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فهر 


باب دوم. حکومت جانشینان اسکندر 
فصل اول. نزاع مقدونی‌ها در اطراف نعش اسکندر 
مبحث اول. انتخاب پادشاه. نبابت سلطنت پر د بکاس 


مقد مه ی ۱ ۱۳ 
تست کر قن تاه ۳ 
قضایای بعد ی ی ۲۳۰۱۵( 
روایت دیودور ۱۳-۱ 
روایت ژوشتن ی 
روابت کنت‌کورث یه کت ۱ ۲( 
نتیجه ی وم وف رش ۲ ۱۶۱ 
مبحث دوم. کارهای اولی پر د یکاس 
تقسیم ممالک ی ۱ ۱۳ 
روایت دیودور رت که وتو ۱۳۰۱۰۱۱ 
روایت ژوستن ی 
روایت کنت کورث ۵ ۳۲۱ 
بی‌اثر گذاردن نقشه‌های اسکندر ۱۳۰۱ 
شورش بونانی‌های باختر موی ۱۶۱۲۵ 
شورش ونان ۵ ۱۶ 
حدالها ۱۳ 
مذاکرات صلح ی 
روایت ژوستن 


لیس 


جنگ با کایادوکیّه ی 
جنگ با پی‌سیدیان ۱۱ ۱ 
تین خی ۱ 
تذگر ی ۱ 
حمل نعش اسکندر ی ۱ ۱۶ 


فصل‌دوم. درافتادن‌سرداران اسکندر با یکد بگر 
نبابت سلطنت آنتی‌پاتر 


مبحث‌اول. مخاصمهً آنتی‌پاتر و کراتر با پردیکاس 


مقد مه ی ۱۱۳۲ 
جنگ اوّمن با کراتر ۹ ۱۳ 
جنگ پردیکٌاس با بطلمیوس و ۳۵ 2 
مبحث دوم . نیابت سلطنت آنتی‌پاتر. 
تقسیم انوی ابالات 

دتاسلطتت ان بات ۲ ۱۶ 
تقسیم ثانوی ایالات ی 
هار ان ۱۶ 
جنگ آنتیگون با اومن. هون ۲ ۱۳۳ 
ی اش ان الا ۱۶۴۵ 


مبحث سوم . نیابت سلطنت پولیس پرخون 
دوام نزاع سرداران با یکدیگر 


مقد مه 
ضدیت‌کاشَاندر و پولیس پرخون 

با یکدیگر ۱۳۰۲ 
0 ۱۵۵ 

مبحث چهارم. مخاصمة اومن و 
آنت کون با یکد یگر 
مقدمه ده هت ی ۱۳ 
سلکوس و پی‌تون مهو وه ۵ ۱۳۵۲ 
گنت ۱ 
تون ۱ 
اومن او ولات آبالانت غلا ۱۶۵ 
ولات در خوزستان مر ی ۵۳ ۲۶ 
شکست آنتی‌گون و رفتن او به همدان. ۱۶۵۸ 
0[ ۱۶۵۹ 
جنگ اومن با انتی‌گون ۳ 
انتی‌گون پس از فتح بر اسف ۳ ۶ ۱۰۳ 
حکایت دیودور راجع به سردار هندی. . ۱۶۶۶ 
فصل سوم. ندز و لمْپیاس 

تیه کاساید آنه الماسن ی 
کشته شدن المپیاس ی ۱۳۱ 
روایت ژوستن ۱۶۷۱ 
از کفته‌ شژن اامساس ۳ 


برضد آنتی‌گون 
مقدمٌه ۱۳ ۱۱ 
انتی فوان لوسر ی 
مذاکرات و آغاز خصومت 1۶۳۰ 


بازگشت سلکوس به بابل ۱۳ 
تیکاتور و سلکوس هو ۱۳/۳ 
بهره‌مندی دمتریوس مر ۳۱۱ 
آنتی‌گون و اباط ۱ 
یز ۱ 


کارهای سلکوس 
قتل رکسانه و اسکندر ۱ 
ی کل ت هزم ۵ ۱۶۱۲ 
قتل هرکول ی و ۱۳۱ 
قتل کلئوپاتو خواهر اسکندر ی ۱۳/۶ 
کارهای سلکوس هو روک عم ۱ ۱۶ 


مقدمه کت مت 0 ۱ 
وقایع جنگ و ۱۰۱۵ 
نتیجه ۹۱ ۱۳۶ 
باب سوم - دولت اسالکه یا سلوکی‌ها 
فصل اول. پادشاهان سلوکی 
مبحث اول. سلکوس اول (نیکاتور) 
نام و نس و ۱۳2۳9 
کارهای سلکوس ۲۳ ۱۳ 
ضا تاش تیف تا سسات و ۵ ۱۳۷ 
مبحث دوم. آنتیوخوس اول (سوتز) 
نظری به‌دنیای انروز ی وا ۱۱۷۲ 


مبحث سوم. آ نتبوخوس دوم 


قیام باختر ی ۱۱ 
قیام پاژت ۱۱ 
سایر وقایع ی هو وی ۱۱3۳ 
مبحث چهارم. سلکوس دوم (کالی‌نیکوس) ۱۷۱۱ 
مبحث پنجم. سلکوس سوم (سو تر) ۱-۳ 
مبحث ششم. آنتیو خوس سوم کبیر ۳۱۷ 
وقایع سلطنت این پادشاه و ۱۷۱۲ 
مبحث هفتم. پادشاهان دیگر سلوکی ۱/۱۸۰۰ 


معد مه ۱۱۷۰ 
دز ولتت سلوکی و ی ۵ ۳ ۱۷ 
دربار» تشکیلات اداری و 
فشون ی 
رفتار ۵ ۱۱۱ 
فصل سوم. کوشش سلوکی‌ها برای 
یونانی کردن مشرق 
در پارت و غیره ی ۱۱ 
نتیجه ۱۱۱ 


باب چهارم دول دیک رکه بر خرابه‌های 


دولت اسکندر تشکیل شدند 
تاذ ری هم ی هک وی ی ۱۱ 
فصل اول. دول آسیای صنیر 
مبحث اول. کاپادوکیه 
سلسله پادشاهان کاپادوکیه ی 


مبحت دوم. دولت پنت کاپادوکی 


مهرداد سوم ی و مه ۵ ۲۱۷۵۳۵ 
مهرداد چهارم ی ۱ 
فوناک اوّل ی و مس ۵ ۱ 
مهرداد پنجم و ی ۱ 
مهرداد ششم ی وت و ی 13/۶ 
جنگ اوّل با روم ۱ 
جنک دوم ره 
جنگ سوّم هه ۱۱/۲ 


مبحث سوم. دولت پرگام .۰ .. ۱۱/۷۰ 


محث چهارم. بی تی‌نیه ۰۰۰۰ ۱۷۱۷۱ 


فصل دوم. مصر و بطلمیوس‌ها با بطالسه 
مبحث اول. بطالسه .۰۰.۰۰ ۱۱۱/۴ 
مبحت دوم. طرز حکومت بطالسه 
در مصر ۱۷۷۸ 
فصل سوم. مقدونبه ره ۲۰ ۱۱۷/۸ 


جدول سنین سلطنت پادشاهان ممالکی 


تأسیس گشتند ۱/۸۹۴ 
کتاب چهارم 
دورة پارتی با عکس العمل سیاسی 
مق مه و و ۱۱۹ 
منابع کتاب ی و و ساوسو ۱۱۷۱۲ 
اپ‌پیان اسکندرانی ۱۱/۹ 
انتته ار تور آکانانن ۱۹ 


افریکانوس. و تروپیوس» بطلمیوس 


کلودیوس ۲ ۱۱۷۰ 

پسیدونیوس. پوزانیاس 4 ی ۱۷۲ 

پولی‌ین» دیون کاشیوس ۲۱۷۹ 

فرونتو (مارکوس اورلیوس فرونتر) 

کایی تولینوس (یولیوس) ۱۱۷/۹۱۲ 

لوئیِنْ (لوکیانوس) هرودیانوش 

لروبنای ادسی هی ۱۳ 
باب اول قسمت تاریخی 


فصل اول . نظری به جغرافیای پارت - 
نژاد پار تی‌ها - دودمان اشکانی 


۳۹-7 ی هه ۱ 
نظری به جغرافیای پارت ی ۱ 
خوارزم مَووٌ و ۱۳/۳۵ 
سانشان ۱ 
ساگارتی با گرگان ۱۱۳ 
نژاد پارتی‌ها هم و هو ۲ ۱۸۸ 
دودمان اشکانی ی یی ۱۱۲ 
تاریخ پارت ی ی ۱/۰ 

فصل دوم . تأسیس دولت پارت و 

راندن سلوکی‌ها از ایران 

محث اول . اشک اول. ارشک . ۱۸۱۶ 

مبحث دوم . اشکك دوم. تبرداد اوّل 
جنگ با سلکوس کالی نیکوس ۱۸ 
کارهای تیرداد در زمان صلح ۱/۸ 


مبحث‌سوم.اشکت سوم.اردوان اوّل ۱۸۲۳ 
مبحث چهارم . اشکت چهارم. فری بات 


مبحث پنحم. اشک پنحم - 

فرهاد اول ۱۸۳۸ 

مبحث ششم . اشکك ششم - مهرداد اوّل 
دولت سلوکی ی ۱ ۱۳۱۰ 
دولت باختر و 
حمله به باختر ۱۸۳ 
نسخیر ماد بزرگ و و و رم تس زا 
فرونشاندن شورش گرگان و موی ۱/۱۳۵ 
تخت ی نخان ۱۱ 
تسخیر پارس و بابل و ۱۱ 
جنگ دوّم با باختر ی 
جنی بادولت سلوکی هب ۲ 
خصال مهرداد اوّل . م۳ ۱۲ 
طرز حکومت اشکانی هن ۳۲ 

مبحث هفتم. اشک هفتم - فرهاد دوم 
جنگ با دولت سلوکی ۱ 
بعد از جنگ ی ۳۱ ۱۱ 
نشخ رین ۱۱ 
قصد حمله به سوریه ۱ 
حمله سکاها به پارت ۱۸۱۳ 
خصائل فرهاد دوم ۱ 

مبحث هشتم. اشکك هشتم -اردوان دوم 
نهصت مردمان شمال شرقی. . .۰ ۵۲ 
مغو لستان وس ۱ 
نظری به جغرافیای آن کش وج ۱۵ 
تاریخ موی مه هس مهو منت ۱۳۵ 
جنگ اردوان با طخاری‌ها ۱۸ 


فصل سوم. اوج اعتلای دولت پارت 


مبحث اوّل. اشک نهم - مهرداد دوم (بزرک) 


ادمتستال و اراهتها: ۱۰۱ 
مهرداد بزرگ و ارمنستان ۱/۷۲ 
نخستین ارتباط ایران با روم اه ۹ ۰۸ ۲ ۱۷ 
مبحث دوم. اشک دهم - سنتروک ۱۸۷۴ 

مبحث سوم. اشک بازدهم - 
فر هاد سوم ی ۱/۱ 


مهرداد سوم ی ۱۳/۵ 
مبحث پنجم. اشک سیزدهم - 

ازد اول ۱/۲ 

مقدمه را ها ما او ۱/۱/۳۱ 
حرکت به طرف سورئه و ی ۳۱۱۹۲۵ 
رفتن به بین‌النهرین و و ۲۱۲ 
مراجعت به سوریه و 
۷ ی ۱/۹3 
رسیدن‌اخبار موحش ی زا ی ۲۸۹۲ 
آمدن‌پادشاه‌ارمنستان نزد کراشوس ۰.۰ ۱۸۹۲ 
عبور از فرات رم هو و ای وی وت ۱/۲۱ 
آمدن اریام یش ۱ 
راهنمایی آریام نیس هه ۱ 
خبر دررسیدن‌پارتی‌ها 3 
کی ۱ 
پس از کشته شدن کراشوس ۱۱/۵ 
گفته‌های بعض مورخین دیگر مه ۵ ۱۰۹۳ 
نتایج جنگ حرّان شته وش 5 ۲۵۲ 
اهمیّت این جنگ و ی ۳ ۱۹ 
پس از جنگ حران و ۱ ۲۹ 


حمله‌یارتی‌هابه سور به ۲۱ 
روابط رَد با روم ۱۱۱ 
حمله دولت پارت به رومی‌ها عم ۱۰۱۲ 
قتل رد ۱۳ 
سلطنت او ی ۵ 
مبحث ششم . اشکك چهاردهم - فرهاد چهارم 

جنگ دوّم روم با دولت پارت ۳۹ 
روایات دیگر رم ای ۱۱۹ 
جنک سوم روم با ایران و ی ۱۳۲ 
نتیجه ۱۹۱۵ 
فرار فرهاد به طرف سکاها و برگشتن او . ۱۹۵۲ 
فصیه زن رومی ی 
رفتن شاهزادگان اشکانی به روم ۵ ۵ ۱۳۹ 
ماه انسترتان 1 
صفات فرهاد چهارم رت ای ۲۹ 

مبحث هفتم . اشک پانز دهم - 
فرهادک (فرهاد پنجم) ۱۹۵۹ 

مبحث هشتم . اشک شانزدهم - 
ارد دوم هس ۲ ۱۹۳ 

مبحث نهم. اشک هفدهم - 
ون اوّل ی ۶۲ ۳۵ 

مبحث دهم. اشکث هیجدهم - 
اردوان سوم ۱( 
ازدوان و وَنْن ۱ 
احوال تی‌بریوس تس بای ور هب ۵2 ۱۹۶۷ 
اردوانری ت ترنوتن ۳۰ 
حمله فرس‌من به ارمنستان ۱۳۱ 
فرار اردوان به گرگان م3 ۱۹ 
آمدن تیرداد به ایران زو ۲ ۲۰۷۲ 


روابط روم با اردوان و و و و وا و وم و مه 
عتشساشات:د ِ من وی 
اساسا ر ایالت بابل 

راندن اردوان در دفعه دوم و یر 


شورش سلوکیّه کی ما بای نو 


رفتن تیرداد به روم و که 
وقایع دیگر سلطنت بلاش اوّل 0 
روابط بلاش با وشپاسیان ۱۳۹ 
تاخت‌وتاز الانها در شمال و غرب ایران. 
نذاد آلان‌ها ی 


۳۹: 


فصل چهارم. دولت پارت در انحطاط است 


مبحث اول. اشک بیست و سوم - 


ساير کارهای تراژان ۱۳۱۳۲۱ 
زمین لرزه رم 
کارهای تراژان در ۱۱۶ م هه ۱۲۱۱ 
شورش اهالی برض رومی‌ها ۱ 
خسرو و صفات او و 
مبحث سوم. اشک بیست و پنحم - 

بلاش دوم ی ۱۲-۱۳۳ 
مبحث چهارم. اشک بیست و ششم ‏ بلاش سوم 
جنگ پارت با روم 2 
جنگ روم با پارت ۱1 


مبحث پنجم. اشک بیست و هفتم - بلاش چهارم 
جنگ اوّل رومی‌ها با بلاش چهارم ۰.۰ ۲۰۴۸ 
جنگ دوم رومی‌ها با بلاش چهارم ... ۵۱ ۲۳۲۰ 


مبحث ششم. اشک بیست و هشتم - بلاش پنحم 


و اشک بیست و نهم -اردوان پنحم 


جنگ کاراکالا با اردوان ی ۳ 
جنگ پارتی‌ها با رومی‌ها ۳ 
قیام اردشیر پاپکان ساسانی بر اردوان . ۲۰۶۶ 
اردشیر پایکان له ۲ 
خروج اردشیر بر آاردوان ۲۳ 
جهت خروح اردشیر بر اردوان ۲۷۱۷ 


زوال دولت پارت و انقراض سلسله 


فصل پنجم. تاریخ پارت موافق مدارک شرقی 
محث اول. گفته‌های حکیم ابو القاسم 
فردوسی در شاهنامه و ۳ ۱۳۰۷ 


مبحت دوم. مورخین و نویسندگان 


قرون اولی اسلامی 

۱. ابوجعفرمحمدین جریرین زیدالطبری ۲۰۸۰۱ 
روایت اوّل ی و ی ۱۳۵ 
روایت دوم خر ۲ 
ار اوه ماس ۲۸/۲ 
۳ ابوالحسن علی‌بن الحسین المسعودی. ۲۰۸۳ 
۴. ابوریحان بیرونی م۶ ۳۱۵ 
جدول اوّل 

جدول دوم ۳ 7 
جدول سوم 

جدول چهارم ۲۱/۱ 
جدول پنجم هم ۲۱ 
۵ ابومنتصور عبدالملک محمد ثعالبی ۲۰۸۷ 
۱. آقفور شاه اشکانی هت ۲۶ 
اون هشن افت و شاه ۳ 
۳ جوذر بن سابور ۱ 


۴.ملکایران‌شهرین بلاش بن‌سابوراشکانی ۲۰۹۰ 
۵ ملک جوذر بن ایران شاه الاصغر. .. ۲۰۹۱ 


۶ ملک نرسی بن ایران شاه ۳9۹۰ 
۷ ملک هرمزان بن بلاش ۲۳۵۹ 
۸ ملک فیروز بن هرمزان ی و ۲ ۲۵۹ 
٩‏ ملک خسرة بن فیروز و ۲۳۱۱ 


۰ ملک ازدذوان بن بهرام بن 


بلاش آخر ملوک‌الاشکانیّه مج وی ۱۳۹۳ 
۶ حمز:ین الحسن الاصفهانی شید ۱ ۲۰ 
۷ مطهّر بن طاهر الْمَقدسی ۳ 
۸ احمد بن محمّد مشکوه هش ۷۹۱ ۲ 
ان ی ۱۳ 
نتیجه هک ۳ 
مبحث سوم 
۱. حمداله مستوفی قزوینی ۲۱۵۲ 
۲. محمد خاوندشاه‌معروف به‌امیرخوند ۰ ۲۱۰۳ 
۳. غیاث‌الاین خواندمیر ۳۱ 
۳.مرحوم‌میرزا تقی خان سپهرلسان الملک ۲۱۰۵ 
اوژل. سلسله اشکانبان: ومع هي ۶ ۳ ۲ 
دوم. سلسله اشغانیان: ۲۱:۶ 


فصل ششم. مورخین و نو بسندگان ارمنستان 


ماراپاس کاتینا ( و 
باردسن رش بر ی ۳۱۲۳۱۲۲ 
اگاتانة ی هه وت و ۲۱۰۹۱۲ 


قطعه‌ای که بهآگاتانژ نسبت می‌دهند . . ۲۱۱۷ 
شورش پارتی‌ها که در ارمنستان در 


این زمان وقوع یافت و ی :۲۱۲۱۱ 
فوشتوش بیزانسی ۲:۱۱ 
لروت‌نای (دسی ۲۱ 
نو گلاگی ۱۲۲ 
ژان‌مامی گون‌یان وخ ی ۲۱۰۲۳ 
ری توت ی ۱۱ 
از پول کر اتتیتل ۱۳ ان ی ۵ ۲۱۱ 


از اواگراس بند ۱۳ مرت تسس ۱ ۲۱ 


از فیرمیلین اسقف قیصربه در کایادوکیّه - 


خه‌بود معروف به اله ازار 


رش ۷۰:2۶ رز 
الیزه ارات لازازفازبی شنک ۳9 ۳۱۳۰ 
فهرست شاهان اشعانی ایران هو ۲۱۲ 


فصل هفتم. استنساطات د یکر در باب اشکانیان 
ها کانان اسان ی 


اول: آذرنا یجان ۱۰ 
د۳ امرا و پادشاهان پارس 1 


سوم. دولت‌های خسر‌ون و ادباین ۰.۰ ۲۱۴۶ 
شاخة دوّم. سلسله اشکانیان ارمنستان ۲۱۵۲ 


باب دوم -قسمت تمدنی 
فصل اول. وسعت دولت اشکانی و تشکیلات آن 


مسبحت اول. وسعت دولت اشکانی. پایتخت ‏ 


وسعت دولت اشکانی ی ۲۱۵ 
یتخت ی 


مبحث دوم. تشکبلات. حکومت شاه. ممالک 
تایعه. تر تسات سلطنتی. ادارات: سیاه؛ اسلحه 


مسکوکات. ضرابخانه‌ها: تاریخ (تقویم) 


ادارات ۱۳۱۱ 
سیاه ی ۱۱ ۱۳ 
اسلحه ۱۱۰۱۱ 
بحربه ۱ ۱۳ 
مالئیّه 1 
مسکوکات اشکانی ۱۲۱۱ 
تاریخ (تقویم) ۱۳۱ 


طقات 1 
مدذهبت ی 
اخلاق و عادات ی ۳۱ 
خانواده پارتی و عق نی ۲۱۹۱۹ 
زبان هه ام ۱ ۲۳۱۸ 
خحط ۳ 
تقت اف ۲۱ 


فصل سوم. تحارت و صنعت. صنایع مستظر فه: 


موسیقی. معماری. ححاری و ز بنت‌سازی 


تجارت و صنعت 1( 
صنایع مستظرفه ی ۹ 


باب دوم 


فصل اول. نزاع مشدونی‌ها در اطراف نعش اسکندر 

مبحث اول. انتخاب بادشاه. نبابت سلطنت بر دیکاس 

مرگ نا گهانی اسکندر و نبودن پسر بالغی از او که بر تخت نشیند و 
نیز وحود عده‌ای زیاداز سرداران‌اسکندر و رحال مقدونی که هیچ یک 
از آنها خود را کمتر از دیگری نمی‌دانست باعث گردید که پس از فوت اسکندر تشنجات و 
منازعات و جنگ‌های خونین بس طویلی در دولت او روی داد. ژ کسانه " آبستن بود و انتظار 
داشت وارئی برای اسکندر بزاید. از طرف دیگر اسکندر تازه استاتیرا ۲ دختر داریوش را 


ازدواج کرده بود و سه پسر هم از زنان غیرعقدی داشت. نخستین یعنی قدیم‌ترین آنهاً را 


مقد مسه 


پُرسین " می‌نامیدند. این زن جنانکه بالاتر گفته شد دختر ارته‌باذ ایرائی و بیوة من سردار 
یونانی آخس بود و پسر اسکندر از او هرا کیش ۴ نام داشت. پس از فوت اسکندر علاوه بر 
نزاعی که بین سرداران او روی داد اشخاص دیگر هم داعیه سلطنت داشتند. یکی‌از آنها 
آیده " برادر نامشروع اسکندر از رقاصه‌ای آرین‌نا" نام بود. دوّمی آلمپیاس مادر اسکندر» 


۱. ر کسانه را بعضی تصوّر می‌کنند یونانی شده روشنکت است که در داستان‌های ما ذ کر کرده‌اند ولی باید در 

نظر داشت که در داستان‌های ما اين زن را دختر داریوش سوم پا دارا دانسته‌اند و حال آنکه موافق تاریخ 
دختر | کسیازتش بود. 
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۲ ۸/ ایران باستان 


سوّمی کلئوپاتر ! خواهر او و ملکة مملکت اپیر. بعد سینان " دختر فیلپ دوم (پدر اسکندر) و 
اژری‌دیس آدختر سینان و زن آژیده. هنوز جسد اسکندر سرد نشده بود که نزاع بین سرداران 
او شروع گردید و شرح قضایا چنین است: 
۳ پس از فوت اسکندر قراولان مخصوص او دوستان و سرداران 
دو دستکی در سپاه ۱ ۱ 
عمده‌اش رابرای مشورت به قصر طلبیدند و در دنبال این اشخاص 
گروهی از سربازان هم وارد قصر شدند تا بدانند که با ملک اسکندر چه خواهند کرد. ازدحام 
به حذی پود که عده‌ای از سرداران نتوانستند داخل قصر شوند و بالاخره مجبور گشتند به 
وسیله جارچی‌ها اعلام دارند که کسی داخل قصر نشود مگر اينکه شخصی را به اسم بخوانند. 
ولی چون فرماندهی اشخاص موقتی بود این اعلام چندان مورد اعتنا واقع نشد. بعد زمانی در 
ر سید که بی‌نظمی همه را خسته کرد و مجلس مشورت تشکیل یافت. در ابتدا مردم ناله کردند و 
اشکک‌ها ریختند» ولی بالاخره حش کنجکاوی و نیز نگرانی از اينکه کی جانشین اسکندر 
خواهد شد غلبه کرد و مردم سا کت گشتند. در اين وقت پردیکاس اشاره به تخت اسکندر و نیز 
تاج و ردا و اسلحهٌ او که روی تخت گذارده شده بود کرده حلقه انگشتری راکه اسکندر قبل از 
مرگش به او داده بود روی تخت پهلوی آن اشیا نهاد و براثر اين اقدام باز صدای ضجّه و ناله از 
مردم برخاست و اشک‌ها از چشمان سرازیر گردید. پس از آن پردیکاس رو به حضار کرده 
گفت: «چنانکه می‌بینید این انگشتری است که اسکندر ارادهٌ خود را با آن محتوم می‌داشت. 
این انگشتری است که روح مملکتش به آن هر می‌شد. این انگشتر را او به من داد و اینک من 
آنرا به شما رد می‌کنم. بی شکك از تمام مصائبی که می‌توان از غضب خداوند انتظار داشت 
مصیبتی بزرگک‌تر از آنچه به ما رو داده وجود ندارد. با این حال اگر عظمت کارهایی را که 
اسکندر انجام داده در نظرگیزیم جایز است به این عقیده باشیم که خدایان او را به بشر دادند تا 
کارهایی را که از طالعش بود انجام دهد و بعد به جایی که منشاً او است برگردد. چون در میان 
ما فقط چیزهایی از او مانده که فناپذیر است پس زودتر وظیفه خودمان را نسبت به نعش و نام 
او به جا آریم بی‌اینکه فراموش کرده باشیم که در چه شهر و در میان چه مردمانی هستیم. رفقاء 
جیزی که تفگرات و مراقبت‌های ما را همواره اقتضا می‌کند این است که به جه وسایل ما 
می‌توانیم در میان مغلوبین خود نتيجةٌ فتوحاتمان را حفظ کنیم. زیرا البّه می‌دانید که انبوه 
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نزاع مقدونی‌ها در اطراف نعش اسکندر / ۱۲۱۳ 


سربازانی که سر ندارند مانند جسمی هستند بی‌روح. شش ماه است که ر کسانه آبستن است باید 
از خدا بخواهیم که او پادشاهی به ما بدهد و چون این پادشاه به سنی رسید که مملکت را بتواند 
اداره کند خدایان سلطنت او را مبارکث بدارند. عجالتاً کسی را انتخاب کنید که می‌خواهید 
مطبع او باشید». ( کنت کورث» کتاب ۱۰ بند ). ۱ 

پس از نطق پردیکاس, نه رخ" با او مخالفت کرده گفت: « کسی حق ندارد تعجّب کند از 
اینکه سلطنت حق اعقاب اسکندر است. در انتظار پادشاهی بودن که هنوز نزاده و دیگری را 
که و جود دارد فدای چنین کسی کردن چیزی است که حتّی با اوضاع حاضر موافق احوال 
مقدونی‌ها نیست. اسکندر پسری از پرسین دارد و تاج حقّ او است...» 

مردم را این سخن خوش نیامد و موافی معمول مقدونی‌ها صدای زدن نیزه‌ها به سپرها بلند 
شد و چون نه آزخ اعتنا به این صدا نکرده خواست از عفيدهٌ خود دفاع کند غوغا برخاست و 
نزدیکک بود شورشی روی دهد. در این وقت بطلمیوس برخاسته چنین گفت: «واقعاً چنین 
نژادی لایق است که بر مقدونی‌ها حکومت کند! پسر ر کسانه با رسین یعنی طفلی که اروپا 
نخواهد خواست حتی اسم او را به زبان آرد و شخصی که بنده‌ای پیش نخواهد بود! برای چه ما 
پارسی‌ها را مغلوب ساختیم و | کنون می‌خواهیم آنها بر ما حکومت کنند و حال آنکه داریوش 
و خشیارشا که شاهان قانونی بودند با هزاران سپاهی و چنان بحریّه قوی بیهوده برای تحصیل 
اه رای کف هه مس انم اس کفوو اظر ان تفت ار کهر ف این فص اساف: 
جمع شوند که در مجالس مشورت او حضور می‌یافتند و این ترتیب در هر مورد که شوری 
لازم است رعایت شود. بعد هرچه را که | کثریت پذیرفت سرداران و صاحب‌منصبان لشکر 
همان را مجری دارند». عقیده بطلمیوس چند نفر طرفدار یافت ولی اعضای عمده مجلس 
عقیده پردیکاس را پذیرفتند. در اين وقت آریستونوس ۲ گفت: «وقتی که از اسکندر 
پرسیدند کی را جانشین خود قرار می‌دهی جواب داد آنکه را که از همه لایق‌تر است و بعد 
انگشتر خود را به پردیکٌاس داد و حال آنکه او هنگام مرگگ اسکندر تنها کسی نبود که پهلوی 
او بود و اسکندر نظری به همه کرده این ودیعه را به او سپرد. پس اراد اسکندر به سلطنت 
پردیگاس بوده». کسی تردید نداشت که آریستونوس حقیقت را گفت و بنابراین همه مانند 
یک نفر پردیکٌاس را دعوت کردند که پیش رفته انگشتر را بردارد ولی او بین جاه‌طلبی و شرم 
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۳۴ ./ ايران باستان 


حضور مردد بود و نیز گمان می‌کرد که هرقدر اعتدال در پذیرفتن انگشتر نشان دهد بیشتر او را 
به برداشتن آن خواهند خواند. بنابراین او پس از تردید زیاد و تذبذب طولانی در اینکه چه 
باید بکند عقب رفت و در پس کرسی‌های درجه اوّل جا گرفت. 

در این حال ملآ گر" که یکی از جسورترین سرداران اسکندر بود چون عدم تصمیم 
پردیگاس را دید فریاد زد: «خدا نکناد که ملک اسکندر و چنین بازگرانی بر چنین دوش‌هایی 
قرار گیرد. مردان چنین پیش آمدی را نخواهند پذیرفت. من نمی‌خواهم از اشخاصی سخن 
برانم که از پردیکاس بر ترند. مقصود من کسانی هستند که صاحب دلند (یعنی شجاعند) و برای 
آنها واجب است که کرهاً زیر بار چنین تکلیفی نروند» چه تفاوت نمیکند که شما پسر ر کسانه 
را مروقت که به دنیا آمد پادشاه بدانید یا پردیکاس را. زیرا او با عنوان قیمومت هم حاضر 
خواهد بود که بر تخت نشیند. بتابراین آیا پادشاهی هست که برای پردیکاس به از پادشاهی 
باشد که هنوز نزاده است؟ در میان این شتابندگی که از ما دیده می‌شود و حق است و لازم» 
فقط پردیگاس با صبر و حوصله انتظار وضع حملی را دارد و از حالا در شکم مادری ود 
پسری را پیش‌بینی می‌کند. تردید نداشته باشید که گر لازم باشد حتی تولد پسری را فرض کند 
خواهد کرد. اگر اسکندر می‌خواست که پردیگاس جانشین او گردد از تمامی اراده های او من 
این یکی را قابل اجرا نمی‌دانستم و می‌گفتم که نباید از اين اراده اطاعت کرد. چرا نمی رو بد 
خزانه‌های اسکندر را تاراج کنید. زیرا ثروت اسکندر به مقدونی‌ها می‌رسد». مل آ گر.پس از 
این نطق به طرف مردم رفت و آنها به او راه داده از عقبش روانه شدند تا چیزی راکه پيشنهاد 
می‌کرد انجام دهند. در این وقت عده‌ای زیاد از سربازان با اسلحه دور مل آ گر جمع شده بودند 
و در مجلس مشورت جز همهمه و غوغا چیزی حکمفرما نبود که نا گاه شخصی از میان مردم 
که بیشتر مقدونی‌ها او را نمی شناختند ندا در داد: «چرا اسلحه برداشته‌اید و جنگك داخلی برای 
چه خوب است؟ و حال آنکه پادشاهی که در جستجوی او می‌باشید در میان شما است. آژیده 
پسر فیلیپ و برادر اسکندر که آخرین پادشاه شما بود آیا با او در موقع مراسم قربانی حضور 
نداشت؟ او امروز یگانه وارث اسکندر است و حال او را فراموش کرده‌اید. او جه کرده است 
که مستحق چنین فراموشی گشته و او را از حقّی که تمام ملل می‌شناسند محروم ساخته؟ اگر 
می‌خواهید پادشاهی مانند اسکندر داشته باشید دیگر چنین پادشاهی را نخواهید یافت ولی اگر 
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در جستجوی نزدیکک ترین وارث او هستید کسی جز آژیده وجود ندارد». وقتی که سخن 
گوینده به آخر رسید همه مثل اينکه فرمانی داده شده باشد سا کت گشته و بعد» از هر طرف 
فریاد کردند که آژیده باید پادشاه شود و اشخاصی که مجلس مشورت را بی‌حضور او تشکیل 
کرده‌اند باید اعدام گردند. . پی تون " با این نقشه مخالفت کرده گفت ی ی وک 
یادگاری‌های اسکندر چیزی نمی‌پینید پینید و همه چیز دیگر را فراموش کرده‌اید)۲ ولی حمعیّت با 
هلهله و فریادها اظهار کرد که جز آژّیده نباید کسی بر تخت نشیند. در این وقت مل آ گر که 
دشمن پردیکاس و نیز متفور او بود دست آژیده راگرفته شتابان او را به قصر برد و سربازان 
بدوأً آریّده را فیلیپ نامیده پس از آن پادشاهش خواندند. اين رأی ری جمعیّت بود. ولی 
بزرگان اين عقیده را نپسندیدند. بنابراین پی‌تون خواست نقشة پردیکٌاس را مجری دارد و 
یشنهاد کرد که پسر ر کسانه پادشاه گردد و پردیکاس و لثوّاتوس که هردو از خانواده سلطتتند 
قیم‌های او باشند. کراتر "و آنتی‌پاتر "کارهای اروپا را بگردانند و همه قسم یاد کنند که به پسر 
اسکندر از ر کسانه صادق و باوفا خواهند بود. همه این پيشنهاد را پذیرفته بدان عمل کر دند. 
ولی مل آ گ رکه از جان خود می‌ترسید از مجلس بیرون رفته با آرزیده برگشت و با نطق‌های مق ثر 
مردم را طرفدار او کرد. چنانکه سربازان او را پادشاه خوانده جامه اسکندر را بر او پوشیدند و 
ملآ گر جوشن و اسلحه خود را برداشته در صف هواخواهان او قرار گرفت. پیاده نظام در این 
موقع بنای شادی و شعف راگذارده» زوبین‌ها را به سپرها زد و گفت کسانی که بخواهند تاج را 
به شخصی دهند که از آنٍ او نمی‌باشد معدوم خواهند گشت. نام فٍ فیلیپ سربازان را به وجد 
آورده بود زیرا برای فیلیپ پدر اسکند ای تا او ی ویو 


قصابای بعد 
این قضایا را دیودور و زوستن و کنت کورث جنین نوشته‌اند. دیودور 
گوید ( کتاب ۱۸ بند ۲): در اين سال (یعنی در سالی که مطابق ۳۲۳ 
ی .م است) پس از فوت اسکندر اغتشاش و هرج و مرج بزرگی در ممالکك او روی داد» زیرا 
او اولادی نداشت و هریکک از رجال و سردارانش می‌خواست جانشین او گردد. بنابراین فالانة 


روایت دیودور 
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۲. بالاتر گفته شد که آژیده ضعیف‌العقل بود. 
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پیاده نظام آرژّیده پسر فیلیپ و برادر اسکندر را که ناقص‌العقل بود به سلطنت خواند. ولی 
ی ی ی وی ی ی ی ی 
همراه کرده در ابتدا خواستند با پیاده نظام بج بجنگند. ولی بعد هیأْتی از بحترم‌ترین اشخاص 
لشکر انتخاب کرده به ریاست مل آ گر نزد لا پیاده نظام فررستادند. او مأْموریت داشت که با 
مذا کره پیاده نظام را به اطاعت درآورد. ولی ملآ گر به جای اینکه مأموریت خود را انجام 
دهد فالانژ را بسیار ستود و پیاده نظام را برضد مخالفین آن تحریک کرد. در نتیجه» مقدونی‌ها 
ملآ گر را رئیس خود خوانده با اسلحه به قصد مخالفین خود حرکت کردند. دسته قراولان 
مخصوص از بابل بیرون آمدند تا با پیاده نظام طرف شوند و نزدیک بود جنگت در گیرد. ولی 
در این وقت اشخاصی که در قشون اسکندر وجاهت داشتند به میان افتاده با سخنان نرم و با 
موعظه از جنگ مانع گشتند. بعد همه قرار دادند که آژیده پادشاه باشد و پردیکاس 
نایب السلطنه. پس از آن مهم ترین دوستان اسکندر و سران سپاه مقدونی ایالات را بین 
خودشان تقسیم و به آریده بیعت کردند. 

این نویسنده قضایا رامشروح‌تر از دیودور ذ کر کرده. او گوید ( کتاب 
۳ بند ۴-۲): فوت اسکندر باعث خوشوقتی رجال و سرداران او 
شد و موجب نگرانی آنها هم نیز. زیرا در میان آنهاکسی نبود که دیگران با طیب خاطر مطیع او 
شوند و هرکس خود را کمتر از دیگری نمی‌دانست. از طرف دیگر همه روزه به خودسری 
سربازان می‌افزود و هیچ یکث از رجال اسکندر نمی‌توانست پیش‌بینی کند که نظامیان با کی 
همراه خواهند بود. در این احوال پردیکاس عقیده داشت که باید منتظر شد تا رکسانه بزاید و 

شاید پس از آن وارث اسکندر معلوم گردد. ولی مل آ گر می‌گفت: لزومی ندارد منتظر وضع 
حمل رکسانه شویم. ا گر مقصودتان این است که پادشاهی داشته باشید» چند پادشاه در آسیای 
صغیر الآ موجودند: اگر طفلی را بخواهید پادشاه کنید در پرگام " هرا کل پسر اسکندر راکه از 
پرسین تولد شده خواهید پافت و هرگاه بخواهید پادشاه مردی باشد» آزژیده برادر اسکندر در 


روابت ژوستن 


اردو حاضر است و سربازان او را از - جهت اینکه روف است و پسر فیلیپ» دوست دارند. دیگر 
ابنکه ان پارسی نژاد است و مقدونیّه نمی تو اند پادشاه خود را از میان مردمی انتخاب کند 
که با شمشیر آن را به اطاعت درآورده. اسکندر نمی‌خواست که او پادشاه شود زیرا تا نفس 
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آخر اسم این طفل را نبرد. چنین بود عقيدة مل آ گر. ولی بطلمیوس با انتخاب آژیده به سلطنت 
مخالفت کرده گفت او لایق پادشاهی نیست زیرا مادرش وس زن بدعملی بود و دیگر 
اینکه آّیده سخت ناخوش است. اگر او پادشاه شود فقط به اسم اکتفا کرده اختیارات را به 
دیگران خواهد داد. پس بهتر است از سرداران کسی را به سلطنت انتخاب کنیم که از حیث 
لیاقت از همه به اسکندر نزدیکتر باشد» مملکت را اداره و حدود آنرا حفظ کند نه اینکه تابع 
شخصی پادشاه‌نما یا محبوبین نالایق باشد. در نتیجه مشورت عقیده پردیکاس | کثریت یافت و 
قرار دادند که منتظر وضع حمل رکسانه شوند و اگر او پسری آورد آن پسر را پادشاه خوانده 
انوس کراتر» آنتی‌پاتر و پردیگاس را قیم‌های او بدانند. پس از آن چهار نفر مذکور 
فی‌المجلس به پادشاه آینده با قسم بیعت کردند. 

سواره نظام با رأی | کثریت موافقت کرد. ولی پیاده نظام از این جهت که آن را در انتخاب 
پادشاه شرکت نداده بودند مخالف این عقیده شد و آژیده برادر اسکندر را فیلیپ نامیده به 
پادشاهی برگزید. وقتی که این خبر به سواره نظام رسید» آت‌تال "و ملآ گر را مامو رکردند که 
پیاده نظام را به نصایح آرام کنند. ولی آنها پنداشتند که با راضی داشتن پیاده نظام بر نفوذ و 
قدرتشان خواهند افزود. بنابراین مأموریّتشان را فراموش کرده طرفدار پیاده نظام شدند. 
تحریک اشخاص زرنگ و تردست آتش شورش را تیزتر کرد و بالاخره شورش به قدری 
فوّت یافت که پیاده نظام اسلحه برداشته به قصر یورش برد تا سواره نظام را مضمحل گرداند. 
سواره نظام از قصر فرار کرده به خارج بابل رفت و در سنگرها قرار گرفته به نوبت خود. پیاده 
نظام را سخت تهدید کرد. در این احوال آت‌تال خواست پردیکٌاس را بکشد تا مخالفین نابود 
گردند. ولی او کسانی راکه حمله کردند از پای درآورد و پس از آن دیگران جرآت نکردند به 
او نزدیکک شوند. بعد پردیگاس جرأت و جسارت غریبی بروز داده تقریباً تنها به میان پیاده 
نظام درآمد و سربازان را جمع کرده به آنها نمود که اگر سوءقصد بر ضد او اجرا می‌شد» چه 
عواقبی وخیم برای آنها می‌داشت. او به سربازان گفت: «شما برضد کی‌ها اسلحه برداشته 
بودید. آیا این اقدام شما برض پارسی‌ها بود با برضد دشمنانی دیگر. نه. شمامی خواستید 
هموطنان» برادران و کسانی را که شریکث مرارت‌ها و مشقات شما بودند بات 
می‌خواستید شعف و شادی بزرگی برای دشمنان خودتان تدارکك کنید. چه لد تی به آنان دست 
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می‌داد وقتی که می‌دیدید همان سربازانی که آنها را مغلوب ساخته‌اند اینکگ یکدیگر را نابود 
می‌کنند و ارواح خارجی‌هایی را که در میدان‌های جنگ افتاده‌اند شاد می‌دارند». پس از این 
نطق پیاده نظام آرام شد و حاضر گشت که عقیده پردیکاس را پیروی کرده او را رئیس خود 
بداند. بعد سواره نظام به پیاده نظام نزدیک شده پذیرفت که به آرّیده بیعت کند و اگر رز کسانه 
پسری آورد او را پادشاه قسمتی از مملکت بدانند. همه این ترتیب را پذیرفتند. در اين وفت نعش 
اسکندر را هم در میان حمعیت گذارده بودند تا بنمایند که او هم این فرارداد را تصدیق می‌کند. 

پس از آن آن‌تی‌پاتر والی مقدونبه و یونان گردید» کرایتر رئیس مستحفظین خزانه شد و 
مل آ گر و پردیکاس به اداره کردن مملکت و فرماندهی لشکر معیّن گشتند. بعد پردیکّاس که 
کينة سران شورشیان را به دل داشت اعلام کرد که روز دیگر همه در موقع مراسم قربانی برای 
راحت روح اسکندر حاضر شوند و در آن روز بی‌اینکه مل آ گر را قبلاً آ گاه کرده باشد از پیش 
تمامی گروهان‌ها گذشته از سربازان» آنهایی راکه شورش طلب می‌دانست یکایکک طلبید و در 
خفا آنها را به دست جلادان سپرد. ۱ 

بس از مراسم قربنی پردیکاس ایالات را بین رژسا تقسیم کرد ت الا آنها را از ود 
راضی کرده در تحت اوامر خود درآورد. ثاناً به اين بهانه آنها را از مرکز حکومت دور کند. 
سیم مالک بهقرعه صورت گرفت و حکم قرعه چین بو (مدژوستن اشخاص و بالات 
را می‌نامد چنانکه بیاید). 
موزخ مذکور گوید (کتاب ۱۰ بند ۷ و ۸): پردیکاس از هیجان 
سربازان ترسیده امر کرد درب اتاقی را که نعش اسکندر را در آن 
گذارده بودند ببندند. براثر این حکم بین نظامیانی که طرفدار پردیکاس بودند از يکك طرف و 
مل آ گر و پیاده‌نظام از طرف دیگر نزاع درگرفت و نزدیکک بود جدالی روی دهد و حتّی چند 
نفر زخمی شدند. ولی در اين وقت قدیم ترین سربازان مقدونی کلاه‌خودهاشان را برداشتند تا 
بهتر شناخته شوند و از پردیگاس خواهش کردند که زد و خورد را موقوف بدارد و با پادشاه و 


روایت کنتکورت 


جمعیّتی که عده‌اش بیش‌تر است طرف نشود. پس از آن مل آ گر می‌خواست که سربازان در 
اطراف نعش اسکندر بمانند. ولی آنها از ترس اينکه مبادا در دامی افتند از یکی از درهای 
قصر بیرون رفته خودشان را به فرات رسانیدند. در این احوال سواره نظام مقدونی» پردیکّاس 
و لئوئاتوس را پیروی کرد. در ابتداء پردیکاس می‌خواست از شهر خارج شود. ولی به این 
ملاحظه که تصوّر نکنند او روابط خود را با سایر قسمت‌های قشون قطع کرده در شهر بماند. در 


نزاع مقدونی‌ها در اطراف نعش اسکندر / ۱۹۱۹ 


این احوال ملآ گر به گوش آژیده - فیلیپ پادشاه جدید- همواره می‌خواند که مادامی که 
پردیکاس زنده است سلطنت او استوار نیست. بالاخره او اصرار را به جایی رسانید که به 
پادشاه پيشنهاد کرد چند نفر فرستاده پردیکٌاس را احضار کند و وقتی که او آمد توقیفش کرده 
بکشد و اگر نیامد فرستادگان مأًمور باشند که او را نابود گردانند. فیلیپ چنین عقیده‌ای نداشت. 
ولی چون غالبا خاموش بود؛ سکوت را ملآگر به رضایت میل کرده اشخاصی را نزد 
پردیکاس فرستاد تا او را نزد شاه پیاورند. پردیکٌاس در این موقع قزت قلب غریبی نشان داده 
فقط با پانزده نفر نزد فرستادگان آمد و آنها را بندگان ملآ گر خوانده طوری جسورانه حرف 
زد که مأمورین ترسیده فرار کردند. بعد پردیگاس نزد لئوناتوس رفت تا از کمک او قوّتی 
یابد. مقدونی‌ها از اقدام هل آ گر سخت متنفر شده خواستند از او انتقام بکشند و او چون از 
قصد آنها آ گاه شد نزد آژیده -فیلیپ رفت و پرسید که آیا این حکم پادشاه نبود که پردیکّاس 
را بیاورند؟ پادشاه جواب داد که این حکم را من به اصرار مل آ گر پذیرفتم و چون پردیکاس 
زنده است نباید اين قضیّه را باعث شورش قرار داد. پس از آن آزیده - فیلیپ امر کرد که 
مجلس مشورت منحل گردد. 

اگرچه در این وقت پادشاهی که بتواند زمام امور را به دست گیرد نبود ولی چون فیلیپ را 
پادشاه می‌دانستند باز ظاهرا درباری بود و سفرای مقیم باپل و سرداران و صاحب‌منصبان در 
آنجا جمع می‌شدند. در اين احوال خبر رسید که پردیگاس با سواره‌نظام از شهر بیرون رفته و 
راه آذوقه را به شهر بسته است. براثر اين وضع در شهر قحطی و گرسنگی پدید آمد و چون 
مردمی زیاد از ناامنی حول و حوش به شهر آمده بودند مقدونی‌ها ترسیدند که مبادا شورشی 
در شهر برپا شود و قرار دادند رسولانی نزد سواره نظام فرستاده زمینه‌ای برای صلح تدارکث 
کنند. رسولان که به رباست پارساس " نام تتالیانی بودند جواب آوردند که سواره نظام 
می‌گوید: مادامی که مقضّرین شورش را به ما تسلیم نکرده‌اند ما اسلحه را زمین نخواهيم 
گذاشت. پیاده نظام همین که این بشنید اسلحه برداشت و پادشاه چون دید که جنگ داخلی 
دارد شروع می‌شود» به میان جمعیّت آمده گفت: برای احتراز از اینکه شما به جان یکدیگر 
پیفتید لازم است باز رسولانی بفرستید تا شاید این دفعه کار صلح انجام یابد. در اين موقع او 
تاج خود را برداشته به دست راست گرفت و گفت من طالب این سلطنت نیستم. اگر کسی در 
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میان شما هست که بهتر از من می‌تواند امور را اداره کند تاج را بردارد. این حرف پادشاه و 
اشک‌هایی که از چشمان او سرازیر گشت باعث شد که جمعیّت به رقت آمده گفت هرآن چه 
خواهی بکن. بعد رسولانی نزد سواره نظام رفته زمينة صلح را فراهم کردند. آشتی پیاده نظام با 
سواره‌نظام عملی کشت و قرار دادند که مل آ گر رفیق پردیکاس در اداره کردن مملکت باشد. 
پردیکاس ظاهراً روی موافقت نشان داد. ولی در باطن می‌کوشيد که مل آ گر را نابود سازد. 
زیرا می‌دانست که او شخصی است ماجراجو و آرام نخواهد نشست. بالاخره یکی از سربازان 
را تحریکک کرد که بلند شکایت کند از اینکه مل آ گر همدوش پردیکاس گشته. این خبر به 
مل آ گر رسید و او برآشفته با تشد نزد پردیکاس رفت و سخت از سرباز مزبور شکایت کرد. 
پردیکاس چنان وانمود که از این قضیه خیلی متأأسف است و بعد گفت اشخاصی که این سرباز 
را به چنین اقدامی تحریکث کرده‌اند باید مجازات شوند و برای اجرای این امر مراسم «پا ث 
کردن»۲ باید اجرا گردد. 

مراسم پا کث کردن موافق عادات مقدونی چنین بود که سگی را کشته روده‌های آن را در 
دشتی به دو طرف می‌انداختند و بعد پیاده نظام و سواره نظام در دشت حاضر می‌شدند و بقبّة 
مراسم پاک کردن به عمل می آمد. مل آ گر با شادی این پيشنهاد را پذیرفت و تشریفات پاکث 
کردن در روز معین به عمل آمد. بعد آژیده -فیلیپ به تحریک پردیکاس باگروهانی به طرف 
پیاده نظام رانده گفت: تمام اشخاصی که باعث شورش شده بودند باید مجازات شوند. چون 
تمام لشکر و فیل‌های جنگی حاضر بودند پیاده نظام نتوانست اندکک مخالفتی نشان دهد و 
پردیگاس از موقع استفاده کرده سیصد نفر را یکایکث خواند و آنها از صف بیرون آمدند. بعد 
او در همان‌جا حکم کرد آنها را به پای فیل‌ها انداختند. از برای مل آ گر این پیش آمد بکلی غیر 
مترقب بود. زیرا در یک آن تمام اشخاصی که برای او کار کرده بودند نابود شدند. در این 
روز کسی برض مل آ گر اقدامی نکرد و او در جای خود بماند. ولی فهمید که دشمنانش در 
قصد او هستند و کسی راکه او پادشاه کرده آلت اجرای مقاصد بدخواهان او است. بنابراین از 
جان خود هراسنا ك گشته به معبدی پناه برد. ولی پناهگاهی در آن معبد هم نیافت. زیرا او را 
کل ۱ 
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از آنچه تا اینجا ذ کر شد چنین برمی آید که پس از منازعاتی که چند 
نتیجه 7 

روز طول کشیده دو نفر را برای سلطنت انتخاب کرده‌اند: ازبده - 
فیلیپ برادر نامشروع اسکندر و نیز پسری را که فرض می‌کردند ز کسانه خواهد آورد. 
پردیکاس هم نایب‌السلطنه و قیّم دو پادشاه گردیده. از جریان وقایع نیز پیداست که سلطنت 
آزیده - فیلیپ موقتی بوده یعنی تا وقتی که ر کسانه بزاید. بنابراین باوجود اینکه بعضی 
سرداران اسکندر برای پیشرفت خیالات خود می خواسته‌اند پسر و کسانه بادشاه نشود» | کثریت 
به پسر او تمایل داشته و بالاخره اين تمایل غلبه کرده. اگر این وضع ادامه می‌یافت و اشخاص 
جاه‌طلب پسر ز کسانه را تلف نمی‌کردند می‌شد گفت که سلسله سلطنت مقدونیّه به سلسلة 
مقدونی و ایرانی تبدیل یافت ولی چنانکه بیاید» منازعات به جنگک‌های داخلی‌بین سرداران 
اسکندر مبذل گردید و خانوادة اسکندر به کلی نابود شدند» جنانکه احدی که به تخت نزد یکی 
باشد نماند و از سرداران هم هریک در مملکتی والی و بعد رئیس مستقل یا پادشاه گردید. 
اینها در تاریخ به دیاد ک‌ها" یا جانشینان موسوم گشتند. 


مبحث دوم. کارهای اولی پردیکاس 
فش نی پس از اسنکه پردیگاس به نیابت سلطنت انتخاب شد» تمام 
۱ سرداران سپاه را به مجلس مشورتی طلبیده و ممالکك را بین آنها 
راجع به این مسئله بین موخین عهد قدیم اختلافاتی دیده می‌شود و بنابراین مجبوریم که 
روایت هریکک را جدا گانه ذ کر کنیم. 
مورخ مذکور اسامی ایالات و اشخاص را چنین نوشته ( کتاب ۱۸ 
بند ۲): 
مصر نصیب بطلمیوس پسرلا گوس " گردید (اين همان شخصی است که بالاتر مکزّر ذ کری 
از او شده و نوشته‌اند که پسر نامشروع فیلیپ دوم پدر اسکندر بود. م .). 


مب بو 


روایت دیودور 


۰ : ی و ۳ ۳ و با ۴ 0 
سوریه به لائومدون می‌تی‌لنی " رسید. کیلیکیّه به فیلوتاس ". ماد (بزرگه) به پی‌تون* 
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پافلا گونیّه و کاپادوکیه با آن ایالات دولت هخامنشی که اسکندر بدان‌جا قشون نکشیده بود 
(مانند پُنت» ارمنستان و غیره) به من " (منشی اسکندر). پام فیلیّه و فریگیّه علیا و لیکیّه به 
آنتی‌گون ". کاریّه به‌کاشاندر . لیدیّه به مل آ گر (از اینجا پاید استنباط کرد که تقسیم ایالات قبل 
از کشته شدن او انجام یافته). فریگیه سفلی یا ملس پونت به لثواتوس *. در اروپا تراکیّه و 
صفحاتی که مجاور دریای سیاه‌اند به لیزیما کث ". مقدونیّه با ولایات تابعهٌ آن به آنتی‌پاتر. 
راجع به آسیای علیا فرار دادند که تغییری در ایالات آن ندهند. بنابراین صفحات مجاور این 
قسمت‌ها نیز در تجت اداره تا کسیل " ماندند (مقصود از آسیای علیا در اینجا افغانستان شرقی 
کنونی و صفحات مجاور رود سند است. م.). ایالتی که در نزدیکی پاراپامیزاد بود به 
کسیارتس ایرانی پدر ژ کسانه والی باختر. رح و نیز گذروزی (بلوچستان کنونی) به 
سی بر تیوس . هرات ورّرَنگک (سیستان) به ستاسانور سولیانی " باختر و شغد به فیلیپ. پارت 
(+۱ ۱سان) وگرگان به فراتافژن ایرانی. پارس به به یست ".کرمان به تل پولم ".ماد به آتراپس 
ایرانی (آریان در کتاب ۴» فصل ۱۸ او را آثروپاتس "۲ نامیده و ژوستن در کتاب ۱۳ بند ۴ 
آتروپاتس ۲" معلوم است که مقصود دیودور از ماد در دفعه اولی ماد بزرگت است و در دفعة 
دوم ماد کوچک. این ماد از اسم والی‌اش که آثروپات نام داشت بعدها موسوم به آثروپاتن 
گردید و به فارسی آثروپاتکان می‌گفتند. این نام در فرون بعد به آذرپاتکان و آذرپایگان و 
معّب آن آذربایجان تبدیل یافته. م.). بابل به آژخون ". بین‌النهرین به آژ کف سیلاس ۳۹. 
تا کسیل و پروس به پادشاهی مملکتشان ابقا شدند. 

ییلکوس به فرماندهی سواره نظامی که ملقّب به هتر بود معیّن گردید. ریاست این سواره 
ظام در زمان اسکندر با فس تیون و پس از آن با پردیکاس بود. 

آژیده -فیلیپ مأمور شد که لوازم مراسم دفن اسکندر را تدارک کرده گردونه‌ای بسازد نا 
نعش اسکندر را به معبد آمون برند. 
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در باب تقسیم ممالک روایت ژوستن در زمینه روایت دیودور 
است. ولی اختلافاتی نیز بین دو روایت موجود است که ذ کر می‌کنيم. 
مورخ مذکور گوید (کتاب ۱۳ بند ۴): 

ماد علیا (ماد کوچکک يا آذربایجان) به آتروپات رسید (در بعضی نسخ کتاب ژوستن این 
نام را آ کرو پات نوشته‌اند که باید مصحّف آ گروپات باشد. زیرا آگر د رکردی به معنی (آنر) و 
(آثر) است که به زبان کنونی پارسی آتش گوییم. ع). ماد سفلی (یعنی ماد بزرگک یا عراق عجم 
وتف نب بای ان رخیکان. یر لیکیّه و پام فیلیّه به نه آرژخ. لید له به 


روایت ژوستن 


م آندر ". باختر به آمین‌تاس. شُغد به سی‌ته‌اوس ". پارت به نیکانور ". گسرگان به فیلیپ. 
ارمنستان به فراتافرن. مردم پلاشگه به آژخاص*. پارس به تلپ تولم ". بابل به به‌یست. 
ریاست لشکر به عهده یلکوس پسر آنتیوخوس " و ریاست قراول مخصوص پادشاه به 
کاشاندر پسر آنتی باتر. در باختر مجاور سند تغییری روی نداد. پی‌تون پسر آژنور "به ریاست 
مستعمرات یونانی و مقدونی در هند منصوب گشت. ژوستن اسم اکسیارتس راکش تازخس" 
نوشته. بالاخره مورخ مذکور گوید که این تقسیم ممالکک برای عده‌ای از اشخاص باعث ارتقا 
گردید. زیرا اینها | گرچه برای حکومت معین شده بودند ولی پس از چندی ایالات را ممالکك 
خودشان دانسته عنوان پادشاهی اختیار کردند و دولتهایی تشکیل و 
آتها تسا 
تقسیم ایالات بین اشخاص موافق نوشته‌های اين مورّخ از اين قرار 
بوده ( کتاب ۱۰ بند ۱۰): مصر و آن قسمتی از افریقا که تسخر 
تم یرهطم رس وه ( ریس[ کر 

سوریّه به لائومدون و فینیقیّه نیز کیلیکبّه به فیلوتاس. لیکیّه و پامفیلّه و فریگیّه بزرگ با 


روابت کنت کورت 


مه عهب هه مه مب 


علیا به آنتی‌گون. کاره به کاشاندر. لیده به مناندر ۲ ۱. فریکیهٌ کوچکک در نزدیکی هلس پونت به 
لثوناتوس . کا پادوکیّه و بافلا گونیه به امن .او را هم مآمور کردند این مملکت را تا طرابوزان 
دفاع کند و با آربات بجنگد. زیرا اين یگانه پادشاهی بود که نمی‌خواست تمکین کند (شرح 
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قضیّه پایین تر بیاید). ماذرا (مقصود ماد بزرگ است) به پی‌تون دادند. تراکیّه را با مردمان 
مجاور دریای سیاه به لیزیما کك. اما راجع به ولات هند و باختر و شغدیان و سایر مردمان که در 
کنار اقیانوس سرخ سکنی داشتند قرار دادند همان اختیارات را دارا باشند (یعنی آنها را تغییر 
ندادند. مقصود از دریای سرخ در اینجا دریای عمان است. م.). 

کنت کورث ارمنستان را در فهرست ایالات ذکر نکرده و این نظر صحیح است. زیرا 
اسکندر به ارمنستان نرفته بود. در باب آربات | گرچه کنت کورث تصریح نکرده که او د رکدام 
قسمت آسیای صغیر پادشاه بوده ولی از نوشته‌های ژوستن ( کتاب ۱۳ بند ") معلوم است که 
پردیکاس با آریآرات" پادشاه کاپادوکیه جنگیده. بنابراین مقصود کنت‌کورث از آربات 
آریآرات پادشاه کاپادوکیّه بوده یعنی اين اسم را تصحیف کرده (شرح این قضیّه پایین تر 
بباید). دیودور اسم پادشاه کاپادوکیّه را آریآرات نوشته چنانکه بیاید. 

چهار مورّخی که روایاتشان در این مبحث ذکر شده از مردمانی که در قفقازیه سکنی 
داشتند و هرودوت. چنانکه در پیش گذشت. مساکن آنها را جزء ایالت ۱۹-۱۸ دولت 
هخامنشی به شمار آورده» ذ کری نکرده‌اند. بنابراین باید گفت که این قسمت دولت هخامنشی 
جزء دولت اسکندر نبوده. کلّتً از تقسیم ایالات چنین برمی آید که این قسمت‌های دولت 
هخامنشی در زمان اسکندر جزء دولت او به شمار نمی آمده. زیرا اسکندر به آن جاها نرفته 
بود: پافلا گونیه» کاپاد وکیّه پنت. ارمنستان» قفقازیه» لیبیا و حبشه مجاور مصر. در خاتمه کنت 
کورث گوید که هفت روز پس از فوت اسکندر رجال و سرداران مقدونی به فکر نعش او 
افتادند و آن را به وسیله کلدانی‌ها و مصری‌ها پُلسان کردند. بعد بطلمیوس نعش را به منفیس 
پایتخت مصر برد و پس از چند سال آن را به اسکندر یه حمل کرده به خاک سپرد. 
هن بالاتر گفته شد که اسکندر کرار را مأمور کرد ده هزار نفر سرباز 
ار 3 و # مقدونی را به اوطانشان برگرداند. این سردار 
مموریت‌های دیکُری نیز داشت. ولی پس از فوت اسکندر» زمانی 
که کراتر در کیلیکبه ی در پادداشت‌های اسکندر مطالعه کرده دید که مخارج دفن 
هفس تیون برای خزانه خیلی گران تمام شده و انجام دادن اموری که به عهده کراتر محوّل گشته 
مخارج زیاد به خزانه تحمیل خواهد کرد. اين بود که خواست این کارها را ترکث کنند و جون 
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نمی خواست از پیش خود به چنین امری دست بزند مقدونی‌ها را جمع و با آنها مشورت کرد و 
ی مش رداق کی کارها با نها اس کرک دا انا فسدو 
کارهای مذکور را چنین شرح داده (کتاب ۸ بند ۴): ۱. هزار کشتی جنگی در فینیقیّه و 
سوریّه و کیلیکیّه و قبرس برای جنگ با قرطاجنه و مردمانی که در سواحل لیبیا و ایبری 
(اسپانیای کنونی) و جاهای دیگر تا جزیره سیسیل سکنی دارند» بسازند و این کشتی‌ها باید 
بزرگتر از تری‌رم‌ها باشند. ۲. راهی در امتداد تمام سواحل لیبیا تا ستون‌های هرقل (جبل 
طارق) ساخته شود. ۳. شش معبد بزرگ که هریت می‌بایست به مبلغ هزار و پانصد تالان! 
تمام شود بنا کنند. ۴. بنادری بسازند که تمام سفاین نو را جا دهد و کارخانه کشتی‌سازی نیز 
بسازند. ۵. مهاجرین زیاد به اروپا برند و از اروپا به آسیا آرند و بین مردمان مختلف به و سیله 
زواج و کارهای دیگر منافع مشترکک ایجاد کنند. 

بالاخره او می خواست برای پدرش فیلیپ یادگاری بسازد بزرگتر از هرم‌های مصری که از 
عجایب هفت‌گانه عالم قدیم به شمار می‌رفت. پس از خواندن یادداشت‌های اسکندر با وجود 
اینکه مقدونی‌ها احترامی بزرگت برای نام او داشتند قرار دادند ترتیب اثر به این لوایح ندهند» 
زیرا این چیزها را قابل اجرا نمی‌دانستند. بند پنجم را بعدها اجرا کردند ولی طور دیگره 


چنانکه بياید. ۱ 
۱ ها ۵ بعد پردیکاس به امور آسیای علیا (یعنی باختر و صفحات مجاور 
2 ۱ 7 
۱ ِ ۱ سند) پرداخت» زیرا یونانی‌های این صفحات برضد او قیام کرده 
یونانی‌های باختر 


لشکری بزرگ برای جنگ آراسته بودند. در اینجا دیودور قبل از 
اینکه به وقایع این شورش بپردازد مختصری از جغرافیای آسیاء چنانکه در آن زمان تصوّر 
می‌کردند» صحبت می‌دارد و گوید ( کتاب ۱۸ بند ۵): کوههای توروس " د رکیلیکیّه به طرف 
مشرق رفته از تمام قاه آسیا می‌گذرد و تا کوههای قفقاز (مقصود کوههای پاراپامیز است» 
کوههای افغانستان شمالی کنونی) و اوقیانوس مشرق امتداد می‌یابد. اين زنجیره کوهها به 
رشته‌هایی تقسیم می‌شود و در جاهایی اسامی مختلف دارد. بنابراین آسیا به دو قسمت شمالی 
و جنوبی تفسیم شده. از رودهای آسیا نیز بعضی به طرف شمال جاری هستند و به دریای 
کسپین ( گرگان) و دریای سیاه و دریای شمال می‌ریزند و برخی به دریای هند و اوقیانوسی که 


۱ نه میلیون فرنگ طلا به پول کنونی. 
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۹ / ایران باستان 


مجاور قارزه آسیا است و نیز به دریای سرخ (مقصود از دریای آخری خلیج پارس و دربای 
عمان است. تقسیم ایالات موافق این حدود طبیعی بود» زیرا بعض ایالات در شمال 
واقع‌اند و برخی در جنوب. قسمت شمالی شامل رود تاناایس (یعنی سیحون. م.). و شُخد و 
باختر و هرات و نیز پارت است که مجاور دریای گرگان می‌باشد و ماد که بزرگترین ایالات 
است و اسامی دیگر زیادی دارد. بعد شامل ارمنستان و لیکائونّه و کاپادوکیه. تمامی این 
صفحات آب و هوای سخت دارد. به ممالکك مذکور به خط مستفیم این ایالات اتصال 
می‌یابند: فریگیه بزرگ (مقصود فریگیه علیا است. م.) فریگیه هس پونت (یعنی فریگیه سفلی. 
م.) و از دو طرف دیگر لیدیّه و کاریه. از لبدیه به طرف مشرق فریگیّه است و متوازی با آن 
پی‌سیدیّه که با لیکیّه هم‌حد می‌باشد. در کنار این ایالات شهرهای یونانی واقعند که ذ کر 
اسمشان لزومی ندارد. این است فهرست اسامی که رو به شمال‌اند. 

اما از ایالات جنوبی نخستین آنها از سلسله جبال قفقاز به طرف جنوب هند است (دیودور 
هم کوههای پاراپامیز یا شمال افغانستان را از سلسله جبال قفقاز می‌دانسته. ع.). این مملکتی 
است وسیع و پر جمعیّت که از مردمان مختلف مسکون گشته و عمده‌ترین این مردمان 
گاندریدها هستند. اسکندر به جنگ این مردم نرفت. زیرا از زیادی فیل‌هایشان ترسید. در 
مجاورت هند این ابالات واقعند: رحخح (قندهار کنونی)» گدروزی (بلوچستان)» کرمان؛ 
پارس بالاخش که شامل سوزیان (خوزستان) و سیت‌تاین " است (اين ایالت نزدیکث بابل 
بود). بعد بابل که تا عربستان کویر امتداد یافته می‌آید. وقتی که بالاتر (یعنی به طرف شمال) 
رویم به بین‌النهرین که بین فرات و دجله است می‌رسیم. در مجاورت بابل سوریّه است و در 
همسایگی سوریّه کیلیکیّه» پام فیلیّه و سل سوریّه " که شامل فینیقیه می‌باشد. در ماوراء حدود 
سل سوریّه و کویرها نیل جاری است و این رود فینیقیّه را از مصر جدا می‌کند. سصر 
حاصل خیزترین تمام ایالات است. تمامی این بالات دارای آب و هوای گرم است برعکس 
ایالات شمالی که سردسیرند. این است فهرست ممالکی که اسکندر تسخیر کرد و جانشینان او 
بین خودشان تقسیم کردند. ۱ 

چنین | ست آسیایی که دیودور شرح داده و از آن به خوبی استنباط می‌شود که آسیای 
معلوم زمان دیودور (قرن اوّل میلادی) چه بوده و نیز کدام ایالات دولت هخامنشی در زمان 
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نزاع مقدونی‌ها در اطراف نعش اسکندر ۱۳۷ 


اسکندر جزء دولت او نبوده. پس از آن مورّخ مذکورگوید ( کتاب ۱۸ بند ۷): یونانی‌هایی که 
به حکم اسکندر در آسیای علیا برقرار شدند» از دوری از یونان متأسف و نیز از اینکه اسکندر 
آنها را در اقصی بلاد مملکت خود نشانده بود ناراضی بودند. تا زمانی که اسکندر حیات 
داشت ترس مانع از اقدامی بود. ولی پس از فوت او این یونانی‌ها فیلون نیان" را که بیست 
هزار پیاده و سه هزار سوار داشت و تمام این نظامیان در جنگ‌ها شجاعتشان را نموده بودند به 
ریاست انتخاب کردند. وقتی که خبر یاغی‌گری بونانیان به پردیگاس رسید او لشکری مرکب 
از سه هزار پیاده مقدونی و هشتصد سوار به ریاست پی‌تون نامی که از فراولان مخصوص 
اسکندر و دارای عقل و اطلاعات نظامی بود تشکیل کرد و احکامی صادر شد که ولات ده 
هزار پیاده و هشت هزار سوار به او بدهند. پی‌تون از اين مأموریت خود خوشنود بود. زیرا 
خیالات دیگری داشت و می‌خواست یونانی‌ها را با خود همراه و قوه‌شان را به قوّه خود 
افزوده در آسیای علیا پادشاه گردد. ولی پردیکاس که اين نقشة او را قبل از وقت می‌دید به او 
حکم کرد به یونانی‌ها امان ندهد و اموال آنها را بین سربازان تقسیم کند. بعد پی‌تون با لشکر 
خود و قشونی که ولات داده بودند به قصد یاغیان حرکت کرد و توانست به توسط یکت نفر 
انیانی» لی‌پودوروس نامی را که در میان یاغیان دارای قوه سه‌هزار نفری بود» به طرف خود 
جلب و به این وسیله بهره‌مند شود. توضیح آنکه چون جنگ شروع شد. هنوز نتیجه نامعلوم 
بود که خائن مذکور بی‌جهت با سه هزار نفر یاغیان جدا شده یکث بلندی را اشغال کرد. سایر 
قسمت‌ها همین که این بدیدند تصور کردند که او شکست خورده و رو به فرار گذاردند. سپس 
پی تون فاتح به وسیله جارچی‌ها اعلام کرد که مغلوبین اسلحه را داده و قسم صداقت یاد کرده 
به خانه‌های خودشان برگردند. طرفین قسم راستی و درستی نسبت به یکدیگر خوردند. در 
میان یونانی‌ها و مقدونی‌ها نت به یکدیگر اعتمادی پیدا شد و پی‌تون از اینکه نقشة او دارد 
اجرا می‌شود غرق شادی گشت. ولی در این احوال مقدونی‌ها احکام پردیکاس را به خاطر 
آورده و قسمشان را شکسته نا گهان بر یونانی‌ها تاختند و همه را از دم شمشیر گذرانیده اموال 
آنها را ین خودشان تقسیم کردند. ۱ 

چنین بود عاقبت شورش یونانی‌های آسیای علیا. پی‌تون پس از فتح با مقدونی‌ها نزد 
پردیگاس رفت (۳۲۳ ق. م). 


تج ۱ ۱ محنصع۸ 1 ممزز۳ :1 
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پس از فوت اسکندر سکن جزیره ریش ساخلوی مقدونی را از 
شهر خود رانده استقلال خود را اعلان کردند و آتن هم از سوقع 
استفاده کرده به آن‌تی‌باتر اعلان جنگ داد. جهت این واقعه جنانکه دیودور نوشته ( کتاب 
۸ بند ۸ چنین بود: اسکندر چندی قبل از مرگش مصئم گشت اشخاصی را که یونانی‌ها از 
یونان رانده بودند به وطنشان برگرداند. بنابراین نیکانور شتاژیری" را باحکمی به یونان 
فرستاد که این امر را به پونان ابلاغ کند. مقصود اسکندر این بود که ابهّت خود را بنماید و دیگر 
در هر شهر یونانی یکت عده طرفدار داشته باشد تا در موقع شورشی کارهای یونانی‌ها را عقیم 
گذارند. نیکانور در موقع بازی‌های آلمپ ه یونان وارد شده حکم را داد در میان جمعیّت 
کثیری خواندند. مفاد حکم چنین بود: «از اسکندر به تبعیدشدگان شهرهای ونان جهت تبعید 
شما ما نبودیم ولی باعث خواهيم شد که شما به استثنای اشخاصی که مرتکب کفر شده‌اند به 
اوطان خودتان برگردید. ما به آن تی‌پایّر نوشته‌ايم که اگر شهرهای یونان با این حکم مخالفت 
ورزند او با قوه جبریّه آنها را مجبور دارد راندگانشان را پپذیرند». تبعیدشدگان به عَدهٌ پیست 


شورش یونان 


هزار نفر در اینجا بودند و معلوم است که چه شعف و شادی به آنها دست داد و اسکندر را در 
ازای این جوانمردی ستوده به عرش رسانیدند. اما شهرهای یونانی به دو قسمت تقسیم شدند: 
اغلب آنها مخالفتی با آن حکم نکردند ولی اتولیان" و آتنی‌ها از این رفتار اسکندر بسیار 
ناراضی گشتند. زیرا (تولیان می ترسیدند که نیاد "ها همین که برگشتند در صدد کشیدن انتقام از 
آنها برآیند و آتنی‌ها نمی خواستند جزيرة سامُس را که بین خودشان تقسیم کرده بودند پس 
بدهند. آتنی‌ها» باوجود نارضامندیشان از اسکندر چون دیدند که نمی‌توانند با او بجنگند 
تصمیم گرفتند که عجالتاً سا کت بمانند تا موقع ستیزه برسد. 

پس از آن به زودی اسکندر درگذشت و چون وارئی نداشت آتنی‌ها به این خیال افتادند 
که استقلالشان را اعلان کرده برتری سابقشان را در پونان برگردانند. نقشه آنها جنین بود که از 
پول زیادی که هارپالوس در آتن گذارده بود و از سپاهیان اجیر که به عدّه هشت‌هزار نفر در 
دماغه (‌نار) در پلوپونس اقامت داشتند و آنها رالات اسکندر به خودشان وا گذارده بودند 
استفاده کنند. بنابراین آتنی‌ها به پثوشتن " امر کردند این عذّه را په خدمت خودش اجیر کند. 


زیرا می‌پنداشتند که آنتی‌ پات چون لثوستنْ را حقیر می‌شمارد اعتنایی به این اقدام او نخواهد 
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کرد و آتنی‌ها فرصت خواهند یافت تجهیزات دیگر برای جنگ بکنند. پئوستن چنین کرد و 
رئیس سپاهیانی شد که مجرّب و ورزیده بودند زیرا در آسیا جنگ‌های بسیار کرده بودند. این 
کارها در موقعی می‌شد که هنوز در یونان از مرگ اسکندر درست مطلع نبودند. ولی به زودی 
اشخاصی از بابل وارد شده خبر دادند که به چشم خودشان فوت اسکندر را دیدند. پس از آن 
آتن اعلان جنگ داد و لئوستن به [تولی رفته مردم را با خود همراه کرد و هفت هزار نفر 
سپاهی از آنها گرفت. بعد لوکریان ! و فوسیدیان " را دعوت کرد با او همداستان شوند تا از قید 
مقدونی‌ها بررهند. 

در آتن اشخاصی که دارایی داشتند برض این جنگ بودند و صلح را ترجیح می‌دادند. 
ولی اشخاصی که چیزی نداشتند هنگامه‌طلب و ماجراجو بودند با نطق‌های پر حرارت مردم را 
به جنگ تحریکک می‌کردند. نفع این نوع اشخاص در جنگ بود. زیرا در موقع جنگ جیره و 
مواجبی به آنها می‌رسید و چنانکه دیودورگوید» فیلیپ دوم مقدونی روزی راجع به این نوع 
اشخاص گفت: «برای آنها جنگث صلح است و صلح جنگك؛. بالاخره به واسطه زیادی عده اين 
اشخاص طرفداران صلح در اقلیّت ماندند و حکمی بدین مضمون صادر شد (دیودور کتاب 
۸ بند ۱۰): «مردم آتن تمام یونانی‌ها را دعوت خواهند کرد که برای آزادی جنگ کنند. 
شهرها از ساخلوهای خارجی خلاصی خواهند یافت» بحرئه‌ای از چهل تریرم و دویست 
تترارم ۲ باید تجهیز گردد» تمامی آتنی‌ها باید تا سن ۴۰ سالگی در نظام خدمت کنند. از ده 
طایفه آتنی سه طایفه باید برای حفاظت آتیک بمانند و هفت طایفه دیگر برای خدمت در 
خارج خا کث آتن حاضر شوند. رسولانی باید به شهرهای یونان رفته اعلام دارند که ا گر آتنی‌ها 
در ازمنه سابق برای احترام یونان» وطن مشترکث همه یونانی‌ها» با خارجی‌هایی که می خواستند 
یونان را برده کنند جنگیدند» | کنون حاضرند برای نجات یونانیان تمام هستی» ثروت و بحر یه 
خودشان را به خطر اندازند». این فرمان امضا شد» ولی یونانی‌های متئور نسبت به اوضاع بدبین 
بوده می‌گفتند که این جنگ برای نام آتنی‌ها خوب است ولی برای منافع آنها مضر. به عقیده 
آنها موقع چنین جنگی نرسیده بود. زیرا آتن می‌بایست با لشکری طرف شود که عده‌اش زیاد 
بود و مغلوب نشدنی به نظر می آمد. در اين وقت وضع اسفنا کك یب و بیچارگی تبی‌ها هم در 
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نظر آنها مجشم می‌شد. باوجود اين رسولان آتن به سایر جاهای پونان رفته شهرها و مردمان 
سیار را با خودشان همراه کردند. در نتیجه یونانی‌ها سه قسمت شدند: یکت قسمت طرفدار 
آتنی‌ها گردید. قسمت دیگر متحد مقدونیه و بخش سوّم بی‌طرف ماند.ولی متحدین آتنی‌ها 
بیشتر بودند و به علاوه قسمت بزرگک تراکی‌ها و ایلیری‌ها از بغضی که نسبت به مقدونی‌ها 
داشتند طر فدار آتن گردیدند. 

آتنی‌ها کمکی که عبارت از پنج‌هزار پیاده نظام ملّی و پانصد سوار 
و دوهزار سپاهی اجیر بودبرای لئوستن فرستادند و اوحرکت کرده 
داخل ب‌اسی شد. مردم این ولایت طرفدار مقدونی‌ها بودند. زیرا اسکندر پس از خراب 


جدالها 


کردن تب قسمتی از اراضی این شهر بدبخت را به آنها داده بود و ب‌اسیان می‌تررسیدند که در 
صورت فتح آتن این اراضی را از آنها پس بگیرند. لئوستن باب آسیان جنگیده آنها را درهم 
شکست و بعد با سرعت خود را به تنگ ترموپیل رسانیده آنرا اشغال کرد و در اینجا منتظر 
مقدونی‌ها شد. اما آنتی پاتر که اسکندر او را در مقدونیه برای کارهای ارو پا گذارده بود همین 
که خبر فوت اسکندر و تقسیم ایالات را شنید فورآًکس نزد کرات رکه در کیلیکّه بود فرستاده 
خواست که او زودتر با قشون امدادی به مقدوئیّه برود. در همان‌وقت از فیلوتاس که والی 
فریگیه سفلی شده بود کمکث طلبید و یکی از دختران خود را به او داد. بعد او قشونی در 
سیپ‌پاس " برای حفظ مقدوئیه گذارده خود برای جنگث با آتنی‌ها و متحدین آنها با 
سیزده‌هزار پیاده و ششصد سوار حرکت کرد. جهت کمی عذه مقدونی‌ها از اینجا بود که 
اسکندر همواره قشون تازه‌نفس از مقدونیّه می‌طلبید و این مملکت توانایی دادن قوه بیشتری 
را دیگر نداشت. او داخل تشالی شد و قوَهُ بحریه هم که مرکب از یکصد و ده‌تریرم بود با او 
حرکت می‌کرد. این کشتی‌ها در زمان اسکندر مآمور شده بود که خزانه‌های پارس را به 
مقدوئته حمل کنند. تشالی‌ها که در ابتدا طرفدار مقدونی‌ها بودند بعد به اغوای آتنی‌ها 
خواستند برای آزادی یونان بجنگند و سواره‌نظام خودشان را به کمکث آتنی‌ها فرستادند. پس 
از آن جدالی روی داد و یونانی‌ها نتح کردند. توضیح آنکه آنتی‌پاتر شکست خورد و چون 
راه فرار به مقدوئیّه نداشت به شهر لامیا" پناه برد. در آنجا او قشون شکست خورده را جمع 
کرد و به تدارکک آذوقه و اسلحه و غیره پرداخت. در اين انتظار که از آسیا کمکی برسد و 
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دوباره جنگ را شروع کند. ولی در این احوال لئوستن خود را به لامیا رسانیده شهر را 
محاصره کر د. یورش‌های آتنی‌ها و دفاع مقدونی‌ها به طول انجامید و بالاخره سردار آتنی 
چون دید شهر محکم است در این صدد برآمد که با قحطی و گرسنگی مقدونی‌ها را به تسلیم 
شدن مجبور دارد. با این مقصود خندق عریض دور شهر کند و ارتباط محصورین را با خارج 
برید. براثر این کار مقدونی‌ها در وضعی بسیار سخت واقع شدند و نزدیکك بود شهر تسلیم 
گردد. ولی در این وقت قضیه‌ای روی داد که مقدونی‌ها اش رون اعد یا در جنگی که 
آنتی‌پاتر با محاصرین می‌کرد سنگی به سر سردار آتنی آمد و او ببهوش افتاد» بعد او را به 
اردو بردند و بعد از سه روز درگذشت. آتنی‌ها افتخارات زیاد برای او قائل شدند و بعد 
آنتی‌فیل " نامی را که در فنْ سوق‌الجیشی بسیار ماهر بود سردار قشون کردند. 

در اين احوال به یونانی‌ها خبر رسید که لئوئاتوس با قشون زیادی به کمکك مقدونی‌ها 
می‌آید و براثر آن آنتی‌فیل محاصره را ترکث کرده به استقبال سردار مقدونی شتافت تا قبل از 
پیوستن دو لشکر مقدونی به یکدیگر کار مقدونی‌ها را بسازد. قشون یونانی در این وقت 
عبارت بود از بیست‌هزار نفر پیاده و سه‌هزار و پانصد سوار. زیرا بعض مردم یونانی موقتاً به 
خانه‌هایشان رفته بودند. پس از آن جنگی روی داد که به واسطه شجاعت تشالی‌ها و مهارت 
من سردار تّالی یونانی‌ها غلبه کردند و لئوناتوس از زیادی زخمی که برداشته بود مُرد. روز 
دیگر آنتی‌پاتر در رسید و چون دید که قشون لئونّاتوس شکست خورده و عذه بونانی‌ها بیشتر 
است جرأت نکرد جنگ کند و محلٌ را تخلیه کرده به جاهای دشوار و سخت رفت و مواقع 
دیگری گرفت. مقدونی‌ها باوجود شکست‌های خود در خشکی در دریا تساط داشتند و 
آتنی‌ها برای اضمحلال قوای دریایی مقدونی ۱۷۰ کشتی مهیّا کرده بودند ولی چون 
مقدونی‌ها ۲۴۰ کشتی داشتند» در جنگ دریایی غلبه یافتند و کشتی‌های زیاد یونانی تلف 
گردید. پس از آن کراتر که در کیلیکیّه بود به طرف اروپا حرکت کرد او شش‌هزار نفر با خود 
داشت و جنانکه دیودو رگوید این عده باقیمانده قشونی بود که اسکندر به آسیا برده بود. او در 
راه چهار هزار پیاده و هزار نفر کماندار و فلاخن‌دار پارسی و پانزده‌هزار سوار به قشون خود 
افزود و بعد به مقدونیّه درآمده به کمکك آنتی‌پاتر رفت. قشون مقدونیّه در این‌وقت از حیث 


عده به جهل‌هزار پیاده سنگین اسلحه و سه هزار فلاخن‌دار و پنج‌هزار سوار رسید. ولی قوه 
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۳ / ايران باستان 


یونانی‌ها بیش از ۲۰ هزار پیاده و سه هزار و پانصد سوار نبود» زیرا متحدین زیادی به 
خانه‌های خودشان برگشته یا از اردو خارج شده بودند. آنتی‌پاتر جنگ را شروع کرد و 
یونانی‌ها که در انتظار مراجعت بونانی‌های دیگر بودند در ابتدا از جنگ احتراز کردند ولی 
بعد که مجبور گشتند جنگ کنند سواره نظام خودشان را به کار انداخته برتری يافتند. آنتی پاتر 
چون بهره‌مندی سواره نظام یونانی را دید پیاده نظام کثیرالعذه خود را به جان پیاده نظام 
بونانی انداخت و آنها کشتاری زیاد کردند در نتیجه یونانی‌ها بی‌اینکه صفوف خودشان را بهم 
زنند» عقب نشسته مواقع محکمتری گرفتند و سواره‌نظام چون عقب‌نشینی پیاده نظام را دید نیز 
عقب نشسته به آن پیوست. از این زمان برتری با مقدونی‌ها شد و یونانی‌ها در نتیجه مشورت 
رسولانی نزد آنتی‌پاتر برای مذاکرةٌ صلح فرستادند» ولی آنتی پاتر جواب داد که باید هر شهر 
جداگانه رسولانی بفرستند و او حاضر نخواهد بود با تمام یونانی‌ها متَفقاً صلح کند. بعد چون 
دید که بونانی‌ها این پیشنهاد را نمی‌پذیرند به شهرهای تشالی پرداخته یکث به یک آنها را 
اشغال کرد و شهرها از راه اضطرار انفرادا با او صلح کردند. بعد سایر یونانی‌ها هم‌چنین 
کردند. عهد صلح زود بسته شد و آتنی ها و [تولیان تنها ماندند. 
آنتی پاتر پس از اینکه متحدین آتن را از آن جدا کرد تمام فوای خود 
را برض آتنی‌ها به کار برد و چون اینها دیدند که به واسطه کمی 
عده نمی توانند با مقدونی‌ها طرف شوند» قرار دادند رسولانی فرستاده صلح کنند. در این وقت 
دماد ۱ آتنی را به سفارت انتخاب کردند. ولی او چون سه دفعه در ازای نقض قوانین محکوم 
گشته و بدنام بود» از پذیرفتن این مأموریت امتناع ورزید. بالاخره مردم آتن رفع این ننگك را 
از او کرده او را با فوسیون " و چند تن دیگر به سفارت نزد آنتی‌پاتر فرستادند. سردار مقدونی 
گفت داخل مذا کره نخواهد شد مگر اینکه آتنی‌ها بلاشرط تسلیم شوند. جهت این بود که پس 
از محصور شدن مقدونی‌ها در لامیا آتنی‌ها در جواب پيشنهاد عهد صلح همین جواب را داده 
بودند. بالاخره آتنی‌ها مجبور شدند که بلاشرط کاملاً مطیع شوند. 

براثر صلح» آنتی‌پاتر تغییری در وضع آتن و مال و ثروت اهالی نداد. ولی طرز حکومت 
را تغییر داد. آتن تا حال حکومت ملی داشت ولی آنتی‌پاتر در این وقت مقرر داشت که فقط 
اشخاصی می‌توانند رأی بدهند و در امور دولتی شرکت کنند که اموالی به ارزش دو هزار 


مذا کرات صلح 
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درهم دارا باشند. بدین ترتیب اشخاص زیادی که پر حرارت و به قول دیودور آشوب‌طلب 
بودند در کنار ماندند. عده اشخاصی که این مبلغ را دارا بودند به نه‌هزار می‌رسید. اینها را 
آنتی پاتر صاحبان شهر آئن نامید و قرار شد که اینها امور خودشان را موافق قانون شلن " اداره 
کنند. بعد او زمین‌های زیاد در تراکیّه به آتنی‌ها داده و تقریباً بیست و دو هزار نفر مهاجرت 
کرده در آن صفحه برقرار شدند و مقدونی‌ها ساخلوی در آتن به سرداری مه‌نیلوس " گذاردند 
(۳۲۳ ق. م). 

دیودورگوید که رفتار آنتی‌پاتر با سایر یونانی‌ها هم معتدل بود. راجع به ساٌّس پردیکاس 
قرار داد که شهر و زمین‌ها از آن اهالی باشد و آنهایی که از جزيرة مزبور ۴۳ سال قبل تبعید 
شده بودند به اوطانشان برگردند ( کتاب ۱۸ بند ۱۸). 

چون در باب سُلن ذ کری شد مقتضی است بگوییم که او قانونگذار آتنی و یکی از هفت 
حکیم یونان به شمار می‌رفت. مذت زندگانی او را از ۱۴۰ تا ۵۵۸ ق. م نوشته‌اند. او روح 
لت آتنی‌ها را تقویت و بار ففر را بر فقرا سبک‌تر کرد. زیرا یکث قانون اساسی به آتن داد که 
بیشتر حکومت ملی را تأأیید می‌کرد و براثر آن هم آهنگی بین سکنه شهر ایجاد می‌شد. بعدها 
اسم او را به معنای حکیم و قانونگذار استعمال می‌کر دند.ره 
رت نوشته‌های این مورخ موافق روایت دیودور است | اینکه گوید که 
تک این جنگ در زمان حیات اسکندر شروع شده بود. اسکندر خیال 
داشت خود به شخصه به پونان رفته آتنی‌ها را تنبیه کند و با این مقصود امر کرده بود هزار 
کشتی برای این جنک آماده سازند. تفاوت دیگر این است که اسکندر می‌خواست از 
تبعیدشدگان آنهایی که برخلاف قانون و از نظر خصوصی تبعید شده بودند به اوطانشان 
برگردند. موافق روایت ژوستن به پئوستن در موقع محاصره تیری از درون شهر اصابت کرد و 
از آن کشته شد و باز مورخ مذکور گوید که آنتی‌پاتر از کشته شدن لثوناتوس شاد گردید زیرا 
او را رقیب خود می‌دانست. با کشته شدن او رقیبش از میان رفت و لشکرش برای آنتی‌پاتر ماند 
(کتاب ۱۳ بند ۵). روایت ژوستن ناقص است. زیرا شرح شورش یونانیان را به کشته شدن 


ثوناتوس ختم کرده. 
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ی کاپاد که در زمان اسکندر جزء دولت او به شمار نمی‌رفت» زیرا در 
ج. .". . .  .‏ اینجا آریآرات! نام پارسی سر اطاعت پیش نیاورد و چون اسکندر 
با داشتن دشمنی نیرومند مانند داریوش سوم نمی توانست به اینطور دشمنان بپردازد متعرض 
آریآرات نگشت و او از فرصت استفاده کرده مقام خود را محکم ساخت. بعد پس از اینکه 
قشونی از بومی‌ها و خارجی‌ها به عذه سی‌هزار پیاده و پانزده هزار سوار بیاراست» خود را 
پادشاه خواند و حاضر شد که با مقدونی‌ها جنگگ کند. بنابراین پردیکاس بعد از فوت اسکندر 
و منازعات داخلی» زمانی که شورش یونانیان قت داشت. آرّیده -فیلیپ را برداشته با قشون 
پادشاهی به قصد جنگ با آریآرات بیرون رفت. پس از آن جنگی بین فریقین در گرفت و در 
آن چهار هزار نفر از قشون کاپادوکی تلف و پنج‌هزار نفر اسیر شدند و خود آریآرات هم 
گرفتار گردید. پردیکاس به قول دیودور ( کتاب ۱۸ بند )۱٩‏ آریآرات و خانواده او را به 
طور فضیحت آوری به صلیب کشید. ولی سایر مغلوبین را بخشید و پس از آن این ایالات را به 
من کاردیایی " منشی اسکندر چنانکه در مجلس مشورت در بابل مقرّ رگردیده بود» مفوض 
داشت (۳۲۳ ق. م). 

شرح مذکور مفاد نوشته‌های دیودور است. ولی ژوستن اگرجه قضایای اين جنگ را به 
اختصار برگزار کرده باوجود این خبری را ذ کر کرده که در کتاب ۱۸ دیودور نیست. او گوید 
پردیکّاس از جنگ با آریراثْ پادشاه کاپادوکیه و فتح خود نتیجه‌ای جز مسخاطرات و 
جراحت‌ها نبرد. زیرا خارجی‌ها (بعنی پارسی‌ها) جون از اردویشان رانده شدند به شهر 
برگشته سر اطفال و زنانشان را بریدند» شهر و اموال خود را آتش زدند و بعد برای اينکه برای 
دشمن جز آثار حریق چیزی باقی نگذارند بندگانشان را در آتش انداختند و خودشان هم در 
آتش رفته سوختند (کتاب ۱۳ بند .)٩‏ 
پس از آن پردیکاس به‌طرف پی‌سیدٌیه رفت تا دو شهری را که یاغی 
شده بودند مجازات کند. اهالی این شهر را لاراندیان وایسوریان؟ 
می‌نامیدند. اينها در زمان اسکندر بالا کروس " پسر نیکانور * راکه فرمانده قشون و والی این 
ایالت بود کشته بودند. پردیکّاس شهر لاراندیان راگرفته تمام مردان کا رآمد را از دم شمشیر 


جنک با پی‌سیدیان 
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گذراند. سایرین را به مزایده گذاشته فروخت و شهرها را از بیخ و ثُن برانداخت. شهر 
ایسوریان محکم بود و مقدونی‌ها آنرا محاصره کردند. دو روز جنگ‌های سخت شد و چون 
مقدونی‌ها تلفات زیاد داده بهره‌مندی نیافتند و از طرف دیگر می‌دانستند که آلات حرب در 
شهر زیاد است می‌خواستند شهر را رها کرده بروند. ولی روز سوم تلفات مدافعین زیاد شد و 
قحطی آذوقه در میان آنها افتاد. 

در اين احوال اهالی شهر تصمیم کردند که بمیرند و آزادی خودشان را از دست ندهند. 
بخصوص که یقین داشتند مقدونی‌ها به آنها امان نخواهند داد. در نتیجه این تصمیم» چون شب 
در رسید زنان و اطفال را در خانه‌ای جمع کرده آنرا آتش زدند. بعد همین که آتش شعله کشید 
اموالشان را هم در آتش افکندند تا برای دشمن چیزی باقی نماند. پردیگاس از اين قضیّه در 
حیرت شد و خواست داخل شهر شود ولی مدافعین مانع شده عده‌ای زیاد از مقدونی‌ها 
کشتند. این دفاع بر حیرت او افزود. زیرا نمی توانست بفهمد که چرا ایسوریان شهر را دفاع 
می‌کنند و حال آنکه زنان و اطفال خودشان را زیر خا کسترها دفن کرده‌اند. بعد پردیکّاس و 
مقدونی‌ها قدری از شهر دور شدند و مدافعین همین که فرصت یافتند شتابان خودشان را نیز 
در آتش افکنده با سابرین در زیر خرابه‌های خانه‌هاشان مدفون گشتند. روز دیگر پردیکٌاس 
شهر بی‌سکنه را به سربازان خود برای غارت داد و آنها طلا و نقره زیاد در شهر يافتند» زیرا 
این شهر از شهرهای ثروتمند این صفحه بود (دیودور کتاب ۱۸ بند ۲۲). 

این قضیّه شباهت کامل به نوشته‌های ژوستن در باب سپاهیان آریآرات دارد و معلوم نیست 
که کدامیکک از دو مورخ مذکور در باب نسبت دادن اين قضیه به محلّی اشتباه کرده. چون 
دیودور به زمان واقعه از ژوستن نزدیکک تر است باید روایت او صحیح تر باشد. 
قصّه هارپالوس " بالاتر ذ کر شده. پس ازاینکه تمبرون " او را کشت و 
کشتی‌هایش را ضبط کرد او با سربازان داوطلب به طرف سیرن 
رفت و در اینجا جنگ‌هایی با سیرنی‌ها و اهالی بُرقه کرد. مقصود او اين بود که این قسمت 
افریقا را به تصوّف درآورده در اینجا حکومت کند. اهالی سیرن و برقه مقاومت کردند و فتح 
و عدم بهره‌مندی به نوبت از طرفی به طرفی سیر می‌کرد تا آنکه بطلمیوس که والی مسصر 
گردیده بود وارد شده لشکر و بحریّه قوی به طرف سیرن فرستاد. در نتیجه تمبرون گرفتار شد 


4 ۳ 
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۲ ا/ ایران باستان 


و سیرن تسخیر گردید. دیودور گوید از این زمان سیرن استقلال خود را از دست داده مطیع 
بطلمیوس گردید ( کتاب ۱۸ بند ۲۱). از این عبارت روشن است که در زمان اسکندر سیرن و 
بُرقه حزو ممالکت او به شمار نمی‌رفتند. 
مورخ مذکور بطلمیوس را پادشاه می‌ خواند. ولی معلوم است که اشتباه کرده زیرا در این 
زمان او والی مصر بود و هنوز خود را پادشاه نمی‌دانست (۳۲۳ ق. م). 
و از آنچه تا اینجا راجع به قضایا گفته شد روشن است که بعض 
نذدقر : 
قسمت‌های آسیای صغیر و شمال و شرق افریقا و نیز یونانی‌ها و 
اهالی ترا که و ابلیریه از حکومت مقدونی‌ها راضی لبوده‌اند و نیز روشن است که کایاد وکته و 
قسمت شمال شرقی آسیای صغیر و ارمنستان و قفقاز یه جزء دولت اسکندر به شمار نمی رفتند. 
بالاتر گفته شد که آزیده - فیلیپ» برادر پدری اسکندر» در مجلس 
مشورت رجال و سرداران مقدونی مأمور گردید تدارکث حمل نعش 
او را دیده جنازه را به مصر ببرد. دیودو رگوید ( کتاب ۱۸ بند ۲۷): حمل نعش اسکندر و دفن 
آن چه از حیث مخارح گزاف و چه از جهت تشریفات و دبدبه و طنطنه در زمان خود جالب 


حمل نش اسکندر 


توجه خاصی گردید. الا تابوتی ساختند که آن را از زر ورقه شده پوشیدند و درون آن را از 
عطر یات گونا گون انباشتند. این تابوت سرپوشی داشت از طلا که برآن پارچه‌های زربفت 
گسترده و روی آن اسلحه اسکندر راگذارده بودند. بعد گردونه‌ای ساختند تا تابوت را در آن 
جا دهند. بالای این گردونه از زر طاقی زده بودند که به خاتم‌کاری‌ها از اوراقی از طلا به شکل 
فلس ماهی مزیّن بود. زیر این طاق اورنگی از طلا جا داده بودند و چهار پرده نقاشی اسکندر 
را می‌نمود که بر تختی قرار گرفته و چوگان سلطنت را به دست دارد و ملتزمین نظامی او در 
اطرافش جا گرفته‌اند. در درجه اوّل مقدونی‌ها بودند و بعد از آنها پارسی‌ها و پس از پارسی‌ها 
فیل‌های هندی با فیل‌بانان و کشتی‌های جنگی و غیره. در اینجا مجشمه فتح و علائم پیروزی را 
نیز به اشکال مختلف نموده بودند. گردونه به وسیله اسباپی به ۱۴ قاطر پر زور و تندرو بسته 
بود. هرکدام از قاطرها تاجی از زر بر سر داشت و از دو طرف فکین آنها زنگی از طلا آویزان 
بود. گردن قاطر را با طوق‌هایی مرضع به سنگ‌های قیمتی زینت داده بودند. در تکث گردونه 
رشته‌ای دارای زنگک‌های بزرگک بود و زنگ‌ها را با این مقصود آویخته بودند که در موقع 
حرکت جنازه مردم حول و حوش را آ گاه دارد. 

مردمان گونا گون برای تماشای این کبکبه به شهرهایی که در سر راه بود» می‌ریختند» 


نزاع مقدونی‌ها در اطراف نعش اسکندر / ۱۲۳۷ 


مسافرین و صنعتگران و سربازان زیاد از عقب این دبدبه روانه بودند. آژیده که تقریباً دو سال 
تشریفات با قشونش پیشاپیش کبکبه به طرف سوریّه حرکت کرد. او احترامات فوق‌العاده بجا 
آورد و صلاح دانست که نعش را به معبد آمون نبرند پل آنرا در شهری که اسکندر بنا کرده و 
در این زمان تقریباً معروف‌ترین شهر دنیا بود دفن کنند. او معبدی در اين شهر ساخت که از 
حبث زیبایی و عظمت شایان آن بود که جسد اسکندر را پذیرد. 

بعد دیودور تمجیدی زیاد از بطلمیوس می‌کند و گوید که خدایان و مردم حق‌شناسی او را 
نسبت به اسکندر قدر دانستند و پاداش او را دادند (یعنی به مقصودش که سلطنت مصر بود 


۸ / ایران باستان 


فصل دوم . در افتادن سرداران اسکندر با یکدیگر . 
نیابت سلطنت آنتی پاتر 


مبحث اول . مخاصمه آنتی باتر و کراتر با پردیکاس 


پس از اینکه پردیکاس بر دشمنان خود خالب آمد دو زن گرفت 
هن ۱ ج 0 
یکی از آنها نیکه دختر آنتی‌پاتر بود و دیکری کلئوپاتر خواهر تنی 
اسکندر. شرح این قضیه چنین است: زمانی که پردیکاس اقتداری نداشت خواست به آنتی پاتر 
نزدیکك شود و دختر او را خواستگاری کرد. بعد» وقتی که به اقتدار رسید خواست تخت 
مقدونیه را صاحب شود و با اين نقشه لازم دید با خانواده سلطنت وصلت کند. ولی چون 
می‌تر سید که آنتی پاتر پی به نقشه او ببرد صلاح خود را در این دانست که هردو دختر را بگیرد 
و گرفت. براثر اين رفتار» آنتی‌گون که یکی از سرداران قوی لشکر مقدونی بود به نقشة 
پردیکاس پی برد و پردیکاس از این زمان دشمن خونی آنتی‌گون گردیده خواست با دسایس 
او را نابود کند. آنتی‌گون از آنجا که سرداری بود محتاط و جسور» دشمنی خود را با 
پردیگاس آشکار ساخت و بعد در نهان حرکت کرده نزد آنتی‌پات رکه در یونان به معیّت کراتر 
با مردم اتولیان می‌جنگید رفت و نقشة پردیکاس را افشاء کرده گفت که اگر آنتی‌پاتر به 
مقصود خود برسد شما و کرایّر را نابود خواهد ساخت. آنها همین که این بشنیدند صلاح را در 
این دیدند که با مردم (تولیان متارکه‌ای منعقد دارند تا پس از جنگ با پردیکاس دوباره به آنها 
بپردازند و آنها را از پونان کوج داده در اقصی بلاد آسیا بنشانند. بنابراین» متارکه‌ای انعقاد 
یافت و پس از آن آنتی‌پاتر نقشه جنگ را چنین کشید که کراتر با قشون مقدونی به آسیا رفته 
فرماندهی لشکر را به دست گیرد و آنتی‌پاتر با بطلمیوس والی مصر که دوست او بود اتحادی 
منعقد داشته با پردیکاس بجنگد (۳۲۳ ق. ع) وقتی که این خبر به پردیکّاس رسید سرداران 
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لفکر را جمع کرده به مخورت پرداخت که چه بید بکنند و پس از آناققونی به اژین» متفی 
سابق اسکندر داده او را مأًمور کرد به طرف هلّس پونت (داردانل) رفته مانع از عبور دشمن به 
آسیا شود و خودش به بطلمیوس والی مصر بپردازد (دیودور» کتاب ۱۸ بند ۲۵). 

پردیکاس بر اثر این تصمیم چند نفر سردار به این داد تابه وی 
کیک و آو رت هل و هیارا مور 
دونفر نامی بودند: یکی آل‌ستاس! برادر پردیکاس و دیگر 
ه‌اوپ تولم . اینها دستور داشتند که تابع نظریات اومن باشند زیرا او در عملیّات نظامی 


جنک اومن 
باکراتر 


هنرمند به شمار می آمد و وفاداریش به محکك تجربه رسیده بود. پس از ورود به هلّس‌پونت 
اومن جاهای خالی قشون خود را پر کرد و اسب‌های زیاد از محل‌ها گرفت. باوجود این 
آنتی پاتر و کراتر توانستند قشون اروپایی مقدونیّه را به آسیا عبور دهند. در این احوال 
نه‌اوپ‌تولم که سرکردة ده زیادی از مقدونی‌ها بود؛ در نهان با آنتی‌پاتر داخل مذا کره شده 
دامهایی برای اومن گسترد و براثر کشف این خیانت مجبور گشت با اومن جنگ کند. نتیجه 
جدال چنین بود که تقریباً تمام شون نه‌اوپ‌تولم کشته شد و نزدیکک بود خود او هم به قتل 
برسد. پس از آن باقی مقدونی‌های نه‌اوپ‌تولم به طرف اومن رفتند. کمکی هم به او رسید و در 
نتیجه نه‌اوپ تولم فرار کرده با سیصد نفر سوار نزد آنتی‌پاتر رفت. بعد آنتی‌پاتر بنابر نتیجة 
مشورت با سرداران خود مصمم گردید که قشونش را دو قسمت کند. قسمتی با خود او به طرف 
کیلکیّه برای جنگ با پردیکاس رود و قسمت دیگر به سرداری کراتر با اومن بجنگد و پس از 
غلبه بر او به طرف کیلیکیّه حرکت کرده به قشون آنتیپاتر ملحق گردد زیرا سرداران آنتی‌پاتر 
تصوّر می‌کردند که پس از بهم پیوستن لشکر آنتی پاتر و بطلمیوس بر لشکرهای پادشاهی یعنی 
لشکرهایی که در تحت فرماندهی پردیگاس بودند از حیث عده برتری خواهند داشت. براثر 
این خبر اومن در تهیّه جنگ شد و چون می‌دانست که سربازان او که از اقوام مختلف بودند 
نخواهند توانست در مقابل فالانژهای مقدونی آنتی‌پاتر پافشارند» توجه خود را به سواره نظام 
معطوف داشت و پس از آن به جنگ با کراتر شتافت. قوهٌ طرفین چنین بود: کراتر پیست هزار 
پیاده داشت که غالبا مقدونی‌های کار آزموده بودند و دو هزار سوار. بیست هزار سرباز که از 
اقوام مختلف بودند و پنج‌هزار سوار. ولی تمامی امیدواریش به سواره نظام بود. کراتر برای 
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۰ ا۸/ ایران باستان 


تشویق لشکریان خود نطق مهیّجی کرده به آنها گفت که در صورت فتح تمام دارایی دشمن را 
می‌توانند غارت کنند. پس از آن او حمله را شروع کرد و شجاعت‌ها نمود. ولی در حسین 
گیرودار پای اسبش لغزید و به زمین افتاد و چون سواره نظام او با سرعت حرکت می‌کرد زیر 
سم ستوران مانده لگدمال و تلف شد. این سانحه دل دشمن را قوی کرد و سواره نظام (وین 
سخت حمله برده در جناح راست سپاه کراتر کشتاری زیاد کرد و بالاخره این قسمت سپاه 
کراتر به طرف پیاده نظام عقب نشست. چنین بود نتیجه در جناح راست سپاه کراتر. ولی در 
جناح چپ آن که به سرداری نه‌اوپ تولم بود» جدال با خود اومن شروع گردید. طرفین با یکث 
اندازه حرارت به یکدیگر حمله کردند و جنگی سخت در گرفت. بعد هردو سردار به قدری 
گرم کارزار شدند که زمام اسبشان را رها کرده به جدال تن به تن پرداختند. در این وقت 
اسب‌ها که بی‌مدیر مانده بودند سوارهای خودشان را به زمين زدند. 

نه‌اوپ تولم و اومن از شذت درد و نیز از سنگینی اسلحه‌شان مذتی نمی توانستند حرکت 
کنند» ولی باز اومن زود تر برخاسته ضربتی به ساق پای نه اوپ تولم وارد کرد و او با وجود اين 
زخم با زحمت زیاد به زانو درآمده سه زخم به بازو و و ران اومن زد. چون اين زخم‌ها کاری 
نبود اومن باوجود خون وافری که از او می‌رفت» خود را به نه‌اوپ‌تولم رسانیده با ضربتی که به 
گلوی او وارد آورد کارش را بساخت. 

پس از کشته شدن نه‌اوپ تولم» خبر آن دل سپاهیان او را ضعیف ساخت. اینها فرار کر دند 
و بعد فرار به تمام سپاه آنتی‌پاتر سرایت کرد. اما اومن به همین بهره‌مندی قناعت ورزیده و 
نعش کراتر و نه‌اوپ‌تولم را به دست آورده امر کرد شیپور بازگشت بدمند. پس از آن او با 
فالاتژ مقدونی‌ها داخل مذا کره شد که تسلیم شوند و آنها با شرایطی پذیرفتند. ولی پس از آنکه 
آَذوقُ وافر یافته رفع خستگی کردند برخلاف قولی که داده بودند به حرکت آمدند تا خودشان 
را به آنتی‌پاتر برسانند. در ابتدا اومن می‌خواست آنها را تعقیب و مجازات کند ولی بعد به 
واسطهٌ ترسی که از شجاعت آنان داشت و نیز از خستگی جراحت‌هایی که برداشته بود از این 
خیال منصرف گشت و آنتیپاتر بفماند؟قشون خود را برداشته به طرفکیلیکتهروانهشد تا به 
موقع کمک بطلمیوس برسد (دیودور کتاب ۱۸ بند ۳۳-۲۹). 
چنانکه بالاتر گذشت پردیکاس برحسب تصمیم مجلس مشورت 
عازم گردید خودش به جنگ بطلمیوس برود. او لشکرهای پادشاهی 
را به طرف کیلیکیّه حرکت داده با دو پادشاه مقدونی در رس آن 


جنکت پردبکاس 


با بطلمیو س 


درافتادن سرداران اسکندر با یکدیگر / ۱۱۴۱ 


قرار گرفت. از دو پادشاه مزبور یکی آژیده -فبلیپ برادر اسکندر متوفی بود که در این زمان 
فیلپش می‌نامیدند و دیگری پسر اسکندر که از رکسانه زاده بود و نیز اسکندر نام داشت (به 
ترتیب تاریخ اسکندر چهارم). روشن است که تا نتیجة جنگ اومن با کراتر معلوم نبود» 
پردیگاس نمی توانست جدا درصدد رفتن به مصر باشد. زیرا از پشت سر خود اطمینان نداشت 
ولی پس از بهره‌مندی اومن این اطمینان حاصل شد. او با عجله عازم مصر گردید و پس از 
ورود به محلّی که در نزدیکی نیل بود معسکر خود را به مساحت کمی از پلوز زد. بعد او 
خواست ترعه‌ای را پا کث کند. ولی در این احوال رود نیل طغیان کرده کارهای او را خراب کرد 
و براثر خشونت پردیگاس و این عدم بهره‌مندی بعض سرکرده‌ها و رسا که از او ناراضی 
بودند خدمت او رارها کرده نزد بطلمیوس رفتند. در این احوال پردیگاس صاحب‌منصبان 
خود را جمع و با وعده‌های زیاد آنها را رو به خود کرد و بعد» بی‌اینکه بگوید مقصد او کجا 
است حرکت کرده با سرعت خود را به نزدیکی محلّی موسوم به دیوار (قلعه) شتران در کنار 
نیل رسانید. در طلیعه آفتاب عبور از رود مزبور شروع شد: فیل‌ها پیشاپیش لشکر حرکت 
می‌کردند» بعد پیاده نظام و کسانی که حامل آلات قلعه گیری بودند و در آخر سواره نظام زبده. 
هنوز این لشکر نصف رود را نپیموده بود که بطلمیوس به کمک قلعه در رسید و شجاعت‌های 
او باعث شد که فیل‌ها زخم برداشته و فاقد فیل بانانشان گردیده نتوانستند کاری کنند. در این 
وقت کمکی به پردیکاس رسید و حمله او شدیدتر گشت. طرفین با نهایت ابرام جنگیدند و 
تلفا تشان زیاد بود. موقع بطلمیوس بهتر بود؛ ولی از حیث عده پردیکاس برتری داشت. وقتی 
که روز به آخر رسید» پردیکاس محاصره را ترکک کرده به اردویش برگشت و شبانه به طرف 
منفیس رفت. چون در اینجا نیل به دو قسمت شده جزیره‌ای تشکیل می‌کند» پردیکاس جزیره 
را محل امنی پنداشته خواست به آن درآید ولی عبور از رود مشکل بود و آب تا زیر چانة 
سپاهیان می آمد. در این احوال پردیکاس فیل‌ها را در پهلوی ستون پیاده نظام قرار داد تا فشار 
آب راکمتر کنند و سواره نظام را از طرف راست خود گماشت تا اگر آب رود سپاهیان پیاده 
نظام را ببرد آنها را جمع کرده به ساحل مقابل پرسانند. صفوف مقدم به سلامت به ساحل 
رسیده بودند که سانحهةٌ عجیبی روی داد. توضیح آنکه بستر رود عمیق تر گشت و سپاهیان در 
خطر بزرگ غرق شدن افتادند. دیودو رگوید که جهت این سانحه از زیاد شدن آب نبود بل از 
اینجا بود که پس از گذشتن صفوف مقدّم آب‌ها و فیل‌ها می‌بایست بگذرند و آنها ماسة ته رود 
را به حرکت آوردند و رود عمیق‌تر گشت. به هرحال در اینوقت پردیگاس در موقع بسیار 


۲ ر/ ایران باستان 


بدی واقع شد و چون نمی‌توانست با عدّه کمی که از رود گذشته بودند با دشمن بجنگد فرمان 
بازگشت داد و بجز اشخاصی که می‌توانستند به شنا برگردند» باقیمانده قشون او غرق شدند یا 
طعمه جانوران نیل گردیدند (مقصود بزمجه‌های نیل است). این قضیّه باعث نارضامندی شدید 
سپاه از پردیکاس گردید؛ بخصوص که بطلمیوس برای جذب قلوب سپاهیان پردیکاس امر 
کرد جسد مردگان را جمع کرده موافق عادات مقدونی بسوزند و استخوان‌های آنها را برای 
اقربایشان فرستاد. این اقدام بطلمیوس بر شدّت نارضامندی از پردیکاس افزود و همین که 
شب در رسید صدای ناله و ضجه در اردو بلند شد: هزار نفر طعمه جانوران شده بودند و 
بی‌اندک نتیجه‌ای فاقد زندگانی. بالاخره شکایت‌ها به شورش مبدّل گردید و سران سپاه جمع 
شده تقصیرات را بر پردیگاس وارد کردند و بعد صد نفر از سران سپاه به ریاست پی‌تون !که 
یکی از سرداران نامی اسکندر بود شوریدند. پس از آن براثر توطثه» چند نفر سوار داخل 
چادر پردیکاس شده او را کشتند (۳۲۲ ق. م). 

روز دیگر تمام سپاه در جایی جمع شدند و بطلمیوس به این مجمع آمده احترامات زیاد به 
مقدونی‌ها کرد و بعد آذوقة وافر به آنها داد. معلوم است که براثر این رفتارش سپاه پردیکّاس 
طرفدار او گشتند و می‌خواستند او را قیّم هردو پادشاه کنند. ولی چون بطلمیوس نقشه‌های 
دیگر برای خود داشت پيشنهاد کرد که آزیده - فیلیپ و پی‌تون قیم‌های پادشاه و دو رئیس 
مطلق لشکرها باشند (دیودور به جای پادشاه گوید «پادشاهان» ولی معلوم نیست که مقصود او 
چه بوده زیرا وقتی که آزّیده قیّم می‌شد دیگر لفظ پادشاهان معنی نداشت. شاید مقصود او 
اسکندر و هرا کل دو پسر اسکندر بوده» زیرا در مجلس مشورت بعضی اسم هرا کل راهم برده 
بو دند. ع 

پس از اين واقعه خبر رسید که مقدونی‌ها در کاپادوکیّه فتح کرده‌اند. اومن نیز بر قشون 
آنتی پاتر غلبه کرده و کراتر و نه‌اوپ تولم کشته شده‌اند. دیودورگوید که اگر این خبر دو روز 
زودتر رسیده بود کسی جرأت نمی‌کرد دستش را بر پردیگاس بلند کند. ولی در این وقت 
براثر این خبر اومن را با پنجاه نفر از رژسا نامی که از جمله آل‌ستاس برادر پردیکاس بود به 
اعدام محکوم کردند و دوستان صمیمی و خواهر او آتالانت " نام را که زن آئالوس " رئیس 
بحریّه بود کشتند. آالوس در نزدیکی پلوز بود و چون خبر مرگ زن خود و نیز پردیکاس را 
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شنید با بحریّه به صور رفت و رخ لائوس ! رئیس ساخلو اینجا او را گرم پذیرفته خزاین 
پردیکٌاس راکه بهمبلغ هشتصد تالان می‌رسید (تقریبً چهار میلیون و نیم فرنگ طلا) با قلعه به 
او تحویل داد. آرخلائوس در صور بماند و دوستان پردیکاس را که از اردوی او فرار کرده 
بودند پذیرفته نگاهداری کرد ( کتاب ۱۸ بند ۳۷-۳۳). 

در اینجا مقتضی است بیفزاییم که در آخر این حکایت در نوشته دیودور تناقضی دیده 
می‌شود. در ابتدا او گفت که چون خبر بهره‌مندی اومن به پردیگاس رسید با حرارت عازم 
مصر شد و در آخر گویدکه اگر خبر فتح اومن دو روز زودتر رسیده بودکسی جرأت نمی‌کرد 
پردیکاس را بکشد. 


مبحث دوم . نیابت سلطنت آنتی‌پاتر. تقسیم انوی ایالات 


پس از قضایایی که ذ کر شد» آرّیده -فیلیپ و پی‌تون از مصر حرکت 


نیابت سلطنت ۱ ۲ 2 ۱ 
و کرده به تری‌پارادیزیوم واقع در سوریه علیا درآم‌دند در اینجا 
دی ٩‏ ار 


اوری‌دیس ۲ (بعضی آدا نوشته‌اند) زن آژیده که خواهرزاده اسکندر 
متولّی بود بنای دخالت به کارهای نیابت سلطنت گذارد و پی‌تون چون دید که این زن نفوذی 
در مقدونی‌ها یافته مجلسی منعقد داشت و از قیمومت استعفا کرد. پس از آن مقدونی‌ها نیابت 
سلطنت را به آنتی‌پاتر دادند و او به تری‌پارادیزیوم وارد شده اوری‌دیس را که برضد او 
مشغول دسایس بود گرفته توقیف کرد. براثر این اقدام اغتشاشی در لشکر روی داد و بالاخره 
آنتی پاتر یکث مجلس عمومی از مقدونی‌ها تشکیل کرده با نطق‌ها شورش را خوابانید و 
اوری‌دیس را با تهدید مجبور ساخت راحت بنشیند. 

بعد» همین که آرامش برقرار گردید» آنتی‌پاتر به تقسیم ثانوی 
ایالات پرداخت و نتیجه چنین بود: مصر از آن بطلمیوس گردید» 
زیرا با شمشیر آنرا گرفته بود و کسی هم نمی‌خواست او را از مصر بیرون کند. سوریّه به 
لا ئویدون می‌تیِنی " رسید.کیلیکیّه به فیلوکسن ‏ بینالنهرین و آژبلیت به آمفی‌ما کث". شوش 


تقسیم انوی ایالات 
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به آنتی‌گون ! زیرا او ال کسی بود که بر پردیکاس قیام کرد. پارس بالاخص به ه‌یست ". 
کرمان به تل‌پولم ". ماد به پی‌تون. پارت به فیلیپ. هرات وزرنگ (سیستان) به شتاشاندر 
قبرسی ". باختر و شُغد به ستاسانور سولیوم که نیز از قبرس بود. پاراپامیزاد به | کسیا رس پدر 
رکسانه. مالک همجوار سند به پی‌تون پسر آژنور". از هند قسمتی که آن طرف رود هیداسپ 
بود به تا کسیل» زیرا این نوع پادشاهان را نمی توانستند تغییر دهند. کاپادوکیه به نی‌کانور. 
فریکیه بزرگ (علیا) و لیکیه به آنتی‌گون. کاریه به کاشاندر. لیدیه به کلیتوس. فر یکی سفلی با 
لس پونت به آژیده. آنتی‌گون به ریاست لشکر پادشاهی منصوب و مأمور گردید که اومن و 
آلستاس برادر پردیکاس را مطیع گرداند و برای اینکه آنتی‌گون نتواند برای خود کار کند 
آنتی پاتر» کاشاندر پسر خود را به سمت فرمانده هزار نفر جزو ابواب جمعی او قرار داد. 

پس از این کارها آنتی‌پاتر با لشکرش و دو پادشاه (آرزیده و اسکندر چهارم) به مقدونیّه 
برگشت (دیودور کتاب ۱۸ بند ۴۰-۳۹): 
روایت آرپان در زمینه نوشته‌های دیودور است و باید از اینجا 
استنباط کرد که هردو از یک منبع استفاده کرده‌ند. ولی اختلافی هم 
هم هست. او گوید (جانشینان اسکندر» بند ۳۴) که شوش به سهم آنتی‌ژُنْ افتاد» بابل به 
سلکوس رسید و لیکیّه و پام‌فیلّه ولیکا اویّه با فریکیةُ علیا به آنتی‌گون. دیودور و آریان 
گویند که لس پونت به آژیده رسید. ظنْ غالب این است که از راه التباس آژّیده -فیلیپ برادر 
اسکندر را با شخصی (آژیده‌اس ۷ نام) مخلوط کرده‌اند. 

تقسیم ثانوی ایالات که در این زمان روی داد (۳۱۹ ق. م) به منزله تقسیم دولت اسکندر 
بود و والی هر ایالتی در واقع خود را پادشاه آن ایالت» یا صحیح تر گفته باشیم» آن مملکت 


می دانست. 


روایت آرنان 


اش کون پس از اینکه فرمانده کل لشکر پادشاهی شد مأمور گردید 
اومن را به‌اطاعت درآورد. اومن در اين وقت در کاپادوکیّه با یکی از 
سرداران خود پردیکاس نام که بر او یاغی شده بود جنگ می‌کرد. 


جنک آنتیگون 


با اآومن 
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در نتيجه این جنگ پردیکٌاس کشته شد و اومن سپاهیان او را به طرف خود جلب و در قشونش 
داخل کرده قوی گشت. باوجود این آنتی‌گون از جنگك با او منصرف نگردیده در نهان با یکی 
از سرداران اومن» که آولونید نام داشت داخل مذا کره شد و با هم قرار دادند که او در حين 
کارزار فرار کند. بعد جنگی روی داد و چون آپولونید در بحبوحه کارزار فرار کرده. نزد 
آنتی‌گون رفت» شکستی بزرگک به قشون اومن وارد آمد و هشت هزار نفر تلف شد (قابل ذ کر 
است که آنتی‌گون در این جنگك سی‌فیل جنگی به کار برده بود). در این احوال اومن تصمیم 
گرفت به ارمنستان رفته مأمنی برای خود بیابد. ولی چون دشمن در تعقیب او بود و سپاهیانش 
فرار کرده نزد آنتی‌گون می‌رفتند مجبور گردید به قلعه‌ای که (نْرا) نام داشت و چنانکه 
پلوتارکك گوید» بین کاپادوکیه و لیکا اونّه واقع بود پناه ببرد. عذه همراهان و دوستان او در 
این وقت به ٩۰۰‏ نفر سوار و پیاده می‌رسید و حال اینکه جنگك را با آنتی‌گون با پیست هزار نفر 
پیاده و پنج هزار نفر سوار شروع کرده بود. آنتی‌گون قلعه (نْرا) را محاصره کرد. ولی دیری 
نگذشت که به واسطه تغییر نقشه‌هایش صلاح خود را در این دید که با اومن کنار بیاید. جهت 
این بود که آنتی‌گون پس از بهره‌مندی در جنگ با اوین دریافت که لشکرش زیاد است و 
می تو اند دعوی استقلال کرده از اطاعت آنتی‌پاتر خارج شود. بنابراین با (ومن ملاقات و 
مذاکراتی کر که او را با خود همراه کردند: شرایط و این بود: او را از تفصیراتی که به وی 
وارد می‌کردند مبّی بدانند و ایالات سابقش را به او رد کنند. آنتی‌گون پيشنهاد اومن را به 
آنتی پاتر اطلاع داد و اومن هم هیاتی نزد او برای مذا کرات فرستاد. رئیس اين هیأت شخصی 
بود هی پرونیم ! نام که تاریخ جانشینان اسکندر را نوشته است (دیودور کتاب ۱۸ بند 
۴۱-۴۰). 

انش کون ان از بهره‌مندی خود در جنگ با اومن درصدد جنگ با 


حنک آنتیگون .. : ۳ ۲ 
نتی گو الستاس برادر پردیکاس نایب‌السلطنه سایق و داماد او اتالوس برامد 


با آلیتاش ِ 
و برای اینکه ناگهان بر دشمن بتازد در هفت شبانه‌روز» هفتاد و پنج 
فرسنگ راه رفته به شهر کری‌توپولیس ؟ وافع در پیسید یه رسید. آلستاس ۱٩‏ هزار پیاده و 
نهصد سوار داشت. آنتی‌گون هل هزار پیاده» هفت‌هزار سوار و فیل‌های جنگی زیاد. 
باوجود این آلستاس ایستاد و با ابرام جنگید ولی محصور گشت و اگرچه از محاصره با 
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۹ ا/ ايران باستان 


زحمات و مشقات زیاد بیرون جست» ولی بالاخره شکست خورد و بقیّةالیف قشونش فرار 
کرد. نا تالوس با چند نفر از سران سپاه اسیر گردید. بعد» آلستاس با نزدیکان و خدمه خود به 
شهر تمس ( واقع در پسیدیه فرار کرده در آنجا یارانی زیاد از پیسید.یان یافت. زیرا آلستاس 
پس از مرگ پردیکاس برای اینکه لشکری با وفا داشته باشد نسبت به پیسید.یان نیکی‌های زیاد 
کرده آنها را مجذوب خود داشته بود. آنتی‌گون به طرف ترش رفته رد کردن آلستاس را 
خواست و بر اثر این تکلیف نفاقی بین اهالی شهر روی داد: پیرمردان می‌گفتند برای خاطر 
یکث نفر مقدونی وطن را خراب مکنید. جوانان جواب می‌دادند که تا آخرین نفس باید 
آلستاس را حفظ کرد. جون از مذا کرات نتیجه‌ای به دست نیامد پیرمردان شبانه هیأتی نزد 
آنتی‌گون فرستاده گفتند که حاضرند آلستاس را زنده یا مرده تسلیم کنند. ولی لازم است که او 
شهر را در محاصره دارد و پس از چند روز جنگ‌های مختصر به قشون خود دستور بدهد که 
فرار دروغی کنند. بدین ترتیب وقتی که جوانان به تعقیب فراریان پرداخته از شهر خارج شدند 
پیرمردان فرصت خواهند یافت آلستاس راگرفته به آنتی‌گون رد کنند. آنتی‌گون این نقشه را 
پذیرفت و چنان کرد که پیرمردان پيشنهاد کرده بودند. در نتیجه همین‌که پیرمردان جوانان را 
در خارج شهر مشغول کارزار دیدند با غلامان صدیق خود و بعض هموطنان که در تحت 
ریاست آلستاس خدمت نکرده بودند نا گهان به آلستاس حمله بردند. ولی نتوانستند او را اسیر 
کنند. زیرا آلستاس برای اينکه به دست آنتی‌گون نیفتد» خود را نابرد ساخت و بعد پیرمردان 
جسد او را در نهان به خارج شهر حمل کرده به آنتی‌گون دادند. اما جوانان پس از مراجعت از 
جنگك از قضیّه آ گاه شده به قدری خشمنا کث گشتند که در ابتدا تصمیم گرفتند قسمتی از شهر را 
آتش زنند و پس از آن متفرّق گشته ولایات دشمن را غارت کنند. بعد از این تصمیم برگشته از 
سوزانیدن شهر منصرف گشتند. ولی به راهء‌زنی پرداختند و قسمت بزرگی را از صفحات حول 
و حوش که متعلق به دشمن بود خراب کردند. آنتی‌گون جسد آلستاس را دفن نکرد و آنرا در 
حال تجزیه گذاشته از پیسیدیه خارج شد و فقط پس از رفتن او جوانان جمع شده جسد 
آلستاس را که گندیده بود دفن کردند. دیودور در اینجا گوید: طرفه اثری است در نیکی که 
اشخاص را به این درجه مجذوب نیکیکننده می‌دارد! 

آنتی‌گون پس از آن به طرف فریگیّه رفت و چون در کریتوپولیس شنید که آنتی‌پاتر در 
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گذشته و پولیس پرخون " نایبالسلطنه گردیده شاد شد. زیرا او خود را در آسیا قوی‌تر از 
سرداران دیگر اسکندر می‌دید و امیدوار بود به اينکه امور آسیا را به تنهایی به دست خود 
گیرد (کتاب ۱۸ بند ۴۷-۴۴). 


مبحث سوم . نیابت سلطنت پولیس پرخون 
دوام نزاع سرداران با یکد یگر 

ره چون آنتی‌پاتر احساس کرد که زمان مبرگش فرا رسیده یکی از 
سرداران اسکندر را که مورد توجه بود و پولیس پرخون نام داشت» 

به جای خود به نیابت سلطنت برگزید و پسر خود کاشاندر را به رتبه (خیلی آرخ)؟ ارتفا داد 
(۱۸-۳۱۹ ق. ع). خبلی رخ به یونانی به معنی رئیس هزار نفر است و دیودور گوید ( کتاب 
۸ بند ۴۸) که در دربار پارس این شغلی مهم و مقامی بلند و ارجمند بود و چون اسکندر 
ترتیبات دربار پارس را پیروی می‌کرد این شغل را هم از پارسی‌ها اقتباس کرد "و آنتی‌پاتر به 
همین جهت پسر خود را به این رتبه ترقی داد ولی کاشاندر از داشتن چنین رتبه‌ای راضی 
نشد» زیرا نمی خواست نیابت سلطنت از خانواده او خارج گردد. بنابراین غالبا به عنوان شکار 
بیرون رفته با دوستانش به کنکاش می‌پرداخت. کسانی را به شهرها فرستاده اشخاصی را 
تحریکک و دعوت می‌کرد که با او همدست گردند و نیز رسولی نزد بطلمیوس گسیل داشته او 
را با بحریّه اش به یاری خود می‌طلبید. چون اين کارها در نهان می‌شد پولیس پرخون اطلاعی 
از توطثه او نداشت و به کارهای خود مشغول بود. از جمله یکی از مقاصد اولی او این بود که 
آلمپیاس مادر اسکندر راکه پس از فوت او از ترس کینه توزی‌های آنتی‌پاتر فراررکرده به اپیر ۴ 
رفته بود» بخواهد و تربیت پسر اسکندر را از ر کسانه به او بسپارد. اما در آسیا آنتی‌گون چون 
خبر فوت آنتی‌پاتر را شنید به اجرای فکری که از دیرگاه در مغز خود می‌پرورید پرداخت و 
از آن جهت که خود را از تمامی وّلات و سرداران قوی‌تر می‌دید و ریاست کل قوای مقدونی 
را در آسیا آنتی‌پاتر به او تفویض کرده بود مصّم گشت که دیگر اطاعت از کسی نکند و 
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۳ ظنّ قری این است که رئیس هزار نفر را به پارسی قدیم هزار پّت می‌گفتند. بعضی تصوّر می‌کنند که وزیر 


اعظم را هزار یت می‌گفتند. 
۵6۵ .4 


۸ / ايران باستان 


ریاست قیّم پادشاهان و حتی خود آنها را برخود نپذیرد. با این مقصود او با اومن که در قلعه 
(نْرا) نشسته بود داخل مذا کره شد تا وی را جلب کند و دوستان خود را جمع کرده وعده‌های 
زیاد از ابالات و پول و غیره به آنها داد. بعد پس از اينکه آنها راکاملاً امیدوار کرد نقشه خود 
را آشکار ساخته همه را دعوت کرد با او همداستان گردند تا او آسیا را درنوردیده ولات را 
در همه‌جا تغییر دهد و بعد ایالات را بین دوستان خود تقسیم کند. 

در این احوال آژّیده! براثر خبر قیام آنتی‌گون بر نایب‌الشلطنه مضطرب گشته درصدد 
برآمد که ایالت خود یعنی فریگیه سفلی یا هس پونت را مستحکم دارد و به شهرها ساخلو 
بگذارد. به این مقصود او به طرف مهم ترین شهر این ایالت که سیزیکک " نام داشت رفت و آن 
را محاصره کرد. ولی اهالی شهر ساخلو او را نپذیرفتند و با حیله فرصتی به دست آورده قوای 
خود را جمع کردند و بالاخره آژّیده بی‌اینکه از اين کار خود نتیجه بگیرد به خانه خود 
برگشت. 

آنتی‌گون همین که از قضایا آ گاه شد تصمیم گرفت که اهالی سیزیکث را جلب کند و قشونی 
به عده بیست هزار نفر به کمک آنها فرستاد. ولی این سپاه وقتی رسید که دیگر به آن احتیاجی 
نبود. باوجود این آنتی‌گون به مقصود خود که اظهار دوستی با اهالی سیزیکک بود نائل گشت. 
پس از آن آنتی‌گون هیأتی نزد آژیده فرستاده او را توبیخ کرد از اینکه یکك شهر یونانی 
متحدی (یعنی سیزیکت) را در محاصره گذارده بود و از اینکه داعیهٌ استقلال دارد. در خاتمه 
هیأت رسولان از طرف آنتی‌گون اعلام کردند که آّیده باید از ایالت خود خارج شود و به 
حکومت یک شهر که کاملاً برای اعاشه او کافی خواهد بود قناعت ورزد. آژیده از اين پیغام 
برخود بپیچید و جواب داد که هرگز از ایالت خود خارج نخواهد شد و در شهرها ساخلو 
گذارده با آنتی‌گون خواهد جنگید. پس از این جواب آژیده استحکاماتی در شهرها بنا کرد و 
قسمتی را از قشون خود با سرداری به کمکك اومن فرستاد تا او را از محاصره بیرون آرد و با او 
عقد اتحادی بندد. 

آنتی‌گون که می‌خواست انتقام از آژیده بکشد قشونی نیرومند به قصد او فرستاد و خودش 
به طرف لیدیّه رفت تا کلیتوس را از آنجا بیرون کند. اين والی چون اوضاع را چنین دید 
شهرهای مهم لیدیه را محکم کرده به مقدونیّه رفت تا پادشاهان و نایب‌السلطنه را از یاغی‌گری 


. چنین به نظر میآید که این آزبده غیر از آژیده برادر اسکندر بوده. 
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درافتادن سرداران اسگندر با یکد یگر / ۱۳۹ 


آنتی‌گون آ گاه سازد. از طرف دیگر آنتی‌گون شهر افش را گرفت و در اینجا به اشیل نامی از 
اهل ریس که ششصد تالان از کیلیکیّه به مقدونیه برای مخارج پادشاهان حمل می‌کرد برخورد 
و پول مزبور را به این عنوان که باید حقوق سپاهیان اجیر را پپردازد ضبط کرد. اين اقدام 
آنتی‌گون قصد او را آشکار ساخت. زیرا به خوبی نمود که آنتی‌گون یاغی شده و برای خودش 
کار می‌کند. امّا آنتی‌گون به اين کارها اکتفا نکرده چند شهر دیگر را هم به زور با با مذا کره گرفت. 

جنین بود در این زمان اوضاع آسیا. در افریقا هم چنانکه می‌د انیم بطلمیوس در مصر 
محکم نشسته بود. از وقتی که او پردیکاس را با لشکر پادشاهی شکست داد مصر را از آن خود 
دانست. بعد به فکر تسخیر سوریّه و فینیقیّه افتاد و نیکانور یکی از دوستان خود را به طرف 
سوریّه فرستاد. این سردار لائومدون والی مقدونیّه را اسیر و اين ایالت رابه مصر ضمیمه کرد» 
سپس به فینیقیّه پرداخته در آنجا ساخلو گذارد و با بهره‌مندی به مصر برگشت. اکنون مقتضی 
است که شه‌ای از احوال خود مقدونیه گوییم. 


ضد بت کاشانذر و 
۱ نیابت سلطنت نامزدکرده بودند بسیارناراضی بود و در ظاهر جنین 
پولیس پرخون ۱ ح 1 و 
۳ و شکار است. ولی در باطن برای اجرای نقشه‌های عریض و طویل 
۱٩(‏ ۲ق. م) 


خود کار می‌کرد. پس از جندی او کارهای مقذماتی خود را انجام 
ده تس رف وی هه هل و تراظن اس کلش:۳ 
کمک آنتی‌گون را بطلبد و او را مطمئن سازد که بطلمیوس نیز با کاشاندر است. آنتی‌گون 
پيشنهاد او را شتابان پذیرفت و به کاشاندر سپاه برزی و بحری زیاد وعده کرد. نقشة آنتی‌گون 
چنین بود که با این اقدام حق‌شناسی خود را نسبت به خانواده آنتی‌پاتر نشان دهد و در همان 
حال برض پولیس پرخون اشکالات و مرارت‌های زیاد ایجاد و از گرفتاری‌های او استفاده 
کرده در آسیا آقای مطلق گردد. 

وقتی که پولیس پرخون از نقشه کاسّاندر آ گاه شد رجال مقدونی و سران سپاه را برای 
مشورت دعوت کرد. زیرا موقع باریکک بود و او نمی‌خواست مسئولیت را به تنهایی به عهده 
بگیرد. در مجلس مشورت جنین تشخیص دادند که کاساندر عملیات خود را از شهرهای 
یونانی شروع خواهد کرد. زیرا پدرش آنتی‌پاتر ساخلوهایی در آنجا داشت و دیگر اشخاصی 
زیاد که با آنتی‌پاتر قرابت داشتند حکام اين شهرها بودند (در اینجا باید تذکر دهیم که 


بونانی‌ها در دورهٌ مخامنشی حکامی را که دربار ایران در مستعمرات یونانی منصوب 
می‌داشت تیران (یعنی جبّار)! می‌ناميدند. ولی در اين زمان حکام مقدونی را اولیگارک ؟ 
می‌گفتند. اسم تغییر کرده بود ولی معنی همان بود. زبرا چه جبابره و چه اولیگارک‌ها برضد 
حکومت ملّی بودند. بنابراین اظهار مقدونی‌ها که برای آزاد کردن یونانی‌ها از قید پارسی‌ها و 
دادن حکومت ملّی به آنها به آسیا آمده‌اند معلوم است که چقدر دور از حقیقت بوده. ع.). 
در مجلس مزبور پس از نطق‌های زیاد قرار دادند که یونان را از تحت نفوذ کاشاندر بیرون 
آرند تا احتمال بهره‌مندی او در آنجا کمتر گردد و با این مقصود رسولان یونانی را که حاضر 
بودند خواسته به آنها گفتند: نظر به عطوفت پادشاهان نسبت به یونانی‌ها به وطن شما آزادی 
داده می‌شود. پس از آن پولیس پرخون به آز گُسی‌ها نوشت که طرفداران آنتی‌پاتر را برنند و 
بعضی را کشته اموالشان را ضبط کنند. در همین وقت به آلمپیاس که از ترس کینه‌توزی 
آنتی پاتر به [پیر رفته بود نیز نوشت به مقدونیّه برگشته به تربیت اسکندر پسر اسکندر بپردازد. 
بعد او نامه‌ای به اومن نوشته او را به کمکث پادشاهان خواند و پول و قشون و همه نوع همراهی 
به او وعده کرد. ألمپیاس نیز که در اپیر بود از اومن پرسید که آیا صلاحش در ماندن در اپیر 
است یا باید به مقدونیّه برود. اومن جواب داد که تا نتبجه جنگ معلوم نشده بهتر است در اپیر 
بماند. در این وقت آنتی‌گون هم می‌خواست اومن را به طرف خود جلب کند» ولی از آنجا که 
او نسبت به خانواده اسکندر صادق و باوفا بود پيشنهادات آنتی‌گون را رد کرد (۳۱۸ ق. ع). 
بعد اومن با پانصد سوار و دو هزار پیاده از قلعه (نْرا) حرکت کرده و از کوههای توروس 
گذشته به کیلیکیّه د رآمد و در آنجا مقدونی‌ها او رابا آغوش باز پذیرفتند و حال آنکه چندی 
قبل او را به اعدام محکوم کرده بودند. از آنجا که [ومن بلندی‌ها و پستی‌های زیاد در زندگانی 
خویش پیموده بود به اين بازگشت اقبال اعتماد نکرده روئّه معتدلی پیش گرفت. پانصد 
تالانی "که پادشاهان به او می‌دادند قبول نکرد و حکومت را هم به عهده نگرفت. او گفت من 
از خانواده سلطنت نیستم و برای اینکه سرداران مقدونی و رژسای قسمت آرژیروسپید آها از 
تمکین به او متنفر نباشند و بر او حسد نبرند به سرداران و رجال مقدونی گفت: من در خواب 
دیدم که اسکندر در دربار مشغول رتق و فتق امور بود. خوب است تختی ساخته تمامی علائم 
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۳ دو میلیون و هشتصد هزار فرنگ طلا یا ۱۴ میلیون ریال. 
۴ بعنی دسته‌ای که سپرهایشان نقره داشت و متنفذ بودند. 


درافتادن سرداران اسکندر با یکدبگر / ۱ ۱۹۱۵ 


سلطنتی را برآن بگذاریم و دور تخت جمع شده امور را اداره کنیم. مقدونی‌ها چنین کردند: 
توضیح آنکه تختی ساختند که روزها دور آن جمع می‌شدند و کندر برای اسکندر سوخته او 
را پرستش می‌کردند. بعد مقرّر گردید مجالس مشورت هم در همین‌جا انعقاد یابد. اومن خود 
را با سایرین مساوی می‌دانست و به همین جهت او بزودی مورد محبت روّسای مقدونی گردید 
و به جمع آوری سپاهیان اجیر پرداخت و نفرات زیاد از ونان و کیلیکیّه و فینیقیّه و یل سوریّه 
و قبرس گرفت. عده سپاهیان او در اين وقت به ده هزار پیاده و دو هزار سوار می‌رسید 
(دیودور» کتاب ۱۸ بند 1۱-۵۵). 

در این احوال بطلمیوس با بحریّه‌اش به زفیریوم! واقع در کیلیکیّه درآمده سردار 
آرژیروسپیدها را به طرف خود خواند و مقدونی‌ها را اغوا کرد که گوش به حرف اومن که 
سابقاً به مرگ محکوم شده است ندهند. ولی اين تحریکات اثری نکرد. زیرا پادشاهان و 
نایب الشلطنه و المپیاس به همه‌جا احکامی فرستاده بودند که اوامر اومن را اطاعت کنند 
(همانجاء بند ۲+). 

آنتی‌گون از قت یافتن اومن هراسنا ک گردید. زیرا دانست که پادشاهان و پولیس پرخون 
می‌خواهند رقیبی خطرنا کک برای او بتراشند. بنابراین پس از تفگرات زیاد خواست توطته‌ای 
برضدٌ او ترتیب دهد. ولی آنتی‌ژن با یکی از سرداران لشکر پادشاهی مانع شده نگذاشت 
اشخاصی در آن داخل شوند و در نتیجه تیر آنتی‌گون به سنگ آمد. پس از آن کاشاندر پیره 
بندر آتن را گرفت و پولیس‌پرخون به پلوپونس رفت تا شهر یگال‌پُولیس " را بگیرد. زیرا 
اهالی آن طرفدار کاشاندر بودند. ولی از جهت رشادت اهالی موفق نشد. قابل ذ کر است که 
پولیس پرخون در این جنگ فیل‌های زیادی با فیل‌بانان هندی به کار برد. انا اهالی مگال پولیس 
به وسیله نخته‌هایی که تعبیه کرده بودند میخ‌هایی در زير خا کث پنهان داشتند و این میخ‌ها به 
پاهای فیل‌ها فرورفته آنها را از حرکت بازداشت و بعد از جهت زخم‌های زیاد برگشته به جان 
قشون خودی افتادند. خلاصه آنکه پولیس پرخون بهره‌مند نشد. بعد کلیتوس را با بحرية 
پادشاهی به هس پونت فرستاد که نگذارد قشونی از آسیا به اروپا بگذرد. نیکانور هم از طرف 
کاسّاندر به آن طرف شتافت و در نزدیکی بیزانس جنگی پین متخاصمین روی داد و کلیتوس 
فاتم گردید. پس از این فتح چون او پنداشت که کسی نمی‌تواند در دریا با او ستیزه کند با 
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۲۳ / ابران باستان 


سپاهش به ساحس درآمد ولی آنتی‌گون چند کشتی حمل و نقل از اهالی بیزانس گرفته سپاهیان 
سبکک اسلحه و فلاخن‌داران را در کشتی‌ها نشانده شبانه آنها را از آب گذراند و بر سپاه 
کلیتوس تاخت. چرن این حمله نا گهانی بود سپاه مزبور شکست خورد و بعد از اينکه نیکانور 
از طرف کاساندر نیز به کمک سپاه آنتی‌گون در رسید تمامی بحریه کلیتوس به استثنای کشتی 
امیرالبحری ابود گشت و کلیتوس به طرف مقدونیّه گریخته در راه به دست چند نفر سرباز 
لیزیماخ صاحب ترا کیّه افتاده و کشته شد. این فتح نام آنتی‌گون را بلند کرد و پس از آن او به 
طرف کیلیکیّه رفت تا با اومن جنگیده نگذارد قوّتش زیاد گردد. در این احوال اومن مشغول 
تسخیر فینیقیّه بود. زیرا بطلمیوس آن را از دولت مقدونیّه انتزاع کرده بود. ولی پس از آنکه 
دید فرصت این کارها را ندارد از سل سوریّه گذشته به طرف دجله راند و در اینجا مورد حمله 
اهالی واقع شده عده‌ای از سربازان خود را از دست داد. در ابالت بابل او مورد حمله سلکوس 
گردید و وقتی که در کنار فرات بود چیزی نمانده بود که تمام قشونش تلف شود. زیرا ترعه‌ای 
در اینجا خراب شد و آب تمامی اردو را فرو گرفت» ولی او فورا به سذی پناه برده آب را 
برگردانید و خود و قشونش را نجات داد. بعد او با سپاهی مرب از ۱۵۰۰۰ هزار پیاده و 
۰ سوار به طرف پارس رفت تا به قفونش استراحت دهد و از ولات ایالات و روسای 
قشون آسیای علیا (ایران تا سند) خواست که با پول و سرباز به کمکک او آیند. 

ما پولیس پرخون پس از شکست در مگال‌پولیس مورد تحقیر گردید. شهرهای زیادی در 
یونان از او برگشتند. آتن هم چون دید که پولیس‌پرخون و آلمپیاس ساخلو را از آتن 
برنمی‌دارند» به طرف کاشاندر رفته قراردادی با او بست که به حال آتنی‌ها مفید بود. پس از 
انعقاد اين قرارداد نیکانور که در بیزانس فاتح گشته بود وارد پیره بندر آتن شد. در ابتدا 
کاسَاندر او را گرم پذ یرفت ولی بعد که دید او نقشه‌هایی برای خودش دارد» دشمنش دانسته 
نابودش کرد. سپس کاشاندر با قشونش وارد مقدوئیه گردیده طرفداران زیاد در آنجا بافت و 
شهرهای یونانی هم طرفدار اتحاد سابقشان با آنتی‌پاتر پدر کاشاندر بودند. بنابراین در 
مقدونیّه و بونان پولیس برخون را شخصی نالایق دانستند و انظار همه به کاشاندر متوجّه گردید 
(دیودور» کتاب ۱۸ بند ۷۵-۲۳). 


ی (وری دیس زن آژیده - فیلیپ در مقدونیّه مورد احتراماتی بود که 
المپیاس و 
۲ نسبت به مقام نیابت سلطنت مرعی می‌داشتند. بنابراین همین که 


شنید که المییاس در تدارث است که به مقدونیّه درآید رسولی نزد 


درافتادن سرداران اسگندر ب یکدیگر ۰ / ۱۵۳ 


کاساندر فرستاده از او کمک طلبید و مقدونی‌های فعال را با هدایا و مواعید به طرف خود 
جلب کرد. ولی پولیس پرخون لشکری جمع کرده آلمپیاس را با اسکندر سر اسکندر به 
مقدونیّه آورد و جدالی داشت بین لشکر پولیس پرخون و سپاه آزیده -فیلیپ در می‌گرفت که 
مقدونی‌های آژّیده به احترام نام اسکندر دست از جنگ کشیده و او را گرفته به پولیس پرخون 
تسلیم داشتند. اما ژوری‌دیس فرار کرده به آمفی‌پولیس رفت و در آنجا توقیف شد. در نتیجة 
این وضع المپیاس به تخت نشست ولی نتوانست این اقبال را با اعتدال و میانه‌روی تلقی و 
تحمّل کند. توضیح آنکه با اسرا خیلی بدرفتار کرد و بعد» چون دید که مقدونی‌ها از او به سبب 
کینه توز یش متنفر گشته‌اند؛ چند نفر را از اهل ترا کّه اغواکرد» آژیده -فیلیپ را بکشند (۳۱۷ 
ق. ع). دیودورگوید که سلطنت او شش سال و چهار ماه بود ( کتاب ۱٩‏ بند ۱۱). اما راجع به 
ازری‌دیس که می‌گفت حن او به سلطنت بیش از حي ألمپیاس است» ملکه پس از بد رفتاری‌هأی 
زیاد با او يکك شمشیر و یک کمند و عصاره شوکران " برای او فرستاده پیغام داد که باید به 
یکی از این سه وسیله خود را بکشد. وقتی که (وری‌دیس از پیغام المپیاس آ گاه شد او را لعنت 
و ریت کرو وان عونت و انت که دوز همان فدابا ز بع مان به خر )زا چرای العییاس 
بفرستند. پس از آن زخم‌های شوهر متوفای خود را پا کث کرده و بی‌اینکه بگرید یا قت قلب 
را از دست دهد کمربند خود را باز کرده خود را به آن آویخت و درگذشت. 
المپیاس به این کینه توزی‌ها و شقاوت‌ها | کتفا نکرده نیکانور برادر کاساندر را کشت و قبر 
پوس برادر دیگر کاشاندر را که درباره‌اش مي گفتند در مرک اسکندر دست داشته خرات 
کرد. بعد از این کارها المییاس به اشغاض دیگ رکه از دوستان کاشاندر بودند پرداخته صد نفر 
را انتخاب کرد و به دیار عدم فرستاد. در این موقع مقدونی‌ها به خاطر آوردند که حرف 
آخری آنتی پاتر چه پیش‌گویی صحبحی بوده. او قبل از اینکه درگذرد این کلمات راگفته بود: 
«مبادا بگذارید زنی بر تخت نشیند» (دیودور کتاب ۱٩‏ بند ۱۱). 


مبحث چهارم . مخاصمة اومن و آنتیگون با یکدیکر 


: چنین بود وضع امور در مقدوییّه و زمینه برای انقلابی تهیّه می‌شد. 
اما در آسیا اومن کما کان طر فدار خانواده‌سلطنت بود و می‌خواست 


قداونن) (ثبات السم). 


۴ ا/ ایران باستان 


پی‌تون والی مادٍ بزرگ و سلکوس والی بابل را به طرف خود جلب کند تا متَحدا با آنتی‌گون 
بجنگند. یلکوس جواب داد که حاضر است به خانواده سلطنت کمک کند. ولی هیچ‌گاه حاضر 
نخواهد شد در تحت ریاست اومن باشد. زیرا او را مجمع مقدونی‌ها به مرگ محکوم داشته. 
بعد سلکوس رسولی نزد آنتی‌ژن فرمانده آرژیروسپیدها فرستاده او را به طرف خود خواند 
ولی موفق نشد. در این احوال اومن به کنار دجله درآمد تا از آنجا به شوش رفته خزاین 
پادشاهی را به مصرف جنگ برساند و نیز قشون از ایالات دیگر آسیای علیا بطلبد. برای رفتن 
به شوش گذشتن از دجله لازم بود. یلکوس و پی‌تون با دوتریرمٌ و چند کشتی دیگر خودشان 
را به معبر دجله رسانیده دوباره خواستند مقدونی‌های اومن را از او برگردانند. ولی آنها باز 
تمکین نکردند. پس از آن سلکوس سدذ ترعه‌ای را شکست و آب اردوی اومن را فرو گرفت. 
هرچند مخاطره بزرگ بود باز اومن کرجی‌هایی تهبّه و جمع کرده بیشتر سپاهیانش را نجات 
داد. بعد او از دجله گذشته به خوزستان درآمد. ولی در اینجا چون آذوقه کم بود مسجبور 
گردید قشون خود را به سه قسمت کند. هرقدر پیش می‌رفت قحطی شدیدتر می‌شد چنانکه به 
قول دیودور به سربازان قدری برنج و کنجد و خرما می‌دادند. مورخ مذکور جهت قحطی را 
ننوشته ( کتاب ۱۹ بند ۱۳-۱۲) شاید از لشکرکشی‌ها و غارت و خرابی‌هایی بوده که پی در 
پی روی می‌داده. 
جون از این دو نفر ذ کری شد مقتضی است برای شناساندن آنها 
کلمه‌ای جند گفته شود: 
۱ این شخص نیرومند و شجاع بود و از این جهت در لشکرکشی‌ها و 
یلکوس جنگگ‌های اسکندر مورد توجه مخصوص او گردید و فرمانده 
هیپاس پیت‌ها یعنی سپاهیان پیاده نظامی که از حیث اسلحه مقام وسطی را بین سپاهیان سبکك و 
سنگین اسلحه دارا بودند به او تفویض شد. بعد از مراجعت اسکندر از هند» وقتی که او در 


سلکوس و پی‌تون 


شوش جشن‌هایی برای زواج مقدونی‌ها با زنان ایرانی پرپا داشته بود» سلکوس بنا به میل و 
حتّی امر پادشاه مقدونی آپاما" دختر اسپی‌تامن " سردار ایرانی را گرفت (بنابرایین سلسله 
سلوکی‌ها بعدها سلسله مقدونی و ایرانی به شمار می‌رفت چه اعقاب سلکوس از طرف پدر 


مقدونی و از طرف مادر ابرانی بودند. عم 
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درافتادن سرداران اسکندر با یکدیگر / ۱۹۵۵ 
بعد از فوت اسکندر و پس از آنکه پردیکاس به نیابت سلطنت رسید» بیلکوس رئیس 
قسمتی از قشون مقدونی گردید. این دسته موسوم به سواره نظام هتر یعنی رفقا بود. در مصر 
سلکوس صاحب‌منصبان اين قسمت را بر پردیکاس شورانید و در نتیجه آنها داخل خيمة 
نایب السلطنه شده او راکشتند. بعد پیاده نظام مقدونی که از توطثه برضد پردیاس بی‌خبر بود 
بر آنتی‌پاتر چیره گشت و نزدیکک بود او را بکشد. ولی در این حال پُرمخاطره ییلکوس و 
آنتی کون دخالت کرده هنگامه را خواباندند. سپس سلکوس در ازای اين خدمت» در موقع 
تقسیم انوی ایالات اسکندر والی بابل گردید و بی‌درنگ به بسط اقتدار و استحکام مقام خود 
پرداخت. کارهای دیگر او در ضمن وقایع بعد بیاید. ولی عجالتاً مقتضی است تذکر دهیم که 
چون تقسیم انوی ایالات در واقع امر تقسیم دولت اسکندر بین سرداران او بود» سلکوس در 
این زمان مالکک القاب ایالت بابل به شمار می‌رفت بی‌اینکه عنوان پادشاهی داشته باشد. 
5 چنانکه دیودور گوید ( کتاب ۱۹ بند ۱۴) او اصلاً یک نفر پارتی! 
۳ بود و در تقسیم اولی و انوی ابالات» مسملکت ماد (مقصود ماد 
بزرگک است) و فرماندهی قشون ایالات آسیای علیا نصیب ا وگردیده بود. این شخص فیلو تاس 
سلف خود را به قتل رسانیده ایالت او را به (داموس " برادر خود داد و براثر این اقدام وّلات 
دیگر از او که فعال بود و خیالات دور و دراز داشت ترسیده جمع شدند و پس از جدالی او را 
از پارت راندند (لازم است در این مورد تذکر دهیم که به نظر ما دیودور در اینجا اشتباهی 
کرده زیرا به گفتة خود | و در تفسیم الی ایالات فیلوتاس والی کیلیکیّه گردید و فراتافرن والی 
پارت. در تقسیم انوی موافق نوشته‌های او اسمی از کبلیکیّه ییست و والی پارت فیلیپ است. 
پس چگونه فیلوتاس را در اینجا والی پارت دانسته. شاید مقصود دیودور فیلیپ بوده و 
اشتباهاً خود او یا کاتبین بعد فیلیپ را فیلوتاس کرده‌اند. پارتی بودن پی‌تون هم به نظر ما 
مشک وک است. م.). براثر این شکست» پی تون به ماد برگشت و بعد به بابل نزد سلکوس رفت تا 
از او کمک بطلبد. از طرف دیگر ولات ابالات علیا که پی تون را از پارت رانده بودند فواشان 
را جمع کرده در صدد برآمدند که به پی‌تون حمله کنند. چنین بود سوابق سلکوس و پی‌تون. 
اکنون مقتضی است به ذ کر وقایع برگردیم. 


1. 2. ۵۵ 


/ ايران باستان 


او و ولات مر و 21 
ِ بودند» فرستادگان اومن در رسیدند و کمکك ولات را خواستند. سابقا 


ابالات علیا ۱ 
۱ ۱ احکامی هم از طرف سلطنت صادر شده بود که با اومسن همه نسوع 


همراهی کنند. بنابراین» ولات فورا تکلیف اومن را پذیرفتند و در رآس ژلات په سس‌تاس ۲ 
والی پارس قرار گرفت. بالاتر گذشت که این والی مقدونی زبان پارسی را آموخته بود و اهالی 
پارس او را دوست داشتند زیرا با پارسی‌ها موافق عادات آنها رفتار می‌کرد و نیز دیودور 
گوید که اسکندر فقط به او اجازه داده بود لباس پارسی بپوشد ( کتاب ۱٩‏ بند ۱۴). 

قوّه په یمس تاس در این‌وقت عبارت بود: از ده‌هزار کماندار و فلاخن‌دار پارسی» سه هزار 
فر از اقوام مختلف که به اسلوب مقدونی مسلح بودند. ششصد سوار یونانی و ترا کی و بیش از 
چهارصد نفر پارسی. پوله‌مون " مقدونی که والی کرمان بود بر ۱۵۰۰ پیاده و ۷۰۰ سوار 
فرمان می‌داد. سی‌برٌ تیوس والی رخ ۰ پیاده و ۱۱ سوار فرستاده بود که 
والی پاراپامیزاد پدر زن اسکندر ۱۲۰۰ پیاده و ۴۰۰ سوار به سرداری آندروباز ؟ 
ستاشاندر والی هرات و رَرّنگ (سیستان)» که به قشون باختری ملحق گردیده بود» بر وهای 
مرکب از ۱۵۰۰ پیاده و ۱۰۰۰ سوار ریاست می‌کرد. قژه‌ای هم اوداموس از هند آورده بود 
که از حیث عدّه به ۵۰۰ سوار» ۳۰۰۰ پیاده و ۱۲۰ فیل می‌رسید. بنابراین؛ قوای ولات تقریباً 
عبارت از ۱۸۰۰۰ پیاده و ۴۹۰۰ سوار بود. 
پس از آن ولاتی که به کمک اومن آمده بودند در خوزستان جمع 
شدند و راجع به فرمانده کل مذا کراتتی به عمل آمد. چون بین 
په‌سستاس والی پارس و آنتی‌ژن رئیس آرژیروسپیدها توافقی حاصل نشد. اومن از ترس 
اینکه مبادا جنگی بین آنها روی دهد پيشنهاد کرد که اصلاً فرمانده لزومی ندارد. ولات و 
سرداران همه روزه جمع شده آمور را قطع و فصل کنند. این پيشنهاد پذیرفته شد. همه به شوش 
رفتند و اومن از خزانه‌داران پادشاهی پول گرفته حقوق شش ماه مقدونی‌ها را پرداخت و 
دویست تالان به اوداموس داد به این عنوان که او فیل‌هایی از هند آورده و باید مخارج این کار 


ولات در حوزستان 


ر داد. ولی در باطن می خواست او را از خود راضصی نگاه دارد. در این وقت ان کون در 


۱ در این جا مقصود ابالاات ایران غربی و شرفی افتت ان 
۳۵۱60 ,3 5 .2 
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درافتادن سرداران اسکندر با یکدیگر / ۱۹۱۵۷ 


بین‌النهرین بود و می‌ خواست زودتر به اومن حمله کند. ولی پس از اینکه دانست ولات ایالات 
علیا با اومن همراه شده‌اند و جنگی که در پیش دارد سخت خواهد بود توقف کرده به تزیید 
قوای خود پرداخت (۳۱۷ ق. م 

بعد به قول دیودور (کتاب ۱۹ بند ۱۵) در اين احوال» آنتی‌گون از بین‌الهرین حرکت 
کرده» به ایالت بابل نزد ملکوس و پی‌تون رفت و پلی بر دجله از کرجیها ساخته قشونش را از 
رود مزبور عبور داد. اومن نیز لشکر خود را به طرف دجله برد و به جایی رسید که از شوش به 
مسافت یک روز راه بود. دیودور گوید (کتاب ۱٩‏ بند ۱۷) این محل در همسایگی کوهی 
بود که سکنة آنرا اوکسیان ! می‌نامیدند و این مردم استقلال خود را حفظ کرده‌اند. عرض این 
رود سه و در جاهایی چهار استاد است و عم آن به بلندی فیلی می‌رسد. این رود از کوهستان 
بیرون رفته به مسافت هفتصد استاد جاری است و به دریای سرخ می‌ریزد (مفصود دیودور از 
دریای سرح خیلج پارس است و چنانکه مکزّر گذشت خلیج پارس» دریای عمان و دریای 
احمر را قدما دریای سرح می‌نأميدند. از توصیف دیودور معلوم است که اومن به کنار کارون 
رسیده بود. م). اومن معسکر خود را در کنار اين رود زده» سربازانی را تا دریا به قراولی 
گماشت» ولی چون عده‌ای زیاد برای قراولی لازم بود» او از په‌یستاس خواست که از پارس 
ده‌هزار کماندار بطلبد. در ابتدا به‌یستاس از جهت اینکه او را فرمانده کل نکرده بودند حاضر 
نشد این کار کند. ولی چون اومن به او فهماند که اگر آنتی‌گون فاتح گردد» نه فقط او والی 
نخواهد بود بل جانش هم در خطر است حاضر شد این عذه را از پارس بخواهد و باوجود 
اینکه بعض دسته‌های پارسی به مسافت سی‌روز راه از په‌یستاس بودند» احکام به همه دسته‌ها 
در یکك وقت رسید. جهت این سرعت را دیودور چنین بیان کرده ( کتاب ۱۹ بند ۱۷): پارس 
مملکتی است که دارای وادی‌ها و تبه‌های زیاد است. براین تبه‌ها قراولان بومی را به مسافتی 
نزدیک از یکدیگر گماشتند. صدای قراولان رسا بود و مسافت را هم طوری معیّن کرده بودند 
که صدای یکی به دیگری می‌رسید. بنابراین هر قراولخانه مطلب را به قراولخانه دیگر می‌گفت 
و در نتیجه حکم در موعد مقرّر به محل خود می‌رسید (از قرار نوشته‌های کلآمد ۲ در کتاب 


دوم او مبتکر چنین ترتیبی پارسی‌ها بوده‌اند. م.). 
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آنتی‌گون با قشونش به طرف شوش رفته» ارگک آن را مسحاصره و 
نکر فا نی ناکت کر هواس بش ردو وان 
گرمای شدید عده‌ای زیاد از نفرات لشکرش تلف شد. پس از آن 
از رود کوپرانس !که به قول دیودور به رود پس تیگر ( کارون) می‌ریزد گذشت ولی اومن از 
این حرکت دشمن آگاه شده پلی بر پس تیگر ساخت و با ۴۰۰۰ نفر پیاده و ۱۳۰۰ سوار از 
رود گذشته به اردوی دشمن حمله برد. براثر حمله مزبور که نا گهانی بود قشون آنتی‌گون 
شکست خورده فرار کرد. عده‌ای بسیار در موقع فرار در رود غرق شدند و ۴۰۰۰ نفر اسیر 
گشتند. آنتیگون که شاهد شکست قشونش گردیده بود چون نتوانست علاجی بیندیشد به طرف 
شهر بادا کس " که در کنار رود [وله " ( کرخه) واقع بود» رفت (از اين بیان معلوم است که 
آنتی‌گون در آن طرف رود کوپراتس مانده بود. م.). در اینجا استراحتی به باقی مانده قشون 
خود داد و بعد صلاح دید به همدان واقع در ماد برود تا ایالات علیا را تسخیر کند. دیودور 
گوید ( کتاب ۹ بند ۱۹) دو راه از اینجا به همدان هدایت می‌کرد: یکی راه شاهی (از دوره 
هخامنشی. م.) که از کوههای زیبا می‌گذشت ولی گرم و طویل بود چنانکه مسافرت چهل روز 
طول می‌کشید. دیگری راهی بود که از ولایت کوشّیان یعنی از گردنه‌های تنگك می‌گذشت و 
آذوقه هم کم داشت ولی کوتاه‌ترین راه به شمار می‌رفت و خنکک بود. اما گذشتن از این راه 
بی‌اجازه سکنة این کوهها (مقصود کوشیان است) کاری بود مشکل. این مردم از ازمنه قدیم 
استقلالشان را حفظ کرده‌اند. این‌ها در زیرزمین‌ها زندگانی می‌کنند و غذایشان میوهٌ بلوط» 
قارج و گوشت نمکث زده (قورمه) حیوانات وحشی است. آنتی‌گون دلیل ترس دانست که با 
قرارداد یا هدایا اجازه عبور را بخرد و مصم گشت جنگد‌کنان پیش برود. براثر این تصمیم 
نهآرخ با دستهةٌ تفتیشی روانه گشت و بعض بلندی‌ها را اشغال کرد. ولی از نبودن آذوقه در 
تنگنایی شدید واقع شد. خود آنتی‌گون که می‌خواست از معابر تنگك بگذرد حالش به مراتب 


شکست آنتی‌گون و 
رفتن او به همدان 


بدتر بود. زیرا اهالی که ولایت خودشان را خوب مي‌شناختند بلندی‌های مناسبی را اشغال 
کرده سنگ‌های بزرگ به زیر می‌غلطانیدند و تگرگک تیر بر دشمن می‌باریدند. در این احوال 
که آنتی‌گون راهی نمی‌یافت غرق تسف گردید که چرا نصیحت پی‌تون را نشنید و با هدایا از 
کوشیان اجازهٌ عبور را نخرید. باری در مدّت ٩‏ روز آنتی‌گون با قشونش در مخاطرةٌ بزرگی 
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درافتادن سرداران اسکندر با یکدیگر / ۱۹۵۹ 


بود و تلفات زیاد داد تا خود را به صفحه مسکون ماد رسانید (شرحی که نوشته شده صراحتاً 
می‌رساند که پس از رفتن اسکندر به بابل کوشّیان دوباره استقلال خود را به دست آورده و 
جانشینان اسکندر هم در این مذت نتوانسته بودند از عهده آنان برآمده راه را باوجود اینکه 
کوتاه‌ترین راه از خوزستان به ماد بود» برای لشکرکشی‌ها باز کنند. م.). 

لشکر آنتی‌گون از جهت خستگی‌های حرکت و سختی راه ناراضی گشته بنای شکوه را 
گذاردند. بخصوص که در مدّتی کمتر از چهل روز سه شکست بزرگك خورده بودند. در این 
احوال آنتی‌گون دید که باید سربازان خود را از نو امیدوار گرداند و پی‌تون را با قشونی مأمور 
کرد تمام ماد را پیموده هرقدر بتواند اسب و مال بنه از مردم بگیرد و چون ماد از حیث اسب و 
چهارپایان دیگر غنی بود» پی‌تون به سرعت این امر را انجام داده با دو هزار سوار و دو هزار 
اسب تمام یراق برگشت. به علاوه اسب‌های زیاد برای بُنه آورد و پانصد تالان" هم از 
خزانه‌های پادشاهی برگرفت. با اين عده آدم و اسب و مال بٌنه» آنتی‌گون جاهای خالی قشون 
خود را پر کرد و باز مورد محبّت لشکریان خود شد. 
اومن چون خبر یافت که آنتی‌گون به ماد رفته با سرداران خود شور 
کرد که چه باید بکنند. آنتی‌ژن رئیس دسته آرژیروسپیدها صلاح 
را در این دید که به طرف دریا بروند (دیودور معلوم نکرده مقصود کدام دریا بوده. ولی باید 
دریای مغرب يا بحرالجزایر باشد. م.) ولی ولات ابالات علیا گفتند که در این صورت ایالات 
آنها بی حفاظ خواهد ماند و چون اومن دید که تشتّت آرا دارد بالا می‌گیرد پيشنهاد ولات 
ابالات علیا را از ترس پذیرفت. پس او کنار پس‌تیگر ( کارون) را ترکك کرده به طرف تخت 
جمشید (پرس پولیس) رفت و می‌بایست ۲۴ روز راه بپیماید تا به مقصد برسد. در این راه 
جایی معروف به «نردبام»" بود که آذوقه کم داشت و گردنه‌ای بسیار گرم تشکیل می‌داد. ولی 
سایر قسمت‌های راه چون صفحات کوهستانی روییدنی‌های زیاد و آذوقه وافر داشت. این 


رفتن !وم به پارس 


صفحات دارای مال و غنایم زیاد بود و اومن در اینجاها په‌سستاس را به سمت مفتشی پیش 
فرستاده مأمورش کرد اموال مردم را از آنها بگیرد و بعد تمامی آن را بین سرداران خود 
تقسیم کرد ". دیودور گوید که این مملکت از جنگی‌ترین پارسی‌های کماندار و فلاخن‌دار 
مسکون و سکنهٌ آن از سکنه هر ایالت دیگر بیشتر است. 
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بو 5 رفتار مقدونی‌هأ را با ایرانی‌ها می رساند. 
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اومن چون به مقر پادشاهی در پرس‌پولیس رسید خواست ضیافتی بزرگث بدهد و فربانی‌های 
زیاد برای اسکندر و پدر او فیلیپ بکند. با این مقصود حیوانات زیاد از تمام پارس طلبید. 

اومن تمام مذعوین را به چهار دایره‌ای که بزرگت ترش کوچک‌تر را شامل بود (یعنی 
دوایر متحدالمرکز بودند) تقسیم کرد. محیط بزرگك‌ترین دایره ده استاد (۱۸۵۰ متر) بود و 
دور دایره چهارم دو استاد. خیمه‌های سرداران و سواره نظام و پارسی‌های ممتاز را در دایره 
چهارم زده بودند. در وسط این دایره محراب‌هایی برای اسکندر و پدر او فیلیپ ساخته بودند 
و به ریاحین و قالی‌های گرانبهای پارس زینت بافته بود". دیودور گوید که پارس از حیث همه 
نوع تحمّلات و اسباب ناز و نعمت غنی بود ( کتاب ۰۱٩‏ بند ۲۲). این ضیافت درخشان باعث 
وجاهت په‌سستاس نزد افراد قشون گردید و اومن که دقیق بود فهمید که به سستاس می خواهد 
قشون را رو به خود کند و برای جلوگیری نامه‌ای از طرف آلمپیاس ساخته منتشر کرد. مضمون 
نامه چنین بود: آلمپیاس کاشاندر را کشته و پسران اسکندر را در اختیار خود دارد. او اکنون 
ملک مطلق مقدویّه است و پولیس پرخون با قشونی و فیل‌ها برای جنگگ با آنتی‌گون به آسیا 
گذشته و حالا د رکاپادوکیه است. این نامه را به زبان سریانی نوشته بودند و چنین می‌نمودند که 
این نامه را آژنتس" والی ارمستان و دوست په‌سستاس فرستاده. پس از انتشار این نامه 
حشیات لشکریان تغییر کرد و همه امیدوار گشتند که فقط اومن از جهت پشتیبانی دربار 
می‌تواند هر آنچه خواهد بکند. در آخر ضیافت اومن از موقع محکم خود استفاده کرده 
توش وان رَحخح و دوست به‌سستاس را مقصر دانست و دسته‌ای از سواره نظام به 
رَخح فرستاد تا ذخایر و پولی را که حمل می‌کردند توقیف و ضبط کننند. در این وقت 
سی‌بر تیوس در مخاطرة بزرگی واقع شد و اگر فرار نکرده بود به دست مردم تلف می‌گشت. 
پس از این اقدام بر نفوذ اومن افزود و او په‌یستاس راکه مأأیوس گشته بود با مواعیدی به طرف 
خود جلب کرد. بعد با ولات عهد و پیمانی بست و برای آزمایش آنها چنین وانمود که پول 
ندارد و عده‌ای از ولات تقاضای او را پذیرفته چهارصد تالان (دو میلیون و دویست هزار 
فرنگک طلا) به او دادند و از این زمان هواخواهان صادق او گشتند (زیرا علاوه بر جهات دیگر 
طلبکار هم بودند. م.). 


5 بنابراین نوع موارده مقدونی‌ها برای اسکندر و فیلیپ ستایشی داشته‌اند. 
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درافتادن سرداران تکار نا گیگ ۱۱ 


در این وقت به اومن خبر رسید که کون می‌خواهد به پارس 


جنک اومن ۱ 
حمله کند و به‌استقبال او شتافت. ولی پس از ضیافتی که به‌سربازان 


با آنتی‌گون ۱ ۱ ی 9 
خود داده بود از جهت شرب زیاد ناخوش شد و چند روز توقف 


کرد. بعد پس از بهبودی په سستاس و آنتی‌ژن را با پیش‌قراول فرستاد و خودش بر تخت 
روانی در پس قراول جا گرفت. وقتی که دو لشکر به یکدیگر نزدیکك شدند جدالی واقع نشد. 
زیرا رودی با استحکامات طبیعی در وسط حائل بود. در این حال فریقین پنج روز به مسافت 
سه استاد (۵۵۰ متر) در مقابل یکدیگر ایستادند و آنتی‌گون رسولانی نزد سرداران و وّلات 
فرستاده آنها را تطمیع کرد تا از اومن جدا شوند. مقدونی‌ها جواب رد دادند و مذا کرات و 
تهدید و تطمیع دوام داشت که اومن در رسیده از قضیّه آ گاهی یافت و درستی آنها را ستوده 
این مثل را آورد: «روزی شیری عاشق دختر جوانی شد و کس نزد پدر او فرستاده دختر را 
خواستگاری کرد. پدر گفت من حاضرم دختر خود را به شیر بدهم ولی از دندان‌ها و ناخن‌های 
تیز او می‌ترسم. زیرا چون شوهر دخترم گردد ممکن است رفتارش با او خیلی وحشی‌وار 
باشد. شیر چون این بشنید فوراً دندان‌ها و ناخن‌های خود را درآورد ولی پدر دختر همین که 
او را در این حال دید به آسانی نابودش ساخت». حالا موقع شما هم چنین است: آنتی‌گون 
امروز شما را به طرف خود جلب می‌کند ولی همین‌که زمام لشکر را به دست گرفت با یکایکك 
شما همان کار پدر دختر را خواهد کرد. این سخن همه را پسند آمد و پس از کف‌زدن‌ها 
پرا کندند. بعد شبانه چند نفر فراری از اردوی آنتی‌گون آمده خبر دادند که او در پاس دوم 
شب می خواهد حرکت کرده به گابی‌ین ! برود. زیرا در آنجا آذوقه و علوفه زیاد است. اومن از 
این خبر استفاده کرده چند نفر از داوطلبان را به صورت جاسوسی به اردوی آنتی‌گون فرستاد 
تا انتشار دهند که اومن می‌خواهد شبانه به اردوی دشمن حمله کند. آنتی‌گون باور کرد و 
صفوف قشون خود را بیاراست. ولی پس از جند ساعت آ گاه شد که این یکك حیله جنگی بوده 
و در واقع امر اومن شبانه حرکت کرده و به طرف گابی ین رفته. در اين وقت او خواست اومن 
را تعقیب کند. ولی بعد دریافت که جون دشمن شش ساعت زودتر حرکت کرده به او نخواهد 
رسید. قسمتی را از قشون خود به پی‌تون سپرده گفت با نی حرکت کند و خودش با 
سواره‌نظام از پی دشمن تاخت. در طلیعه صبح او به پس‌قراول اومن رسید و چون اومن 


۱ 0201606 ) اصفهان کنونی که جزء ولایت پَرَیْتکان بود. 


۳ / ایران باستان 


پنداشت که تمام قشون آنتی‌گون با او است ایستاد و صفوف لشکرش را آراست ولی آنتی‌گون 
منتظر شد تا بقیّه قشونش در رسید و جنگ را شروع کرد. قه آنتی‌گون ۲۰۰۰۰ پیاده» ۸۵۰۰ 
سوار و ٩۵‏ فیل بود. قشون اومن از فالانژهای مقدونی» رخجی‌ها و امالی پاراپامیزاد؛ 
کمانداران و فلاخن‌داران پارسی و اقوام مختلف دیگر از قبیل ترا کی‌های مهاجرنشین آسیای 
علیا و غیره ترکیب یافته بود. قوه اومن را دیودور ۳۵۰۰۰ پیاده» ۰۰۰۰ سوار و ۱۱۴ فیل 
نوشته ( کتاب بند ۲۳) و از مردمانی که در قشون آنتی‌گون بودند اینها را نامیده: مادی‌ها؛ 
ارامنه لیکیان» پامفیلیان فریگیان» تارانتی‌های ایتالیا و غیره. اومن و آنتی‌گون هردو سرداران 
کار آز موده به شمار می آمدند و هریکک تعبية جدیدی به لشکر خود داده بود. پس از آن جدال 
شروع شد و چون شب در رسید متوقف گشت و بعد همین که ماه درآمد طرفین از نو باهم 
درآویختند. بالاخره اومن به اردوگاه خود عقب نشست و آنتی‌گون آقای دشت برد گردید. 
ولی باید گفت که تلفاتش بیش از کشتگان اومن بود. بعد آنتی‌گون به ماد رفت و تا ولایت 
گامارگک‌ها که آذوقة وافر داشت راند. امّا اومن نخواست او را تعقیب کند و به گابی ین د رآمد. 
سپس آنتیگون چون دید از عّه لشکرش همه روزه می‌کاهد تصمیم گرفت نا گهان بر اومن در 
قفلاق بتازد. با راه معمولی طرفین به مسافت ۲۵ روز از یکدیگر بودند. ولی آنتی‌گون 
می‌توانست از بیراهه که برای عبور قشون بد بود طوری نا گهان بر اومن بتازد که او مجال نیابد 
لشکرش را به حال جنگ درآورد. او جذ کرد که سربازان خود را به این حرکت راضی کند. 
ولی مقصودش حاصل نشد. زیرا باوجود اينکه سپرده بود شب‌ها آتش روشن نکنند لشکریان 
او به این امر اعتنا نکردند و اهالی کوهستان خبر حرکت او را به اومن رسانیدند. بعد جنگ در 
گرفت و رشادت‌های اومن از جهت خیانت‌های سردارانش بی‌اثر ماند. توضیح آنکه» چون 
گرد و غباری بزرگ در میدان جنگ برخاست آنتی‌گون از آن استفاده کرده قسمتی را از 
سواره نظامش به پشت صفوف دشمن فرستاد تا بار و بنه‌های قشون پادشاهی را با زنان و اطفال 
آرژیروسپیدها به دست آورد. در این حال جدال شروع شده بود و قوه‌ای در مقابل 
آرژیروسپیدها نمی توانست بایستد» ولی اومن در جناح چپ خود که با جناح راست آنتی‌گون 
می‌جنگید تنها ماند. زیرا په‌سستاس و سواره نظام شکست خورده از میدان جنگ خارج 
شدند. جناح راست در این وقت برای مقاومت ضعیف بود و فالا نژها که تا حال بهره‌مند بودند» 
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درافتادن سرداران اسکندر 8 یکدیگر /۱۳ 


از جهت اینکه در حمایت سواره نظام نبودند تنها ماندند. با وجود این اومن کوشید دسته‌های 
سواره نظام را جمع کند. ولی دسته‌های به‌سستاس امتناع ورزیدند و قشون مجبو رگردید عقب 
بنشیند. در ارکان حرب هم در اين وقت اختلاف و تشتّت بود. زیرا اومن می‌خواست جنگ را 
از نو شروع کند. ولی ولات می‌خواستند به ایالاتشان برگردند. در این حال مقدونی‌های 
آرژیروسپید چون خبر یافتند که اردوگاه در دست دشمن است به فکر زنان و اطفال و اقربای 
خود افتاده به هیچ یک از دو شّ مذکور حاضر نگشتند و در نهان با آنتی‌گون تبانی کرده اومن 
را به او تسلیم داشتند. بعد آنتی‌گون بنه‌های این سپاهیان را به خودشان پس داده پس از گرفتن 
بیعت عذّه آنها را در قشون خود داخل کرد. ولات هم برای حفظ منافع شخصی سردارشان را 
رها کردند. پس از آن آنتی‌گون که آقای اومن و تمامی لشکر او شده بود آنتی‌ژن رئیس 
آرژیروسپیدها را توقیف و در صندوقی کرده دستور داد آن را آتش زدند. اوداموس را که از 
هند برای اومن فیل آورده بود کشت و سلبانوس " و چند نفر دیگر راکه با او دشمن بودند نابود 
کرد. آنتی‌گون می خواست اومن را نکشد زیرا چون او راسرداری لایق می‌دانست مایل بود از 
لیاقت او استفاده کند. ولی آرژیروسپیدها با کمال ابرام قتل او را خواستند و آنتی؟ ن او راهم 
کشت. اما نظر به دوستی سابق امر کرد جسد او را بسوزانند و خاکسترش را در ظرفی برای 
دوستان اومن فرستاد ( ۳۱۲-۳۱۷ ق. م). پس از این کارها آنتی‌گون برای فشلاق به ماد رفت و 
اردوی خود را در دیهی در نزدیکی همدان زد. بعد او قشون خود را در تمامی ماد پپرا کند و 
مخصوصاً قسمتی را هم به زک ۲ (ری کنونی) فرستاد. دیودورگوید (کتاب ۱٩‏ بند ۴۶) اسم 
این صفحه از بدبختی‌های بزرگی است که در ازمنه قدیم برای اهالی روی داده. در این ناحیه 
شهرهای آباد زیاد بود ولی زمین لرزه‌ها اهالی این صفحه را نابود ساخت و شکل زمین به 
قدری تغییر یافت که دریاچه‌ها و رودهایی که سابقاً وجود نداشت پدید آمد. ۱ 
پلوتارک که کتابی در احوال اومن نوشته روایاتش راجع به کارهای او در زمینه نوشته‌های 
دیودور است. ولی او گوید ( کتاب اومن» بند ۲۲): اومن فاتح بود. ولی آرژیروسپیدها از حب 
مال باعث شکست شدند و نامردانه فرماندهشان را به آنتی‌گون تسلیم کردند. قبل از تسلیم 
شدن, اومن از مقدونی‌ها خواست که خودشان او رانابود کنند اما آرژیروسپیدها این خواهش 
را هم نپذیرفته در قید به دست کسان آنتی‌گون سپردندش. وقتی که آنتی‌گون دانست که 
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۴ ا/ ايران باستان 


چاره‌ای جز قتل او نیست در ابتدا می‌خواست او را از گرسنگی بکشد. ولی بعد چون دید که 
باید زود حرکت کند امر کرد در محبس سرش را بریدند. در همین جا مورّخ مذکور گوید که 
خدایان انستقام اومن را از مقدونی‌ها به دست خود آنتی‌گون کشیدند زیرا او چون 
آرژیروسپیدها را به این درجه بی‌حمیّت و فقط در فکر تحصیل اندوخته دید از آنها متر 
گشت و سخت ترسید. این بود که به سی‌برتیوس والی رحح امر کرد چنان دستة آرژیروسپیدها 
را نابود سازد که احدی از آنها به مقدوئیه برنگردد. اختلاف کلی که بین پلوتارکک و آران 
راجع به اومن دیده می‌شود این است: چنانکه در صفحات پیشین این تألیف گذشت آریان 
گوید که اومن در موقع زواج مقدونی‌ها با زنان پارسی در شوش آرتونیس ! دختر ارته‌باذ؛ 
یعنی خواهر برسین را گرفت» ولی پلوتارکث اسم این دختر ارته‌باذ را ماریا" نوشته و گوید 
همین دختر را برسین نیز می‌نامیدند ( کتاب اومن» بند ۱). بنابرنوشته آریان و پلوتارکث سه 
دختر آرتهباذ که به غیر ایرانی شوه ررکردند اینها بودند: ۱. برسین زن مغ سردار یونانی آخس 
که بعد زن غیرعقدی اسکندر شد و برای او پسری آورد هرکول يا هرا کلش نام. ۲ آرتونیس به 
قول آریان یا ماریا به قول پلوتارکک که زن اومن گردید. ۳. ارته کام» به قول آریان که زن 
بطلمیوس شد. ولی باید در نظر داشت که این بطلمبوس به قول آریّان بطلمیوس پسر لا گس که 
والی مصر گردید نبود. این بطلمیوس ساموفیلا کس " نام داشت. 
. . آنتی‌گون پس از فتحی که کرده بود چنانکه گذشت به طرف ماد 
انقی‌گون پس از تنج رفت تا زمستان را در آنجا بگذراند و در این وقت دریافت که پی‌تون 
والی ماد می‌خواهد سربازان را برضد آنتی‌گون برانگیزد. چون در افتادن با چنین سرداری که 
اسکندر نیز قدر او را می‌دانست صلاح نبود آنتی‌گون روی خوش به کسانی که این اخبار را 
برای او می آوردند» نشان نداد و بعکس آنها را از اینکه میان دو دوست را به هم مسی‌زنند 
سرزنش کرد ولی در نهان نقشه‌ای ریخت تا او را به دست آرد و با این قصد نامه‌ای به پی‌تون 
نوشته او را طلبید تا ریاست قشون تمامی ایالات علیا را به او بدهد. پی‌تون وعده‌های او را 
باور کرده آمد و همین که وارد شد آنتی‌گون او را گرفته به دیوان محا کمات فرستاد او را 
محکوم و بعد نابود کردند. بعد آنتی‌گون رن توبات ؟ مادی را والی ماد و هیپ پوسترات* را 
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درافتادن سرداران اسکندر با یکدیگر / ۱۹۵ 


رئیس ساخلوی مرکب از ۳۵۰۰ سپاهی اجیر کرده پنج‌هزار تالان نقره شمش (۲۷ میلیون و 
نیم فرنگ طلا) برداشته به طرف پارس رفت. او بیست روز راه در پیش داشت تا به تخت 
جمشید درآید. پس از اینکه به پارس ۳ او را مانند پادشاهی پذیرفتند و آنتی‌گون به 
تغییر ژلات پرداخت ولی یل پولم والی کرمان و ستاسانور والی ایالت دیگر را (که دیودور باز 
کرمان نوشته و باید اشتباه باشد) معزول نکرد. زیرا اینها قوی بودند و با یک حکم ممکن نبود 
آنها را منفصل کرد و دیگر اينکه این دو نفر ایالاتشان را خوب اداره کرده بودند و در میان 
مردم هواخواهان زیاد داشتند. در اين وقت» [وی‌توس " والی هرات شد و پس از مرگش که 
بزودی روی داد» اوا گراس شجاع ۶ زرنگك جانشین او گشت. ایالت پاراپامیزاد» کمافی الشابق 
در دست ا کسیازتس پدر ر کسانه ماند. زیرا بیرون کردن او از آن صفحه از جهت دوری 
مستلزم قشونی نیرومند بود. بعد آنتی‌گون سی‌برٌ ییوس والی رخج راکه با خود صمیمی و باوفا 
می‌دانست احضار کرده ریاست مقدونی‌های آرژیروسپیدها را به او محوّل داشت. نیّت او 
چنین بود که این دسته را معدوم سازد. زیرا اینها در قشون نفوذی يافته بودند و به علاوه چون 
به اومن خیانت کرده بودند مورد اعتماد آنتی‌گون نبودند. در اینجا دیودورگوید (کتاب ۹ 
بند 6۸):«ا گر خیانت برای بادشاهان خوب باشد برای خائنین سرچشمه بدبختی است». پس از 
آن آنتی‌گون چون می‌دانست که په‌یستاس والی پارس مورد محبّت پارسی‌ها است او را از 
ایالتش معزول کرد. پارسی‌ها را این عزل خوش نیامد و یکی از بزرگان پارس که تس پیاس " 
(به پارسی چش پش) نام داشت آشکارا گفت که پارسی‌ها به کسی جبز په‌یستاس اطاعت 
نخواهند کرد و در ازای این جرأت کشته شد. بعد آنتی‌گون آش کل پیودور " را والی پارس 
کرده قشونی به او برای نگاهداشتن آن در اطاعت داده به طرف شوش رفت. در کنار رود 
کارون (پس تیگر) کسنوفیل خزانه‌دار شوش به استقبال آنتی‌گون آمده گفت که بیلکوس مرا 
فرستاده تا هرآنچه امر تو است مجری دارم. با وجود اینکه در اين وقت» آنتی‌گون باطناً از 
سلکوس ظنین بود و می‌ترسید که سلکوس از عبور او از دجله ممانعت کند به روی خود 
نیاورده جنین وانمود که او را دوست خود می‌داند. سبس آنتی‌گون وارد قلعةٌ شوش گردید و 
تا کی را که پی‌یوس لیدی به داریوش اوّل تقدیم کرده بود و از زر بود از خزانه شوش 
برگرفت. قضیّه این تقدیمی و نیز پولی که پی‌ یوس می‌خواست به خشیاررشا بدهد در صفحات 
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۲ / ایران باستان 


پیشین این تألیف از قول هرودوت (کتاب ۷ بند ۲۸-۲۷) ذکر شده. از حکایت دیودور 
روشن است که تا این زمان تا کث مزبور را نربوده بودند و آنتی‌گون در اين وقت آن را برگرفته. 
نیز در این وقت او ذخایر زیادی از خزانه بیرون کشید. دیودور قیمت آن را بانزده هزار تالان 
نوشته !. مورّخ مذکور گوید علاوه بر ذخایری که آنتی‌گون از خزانه‌های شوش و ماد به دست 
آورد مقدار پنج‌هزار تالان هم از فروش غنایم و تاج‌ها و نیز هدایایی که به او داده بودند 
تحصیل کرد. کلیت ثروتی که او به دست آورد معادل ۲۵ هزار تالان و 

قبل از ختم این مبحث حکایتی را که دیودور در خلال جنگ 


حکایت د د دور میم : 
۱ ۱ اومن با آنتی‌گون ذ کر کرده ( کتاب ٩‏ بند ۳۴-۳۳) و راجع به 
رت از اخلاق هسندی‌ها هسمسایگان ایسرانی‌های آن زمان است درج 
سردار هندی 


می‌کنیم: 

7 
این سردار دو زن داشت یکی را تازه گرفته بود و دیگری را در چند سال قبل. ولی هردو به 
شوهرشان علاقه‌مند بودند. در هند رسم این است که زواج به میل پدر و مادر دختر نیست بل به 
رضایت خود او است ولی چون غالبا مزاوجت در کودکی به عمل میآید بعد که دختر بزرگ 
می‌شود از کاری که شده است پشیمان می‌گردد. سابقاً در این موارد زنان از شوهران خود 
متنفر گردیده با مردان دیگر آمیزش می‌يافتند و شوهران خود را زهر می‌دادند. براثر ایین 
وضع فحشا زیاد شد و هرقدر هندی‌ها کوشیدند که زنان اين عادت مذموم را ترکث کنند 
باوجود مجازات‌های سخت بهره‌مند نشدند تا بالاخره قرار دادند که زن مرد متوفی با جسد 
شوهرش یکجا بسوزد و اگر یک زن بیوه نمی‌خواهد بسوزد باید برای تمام مدذت عمر از 
زناشویی احتراز کند. بنابراین قانون می‌بایست یکی از زنان یتوس هم بسوزد. ولی در اين 
وقت مشاجره بین دو زن او درگرفت و نزاع به محا کمه کشید. زن جوان‌تر می‌گفت که چون زن 
مسن‌تر آبستن است نباید موافق اين عادت رفتار کند. چه زنان آبستن مستثنی هستند. زن 
بزرگ تر جواب می‌داد که در همه جا پیش قدمی و اولوبّت با بزرگ‌تر است. پس در اینجاهم 
او برای سوختن اولی است. سرداران اومن که قضات این محا کمه بودند» به وسیله اهل خبره 


۱. هشتاد و دو میلیون فرنگ طلایا ۴۱۰ میلیون ریال. 
۲ ۱۳۷ میلیون فرنگ طلا یا ۸۵ میلیون ریال. 
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درافتادن سرداران اسکندر ۳ یکدیگر / ۱۹۲ 


معلوم داشتند که زن بزرگک تر آبستن است و زن کوچک تر را مح دانستند. زن بزرگ تر همین 
که حکم محکمه را داست بنای ضجّه و شیون گذارد و تاج خود را پرداشتهدرید مثل ینک 
بدبختی بزرگی برای او روی داده ولی زن کوچک‌تر غرق شادی و شعف گردید و لباس 
عروسی بر تن کرده تاجی بلند بر سرگذارد. در این وقت اقربایش دور او راگرفته سرودهای 
گونا گون در تمجید و ستایش او خواندند و بدین نحو او را به طرف خرمن هیزم که می‌بایست 
آتش بزنند بردند. وقتی که او به خرمن نزدیکك شد زینت‌های خود را کنده به دوستان و 
خدمه‌اش بادگار داد. زینت‌ها جنین بود: در انگشتهایش انگشترهای گرانبها از جواهر 
گوناگون» بر سرش ستاره‌هایی از زر که از سنگ‌های قیمتی می‌درخشید و بر گردنش 
گردن‌بندهای کو چکک و بزرگک آویزان. پس از اينکه زن خدمه‌اش را پوسید» به دست برادرش 
تکیه داده به خرمن صعود کرد و در میان تماشاچیان زیاد مانند پهلوانی عمر خود را به آخر 
رسائیك. تمام لشکر که در زیر اسلحه بود قبل از اينکه به خرمن هیزم آتش بزنند سه دفعه دور 
آن گردید. زن جوان پهلوی جسد شوهرش خوایید و وقتی که شعله‌های 1: تش او را از هرطرف 
فرو گرفت الهای هم از او برنامد. این منظره همانقدر باعث رقت گردید که موجب ستایش زن 
شد. باوجود این بعض یونانی‌ها این عادت را تقبیح کرده گفتند که خیلی سخت است و بر 
توش دلالت دارد. 


۱۹۸ / ايران باستان 


فصل سوم. کاسانذز و المْپیاس 


مب در احوالی که ذ کر شد کاشاندر شهر (ت‌ژه)" را در پلوپونس یونان 
محاصره کرده امیدوار بود آن را تسخیر کند که خبر بازگشت آلمپیاس 
را به مقدونیه و نیز کشته شدن [وری‌دیس و آزژیده - فیلیپ و قتل 
برادر کاشاندر و خراب کردن قبر پوس را شنید. پس از آن او بی‌درنگ با اهالی تژه متارکه 
کرده به طرف مقدوویه روانه شد. چون تنگگ ترموبیل را اتولیان برای استرضای خاطر آلمپیاس 
گرفته بودند کاشّاندر نخواست معبر مزبور را بشکافد و از دریا قشون خود را به تشالی برد. 
وقتی که ألسپیاس آگاه گردید که کاساندر با لشکری نیرومند به مقدوییّه می‌رود 
آریستونو وس " را سردار قشون پادشاهی کرده به او دستور داد راه را بر کاشَاندر ببندد و 
خودش اسکندر پسر اسکندر را با مادر او رکسانه پرداشته به پیدنا » که شهری در مقدونیّه بود 
رفت. اشخاص دیگر هم از خانواده سلطنت و اقربای آنان و درباریان زیاد که وجودشان به کار 
جنگ نمی آمد با آلمپیاس حرکت کردند. برای دیگران روشن بود که توقف در پیدنا خطرنا کث 
است ولی المپیاس از آنجا که به مقدونی‌ها و بونانی‌ها امیدواری داشت در شهر مزبور بماند و 
حال آنکه هاش منحصر بود به چند سوار و چند فیلی که پولیس پرخون برای المپیاس 
گذارده بود. سایر فیل‌ها در حمله اولی کاشاندر به مقدوئیّه به دست او افتاده بودند. 
کاشاندر از پزبی ""گذشته به پیدنا رسید و در آن خندقی کند که از دو طرف به دریا 
می‌رسید. بعد استمداد از متّحدین خود کرده عازم گردید شهری را که المپیاس و تمام دربار 
در آن اقامت داشتند محاصره کند. در این وقت به کاشاندر خبر رسید که !آسید" پادشاه اپیر به 
کمک المپیاس می‌آید (بالاتر گفته شد که المپیاس از خانوادة | آسیدها بود. م.) و او قشونی بر 
ضٌ پادشاه مزبور فرستاد. بعد در (پیر بر [آسیدها قیام کردند و نقشه او که کمکك کردن به 
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تالایس ۱۱۱۹ 


المپیاس بود عقیم ماند. اینکه سهل است مردم اپیر پادشاهشان راکه غایب بود به تبعید محکوم 
کرده با کاشاندر عهد اتحادی بستند. 

در این وقت اوضاع دربار مقدونی وخیم بود و از هیچ طرف امیدی به نجات نمی‌رفت جز 
اینکه پولیس پرخون قوه‌ای با خود بیاورد الی از بدبختی المپیاس و دربار اين امید هم به 
زودی به يأس مبل گردید. توضیح آنکه کاس ! رئیس قشونی که از طرف کاشّاندر مأمور 
بود در پزبی با پولیس پرخون جنگك کند وارد شده با پول بیشتر سربازان او را تطمیع کرد و 
براثر این اقدام از قژه پولیس پرخون چندان کاست که دیگر نمی‌توانست کاری انجام دهد 
(دیودور» کتاب ۱۹ بند ۳۰-۳۵). 

چنین بود در این زمان (۳۱۲-۳۱۷ ف. م) احوال مُلکث اسکندر: در آسیا آنتی‌گون پرای 
سلطنت آن می‌جنگید» در اروپا کاشاندر برای به دست آوردن تاج و تخت مقدونیّه می‌کوشید. 
در مصر هم که بطلمیوس از دیر زمانی خود را پادشاه می‌دانست از امپراطوری اسکندر در 
این وقت سایه‌ای بیش باقی نمانده بود و این سابه هم داشت زوال می‌بافت. باعث حیرت و 
عبرت است که یکث امپراطوری عظیم در ظرف شش با هفت سال چگونه از آن اوج به این 
حضیض نشست و چسان سرداران اسکندر پس از او» تن امپراطوریش را پاره پاره کردند. 

انز الختا ین را در پیدنا محصور داشت. او به سب زمستان نمی خواست به شهر 
پورش برد و به این قناعت کرده بود که نگذارد کمکی به شهر برسد. بنابراین دیری نگذشت که 
پراثر محاصره در شهر قحطی روی داد و سواران و سربازان زیاد با فیل‌ها تلف شدند. کوچه‌ها 
پر از جسد مردگان گردید و بعض بیگانگان به | کل‌میته پرداختند. بعد بهار در رسید و قحطی 
رو به شدت گذارد. ا کثر سربازان از المپیاس تمنی کردند که آنها را مرخص کند و او راضی 
شد زیرا نه می‌توانست از محاصره بیرون آبد و نه قوت سربازان را بدهد. اينها بیرون آمده به 
اردوی کاشّاندر رفتند و او بااگرمی آنها را پذیرفت تا این خبر در میان مقدونی‌ها انتشار یافته 
المپیاس را رها کنند. بزودی امید او برآورده شد و تمام کسانی که مصتّم گردیده بودند برای 
محصورین بجنگند جانب المپیاس را رها کرده طرفداران کاشاندر شدند فقط دو نفر نسبت به 
او وفادار ماندند: یکی آریستونوئوس صاحب شهر آمفی‌پولیس بود و دیگری مونی‌موس " 
صاحب شهر :۲ در این حال پر ملال المپیاس مأًیوس گردید از اينکه بتواند در مقابل 
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کاساندر مقاومت کند. زیرا همه به طرف او می‌رفتند و دوستان المپیاس هم برای پافشاری 
کافی نبودند. بنابراین المپیاس پس از فکر زیاد مصیّم گشت یک کشتی با پنم صف پاروزن به 
دریا انداخته با دربار و دوستان خود از شهر فرا رکند. ولی یکك نفر فراری از شه رگریخته اين 
خر را به کاساندو زماندو او ان کی را گرفت: 

پس از آن المپیاس از هرطرف به کلی مأیوس گشته رسولانی نزد 
که ملکه بی شرط تسلیم شود. ولی بالاخره پس از مذا کرات زیاد با | کراه پذیرفت که جانش در 
امان باشد. بعد قشون کاساندر وارد شهر شد و مونی‌موس هم شهر پرا تسلیم کرد. اما 
آریستونوئوس حاضر نشد شهر آمفی پولیس را تسلیملدارد تا آنکه پس از کشمکش‌ها و زد و 
خوردی برحسب حکم المپیاس شهر را تحویل داد و کاساندر هم به او امتیّت جانی بخشید. 
ولی پس از چندی چون از او بیمنا کث بود به دست اقربایش نابودش ساخت. بعد کاساندر اقربا و 
اکسان اشخاصی راکه لمپیاس کشته بود تحریکث کرد ملکه را در مجلسی مرکب از مقدونی‌ها 
کاسّاندر چند نفر از محارمش را فرستاده به آلمپیاس پیفام داد که فرار کرده به آتن برود. 


کشته شدن آلمپیاس 


مقصود کاشاندر نجات دادن ملکه نبود. او می‌ خواست که المپیاس فرار کرده در راه کشته شود 
و همه تقصیر را از خود او که فرار کرده بود بدانند. زیرا کاشاندر می‌دانست که مقدونی‌ها 
احترامی بزرگ برای ملکه می‌ورزند و اين را هم خوب می‌دانست که مقدونی‌ها تا چه اندازه 
زود از طرفی به طرفی می‌روند. المپیاس این پيشنهاد کاشَاندر را پذیرفت و اعلام کرد که 
حاضر است در مجلس مقدونی‌ها حضور يافته محا کمه شود. کاساندر به این امر راضی نشد. 
زیرا می‌دانست که ا گر ملکه در مجلس محا کمه حاضر شود مردم خوبی‌های اسکندر و پدرش 
فیلیپ را به خاطر آورده او را بر خواهند دانست. بنابراین» دویست نفر از سربازان صدیق 
خود برگزیده» مأمور کرد بروند و فوراً المپیاس را بکشند. سربازان مزبور چون وارد قصر 
شدند از ابّت ملکه و احترامی که نسبت به او می‌ورزیدند نتوانستند امر را اجراکنند و 
برگشتند. ولی اقربای اشخاصی که به حکم ملکه کشته شده بودند از راه کینه‌توزی و نیز برای 
اینکه طرف توجّه کاشاندر واقع شوند ملکه را گرفته سرش را از بدن جدا کردند بی‌اینکه او 
چنانکه در این موارد عادت زنان است فریادی برآورده باشد (۳۱۲ ق. ع). 


دیودور گوید: جنین بود عاقبت المپیاس که در مدت عمرش آنهمه احترامات دیده بود 


کاّاندر و الیاس / ۱۱۷۱ 


چنین بود مرگ دختر نئوپ تولمْ پادشاه اپیر» خواهر اسکندری که به ایتالیا قشون کشید. زن 
فیلیپ یکی از مقتدرترین پادشاهان اروپا و مادر اسکندری که آنقدر کارهای بزرگ و زیبا 
انجام داد ( کتاب ۱٩‏ بند ۵۱-۴۹). 

این مورخ اگرچه وقایع مذکور را مختصرتر از دیودور نوشته ولی 
آخرین دقیقه المپیاس را بیشتر نقاشی کرده. او گوید (کتاب ٩۴‏ 
بند 5): وقتی که اشخاص مسلح با تهدید به منزل المپیاس وارد شدند ملکه با زینت‌های 
سلطنتی به استقبال آنها شتافت. ابهّت او و بادگارهایی که حضورش به خاطرها می آورد؛ در 
مأمورین جنان اثر کرد که آنها را متوقف داشت. ولی اعوان و انصار دیگر کاشاندر بالاخره 
ضربتشان را فرود آوردند. ملکه در مقابل آهنی که بر او بلند شده پود پس نرفت. فریادی که در 


روایت ژوستن 


این موارد عادت زنان است برنیاورد. مرک را با استقامتی که در خور نژاد نامی‌اش بود 
پذیرفت. می‌توان گفت که در آخرین نفس مادر اسکندر خود اسکندر دیده شد. گویند وقتی 
که این ملکه افتاد پاهای خود را با گیسوان و جامه‌اش پوشید تا نظر مردان عت او را نیازارد. 


کاشاندر پس از نابود ساختن المپیاس خواست تخت و تاج مقدونیه 


پس از کشته شدن 5 که ة ۰ 0 : نی ۰ ۱ 
یی را تصاحب کندو برای اینکه قرابتی باخانواد؛ سلطنت بیابد تشالونیکك 


دختر فیلیپ دوم و خواهر اسکندر را گرفت. بعد در جلگه پالن ۲ 
شهری بنا کرد موسوم به کاشاندریاکه در مقدوئیّه از حبث جمعیّت و خوبی اراضی و غیره او 
شهر گردید. پس از آن کاشاندر که از دیرگاه به قصد نابود کردن اسکندر» پسر اسکندر و مادر 
او رکسانه بوده خواست خیال خود را اجراکند. ولی قبلاً لازم دید قدری تأمّل کرده ببیند کشته 
شدن المپیاس چه اثری در مردم می‌کند و نیز کارهای آنتی‌گون در آسیا به کجا می‌کشد. 
بنابراین مقتضی دید که عجالتاً ‏ سکندر پسر اسکندر را که طفل بود با مادرش در جای مطمئن 
نگاهدارد تا موقع قتل هردو برسد. با این مقصود او شهر آمفی‌پولیس را انتخاب کرده حاکم. 
آن را گلوسیاس نامی از دوستان خود قرار داد. هم در این وقت اطفالی راکه با اسکندر تربیت 
می‌شدند. از دور او پپراکند و دستور داد با او چنان رفتار کنند که با طفل شخصی از سواد مردم 
می‌کنند. بعد او جوانان زبدة مقدونی را طلبید تا قشونی ترتیب داده به پلوپونس برود. چنین 
بود اوضاع مقدوئیّه. اما پولیس پرخون که در نا کسیوم؟ (از ولایت پرژبی) محصور بود» چون 
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خبر مرگ آلمپیاس و وقایع دیگر مقدوتیّه را شنید فهمید که کار خانوادة سلطنت یاس آور 
است و فرا رکرده نزد | آسید پادشاه سابق [پیر رفت و بعد به اتولی در آمد تا با امنیّت خاطر ناظر 
وقایع بعد باشد. اهالی او را گرم پذ یرفتند (دیودور» کتاب ۱۹ بند ۵۲). 

اما کاشاندر قشونی نیرومند جمع کرده به قصد اسکندر پسر پولیس پرخون به طرف یونان 
راند. زیرا یگانه کسی که لشکری داشت او بود و کاشاندر می خواست منازعی نداشته باشد. او 
از تسالی به آسانی گذشت و تنگک ترموپیل راکه (تولیان دفاع می‌کردند شکافته وارد ب‌اسی ۱ 
گردید. در اینجا باقی‌ماندة اهالی یّب که شهرشان را اسکندر پسر فیلیپ دوم زیر و زبر کرده 
بود نزد او آمدند و کاشاندر آنها را دعوت کرد شهرشان را از نو بنا کنند. دیودور در اینجا 
گوید که این شهر بدبخت چندین دفعه در ازمنهٌ گذشته زیر و زبر شده بود و اهمالی آن 
محنت‌های زیاد دیده بودند. تبی‌ها پیشنهاد کاشاندر را با شعف پذیرفتند و شهرهای مختلف 
یونانی هم همراهی کردند تا بعد از بیست سال این شهر به دست ب‌آسی‌ها از خرابه‌های خود 
برخاست و نه فقط آتنی‌ها بل یونانی‌های دیگر و حتی یونانی‌های ایتالیا و سیسیل نیز به بنای 
این شهر کمک کردند ( کتاب ۱٩‏ بند ۵۴). کاساندر که به طرف پلوپونس می‌راند دانست که 
اسکندر پسر پولیس پرخون تنگك کرت را دفاع می‌کند و برای اينکه در این جای تنگ قوای 
خود را تلف نکند به مگار رفته کشتی‌هایی ساخت و قشونش را با فیل‌ها به کشتی‌ها نشانده به 
اپیدور " واقع در پلوپونس درآمد و از آنجا به آرگس رفته اهالی آن را مجبور کرد از اسکندر 
برگشته طرفدار او گردند. بعد در ولایت مشنی شهرهایی گرفت و جون اسکندر پسر 
پولیس پرخون نمی خواست جنگ کند ساخلوی در تحت ریاست مولیکوس " در گرانی " 
گذارده به مقدونیه برگشت" ( ۳۱۱-۳۱۵ ق. م). 
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۵ برای دانستن محل‌های مذکور به نقشه پونان در این تألیف رجوع شود. 
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فصل چهارم . اتحاد اول جانشینان دیگر برضد آنتی‌گون 

جنگ‌هایی که در سال ۳۱۷-۳۱۲ ق. م خاتمه یافت مقمات تجزیه 
امپراطوری اسکندر بود. قنل آرّیده - فیلیپ و اوری‌دیس و محکوم 
کت المپیاس به اعدام ثابت کرد که حاه‌طلبی سرداران اسکندر نخواهد گذاشت دولت او ولو 
به شکلی که داشت یعنی به صورت اسمی بی‌رسم باقی بماند. ژ کسانه با پسرش اسکندر در شهر 
آمفی پولیس محبوسند» کاشاندر در مقدونیّه مذعی سلطنت است. لیزیما کت مالک‌الرقاب 
ترا کیه» آنتی‌گون پادشاه آسیا و بطلمیوس حکمران بالاستقلال مصر. اگر داعیه یلکوس را هم 
به سلطنت بابل در نظر گیریم روشن است که دولت اسکندر به پنج قسمت شده» هرکدام از 
قسمت‌ها دولتی است که از دولت دیگر تمکین ندارد. باوجود اين؛ مادامی که پادشاه یعنی 
ژ کسانه زنده است وحدت امپراطوری ولو صورتاً هنوز محفوظ است و اسم بی‌مستایی این 
قسمت‌ها با دولت‌های مختلف را با یکدیگر ارتباط می‌دهد. ولی دیری نگذرد که این اسم را 
هم از میان بردارند و دولت‌هایی بوجود آیند که چندی امرار حیات کنند و بعض آنها 


مدمه 


بدررخشند. ولی بعد در انحطاط افتاده جزء ايران پارتی يا دولت روم گردند. این است به طور 
اجمال عاقبت این دولت‌ها. | کنون مقتضی است که بیش از این از وقایع پیش نیفتیم و جریان 
تاریخ را متابعت کنیم. 

"۳ آنتی‌گون پس از کارهایی که ذ کر شد آس‌پیساس" نامی را از ال 
۳۳ شوش والی این ایالت کرده خواست تمام ثروت خود را به کنار دریا 
حمل کند (دیودور اینجا هم معلوم نکرده که مقصودش کدام دریا است. ولی از فحوای کلام 
او بباید که مقصودش دریای مغرب بوده). بنابراین با قشونش عازم بابل گردید. یلکوس او را 
مانند پادشاهی پذیرفت و ضیافتی برای تمام لشکر او داد. ولی وقتی که آنتی‌گون خواست 
معلوم دارد که عایدات سلکوس چیست» او صریحاً اظهار کرد که اين مطلب به آنتی‌گون 
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ربطی ندارد و مقدونی‌ها این ایالت را در ازای خدماتش در زمان اسکندر به او داده‌اند. از این 
زمان بین او و آنتی‌گون خصومت افتاد و چون سلکوس ترسید که مبادا آنتی‌گون او را هم 
مانند پی تون نابود سازد با پنجاه نفر سوار فرار کرد تا نزد بطلمیوس رود. آنتی‌گون وقتی که 
شنید که سلکوس فرار کرده بسیار مشعوف گشت. چه سوابق دوستی مفصلی با او داشت و 
نمی خواست با او طرف شود و با فرار ییلکوس ایالت ثرو تمند بابل بی‌زحمت از آنْ او می‌شد. 
ولی بعد کلدانی‌ها نزد او رفته گفتند که ا گر سلکوس جان به در برد روزی آقای آسیا خواهد 
بود و اگر آنتی‌گون با او بجنگد هلاک خواهد گشت. اگرچه آنتی‌گون به پیشگویی‌ها عقیده 
نداشت اما چون پیشگویی کلدانیان را درباره اسکندر به خاطر آورد بیمنا کك گردیده و به 
تعقیب سلکوس پرداخت. ولی به او نرسید (۳۱۵ ق. م). سلکوس خود را به مصر رسانیده 
بنای شکوه را از آنتی‌گون گذارد و گفت: این شخص به سبب بهره‌مندی‌هایش خود را باخته. 
او پی‌تون را کشت» ولات را تغییر داد» په‌یبستاس را از پارس بیرون کرد و زود باشد که به تو 
بپردازد. خلاصه. به قدری بطلمیوس را ترسانید که او در تدارکك جنگ شد. بعد سلکوس 
رسولانی نزد کاشاندر و لیزیما ك فرستاد تا چیزهایی را که به بطلمیوس گفته بود به آنها هم 
برسانند و انتشار بدهند. آنتی‌گون چون از اقدامات سلکوس آگاه گردید به نوبت خود 
اشخاصی را نزد بطلمیوس و کاشاندر و لیزیما کك فرستاد تا نگذارند حرف‌های سلکوس موّ ثر 
افتد. ولی نتیجه حاصل نشد. توضیح آنکه سه نفر مزبور برضد آنتی‌گون قیام کردند و جنگی 
شروع شد که خیلی طولانی بود و تا سال ۳۰۱ ق. م امتداد یافته دولت اسکندر راکه قبل از این 
جنگ هم اسمی بی رسم بود بکلی از صفحه روزگار نابود کرد. 

آنتی‌گون از بابل به کیلیکیّه رفت و ده‌هزار تالان از کیندش به‌دست آورد. در این وقت 
عایدات خودش هم يازده هزار تالان و 
وقتی که آنتی‌گون در سورئّه بود رسولان لیزیماکک و کاشاندر در 
رسیده به او گفتند که باید کاپادوکیّه و لیکیّه را به کاشاندر وا گذارد. 
رکه سفلی (هلش‌پونت) را به لیزیما ک» سوریّه را به بطلمیوس 
و بایل را به یلکوس. بعد رسولان خواستند آنتی‌گون آنچه را که از جنگ با اومن به دست 
آورده بود با کاشاندر و لیزیما کك و سلکوس تقسیم کند. بالاخره سفرا اعلام داشتند که اگر 


مذ) کرات و 
آغاز خصومت 


۱. دو مبلغ مذکور به ۱۱۵ میلیون فرنگ طلا یا ۵۷۵ میلیون ریال پول کنونی [ ۱۳۱۰ شمسی. و ] می‌رسید. 
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آنتی‌گون این تکالیف را نپذیرد همه به او اعلان جنگ خواهند داد. آنتی‌گون بی‌محابا جواب 
داد که برای جنگ کاملاً حاضر است. پس از آن سفرا رفتند و سه سردار مزبور در تهیّه جنگك 
با آنتی‌گون شدند (۳۱۵ ق. ). میدان‌های این جنگت در یونان و آسیا بود. آنتی‌گون کوشید به 
اروپا برود. زیرا حس می‌کرد که جنگ قطعی در آنجا خواهد شد و دیگر مقدونیه نیز دولت 
اسکندر بود. ولی دشمنانش به قدری او را در آسیا مشغول و گرفتار داشتند که مجال نکرد به 
اروپا بگذرد. بنابراین او سرداران خود را به یونان فرستاد. امّا اوضاع یونان خیلی درهم و 
برهم و پیچیده بود. شهرهای بونان باهم ضدیّت می‌کر دند و در هر شهر حزب‌های گونا گون به 
جان یکدیگر افتاده بودند. کاسّاندر به آلیگارشی ۱ یعنی حکومت عذه قلیل تکیه داده بود. 
پولیسپرخون و پسرش اسکندر که اکنون با آنتی‌گون محد بودند چند محلی بیش در 
پلو پونس نداشتند و کاسّاندر خیلی قوی بود. بنابراین آنتی‌گون خواست از اشکالاتی که 
کاشاندر در اتولی ۲ و ایلّیریه در پیش داشت استفاده کند و نیز در یونان حکومت ملی را در 
مقابل حکومت عدَهٌ قلیل قّت بدهد. با اين مقصوده آریستوومٌ میتی " را به پونان فرستاد و 
او پونانی‌ها را تحریکک کرد که آزادیشان را استرداد کنند. یونانی‌ها با حرارت به طرف او 
رفتند. بطلمیوس چون وضع را چنین دید برای جلب یونانی‌ها به آنها نوشت که او هم مانند 
آنتیگون طرفدار جذی حکومت ملّی است و در این زمینه تلاش کرد. ولی سردار آنتی‌گون 
زمینه مساعدتری يافته (تولیان را با خود همراه کرده بود. 

دیودور گوید ( کتاب ۰۱٩‏ بند ۵۷): آنتی‌گون چون اهمیّت این جنگك را دریافت مردمان و 
شهرهای مختلف و بادشاهانی را که به دوستی آنها می‌توانست اعتماد داشته باشد به طرف 
خود جلب کرد و برای اينکه اوامر و اخبار زودتر برسد» پستی سریع با چاپارها و مشعل‌ها 
ترتیب داد (اين همان ترتیبی بود که در دورة هخامنشی معمول می‌داشتند و ذ کرش در کتاب 
دوم این تألیف گذشت. اما مقصود از پادشاهان» پادشاهان آسیای صغیر و ایران و صفحات 
مجاور هند است که پایین تر ذ کرشان بیاید. م.). 

بعد آنتی‌گون به فینیقیّه رفت تا بحریه‌ای تأسیس کند و پادشاهان و حکام فینیفّه و سوریّه 
را خواسته در صیدا و جبل (ییب لُش) طرابلیس سه کارخانه و در کیلیکه چهارمین و در ژدش 
پنجمین را تأسیس کرد و هشت هزار نفر عمله به کار انداخت. چوب را برای کشتی‌ها از جبل 
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لبنان تحصیل می‌کردند و آنتی‌گون امیدوار بود که بزودی پانصد کشتی به دریا بیندازد 
(همانجاء بند ۵۸). بعد او خودش به یافه" و غزه رفته آن دو شهر را که طرفدار بطلمیوس 
بودند گرفت. ساخلوی در آنجاها گذارد؛ به صور قدیم برگشت و در تدارکك محاصره صور 
گردید. در این اوان آریستودم مأمور آنتی‌گون در پلوپونس با اسکندر پسر پولیس پرخون عقد 
اتحاد بست و بطلمیوس فرستاده دیگر آنتی‌گون که برادر یا خواهرزاده او بود» در کاپادوکیه با 
آش کل پیودور " والی کاشاندر جنگ کرد و صاحب این ایالت شد. بعد به طرف بی تیه رفته 
با پادشاه آن عقد احاد بست (کتاب ۱٩‏ بند .)٩۰‏ پس از این کارها آنتی‌گون مجلسی در 
آسیای صغیر تشکیل کرده کاشاندر را مقصر دانست» از اینکه المپیاس را کشته» با اسکندر پسر 
رکسانه خیلی بدرفتار می‌کند» تشالونیکك را مجبور کرده زن او شود تاج و تخت مقدوییّه را به 
دست آرد؛ النتیان بدترین دشمنان مقدونیّه را در شهری که ساخته (مقصود شهر کاساندر با 
است که ذ کرش گذشت) جا داده و شهر تب را که مقدونی‌ها خراب کرده بودند از نو بنا 
می‌کند. این مجلس که مرکب از سربازان و مسافرین خارجه بود فرمانی صادر کرد که اگر 
کاشاندر شهرهایی راکه بنا می‌کند خراب نکند» اسکندر پسر رز کسانه را به مقدونی‌ها ندهد و 
مطیع آنتی‌گون که نایب التلطنه است نگردد دشمن وطن است و تمامی پونانی‌ها از هر ساخلو 
خارجی آزادند و استقلال کامل دارند (۳۱۵ ق. م). این فرمان در همه‌جا انتشار یافت و 
مقصود آنتی‌گون این بود که در یونان طرفداران زیاد پیدا کند و در آسیای علیا همه را به اشتباه 
اندازد که او برضد اسکندر سر اسکنتر تیست. زیرا ولات عقیده داشنتند کنه آننتی‌گون 
می‌خواهد او را از سلطنت خلع کند. بطلمیوس چون شنید که مجلس سربازان فرمانی راجع به 
آزادی یونان صادر کرده او نیز فرمانی به همان مضمون انتشار داد تا بنماید که کمتر از 
آنتی‌گون طرفدار آزادی و استقلال یونان نیست. زیرا می‌دید که در این مبارزه اهمیّت یونان 
تا چه اندازه است. در خلال این احوال آنتی‌گون کشتی‌هایی که در ریش می‌ساخت حاضر شد 
و او شهر صور را از خشکی و دریا در محاصره گذارده پس از پانزده ماه به واسطهٌ قحطی و 
گرسنگی آن را مجبور کرد تسلیم شود. پس از اين وقایع بطلمیوس لااکُس (یعنی حکمران 
بالاستقلال مصر) با آشاندر پادشاه کاریه که شهرهای زیاد در اطاعت خود داشت عقد انحاد 
بست و در پلوپونس درصدد جنگ با اسکندر پسر پولیس پرخون برآمد. از طرف دیگر 
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کاساندر به پلوپونس رفته بهره‌مندی‌هایی یافت و پس از آن به اسکندر پسر پولیس پرخون که 
شکست خورده بود تکلیف کرد که اگر طرفدار او شود ریاست قشون خود را در پلوپونس به 
او خواهد داد. اسکندر که از ابتدا برای همین مقصود با کاشاندر جنک می‌کرد اين پيشنهاد را 
پذیرفت و رئیس قشون پلوپونس گردید. سپس پولی کلیت؛ سردار یلکوس و بطلمیوس» 
پری‌لائوس ! سردار آنتی‌گون را در کاریّه با حیله جنگی در خشکی و دریا شکست داد و پس 
از چندی در محلّی موسوم به اک رگما ۲ که در سرحد مصر و فلسطین واقع بود ملاقاتی بین 
آنتی‌گون و بطلمیوس روی داد و چون آنتی‌گون پيشنهادات بطلمیوس را نپذیرفت» او به مصر 
برگشت (دیودور» کتاب ۱٩‏ بند .)٩۴‏ در ۳۱۴ ق.م اسکندر پسر پولیس پرخون را آلکسیون؟ 
نامی که نقاب دوستی به رو داشت ولی باطناً دشمن بود» در سی‌کیون " واقع در پلوپونس کشت 
و زن اسکند رکراتی‌زی‌پولیس * نام بعد از شوهر فرماندهی قشون را به دست گرفت و از جهت 
رفتار خوش و نیکی‌هایی که به فقرا و ضعفا می‌کرد مورد محبّت سربازان گردید. او بعد 
شورش را در شهر سی‌کیون برطرف کرد و در این شهر ملکه شد. عقل او را بسیار ستوده‌اند 
(همانجا؛ بند 1۷). 

در همین سال آنتی‌گون چون خبر یافت که کاشّاندر می‌خواهد به آسیا عبور کند پسرش 
ٍیتریوس " را با قشونی نیرومند و سردارانی مجرّب که در زمان اسکندر در قشون‌کشی‌های او 
کار کرده بودند در سوریّه گذارد تا جلو بطلمیوس مصری را بگیرد و خودش عازم آسیای 
صغیر شد. در اين قشون که عده‌اش تقریباً به ۱۳۰۰۰ نفر می‌رسید ۴۰۰ نفر کماندار و 
فلاخن‌دار پارسی بودند و ۴۰ فیل هم به این سپاه ضمیمه شده بود. آنتی‌گون در آسیای صغیر 
به فریگیّه رفت و در آن ولایت زمستان را گذرانید (۳۱۴ ق.ع). 

در ۳۱۳ ق . م جنگ دوام داشت. کاشاندر که کار یه را تصرّف کرده بود با آنتی‌گون آشتی 
کرد به این شرایط که قشون خود را به آنتی‌گون بدهد و تمامی شهرهای یونان را تخلیه کند. 
آنتی‌گون هم ایالات سابق او را پس بدهد. پس از بستن این عهد کاشاندر از انعقاد آن پشیمان 
گشته سلکوس و بطلمیوس را به کمکك خود طلبید. آنتی‌گون چون این خبر بشنید در خشم شده 
قشون بزی و بحری به یونان فرستاد تا استقلال و آزادی آنرا برقرار کنند. 
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در ۳۱۲ ق. م بطلمیوس مصری بهره‌مندی‌هایی در سیرن و قبرس داشت. بعد به تحریکث 
یلکوس خواست دمتریوس پسر آنتی‌گون را از سوربّه بیرون کند و با این مقصود از 
اسکندر یه به پلوزیوم در آمده از آنجا از راه کوه به غزه رفت و دمتریوس هم به همانجا شتافت 
(دیودور» کتاب ۱٩‏ بند ۸۰). 
تمام دوستان دمتریوس به او نصیحت می‌دادند که با سرداری کار- 
آزموده مانند بطلمیوس سرپنجه نرم نکند» ولی او ایين پندها را 
نشنید و چون خیلی جوان بود خواست با یک نبرد قطعی کار را یکسره کند. بنابراین سربازان 
را در یکجا جمع کرده با اینکه مهیج بود بر کرسی نطق برآمد و فریاد زد: «ای سربازان دلیر 
باشید» پس از اين فریاد سکوت محض حکمفرما شد. دیودور گوید که این سکوت بجا بود 
زیرا ذژه‌ای نقصیر نه از حیث فرماندهی قشون می‌توانستند به او وارد آرند و نه از جهت رفتار 
سیامی‌اش و به علاوه دمتریوس قامتی داشت بلند و ظاهری شکیل» صبیح و جذاب. اهمیّت 
موقع هم بر توجّه همه به حرفهای او می‌افزود. زیرا دمتریوس می‌خواست با دشمنی قوی‌تر از 
خود و با دو سرداری مانند سلکوس و بطلمیوس که در جنگ‌های اسکندر کار آزموده شده 
بودند و در این زمان غیرمغلوب به شمار می‌رفتند نبرد کند. باری او سربازان را با نطقی که 
مناسب موقع بود به جنگ تشجیع کرد و نوید پاداش‌ها و غنایم زیاد به آنها داد و پس از آن 
فوراً سپاه خود را برای جنگ بیاراست. دیودور راجع به ترکیب سپاه دمتریوس گوید که هزار 
نفر نیزه‌دار و کماندار و پانصد نفر فلاخن‌دار پارسی جزو آن بودند ( کتاب ۱۹ بند ۸۱). وقتی 
که پیکار شروع شد در ابتدا دمتریوس بهره‌مند بود. ولی به زودی سلکوس و بطلمیوس جناح 
دشمن را احاطه کردند. جدالی سخت در گرفت و نیزه‌داران غالبا خرد شدند. بعد جنگ با 


جدال غزّه 


شمشیر شروع گردید و از هردو طرف رشادت‌ها نمودند. فیل‌های دمتریوس در ابتداء تلفات 
زیاد به دشمن وارد کردند. ولی بعد از زیادی زخم‌ها خشمنا کک گشته برگشتند و در صفوف 
خودی باعث خسارات شدند. بالاخره وقتی که فیل‌بانان از تیرهای دشمن افتادند» فیل‌ها فرار 
کردند و سواران نیز. در اين وقت دمتریوس هرقدر کوشید که عذه‌ای را از جنگی‌ها جمع کند 
بهره‌مند نشد: هرکس در فکر فرار بود و بالااخره خود دمتریوس هم از دشت نبرد خارج شده به 
غزه رفت. چون بعض سواران داخل شهر شده بودند تا بار و بنة خودشان را بردارند و بدین 
جهت دروازه‌های شهر باز مانده بود در میان این وحشت و اضطراب و همهمه و غوغا 


فراموش کردند دروازه‌ها را پبندند و در نتیجه بطلمیوس که در تعقیب دمتریوس بود داخل 


اتحاد اول جانشینان دبک خن انش کون / ۱۷۳۹ 


شهر شده آن را تصوّف کرد (۳۱۲ ق. م). دمتریوس از غزه فرار کرده به آزوتوس" یعنی 
محلّی بین غزه و آسکالون " رفت (به نقشه فینیقیه و فلسطین در این تألیف رجوع شود) و بعد با 
دشمن داخل مذا کره شد که بگذارد جسد کشتگان را از میدان جنگ بردارند. بطلمیوس و 
سلکوس این اجازه را دادند و اسرایی را که از خانواده دمتریوس بودند با بار و بنة او پس 
فرستاده پیغام دادند که آنها برای چیزها جنگ نمی‌کنند. جهت جنگ این است که وقتی که 
ستیزه با پردیکاس و اومن در گرفته بود آنتی‌گون با سلکوس و بطلمیوس اتحاد داشت. ولی 
پس از بهره‌مندی نخواست نتایج فتح را با مشحدین خود تقسیم کند و بسلکوس را از بابل براند. 
دیودورگوید که در این جنگ عده کشتگان ۵۰۰۰ نفر» عدهٌ اسرا ۸۰۰۰ نفر بود و بطلمیوس 
اسرا را به مصر فرستاد. بعد بطلمیوس داخل فینیقیّه شده شهرهای آن را تصرّف کرد و 
دمتریوس چون به واسطه فقدان سپاه نمی‌توانست کاری کند از پدر خود آنتی‌گون کمک 
طلبید و بعد به طرابلس رفته از شهرهای کیلیکیّه قشون خواست. 
بازکشت سلکوس پس از شکست دمتریوس ۸۰۰ نفر پیاده و ۲۰۰ سوار از 
۱ بطلمیوس گرفته به طرف بابل رفت تا ایالت سابق خود را به دست 
سلکوس به باپل . ب ‏ رح . 
آرد. | گرچه عده‌ای که با خود داشت برای اجرای نقشه‌هایش 
خیلی کم بود. ولی امیدوار بود که بابلی‌ها چون او را می‌خواهند همراهی خواهند کرد و دیگر 
اینکه جون قوای آنتی‌گون پراکنده است تا او بخواهد قه‌ای زیاد برضد او به کار اندازد 
سلکوس کار خود را کرده است. دوستان و رفقای او از جهت کمی عدّه جنگی‌های او نگران 
بودند و او را از رفتن به بابل منع می‌کردند. ولی سلکوس در جواب آنها چنین مسی‌گفت: 
«رفقای قدیم اسکندر باید نه به قوّه تکیه دهند و نه به پول. زرنگی و مهارت آنها باید 
تکیه گاهشان باشد و دیگر اینکه خدایان به من خبر داده‌اند که عاقبت کارم خوب خواهد شد. 
زیرا هاتف معبد برانخید (در نزدیکی می‌لت) گفته است که من پادشاه خواهم شد و اسکندر 
هم در خواب همین آتیه با عظمت را به من نوید داده است. بالاخره انسان نمی‌تواند چیزهای 
بزرگ انجام بدهد مگر اینکه از مشّات و مخاطرات نهراسد» (دیودور؛ کتاب ۱٩‏ بند ۹۰ 
مورّخ مذکورگوید بیلکوس با رفقای خود مانند اشخاص مساوی رفتار می‌کرد تا آنها را برای 
تحمّل زحمات و خطرات حاضر سازند. 
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سلکوس وقتی که وارد بابل شد عده زیادی از امالی به استقبال او شتافته اظهار داشتند که 
برای خدمتگزاری حاضرند. زیرا در مذت چهار سال او والی آنها بود و با امالی رفتاری 
خوش داشت. بعد بزودی پولی آرکث ! که یکی از مدیران ان ایالت بود وارد شده هزار نفر 
سرباز برای او آورد. طرفداران آنتی‌گون چون همراهی اهالی را با سلکوس دیدند جرآت 
نکردند با او ضدّیت کنند و به ارگ بابل پناه بردند. سلکوس آنرا محاصره کرده گرفت. بعد 
دوستان خود را که پس از حرکت او به مصر گرفته در محبس انداخته بودند آزاد ساخت و 
چندان نیکی به مردم کرد که همه به او گرویده حاضر شدند جداً با او همراهی کنند. 
ِِ نیکاتور رئیس قشون ماد همين که شنید سلکوس به بابل آمده 
0 لشکری به عده ۱۰۰۰۰ پیاده و ۷۰۰۰ سوار از ماد و پارس و 
صفحات مجاو گرد آورده به قصد جنگ با او به طرف بابل رفت و سلکوس با ۳۰۰۰ پیاده و 
۰فر سوار به جنک او شتافت تا مجال به او ندهد و بعد برای اينکه نا گهان بر او بتازد پس 
از گذشتن از دجله در باتلاق‌هایی قشون خود را پنهان داشت. نیکاتور وقتی که به دحله رسید 
چون اثری از دشمن نیافت پنداشت که سلکوس به جاهای دوردست فرار کرده و عدَهُ سربازان 
او را حقیر شمرده به حفاظت و پاسبانی اردوی خود چندان توجه نکرد. سلکوس براثر اين 
غفلت شبانه به اردوی او تاخته اختلالی پدید آورد و جنگی بین پارسی‌ها و سلکوس روی داد 
که اوا گر " والی و چند نفر دیگر از رژسا کشته شدند. ی قشون نیکاتور از آنتی‌گون ناراضی 
گشته به سلکوس پیوست و نیکاتور از بیم اینکه سربازانش او راگرفته به سلکوس تسلیم کنند 
فرار کرده به کویر رفت. بعد سلکوس قشون نیکاتور را به قوَهْ خود ضمیمه کرده ماد و 
خوزستان را گرفت و از اين زمان تجمّلات و دبدبةٌ پادشاهی را اخاذ کرد (دیودور کتاب 
٩‏ بند ۲ این واقعه در ۳۱۲ ق. م روی داد و سلوکی‌ها این سال را ابتدای تأسیس دولت 
سلوکی و مبداً تاریخ قرار دادند. 

۱ " بطلمیوس که پس از فتح غزه در سورئّه نشسته بود وقتی که شنید 
ی دمتریوس در کیلیکیّه باقشونی به‌طرف سوریّه می‌رود» سیلس ۳ نام 
مقدونی را با قشونی برای دفع او فرستاد. ولی دمتریوس به وسیله جاسوسانش اطلاع یافت که 
اردوی سردار مزبور چندان حفاظی ندارد. بنابراین بار و بنه خود را در محلّی گذارد و با 
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قشونی سبکک اسلحه در طلیعةُ صبح بر او تاخته بر تمامی قه‌اش غالب آمد و خود سپس راهم 
اسیر کرد. بعد او به پدرش آنتی‌گون نوشت که به سوریّه بياید و او به کمک پسرش شتافت. در 
این احوال بطلمیوس با سرداران خود مشورت کرد در سوریّه بماند یا به مصر برگردد تا جنگ 
او با آنتی‌گون در مصر روی دهد. آنها گفتند که طرف شدن با عده‌ای پیشترء آنهم در تحت 
فرماندهی سرداری مانند آنتی‌گون که تا حال غیرمغلوب بوده صلاح نیست. براثر این 
مصلحت‌بینی بطلمیوس شهرهای عمده فینیقّه و فلسطین را مانند عکه و یافه و سامره! و غزه 
خراب کرده به مصر برگشت. 

آنتی‌گون پس از اینکه بر تمام سوریّه و فینیقیّه تسلط یافت خواست 
اعراب تبطی بجنگد. زیرا می‌نداشت که بطی‌ها با و دشمن اند 
با این مقصود ۴۰۰۰ پیاده سبک اسلحه و ۰۰۰ سوار به سرداری آتنه " نام داده گفت بر 


آنتی‌گون و آنباط 


اعراب مزبور ناگهان بتازد و دارایی آنها را تصّف کند. دیودور در اینجا بدواً اطْلاعاتی 
راجع به این اعراب و مسا کن و وضع زندگانی آنها می‌دهد که قابل توجه است. مورّخ مذکور 
گوید ( کتاب ۱۹ بند 4۴): اعراب تّبطی در کویرهایی زندگانی می‌کنند و اسم وطن خود را به 
محل‌هابی می‌دهند که در آنجاها نه خانه‌ای دیده می‌شود نه رودی و ه چشمه‌ای که آب 
فراوانی به قشون دشمن بدهد. موافق قانونی هر عرب لبطی باید از بناکردن خانه و بذرافشانی و 
کاشتن درخت‌های مثمر و خوردن شراب امتناع ورزد و هرکس برخلاف این قانون رفتار کند 
مستحق اعدام است. تبطی‌ها این قانون را مجری می‌دارند و معتقدند که هرکس این احتیاجات 
را برای خود ایجاد کند بنده اشخاصی می‌شود که این حوایج او را برآورند. شغل اینها تربیت 
شتر و گوسفند است و در کویرها زندگانی می‌کنند. تمام اعراب زندگانی بدوی دارند. ولی 
انباط که عدّه‌شان از ۱۰۰۰۰ نفر تجاوز نمی‌کند غنی‌تر از اعراب دیگرند. زیرا تجٌاری که از 
عربستانِ خوش‌بخت (عربستان جنوبی) مال‌لّجاره حمل می‌کنند» کندر و مُرّمکی و عطریّات 
گرانبها به تبطی‌ها می‌فروشند و آنها این امتعه را در سواحل دریا به فروش می‌رسانند. انباط به 
استقلال خودشان بسیار علاقه‌مندند و هرگاه دشمنی به ولایت آنها نزدیکك شود به کویرها فرار 
می‌کنند چنانکه به قلعه‌ای پناه برند. این کویرها فاقد همه‌جیز است و کسی غیر از خود انباط به 
این جاها دست‌رسی ندارد. در اين کویرها انباط آب‌انبارهایی ساخته درش را گرفته‌اند 
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چنانکه بجز خودشان کسی از اين آب‌انبارها اطلاعی ندارد و خودشان هم در مواقع لزوم 
موافق علاماتی می‌توانند این محل‌ها را یافته خود و حشمشان را سیراب کنند. غذای این 
اعراب گوشت است و شیر و چیزی که به طور طبیعی زمین به عمل می آورد. یک نوع درخت 
فلفل در مملکتشان می‌روید و عسل وحشی زباد دارند و آنرابا آب مخلوط کرده می آشامند. 
پس از آن دیودور چنین گوید: روز عیدی نزدیکك شد و انباط عازم گشتند به جایی که محل 
اجتماع همه است برای خرید و فروش بروند. این‌ها قبلاً زنان و کودکان و پیرمردان و 
خواسته‌های خودشان را در پطرا! که در دو روز راه از ولایت معموره است جا دادند. این 
محل حصاری ندارد ولی قلعهای محکم به شمار می‌آید. در این وقت آتنه موقع را مناسب دید 
به پطرا حمله کند و بنابراین از ولایت (دومیان ۲۲۰۰ استاد (۷۳ فرسنگ) در سه شبانه‌روز 
پیموده در وسط شب وقتی که اعراب بی‌خبر بودند بر آنها تاخت. بعض آنها را کشته برخی را 
اشید کر فا مقلاز زناوی کنر مکی انا رها رون کفیده و بانمد تالان ‏ بل تفج 
زود از پطرا بیرون رفت تا مبادا کمکی به اعراب برسد و کار او سخت شود (دیودور گوید که 
فقط یک پاس شب توقف کرد). یونانی‌ها پس از بیرون رفتن از پطرا دویست استاد (هفت 
فرسنگ) راه رفته از شدت خستگی اردو زدند. زیرا یقین داشتند که دشمن اگر هم بخواهد 
آنها را تعقیب کند نخواهد رسید. اما اعرایی که به جشن‌های عید مشغول بودند همین که از 
واقعةٌ پطرا آ گاه شدند به محلْ مزبور شتافتند و پس از اینکه از زخمی‌هاکیفیّات آن :۱ دانستند» 
به عذّه ۸۰۰۰ نفر به تعقیب دشمن پرداختند. از طرف دیگر اسرای تبطی که در اردوی یونانی 
بودند همین که از نزدیکک شدن انباط اطلاع یافتند فرار کرده خودشان را به آنها رسانیدند و 
محل و موقع دشمن را نشان دادند. در نتیجه اعراب شبانه بر یونانی‌ها که غرق خواب بودند 
تاختند و عده زیادی را از سپاهیان سر بریده یا با تیر از پای درآوردند. خلاصه آنکه از پیاده 
نظام کسی جان در نبرد و از سواران فقط پنجاه نفر فرار کرد. دیودور در اینجا گوید (کتاب 
٩‏ بند 4۵): چنین بود شکست فاحس آئنه پس از بهره‌مندی درخشانی که داشت. اشخاص 
عادی از بهره‌مندی خود به خواب می‌روند. بنابراین بعض فلاسفه عقیده دارند که تحمّل 
بدبختی آسان‌تر از استفاده‌ای است که انسان می‌تواند از سعادت بکند. زیرا در موقع بدبختی 
آینده ما را نگران می‌دارد ولی در روزهای سعادت ما در فکر آینده نیستیم و همین بی‌قیدی ما 
را در غفلت می‌اندازد. 


۵ .1 
۲ دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار فرنگ طلا پا سیزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال. 


اتحاد اول جانشینان دیگر برضد آنتی‌گون / ۱۰۸۳ 


پس از اینکه انباط به این خوبی دشمنان خود را تنبیه کردند» با مال و منال زیاد به پطرا 
برگشتند و نامه‌ای به خطّ سریانی به آنتی‌گون نوشته او را از جهت تعدّیش توییخ و از خودشان 
دفاع کردند. آنتی‌گون چون می‌خواست نبطی‌ها را اغفال کند جواب داد که آنها محق‌اند از 
حود دفاع کنند و تقصیر از آتنه است که برخلاف دستور او رفتار کرده ولی در باطن 
می‌خواست نا گهان بر اعراب بتازد. بعد هرچند انباط از جواب آنتی‌گون خوشنود گشته از 
نگرانی بیرون آمدند ولی احتیاط را هم از دست نداده بر بلندی‌ها دیده‌بانانی گماشتند تا اگر 
حمله‌ای از طرف آنتی‌گون بشود آ گاه گردند. پس از اینکه آنتی‌گون به عقیده خودش اعراب 
را اغفال کرد ۴۰۰۰ پیاده کار آزموده با ۴۰۰۰ سوار برگزیده به پسرش دمتریوس داد و او را 
مأْمور کرد نا گهان بر انباط تاخته آنها را سخت تنبیه کند. دمتریوس برای اينکه حرکت خود را 
پنهان بدارد از پیراهه سه روز راه پیمود. ولی دیده‌بانان انباط حرکت دشمن را دریافته با 
آتش‌ها این خبر را به هموطنان خود رسانیدند و آنها ساخلوی برای دفاع بطرا گذارده و 
حشمشان را به گله‌هایی تقسیم کرده به صحرا رفتند. دمتریوس به پطرا نزدیکك شده آن را 
محاصره کرد و چون نتوانست قلعه را بگیرد یورش به روز دیگر محوّل گشت. در این روز 
وقتی که دمتریوس می‌خواست حمله کند یکی از اعراب نبطی فریاد زد: «ای دمترپوس 
پادشاه» چه از جان ما می‌خواهی» چرا با ما می‌جنگی؟ با مائی که مسا کنمان در کو یر است. نه 
آب داریم نه غله نه شراب و نه چیزی که مورد احتیاج شما باشد. ما بدین جاها که فاقد چیزهای 
ضروری زندگانی است پناه آورده‌ایم تا برده نشویم. ما یک زندگانی ان 
برگزیده‌ايم و به شما هم آزاری نرسانيده‌ايم. از تو و از پدرت خواستاریم که بی‌عدالتی نسبت 
به ما روا مدارید. هدایای ما را پذیرفته دور شوید و ما را دوستان خود بدانید زیرا اگر هم 
بخواهی در اینجا روزی چند بمانی از جهت نبودن آب و آذوقه نخواهی توانست این کار کنی 
و دیگر تو قادر نیستی وضع زندگانی ما را تغییر دهی و اگر هم چند نفر اسیر بگیری» این‌ها 
بردگانی خواهند بود که نخواهند توانست در تحت قانونی دیگر زندگانی کنند». 

دمتریوس پيشنهاد نبطی‌ها را پذیرفته لشکرش را از پطرا دور کرد و بعد فرستادگانی 
خواسته عهد صلح بست. پس از آن به ساحل دریاچه آسفال‌تیت " عزیمت کرده و از آنجا به 
نزد پدرش رفت. آنتی‌گون پس از اينکه از گزارشات آ گاه شد» پسرش را از عقد صلح سرزنش 
کرده گفت این بیگانگان آشتی را بر ضعف تو حمل خواهند کرد نه به جوانمردیت و بعد راجع 


۱ ۸۵026 دریاجه قیر. 


۴ / ایران باستان 


به دریاچه قیر پنداشت که می‌تواند عایدات زیادی از اینجا بردارد و با این مقصود هی‌پرونیم ! 
مورّخ را مأمور کرد که قیر اين دریاچه را حمل کرده به انبارهایی برای فروش بریزد. او 
کشتی‌هایی ترتیب داده به این کار پرداخت. ولی اعراب به ده ۰۰۰۰ نفر در کرجی‌هایی که 
از نی ساخته بودند حمله کرده تقریباً تمام کسان هی‌پرونيم را کشتند و آنتی‌گون چون کارهای 
مهم تری داشت این فضیه را دیگر تعقیب نکرد (دیودور» کتاب ۱٩‏ بند *۱۰۰-۹). 

در این وقت نامه‌هایی از نیکاتور و از ایالات آسیای علیا به او رسیده بود و اینها 
بهره‌مندی‌های سلکوس را خبر می‌دادند. آنتی‌گون بر اشر وحشتی که برایش دست داد 
دمتریوس را با ۵۰۰۰ نفر پیاده مقدونی و ۱۰۰۰۰ سپاهی اجیر و ۴۰۰۰ سوار به بابل فرستاد . 
نا آن ایالت را تسخیر کرده به سوریه برگردد. پاتروکل " والی سلکوس در بابل» چون عذة 
قوای دشمن را دید» نخواست جنگ کند و از بابل بیرون رفته در کویر پنهان شد. بعض دوستان 
سلکوس هم با آرخه‌لائوس ؟ نام بیرون رفتند و برخی به خوزستان در آمده در کنار خیلج‌پارس 
توف اختبار کردند. دمتریوس به بابل رفته آن را خالی یافت و یکث قلعه راگرفته در زیر قلعه 
دیگر معطّل شد و بعد چون مت غیبت او از سوریّه سرآمده بود نایبی با پاتروکل از طرف خود 
در بابل گذارده و ساخلوی مرکب از ۵۰۰۰ پیاده و ۱۰۰۰ سوار به او داده خود به سوریّه رفت در 
حالی که قلوب اهالی از جهت غارتی که سپاهیان او کرده بودند از او و پدرش برگشته بود. 
چنین بود وقایم عمد؛ احادی که برضد آنتی‌گون تشکیل یافت و از 
آن به خوبی دیده می‌شود که در آسیا با وجود بهره‌مندی بطلمیوس 
در جنگ غزه بالاخره برتری با آنتی‌گون گردید. در اروپا هم هرچند کاساندر بسیار کوشید 
ولی باز در بونان بهره‌مندی‌هایی که به آن امیدوار بود نیافت. بنابراین کاشاندر و بطلمیوس و 
لیزیما کث در ۳۱۱ ق. م عهد صلحی با آنتی‌گون منعقد داشتند. شرایط این صلح چنین بود: ۱. 
کاشاندر سپهسالار قشون اروپایی خواهد بود تا زمانی که اسکندر پسر ر کسانه به حذ رشد 
برسد. ۲. لیزیما کث به سمت پادشاه ترا کیّه باقی خواهد ماند. ۳. بطلمیوس آقای مصر و 
شهرهای سرحدّی آن و لیبیا و اعراب مجاور است. ۴. آنتی‌گون صاحب اختیار تمامی آسیا 
است. ۵. بونانی‌ها استقلال دارند. 

راجع به این عهد صلح باید گفت که دیری نگذشت که هریک از متعاهدین بهانه‌ای برای 
نقض مواد آن یافتند تا بر مستملکات خودشان بیفزایند. 


مه ۱ 


هب ه 
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3. ۸۵65 


کشتار در خانوادة اسکندر / ۱۸۵ 


فصل ینجم . کشتار در خانوادة اسکندر.کارهای سلکوس 
ان کاس ان اش کف اکن اسکت: بر کف شده 
قتل رکسانه و اسکندر پس ار ال ر جچود دب رز پسر بر( و 


در مقدونته صحبت از این است که او را از محبس بیرون آورده بر 
پسر اسکندر 


تخت بنشانند از عاقبت این کار ترسید و هلا کث خود را در آن دید. 
بنابراین به گلوسیاس ( رئیس محبس نوشت که سر ر کسانه و اسکندر را ببرد» تن آنها را پنهان 
دارد و جنان کند که اثری از اين دو قتل نماند. اين امر مجری گردید و کاشّاندر و لیزیما کث و 
بطلمیوس و آنتی‌گون از اين واقعه خوشنود شدند» چه آنها همواره نگران بودند که مبادا 
اسکندر پسر اسکندر بزرگ شده بر تخت نشیند و ملکك پدر را از آنها بخواهد. از اين زمان 
اشخاص مذکور امیدوار گشتند که بر ممالکی که در تصرّفشان است بی‌منازع سلطنت خواهند 
کرد (۳۱۱ ق. م ۱ 

ژوستن شرح واقعه را طور دیگر نوشته. مورخ مذکور گوید (کتاب ۱۵ بند ۲): چون 
کاشَاندر می‌دید که مردم مقدونیّه احترامی بزرگک برای نام اسکندر دارند (مقصود پسر فیلیپ 
دوم است) و ممکن است که هرا کل پسر چهارده ساله او را به تخت نشانند» دستورداد این پسر 
را با مادرش برسین " (دختر ارته‌باذ) بکشند و برای اینکه اين راز در موقع مراسم دفن افشا 
نشود تن هردو را در نهان چال کنند. بعد مثل اينکه برای کاشَاندر کم بود که اسکندر رااکشت و 
مادرش آلمپیاس و یکی از پسران او را هم نابود کرد. او خواست پسر دیگر اسکندر را نیز با 
مادرش ر کسانه بکشد و این دو نفر را هم به قتل رسانید. او می‌پنداشت که فقط از راه جنایات 
ممکن است دولت مقدوئیه را به دست آورد (ژوستن چنانکه گذشت عقیده داشته که اسکندر 
پسر فیلیپ دوم براثر توطله‌ای که در رس آن آنتی‌پاتر قرار گرفته بود کشته شد). 

از نوشته‌های ژوستن چنین استنباط می‌شود که سر اسکندر و مادرش را بریده‌اند. ولی 
پوزانیاس در کتاب ٩‏ بند ۷ خود گوید که آنها را زهر دادند. 
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۲ / ايران باستان 


۲ در باب پسر اسکندر از برسین که هرا کل یا هرکول نام داشت روایت 
قتل هرکول 7[ : 
دیودور با نوشته‌های ژوستن تفاوت دارد. دیودور راجع به وقایع 
سنه‌ای که با سال ۳۱۰ ق. م مطابقت می‌کند» گوید ( کتاب ۲۰. بند ۲۰): پولیس پرخون مانند 
پیش در پلوپونس بود. او فکر سلطنت را هنوز در مغز خود می‌پرورد و با کاشاندر ضدیتی 
شدید داشت. بنابراین او هرکول پسر برسین را که در اين هنگام ۱۷ ساله بود و در پرگام! 
می‌زیست نزد خود طلبید تا او را به کمک اتولیان و دیگران بر تخت نشاند. سپس دیودور 
راجع به وقایع سال بعد نوشته (همانجاء بند ۲۸) که پولیس پرخون با قوای زیاد هرکول پسر 
اسکندر و پرسین را به مقدوئیّه برد و کاشاندر به استقبال پولیس پرخون شتافته در ستیم فالیا؟ 
اردو زد. او دریافت که مقدونی‌ها مخالفتی با اينکه هرکول بر تخت نشیند ندارند. بنابراین 
سخت نگران گشته اشخاصی نزد پولیس پرخون فرستاد تا او را ملتفت سازند که اگر هرکول به 
تخت بنشیند آقا خواهد بود و پولیس پرخون باید اطاعت کند. ولی ا گر او هرکول را نابود کند و 
با کاشاندر بسازد می‌تواند با قشونی زیاد در پلوپونس حکمران باشد و هردو باهم سلطنت کنند. 
با این وعده‌ها و نویدهای دیگره پولیس پرخون اغوا شد و هرکول را به قتل رسانیده طرفدار 


کاساندر گردید. 

ول نو اه دیودور گوید (کتاب ۲۰ بند ۳۷): در خلال اين وقایع (بعنی وقایع 
ی ۹ ق. م) کلئوپاتر از سارد حرکت کرد تا نزد بطلمیوس برود. زیرا 
خواهر اسکندر 


به طیب خاطر می‌خواست زن او گردد. اين زن خواهر اسکندر فاتح 
پارس پسر فیلیپ دوم بود و بیوه اسکندر پسر پادشاه اپیر که سفر جنگی به ایتلیا کرد. پس از 
مرگ شوهرش از جهت اینکه از خانواده سلطنت بود اشخاصی زیاد سانند: کاشاندر» 
لیزیما که آنتی‌گون» بطلمیوس و سرداران دیگر نامی اسکندر مایل بودند او را ازدواج کنند تا 
به وسیله این قرابت به تخت برسند. حا کم سارد که از طرف آنتی‌گون مأمور بود کلئوپاتر را در 
تحت نظر داشته باشد مانع از حرکت او شد و موافق دستوری جدید به وسیله زنانی او را کشت. 
پس از آن» آنتی‌گون از بیم اینکه این قتل را به او نسبت دهند زنانی راکه مقر دانستند» کشت 
و مراسم دفن ملوکانه‌ای برای جسد کلئوپاتر ترتیب داد. چنین بود هلا کث خواهر اسکندر که 
آنقدر اشخاص نامی خواهان ازدواج او بودند. 


هنلعطم‌صو5 .2 6 .1 


کشتار در خانوادة اسکندر ۱۷ 


همین که دمتریوس از بابل خارج شد تا نزد پدر خود که در سوریّه 
بود برود سلکوس با دبدبه و طمطراق از ماد برگشت و چون دانست 
که آنتی‌گون به تدارکات جنگ با بطلمیوس مشغول است و فرصت نخواهد داشت به بابل بیاید 
توجه خود را به طرف ایالات شرقی ایران معطوف داشته در مذت ٩‏ سال چندان بهره‌مندی 
حاصل کرد که در ۳۰۲ ق. م مملکت وسیع او از طرف شمال تا رود سیحون و از مشرق تا 
پنجاب هند امتداد می‌یافت. در هند سلکوس به چندُرَ گوپٍ‌تا ! پادشاه قوی و نامی هندوستان 


کارهای سلکوس 


که اسمش را یونانی‌ها سائدروکت توس ۲ نوشته‌اند برخورد و در ابتدا خواست با او بجنگد. 
ولی پس از قدری تأْمل دید که اين کاری است بس خطرنا کث و در نتیجه راضی شد که با او 
صلح کند به این شرط که نتیجه فتوحات اسکندر را در هند با قسمت بیشتر باختر و زج و 
بلوچستان» به پادشاه مزبور وا گذارد و او در عوض ۵۰۰ فیل و مبلغ زیادی پول به سلکوس 
بدهد. بدین ترتیب عهد صلح بسته شد و سلکوس به عنوان وثيقة عهد و پیمان دختر خود را به 
پادشاه هند داد (پادشاه مزبور هند جدٌ آشکا" بود و اين پادشاه هم در تاریخ به عظمت‌شأن 
معروف است. م.). ۱ 

سلکوس وقتی که به توسعه قلمرو حکمرانی با سلطنت خود مشغول بود به ممالکث خود 
تشکیلاتی داد و برای اینکه ولات و خکام نتوانند یاغی شوند ممالکک وسیع خود را به هفتاد و 
دو قسمت تقسیم یعنی بعض ایالات و ولایات را کوچکت رکرد. بعد مقر حکمرانی را از بابل به 
محلٌ قدیم پیس "که در کنار راست دجله واقع بود و در کتاب دوم اين تألیف کراراً ذ کرش 
گذشته انتقال داد و آن را سلوکیّه نامید (قسمتی از تیسفون يا مداین فرون بعد). تغییر مقر 
حکمرانی از این جهت بود که نفوذ تمدّن یونانی در شهری بزرگک مانند بابل با الهت تاریخی 
آن پیشرفت نداشت و سلکوس خواست محلّی را که گمنام بود برای نشر تمدن یونانی پایتخت 
ممالکث خود قرار دهد. 

برای حفظ ارتباط وقایع این مطالب را اجمالاً در اینجا ذ کر کردیم تا در جای خود یعنی 
وقتی که از دولت سلوکی صحبت خواهد بود مشروحاً به آن رجوع کنیم. 
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۸ / ایران باستان 


فصل نشم. اتحاد ثانوی جانشینان برضد آنتی‌گون 

بالاتر گفته شد که در سنه ۳۱۱ ق.م متحدین اتسحاد ال چون از 
عهده آنتی‌گون برنیامدند» به شرایطی که ذ کر شده با او صلح کردند. 
ولی با این صلح آرامشی در دولت سابق اسکندر حاصل نشد. زیرا جاه‌طلبی هسریکث از 
سرداران نامی اسکندر مانند کاشاندر و لیزیما کث و بطلمیوس و نیز سلکو سکه در صلح مزبور 
کنار مانده بوده مانع شد از اینکه هرکدام از آنها به آنچه دارند» قناعت ورزند. از طرف دیگر 
آنتی‌گون که جنگ‌های متحدین با او رویهم رفته به برتری او خاتمه یافته بود برای سرداران 
دیگر خطرنا کک به نظر می‌آمد. بنابراین باز پس از چندی کشمکش‌ها شروع گردید. 
بطلمیوس در بونان موفق نگشت و میدان را به آنتی‌گون وا گذارد. از 
طرف دیگر آنتی‌گون چون سلکوس را قوی دید با او کنار آمده 
توجه خود را به طرف مغرب معطوف داشت و در ۳۰۷-۳۰۸ ق.م دٍمتریوس را با ۲۵۰ کشتی 
و پنج هزار تالان از افس به پونان فرستاد. او پس از اینکه داخل پیره بندر آتن شدء آزادی و 
استقلال آتن را اعلام کر و هر یم وان آ منوا تون ارآ آن 
طرف ترموپیل عقب بنشاند. شعف و شادی آتنی‌ها را حدّی نبود و آنتی‌گون و پسر او 
ٍمتریوس را چنانکه دیودور گوید ناجی و بل خدا دانستند. بطلمیوس از ایین پیشرفت 
آنتی‌گون مضطرب گردیده بحریه‌ای تشکیل داد تا به سوریّه حمله کند و آنتی‌گون دٍمتریوس 
را احضار و مأمور کرد به قبرس برود. در سالامين قبرس دمتریوس یهنه‌لاس " سردار 
بطلمیوس را محاصره کرد و بعد جنگی در اینجا روی داد که بطلمیوس بکلی شکست خورده 
جزیره قبرس و برتری دریا را از دست داد (۳۰ ق.ع). پس از این جنگك آنتی‌گون و پسرش 
دمتریوس رسماً خودشان را پادشاه خواندند. سایر جانشینان هم همین عنوان را اتخاذ کردند تا 


ِ‌ 


مقد مه 


وقایع جنک 


از آنتی‌گون که می خواست وحدت امپراطوری را از نو برقرار کند عقب نمانند. بنابراین باید 





1. ۷60616 


اتحاد انوی جانشینان برضد آنتی‌گون / ۱۹۱۸۹ 


گفت که در این وقت تجزیه دولت اسکندر رسماً اعلام شد. یعنی اسماً هم وحدت آن از میان 
رفت. فقط لازم بود که عملااً هم این تجزیه را مجری دارند. بنابراین بین بطلمیوس» یلکوس» 
کاشاندر و لیزیما کث مذا کراتی شروع گردید که احادی برضد آنتی‌گون تشکیل دهند. بر اثر 
این اتحاد آنتی‌گون با لشکری مرکب از ۰ بیاده و ۸۰۰۰ سوار و بحرئه‌ای از ۱۵۰ 
کشتی عازم تسخیر مصر شد. ولی از جهت اقدامات احتیاطی بطلمیوس موفق نگردید. بعد 
آنتی‌گون برای اینکه خطوط ارتباطیّه بطلمیوس را با یونان قطع کند دمتریوس را به جزیره 
ریس فرستاد. محاصره این جزیره یکسال طول کشید و به واسطةٌ شجاعت و مهارت اهالی 
دس آنتی‌گون بهره‌مندی کلی نیافت. بخصوص که کاشاندر و لیزیما کث به این جزیره آذوقه 
می‌رسانيدند. بالاخره صلحی بین این جزیره و آنتی‌گون انعقاد بافت و اهمالی متحدین 
آنتی‌گون گشتند بی‌اینکه برضد بطلمیوس باشند (۳۰۵ ق.ع). پس از آن جنک در یونان به 
طول انجامید و دمتریوس در اینجا پهره‌مند بود. بعد او به قدری قوت یافت که می خواست به 
مقدونیّه قشون بکشد. زیرا در این وقت متحدی مانند پیروس " بادشاه جوان اپیر داشت و 
دٍمتریوس خواهر او دی‌دامی‌با" را ازدواج کرده بود (اين همان پیرژوس است که بعدها به 
ایتالیا قشون کشیده بهره‌مندی نیافت). بر اثر این اوضاع» کاشاندر خواست با آنتی‌گون صلح 
کند ولی او چون به غلبه خود مطمثن بود امتناع ورزید. این امتناع متحدین را به وحشت 
انداخت. زیرا آنتی‌گون که آقای پونان و قسمتی بزرگک از آسیا بود» می‌توانست وحدت 
امپراطوری را از نو ایجاد کند. بنابراین متحدین قرار دادند به کاشاندر کمک کنند و لیزیما کث 
از بغاز داردانل گذشته. فریکیة سفلی (لسپونت) را تصرّف کرد (۳۰۲ ق.ع). آنتی‌گون در 
این وقت در سوره در شهری اقأمت داشت که خودش آن را در کنار رود اون ناس "بناکرده و 
نام آن را آنتی‌گونیا "نهاده بود. بر اثر اوضاع جدید» آنتی‌گون از سوریّه به طرف آسیای صغیر 
حرکت کرده از کوههای بوروس گذشت و پسرش دمتریوس را برای کمکت احضار کرد. 
ٍیتریوس که مشغول تسخیر تشالی بود از جهت احضار پدر با کاساندر قراردادی راجع به 
متارکه بست به شرط اینکه مواد آن را آنتی‌گون امضاکند. بعد او با قوای برّی و بحریش به افس 
واقع در آسیای صغیر رفت (۳۰۲ ق.ع). پس از ورود دمتریوس کار ليزیما کك سخت شد و 
کمکی که کاشّاندر برای او فرستاده بود سالماً و به موقع نرسید. در این احوال او به هرا کله 
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(رگله کنونی) عقب نشست و در آنجا منتظر ورود قوای سلکوس گردید (۳۰۱-۳۰۲ ق.ع). 
در اینجا لیزیما کك آیستریس " بیوةٌ دیونی‌سیوس " را گرفت. این زن چنانکه گذشت دختر 
آکزاثیس برادر داریوش سوّم بود که زن کراتروس سردار اسکندر گردید و بعد از فوت او زن 
دیونی‌سیوس هرا کله شد و اکنون بیوه بود. او دو پسر داشت و به نام آنها هرا کله را اداره 
می‌کرد. یکی از آنها به کل رخ موسوم بود و دیگری به آ کزائیس. 

در خلال این احوال» یلکوس از آسیای علیا با لشکری مرکّب از ۲۰۰۰۰ پیاده و ۱۲۰۰۰ 
کماندار و ۴۸۰ فیل وارد کاپادوکیه شد که در آنجا زمستان را گذرانیده در سال بعد جنگ را با 
متحدین برض آنتی‌گون شروع کند. آنتی‌گون در جلو قه‌ای نیرومند مانند قشون سلکوس و 
لیزیما کك مجبور گردید به فریگیّه عقب نشیند. در اين ولابت در محلی موسوم به ایپ‌سوس ؟ 
که درست نتوانسته‌اند با یکی از محل‌های کنونی مطابقت دهند جدالی روی داد که یکی از 
سخت‌ترین جنگ‌های این قرن بود. در ابتدا یتریوس سواره‌نظام دشمن را درهم شکست. 
ولی چون در تعقیب آن افراط کرده از میدان جنگك خارج شد» این بهره‌مندی نتیجه معکوس 
بخشید. توضیح آنکه یلکوس در غیبت دٍیتریوس از فیل‌های جنگی خود استفاده کرده قشون 
آنتی‌گون را شکست داد. خود او هم کشته شد (به روایتی آنتی‌گون خود را کشت) و اید 
تأسیس امپراطوری را به گور برد (۳۰۱ ق.ع). درباب نتیجهةٌ این جنگ روایات مختلف است. 
پوزانیاس گوید (کتاب ۱ فصل ۱5 بند ۱) که سلکوس آنتی‌گون را شکست داد» بی‌اینکه 
گفته باشد آنتی‌گون چه شد. ولی از روایت دیگران یعنی پلوتارکث (دمتریوس» بند )۲٩‏ و 
دیودور ( کتاب ۲۱»بند ۱) صریحاً معلوم است که او در جنگک زخم‌های زیاد برداشته و از آن 
درگذشته. | گرچه باید گفت تناقضی بین روایات نیست. چه پوزانیاس به غلبة سلکوس اهمیّت 
داده و دیگران مردن آنتی‌گون را هم تصریح کرده‌اند. 

پس از آن» فاتحین» ممالکک او را بین خودشان تقسیم کردند: تراکیّه با آسیای صغیر تا 
کوههای توروس از آن لیزیما کك شد. کاشاندر صاحب‌اختیار مقدونیه و یونان گردید. سوریه 
را اگرچه در ۳۰۴ ق.م به بطلمیوس داده بودند و او در ۳۰۱ ق.م آنرا تسخیر کرده بود ولی 
چون بر اثر یک خبر دروغ راجع به شکست متحدین آن را تخلیه کرده به مصر برگشته بود» 
متحدینش گفتند که بطلمیوس چندان کمکی به آنها 5 را به سلکوس دادند. 
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بنابراین بطلمیوس تمامی مستملکاتش را در خارج مصر از دست داد (۳۰۱ ق.م). 

دیودور راجع به این موقع گوید: آنتی‌گون که شخصی متعارف بود و مقتدرترین پادشاه 
زمان خود گردید با وجود این از مساعدت‌های اقبالش رضایت نداشت و چون خواست 
برخلاف عدالت ممالک پادشاهان دیگر را به دست آرد مملکت خود را از دست بداد و 
جانش را نیز... اشخاصی که دارای عقل‌اند باید از هر عیبی بخصوص از حرص احتراز جویند. 
این شهوت انسان را برای جلب منافع به ظلم تحریکك کرده علّت بدبختی‌ها برای سردم 
می‌شود. چون حرص سرچشمة تمام جنایات است نه‌فقط اشخاص متعارف بل پادشاهان 
بزرگ را هم دچار بلیاتی بی‌شمار می‌سازد ( کتاب ۲۱ قطعه‌ای از قطعات باقیمانده). 


از اه تا اشخا کته شآ تسه با مش ناقهد قح کف 
ِ» ‌ِ ۰" سر ۰ ۰ ی 0 فا ابا ایس ۱ 


به هه 


اسکندر هنوز جسد او سرد نشده بود که منازعه در سر جانشین او 
بین سردارانش شروع گردید. بعد موقتً این نزاع خوابید و ایالات دولت او بین سرداران 
نامی‌اش تقسیم شد (۳۲۳ ق.م). پس از آن دیری نگذشت که این سرداران به هم افتادند و در 
۹ ق ایالات را از نو تقسیم کردند. این تقسیم غیر از تقسیم اولی بود و هریکک از سرداران 
که دارای ایالتیی شد خود را صاحب آن ایالت دانست و دولت اسکندر به مرور اسمی بی‌رسم 
گردید. چنانکه جانشینان از ۳۰ ق.م به بعد خودشان را پادشاه می‌خواندند. جاه‌طلبی و 
حرص در مواردی و ترس گم کردن ایالات در موارد دیگر باعث شد که سرداران به ایالات 
خود قناعت نورزیده باز به جان یکدیگر افتادند. مقدونیّه» یونان» آسیای صغیر» سوریّه» مصر» 
قبرس» جزایر یونانی» بابل» ماده پارس و صفحات آسیای علیا میدان کشمکش‌ها و جنگت و 
جدال‌ها بودند تا بالاخره دو احاد برضد آنتی‌گون تشکیل یافت و پس از جنک‌های عدیده و 
طولانی و خونریزی‌های زیاد» آنتی‌گون در ۳۰۱ ق.م معدوم و مستملکات او بین سایر 
جانشینان تقسیم گردید. از این زمان» دیگر اسمی از دولت اسکندر نیست و بر خرابه‌های 
امراطوری اسکندر اين دولت‌ها رسما به وجود آمدند: ۱. مقدوئیه با پونان. ۲. ترا کته با 
قسمتی از آسیای صغیر. ۳. دولت آسالکه با سلوکی‌ها در آسیای غربی و ایران. ۴. دولت 
بطالسه یا بطلمیوس‌ها در مصر و لیبیا و غیره. 

بنابراین دولت اسکندر تا چهار سال پس از فموتش معناً وجود داشت. از ۳۱۹ ق.م 
وجودش اسمی بی‌رسم بود و در ۳۰۱ ق.م یعنی ۲۲ سال پس از فوتش این اسم هم زایل 
گردید. از دولی که به وجود آمدند دولت سلوکی از حیث وسعت و جهاتی که پایین تر ذ کر 


۲۳ ا/ ايران باستان 

خواهد شد از همه مهمتر بود و چون ایران تا بزرگگ شدن دولت پارت از ممالکث این دولت 
به‌شمار می‌رفت و سروکار ایرانی‌ها با سلوکی‌ها بود» باید برای فهم وقایع ایران و دانستن 
احوال آن در این زمان با تاریخ دولت سلوکی آشنا شویم و چون تاریخ دولت مزبور با تاریخ 
مقدونیّه و مصر و دولی که در آسیای صغیر بر خرابه‌های دولت اسکندر تشکیل شدند ار تباطی 
دارد به اندازه‌ای که برای تاریخ ایران لازم است یک نظر اجمالی هم به تاریخ دول مذکور 
پيفکنيم. ولی بد وا باید گفت که تاریخ دولی که بر خرابه‌های دولت اسکندر تشکیل گردیدند به 
قدر کفایت روش نیست. ا گرچه اخیرا به واسطةٌ تحقیقات ‏ وکاوش‌ها کتیبه‌ها و آثاری به دست 
آمده که قدری تاریخ آنها را روشن‌تر ساخته. با وجود این تاریخ سلوکی‌ها و دول آسیای 
صغیر تاریکك است و این تاریکی هم اثراتی در تاریخ این دوره ایران گذارده که در جای 
خود معلوم خواهد بود. فقط راجع به مصر می‌توان گفت که اخیراً از زمانی که مصرشناسی 
ترقی کرده دورة بطالسه تاریخ مصر هم روشن تر از سابق گردیده و ظطلمت آن کمتر از تاریکی 
دولت سلوکی است. جهت تاریکک بودن تاریخ این دولت‌ها از جمله از اینجا است که 
نوشته‌های دیودور ا زکتاب ۲۱ تا کتاب ۰ گم شده و فقط قطعاتی مشوّش ا زکتب مزبور که به 
مورَخ مذکور نسبت می‌دهند باقی است. اگر اين کتاب‌ها از میان نرفته بود یقیناً تاریخ این 
دوره روشن تر می‌بود. زیرا دیودور مشروحاً و مرتبً وقایع سنوات را ضبط می‌کرد و 
نوشته‌های ژوستن با دیگران اين فقدان را جبران نمی‌کند. 


بادشاهان سلوکی ۱۹۳ 


پاپ سوم 
دولت اسالکه با سلو کی‌ها 


فصل اول. پادشاهان سلوکی 
مبحث اول. سلکوس اول (نیکاتور)! 


سلکوس, چنانکه ژوستن گوید ( کتاب ۱۵ بند ۴) پسر آنتیوخوس ۲ 
یکی از سرداران نامی فیلیپ دوم مقدونی بود و مادر او را 
لائودیس " می‌نامیدند. به قول موخ مزبور» آنتبوخوس شبی در خواب دید که آلن 
(رب‌الوع آفتاب به عقیده پونانی‌ها) با زن او هم‌بستر گردید و پس از اینکه نطفه بسته شد او 
حلقه‌ای به زن داد که دارای نشان لنگر کشتی بود و به او گفت که این حلقه را به پسری که 
می‌بایست متولد شود بدهد. این خواب را معجزه تصور کردند زیرا روز دیگر دربستر 
لائودیس حلقه‌ای با نشان مذکور یافتند و یلکوس وقتی که به دنیا آمد بر رانش نیز چنین نشانی 
داشت. بعد وقتی که اسکندر به آسیا می‌رفت لائودیس حلقه را به پسرش داده نژاد او را روشن 


نام و نب 


ساخت. اعقاب او این نشان را در رانشان داشتند و آن را علامت خانواده‌شان می‌دانستند. ذ کر 
این افسانه به قلم ژوستن نباید باعث حیرت شود. زیرا این مورخ که کتاب‌های تروکث پومپه را 
خلاصه کرده اين نوع افسانه‌ها را هم در مواردی در نوشته‌های خود گنجانده. افسانه مزبور 
بخوبی می‌نماید که سلکوس خواسته از اسکندر تقلید کرده نژاد خود را به یکی از خدایان 
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یونانی برساند و شاید بعدها همین معنی فکر سلوکی‌ها را در ایجاد پرستشی برای خودشان 
وت داده. سلکوس اوّل لب نیکاتور داشت که در یونانی به معنی فاتح است. 

چنانکه بالاتر از قول دیودور گفته شد سلکوس یکی از سرداران 
اشکنگر موه اه آو راون دام که ارف 
اسکندر گردید موقعی بود که پادشاه مقدونی در هند از رود هیداسپ گذشته با ُروس جنگث 
کرد و سلکوس مردانگی و شجاعت خود را در این جنگ نمود. پس از آن او نزد اسکندر 
مقرّب گردیدو وقتی که او پس از مراجعت از هند در شوش به سرداران نامی خود زن ایرانی 


کارهای سلکوس 


می‌داد» سلکوس هم به امر اسکندر دختر شپی‌تاین " سردار ایرانی را ازدواج کرد. اين دختر 
که نامش آپامّه " بود بعدها ملکه و مادر ولیعهد دولت سلوکی گردید. از اینجا است که سلسله 
سلوکی را بعض موخین و نویسندگان سلسله مقدونی و ایرانی گفته‌اند. بعد از مرك 
وفس تیون " سردار محبوب اسکندر؛ شغل ریاست سواره نظام او به یلکوس محوّل گردید و 
ی فرنت ای گن آومعا ون مرساس پات اه وهی فا بخ ارگ رات وافزق 
(بالاتر گفته شد که این شغل را اسکندر از ترتیبات دربار ایران اتخاذ کرده بود و خیلی آرکث به 
زبان یونانی رئیس هزار نفر است. ظنٌ قوی می‌رود که پارسی این لفظ یونانی هزارپت بوده که 
نیز به معنی رئیس هزار نفر است» این شغل در دربار ایران هخامنشی اهمیّت زیاد داشته و 
درباره دارنده آن احتراماتی بزرگگ مرعی می‌داشتند). بعد درباره سلکوس می‌دانیم که او به 
پردیگاس خیانت کرد. زیرا در مصر در موقع عبور قشون مقدونی از نیل محر کف شورش شد و 
در نتیجه سربازان مقدونی پردیکاس را به قتل رسانیدند. پس از آن از جهت خدمتی که 
یلکوس به آنتی پاتر کرده بود پس از اینکه او به نیابت سلطنت رسید در موقع تقسیم ممالکث 
اسکندر ایالت بابل به سهم خدمتگزار افتاد و او از شغل خیلی آرکث به نفع کاشاندر پسر 
آنتی‌پاتر استعفا کرد. بعد بزودی او برضد این که مدافع حقوق خانواده سلطنت مقدونی یعنی 
اسکندر چهارم پسر اسکندر برد علم مخالفت یفراشت و با آني‌گون همداستان گردید. 
جنگک‌های آنتی‌گون با این در باب دوم این کتاب ذ کر شده و احتیاجی به تکرار آن 
یه لا انش کر ای ماو سا رسکیم یرای قرو با کت 
می‌دید خواست بابل را از او بگیرد ولی او فرار کرده به بطلمیوس لاکش والی مصر پناه برد و 
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بعد به‌وسیله لشکر کوچکی که از او گرفته بود به بابل برگشت و نیکاتور سردار آنتی‌گون را 
شکست داد. پس از آن او به خوزستان و ماد پرداخته یکت به یکك این ممالکت را به دست آورد 
و بدین ترتیب سلطنت سلوکی تأسیس گشت (۳۱۲ ق.ع). بعد در ۳۰۳ ق.م او نید خود را 
بادشاه خواند و جنانکه گذشت تا هند به طرف مشرق رفته به پادشاه بزرگث هند چان‌درا گویتا 
برخورد و جون دید که نمی تواند با او ستیزه کند تمامی ولایاتی را که اسکندر در پنجاب هند 
تسخی رکرده بود با ایالات دیگ رکه ذ کرش پایین تر بیایده به پادشاه مزبور وا گذارد. دختر خود 
را هم به حباله نکاح او درآورد و در عوض از پادشاه هند . ۰ فیل گرفت. بعد سلکوس که در 
اتحاد دوم جانشینان برضدٌ آنتی‌گون شرکت داشت با این فیل‌ها قشون او را در جنگ 
ایپ‌سوس در فریگیّه درهم شکست و بر اثر آن» آنتی‌گون نابود گردید. 

این است روایت دیودور. ولی ژوستن راجع به پادشاه مزبور همند اطلاعات بیشتری 
می‌دهد. | گرچه گفته‌های او در اینجا هم افسانه آمیز است. مورَخ مذکورگوید ( کتاب ۱۵ بند 
۴ «سلکوس مذت مدیدی در مشرق جنگ کرد و پس از تسخیر بابل تا باختر رانده بعد به 
هند رفت. پس از مرگ اسکندر این مملکت خود را از قید مقدونی‌ها خلاصی بخشیده حکام 
را نابود کرده بود (معلوم است که مقصود حکام اسکندر است). سان‌ذُرا کوث توس 
زنجیرهایی را که وطن او را مقیّد داشته بود پاره کرد ولی پس از اینکه به وطنش آزادی داد 
جیار آن گردید (تیران «جبّار» به زبان یونانی‌های قدیم یعنی پادشاهی که دارای حکومت 
مطلقه است). او امپراطوری هند را غصب کرد و مردم را پس از اينکه از قید خارحه آزاد 
ساخت مطیع خود گردانید. نژاد این شخص معلوم نبود» ولی اراده خدایان بر اين قرار گر فته 
بود که او پادشاه امپراطوری گردد. اسکندر وقتی که در هند بود از جسارت او خشمگین گشته 
حکم قتلش را داد ولی او فرار کرده نجات یافت بعد چون زیاد دویده خسته گردیده به خواب 
رفت. در اين وقت شیری قوی هیکل به او نزدیکک شده با زبانش عرق او را لیسید و همینکه 
سأن‌درا کوت توس بیدار گشت» شیر را نوازش کرده دور شد. این معجزه او را امیدوار ساخت 
که پادشاه خواهد شد و از راهزنان قشونی تشکیل و مردم را به قیام برضد خارجه تحریکث 
کرد. بعدها وقتی که سان‌دُرا کوت توس می‌خواست با حکام اسکندر بجنگد» یکث فیل وحشی 
که از حیث بزرگی جئه‌اش حیرت آور بود نزدیکك شده وی راگرفت و بر پشتش نهاد. از این به 
بعد این فیل برای او راهنما و رفیق جنگی شد. بدین ترتیب سان‌درا کوت توس به تخت رسید. 
وقتی که سلکوس شالوده عظمت خود را می‌ریخت. او پادشاه هند بود و سلکوس با او 
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معاهده‌ای بسته خیالش را از طرف مشرق آسوده ساخت و به جنگ با آنتی‌گون پرداخت...» 

چنین است گفته‌های ژوستن و باید گفت که از روایات دیودور و ژوستن نمی‌توان دانست 
که کارهای سلکوس در ایران و در مالک شرقی آن چگونه انجام شده و کیفیّات چه بوده. 
ژوستن به اختصا رگوید که بعد از تسخیر بابل سلکوس به طرف باختر راند و آنرا تصرّف کرد. 
باید در اینجا حدس زد که چون سلکوس در میان سرداران مقدونی معتدل و به حگزاری 
متمایل بوده و مردمان ایران از ناخت و تاز سرداران مقدونی در موقع درافتادن آنها با 
یکدیگر خسته شده بودند مقاومتی در مقابل سلکوس نکرده به خوشی او را پذیرفته‌اند. اما 
درباب هند باید بگوییم که در میان سند و گنک دولت بزرگی وجود داشت که یونانی‌ها آنرا 
دولت پراسیان! نامیده‌اند. در زمان اسکندر پادشاه این مملکت سلطانی نادا؟ نام بود و او 
وقتی که اسکندر در کنار رود هیفار توقف داشت سفارتی نزد وی فرستاد. درست معلوم 
نیست که مقصود او از فرستادن این سفارت چه بود به هرحال از آنچه بالاتر گفته شد معلوم 
است که پس از جنگ مقدونی‌ها با پروس» آنها دیگرنخواستند در هند پیشتر روند و اسکندر 
برگشت. پس از مرگ اسکندر پنجاب هند بین این اشخاص تقسیم شده بود: پی‌تون پر 
آژنور " والی مقدونی در طرف شمال شرقی» پادشاه باجگزار تا کسیل (بین سند و هیداسپ) و 
پروس پادشاه دست‌نشانده اسکندر که سایر صفحات کنار رود سند را داشت. مملکت 
کوچکی هم مجاور مملکت پروس بود که آن را سوفی‌تس " می‌نامیدند و پادشاه آن عهد 
دوستی با اسکندر بسته بود. چنانکه استنباط می‌شود» دولت پراسیان قوی بوده و پس از مرگث 
ناندا که از خانواده سلطنت نبود مدعیان سلطنت زیاد بودند. 

در اسناد هندی یکی از این مذعیان را یاواناس" نامیده‌اند و دیگری را چان‌درا گوپتا. 
آخری بهره‌مند گردیده به تخت نشست و سلسله پادشاهان دودمان او را سلسلا موریاس* 
نامند. پلوتارکث دربارهٌ او گوید (اسکندر بند )٩۲‏ که با ۱۰۰۰۰۰ سپاهی تسمام هسند را 
درنوردید و آن را تسخیر کرد. از وقایعی که کیفیّات آن را نمی‌دانيم همین‌قدر برمی آید که 
جون چان‌درا گویتا دیده بود بعد از مرگك اسکندر رجال و سرداران او به هم افتاده‌اند از موقع 
استفاده و مملکت تا کسیل و پروس راهم به دولت خود ضمیمه کرده. بخصوص که در میان 
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مقدونی‌های هند نیز نقاضت بوده یعنی بعضی طرفدار اومن یا هواخواهان سلطنت مقدونیّه 
بودند و برخی طرفدر آنتی‌گون. این استنباط از اینجا تاأیید می‌شود که (وداموس رئیس قشون 
مقدونی در پنجاب پروس را می‌کشد زیرا تصوّر می‌کند که او طرفدار آنتی‌گون است. به 
هرحال چان‌درا گوپتا به حکمرانی مقدونی‌ها در پنجاب هند خاتمه داد و مالکک‌الرقاب تمام 
هند تا گنگ و ماورای آن گردید. او شهری بنا کرد که آنرا پاتالی پوترا" نامید و دور آن 
حصاری محکم ساخت (جغرافیّون یونانی این شهر را پالی‌بوثرا" نامیده‌اند). از کیفیّات جنگ 
سلکوس با چان‌درا گوپتا اطْلاعی در دست نیست و هریکک از نویسندگان حدسی می‌زنند» مثلا 
دزی‌زن "گوید که سلکوس تا پالی‌بوثرا راند» ولی گوت‌شمید " گوید که از سند گذشت و 
دورتر نرفت (بوشه لکلرکث» تاریخ سلوکی‌ها» پاریس ۱٩۹۱۳‏ صفحه ۲۹-۲۸)* 

نتیجه جنگ دلالت می‌کند بر اینکه عقیده گوت شمید صحیح تر است. زیر گر سلکوس تا 
رود گنگ پیش رفته بود حاضر نمی‌شد آنهمه ولایات را به پادشاه هند وا گذارد و دیگر اینکه 
خاطره چنین سفر جنگی برای اعقاب او می‌ماند. زیرا در این صورت او بر اسکندر برتری 
می‌یافت» چه اسکندر نتوانست از رود هیفار بگذرد. درباب ولایاتی که او به پادشاه هند 
واگذارد اشترابون اطْلاعاتی می‌دهد که دیگران ذ کر نکرده‌اند. او گوید که سلکوس تمامی 
صفحاتی را که در طرف راست رود سند بود» به ساندرا کت‌توس (چان‌درا گوپتا) پس داد و 
گذرّزی" (بلوچستان) و آراخوزی" (افغانستان جنوبی) و مملکت پاراپامیزاد" (اففانستان 
شمالی) راهم وا گذارد و در ازای این وا گذاری ۰ وفیل از پادشاه هند گرفت. نوشته‌اند که با 
عقد عهد صلح» سلکوس برای اينکه وثیقه‌ای به پادشاه هند داده باشد دختر خود را به حبالة 
نکاح او درآورد. در این باب دو خبر است: اشترابون گوید که سلکوس مسئله زواج را در 
عهدنامه قید کرد ( کتاب ۰۱۵ صفحه ۷۲۴)» ولی آپ‌پیان (یکی از مورژخین عهد قدیم که 
ذ کرش پایین تر پیاید) نوشته: سلکوس با پادشاه هند جنگید تا وقتی که عهدنامه مودّت و نکاح 
را بست (کتاب سوربّه بند ۳۵). هر دو خبر گنگ است و معلوم نیست که سلکوس دختر 
پادشاه هند را گرفته یا دخترش را به او داده. چون سلکوس دو زن بیشتر نداشت یکی آپامای 
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ایرانی که ذ کرش بالاتر گذشت و دیگری اشتراتونیس " که پایین تر ذ کرش پیاید و هندی نبود. 
دخترش هم منحصر به فیلا" نامی بود که زن آنتی‌گون گوناتاس " گردید. بسنابراین بعض 
نویسندگان تصوّر می‌کنند که مقصود ازدواح و نکاح در این عهدنامه زواج و نکاح بین 
هندی‌ها و مقدونی‌ها است. بعنی ۱ احازه داده که مقدونی‌ها می‌توانند با 
هندی‌ها وصلت کنند نه اينکه دختری گرفته یا دختری داده باشد (بوشه لِکلر کت» تاریخ 
سلوکی‌ها» صفحه ۲۰). 

پس از انعقاد عهد صلح با پادشاه هند» سلکوس توجّه خود را به طرف دشمش آنتیگون 
معطوف داشته به کمک متحدین خود یعنی کاشاندر و بطلمیوس و لیزیما کت به طرف غرب 
رفت و چنانکه گذشت درایپ‌سوس واقع در فریکیّه جنگی بزرگ و شدید روی داد و 
آنتی‌گون در این گیرودار از پای درآمد (۳۰۱ ق.ع). در تقسیم ملک اسکندر جنانکه بالاتر 
ذ کر شد قسمت اعظم آسیا یعنی سوریّه و بین‌الهرین و کلده قدیم و آرمنستان و قسمت شرقی 
آسیای صغیر و ایران تا مستملکات چان‌درا گوپتا به سهم سلکوس افتاد و او پادشاه امپراطوری 
بزرگی شده از متحدینش قوی‌تر گردید و از این زمان لیزیما کث و بطلمیوس برضد او دست 
اتحاد به یکدیگر دادند. در این احوال سلکوس نفع خود را در اين دید که به دمتریوس پسر 
آنتیگون نزدیکك شود و دختر او اشتراتونیس را خواستگاری کرد. دمتریوس را این وصلت 
خوش آمد و با دخترش به سوریّه رفت. پس از آن هر دو پادشاه روابط گرمی داشتند. ولی 
وقتی که سلکوس خواست کیلیکیّه را از دمتریوس بخرد و صور و صیدا را هم او وا گذارد 
دیتریوس این پيشنهاد را نپذیرفت و بر ساخلوی این محل‌ها افزوده به طرف مغرب رفت 
(ییتریوس صاحب کیلیکیّه و اين شهرها و شهرهایی در یونان بود و به همین جهت او را 
پولی َسی یس یعنی گیرنده شهرها می‌خواندند.م.). پس از آن دیری نگذشت که دٍیتر یوس 
بر تخت مقدونیه نشست. توضیح آنکه کاشاندر مرد و فیلیپ پسر او نیز درگذشت و در مقدونیّه 
دو پسر دیگر کاشاندر بر تخت نشستند (۲۹۷ ق.م). یکی از آنها که آن‌تی پاتر نام داشت پس 
از چندی موافق اخلاق وحشیانه مقدونی‌ها مادر خود را کشت و دٍمتریوس از موقع استفاده 
کرده تاج و تخت مقدونی را از او گرفت و او رابه قول دیودور نابود ساخت (۲۹۳ ق.ع). بعد 
او به فاصله کمی به تدارکث یکك سفر جنگی به آسیای صغیر پرداخت و این اقدام باعث وحشت 
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لیزیما ک و بطلمیوس گردید. در نتیجه پادشاه مصر با پیرژوس پادشاه [پیر در مذا کره شد که او 
با لیزیما کث به مقدونبّه حمله برد و سلکوس کیلیکیّه را تصرّف کند. مقدونی‌ها چون پیژوس را 
قوی دیدند و نیز صفات او را صفات اسکندر پنداشتند گفتند که او از همه به اسکندر شبیه تر 
است و باید چنین شخصی پادشاه مقدونیّه باشد. بنابراین ٍمتریوس را رها کرده به طرف 
پیرزودس رفتند و ییتریوس مدّتی در کنار ماند ولی مأیوس نگردید و پس از چندی لشکری 
جمع کرده به آسیای صغیر د رآمد و شهر سارد راگرفت. آ گاتوکل" پسر لیزیما ک قصد او را 
کرد ولی بهره‌مندی نیافت. بعد چون قشون ویتریوس دچار قحطی آذوقه و علوفه گردید از 
راهی که اسکندر به داخله آسیای صغیر رفته بود حرکت کرد تا تارسوس " پیش رفت و در 
اینجا با داماد خود بیلکوس داخل مذا کره شد. در ابتدا یلکوس می خواست با او همراهی کند 
ولی پاتروکل پسر لیزیما کک رأی او را زد. زیرا به او گفت نباید به چنین شخصی جاه‌طلب و 
ناراحت اجازه دهی در حدود مملکت تو اقامت گزیند. سلکوس را این حرف مر افتاد و در 
نتیجه سپاهی برداشته به قصد دٍمتریوس به کیلیکیّه رفت. دٍمتریوس با کمال رشادت به استقبال 
او شتافت و چند بار قوای سلکوس را درهم شکست ولی نا گهان ناخوش شد و مجبور گردید 
که با عده‌ای از همراهان خود فرار کند. بعد بزودی شفا یافت و با نهایت جسارت در سردسته 
کوچکی از سپاهیان خود که نسبت به او وفادار بودند به سوریّه تاخت. سلکوس از عقب او 
رفت. وقتی که به او نزدیکک شد دمتریوس خواست به طرف ساحل دریا رود ولی موفق 
نگردید و تسلیم شد. در ابتدا یلکوس با ٍمتریوس چنان رفتار کرد که با پادشاهی می‌کنند. 
ولی بعد او را به آپام۲۳ بعنی شهری که در سوریه در کنار رود رون تس بناکرده بود فرستاد 
و دو سال بعد. ومتر پوس درگذشت. پلوتارکک گوید (وفتریوس» بند ٩۱‏ که او سه سال در 
خرسونس ترا کیّه در تحت نظر بود و از تنبلی و عیش و عشرت و شرب زیاد درگذشت. مرگث 
او سایه بر نام سلکوس افکند و باعث تأسَّف او شد. زیرا مردم می‌گفتند که ذرمی‌خْ پادشاه 
ترا کیّه با اینکه بربر (غیر یونانی) بود با لیزیما کث پادشاه سابق ترا کیّه که اسیر وی گردید چنان 
رفتار کرد که به پادشاهی می‌برازید. اما دیودور گوید (قطعه‌ای از کتاب ۲۱): لیزیما کث 
دوهزار تالان" به سلکوس می‌داد که دٍمتریوس را به قتل برساند. ولی او از جهت خویشی با 
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۰ / ایران باستان 


تنفر این پيشنهاد را رد کرد. پلو تارکث باز راجع به ٍمتریوس گوید که او به آن‌تونیوس (یکی از 
زمامداران روم که شرح احوالش بیاید) شباهت زیاد داشت. دٍیتریوس بهره‌مندی‌های 
درخشان و شکست‌های بزرگك در زندگانی خود دبد. بلندی‌ها و پستی‌های زیاد پیمود. اقبال با 
او دمساز بود و ادبار نیز. یافته‌های خود راگم می‌کرد و نا گهان بازمی‌یافت ( کتاب دٍمتریوس). 

اسارت دمتریوس و وقایعی که پس از آن روی داد بر ات سلکوس افزود و او بر دو 
رقیب خود یعنی لیزیماک پادشاه ترا که و بطلمیوس لاکس پادشاه مصر برتری یافت. بعده 
بطلمیوس که به کهولت رسیده بود» از سلطنت استعفا کرد. ولی تاج و تخت را به پسر ارشدش 
بطلمیوس کرائونوس ! که از خواهر کاشّاندر بود نداد و پسر دیگر را که از زنی دیگر زاده و 
موسوم به بطلمیوس فیلاولف " بود جانشین خود کرد. بطلمیوس کرائونوس فرار کرده به دربار 
لیزیما کك رفت. در ابتدا او را خوب پذیرفتند. ولی بعد دسایسی برعلیه آ گاتوکل پسر لیزیما کث 
کرد و پدر اتهامات دروغی را باور داشته امر به قتل پسرش داد. زن و اطفال و دوستان 
آ گاتوکل به سلکوس پناه بردند و بطلمیوس کرائونوس ۳ بزودی به دربار سلکوس رفت. 
زیرا روابط دوستانه بین لیزیما ک و بطلمیوس فیلاولف از جهت وصلتی برقرا رگردیده بود. بر 
اثر این وضع کدورتی بین سلکوس و لیزیما کك روی داد و چون بی تقصیری آگاتوکل ثابت 
شده و مردم از لیزیما کك متنفر گشته بودند» سلکوس از این تنفر استفاده کرده به آسیای صغیر 
حمله برد. بعد او فاتحانه از لیدیّه و يوئّه و فریگیه گذشت و در کرپدیون" نزدیکی سارد 
جدالی وقوع یافت که لیزیما کث در آن کشته شد (۲۸۱ ق.ع). 

پس از مرک لیزیما ث سلکوس یگانه شخصی بود که از سرداران اسکندر باقی مانده بود. 
در این زمان او بزرگ‌ترین پادشاه عصر خود به شمار می‌رفت زیرا بر مستملکات وسیع خود 
مملکت لیزیماکک را هم ضمیمه کرد. پس از آن در همان سال فتح» سلکوس چون خیلی پیر 
بود خواست از سلطنت ممالک وسیع خود استعفا کرده آن را به پسرش وا گذارد و باقی عمر 
خود را در مقدونیّه سلطنت کند. زیرا این مملکت را که خانه خود می‌دانست خیلی دوست 
می‌داشت. ولی مقدّر نبود که به مقدونیه برسد و وقتی که می‌خواست از بغاز داردانل بگذرد در 
حالی که به روایتی مربوط به يکك محراب قدیم گوش می‌داد» به دست بطلمیوس کرائونوس 
کشته شد (۲۸۱ ق.ع). 
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پادشاهان سلوکی / ۱۷۰۱ 


آپ‌پیان گوید ( کتاب سوریه» بند )٩۳‏ که پس از اين واقعه انتشار دادند: به سلکوس 
غیبگوها گفته بودند که برای رفتن به اروپا شتاب نکند و مخصوصاً از 0 (واقع در یونان) 
احتراز جوید. ولی چنین ائفاق افتاد که یلکوس در حین مسافرت از نزدیکی شهر لیزیماخیا! 
که لیزیما کث بنا کرده بود گذشت و در اینجا محرابی آژ گس نام بود که درباب آن می‌گفتند 
بونانی‌هایی که از آز کُس آمده می‌خواستند به جنگک ترووا" بروند در اینجا ماندند. بیلکوس 
به این روایت گوش می‌داد که بطلمیوس کرائونوس از پشت ضربت خود را زد (معلوم است که 
این نوع غیبگویی‌ها را پس از روی دادن واقعه انتشار می‌دهند.م.). 
صفات یبلکوس درباب سلکوس بنابر آنچه مورژخین عهد قدیم نوشته‌اند» می‌توان 
؟ عقیده داشت که یکی از عاقل‌تر و مأل‌بین‌ترین سردار اسکندر 
1 بوده به اندوختن مال حرص نداشته و مانند اکثر سرداران اسکندر 
غارت کردن و ایذاء مردم راضی نمی‌شده. این صفات او را با شجاعت و عزمش باید جهات 
بهره‌مندی‌هایش دانست» جه مردمان گونا گون جون حقگزاری او را می‌ دیدند» برای مصون 
ماندن از شر مقدونی‌های دیگر با میل به او می‌گرو یدند. 
درباب تأسیسات او در فصلی که راجم به تشکیلات دولت سلوکی است و بیاید» صحبت 
خواهیم داشت. عجالتاً همین قدر گوییم که به قول آپ‌پیان مورخ یونانی از قرن دم میلادی 
او بیش از ٩۰‏ شهر بنا کرد. از جمله: ۱5 شهر موسوم به آن‌تیوخیا » یعنی انطااکیّه به اسم 
آن تیوخوس پدر سلکوس» ٩‏ شهر موسوم به سلوکیّه " به نام خود او ۵ شهر به اسم لاآدیسه ۵ 
مادر یلکوس» ۳ شهر به اسم آپامآ زن ایرانی اوه یکک شهر به نام ستراتونیسه " زن دوم 
پیلکوس دختر دیتریوس. شهرهای دیگری هم سلکوس بنا کرد که به اسم اسکندر اسکند ره 
نامید با ه آنها اسامی شهرهای یونانی داد و یا بالاخره به نام به یاد فتوحات خود موسوم داشت. 
درباب سلکوس تا به طرز رفتار سلوکی‌ها در مشرق بر سیم عجالتا به اختصار می‌توان 
گفت که در فنْ مملکت‌داری مشی او برخلاف سیاست اسکندر بود. اسکندر» چنانکه گذشت» 


پس از اینکه مشرق را تسخیر کرد فهمید که مقدونیّه و بونان کوچک‌اند برای اینکه مشرق را 
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۲۳ / ايران باستان 


نگاهدارند. این بود که خواست به وسیله اختلاط و امتراج اهالی مشرق را به مغربی‌ها نزدیکك 
کند و آنها را مساوی یکدیگر بداند. ولی بیلکوس و سلوکی‌ها رفتارشان چنین نبود. بین 
مردمان شرقی و مقدونی‌ها فرق می‌گذاشتند: اینها آقا بودند و شرقی‌ها تبعه‌یابنده. یکی از 
جهات اينکه دولت سلوکی کم پایید همین نکته بود چنانکه در جای خود مشروحاً یاید. 

پایتخت او در ابتدا سلوکیّه بود (در کنار راست دجله) که در قرون بعد با تیسفون اشکانی و 
ساسانی یکث شهر شد» ولی بعد سلکوس انطا کیّه را در کنار رود آژن‌تس در نزدیکی دریای 
مغرب. پایتخت کرد. سلکوس برای اينکه در ممالکک او شورش‌های پی‌درپی روی ندهد و 
بتواند آنها را اداره کند مستملکاتش را به ۷۲ بخش تقسیم و برای هرکدام یکك نفر والی 
(ساتراپب) " معیّن کرد. بنابراین ایالت‌های او کوچک‌تر از ایالات هخامنشی و اسکندر بودند. 
ولی باید در نظر داشت که ایالات آسیای علیا یعنی ایران شمال شرقی و شرقی بیث پیشتر به حال 
سابق باقی ماندند. بزرگک‌ترین ایالت دولت سلوکی را در مغرب «سلوکیدا» می‌نامیدند و آن 
عبارت بود از قسمت جنوب شرقی کبلیکیّه و جنوب کماژٍن و سورئّه علیا. این قسمت چهار 
شهر بزرگ داشت: انطا کیّه» سل وکیهپیهری "» آپامآ لاادیسه ( کتاژن بین کیلیکیّه وکاپاد وکیه و 
بیناهرین واقم بود. سایر صفحات مذکور را در کتاب درم این تأثیف کراراً شناسانده‌ايم). 

از شهرهای دیگر دولت سلوکی و نیز از تشکیلات و ترتیبات آن عجالتً می‌گذریم زیرا 
در اين باب پایین‌تر صحبت خواهد بود. 

بالاخره راجع خر مت ات وا رسای 
می‌داد و چنانکه بالاتر گذشت» شتراتونیس دختر دمتریوس را گرفت. بعد آنتبوخوس پسر 
سلکوس از آپامه زن ایرانی او که ولیعهد بود عاشق زن پدر خود گردید و به درجه‌ای این عشق 
شدت یافت که می‌خواست خودکشی کند. در اين احوال سلکوس برای ابراز محّت خود 
سبت به آنتبوخوس شتراتونیس را به زنی او داد (بوشهلِکلرٌ کث» تاریخ سلوکی‌ها؛ صفحه ۴۰). 
این کاری بود تنشرآور که شاید در تاریخ نظیر نداشته باشد. ا گرچه بوشه‌لکلرکث گوید 
(همانجا) که این کار | کنون موافق اخلاق ما تنفرآور است ولی برای مشرق مزده پرست اهمیّتی 
نداشت و یکک اقدام سیاسی عاقلانه بود. باری بدین نحو ولیعهد یا پادشاه آینده سلوکی با 
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یادشاهان سلوکی / ۱۷۰۳ 
خانواده سلطنت مقدونی خویشاوندی یافت. پس از آن سلکوس به این وصلت ا کتفا نکر ده 
دختر خود فیلیا را» به دایی مقدونی او آنتی‌گون گوناتاس " داد. 

راجع به آنتیوخوس ولیعهد دولت سلوکی نوشته‌اند (بوشهلِکلرٌ کث» همانجا)» که قبل از 
جنگ ایپ‌سوس محل اقامتش در مرگیان" (مرو کنونی) در شهر یس" بوده و سکه‌هایی در 
اینجا به اسم پیلکوس و آنتیوخوس با هم یافته‌اند. در اسنادی که با خطوط میخی نوشته شده 
نیز هر دو اسم قید شده (سیلوکو» آن‌تیوکو) و تاریخ این اسناد از سال ۲۳ تاریخ سلوکی است 
(یعنی از ۲۸۹ ق.م» زیرا مبدا تاریخ سلوکی ۳۱۲ ق.م است.م.). 

از کارهای بیلکوس که راجع به مشرق است این اطلاعات نیز به دست آمده. پاتروکل ۲ 
امیرالبحر سلکوس تمام بحر خزر را در آن زمان پیموده و اکتشافاتی کرده ولی اشتباهی هم 
در اکتشافات او روی داده. توضیح آنکه پنداشته است که دریای گرگان (خزر کنونی) با 
اقیانوس هند انصال می‌یابد. این اشتباه را چهار قرن بعد بطلمیوس کلودیوس" (صاحب 
آلّجشت) رفع کرده. نیز معلوم است که یسلکوس چهار دفعه سفیری به پالی‌بوثرا" پایتخت 
پادشاه هند چان‌درا گوپتا فرستاده. این سفیر جغرافیادان و موژخی مگاستن " نام بود و کتبی 
موسوم به ایندیکا" راجع به جفرافیا؛ شرایط طبیعی و عادات و اخلاق مردمان هند نوشته که 
دیودور و اشترابون و آزیان و دیگران اقتباساتی زیاد از او کرده‌اند. اما باید گفت که تمامی 
نوشته‌هایش را نمی توان معتبر دانست. کتب او هم گم شده و قطعاتی فقط از آن باقی است. 
ولی دیودور از مندرجات کتب او صحبت داشته ( کتاب ۲ بند ۴۲-۳۵). از کارهایی که به 
سلکوس نیکاتور نست می‌دهند (پلین» کتاب » بند ۳۴) اين است که می‌خواسته دربای 
آزوو (پالوس منید)؟ را با دریای خزر اصال دهد زیرا در آن زمان تصوّر می‌کرده‌اند که 
دریای خزر با دریای عمان اٌصال می‌یابد و نیز می‌پنداشته‌اند که به وسیلة این کانال می‌توان از 
دریای آزوو به اقیانوس هند در آمد. 

از آنچه گفته شد معلوم است که سلطنت سلکوس نیکاتور (سلکوس فاتح) از ۳۱۲ ا ۲۸۱ 
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۴ اران باستان 
مبحت ذوم. آنتبو خوس اول (سوتز) 


او پسر سلکوس از آپامه زن ایرانیش بود و پس از او به تخت نشست (۲۸۱- ۲۱ 
ق.م). قتل سلکوس بنای دولت جدید او را متزلزل ساخت» چه سپاه برّی و بحری او در 
جنگ‌ها شکست خورد و چنین به نظر می آمد که دولت جوان سلوکی واژگون خواهد شد. ولی 
وسعت مملکت و فقدان راههای خوب به آنتیوخوس پسر جوان ولی مسجرّب سلکوس 
کمک‌های گرانبها کرد. بدین معنی که به او فرصتی داد تا قوای خود را جمع آوری کرد. در 
انتدا؛ او تمام حواسش را به استحکام مقام خود در سوریّه متوجه داشت و به آنتی‌گون 
گوناتاس پسر دمتریوس نزدیکک شد و آنتی‌گون با بطلمیوس کرائونوس برای حفظ مقدونبه 
جنگیده او را به پونان وسطی راند (۲۸۰ ق.م). 

سال بعد سانحهٌ بزرگی برای مقدونیّه و پونان روی داد: مردمانی که در تاریخ به گالی ها 
معروف‌اند و آنها را از نژاد سلتی " می‌دانند و یونانیان آنها راگالائیان "می‌نامیدند» مقدوئیه و 
پونان را معرض تاخت و تاز قرار دادند. اینها مردمی بودند قوی و سلحشور ولی دور از 
تمدن. استیلای اینها بر شبه جزیره بالکان وحشت و اضطرابی غریب در قلوب اهالی ایسن 
مملکت افکند. بخصوص که می‌گفتند گاّی‌ها یکث قرن و اندی پیش به روم حمله کردند و 
رومی‌ها از راندن آنها عاجز گردیده با دادن پولی گزاف از روم خارجشان کردند. بطلمیوس 
کرائونوس به جنک آنها رفت و کشته شد (۲۸۰ ق.ع). پس از آن مقدونیّه میدان تاخت و تاز 
آنها گردید. این مردمان وحشی کودکان را می‌کشتند» شهرها و دهات را غارت می‌کردند ابنیه 
را آتش می‌زدند. سال بعد گالی‌ها از تنگه ترموبیل گذشته بونان را میدان قتل و غارت کردند و 
چندی بدین منوال گذشت ت بالاخره یونانی‌ها جمع شده و در نزدیکی لف شکستی به گالی‌ها 
داده آنها را از پونان راندند. 

دیودور گوید (قطعه‌ای از کتاب ۲۲): وقتی که برنْ نوس" پادشاه گالی‌ها به معبدی د رآمد 
به تقدیمی‌های طلا و نقره توجهی نکرد و فقط هیکل‌های خدایان را که از چوب و سنگ 
ساخته بودند برگرفته بسیار خندید از اینکه صورت خدایان را مانند صورت انسان می‌سازند و 
آن هم از چوب و سنگگ. این گفته دیودور شایان توجه است و می‌رساند که گالی‌ها با وجود اینکه 
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پادشاهان سلوکی / ۱۷۰۵ 


از تمدن دور می‌زیستند راجع به خدا تصوّراتی داشته‌اند برتر از تصورات بونانی‌های متمدن. 

باری آسیای صغیر در ابتدا از حملات این مردم مصون بود. ولی احادی که مردمان 
قسمت شمالی آسیای صغیر مانند بی تی‌نیّه و غیره تشکیل داده بودند و موسوم به اتحاد شمالی 
بود خواستند از سلحشوری گالی‌ها استفاده کنند و آنها را به باری خود طلبیدند. پس از آن 
آسیای صغیر هم میدان قتل و غارت و حریق گردید و گالی‌ها به قدری پیش رفتند که ناحبه‌ای 
در فریگیه اشالکردند. در این احوال آتبوخوس ال مصتم گشت با نها جسنگه ند و 
شکست فاحشی به آنها داد. توضیح آنکه قزه گالی‌ها مرکّب از ۴۰۰۰۰ سوار زبده و اژابه‌های 
زیاد بود ولی فیل‌های جنگی آنتیوخوس باعث وحشت اسب‌های گالی گردید و پادشاه سلوکی 
فاتح گشت. پس از آن او جشن‌های بزرگی گرفت و به مناسبت اين فتح او را سور خواندند که 
به معنی ناجی است. درباب ریختن گالی‌ها به مقدوئه و بونان و آسبای صغیر عقیدهُ بعضی بر این 
است که این وافعه بر اثر فشار ژرمن‌ها ب رگالی‌هایی که در کنار رود دانوب سکنی داشتند روی داد. 
۲ پٍ_ فتنه گالی‌ها و تاخت و تاز آنها در مقدونیه و یونان و آسیای صغیر 
و دارای اهمیت بود. زیرا پدید آمدن اینها در این ممالکك به عصر 
اسکندر که زمان جانشینان او و ابتدای دولت‌هایی که تشکیل شده بود نیز جزء آن به شمار 
می‌رود» خاأتمه داد. 

پس از آن بر خرابه‌های دولت اسکندر سه دولت باقی ماند: دولت سلوکی در آسیای 
غربی» دولت بطالسه در مصر و دولت مقدونیّه و بونان در اروپا. اولی چه از حیث وسعت و چه 
از این جهت که این دولت مردمان آریایی نیرومند را شامل بود قوی‌تر به نظر می آمد. این سه 
دولت لشکر ملّی نداشتند و هرسه به پونانی‌های اجیر متوسل شده از این راه حوایج جنگی 
خودشان را رفع می‌کردند. از این جهت است که می‌بينيم هرسه بسیار مقیّدند که نام و شهرت 
نیکث در یونان داشته باشند و نیز از همین جهت بنای این دولت‌ها محکم نبود و زود دستخوش 
حوادث و دسایس می‌شدند. بعد از این سه دولت درجه اوّل» ممالکی نیز وجود داشتند که 
وقتی که اسکندر به آسیا آمده بود و حریفی نیرومند مانند داریوش سوم در پیش داشت مجال 
نيافته بود به آنها پپردازد و پس از مرگ اسکندر پردیکاس آنها را تسهدید می‌کرد ولی 
نمی توانست کاملاً مطیع گرداند» چه درافتادن جانشینان اسکندر با یکدیگر فرصتی برای این 
کارها باقی نمی‌گذارد. نام این ممالکك چنین است: مادٍ کوچکث يا آتروپاتن " (آذربایجان)» 
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۷۹ / ایران باستان 


ارمنستان» کاپادوکته» پُنت‌کاپادوکی ‏ (در کنار دریای سیاه) بی تیه و پرگام ". در باب این 
ممالک سخن در پیش است و ما در جای خود از آنها صحبت خواهیم داشت؛ عجالتاً درباب 
ماٍ کوچکک يا آتروپاتن گویيم که والی آن آثروپات» در جنگ آخری داریوش سوم با 
ریک کیلک ادا زان هروش ورخم نس ان شکت طر نان امنهر گردتاو 
والی ماد کوچکک شد. بعد در موقعی که اسکندر در شوش به مقدونی‌ها زن ایرانی می‌داد» 
ترذ یکاش دحتر آثروپات را گرفت (آزیان کتاب ۹ فصل ۲٩‏ بند ۳۰- دیودور» کتاب 
۸ بند ۳- ژوستن کتاب ۱۳ بند ۴ - استرابون» کتاب ۰۱۱ صفحه ۵۲۳). 

پس از فوت اسکندر معلوم است که با نیابت سلطنت پردیکاس» آشروپات به ایالت 
آذربایجان باقی ماند. زیرا در تقسیم اولی ایالات اسکندر در ۲۲۳ ماد کوچکث به سهم او 
افتاد. این بقای طولانی آثروپات در اين مملکت اقتدار او را زیاد کرد. پس از آن دودمان او 
هم در اینجا به حکومت باقی بود و بمرور این مملکت دولتی شد که اسماً جع دولت سلوکی 
به شمار می‌رفت» ولی در معنی مستقل بود. حتّی چنانکه بوشه لِکلر کث گوید (تاریخ سلوکی‌ها؛ 
صفحه ۵۷) چون پونانی‌ها در اینجا رسوخی نداشتند آذربایجان پناهگاه مذهب زرتشت و 
تکبه گاه ایرانیت در مقابل پونانیّت گردید. 

بیش از این در اینجا از آذربایجان صحبت نخواهیم داشت زیرا نمی‌خواهيم از موضوع 
خارج شویم. وقایع بعد این مملکت در جای خود بیاید. 

اینها بودند ممالکی که اسماً جزو دولت سلوکی به‌شمار می‌رفتند ولی در واقع امر اعتنایی 
به آن نداشتند و پادشاهانشان را حفظ کرده بودند. در اروپا هم دولت‌های کوچکی بودند مانند 
دولت ترا کیّه که در اين زمان دولت سلتی به شمار می‌رفت. زیراگالی‌ها در اینجا برقرار شده 
بودند و دول متحده [ئلیانی "و دول دیگر در پونان و نیز دولت اپیر در زمان پیرژوس. بنابراین 
می‌توان گفت که بر خرابه‌های امپراطوری اسکندر علاوه بر سه دولت درجه ال مذکور یکت 
سلسله دولت‌های درجه دوم تشکیل شده بود که مانند زنجبری از آذربایجان تا دریای 
آدر یاتیکک امتداد می‌یافتند. در بعض دولت‌هایی که در آسیای صغیر تشکیل شده بود نفوذ 
ایران پایدار بود. مثلاً در کاپادوکیه يکك خانواده بزرگ ایرانی حکومت می‌کرد و پادشاهان 
دولت پُنت نسب خودشان را به شاهان هخامنشی می‌رسانیدند. در این باب سخن در پیش است. 
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یادشاهان سلوکی / ۱۷۰۷ 


آن_تیوخوس اوّل (سویز) تقریباً تمام اوقات خود را صرف 
نگاهداری ممالکک وسیعه‌اش کرد و اين کاری بود بس مشکل» چه 
آسیای صغیر از مرکز حکمرانی دور بود و بین سوریه و ایران 
مسافت‌های زیاد وجود داشت. آنتیوخوس ۱٩‏ سال در جنک و جدال با ممالکك تابعه یعنی 
شهرهای یونانی آسیای صغیر و بی تیه و پرگام گذرانید. گه مغلوب گشت و گاهی غالب. ولی 
رویهم رفته وحدت دولت سلوکی را حفظ کرد. زمان سلطنت این پادشاه را در آسیای غربی و 
بطلمیوس لا گس را در مصر عصر طلایی استیلای عنصر یونانی بر مشرق قدیم می‌دانند و 
گویند که در تحت تأثیر این عنصره برس کلدانی ‏ از روی مدارکی که به خط میخی بوده 
تاریخ کلده را نوشت (اين کتاب چنانکه گفته شد مفقود گشته و اکنون فقط اوراقی از آن در 
دست است. پایین تر بباید که بعضی او را ایرانی می‌دانند نه کلدانی و گویند که برس مصحف 


کارهای ذیکر 
آنتیو خوس اوّل 


فیروز است.م.). 

ترجمةٌ تورات را به زبان یونانی نیز بعضی به این زمان نسبت می‌دهند و گویند به توسط 
بهودی‌های مصر انجام شده. آنتیو خوس اوّل در اواخر عمر خود با مصر جنگید (۲۷۴ ق.ع). 
در ابتدا بطلمیوس موفق بود. ولی وقتی که آنتی‌گون گوناتاس پسر ٍیتریوس و برادرزن 
آنتیوخوس داخل جنگث شد مصری‌ها در جزیرة گس شکست خوردند. 

این جنگ را جنگ اوّل سوریه با مصر می‌نامند (۲۷۱-۲۷۴ ق.ع). در ۲۷۱ ق.م جنگی 
بين بطالسه مصر با مقدوتیه شروع گردید. ولی آنتیوخوس دخالتی در این جنگک نکرد زیرا 
الا کارهای داخلی سلوکی به او مجالی برای دخالت نمی‌داد و دیگر اينکه در نفع او بود که 
بين دو رقیب او جنگ په درازا کشد. زیرا هریکک غالب می آمد نظری به جزایر بحرالجزایر 
بونانی و آسیای صغیر می‌افکند. 

این پادشاه ادبتات پونائی را دوست می‌داشت و به امر او آدیسه ۲ تصنیف هومر شاعر 
معروف پونانی را انتشار دادند. 

از فهرست کتب تروگک پومپه چنین استنباط می‌شود که آنتیو خوس اوّل پسر کوچک تر 
خود را که نیز آنتیوخوس نام داشت در زمان حیات ولیعهد کرده بود زیرا پسر بزرگ ترش 
سلکوس نام توطه‌ای برضد پدر ترتیب داد و در ازای آن به قتل رسید. کتیبه‌های میخی بابلی 
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۸ / ايران باستان 


این روایت را تأیید می‌کند زیرا از ۲۸۰ تا ۲۱۸ ق.م در اسناد اسم آنتیو خوس و سلکوس ذ کر 
شده» ولی از ۲۱۰ به بعد اسم آنتیوخوس» یعنی آنتیوخوس ال که پادشاه بوده و اسم 
آنتیو خوس پسر او که به جای سلکوس مقتول» ولیعهد گردیده بود مفقود است. مادر یلکوس 
مقتول و آنتبوخوس برادر او همان شتراتونیس بود که ذ کرش بالات رگذشت. کتیبه‌ای از شهر 
سی‌ژه" در آسیای صغیر به‌دست آمده که دلالت می‌کند بر اينکه آنتیوخوس اوّل یکك زن 
دیگر هم که خواهر او بوده داشته. در اینجا موژخین دچار تردید گشته‌اند که فظ خواهر را به 
جه معنی باید فهمید آیا واقعاً آنتبوخوس اوّل خواهری داشته که مجهوله است و مانند 
بطلمیوس فیلاولف پادشاه مصر که خواهرش را ازدواج کرد او هم خواهرش را ازدواج کرده 
بود یا خواهر عنوان درباری ملکه (شتراتونیس) بوده. گمان قوی این است که خواهر را به 
معنی حقیقی این لفظ باید فهمید زیرا آنتیوخوس دلّم هم لاآدیس نامی راگرفت و او از طرف 
پدر خواهر وی بود. 

بعضی حدس می‌زنند که توطثه بسلکوس برضد پدر؛ بر اثر همین اقدام آنتیوخوس اوّل 
بوده زیرا سلکوس به حمایت مادر آمده و بعد به قتل رسیده است. 

تین بیزانسی به مناسبت ذ کر مستعمراتی که آنتیو خوس بناکرده بود گوید که مستعمره‌ای 
به اسم زنش سا" نام بود و مستعمره دیگر به اسم خواهرش لاآدیس نام. 

کل اخبار و روایات راجع به تاریخ سلوکی‌ها درهم و برهم است و در مواردی زیاد 
معلوم داشتن تاریخ وقایع مشکل. بخصوص که اسامی پادشاهان و اشخاص دیگر چند اسم 
است که همواره تکرار می‌شود و شهرهایی هم که سلکوس اوّل بنا کرده بود چنانکه گذشت» 
غالبا به اسم آنتیوخوس است یا سلکوس لا آدیس است یا آپام آ. بنابراین نمی‌توان مسائل را 
به طور قطعی حلٌ کرد» ولی کل راجم به خانواده سلوکی این نظر حاصل می‌شود که سلوکی‌ها 
چند زن داشته و زواج را تا درجه دوم قرابت نسبی از طرف پدر جایز می‌دانسته‌اند (بوشه 
لکلرکث» تاریخ سلوکی‌ها؛ صفحه ۳. بنابراین حق داشتیم بگوییم که مقدونی‌ها از حیث 
اخلاق و ترنیبات خانواده پر اکثر ملل آسیا مزبّت نداشتند. در این باب باز صحبت خواهیم داشت. 

در اواخر عمرش آنتیوخوس پیش از مردن فیله تروس " پادشاه پرگام خواست استفاده کند 
و این مملکت رابه تابعیّت محض برگرداند. ولی از لومنْ اّل پادشاه پرگام (۲۴۱۰-۲۲ ق.ع) 
در سارد شکست خورد (۲۱۲ ق.م - اشترابون؛ کتاب ۱۳ صفحه ۱۲۴). 
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بادشاهان سلوکی /۱۳۰۹ 
مبحث سوم. آنتیوخوس دوم 


پس از پدر به تخت نشست (۲۹۱- ۲۴۹ ق.ع) و پس از چندی عنوان «تهآس»" را که به 
معنی خداوند یا خداوندگار است اتخاذ کرد. اين کار ناشایست جالب توجه است» جه 
پادشاهان بزرگک آسور و ماد و شاهنشاهان هخامنشی که قبل از سلوکی‌ها بودند به عنوان آقای 
شاهان با شاه بزرگک و شاه شاهان اکتفا کردند. اسکندر نیز چنانکه گذشت» خود را پسر خدا 
می‌دانست» نه خدا. بنابراین می‌توان گفت که سلوکی‌ها برای ال دفعه این عنوان را در آسیا 
داخل کردند. اين عنوان را شهر میت در آسیای صغیر به آنتیوخوس داد چه او این شهر 
یونانی را از دست جبّاری تی‌مارخوس " نام خلاصی بخشيد و به آن آزادی داد. 

آنتیو خوس دوّم در ابتدای سلطنت جنگث پدر را با مصر ادامه داد (۲۵۰-۲۵۸ ق.ع) ولی 
بالاخره طرفین صلح کردند و بطلمیوس فیلادلف پادشاه مصر دختر خود برنیس " را برای 
پادشاه سلوکی به حباله نکاح درآورد و آنتیوخوس زن اولی خود را موسوم به لاآدیس که از 
طرف پدر خواهرش نیز بود با اینکه اولادی از او داشت از خود دو رکرد. این جنک رابا مصر 
جنگ دوم نامند. در سلطنت این پادشاه از وسعت دولت سلوکی کاست. 
ی در سال ۲۵۲ ق.م باختر با سغد و مرو متحد گشته» از دولت سلوکی 
تبام بر جدا شد. قائد این کار دیودوت " یونانی بود که در این قسمت ایران 
دولتی تشکیل کرد و این دولت چندی دوام یافته به دولت باختر و یونانی معروف گردید و بعد 
جزء دولت پارت شد (به اين واقعه پایین تر رجوع خواهيم کرد). سلوکی‌ها در ابتدا متعرض 
این دولت نشدند و بعد که خواستند آنرا به اطاعت درآورند» بنای آن محکم گشته بود. 
شش سال پس از قیام باختر پارتی‌ها هم از دولت سلوکی جدا شدند 
(۲۵۰ ق.ع). قائد این واقعه مهم اشکك بود که شرح آن در تاریخ 
دولت پارت بياید. ععجالتاً همین قدر گوییم وقتی که آنتیوخوس دوم خبر قیام پارتی‌ها را شنید 
یقیناً به خیالش خطور نمی‌کرد که شالودهُ چه دولت مهیبی ريخته شد و چه قوم جوان تازه 
شی پا به عرصه تاریخ گذارد. مسلماً نمی‌توانست تصوّر کند که اين قوم نیرومند که تا آن 


قیام پازت 


وقت در گمنامی می‌زیست. نقشه سیاسی آسیای غربی را به‌هم خواهد زد و تاریخ آنرا به 
مجرایی دیگر خواهند انداخت. 
1۵۵08 .2 5 .1 
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۴ 1(1۱00016؛ اسم او را تئودوت هم نوشته‌اند. 


۰ ا/ ابران باستان 


بالاتر گفته شد که آنتبوخوس لاأدیس زن اوْلی خود را طلاق داد. 
از آنجا که آنتیوخوس خیلی عیاش و شهوت پرست و فاسدالاخلاق 
بود» این زن بالاخره موفق شد که او را به طرف خود جلب و مسمومش کند (۲۴۱ ق.ع). پس از 
فوت آنتبوخوس» جنگك درونی بشذتی هرچه تمام‌تر در دولت سلوکی درگرفت و لاآدیس و 
پرئیس در سر تخت سلطنت با هم درافتادند. نفوذ زن اولی بیشتر بود» جه او پسری داشت 
سلکوس نام که می‌توانست بر تخت نشیند ولی نیروی زن دوم بر زن اوّل می‌چربید» چه ا گر 
می‌توانست فرصتی به‌دست آرد مصر به حمایت او می آمد. لاادیس موقع را تشخیص داده به 
دشمن خود حمله کرد و اشخاصی را بر آن داشت که طفل را دزدیدند. مادر طفل نیفسرد و 
چندان وت قلب نشان داد تا بهره‌مند گردید قسمت محکم قصر را اشغال کند. بعد دشمن او 
چون موقع وی را متین و محکم دید از در دوستی درآمد و پرنیس به سوگند او اطمینان کرد و 
در نتیجه به قتل رسید. در این احوال بطلمیوس دوم پادشاه مصر مرد و پسرش بطلمیوس سوم 
اورگت ! به تخت نشست. او پیاده نظامی زبده جمع کرده به طرف سوره رفت. این جنگ را 


سایر وقابع 


در تاریخ جنک سوم سورئّه نامیده‌اند (۲۴۰- ۲۴۰ ق.ع) و راجع به وقایع آن اطلاعات 
صحیح کم است. سنگی در نزدیکی سواکین به‌دست آمده و خطوطی بر آن نوشته شده که 
راجع به این جنگت است و مضمونش چنین: «او (یعنی بطلمیوس) پیاده» اسب و بحریه و 
فیل‌های حبشی و فیل‌های سکنه تروگ‌لود (محلّی است در کنار دریای احمر) که خود او و 
پدرش در این صفحات به دست آورده و برای جنگك تجهیز کرده بودند جمع کرده به آسیا 
رفت و تمام صفحات این طرف فرات را گرفت... بعدء از فرات گذشته بین‌الّهرین و شوش و 
پارس و ماد و تمام ولایات را تا باختر تسخیرکرد... و از راه کانال‌ها قشون فرستاد..» پس از 
این جمله ذ کر وقایع قطع می‌شود ولی به طور اجمال از وقایع دیگر معلوم است که حوادثی در 
مصر روی داده و پادشاه مزبور مجبور شده که برگردد. بنابراین سفر جنگی او تاخت و تازی بوده 
نه تسخیر دائمی مملکتی. با این حال نیز محمّی است که مصری‌ها بهره‌مند گشته‌اند بنادر زیادی به 
دست آرند. به هرحال معلوم نیست که آخرین مرحله جنگ در چه تاریخ بوده و چه نتیجه داده. 
از وقایع سلطنت آنتبوخوس نیز اين است که دختر خود ستراتونیس را به آریارات ‏ پسر 
آریارامن " پادشاه کاپاد وکیّه داد و این قضیّه می‌رساند که او چون نمی‌توانسته از عهده پادشاه 
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کاپاد وکیه برآید از راه وصلت می‌خواسته او را طرفدار خود گرداند (دیودوره کتاب ۳۱ بند 
٩‏ - اشترابون کتاب ۰۱۲ صفحه ۵۳۴). 

به هرحال او با این اقدام سلطنت پادشاه کاپادوکیّه و پسرش را که بعدها آریارات سوّم 
می‌نامیدند شناخت. 


مبحث چهارم . سلکوس دوم ( کالی ن یکوس) 

او بعد از پدر به تخت نشست (۲۴- ۲۲۰ ق.م). راجع به مرحله دوم جنگ سوم 
سوریّه با مصر که بعد از فوت آنتبوخوس دوم شروع شده بود» همین قدر معلوم است که 
سلکوس دم پسر آنتیو خوس با مصری‌ها جنگ کرده شکست خورد و بحریه او هم از جهت 
طوفانی در دریا معدوم گردید. در این احوال سخت سلکوس برادر خود آنتیووخوس 
هی‌پرا کس " را به کمکث طلبید. او در این وقت چهارده ساله و نزد مادر خود بود. وقتی که 
بطلمیوس این خبر شنید و نیز دانست که قشونی به طرف مصر حرکت کرده خواستار صلحی 
برای ده سال شد و حال آنکه آنتیوخوس و مادر او خیال نداشتند به ملکوس کمکث کنند. ز یرا 
ملکه آنتیوخوس را بیشتر دوست می‌داشت و می‌خواست او بر تخت نشیند و با این مقصود از 
تمام مملکت یاری می‌طلبید. بنابراین جنگك با مصر باز به شذت درگرفت و در ابتدا سلکوس 
بر دشمنان خود فایق آمده راه خود را صاف کرد. ولی وقتی که مهرداد دوم پادشاه ینت به 
طرفداری آنتیوخوس برخاست و گاّی‌ها رابه کمک طلبید» قوه محد پنتی و گالی عرصه را بر 
بسلکوس تنگث کردند و در آن‌سیرا؟ واقع در فریگیّه (آنقرای کنونی پایتخت ترکیّه) جنگی 
روی داد که سپاهیان اجیرگالی قوای سلکوس را تارومار کردند و ۲۰۰۰۰ نفر از سپاه او در 
این جنگ کشته شد (۲۳۵ ق.؟۴). در ابتدا شایع گردید که سلکوس هم در این جنک کشته 
شده ولی بعد معلوم شد که فرار کرده به کیلیکیّه رفته است و در آنجا مشغول جمع آوری 
باقی‌مانده لشکر شکست -- خورده‌اش می‌باشد. بر اثر این جنگ» ولایات آسیای صغیر در 
طرف شمال کوههای «توروس» به طور قطعی از دولت سلوکی جدا شدند و در اینجاء 
آنتیوخوس هی‌پرا کش برادر سلکوس دوم به تخت نشست. ولی مقام او محکم نبود» چه 


۰۱ (و0عمصنالج) 11 عبهنهاع5 در برنأنی به معنی فاتح درخشان است. 
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۳ ۸۵۲۲۶ به پونانی آنکورا. 


۲ ا/ ابران باستان 


ای ها هو وی تدش یقت ی کرو کت او راخ انم کذارخت و از ان 
جهت مقام او متزلزل بود. در این احوال دو برادر صلاح خود را در این دیدند که صلح کنند و 
هریکك به امور مملکت خود بپردازد. پس از آن سلکوس دوم به طرف پارتی‌ها که از 
دیرزمانی از دولت سلوکی جدا شده بودند متوجّه شد. وقایع این جنگ در جزء تاریخ پارت 
پیاید. در اینجا همین قدر لازم است گفته شود که سلکوس دوم در این لشکرکشی به پارت 
بهره‌مندی نداشت» جچه در ابتدا از ارشکك شکست خورده به طرف بیابان‌های کویر رفت. ولی 
بزودی با دیودوت پادشاه باختر که نیز از دولت سلوکی جدا شده و استقلال خود را اعلام 
کرده بود متحد گشته با قوه‌ای برگشت و سلکوس عقب نشسته به سوریّه مراجعت کرد. بالاتر 
گفته شد که در آسیای صغیر دولت‌هایی به وجود آمدند که در حقیقت از دولت سلوکی تمکین 
نداشتند و یکی از آنها پرگام بود. در اینجا شخصی آالوس نام در حدود ۰ ق.م به تخت 
نشست و به کارهای دولت رونقی داد. از کارهای او جنگ‌های سختی بود که با گالی‌ها کرد و 
آنها را از سواحل آسیای صغیر به کوههای این مملکت براند. پس از آن درصدد توسعه 
متصر‌فات خود برآمد و به متصوّفات آنتیوخوس هی پرا کس تجاو زکرد. کار او در این زمان به 
قدری مشکل شد که نگاهداری سارد هم سخت بود. در این احوال؛ آنتیوخوس هی‌پرا کس 
خواست گمکرده‌های خود را در سورئّه بازیابد و با این مقصود به بین‌النهرین تاخت» ولی در 
اینجا هم از سلکوس شکست خورد و به کاپادوکیّه گریخت. بعد در ۲۲۹ ق.م با آتالوس جنگ 
کرد و در چهار جدال پی‌درپی شکست خورد. بالاخره او فرارکرده به ترا کیّه رفت و در اینجا 
به دست گالی‌ها کشته شد. 

بر اثر این وقایم» مقام آنالوس در آسیای صغیر محکم گردید. بخصوص که به‌واسطه فوت 
سلکوس ممکن نبود از طرف دولت سلوکی قوه‌ای به آسیای صغیر حمله کند. کلیتاً تاریخ 
آسیای غربی در اين زمان مندمج و تاریکک است و سنوات وقایع هم به طور تقریبی معیّن 
شده. چنین به نظر می آید که در این زمان منازعات و جنک‌ها بین دولت‌های آسیای صغیر و 
سوریّه زیاد بوده و وضع ابتی در هیچ جا وجود نداشته. 

سلکوس دوم در ۲۲۷ يا ۲۲ از اسب افتاد و مرد. این سلکوس لقب (کالی‌نی‌کوس) 
اختیار کرده بود که در بونانی به معنی فاتح درخشان است. ولی از ذ کر وقایم معلوم است که 
این لقب به او نمی‌برازیده زیرا | کثر وقایم این زمان به عدم بهره‌مندی او تمام شده. در زمان او 
تقریباً تمام آسیای صغیر از تصرّف سلوکی‌ها بیرون آمد» ولایات جنوبی سوریّه هم جدا 


یادشاهان سلوکی / ۱۷۱۳ 


شدند و در تصرّف خانواده سلوکی فقط شمال سور داخلی و کیلیکیه و لاادیسه در کنار 
دریای مغرب باقی ماندند. در ایران هم از آنچه بالاتر گفته شده می‌دانیم که آذربایجان و 
پارت و باختر از دولت سلوکی جدا شده بودند و مستملکات سلوکی فقط تا همدان و 
تخت‌جمشید (پرس پولیس) امتداد می‌یافت. در این صفحات نیز چنانکه از وقایع برمی آید 
ایلات و عشایر کوهستانی که مواقم محکم داشتند از جانشینان اسکندر و بعدتر از سلوکی‌ها 
تمکین نداشتند چنانکه کوشّیان در وقت عبور آنتی‌گون از صفحه آنها از او باج خواستند. او 
موفق نشد آنها را به اطاعت درآورد و بعد از دادن تلفات زیاد پشیمان گردید که جرا هدایا و 
پولی به آنها نداد و این قدر خسارت به او وارد آمد. 

در خاتمه مقتضی است گفته شود که چون سلکوس دید از عهده پادشاه نت برنمی آید» 
موافق عادت دیرین سلوکی‌ها خواهر خود راکه لاآدیس نام داشت به مهرداد دوم نت داد تا با این 
وصلت او را طرفدار خود گرداند. خواهر دیگرش چنانکه گذشت» زن آریارات کاپادوکیّه بود. 


مسحث پنجم. سلکوس سوم (سوتر) 


بعد از پدر به تخت نشست (۲۲- ۲۲۳ ق.م). اسم او اسکندر بود. ولی پس از آنکه 
به سلطنت رسید خود را سلکوس نامید و لقب سوتر که به معنی ناجی است اختیار کرد. او را 
کرائونوس " نیز خوانده‌اند که به همان معنی است. وقایع این سلطنت کو تاه جنگ‌هایی است که 
او با آتّالوس پادشاه پرگام کرد با اين ِت که آسیای صغیر را به اطاعت برگرداند. بنابراین او 
دولت خود را به هرمیاس‌کاری " وزیر اعظم سپرده به طرف آسیای صغیر رفت و از کوههای 
تا ولی بزودی از خبانتی درگذشت. پولیب گوید که دو نفر در این خیانت 
شرکت داشتند: آپاتوریوس "ای و نیکاتور نامی» ولی (زب روت کال خائن را 
نیکاتور نامیده. 

عقیده بعضی این است که در کشتن او آتالوس پادشاه پرگام دست داشته و او اطرافیان 
سلکوس را با پول خریده بود» ولی حقیقت امر معلوم نیست. به هرحال پس از کشته شدن 
سلکوس آخه‌اوس " که زمامدار دولت سلوکی بود قتله را مجازات داد و با اینکه مردم 


عزی عل عهنسه۲ .2 عماحص .1 


3. ۸ ۸,۵۵ 4. 5 


۳ م/ ایران باستان 


پذیرفتن تاج را به او تکلیف میکردند از قبول سلطنت امتناع ورزیده آن را برای آنتیو خوس 
برادر سلکوس که در این وقت در بابل با در سلوکیَه دجله بود ذخیره کرد (پولی بیوس» کتاب 
7 بند ۴۸). 


مبحث ششم. آنتبو خوس سوم کییر 


بعد از برادر به تخت نشست (۲۲۳- ۱۸۷ ق.ع). تقریباً از این زمان در اوضاع عالم آن 
روز تغییراتی مهم روی می‌دهد. در مشرق دولت جوان پارت به تدریج فوّت می‌یابد و 
ممالکک ایران را در تحت اقتدار خویش درآورده در آسیا عامل مهمّی می‌گر دد. در مغرب 
دولت روم پس از اينکه تمام ایتالیا را در تحت تسلط خود درآورد و قسمتی از جزیره سیسیل 
را ضمیمه کرد به بهانه آنکه دزدان دریایی ابلیریه! به تجار آن خسارت وارد می‌کنند» قدم به 
شبه جزیره بالکان می‌گذارد و بسط دولت روم در مشرق شروع می‌شود. مقارن این زمان سه 
بادشاه نامی که معاصر بودند یعنی بطلمیوس اوز گت " در مصرء آنتی‌گون دزن "در مقدونته و 
کل‌آین "در اسپارت به نوبت درمیگذرند و جاهای آنان را جوانان بی تجربه می‌گیرند. فقط در 
دولت سلوکی آنتبوخوس سوم که کبیرش خوانده‌اند چندی کفایتی نشان می‌دهد ولی او هم تا 
آخر بهره‌هند نیست. 
آنتیوخوس همین که بر تخت نشست به آخه‌اوس پسرعموی خود 
دستور داد جنگ را با آتالوس ادامه دهد تا قسمت آسیای صغیر 
را در آن طرف کوههای توروس برگرداند. او پادشاه پرگام را از 
سارد بیرون کرد و شهرهای یونانی را به اطاعت درآورد. از کارهای آنتیوخوس این بود که 
مولون" نامی را والی ماد و شخصی راکه آلکساندر نام داشت رئیس قشون پارس کرده بود. 
اینها خواستند مانند آذربایجان و کاپادوکیّه و پُنت و باختر و پارت از دولت سلوکی جدا 


وقابع سلطنت 
این پاد‌شاه 


شوند. بخصوص که امیدوار بودند آخه‌اوس را هم با خودشان همراه کنند زیرا او هم مانند آنها 
۰ ۰ ۳-9 ۰ ۳ ۰ ‌ 1 ۰ ‌ ۲ 
از وزیر انتیوخوس هرمیاس ناراضی بود. بنایراین شورشی در ایران روی داد. پادشاه بنابر 
نصیحت وزیر اعظمش دو نفر از سرداران خود را به قصد شورشیان فرستاد ولی آنها بهره‌مند 
۷۵۵۵ ۳۱0۱6260 ,2 ۵6 .1 
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نشدند و مولون سلوکیّه را محاصره کرد. مقارن اين احوال آنتیوخوس با مهرداد دوم پادشاه 
عهد اتحادی بست و دختر او لاآدیس نام او را گرفت (۲۲۱ ق.م). 

آخه‌اوس هم خواهر او را ازدواج کرد تا بتواند در مقابل نفوذ وزیر اعظم مقاومت کند بعد 
آنتیوخوس نظر خود را به طرف سل سوریّه افکند زیرا می‌خواست آن را از مصر جدا کرده 
تصاحب کند. ولی سردار مصری تنگ‌های بروخی ! و گرا" راگرفت وکار آنتیوخوس مشگل 
گردید. بعد چون اخبار موحش از طرف ايران رسید از جنگ با مصر صرف نظر کرده به 
انطا کیّه برگشت. مولون پس از بهره‌مندی» خود را پادشاه خواند و آنتبوخوس خودش با 
لشکری به طرف مشرق رفت و با مولون جنگیده او را شکست داد. بعد» این سردار یاغی 
درگذشت (۲۲۰ ق.ع). پس از آن پادشاه سلوکی به آذربایجان درآمد و در این احوال 
آخه‌اوس باغی شده خود را پادشاه خواند. در ۲۱۸ ق.م آنتیوخوس به سل سوریّه در آمد. او 
در ابتدا بهره‌مند بود ولی بعد پادشاه مصر آنرا پس گرفت. 

پس از آن آنتیوخوس به قصد آخه‌اوس حرکت و سارد را محاصره کرد. او را به پادشاه 
سلوکی تسلیم کردند و با زجر کشته شد. سپس آنتبو خوس به طرف ایران راند تا تسلط خود را 
در ممالکک آن برقرار کند (۲۰۴-۲۱۲). در این موقع پارت و باختر و ارمنستان با هم متحد 
شدند. پادشاه سلوکی به سوفن "د رآمد و آژساموستا "را محاصره کرد. خشیارشا ( کی کیش) 
امیر این صفحه مطیع گشت و خواهر آنتیوخوس را که آنتیوخیس؟ نام داشت گرفت. بعد 
پادشاه سلوکی به ماد" رفت و معبد آناهیتا (ناهید) را غارت کرده ذخایر آن را ربود. از آنجا به 
پارت لشک رکشید و اردوان اوّل شاه پارت در مقابل لشکر ۱۲۰۰۰۰ نفری آنتیوخوس صلاح 
خود را در آن دید که همواره عقب نشسته پادشاه سلوکی را به جاهای سخت ایران بکشد. با 
وجود این آنتیوخوس با زحمات زیاد پیش رفت و هکاتوم پولیس " شهر «صد دروازه» را 
تسخیر کرد. بعد با مشقات زیاد به گرگان د رآمد و چنانکه پولی‌بیوس گوید شهر سیرنکس * 
را گرفت (تصوّر می‌کنند که این همان شهر زادرا کرت است که در قشون‌کشی اسکندر به 
گرگان ذ کرش گذشت.م.). وشته‌های پولی‌بیوس در اینجا قطع می‌شود ( کتاب ۱۰ بند ۲۸- 
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۱ ولی از مفاد نوشته‌های ژوستن (کتاب ۴۱؛ بند ۵) صریحاً برمی آید که پار تی‌ها پادشاه 
سلوکی را خسته کرده‌اند به این معنی که نه داخل جنگك شده و نه سر اطاعت پیش آورده‌اند. 
بالاخره آنتیوخوس پس از یأس از اینکه پارت را مطیع کند با اردوان داخل مذا کره صلح شد 
تا او را متحد خود گرداند. شرط این عقد صلح چنین بود که اردوان در جنگی که آنتبو خوس با 
پادشاه باختر در پیش داشت بی‌طرف بماند. این شرط در نفع اردوان نیز بود. زیرا او 
می‌خواست که دولت باختر ضعیف باشد تا از پشت سر پارت را تهدید نکند. بدین نهج 
آنتیوخوس با اردوان کنار آمده از پارت به طرف باختر رفت. این عقد صلح می رساند که از 
این زمان سلوکی‌ها استقلال پارت را شناخته‌اند. زیرا قبل از آن پارتی‌ها را یاغی می‌دانستند و 
در این وقت پادشاه سلوکی شاه پارت را طرف مذاکره و معاهده اتحاد قرار داده. بعض 
نویسندگان (بوشه لکلر که تاریخ سلوکی‌ها» صفحه ۱۱۲) می‌نویسند که مقصود از عقد عهد 
گویا این بوده که پارت دست‌نشاندگی خود را نسبت به آنتیوخوس بشناسد ولی مدرکی برای 
این حدس نیافتیم زیرا پولی بیوس که در اين باب چیزی نمی‌گوید و از نوشته‌های ژوستن هم 
چنین حدسی برنمی آید. چون در تاریخ پارت در باب این وقایم صحبت خواهد بود» عجالت 
به همین چند سطر اکتفا کرده می‌گذریم (۲۰۸ ق.ع). 

پس از آن» آنتیوخوس به طرف باختر رانده با پادشاه آن تیم ! جنگك کرد و غالب آمد. 
ولی بعد از تسخیر بلخ (باختر) " چون دید که مردمان شمالی از نژاد تورانی آلتایی به باختر 
فشار می آورند و صلاح در این است که از وتی‌دم یونانی در مقابل این مردمان وحشی تقویت 
کند» با او قراردادی بسته مانند پادشاه دست‌نشانده‌اش شناخت و تقویتی هم از او کرد (شرح 
قضیّه در تاریخ پارت بیاید). 

بعد آنتیوخوس تا هند راند و در اینجا با پادشاه هند سوفا گازنوس " عهد مودّت بسته و 
سپس به طرف خلیج پارس رفته به جزیره بحرین کنونی درآمد. پس از آن اهمالی گرا" 
(القطیف) را مطیع کرده به سوریّه برگشت (۲۰۵- ۲۰۴). 

پس از مراجعت به سوریّه آنتیوخوس سل سوریّه را از مصری‌ها گرفت و بعد» از جهت 
قوت یافتن دولت سلوکی بین دول آسیای صغیر با دول اروپایی انحادی برقرار شد. توضیح 
آنکه آتال پادشاه پرگام با رومی‌ها عهد اتحادی بست و پادشاه بی تی‌نیّه با پادشاه مقدونیه. 
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در این احوال بطلمیوس چهارم پادشاه مصر درگذشت و بطلمیوس پنجم به تخت نشست. 
بر اثر این واقعه چون آنتیوخوس همواره نظری به سل سوریّه داشت با فیلیپ پنجم پادشاه 
مقدونیّه برضد مصر متحد شد و غزه را گرفت. رومی‌ها به بهانه اینکه حامی مصر و پرگام 
هستند با پادشاه سلوکی داخل مذا کره شدند ولی بر اثر فتح آنتیوخوس در سل سوریّه این 
قسمت سوریّه به طور قطعی از مصر جدا شد. با وجود این رومی‌ها سا کت ننشسته بنای ضذایت 
را گذاشتند تا آنکه بالاخره کار به جنگك کشید و در جنگك دریایی در کوریکوس " غلبه با 
رومی‌ها بود. سلکوس پسر آنتیوخوس هم در پرگام شکست خورد و بعد قشون رومی با تأنی 
پیش آمده در تحت سرداری سی‌پیون "ها از هلس پونت گذشت و در ما گنزی ؟ (در آسیای 
صغیر) جنگی سخت روی داد که در آن رومی‌ها غالب آمدند (۰٩۱ق.ع).‏ بر اثر این جنگک 
آنتیوخوس آسیای صغیر را بکلی فاقد شد و مجبو ر گردید پسر کوچکک ترش آنتیو خوس را به 
رومی‌ها گروگان بدهد. بعد متحدین ممالکی راکه از پادشاه سلوکی به دست آورده بودند بین 
خودشان تقسیم کردند و آنتبوخوس پسرش سلکوس را نایب‌السلطنه کرده به طرف مشرق رفت. 

جهت رفتن آنتبوخوس به طرف مشرق از اینجا بود که پس از غلبه رومي‌ها و از دست 
دادن آسیای صغیر ممالکك دیگر به حرکت آمده از دولت سلوکی لش در شا وه 
ارمنستان که جدا شده و آنتیوخوس آنرا به اطاعت درآورده بود دو نفر از رسای قشون او» 
آرا کتیای ۲ و زارباذریس" نامان دوباره اعلان استقلال دادند. ظَنّ قوی می‌رود که پارس 
هم در اين زمان با خوزستان همدست گردیده و جدا شده؛ زیرا تقریباً ۳۰ سال بعد یکی از 
لات سلوکی صفحه مسن " را در مغرب بابل در مقابل پارسی‌ها دفاع می‌کرد (بوشه‌لکلرکت» 
تاریخ سلوکی‌ها؛ صفحه ۲۲۲). زرنگ (سیستان)» بلوچستان» رخج (افغانستان جنوبی) هم 
جزء دولت باخت رگردیدند تا بعد با خود باختر جزء دولت پارت شوند. بنابراین می‌توان گفت 
که دولت سلوکی در شمال آسیای صغیر را گم کرد و در مشرق ممالکی را که در این طرف 
دجله واقع بودند. در اين احوال طبیعی بود که آنتبوخوس دوباره با قشونی به طرف مشرق 
رود. تا شاید مانند سفر اوّل بهره‌مندی‌هایی داشته باشد ولی این دفعه زمانی که در عیلام 
(خوزستان) بود درگذشت. راجم به او گفته‌اند که به عیلام رفته بود تا ذخایر معبد «بل» را 
برباید چنانکه در همدان ذخایر معبد ناهید را ربود. 
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بين اشترابون و دیودور و ژوستن اختلاف در اين است که بعض آنها گویند این عمل 
را در که یی و کین زا ی رن ش نداد اپن کار کند. به 
هرحال فوت او در ۷ ق.م روی داد. 


مبحث هفتم. پادشاهان دیگر سلوکی 

از اینجا به بعد» افکندن یکك نظر اجمالی به تاریخ سلوکی‌ها برای اشخاصی که 
می‌خواهند با تاریخ ایران آشنا باشند کافی است زیرا اگر وقایع دولت سلوکی به تاریخ ایران 
مربوط است که در تاریخ دولت پارت ذ کر خواهد شد و هرگاه نیست» صحبت داشتن تن از آن 
معترضه‌ای خواهد بود که لزومی ندارد. افکندن یکث نظر اجمالی هم برای این است که وقایع 
عمده آن زمان به طور کلی در نظر خواننده باشد. 

دولت سلوکی پس از اينکه از رومی‌ها شکست یافت و آسیای صغیر و ایالاتی زیاد در 
ایران ودر مشرق اقصای آن زمان از دست داد از ابهُتی که داشت افتاد. چنانکه ممالکک تابعه 
آن به سوریّه و کیلیکیّه و بین‌النهرین منحصر گردید. سلوکی‌های بعد از آنتبوخوس سوّم با 
وجود این احوال امیدوار بودند که ایالات گم‌شده را برگردانند ولی به چند جهت موفق 
نگشتند. اولاً دولت پارت در مشرق همواره قزت می‌گرفت و پس از اينکه اشکانیان دولت 
باختر را تابع خود کرده از پشت سرشان مطمثن شدند» به طرف مغرب متوجه گردیده یکایکث 
ایالات سلوکی را در ایران از آنها ستاندند تا به فرات رسیدند. فشار مردمان تورانی آلتایی 
(یعنی زردپوست‌های مغولی‌نژاد) به سکاهای آن طرف و این طرف سیحون و راندن آنها به 
" ایران جندی دولت پارت را سخت در فشار گذارد و اشکانیان را به شدت کرهاز 
کارهای شرقی داشته فرصتی به سلوکی‌ها داد. ولی نبودن پادشاهانی که بتوانند از موقع استفاده 
کنند و اختلاف و تشتت ت شدید در دودمانشان مانع شد از اينکه ایالات ایران را پس بگیرند. 
بنابراین پارتی‌های جوان کارهای خودشان را در شمال و مشرق تسویه کرده و جلو مردمان 
شمالی راگرفته باز به طرف مغرب متوجٌه گشتند و از این زمان یکك دولت قوی در این طرف 
فرات تا هند رقیب سلوکی‌ها گردیده آنها را از ایران براند و بعد خود دولت سوریه را در 
تحت تهدید گذارد (شرح این وقایم در تاریخ پارت بیاید). 

ان دولت روم که در صدد جهانگیری در آسیا بود و جدا این نقشه را تعفیب می‌کرد 
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سیاستش چنین اقتضا داشت که دولت بزرگی در آسیا وجود نداشته باشد تا به مرور دول 
کرک آنرا مطیع خود گرداند. معلوم است که روم با این نظر قرّت دولت سلوکی را برای 
خود مضرٌّ می‌دانست و در هرجا چه در آسیای صغیر و چه در مصر و جاهای دیگر مساعي 
خود را برضد دولت سلوکی به کار می‌برد و به تضعیف و یا کوچکک کردن آن می‌کوشید. 

دولت روم در این کار به قدری با متانت و پافشاری پیش رفت که به مقاصد خود کاملا 
رسید» چه در ابتدا از دول کوچک آسیای صغیر برضد سلوکی‌ها تقویت کرد تا دولت سوریّه 
را ضعیف ساخته از بين ببرد و بعد تمام آسیای صغیر و سوریّه را در تحت اقتدار خود درآورد. 

الا رقابت سلوکی‌ها با بطالسه مصر و جنگ‌های پی‌درپی این دو دولت با یکدیگر از 
قوای هر دو دولت کاست و بالاخره هر دو ضمیمه امپراطوری روم گردیدند. در اینجا هم 
رومی‌ها همان سیاست دیرین خودشان را پیش گرفته به مقصود رسیدند. 

تانعا ضدیت بهودی‌ها را با پادشاهان سلوکی و منازعات و زد و خوردهای جدیدی که 

بین آنها روی داد می‌توان بی‌تردید یکی از علل ضعف دولت سلوکی دانست. جهت این بود 
که سلوکی‌ها یوناّت را در آسیا ترویج و تشویق می‌کردند و بهودی‌ها حاضر نبودند شُنن ملّی 
خودشان را از دست داده تابع این جریان گردند. ضذیت و مخالفت بهود با سلوکی‌ها و بعد با 
رومی‌ها مدت‌ها طول کشید تا در زمان تیتوس امپراطور روم (۸۱-۷۹ ق.ع) به خراب شدن 
بیت‌المقدس» قتل و غارت اهالی» پریشانی و پرا کندگی بهود خاتمه یافت و پس از آن فلسطین 
دیگر کمر راست نکرد. 

چنین بود جهات ضعف دولت سلوکی که بالاخره به انحطاط و انقراضش منتهی گشت. 
ولی باید گفت که با وجود این جهات باز دولت سلوکی می‌توانست به حیات خود ادامه داده به 
آن زودی زوال نیابد. ولی دو علّت مانع آمده آثرا از صفحه روزگار محوکرد. این دو علّت را 
می‌تونمنشاً تمم جهانی که ذ کر شدهدانست؛ چه اگر نیک بنگریم تمام جهات مذکور از ان 
دو علّت ناشی گردیده بود: الا دولت سلوکی دولت ملّی نبود یعنی تکیه گاهی از خود مردمان 
ممالکک تابعه نداشت. این دولتی بود که از ملل و مردمان مختلف گونا گون ترکیب یافته بود و 
این مردمان دولت سلوکی را از خودشان نمی‌دانستند چنانکه دولت سلوکی هم آنها را از خود 
نمی‌دانست (پایین تر از اين موضوع باز صحبت خواهیم داشت 

انیا پس از آنتیوخوس سرّم دیری نگذشت (از ۱۴۵ ق.م تفریباً) که اختلاف و نقاری 
شدید در دودمان سلوکی افتاد. مذعیان سلطنت زیاد شده به جان یکدیگر افتادند و زنان 
جاه‌طلب به این تشتّت و ضدیت‌ها دامن زدند تا کار به جایی رسید که سوریّه را هم به دو 


۰ ا/ ایران بستان 


قسمت تقسیم کردند: در سوریّه علیا يکك پادشاه سلوکی (آنتیوخوس نهم) به تخت نشست و 
در سل سوریّه پادشاهی دیگر از همان خانواده (آنتیوخوس هشتم). 

معلوم است که از بودن دشمنانی قوی در خارح؛ از ضعف دولت سلوکی و نفاق در خود 
دودمان جه نتیجه می‌بایست حاصل شود. نتیجه این شد که از ٩‏ ق.م دولت سلوکی در 
انحطاط کامل افتاد تا اینکه در ٩۴‏ ق.م زوال یافته ایالتی از دولت روم گردید. 

چنین بود احوال این دولت در زمان پادشاهانی که بعد از آنتیوخوس سوّم کبیر آمدند و 
اسمشان در فهرستی که پیاید ذ کر شده. 

وقایم سلطنت آنها به طور کلی این است: پس از اینکه رومی‌ها آنتیوخوس سوّم را شکست 
داده به موجب عهدنامه آپامه " تمام مستملکات دولت سلوکی را در آسیای صغیر از او انتزاع 
کردند» دیری نگذشت که من پادشاه پرگام مقتدر ترین پادشاه مشرق گردید و برای اینکه به 
هرج و مرج دولت سلوکی نهایتی بدهد آنتیوخوس چهارم را به تخت نشاند. این پادشاه 
آخرین سلوکی بود که به سیاست خارجه پرداخت. 

بعد» دولت پارت در زمان مهرداد ال (تقریاً ۱۳-۴ ق.ع) توسعه یافته ماد و پارس 
و خوزستان را به تصرّف آورده سلوکیّه راهم از سلوکی‌ها انتزاع کرد. این شکست برای آنها 
چقدر دردنا کث بود: سلوکی‌ها خودشان را حامیان یونانیّت می‌دانستند و با گم کردن سلوکیّة 
دجله یکث ایالت یونانی را از دست دادند. بنابراین یونانی‌های این صفحات دمتریوس را به 
کمک طلبیدند و او آمد و شکست خورد و اسیر گردید (۱۴۰ ق.ع). در این وقت اوضاع 
دولت سلوکی بسیار درهم و برهم است: در سوریّه اغتشاش حکسمفرما است. در کتان 
سایس " نامی» سلسله حکمرانان کتاژن را تأسیس می‌کند. در آشوان " آرّاس ؟ و آبگارها۵ 
دولت أشٍن (باایس -اورفا) را می‌سازند (ظن قوی این است که آشرّاش مصحف خسرو است 
و آبگار یا آبکار مص۲ّف اکبر). آنتیو خوس هفتم با بهودی‌ها از یک طرف و با پارتی‌ها از 
طرف دیگر در گیرودار است. اوّل او شکستی به فرهاد دوم اشکانی پسر مهرداد اوّل می‌دهد 
ولی همین که فرهاد دمتریوس دوم را از زندان رها می‌کند» آنتیوخوس شکست خورده کشته 
می‌شود. بعد نزاعی سخت درمی‌گیرد و دیتریوس دوم هم کشته می‌شود. پس از آن دیری 
نمی‌گذرد که دولت سلوکی فطعه قطعه می‌شود و شهرهای سوریه و فینیقیّه استقلال می‌بابند. 
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بادشاهان سلوکی / ۱۷۳۱ 


همه جا اشخاصی داعیه سلطنت دارند و می‌خواهند دولت‌هایی تشک کفتن: در این زمان 
پارتی‌ها از همه قوی‌تراند و دولت پارت نزدیکك است سوریّه را هم از سلوکی‌ها بگیرد. ولی 
در این وقت مردمان شمالی به پارت حمله می‌کنند و فرهاد دوّم در جنگی با آنها کشته 
می‌شود. عموی فرهاد اردوان هم در جنگی با یو ثه‌چی‌ها می‌افتد. ولی مهرداد دوم (۱۲۸- ۸۸ 
ق.م) دولت پارت را از نو مقتدر می‌کند. نیروی او سکاها و ساکث‌ها را به طرف هند می‌راند» 
بر باختر و سا کستان (سیستان) دست می‌یابد و ارمنستان تحت‌الحمایه پارت می‌شود. با و جود 
این احوال آنتیوخوس هشتم خوش‌بخت است که مهرداد دوم در فکر عبور از فرات نیست. 
ولی ایران پارتی برای سلوکی‌ها تهدیدی است بزرگک و مخاطره‌ای قطعی که هر زمان می تواند 
به حیات دولت سلوکی خانمه دهد. در این وقت دولت سلوکی مرده است و جسد او در حال 
تجزیه. هم در این زمان دولت بهود در فلسطین بسط می بابد. روم به آسپای صغیر رسیده با 
مهرداد ششم پونت درمی‌افتد. پارتی‌ها می‌خواهند سورئّه را اشغال کنند و در انتظارند که 
ببینند جنگ روم با دولت پونت به کجا می‌کشد. اوضاع سوریّه به قدری بد است که اهالی تاج 
را به تیگران ارمنی دست‌نشانده مهرداد دوم اشکانی می‌دهند و او که آشرآن را قبلاً گرفته بود 
همین که صاحب سوریه می‌گردد با مهرداد اشکانی ستیزه کرده قسمت شمالی بین‌النهرین را 
اشغال می‌کند. ولی طولی نمی‌کشد که از جهت انحادی که با مهرداد ششم پونت کرده بود با 
رومی‌ها طرف می‌شود و از لوکولوس سردار رومی شکست می‌خورد. بعد باز موقتاً سلوکی‌ها 
بر تخت سوریّه می‌نشینند ولی این بازگشت سلوکی‌ها به تخت سوریّه روشن کردن خانه است 
زیرا دیری نمی‌گذرد که به دست رومی‌ها منقرض می‌شوند. از این زمان دورةٌ جدیدی در 
شرف شروع شدن است. دولت جهانی روم حش می‌کند که ایران پارتی برای آسیای غربی 
تهدیدی است بزرگك و درصدد برمی آید که فرات را برای دفاع محکم سازد تا مشرق را در 
کنار این رود متوقف دارد. شرح وقایع این دوره به تاریخ ایران پارتی راجع است و در جای 
خود مشروحاً بباید. چنین بود وقایع عمده این زمان و این است فهرست اشخاصی که بعد از 
آنتیوخوس سوّم تا انقراض سلوکی‌ها در سوریّه سلطنت کردند: 

سلکورس چهارم (پی فان ( ۱۸۷- ۱۷۵ ف.ع)» 

۲ غاصبی هلیودور " نام (۱۷۴)» 

۳ آنتیو خوس چهارم اپی‌فان (۱۷۵- ۱۹۴ 
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۲۳ / ايران باستان 


۴ آنتیوخوس پنجم اژپار " (۱5۲-۱7۴)» 
۵ دٍمتریوس سوتر (۱۵۰-۱5۲)) 
. آلکساندر بالاس (۱۵۰- ۱۴۵)» 
ٍیتریوس دوم نیکاتور دو دفعه سلطنت کرد (۱۴۵- ۱۴۹ و ۱۲۵-۱۳۹ 
آنتیوخوس ششم دیونیس پی‌فان (۱۴۵- ۱۴۲)» 
تری‌فون " یا دیودوت (۱۴۲- ۱۳۸ 

۰ آنتیوخوس هفتم سی‌ٍت (۱۲۹-۱۳۸)» 

۱ آلکساندر زی‌بناس ۲ (۱۲۳-۱۲۸)» 

۲ آنتبوخوس هشتم گری‌پس ۴ (45-۱۲۵)» 

۳. آنتیو خوس نهم سیزیکك * (۱۱- 4۵)» 

۴ سلکوس ششم پی‌فان (47- 4۵)» 

۵. فیلیپ (۸۳-۹۲)) 

1 آنتیو خوس دهم فیلادلف (4۲)) 

۷ دمتریوس سوم فیلوپاثر )۸۸-٩۵(‏ 

۸. آنتیوخوس يازدهم دیرنیس (۸۴-۸۹)» 

»)۸۳ -۹۴( آنتیوخوس دوازدهم مقدس‎ .٩ 

۰ تیگران پادشاه ارمنستان (۸۰- 45۲ 

۱ آنتیوخوس آسیایی (۸- 1۴)» 

از فهرست مزبور و سنوات سلطنت معلوم است که از ۱۸۲ تا ۱۲۵ ق.م تخت از دست به 
دست می‌گشت و حکومت ثابتی وجود نداشت. بعد سورئّه به دو قسمت شد: شمالی با کیلیکته 
و جنوبی با سل سورئّه و در هرکدام پادشاهانی جداگانه سلطنت کردند. پس از فوت 
آنتبووخوس سیزدهم پومپه سردار رومی سوریّه راگرفت و آن را ایالتی از روم کرد. بنابر آنجه 
گذشت دولت سلوکی به دست سلکوس نیکاتور در ۲ ق.م تأسیس شد و در ۴ ق.م زوال 
یافت. پس مذت دوام آن ۱۴۸ سال بود. 
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اوضاع دولت سلوکی و تشکیلات آن / ۱۷۲۳ 


فصل دوم. اوضاع دولت سلوکی و تشکیلات آن 


۳ قبل از ختم این باب مقتضی است شیّه‌ای از اوضاع و تشکیلات دولت 
مقد‌ مه ۳ قای > تقو 
سلوکی گفته شود و چون دولت آنتی کون ال دولتی بود که پس از 

اسکندر بر خرابه‌های دولت او تأسیس شد ولو اینکه دیر نپایید باید این شمه را از اوضاع این 
دولت شروع کنیم. 

می‌گوييم شقه‌ای» زیرا اطّلاعات مبسوطی در این باب در دست نیست و کلیّتً چنانکه 
بالاتر گفته شد» اوضاع دولی که از خرابه‌های امپراطوری اسکندر برخاستند تاریکک است 
بخصوص در قسمتی که راجع به آسیا است. با وجود این سعی می‌کنيم چیزهایی راکه مورژخین 
و نویسندگان عهد قدیم جسته وگریخته ذ ک رکرده‌اند نقل کنیم. موافق آنچه از وقایع این زمان 
برمی‌آید يا از آنچه آژیان» پولی‌بیوس» آپیان " و پوسیدونیوس ؟ نوشته‌اند مستفاد می‌گردد» 
رویهم رفته اوضاع دولت آنتی‌گون و تشکیلات سلوکی‌ها چنین بوده: از وقایع اين زمان 
اسکندر معلوم است که او در تشکیلات دولت هخامنشی تغییری نداد و همان گوده‌ای را که 
داریوش اوّل ریخته بود پیروی کرد. چون شرح این تشکیلات در قسمت تمدنی تاریخ دولت 
هخامنشی ذ کر شده» تکرار را لازم نمی‌دانیم. فقط باید اين نکته را تذکر دهیم که وقتی که 
اسکندر خواست از مصر به طرف فینفیّه حرکت کند» علاوه بر والی و رئیس قشون» یک نفر 
را هم برای امور مالیّه معیّن کرد و در زمان جانشینان اسکندر و سلوکی‌ها دیده می‌شود که این 
مأمور در ایالات دیگر هم هست و وقتی که پولی باید از محلی به قشون یا به کسی داده شود 
حکمی به اين مأمور مالّه با خزانه‌دار صادر می‌شود که فلان قدر وجه بپردازد. این یکت 
اصلاحی است که در زمان اسکندر و جانشینان او شده است زیرا در دوره هخامنشی امور 
مالی هر ایالت به عهده والی بود و احکام به او صادر می‌شد. امّا اينکه خزانه‌داران ایالت در 
۰ ۰۸0۱ مورَخ یونانی از قرن دوم میلادی که تاریخ خوبی برای روم نوشته. 


۹ دنان۳۵۵6100 » مورخ و فیلسرف رواقی که در سورئه تولد یافته بود و زمان زند کاتنتن: را بین ۱۳۵ و ۵۰ 
ق.م می‌دانند. 


۴ ا/ ایران باستان 


تحت ریاست ولات بوده‌اند با استقلال داشتند مدرکی برای اظهار عقیده نداریم. ظنّ قوی این 
است که جون ولات با اختبارات وسیعه به ایالات می‌رفتند و غالبا اینها از مرکز هم تمکین 
درستی نداشتند» گر هم حقاًمأمورین مالیّه در ایالات می‌بایست استقلال داشته باشند» اجرای 
آن عملی نبود و در واقع امرء وّلات در زمان جانشینان اسکندر و سلوکی‌ها همان وّلات دورة 
هخامنشی بوده‌اند یعنی با همان اختیارات و اقتدار و بل پیشتر» زیرا چنانکه گذشت اشخاصی 
زیاد از این ولات ظاهرا والی بودند ولی از همان زمان تقسیم اوّلی ممالک اسکندر 
دولت‌هایی بر خرابه‌های امپراطوری اسکندر بنا گردید و خود دولت سلوکی هم یکی از آنها بود. 

از وقایعی که راجع به زمان پس از اسکندر ذ کر شد معلوم است که در آسیا دو دولت 
تشکیل گردید: دولت آنتی‌کون و دولت سعوس: آنتی‌گون دولت ود را س از شکست 
اومن در گابی‌بن (اصفهان کنونی) در ۳۱۷ ۵.م تشکیل کرد و سلکوس از وقتی که در ۳۱۲ 
ق.م از مصر به بابل برگشت. او بزودی ممالکك علیای آسیا یعنی ایران و مشرق اقصی را از 
آنتی‌گون گرفت ولی باز قسمت‌هایی از آسیای صغیر و سوریّه برای او باقی ماند. می‌گوییم 
قسمت‌هایی» زیرا تمام صفحات آسیای صغیر حاضر نبود از آنتی‌گون تمکین کسنند. مثلا 
پی سید یه مطیع نشده بو د» بی‌تی‌نه از ۳۱۵ قق.م به کالسدون و آستا کس ۱ حمله کرد و اگرچه 
این دو شهر به وسیله سردار آنتی‌گون نجات يافتند» با وجود این بی‌تی‌نبّه مستقل ماند. بعد 
مقارن جنک ایپ سوس (۳۰۱ ق.م) کاپادوکیّه هم از دولت آنتی‌گون جدا شد. 

آنتی‌گون چنانکه بالاتر گذشت از ۳۰5 عنوان پادشاهی اختیار کرد. در اين وقت هنوز 
پرستش جانشینانی که خودشان را پادشاه خواندند شروع نشده بود یا به تازگی داشت شروع 
می‌شد. بنابراین اطلاعی نداریم که آنتی‌گون از تبعه‌اش خواسته باشد که او را پپرستند. ظنّ 
قوی این است که در اين زمان هنوز به اين کار دست نزده بودند» زیرا در آسیا برخلاف مصر 
روج نبود پادشاه را پپرستند. ولی در اینکه طرز حکومت مطلقه بود شکی نیست» زیرا از 
نوشته‌های دیودور خصوصاً بند ۵۰ کتاب ۱۸ او این نظر تأیید می‌شود منتها پادشاه دوستان 
خود را به مجلس مشورت دعوت می‌کرد تا نقشه خود را به همدستی آنها انجام دهد. این مسئله 
که تشکیل ایالات چگونه بود؟ در این باب هم اطلاعات خیلی کم است. همین قدر می‌بینیم که 
موژخین بونانی ولات ایالات سابق ایران را در اين زمان ساتراپ می‌نامند (یونانی شدة 


امش .1 


اوضاع دولت سلوکی و تشکیلات آن / ۱۷۳۲۵ 


شترپوان یا شهربان؛ در ایران قدیم شهر به معنی مملکت استعمال می‌شد) و ایالات را 

آنتی‌گون از کاریّه یک ساتراپی تشکیل می‌کند و آن را به آساندر می‌دهد تا او 
را به طرف خود جلب کند (دیودور» کتاب ۱٩‏ بند ۷۵) و بعد یک ساتراپی دیگر از فریگیّه 
سفلی یا هلّس پونت می‌سازد (دیودور کتاب ۲۰ بند .)۱٩‏ کلیّاً لفظ ساتراپ و ساتراپی در 
این زمان خیلی رایج است و اوّلی به معنی والی» دوّمی به معنی ایالت است. 

نیز نمی‌دانیم که در زمان آنتی‌گون ایالات کوچک‌تر شده بود پا مانند زمان اسکندر در 
ایالات سابق دولت هخامنشی تغییری نداده بودند. ولی شگی نیست که علاوه بر والی یک نفر 
رئیس قشون هم مانند زمان هخامنشی‌ها در ایالت بوده و ظنْ قوی این است که اين رئیس قشون 
را مانند بطالسه در مصر شتراتژ! می‌نامیدند. از سایر مأمورین دولت در ایالات خبری نداریم 
همین قدر دیده می‌شود که خزانه‌دارانی در شهرهای بزرکك بوده‌اند ولی نمی‌دانیم اختیارات 
اینها چه بوده. 

در دولت آنتی‌گون اراضی زیادی در ایالات از آن پادشاه بود ولی صاحبان اراضی و سیعه 
در میان اشخاص متفرّق نیز بودند. اینها قانوناً از طرف دولت دارای اراضی شده بودند ولی 
عملاً مالکك واقعی به شمار می‌رفتند و رعایایی که در املاکث اربایی سکونت داشتند» به ملکگ 
تعلق داشته بندهٌ مالکک بودند یعنی آزاد نبودند از ملکی به ملکی بروند و در موقع فروش ملکث 
رعایا هم جزء آن فروخته می‌شدند. 

در زمان جانشینان حکامی هستند که ایالت آنها موروئی است. اینها امرا پا پادشاهان 
دست‌نشانده‌اند مثلاً مهرداد پسر آری‌برَرّن امیر شهر کیوس "که ذ کرش پایین تر بياید. اسکندر 
اورا از ایالتش راند. با وجود ان او تمکین نکرد و بعد دمتریوس پسر آنتی‌گون ایالتش را به او 
رد کرد (۳۰۸ با ۳۰۹ ق.ع). 

کلیًّ از مطالعه در اوضاع زمان آنتی‌گون این معنی بخوبی مشاهده می‌شود که آنتی‌گون 
محبٌ بونان بوده» آزادی داخلی شهرهای یونانی را حفظ می‌کرده و آنها را متحدین خود 
می‌خوانده ولی نباید تصوّر کرد که او مایل بوده دول متحده در آسیا تشکیل کند. بعکس او از 
این معنی همیشه احتراز داشت. مقصود از آزادی داخلی آن بود که شهرهای یونانی امور 
شهریشان را خودشان اداره می‌کردند و قوانین ملی آنها رعایت می‌شد ولی در اموری که 
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راجع به دولت بود می‌بایست احکام پادشاه را رعایت کنند (نظیر خودمختاری! که در 
مواردی شاهان هخامنشی به شهرهای یونانی می‌دادند). اين است آنچه اجمالاً در باب دولت 
آنتی‌گون می‌توان گفت. پیش از این هرجه نوشته شود تصوراتی است که مدرک ندارد یا از 
تم فسخ ری فیی ی یو یی سر گر میا پیتر کت اوضاع 
دولت آنتی‌گون از حیث تشکیلات و ترتیبات اسامباً تفاوتی با اوضاع زمان هخامنشی نداشته 
الا اینکه چون او خود را مقدونی و یونانی می‌دانست مقدونی‌ها و بونانی‌ها آقا بودند و سایر 
مردمان تبعه مغلوب. یونانی‌ها هم که آنقدر سنگت آزادی به سینه می‌زدند و به آن می‌بالیدند» 
بالاخره چون نیکك بنگریم» آزادی را برای خودشان می‌خواستند نه از برای دیگران. نیز چنین 
بود رفتار سایر جانشینان و سرداران اسکندر با مردمان مغلوب و چنانکه بالاتر گذشت» در 
بعض موارد که می‌خواستند قشون را راضی نگاهدارند ملاحظه نداشتند از اینکه اموال مردم را 
غارت و بین سربازان تقسیم کنند (رفتار آوین در پارس و آنتی‌گون در ماد چنانکه بالات رگذشت). 
پس از جنگ ایپ‌سوس جای آنتی‌گون را در آسیای صغیر لیزیما کك گرفت ولی جنگت 
تکانی به آسیای غربی داده بود و از جمله در این وقت بود که کیوس در دره آمینیاس ۲ ( کیوکث 
ایرماق) و ایریس " (باشیل ایرماق) شالوده دولت پُنت را ریخت (دیودور» کتاب ۲۰ بند ۴- 
پلوتارکت» دٍمتریوس بند ۴). کاپادوکیه را آریارات برادرزاد؛ آریاراتی که بردیکاس به 
صلیب کشید تسخیر کرد (دیودور» کتاب ۱ بند )۱٩‏ و بی تی نیه را زیپ نیس ۲ ٩۴۷(‏ ق .م). 
دیده نمی‌شود که لیزیما کث طرز وینی در تشکیلات آورده باشد طرز حکومت و اسلوب 
مملکت‌داری همان بود که بالاتر گفته شد. ولی نظر به اینکه بین لیزیما کک و رقبای او جنک 
ادامه داشت» طرفداران هریکک از آنها با طرفداران دیگری خصومت می‌ورزیدند و این وضع 
کشمکش‌هایی در شهرهای آسیای صغیر ایجاد می‌کرد. شهرهای بونانی آسیای صغیر هم در 
همین حال بودند چنانکه لیزیما ک ۱۲ شهر یوت را یکی کرده مانندبلوکی به رئیس قشون 
(ستراتژ) سپرد ولی نباید تصور کرد که او خودمختاری شهرهای مزبور را ملغی داشت. آنها به 
همان خودمختاری خود باقی بودند. 
وتات ان سلکوس» چنانکه بالاتر گفته شد» پس از شکست دادن نیکاتور 
سردار آنتی‌گون و عدم بهره‌مندی دٍیتریوس در بابل به تسخیر 
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ماد و پارس و خوزستان پرداخت و بعد باختر را تصرّف کرد. آپ‌پیان گوید که او بین‌النهرین» 
ارمستان» پارت» عربستان (یعنی بادیه‌های عرب در میان بین‌الشهرین و سوریّه)» ولایت 
تپوری‌ها (طبرستان)» رَخْج و سایر ولایات را تا هند داشت. چون بالاتر شرح کارهای ا و گفته 
شده تکرار را لازم ندانسته می‌گذریم. پایتخت دولت سلوکی در ابتدا بابل بود و می‌بایست 
هم‌چنین باشد زیرا شهر تاریخی بابل به وسیله راههایی که به هر سمت می‌رفت؛ با تسمام 
قسمت‌های آسیای معلوم آن زمان ارتباط می‌یافت. در حوالی ۳۰۵ ق.م سلکوس در محلی 
موسوم به اپیس که در کنار راست دجله واقع بود سلوکیّه را بنا کرد. اين شهر چندی بعد به 
قدری بزرگک و مهم شد که دارای چهارصد هزار نفر جمعیّت گردید. جای بابل را از حیث 
تجارت و روابط بین‌المللی گرفته در آسیا بزرگگ‌ترین شهر یونانی گشت و در قرون بعد» 
چنانکه بیاید» با تیسفون اشکانی و ساسانی انصال یافت و اعراب آن را مدائن خواندند. دولت 
سلوکی؛ چنانکه در ابتدا تأسیس شده بود» در دل قارَةُ آسیای معلوم آن زمان واقع بود و به 
دریای مغرب دست‌رسی نداشت. ولی شکست قطعی آنتی‌گون این نقص را رفع کرد؛ چه 
دولت سلوکی بر سورئّه دست يافته انطا کیّه را بنااکرد. با بنای این شهر انطا کیّه سوریّه و سلوکیّه 
کنار دجله در سر شاهراهی واقع شدند که روابط بین‌المللی را اداره می‌کرد. از این زمان دولت 
سلوکی با دولت بطالسه که در سر راه هند واقع بود» بنای رقابت را گذارد و هم از این زمان 
سرچشمه جدید برای ثروت‌مندی دولت اولی ایجاد شد. این دو نقطه یعنی انطا کیّه در کنار 
رود نیش در همسایگی دریای مغرب و سلوکیّه در کنار دجله به قدری مهم بود که می توان 
گفت تا زمانی که این دو شهر را دولت سلوکی داشت دولتی بزرگک به شمار می‌رفت و همین که 
ایران پارتی سلوکیّه را از آن انتزاع کرد» دولت سلوکی يکث دولت متعارف سریانی گردید. 
دولت سلوکی در زمان اقتدارش داعیه حکمرانی را بر تمام آسیا داش وتیل کات راز 
تمام راههای فرعی که به شاهراه مذ کور منتهی می‌شد توسعه می‌داد. 

اکنون باید دید که تشکیلات این دولت در زمان اعلی درجه وسعتش چه بوده. اولا باید 
گفت این یکث دولت وسیع ناجور است " یعنی از ملل مختلف گونا گون ترکیب یافته و غیر از 
مص قفقازبه و قسمت‌های هنده تقریباً تمام دولت هخامنشی را شامل و کانون‌های تسمدن 
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خرابه‌های نینوا و ترووا زیر آسمان درخشان این دولت واقع‌اند. این تخیر شکلی است که 
روزگار به دولت هخامنشی داده و اگر دولت سلوکی در زمان سلکوس اوّل تمامی آن دولت 
جهانی را نمی‌نماید لااقل بیشتر ممالکك آنرا شامل است. معلوم است که کار مدیران دولت 
سلوکی با چنین ممالکی وسیع خیلی مشکل بود. مشکل تر از کار مدیران دولت هخامنشی زیرا 
هخامنشی‌ها در جهان‌بانی خود به دو قوم جوان و تازه نفسی مانند مادی‌ها و پارسی‌ها که در 
قلب دولت آنها جا گرفته بودند تکیه می‌دادند. پارتی‌ها» گرگانی‌ها» باختریها و سُخدی‌ها هم 
زان توف ول مل ها ون اسایکانه ناک اسککر آمتدوارسیه کتوو شساط عو و 
آسیاء بر مقدونیه تکیه کند» دولت سلوکی این مقدونیه را هم ندارد. بنابراین پایه ملی در دولت 
سلوکی نیست. چنانکه در مصر هم دولت بطالسه پایه ملی ندارد. بعضی گویند که سلکوس این 
برگشته تخت آنرا تصاحب کند. ولی اگر واقعاً چنین نقشه‌ای هم داشت و عمر او هم برای 
اجرای این نقشه وفا می‌کرد» باز سلکوس قادر نمی‌بود تکیه گاهی قوی برای نگاهداشتن آسیا 
در مقدونیه بیاید زیرا قوم کوچکك مقدونی نمی‌توانست آسیا را در اطاعت خود نگاهدارد 
چنانکه استقلال خودش را هم نتوانست حفظ کند و تاریخ مقدونیه پس از اسکندر پر است از 
کشمکش‌های داخلی و نبودن ارکان ابتی که بتواند قوای ملی را جمع کند و متوجه خارجه 
دارد. فی‌الواقع باید گفت که فقط فیلیپ دوم و اسکندر قوامی به دولت مقدوئیّه دادند والا 
تاریخ آن بعد از اسکندر دارای همان خصایصی بود که قبل از فبلیپ دوم داشت و قوای 
مملکت بیهوده صرف نزاع داخلی می‌شد. بهترین شاهد این معنی تاریخ مقدونیه است پس از 
مرگ اسکندر با وحود اینکه سرداران مهم و مقرّب او همه مقدونی بودند دو سال هم 
نتوانستند دولت او را به معنی واقعی این لفظ برپا و استوار دارند. 

سلوکی‌ها چون دریافتند که تسلط آنها بر آسیا با نداشتن تکیه گاه ملی و قشونی که از این 
تکیه گاه بیرون آید بس مشکل است خواستند به یکك اصل دیکر متوسل شده وحدتی در میان 
ملل و اقوام مختلفی که تبعشان پودند ایجاد کنند و با این مقصود مسئله پرستش پادشاه سل وکی 
را پیش کشیدند زیرا تصوّر کردند که اگر بطالسه در مصر موفق شدند خودشان را در نظر 
بود که فراعنه خود را زاده «نیت» مادر خدایان و برادر «را» رب النوع آفتاب بدانند. جنانکه به 
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شاهان هخامنشی هم این عنوان را می‌دادند ولی در آسیا احدی از شاهان آن از زمان سومر و 
اکد گرفته تا زمان بابل و آسور و شاهان ماد و هخامنشی چنین داعیه‌ای نداشتند. مسردمان 
آسیایی پادشاهان رانه خدا می‌دانستند» نه اولاد یا اقربای او. آنها فقط عقیده داشتند که نصب 
شاهان به سلطنت از طرف خدا است. شاهان به اراده خدا مملکت را اداره می‌کنند و به فضل 
خدا بر دشمنان غالب میآیند (در ایران مثلاً فروهر بالای سر شاه پرواز می‌کند -حجٌاری‌های 
بیستون و تخت‌جمشید). بنابراین باید گفت که «عبادت شاه» یعنی پرستش شاه و قربان کردن 
برای او و تشکیلاتی برای پرستش او در زمان حیات و بعد از مرگش معمول و مقوّر نبود و در 
دفعه اول که به این وضع در آسیا برمی خوریم در زمان سلوکی‌ها است. | کنون باید دید که این 
مذهب شاهی که سلوکی‌ها در آسیا پدید آوردند یا این بدعت ناشایست چیست. بعضی مانند 
کرنمان! تصوّر کرده‌اند که داعیه الوهیت سلوکی‌ها شدیدتر از داعیه الوهیّت بطالسه بوده, زیرا 
پادشاه سلوکی خودش را خدا می‌دانست» چنانکه می‌گفتند زژس سلکوس نیکاتور (یعنی 
خدای بزرگ سلکوس نیکاتور) با آپن آنتیوخوس سور (یعنی خدای آفتاب آنتیوخوس 
سوتر). برخی مانند کشت " عقیده دارند که بطلمیوس برای مصری‌ها در حال حیاتش خدایی 
بود اما سلوکی فقط شخصی است مقدس و کاهنان مخصوصی برای تقدیس خود دارد ولی بعد 
از مرگش او را خدا می‌دانند. بنابراین ممکن است او را در زمان حیاتش هم خدا بخوانند و 
پادشاه نامند. حل این مسئله به واسطه فقدان مدارکك کافی مشکل است و هنوز این مسئله کاملا 
روشن نشده است. بنابراین برای اظهار عقیده بهتر است به خود اوضاع و احوال رجوع کرده 
ببینیم از آن‌چه برمی آید. از اوضاع مان آسکنه اضر آتضا می‌بينيم که او ال کسی است که در 
آسیا خود را پسر خدا می‌داند و از اطرافیان خود می‌خواهد دربارة او این عنوان را استعمال 
کنند و او را پپرستند. چون در جای خود (باب اول کتاب سوّم) مشروحاً احوال اسکندر را 
ذ کر کرده‌ایم در اینجا تکرار زاید است. همین قدر گوییم که ایراد بعض پونانی‌ها بر اسکندر به 
پیشقدمی کالیس تن فیلسوف (همشیره‌زاده ارسطو) اين پود که به اشخاص فوق‌العاده باید بعد 
از مرگشان عنوان خدایی داد و برای آنها پرستشی ایجاد کرد. اسکندر هم از این قاعده خارج 
نیست. ولی برخی داعیه اسکندر را به الوهیّت پذیرفته پيشنهاد می‌کردند که در حال حیاتش هم 
برای او کندر بسوزند و او را پرستند. بعد از اسکندر جانشینان بلافاصله او یعنی نسل اوّل 
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جانشینانش این مسئله را کنار گذاشتند زیرا دیدند با اینکه با هم درافتاده‌اند این مسئله پیشرفت 
ندارد. بنابراین بعدها اين مسئله طرح شد و قّت گرفت. چنانکه در مصر بطلمیوس چهارم 
تشکیل دستگاه پرستش بطالسه را به انجام رسانید و در آسیا آنتیوخوس دوم خود را خدا 
خوانده همان دستگاه را تشکیل کرد. ولی باید گفت که شهر یونان ایلیون " در آسیای صغیر 
خیلی زودتر برای سلکوس احترام الّهی را از قبیل قربانی‌های همه ماهه و اعیاد و غیره قائل 
شد. در شهرهای دیگر یونانی دیرتر پرستشی برای پادشاهان سلوکی برقرار کردند. جنانکه 
می‌بینیم: آنتیوخوس اوّل کاهنی مخصوص برای پرستش خود دارد. شهرهای یونیه عید تولد 
آنتیوخوس را مانند همین عید اسکندر گرفته برای او معبدی برپا می‌کنند» مراسم پرستش را 
بجا می آورند و چنانکه برای خدایانشان بازی‌هایی ترتیب می‌دهند» برای آنتیوخوس اول و 
پسر او و زنش شتراتونیس هم مجامع بازی تشکیل می‌کنند. در ازمیر معبدی است به نام 
آفرودیت ستراتونیس (یعنی خدای وجاهت شتراتونیس) و آنتیوخوس حق بست به این معبد 
می‌دهد. در انطا که پارس تاریخ احکام و فرامین به اسم کاهن پادشاهان زنده و مرده معین 
می‌گردد و کاهن سلکوس چهارم فیلوپاثر» چون کاهن پادشاه زنده است» از کاهنان پادشاهان 
متوفی جدا است. نیز دیده می‌شود که پادشاهان سلوکی قانع نیستند به اينکه نسبت به آنها فقط 
این تقدیس و احترامات را بجا آرند؛ بل می‌خواهند که برای پرستش آنها تشکیلاتی داده شود 
مثلاً از زمان آنتیوخوس دوم مقرّر است که در کرسی هر ایالتی (ساتراپی) کاهنانی بلندمر تبه 
از مرد و زن برای پرستش پادشاه و ملکه باشند و اسامی هر دو در اسناد معاملات محلی درج 
کردد. اینها است و امثال اینها آنجه از وقایع و اسناد برمی آید و از آن بخوبی می‌توان استنباط 
کرد که پادشاهان سلوکی ازابتدا خودشان را به مقام الوهیّت ارتقا دادند. بعدها آنتیوخوس دوم 
به پیشنهاد شهر می‌لِثْ عنوان خدایی انخاذ کرد و پس از آن تشکیلاتی برای پرستش پادشاه 
(خدا به قول آنها) داده شد. این کار در آسیا سابقه نداشت و باید گفت با استیلای عنصر بونانی 
بر مشرق قدیم و نفوذ تمدن یونان در آن «پرستش پادشاه» یا «مذهب پادشاهی» ایجاد شد ولی 
نیز باید گفت که تفاو تی بین معتقدات یونانی‌های اروپایی و بونانی‌های آسیایی حاصل است. 
یونانی‌های اروپایی اشخاص فوق‌العاده یا چنانکه می‌گفتند پهلوانان" را پس از مرگشان به 
درجهٌ الوهیّت ارتقا می‌دادند. ولی شهرهای یونانی آسیای صغیر پادشاهان زنده سلوکی را هم 
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به این مقام می‌رسانیدند و بعد پادشاهان سلوکی خواستند که پرستشی هم بر آنها مقر گردد. 
این است آنچه با مدرکث می‌توان درباب این موضوع گفت و قبل از گذشتن از این مطلب باید 
علاوه کنیم که پرستش پادشاهان سلوکی نتیجه‌ای را که آنها از آن انتظار داشتند نبخشید» چه 
دولت سلوکی با این عنوان وحدتی در آسیا ایجاد نکرد. ولی اثرات این بدعت ناشایست در 
ایران ماند؛ چنانکه بعض اشکانیان به تقلید از یونانی‌ها و سلوکی‌ها خودشان را خداوند با 
خداوندگار خواندند (در اینجا لازم است بگوییم که این عقیده علمایی است که در تاریخ 
اشکانیان تحقیقاتی کرده‌اند ولی ما سکه‌ای که بر آن این عنوان را نقش کرده باشند يافتیم و 
گراور جنین سکه‌ای را هم ندیده‌ايم. سکه‌ای هست» جنانکه در جای خود پیاید که بر آن «پسر 
خدا» نقش شده نه خدا و این تقلیدی است از اسکندر. زیرا اشکانیان خودشان را جانشینان 
هخامنشی‌ها و اسکندر می‌دانستند.م.). ساسانیان هم برای اینکه از اشکانیان عقب نمانده 
باشند» در میان ایزدان جا گرفتند. در اينکه این عنوان از اثر سلطه سلوکی‌ها بر اپران بود جای 
تردید نیست. زیرا در دولت ماد و هخامنشی این عنوان را نمی‌يابيم و شاهان هخامنشی که 
آنقدر کتیبه‌ها نویسانده‌اند» بالاترین عناوینشان «شاه شاهان» و «شاه این زمين پهناور» است. 
در کلده و پابل و آسور هم چنانکه گذشت این عنوان سابقه نداشت. 

دربار «پادشاه - خدای» سلوکی (به قول سلوکی‌ها) مانند دربار 
«پادشاه - خدای» بطالسه (به قول بطالسه) مرکب بود از اقرباء 
دوستان» صاحب‌منصبان درباری» مستخدمین خانه شاهی» یعنی طبیب» پیشخدمت» مأمورین 
و غیره. پادشاه مجلس مشورتی داشت و یکی از وزرا وزیر اعظمش بود و نیز دفترخانه‌ای 
برای مکاتبات. بیش از این اطلاعی که مبتنی بر مدارکی باشد نداریم. 

آب‌پیان گوید (تاریخ سوریه» بند )٩۲‏ که دولت سلوکی به ۷۲ 
ایالت تقسیم شده بود ولی تمامی این ۷۲ ایالت فقط ۱۸ ایالت 


دربار 


تشکیلات اداری 


هخامنشی را شامل بود و موافق کتیبه نقش رستم داریوش اوّل عدهة ایالات ایران هخامنشی 
بی‌پارس ۲۹ است. بنابراین باید گفت که اولاً دولت سلوکی در زمان سلکوس اوّل تمام دولت 
هخامنشی را شامل نبود و انیا او ایالات را رد کرده بود چنانکه سوریّه تنها دارای ٩‏ ایالت 
بود. ولی بعض ابالات آسیای علیا یعنی قسمت اعظم ایران و شرق اقصی به وسعت خود باقی 
مانده بودند. با صرف نظر از این معنی» چون آب‌پیان گوید که عده ایالات ۷۲ است ولی در 
مقایسه می‌بينيم که ده ۳۰ است باید گفت که مورّخ مزبور در اینجا اشتباه کرده یا او 
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قسمت‌های ایالات یعنی ولایات را ایالت نامیده. به هرحال در زمان سلکوس اوّل ابالات 
دولت سلوکی اینها بودند: 

اول» در آسیای صغیر: فریگیّه سفلی یا کوچک لیدیّه؛ کاربه» فریگیّه علیا با بزرگ. دوم) 
در سوریه: انطا کیّه» سلوکیّه پی‌ری» آپامه» لاآدیسه» سل سوریه پا سوریّه جنوبی» سامره 
فینیقیّه؛ بهودیه (ایدومه» کماژٍن (بین کیلیکیه و کاپادوکیه و فرات). سوّم» در این طرف فرات: 
بین انهرین» بابل؛ پاراپوتامی " خلیج سرخ (خلیج فارس)» شوش. چهارم» فلات ایران: پارس» 
ماد با آذربایجان پارت» مرو باختر» مُخد» پاراپانیزاد یا پاراپامیزاد» گذوزی یا بلوچستان» 
زج یا افغانستان جنوبی کنونی (قسمت بزرگک این دو ولایت را سلکوس به‌سان درا کت‌داد)» 
هرات» سیستان» کرمان. ۱ 

والی ایالت را ساتراپ می‌نامیدند (یونانی شده خشئریوان) و ایالت را ساتراپی. اگر ایالت 
به چند قسمت تقسیم می‌شد هرکدام از قسمت‌ها را اپاژخی " می‌گفتند و رئیس چنین قسمت را 
[پازخ . گاهی اپارخ را هم ساتراپ می‌نامیدند ولی ساتراپ‌ها نوعاً حا کم کشوری ایالت‌اند و 
رئیس قشون و امین مالیّه و فروراژ کک " یعنی قلعه پیگی یا دژبان و کاهن مذهب شاهی و غیره از 
او پایین ترند. ولی ممکن است که ستراتژ یا رئیس قشون حا کم کشوری هم باشد. اراضی واقعه 
در ایالات بر دونوعند. نوعی به وسیله ولات و مأمورین جزء اداره می‌شوند و اراضی 
پادشاهی هم جزو این نوع است. از اين اراضی صورتی ترتیب داده‌اند که در دفاتری ضبط 
می‌شود. سکنه اين اراضی متعلق به زمین‌اند و حق ندارند از جایی به جایی روند. بنابراین 
سکنه اراضی را می‌توان با خود اراضی فروخت يا بخشید. نوع دیگر اراضی است که در بعض 
صفحات واقع است. این اراضی وسیع در تصرّف مردمانی است که اسماً تبعه و رسماً مستقلند 
یا در ید اقتدار اشخاصی است که اگرچه ظاهرا حکومت پادشاه را می‌شناسند ولی در واقع 
پادشاه‌اند مثلاً در فریگیّه و ارمستان و پُنت و کاپادوکیه نجبای محلّی يا بزرگان پارسی در 
قلعه‌ ای در مرکز متصرّفات خود نشسته؛ جمعی از رعایا و بردگان خود را اداره می‌کنند. اومن 
بعد از غلبه بر کراتر عده زیادی از این نوع محل‌های محکم را از صاحبان آنها گرفته به 
صاحب‌منصبان خود داد. ولی اینها هم همین که جای صاحبان سابق را گرفتند مانند آقایان 
سابق شدند. در جاهای دیگر مانند لی‌کااویّه و لیکیّه و پی‌سیدیّه و پامفیلیّه و نیز در آسیای 
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وسطی ممکن بود مردمی دارای اراضی باشند و در این مواقع اين مردم موافق عادات و قوانین 
خودشان رفتار کرده از دور اسمی از والی يا حکومت پادشاه می‌شنيدند ولی در واقم مستقل 
بودند. بالاخره یکک نوع اراضی متعلّق به معبدی بود. در این صورت یک امارت روحانی یا 
مذهبی تشکیل می‌شد و اين امیر روحانی من تبع زبادی از درجات مختلف داشت. مثلا 
اشترابون از این دول کوچکک روحانی صحبت داشته گوید که در کاپادوکیّه معبدی بود به نام 
اون آ کُماناا که شش هزار بنده خدمتگار داشت و معبد دیگری وناساآ نام در خا کك زش 
آشبام‌اوس ؟ دارای سه هزار بنده بود ( کتاب ۰۱۲ صفحه ۵۳۷). او گوید که این کاهنان 
بلندم تپه که در آن واحد ارباب بودند و بعضی از سلسله پادشاهان به شمار می‌رفتند از حیث 
مقام بعد از پادشاه (یعنی پادشاه سلوکی) می آمدند چنانکه در مواقع جشن‌های بزرگ 
«رب‌الوع یا ریّةالنُوع» می‌توانستند تاج بر سر گذارند. اینها واقعاً پادشاهانی بودند که از 
دسترنج بندگان و رعابای سیارشان زندگانی می‌کر دند. اطْلاعاتی که استرابون می‌دهد یقیتا 
راجع به معابدی است که از ازمنه پیش (از زمان هخامنشی‌ها یا قبل از آن) بوده. برای اطلاع 
این معابد را هم ذ کر می‌کنيم. بقید آیلن در فاسترا کون ار تفت تراسا در کاستابالا؛ 
معبد معروف آ گ‌دیستی " در فریگیّه و معبد الب" در کیلیکیه و من آ کاس" در پی سید ه ۲ 
زوس آَبْرٍتْ‌تنوس "۱ در میسیّه و غیره. 

از کلیّه تشکیلات سلوکی می‌توان به اين نتیجه رسید که سلوکی‌ها در ابتدا خواستند 
تشکیلات داریوش اوّل را پیروی کنند یعنی در رأس ایالات (هرجا که باشد) والی یا نماینده 
حکومت مرکزی را جا دهند و پادشاهان دست‌نشانده در تحت نظارت ولات واقع هو 
بعد مجبور شدند که به ترتیب کوروش بزرگك یعنی به ترتیبی که نزدیکك به ملوک‌الطوایفی 
باشدیر گر ون و برای جاهایی که بادشاه دست‌نشانده دارد ولاتی معیّن نکنند (به اسم 
دست‌نشانده اکتفا ورزند). اين وضع از رفتار آنتبوخوس سوّم بخوبی دیده می‌شود. او با 
پادشاهان سوفن (ارمنستان کوچکك)» باختر و غیره با مذا کره کنار میآید و حتی با بعض آنها 
وصلت می‌کند و به اين قانم است که این پادشاهان او را بزرگ‌تر خود بدانند. جهت چیست؟ 
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چرا مرکزبّت داریوش اول که در دولت هخامنشی برقرار بود» در اين زمان به این تسرتیب 
تبدیل یافت؟ ۱ 

جهت همان است که بالاتر گفتيم. دولت سلوکی پاية ملی ندارد. دولت سلوکی در آسیا 
بیگانه است و سلوکی‌ها حش می‌کنند که نمی‌توانند آسیا را طور دیگر نگاهدارند از این جهت 
است که پادشاهان سلوکی به شهرهای یونانی و مخصوصاً به شهرهای یونانی آسیای صغیر 
اهمیّت می‌دهند و آنها را پشتیبان خودشان يا بهتر گفته باشیم از خودشان می‌دانند و به علاوه 
سعی وافی دارند که در داخله مملکتشان مهاجرنشین یونانی بنشانند و شهرهای یونانی را زیاد کنند. 

شهرهای یونانی در سواحل دریای اه با بحرالجزایر از نظر دیگر هم مهم بود. راههای 
تجارتی آسیا از هند به این سواحل نیز منتهی می‌شد و دولت سلوکی وقتی که هنوز آسیای 
صغیر را داشت به این راهها اهمیّت می‌داد ولی جهت عمده اهمیّت شهرهای یونانی همان 
است که گفته شد و این نظر نه‌فقط با دولت سلوکی صدق می‌کند بلکه دولت بطالسه هم همین 
حال را دارد و در مصر پیگانه است. بنابراین آن دولت هم سعی دارد که در خارج مصر با 
داشتن جزایر یونانی و قبرس و شهرهای یونانی آسیای صغیر و بالاخره با جلب یونان اروپایی 
به طرف خود تکیه گاهی بیابد و مهاجرین یونانی را از هر طرف به مصر خوانده شهرهایی برای 
آنها بسازد. معلوم است که پونانیان از این وضع دولت سلوکی و بطالسه و احتیاجی که حش 
می‌کنند اینها به آنها دارند استفاده می‌کنند و نمی‌گذارند به حقوق آنها تخطی شود: حقوق و 
اختیارات پادشاهی نسبت به شهرهای پونانی محدود است. پادشاهان سلوکی امتیازاتی به 
شهرهای یونانی می‌دهند» حق مصونیّت برای آنها قائل می‌شوند» آثاری برای شهرها برپا 
می‌دارند» منافع معابد را تأمین می‌کنند» تعارفاتی بین پادشاهان و شهرها رد و بدل می‌شود. 
بعض شهرها خودمختاری داخلی دارند و در بعض محل‌ها مأمورین دولت داخل نمی‌شوند. 
کل سلوکی‌ها عنصر یونانی را تشویق می‌کنند تا الا آنها زمان آنتی‌گون راکه محتٍ یونان 
بود فراموش کنند. ثانیاً به طرف بطالسه که نیز خواهان آنهایند نروند و الثً (اين جهت مهم تر 
از دو جهت دیگر است) تکیه گاهی برای خود در آسیا بیابند. بونانی‌ها هم در مواقعی 
کمک‌های ذی‌قیمت به سلوکی‌ها کردند مثلا به آنتبوخوس اوّل وقتی که کار او بس مشکل بود 
و نیز به سلکوس دوم چنانکه گذشت. ولی معلوم است که این کمک‌ها در آسییای صغیر 
می‌توانست مژثر واقع شود ولی از جدا شدن مردمان آسیای علیا (ایران و آسیای اقصی) 
نمی توانست جلوگیری کند. این اندازه اثر هم در ابتدای سلطنت این سلسله دیده می‌شود؛ اما 
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بعدها ضعف دولت سلوکی از جهت نداشتن بای ملی همواره روزافزون گردید جنانکه این 
دولت نتوانست بیش از ۱۴۸ سال به حیات خود ادامه دهد و از این مدت هم فقط چند سال را 
می‌توان زمان اوج دولت سلوکی دانست. باقی تاریخ این دولت» چنانکه بالات ر گفته شد تاریخ 

دولت سلوکی اگر می‌خواست تکیه گاهی در آسبا داشته باشد می‌بایست به قدری شهر و 
مستعمره در آسیای صغیر و در سوریه و در بین‌النهرین و ايران و شرق اقصی بسازد و عنصر 
یونانی و مقدونی در اینجاها بنشاند که | کثریت اهالی بونانی و مقدونی گردند. اين کار کاری 
بود محال» چه دولت سلوکی وسایل بنا کردن این قدر شهر و مستعمره را نداشت و دیگر اینکه 
این قدر مقدونی یا پونانی که ممکن بود در اینجاها نشاند وجود نداشت؛ بخصوص اگر به 
همواره به مصر جلب میکردند. 
از وضع قشون سلوکی چندان اطلاعی نداریم. ولی به طور کلی می‌توان 
گفت که لشکر سلوکی از سپاهیان اجیر و سپاه چریکك بومی ترکیب 
می‌شد. سپاهیان اجیر آنهایی بودند که کسبشان اجیر شدن به این و آن برای جنک بود. سپاه 
جنگ حرکت می‌دادند یا موافق میل خود آنها» این مسئله معلوم نیست. این مسئله‌نیز که آیا 
سلوکی‌ها قشون دائمی داشته‌اند روشن نیست و بین محقمّین اختلاف است ولی چنین به نظر 
می‌آید که غیر از ساخلوهای انطا کیّه و جایی که اسلحه‌خانه سلوکی بوده » درجاهای دیگر 
قشون دائمی وجود نداشته.از زمین های دولتی در بعض جاهامستعمره نظامی تشکیل می‌شد و 
بنابراین بعضی تصور کرده‌اند که در این جاها افرادی در وقت صلح به زراعت می‌پرداختند و 
هنگام جنگ برای خدمت حاضر می‌شدند ولی عقیده‌ای که به حقيقت نزدیکک باشد این است 
که در این زمین‌ها نظامیان از کارافتاده را می‌نشاندند. 

بومی‌هایی که در جنگ‌ها شرکت می‌کردند» متنوع بودند. مثلا در جنگ رافیا! که 
سلوکی‌ها در ۲۱۷ ق.م با مصری‌ها کردند سپاهیان بومی از اين ملل و اقوام بودند: لیدی‌ها - 
پارسی‌ها - ترا کی‌ها -کادوسیان -کردوک‌ها (کردها) - داهی‌ها -کوشیان - اعراب - 
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کیلیکی‌ها. اسلحه اينها اسلحه ملّی خودشان بود ولی لباسشان به طرز لباس مقدونی. اسلوب 
جنگ کردن اینها هم گمان می‌کنیم» همان اسلوب سابقشان بوده؛ زیرا در مواردی که از بودن 
سپاهیان پارس در لشکرهای جانشینان و سلوکی‌ها ذ کری می شود می‌بينيم که آنها تیراندازان یا 
فلاخن‌دارانند يعنی پارسی‌ها را برای جنگیدن از دور به جنگ می‌برند: اگر این موارد را 
مصادیق قاعده کی فرض کنیم؛ باید به این عقیده باشیم که سل وکیان نمی خواسته‌اند بومی‌ها به 
جنگ تن به تن عادت کنند و در اینجا باید حرف کوروش بزرگگ را که کزنفون در کستاب 
«تربیت کوروش» نقل می‌کند» یاد آور شویم. مووّخ مذکور گوید: «او (یعنی کوروش) عقیده 
داشت که این اسلحه (یعنی فلاخن) شایان برده‌ها است ولی نه از این جهت که فلاخن‌داران 
وقتی که با سایر قسمت‌های قشون مخلوطاند مفید نباشند بل از این جهت که آنها بی‌سپاهیان 
دیگر هرگز نمی‌توانند از عهده یکث مشت سربازانی که برای جنگك تن به تن مسلح شده‌اند 
ب رآیند» ( کتاب ۷ فصل ۴). بالاخره بای دگفت که چون در دولت سلوکی ترتیب گذشتن تاج و 
تخت از پادشاهی به خلفش معیّن نبود چه بسا که ساخلو انطا کیّه در زمان ضعف دولت سلوکی 
در این مسئله دخالت و پادشاهی را معیّن می‌کرد. 

این است آنچه که می‌توان راجع به تشکیلات دولت سلوکی گفت و 
متأسفانه خسیلی کسم است. از وضع رفستار سلوکی‌ها در ایبران 
هم اطلاعات ما خیلی کم است. ما نمی‌دانيم زمانی که دولت سلوکی قدرت داشت و هنوز 
مالک ایران جدا نشده بودند سلوکی‌ها یا مقدونی‌ها چگونه با ایرانی‌ها رفتار می‌کردند» ولی 
اگر اخلاق و عادات و درجه تمدّن مقدونی‌ها ره چنانکه درباب اوّل و دوم این کتاب 


+ مه 


رفنار 


نموده‌ایم» در نظر گیریم به این نتیجه می‌رسیم که از حیث طرز زندگانی بین مقدونی‌ها و 
ایرانیان تفاوت‌های اساسی نبوده: نجبای هر دو مت جنگك» ورزش» شکار کردن» خضوب 
خوردن» زیاد آشامیدن بردن غنایم» تعد دتنان زا دوست داشفت ده زنان و ازدواج اقربای 
نزد یک می‌رساند که خانواده مقدونی بر خانواده ایرانی امتیازی نداشته یا ا گر داشته خیلی کم 
بوده. اما سواد مردم اکثراً در این زمان از دو حال خارج نیستند؛ سا کنین دهاتند یا ابلات و 
عشایر. سکنه دهات باز در هر دو ملّت به زمين متعلق‌اند و آزاد نیستند بی‌اجازه اربابی نزد 
ارباب دیگر روند. عشایر و ایلات بالسبه آزادند؛ زیرا مقیّد داشتن آنها نه موافق طرز 
زندگانیشان است و نه زير بار این قید می‌روند. بعد می‌بينيم که اسکندر با احترام به بعض 
عادات و اخلاق ایرانیان می‌نگرد و صریحاً به مقدونی‌های سرکش می‌گوید که ما نباید فقط 
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اخلاق و عادات خودمان را بر خارجی‌ها تحمیل کنیم بلکه باید بعض اخلاق و عادات آنها ر 
هم پپذيريم. عقاید مذهبی ایرانیان از جمله چیزهایی بوده که اشخاص فکور بونانی و مقدونی 
با نظر احترام به آن می‌نگر یستند. مجّد و لامکان بودن خداء جاویدان بودن روح و مخصوصاً 
تأً کید به راستگویی توجه یونانیان و مقدونی‌ها را جلب می‌کرده. اسکندر با وجود فتوحاتی که 
نسبت به ایرانی‌ها کرده بود ایرانی‌ها را پست‌تر از مقدونی‌ها نمی‌دانست. | گر چنین نبود» زواج 
مقدونی‌ها را با زنان ایرانی هرگز تجویز نمی‌کرد تا چه رسد به اینکه آنرا تشویق کند و دیگر 
در ضیافت‌ها و جشن‌ها جای اوّل را بعد از سرداران و رجال مقدونی به بزرگان ایران نمی‌داد. 
دادن جای دوم هم معلوم ات که هی نید مات تون موه فلز ی عازن 
می‌دانست. بعد از اسکندر ی است و در ضیافت (ومن در پارس جاهای 
دوم متعلّق به پارسی‌ها است. ممکن است گفته شود که این کارهای اسکندر و نزدیکک کردن 
ایرانیان را به خود به درجه‌ای که محارم و مستحفظین خودش را هم از میان آنها انتخاب 
می‌کرد از نظر سیاسی بوده. در این تردیدی نیست که نظر سیاسی دخالت داشته ولی زواج 
مقدونی‌ها با زنان ملل دیگر آسیا هم این نظر را تأمین می‌کرد و انتخاب زنان ایرانی منحصرا 
می‌رساند که اسکندر فقط زنان این ملّت را لایق همسری با مقدونی‌ها می‌دید و دیگر باید به 
خاطر آورد که اسکندر فقط دو پا سه زن عقدی داشت و اينها تماماً ایرانی بودند. اگسر 
مقدونی‌ها درباب پوشیدن لباس ایرانی به او ایراد می‌کنند» همیشه حرفشان این است که ما 
ایرانیان را شکست داده‌ايم چرا باید لباس مغلوبین را دربر کنیم. بنابراین صحبت از غالبیّت و 
مغلویّت است نه از پستی نژاد یا اخلاق و عادات. بعد از اسکندر می‌بينيم که با وجود نزاع 
سرداران برای تعیین پادشاه باز بالاخره تقریباً همه ژ کسانه را ملکه می‌دانند. انتظار دارند که او 
بزاید و حتّی اسم پسر اسکندر از زن غیر عقدی او برسین که نیز ایرانی است برده می‌شود. از 
طرف دیگر آپامه زن سلکوس که دختر ایرانی است» ملکه و مادر ولیعهد دولت سلوکی است 
و سلکوس برای جاویدان کردن اسم آپامه» چند شهر را به اسم او می‌نامد. بعد باز هم می‌بینیم 
که زنان ایرانی حتّی پس از مرگ شوهر اوّلیشان خواستگار دارند: آمس‌تریس برادرزاده 
داریوش سوّم پس از فوت کراتروس سردار اسکندر زن دیونی‌سیوس امیر هرا کله ( رگله) 
می‌شود و پس از فوت او لیزیما کث پادشاه ترا کیّه دست او را می‌طلبد. این مورده اگر نظایر 
داشته باشد» نشان می‌دهد که زواج زنان ایران تعبّدی یا فقط به حکم اسکندر نبوده» ببل 
مقدونی‌ها همسری زنان ایرانی را با خودشان با میل می پذیرفتند. 
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درباب اخلاق و عادات ما می‌خواهیم قدری دورتر رفته بنابر شواهد تاریخی مذعی شویم 
که اخلاق پارسی‌ها و مادی‌ها ملایمتر از اخلاق مقدونی‌ها بوده؛ زیرا اخلاق مقدونی‌ها در 
بعض موارد واقعاً حبرت‌انگیز است. مثلاً در تاریخ ایران قدیم هیچ به این دو مورد 
برنمی‌خوریم که کسی از پادشاهان یا نجبای ایران مادرش راکشته باشد یا پسر خود را کشته و 
جسد او را ناقص کرده برای مادر پسر فرستاده باشد. حتی هرودوت می‌گوید» « گویند که 
هیچ‌گاه یک نفر پارسی پدر يا مادر خود را نکشته و اگر چنین قضایایی روی داده هميشه 
معلوم گر دیده که قاتلین اطفالی بوده‌اند که آنها را دور انداخته‌اند با اولاد طبیعی. گویند واقعاً 
محال است که پدری به دست اولادش کشته شده باشد» ( کتاب ۱ بند ۱۳۷) و حال آنکه در 
تاریخ بطالسه در مص رکه مقدونی بودند» به هر دو مورد مذکور برمی‌خوریم (پایین تر پیاید). 

بنابر آنچه گفته شد و نیز بنابر مواردی که درباب اوّل این کتاب ذ کر کرده‌ايم و خواننده 
می‌تواند این نوع موارد را در نظر آرد اسکندر و مقدونی‌ها نمی توانستند ایرانیان را از نژادی 
پست تر يا از حیث اخلاق و عادات مردمی پایین‌تر از خودشان بدانند ولی در این هم تردیدی 
نیست که با وجود این نظر» بنا به حق غالب نسبت به مخلوب که در آن عهد مخصوصاً اهمیّت 
داشته ابرانیان را با خودشان مساوی نمی‌دانستند و دیگر اينکه عنصر یونانی را بر ایرانی 
ترجیح می‌دادند. به عبارت دیگر باید گفت که مقدونی‌ها و بونانی‌ها آقا بودند و ایرانی‌ها تبعه 
مغلوب و حقوقی که مقدونی‌ها به پونانی‌ها می‌دادند» به ایرانی‌ها داده نمی‌شد مگر اينکه در 
شهرهای یونانی ایرانیان با بونانی‌ها مخلوط می‌شدند. در این صورت ممکن بود که ایرانیان 
نیز حقوق سکنه شهر یونانی را بابند. 

آنچه گفته شد کلیاتی بود که از موارد جزیی به دست میآید و موافق اين کلیات می‌توآنیم 
ی بگوییم رفتار سلوکی‌ها با ایرانیان مانند رفتار آقابانی با تبعشان بوده يا مثل رفتار 
مردمان غالب نسبت به مردمان مغلوبی که از فاتحین خود از حیث نژاد و اخلاق و عادات 
تفاوت‌های اساسی ندارند. اما درباب تشکیلات دولت سلوکی در خلاصه به این نتیجه 
می رسیم که ولا مرکزیت دوره هخامنشی بخصوص مرکزیت زمان داریوش اوّل در دوره 
سلوکی عقب رفت و آثار ملوک‌الطوایفی پدید آمد. ثاناً پرستش پادشاه یا چنانکه می‌گفتند 
«عبادت بادشاه» ایجاد شد. پایین تر خواهیم دید که این دو بدعت جه آثاری در ایران گذارد. 
اکنون موقع آن است که ببینيم استیلای عنصر مقدونی و یونانی در آسیا چه اثراتی داشت. 
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فصل سوم. کوشسش سلوکی‌ها برای یونانی کردن مشرق 


چنانکه بالاتر گفته شد» سلوکی‌ها عامل بزرگک یونانی کردن مشرق بودند. جهت آنرا 
چون به قدر کفایت روشن کرده‌ايم تکرار را زاید می‌دانیم. آپ‌پیان گوید که سلوکی‌های اوّل 
تقریباً فصت شهر در مشرق بنا کردند و می‌افزاید که فهرست او کامل نیست ". آنتی‌گون ال 
کسی بود که مهاجرت یونانی‌ها را به مشرق شروع کرده شهر آنتی‌گونیا" را در کنار رود 
رن تس در سوربّه ساخت و نیلاگویند که شهر +" را او بنااکرد و بعدها آن را آپاما "نامیدند و 
اسکندرتّه ایشوس که | کنون آن را آلکساندرت" نامند و درکنار دریای مغرب است نیز از او 
است. به هرحال شهرهایی که در زمان سلکوس اوّل و ساير سلوکی‌ها ساخته شد اینها بودند: 

اّل» در چهار ایالت سوریّه سلوکی اين چهار شهر بنا شد: آن‌تیوخیا " (انطا کیّه)» سلوکیّه 
په‌ری " لاأدیسه / آپاما. انطاکیه پایتخت به شمار می‌رفت ولی چنانکه پیاید» سلوکیّه کنار 
د جله از آن بزرگ‌تر بود. اسم انطا کیّه از اسم پدر سلکوس است که آنتیوخوس نام داشت و 
آنرا در کنار رود رن تس قدیم ساخته‌اند. سکنه اولی انطا کیّه را از آنتی‌گونیا به ده ۵۳۰۰ نفر 
آوردند وبعد» از شهر هراکله (ارلة) آسیای صغیر و قبرس و جاهای دیگر. این شهر چهار 
محله داشت و هرکدام از دیگری به وسیله خندقی جدا می‌شد. به همین جهت است که 
استرابون شهر مزبور را «چهار شهره»" می‌نامد؛ ولی آنتیوخوس [پی‌فان تمام شهر را با خندق 
مشترکی محصور ساخت. چون در این شهر حفریات مرئب و مسلسلی نشده است نمی‌توان 
نظر ابتی راجع به قسمت‌های آن داشت ولی معلوم است که بعض بناهای آن از زمان 
امپراطوران روم بوده. اهالی این شهر از یونانی‌ها» مقدونی‌ها» سریانی‌ها ترکیب يافته بود. 


1. ۵۸001605 5۷۲, 5 7 6 ۰ 2. ۵ 
3. 2 ۱ 4. ۸2 

۸2۵۸۵ .6 6 .و 
۸ .8 2 .7 


9, [60۳۵006 


۰ / ايران باستان 


بهودی‌ها اینجا هم مانند اسکندریّه مصر زیاد بودند و یوسف فلاویوس گوید که سلکوس اوّل 
به آنها همان حقوق یونانی‌ها را داد (کتاب ۱۲ بند ۱۱۹). یونانی‌ها به هیجده دم ! تقسیم 
می‌شدند و هر دم (یا جماعت) مجلس مشورتی داشت. راجع به انطا کیّه بالاخره باید گفت که از 
حیث علوم و فنون به پای اسکندریّه و شهر پرگام در آسیای صغیر نمی‌رسید. انطا کیّه مرکز 
خوشگذرانی و عیش و عشرت بود و معلوم است که چون پایتخت به شمار می‌رفت» 
سلوکی‌ها آن را با معابد و ابنیه و عمارات عالی آراسته بودند. 

بعد از انطا کیّه سل وکیّه می آمد. این شهر بندر بزرگگ سوریّه سلوکی محسوب می‌شد. بعضی 
مانند دیودور سیسیلی گویند که اهالی آنتی‌گونیا را به اینجا نقل کردند ( کتاب ۲۰ بند ۴۸). 
این شهر هم در کنار رود رن تس ساخته شده بود و به آن اسم پی‌ری " (شهر مقدونی) را داده 
بودند تا از سلوکیّه‌های دیگر ممتاز باشد. 

بعد از سلوکیه شهر لاأدیسه را باید نامید و نام آن از اسم مادر سلکوس است. این شهر یا 
بندر در دامنه کوهی واقع بود که تا ك زیاد داشت. 

بالاخره شهر آپاما در دامنه کوهی به طرف رود ارن‌تس در میان چمن‌های حاصلخیز بنا 
شده بود واسلحه‌خانه سلوکی به شمار می‌رفت. اسم این شهر از اسم آپایه» دختر مُپیتاین 
زن ایرانی سلکوپس است که در موقع زواج مقدونی‌ها با زنان ایرانی نصیب او گردید و با او 
سلطنت کرد. این شهر در ابتدا پنام داشت (نام شهری در مقدونیه) و سربازان از کارافتاده 
مقدونی را بدینجا می‌فرستادند. 

دوّم» بین سوریه و فرات: از انطا کیّه سوریه راهی از شهر سیروس آگذشته در کنار فرات به 
سلوکیّه دیگر می‌رسید و این سلوکیّه را پلی با شهر آپامای دیگر وصل می‌کرد. این آپاما را 
(آپامای پل) با ژ گما " می‌ناميدند. 

یک راه نظامی از اینجا به طرف کارکمیش» پایتخت قدیم هیت‌ها می‌رفت و کارکمیش 
یونانی شده ریس نام داشت؛ زیرا قصبه‌ای که در مقدونیّه مولد سلکوس اوّل بود چنین 
نامیده می شد. 


از پالمیرا (َُمرْ) راهی به دورا در کنار فرات هدایت می‌کرد و نیکاتور که از طرف 
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آنتی‌گون به جنگ سلکوس رفت در اینجا مستعمره‌ای بنا کرد که معروف به ریس گردید 
(امروز این محل را صالحیّه نامند). این محل در کنار چپ رود فرات در صفحه‌ای موسوم به 
پاراپوتامی ! وافع بود. بنابر آنچه گفته شد» سوریّه داشت مقدوئیّه دیگر می‌شد و در هرجا 
شهرهایی به اسم شهرهای مقدونی بنا می‌کردند ولی محلٌ اين شهرها را غالبا نمی‌توانند 
درست با یکی از محل‌های کنونی مطابقت دهند. آپ‌پیان شهرهایی را می‌نامد که از این 
جملهاند و باید نی‌بیه‌فوریون " را هم که با کالی‌نی‌کن ۲ آنتبوخوس دم یکی می‌دانند از این 
شزرهالواشست: 

سرّم» در بین‌الهرین: شهری بنا کردند که بعدها آن را أَرّنْ می‌نامیدند و بعد تراوس 
(اورفا). این شهر در ابتدا به نطا یه کالیره "موسوم بود و عنوان نیم بربری را هم به او داده بودند. 

در بلوکی که به اسم شهر مقدونی میگدنی * نام داشت. شهر نی‌سیب * (نصیبین قرون بعد) 
بنا شده بود. این شهر را هم انطا کیّه می‌ناميدند. نیکاتور شهری هم به این اسم در بادیه‌های بین 
سورئّه و بین‌النهرین بناکرده بود. د رکنار دجله نزدیکی سی‌تاسه ۲ شهر نی *را بنا کرده این 
هشن تاش امیس تاه باتوی توویگی داد و الا آنبوا کار کف 
(عقرقوف) نامند. در ناحیه سی‌تاین هم شهری بود آپاما نام. در اینجا بی‌موقع نیست بیفزاییم 
که شهر تیسفون در اين زمان اردوگاهی بود و بعدها در زمان دولت بزرگ پارت پایتخت 
اشکانی شد (پولیب کتاب ۵ بند ۴۵). در جنوب نزدیکک‌تر به خلیج پارس چند شهری به اسم 
آپامه مه‌بین "۱ در جایی که دجله به دو شعبه منشعب می‌شود و سلوکیّه [ریتره۲" و انطا که 
خارا کس ۲" بنا شده بود (پلین؛ کتاب » بند ۱۳۹). 

از تمام شهرهای کنار دجله يا در نزدیکی آن معروف تر سلوکیّه بود که از حیث زیبایی و 
عظمت تمام شهرهای دیگر را تحت‌الشْعاع گذارده بود. از ابتدا این شهر از حبث عظمت از 
انطا یه سوریّه یعنی پایتخت سلوکی می‌گذشت و فقط از قرون اوّل میلادی به بعد از آن 
کوچکث‌تر بود. بنابراین» وقتی که سلوکیَةُ مطلق می‌گویند مقصود این سلوکیّه است که در 
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نزدیکی محل تیسفون واقع بود و بعدها با یسفون یکی شد. شهر مزبور در محل آپیس قدیم در 
جایی واقع بود که فرات و دجله به هم بیش از هر جای دیگر نزدیکك می‌شوند و راه فلات 
ایران به دریای مغرب است. بنابراین سلوکیةٌ دجله زود رو به ترقی گذارد و شهری معظم 
گردید چنانکه اشترابون این شهر را بلافاصله بعد از اسکندریّه مصر جا می‌دهد و گوید که 
۰ هزار نفر سکنه داشت. می‌توان گفت که سلوکیّه پایتخت قسمت شرقی دولت سلوکی بود 
و ولیعهد وقتی که نیابت سلطنت را داشت در اين شهر اقامت می‌کرد. موادٌ بای این شهر را از 
بابل آورده بودند و قسمتی از سکنه‌اش هم از این شهر نامی بنی‌سام بود. از این به بعد بابل رو 
به انحطاط گذارد و سلوکی‌ها همین مقصود را تعقیب می‌کردند زیرا عقیده داشتند که تمدّن 
بونانی در شهری معظم و قدیم مانند بابل که در هررگوشه‌اش آثار گذشته‌های مفسّل تاریخی 
دارد و حافظ سئن باستانی سامی‌ها و مرکز تمذن مشرق قدیم است» پیشرفت‌های مطلوب را 
نخواهد داشت. 

سلوکیّه بارویی داشت که بر پایه‌های آجری قرارگرفته بود و دور آن خندقی کنده بودند. 
آجر و باروها را از بابل آورده بودند. اهالی شهر مانند انطا کیّه از مردمان مختلف ترکیب شده 
بود و یونانی‌ها از حیث نفوذ بر دیگران برتری داشتند. در اینجا علوم و صنایع یونانی ترویج 
می‌شد و در دوره پارتی هم شهر علمی و صنعتی به شمار می‌رفت. 

دیوژن بابلی !که اصلاً از سلوکیّه بود؛ در اين شهر فلسفه رواقی را ترویج می‌کرد. جانشین 
او آپلودور آ هم این عقیده فلسفی را می آموخت. سکن آسیایی در این شهر زیاد بود و 
مردمانی مانند سریانی‌ها» بارتی‌ها» پارسی‌ها» ارامنه و هندی‌ها در اینجا اقامت داشتند. 
بهودی‌های زیادی در این شهر برقرار شدند و حش ضد بهودی هم در اینجا مانند انطا کیّه 
باعث اغتشاشاتی گشت (یوسف فلاویوس؛ تاریخ قدیم بهود» کتاب ۱۸ بند .)٩‏ 

مهرداد ال (۱۳۸-۱۷۱ ق.م) سلوکیّه را از سلوکی‌ها گرفت. آنتیوخوس هفتم (۱۳۸- 
۹ ق.ع) آن را پس گرفت ولی نتوانست نگهدارد و بزودی از دست داد. 

چهارم به فلات ایران هم سلوکی‌ها مهاجرت مقدونی‌ها و یونانی‌ها را تشویق کردند ولی 
نه به قدر سوریّه و بین‌النهرین. شهرهای فلات اینها بودند: ۱ 

در ماد شهر قدیم گذباری را ریس نامیدند (اسْترابون کتاب دهم). در نزدیکی دربند 
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بحر خزر (درواز؛ کسپینْ) يکك آپاما و در سرحد پارس یکث لاآدیسه پنا کردند (معلوم نیست 
در کدام سرحد پارس) و بجای هرا کله اسکندر که ایرانی‌ها خراب کرده بودند آخائیس را ساختند. 
آپ‌پیان از بنای شهرهای ش‌تیرا» کال‌لبوپ» خاریس» هکاتوم‌پی‌یس 
(شهر صد دروازه) و آخهآ! سخن می‌راند. در خوزستان شوش قدیم 
را سلوکیّه لاس " (یعنی سلوکیّه کرخه) نامیدند. در پارس آنتیو خوس اوّل یکک شهر انطا که 
نام بنا کرد و از ماگنزی ") در کنار رود م آندر در آسیای صغیر» ستون‌های مرمر بدانجا برد. 
تصروو ام کنت که این انطا کبه-همان نهر است که برنان‌ها آثرا ( برس پلیس) مس نامید یه 
(تخت‌جمشید کنونی). در واحةٌ مرو همان آنتیوخوس انطا کیّه مرگیان " را بنا کرد (اشترابون» 
کتاب ۱۱). آپ‌پیان گوید که شهری موسوم به آلکساندروپولیس*؟ در هند بود. 

پنجم» سلوکی‌ها نه فقط در جاهایی که شهرهای یونانی نداشت شهرهایی بنا می‌کردند بلکه 
در آسیای صغیر هم که مهاجرین یونانی زیاد داشت باز مهاجرینی می‌نشاندند. بنابراین 
شهرهایی موسوم به سلوکیّه و انطا کیّه در قسمت آسیای صغیر خیلی زیاد است. مثلاً سلوکیّه 
کیلیکیه. پام فیلیّه و سلوکیّه آهن در پی‌سیدئّه و غیره. به بعض شهرهای سابق هم اسم دیگر 
دادند مثلاً ده" و تازس ‏ را انطا که نامیدند. اسامی آپاما و لاأدیسه و انطا که در سایر جاهای 
آسیای صغیر هم کم نیست. با وجود شهرهای زیادی که سلوکی‌ها بنا کردند مملکت آنها به 
قدری وسیع بود که مسافت‌هایی زیاد خارج از اين شهرها می‌ماند و معلوم است که با ۰" شهر 
یا بیشتر ممکن نبود اين همه ممالکث را از دریای مغرب تا باختر پونانی کرد؛ بخصوص که 
همین یونانی‌ها هم بعد از چندی در میان اقوام آسیایی حل شدند. 

سلوکی‌ها علاوه بر احداث شهرها و نشانیدن بونانی‌ها در آنها» مانند بطالسه مستعمرات 
نظامی هم می‌ساختند. اين نوع مستعمرات در زمان سلوکی‌ها زیاد است ولی جنین به نظر 
میآید که مقصود آنها از ایجاد این مستعمرات نشانیدن سربازانی در آنها بوده که از کار افتاده 
بودند. ولی بعضی با این نظر همراه نیستند و تصوّر می‌کنند که سکنه این مستعمرات عبارت 
بوده‌اند از اشخاص جنگی و پادشاهان سلوکی در موقع احتیاج این اشخاص را برای جنگ 
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تجهیز می‌کردند. به هرحال مسلم است که این نوع مستعمرات مانند مستعمرات بَطالسه در مصر 
متفوّق و پرا کنده نبود بل در جاهایی جمع بودند و صورت و شکل شهری را داشتند. بعض 
اوقات مهاجرین نظامی را در شهری که وجود داشت جمع می‌کردند و در این صورت اینها 
طبقه‌ای از سا کنین شهر به شمار می‌رفتند و زمین‌های آنها جزو اراضی شهر محسوب می‌شد. 
گاهی دهات نظامی به تدریج با طول زمان مبدل به شهری می‌شد و می‌توان گفت که شهرهای 
بسیاری در ابتدا دهات نظامی بودند. 

از کتیبه‌هایی که در آسیای صغیر یافته‌اند صریحاً برمی آید که اخلاق و عادات یونانی‌ها در 
شهرهای یونانی تغییر نمی‌کرد. مثلاًپارچه پوست آهو که در محلی موسوم به دورا (صالحّه 
کنونی) یافته‌اند و راجع به مسئله میراث است می‌نماید که در زمان پارتی‌ها هم به قوانین و 
عادات یونانی دست نخورده بود. حق مالکیّت و تصرّف هم موافق قوانین یونانی مسجری 
می‌گشت. شهرهای یونانی چنانکه بالات ر گفتیم حقوق سیأسی و خودمختاری داشتند و به مرور 
بومی‌ها با یونانی‌ها دارای حقوقی می‌شدند و بدین ترتیب سکنه مخلوطی از یونانی و بومی 
تشکیل می‌شد. به واسطه فقدان مدارکک نمی‌توان گفت روابط این جماعت‌های مخلوط با 
یکدیگر چه بود ولی از تاریخ بطالسه در مصر و اوضاع آن زمان روشن دیده می‌شود که این 
اختلاط باعث نفوذ مشرق بر یونانیان گردید. مثلاً کومون ! که تحقیقاتی در کتیبه‌های دورا 
(صالحیّه) کرده عقیده دارد که زواج یونانی‌ها با اقربای نزدیکك خودشان و بخصوص زواج 
پین دو نفری که از طرف پدر پرادر و خواهر بودند از نفوذ مشرق بوده و چنین است نیز عقاید 
مذهبی مشرق که در شهرهای یونانی آسیای صغیر مژثر بود. درباب زواج یونانی‌ها با اقربای 
نزدیکک باید گفت مشکل است دارای این عقیده باشیم که منحصرا از نفوذ مشرق بوده؛ زیرا 
در مقدونیّه نیز چه در زمان اسکندر و چه بعد از او می‌بینیم که اين نوع زواج‌ها به عمل میآید 
و موارد زواج برادر با خواهرزاده و حتی با خواهر در خانواده سلطنتی مقدونی و سلوکی و 
بطالسه کم نیست. عنوان فیلادلف مویّد همین نظر است؛ زیرا این لفظ در یونانی به معنی محتٌ 
خواهر است و پادشاهانی که خواهرشان را ازدواج می‌کردند اين لقب داشتند (به فهرست 
پادشاهان مقدونی و سلوکی و بطالسه پایین تر رجوع شود). 

از آنچه بالات رگفته شد معلوم است که حامی یونانیت در مشرق سلوکی‌ها بودند و در تحت 
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لوای سلوکی عنصر یونانی در مشرق انتشار می‌یافت. ولی از وقتی که دولت سلوکی به جهاتی 
که بالاتر ذ کر شد در انحطاط افتاد کار یونانی شدن مشرق هم سست گردید. با وجود این باز 
می‌بينيم که تقریباً در مدّت نیم قرن یونانی‌های باختر پیشرفت‌های زیاد دارند. جهت این است 
که پادشاهان دولت بونانی و باختری حامی آنها هستند. ٍمتریوس پسر [وتی‌دٍم که داماد و 
متثحد آنتیوخوس سم بود در ابتدا قدرتی از خود نموده در مشرق تا کوههای هی‌مالایا در 
جنوب تا مصبٍ سند و در شمال تا مملکت سر ها (چینی‌ها) و فرینیان پا فونیان " (هونها) راند 
و پنجاب از نو برای یونانی‌ها و یونانیت باز شد. اسم چا که به تی دمی یا " تبدیل یافت و در 
رحْج و گدژزیا (بلوچستان) شهر دمتریاس " تأسیس گردید. ولی در ۱۷۵ ق.م و کراتیداس * 
نامی تخت باختر را از دمتریوس» که می‌خواست «غیر مخلوبش» خوانند گرفت و او مجبور 
گردید به مستملکات هندش | کتفا ورزد. بعد دیری نگذشت که دولت پارت ممالکی راکه از 
حرکت مردمان زردپوست اورال و آلتایی زیر و زبر شده بود تسخیر کرد. شرح این وقایع به 
دورهة پارتی تاریخ ایران راجع است. عجالتاً همین قدر گوییم که دولت باختر در زیر 
ضربت‌های پارتی‌ها سقوط کرد و فقط وادی رود سند بسان یگانه کانون تمدّن یونانی باقی 
ماند ولی بعدها این کانون هم در زیر ضربت سکاها زوال یافت. اگرچه زبان یونانی روی 
مسکوکات باقی ماند و معرفت یونانی در ردیف معرفت شرقی یکک‌چندی در اینجا پایید اما 
بالاخره از میان رفت. در آسیای غربی هم شهرهای یونانی و مقدونی با انحطاط و انقراض 
دولت سلوکی ضعیف گشته در ایران در تحت تابعیّت دولت پارت و در سوریّه و آسیای صغیر 
به اطاعت رومی‌ها درآمدند. در ایران تا یکی دو سه قرن این شهرها وجود داشتند ولی خرد 
حُرد با بومی‌ها مخلوط می‌شدند؛ تا آنکه بکلی ضعیف شده قومیّت خود را از دست دادند 
چنانکه نه‌فقط امروز بل هزار سال پیش هم ذ کری از یونانی بودن آنها نیست و حتّی مطابقت 
دادن این شهرها با یکی از محل‌های کنونی کاری است بس مشکل و اگر حدس‌هایی می‌زنند 
تقریبی است. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که استیلای عنصر بونانی و مقدونی آثاری قابل 
دوام در ایران نگذارد و یونانیّت در ایران و شرق اقصی ذرّه‌ای به عمق نرفت. 
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"۳ ۱ چنانکه گذشت بند پنجم نقشه‌های اسکندر این بود که مردمانی از 


 هج‎ 


آسیا به اروپا برد و از اروپا به آسیا آرد تا شرق به رب نزدیکك 
شود. جانشینان او اجرای این فکر را عملی ندانسته به واسطةٌ مخارج زیاد از آن منصرف شدند. 
بعد آنتی‌گون و سلوکی‌ها نظر به اینکه خودشان را در آسیا پیگانه دیدند یونانی کردن مشرق را 
پیش کشیدند یعنی از نقشه اسکندر آوردن مردمان اروبایی را به مشرق و ایجاد مستعمرات 
بونانی در آسیای غربی و ایران و باختر تشویق کردند. این نصف همان نقشه اسکندر بود ولی 
طور دیگر اجرا شد: اسکندر می خواست بازواج و ایجاد منافع مشترکك نزدیکی و بعد وحدتی 
میان شرقی‌ها و غربی‌ها ایجاد شود. آنها بعکس عناصری در شرق نشاندند که خودشان را آقا و 
شرقی‌ها را تبعه یا بنده می‌دانستند. معلوم است که با این ترتیب ایجاد منافع مشترکث محال بود 
زیرا در این حال منافع يکث طرف برضد منافع طرف دیگر است. بنابراین مستعمراتی ایجاد 
ش که چندی پایید تا از میان رفت. خلاصه آنکه مشرق به مغرب نزد یکک نشد. مغرب چندی بر 
مشرق قدیم برتری یافت تا پارتی‌ها روی کار آمدند. پس از آن مشرق قدیم به دو بخش تفسیم 
شد: قسمت غربی تا فرات و قسمت شرقی در این طرف فرات تا سند و سیحون. در این طرف 
فرات به واسطة زوال سلطه مغرب بر مشرق خود یونانیت هم سست گردیده زایل شد و غربیان 
در میان شرقیان منحل گرد یدند. اما در آن طرف فرات» یونانیت به واسطه سلطه روم و بیزانس 
خیلی دیرتر پایید. ولی در آنجا هم بالاخره در زیر ضربت‌های عرب و بعد ترکث و تاتار 
یونانیت مضمحل شد و مردمانی که از مغرب زمین آمده بودند غالبا در میان بومیان تحلیل 
رفتند. 

در قسمت شرقی تمدّن یونانی یکك ذژه به عمق نرفت و آثاری هم از خود نگذشت. در 
قسمت غربی در بعض صفحات از خود اثراتی گذاشت که از تاریخ این صفحات (مصر و 
سوربّه) و تاریخ تمدّن اسلامی دیده می‌شود و باید به اين قسمت‌ها رجوع کرد. 

این است خلاصه نتیجه‌ای که از روابط مغرب با مشرق به واسطه آمدن اسکندر به ایران 
حاصل شد. اگر در یک قسمت این نظر اجمالی از وقایع پیش افتادیم جز این چاره نبود. ولی 
معلوم است که کتاب چهارم این تألیف وکتاب دیگر وقایع راشرح خواهد داد و ما پس از ذ کر 
وقایع دوره اشکانی و ساسانی باز به اين مطلب رجوع خواهیم کرد تا مطالبی که در اینجا نا گفته 
مانده گفته آید. 


دول آسبای صغیر / ۱۷۴۷ 


باب چهارم 
دول دیکر که بر خرابه‌های 


مه دولت سلوکی بزرگه‌تر و مهم‌ترین دولتی بود که بر خرابه‌های امپراطوری 

اسکندر تشکیل گردید و چون بعض جاهای تاریخ آن با تاریخ ایران 
رابطه تام داشت. اول به ذ کر آن پرداختیم. بعد از دولت مزبور تاریخ سایر دول که نیز از 
قسمت‌های دولت اسکندر تشکیل یافتند چندان اهمیّتی برای تاریخ ایران ندارد و می توانستیم 
از اینجا فوراً به تاریخ ایران برگردیم. ولی چون در آسیای صغیر مذت‌ها پس از انقراض 
دولت هخامنشی نفوذ ایران برقرار بود و دولت‌هایی در اين قسمت تشکیل شد که سلسله 
پادشاهان بعض آنها نسبشان را به شاهان هخامنشی می‌رسانیدند» مقتضی است نظری هم به این 
دولت‌ها بيفکنيم؛ بخصوص که در تاریخ ایران پارتی به وقایع این ممالکک برخواهيم خورد و 
به جای آنکه در آنجا از موضوع خارج شده به طور معترضه مطالبی را بگویيم بهتر است قبل 
از دخول به تاریخ دولت پارت خواننده را با موضوع آشنا سازیم. 


۸ / ايران باستان 


فصل اول. دول آسیای صغیر 
مبحت اول. کاباد کیه 


کاپادوکیه یونانی شده کت‌بَتَو ک پارسی قدیم است و داریسوش اوّل در کتیبه‌های 
بیستون و نقش رستم و تخت‌جمشید این مملکت را چنین نامیده. کاپاد که قدیم در قسمت 
شرقی آسیای صغیر وافع و حدود آن چنین بود: در شمال دریای سیاه» در جنوب کوههای 
توروس ( کیلیکیّه» از طرف مشرق رود فرات و از سمت مغرب رود هالیس (قزل ایسرماق 
کنونی). بیشتر این مملکت فلاتی است مسطح که روییدنی کم دارد و آب و هوای آن بی ؟ 
است. قسمت‌های حاصل‌خیزش در طرف جنوب شرقی در دامنه کوهها به طرف فرات است و 
در شمال در سواحل دریای سیاه. این قسمت شمالی را نویسندگان و مورّخین قدیم پُنت 
کاپادوکی با به اختصار پُنت نامیده‌اند. از رودهای مملکت رود هالیس (قزل ایرماق) و ایربس 
(یاشیل ایرماق) قابل ذ کر است و به رود دوم رود پر آب لیکوس "می‌ریزد (لیکوس را با زاب 
بزرگ یا علیا مطابقت داده‌اند.م.). این رودها قابل کشتی‌رانی نیست. تاریخ کاپادوکیّه قبل از 
قرن سیزدهم ق.م مجهول است. ولی دراین قرن این مملکت مورد حمله هیت‌ها واقع شد و از 
این عهد آاری در کاپادوکیّه هست. بعد آسوری‌ها به این مملکت آمدند و بعضی تصور 
می‌کنند که نام سوریه که یونانی‌ها به ولایتی نزدیکك سی‌نوپ داده بوه‌ند و نیز اینکه بعدها 
یونانی‌ها کاپاد وکیّه را لکك‌سیری ؟ یعنی سورّه سفید می‌نأمیدند از تسلّط آسوری‌ها بر ایین 
مملکت بوده است. بعد از انقراض آسورکاپادوکیّه جزو دولت ماد شد وپس از آن جزو دولت 
هخامنشی. لیکائونیه "که بعدها قسمتی از آسیای صغیر بود» در ابتدا جزو کاپادوکیّه بود؛ زیرا 
اهالی آن از حیث زبان و اخلاق و عادات تفاوتی با اهالی کابادوکیّه نداشتند. درباب مردم 
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دول آسبای صغیر / ۱۷۴۹ 


کاپاد وکیّه عقیده اهل فّ این است که هند و اروپایی یا آریایی به معنی اعم بوده‌اند. مذهبشان 
به مذاهب مردمان غربی آسیای صغیر شباهت داشته و خدایان این مردم که اختصاص به 
خودشان داشت عبارت بودند از: خدای آسمان که کیفر نقض قول را می‌داد» خدای ماه؛ 
ریهالوع بزرگ طبیعت که «ما» می‌ناميدند. در موقع باده‌نوشی‌ها برای ستایش این یال وع» 
مردان به خودشان زخم می‌زدند و دختران ناموسشان را قربان می‌کردند. مذهب پارسی‌ها هم 
به اینجا سرایت کرده بود: خدای پارسی‌ها را ستایش می‌کردند و اسامی ماهها پارسی بود. 
بنابر آثاره درجة تمدّن این مردم» پست به نظر می آید. شهرها کم اند و اهالی غالبا مملوک 
نجبا یا معابد. اسامی شهرهایی که در تاریخ ذ کر می‌شود چنین است: تیاناه مازا کاه آماسیا " بر 
رود ایریس, ولی در عوض عدَه دهات و قصبات بزرگک زیاد بود. از زمانی که کاپادوکیّه جز ء 
دولت هخامنشی شد بیشتر در تاریخ معروف گردید و از ولات پارسی در اين مملکت اسم 
داتام پیشتر شهرت دارد. اسکندر» چنانکه بالاتر ذ کر شد» به کاپادوکیّه دست نزد و آریارات 
پادشاه آن استقلال خود را حفظ کرد. ولی بعد از فوت اسکندر چنانکه در جای خود ذ کر شد» 
پردیکاس با آریارات جنگید و او را گرفته کشت. پس از آن کاپادوکیه از دست به دست 
می‌گشت تا مقارن اوایل قرن سوّم ق.م آزاد شد و استقلال خود را بازیافت. در اين زمان 
کاپادوکیّه به ده ایالت تقسیم می‌شد. دیودور سیسیلی راجع به تاریخ کاپادوکیّه چنین گوید 
(قطعه‌ای از کتاب ۳۱): «پادشاهان کاپاد وکیّه نسبشان را به کوروش می‌رسانند و نیز گویند که 
از نژاد هفت نفر پارسی‌اند که شمردیس ( گثومات) مغ را کشتند. درباب سلسله نسبشان عقیده 
آنها چنین است: آس سا خواهر کبوجیه پدر کوروش زن فارنا کث (فارناس) پادشاه کاپاد وکیه 
شد (دیودور کبوجیه را کامبیز نوشته.م.) و پسری آورد گالوس " نام. او پسری داشت موسوم به 
شمردیس که پدر آزتاین بود (چون شمردیس یونانی شده بردی است پس باید گفت برد 
نام.م.). آزتامن پسری داشت موسوم به آنافاس که از حیث شجاعت و جسارت شهرتی داشت 
و یکی از کشندگان شمردیس مغ به شمار می‌رفت (اطلاعی که دیودور می‌دهد در اینجا با 
کتیبه بیستون داریوش اوّل موافقت نمی‌کند؛ زیرا شاه مزبور این اسم را ذ کر نگرده.م.). از این 
جهت است که بادشاهان کابادوکته نسغان را به کوروش و آنافاس می‌رسانند و گویند که 
آنافاس در ازای خدمت؛ والی کابادوکیه شد با این امتیاز که از دادن مالیات معفوٌ باشد. 


9 .2 مدنگ ,۷222۵ .1 


۰ /ايران باستان 


آنافاس پسری داشت نیز آنافاس نام و اين شخص دو پسر از خود گذاشت داتام و آریم‌نه ا. 
داتام به تخت نشست (از اینحا معلوم است که کابادوکیه بادشاهان دست‌نشانده داشته.م.). او از 
حیث شجاعت و حسن اداره‌اش نامی بود. با پارسی‌ها جنکك درخشانی کرد و در دشت نبرد 
رد (اين روایت دیودور با روایت کرنلیوس نپوس " که در صفحات ۱۱۴۱ - ۱۱۴۸ ذ کر شد 
موافقت ندارد زیرا داتام در تمام جنگ‌ها غالب آمد و بالاخره به دست مهرداد خائن کشته شد.م.). 

بعد از داتام پسر او آریاینس " به جایش نشست و او پدر آریارات و هولوفرن " نامان بود. 
آریامنس پس از عمر پنجاه ساله درگذشت؛ بی‌اینکه کاری که در خاطرها بماند کرده باشد. 
پس از او پسر بزرگ‌ترش آریارات به تخت نشست و گویند که چون او برادرش را فوق‌العاده 
دوست می‌داشت وی را به بلندترین مقام رسانید. بعد او را به کمکك پارسی‌ها به جنگ 
مصری‌ها فرستاد و هولوفون در ازای رشادت‌هایی که کرده بود» مورد عنایت‌های مخصوص 
آخس (اردشیر سوّم) گردیده با افتخار برگشت و وقتی که مرده دو پسر داشت: آریارات و 
آری‌سس ۵. جون برادر هولوفرن یعنی پادشاه کاپادوکیه وارئی نداشت آریارات پسر ارشد 
هولوفرن را پسر خود خواند. در این زمان اسکندر مقدونی با پارسی‌ها جنگید و بعد مرد. پس 
از آن پردیکاس نایب‌السلطنه مقدونی اومن را برای حکومت به کاپادوکیّه فرستاد و او این 
مملکت و ممالکت مجاور را به اطاعت درآورد. در این وقت آریارات» پسر آخرین پادشاه 
کاپادوکیّه» میس گشته با دوستانش به ارمنستان رفت. مدت کمی پس از آن چون پردیکاس 
و امن کشته شدند و آنتی‌گون و سلکوس در حاهای دیگر مشغول بودند» آریارات از 
رد آت" پادشاه ارمستان قهای گرفته آمین تاس سردار مقدونی را کشت و مقدونی‌ها را از 
کابادوکیّه رانده تخت موروثی را به دست آورد. آریارات سه پسر داشت که بزرگ‌ترشان 
آریامس بعد از پدر به تخت نشست. اين شخص با آنتیوخوس سلوکی که عنوان «خداوند؛ 
داشت وصلت کرد یعنی برای پسر بزرگک‌ترش آریارات نام ستراتونیس دختر آنتبوخوس را 
گرفت و چون اولاد خود را خیلی دوست می‌داشت» آریارات را در زمان حیات خود تاج بر 
سر گذارد و در اداره کردن مملکت با خود شریکک کرد. آرپارات پس از فوت پدر به خودی 
خود به سلطنت رسید و وقتی که می‌مرد تخت را برای پسرش که آریارات ام داشت و در 
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صغر سنٌ بود گذارد. او دختر آنتیو خوس کبیر (سوّم) راکه آنتیوخوس نام داشت گرفت و این 
زن خیلی حیله‌ور بود. توضیح آنکه چون اولادی نداشت به شوهرش وانمود که دو پسر دارد:. 
آربارات و هولوفژن» ولی پس از چندی برخلاف انتظار حامل گشته دو دختر آورد و نیز 
پسری که او را مهرداد نامیدند. در اين وقت او به شوهرش اعلام کرد که او را به اشتباه انداخته 
بود و سابقاً اولادی نداشته و از دو پسر دروغی» ارشدش را با حقوق کمی به روم فرستاد و 
کوجک‌تر را به یونیه. این کار کرد تا این پسرها با پسر حقیقی او در سر تخت منازعه نکنند. 
مهرداد هم پس از اینکه به رشد رسید» خود را آریارات نامید. او تربیت یونانی يافته بود و 
صفات خوبی داشت). 

«مهرداد پدرش را خیلی دوست داشت» پدرش هم او را نیز. محبّت پدر و فرزند چنان بود 
که پدرش خواست او را در زمان حیات خود بر تخت نشاند ولی بسر نبذیرفت و گفت که تا 
والدینش زنده هستند سلطنت نخواهد کرد. این مهرداد را بونانی‌ها از جهت محبّتش به پدر 
فیلو پاثر ! خوانده‌اند. مهرداد بعد از پدر به تخت نشست. او را از جهت رفتار خوب و ترفیاتش 
در فلسفه زیاد می‌ستودند. کاپاد وکیه که از برای یونانی‌ها مملکتی مجهول بود از این زمان مق 
اشخاصی بامعرفت گردید. این پادشاه با رومی‌ها هم عهد مودّت و اتحاد را تجدید کرد. 
صحبت از پادشاهان کاپادوکیّه که نسبشان را به کوروش می‌رسانیدند دیگر بس است.» (بعد 
دیودور به مطالب دیگر می‌گذرد.م.). 

در قطعه دیگر از کتاب ۳۱ خود دیودور باز از کاپادوکیّه صحبت کرده چنین گوید: 
آریآرات که لقب فیلوپاتر داشت (یعنی مهردادی که ذ کرش گذشت) چون به تخت اجدادش 
نشست؛ برای پدرش مراسم دفن باشکوهی ترتیب داد. به دوستان و سران سپاه و تمام تبعه‌اش 
عطوفت‌های زیاد کرد و مورد محبّت جمعی گردید. میتروبازان" را آریآرات بر تخت 
اجدادش نشانید. آر تا کسیاس پادشاه ارمنستان» بی‌اینکه خشت و حرص خود را پنهان دارد» 
رسولانی نزد آریآرات فرستاده خواهش کرد که با او همداستان شده یکی از دو جوانی راکه 
در اختیارش بودند بکشد و سوفن " را تصرف کند ولی آریارات از این پيشنهاد که دلالت بر 
بی‌حمیتی می‌کرد تنفری زیاد اظهار و رسولان را توییخ و ملامت کرده نامه‌ای به آرتا کسیاس 
نوشت و به او توصیه کرد از این سوء قصد بپرهیزد. این اقدام آریآرات باعث ستایشی بزرگک 
برای او شد و میتروبازان به واسطه درستی و تقوای آریآرات بر تخت اجدادش نشست» (از 
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فحوای کلام دیودور معلوم است که میتروبازان پادشاه سوفن بوده و به حمایت آریارات به 
تخت موروئی رسیده - سوفن چنانکه بالاتر گفته شد نام ارمنستان کو چکك بود.م.). 

بعد دیودور در قطعه‌ای از کتاب سی و یکمش راجع به این پادشاه کاپاد و کی چنین نوشته: 
«در ألمپیاد یکصد و پنجاه و پنجم آریارات تاجی از ده هزار سکه طلا به وسبله سفرایی به 
روم فرستاد تا محبّت خود را به رومی‌ها بنماید و اظهار بدارد که از جهت دوستی با رومی‌ها 
از وصلتی با خانواده دمتریوس (پادشاه مقدونی) امتناع ورزید. چون فرستاده روم 
گرا کخرس ! اظهارات سفرا را تصدیق کرد سنای روم آریآرات را بسیار ستود و تاج را 
پذیرفته هدایابی گرانبهاتر برای آریآرات فرستاد. در همین وقت سفرای دٍیتریوس را به سنا 
وارد کردند. آنها هم تاجی از ده هزار سکّه طلا با قاتلین اکتا" در زنجیر آورده بودند. سنا 
ماتی شور کرد که چه کند بالاخره تاج را پذیرفت ولی قاتلین را که ایزوکرات و لپ‌تین نام 
داشتند رد کرد» (از قضیّه ییتریوس چون راجم به تاریخ مقدوییّه و روم است می‌گذریم. ولی 
باید گفت که سالی که دیودور راجم به فرستادن سفرای کاپادوکیّه به روم ذ کر می‌کند یعنی 
ألمپیاد ۵۵ با سلطنت دمتر یوس مطابقت ندارد زیرا این تاریخ سنه ۱۵۲ ق.م می‌شود و 
سلطنت دمتریوس دوم پادشاه مقدونی را بین ۲۳۹ و ۲۲۹ ق.م می‌دانند. این هم معلوم است 
که مقصود دیودور از دمتریوس» دمتریوس اول پولی زیت " پسر آنتی‌گون که ذ کرش بالا تر 
گذشت» نبوده زیرا او بین ۲۹۴ و ۲۸۷ سلطنت کرد.م.). 

باز قطعه‌ای از کتاب ۳۱ دیودور: «هولوفرن» چون برادر خود آریأرات را از کاپاد وکیّه 
راند نتوانست مملکتش را اداره و محبّت مردم را جلب کند. او به پول حریص بود و اشخاص 
زیادی را هلاک کرد. او به تیمویه " تاجی به قیمت پنجاه تالان* داد و تاجی دیگر به ارزش ٩۵‏ 
تالان" به دمتریوس داد و افزود که وقتی دیگر به آنها چهارصد تالان خواهد داد. بعد جون 
دید که مردم کاپاد وکیّه از او ناراضی‌اند» بنای غارت اموال آنها گذارد و دارایی اشخاص 
ممتاز را ضبط کرد. پس از اينکه بدین منوال پولی زیاد جمع کرد چهارصد تالان به مردم 
پری‌ین بان" به ودیعه سپرد تا در موقع بوالهوسی‌های اقبال به کارش آید. اهالی پری‌ین‌یان 
بعدها این پول را به او رد کردند...». 
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نیز قطعه‌ای از کتاب ۳۱ مورخ مزبور: «همین که هولوفرن دید که کارهایش رو به انحطاط 
است» سربازان اجیر را مرخص کرد زیرا از شورش آنها بیمنا کث بود و چون در این زمان پول 
نداشت» معبد ژوپی‌تر (خدای بزرگک رومی‌ها) را غارت کرد. این معبد بر کوهی آریاذنه! نام 
واقع و از دیرزمانی پناهگاه (بست) بود. او این معبد را غارت کرده حقوق عقب افتاده 
زیردستانش را پرداخت». 

چنین است مضامین نوشته‌های دیودور که به ما رسیده است. از تاریخ ازمنه بعد کاپادوکیّه 
معلوم است که آریآرات سوّم لقب مقدس داشت (۲۲۱- ۱۰۳ ق.م). او به معیّت آنتیوخوس 
سلوکی با روم جنگید و بعد از شکست آنتیوخوس مجبور گردید سهمی از غرامات جنگك را 
به عهده بگیرد. پس از آن او متَحد باوفای پرگام و روم شد. در ۱۸۲ ق.م منازعه او با فرنا ک 
پادشاه نت باعث جنگی در آسیای صغیر گردید که به تمام دول آن سرایت کرد (شرحش 
پایین تر بیاید) در نتيجه آریآرات قسمت‌های ارمنستان را که در تصرّف داشت به ارمنستان 
بزرگ و سوفن واگذارد. بعد از فوت آریآرات چهارم (۱۳۱-۱۵۲) کاپادوکیّه دجار 
اغتشاشات داخلی گردیده در تحت نفوذ دولت ینت درآمد. ولی پس از اينکه پومپه سردار 
روم مهرداد ششم بت را شکست داد کاپادوکیّه تابع روم گردید و خانواده أَریْبَرْرن ایرانی 
از طرف رومی‌ها به سلطنت برقرار شد. آنتونیوس یکی از زمامداران سه گانه روم که معاصر 
«اوکتار یوس اوگوست "» و رلپید "» بود حکومت رابه آرخه‌لائوس پسر سردار مهرداد داد و او 
چندی در کاپادوکیّه ریاست داشت تا در زمان تی‌بریوس " امپراطور روم کاپاد وکیّه ابالتی از 
دولت روم گردید و پس از تقسیم دولت روم به قسمت شرقی و غربی ایالتی از دولت بیزانس 
بود تا سلحوقی‌ها روی کار آمدند و این مملکت را جزو دولت خود کردند. کاپادوکیه از 
جهت بودنش در مذت قرونی زیاد در تحت اداره رومی‌ها و دولت بیزانس» وقتی که به 
سلجوقی‌ها رسید یونانی شده بود. ولی آثارکمی که از پونانیّت به دست آمده معلوم می‌دارد 
که تمدن یونانی در اینجا هم به عمق نرفته است. 

جون از بادشاهان کاپادوکیّه اشخاص زیاد آریآرات نام داشتند برای احتراز از التباس و 
اشتباه خواننده در فهرستی جدا گانه که پایین‌تر بیاید اسامی آنها را موافق تاریخ سلطنتشان با 
اعداد ترتیبی ذ کر کرده‌ايم (زیرا چنانکه کرا رآ گفته شده. در عهد قدیم ذ کر اسامی پادشاهان 
با اعداد ترتیبی معمول نبود). 
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099 ۲ 
" اریارات چهارم اوزیس 
(۱۱۳۲۲۰) 


ی " شتراتونیس 
(اوزیس فیلوپاتر ۱۳۰-۱۶۳ ق.م) 
۵ ۵ ۵ ۵ 4۵ 
یی ح ۱ پنج پسر که کشته شدند 
آریآرات ششم اپی‌فان فیلوپاثر 
(۱۱۲۰۱۳۰ ق.ع) 
پیا؟" »سس »۰ آریآرات هفتم فیلومتر 
زن تیکومد سوم" آریآرات هشتم (۱۰۰- ۹۷ ق.ع) ۰ (۱۰۰-۱۱۲ق.م) 
پادشاه بی تی‌نیه 
0 
نیسازن نیکومذ چهارم 
پادشاه بی تی‌نیه 


مبحث دوم. دولت بنت کابادووکی 
یکی از سلسله‌های پادشاهانی که نسبشان را به پارسی‌ها می‌رسانیدند و واقعاً هم 
پارسی نژاد بودند» دودمان پادشاهان نت بود. چنانکه بالاتر گفته شد ینت به آن قسمتی از 
کاپادوکیّه اطلاق می‌شد که در کنار دریای سیاه واقع است و به همین جهت پُنت را صحیحا 
کاباد وکیّه پنتی می‌نامیدند ". 
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از اجداد این سلسله یعنی نخستین جدی که نامش در تاریخ ذ کر می‌شود مهرداد نامی بود 
پسر أَْنتْ‌بات ". بعضی نسب او را به یکی از رژسای شش غانواده درجه ال پارسی که در 
واقعه تردیای دروغی از هم‌قسم‌های داریوش بودند می‌رسانند (بوشه‌لکلر کك - تاریخ 
سلوکی‌ها) " و برخی گویند که نسب او به خود داریوش می‌رسید (آپ‌پیان» جنگگ‌های 
مهرداد» کتاب ۱۲ بند ۱۱۲ و بعد). ممکن است که هر دو روایت صحیح باشد؛ زیرا چنانکه 
می‌دانیم» شاهان هخامنشی زنان خود را از میان خانواده درجه اول پارسی انتخاب می‌کردند و 
بنابراین ممکن بود که نسب مهرداد به داریوش و هم به یکی از روسای خانواده‌های مذکور 
منتهی شده باشد. نیا کان مهرداد از ولات پارسی به شمار می‌رفتند و در اداره‌شان محل‌های 
زیادی در کنار دریای سیاه داشتند. خود مهرداد در زمان اردشیر دوم (باحافظه) هخامنشی 
یک شهر یونانی راکه در کنار دریای مرمره واقع و موسوم به کیوس "بودگرفت (تقریاً ۳۸۷ 
ق.م) و بعد تمایلی زیاد به تمدان یونانی یافت چنانکه نوشته‌اند به خرج خود مجشمه‌ای برای 
افلاطون بساخت و آن را در ۲ کادمی " آتن گذارد. پسر این مهرداد آری‌برن نام داشت و به 
قدری محت پونانی‌ها بود که آنها عنوان افتخاری «آتنی» و «اسپارتی» به او دادند. پس از آن 
آری‌بوژن به ید کمک بونانی‌ها با سه سردار ایران یعنی آرته‌باذ و داتام و آرونت " همدست 
شده بر اردشیر دوم یاغی شد. ولی اشخاص مذکور بزودی دریافتند که امیدشان بیجا بوده» 
زیرا بونانی‌ها نتوانستند کمکی موثر بکنند و دربار ایران أَریَیَررن و تمامی متجدین او را 
شکست داده قوای آنها را تارومار ساخت. مهرداد پسر أَریَیَرْزُن که باید مهرداد دومش نامید 
به اشاره اردشیر دوم هخامنشی» دامی برای داتام گسترد و چنانکه گذشت خائنانه او را کشت. 
بعد به پدرش خیانت کرده او را به اردشیر سوّم تسلیم کرد. 

۳ از آن دیگر اطلاع مهمّی از این خانواده تا زمان اسکندر نداریم. اوقت که 
اسکندر به آسیا آمد شهر کیوس را از مهرداد گرفت. ولی او تمکین نکرد و جون اسکندر 
دشمنی نیرومند مانند داریوش سوّم در مقابل خود میدید اعتنا به امرایی مانند مهرداد نکرد؛ 
تفر که مق داح قوی از رای که سکن مود افافت»واشت, 
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پس از فوت اسکندره وقتی که جانشینان او به هم افتادند» مهرداد طرفدار آنتی‌گون گردبد. 
ولی یکسال قبل از جنگ ایپ‌سوس یعنی در ۳۰۲ ق.م آنتی‌گون از مهرداد ظنین شده گمان 
برد که امیر ایرانی با دشمن او کاشاندر راهی دارد و او را گرفته کشت. 
پسر اين مهرداد که نیز مهرداد نام داشت (مهرداد سنّم) دوست 
صمیمی دٍیتریوس پسر آنتی‌گون گسردید. پلوتارث راجم به این 
مهرداد چنین گوید (ومتریوس, بند ۵): او نسبت به آنتی‌گون خیلی متواضع بود و رفتارش 
نشان نمی‌داد که بدخواه او باشد. ولی از جهت خوابی که آنتی‌گون دید از او هم بدگمان شد. 
آنتی‌گون شبی در خواب دید که تخم طلا می‌افشاند و این بذرافشانی حاصل طلا می‌دهد. بعد 
او از این مزرعه رفت و چون برگشت دید که خوشه‌ها را تمام چیده‌اند و شنید که گفتند: «طلاها 


مهرداد سوّم 


را مهرداد ربود و به طرف دریای سیاه فرار کرد». بر اثر این خواب آنتی‌گون دیتریوس را نزد 
خود خواند و پس از اینکه به قید قسم قول گرفت که راز او را به مهرداد نگوید خوابش را برای 
او بیان کرده گفت که باید مهرداد را هم مانند پدرش نابود ساخت. دٍیتریوس از آنجا که رفیق 
مهرداد بود از این تصمیم پدرش بسیار مخموم گشت و چون نمی توانست به واسطه قسمی که 
خورده بود شفاهاً چیزی به مهرداد بگوید او را صحبت‌کنان به کنارش کشید و در آنجا با نوک 
نیزه‌اش بر زمین نوشت: «مهرداد فرارکن». پس از آن مهرداد دریافت که برای او خطری هست 
و شبانه فرار کرده به کاپادوکیّه رفت و در آنجا مملکتی به دست آورده موس سلسله‌ای شد 
که در نسل هشتم به دست رومی‌ها معدوم گردید. آنتی‌گون چون کارهای مهم دیگر داشت 
فرصت نیافت او را تعقیب کند و بزودی در جنگ ایپ‌سوس شکست خورده کشته شد (۳۰۱ 
ق.م). بعد» وقتی که لیزیما کك و سلکوس و کاشاندر به تقسیم ترکة آنتی‌گون مشغول بودند 
مهرداد از موقع استفاده کرده وادی رود هالیس (قزل ایرماق) را که قسمت‌هایی را از 
کاپاد وکیّه و پافلا گونیه شامل بود تصرّف کرد و بعد چون دید که اقبال با سلکوس است قبل از 
جنگ کوروپدیون " طرفدار او گردید و پس از آن خود را پادشاه خواند. 

پس از جنگ مزبور سلکوس خواست این سلسله جدید را براندازد و با این‌مقصود لشکری 
به سرداری دیودور به فصد او فرستاد ولی مهرداد سپاهی از شهر هرا کله (ارگله) به کمک 
طلبید و سردار مزبور را شکست داد. بعد جیزی نگذشت که سلکوس را بطلمیوس کرائونوس 


1. 0 





۸ / ایران باستان 


کشت و پسرش آنتیوخوس به قدری گرفتار تشکیلات و ترتیبات دولت جوان سلوکی بود که 
فرصت نیافت به مهرداد بپردازد. بنابر آنچه گفته شد مهرداد سوّم از این خانواده اوّل کسی بود 
که خود را پادشاه خواند از این جهت است که او را بعضی مهرداد او گویند و برخی مهرداد 
سم. ما ترتیب آخری را متابعت کرده‌ايم. باری آنتیوخوس از راه مآل‌اندیشی نخواست با 
مهرداد سوّم درافتد و استقلال او را در پُنت شناخت. بعد دیری نگذشت که مهرداد هم 
حق‌شناسی خود را به او نمود. توضیح آنکه بطلمیوس دوم پادشاه مصر خواست تمامی 
قسمت‌های آسیای صغیر را تصاحب کند و لشکری به آن طرف فرستاد. آنتیوخوس به موقع 
کاری برای دفاع مستملکات خود نکرد. ولی مهرداد سپاهی از گالی‌هایی که ذ کررشان گذشت 
آراسته مصری‌ها را شکست داد و کشتی‌های آنها را خراب کرده لنگرهای کشتی‌ها را به 
بادگار این فتح برگرفت. پس از آن سپاهیان اجیر گالی در آسیای صغیر برقرار شدند و کرسی 
ولایتشان راکه به اسم گالی‌ها گالائیا ‏ نام داشت «آنکوراء آ نامیدند و انکورا در یونانی به معنی 
لنگر کشتی است (اين شهر را ا کنون آنقره نامند و چنانکه معلوم است پایتخت ترکیّه می‌باشد). 

در ۲۷۹ ق.م مهرداد سوّم درگذشت و پسرش آریْبَرْرّن به جای او نشست. او شهر 
آماشتریس (هماشْتر) را به قلمرو سلطنت خود ضمیمه کرد. ولی جالب توجه است که خود را 
دست‌شانده خانواده سلوکی دانست و ضرب سکه طلا را موقوف داشت. جانشینان او همم 
همین سیاست را دنبال کردند. جهت درست معلوم نیست ولی می‌توان حدس زد که خانواده 
مهرداد با مردم گالی دائماً در جنگ و ستیز بودند و نمی توانستند با سلوکی‌ها هم درافتند. 
آریْبَرن در ۲۴۹ ق.م درگذشت و پسرش مهرداد چهارم که نوجوان 
بود گرفتار باغی‌گری سپاهیان اجیرش یعنی گالی‌ها گردید ولی ده 
سال پس از جلوس به تخت توانست ترتیبی به دولت خود داده اطاعت نظامی را در سپاهش 
استوار کند. ضمناً باید گفت که شهر هرا کله در موق گرفتاری‌های مهرداد چهارم کمکک‌های 
گرانبها به او کرد. 

در زمان مهرداد چهارم عادات جدیدی در این دودمان داخل شد و بالاخره اين سلسله 
ایرانی را یونانی کرد. جهت از جمله این بود که خانواده پادشاهان ینت با سلوکی‌ها وصلت کرد 


مهرداد چهارم 
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و مهرداد چهارم لاأدیس دختر آنتیوخوس درم خواهر سلکوس دوم را گرفت و فریگیّه علیا 
جهیز زنش گردید. پس از آن برادر کوچک تر سلکوس که آنتیوخوس هی‌یرا کس " نام داشت 
به تحریکك مادرش بر برادر بزرگ تر یاغی شد و مهرداد به کمکك آنتبوخوس شتافته از جهت 
رشادت سپاهیان اجیر گالی؛ در آنقره شکستی فاحش به سلکوس داد. 

در این جنگ بیست هزار نفر مقدونی تلف شد و زن غیر عقدی سلکوس که میستا" نام 
داشت اسیر گردید. او را به بازار برده‌فروشی در شهر رس فرستادند ولی چون خود را نامید» 
ردسی‌ها او را شناختند و باز خریده نزد سلکوس روانه داشتند. 

پس از سلکوس دوم؛ آنتیوخوس مذکور به تخت نشست اما خوش‌بخت نبود. زیرا در 
جنگی با مردم گالی کشته شد و پس از آن آنتیوخوس سوّم که کبیرش خوانده‌اند به تخت 
سلوکی رسید. در این وقت پسرعموی او آخه‌لائوس نام بر او یاغی شد و خود را بادشاه 
آسیای صغیر خواند و چون مهرداد چهارم نمی‌دانست کدام‌یکک از طرفین فاتح خواهد شد» به 
هریک از دو پادشاه مزبور یکی از دختران خود را داد ولی بزودی آخه‌لائوس اسیر و معدوم 
گردید و زن او از اهمیّت افتاد. اما زن آنتیوخوس چون ملکه ماند» مورد ملاحظه مهرداد بود و 
از این جهت این پادشاه پنث متّحد بسیار نزدیک داماد خود گردید. بعد در ۱۹۰ ق.م 
آنتیوخوس از رومی‌ها در ما گنزی شکست خورد و مهرداد باز از راه احتیاط منتظر وقایع شده 
کمکی به وی نکرد. پس از چندی مهرداد از مرضی درگذشت و یکث دولت مشکل نیرومندی 
برای پسر خود فرنا ك گذاشت. مت سلطنت مهرداد چهارم را شصت سال نوشته‌اند. 
اين پادشاه پُنت در ۱۸۳ ق.ع شهر سی‌نوپ یونانی را گرفت و 
سواحل دربای سیاه را به تصرّف درآورده به گالائیا دست انداخت 
ولی بعد از سپاه کاپادوکی و پرگامی شکست خورد. موقع فرنا کك خیلی باریکک بود؛ اما 
دخالت رومی‌ها او را نجات داد. توضیح آنکه رومی‌ها چون نمی خواستند دولتی نیرومند در 


فُزناک اوّل 


آسیا باشد» [ومنس پادشاه پرگام را مجبور کردند قشون خود را از پنت بیرون برد. این دخالت 
سنای روم تمام پادشاهان آسیای صغیر را دجار تشویش و اضطراب کرد و بر ثر آن پنج 
پادشاه یعنی پادشاهان پرگام» کاپادوکیّه» بی‌تی‌تّه» ارمستان و نت بین خودشان عهد صلح 
ابدی بستند. فرنا کك در ۱۱٩‏ ق.م درگذشت. از مورّخین عهد قدیم پولی‌بیوس او را خیلی بد 
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توصیف کرده جنانکه گوید: «از تمامی پادشاهانی که قبل از من بودند غذاری مانند او نبود» 
( کتاب ۲۷ فصل ۱۷ بند ۱). 
پس از فرناک برادر او مهرداد به تخت نشست. او را اوژ گت ! 
مهر داد پنجم . ۱ ۱ 
می‌خواندند که به یونانی به معنی خیّر است. از او چیزی در تاریخ 
نمانده جز اینکه لاادیس دختر آنتیوخوس چهارم را که ملقّب به اپی‌فان بود گرفت و از این 
نکاح پسری تولد یافت که مهردادش امیدند. در ۱۲۱ ق.م مهرداد پنجم را در سی نوپ کشتند 
و پسر او را که در تاریخ معروف به مهرداد اوپاثر یا مهرداد ششم است بر تخت نشانیدند 
(اوباتر به بونانی یعنی دارای پدر خوب). این پادشاه بُنت که از نوادر روزگار بود دشمن 
نیرومندی برای رومی‌ها گردید و کارهایی کرد که واقعاً حیرت آور است و اگ رکوجکی پُنت 
و نارگن روم را در نظر گیر یم شاید بی‌نظیر باشد. او را هانیبال " ثانوی گفته‌اند. (هانیبال یکی 
اک ۲ ی ی ۱ سر ۳ 
روزگار رومی‌ها را تیره و تاریکک کرد. لشکرکشی‌های او از کوههای پی‌رینه و آلپ " در 
زستان و شکست‌های پی‌درپی که به رومی‌ها داد از شاهکارهای فنون جنگی است). شرح 
کارهای او در اینجا خارج از موضوع می باشد» اما شرح احوال مهرداد ششم این ارت 
این پادشاه در سنّ يازده سالگی به تخت تست و بو ستطتت 


هه 


مهرداد سسم ۳ و ۱ 
احوالی داشت بس مشوش و دل‌خسراش: نه‌فقط نسزدیکان و 


مستحفظین او می‌خواستند به هر وسیله که باشد او را از تخت دور کنند بل مادرش هم برضد او 
بود. بالاخره او در میان آن همه شداید طاقت‌فرسا مجبور گردید فرار کرده سرگردان از جایی 
به جایی برود: نه منزل و مأوایی داشت و نه پناهگاهی. هفت سال تمام به این وضع گذرانید و 
در این منت چیزهای زیاد آموخت. الا در اسب‌سواری و تیراندازی سرآمد اقران خود 
گردید» در فن شکار کسی حریف او نمی‌شد؛ از حبث جثه و زورمندی مثل و مانند نداشت» 
چنانکه یک نفر رومی نمی توانست سلاح او را دربر کند. مهرداد می‌توانست روزی یکصد 
میل را پپیماید " و گردونه‌ای راکه به ۱٩‏ اسب قوی می‌بستند بخوبی اداره کند. زبان‌هایی راکه 
در مملکت او حرف می‌زدند آموخته بود و روان حرف می‌زد و حال آنکه عده این زبان‌ها و 
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لهجه‌ها را ۲۲ نوشته‌اند. محبٌ صنایع پونان بود مخصوصاً موسیقی یونانی را بسیار دوست 
می‌داشت و ادبیّات یونانی را خوب می‌دانست. اطلاعات زیادی هم از انواع جواهر و اسباب و 
اشیای عتبقه داشت و کلیتاً وقتی که در صفات گونا گون اوه چنانکه از تاریخ معلوم است» 
می‌نگر یم به این عقیده می‌شویم که از اجداد خود از طرف پدر و مادر یعنی از ایرانی‌های 
قدیم و نیز از مقدونی‌ها ارث برده بود. اکنون باید دید که چه کرد. 

وقتی که مهرداد ششم پس از هفت سال دربدری به مملکت خود برگشت و زمام امور را به 
دست گرفت صلاح خود را در آن ندید که با روم طرف شود و تمام توجه خود را به تسخیر 
ولایاتی که در شمال و مشرق دریای سیاه واقع بود معطوف داشت. در این راه بونانی‌های 
قریم " و کنار دریای آزوو از دل و جان به کمک او شتافتند زیرا شهرهای اینها همواره در 
معرض تاخت و تاز مردمان وحشی شمال از قبیل سکاها و سارمات‌ها بودند و یونانی‌های 
مزبور مهرداد را یکث نفر مقدونی می‌دانستند: الا او زبان یونانی را بخوبی حرف می‌زد و 
دیگر تشکیلات و ترتیبات لشکر او به همان طرز و اسلوب فالانژهای مقدونی بود و بالاخره 
دو سردار نامی او یعنی دیوفانت نه‌آپ‌تولم ۲ یونانی بودند. 

مهرداد بزودی نشان داد که سرداری است ماهر و زیرکث» چه با تشکری مرکّب از ده هزار 
نفر یکت قشون هشتاد هزار نفری مردمان شکایی و سارماتی را شکست داد. بر اثر این فتح 
شهرهای یونانی او را آقای خود دانستند و حدود مملکت این پادشاه در سواحل شمالی دریای 
سیاه به رود عظیم دنم ۲ رسید. پس از آن مهرداد به توسعه مملکت خود در آسیای صغیر 
پرداخته ارمنستان کوچک را ضمیمه کرد تیگران پادشاه ارمنستان را محر کث شد که پارتی‌ها 
را از آنجا بیرون کند و برای احاد» دختر خود را که کلئوپاثر نام داشت به تیگران داد. سپس 
گهی با زور وگاهی با حبله و تزویر صاحب کاپاد وکیّه و پافلا گونیّه گردید و پس از بیست سال 
سلطنت به قدری قوی شد که در آسیای صغیر کسی نمی‌توانست با او طرف شود و پس از 
آنتیوخوس کبیر احدی به این مقام نرسیده بود. پادشاهان آسیای صغیر که ممالکشان را از 
دست داده بودند شکایت مهرداد را به روم بردند ولی روم در اين وقت به واسطه جنگ‌های 
داخلی یا اجتماعی " نمی‌توانست کاری بکند. 
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پس از چندی بالاخره دولت روم سو! را مأمو کرد که به آسیای صغیر رفته مهرداد را به 
تخلیه کاپادوکیه و پافلا یه مجبور گرداند. پادشاه نت مأمور روم را خیلی گرم پذیرفت و 
هر دو صفحه را تخلیه کرده وعده داد که قریم را هم تخلیه کند. ولی همین که سول از آسیای 
صغیر رفت مهرداد هر دو صفحهٌ مذکور را از نو اشغال کرد و به توسعهٌ ممالکك خود از طرف 
قریم ادامه داد. دولت روم باز مآًموری آ کثوپلیوس " نام به آسیای صغیر فرستاد و مهرداد 
معذرت خواست. ولی چون مأمور روم از مقدار هدایای مهرداد راضی نبود راپورت 
مساعدی به دولت روم نداد و این نکته باعث شد که دولت مذکور به پادشاه پُنت اعلان جنگ کرد. 
این جنگ برای رومی‌ها مشکل بود زیرا تمام آسیای صغیر طرفدار 
سلسله ایرانی گردید. یونانی‌ها که از حکومت روم ناراضی بودند 
حتی خود رومی‌هایی که تحصیلداران عوارض به شمار می‌رفتند و نیز کسانی از رومی‌ها که 
منافعشان غلبه پُنت را اقتضا می‌کرد تماماً طالب فتح مهرداد بودند. در بهار ۸۸ ق.م لشکر 
مهرداد به سرداری آرخه‌لائوس و نه‌آپ تم یونانی بی‌تی‌یه را اشغال کرد و پس از آن دیری 
نگذشت که تمام آسیای صغیر در تحت فرمان پادشاه نت درآمد. بر اثر این وقایع 
آ کی ویلیوس رومی راگرفته نزد مهرداد آوردند و او خیلی بی‌رحمانه با او رفتارکرد. توضیح 
آنکه گفت چون این رومی از طلا هیچ‌گاه سیر نمی‌شد در حلق او چندان طلای ذوب شده 
بریزند تا شکمش از طلا پر شود. این امر اجرا شد و پس از آن مهرداد شقاوتی نسبت به 
رومی‌ها بروز داد که در تاریخ کمتر نظیر دارد: وقتی که در فْس بود امر کرد ایتالیایی‌ها و 
رومی‌های آسیای صغیر را قتل عام کنند و بر اثر این حکم ۸۰,۰۰۰ (و به روایتی ۱۵۰,۰۰۰) 
ایتالیایی و رومی را نابود کردند. شکی نبود که بعض مقتولین به واسطه حرص بی‌پایانی که 
برای غارت اموال مردم ابراز کرده بودند باعث این کشتار گشتند دلی مسردم زیادی هم 
بی تقصیر قربانی حرص و طمع رومی‌های غارتگر شدند. به هرحال باید گفت که این قتل عام 
نام مهرداد ششم را پست کرده و او را از بادشاهانی می‌دانند که در شقاوت کمتر نظیر داشته‌اند. 

پس از آن مهرداد چون دید که از طرف رومی‌ها حرکتی نمی‌شود به خیال تصرّف تخت 
اسکندر افتاد و پسر خود را با لشکری جزار به اروپا فرستاد. او با بهره‌مندی ترا کیّه و مقدونیه 
را از قوای دشمن جاروب کرد و در همان اوان بحریّه مهرداد کشتی‌های روم را از بحرالجزایر 
براند. پزودی پس از این بهره‌مندی‌ها» آتن و شبه جزیره پلوپونس از جهت نارضامندی از 
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رومی‌ها با طیب خاطر طرفدار مهرداد شدند و از عجایب روزگار اينکه همان یونان که با 
خشیارشا آن جنگگک‌های نامی کرد اکنون با شعف و شادی یکی از اعقاب این شاه را به آقایی 
پذیرفت (جلد دوم این تألیف). 

بهره‌مندی‌های مهرداد دوام داشت تا آنکه در ۸۷ ق.م و 
نفر مآمور دفع او شد. اين سردار رومی در یر پیاده شد با سرعت خود را به یونان وسطی 
رسانید بعد آخه‌لائوس سردار مهرداد را شکست داده آتن را محاصره کرد. آتنی‌ها سخت با 
فشردند ولی بالاخره مجبور گشتند تسلیم شوند. در این وقت وضع سولاً هم در روم خورب 
نبود زیرا دشمنانش سخت به او حمله می‌کردند و اگر مهرداد می‌گذاشت سرداران او جنگ 
دفاعی پیش گرفته امرار وقت کنند؛ سولاً به واسطه طول مدّت مجبور می‌گشت به جای خود 
کسی را معیّن کرده به ابتالیا برود و با این پیش آمد کارهای مهرداد بهتر می‌شد. ولی چون 
پادشاه نت دور از میدان جنگ بود و نمی‌توانست قضایا را خوب بسنجد به سرداران خود امر 
کرد به سولاً حمله کنند. در نتبجه فالانه‌های پُنت نتوانستند از عهده ل2یون‌های رومی برآیند؛ 
در خرونه " واقع در ب‌اسی یونان شکستی بزرگ نصیب قشون مهرداد گردید و اين فتح باعث 
شد که سول به سمت سرداری باقی بماند (۸۱ ف.ع). سال بعد سولا فتح دیگری در آژخوین ۲ 
در اسپارت کرد و یونان مجبور شد از نو متَحد روم گردد. پس از آن مهرداد درخواست صلح 
کرد و عهدی بسته شد که به موجب آن پادشاه نت از نتیجه فتوحاتش دست کشید و به عنوان 
غرامت سه‌هزار تالان " پرداخت (۸۴ ق.ع). 
ده سال از قضایایی که ذ کر شد گذشت و این مدذت را مهرداد 


جنک دوم ۱ 1 
صرف تجدید قوای خود کرد تا از نو به رومی‌ها بتازد و آنها را از 
آسیای صغیر براند. دولت روم هرچند از تدارکات مهرداد آ گاه بود ولی به واسطه نزاع داخلی 
بین مارکوس ماریوس "و سولا قادر نبود حرکتی کند. بالاخره بیتوریوس * یکی از سرداران 
ماریوس در اسپانیا به مهرداد پيشنهاد کرد که او طرفدار ماریوس گردد و در عوض چهار 
ولایت: بی تی نیبه» بافلا گونیّه» کالائیه و کابادوکیه از آن او باشد. مهرداد تصور کرد که جنین 
موقعی را نباید از دست بدهد. بنابراین طرفدار ماریوس گردیده به سنای روم اعلان جنگ داد 


و نتیجه فتوحات سابق خود را از و به دست آورد. از طرف دیگر یسرتوریوس از طرف 
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مارکوس ماریوس مأمور شد تشکیلات نظامی قشون مهرداد را تکمیل کند ولی در اين وقت در 
اسپنیابیرتوریوس راکشتند و دولت روم هم تمام توجه خود را به طرف مهرداد معطوف داشت. 

بر اثر این وضم لوکولوس " با لشکری مأًمور شد که کار مهرداد را بسازد (اين شخص در 
تاریخ معروف است از این حیث که سفرهٌ رنگین داشته و ضیافت‌های بزرگ و درخشان 
می‌داده. نیز باید گفت که سردار قابلی هم بود). 

قبل از ورود لوکولوس به آسیای صغیر مهرداد سردار رومی را که مارکوس کوت‌تا۲ نام 
داشت در خشکی و دریا (در کالسدون يا قاضی کوی کنونی) شکست داد و شهر سی‌زیکوس ۲ 
را محاصره کرد. تصمیم مهرداد بر تسخیر این شهر برای او شوم بود: وکولوس در جایی 
اردوی خود را زد که خطوط ارتباطیّه لشکر مهرداد را تهدید می‌کرد و در همین احوال بحریه 
ُنت که در دریای سیاه بی‌منازع بود به واسطه طوفانی از کار افتاد و لشکر نت دچار گرسنگی 
و نیز قحطی آذوقه شد. بر اثر این وضع دویست هزار نفر از لشکر مهرداد تلف شد و مابقی را 
او به کشتی‌ها نشانده به طرف سی‌نوپ راند. لوکولوس او را دنبال کرد و مهرداد به مسحل 
کابریا " عقب نشست. در اینجا او دو شکست خورد. با دوهزار نفر فرار کرده به ارمنستان رفت 
تکران بادتا هآ نصتان کرهاه ون موب موه بر کر ویک ار آسغمتا 
پافشاری چند شهر ساحلی آن را گرفت و این جنگ‌ها دو سال به طول انجامید. بعد سردار 
رومی از تیگران خواست که مهرداد را تسلیم کند ولی او این تکلیف را رد کرد و لوکولوس 
داخل ارمنستان شده شهر تیگران‌ثرت * را محاصره کرد. تیگران با قوَهُ زیادی به کمک شهر 
مزیور شتافت و جون عدهٌ رومی‌ها را دید گفت این عده برای سفارتی خیلی زیاد و برای 
جنگ کم است. با وجود این از ده کم رومی‌ها شکست خورد. پس از آن تیگران می‌خواست 
صلحی با رومی‌ها منعقد دارد ولی مهرداد مانع شد و فرماندهی لشکر ارمنی را به زور به دست 
گرفت. در این زمان مهرداد شصت سال داشت و با وجود اين در سواری و جنگ بخصوص 
در جنگ تن به تن» چنان مهیب بود که بالاتر ذ کرش گذشت. مهرداد سواره نظامی تشکیل کرد 
که به لژیون‌های رومی آسیب زیاد می‌رسانید و هرچند رومی‌ها می‌کو شیدند که با او در دشت 
نبرد روبرو شوند موفق نمی‌شدند. مهرداد همان اسلوب را به کار می‌برد که معروف به جنگ و 
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این شهر در نزدیکی بتلیس کنونی بود. خرابه‌های آنرا اکنون اسکی شهر نامند. 
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گریز است و چنانکه بیاید» سواران پارتی با همین اسلوب کراراً نسبت به لژیون‌های نیرومند 
رومی فاتح گشتند. اگرچه لوکولوس می‌توانست در مقابل چنین سواره نظامی سواره نظامی هم 
از رومی‌ها تشکیل کند ولی چنین نکرد زیرا گرفتاری‌هایی برای او پیش آمد: چون اموال 
مردم را غارت و خودش آنرا ضبط می‌کرد» در روم از او ناراضی شدند. از طرف دیگر در 
میان لژیون‌های رومی نخوت لوکولوس و اطاعت نظامی شدیدی که او از زیردستان 
می‌خواست باعث نارضامندی زیاد گردید و برادرزنش که پوبلیوش کلودیوس ! نام داشت» 
پرداخت به اينکه شورشی برضدٌ او برپا کند. در این احوال لوکولوس خواست کار نمایانی 
بکند و با این مقصود به ارمنستان حمله کرد ولی فصل زمستان و برف و پخ زیاد در اینجاهای 
عاری از آذوقه اردوی رومی را مختل و ضعیف گردانید و نزدیکك بود شورشی روی دهد که 
سردار رومی حکم عقب‌نشینی را داد. مهرداد که بیدار کار خود بود» بی‌درنگک از موقم 
استفاده کرده به پس‌قراول رومی‌ها حمله برد و پس از غلبه بی‌مانع داخل مملکت خود شد. 
همین که مردم پُنت از مراجعت او آ گاه شدند همه مانند یکك نفر به کمک او قیام کردند و بر اثر 
این احوال تری‌یاریوس " رئیس ساخلوی رومی در نت فرار کرده به کابریا " رفت ولی در 
آنجا قبل از اينکه لوکولوس به کمکث او برسد با تمامی سپاهش معدوم گشت. پس از آن 
مهرداد باز پادشاه پُنت گردید. اینکه سهل است بی تی‌نیّه و کاپادوکیّه هم او را آقای خودشان 
دانستند. با این وضع سردار رومی نتوانست کاری بکند و چاره را در این دید که عقب نشسته به 
طرف سواحل دریا برود (۷۳ ق.م). رومی‌ها برای او کمکی نفرستادند زیرا اغتشاشات داخلی 
و جنگ با راهزنان دریایی سیسیل و کریت مانع بود و دزدان مزبور قوتی بزرگگ یافته خطوط 
ارتباطیّه بحریة روم را قطع کرده بودند. باری مهرداد هشت سال تمام از طرف رومی‌ها نگرانی 
نداشت و لوکولوس جرأت نمی‌کرد به وی حمله کند. چون مهرداد هم نمی‌خواست رومی‌ها 
را به جنگ بطلبد» پیش قراولان هر دو طرف در مقابل یکدیگر ایستاده بودند پی‌اینکه جدالی کنند. 
اوضاع چنین بود تا در روم پومپه " روی کار آمد و دزدان دریا؛ 

را قلع و قمع کرد. پس از آن او به سمت سرداری لشکر روم به آسیا 
آمد و برخلاف سلفش از کارهای دیپلوماسی آغاز کرد. اول قدمی که برداشت این بود که با 
دولت ایران بعنی پارتی‌ها داخل مذا کره شده آنها را بی‌طرف کرد. بعد اشخاصی را نزد 


جنگ سوم 
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تیگران پادشاه ارمنستان که پسر تیگران مذکور و از طرف مادر نوهٌ مهرداد بود فرستاد تا بین 
نوه و جد نقاری تولید کنند و آنها بهره‌مند شدند. بر اثر این اقدامات مهرداد تنها ماند و پومیه 
در 17 ق.م با لشکری زیاد از سرحد دولت پُنت گذشت. در ابتدا مهرداد از در صلح وارد شد 
و بعد چون دید که پومپه برای بستن پیمانی حاضر نیست همان اسلوب جنگ و گریز را پیش 
گرفت یعنی عقب‌نشینی اختیار کرد و در همان حال به رومی‌ها آسیب زیاد می‌رسانید. پومپه 
چون از رفتار لوکولوس آموخته بود که نباید داخل ارمنستان گردیده در بیغوله‌های این 
مملکت دچار آن‌همه مرارت شود راه دیگری پیش گرفته مهرداد راتا رود لیکوس ! (زاب 
بزرگک یا علیا) تعقیب و کنار جنوبی رود مزبور را اشغال کرد. مهرداد هم در مقابل او اردو زد. 
در اینجا پومپه دسته‌ای فرستاد که راه عقب‌نشینی مهرداد را بگیرد و بعد منتظر شد تا دسته 
دیگر راه ارمنستان را برای مهرداد سد کرد. پس از آن حکم یورش را داد و مهرداد باز عقب 
نشست و به دسته دوّمی که راه را گرفته بود برخورد. در اینجا سپاه مهرداد بین دو قشون واقم 
شده شکست خورد و تُنه و خزانه او به دست رومی‌ها افتاد. ولی خود پادشاه نت با کمی از 
هواخواهان و زن غیر عقدی خود از میان گیرودار جسته به طرف ارمنستان رفت. بعد بزودی 
معلوم شد که مهرداد در ارمنستان پناهگاهی نخواهد داشت زیرا پادشاه ارامنه تازه از جنگی با 
پارتی‌ها پس از مرارت‌های زیاد خلاصی يافته بود و نمی‌خواست با رومی‌ها داخل جنگی 
جدید شود. این بود که با آنها داخل مذا کره شده قیمتی برای سر مهرداد معیّن کرد. ولی پادشاه 
پُنت به موقع آ گاه شده به طرف قفقاز ه گریخت و از آنجا به طرف دریای آزوو رفت. در ابتدا 
پومپه تصوّر کرد که تعقیب او آسان است و تا رود فازیس " (ریون کنونی) او را تعقیب کرد 
ولی به او نرسید. در این حال غضب خود را متوبه تیگران کرده شهر آرتا کساتا راکه پایتخت 
ارمنستان بود گرفت و این دولت را مجبور کرد خسارتی به مبلغ ششهزار تالان (۳۸۰,۰۰۰ 
ریال) پپردازد. خود ارمستان هم تابع روم گردید. بعد پومپه خواست مهرداد را دستگیر کند 
و با این مقصود تا رودکورا ( کوروش) تاخت و با مردم آلان که ذ کرشان پایین تر بباید جنک 
کرد. بعد به طرف دریای سیاه رفت و باز اثری از مهرداد نیافت. در این حال تصمیم کرد به 
طرف دریای خزر برود ولیکن در عرض راه دید که باید با مارها جنگ کند " و خسارت 
زیادی هم از مردمان کوهستانی گرجستان به او رسید. این بود که بی‌بهره‌مندی برگشت. اما 
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مهرداد به شبه جزیره قریم رفت و پسرش را که ماخارس " نام داشت و بر پدرش یاغی شده 
خود را پادشاه پارتیکاپیوم ۲ می‌خواند شکست داد و از نو پادشاه آن شد (سابقاً هم این محل 
جزو ستملکات نت به شمار می‌رفت). در اين وقت مهرداد یکت پیرمرد بقاعده بود ولی 
برعکس دیگران هرقدر سنش بالا می‌رفت گویی بر جد و همّت او می‌افزود. زیرا با 
سالخوردگی که داشت ذژه‌ای از پای نمی‌نشست و همواره نقشه‌های بزرگک برای طرف شدن با 
رومی‌ها می‌کشيد. از جمله آنکه لشکری مرکب از ۲۷,۰۰۰ نفر سکایی به ترتیب للژیون‌های 
رومی تشکیل کرد (معلمین و مثاقان این سپاه رومی‌های فراری بودند) و بعد بحریّه‌ای هم 
ترتیب داده درصدد برآمد که از راه اروپای شرقی و جنوب شرقی و آلپ‌های پولیانی به نفس 
ایتالیا حمله برد. اين نقشه به قدری عجیب و متهورانه بود که همین که افشا شد باعث بهت و 
تشویش سربازان ا و گردید زیرا هیچ نمی توانستند تصوّر کنند که او در اين کار بهره‌مند گردد. 
بزودی این حال سربازان او به یأسی شدید و پس از آن به شورش مبدّل گردید فرناکک پسر 
مهرداد از موقع استفاده کرده در رأس شورشیان قرار گرفت و بر پدر یاغی شد. مهرداد در 
این وقت به واسطه مرضی نتوانست کاری کند و شورشیان او را محاصره کردند. او در ابتدا 
خواست داخل مذا کره شده جان خود را نجات دهد ولی پسرش راضی نشد. بالاخره موقعی 
رسید که وضع مهرداد کاملاًأس آور گردید و او تصمیم کرد که با زهر به حیات خود خاتمه 
دهد تا به دست دشمنانش نیفتد. بر اثر این تصمیم زهری راکه از زمان شکست آخریش با خود 
داشت در کاسه‌ای ریخت و حاضر شد که آنرا بیاشامد ولی در این وقت دو دختر او مهرداد و 
نسا" نامان که یکی از آنها نامزد پادشاه مصر بود و دیگری نامزد پادشاه قبرس نزد پدر آمده 
اصرار کردند که با پدرشان بمیرند تا در تحت اختیار مطلق برادر واقع نشوند. مهرداد راضی 
شد و آنها از کاسه زهر آشامیدند و درگذشتند. بعد مهرداد از همان کاسه آشامید ولی زهر اثر 
نکرد زیرا از دیرگاهی از ترس اينکه او را مسموم کنند زهر می‌خورد تا طبیعتش را به زهر 
عادت دهد. مهرداد چون از اثر زهر چیزی احساس نکرد گردشی زیاد کرد تا مگ کمکی به 
زهر کند. اين اقدام هم مفید نیفتاد. در این حال او به یکی از صاحب‌منصبان خود که گالی بود و 
بی توویتوس ‏ نام داشت رجوع کرد و از او خواستار شد که آخرین خدمت را به او کرده 
نابودش سازد تا نقشه دشمنانش عقیم بماند (یعنی دشمنانش وجد و شعف به دست آوردن او 
را نداشته باشند). صاحب‌منصب مزبور از خواهش مهرداد در اندوه شد ولی بالاخره نتوانست 
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تمنای او را رد کند و شمشیر خود را کشیده در دل مهرداد فروبرد. فرنا کك نعش پدرش را نزد 
پومپه فرستاد و او با وجود اينکه مهرداد را بدترین دشمن خود و رومی‌ها می‌دانست خودش 
را جوانمردتر از فرنا کث نسبت به مهرداد نشان داده ام کرد جنازه او را دفن کنند. پس از آن او 
فرنا ك را در بوسفور کیمری که در کنار بُغاز کرج کنونی واقع بود به سمت پادشاه کوچکی 
شناخت و لشکر خود را برداشته به سوریه رفت. چنین بود مرگت مهرداد که در ۰٩‏ سالگی 
درگذشت و از دولت کوچک پُنت مملکتی ساخت که وسیع و قوی بود چنانکه چهل سال تمام 
در مقابل رومی‌ها ایستاد و هر چندگاهی از رومی‌ها شکست خورد ولی در عوض به سرداران 
جرب رزمی 2 مانند کاشیوس ۱ مانیوس آ کویلیوس ۲ آپ پیوس " کت تا" تری‌یاریوس ۵ 
شکست‌های فاحش داد. مکرّر در جنکگ‌ها زخم برداشت ولی دائماً عزم و همتش با مهارت 
جنگی او مقابلی می‌کرد. مرگ او باعث جشن‌های ملی در روم گردید و رسول پومپه» وقتی که 
خبر مرگ او را برای رومی‌ها می‌برد سر خود را با تاجی از برگ‌های درخت غار زینت داد 
(نوعی از برگک‌های این درخت امتیازی بود که به فاتحین داده می‌شد.م) و بعد وقتی که پومپه 
خواست مراسم فتح خود را چنانکه در روم معمول بود بگیرد چیزی که تمام انظار اهالی روم 
را به خود جلب می‌کرد صورت مهرداد بود که بر بستر مرگ دخترانش افتاده درگذشته بود. 
این جشن‌ها و این مراسم فتح و اظهار شادی و شعف از خودکشی پادشاهی بود که در پیری 
همه او را رها کرده بودند. 

درباره مهرداد ششم باید گفت که تبعه‌اش او را بسیار دوست داشتند. زیرا اهالی آسیای 
صغیر او را از اعقاب داریوش بزرگ می‌دانستند و وقتی آنها تبعه این شاه بودند. یونانی‌های 
اروپا و آسیای صغیر نیز به او می‌گرویدند زیرا خون مقدونی و یونانی هم در عروقش جاری 
بود و به علاوه زبان یونانی را دوست می‌داشت. از نویسندگان قرون اخیر راسین " شاعر و 
ادیب معروف فرانسوی از قرن هفدهم در نمایشی حزن‌انگیز" او را به طور موتری ستوده و 


این تصنیف خود را «مهرداده تأمیذه . 
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دول آسیای صغیر / ۱۷۲۹ 

چنانکه بالاتر گفته شد لقب مهرداد فیلوپاثر بود (محبّ پدر) و او را به مناسبت این لقب 
او پاثر بزرگک نیز می‌خوانند (اوپاثر به یونانی یعنی کس ی که پدر خوب دارد). در دوره استیلای 
عنصر مقدونی و یونانی بر مشرق» مهرداد قوی‌ترین شخصی است که مشرق به وجود آورد. 
ولی چنانکه از حبث قّت و چابکی و عزم در عصر خود نظیر نداشت متأسُفانه در شقاوت هم 
بی‌نظیر بود. در خاتمه زاید نیست بیفزاییم که جنگک‌های او را آپ‌پیان ! شرح داده و ما هم 


بیشتر روایات او را پیروی کرده‌ايم. 
بنابر آنجه گفته شد ث شحر ه ز سبت پادشاهان پنت جنین بود: 


9 4 
ازن‌ت‌بات 


مهرداد اوّل (فوت ۳۶۳ ق.م) 

ار ورن اوّل (فوت ۳۳۷ ق.م) 
مهرداد دوّم (۳۳۷ - ۳۰۲ ق.م) 
مهرداد سوم (۳۰۲ - ۲۶۶ ق.م) 


آریَْورّن دوم (۲۶۶ ۲۴۹۰ ق.م) 


مهرداد چهارم (۲۳۹ - ۱۹۰ ق.ع) 


0 0 


(۱۶۹ - ۱۲۱ ق.م) مهرداد پنجم فرناک اوّل (۱۶۹-۱۹۰ ق.ع) 


۱ 


جم ‏ بو 


(۱۲۱ ۶۳۰ ق.ع) مهرداد ششم اوّپاتر بزرگ 


(۶۳ - ۴۷ ق.م) فرناک دوّم پادشاه بوسفور 





وچ سس 

رت توانستم انتفام خود را از روم کشیدم. فقط از مرگ من رشته نقشه‌های من ؟ تسبحت. چول دسمو رومی و ظلم 
او بردم ننگ تابعیت او را هیچ‌گاه نبذ یرفتم. می‌توانم بر خرد ببالم که در میان اشخاص نامی که همچو من با روم کینه 
راهن تفر ی کی یه تهاسش کراناتر خالب امل و نه کی وراه رای ارم تیره و تاریک کرد.» 
۱ آب‌پیان نویسنده یونانی است که پایین‌تر ذ کرش بیاید. 


مهرداد ششم اولاد زیادی داشته و اسامی نوزده نفر آنها معلوم است: آریآرات پادشاه 
کاپاد وکیّه» ار تافرن» ماخارش پادشاه بوسفورقریم» فرنا کث که دست‌شانده رومی‌ها گردید. از 
دختران اسامی اینها ذ کر شده: آیناایس» نساء مهرداد» دری‌پهتی‌ناه کلئوپاثر زن تیگران پادشاه 
ار تایه اه مدای ارکاتاین ‏ فا اک توس 
کوروش ! (یوستی» نام‌های ایرانی» صفحه ۴۰۱ طبع ماربورگ سنه ۱۸۹۵). 


مبحث سوم. دولت برگام 


پرگاموس " شهری بود در میس آسیای صغیر بر رود سلی‌نوس " و کنیس "که 
اکنون به پرگاما چای معروفند و به رود کاایکک می‌ریزند. اهالی این شهر عقیده داشتند که 
مهاجرین آرکادی (از پلو پونس) هستند. شهر مزبور چنانکه معلوم است جزء دولت هخامنشی 
بود. پس از اسکندر به دست لیزیما کث سردار او افتاد و او خزانه خود راکه تا نه‌هزار تالان (۴۹ 
میلیون و نیم فرنگ طلا) برآورد کرده‌اند در اینجا حفظ می‌کرد. بعد از فوت لیزیما کث 
خزانه‌دار او که موسوم به فیله تر" بود شهر پرگام را گرفت و خزانه آنرا تصرّف و دولتی 
تأسیس کرد که به دولت پرگام معروف گردید (۱۸۲ ق.ع). فی‌له تز با بهره‌مندی استقلال پرگام 
را در مقابل سلوکی‌ها و اهالی بی‌تی‌نیه حفظ کرد. برادرزاده و جانشین او امن اوّل حدود 
دولت پرگام را توسعه داد و نسبت به آنتیوخوس پادشاه سورئّه فاتح گردید. بعد از او آتالوس 
ال به تخت نشست. عنوان شاهی اختیار کرد و به وسیله اتحادی با رومی‌ها مستملکات خود را 
محفوظ داشت. در زمان پسران او یعنی امن دوم و آثالوس دوم (فیلادلف)» پرگام 
درخشندگی خود را از دست نداد. این شهر مرکز علوم و صنایع آسیای صغیر محسوب می‌شد 
و ین دوم کتابخانه‌ای در اینجا تأسیس کرد که دارای دویست هزار جلد کتاب گردید. 
آخرین پادشاه پرگام آتالوس سوّم فیلویتر" یعنی محبّ مادر (۱۳۸ - ۱۳۳ ق.م) اختلال 
مشاعر داشت. این پادشاه با وجود اینکه دارای اقربایی بود به موجب وصیّت‌نامه‌ای دولت 
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دول آسیای صغبر / ۱۷۷۱ 


خود را به رومی‌ها وا گذارد و اگرچه بعدها آریستونیکث! پسر آثالوس از زن غیر عقدی او 
صحت این وصیّت‌نامه را تردید و تکذیب می‌کرد با وجود این موفق نگردید. توضیح آنکه 
رومی‌ها او را کشته پرگام را تصرّف کردند و آن راکرسی ایالتی به نام آسیای بالاخص " قرار 
دادند (۱۳۰ ق.م). در زمان رومی‌ها هم شهر پرگام بی‌نام و درخشندگی نبود و فقط در دوره 
دولت بیزانس رو به انحطاط رفت. | کنون به جای این شهر شهر کوچکی است که ترکث‌ها آنرا 
برگامٌ " نامند. در شهر برگامْ یک هیأت آلمانی حفربّات و کاوش‌هایی کرده و از ۱۸۷۰ 
میلادی به بعد آثار نفیسی به دست آمده. در خانمه بی‌مورد نیست بیفزاییم: کاغذ پوست آهو 
را که در اروپا پازشمن " گویند» از اسم این شهر که آنرا پرگاش نیز می‌نامیدند آمده است 
(پاژشمن را در زبان لاتین پرگاین می‌گفتند) و نیز باید در نظر داشت که اسم ارگث شهر 
داستانی «تروواء را هم بونانی‌ها پرگامُ ضبط کرده‌اند و بنابراین نباید اين شهر داستانی را با 
پرگام مذکور که شهر تاریخی و پایتخت یکی از دول مهم و نامی آسیای صغیر بود مخلوط 
کرد (اولربخش ‏ تاریخ و صنایع پرگام» طبع لیپزیک سنه ۱۸۸۳)* 


مسبحث چهارم. بی تی نبه 


بی‌تی‌نیّه مملکتی بود در شمال آسیای صغیر در کنار دریای سیاه. اهالی این مملکت 
در عهد قدیم خودشان را «ببرین» می‌نامیدند و از این جهت این سرزمین هم «یبری‌نیّه نام 
داشت. ولی در قرون بعد از ترا کیّه مردمی به اینجا آمدندکه به «بی‌تی‌نی‌های ترا کی ") معروف 
بودند و به این جهت این قسمت آسیای صغیر به بی‌تیتیّه معروف گردید. در زمان اشترابون 
جنانکه او گوید حدود بی تی‌نّه جنین بود: در مشرق پافلا گو نیه و اراضی ماریاندین‌ها و 
اپیک‌نت‌ها - در شمال دریای سیاه در غرب پرو پونتید با دریای مرمره - در جنوب ميسیهة 
آسیای صغیر. کزنفون گوید که ماریاندین‌ها جزء بی‌تی‌نیّه بودند. تا نیمه قرن ششم ق.م. 
بی تی‌نی‌ها مستقل بودند. بعد در زمان کرزوس برای مذت کمی جزء دولت لیدیه گردیدند. 
پس از آن جهانگیری‌های کوروش بزرگ آمد و بی‌تی‌نیّه جزء دولت هسخامنشی گردید. 
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۳ /ایران باستان 


کوروش تشکیلات بی تی‌نیه را تغیبر نداد و فقط باجی برای آن مقرّر داشت. بعدها هم بی تیه 
جزء دولت هخامنشی بود تا اسکندر به آسیا آمد. پس از او» زی‌بت ‏ (۲۷۹-۳۲۷ ق) والی 
بی تی‌نیّه يا پادشاه آن استقلال این مملکت را در زمان جانشینان اسکندر حفظ کرد شهری 
ساخت که موسوم به زی‌په تیّه گردید و از حیث روت معروف بود. پسر او که نی‌کثمد ۲ اوّل 
نام داشت شهر نی‌کث‌یدی را ساخت (۲۷۹- ۲۵۰ ق.). چون تاریخ این مملکت خارج از 
مو ضوع این تألیف است و ارتباطی با تاریخ ایران ندارد به اجمال کوشیده همین قدر گوییم که 
از پادشاهان دیگر بی‌تی‌تّه اينها معروف بودند: زیه‌لاس ۲۵۰(۲- ۲۲۹ ق.ع)» پروزیاس اوّل ۲ 
(۲۲۹- ۱۸۲ ق.ع)؛ پروزیاس دوم (۱۸۲ ۱۴۹ ق.ع)» نسی‌کث مد دوم (۱۴۹ - ۹۵ ق.ع)» 
نی‌کک‌ید سوّم (۹۵- ۷۴ ق.م). اینها برای آبادی مملکتشان و توسعه آن کوشیدند گهی با 
سلوکی‌ها و گاهی با پرگام و بُنت کاپادوکی و غیره جنگیدند و وقتی که بی تی‌یّه در شرف گم 
کردن استقلالش بود» پافلا گونّه نیز جزء آن به شمار می‌رفت. در زمان نی‌کومد سوّم رومی‌ها 
نفوذ زیادی در اینجا یافتند و او را با وجود اینکه تبعه‌اش از سلطنت خلع کرده بودند بر تخت 
نشانيدند. این پادشاه قبل از مرگ مملکت خود را برحسب وصیّت‌نامه‌ای به رومی‌ها وا گذارد 
و آنها این قسمت آسیای صغیر را در ابتدا به «ایالت آسیا» ضمیمه کردند و بعد ایالتی از 
بی‌تی‌نیه و پنت را ساختند که به نام بی‌تی‌نیّه و پُنت موسوم گردید". در زمان اوگوست قبصر 
روم بی‌تی‌نیّه استقلال یافت و بعد استقلالش محدود گشت. مقارن ایبن زمان بی‌تی‌نیّه از 
ز مین لرزه‌ها خیلی صدمه دید و در قرن سوم میلادی دستخرش غارت و چپاول‌های مردمان 
سکایی گردید. پعدها در تحت اداره روم و بیزانس امرار حیات می‌کرد و تمذن یونانی داشت 
تا در زمان سلجوقی‌ها از تصرّف بیزانس خارج شد. توضیح آنکه سلیمان ال سلجوقی این 
قسمت آسیای صغیر را گرفته پایتخت خود را در شهر نیک" قرار داد. در قرون بعد در زمان 
استیلای ترت‌های عثمانلو در آسیای صغیر عثمان و اورخان تمامی بی تی‌نیّه را اشغال و شهر 
پروزیاد ۲ را که اکنون «بروشا» نامند پایتخت خود کردند. این شهر تا زوال دولت بیزانس به 
دست ترک‌ها» پایتخت ترکیّه بود. 
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| کنون بی تیه قدیم بین دو ولایت ترکیّه در آسیای صغیر تقسیم شده: اولاً خداوندگار از 
تیک غریی آن و فان کاساهویاز مت شرا 

از شهرهای بی‌تی‌نیّه که در تاریخ ایران مکرّر ذ کری از آنها شده و پایین‌تر هم ذ کرشان 
بیاید اینها بودند: 1. داسکی‌لی‌یون ! (ا کنون قلعه‌ای است موسوم به ذیاس‌کلی)» ۲. هرا کله 
ُت که به قول اشترابون و پوزانیاس شهر مهم و ثروتمندی بود (اکنون آنرا رگله نامند)» ۳. 
آستا کک (در نزدیکی خرابه‌های ایزمید)» ۴. پروزید (أسگوب کنونی)» ۵. پروزیاد که از شهر 
کیوس ایجاد شد و بعدها (از قرن ۱۴ میلادی) باز آنرا کیوس نامیدند. .٩‏ ُروزیاد که به قول 
اشترابون در زمان کرزوس بنا شده است و ا کنون موسوم به به روسیّه است. ۷. کلودیوپولیس ۲ 
۸ آپام۲ "که | کنون معروف به مودا کیّه است ٩‏ نکه» ۱۰. نیکومدی» ۱۱. کالسدون که در 
۵ بنا شده است و اکنون آن را کادیکته یا قاضی کوی نامند (مختصر مذکور از کتاب 
کلین تون " موسوم به فاستی هلنی‌کی * که مجموعةٌ اطلاعاتی نویسندگان عهد قدیم راجع به 
بی تی نیّه است اقتباس شده.ع.). 
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فصل دوم . مصر و بطلمیوس‌ها يا بطالسه 
مبحث اول . بطالسه 

مصر در تقسیم اوّلی و ثانوی ممالکک اسکندر چنانکه گذشت نصیب بطلمیوس لاس 
گردید و بعد هم چنانکه ذ کر شد او توانست این مملکت را حفظ کرده در آن سلطنت کند. 
سلسله او اعقابش را در تاریخ لاژید" نامیده‌اند که در اصل لا گید است (زیرا بطلمیوس اوّل» 
ماع مضه بش لا کس تزور کاف ای من زان تاتوی هر قه وم رای 

اسکندر یه در زمان بطالسه مرکز علوم و فتون شد و بطلمیوس لااگس در شهر مزبور یکه 
کتابخانه و یک موزه تأسیس کرد. بعدها علما و شعرا زیاد به اسکندریه آمده از اين تاسیسات 
استفاده می‌کر دند. 

مان‌تن ‏ مورخ مصری در اين زمان تاریخ مصر را به زبان یونانی نوشت (به جلد اول این 
تألیف رجوع شود). بطلمیوس اول در ۲۸۳ ق. م درگذشت وبه جای او پسرش بطلمیوس دوم 
فیلادلف نشست (فیلادلف به معنی محبٌ خواهر است و او را از جهت اینکه خواهمرش را 
ازدواج کرده بود» چنین نامیده‌اند. ع.). پدرش او را خوب تربیت کرد» ولی پادشاهی بود 
پرورده ناز و نعمت» سست و در همان حال شقی. در سیاست خارجه هیچ‌گاه جنگی متوسل 
نمی‌شد و سعی داشت با دخالت‌های به موقع و مذا کرات ماهرانه مقاصد خود را انجام دهد. 

این بطلمیوس فینیقیه» لیِکیّه و کار یه را حفظ و در کارهای یونان دخالت کرد تا از بزرگ 
شدن مقدونیه ممانعت کند. او نیز روابط تجارتی با روم برقرار داشت چنانکه مواد خام از روم 
به مصر می آمد و د رکارخانه‌های آن مملکت به کار می‌رفت. در دربار او علمای زیادی بودند 
از جمله مانتن مصری و ارآتستن " یونانی و کالی‌ما کف ؟ و ته! کربت* معروفند. اين پادشاه 
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کتاب دوست بود و علوم طبیعی را ترویج می‌کرد. در زمان او در کتابخانه اسکندریّه عده 
کتب به قدری زیاد شد که کتابخانة جدیدی در موزه بنا کردند و نیز در زمان او بناهای زیادی 
در مصر ساختند. دختر او را که زن آنتبوخوس دوم سلوکی بود کشتند و این قضیّه باعث 
جنگی شد که در زمان خلف او شروع گردید و خاتمه یافت. 

پستر فیلادٍلف» بطلمیوس سم اور گت ( ۲۲۱-۲۴۷ ق. م)» سلکوس دوم را شکست داد و 
سوریّه و کیلیکیّه رابه مصر ضمیمه کرد. بعد شورشی در مصر به این جنگ خاتمه داد و موافق 
عهد صلح چهار هزار تالان نقره و ظروف گرانبها به او رسید. گویند در میان غنایمی که به 
دست او افتاد نقاشی‌های مقس مصری‌ها بودکه کبوجیه هخامنشی در زمان تسلط پارسی‌ها بر 
مصر از این مملکت برده بود. در این زمان بطلمیوس سوّم این اشیا را به مصری‌ها پس داد و از 
این جهت او را (وز گت خواندند که به یونانی به معنی نیکوکار است. این خبر ا گر صحیح باشد 
دلالت دارد بر اينکه کبوجیه این اشیا را به ایران برده در خزانه گذارده بود و سلوکی‌ها آنرا از 
خزانه ايران برگرفته به سوریّه آورده بودند. این بطلمیوس سیرن" را به مصر برگردانید. 
توضیح آنکه این ولایت را به ما گاس " برادر فیلادلف داده بودند و اورگت چون برنیس ۲ 
دختر ما گاس را برای پسرش گرفت» سیرن هم ضمیمه مصر شد. بعضی این واقعه را به سلطنت 
فیلادلف مربوط داشته‌اند. ذ کر سیرن کراراً بالاتر گذشته. اين مستعمره یونانی جزو دولت 
هخامنشی گردید و پس از زوال آن گهی مستقل بود و گاهی جزء مصر. 

در زمان بطلمیوس سوم مقدونیّه از مصر شکست خورد و موقتاً سلطه بطالسه بر دریاها 
برفرار شد. ولی در نیمه دوم سلطنت او مصر قدرت سابق خود را از دست داد و نفوذ مقدونیّه 
در یونان بالا گرفت. 

پس از بطلمیوس سوّم بطلمیوس چهارم فیلوپاثر به تخت نشست (۲۰۴-۲۲۱ ق. )۰ در 
این وقت دولت تطالسه نیمی از قدرت خود را فاقد شده بود و پادشاهان به زندگانی ملایم و 
عيش و عشرت حریص بودند. فیلوپاثر پادشاهی بود سخت» عیاش و دائم‌الخمر و چنانکه 
نوشته‌اند فقط وقتی هوشیار بود که برای مراسم آداب مذهبی حاضر می‌شد. از این جهت او را 
تری‌فُن نامیده‌اند که به معنی سست یاگرم و نرم است. در زمان او معشوقه‌اش ۲ گاتوکله نفوذی 
زیاد در امور دولتی داشت و بعد از او زنان بدعملی موسوم به هتر هابراو مسلط بودند. در این 
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زمان سوریّه وت گرفت و مصر جند شهر در آنجا از دست داد (صور و غیره). فلسطین نیز از 
مصر جدا شد و نیز در این زمان دولت بطالسه در پونان با مقدونیّه ضدیّت می‌کرد تا به جنگ 
فیلیپ پادشاه مقدوئیّه با اتولیان بونانی خاتمه دهد. از کارهای او معبدی است که برای هومر 
شاعر حماسی معروف بونان ساخت. 

پس از فیلوپاثر پسرش بطلمیوس پنجم [پی‌فان به تخت نشست (۱۸۱-۲۰۴ ق. ع). چون 
صغیر بود یم او آ گاتوکله خواست تاج و تخت را تصاحب کند ولی موفق نگردید. بعد 
له پولم نامی» اگرچه دارای مقام نیابت سلطنت شد ولی بهره‌مندی نداشت. این بطلمیوس 
آلت دست وزرای خود بود و در زمان او دولت مصر ضعیف گردید. ترا کیّه» فینقیّه و 
سل‌سوریّه از مصر جدا شدند. رومی‌ها در این موقع به حمایت [پی‌فان آمدند و او کلئوپاتر 
دختر آنتیوخوس پادشاه سلوکی را گرفت. کاهنان مصری از این جهت که در زمان اپی‌فان از 
دادن مالیات معفو گشته بودند و این بادشاه توهی به مسذهب آنها داشت از او حمایت 
می‌کردند. در سیاست خارجه |پی فان به رومی‌ها کمک می کرد چنانکه در جنگ روم با 
آنتیوخوس سلوکی و اتولیان با رومی‌ها همراهی کرد. [پی‌فان از زهر درگذشت و پس از او 
پسرش بطلمیوس ششم فیلومتر (۱۴-۱۸۱ ق.م) پادشاه شد و به واسطه صغر سنّ او» مادرش 
زمام امور را به دست گرفت. در زمان این پادشاه آنتیوخوس چهارم پادشاه سوریه به مصر 
حمله کرده معابد آنرا غارت کرد و بعد خواست در منفیس به سمت پادشاه مصر تاجگذاری 
کند. ولی اهالی اسکندریه برادر فیلومتر را که اورگت می‌نامیدند بر تخت نشاندند. پس از آن» 
آنتیو خوس دوباره به مصر حمله برد و جنگ بدین ترتیب خاتمه یافت که قبرس از آن سوریّه 
رنه رش ۷۰ ق. م هردو برادر مصر را اداره می‌کردند. ولی پس از چندی نفاق بین آنها 
افتاد و چون غلبه با اورگت بود» فیلومتر ۳ رفت و رومی‌ها کمک کرده او را به تخت 
برگردانيدند. اورگت خواست قبرس را تصرّف کند بهره‌مند نشد و بعد فیلومتر او را بخشیده 
سیرن را به او داد. جنگ با سورئه را بهره‌مندی برای فیلویتر پیش می‌رفت. ولی وقتی که او به 
مصر برمی‌گشت. به پادشاه سابق سوریّه اسکندر واس برخورد و به دست او کشته شد. 

پس از او تخت به بطلمیوس هفتم اورگت دوّم رسید (۱۱۷-۱۴۷ ق. ع). در بدو سلطنت 
یکی از سرداران که بهودی و اسمش آنیاس ۱ بود خواست تخت را برای پسر بطلمیوس ششم 
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نگاهدارد. ولی بطلمیوس هفتم فائق آمد و برادرزادة خود را که [وپاثر نام داشت باتمام 
ناراضی‌ها کشت. در این موقع اشخاص زیادی از علما و رحال اسکندر یه نابود گردیدند. 
در ۱۳۰ ق. م بطلمیوس هفتم زن خود کلئوپاتر نام را که خواهرش نیز بود و از او پسری 
داشت طلاق داده دختر خود را که نیز کلئوپاتر نام داشت» ازدواج کرد. براثر اين قضیّه اهالی 
اسکندریّه شورش و به قصر حمله پرده آنرا آتش زدند و پادشاه فرار کرده به جزیره قبرس 
رفت. در اینجا او کاری کرد که شاید در تاریخ بی‌نظیر باشد. توضیح آنکه پسرش را کشته و 
جسد او را ناقص کرده برای مادر پسر مقتول فرستاد. براثر این رفتار وحشیانه باز شورشی 
روی داد و بالاخره طرفین صلح کردند و پس از آن سلطنت بصنمیوس هفتم به آرامش گذشت. 
از کارهای او تصحیح تصنیفات هومر شاعر حماسی معروف یونان است و دیگر تحقیقاتی که 
راجع به صفحات مصر می‌کرده و خودش هم در این تحقیقات شرکت داشت. قابل ذ کر است 
که در زمان او خارج کردن کاغذ حصیری از مصر ممنوع گشت و چون براثر این حکم کاغذ 
در خارجه کم و گران شد کاغذ پوست آهو را اختراع کردند. پس از فوت این پادشاه زنش 
زمامدار گردید. او می‌بایست یکی از دو پسرش را همکار خود قرار دهد و چون ملکه پسر 
بزرگ‌تر را که به بطلمیوس هشتم سویر دم لاتیرا" موسوم بود دوست نمی‌داشت و او را در 
زمان سلطنت شوهرش به قبرس فرستاده بود» پسر کوچک‌تر را که موسوم به بطلمیوس نهم 
اسکندر بود برای همکاری برگزید. مردم در این موقع دخالت کرده از ملکه خواستند که پسر 
بزرگ‌تر را از قبرس برای معاونت در زمامداری بخواهد و پسر کوچکتر را به سمت والی به 
قبرس بفرستد او راضی شد ولی قبلاً پسر بزرگ‌تر را مجبور کرد زن و خواهر خود را که 
کلئو پاتر نام داشت طلاق بدهد زیرا این زن را خیلی جاه‌طلب می‌دانست. پس از آن» این ملکه 
بالاتیرا امور دولت بطالسه را اداره می‌کرد تا آنکه لاتیرا برخلاف میل مادرش به آنتیو خوس 
سیزیکی کمک کرد و اين قضیّه باعث شد که ملکه قشون را به پسر بزرگک‌تر شورانیده پسر 
کوچک‌تر را بر تخت نشانید. لاتبرا که والی قبرس شده بود پس از چندی بنابر دسائس ملکه 
مجبور گردید از قبرس بیرون رود و پس از آن اعلان جنگ به مادرش داد. در ابتدا اسکندر 
می‌خواست از سلطنت استعفا کند ولی ملکه مانع شده گفت محکم در جای خود بنشین. بعد 
طولی نکشید که اسکندر مادرش ملکه را کشت و از جهت نارضامندی مردم فرار کرد که به 
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قبرس برود ولی در راه درگذشت ۸٩۹(‏ ق.م) و لاتیرا را از قبرس خوانده بر تخت نشانیدند. 

در این احوال بطلمیوس آپی‌یٌن ! که پسر ای‌رن معشوقه (وژ گت دوم بود درگذشت و به 
موجب وصیّت‌نامه سیرن را به رومی‌ها داد. در ۸۵ ق. م سفرای روم نزد لاتبرا رفته کمک او 
را برض مهرداد ششم پُنت درخواست کردند ولی جواب مساعد نشنیدند. 

پس از فوت لاتبرا (۸۱ق. م) دختر او که زن اسکندر بود شش ماه امور دولت را اداره کرد 
و بعد ناپسری او که بطلمیوس دهم اسکندر دم نام داشت. این پادشاه در جزیره گس بزرگک 
شده بود و چندی در دربار مهرداد ششم پُنت اقامت داشت ولی بعد فرار کرده نزد سردار 
رومی سوّلا رفت و او به بطلمیوس دهم نصیحت داد زن پدر خود راکه ملکه بود ازدواج کند. 
این زواج بسیار شوم بود. او پس از زواج زنش را کشت و براثر اين قضیّه مسردم شوریده 
بطلمیوس را کشتند. پس از آن رومی‌ها دخالت کرده اسکندر سوّم پسر بطلمیوس نهم را از زن 
غیر عقدی بر تخت نشانیدند. سلطنت او خیلی کو تاه بود و پس از آن چند نفر سلطنت کردند تا 
اینکه در ۳۰ ق. م رومی‌ها از مصر ایالتی تشکیل داده آن را جزء دولت روم دانستند. راجع به 
اشخاصی که بعد از بطلمیوس دهم سوتر دوم سلطنت کردند بين مورخین اختلافی دیده 
می‌شود. ولی ظن غالب اين است که اسامی اشخاص چنین بوده: برنیس سوم بطلمیوس 
دوازدهم اسکندر دوم (۸۰ ق. م۰ بطلمیوس سیزدهم آولت " (۵۱-۸۰ ق. ع)» برنیس چهارم 
(۵۵ ق. م)» کلئوپاتر ششم (۳۰-۵۱ ق. ع). 

اگر سال ۳۰۷ ق.م راکه بطلمیوس اوّل عنوان پادشاهی اختیار کرد اوّل سلطنت بطالسه در 
مصر بدانیم دوام دولت آنها ۰ سال بود. ولی چنانکه در جای خود گذشت؛ بطلمیوس اوّل 
لاس از وقتی که والی مصر گردید» این مملکت را از آنن خود می‌دانست (۳۲۳ ق. م). 


مبحث دوم . طرز حکومت بطالسه در مصر 


این مسئله که تشکیلات دولت بطالسه در مصر چه بوده و آنها که اصلاً سقدونی 
بوده‌اند در مصر جه مقصودی را تعقیب می‌کردند» باوجود تحقیقات زیاد و آثاری که از 
کاغذهای حصیری و غیره به دست آمده روشن نیست و از محققینی که راجع به تاریخ این 


1. 2۲ 2. 6 


مصر و بطلمیوس‌ها یا بطالسه / ۱۷۷۹ 


دورهُ مصر تتبعات کرده‌اند جنانکه ژوگه ! گوید» در این باب دو عقيدهٌ مختلث اظهار شده 
است: ویل‌کن " دارای این عقیده است که مقصود بطالسه از استیلای بر مصر این بود که تا 
بتوانند ثروت زیادی از این مملکت بیرون بکشند و به وسیله اين اندوخته‌ها بحریه و قشونی 
نیرومند ترتیب داده در سیاست بین‌المللی درپای مغرب (مدیترانه) اهمیّت یابند بنابراین مصر 
از نظر بطالسه فقط منبع عایدات آنها می‌باشد و مقصود بطلمیوس‌های مصر بکلی خارج از مصر 
است. موافق اين عقیده حکومت بطالسه بر مصر وسیله است و جهانگیری در خارج مصر مقصود. 

محتّق دیگر روستوت زف " عقيدهٌ دیگر دارد. او می‌گوید: مقصود بطالسه یا لا گیدها این 
بود که از مصر دولتی قوی و با ثروت تشکیل دهند تا بتوانند در مقابل حملاتی که از خارج 
می‌شد مقاومت کنند. بنابراین عقیده نیرومند و ثروت مصر مقصود بود؛ جنگک‌های دفاعی 
وسیله تحصیل این نیرومندی و ثروت. در مقابل این دو عقیده متباین نیز عقیده‌ای اظهار شده 
که بطالسه اولی خیلی جاه‌طلب بودند و می‌خواستند مانند اسکندر تمامی عالم آن روزی را در 
فعت افتلان فان آوزند ۳ 

به هرحال» یعنی بیرون کشیدن ثروت مملکت و ریختن آن رابه صندوق‌های مالیّه و خزانه 
دولت تطالسه چه مقصود بدانيم و چه وسیله» این موضوع محرز است که مصر همیشه 
ثروت‌مند بوده و حتی در زمان انحطاط و ضعف دولت بطالسه یعنی در زمانی که بطلمیوس‌ها 
تمامی مستملکات خارج از مصرشان را گم کرده بودند» عایدات آنها به قول سیسزن٩‏ 
(استرابون» کتاب ۱۷) به دوازده هزار و پانصد تالان نقره می‌رسیده (۷۵ میلیون فرنگ طلا یا 
۷۵ میلیون ریال). راجم به حکومت بطالسه در مصر این نظر حاصل می‌شود که حکومت و 
ادارات طوری تشکیل شده بود که حتی‌المقدور بیشتر ثروت مملکت را به دست آرند. از 
طرف دیگر باید در نظر داشت که مت مصر مردمی بود قانع و کم خرج و این نکته هم کمکث 
بزرگی به اجرای مقصود بطالسه می‌کرد. مثلاً دیودور گوید (کتاب یکث» بند ۸۰) که 
نگاهداری طفلی از زمان تولدش تا حدٌ بلوغ به بیست درهم تمام می‌شد (درهم یونانی تقریباً 
معادل یک فرنگ طلا یا دو ریال بود) و به همین جهت عادت زشت و وحشيانةٌ دور افکندن 


کودکان نوزاد که در بونان آنقدر متداول بود» در مصر وجود نداشت جنانکه استرابون 
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۰ ا/ ایران باستان 


باحسرت این صفت خوب مصری‌ها را ذ کر می‌کند. دیودور این صفت مصری‌ها را جهت 
زیادی جمعیّت مصر می‌داند و محققین تصور می‌کنند که جمعیّت مصر در این دوره بین پنج و 
هفت میلیون نفر بود و چون فلا مصری هم از زمان‌های گذشته ممارست طولانی در ایجاد 
صنای داشته» این جهات و آمدن یونانی‌ها به مصر خصوصاً بعد از استیلای بطالسه» بر ثروت 
مصر می‌افزود. 

در باب رفتن یونانیها به مصر در دوره هخامنشی آنچه لازم بود در جای خودگفته شده. در 
اینجا همین قدر باید یاد آور شویم که در هر مورد یکی از عوامل عمده شورش‌های مصر 
برض ایران یونانی‌ها بودند. جنگ‌های اردشیر ال و اردشیر دوم و سوم مشروحاً در جای 
خود بیان شده است و در تمامی این جنکگ‌ها بونانیان و سپاهیان اجیر آنها دست قوی داشتند» 
با وجود این تا دولت هخامنشی برپا بود» یونانی‌ها نمی توانستند در مصر استیلا یابند و دیر یا 
زود از سرداران ايران و گاهی هم از قشون اجیر یونانی که در خدمت دولت ایران بودند 
شکست خورده مجبور می شدند از مصرخارج شوند ولی اشخاص غیر نظامی یونانی در همان 
زمان هم در مصر زیاد بودند. بعد از استبلای بطالسه به مصر یونانی‌ها گروه گروه به مصر 
درآمدند و شهرهای زیاد قدیم سکنه یونانی بافت. اينکه سهل است شهرهای تازه با سکنه 
یونانی پدید آمد. به خود اسکندریه که پایتخت مصر بود نمی توان اسمی دیگر جز شهر یونانی 
داد. یونانی‌ها اینجا هم مانند آسیا شهرهای خود را موافق قوانین و عادات ملی خود اداره 
می‌کر دند؛ خودمختاری داخلی داشتند و در ابتدا با اهالی مخلوط نمی‌شدند. | گرچه در اینجا 
هم مانند آسیا به مرور زمان اختلاط و امتزاج پیش آمد و بالاخره محیط غلبه کرد و یونانی‌ها 
هم در میان اهالی حل گردیده از میان رفتند ولی این اختلاط و امتزاج در اینجا دیر تر از ایران 
و شرق اقصی وقوع یافت؛ زیرا ولا دولت بطالسه بیش از دولت سلوکی‌ها و یونانی و باختری 
پایید» انیا بعد از رفتن بطالسه جای آنها را رومی‌ها گرفتند. طرز حکومت بطالسه در مصر 
استبداد صوف بود. بطلمیوس یا فرعون مقدونی نه‌فقط بر جان و مال اهالی تسلط داشت بل بر 
روح مصری‌ها حکومت می‌کرد زیرا او خود را خدا می‌دانست و در اين راه بطالسه نهفقط از 
نظر و معتقدات مصری‌ها که فراعنة خودشان را خدا می‌دانستند استفاده میک دند» بل سابقه‌ای 
را که اسکندر ایجاد کرده بود و پرستشی که مقدونی‌ها برای اسکندر پس از مرگش داشتند 
زمینهٌ مساعدی برای این داعیه بطالسه تدارکث می‌کرد. ترتیب ادارات بطالسه چیزی بود 
ترکیبی» یعنی طرزی بود که از وضع ادارات مصر قدیم اقتباس و با شرایطی که از استیلای 


مصر و بطلمیوس‌ها پا بطالسه / ۱۷۸۱ 


بطالسه مقدونی بر مصر حاصل شده بود و با مقصود بطلمیوس‌ها در بیرون کشیدن ثروت 
مملکت موافقت داشت تلفیق کرده بودند. کلّتاً اگر بخواهیم در چند کلمه طرز حکومت 
بطالسه را بر مصر خلاصه کنیم باید بگویيم که بطلمیوس اوّل یعنی سرسلسله لا گیدها نصیحت 
ارسطو را به اسکندر خوب به خاطر سپرده به موقع عمل گذارد: فیلسوف مزبور به اسکندر 
گفته بود که او باید برای مقدونی‌ها فرمانده و برای مردمان دیگر آقا باشد. بعد از بطلمیوس 
اول «لاگس؛ هم حکومت بطالسه بر مصر بر همین پایه قرار گرفته بود و چون تمامی تاریخ 
مصر را در این دوره در نظ رگیریم می‌بينيم که بطالسه چیز تازه‌ای در زندگانی مصری‌ها داخل 
نکردند و آنها به همان اوضاع سابقشان باقی ماندند. 

اگر بخواهيم بیش از اين از اوضاع مصر در زمان بطالسه صحبت داریم از موضوع این 
تألیف خیلی دور خواهیم افتاد و لزومی هم ندارد زیرا ارتباط این موضوع با تاریخ ایران که 
وقتی این مملکت زرخیز را داشت به همین اندازه است که ذ کر شد و بل کسمتر. درباب 
اسکندریه نیز اجمالاً گوییم که این شهر یکی از سه شهر نامی دنیای آن روز بود: روم؛ 
اسکندریه» انطا کیّه و استرابون اسم اسکندر یه را بعد از روم ذ کر کرده. چنانکه بالات رگفته شد 
این شهر یونانی» چندی مرکز علوم و صنایع به شمار می‌رفت و دانشمندان و شعرا و ادبای زیاد 
برای استفاده از کتابخانه و موزه این شهر بدانجا می‌رفتند. 


۲۳ / ايران باستان 


فصل سوم. مقدونیه 

از احوال مقدوییّه شرح مشروحی در کتاب دوم اين تألیف و نیز در موقع جنگک‌های 
اسکندر با ایران و در زمان جانشینانش (درباب دوّم از کتاب سوّم این تاألیف) گفته شد و اگر 
بخراهیم بیش از آنچه نوشته‌ايم از مقدونیّه صحبت داریم خارج از موضوع ما یا تاریخ ایران 
خواهد بود. بنابراین در اینجا فقط از این نظر که رشته وقایع به طور کلّی در دست خواننده 
باشد سطوری چند بر آنچه بالاتر گفته شده است افزوده به کتاب سوّم خاتمه می‌دهیم. 

یروس در مقدوئّه ققط یکسال و نیم سلطنت کرد و پس از لزیماکک تا ۱ ش.م تخت 
مقدونیه را در تصرّف داشت. در ۲۸۱ ق.م بطلمیوس کراشونوس پسر بطلمیوس لاگس؛ 
سرسلسلهً بطالسه» به خرسونس رفته از آنجا به مقدونیّه درآمد و پادشاه شد. در همین سال مردم 
گالی ( گالات‌ها) به مقدونّه حمله کردند و در یکی از جنگ‌های بطلمیوس کرائونوس کشته 
شد. پس از آن در مقدونیّه اختلال و هرج و مرجی روی داد و چند نفر به تخت نشسته هرکدام 
یکی دو ماه تقریباً سلطنت کردند. اين اوضاع دوام یافت تا آنکه پیژژوس آنتی‌گون گوناتاس را 
شکست داد. ولی او در ۲۷۲ دوباره به مقدونیّه برگشت و تا آخر عمرش (۲۳۹ ق.م) مقدونّه 
و پونان را داشت: سن از آنتی‌ کون مدکوو پسرش دمتر نوس بة تخت تفس وسعد ان 
استقلال یافت. در سال‌های بعد منازعات و جنگ‌های زیاد پین مقدونیّه و یونان روی داد تا 
آنکه شهرهای بسیاری از یونان برضد مقدونی‌ها با رومی‌ها متحد گشتند. ستیزه بین طرفین به 
جدال کینوسکفال " منتهی گشت و سردار رومی فلامی نی‌نوس ؟ فاتح گشت (۱۹۷ ق.ع). 
موافق عهد صلح فیلیپ پادشاه مقدونیّه متعهّد شد هزار و پانصد تالان " وجه بابت خسارت 
بپردازد و در امور یونان هم دخالت نکند. موافق اين عهد تسَالی و کرت هم از مقدونیه جدا 
شدند. بعد روابط فیلیپ با رومی‌ها بهتر گردید؛ زیرا به آنها در جنگی که با آنتیو خوس سوم 
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۳ تقریباً نه میلیون فرانک طلا یا ۴۵ میلیون ریال. 


مقدونبه / ۱۷۸۳ 


سلوکی داشتند کمک کرد ولی جون رومی‌ها بسیار مراقب مقدوئیّه بودند بالاخره فیلیپ به 
تنگ آمده در نهان به تدارکك جنگی با آنها پرداخت و در زمان سلطنت پسرش پرّیه که از زن 
غیر عقدی بود (۱۱۸-۱۷۹ ق.ع) جنگ‌های مقدونیّه با رومی‌ها شروع گردید. پرسه نتوانست 
از فتحی که در ابتدا کرده بود استفاده کند و احوال جنگ به طول انجامید تا در ۱٩۸‏ ق.م 
ُل‌امیل سردار رومی در پیدنا پرسه را شکست داد و او را برای نمودن فتح خود به روم برد. 
پس از آن مقدونیه به چهار جمهوری تقسیم گردید و در این حال امرار حبات می‌کرد تا آنکه 
شخصی که معروف به فیلیپ دروغی است خواست استقلال مقدونیه را برگرداند. در این وقت 
رومی‌ها باز دخالت کرده از مقدوئیه با ایلیریه و تََالیّه ایالتی بزرگه تشکیل داده آنرا جزء 
دولت روم کردند (۱۴۸ ق.ع). بنابراین از زمانی که مقدونیّه پس از جنگگ‌های خشیارشا با 
یونان از دولت هخامنشی جدا شد (۴۸۰ ق.م) تا زمان ضمیمه گشتن به روم (۱۴۸ ق.ع) 
عمرش ۳۳۲ سال بود. 

چنان بود احوال ملکك اسکندر در زمان جانشینانش و پس از تجزیه دولت او در سال‌های 
بعد که ذ کر شد. از وقایع آنچه با تاریخ ایران ارتباط مستقیمی داشت مشروحاً و مابقی را به 
طور اجمال ذ کر کردیم. وقایع نوع دوم هرچند با تاریخ ایران ارتباطی ندارد با وجود این 
دانستن آن برای فهم اوضاع آن زمان به طور کلی مقتضی است و برای تاریخ ایران هم بی‌فایده 
نیست. اکنون موقع آن رسیده که به تاریخ ایران برگردیم. 

جون» جنانکه گذشت. عدّهٌ دولت‌هایی که بر خرابه‌های امپراطوری اسکندر بنا شدند زیاد 
بود و عدهٌ سلسله‌های سلطنتی و پادشاهان این سلسله‌ها نیز زیاد برای اینکه خواننده بتواند 
هنگام رجوع جای هرکدام از سلسله‌ها یا پادشاهان را زود بیابد فهرستی به اين کتاب سم 
ضمیمه کردیم. جای پادشاهان در این فهرست موافق تاریخ است و معاصر بودن یا نبودن آنها 
با یکدیگر حتّی‌المقدور منظور شده. 

فهرست پادشاهان آذربایجان می‌بایست ضمیمه شود؛ زیرا این دولت نیز بر خرابه‌های 
دولت اسکندر بنا شد. ولی چون ارتباط آذربایجان با دولت پارت بیشتر است مناسب‌تر 
دیدیم که فهرست مزبور را در آخر کتاب چهارم در جزء سایر فهرست‌ها قرار دهیم. 


۷۴ / ایران باستان 


سنین سلطنت بادشاهان ممالکی که پس از تحز یه شدان امیراطوری اسکندر 
تأسیس گشتند (از ۳۰ تا ۰ ۵ ق.ع) 


ی وه 
سلکوس اوّل نیکاتور آریارات دوم 
۲۸۰۲۹ 



















مهرداد سوم 
2۰ ۲۸۰۰ 








۱۲۲۸ ۰۱ 


| آنتیوخوس اول سوت 
۹۱۵۸۹۰ ۴۳۱۳ 


1 1 .ی ۲ 
انتیوخوس تثوس اری‌برزن 


۲۰۱-۰ 







۲۴۹-۰ 





اشکک اول - ارشکت 





مهرداد چهارم 
۱۹۰۰۳۹ 





۲۴۸۲ ۸۵ ۰ 


مقدونبه / ۱۷۸۵ 


سنین سلطنت پادشاهان ممالک ی که پس از تحزبه شدن امیراطوری اسکندر 
تأسیس گشتند (از ۳۰ تا ۵۰ ق.م) 





۲۹٩۷۳ ۰ ۲۸۵۲۹ ۲۷۹۰۲ ۷ 














فیلیپ چهارم ۲۹۷ 
| آن تی پاتژ 
الا در 

م7 9 
دمتر یوس بولی ازست 
۸۱/۵۳۹۴" 















فی‌له تژ ۲5۳-۲۸۳ تا 








لز یماک ۲۸۱-۲۸ 
سلکوس نیکاتور 
۱ ۲۴۱۳۸۷۲ 
بطلمیوس - کرائو نوس 


۳۷/۹۳۸۰ 


بطلمیو س دوم فیلادلف 
۰-۵ ۳۲۳*۳۰ 










سنو ات فترت 
۳۳۷۳۵2۷۹ 
آنتی‌گون کوناتاش 


۲۳۹-۵۳۷۵ 


امن ۲۴۱-۲۲۳ | نی کومد ۲۵۰-۲۷۹ | 





ان 
۰ ۲ ۲ 


۲ / ایران باستان 


ای سلویی | ده [_ کدی 
کت - تیرداداوّل سلکوس گالی نی کو س 
۳۲۱۸ ۵ 






















آنتیوخوس هی پراکش 
(وفات ۲۷ ۲) 





سلکوس سوّم سوتَز 
۳۳۹۳۰۳۲۰ 






آنتیوخوس سوّم کبیر 
۱۳۸۰۱۷۸۳۳ 





| اشکک‌سوم - اردوان‌اول 
۴ ۱ 
آریارات چهارم 
۱۳-۰ 
اشک‌چهارم - فری‌یاپت 
1 ۱۸۱-۱ 
اشک پنجم - فرماداول 
۲۴۲۱ ۱ 









سلکوس چهارم 


۱ ۷۵-۷ 









آنتیوخوس چهارم 
۷۵ ۰۴-2 ۱ 


اشک‌ششم - مهرداداول 

















۱ ۲۱ ۹ ۱ ۳ 2 ۴ 


آنتیوخوس پنجم اوپاثر 
۴ ۳-2۱ ۱ 
دمتریوس اول سوتر 
۲ ۱۵۰۱۱ 
آلکساندر بالاس 
۱۴۵2۰ 





دمتریوس دوم نیکاتور 
۲۵-۱ ۱ 





آتال اول 
۱۹2-۱ پروسیاس اول 


۱۸۲-۲ ۹ 


اوین دوم 
۱۵۹-۱۹۷ 


پروسیاس دوم 


۱۳۹-۲ 


۱ ۳۸-۱ ۹ 


مقدونیه / ۱۷۸۷ 


بطلمیوس سوم (وزگت 
۳ ۳ 


دمتریوس دوم 
۳۲۳۲۱۹۰۳۳۹ 
آنتی‌گون دشن 
۲۲۰۹ 
بطلمیوس چهارم فیلوپاثر 
۲ 


بطلمیوس پنجم [پی‌فان 
۴۳ ۱۰۲۱ 


۱۰۸-۸ ۱ ۴۵-۲۱ 


۸ / ایران باستان 


_آسیای سلوتی _ | _کاپادولیه | _پنت ادوتی _ | 


تری‌فون و آنتبوخوس ششم 
۵ ۴ ۲-۱ ۴ ۱ 













۱ ۲۹-۸ 






۲۷۰۳ ۱ 
آریارات ششم 
۱۲۱2۰ 

















اشکک هشتم - ار دوان‌دوه آلکساندر دوم زابی ناس 





۷ ۲۴ ۱ رش 


آنتیوخوس هشتم گریپوس 
٩ ۵1 ۵‏ 


آنتبوخوس نهم سیزیکی 
٩ ۵ ۰‏ 


آنتبو خوس دهم ۸۳-۹۴ 
سلکوس ششم ٩۵-۹۲‏ 
فلیپ اول ۲ ۸۳-٩‏ 
دمتریوس سوم ۸۸-2۹۵ 
آنتیو خوس دوازدهم ۴-۸۹ 
تیگران ٩۹-۸۴‏ 


تا انتیوخوس دوازدهم 





اورکت دوم 
۵ ۴۲۱ ۱ 


آتال سوم 
۲٩ - ۸‏ ۱ 


آلکساندر اول 
۸۸-۷ 


بطلمیوس دهم سوتردوم ۸۰-۸۸ 


| برنیس چهارم ۵۵ 
کللوپاتر ششم ۳۰-۵۱ 
پرنیس سوم بطلمیو س دو ازدهم 
آلکساندر دوم ۸۰ 


بطلمیوس سیزدهم- آوت ۳ ۱-۸ ۵ 





دورة پارنی یا عکس‌العمل سیاسی 





مقدمه / ۱۷۹۳ 


مقدمه 


چنان بود دورهٌ مقدونی و یونانی تاریخ ایران که گفته شد. اینکک داخل دوره‌ای می‌شویم 
که دوره عکس العمل سیاسی ایران است یعنی دوره‌ای که در آن بی‌بهره‌مندی‌های مارایئّن و 
اهاز کت ها ارس کر کی تحاران ال و یآ 
دوره هخامنشی از دست داده بود برگردانیده دوباره آقای بخش بیشتر مشرق معلوم آن زمان 
می‌گردد. در سر بخش دیگر مشرق و رسانیدن خود به حدود دولت هخامنشی با دولت جهانی 
روم دست پنجه نرم می‌کند و اگر در این راه بهره‌مندی‌های دوره هخامشی‌ها را ندارد لااقل 
رومی‌ها را در مدت تقریباً میصد سال در کنار فرات متوقف می‌دارد. 

در این مذت مدید دولت ايران مبارز نیرومند و حریف پرزور امپراطوری روم است» 
چنانکه خود رومی‌ها اذعان دارند که دنیای معلوم آن زمان بین اين دو دولت تقسیم شده. نام 
مخصوص این دولت که تا اینجا دولت ایرانش نامیدیم چیست؟ دولت ماد و دولت پارس هم 
دولت‌های ایران بودند. پس چنانکه به هریکک از آنها نامی داده شده این دولت هم در تاریخ 
نامی دارد. این دولت ايران دولت پارت است یعنی دولت یکی از اقوام ایرانی که تا اين زمان 
پا به عرصه تاریخ نگذارده بود و از نیمه قرن سوّم ق. م از تاریکی قرون گذشته بیرون آمده در 
مدّت تقریباً نج قرن کارهای بزرگك انجام داد. سلوکی‌ها را از ایران راند» جلو سیل مردمان 
شمال شرقی را که به طرف خراسان جاری بود گرفت و آن به سوی دیگر متوجه گردید. به 
فتوحات رومی‌ها در مشرق خاتمه داده برای اوّل دفعه به آنها فهماند که برای جهانگیریشان 
حدی است. این دولت یکی از بزرگترین دولی است که در ایران تشکیل شده و از حیث مدّت 
عمرش طولانی ترین دولتی که تا زمان ما در ایران به وجود آمده. | کنون بهتر است به ذ کر وقایع این 
دوره بپردازیم؛ زیرا از این راه اوضاع و احوال این دولت بهتر و بیشتر روشن خواهد بود. 


عمآمصصموتاهت فاعم رعمتصفامه مرصمطاه:۱۷]2 :1 








۴ / ايران باستان 


قبل از شروع به مطلب باید تذکر دهیم که مبانی اين کتاب بیشتر بر 
سرچشمه‌های غربی است یعنی بر کتبی که مورّخین و نویسندگان 
یونانی و رومی نوشته‌اند و تحفیقاتی که دانشمندان اروپایی در مسکوکات اشکانی و نیز در 
آثاری که از دوره پارتی پیدا شده کرده‌اند. جهت آن است که موزخین و نویسندگان قرون 
اولی اسلامی از ایرانی و عرب چنانکه خودشان گفته‌اند و اگر هم ی کفتنن معلوم بود؛ 
اطلاعات کمی از اين دوره داشته‌اند و چه‌بسا که اين دوره را با دوره جانشینان اسکندر و 
سلوکی‌ها مخلوط کرده و به یک نام کلی که «ملوکث‌الطوایف» باشد قناعت ورزیده بالاخره 
چیزی هم نگفته‌اند (در جای خود؛ وقتی که از این نوع نویسندگان و نوشته‌های آنان صحبت 


منابع کتاب 


خواهیم داشت این نکته روشن خواهد بود). اما موژخین و نویسندگان یونانی و رومی که 
نامشان پایین تر گفته خواهد شد نظر به روابطی که دولت سلوکی با امپراطوری روم با دولت 
پارت داشته‌اند و از جهت جنگ‌هایی که بین این دولت‌ها روی داده وقایع بسیاری را نوشته‌اند 
و دیگر اینکه در زمان قیاصره اوّلی روم نظری بود که مقام پارت را حقاً بامقام روم مساوی 
می‌دانستند و حتّی عقیده داشتند که دنیای معلوم آن روز بين دو دولت رومی و پارتی تقسیم 
شده. از اين‌رو مورخین رومی عادت کرده بودند که گاهی در باب وضع دولت پارت و 
عادات و اخلاق اشکانیان در کتب خود اطلاعاتی بدهند» چه مربوط به رومی‌ها باشد جه 
نباشد. این نظر باعث گردیده که دیوکاس سیوس و یوسف فلاویوس و تاسی‌توس زمان‌های 
تار یخی را از 1٩‏ ق. م تا ۷۲ میلادی به طور کامل پرای ما شرح داده‌اند. 

ما وقایع پارت را قبل از 1٩‏ ق.م دوکس شرح داده. یکی ژوستن است که کتابهای تروک 
بومپه را خلاصه کرده و دیگری پلوتارث. کتاب‌های اوّلی به سنه ٩‏ ق. م خاتمه می‌یابد؛ ولی به 
واسطه بی‌مراقبتی ژوستن یا تروگ پومپه وقایع قسمتی از ٩۴‏ تا ۵۵ ق. م ذ کر نشده. نویسنده 
دیگر یعنی پلوتارک جنگ‌های کراشّوس و آنتونیوس را با اشکانیان شرح می‌دهد. راست 
است که باوجود نوشته‌های این مورخین و نویسندگان دیگر تاریخ پارت باز کاملاً روشن 
نیست و به زمان‌هایی می‌رسیم که نوشته‌های راجعه به آن گم شده است مثلاً زمان‌های بین ٩۴۶‏ 
و ٩‏ ق. م و نیز بخش‌هایی بین ۷۲و ۲۲۷ م. ولی منبع مهّم دیگری که موجود است یعنی 
مسکوکات اشکانی خصوصاً از سنه ۳۷ ق. م که سکُه‌ها دارای تاریخ شده است کمک 
گرانبهایی محقّق می‌کند و تحقیقات در جاهایی که در دوره پارتی جزء دولت هند و 
سکایی بوده نیز تا اندازه‌ای تاریخ این دوره را روشن می‌سازد و بالاخره باید بیفزايیم که 


مقذمه / ۱۷۹۵ 


علاوه بر دو منبعی که ذ کر شد یعنی نوشته‌های موژخین و نویسندگان غربی و مسکوکات 
اشکانی؛ پاید سرچشمه ارمنی را هم در نظر گرفت. مورّخین و نویسندگان ارمنستان کتبی از 
خود باقی گذاشته‌اند که برای تاریخ دولت پارت بی‌فایده نیست. راست است که این کتب را از 
حیث اهمیّت و اعتبار نمی‌توان در ردیف کتب یونانی و رومی گذارد؛ ولی از این حیث که 
ارمنستان یعنی مملکتی که باعث آن همه منازعات و جنگک‌ها بين پارتی‌ها و رومی‌ها بود جه 
نظری به ایران پارتی داشت و چگونه ارامنه طرفدار و حامی سلسله اشکانی بودند از نوشته‌های 
نویسندگان آن بیشتر روش است. 

چون از آنچه در باب سرچشمه‌های تاریخ پارت گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که منبع 
مهم باز همان کتب نویسندگان یونانی و رومی است باید آنها را به اختصار شناساند تا معلوم 
باشد اينها کی‌ها بوده‌اند» در چه زمان می‌زیسته‌اند و چه نوشته‌اند. بعض این نوع مورژخین و 
نویسندگان را که اطّلاعاتی راجع به پارت داده‌اند در مدخل این تألیف شناسانده‌ايم. مثلا 
تروگ پومپه» یوسف فلاویوس؛ تاسی توس پلوتارکث» ژوستن؛ زب يا (وشویوس» آم‌مین 
سل اشخراتر قرو ان تون ار کس رسای ام دن ایشا بکراز زایشد ات و فتط بان 
اشخاصی را شناساند که در مدخل این تألیف شناسانده نشده‌اند. ترتیب ذکر اسامی این 
اشخاص موافق ترتیب الفبا یعنی برخلاف ترتیبی است که در مدخل انخاذ شده و در تقدم و 
تأ خر آنها زمان زندگانیشان در نظر بوده؛ زیراگمان می‌کنيم که با این تر تیب برای خواننده پیدا 
اکردن اسامی در موقع رجوع آسانتر باشد. به هرحال اشخاص این‌هایند: 
ی این مورخ یونانی در ابتدای قرن دوم میلادی به دنیا آمد و معاصر 
ِ تراژان و هادریان امپراطوران روم بود ". در روم به وکالت مرافعه 
می‌پرداخت» بعد دارای شغل مهمّی در مصر شد و به زبان یونانی تاریخ روم را از زمان‌های 
قدیم تا زمان خودش نوشت. در این تألیف تاریخ ممالکی را که ضمیمه روم شدنده قبل از 
الحاق آنها نوشته است و آن دارای ۲۴ کتاب بود. مدارکت بسیار خوبی در دست داشته» ولی 
بعض جاهای این مدارث را صحیحاً نقل نکرده. اسلوب انشا ساده ولی خشک است. از کتب 
او فقط قسمتی باقی مانده و برای تاریخ ایران هم مورد استفاده است (چنانکه بیاید)» تاریخ 
دولت پُنت کاپادوکی را هم موافق نوشته‌های او ذ کر کردیم. 


6 ۸0۵1۵ .1 
۲ اواخر قرن یکم و اوایل قرن دوّم میلادی. 


۹ /ايران باستان 


از نحویّون یونانی است. در شهر نو کراتیس ! مصر به دنیا آمد و 
پ زندگانی او در اواخر فرن دوم و اوابل قرن سوّم میلادی بود (در ابتدا 

در اسکندریّه و بعد در روم). تألیفی داردموسوم به «ضیافت حکما) 
که دارای ۱۵ کتاب است و حا کی از عادات و اخلاق و زندگانی خانوادهای و عمومی یونانی‌ها 
و نیز علوم و صنایع. افق نظر موف چنانکه از نوشته‌هایش دیده می‌شود تسنگ است ولی 
کتابهایش در عالم قدیم سرچشمة اطلاعات علمی به شمار می‌رفت و جایگیر تصیفات و 
تألیفاتی بود که گم شده بود. بعض کتاب‌های آنه که راجع به رجال است اطلاعات تاریخی 
نیز می‌دهد و برای مقایسه با کتاب‌های دیگران مفید است. 
موّخی است که در تازّاکن شهر اسپانیایی در آخر قرن چهارم میلادی 
تولد پافت و در اوایل فرن پنجم م. در سلکت روحانُون مسیحی 
درآمد. او از مریدان سنت | گوستن " یکی از معروف‌ترین آباء کلیسای کاتولیکث بود و تألیفی 
راجع به تاریخ کرده که در آن خواسته به شهادت وقایع صحّت نظر استادش را پرساند. خطوط 
جلی تاریخ او این است که پذیرفتن دین مسیح ضرری به زندگانی تاریخی مردمان نررسانیده. 
از تأْلیفات او دیده می‌شود که به منابعی که در زبان لاتینی نوشته شده بود دسترسی داشته و از 
مندرجات آن خوب مطلم بوده ولی منابع یونانی و شرقی را بد می‌دانسته. جایی از نوشته‌های 
او برای تاریخ دولت پارت» چنانکه بیاید» مورد استفاده است. 
نوبسنده بونانی که در ۳۲ میلادی در األی ۵ (اشای ی اتود 
یافت و در اسکندربه و بیزانس درس خواند. پس از آن به تحصیل 
در رشته‌حقوق پرداخت و وکیل مرافعه گردید. تاریخ در گذشتن م او ۵۸۲ مبلادی است. 
تألیفاتی دارد که از جمله تاریخ سلطنت ژوستی‌نین ۲ امپراطور بیزانس است و شامل زمانی از 
۲ تا ۵۵۸. این کتاب را ذیل کتاب پروکوپ می‌دانند. 
ود ی در فرن سوم میلادی می‌زیست و در جنگک‌های امپراطور روم 
ا فر یکانوس ۸ سن و و مه مر مج ٩‏ مر سس ۱۰ 

سپ‌تیم‌سور با مدعی او پس‌سن نیوش نیکر و نیز آدیاین ‏ و 


(یکشتویولیوس) ۲ بر 
حسر 


آتنه 


(به یونانی آثنانس) 


د/ ۳ 
ارژیوس 


آگائیاس 1 


ون" " که جزء دولت پارت بودند شرکت داشت (شرح این 
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مقدمه / ۱۷۹۷ 


جنگ‌ها در جای خود بیاید). از جهت تألیفی که کرده معروف است. او تاریخ وقایع را از 
ابتدای خلقت عالم تا ۱ میلادی معلوم داشته و ضمناً تواریخ را به حساب سال شماری 
عیسوی با حساب‌هایی که قبل از آن بوده مقایسه کرده ولی از این تألیف قسمت کمی باقی 
است و مابقی گم شده. از تألیفات دیگرش هم قطعاتی باقی مانده. برای تاریخ دولت پارت نیز 
از نوشته‌های او می‌توان اطلاعاتی تحصیل کرد. 
اه ۱ مورخ رومی که با ژولیان امپراطور روم به جنگ شاپور دوم ساسانی 
9 رفت و در ۳۷۰ م درگذشت. تاریخ روم را به اختصار از ابتدای بنای 
آن تا درگذشتن پُویان " امپراطور روم یعنی ۳۹۴ میلادی نوشته. اسلوب انشایش ساده است و 
قضاو تهایش بی‌طرفانه. زاید است گفته شود که اطلاعاتی نیز به تاریخ دولت پارت و زمان‌های 
یک تران ار شهها ای ۵ خستاشن ]ناه ۱ 
طلمیوس 
: 2 
کلودیوس به زندگانی او به دست نمی آید. معروف‌ترین اش او به پونانی به 


مگاله سونتا کسیس ۲ (مجموعهٌ بزرگ) موسوم است و این تألیف را ا کنون به اسمی که اعراب 
به آن داده‌اند لعج نامند. اين تأًلیف از ۱۳ کتاب ترکیب شده است و حاوی تسمامی 


عالم هندسه و هیئت‌دان معروف یونانی که در نیمه اول قرن دوم 


چیزهایی است که از حیث علوم ریاضی (مخصوصاً هندسه) و هیثت باعث شهرت بطلمیوس 
گردیده. تألیف دیگرش جغرافیای او است که دارای هشت کتاب است. هیثت بطلمیوس 
چنانکه معلوم است حالا به هیثت قدیم معروف است و از زمان کپرنیک * هیثت‌دان لهستانی که 
در نیمةٌ ال قرن پانزدهم میلادی درگذشته هیثت بطلمیوس را باطل می‌دانند. امّا جغرافیایش 
برای تاریخ عهد قدیم اهمیّتی به‌سرا دارد و برای تاریخ قدیم ایران هم مفید است. 

و چپ عالم معروف بونانی در ریاضیّات و هیثت در شهر آپامه سورئّه در 
۹ ۵ ق. م تولد یافت و در ۵۰ ق. م در روم درگذشت. مدّتی در 
جزيرة ریس سکنی گزیده بود. او معلم سیسرون نطاق معروف روم به شمار می‌رود و معروف 
است از این حیث که دوم شخصی بوده که خواسته بزرگی کره زمین را معلوم دارد (اول 
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۸ / ایران باستان 


شخص ارانستن بونانی بود که ذ کرش در جلد اوّل این تألیف گذشت). نتیجه زحمات او چنین 
است که محیط کره زمین از ۸۰ هزار تا ۲۴۰ هزار استاد است ولی چون نمی‌دانند استاد 
بونانی صحیحاً چند متر است طول این مسافت را هم نمی‌توانند صحیحاً معیّن کنند (استاد راا 
ز ۴٩‏ تا ۸۵ متر می‌داننده ولی محققاً معلوم نیست). به طورکلی روشن است که اسلوب 
ارائستن عالی‌تر از اسلوب پُسیدونیوس بوده. از کارهای دیگر پسیدونیوس نیز این است که 
می‌خواسته مسافت زمین را تا ماه و آفتاب معلوم دارد و به اين نتیجه رسیده است که مسافت 
اولی مساوی ۵۲ و یک هشت یک شعاع زمين است و مسافت دومی معادل ۱۳۰۹۸ برابر 
همان شعاع. ولی معلوم نیست که به چه وسیله و با کدام اسلوب به این نتیجه رسیده است. این 
عالم تحریراتی هم راجع به تاریخ دارد؛ زیرا وقایع را از فوت اسکندر تا چند سال قبل از 
اینکه درگذرد نوشته است. ولی فقط قسمت‌هایی از این تألیفش مانده است و باقی مفقود. از 
نوشته‌های او برای تاریخ ایران پس از اسکندر نیز می‌توان اطلاعاتی به دست آورد. 

زاناس ۱ سیاح و نویسنده بونانی از قرن دوم میلادی. محل تولدش ورس 
نت معلوم نیست. گمان می‌رود که در يد آسیای صغیر هدنیا آسده و 
جوانی‌اش را آنجا به سر برده. کتاب‌های او توصیف یونان است. ده کتاب دارد که هرکدام 
راجم به یک ولایت یونانی است. اطْلاعات تاریخی و داستانی و افسانه‌ها و روایات مردم 
عوام در کتاب‌های او زیاد است ولی کلیة کتاب‌هایش یکنواخت نیست: در بعضی بیشتر کار 
کرده در برخی کمتره در بعضی ساده‌لوح است در برخی شکا کک. چون داستان‌ها و روایات. 
مردم در کتاب‌های او زیاد است از این جهت گاهی کتاب او یگانه منبع اطلاعاتی است راجع. 
به این قسمت‌ها. طرز انشایش را نمی پسندند: از چیزنویسی مورخین قدیم مانند توسیدید و 
هرودوت و غیره خیلی دور است. چون در صفحات پیشین ذ کری از این نو یسنده شد بی‌اینکه 
او را بشناسانيم» در اینجا به جبران این نقص پرداختيم. 

حقوق‌دان و وکیل مرافعه که در زمان ماز ک‌اورل" و لو شیوس 
وروس؟ امپراطوران روم در روم می‌زیست (قرن دوم میلادی). 
تألیفی دارد موسوم به حیله‌های جنگی "که در آن موارد و نظایر انواع حیله‌ها را جمع کرده و 
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بلکه از اين موضوع هم تجاوز کرده انواع تقلبات و کارهای پست جامعه را شرح داده. کتاب 
او اهمیت تاریخی دارد؛ زیرا محفقین عقیده دارند که مواد تألیفش را با دقت و تحقیقی زیاد 
جمع کرده. تألیف دیگری نیز دارد که راجم به مقدونیّه و شهر تب و فنْ تعبیةالجیشی است. 
,. (اسم او را بیشتر دیوکامیوس نوبسند) مورّخ یونانی است که در 

۰ میلادی در شهر نیکه در بی‌تی‌نية آسیای صغیر به‌دنیا آمد و 
در ۲۳۵ درگذشت. او در ۱۸۰ به روم رفت و عضو مجلس سنا شد. در زمان الکساندر سوز 
والی " روم در افریقا بود و بعد به مشاغل مهّم دیگر معیّن گردید. او گوید یمون (شیطان) به 
خوابش آمد و او را تشویق کرد که کتب تاریخی بنویسد. بنابراین او تاریخ روم را نوشت و آن 
از آمدن اه" به ایتالیا است تا زمان آلکساندر سوژ (۲۲۹ میلادی). 


دیون کاسیوس 


دیون کاسیوس ۲۲ سال از عمر خود را صرف این تاریخ کرده و ۸۰ کتاب نوشته» ولی 
عده بسیار کمی از کتب او در زمان ما باقی است. در باب تاریخ او باید گفت آنچه راجع به 
تاریخ قدیم روم است چندان مورد اعتماد نیست. به پیشگویی‌ها و تفال و تطیر معتقد است» 
ولی وقایعی را که به زمان او نزدیکک بوده درست نوشته. از حیث انشا دیون کاسیوس از 
توسیدید مورّخ یونانی که ذ کرش در جلد اول اين تألیف گذشت تقلید کرده. از کتب او 
می‌توان اطلاعاتی زیاد راجع به تاریخ دولت پارت به دست آورد. 
و و نویسنده رومی که بعد از ۱۷۵ میلادی درگذشت. در روم معلّم 
ِ مفصاحت بود و دو قیصر روم مارکث اورل و لوشیوس وروس از 
اد ات شا گردان او بودند. در ۱۴۳ میلادی به رتبه قسولی رسید. در قرن 
نوزده میلادی از دفاتر قدیم شهر میلان (در ایتالیا) قطعاتی از مکاتبةٌ او با مارکك اورل به 
دست آمده و آن معلوم می‌دارد که ادیّات لاتینی را خوب می‌دانسته. از نوشته‌های او در یکی 
دو مورد اطّلاعات کمی راجع به روابط رومی‌ها با پارتی‌ها به دست می آید. 
یکی از نویسندگان رومی است که تارپخ وفایم زمان امپراطورهای 


کاپی تولینوس ۱ 
۱ یو 1 روم را نوشته‌اند و به «نویسندگان تاریخ اوگوست‌ها» معروفند. 
و موس دس 9 هب 
کاپی تولینوس در زمان دیوکلئین می‌زیسته (قرن سوّم میلادی) و 
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۰ اران باستان 


تاریخ امپراطورهای روم را موسوم به آن‌توتن " مارکث‌اورل - لوئیوس وروس -ماکرن" و 
دوماکک سی‌عن " و سه گردیان " نوشته. بعضی قسمت‌های کتاب کاپی تولینوس برای تاریخ 
اشکانی‌هایی که با بیشتر این امپراطورها معاصر بوده‌اند مفید است. ۱ 
بزرگترین سوفسطایی یونانی به‌شمار می‌رود. او را وت ۵ عهد قدیم 
ِِ 4 گفته‌اند. در ۱۲۵ م. در ساموسات (که در ساحل فرات در شمال 
(لوکیانوس) شرق انطا کیّه واقع‌است) از والدین فقیرتولد یافت و پس از آموختن 
زبان یونانی در انطا کیّه نطاق محکمه عدلیّه گردید. بعد معلّم فْ فصاحت و بلاغت بود و به این 
سمت به مسافرت‌های زیاد در آسیای صغیر» یونان» مقدونیه؛ ایتالیا و گالیا پرداخته» نطق‌های 
زیاد در موقع جشن‌های عمومی کرد. تألیفاتی زیاد راجم به فلسفه و فیْ فصاحت و بلاغت و 
تاریخ دارد. از تحریرات او کتابی است که بعد از خاتمه جنگ رومی‌ها با پارتی‌ها در ۵ 
نوشته و اشخاصی را که می‌خواسته‌اند تاریخ این جنگ را مانند توسیدید و هرودوت بنویسند 
ولی لیاقت این کار نداشته‌اند انتقاد کرده. 
مورّخ یونانی که در اسکندریّه به‌دنیا آمده بود. زمان حیات او را از 
۰ تا ۲۴۱ م. می‌دانند. در روم سکنی گزید و تاریخ روم را از فوت 
آن‌توئن تا گردیان سوم به پونانی نوشت. این تاریخ از هشت کتاب ترکیب يافته و به زبان خوبی 
نوشته شده. موف خیلی بی‌طرف است ولی متاأسفانه تاریخ وقایع را تصریح نکرده. راجع به 
دولت پارت از نوشته‌های او می توان اطلاعاتی یافت. 
نویسندگان ارمنستان همانند که در مدخل این تألیف اسامیشان ذ کر شده: ماراپاس کاتیناه 


هرودیانوش ۲ 


باژومن» آ گاتالژ فوستوس بیزانسی» زنوب گلا گی» موسی خورن» (لیزه‌وار تابّد و لازارفاربی. 
ی ,۸ 

موسی‌خورن مورخ ارمنستان اسم این نویسنده را کروپ‌نا ذکر 

کرده و گفته که از اهل سورئّه بود و پسر آپ‌شاتار" معاصر آبگٌار 
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پادشاهان خسرون دست نشانده اشکانیان بودند). لروبنا تاریخ آبگارو پسرش را که سَنذروگ 
می نامید ند نو شت. این نو بسنده در فرن اول میلادی می‌زیسته و بعضی او را از شا کردان 
بسن می‌دانند. عقيدة | کثر علما براین است که نوشته‌های او گم شده ولی تقریباً در ٩۰‏ سال 
زیرا اطلاعاتی که موسی خورن می‌دهد با نوشته او موافقق است. این نوشته شرح مکانبه‌ای 
است که آبگار با مسیح علیه‌التلام کرده. نقادان ارامنه اين نوشته را از سرتا پا غیر معتبر 
می‌دانند و گویند از لروبنا نیست ولی این نظر هنوز به جهاتی محفق نگردیده. بهرحال جاهایی 
از نوشته‌های لروبنا به اشکانیان و بخصوص به اشکانیان ارمنستان مربوط می‌باشد و بنابراین جا 
دارد که از مفاد آن آ گاه باشیم. 


۳ .ببران باستان 


باب اول 
قسمت تاو با 


فصل اول . نظری به جغرافیای پارت -نژاد پار تی‌ها 
دودمان انسکانی 


تنشر پارت‌در عهد قدیم‌مملکتی بود که | کنون آن‌را خراسان نامیم. داریوش 
دب 
اوّل در کتیبه‌های بیستون و تخت‌جمشید و نقش رستم» چنانکه در 
جای خود گذشت آن را برئر" نامیده و نویسندگان یونانی اسم این مملکت را؛ پارئیا - 
پارثو آیا" نوشته‌اند. 
ایرانی‌های قدیم از اين اسم می‌کردند؛ نام این مملکت را با حرف تا" ضبط کرده‌اند. 
می‌بایست پارت را حالا پارث بنویسیم و تلفظ کنیم ولی از آنجا که امروز (ث) و (س) به یکث 
نحو تلفظ می‌شوند و چنین تلفْظ وجه اشتباه دارد» چنانکه شنونده از لفظ (پارث) (پارس) 
این جهت است که مولف از املای کتیبه‌های داریوش راجع به اسامی که حتی‌المقدور در 
جاهای دیگر این تأّلیف رعایت کرده در اینجا منحرف گردیده. 

وقتی که به مدارث ارمنی تاریخ پارت رسیدیم معلوم خواهد شد که پارت بالاخص را 
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نظری به جغرافیای پارت / ۱۸۰۳ 


هل شاهسدان ! می‌گفتند و از اين‌جا منسوب به پارت را پهلوی یا پهلوانی. بنابراین باید عقیده 
داشت که موافق موازین فقه‌اللغه پارسی رن اسم پارت به پارسی قدیم به مرور زمان به پُهلو 
مبدّل شده بود و پر مشتق از بت به پهل. به همین مناسبت نویسندگان ارمنستان موافق تلفْظ 
زمان خود از این اسم آنرا تهل می‌نامیدند " ۱ 

نویسندگان قرون اوّلی اسلامی نام پارت را هیچ ذ کر نمی‌کنند. پادشاهان این دوره:را 
اشکانی یا اشغانی می‌نامند و خود دوره را به اسم «ملوک الطوایف» یاد می‌کنند (ا گرچه این 
اسم در نظر آنها شامل دوره بعد از اسکندر است تا روی کار آمدن ساسانیان). بنابر آنچه گفته 
شد این نتیجه حاصل می‌شود که اسم پارت در زبان پارسی قدیم بُرْتوْ بوده (کتیبه‌های 
داریوش اوّل) بعد یت گردیده و به مرور پر به پُهلژ و پوت به پهل تبدیل یافته و در دورة 
اشکانیان و ساسانیان این لفظ به همین معنی استعمال می‌شده. 

این را هم باید بگوییم که چون اسم این مملکت در ایران موافق مدارکث اروپایی به پارت 
پا پارث مصطلح و مأًنوس گشته و نمی‌خواهيم خرق اجماع کنیم همان اسم را می‌نویسیم ولی 
اين تذکر هم لازم بود تا اصل اسم به زبان پارسی صحیح معلوم باشد. 
از جنوب‌شرقی دریای‌گرگان (خزر) صفحه باریکی به‌طرف مشرق 
انقداددایی و ان هطیه ز درف ال زونه کورها و 
بیابان‌های لم‌یزرع واقع است. می‌گوييم صفحهٌ باریکك» زیرا نسبت 
به کویرهای اطراف عرض و طول آن خیلی کم است» چه طول این صفحه از غرب به شرق تا 
رود هریرود ۵۱۴ و از شمال به جنوب تاکویر ۳۲۲ کیلومتر یا میل ایرانی است ". 

چهار زنجیره کوه از جنوب شرقی دریای گرگان به طرف مشرق به طور متوازی امتداد 
بافته و چون این زنجیره‌ها از یکدیگر جدا هستند وادی‌هایی در میان زنجیره‌ها تشکیل شده. 


۱. یعنی یل شاهشتان. 

۲ «ث» پَرْثَو به «ه تبدیل یافته. نظایر آن در پارسی زیاد است. مثل مثه «آفتاب» که مهر شده؛ 9 " 
سپهر شده؛ پوثرُ «پسر» - یور (در زمان ساسانیان) و غیره. بعد «ر» پَرْهَْبه لام تبدیل یافته. نظایر قلب «ر» به 
«ل» پا بعکس در پارمی خیلی زیاد است بخصوص در زبان عوام‌الّاس مثل: لیره - ریله» دیوار - دیفال و 
غیره و غیره. پس بَرْعَوْبل شده. از این مرحله تغییر سند داریم: بعض نویسندگان ارمنی پهلوانی را موافق 
تلفظ زمان خرد پل هَژونی ضبط کرده‌اند» چنانکه پیاید بعد بالاخره یل بل شده است» یعنی برای آسانی 
تلفظ «ل» و «هم پس و پیش شده‌اند. همین‌طور پَرّث به یره و پل و پل تبدیل يافته. 

۳ از کتاب فرازر «خراسان» استفاده شده و نیز از جغرافیای مفصل ایران تفن آقای مسعود خان کیهان؛ 
جلد اوّل؛ طبع تهران ۱۳۱۰. ۴ غالباً شش کیلومتر را یک فرسنگ می‌دانند. 


۱/۸۳۰ / ابران باستان 


اطراف این وادی‌ها درختان زیاد دارد» خاک دامنه کوهها حاصل‌خیز است و آب‌های فراوان 
که از کوهها جاری است رودهای 1 به وجود آورده. ۱ 
در اپن صفحه نویسندگان عهد قدیم دو مملکت را اسم می‌برند گرگان و پارت ولی به‌طور 
قطم نمی‌توان حدود این دو مملکت را معیّن کرد. چیزی که محقق به‌نظر می آید اين است که 
گرگان در سمت شمال و غرب این صفحه بوده و پارت در طرف جنوب و شرق. یعنی 
بزرگ ترین قسمت وادی‌های رود اترکث وگرگان جزء مملکت گرگان بوده و کم‌ترین قسمتش 
جزء پارت. هرودوت پارتی‌ها را با خوارزمی‌ها» شُغدیان» هراتی‌ها» گرگانی‌ها» زرنگی‌ها 
(سیستانی‌ها) و امانیان " مربوط می‌دارد ( کتاب سوّم» بند ۰٩۳‏ ۱۱۷). ولی داریوش بزرگك در 
کتیبه‌های خود پارت رابا زرنگ» هرات» سا گارتی ( که در کویر لوت بود) و گرگان ار تباط 
می‌دهد. معلوم است که نمی‌توان تمامی مردمانی را که هرودوت می‌نامد یا تمام سرزمین‌هایی 
که داریوش ذ کر می‌کند جزء پارت دانست. ذ کر اسامی مردمان با ایالات با هم فقط از این 
جهت است که این مردمان و قسمت‌ها به یکدیگر نزدیک بوده‌اند. بنابراین و بنابر آنچه از 
نویسندگان عهد قدیم استنباط می‌شود پارت خراسان کنونی بوده یعنی تقریباً از دامغان کنونی 
شروع شده به هریرود امروز منتهی می‌گشته. بعضی» چنانکه کراراً در کتب دیگر این تألیف 
ذ کر شده» در بند دریای گرگان (دروازه دریای کسپیّن) را حد فاصل بین پارت و ماد 
می‌دانستند. به هرحال بی‌تردید می‌توان گفت که پارت عهد قدیم عبارت از ولایات کنونی 
بوده: دامغان شاهرود» جوین» سبزوا نیشابور» مشهد؛ بجنورد؛ قوچان» دره گز» سرخس» 
اسفراین» جام» باخزر؛ خواف» ترشیز» تربت حیدری. طول این ولابات از طرف مخرب به 
مشرق تقریباً ۴۸۰کیلومتر است و عرض آنها تقریباً ۲۰۰ کیلومتر. بنابراین سطح پارت بالاخص 
تقریباً معادل ٩٩‏ هزار کیلومتر مربّع بوده که پیش از سه برابر سملکت بلژیکک کنونی می‌شود آ. 
صفحه‌ای که ذ کرش گذشت از کوهستان‌هایی در شمال و جلگه‌هایی در جنوب بدین 
ترتیب ترکیب یافته: الا سه رشته کوه است یکی موسوم به دامان کوه یا کوههای | کراد که 
دامنهاش به سمت کویر خوارزم امتداد دارد. دیگری به نام آلاداغ و میرابی در وسط و سومی 
به اسم جغتای يا کوههای جوین در جنوب. این سه زنجیره کوهها با هم متوازی‌اند. رشته 
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۲ سطح بلژیک کنونی معادل ۲ کیبلومتر مربع است» ۳٩‏ کیلومتر تج معادل یک فرسنگ مسربُع 


اتیت 








نظری به جغرافیای پارت / ۱۸۰۵ 


کوههای اولی آبهایی راکه به اترک می‌ریزند از آب‌های تجن رود جدا می‌کند و زنجیره‌های 
کوههای مرکزی و جنوبی آب‌های گرگان رود را از آب‌های نیشابور. تشکیل این سه زنجیره 
سه وادی ایجاد کرده: وادی مشهد بین کوههای | کراد و آلاداغ و میرابی. وادی میان آباد بین 
آلاداغ و کوه جفتای یاجوین. وادی نیشابور میان جغتای و میرابی. عده رودها هم موافق 
جلکه‌ها سه است: رود تجن ّ رود نیشابور) رود میان آباد. آب‌های رود تجن و نیشابور غالبا 
برای زراعت به کار می‌رود ولی در باب میان‌رود عقیده این است که به گرگان رود می‌ريزد. 
بلندی این کوهها زیاد نیست. باوجود این به بلندی ٩‏ هزار پا می‌رسد و در جاهایی چرا گاههای 
خوب دارد» ولی برعکس کوههای گرگان از حیث روئیدنی و جنگل غنی نیست» وادی‌ها 
خیلی حاصل‌خیز است بخصوص وادی مشهد و نیشابورکه خا کش برای زراعت بسیار مناسب 
است و حاصل‌های خوب می‌دهد. بالاتر گفته شد که یکی از رشته‌های کوه موسوم به کوه‌های 
اکراد است باید تذکر دهیم که این مردم را شاه‌عبّاس بزرگک از کردستان کوچانیده به عذه ۱۵ 
هزار نفر در اینجا نشاند تا جلو تاخت و تازهای اوزبکک و تاتار را بگیرند. معلوم است که بعدها 
عده نفوس آنها بیشتر شد و اکنون یشتر اکراد بين وادی مشهد و کویر خوارزم سکنی دارند. 
پارت اصلی چنانکه از نوشته‌های جغرافیون و موژخین قدیم دیده می‌شود همین کوهستان 
و جلگه‌ها بوده که توصیف شد. این جاها قنوات زیاد احداث شده و در بعض جاها رشته 
جاهها تا نیم فرسنگ از کوهها امتداد دارد. آثار محل‌ها نشان می‌دهد که اینجاها در عهد قدیم 
آبادتر بوده و زراعت و فلاحت حاصل‌های وافرتری به برزگر می‌داده. زیادی است گفته شود 
که این جلگه‌های حاصل‌خیز نسبت به کویرهای خوارزم و لوت چقدر امتیاز داشته و بی جهت 
نبوده که سیل مردمان صحرا گرد شمالی به این صفحات جاری بوده. این صفحات از حیث 
درختان میوه گونا گون غنی است و از معدنیات مس و سرب و آهن و نمکك و فیروزه زیاد 
دارد. ولی جای حیرت است که اسم فیروزه در کتب قدما برده نشده است. آب و هوای این 
صفحات معتدل است. اگرجه ژوستن گوید سخت است ولی از اطلاعات کنونی این نتیجه 
حاصل می‌شود که زمستان از آبان تا فروردین امتداد دارد و سرما در شب شش با هفت درجه 
(صد درجه‌ای) از صفر پایین‌تر نمی‌آید» و حال آنکه در روز میزان الحراره ۲۵-۲۰ درجه 
بالای صفر نشان می‌دهد. تابستان بعکس؛ خیلی گرم است» بخصوص در جاهایی که دامنه 





. تجن را بعضی مشهدرود گفته‌اند. 


۹ / ایران باستان 


کوهها به طرف کویرها امتداد دارد. در اين جاها بادهای خسته کننده و مضرٌ از طرف کویر 
می‌وزد و در بعضی مواقع اثرات اين بادها قابل تحمّل نیست. ولی در کوهستانها گرمای 
تأستان ملایم و معتدل است. 

این است به‌طور اجمال نتیجه نظری به جغرافیای پارت قدیم. اکنون باید دید که ممالکث 
مجاور پارت کدام بودند. پارت را این صفحات محدود می‌ساخته: از طرف شمال خوارزم و 
مرو. از سمت مشرق هرات. از طرف جنوب زرنگب (سیستان) و سا گارتی (در کتیبه داریوش 
اسا گارتیی) و از سمت مغرب گرگان این ممالک را باید یکایکك تحدید کنیم زیرا در تاریخ 
اپران جه قبل از این کتاب و چه بعد کرارا از این صفحات صحبت بوده و خواهد بود. 

۰« مملکتی است در شمال پارت که از شمالی‌ترین زنجیره‌های کوههای 
ین آن به طرف رود جیحون امتداد می‌بابد. اسم صفحة مذکور در 
کتیبه‌های دار بوش اون مور تا نز استاهکان قدیم خوارزمیس است. این صفحه 
خشک و لمبزرع همیشه به همین صفت توصیف گشته. در عهد قدیم در این صفحه مردمان 
صحرا گردی از ن#ادهای مختلف سکنی داشتند و امروز از جیحون تا تجن ترکمان‌ها در این 
دشت‌ها پرا کنده‌اند. جمعیّت این صفحه در هر زمان کم بوده چنانکه وامبری ! که در نیمه دوم 
فرن نوزدهم میلادی به این صفحات مسافرت کرده عقیده داشته که عده نفوس ترکمان‌ها از 
دریای گرگان تا بلخ تقریباً ۰ هزار خانوار یا یک میلیون نفر است. بنابراین می‌توان گفت 
که پارتی‌ها از این طرف خطری مشاهده نمی‌کردند» مگر وقتی که مردمانی دیگر از آن طرف 
جیحون با مردمان این طرف روز مزبور متحد می‌شدند. 
۱ این صفحه را داریوش اوّل در کتیبه بیستون مّرگوش نامیده و با 

ِ« باختر اسم برده ولی جغرافیّون قدیم آن را مر گیانا" نامیده و جدا گانه 

ذ کر کرده‌اند. مثلاً استرابون ( کتاب ۰۱۱ فصل ۱۰ بند ۲) و بطلمیوس ( کتاب ‏ بند ۱۱) و 
ایزیدور خارا کسی (پارت» بند ۱۴). چنانکه راولین سُن در باب این صفحه گوید (ششمین 
دولت بزرگ مشرق» صفحةٌ ۱۰) مرگوش‌گه جزء باختر محسوب می‌شد و گاهی ولایتی 
مستقل بود. صفحهٌ مزبور بر رود مرغاب واقع است و اکنون آن را مرو می‌نامند. 

مرغاب رودی است که از کوههای پاراپامیز (افغانستان شمالی) شروع شده تقریباً به طرف 
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نظری به جغرافیای پارت / ۱۸۰۷ 


شمال جاری است. سرچشمه این رود ۳٩‏ درجه و ۵۰ دقبقه عرض شمالی در کوهها است و به 
طرف کویر جریان دارد. پهنای رود قبل از اينکه به مرو برسد ۷۳ متر است و عمق آن پنج پا. 
در عهد قدیم به وسیلا سلّها و ترعه‌ها آب این رود را تا هفت فرسنگ تقریباً (چهل کبلومتر) 
از جریان طبیعیش منحرف می‌داشتند و واحه‌ای تشکیل می‌شد که محیط آن ۲۷۲ و قطرش 
۰ کیلومتر بود (محیط ۴۵ فرسنگ و قطر تقریباً ۱۴ فرسنگك). این صفحه که آن را از 
هرطرف کویرهایی در احاطه داشت حاصلخیزترین صفحه معلوم به شمار می‌رفت مخصوصاً 
تا ک‌های این صفحه معروف بود. زیرا يکك نفر با دو دست خود نمی توانست ساقه تا کک را بغل 
کند و طول خوشه‌های آن به نود سانتیمتر (تقریباً ۱۳گره و نیم با نه عش رگ زکنونی) می‌رسید. 
مرگیان را ا گر صفحه جدا گانه‌ای تصوّر کنیم از نظر نظامی قوی نبود ولی چون جمعیّت زیاد 
داشت برای بارت مهیب به‌شمار می آمد. 
در خاتمه می‌افزاييم که نام مرغاب را نویسندگان قدیم مارگوس ( ضبط کرده‌اند. 
ان اسم این صفحه در کتیبه‌های داریوش اول هرّای واست و بونانی 
شده آن آریا"؛ زیرا نویسندگان قدیم نام آن را چنین ضبط کرده‌اند. 
این صفحه‌ای است که از طرف جنوب به پارت می‌پیوندد. قسمت بیشترش کوهستان و به 
طورکلّی مانند کوهستان‌های پارت است اگرچه از حیث اندازه کوچک‌تر می‌باشد. اهالی آن 
جنگی بوده‌اند ولی چون سکنه پارتی این ولایت بیشتر بوده پارتی‌ها از این طرف وحشتی 


تلاسر 
در کتیبه‌های داریوش اوّل اسم این مملکت زرنگ بوده است و 
هه نان سم ۵ ۵ص 1 0 سر 
یونانی شده آن ذرانگیانا" یا ذرانگه ‏ این مملکت در جنوب وادی 


هرات واقع است و تا دریاچه هامون یا سیستان (زرنگ) امتداد می‌یابد. صفحه مزبور بیشتر 
کوهستانی است و رودهای کوچکی از کوههای پاراپامیز* به دریاچه سیستان جاری است. 
چون جمعیّت سیستان در عهد قدیم زیاد نبود و چنین به نظر می آید که جنگی نیز نبودند» 
پارت از اين طرف هم واهمه‌ای نداشت. در جای خود اين مطلب بیاید که نام این مملکت که 
زرنگگ بود از نیمه دوم ق. م از جهت آمدن مَک‌ها (سکاها) به اینجا مبدل به سیستان شد 
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۵. افغانستان شمالی 


۸ ا/ ايران باستان 


(سا کستان -سَکستان -مگستان -سجستان -سیستان). باوجود این | کنون هم دریاچه سیستان را 
دریاچه زرنگ نیز نامند. بنابراین جنگی نبودن اهالی این مملکت را باید شامل ازمنهای کرد که 
هنوز مّکك‌ها در اینجا برقرار نشده بودند. 

این صفحه وسیع را داریوش ال (آسا گارتی‌به) نامیده و نویسندگان 
قدیم آن را (سا گارتی‌یا) ضبط کرده‌اند. این مملکت از طرف جنوب 
پارت را محدود می‌سازد و از طرف مغرب با سیستان هم حد است. اگر از قسمتی که به تون و 
طبس می پیوندد صرف‌نظر کنیم باقی قسمت‌های این صفحه خشکک و بی آب و علف است. در 
کاس کر رای اه زر کرت سای افی مس شوت اغانی ان سک سومان 
بودند صحرا گرد که از شکارگورخر و غزال زندگانی می‌کردند و چون جمعیّت این صفحه کم 
بود از این طرف هم پارتی‌ها نگرانی نداشتند. راست است که اهالی می‌توانستند تاخت و تاز به 
صفحات هم حد و آباد پارت بکنند ولی چون عده‌شان زیاد نبود از عهده پارتی‌ها ممکن نبود 
پرآبند. هرودوت مردم این صفحه یا سا کارتی‌ها را طایفه‌ای از پارسی‌ها دانسته و گوید که به 


ساگارتی یا 


زبان پارسی حرف می زدند. عده سباهیانی که این طابفه به دولت هخامنشی می‌داد هشت هزار 
نفر بود. اسلحه مسین و آهنین استعمال نمی‌کر دند. اسلحه‌شان عبارت بود از شمشیر های کو تاه 
و کمند. بعد نویسنده مزبور شرح می‌دهد که در جنگ چگونه با کمند اسب یا انسان را گرفته 
هلا کت می‌کنند ( کتاب ۷ بند ۵) ظنّ قوی این است که کمند را اهالی در زمان صلح هم به کار 
می‌برده‌اند به اين معنی که شکار را به وسیله آن می‌گرفته‌اند. 
ِ نام آن در کتیبه‌های داریوش اوّل و هر گان است و نویسندگان عهد 
قدیم اسم گرگان را (هیرکانیا) ضبط کرده‌اند. این صفحه‌ای است 
که از طرف شمال غربی و مغرب به پارت می‌پیوندد و عبارت است از دو وادی گرگان رود و 
اترکك. | گرچه از حیث طبیعت این مملکت شباهت زیاد به پارت دارد ولی از حیث جنگل و 
ثروت‌های دیگر از پارت خیلی غنی‌تر و آب و هوایش معتدل‌تر و کلّتاً مطلوب‌تر است. 
کوهها پر از درختان است» چرا گاههای خوب زیاد دارد؛ گلها و ریاحین جلگه‌ها را زینت 
داده» خا کث به اعلی درجه حاصلخیز است و میوه‌ها و ثمرات گونا گون بار می آورد بخصوص 
تا کك و درخت انجیر که در عهد قدیم معروف بود. 
آریّان و دیودور و دیگران از قول سرداران اسکندر از این درختان بسیار تمجید کرده‌اند 
(صفحات جلد دوم این تألیف). استرابون نیز (در کتاب ۱۱ فصل ۸۷ بند ۲) توصیف ثروت 


نظری به جغرافیای پارت / ۱۸۰۹ 


این صفحه را کرده چنانکه گوید: آسمان با این سرزمین مساعدت‌های بسیار کرده. گرگان از حبث 
ساحت تقریباً نصف پارت بالاخض است و اگرچه اين مملکت به واسطه وفور نعمت می‌تواند 
جمعیّت زیادی را قوت بدهد ولی دیده نمی‌شود که در عهد قدیم هم عده نفوسش با حاصلخیزی 
آن مطابقت داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت که پارت از این طرف هم نگرانی نداشته. 

چنین بود موقع پارت و صفحات مجاور آن در عهد قدیم و باید گفت که این وضع 
جغرافیایی مساعد بود با اینکه مردمی نیرومند پپرورد؛ زیرا این مردم همسایگان قوی نداشتند 
تا بتوانند سلطه خویش را بر پارت تحمیل کنند و مانع از رشد آن شوند. بنابراین بعض 
نویسندگان اظهار حیرت کرده‌اند که چرا این مردم در دوره‌های زیاد در گمنامی مانده زودتر 
پا به صحنه تاریخ ننهادند؛ زیرا نه در دوره آسوری‌ها و مادی‌ها ذ کری که درخور این مردم 
باشد از آن می‌شود و نه در دوره هخامنشی. در زمان اسکندر پارتی‌ها مطیع‌اند و فقط در ۲۵۰ 
ق. م بر سلوکی‌ها قیام می‌کنند. جهت باید چنین باشد که آسوری‌ها بدینجا نیامده بودند. زیرا 
جنانکه در جای خود گفته شد» آسوری‌ها دماوند و قدری بعدتر کویر لوت را آخر دنیا تصور 
می‌کرده‌اند (در جلد اول این تألیف). اما اینکه چرا در دوره مادی و هخامنشی ذکری که 
درخور این مردم باشد از آنها نمی‌شود؟ این معنی منحصر به این مورد نیست. مکزّر گفته‌ايم 
که تا آمدن اسکندر به ایران نویسندگان عهد قدیم جغرافیای مشرق ایران را تج 
و به وقایع آن علاقه‌مند نیستند. 

بنابراین» نمی‌دانیم وقایع این مملکت چه بوده و چرا این مردم کارهایی که در تاریخ ضبط 
شده و آن را بلند و نامی کرده باشد از خود بروز نداده. شاید داده ولی جون از مغرب آسیا 
دور بوده در خاطرها نمانده تاضبط شود. با وجود این کتزیاس در یکی دو مورد ذ کری از 
پارتی‌ها می‌کند (جلد اول این تألیف -اگر بتوان نوشته‌های این نویسنده را مورد اعتماد فرار داد). 
در باب نژاد پارتی‌ها اگر به نوشته‌های مورّخین و جغرافیّون قندیم 
رجوع کنیم می‌بینيم که عقیده آنها از سه شق خارج نیست. بعضی 
مانند ژوستن که کتاب‌های تروگ‌پومپه را خلاصه کرده عقبده دارند که پارتی‌ها از مردمان 


نزاد پار تی‌ها 


سکایی بوده‌اند و به زبان سکایی «پارت» به معنی تبعید شده است ( کتاب ۱ ند ۱ برخی 
مثل استرابون ( کتاب ۱۱ فصل ٩‏ بند ۳) گویند که پارتی‌ها از مردم داة بوده‌اند و این مردم 


۰ ابران باستان 


نیز سکایی. در ابتدا اينها بالای پالوس م‌اوتید ! یعنی دریای آزو و کنونی سکنی داشتند. بعد از 
آنجا کو چیده به طرف خوارزم رفته در همسایگی گرگان سکنی گزیدند. پس از آن از آنجا هم 
کوچیده به خراسان کنونی درآمدند. موافق این عقیده بعضی از هموطنان اوّلی آنها در وطن 
قد یمشان باقی ماندند. بالااخره عقیده‌ای هم اظهار شده که از آریان است. موافق آن» وقتی که 
رس تریس " فرعون نامی مصر به مملکت سکائیّه قشون کشید در مراجعت پارتی‌ها را آورده 
در کوههای واقع در مشرق دریای گرگان نشاند. این عقيدة آخری را باید بکلی کنار گذاشت 
زیرا اکنون مسلّم است که قشون‌کشی یرس تریس به سکاتیه افسانه است و هیچ‌گاه فرعونی از 
مصر در قشون‌کشی خود به طرف شمال از مملکت هیت‌ها هم نگذشته تا چه رسد به اینکه به 
اروبای جنوب شرقی قشون کشیده باشد. مصری‌ها این افسانه را اختراع کرده‌اند تانام 
پادشاهشان را پلند کنند و بگویند که قبل از داریوش بزرگک فرعون آنها به سکائیّه رفته و با 
بهره‌مندی از آنجا برگشته. چون در اين باب در جلد اول اين تألیف صحبت داشته‌ايم تکرار 
را زاید دانسته می‌گذریم. بنابراین می‌ماند دو عقیده دیگر که موافق هر دو پارتی‌ها سکایی 
بوده‌اند. در باب این دو عقیده باید در نظر داشت که نویسندگان قدیم برای تعیین نژاد قومی به 
عادات و اخلاق با طرز زندگانی و جنگك و غیره یعنی به چیزهایی که مشاهده می‌کردند متکی 
شده می‌گفتند فلان قوم از فلان ملّت است. بنابراین در مورد پارتی‌ها هم همین کار کرده‌اند و 
چون طرز زندگانی و عادات و اخلاق آنها را به طرز زندگانی و عادات و اخلاق سکایی شبیه 
پا نزدیکک یافته‌اند اینها را هم سکایی دانسته‌اند. ولی اکنون می‌دانیم که این چیزها را نمی توان 
پایه عقیده‌ای قرار داد. زیرا چنانکه در جلد ال اين تألین گفته شد ممکن است دو قومی که 
از نزادهای مختلف هستند از جهت یکی بودن احتیاجات طبیعی یا همجواری و یا آمیزش با 
یکدیگر دارای یک نوع زندگانی باشند. 

بنابراین نباید قضاوت نویسندگان قدیم را مناط دانسته بگوییم که پارتی‌ها سکایی بودند. 
بعنی باید وسایلی راکه تحقیقات علمای عهد جدید در اختیار ما می‌گذارد در نظ رگرفته ببینیم 
واقعاً پارتی‌ها سکایی بوده‌اند یا نه. در جلد اول این تألیف گفته شد که تعیین نژاد قومی در 





۱ 1۷]601:06 ۳81۶ (دریاییاست که به‌دریای‌سیاه به‌واسطه بغاز کرچ که در عهد قدیم برنانی‌ها آنر بغاز 
بوسفور کیمری می نأمید ند» وصل می‌شود. . اگرچه بالاتر کرارآً این در یا ر شناسانیده‌ایم باز این تک لازم 
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بعضی موارد کاری است بس مشکل و پایه‌ای که کاملاً بی‌عیب باشد یافت نمی‌شود تا بتوان 
آنرا مبنای قضاوت قرار داد. ولی در همانجا نیز افزودیم که پایه‌ای که بالْسبه به پایه‌های دیگر 
بی‌عیب ترین آنها است باز زبان است. زیرا به تجربه ثابت گردیده که پایه‌ای بهتر از زبان 
وجود ندارد. بنابر تحقیقات علمای جدید و عصر ما پارتی‌ها به زبان پهلوی تکلم میک ردند» 
منتها به زبان پهلوی شمالی که با پهلوی جنوبی جزئی تفاوتی دارد ولی زبانی جداگانه 
محسوب نیست چنانکه امروز هم لهجه‌های مختلف در زبان پارسی موجود است ولی کسی 
نمی‌گوید شیرازی و تهرانی به دو زبان تکلّم می‌کنند. هردو به زبان پارسی حرف می‌زنند. پس 
تردیدی باقی نمی‌ماند که پارتی‌ها قومی از آریان‌های ایرانی بوده‌ند. اگر تصوّر کنیم که 
پارتی‌ها از زمانی که به پارت يا خراسان آمده و در تحت اقتدار مادی‌ها و پارسی‌ها واقع 
شده‌اند پارسی زبان گشته‌اند تصوّری است بی‌مبنا زیرا از زمان بسط اقتدار مادی‌ها و پارسی‌ها 
بر پارت تا آمدن اسکندر به ایران منتها سیصد سال است و در عرض این مذت قلیل قومی 
نمی‌تواند زبان خود را بکلی فراموش کند و عموم مردم به زبان جدیدی تکلم کنند. این کار با 
وسایل جدید یعنی با تکثیر مکاتب و انتشار کتب و مطبوعات اکنون هم کاری است بسیار 
مشکل و یل در مواردی محال تا چه رسد به عهد قدیم که هیچ‌یکک از اين وسایل را نداشته. 
فقط به یکك وسیله می‌توانستند پارتی‌های سکایی را پارسی زبان کنند و آن اين بود که به 
قدری زیاد مردم مادی و پارسی در پارت نشانیده باشند که در مدّت یکی دو قرن زبان 
پارتی‌ها پارسی شده باشد. پذیرفتن این فرض هم مشکل است زیرا علاوه بر آنکه به چنین 
خبوی در تاریخ پرنمی خوریم» خود ماد و پارس این قدرها جمعیّت نداشته‌اند که توانسته 
باشند قسمتی را بزرگک از سکنه خود به اینجاها پفرستند. با صرف‌نظر از این نکته که برای چه 
این کار پر خرج و پر زحمت را می‌کردند در آن زمان کسی به فکر اين نوع کارها نبود و 
چنانکه از کتیبه‌های داریوش اوّل مثلاً کتيبهٌ نقش رستم او دیده می‌شود؛ منظور شاه فقط این 
است که ملل و اقوام تابعه مطیع باشند» باج خود را بدهند و موافق دستور مرکز راجع به سیاست 
عمومی رفتار کنند. در آن زمان نظری جز این نداشتند. اینکه سهل است در هیچ دوره‌ای از 
ادوار گذشته ایران نظری جز این نبوده و مسثله یکی کردن زبان مردمان ایران به فکر کسی 
خطور نمی‌کرده. پس طبیعی تر و به حقیقت نزدیک‌تر این است که پارتی‌ها وقتی که به ایران 
آمده‌اند ایرانی زبان بوده‌اند چنانکه باختری‌ها و شُغدی‌ها یعنی مردمانی که حتی در خارج 


ایران کنونی می‌زیستند اپرانی زبان بودند (استرابون» کتاب ۰۱۵ فصل ۲ بند ۸). بنابر آنچه 


۲۳ /ايران باستان 


گفته شد عقیده‌ای که بایهٌ محکمی دارد این است: پارتی‌ها از آریان‌های ایرانی بوده‌اند ولی 
جون در مهاجرت به ایران از میان طوایف سکایی گذشته و مذت‌ها همجوار سکاها بوده یا با 
آنها خلطه و آمیزش داشته‌اند» عادات و اخلاق آنها در میان پارتی‌ها منتشر گشته بود و به 
همین جهت نویسندگان عهد قدیم اینها را قومی سکایی دانسته‌اند. دلائلی که بعضی برای 
تقویت عقیده نویسندگان قدیم اقامه می‌کنند به هیچ وجه اقناع‌کننده نیست: اوّلا می‌گویند که در 
آوستا اسم پارتی‌ها ذ کر نشده. سکوت آوستا در این باب صحیح است؛ ولی مگر تاریخ ایجاد 
آوستا معلوم گشته که عدم ذ کر را مادلیل قرار بدهیم. 

باوجود تحقیقات دقیق کسی تا حال موفق نگشته اين تاریخ را ولو به طور تقریبی معلوم 
دارد. هر عالمی عقیده‌ای دارد و بالاخره مسئله لاینحل مانده؛ ففط چیزی که مسلم می‌باشد این 
است که گانها بسیار قدیم است و قدیم تر از سایر قسمت‌های آوستا. 

بنابراین از کجا معلوم گردیده که زمانی که آوستا ایجاد شده پارتی‌ها در ایران بوده‌اند؛ شاید 
نبوده‌اند. چرا این نوع اشخاص نوشته‌های هرودوت راکه زمان انشایش معلوم و معین است از نظر 
دور می‌دارند. نویسنده مزبور اسم پارتی‌ها را در فهرست مردمانی ذ کر می‌کند که تماما ایرانی اند 
(کتاب ۳ بند ۸-۸۹ ابالت ۱۴ و ۱5 مالی دولت هخامنشی -نظری به جلد دوم اين تالیف). 
راولین‌شُن این معنی را تصدیق دارد (ششمین دولت بزرگك مشرق)» ولی گوید که هرودوت 
امانی‌ها را هم جزء مردمان آریانی ایرانی ذ کر کرده و آنها غیرایرانی بوده‌اند. چون دلیلی عالم 
مزبور ذ کر نکرده نمی‌دانیم از کجا برای او این عقیده حاصل شده که امانیها غیر ایرانی بوده‌اند. 
هرودوت که در اين باب چیزی نگفته وج نکرده که اين قوم به چه زبان حرف می‌زدند. 

بنابراین نژاد آنها برای ما معلوم نیست (به همان کتاب هرودوت و همان‌جا رجوع شود). 
ذ کر نوشته‌های هرودوت را در مقابل استدلال دیگران به سکوت آوستا مقتضی دانستیم والا 
نوشته‌های مورّخ مذکور را هم نمی‌توان دلیل قومیّت يا نژاد مردمی دانست. زیرا این موزخ 
مقصودش تعیین نژاد نبوده. او می‌خواسته بگوید که حوزه‌بندی‌های مالی دولت هخامنشی در 
زمان داریوش اوّل چگونه بوده؛ کدام مردمان جزء کدام حوزه بوده‌اند و کلیّتً حوزه چه 
می‌داده است. این نظر ربطی به مسئله نژاد ندارد. ایالات مالی ایران هخامنشی» چنانکه 
هرودوت ذ کر کرده؛ در صورتی دلیل نژاد است که بدانیم نظر داریوش اول در تقسیم 
مملکتش به ایالات مالی به نژاد سکنه بوده. این هم مسئله‌ای است که باید ثابت شود و ظنْ قوی 
این است که چنین نبوده زیرا هرودوت گوید (جلد دوم این تألیف) «مردمان همجوار هر 
قومی جزء آن بودنده یعنی مردمانی راکه نزدیکک یکدیگر می‌زیسته‌اند جمعاً جزء یکث حوزه 
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قرار داده‌اند. ثانیاٌ گویند که بعض اسامی پارتی غیر ایرانی است. اگر بعضی جچنین است عده 
تن ارات ام مان دسا دواز ره اه ایس با تس شاوی ارب 
گزدارس و غیره و غیره -و دیگر اینکه اسامی غیر ایرانی از اثر همان معاشرت با مردمان غیر 
ایرانی بوده که بالاتر ذ کر شد. جنانکه اکنون هم ایرانی‌هایی هستند که در ایرانی بودن آنها 
شگی نیست ولی اسم غیر پارسی دارند. بالاخره باید گفت که اسم دلیل قومیّت نمی‌شود؛ مثلا 
می‌گویند ارشکت اسم غیر ایرانی است و حال آنکه موافق نوشته پلوتارک اسم اردشیر دوم 
هخامنشی ارشکت بوده. پس از اینجا موافق عقیده اين نوع اشخاص باید استنباط کنیم که 
اردشیر دوم هخامنشی (با حافظه) ایرانی نبوده» یعنی اردشیر پسر دارپوش دوم و نوه اردشیر 
ال دراز دست سکایی بوده. غرابت چنین استدلالی روشن است. این عقیده به قدری سست 
است که صحبت داشتن را در اين باب واقعاً زاید می‌دانیم. خلاصه عقیده‌ای که از نظر 
زبان‌شناسی | کنون قوت و طرفدار دارد همان است که ذ کر شد یعنی بارتی‌ها از آربان‌های 
ایرانی بوده‌اند ولی معاشرت با سکاها اثراتی زیاد در اخلاق و عادات آنها گذارده بود جنانکه 
در جای خود روشن خواهد بود. 

در باب لفظ اشکت بد و آباید گفت که دو عقبده اظهار شده؛ عقیده‌ای 
که بیشتر طرفدار دارد این است که اشکك مخفف ارشک است و جون 
بانی سلطنت پارتی ارشکک بود و سایر شاهان این سلسله برای افتخار خود و جاویدان کردن نام 
ارشکک این اسم را به اسم خود می‌افزودند این دودمان موسوم به ارشکیان گردید و از کثرت 
استعمال ارشکیان در قرون بعد اشکانیان شد. برخی گفته‌اند که محل اقامت خانواده اشکانی 
در آسا کث بوده و بدین مناسبت این خانواده خود را اشکانی نامیده. معلوم است که عقیده اولی 
به حقیقت نزد یک تر است» زیرا تبدیل ارشکک به اشکك از تبدیل آساکث به این اسم طبیعی تر به 
نظر می آید. | گر اشکک از آسا کث می آمد نویسندگان یونانی هم آسا کس می‌نوشتند. زیرا تمامی 
این حروف را در الفبای خود داشتند» و حال آنکه تمام نویسندگان آنها آرزا کش نوشته‌اند» که 


دودمان اشکانی 


یونانی شده ارشک است: در الفبای یونانی حرف شین نیست و آن را به (ز) یا (س) تبدیل 
می‌کردند. بر مسکوکات اشکانی هم به یونانی همین اسم نقش شده. اما اینکه رئیس این 
خانواده که ارشک نام داشت کی بوده؛ از چه نژادی و از کجاء چند روایت را باید ذ ک رکنیم. 
موافق یکی از روایات ارشکك شخصی بوده باختری و چون از دعوی استقلال دیودوت در 
باختر ناراضی بود از آنجا مهاجرت کرده به پارت آمد و اهالی را به قیام برضد سلوکی‌ها 


۴ ,/ ایران باستان 


برانگیخت. این روایت را استرابون ذ کر کرده ( کتاب ۱۱ فصل . بند ۳). ولی خودش هم 
اعتمادی به ص۳ّت آن ندارد. موافق روایت دوم ارشکک و تیرداد پسران فری‌پاپّت بودند و اين 
آخرین پسر ارشک. این دو برادر از باختر به پارت نزد ف ریس " والی سلوکی آمدند و چون 
تیرداد صباحت منظر داشت و والی موافق عادت زشت یونانی‌های آن زمان خواست تمتعی از 
جمال او برگیرد» این رفتار بر ارشک بسیار گران آمد فرکک‌یش را که میزبانش بود شبانه به 
معاونت تیرداد و پنج نفر نوکرش کشت و پس از آن به قیام برضد سلوکی‌ها عزم خود را جزم 
کرد (روایت آریّان» قطعه ۲)۱. 

برحسب روایت سوم ارشک اوّل پادشاه اشکانی یکث نفر سکایی بود از طایفه پارنیان با 
آپارنیان و این طایفه هم از قوم داءٌ سکایی که در همسایگی گرگان سکنی داشت به شمار 
می‌رفت. ارشکک با طایفه خود در وادی اترکث می‌زیست و بعد از اینکه شنید» دیودوت در 
اختر اعلان استقلال داده و سکه به اسم خود زده» بعنی از دولت سلوکی جدا شده؛ او هم به پارت 
درآمده بر سلوکی‌ها قیام کرد. این روایت را استرابون ترجیح داده ( کتاب ۱۱ فصل ‏ بند ۲). 

ژوستن گوید (کتاب ۴۱ بند ۴): ارشکك شخصی بود که نام و نشان نداشت شت و مدت‌ها به 
راهزنی اشتغال می‌ورزید. بعد از ابنکه تلودوت (ژوستن دبودوت را چنین نوشته) در باختر که 
دارای هزار شهر بود علم استقلال برافراشت شت» سار ممالکث شرقی از او پیروی کردند و او هم ب 
یکك دسته از مردم راهزن به پارت در آمده را اس سک زا و کته نفد 
گرگان راگرفت و قشونی نیرومند تشکیل کرد. زیرا از سلکوس و پادشاه باختر می‌ترسید. ولی 
مرگ تلودوت بزودی خیال او را راحت داشت و با پسر او که نیز تثودوت نام داشت عقد امحاد 
بست. پس از آن با سلکوس که قشونی برای تیه پارتی‌ها به پارت کشیده بود جنگیده فاتح گردید. 
روز اين فتح را پارتی‌ها روز آزادی خودشان می‌دانستند و جشن‌ها در آن روز می‌گرفتند. 

از این روایات روایتی را که استرابون ترجیح داده صحیح‌تر می‌دانند و بنابر آن عقیده 
دارند که ارشکث اوّل از طایفه پارتیان سکایی بوده. به هرحال اگر هم ارشکک اوّل سکایی بوده 
باشد معلوم است که اعقاب او به واسطه سلطنت طولانی (تقریباً پانصد ساله) در ایران ایرانی 
شده بودند و این سلسله را نمی‌توان غیر ایرانی نامید. زیرا در قرون بعد می‌بینیم که چنگیزیان 
و یموریان با وجود اینکه تورانی آلتاپی‌اند نه سکایی آریانی؛ پس از دو مه نسل» بکلی 
ایرانی می‌شوند و حال آنکه درباره سکاهای داهی نمی‌توان گفت که تورانی آلتایی بوده‌اند 
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بلکه ظرٌ فوی این است که مانند سکاهای کنار جیحون و سیحون از مردمان آریانی یا هند و 
اروپایی باید به شمار آیند. زیرا در این زمان هنوز دیوار چین را نساخته بودند و سیل مردمان 
تورانی آلتایی به طرف مغرب و سرحدات شمال و شرقی ایران شروع شده بود (اين نهضت 
در قرن دوم ق. م شروع شد). 
تاریخ بارت پس از ذ کر اطلاعات مقدّماتی» به تاریخ دولت پارت يا ایران پارتی 
ٍِِ می‌گذریم. در اینجا مقتضی است بدوا بگوییم که تاریخ ایران در 
این دوره به قدر کفایت روشن نیست. راست است که روشن‌تر از دوره جانشینان اسکندر و 
سلوکی‌ها است؛ ولی نسبت به دور هخامنشی تاریکک‌تر است. جهت آن است که الا معلوم 
نیست تاریخ این دوره را ایرانی‌ها نوشته بودند و بعدها مفقود گشته یا اصلاًننوشته بودند ثانیً 
اگر هم نوشته بودند» ظنْ قوی این است که در دورة ساسانی که پارتی‌ها و اشکانیان مبغوض 
این سلسله بوده‌اند نوشته‌ها از میان رفته. اما نویسندگان یونانی و رومی بجز یکی دو نفر علاقه 
به ضبط کلیّه وقایع این دولت نداشته‌اند و وقایعی را ذ کر کرده‌اند که به مردمان یا به دول آنها 
مربوط بوده و ان وقایع در سرحذات غربی يا شمال غربی ایران روی داده. بنابراین همین که 
از اين سرحدات دور می‌شویم مانند دور هخامنشی جای خالی می‌بينيم. اینجا یکث تفاوت 
هم با دولت هخامنشی موجود است: اسکندر که سرتاسر آنرا پیمود؛ یادداشت‌های سردارانش 
وسایلی به دست نویسندگان یونانی و بعد رومی داد که اطلاعاتی در باب سایر قسمت‌های 
دولت هخامنشی بدهند. ولی دولت پارت وقتی که رفت جایش را به قوم دیگر ایرانی سپرد. 
خلاصه آنکه ما اطلاعات کافی از کلیّةُ وقایع این دوره نداریم و آثاری هم که به دست 
آمده کم است. باوجود این سعی خواهیم کرد که به قدر وسایلی که در دست است تاریخ این 
دوره را بیان کنیم. 

تاریخ پارت را ما به سه قسمت تقسیم کرده‌ايم: 4 قسمتی است که دولت پارت تأسیس 
می‌شود ولی هنوز تمامی ایران را شامل نیست. در این دوره دولت جوان پارت خود را 
می آراید ريشه می‌دواند و سلوکی‌ها را از ایران می‌راند. 

۲ بخشی است که دولت پارت با دولت جهانی روم دو دولتی هستند که عالم آن روزی را 
دارند. پارت حریف پر زور و همسر نیرومند و رقیب دولت روم است و حتی روم غیرمغلوب 
راکراراً شکست می‌دهد و به آن طرف فرات می‌راند. قسمت سوّم زمان انحطاط این دولت است. 
دولت پارت رو به ضعف و ستی می‌رود نا آنکه به دست اردشیر پاپکان ساسانی زوال می‌یابد. 


۹ ,/ ايران باستان 


فصل دوم . تأاسیس دولت پارت و راندن سلوکی‌ها از ایران 
مسحث اول . اشکت اول. ارشکت 


جون تاریخ سلوکی‌ها و کارهای آنها به قدری که برای فهم تاریخ این دوره ایران لازم 
است در کتاب سوم ذ کر شده در اینجا؛احتیاجی به تکرار آن نیست. همین‌قدر باید به خاطر 
آورد که آنتیوخوس اوّل خواست بی‌تی‌نیّه را مطیع کند و با اين مقصود با زی‌په‌تاس ‏ و 
نیکومد اوّل " پادشاهان بی‌تی‌نیّه جنگید ۲۷۸-۲۸۰۱ ف. م) و آنها گالی‌ها را به کمک خود 
طلیبدند. در نتیجه آنتیوخوس شکست فاحشی خورد و قشون او تار و مارگردید. آنتیوخوس 
دوم کمتر از آنتیوخوس اوّل در کارهای دولت سلوکی بهره‌مند بود. از نوشته‌های استرابون 
( کتاب ۱۱ فصل 4 بند ۲) چنین استنباط می‌شود که او با پادشاه آتروپاتن (آذربایجان) 
جنگی داشته است. از اینجا این گمان تأید می‌شود که آذربایجان پیشتر از پارت از دولت 
سلوکی جدا شده است. رویهم رفته از وقایع این زمان دولت سلوکی معلوم است که 
آنتیو خوس دوم به‌قدری در سوریه و آسیای صغیر و شاید در ایران غربی نیز گرفتاری داشته 
که هیچ نمی توانسته توبهی به مشرق ایران کند و راضی بوده به اینکه در مشرق ایران مردم 
آرام باشند و باج خودشان را بپردازند بی‌اینکه او بتواند اعمال ولات را تفتیش کند. در این 
صورت معلوم است که ولات امور را به دلخواه خودشان اداره می‌کردند و چون حرص و 
طمع مقدونی‌ها به غارت و چپاول از آنچه در کتاب سوّم گذشت معلوم است مردمان تابم 
منتظر موقعی بودند که از قید بیگانگان برهند. این هم معلوم است زیرا به تجربه رسیده است که 
مردم ظلم و جبر پادشاهان یا امرایی راکه از خودشان باشند بیشتر و بهتر از ظلم بیگانه تحمل 
می‌کنند. اما خود آنتیوخوس دوّم چنانکه از نویسندگان عهد قدیم دیده می‌شود شخصی بوده 
جاه‌طلب و دارای فساد اخلاق. جاه‌طلبی او از اینجا پیدا است که بی‌اینکه کاری انجام داده 
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باشد عنوانی را پذیرفت که در آسیا سابقه نداشت و در انظار مردمانی بسیار کفر بود!. اخحلاق 
او از توصیفی که از او کرده‌اند هویدا است. این بادشاهی است سست عنصر و پرورده ناز و 
نعمت که اوقات خود را به لهو و لعب می‌گذراند. زنان و محبوبین او از مرد و زن 
مطلق‌العنان‌اند هر آنجه می‌خواهند می‌کنند و بدترین جنایات آنها بی‌مجازات می‌ماند. نتیجه 
این نوع اخلاق چنین است که ولات خودسر شده به جان مردم می‌افتند و براثر اين وضع ظلم 
بالا می‌گیرد و بالااخره رعب پادشاه هم از دلها برمی‌خیزد. زیرا می‌بینند او به قدری در عیش و 
نوش مستغرق است که مجالی برای رسیدن به شکایات ندارد. پس فشار از یکك طرف و نبودن 
ترس از طرف دیگر مردم را به یاغی‌گری می‌دارد. بی‌تردید می‌توان گفت وضع پارت هم 
چنین بوده و توهین والی از ارشکک يا تیرداد اگر راست باشد موقعی را برای قیام به دست داده. 

در باب تاریخ این واقعه مهم یعنی قیام پارت بر سلوکی‌ها» عقاید مختلف است. ژوستن 
گوید ( کتاب ۴۱ بند ع) که قیام تثودوت در باختر با قیام پارت در یکك زمان روی داد. موافق 
این روایت خروج ارشکث بر دولت سلوکی در ۲۵٩‏ ق. م وقوع یافته. روایت ازب با سال ۲۵۰ 
ق. م مطابقت دارد. موسی خورن (تاریخ ارمنستان» کتاب ۰۲ بند ۱) این واقعه را در سال ۱۱ 
سلطنت آنتیوخوس دوم می‌داند (۲۵۰ ق. م) استرابون فاصله کمی بین دو واقعه مزبور قرار 
می‌دهد و بیشتر مورّخین جدید عقیده استرابون را پیروی کرده‌اند. بنابراین قیام ارشکث را بر 
سلوکی‌ها سال ۲۵۰ ق. م می‌دانند و خروح دیودوت باختری را در ۲۵ ق. م. 

قیام باختر بر دولت سلوکی نیز وضعی را که در زمان آنتبوخوس دوم پیش آمده بود و 
ذ کرش گذشت تأیید می‌کند. اینجا هم نارضامندی مردم و جاه‌طلبی والی آن که یونانی بود 
باعث استقلال باختر گردید. ولی تفاوتی بین قیام باختر و پارت هست: باختر از دولت سلوکی 
جدا شد ولی در تحت تسلط و تابعیّت پادشاهان یونانی باقی ماند. امّا پارت بکلی قیدهای 
تابمیّت را درهم شکست و نقشه اسکندر را که یکث دولت جهانی از مردمان اروپا و آبسیا 
تشکیل کند عقیم گذارد. اگرچه مردمان آسیای صغیر و آذربایجان زودتر از پارت به اين کار 
دست زدند. ولی استقلال آنها نتایجی را که قیام پارت بعدها بخشيد در پر نداشت. به هرحال 
چیزی که مسلم می‌باشد آنتیو خوس دوّم بعد از شنیدن خبر قیام باختر و پارت اقدام جدّی 
برای فرونشاندن طغیان اين دو مملکت نکرد و ماندن در انطا کیّه و عیش و عشرت را بر 


۱ او را آنتیوخوس خدا یا خداوند می‌خواندند و شهر میلت یونانی در آسیای صغیر این عنوان را به او 


داده بود. 





۸ ۸ ايران باستان 


قشون‌کشی به‌طرف مشرق ترجیح داد. بنابراین باختر و پارت فرصت یافتند مبانی دولتهاشان 
را محکم کنند. از طرف دیگر چنانکه استرابون گوید (کتبا ۱۱» فصل ٩‏ بند ۲) حکومت 
ارشکث بر پارت بی‌منازع نبود و او در مدّت تقریباً دو سال به رفع منازعات داخلی و جنک‌ها 
اشتغال داشت تا آنکه روزی از دست نیزه‌دارش زخمی برداشت و براثر آن درگذشت (۲۴۷ 
ق.م). عبارت «منازعات داخلی» گنگ است و معلوم نیست که دشمنان ارشکک کی‌ها بوده‌اند. 
بعضی حدس می‌زنند که ضدبّت از طرف محل‌های یونانی‌نشین پارت بوده. مثلاً در هکاتوم 
پی‌ٌس ‏ که شهر بونانی بود از حکومت ارشک بر پارت راضی نبوده‌اند و این ضدیّت بالاخره 
به جنگ کشید و ارشکك کشته شده. ولی محققاً چیزی معلوم نیست. بنابراین سلطنت او از ۲۵۰ 
تا ۲۴۷ ق. م بود. 


مبحت دم . اشک دوم. تبرداد ال 


بعد از شکست ارشک برادرش تیرداد بر تخت نشست و خود را 


جنگ با سلکو 
7 ۲ ارشک نامید (۲۴۸ ق. م). باید در نظر داشت که کلیّه شاهان اشکانی 
کالی نیکوس ۱ 


برای افتخارشان و نیز جاویدان کردن نام ارشکث بانی دولت پارت 
اسم او را بر نامشان می‌افزودند ولی موژخین یونانی و رومی به این اسم اکتفا نکرده اسم 
شخصی آنها را هم غالا ذ کر کرده‌اند. بر سکه‌های اشکانی غالبا فقط اسم ارشکث دیده 
می‌شود ولی هست سکه‌های کمی که اسم شخصی را هم دارد (لیندزی» تاریخ پارتی‌ها» 
صفحٌ ۱۳۴). چنین به نظر می آید که در فرامين و اسناد رسمی نیز اسم ارشکک ذ کر می‌شده. 
نظر به نوشته‌های دیون‌کاشیون چنین به‌نظر می آید که در فرامین و اسناد رسمی اسم ارشکث 
بی‌اسم شخصی ذ کر می‌شده. 

وقتی که تیرداد به تخت نشست. مبانی دولت پارت هنوز محکم نشده بود. ولی در سلطنت 
طولانی این شاه با مجاهدات او دولت پارت قوّت یافت. بنابراین بعض نویسندگان قدیم از راه 
التباس او را با اشکث اوّل مخلوط کرده وقایع سلطنت او را به سلطنت ارشکک نسبت داده‌اند 
(مثلاً ژوستن کتاب ۴۱» بند ۴ - آممین مارسلن). تقریباً یکسال پس از اینکه تیرداد به تخت 
نشست بطلمیوس سوم اورگت پسر بطلمیوس دوم فبلادلف هم در مصر به تخت پدر نشست و 


۱ 1160210000104 شهر صد دروازه. ۲ عده‌اهناایت ؛ یعنی فاتح درخشان. 


تن دولت بارت و راندن... / ۱۹ 


با قشونی به طرف آسیا روانه شد. او در نتیجهٌ این جنگک» سلکوس کالی نیکوس پادشاه سلوکی 
را شکست داد و انطا کیّه را گرفت. بعد جنانکه بالاتر گذشت. با بهره‌مندی تا فرات راند و از 
رود مزبور گذشته بیشتر مستملکات سلوکی را تسخیر کرد. در نتیجه بین‌النهرین و آسور و بابل 
و شوش و پارس و ماد مطیع او گشتند. خود او گوید که فتوحات خود را تاحدود باختر امتداد 
داد. ولی حقیقت مطلب محتَاً معلوم نیست. پس از آن از جهت خراج‌های گزافی که بر ملل 
تابعه تحمیل کرد و نیز به واسطهٌ شورشی که در مصر روی داد مجبور گردید نتیجةٌ بیشتر 
فتوحات خود را از دست داده به مصر برگردد. تیرداد در ابتدا از بهره‌مندی‌های بطلمیوس 
سوم در اندیشه شد. ولی بعد که او به مصر مراجعت کرد از موقم دولت سلوکی که از جهت 
جنگ با بطلمیوس مذکور بت خود را به کی از دست داده بود استفاده کرده به گرگان تاخت 
و این صفحه را بر دولت خود افزود. در ۲۳۷ ق. م سلکوس کالی نیکوس با برادر خود 
آنتیو خوس هی پراکس ‏ صلح کرده» فرصتی به دست آورد و با قشونی نیرومند به جانب پارت 
رفت تا این ایالت را به دولت سلوکی برگرداند. با این مقصود باوجود سپاه زیادی که داشت از 
راه احتیاط با دیودوت پادشاه باختر عقد اتحادی بست تا هر دو پارت را در فشار گذارند. در 
این احوال تیرداد صلاح خود را در آن دید که پارت را تخلیه کرده به طرف شمال رود و در 
آنجا با مردم آسپاسیا ک سکایی که مسا کنشان بین جیحون و سیحون بود پیمان یگانگی بندد 
(پولی‌بیوس کتاب ۰ بند ۴۷). این مردم قشونی به تیرداد دادند و او عازم پارت گردید. در 
این احوال خبر رسید که دیودوت پادشاه باختر درگذشته و پسرش بر تخت نشسته. معلوم است 
که این خبر جه قوت قلبی به تیرداد بخشید؛ زیرا او دبودوت را دشمن نیرومند خود می‌دانست 
و از قوت او در انديشه بود. پس از آن تیرداد با پسر دیودوت یعنی پادشاه جدید باختر داخل 
مذا کره شده او را از اتحاد با سلکوس کالی نیکوس منصرف و به طرف خود جلب کرد. این 
اقدام مهمی بود و پس از این بهره‌مند؛ تیرداد با کالی‌نیکوس مصاف داده شکستی فاحش به او 
وارد آورد. پسیدونیوس گوید که تیرداد نه‌تنها سلکوس کالی نیکوس را شکست داد بل او را 
اسیر کرد. ولی این روایت با نوشته‌های ژوستن موافقت ندارد. 

اما در باب مردم سکایی موسوم به آسپاسیا ک اطلاعات ما تقریباً هیچ است. پولی بیوس 
گوید ( کتاب ۱۰ بند ۴۷) که اين مردم بین کسوس و تاناایس " سکنی داشتند. 
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۳ جیحون است. مقصود از تاناایس هم در اینجا سیحون است زیرا مورخین اسکندر 
چنانچه کراراً در کتاب سوّم به مناسبت قشون‌کشی او به شمال و شرق ذ کر کرده‌ايم اسم این 
رود را تأناایس نوشته‌اند. چون در اين باب توضیحاتی در جای خود داده‌ایم (جلد دوم این 
تألیف و بعد) تکرار را زاید دانسته می‌گذریم (هرودوت جنانکه در جای خود گفته شده این 
رود را آرا کس " و بعض نویسندگان قرون بعد آن را یا کسارت " نامیده‌اند. آریان‌گوید ( کتاب 
* فصل ۱۰ ند ۴) که آریستوبول نوشته اهل محل آن‌ رااز کسانت " نامند. ظر قوی این است 
که پارسی‌های قدیم این رود را وحشوّت یا چیزی نزدیکث به آن می‌نامیدند چنانکه جیحون را 
وخش می گفتند. م تأسیس دولت پارت به نظر بی‌دوام می آمد ولی شکستی که تیرداد به 
سلکوس کالی‌نیکوس داد تردید را رفع و آتيةٌ دولت پارت را تأميین کرد. فی‌الواقم ار وسعت 
دولت سلوکی را در اين زمان و زیادی وسایل و بهترین اسلحه و ترتیبات سوق‌الجیشی و 
تعبیة الجیشی مقدونی‌ها را در نظر گرفته با پارت کوچکث و کمی وسایل آن بسنجیم شایان 
حبرت است که چگوله پارتی‌ها با عذه‌ای قلیل بر فالانژهای سلکوس برتری یافته فاتح بیرون 
آمده‌اند. راست است که در تاریخ کرارا مشاهده شده است که مردمی قلیل‌العدٌه با وسایلی 
بسیار محدود از جهت شجاعت بر انبوه لشکر دشمن غلبه یافته‌اند. ولی این نوع موارد نسبتاً 
نادر است و باید گفت که غلبهٌ تیرداد بر سلکوس از این موارد به شمار می آید (دولت سلوکی 
در این زمان لااقل ۲۰ برابر دولت کوچکک پارت بوده) ‏ 

امّا در باب قضایای بعد از این جنک عقاید مختلف است. پُسیدونیوس گوید که سلکوس 
به سوریّه برگشته لشکر جدیدی جمع کرد و این دفعه نه فقط شکست خورد بل خودش هم اسیر 
گردید. بنابراین گمان می‌کنند که نوشته پُسیدونیوس به آنتیوخوس سی‌ده* که در زمانی دیگر 
می‌زیسته و اسیر فرهاد دوم اشکانی گردیده راجع است (۱۲۹ ق. م) و نویسنده مزبور این 
واقعه را به زمان تیرداد نسبت داده. بعضی هم مانند کلینتون" تصوّر کرده‌اند که شاید سلکوس 
کالی نیکوس بعد از جمع آوری قشونی جدید باز به جنگک تیرداد رفته و این دفعه علاوه بر 


1. 6 2. 6 

3. 6 

۴ راولین سن وسعت دولت سلوکی را در این زمان یک میلیون میل انگلیسی و وسعت دولت پارت ر 
0 میل انگلیسی معادل یک میل و شش 


عشر و اندی میل ایرا نی مقادیر جدید يا همان قدر کیلومتر فرانسوی است. 
«ماحا نزن ,6 ۵(۱۲وا] و۸ .5 





جوا ارت وان ۱۸۳۱ 


اینکه شکست خورده اسیر هم شده. به هرحال چه سلکوس اسیر شده و چه نشده باشد شکی 
نیست که فتح تیرداد نسبت به پادشاه سلوکی خیلی مهم بوده بلکه می توان گفت که دولت پارت 
از این زمان تأسیس شده و بانی این دولت در واقع امر تیرداد است. شاید خود پارتی‌ها هم 
همین معنی را در نظر داشتند که ابتدای سلطنت تیرداد یعنی سال ۲۴۷ ق. م را مبدا تاریخ 
پارتی قرار داده‌اند زیرا اگرجه ارشکت دولتی تأسیس کرده بود ولی تردیدی نبود که سلوکی‌ها 
درصدد تسخیر انوی پارت بر خواهند آمد. 

چنین به نظر میآمد که سلکوس کالی نیکوس با یکك شکست از 
ایتک بارتوا از تسین گنها پوش نکر دیول اشکالانن کنه 
برای او در سوریّه پیش آمد و برادرش آنتیوخوس هی‌پرا کس علم 
مخالفت برض او بیفراشت. باعث شد که از امور شرقی صرف‌نظر کند. بنابراین در مذت پیش 


کارهای تبرداد 


در زمان صلح 


از بیست سال آرامشی در پارت برقرار بود. تیرداد در این موقع دو نقشه می‌توانست داشته 
باشد: از منازعات داخلی دولت سلوکی استفاده کرده بر ممالکت دیگر سلوکی‌ها بتازد و پارت 
را بزرگ کند با به تحکیم مبانی دولت جوان پرداخته آن را نیرومند گرداند. این شاه عاقل 
نقشه دوم را ترجیح داده 7 خود را به امور داخلی مصروف داشت. توضیح آنکه قلاع 
زیادی در محل‌هایی که طبیعت هم آنجاها را محکم کرده بود بساخت و ساخلوهایی در قلاع 
نشاند. از کارهای او بنای شهری بود جدید که ژرستن گوید «دارا) نام داشت و در کوه 
زاپااژنهنن ! واقع بود. محلّی را که تیرداد برای بنای دارا پایتخت خود انتخاب کرد به اعلی 
درحه با خیال او موافقت می‌کرد: ابن شهر را از هر طرف کوههایی که دارای شیب‌های تند بود 
در احاطه داشت. خود شهر در جلگه‌ای واقع بود که حاصل‌خیزیش را بسیار ستوده‌اند. 
رودهای کوچکث و جویبارهای زیاد جلگه را آبیاری می‌کرد. خا کث به درجه‌ای قوت داشت 
که شخم زدن آن تقر یا لازم نبود. جنگل‌های وسیع و زیاد هوا را خنکث و آب و هوا را معتدل 
می‌داشت با صرف نظر از اینکه شکارگاههای عالی برای انواع تفریحات و ورزش‌ها آماده 
لو د2. 

بعض نویسندگان دیگر رومی نام این شهر را داریوم " ضبط کرده‌اند (مثلا پلین» تاریخ 
طبیعی» کتاب » بند ۱5)". هر دو اسم صحیح است. پلین یکصد و اندی سال قبل از ژوستن 
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می‌زیسته و نوشته‌های هر دو نویسنده راجع به وقایم دو سه قرن قبل از زمان آنها است. پلین 
اسمی را ضبط کرده که به زبان پارسی قدیم که در زمان هخامنشی‌ها متداول بود نزدیکک تر 
است و ژوستن نامی راکه به زبان پهلوی است. متأشْفانه نتوانسته‌اند محَقاً محل دارا را معیّن 
کنند. ژوستن گوید در کوه زاپارته تن واقع است. پلین اين محل را آپاوژتن ! نوشته (در 
نسخه‌ای زاپاوَرْتن) و شکی نیست که مقصود همان محل بوده. باوجود اين محققاً معلوم نیست 
که نام چه کوهی را چنین ضبط کرده‌اند. ولی از نام آپاورین ظنّ فوی این است که اين کوه در 
که واتع بوده؛ زیرا اییوژد را باوزدهم می‌گفته اند و باوژد همان «پااژت؛ «پاورژت» 
زمان قدیم است. پس دارا در گرگان بوده. 

ما اینکه چرا با بودن هکائم پی‌لس (شهر صد دروازه) تیرداد شهر دارا را بنا کرد جواب 
سژال معلوم است. شهر صد دروازه شهر یونانی بود و برای پایتخت دولت اشکانی مناسبت 
نداشت چنانکه بعدها شاهان اشکانی شهر سلوکیّه راهم ترکث کرده پایتخت خود را در تیسفون 
قرار دادند. از طرف دیگر موفع نظامی دارا به مراتب محکم‌تر از شهر صددروازه بود و 
شکارگاه‌های خوب در اطراف آن بهتر با سلیقه‌های بزرگان پارتی که جنک و شکار را دوست 
داشتند» موافقت ق راد 

انا نباید تصوّر کرد که با بنای دارا شهر صد دروازه بکلّی از مقام پایتختی افتاد. بعد از 
تیرداد شهر مزبور باز مرکز حکمرانی پارت بالاخض به شمار می‌آمد و شاهان اشکانی» 
جنانکه بیاید همیشه قسمتی را از سال در آنجا می‌گذرانيدند. این نظر را نوشته‌های نویسندگان 
قدیم مانند پولی‌بیوس ( کتاب ۰۱۰ فصل ۰۲۸ بند ۷) و پلین (تاریخ طبیعی» فصل 0 بند ۱۵) و 
استرابون ( کتاب ۱۱ فصل ٩‏ بند ۱) تأیید می‌کند. 

تیرداد در پیری درگذشت و سلطنت او از ۲۴۸ تا ۲۱۴ ق. م بود. 

اين ال شاهی بود از اشکانیان که مانند هخامنشی‌ها عنوان شاه بزرگ را اختیار کرد 
( گوت‌شمید» تاریخ ایران و همسایه‌های آن از اسکندر تا زوال دولت پارت؛ صفحة ۵۷» طبع 
۸۸۸ 


6 .1 
آ۲. جون اسم کتاب خیلی طولانی است» من بعد وقتی که به کتاب مزبور استناد خراهیم کرد خراهیم نوشت: 
تاریخ ایران الخ (الی آخر) صفحه فلان. 


بات دولت پارت و راندن... / ۱۸۲۳ 
مبحث سوم . اشکت سوم. اردوان ال 


بعد از پدر به تخت نشست. در باب اسم او تردیدی هست زیرا زوستن اسم اشکک 
سوم را فری‌بایّت نوشته ولی در فهرست کتاب تروگ‌پومپه آردوان ذ کر شده. نویسندگان 
جدید مانند راولین سُن (ششمین دولت مشرق» صفحه ۵۴ -یوستی نام‌های ایرانی» صفحه 
۲ و دیگران اشکک سوّم را اردوان می‌نامند. ولی گوت شمید عقیده دارد که نام شخصی او 
ارشک بوده و بدین جهت او را ارشک دوم دانسته (تاریخ ایران الخ - صفحهٌ .)۳٩‏ آردوان 
پس از اینکه به تخت نشست (۲۱۴ ق. م) خواست نام خود را با کارهای بزرگك بلند کند و از 
نازعة آنتیوخوس سوم پسر سلکوس کالی‌نیکوس با آخمهلافوس وبا یکی از ژلات او استفاده 
کرده به ماد تاخت وراهی راکه از گرگان به کوه‌های کردستان می‌رفت در تحت تسلط خویش 
درآورد. از کیفیّات این جنگ خبری نیست و همین‌قدر معلوم است که آردوان همدان را 
گرفت (پولی‌بیوس» کتاب ۰۱۰ فصل ۲۷ بند ۱۳) ولی بهره‌مندی او نشان می‌دهد که قشونی 
یرومند به مغرب ایران کشيده و سرداران ماهر داشته. به هرحال تصرّف ماد کلده و 
بین‌النهرین قدیم را در تحت تهدید گذاشت. در این احوال آنتبوخوس سوّم (کبیر) لشکری 
نیرومند جمع کرده به طرف مشرق روانه شد تا تمامی ابالات سابق دولت سلوکی را برگرداند. 
ژوستن گوید ( کتاب ۴۱ بند ۵) که عده افراد قشون او یکصد هزار پیاده و بیست هزار سوار 
بود. او پس از اينکه از کوههای زا گرزس گذشت به طرف همدان رفت و چون این شهر 
استحکاماتی نداشت و پارتی‌ها هم آنرا محکم نکرده بودند به آسانی این شهر را گرفت و 
چنانکه پولی‌بیوس گوید آنرا غارت کرد (همان کتاب و همانجا). در اين اوان معبد اناهیتا در 
همدان نیز دچار خسارت و چپاول گردید و ذخایر آن معبد را به مقدار چهارهزار تالان تاراج 
کردند". آنتیوخوس پس از گرفتن همدان برخلاف انتظار اردوان به طرف مشرق ایران رفت. 
ولی عبور از جاهای کم آب و بعد بی آب لشکرکشی او را مشکل کرد. باوجود این او پافشرد. 
ولی پارتی‌ها چنانکه عاد تشان بود در مقابل قشون نیرومند عقب نشسته چاه‌های قنوات را کور 
کردند. پولی‌بیوس گوید ( کتاب ۰۱۰ فصل ۰۲۸ بند ۵) که حتی بعض چاه‌ها را مسموم ساختند. 
آنتیوخوس حرکت خود را سریع تر کرده از این حاها گذشت و شهر صد دروازه را تصرف 
کرد. او منتظر بود که شاه اشکانی پس از این بهره‌مندی‌ها داخل مذا کره شده سر اطاعت پیش 





۱ ۲۲ میلیون و نیم فرنگ طلا تقریباً یا ۱۱۲ میلیون ریال. 


۴ ا/ ابران باستان 


آورد. ولی آردوان برای چنین کاری حاضر نشد و لشکر خود را به طرف گرگان کشید با این 
نیت که لشکر آنتیوخوس را از تکیه گاهش دورتر کند و در صورت لزوم از مردمان سکایی 
کمکث بطلبد. در این احوال آنتیوخرس پس از دادن قدری استراحت به لشکر خودش مجبور 
گردید به گرگان برود و زمانی که از کوههای شرقی البرز می‌گذشت عبور لشکرش مشکل تر 
گردید؛ زیرا راه کوهستانی و رودهای زیادی که از کوه سرازیر می‌شد حرکت لشکر را مشکل 
می‌کرد بخصوص که سپاهیانش در موقع فرود آمدن دچار مقاومت پارتی‌ها می‌شدند. باوجود 
این» آنتیوخوس با زحمات زباد از کوهها گذشته واردگرگان شد و بعض شهرهای آنرا گرفت. 
از اینجا رشته اطلاعات ما می‌گسلد؛ زیرا پولی‌بیوس نمی‌گو ید وقایع بعد چه بوده» همین قدر 
معلوم است که آردوان و پارتی‌ها سر اطاعت پیش نیاوردند و این جنگ مدّتی به طول انجامید. 
بالاخره آنتیوخوس خسته شده با آردوان داخل مذا کره گردید. از نوشته‌های ژوستن معلوم 
است که آردوان در این جنگ لیاقت و مردانگی خود را نموده ( کتاب ۰۴۱ بند ۵) و نیز چنین به 
نظر می آید که آنتبوخوس در ازای شناسایی استقلال پارت از اردوان خواسته که در مطیع 
کردن باختر به او کمک کند. ولی این معنی روشن نیست؛ زیرا عبارت ژوستن این است که 
اردوان به مصاحبت او (یعنی آنتیوخوس) پیوست" و شاید مقصود او روابط دوستانه و 
آمیزش بعد از عقد صلح بوده. اما بستن عهد انحاد هم با اردوان نباید بعید پاشد؛ زیرا ممکن 
است که چون آنتیوخوس از عهده اردوان برنیامده خواسته است از نیروی او در جنگی که با 
باختری‌ها داشته» استفاده کند و بعد از اینکه کار باختر را ساخت و آنرا از نو جزء دولت 
سلوکی گردانید از دو طرف پارت را در فشار گذارند. کلیّتاً این مسئله روشن نیست که اردوان 
در جنگ آنتیوخوس با ازتی موس " پادشاه باخت رکمکی به او کرده با نه. اگر اوضاع و احوال 
آن زمان مشرق ایران را در نظر آریم ظِنّ قوی این است که کمکی نکرده یا کم کرده؛ زیرا در 
نفع دولت جوان پارت نبود که آنتیوخوس قوی گردیده در پشت پارتی‌ها ایالتی قوی داشته 
باشد. به هرحال پارتی‌ها چه کمک کرده و چه نکرده باشند آنتیوخوس در باختر هم چندان 
بهره‌مندی نداشت و بالاخره داخل مذا کره با پادشاه باخت ر گردید. از نوشته‌های پولی‌بیوس در 
این باب چنین برمی آید ( کتاب ۰۱۱ فصل ۳۴ بند 4): (وتی‌دوموس از آنتیوخوس خواست 
آذوقه به قشون او بدهد و در ازای این کمکث تمامی فیل‌های خود را به او داد. آنتبوخوس به 
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2. ۷ ۵ 








بت دولت بارت و راندن... / ۱۸۳۸۵ 


اوتی‌دموس اجازه داد که حکومت باختر را حفظ کند و عنوان پادشاهی او را شناخت. پس از 
آن» آنتیوخوس دختر خود را به دمتریوس بسر اوتی‌دموس داد و بین دو مملکت عقد اتحاد 
تعّضی و دفاعی بسته شد. این گذشت‌ها به پادشاه باختر از آن جهت شد که او به آنتیو خوس 
پيشنهاد کرد یکک باختر قوی در مقابل حمله مردمان شمالی تشکیل کند؛ زیرا این مردمان 
همواره فشار می آوردند و اگر بهره‌مند می‌گشتند تمامی مملکت باختر در خطر می‌افتاد. این 
خبر برای تاریخ ایران هم اهمیّت دارد. بین سیحون و جیحون مردمان سکایی و آریانی از دیر 
زمانی سکنی داشتند و از کتیبه‌های داریوش اوّل و نوشته‌های موخین اسکندر این مطلب 
روشن است. پس مردمان شمالی که به سرحدّات باختر حمله می‌کردند مردمان آن طرف 
سیحون بوده‌اند و اين اول دفعه‌ای است که در تاریخ به چنین واقعه‌ای برمی‌خوریم. 

راست است که در زمان کوروش بزرگ جنگی بین ایرانی‌ها و ماساژت‌ها به گفتة 
هرودوت ( کتاب ۱ بند ۲۱۲-۲۱۰) روی داد؛ ولی بعد از آن دیگر خبری نیست و دیگر 
اینکه در زمان کوروش بزرگک مردمانی از شمال به سرحدات ايران حمله نمی‌کردند بل 
کوروش» چنانکه هرودوت گوید» می‌خواست جهانگیری‌های خود را به آن طرف رود 
سیحون ببرد. اما در این زمان چنانکه صریحاً از نوشته‌های پولی‌بیوس برمی آیده مردمان آن 
طرف سیحون فشار می آوردند و آنتیوخوس می‌خواست که باختر در مقابل آنها قوی باشد. 

آنتیوخوس در حوالی ۲۰5 ق. م از مشرق ایران و باختر رفت و از این زمان اطلاعی از 
اینکه اردوان چه کرد نداریم. سکوت نویسندگان قدیم در باب کارهای دیگر اردوان باید از 
اینجا باشد که پارت پس از اینکه از طرف مغرب خیالش راحت شده به فکر همسایه شرقی‌اش 
یعنی باختر افتاده بخصوص که از این زهان تا چند سال دیگر باختر توسعه می‌بابد و قوی 
می‌گردد. وقایعی که در این سرحدّات پارت یا در روابط این دو دولت جوان روی داده جون 
هردو از آسیای صغیر و سوریّه دور بوده‌اند به نویسندگان عهد قدیم نرسیده و پا رسیده ولی از 
آنجا که همواره امور غربی توجه آنها را بیشتر جلب می‌کرده اهمیّتی به آن نداده‌اند. این 
بی‌اطّلاعی ما منحصر به اواخر سلطنت اردوان نیست. در زمان جانشین او هم اطلاعات ما بر 
وقایم پارت خیلی محدود است. به هرحال اردوان در حوالی ۱٩۲‏ ق. م درگذشت و سلطنت 
او از ۲۱۴ تا ۱۹۰ ق.م بود. 

در باب آنتیوخوس سوم باید به خاطر آوریم که بعد از حرکت از پاختر به هسند رفته 


۹ ./ابران باستان 


مناسبات دوستانه با یکی از اعقاب سانْدرا کت که نامش يا کل" بود ایجاد کرد. محل تلاقی دو 
پادشاه در کوفن " که آنرا با کابل کنونی مطابقت می‌دهند بوده. بعد آنتیوخوس از راه رُحْج و 
سیستان و کرمان به کنار خلیج پارس برگشته (پولی بیوس» کتاب ۱۰ بند ۳۴). یک سفر 
جنگی به گرا (القطیف کنونی) که در سر راه تجارت ادویه هند با مخرب بود و نیز به جزیره 
لس ۲ (بحرین کنونی) کرد و دارای هدایا و غنایم زیاد گردید. تی‌لس در اين زمان به جزیرة 
تجٌار مروارید معروف بود (پولی‌بیوس» کتاب ۱۳ بند .)٩‏ بعد او به کنار رود اوله اوس " یعنی 
کرخةٌ کنونی درآمده در اینجا شهری به اسم انطا کیّه در جای اسکندریه‌ای که خراب کرده 
بودند ساخت (اين شهر را بعدها خارا کس " نامیدند). 


سحث چهارم . اشک چهارم. فری یات 

این شاه بعد از پدر به تخت نشست و در مدت پانزده سال پارت را با آرامش اداره 
کرد. وقایع پارت در اين زمان معلوم نیست؛ ولی از وضع باختر بی‌تردید می‌توان گفت که 
پارت چون از وت باختر همسایه خود اند یشنا کث بوده و از پشت سر خود اطمینان نداشته به 
طرف مغرب توجهی نمی‌کرده و دولت باختر که نیز در صفحات شرقی باختر و هند 
گرفتاری‌هایی داشت روابط خوب را با پارت حفظ می‌کرد. 
ا گرچه وقایع باختر را در اين زمان در تاریخ دولت سلوکی ذ کر 
کرده‌ايم باوجود این برای فهم وقایع ایران در اینجا شرح ذیل را به 
خاطر می آوریم: بعد از بیرون آمدن اسکندر از هند طولی نکشید که مردمان هندی علم طغیان 
بر ضد ولات مقدونی برافراشتند و آنها را کشتند. بعد پادشاهی بزرگث موسوم به سان‌دا کت 


اوضاع باختر 


(چان درا گوپ‌تا) با قشونی نیرومند تمامی هند را در نوردید و از تمام اين ممالکث وسیعه 

دولتی بز رگ تشکیل کرد. 
استرابون عده سپاهیان او را ۴۰۰ هزار نوشته و پلوتارکك ۱۰۰ هزار. سلکوس اول 
نیکاتور با قشونی قوی به هند رفت ولی به زودی دریافت که با جنین پادشاهی درافتادن 
خطرنا کث است. در نتیجه با او عقد صلح بسته از مستملکاتش در هند صرف‌نظر کرد و اینکه 
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۳ دولت بارت و راندن... / ۱۳۳۷ 


سهل است ولایات این طرف رود سند را با رح و زرنگ (سیستان) و قسمتی از پاراپامیزاد 
(قمال اففانشای کت و اسان ایو اه و ایا شاه هباشم نا اسان 
دواکت گرفت و در جنگ اپپ‌سوس (۳۰۱) بر دشمتانش فائق آمد. 

معلوم است که فتوحات سان درا کت در هند و رضایت سلکوس نیکاتور با آن همه 
گذشت‌ها» یونانی‌های باختر را خوش نیامد؛ زیرا مقدونی‌ها از زمان اسکندر در شهرهایی که 
او در پنجاب بنا کرده بود برقرار شده بودند و بازگشت این شهرها به پادشاه هند سلطه مقدونی 
و پونانی را برانداخته بونانیّت را در مشرق عقّب نشاند. بنابراین پونانی‌های باختر که دولتی 
تشکیل کرده بودند بیم آن داشتند که مردمان شرقی یونانیّت را از باختر هم براندازند و از این 
جهت. وقتی که آنتیو خوس سوّم بعد از عقد صلح با باختر به طرف هند راند پونانی‌ها امیدوار 
گشتند که به واسطه فتوحات او یونانیّت از نو در هند قوّت خواهد یافت. ولی طولی نکشید که 
وتی دموس ماأًیوس گردید زیرا آنتیوخوس ترجیح داد با سوفا گزنوس ! پادشاه هند از در 
صلح درآید. حتّی بعضی تصوّر می‌کنند که آنتیوخوس دورتر رفته بعض محل‌ها را هم به او 
وا گذارد و سرحدّات هند به رود باختر نزدیکك‌تر گردید ولی در عوض چند فیل از پادشاه 
گرفت. این پادشاه هند پسر آشکا و نو سان دراکت بود. پس از اين وقایع طرلی نکشید که 
اوتی‌دموس از طرف سرحدّات جنوبی‌اش با هند داخل جنگك گردید و قشون پسرش 
دمتریوس را به کار برد. بعد دولت باختر در اواخر سلطنت اوتسیدموس و سلطنت خود 
دمتریوس بسط یافت و حتّی دمتریوس از سند گذشته پنجاب را گرفت چنانکه ژوستن او را 
پادشاه هندی‌ها می‌خواند ( کتاب ۴۱ بند ۴). بنابراین می‌توان گفت که بین ۲۰ و ۱۸۵ ق. م 
زمان اوج دولت باختر بود و دولت کوچکی به دولتی بزرگ تبدیل یافت زیرا از سکه‌های 
اوتی‌دموس معلوم است که مملکت او شامل مُغد و باختر و مرو و کوههای پاراپامیز 
(افغانستان شمالی) وزرنگك و رح (سیستان و قندهار) بوده. معلوم است که در این احوال 
دولت جوان پارت از اوضاع دولت باختر اندیشنا کك گردید و صلاح خود را در این دید که 
گرفتاری‌هایی برای خود تدارکث نکند. به همین جهت است که می‌بينيم بعد از عقد صلح با 
آنتیوخوس اردوان و فری‌پاپت حرکتی نمی‌کنند و ربع قرنی به آرامش میگذرد. 

فری یاپت ۱۵ سال سلطنت کرده درگذشت. سلطنت او از ۱۹٩‏ تا ۱۸۱ ق. بود. 


1. ٩00۳1۵۵ کناصعمه‎ 


۸ ا/ ایران باستان 


مبحت پنجم . اشک بنجم -فرهاد ال 

فرهاد ال بعد از پدر به تخت نشست و پارت در زمان او به حرکت آمد: توضیح آنکه 
فرهاد اسلحه خود را به طرف مردم مارد متوجه داشت. در باب این مردم کراراً در کتاب دوم 
و سوّم این تألیف صحبت داشته‌ايم و در جای خود گفته شده که بعض محمّین این مردم را از 
بومی‌های این صفحه قبل از آمدن آریان‌های ایرانی به ایران می‌دانند محل سکنای اینها چنین 
به نظر میآید که بین کادوسیان و تپوری‌ها بوده. یعنی از رود آمُل یا آراز به طرف مغرب مثلا 
تنکابن کنونی. این مردم قومی بودند فقیر ولی خیلی جنگی. ژوستن گوید فرهاد جنگ را به 
مملکت قومی نیرومند و شجاع پرد ( کتاب ۴۱ بند ۵). آریّان نوشته که ماردها مردمی بودند 
بی‌بضاعت ولی در کشیدن بار فقر و قحطی شجاع (قشون‌کشی‌های اسکندر ‏ کتاب سوّم). 
استرابون نام اين مردم را مارد و آمارد نوشته. از اینجا بعضی تصوّر می‌کنند که نام آمُل از اسم 
این مردم آمده (آمارد - آمالد - ملد - أمُل). جنک فرهاد با ماردها چندین سال به درازا 
کشید. از اینجا معلوم است که جنگ با این مردم سخت بوده. از طرف دیگر دیده می‌شود که 
سلوکی‌ها در این جنگ هیچ دخالت نمی‌کنند و حال آنکه اسماً این صفحه یکی از ایالات 
تابعه آنها است. از اینجا چند نکته را می‌نوان استنباط کرد. ولا حکومت سلوکی‌ها در این 
زمان رو به ضعف گذارده بود و ماردها مردمی نبودند که به آسانی در تحت تابعیّت بمانند. 
بنابراین اعتنا به سلوکی‌ها نداشتند. حتّی ظنّ قوی این است که پس از اسکندر مستقل شده 
بودند. انب چنانکه می‌دانیم آنتیوخوس سرّم پدر سلکوس چهارم فیلوپاثر که معاصر فرهاد 
بود شکستی سخت از رومی‌ها خورده غرامتی سنگین به آنها پرداخته بود. بنابراین پسرش 
نمی خواست خود را در مشرق دجار گرفتاری جدیدی کند. از همه این ملاحظات گذشته 
ماردها مردمی بودند فقیر و بی‌بضاعت که معاش آنها از راهزنی تأْمین می‌شد و با این حال از 
گم کردن این ولایت ضرری به خزانه سلوکی وارد نمی آمد. 

پس از تسخر صفحه ماردها نظر فرهاد به طرف ری متوجّه گشت. در باب ری کراراً بالاتر 
گفته شده.است که صفحه ای بود بین در بند دریای‌گرگان (دروازهُ بحر خزر) و ماد؛ ولی جزء 
ماد بزرگ به‌شمار می آمد. داریوش در کتیبه بیستون شهر ری را ر گگ نامیده» در آوستا هم نام 
آن چنین است و نویسندگان قدیم نام آن را را گس ضبط کرده. صفحه ری راکه جزء ماد بزرگی 


۳ دولت پارت و راندن... /۱۳۳۹ 


بود مادرا گیان " نامیده‌اند. نویسندگان این‌ها هستند: ایزیدور خارا کسی (پارت» بند 0۷» 
استرابون ( کتاب ۰۱۱ فصل ۱۳ بند ۰6۷ دیودور سیسیلی ( کتاب ۱٩‏ بند ۴۴) و بطلمیوس 
(جغرافیا فصل » بند ۲). 

در کتاب اوّل گفته شد که بعضی به سه ماد قائلند: ۱. ماد بزرگ یا عراق عجم قرون بعد. ۲. 
ماد ک و چکث یا آذربایجان. ۳. ماد رازی با مملکت ری؛ ولی بیشتر ماد رازی را جزء ماد بزرگک 
به شمار می آوردند چنانکه ری تا این اواخر جزء عراق عجم به شمار می آمد. بالاخره در باب 
ری باید گفت که در تورات هم اسم آن ذ کر شده (راولین‌سن» ششمین دولت مشرق» صفحه 
۵). مملکت ری صفحه‌ای است حاصل خیز و از کوه البرز چشمه‌ها و رودهای کو چکث به این 
جلگه سرازیر می‌شود. بعض جاهای این صفحه بخصوص اطراف و نزدیکی‌های خود ری از 
حیث قوّت خا کش معروف بود و | کنون هم شهرت دارد. پهنای اين مملکت کم است زیرا بین 
کرهها و کویر واقع است. ولی طولش از دربند دریای گرگان تا حوالی قزوین تقریباً ۲۴۰ 
کلیومتر یا چهل فرسنگك است. محل شهر ری را در خرابه‌های قلعه ایرج کنونی و اطراف آن 
می‌دانند که تقریباً در شش فرسنگی دربند دریای گرگان واقم است. یگانه راهی که از پارت به 
طرف ماد می‌رفت از این صفحه می‌گذشت چنانکه امروز هم در مسافرت از خراسان به طرف 
قزوین و زنجان و عراق و دورتر باید از این صفحه گذشت. این راه از دربند دریای گرگان به 
طرف جنوب شرقی امتداد می‌یابد. چون عرض صفحه‌ای که بین کوههای البرز و کویر است 
در بعض جاها به قدری باریکك است که به سه فرنگک هم نمی رسد و چون از البرز دو رشته کوه 
جدا شده به طرف کویر می‌رود این کوه‌ها در دوجا سدی تشکیل کرده راه را می‌بندند» ولی 
راه بکلی بسته نمی‌شود زیرا در دوجا گردنه باریکی برای عبور باز می‌ماند. مهم‌ترین اين دو 
دربند دربند دریای گرگان است که مورخین و نویسندگان عهد قدیم آن را دروازه شین 
نامیده‌اند و اکنون آن را بعضی با سردره‌خوار مطابقت می‌دهند. این دربند اهمیّت نظامی برای 
قشون‌کشی دارد و می‌توان گفت که برای قشون مهاجم از طرف مغرب به مشرق یا از سمت 
مشرق به مغرب کلید فتح صفحاتی است که در مشرق يا مغرب دربند واقع شده. بعد از شرحی 
که گفته شد زیادی است بگوییم که این دربند برای پارت که می‌خواست مملکت خود را 


توسعه دهد و در فکر باقی ایران بود چقدر اهمیّت داشت و چرا فرهاد پس از مطیع کردن 


۱ فصهنومط 1۵۵2 پعنی ماد رازی. 





۰ ۸ ایران باستان 


ماردها فوراً متوجه این دربند شد. علاوه بر اینکه هرکس این دربند را داشت بر راهی که از 
رنف گداقت یط ام یات خود شهر ری که هن تدیگی آن واقم بود و استحکامات 
طبیعی نداشت نازدست فاتحی می‌گشت که این دربند را تصرّف کرده بود. ما اطلاع نداریم که 
فتوحات فرهاد در ری تا کجا امتداد یافته؛ ولی تردیدی نیست که با گرفتن دربند دریای گرگان 
قسمت شرقی مملکت ری در تحت استیلای او درآمده. فرهاد بعد از این کار قسمتی را از 
ماردهای رشید از جاهایشان حرکت داده به حفاظت این دربند و این راه گماشت. اما اینکه در 
کدام محل این مردم را نشانده از نوشته‌های ایزیدور خارا کسی چنین برمی‌آید که این محل را 
خارا کس می‌نامیدند ( کتاب پارت بند ۷)» ولی باید در نظر داشت که این خارا کس غیر از 
خارا کس خوزستان است. این خارا کس را خارا کس مادی می‌نامیدند و خارا کس خوزستان را 
در دهنه دجله خارا کش سپاسی‌نی ". در باب محلکنونی خارا کس مادی عقاید مختلف است و 
بعضی آن را با ایوان‌کی کنونی مطابقت می‌دهند (راولین شن). برخی گویند که در کوههای 
لبرز مثلاً شهرستانکك کنونی واقع بوده ( گوبینو)؛ ولی ا گر مقصود فرهاد را در نظرگیریم باید 
گفت که ایوان‌کی بیشتر با مقصود او موافقت داشته و مناسب‌تر است که محل خارا کس مادی را 
این نقطه بدانیم. در اینجا بی‌مناسبت نیست بیفزاييم که بعض نویسندگان " جدید از اسم 
خارا کس در اشتباه افتاده تصوّر کرده‌اند که فرهاد فتوحات خود را تا خوزستان امتداد داده 
ولی معلوم است که این نظر فقط از اشتباه ناشی گشته. برای فرهاد در این زمان ممکن نبود تا 
خوزستان قشون بکشد؛ زیرا برای تسخیر آن مملکت می‌بایست ماد بزرگت یا پارس را داشته 
باشد و چنین تصوّری در این زمان خیلی بعید به نظر می آید: شاه پارت جوان هنوز چنین قو تی 
نيافته بود که اين‌قدر از مملکت خود دور شود. 

بعد از این کارها طولی نکشید که فرهاد درگذشت (۱۷۴ ق. م) ولی قبل از مرگش جانشین 
خود را معیّن کرد. در اين باب باید گفت که او چند پسر داشت ولی چون نمی خواست مقذرات 
پارت را به دست شخصی جوان و بی تجربه بسپارد ترجیح داد برادر خود را بر تخت بنشاند و 
با این مقصود مهرداد را برای سلطنت انتخاب کرد و حال آنکه موافق عادات پارتی بعد از 
شاهی پسر ارشد او به تخت می‌نشست. ژوستن این اقدام فرهاد را ستوده چنانکه گوید ( کتاب 


۱ بند ۵): «او پسران خود را از تخت دور کرده برادر خود مهرداد راکه جنگی و دلاور بود 
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تا متش دولت پارت و راندن... /۱۳۳۱ 


به پسران خود ترجیح داد. زیرا او پنداشت که وظیفه‌اش نسبت به پسرش پایین تر از وظیفه‌ای 
است که نسبت به سلطنت دارد. او منافع وطنش را برتر از منافع پسرآنش دانست». 

گوبند که فرهاد علاوه بر ملاحظات سیاسی برادرش را خیلی دوست می‌داشت و به همین 
جهت بر سکه‌های او عبارت «مخب برادر؛ (فیلاولفوس)! خوانده می‌شود ". این تصمیم 
فرهاد که بعد از خود شخصی را مانند مهرداد به جانشینی خود انتخاب کرده واقعاً مورد 
ستایش است و وقایع بعد نشان داد که او نظری صائب داشته و به خطا نرفته؛ زیرا دولت پارت 
شاهان عاقل و دلیر لازم داشت تا ريشه بدواند و مبانی‌اش مستحکم گردد و با پادشاهان جوان 
و بی تجربه با ترسو درست عکس این وضع پیش می آمد بخصوص ا گر در نظر گیریم که دو دولت 
بزرگه از پس و پیش در کمین پارت بودند و هر زمان که موقع را مناسب می‌دیدند ممکن بود با هم 
اتحاد کرده از دو طرف به پارت بتازند: یکی دولت سلوکی و دیگری باختر که در این زمان دولتی 
بزرگ شده بود. جهت هم معلوم است دولت سلوکی خوب می‌دانست که اگر پارت قت گیرد تمام 
ایران را از سلوکی‌ها باز خواهد ستاند. اما باختر که دولتش یونانی بود قوت بونایّت راهمواره در 
نظر داشت و نمی‌خواست در ایران هم مانند هند نفوذ یونانیان را از بیخ و بن برافکنند و دیگر 
خوب می‌دانست که باختر جزء ایران بود و اگر پارت قوت یابد نخواهد گذاشت در جوارش باختر 
ستقلی وجود داشته باشد. مدّت سلطنت فرهاد اول از ۱۸۱ تا ۱۷۴ ق.م بود. 


مبحث ششم . اشک ششم -مهرداد اوّل 


سلطنت مهرداد اوّل در تاریخ ایران یکی از سلطنت‌هایی است که نتایجی مهم بخشید. 
قبل از مهرداد» پارت دولت کوچکی بود که از ولایت ماردها و ری تا هریرود امتداد می‌پافت 
و دو دولت قوی را از پیش و پس داشت. این دولت در واقع امر در اقصی کنار دولت سلوکی 
از طرف مشرق به وجود آمده بود و می‌بایست موافقی وضع جغرافیایی خود در گمنامی امرار 
حیات کند» تا طعمه بکك همسایه قوی گردد. ولی بر خلاف انتظار مهرداد در مذت سلطنت ۳۷ 
ساله خود پارت کوچکک را مبدّل به دولتی کرد که بعدها رقیب و همسر دولت جهانی روم 
گردید و جریان تاریخ را در آسیای غربی تغییر داد. باید دید که جهات این واقعه مهم چه بوده 
و بنابراین مقتضی است قبل از ذ کر وقایع شمّه‌ای از اوضای آسیای آن روز بگوییم. 





,6 ,0 ,۲2۲۱۵۱208 ۵۶ ۲رماون۲۲ 100527۰ .2 کیاجاص[06 ۳۵۱۵ .1 


۳ / ابران باستان 


بعد از فوت سلکوس چهارم» آنتیو خوس چهارم اپی‌فان به تخت 
نشست و جلوس او به تخت سلوکی یکسال قبل از جلوس مهرداد 
به تخت اشکانی بود (۱۷۵ ق. م). در ابتدای سلطنت تمامی حواس او به طرف مصر متوخه 


دولت سلوکی 


گشت؛ زیرا بطلمیوس پنجم یل سوریّه را به سان جهیز زنش کلئوپاتره دختر آنتیوخوس سوّم 
مطالبه می‌کرد. این وضع بالاخره به جنگ انجامید و بعد از دو سال فلسطین هم بر آنتیوخوس 
یاغی شده علم مخالفت برافراشت. جنگ با مصری‌ها چهار سال طول کشیده در سال ۱۱۸ ق. م. 
خاتمه یافت ولی فابده‌ای برای دولت سلوکی نبخشید؛ زیرا رومی‌ها دخالت کرده تمامی 
فتوحات آنتیوخوس را عقیمگذاردند یعنی او مجبور گردید ولایات مسحْره را رد کند بعد 
جنگ با بهودی‌ها به طول انجامید؛ زیرا آنتیوخوس نه فقط معبد بهود را غارت کرد بل 
خواست مذهب این ملّت را هم از میان پبرد و فلسطین را یونانی کند. از این جهت بهودی‌ها پا 
فشردند و در دور قائدین خود جمع شده به قدری برای حفظ مذهب و ملیّت خود کوشیدند که 
بالاخره بهره‌مند شدند استقلال وطنشان را تأمین کنند. ولی باید دانست که ایس جنگ‌ها 
محدود به سلطنت آنتیو خوس اپی خان نبود بل در زمان جانشینان او از مات پنجاه سال 
منازعه و زد و خورد بهودی‌ها با سلوکی‌ها دوام داشت و اهالی فلسطین از هر حادثة سوئی که 
برای سلوکی‌ها روی داد استفاده کرده به مقصود خود رسیدند. آنتیوخوس در ارمنستان؛ در 
مقابل آرتا کسیاس» بهره‌مندی داشت ولی اینجا هم از حیث شقاوت و عدم تساهل و تسامح در 
امور مذهبی ارامنه و پادشاه آنها را دشمنان خونین خود گردانید. بعد او کاری کرد که در زمان 
اسکندر و جانشینانش روی نداده بود؛ یعنی طمم به ذخایر معابد ملل تابعه‌اش ورزید و 
خواست از این راه اندوخته‌ای تحصیل کند. با این مقصود با قشونی حرکت کرده به خوزستان 
لی‌ماایس " این زمان رفت. ولی اهالی جمع شده سخت پافشردند و آنتیوخوس با شرمساری 
به طرف محل تابه " رفت و در آنجا مریض گشته در ۱5۴ ق. م درگذشت (پولی‌بیوس کتاب 
۱ بند ۱۱). 

آپ‌پیان گوید که مقصود خود را اجرا و معابد را غارت کرد» ولی پولی‌پیوس این خبر را 
تأیید نمی‌کند و روایت او صحیح‌تر به نظر می آید. به هرحال مرگ او را اهالی از اثر خشم 
آسمان نسبت به او دانستند (پولی‌بیوس» همان کتاب). معلوم است که این وقایع رشته‌های اْصال 


6 .2 فامحط ۲ ,1 








تشن دولت پارت و راندن... ۱۸۳۳ 


ایالات را به دولت سلوکی گسیخت (آنتیو خوس سوم هم چنانکه گذشت» معبد همدان را 
غارت کرد). 

بعد از آتتبوخوس اوضاع دولت سلوکی بهتر نشد: تخت نصیب آنتیو خوس پنجم او پا رکه 
به قول آپ‌پیان ٩‏ ساله و به روایت دیگر ۱۲ ساله بود گردید. نایبالشلطنه که لیزیاس " نام 
داشت و حکومت را به دست گرفته بوده مجبور گردید با بهودی‌ها جنگ کند زیرا آنها بعد از 
فوت آنتیو خوس چهارم فوّت قلب يافته بودند. ولی طولی نکشید که برای لیزیاس رقیبی پدید 
آمد. توضیح آنکه فیلیپ نامی را آنتبوخوس چهارم قبل از مرگش قیّم پسرش قرار داده بود. او 
قسمتی را از قشون به طرف خود جلب کرده بر لیزباس قیام کرد و بدین ترتیب جنگ خانگی 
شروع شد. این جنگ بالاخره به شکست و مرگث فیلیپ خانمه یافت. ولی پس از آنهم دولت 
سلوکی قرین آرامش نگردید؛ زیرا پسر سلکوس چهارم که در روم مانند گروگان اقامت 
داشت دعوی سلطنت کرده از روم مخفیانه از راه دریای مغرب به سوریّه رهسپار شد و موفق 
گردید که برای چند ماه بر تخت سلوکی نشیند. 

شرحی که از اوضاع دولت سلوکی گفته شد روشن می‌رساند که این دولت گرفتار 
کشمکش‌های داخلی يا جنگ با همسایگان غربی خود یعنی مصری‌ها و رومی‌ها و ملل تابعه 
نزد یکت خود بوده و مجالی نمی‌یافته که به فکر ایالات دوردست خود باشد. | کنون مقتضی 
است نظری هم به باختر پيفکنيم. 
دولت باختر 99« شد که دولت باختر را در ۲۵۲ ق.م دیودوت اول 
تأسیس کرد و بعد از او دیودوت دوم به تخت نشست. در زمان 
[وتی موس جانشین دیودوت دوّم» آنتبوخوس سوّم سلوکی به باختر قشون کشید و پس از 
فتحی (وتیموس را به پادشاهی ابقا کرد تا جلو مردمان شمالی را که به باختر هسجوم 
می آوردند بگیرد. در زمان اين پادشاه و پسرش دمتریوس باختر از طرف جنوب پاراپامیز و 
مغرب و شمال توسعه یافت و دولتی بزرگ گردید چنانکه از سغد تا رَحْح و از هریرود تا دهنة 
رود سند و پنجاب هند عرض و طول این مملکت بود. 

ولی وسعت مملکت باختر دوام نیافت؛ زیرا در زمان دمتریوس او کراتید نامی در باختر 
با خض قوت یافت و دمتریوس در جنوب و مغرب کوههای پاراپامیز. ولی بعد از چندی 


فقاوشا .1 





۳۴ ۸ ايران باستان 


او کراتید به خیال تصرف رخ و زرنگك (سیستان) و پنجاب هند افتاد و کارهای باختر و 
صفحات شمالی آنرا رها کرده تمامی حواس خود را به تسخیر این ممالکك مصروف داشت. 
بعد با ٍمتریوس که پنجاب هند را داشت در جنگ شد و او را شکست داده پنجاب هند را به 
مملکت خود ضمیمه کرد. وقتی که او از این سفر جنگی برمی‌گشت چنانکه ژوستن گوید 
( کتاب ۴۱ بند )٩‏ پسرش که در اداره کردن مملکت شریکک او کراتید بود پدرش را در راه 
کشت (۱۴۷ ق.م) و بی‌اینکه پدرکشی خود را پنهان دارد چرخ‌های ارّابه‌اش را با خون پدر 
رنگین کرد؛ مثل اینکه دشمنی را کشته باشد و حتی جسد پدر را دفن نکرد. معلوم است که 
تقسیم دولت باختر به دو قسمت و جنگک‌های خانگی در دولت یونانی و باختری مبانی این 
دولت را سست کرد و از طرف دیگر مردمان شمالی که سخد راگرفته همواره به باختر هجوم 
می آوردند از موقع استفاده کرده باختر را در فشار گذاردند. حتی ظن قوی این است که این 
مردمان سکایی بعض ولایات شمالی یونانی و باختری را در آن طرف جیحون در تصرّف 
خود داشتند (استرابون» کتاب ۱۱ فصل ۸ بند ۲). این بود احوال باختر در زمان او کراتید که 
به قول ژوستن ( کتاب ۴۱ بند *) معاصر مهرداد اوّل پارت بود و حتی هر دو موافق نوشته 
مورخ مزبور در یکت وقت به تخت باختر و پارت نشسته بودند. کلیتً راجم به باختر باید گفت 
موافق آنچه ازوقایع این دولت برمی آید اینجا از ابتدا مرکزیّتی چنانکه در پارت وجود داشت 
دیده نمی شود و از سکه‌های باختری معلوم است که شاهزادگانی نیز حکومت میکردند و سکه 
به نام خود می‌زدند» مثلاً در زمان دیودوت دوم اسم دو بادشاه دیگر را می‌ياییم؛ یکی 
آنتی‌ماخوس ۱ است و دیگری آ گاتوکل . اینها در ابتدا دست‌نشانده ولی بعد مستقل بوده‌اند. 
چنین بود احوال باختر در زمان مهرداد اوّل. اکنون باید دید که این شاه چگونه از اوضاع 
همسایگان خود یعنی دولت سلوکی و یونانی و باختری استفاده کرده. 
اه از شرحی که راجع به احوال دولت سلوکی و باختر گفته شد معلوم 
5 است که در سلطنت مهرداد ال موقع برای توسعةٌ پارت از طرف 
مغرب و مشرق مناسب بود. مهرداد چنانکه وقایع می‌نماید از اين موقع استفاده کرد و بدوا 
توجّه خود را به طرف صفحات مَردها و ری متوجه داشته بود پیروی نکرد و نظر خود را به 
مشرق افکند. باید از اینجا باشد که او چون نقشه‌های پر عرض و طول در طرف مخرب داشته 


5 .2 عاط‌مصتام۸ .1 


تا بترم دولت پارت و راندن... / ۱۸۳۵ 


خواسته است اژّل از پشت سر خود مطمثن باشد. به هرحال محمّق است در زمانی که او کراتبد 
مشغول تسخیر پنجاب هند بود و به دست پسرش ابود می‌شد مهرداد به باختر تاخته این 
مملکت را به بارت ضمیمه کرد. اشترابون گوید که دو ایالت را ضمیمه کرد. اولی را نویسنده 
۰ 1 ما "۰ ۰ ۲ ۲ ۲ ۰ ۱ 1 
مزبور توریئوآ" و دومی را آش‌پیونوس ؟ می‌نامد (کتاب ۱۱ فصل ۱۱ بند ۲). ولی محققا 
معلوم نیست که این دو ایالت در کجا واقع بوده. حدس می‌زنند که مقصود از توریئ وا توران 
است و از آس‌پیونوس مردمی که بالاتر ذ کرش گذشت و موسوم به آسپاسیا کث بودند. در 
همانجا گفته شد که مساکن این مردم بین جیحون و سیحون بود. بعید نیست که این حدس 
صحیح باشد؛ زیرا معلوم است که مردمان شمالی را که در زمان ساسانیان به ایران حمله 
می‌کردند ایرانی‌ها تورانی می‌نامیدند و شاید در این زمان هم به مردمان سکایی و غیره که از 
طرف سغد يا ماوراء سیحون به باختر حمله می‌کردند همین اسم را می‌داده‌اند ولی از جهت 
اجمال مدارکك جیزی که محمّق باشد در این باب نمی توان گفت. 
پس از تصرف باختر مهرداد سالی چند تأْمُل کرد تا آنکه بر تخت 
سلوکی آنتبوخوس پنجم اژپاثر یعنی بچه‌ای ٩‏ ساله با ۱۴ ساله 
نشست و در سر نیابت سلطنت جنگ خانگی بین لیزیاس و فیلیپ درگرفت. در این موقع شاه 
پارت از وقایع استفاده کرده به ماد بزرگ تاخت. ماد در اين زمان اسماً جزء دولت سلوکی به 
شمار می آمد ولی در معنی مستقل بود. بنابراین مادی‌ها سخت مقاومت کردند و در ابتدای 
جنگ هریکک از طرفین مزایایی داشتند چنانکه ژوستن گوید (کتاب ۶۱ بند 5): «پس از 
بهره‌مندی‌هایی که از طرفی به طرف دیگر سیر می‌کرد بالاخره پارتی‌ها فاثق آمدند. پس از آن 
ماد بزرگی جزء دولت پارت گردید و مهرداد (با کاسیس) " نامی را در اینجا به حکمرانی 
گماشت». معلوم نیست که با کاسیس والی این مملکت بزرگک شده یا مهرداد او را به سمت 


تسخیر ماد بزرگک 


پادشاه دست‌نشانده شناخته. از بیان ژوستن (همانجا) ظاهرا چنین برمی آید که با کاسیس را 
مهرداد به ایالت برگماشته است. 

در اين اوان شورشی در گرگان روی داد و مهرداد قبل از اینکه 
قشون‌کشی خود را به سایر ممالکک ایران به انسجام برساند مجبور 
گردید به پارت برگشته حواس خود را به گرگان معطوف دارد. 


فر و نشاندن 
شورش گرگان 
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۱۸۳۹ / ابران باستان 


جهت شورش گرگان معلوم نیست. بعضی مانند راولین‌سن تصوّر کرده‌اند که گرگانی‌ها در 
زمان شاهان هخامنشی امتیازاتی داشته‌اند و جون در زمان پارتی‌ها فاقد این امتیازات شده 
بودند ناراضی بودند و در این زمان خواسته‌اند استقلالی به دست آرند. معلوم نیست که این 
امتیازات جه بوده و تا جه اندازه این تصور موافق حقیقت است؛ زبرا صراحتی درباب 
امتیازات گرگانی‌ها و خودمختاری آنها در دور هخامنشی در نوشته‌های نویسندگان قدیم 
مانند هرودوت و کزنفون و غیره دیده نمی‌شود و نیز نمی‌دانیم پارتی‌ها چگونه با آنها رفتار 
می‌کردند. بنابراین به حقیقت نزدیکك تر این است که مادی‌ها گرگانی‌ها را به کمکث طلبیده‌اند و 
چون» چنانکه از کتاب ۳٩‏ ژوستن بند ۱ دیده می‌شود. رفتار پارتی‌ها با مردمان تابع در این 
زمان سخت بوده اینها هم قیام کرده‌اند. به هرحال آنچه از تاریخ مسلم است مهرداد با شتاب 
خود را به گرگان رسانیده شورش را برطرف کرد. 

تک از تین مناد فر که و فروشاندان و رش گر کانعه داد 
متوجّه خوزستان» مملکت همجوار ماد گردید. اسم این مملکت را 
نویسندگان اين زمان الی‌ماایس و ام اهالی آن را الی‌میان ! می‌نویسند و معلوم است که لفظ 
الی از عیلام و دومی از عیلامیان است. اين همان مملکت است که داریوش اول آن را در 


بر جوزباو 


اکتیبه‌های بیستون و نقش رستم و تخت‌جمشید خووّحٌ می‌نامد و نویسندگان عهد قدیم مانند 
دیودور و کنت‌کورث و آّیان و غیره اسم آن را از نام شهر شوش (سوز) ۲ سوزیان؟ 
نوشته‌اند. از نوشته‌های ژوستن روشن دیده می‌شود که خوزستان در این زمان پادشاهی داشته؛ 
زیرا او گوید که مهرداد با پادشاه الی‌میان جنکك کرده او را شکست داد و این مملکت را به 
دولت خود افزود (کتاب ۴۱ بند ). اما اینکه این پادشاه دست‌نشانده سلوکی‌ها بوده با 
استقلال داشته در روایت ژوستن صراحتی نیست. چیزی که محفْق می‌باشد این است که 
مهرداد بعد از غلبه بر خوزستان یک نفر را از دودمان اشکانی موسوم به کامناسکیر "در اینجا 
پادشاه کرده و سکه‌های این شخص از ۸۲-۸۱ ق.م به‌دست آمده. 

پس از آن مهرداد به پارس درآمده آن را تسخر کرد و از طرف 
دیگر مملکت بابل را به اطاعت درآورد. بنابراین در زمان مهرداد 
دولت پارت تقریباً از هند وکوشان با هندوکه که تا بابل امتداد یافت. در تسخیر بارس موافق 


تسخیر پارس و بابل 


۵6 .2 و6 ,1 
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ی دولت پارت و راندن... / ۱۳۳۷ 


نوشتةُ ژوستن ( کتاب ۴۱ بند 5) دیده نمی‌شود که جنگی شده باشد باید حدس زد که پارس 
بی جنگ مطیع گشته و پادشاهی دست‌نشانده | گر بوده ابقا شده و اگر نبوده مهرداد معین کرده. 
این نظر را سلسلة یادشاهان دست‌نشانده پارس پا آذربانان که ذ کرشان یایین‌تر خواهد آمد 
تأٍْیید می‌کند و در آنجا دلایل اين نظر روشن خواهد بود. ۱ 

درباب تاریخ این فتوحات نمی‌توان محفقاً چیزی گفت ولی نظر به وقایع می توان حدس 
زد که جنگ‌های مهرداد برای به دست آوردن ماد و خوزستان و پارس و بابل بین ۱۱۴ و 
۰ ق.م روی داده؛ زیرا سنه ال مصادف با مرک آنتیوخوس چهارم [پی‌فان و ابتدای 
اوضاع درهم و برهم دولت سلوکی است. سال دوم ابتدای جنگی است که برای مهرداد با 
سلوکی‌ها پیش آمده. بعضی تصوّر می‌کنند که تسخیر بابل خیلی بعد از تسخیر پارس روی 
داده. به هرحال تاریخ تسخیر بابل نباید از ۰ شم تجاوز کرده باشد؛ زیرا در اين وقت مقام 
مهرداد در ایران به قدری محکم بود که می‌توانست از و به طرف باختر متوجّه گردد. 
بالاتر گفته شد که پسر [وکراتید هلی| کل ! که شریکک پدرش در 
اداره کردن دولت باختر بود بدرش را کشت. بعضی تصور کرده‌اند 
که جهت پدرکشی از عدم رضایت او و یونانی‌ها از سستی او کراتید نسبت به پارتی‌ها و 
وا گذاردن جند ایالت به دولت پارت بوده. 


جنک دوم با باختر 


از کلمات ژوستن (کتاب ۴۱ بند ) اين ظنّ تأیید می‌شود زیرا مورخ مزبور گوید که 
لیا کل پدرش را علانیه کشت و چرخ‌های اژابه‌اش را به خون او رنگین کرده جسدش را از 
دفن محروم ساخت. 

چنین عملی که شاید در تاریخ از حیث وحشی‌گری و سبعیّت نظیر ندارد ممکن نبود روی 
دهد مگر اینکه یونانی‌های باختر او کراتید را دشمن خود و مملکت دانسته باشند. به هرحال 
پس از اینکه هلی کل به تخت نشسته و کلیةٌ اقتدارات را به دست گرفت خواست ابالات از 
دست رفته دولت باختر را برگرداند. از طرف دیگر مهرداد که بعد از صلح با و کراتید دوست 
او به شمار می‌رفت از این پدرکشی کین هلی| کل را سخت در دل گرفت با لشکری نیرو مند به 
قصد او بیرون رفته به آسانی او را شکست داد و قسمتی بزرگت از مملکت باختر را صاحب شد 


(ژوستن» کتاب ۴۱ بند .)٩‏ دیودور گوید که مهرداد به این بهره‌مندی اکتفا نکرده به طرف 
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۸ ا/ ايران باستان 


مشرق راند و به هند د رآمده تا رود هیداسپ (جلم کنونی که در پنجاب است) راند (قطعه‌ای 
از کتاب ۱۲۳۳ ولی نظر به اینکه» سکّه‌هایی از شاهان پارت در هند نیافته‌اند و نیز از این لحاظ 
که دولت یونانی و باختری تا ۱۲۰ ق.م در کابل و حوالی آن وجود داشت نویسندگان جدید 
تصوّر می‌کنند که گر هم مهرداد تا هند رانده ممالکی را در هند تسخیر نکرده و سرحد دولت 
پارت را کوههایی قرار داده که از طرف مغرب وادی سند را مسحدود می‌سازد. از چنین 
حدسی اگر هم صحیح باشد باز به این نتیجه می‌رسیم که تمامی مملکت باختر و پاراپامیزاد 
(شمال افغانستان) و رَحْج و سیستان در اپن زمان جزءدولت پارت گردیده. 
تتض نزن ۹ شدن پارت موضوعی نبود که دولت سلوکی با بی‌قیدی آن را 
تلفی کند؛ ولی تا وقتی که امور داخلی این دولت مختل بود 
خواهی نخواهی می‌بایست ناظر وقایع باشد و دولت جوان پارت ممالکك سابق دولت سلوکی 
را یکی پس از دیگری به اطاعت خود درآورد. فی‌الواقع منازعه بین لیزیاس نایب الشلطنه 
آنتیوخوس پنجم [ژپاتر و فیلیپ بین لیزیاس و دمتریوس بین این شخص و آلکساندر بالاس» 
بین بالاس و دٍمتریوس دوم» بین دمتریوس و تری‌فون " چنان دولت سلوکی را به خود مشغول 
وگرفتار داشت که ممکن نبود در فکر ممالکك شرقی خود باشد. این وضع بیست سال به طول 
انجامید و مهرداد که بیدا رکار خود بود از موقع استفاده کرده راه خود را از باختر تا بابل صاف 
کرد؛ ولی بالاخره زمانی دررسید که فتوحات پارتی‌ها سلوکی‌ها را در تشویش بزرگ افکند و 
آنها دیدند که دشمن تازه نفس قوی به قدری با سرعت پیش می‌رود که بزودی باید دم درب 
خانه‌شان با او دست و گریبان گردند. این بود که با وجود اوضاع بی‌ثبات دولتشان مصتم. 
گشتند به هر قیمتی که شده است با مخاطرات مواجه گشته از بزرگک‌تر شدن پارت جلوگیری 
کنند. بنابراین با وجود اینکه دمتریوس دم هنوز بر تری‌فون دشمن خانگی بکلی فاتق نیامده 
بود» به خطر پارت بیشتر اهمیّت داده تسویه منازعه خود را با تری‌فون به زنش کلئوپاتر و 
سردارانش وا گذارده خود عازم جنگ با مهرداد شد. 
در این جنگ امیدواری او علاوه بر لشکرش به چند چیز بود: | گرچه مقدونی‌ها با ملل تابعه 
به ملایمت رفتار نمی‌کردند با وجود این اهالی در مدت چندین سال به حکومت آنها خ و کرده 
بودند و ٍمتریوس گمان می‌کرد که در این جنگ جانب او را خواهند داشت (ژوستن» کتاب 
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۰ بند ۱). بعد» او تردیدی نداشت که شهرهای یونانی که علم‌دار یونانیّت در ایران بودند 
سلوکی‌ها را بی‌شکُ بر پارتی‌های شجاع و جسور ولی پایین‌تر از یونانی‌ها از حیث تمدن 
ترجیح خواهند داد و کمک‌های معنوی به او خواهند کرد. بالاخره دمتریوس امیدواری زیاد 
به دولت بونانی و باختری داشت؛ زیرا این دولت بونانی از پارتی‌های نیرومند در وحشت بود 
و با تألم می‌نگریست که چگونه باختر را از دست داده. این هم مسلم است که یونانی‌های باختر 
کینه‌ای سخت نسبت به پارتی‌ها می‌ورزیدند. بناپراین حساب‌ها دمتریوس دوم نیکاتور 
(۱۴۰- ۱۲۵ ق.م) با تشکری جزار که به قول ژوستن پارسی‌ها و عیلامی‌ها و باختری‌ها هم 
جزء آن بودند به قصد مهرداد حرکت کرد و پارتی‌ها را در چند جنگ شکست داد ( کتاب 
۳۰ بند ۱-کتاب ۳۸ بند .)٩‏ 

در این احوال مهرداد جون دید که قوای متحدین از نیروی او بیشتر است به حیله متوشل 
گردید: ژوستن گویند ( کتاب ۳٩‏ بند ۱) مهرداد مذا کرات صلح را بهانه کرده متریوس را از 
قراولانش دور ساخت. بعد بر او تاخته اسیرش کرد و پس از آن شهر به شهر او را گردانید تا 
مردمانی که با او همراهی کرده بودند این منظره را دیده مأٍیوس گردند. 

آپپیان این روایت را تأأیید کرده (تاریخ سورپّه» صفحه ۲)۱۳۲ و دیودور سیسیلی نیز 
(قطعه‌ای از کتاب ۳۴- ۳۵) ۲. معلوم است که پس از اين واقعه لشکر دمتریوس فرار کرده 
تارومار شد. آب پیان گوید (همانجا): پس از اینکه مهرداد محل اقامت دٍمتریوس را در گرگان 
معلوم داشت با او چنان رفتار کرد که با پادشاهی کنند و حتی به او وعده داد که دختر خود 
ذگونه ۳ را به حباله نکاحش درآورد. این اقدام مهرداد را جنین تأویل می‌کنند که او نقشة 
تسخیر سورئّه را می‌کشيده و خواسته دمتریوس را در اختیار خود داشته مجذوب خود گرداند 
تا در موقع مناسب به امور داخلی دولت سلوکی دخالت کرده داماد خود را مانند پادشاه 
دست‌نشانده بر تخت سلوکی بنشاند. ولی تقدیر باه او موافقت نکرد. توضیح آنکه مهرداد 
چندی پس از اسیرکردن دمتریوس به بستر بیماری افتاد و چون قوایش برای مقاومت با مرضص 
کافی نبود از آن درگذشت. 

سلطنت او از ۱۷۴ تا ۱۳٩‏ ف.م بود و بنابراین ۳۸ سال دولت پارت را اداره کرد. مقتضی 
است بدانیم که وسعت پارت زمانی که مهرداد ال می‌مرد چه بود: نظر به شرحی که راجع به 
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سلطنت مهر داد بالاتر گفته شد» دولت پارت در این زمان این ممالک را داشت: پارت 
بالاخص که در اوّل این کتاب تحدید شده» گرگان» باختر» مرو» خوارزم» هرات» زرنگک 
(سیستان)» رخ پنجاب هند (به قول دیودور) ولایت ماردهاء ری» ماد بزرگف» خوزستان» 
پارس» مملکت بابل. 

بنابراین دولت پارت در این زمان از هند و کوشان و نیز جلم (به قول دیودور) تا بابل 
امتداد می‌یافت و تمامی راههایی که از رود جیحون و دریای گرگان (بحر خزر) تا بابل کشیده 
بود در تحت اقتدار دولت پارت بود. شکی نیست که با داشتن ماد بزرگک و بابل و خوزستان در 
تحت سلطه خویش دولت پارت به آسور قدیم فشار می‌داد و با داشتن ممالکک اطراف کویر 
ایران طوایف و قبایل این صفحات را در تحت نفوذ خود داشت. ماد بزرگ را اگرچه در 
کتاب اول این تألیف تحدید کرده‌ایم در اینجا باز یاد آور می‌شو یم که حدود آن همان بو د که 
در قرون اسلامی برای عراق عجم معیّن می‌کردند یعنی این ولایات کنونی ایران: همدان؛ 
گروس, کرمانشاهان» نهاوند» ملایر» تویسرکان» خمسه» قزوین» عراق بالااخض «سلطان آباد»» 
ولایات ثلاثه (گلپایگان و کمره و خوانسار)» ری» اصفهان؛ يزد جزء ماد بزرک به شمار 
می آمدند. مهرداد ال نخستین شاه اشکانی بود که مانند هخامنشی‌ها لقب شاهنشاهی را اختیار 
کرد و بعد از او تا مدٌتی شاهان اشکانی از استعمال این عنوان خودداری داشتند ( گوت‌شمید» 
تاریخ ایران الخ» صفحه ۰۵۳ طبع ۱۸۸۸). 
صفات این شاه از کارهایش هویدا است: او بادشاهی بود شجاع و 
جنگی» عاقل» معتدل و موقع شناس. بهتر است بگذاریم دیسودور 
در این باب حرف بزند. مورّخ مذکور گوید (قطعه‌ای از کتاب ۲)۳۳: ارشکت شاه (مقصود 
مهرداد اول است) از جهت رحم و انسانتتش مورد عنایات اقبال گردید و دولت خود را توسعه 
داد. او حدود دولتش را به هند رسانید و بر ممالکی سلطنت کرد که وقتی تابع پروس بودند. با 
وجود اینکه به اقتداراتی بزرگ رسید برخلاف غالب پادشاهان نه پرورده ناز و نعمت بود. نه 


خصال مهرداد ال : 


عشرت پرست و نه گستاخ. به قدری که در میدان جنگك در مقابل دشمنانش شجاع بود همان 
قدر نسبت به تبعه‌اش ملایمت نشان می‌داد. بالاخره پس از اینکه مردمانی زیاد تابع خود 
گردانید بهترین ترتیباتی را که شایان رعایت و حفظ و حراست می‌دانست به آنها آموخت. 
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گوت‌شمید گوید (تاریخ ایران صفحة ۴ اهمیّتی که به او داده می‌شد به همان اندازه بود که 
به موسس سلسله پارت داده می‌شد؛ در صورتی که اهمیّت او به درجات زیادتر است زیرا 
مهرداد از دولت کوچکی دولتی بی‌اندازه مهمٌ درست کرد. مهرداد مردی بود عادل» خوش 
خلتی» شجاع. علاوه بر این نیز مقئن بزرگی بود و علت این است که او هر تشکیلات خوبی که از 
قفقاز تا فرات می‌دید عين آن را برای پارتی‌ها ایجاد می‌کرد. بعد گوت‌شمید از تقسیمات دولت 
مهرداد حرف می‌زند که چون جایش در این کتاب در قسمت تمدنی است بدانجا محول می‌داریم. 
عبارت آخری دیودور می‌رساند که مهرداد اوّل نه‌فقط به 
کشورگشایی پرداخته بل در داخله دولت پارت اصلاحاتی کرده. 
اگرچه در قسمت تمدّنی این کتاب مشروحاً از اوضاع دولت پارت و تشکیلات آن صحبت 


طرز حکومت اشکانی 


خواهیم داشت ولی بی‌موقع نیست که هم از اینجا بدانیم طرز حکومت پارتی‌ها چه بوده. در 
این تردیدی نیست که از ابتدای تأسیس دولت پارت در زمان اشکث اوّل (ارشکت) ترتیباتی 
این شاه پرای مملکت خود استوار داشته بود و اگر هم تصوّر کنیم که او بی‌اینکه مجالی برای 
این کار به دست آورده باشد کشته شده در زمان تیرداد می‌بایست این کار مهم انجام شده 
باشد. به هرحال چه این کار واقعاً انجام شده و چه نشده باشد در زمان مهرداد اوّل دولت پارت 
می‌بایست دارای تشکیلاتی گردد» چه کشورگشایی‌های این شاه دولتی را که حدودش از شهر 
ری تا هریرود بود به دولتی مبدل ساخت که از هند و کوشان تا بابل امتداد می‌یافت. بنابراین 
مهرداد برای اداره کردن چنین دولتی وسیع می‌بایست تجدید نظر در ترتیبات دولت خود کند 
و تشکیلات نوینی که با اوضاع تازه موافقت می‌کرد برای تبعةٌ خود مقوّر دارد. در اين مسئله 
تردیدی نیست که خواه اشکک ال رئیس طایفه آپارنی بوده خواه به قول بعضی؛ شخصی که از 
باختر به پارت آمده بود به هرحال رئیس مردمی بوده که خودشان را کماپیشی رفیق او 
می‌دانستند و در خوشی و محن شریک یکدیگر بودند. در این موارد چنانکه کارا در تاریخ 
دیده می شود حکومت رئیس بر مرثوس محدود است و پادشاه دارای حکومت مطلقه نیست. 
توصیفی راکه کزنفون از حکومت ساده و محدود پارس در زمان کبوجیه پدر کوروش بزرگك 
می‌کند بخاطر می آوریم. 

این نظر را اطلاعات نویسندگان عهد باستان نیز می‌رساند. چنانکه اشترابنون از قول 
پسیدونیوس گوید ( کتاب ۱۱ فصل 4 بند ۳): حکومت شاه پارت محدود بود. شاه در امور 
همیشه با دو مجلس مشورت می‌کرد و انتخاب اعضای مجلسین با او نبود بل آنها برحسب نسب 
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و مقام عضویّت دو مجلس مزبور را می‌یافتند. یکی از دو مجلس ترکیب می‌یافت از اعضای 
خانواده سلطنت که به حد رشد رسیده بودند و دیگری عبارت بود از مجلس سالخوردگان که 
اعضای آن سران روحانی و غیر روحانی ملت بودند (نویسندگان رومی این مجلس را سنا 
نسسامیده‌انسد). هسیر دو منجلس وقتتی که پبه هنم منی‌پیوست ببه مسکستان 
مو سوم می‌گشت؛ در آن اعضای روحانی و غیر روحانی هردو عضویّت داشتند و اعضای غیر 
روحانی‌اش به طوری که می‌فهمیم بیشتر بوده (به نظر موف مغستان تصحیفی است که 
نویسندگان خارجه کرده‌اند. مُخستان مَهستان بوده و این کلمه از مه آمده که به معنی بزرگک 
است. پس مخستان به معنی مجلس مغ‌ها نیست چنانکه بعضی تصو رکرده‌اند؛ بل به معنی مجلس 
بزرگان است. بهترین دلیل این معنی آنکه این مجلس فقط از مغ‌ها تشکیل نمی‌یافت؛ بعکس 
اعضای غیر روحانی‌اش بیشتر بود). 

شاه را هر دو مجلس از خانواده اشکانیان انتخاب می‌کردند و اين انتخاب در صورتی لازم 
می آمد که شاه جانشینی از اولاد خود نداشت تا دولت را اداره کند یا داشت ولی از جهتی لایق 
سلطنت نبود وال بعد از پدر پسر به تخت می‌نشست. شرح سایر ترتیبات و تشکیلات دولت 
پارت را به جای خود که قسمت تمدنی است محوّل می‌داريم. مقصود ما از مختصر مذکور 
فقط این بود که در طرز حکومت بین دولت پارت از یک طرف و ماد و پارس از طرف دیگر 
در زمان‌های تاریخی تفاوتی هست و این تفاوت را باید از همین جا در نظر گرفت. حکومت 
در دولت اولی محدود بود و در دولت‌های دومی و سومی وارسته و مطلق. 


مبحت هفتم. اشک هفتم -فرهاد دم 


این شاه بعد از پدر به تخت نشست و نقشه پدر را در تسخیر سورئّه تعقیب کرد. 
بنابراین رفتارش با ٍمتریوس اسیر خیلی ملایم و باملاطفت بود. زیرا داشتن چنین کسی راکه 
پادشاه سلوکی بود برای موقعی که می‌خواست در امور دولت مزبور دخالت کند لازم داشت. 

آپ‌پیان قضیّهٌ ثکست خوردن و اسیر شدن دمتریوس را به زمان همین فرهاد مسربوط 
داشته (تاریخ سوریّه» صفحه ۱۳۲)؛ ولی ژوستن چنین گوید ( کتاب ۰۳۸ بند :)٩‏ «دٍمتریوس» 
چنانکه بالات ر گفتیم با پارتی‌ها جنگید و پس از اينکه در چند جدال فاتح گردید به دامی افتاد؛ 
قشونش معدوم و خودش اسیر شد. ارشکک پادشاه پارت با او با یک جوانمردی که واقعا 


۳ دولت پارت و راندن... / ۱۸۳۳ 


شاهانه بود رفتارکرد. او دمتریوس رابه گرگان فرستاد و احتراماتی دربارة او مرعی داشت که 
درخور مقامش بود. حتی دختر خود را برای او تزویج کرد و وعده داد تختی را که در غیابش 
تری‌فون غصب کرده بود به او برگرداند. 

بعد از فوت ارشکک دمتریوس از بازگشت خود به تخت مایوس گردید و چون از اسارت 
و زندگانی عادی که هرچند با تجمل بود خسته شده بود نقشة فرار را کشید. او در این قصد 
کات نیوا که دوس ها دراه کوی کالی مانتن رما کحم برس 3 
اسارت بود از سوریّه حرکت کرده با راهنمایان اجیر در لباس پارتی از کویرهای عربستان 
گذشته به بابل در آمد ولی فرهاد پسر ارشک فراری‌ها را تعقیب کرده از جهت سرعت حرکت 
سوارهایش به آنها رسید. وقتی که کالی‌ماندر را نزد شاه بردند نه‌فقط مورد عفو گردید بل از 
جهت وفاداریش به دٍمتریوس به پاداش‌هایی رسید. ولی نسبت به ومتریوس شاه بر آشفت و او 
را از نو به گرگان فرستاد که در نزد زنش توقف کند و کشیک پاسبانان را سخت‌تر کرد. بعد از 
چندی چون دمتریوس دارای اطفالی از زنش شد از بدگمانی پارتی‌ها نسبت به او کاست و او 
دوباره با همان دوستش فوار کرد ولی در نزدیکی حدود دولتش او راگرفته نزد شاه بردند. این 
دفعه او از ُدّت غضب نخواست دمتریوس را بپذیرد و امر کرد او را باز به گرگان نزد زن و 
اطفالش ببرند و برای آنکه او را از جهت رفتار بچگانه‌اش سرزنش کند گفت قابی " از طلابه او 
هدیه کنند (مقصود این بوده که باید ویتریوس مانند کودکان قاب‌بازی کند.م.). اين رحم و 
اعتدال پارتی‌ها از تقذس آنها بود و نه از اینکه ٍمتریوس با آنها خویشی داشت. پارتی‌ها 
چون امید داشتند که سوریّه را به چنگک آرند می‌خواستند از دمتریوس در مقابل برادرش 
آنتیوخوس به مناسبت اوضاع مساعد یا پس از غلبه در جنگی استفاده کنند. 
یی تن بعد ژوستن حکایت خود را نبال رده چنین گوید تن ۰ 
جون آنتیوخوس از نقشه‌های پارتی‌ها | کاه شد (مقصود آنتیوخوس 
سی‌ده است که در تاریخ آنتیوخوس ششم نام دارد و از ۱۴۵ تا ۱۴۲ ق.م سلطنت کرد.م.) با 
قشونی که در جنگ‌های اوبا همسایگان ورزیده شده بود به جنگ آنها رفت. تجمت این 
سپاه با تدارکات جنگی‌اش برابری می‌کرد چنانکه هشتاد هزار نز سپاهی سیصد هزار 
خدمتگار داشت و اغلب آنها آشیز بودند ". طلا و نقره به قدری زیاد بود که چکمه‌های 
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۳ اغراق به نظر می‌آید. شاید از تصحیف کاتب نوشته‌های ژوستن باشد. 


۴ ا/ایران باستان 


ساده‌ترین سرباز میخ‌های طلا داشت و سپاهیان آنتیوخوس فلرّی را لگدمال می‌کردند که برای 
آن آنهمه مردمان به جان یکدیگر می‌افتند. ظروف آشپزخانه از نقره بود و چنین به نظر 
می آمد که این لشکر به جنکك نمی‌رود بل به سوی میهمانی روانه است. چند پادشاه مشرق 
زمین که از سختی پارتی‌ها در عذاب بودند به استقبال آنتیوخوس آمده خودشان را با 
ممالکشان تسلیم کردند. بعد جنگ شروع شد و چون آنتیوخوس در سه جنک غالب آمد بابل 
راگرفت و خود را کبیر خواند. در اين احوال تمام ممالکک از اطاعت پارتی‌ها سر پیچیدند و 
برای آنها مملکتی جز پارت نماند. فرهاد در این وقت دمتریوس را با قشونی از پارتی‌ها به 
سوریّه فرستاد تا تاج و تخت این مملکت را به دست آرد و آنتیوخوس به بازگشت مجبور 
گردد. از طرف دیگر او در هرجا دام‌هایی برای آنتیوخوس گسترد. 

در این احوال آنتیوخوس از عدهٌ سپاهیان خود دچار رنج و تعب شده سربازانش را به 
شهرها تقسیم کرد تا زستان را بگذرانند. این اقدام باعث فنای آنتیوخوس گردید زیرا از 
جهت بدرفتاری سربازان با اهالی و نیز به سبب اینکه اهالی مجبور بودند آذوقه سربازان را 
بدهند مردم به ستوه آمده طرفدار پارتی‌ها گردیدند و روزی نا گهان بر سپاهیان پرا کنده 
پادشاه سلوکی حمله کردند. این خبر به آنتیوخوس رسید و او با لشکری که در نزدیکی‌اش 
اردو زده بود به کمکت سربازان خود بیرون رفت ولی در راه به فرهاد برخورد و جنگت شروع 
شد. در نتیجه چون سپاهیان آنتیوخوس نخواستند مانند او شجاع باشند دلاوری دشمن چربید. 
سپاه او شکست خورده فرار کرد و خود آنتیوخوس کشته شد. فرهاد دفن شاهانه برای او 
ترتیب داد و بعد عاشق دختر دٍمتریوس که در اردوی آنتیوخوس بود گردیده او را ازدواج کرد. 
پس از آن فرهاد از اینکه ٍمتریوس رابه سوریه فرستاده بود پشیمان گردیده دسته‌ای را از سواران 
فرستاد تا او را توقیف کنند. ولی دمتریوس از آنجا که این فضیّه را پیش‌بینی کرده بود شتافته به 
کش ریز فیه رو دی وان ارم ار کون رده توق تها خی کته 

درباب ده افراد لشکر آنتیوخوس نویسند؛ اوایل قرن پنجم میلادی آسیوس ! گوید که 
افراد مسلح سیصد هزار نفر بود و شماره خدمتگار سه یکث آن. موافق روایت ژوستن که 
بالاتر گذشت عده افراد لشکر هشتاد هزار بود و شماره خدمه قشون سیصد هزار. بنابراین 
روایت سس طبیعی‌تر به نظر می‌آید. روایت دیودور هم چنانکه پایین‌تر بیاید عده افراد 
لشکر آنتیوخوس را سیصد هزار نفر قلمداد کرده. 
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یی دولت بارت و راندن... / ۱۸۳۵ 


ده افراد قشون فرهاد موافق عقیده موسی خورن (تاریخ ارمنستان» کتاب ۲ بند ۲) و 
روایت پورفیر که (وسو یوس ذ کر کرده (وقایع نگاری کلیساء کتاب بند ۲)۲ یکصد و پپست 
هزار نفر بوده. فرهاد می خواسته عده‌ای را از مردمان سکایی در قشون خود داخل کند ولی 
آنها وقتی رسیده‌اند که آمدنشان نتیجه نداشته (ژوستن» کتاب ۴۲ بند ۱). وقتی که این 
طلاعات را در نظر می‌گیریم و نیز اینکه پادشاهان دست‌شاندة ممالکث ایران جانب فرهاد را 
رها کرده با آنتیو خوس همراه شده‌اند و بنابراین لشکری برای فرهاد نفرستاده‌اند کمی عدة 
سپاه پارت نه‌فقط باعث تعجّب نیست بل موجب حیرت است که چگونه از پارت بالاخض 
عَذْه صد و بیست هزار نفری تدارکث شده. 

اگرچه ژوستن در باب بعض کیفیّات جنگد‌های آنتیوخوس با فرهاد و فرهاد با او سا کت 
است ولی از تاریخ دولت سلوکی معلوم است که بهودی‌ها در این جنکت کمک زیادی به 
آنتیوخوس کرده‌اند و لشکری از مردم بهود به فرماندهی ژان‌هیرکانوس " بابل را در ابتدا 
گرفته و پادشاهان دست‌نشانده پارتی‌ها که از پارتی‌ها ناراضی بوده‌اند در اینجا به او پیوسته‌اند 
(بوسف فلاویوس» تاریخ ۳ قد یم بهود» کتاب ۸ بند ۸). یکی از جنگک‌ها در کنار رود 
لیکوس " (زاب علیا) روی داده و سردار پارتی این‌دات " شکست خورده بعد آنتیو خوس 
علایم فتح را به افتخار خود برپا داشته. 

این روایات از نیکلای دمشقی است۵. جای دو جنگ دیگر محمَقً معلوم نیست. به 
هرحال» چنانکه ژوستن گوید (کتاب ۳۸ بند ۱۰) ممالکت زیردست پارت پس از ایسن 
جنگک‌ها از آن حدا شده‌اند. 

دیودور در باب مذا کرات صلح پیش از جنگ قطعی پارتی‌ها با آتیوخوس چنین گوید 
(قطعه‌ای از کتاب ۳۵): گرمای بهار برف را می‌گداخت» درختان از خواب زمستان پیدار 
شده نخستین شکوفه‌شان را باز می‌کردند و مردم به کارهای بهار پرداخته بودند که ارشکك 
برای اینکه زمينة صلح را به دست آرد سفارتی نزد آنتیوخوس فرستاد. او جواب داد که صلح 
می‌کند به این شرط که فرهاد ومتریوس را رها کند و تمام ممالکی راکه از او گرفته برگرداند و 
به مملکت خود (یعنی پارت بالاخض) ا کتفا کرده باج پپردازد. ارشک از این جواب بر خود 
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۲ ۸/ ايران باستان 


پیچید بیجیده به قصد جنگ با آنتیوخوس حرکت کرد. دوستان آنتیو خوس به او گفتند که با پارتی‌ها 
که عده‌شان بیشتر است داخل جنگ نشود بخصوص که می توانند به جاهای سخت کو هستان‌ها 
عقب نشینند و از سواره نظام دشمن با کی نداشته باشند. ولی آنتیوخوس این نصیحت را 
پذ برفته گفت شرم آور است که فاتحین از کسانی بترسند که مغلوب بوده‌اند. بعد او دوستان 
خود را به جنگ تشویق کرد و در مقابل حمله خارجی‌ها دلیرانه ایستاد. وقتی که در انطا که 
خبر مرگ آنتیوخوس انتشار یافت تمام شهر عزادار گردید. صدایی جز ضجّه و ناله شنیده 
نمی‌شد و مخصوصاً ندبه و زاری‌زنان ازاین قضیّه دهشتنا کث بیشتر بود. سیصد هزار سپاهی در 
دشت نبرد جان سپرد و این عدّه غیر از کسانی است که در صفوف جنک نبودند. خانواده‌ای 
نبود که برای کسی عزادار نباشد. در میان زنان بعضی برای برادر» برخی برای شوهر یا پسر 
سوگواری می‌کردند» جمع کثیری از دختران و پسربچه‌ها که یتیم شده بودند» از بیکسی‌شان 
می‌ناليدند و این وضع دوام داشت تا آنکه وقت که بهترین طبیب است حدی برای عزاداری 
آنها نهاد 

شرح مذکور دیودور راجع به جنگ قطعی است که بعد از برگشتن مردم ایران از سلوکی‌ها 
بین فرهاد و آنتبوخوس روی داده و مخالفتی با نوشته‌های ژوستن دارد: اولاً از روایت 
ژوستن چنین استنباط می‌شود که در موقع زمستان اين جنگ ۳ شده و از روایت دیودور 
روشن است که در اول بهار روی داده. از حکایت ژوستن " شخص استنباط می‌کند که 
فرهاد نا گهان بر ۲ انتیو خوس تأخته و او فرصت نیافته قوای خود رااز این جهت که پرا کنده بوده 
جمع کند و حال آنکه دیودور گوید که فرهاد قبلاٌ سفارتی فرستاد تاشرایط صلح را بداند و 
بعد به کت آنتیوخوس رفت و قَوَةٌ آنتیوخوس از سیصد هزار نفر سپاهی ترکیب یافته بود. 
چون زمان زندگانی دیودور به این واقعه نزدیکک‌تر بود باید گمان کنیم که روایت دیودور 

محل این جنگ موافق هر دو روایت معلوم نیست. بعضی از لفظ کوهستان‌ها تصوّر 
کر ده‌اندکه حنگک در ۳ روی داده ولی این تصور مبنایی ندارد. موافق 
هر دو روایت قوای پارتی‌ها بیشتر بوده. این مطلب از اینجا تأٍیید می‌شود که مردمان ایران از 
سلوکی‌ها برگشته به طرف پار تی‌ها رفته‌اند. 

درباب عاقبت کار خود آنتیوخوس دو نوع روایت به ما رسیده. ژوستن -یوستف 
فلاویوس - پورفیر و َرسیوس گویند که در جنگ کشته شد ولی آپ‌پیان (کتاب سوریّه 


تشن دولت پارت و راندن... / ۱۸۳۳۷ 


صفحه ۱۳۲) و الیان (تاریخ حیوانات» کتاب ۱۰ بند ۳۴) عقیده دارند که خودکشی کرد. 
دیودور چنانکه گذشت در این موضوع ساکت است. 

[ویویوس گوید که دو کس از خانوادة سلوکی اسیر پارتی‌ها شد یکی پسر نوجوان 
آنتیوخوس بود که سلکوس نام داشت و دیگری دختر دٍیتریوس يا برادرزادهٌ آنتیوخوس که 
همراه عموی خود به جنگ آمده بود. 
با اينکه فرهاد فاتح است» قشون سیصد هزار نفری دشمن در 
دشت نبرد معدوم گشته؛ پادشاه سلوکی کشته شده و دمتریوس 


هنوز بر تخت ننشسته» با وجود این شاه پارت جد دارد که ملایمت خود را به دشمن بنماید. 


بعد از حنکت 


او دربارهٌ سلکوس سر آنتیوخوس که در اسارت است» محّت‌ها کرده احترامات 
پادشاهی برای او منظور می‌دارد و نسبت به نعش آنتیوخوس مقتول احتراماتی بزرگ مرعی 
داشته» در صندوق نقره جسد او را به سوریّه برای دفن می‌فرستد تا مراسم دفن را مسوافق 
عادات سلوکی بجا آرند (ژوستن» کتاب ۳٩‏ بند ۱). جهات این رفتار را بعضی از جوانمردی 
فرهاد می‌دانند و برخی آنرا چنین تعبیر می‌کنند: فرهاد فکر تسخیر سوریّه را در مغز خود 
می‌پرورده و می‌خواسته با خانواده سلوکی وصلت کرده؛ برای دخالت در امور داخلی سوریه 
در موقع مناسب بهانه‌ای داشته باشد. ممکن است که هر دو جهت یعنی حش جوانمردی و هم 
نظر سیاسی در رفتار فرهاد مژثر بوده اما دمتریوس بر تخت سلطنت سلوکی دیر نپایید: او با 
شتاب خود را به سوریّه رسانید و سواران پارتی به او نرسیدند. بعد در سوریه بر تخت سلطنت 
نشست ولی بزودی طوری رفتار کرد که کشته شد. ژوستن گوید: مادرزنش که خواهسر 
بطلمیوس پادشاه مصر بود (بطلمیوس هشتم کت - ۱۱5-۱۴۵ ق.م) او را اغوا کرد» 
قشون به مصر کشیده تخت مصر را تصاحب کند و بطلمیوس شخصی را از مصری‌ها فرستاد تا 
تخت سوریّه را از دمتریوس بگیرد. این شخص که پروتا کف ! نام داشت در سوریّه انتشار داد 
که پسر خوانده آنتیو خوس است و از خانوادهٌ سلطنت. چون رفتار ٍمتر یوس به واسطه اقامت 
طولانی در نزد پارتی‌ها نخوت آمیز بود و صوری‌ها حاضر بودند هرکس را به تخت سلطنت 
بپذیرند تا از دست او خلاصی يابند با مذعی همدست شدند و شورشی در انطا کیّه و سایر 


شهرها روی داد. در این احوال دمتریوس به صور رفته در آنجا کشته شد و بعد از او پسرش 


1. 6۵ 


سلکوس بر تخت نشست. بعد» چون بی‌اجازه مادرش این کار کرده بود به حکم او کشته شد و 
ملکه پس از اين کار پسر دیگر دٍمتریوس را که از جهت درازی دماغش گریپوس! 
می خواندند» بر تخت نشاند تا خودش به اسم او سورئْه را اداره کند ( کتاب ۹ بند ۱). 

چنین بود موافق روایات نویسندگان عهد قدیم که ذ کرشان گذشت 
نتیجٌ این جنگ بزرگ. با این جنگ ایرانبانی پارتی‌ها مسلّم گردید 
و ضربتی به دولت سلوکی وارد آمد که دیگر دولت مذکور نتوانست از آن کمر راست کند. 
اک را یل اضف کون یت وی کانمن سا کت زیت 
رفته ایران به دولتشان بود. از این به بعد سلوکی‌ها ما یوس گشتند از اینکه وقتی بتوانند به ایران 
از نو دست اندازند. اینکه سهل است از این به بعد دولت نیرومند پارت خطرغ است بزرگک که 
وجود دولت سلوکی را در تردید می‌گذارد. یکی از نتایج این جنگ قیام بهودی‌ها است بر 
دولت سلوکی که به استقلال آنها خاتمه می‌یابد. دولت سلوکی این زمان از آن همه ممالکك که 
از دریای مغرب تا پنجاب داشت فقط دارای سورئه بالاخص و کیلیکیّه است. در داخله 
منازعات مدّعیان سلطنت با یکدیگر و از خارج مصری‌ها واعراب و رومی‌ها حیات این 
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دولت را تهدید می‌کنند. 

از وقتی که دٍیتریوس دوّم به سلطنت پرمی‌گردد تا زمانی که دولت سلوکی ایالتی از روم 
می‌شود یعنی در مات تقریباً شصت سال؛ این دولت بکلی فاقد ابّت است و همسایگان او 
ترسی از وی ندارند. این مذت را هم نمی‌توان جزء ایام سلامت دولت سلوکی به حساب 
آورد» دولت در حال نزع و احتضار است و اگر دولت روم کارهایی در جای دیگر نداشت 
زودتر به هرج و مرج داخلی آن خائمه می‌داد. 
و از نوشته‌های زوستن و دیودور چنین مستفاد می‌گردد که فرهاد 
پس از فتحی که نسبت به انتیوخوس کرد در قصد حمله به دولت 
سلوکی بود. موزخ اوّلی گوید: «فرهاد برای تنبیه سوریّه از اقداماتی که آنتیوخوس برضد 
پارتی‌ها کرد قصد داشت به آن مملکت حمله کند که جنبش سکایی او را مجبور ساخت در 
مملکت خود برای دفاع آن بماند (کتاب ۲ بند ۱ اما مورّخ دومی قصد فرهاد را 
مشروح‌تر نوشته و مفاد آن این است: «ارشکت پادشاه پارتی‌ها وقتی که با آنتیوخوس در 
جنگ بود» خواست به سوریّه درآید و تصوّر می‌کرد که به آسانی اين پملکت را به دست 


فناحرتات .1 








تور دولت بارت و راندن... / ۱۸۳۹ 


خواهد آورد ولی او نتوانست این قصد خود را به موقع عمل گذارد زیرا تقدیر برای او 
مخاطراتی بزرگك و عدید تدارکك کرده بود. من گمان می‌کنم که خداوند هیچ گاه کسی را 
هميشه سعاد تمند نمی‌دارد و خوش‌بختی و بدبختی با هم آمیخته است. او عمدا در زیر خوبی 
بدی را و در زیر بدی خوبی را پنهان داشته. به هرحال بهروزی و اقبال ماهیّت خود را از دست 
نمی‌دهد: وقتی که خسته شد از اینکه عنایاتش را همواره شامل شخصی کند او هر جنگت را 
دارای دنباله‌ای می‌گرداند که اشخاصی که بلند شده‌اند پست می‌گر دند». 

«ارشکک پادشاه پارتی‌ها از سلوکی‌ها سخت مکذر بود و نمی خواست از تقصیر سلوکی‌ها 
از جهت آزارها و زجرهای افتضاح آوری که به سردار او [نیوس " نام کرده بودند بگذرد. 
سلوکی‌ها سفرایی نزد او فرستاده درخواست کردند گذشته را فراموش کند. چون سفرا اصرار 
داشتند که ارشک جوابی بدهد او آنها را به جایی برد که پی تیدس " نشسته بود. او راکور کرده 
بودند و پس از اينکه این شخص را به سفرا نشان داده امر کرد به آنها بگوبند که تمامی آنها باید 
همین کیفر را ببینند. سفرا پس از شنیدن این پیغام به قدری ترسیدند که در مقابل مخاطرات 
حاضره دردهای سابقشان را فراموش کردند زیرا بدبختی‌های تازه پرده روی گرفتاری‌های 
سابق می‌کشد (قطعه‌ای از کتاب ۳۴) ». 

چنین است نوشتة دیودور و معلوم است که این نوشته قطعه‌ای است از شرحی که گم شده و 
به ما نرسیده است. از فحوای کلام او چنین برمی آید که غضب فرهاد نسبت به سلوکی‌ها از این 
جهت بوده که آنها انوس سردار پارتی را بعد از اسیر کردن با آزارها و زجرهایی که دیودور 
گوید افتضاحآور بود کشته بودند و فرهاد می‌خواسته از سلوکی‌ها انتقام این کردار ناشایست را 
بکشد. معلوم نیست که این سردار را در چه احوال اسی رکرده بودند و این قضیّه مربوط به زمان 
سه جنک اوّلی آنتیوخوس با فرهاد بوده یا راجع‌به جنگ قطعی آخری. ژوستن در این باب 
ساکت است و بنابراین نمی‌توان نوشته‌های گم شدهٌ دیودور را جبران کرد. به هسرحال از 
نوشته‌های هر دو مورَخ مذکور معلوم است که فرهاد آهنگگ سوریّه را کرده بوده که برای او 
گرفتاری‌های سختی پیش آمده. | کنون مقتضی است بدانیم که این گرفتاری چه بود. 
ی ژوستن گوبد (کتاب ۴۲ بند ۱): وقتی که ِ با آنتیوخوس 
می‌جنگید سکاها را به کمکث خود طلبید. ولی آنها زمانی دررسیدند 


که وجودشان ثمری نبخشید (یعنی دیر رسیدند). بنابراین وقتی که حقوق و جیره‌شان را مطالبه 
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۰ ا/ ابران باستان 


کردند به آنهاگفته شد که چون دیر رسیده‌اند» مستحّ پاداشی نیستند. آنها جواب دادند که این 
همه راه را آمده‌اند و اگر در این جنگ نتیجه‌ای نداشتند فرهاد می‌تواند در جای دیگر از 
وجود آنها استفاده کند. پارتی‌ها جوابی اقناع‌کننده به آنها ندادند و سکاها از نخوت پارتی‌ها 
سخت آزرده‌خاطر گشته به حدود پارت تجاوز کردند که به غارت بیردازند. در این هنگام 
فرهاد به استقبال آنها شتافت و اداره امور مملکتش را به هی‌مر ! نامی که جوانیش را به فستق و 
فجور پادشاه صرف کرده بود» سپرد. این شخص رفتار شرم آور خود را و اینکه نایبی متعارف 
از طرف پادشاه است فراموش کرده بابل و شهرهای زیاد دیگر را با دست آهسنین به لرزه 
درآورد. امّا فرهاد یکك دسته سرباز یونانی را که در جنک آنتیوخوس اسیر شده بودند به 
جنگ سکاها برد. او با این یونانی‌ها با نخوت و سختی رفتار می‌کرد و فراموش کرده بود که 
آتش کینه اسرا نسبت به او نه‌فقط در اسارت خاموش نمی‌شود بل با رفتاری سخت بیشتر مشتعل 
می‌گردد. در موفع جنگ وقتی که اسرای مزبور دیدند که پارتی‌ها در فشارند به طرف دشمن رفتند 
و به وسیله کشتاری که در قشون پارتی کردند و کشتن خود فرهاد انتقامشان را از او کشیدند. 
نوشته‌های دیودور راجع به این جنک هم گم شده و فقط قطعه‌ای از آن باقی مانده که 
مفادش این است (قطعه‌ای از کتاب ۳۴) ": اومر " پادشاه پارت که اصلاً گرگانی بود از حیث 
شقاوت از تمامی جیّاران معروف گذشت. او همه قسم زجرها را برای کو چکک ترین بهانه‌ای 
کرد. او خانواده‌هایی بسیار از اهل بابل به بردگی داشت و آنها را به ماد فرستاد تا در آنجا از 
بهای فروش آنها اندوخته‌ای به دست آرد؛ او بازار بابل و چند معبد را بسوخت و بهترین محله 
شهر را خراب کرد. این است روایت دیودور و اومر او باید همان هی‌مرژوستن باشد ولی 
جنانکه معلوم است او بادشاه پارت نبوده و در غیاب فرهاد مملکت را اداره می‌کرده. به 
هرحال روایت ژوستن و دیودور -هر دو -مجمل است با وجود این چنین به نظر می آبد که 
فرهاد در بابل بوده و تدارکات حمله را به سوریّه می‌دیده که خبر تاخت و تاز سکاها در 
خراسان رسیده است. در اين احوال چون می‌دانسته» سکاها به چه اندازه نیرومندند لازم دیده 


خود بشخصه برای جلوگیری از آنها به حدود ایران حرکت کند. 
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در این موقع چون اعتماد به دسته اسرای یونانی نداشته آنها را هم با خود برداشته تا در 
غیاب او اغتشاشی برپا نکنند و پیش خود چنین فکر کرده: در اینجا اینها ممکن است باعث 
اختلالی شوند ولی در آنجا | گ رکشته شدند مردم خطرنا کی از میان رفته وا گر خوب جنگیدند 
که فایده‌اش عاید من خواهد شد. در این وقت هیچ به خیال فرهاد خطور نمی‌کرده که اين 
عناصر ناراضی با سکاها بسازند زیرا از حیث اخلاق و عادات تفاوت بین بونانی‌ها و سکاها به 
قدری بود که چنین پیش آمدی را فرهاد بعید می‌دانسته؛ ولی همین محتمل ضعیف وقوع یافته 
و باعث شکست فرهاد شده زیرا همین که یونانی‌ها دیده‌اند که لشکر پارتی در فشار سکاها 
است به طرف دشمن رفته‌اند و این هم معلوم است که هنگام کارزار رفتن دسته‌ای به طرف 
دشمن چه اثری در حال روحی جنگی‌های دیگر می‌کند. خلاصه آنکه این یونانی‌ها باعث 
شکست پارتی‌ها و فنای فرهاد شده‌اند. 

اما سختی‌ها یا چنانکه دو مورخ مزبور گفته‌اند شقاوت‌های هی‌یر جهتش معلوم نیست. 
شاید بتوان حدس زد که بابلی‌ها چون فرهاد را دور و گرفتار دیده‌اند خواسته‌اند شورشی برپا 
کنند و او کسه نسایب‌الشلطنه فرهاد بوده به شقاوت‌هایی متوسُل گردیده. چون 
روایت هر دو مرخ در اینجا خیلی مجمل است. به يقین نمی‌توان چیزی گفت. 
 ,. ۰‏ این شاه پس از ٩‏ سال سلطنت درگذشت: مدت سلطنت او از 
| ۱۳ تا ۷ قف.م بود. راجم به صفات او باید گفت که از حیث 
لیاقت و هنرمندی به پدرش نمی‌رسیده ولی با وجود این شخصی بوده است شجاع و جنگی» 
در مواقع مشکل خود را نمی‌باخته و با تدبیر و عزم بردشمن برتری می‌یافته. از بعض 
نوشته‌های ژوستن و دیودور چنین به نظر می آید که طبیعتاً فرهاد تندخو و سخت بوده ولی از 
همان نوشته‌ها هم برمی آید که می‌توانسته خود را اداره کند و هنگام مناسب مهربانی نشان دهد. 
شکست این شاه از سکاها نتیجه بی احتیاطیش بود که اسرای ناراضی را به جنگ برد. با وجود 
اين» شکست مزبور در مقابل فیروزی که نسبت به دولت سلوکی یافت اهمیتی نداشت. زیرا 
سکاها دیر يا زود تنبیه می‌شدند ولی برتری کامل بر دولت سلوکی استقلال ایران را برای 
هميشه در مقابل سلوکی‌ها استوار داشت» چه از این به بعد حتّی فکر دست‌اندازی هم به خا کث 
ایران از خاطرشان خطور نمی کرد. 


۲۳ ۸/ ایران باستان 
مبحث هشتم. اشکت هشتم -اردوان دم 


چنانکه ژوستن گوید (کتاب ۴۲ بند ۲) بعد از فرهاد عموی او اردوان به تسخت 
نشست. او پسر فری‌یایت بود. معلوم نیست که فرهاد از خود پسری باقی نگذارده بود يا پسری 
داشته ولی در سنی بوده که نمی توانسته در اوضاع سخت آن روز زمام امور مملکت را به 
دست گیرد. به هرحال ژوستن گوید (همانجا): «اردوان را شاه کردند» و مقصود همان مجلس 
مغستان یا مهستان است که بالاتر ذ کرش گذشت و در چنین احوالی شاه را انتخاب می‌کرد. 

موفع پارت بعد از شکستی که از سکاها خورده بود از دو جهت باریکك بود» یکی اينکه 
پونانی‌ها و سکاها ممکن بود با هم متحد گشته مملکت پارت را تسخیر و در آنجا حکومت 
کنند و دیگر اینکه لشکر کار آزموده پارتی در دشت نبرد معدوم گشته بود و جمع آوری 
لشکری جدید وقت و وسایلی زیاد لازم داشت. از طرف دیگر رفتار هی‌یروس در بابل مردم 
را از اشکانیان متنفر ساخته و چنانکه از مقدّمه کتاب ۴۲ تروگت پومپه معلوم است شهر 
نیس " بر او شوریده بود و بنابراین هی‌پروس نمی توانست کمکی به اردوان برساند. ولی از 
خوش‌بختی اشکانیان» فاتحین در این وقت اقداماتی که خطرنا کت باشد نکردند. یونانی‌ها به 
اینکه انتقامی از فرهاد کشیدند قانع گشته معلوم نیست چه شدند. شاید مانند یونانی‌های زمان 
اردشیر دوم هخامنشی راه مغرب را پیش گرفته از ايران بیرون رفتند. اما سکاها چنانکه 
ژوستن گوید (کتاب ۴۲ بند ۲): «به فتح خود و قنل و غارت پارت اکتفا کرده به مرز و 
پوهشان انز کاقفت): 

بنابراین موقع اردوان که آن‌قدر سخت و باریکث بود از جهت پرا کندن قوای دشمن بهتر 
گردید چنانکه او توانست تمامی حواس خود را به کارهای مهم‌تر مصروف دارد. گفتیم 
کارهای مهمتر؛ زیرا در این وقت خطری بزرگ بالای سر دولت جوان پارت آویخته بود. اين 
خطر مانند تاخت و تاز سکاها نبود که موقتی باشد و دیر يا زود برطرف گردد. خطری بود که 
از صفحات دوردست می آمد قبل از جلوس اردوان به تخت شروع شده بود و ایران در این 
زمان می‌بایست با آن روبرو گردد. این بیم خطر زرد بود که از این زمان سرحدات شمال 
شرقی ایران را تهدید کرد و با فاصله‌هایی زیاد در دوره اشکانیان و بعد ساسانیان امتداد یافت 
تا آنکه در اوایل قرن هفتم هجری پافشاری‌های ۱۴ قرن ایرانیان در مقابل فشار این مردمان 


۱ 1۷65565 (در میأن بابل و خلیج پارس واق بود). 
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زردپوست درهم شکست و فتنه‌ای روی داد که در تاریخ نظیر ندارد. در مذت بیش از ۱۴ قرن 
مردمان گونا گون از نژاد زردپوست يا مغول به سرحذات شمال شرقی ایران هجوم آوردند و 
جنگه‌های سخت و دراز روی داد که شرحش به دوره‌های مختلف تاریخ ایران مربوط است و 
در جای خود بياید. عجالتاًباید دید که خطر مزبور از کجا بود و در این زمان چه کرد. . 

در مدخل و کتاب اوّل این تألیف کراراً از نهضت مردمان شمالی 
به طرف قفقازیّه و ايران و آسیای صغیر» چه از طرف کوههای 
قفقاز و چه از طرف بوسفور ترا که » صحبت داشتیم و در همان‌جا 


نهضت مردمان 

شمال شرقی 
ذکر شد که بیشتر این مردمان از شاخة هند و ارویایی ناد سفیدپوست با آریانی ابرانی 
بوده‌اند. فقط درباب سکاها که به ماد و آسیای صغیر در زمان همووَخ‌شترّ ریختند عقاید 
مختلف است و بعضی آنها را از سکاهای پادشاهی که هرودوت ذ کر کرده می‌دانند و اين 
سکاها را از نژاد اصفر به شمار می آورند. بعد در موقع ذ کر قشون‌کشی داریوش اوّل یاد آور 
شدیم که به قول هرودوت این سفر جنگی داریوش به سکاییه برای تنبیه آنان از تاخت و 
تازشان در ماد بود. 

در اینجا مقصود ما از جنبش مردمان شمال شرقی نهضت مردمان مزبور که از قفقاز یه پا 
بوسفور ترا کیّه به آسیای غربی گذشتند نیست بل می‌خواهیم از مردمانی صحبت داریم که از 
وسط آسیای وسطی با حدود چین به طرف مغرب و جنوب رفتند و سل نهضت آنان باعث 
وقایع مهم گردید» چه مردمانی که در سر راه آنها پودند به حرکت آمده» دولت‌هایی را خراب 
و دولت‌هایی بنا کردند. شرح این وقایع به دوره‌های مختلف تاریخ ایران و ممالکت دیگر 
مربوط است. در اینجا فقط می‌خواهيم بدانیم که منشاً این نهضت از کجا بود و به چه جهت و 
تقریباً از چه تاریخ حرکت این مردمان شروع گردید. 

راجع به عهد قدیم اطلاعات ما بر احوال مردمان آن طرف رود سیحون کم و بل هیچ 
است. موزخین و جغرافیون عهد قدیم نمی‌دانند که آن طرف سیحون چه مردمانی هستند و اگر 
گاهی اطلاعاتی می‌دهند گنگت و نافص است و روی‌هم‌رفته شبیه به داستان‌سرایی یا افسانه گویی 
است مثلاً آریماسپ‌ها و امثال آنها. در دوره هخامنشی نیز نمی‌دانیم که ایرانی‌ها پا همسایگان 


۹ ۳ ۳۳ ۰ ۰ ۳ ی اه ۴ رصم 9 _ 
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با ماساژت‌ها که به قول هرودوت مسا کنشان در آن طرف رود جیحون بود و ملکه‌ای داشتند 
چه شد و چه وقایعی روی داد. اطلاعات ما بر مردمان این صفحات چنین است تا اسکندر به 
رود سیحون می‌رسد و با وجود نصیحت سردارانش که از رود مزبور نگذرد از جهت نطق 
فرستاده سکاها که به اسکندر برمی‌خورد از رود می‌گذرد و مکاها پس از قدری جنگ عقب 
نشسته و مقدونی‌ها آنها را دنبال کرده و خسته شده برمی‌گردند. بر اثر این جنک اسکندر 
می‌فهمد که جنگ در این بیابان‌های بی‌پایان آسیای وسطی ثمری ندارد ولی مسخاطراتش 
هویدا است. بنابراین زود سروته گفتگوی خود را با سکاها به هم آورده به این طرف سیحون 
می‌گذرد و راه هند را پیش می‌گیرد. بعد باز خبری نیست تا دولت یونانی باختری تشکیل 
می‌شود و آنتیوخوس سرّم سلوکی (۲۲۳- ۱۸۷ ق.م) برای مطیع کردن آنها به باختر لشکر 
می‌کشد. ولی در همین هنگام واقعه‌ای روی می‌دهد که مخصوصاً جالب توجّه است. او با 
وجود اینکه فاتح است لازم می‌داند که دولت باختر باقی و قوی باشد. جهت این است که 
مردمانی از طرف شمال به حرکت آمده به باختر فشار می‌دهند و چنانکه می‌دانیم» دولت 
بونانی و باختری این زمان دارای مُغد و صفحات شمالی‌تر از شُغْد است. بعد می‌بينیم که 
مهرداد جنگی در آن طرف جیحون کرده دو مردم را به اطاعت خود درمیآورد و اشترابون 
یکی از آن دو را توریثوآ می‌نامد. از اين اطلاعات جسته و گربخته چه فهمیدیم؟ تقریباً هیچ. 
آیا فهمیدیم که آن طرف رود سیحون چه مردمانی سکنی دارندو تا کجا این مردمان منتشرند؟ 
یکث ملت‌اند یا از ملل گونا گون؟ از یکت نژادند با نژادهای مختلف؟ آریانی‌اند یا تورانی 
آلتایی» صحرا گرد صرف‌اند با شهرهایی هم دارند. حکومتشان حکومت کوچک 
ملوک‌العوایفی است يا دولتی بزرگ تشکیل کرده‌اند. زبانشان جیست» اخلاق و عادات و 
درجة تمدنشان چه؟ چنین است نیز سژال‌های دیگر» هیچ کدام از این مسایل حل نشد. بنابراین 
باید به نویسندگان پونانی و رومی اکتفا نکرده نظری به روایات ملتی افکنیم که همسایه این 
مردمان بوده‌اند تا شاید از نو یسندگان این ملت بتوان اطلاعانی تحصیل کرد. مقصود ما از مت 
مزبور ملّت چین است و در اینجا است که تاریخ اپران با تاریخ چین ارتباط می‌بابد. سرزمینی 
که مردمان زردپوست شمالی را از خود بیرون داده و آنها را به سر ملل دیگر ريخته در تاریخ 


معروف به مغولستان است و باید از این مملکت شروع کنیم. 


تاسشن قولت ارف فرانلنبه ۱۸۵۵ 

مغولستان 
مغولستان از حیث جغرافیای طبیعی» فلات پا سرزمین بلندی 
است که اطراف آنرا کوههایی احاطه دارد: از طرف شمال کوههای 
آلتایی» سایان وگن تی» از سمت مشرق کوه هین‌گان» از طرف جنوب کوه این شان و از سمت 
مغرب کوه آلتایی جنوبی با مغولی. این مملکت از ۲۷ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۴۵ 


نظری‌به جغرافبای آن 


دقیقه عرض شمالی و از ۸۵ درحه و ۲۰ دقیقه تا ۱۲۴ درجه طول شرقی امتداد دارد. بنابراین 
حدود مغولستان از طرف شمال سیبرپا است» از طرف مشرق یک خط سرحدی که بین آن و 
منچوریا معیّن و ترسیم گردیده» از طرف جنوب دیوار کبیر چین و از طرف مغرب بازیکث 
خطٌ سرحدّی که مغولستان را از سایر ممالکک چین جدا می‌سازد. مساحت مغولستان را به طور 
نقریبی معلوم کرده‌اند (حساب بم و وا گی) و تصور می‌کنند که سه میلیون و سیصد و سی و 
هفت هزار میل مربع ایرانی با همانقدر کیلومتر مربّع است. یعنی تقریباً دوبرابر ايران کنونی 
است. از حیث صفات ظاهری این مملکت به سه بخش تقسیم می‌شود و هر قسمت از قسمت 
دیگر از حیث پست و بلندی‌های زمین و آب و هوا و گیاهها و جاندارها تفاوت دارد. قسمت 
وسطی سنگلاخ‌های وسیعی است که وقتی ته دریا بوده و آنرا برای امتیاز از کوی رگوبی کبیر» 
گوبی مغول نامند. به این گوبی مغولی که طولش هزار و عرضش از سیصد تا پانصد کیلومتر 
است؛ دو صفحهٌ دیگر از طرف شمال غربی و جنوب شرقی اتصال می‌یابد. صفحه اولی 
کوهستان‌هایی است که در طرف شمال آن جنگل‌های وسیعی است. صفحد دومی جرا گاهها و 
زمین‌های زراعتی زیاد دارد. مغولستان چون در راه بادهای خشکک واقع شده و این بادها از 
کوههای اطراف آن گذشته بخار خود را بکلی گم می‌کند پر آب نیست و فقط دو رود بزرگ 
در طرف شمال غربی آن سرچشمه می‌گیرد: انی ین و یسلن‌گا. بعض رودهای دیگر که بزرگ 
نیست» سرچشمه از مغولستان گرفته خارج از آن جریان می‌یابد. باقی رودها داخلی است و 
امتیاز آنها از این حیث است که جریانی کوتاه دارند و در دریاچه‌های نمک‌زار کوچکت 
می‌ریزند» يا در باتلاق‌ها و نمکک‌زارها و کویرها فرومی‌روند. 

دریاچه‌های مغولستان کوچکه‌اند بجز خوسوگول که طولش ۱۳۰ و عرضش ۱۲۰ کیلومتر 
است. باقی دریاجه‌ها بیشتر گودال‌هایی است که شکل خود را تغییر می‌دهد. آب و هوای این 
مملکت دو صفت مخصوص دارد» یکی آنکه خشک است و دیگر میزان‌الحراره نه‌فقط در 
عرض سال و فصل‌ها تغییرات کلّی نشان می‌دهد بل در ساعات روز هم زیاد تغییر می‌کند. 
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جریان رطوبی هوا از طرف دریای شمال است. بادهای شمال شرقی باران آور است» ولی این 
بادها از شمال کوههای آلتایی تجاوز نمی‌کند و بنابراین طرف جنوب این کوهها کم‌رطوبت 
دارد و عاری از گیاه است. قسمت شمال غربی مغولستان از نفوذ بادهای قطبی خیلی سرد است 
و چون بادهایی که در اين قسمت می‌وزد از اقیانوس منجمد شمالی سه هزار کیلومتر مسافت را 
پیموده به مغولستان می‌رسد عاری از رطوبت است. بنابراین هوا با وجود برودت به قدری 
خشکک است که اهالی مجبورند روی خود را با نمد بپوشند تا پوست آن نترکد. زمستان‌ها و 
قسمتی از هار خیلی سرد است و تبتانها خلی گرم گویند که در گوبی مفول زستان ماد 
زمستان سیبریا است و تابستان مانند تابستان هند. گرما به ۵۳ درجه بالای صفر و سرما به همان 
درجه پایین صفر می‌رسد. از حیث ترکیب خاکث باید گفت که شیب‌های کوههای اطراف 
مخولستان به قدری که رو به طرف شمال است و بادهای شمالی آنها را می‌گیرد دارای جنگل 
است و باقی عاری از درخت. خود گوبی از ماسه پوشیده و بنابراین حدس می‌زنند که وقتی 
اینجا دریا بوده و اين دریا با اقیانوس منجمد شمالی ارتباط داشته. از حیث گیاه و روییدنی 
می‌توان مغولستان را به دو بخش تقسیم کرد. شمال غربی که درختان گونا گون دارد و جنوبی و 
جنوب شرقی که عاری از روییدنی است. در گوبی شرایط اقلیمی برای روییدنی خیلی بد 
است:گرمای زیاد در تابستان سرمای سخت در زمستان بادهای تند و طوفان‌ها در بهار» ماسه 
ریگ روان» نمکی که در خا کک است و کلّتاً خشکی هوا زندگانی را سخت می‌دارد. با وجود 
این در طرف شمال غربی و جنوب شرقی فلات جاهای حاصلخیز و مراتع خوب هست. اهالی 
مغولستان از چهار گروه تشکیل یافته‌اند: مغول‌های بالاخش؛ ترک‌ها؛ چینی‌ها» تونغوزها. 
مغول‌ها عبارتند از مغول‌های شرقی که غالب سکنة این مملکت‌اند و مغول‌های غربی یا 
کالمیک‌ها. ترک‌ها چند تیره‌اند ویکی از تیره‌های آنها معروف به قرقیز می‌باشد. اینها پیشتر 
دو یت قافه نوی کزه ناس شک ها زگ سا کنخ ها رارسا و سیون 
کشاورزی و زندگانی حضری عادت دارند. گروه چهارم با سَلن‌ها در شمال غربی مغولستان 
سکنی اختیار کرده‌اند. از صفات مخصوص مغول تنبلی است؛ اگرچه گویند در موقع کار 
طاقت زیاد دارد. همه چیز را در این مملکت عادت معیّن کرده. در حدود عادات یومیّه» مغول 
باهوش و زیرکث به نظر میآید ولی همین که از این حد خارج شد ناتوان است. شجاعت و 
جرأأت که از صفات مغول در ازمنه گذشته بود حالا مبدّل به سستی و ترس گردیده چنانکه از 
قتل و غارت و راهزنی مغول حالا اثری نیست و جنایات آنها منحصر به دزدی‌های کوچکث 


تأسیس دولت پارت و راندن..../ ۱۸۵۷ 


است ولی رفتار وحشیانه که با اسرا دارند گواهی می‌دهد که در خونشان هنوز شقاوت‌های 
سابقشان باقی مانده و نیز خودداری از کمکث کردن به نوع خودشان و حال آنکه مغول را از 
گرسنگی در حال نز می‌بینند دلیل قساوت قلبی آنها است. این صفت مفول را تقریباً تما 
سیّاح‌های اروپایی تصدیق کرده‌اند ولی باید بی‌طرفانه در تمجید آنها هم گفت که غالباً از ملق 
و چاپلوسی عاری هستند. مذهب مغول لامائیسم ! است که از تبّت در قرن شانزدهم میلادی به 
مغولستان جنوبی آمد و در آخر آن قرن در تمامی این مملکت انتشار یافت. مغول به خرافات 
و افسانه‌ها معتقد است و قبل از انتشار مذهب لامائیسم عقیده داشت که گروهی از ارواح تمام 
رفتار و کردار انسان را اداره می‌کنند. بعد از انتشار مذهب جدید» آدابی روحانیّون این مذهب 
به مغولستان داخل کردند که بکلی موافق طبیعت و معتقدات مغول بود» یعنی از یک طرف با 
تنبلی و کاهلی موافقت می‌کرد و از طرف دیگر به او می آموخت که با چه آژرده و طلسم‌ها و 
غیره ارواح بد را از خود دور کند. در هیچ جای دنیا به قدر مغولستان ده کاهنین زیاد نیست. 
مغول از دو پسر خود حتماً یکی را به طبقه کاهنین داخل می‌کند و در شمال مغولستان عده 
کاهنان به پنج هشت یک تمام ذ کور اهالی می‌رسد. 

شغل عمده مغول حشم‌داری است. دارایی او را عَة حشم معلوم می‌دارد. خرته 
است از: اسب و شتر و گوسفند و بز و سایر حبوانات اهلی. اسب‌ها کوچکت و زشت‌اند ولی از 
حیث بردباری کمتر نظیر دارند. 

مغول به صنعت تمایلی ندارد و بیثٌ بیشتر مال‌الجاره صنعتی را از جین و همسایگان دیگر 
می‌خرد. تا چندی پیش تجارت با معاوضه جنس به جنس به عمل می آمد. خلاصه آنکه اهالی 
مغولستان جز چینی‌ها مردمانی هستند که بیشتر به چادرنشینی متمایل ودر درجهٌ پست تمدن 
واقع‌اند. چینی‌ها بعکس حضری‌اند. 
ابتدای تاریخ مخولستان خیلی تاریکث ك و یگانه منبع آن روایات چینی 
است. این روایات راجع به طوایفی مختلف که تاریخشان با تاریخ چین 
ار تباطی دارد اطّلاعاتی می‌دهد. جای تردید نیست که زندگانی سیاسی فقط در قسمت شمال 


چو 


ناریخ 


مغولستان همیشه کوبری بوده و دیگر این مطلب روشن است که در جاهای مذکور دسته‌هایی 


رونام .1 
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از مغول‌ها ۲۵ قرن قبل از میلاد به زندگانی چادرنشینی و صحرا گردی می پرداخته‌اند. پيشه و 
کار آنها حشم‌داری بوده و طوایف بخصوص آنهایی که در شمال و شرق می‌زیستند» از حیث 

قومیّت با هم تفاوت‌هایی داشته‌اند. 
اگرچه چینی‌ها همه این طوایف را بی‌دی یعنی وحشی‌های شمالی می‌نامیدند ولی گمان 
قوی اپن است که در میان بی‌دی‌ها نه فقفط طوایف مغول بل طوایف تاتار و منچو نیز بوده‌اند. 
نام هر قوم از اسم رئیس یا مدیر خود بود و بر عدهٌ بومی‌های اصلی همواره مردمانی که از چین 
می آمدند می‌افزودند» مثلاً معلوم است که در ۱۷۹۷ ق.م یکی از شاهزادگان ملوک‌الطوایف 
چینی که گون‌لو " نام داشت هجرت کرده به مخولستان آمد و در اینجا به صحرا گردی پرداخت. 
طوایف همواره با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند و گاهی هم با هم پیمان یگانگی می‌بستند. 
عادت اینها چنین بود که به طرف چین برای غارت و تاخت و تاز پروند. بنابراین چینی‌ها 
هدایایی برای طوایف فرستاده امنیّت خود را از اين راهزنان می خر یدند. در ۴۸۰ ق.ع» وقتی 
که چین به هفت بخش تقسیم شد» مغول‌ها غالباً با قسمتی برضد قسمت دیگر همراهمی 
می‌کردند. این وضع باعث شد که طوایف مغول بیشتر در چین تاخت و تاز کنند. چینی‌ها به 
ستوه آمده متّحد شدند و مردمان مغول را به طرف شمال راندند. بعد» سه قرن قبل از میلاد سه 
قسمت چین با هم اتحاد کرده وحشی‌های شمالی را بیرون کردند و برای دفاع خود دیوارهایی 
طویل کشیدند. پس از آن وقتی که چین در تحت حکمرانی یکث نفر شی‌خو آدی که از 
خانواده ثين " بود درآمد او این دیوارهای جداگانه را به یکدیگر پیوست چنانکه یکث دیوار 
بزرگ ترکیب یافت. این دیوار هنوز هم وجود دارد و یکی از عجایب عالم است. مغول‌هایی 
که از چین به طرف شمال رانده شده بودند؛ در ۲۱۴ ق.م به سه امارت نیرومند که هرکدام را 
خانی اداره می‌کرد تقسیم شدند: در مشرق مغولستان؛ دون‌خوء در مغولستان وسطی» هون‌نو که 
از همه بزرگ‌تر بود (هون‌نو را اکنون هون گویند). در مغرب - بوثه‌چژی؛ یا چنانکه غالبا 
گویند بو ه‌چی. چون پس از ساخته شدن دیوار چین مغول‌ها نمی توانستند به آسانی در چین به 
تاخت و تاز بپردازند خان هون‌نو (۲۰۹- ۱۷۴ ق.ع) خان دون‌خو را مطیع کرده و یوله چی‌ها 
را پرا کنده تمامی مغولستان را در تحت حکمرانی خود درآورد و دولت هون را که از 
منجورستان تا شتپ "های قرقیز و از دبوار بز رگ چین تا سرحد کنونی روسیّه امتداد می‌یافت 
86 .2 ۵ - ۲۱۷۳ .1 


۳. 6 جلگه‌های وسیع که روییدنی آن منحصر به علف است و در تابستان تمام علف خشک شده 
جلگه به صحاری خشکک مبدّل می‌گردد. 


تن دولت پارت و راندن... /۱۸۳(2۱ 


تأسیس کرد. در ۲۰۲ ق.م» خان این دولت مودو نام تاخت و تاز مهیبی در چین کرده به قدری 
باعث خرابی شد که فغفور چین مجبور گردید خان مغولستان را با خود مساوی بداند و تعّد 
کرد که شاهزاده خانم‌های چین را برای او بفرستد و همه ساله هدایایی به او بدهد. در زمان 
جانشینان مودو چینی‌هایی که با شاهزاده خانم‌های چین به مغولستان می آمدند به مغول‌ها 
آموختند که چگونه مالیات بگیرند» نوشته‌جات و دفاتر دولتی را تنظیم و مملکت را موافق 
قوانین اداره کنند. ۱ 

اگر بخواهیم تاریخ مغولستان را از این زمان که قرون دوم ق.م است دنبال کنیم از موضوع 
خارج خواهیم شد زیرا وقایع بعد مغولستان با دوره‌های دیگر تاریخ ایسران مربوط است. 
بنابراین مقتضی است در اینجا ایستاده ببینیم از فشار هون‌ها به بوثه چی‌ها چه نتایجی روی داد. 

پوثه جی‌ها جنانکه بالاتر گفته شد از فشار هون‌ها و از دست دادن مسا کنشان مجبور گشتند 
جلای وطن کنند و زمین‌های تازه برای خود پيابند. بنابراین به دو بخش تفسیم شده قسمت 
بزرگ‌تر به طرف جنوب غربی رفت و به نوبت خود فشار به مردمانی داد که در آسیای وسطی 
در هر دو طرف رود سیحون و بل جیحون سکنی داشتند. اين مردمان از طوایف مختلف 
بودند و چنانکه از تاریخ ایران می‌دانیم» موژخین و جغرافیون عهد قدیم اینها را ساکک" و 
داریوش اوّل مک می‌نامد. هرودوت و کتزیاس و برّس کلدانی از اين مردمان سه قوم را 
می‌نامند: ماساژت‌ها» درپیکک‌ها و داهی‌ها. نویسندگان دیگر اسامی ماساژت‌ها و داهی‌ها و 
طخاری‌ها و آسیایی‌ها" پا آسیانی‌ها " را ذ کر می‌کنند (اشترابون» کتاب ۰۱۱ فصل ۸ بند ۸- 
ژوستن؛ کتاب ۴۲ بند ۲-مقدّمه تروگ‌پومپه؛ کتاب ۴۲) اشترابون مردم داهمی را دارای 
طوایفی موسوم به پی‌سوری " و کسانتی * می‌داند و نام ماساژت را شامل مردمانی موسوم به 
خوارزمی‌ها و آتاسی‌ها". داریوش اسم دو مردم را در جزو ایالات ایران ذ کر می‌کند: مک 
هئوم وز کک " سکک‌تیگر نود" و هر دو در آسیای وسطی آن طرف رود سیحون‌اند. 

باید اعتراف کرد که اطلاعاتی که نویسندگان مزبور می‌دهند گنک است و بجز هرودوت 
که شمه‌ای از اخلاق و عادات و زندگانی ماساژت‌ها یعنی مردمان عمده صفحات آن طرف 
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۰ ا/ايران باستان 


سیحون بیان کرده دیگران به ذ کر اسامی طوایف | کتفا ورزیده‌اند. به هرحال یوئه‌چی‌ها به سر 
این مردمان ريخته آنها را از مسا کنشان کندند چنانکه طوایف سکایی هم مجبو رگشتند اراضی 
تازه به دست آورده در آنجاها بنشینند. بنابراین» نهضت مردمان سکایی هم شروع شد و 
سکایی و یوله‌چی مخلوط با یکدیگر به پارت و باختر فشار آوردند. مخاطره بزرگک بود؛ زیرا 
این مردمان از حیث تمدّن» از مردمان ایران و آسیای غربی کلیتاً خیلی پست‌تسر بودند 
(نوشته‌های هرودوت) و اگر غالب می آمدند تمدن آسیای غربی که در مدّت قرونی زیاد از 
زندگانی سومری‌ها و | کدی‌هاء بابلی‌ها و آسوری‌ها» مادی‌ها و پارسی‌ها و یونانی‌ها حاصل 
شده بود از میان می‌رفت و جای آنرا وحشی‌گری و بربریّت می‌گرفت. بعنی در آسیای غربی 
در اين زمان همان اوضاع پیش می آمد که پس از چند قرن در اروپا در زیر فشار هون‌ها روی 
داد و تمدن یونانی و رومی جای خود را در مات قرونی به توخش وا گذارد. ولی خوشبختانه 
ایران پارتی بعد از جنگت‌های عدیده بهره‌مند گشت جلو این سیل بزرگك را بگیرد و می‌توان 
گفت که تمدن ایران را نجات داد. اما دولت یونانی باختر نتوانست سدی در مقابل این مردمان 
گردد و از بیخ و بن جاروب شد. توضیح آنکه مردمان شمالی مزبور مقاومت باختری‌ها را 
درهم شکسته به طرف جنوب راندند. سکاها در زرنگ برقرار شدند و از این فان ز ویک 
(ذرانگیانای " نویسندگان یونانی) به سیستان معروف گردید ". اینکه سهل است سکاها به طرف 
مشرق حرکت کرده کابل را به دست آوردند و بعد به طرف هند رانده قسمت‌هایی را از آن 
تسخیر کردند و دولتی به وجود آمد که در تاریخ به دولت هند و سکایی معروف است. اما 
فشار مردمان شمالی مزبور به ایران و جنگ‌هایی که پارتی‌ها با آنها کردند» موافق نوشته‌های 
موزخین قدیم چنان بود که در این مبحث و مبحث دیگر شرحش بیاید. 

اردوان دوم خوب اهمیّت خطر مردمان شمالی را دریافت و با وحود 
اینکه سکاهای همجوار ایران پارت را غارت کرده به اوطانشان 
برگشته بودند و عجالتاً ضدیتی با اردوان نداشتند خود را 
مهیّای جنگ با آنهاکرده به مملکت طخاری‌ها قشون کشید. این خبر می‌رساند که اردوان موقم 
را چنین تشخیص داده که باید سکاها را به جای خودشان بنشاند يا باید کار دولت پارت را 


جنک اردوان 
با طخاری‌ها 


ساخته بداند. این هم معلوم است که جنگ تعرّضی يا جنگ را به مملکت دشمن پُردن بهتر از 
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ی دولت پارت و راندن... / ۱۸۲۱ 


جنک دفاعی است. طخاری‌ها مردمانی بودند قوی و خود طخارستان تا نهضت مردمان 
شمالی جزء باختر به‌شمار می‌رفت. زیرا دولت پونانی و باختری در شمال تا حدود هون‌ها 
پیش رفته بود. موافق گفتة ژوستن ( کتاب ۴۲ بند ۲) اردوان به جنگ آنها رفت و در جدالی 
زخمی به بازو برداشته از آن درگذشت. از شرح کیفیّات این جنک خبری از نویسندگان قدیم 
به ما نرسیده است و نمی‌دانیم بعد از کشته شدن اردوان چه روی داده؛ ولی چون ترتیب 
جنگ‌های مشرق زمین این است لشکر با مرگ پادشاه با سردار کل سُست و متزلزل می‌شود؛ 
باید پنداشت که بعد از کشته شدن اردوان پارتی‌ها عقب نشسته به پارت برگشته‌اند. به هرحال با 
کشته شدن دو پادشاه پارت در دو جنگ با سکاها در مذت چهار سال و با بی‌بهره‌مندی 
پارتی‌هاء موقع دولت پارت سخت گردید. ولی خوشبختانه به جای اردوان شخصی نشست که 
یکی از بزرگت ترین شاهان ایران است و بزرگش خوانده‌اند. او با دستی قوی مردمان شمالی را 
پس نشاند و دولت پارت را نه‌فقط نجات داد بل حدود آنرا به جاهایی رسانید که معلوم نیست 
ایران پیش از این زمان از طرف مشرق به آن حدود رسیده باشد. سلطنت اردوان دوم از ۱۲۷ 
تا ۱۲۴ ق.م بود. 

در اینجا به فصل دوم خاتمه می‌دهیم زیرا دولت پارت از این به بعد داخل مرحلة جدیدی 
می‌شود. در مرحلهٌ سابق» پارتی‌ها مبانی دولت را محکم کرده سلوکی‌ها را بکلی از ایران 
راندند. در مرحلهٌ جدید ایران پارتی با دولت روم یکی از دو دولتی هستند که عالم آن روز را 
در حبطه اقتدار خود دارند. 

قبل از دخول به فصل سوم لازم می‌دانيم که به مناسبت نهضت یوله‌چی‌ها به سغرب و 
جنوب و پس از آن سکاها به جنوب و پارتی‌ها به مشرق» چون میدان عملیات و زدوخوردها 
باختر است» شمه‌ای از دولت یونانی و باختری بگوییم و نیز از نویسندگان چینی راجع به این 
زمان یوثه‌چی‌ها» باختری‌ها و پارت. چنانکه بالاتر گفته شد دیودوت والی باختر در زمان 
آنتیوخوس دوم برضد دولت سلوکی در ۲۵ قیام کرد» یونانی‌های این صفحه مستقل شدند و 
این دولت از این زمان به نام دولت یونانی و باختری معروف گردید. سلوکی‌ها در ابتدا از 
عهده این دولت برنیامدند و بعد از دیودوت اول پسر او دیودوت دوم به تخت نشست. بعد از 
دیودوت دوم او تی‌دٍموس بادشاه شد و از ۲۲۲ تا ۰ ق.م سلطنت کرد. آنتیوخوس سوّم 
سلوکی با او جنگید و شکستش داد؛ ولی بعد چنین صلاح دید که در مقابل مردمان تورانی 
زردیوست که از شمال به سغد فشار می‌دادند از او تقویت کند بنابراین پادشاهی او را شناخت. 


۲۳ / ايران باستان 


پسر او ٍمتریوس بنای جهانگیری را در این قسمت آسیا گذارد: از طرف شمال از سغد گذشته 
به فونیان ! رسید و به صفحهٌ طخاری‌ها در آن طرف سیحون دست انداخت و بعد به راهی که از 
تاریم " و صفحةٌ تاتارها می‌گذشت استیلا بافت. در جنوب هم یونانی‌ها تا سند و پتاله رانده 
مملکتی وسیع به دست آوردند. 

مقصود یونانی‌های باختر این بود که بین اقیانوس هند و چینی‌ها واسطه مبادلات تجارتی 
باشند. در این زمان ترقی باختر فوق‌العاده بود. ژوستن گوید که باختر هزار شهر است. اگرچه 
این عدد به نظر اغراق آمیز می‌آید ولی ممکن است مقصود نویسنده قدیم مزبور باختر 
بالااخص نبوده. او دولت باختر را که از ترکستان شرقی تا اقیانوس هند امتداد داشته در نظر 
گرفته بود. به هرحال دیری نگذشت که برای دمتریوس یک نفر مّعی و کراتید نام پیدا شد. او 
برضد دمتریوس قیام کرده تاج و تخت باختر را غصب کرد. این شخص هم خیلی کاری بود 
ولی به دست پسرش هلی| کل نام چنانکه بالاتر گفتیم کشته شد. 

بعد مقارن این احوال مهرداد اوّل اشکانی نظری به باختر انداخته درصدد بر آمد که آنرا 
مانند زمان قبل از اسکندر به ایران ضمیمه کند. چنین هم شد زیرا یونانی‌ها مجبور گشتند 
باختر را به اشکانیان داده و خودشان به طرف جنوب رفته در کابل برقرار شوند (۱۳۹ ق.ع). 
این احوال تا ۱۲۷ ق.م پایید و در این زمان سکاها در تحت فشار یوثه‌چی‌ها به باختر ريختند. 
جهت این نهضت چنانکه بالاتر ذ کر شد هون‌ها بودند. آنها به سر مردمی از نژاد زردپوست 
معروف به یوه‌چی‌ها ريخته مسا کن آنها را انتزاع کردند. اینها هم به نوبت خود به سکاها فشار 
آورده آنها را از مسا کنشان راندند و سکاها هم چاره نداشتند جز اینکه به طرف جنوب بروند. 
ولی چون ایران پارتی سدی محکم بود ناچار به جای اینکه به خراسان بریزند به طرف باختر 
رفتند و در افغانستان کنونی برقرار شدند (تقریبا ۷ ق.ع). پونانی‌های باختر هم چاره را در 
این دیدند که به طرف جنوب شرقی رفته در کابل و وادی سند محکم تر بنشینند. 

در ابتدا در این کار بهره‌مند بودند؛ جنانکه در سلطنت منائد۹؟ نامی حکمرانی آنها در 
اینجا بسط یافت (بعد از ۱۲۲ ق.م) و دولتی تأٌسیس گشت که در تاریخ موسوم است به دولت 
هند و یونانی. پایتخت آن در چا کله آ بود که به یونانی ژتی‌دمیا می‌نامیدند. ولی طول نکشید 
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بان دولت بارت و راندن... / ۱۸۲۳ 


که آنها هم تابم همان سکاها گشتند و سکاها در اینجا دولتی تأسیس کردند که در تاریخ 
معروف به دولت هند و سکایی است. این واقعه در سلطنت جانشین مناندژ» هزیش نامی وقوع 
یافت. از این زمان یونانی‌ها ضعیف گشته به مرور تحلیل رفتند و تمدن یونانی خاموش گردید. 
راست است که در ابتدا چنانکه مسکوکات یونانی نشان می‌دهد زبان یونانی روی سکه‌ها حتّی 
در دولت سکایی معمول است ولی روی این سکه‌ها از زمان و کراتید غیر از زبان یونانی یکث 
زبان دیگر هم که شعبه‌ای از زبان سانسکر یتی است دیده می‌شود. خط این سکه‌ها هم به خط 
سامی (فینیقی) شباهت دارد (شاید خط آرامی باشد که در آسیای غربی رواج داشت). بنابر 
مختصر مذکور این نتیجه حاصل می‌شود که دولت باختر و یونانی ۱۵۰ سال تقریباًپایید و بعد 
جزء دولت هند و سکایی گردید. زبان یونانی چنانکه گوت‌شمید گوید تا یکصد میلادی 
استعمال می‌شد ولی بعد از آن از میان رفت و فقط خطوط بونانی بی‌معنی استعمال می‌کر دند. 
دربات تاریخ آن اطّلاعات خیلی کم بود زیرا لو شتسد کان بونانی چیزهای کمی از آن گفته 
بودندولی از وقتی که کاوش‌هایی در افغانستان شده و مسکوکاتی به دست آمده بعض مطالب 
روش تر گشته ولی باز به قدر کفایت روشن نیست و سژالات زیاد بی‌جواب می‌ماند. چیزی که 
معلوم می‌باشد اینست که یونانی‌ها در زمان سلطنت دمتریوس و [وکراتید فعالیّت زیاد بروز 
دادند و چنانکه بالاتر از قول ژوستن گفته شد باختر دارای هزار شهر بود. ولی این را هم باید 
گفت که جنگک‌های زیادی که یونانی‌ها در شمال با سغد ود ر جاهای دیگر با هرات و زرنگک و 
رح" و مردمان ساحل سند نمودند اینها را ضعیف کرد و در نتیجه در مقابل پارتی‌ها 
نتوانستند مقاومت کنند. 

درباب حدود دولت پارت در اين قسمت ايران قدیم باید گفت که عقیده یکی نیست. 
بعضی گویند که دولت پارت تا کوههای هند و کوشان و هیمالایا و رود سند بسط می‌پافت. 
دیودور گوید که مهرداد اوّل به هند لشکر کشید. ولی برخی عقیده ژوستن را ترجیح می‌دهند 
و معتقدند که | گر هم مهرداد هند غربی را تصرّف کرده حکمرانی او در اینجا به واسطه دوری 
دیر نپاییده ( گوت شمید» تاریخ ایران الخ» صفحه ۵۰) و دولت پارت در مشرق از پاراپامیزاد 
به آن طرف تجاوز نمی‌کرد. مقصود از نگارش این سطور دولت یونانی و باختری بود که 
علمدار تمدن یونانی در مشرق ایران به شمار می‌رفت و به واسطه نهضت پارتی‌ها به مشرق و 
سکاها به جنوب منقرض شد. 


متعمحصمعت رحطهاع‌طه نا روتتظ :1 


۳ ارران باستان 


در خاتمه باز باید بگوییم که زبان یونانی در سکه‌های دولت هند و سکایی زمانی پس از 
انقراض دولت یونانی و باختری معمول بود و بنابراین باید حدس زد که معرفت بونانی در ردیتف 
معرفت هندی در اینجا مدّتی دوام داشت ( گوت‌شمید تاریخ ایران الخ» صفح ۴۴ -۲)۵۰. 

بودن سکاها در آن طرف رود سیحون مضمون لوحه‌های داریوش اول راکه در ۱۳۰۴ در 
همدان و در ۱۳۱۲ در تخت‌جمشيد پیدا شده " تأأیید می‌کند زیرا داریوش اژّل در لوحه‌های 
مزبور می‌گوید حدود ممالکك او از سکاها که آن طرف مُغد سکنی دارند تا کوشا (حبشه) 
است. آن طرف شُغد با شمال شرقی سمرقند یا مشرق خوقند مطابقت می‌کند و این صفحه را 
حالا فرغانه می‌نامند. در اين لوحه‌ها داریوش سکاها را نمی‌نامد. ولی در کتیبه نقش رستم در 
جزء مردمانی که به او باج می‌دهند اسم دو قوم سکایی را می‌برد: سَکكْهَنئوم و رک - 
سک تیگر خود. نویسندگان پونانی (مثلاً اشترابون) اینها را سا کاروکث یا سا کارولی می‌نامند» 
ولی حالا این عقیده قوّت بافته که این سکاها همان طخاری‌ها بودند که در قرون اوّل اسلامی 
اعراب آنها را در باختر یافتند. ا گرچه بالاتر گفتیم باز تکرار زاید نیست که در همین زمان 
سکاها به زرنگ ریخته و این صفحه اسم خود را به سکستان تبدیل کرد و سکستان به مرور به 
سیستان مبدّل شد. یکی از پادشاهان نامی سیستان گون‌دوفار "نام داشته و موافق یک داستان 
هندی توماس یکی از حواریون مسیح در زمان او در سال ۲۹ میلادی به هند رفته. این پادشاه 
جاهای زیاد در تحت حکمرانی داشته و سکه‌های او در هرات و قندهار و سیستان به دست 
آمده و نیز به‌ندرت در پنجاب هند ( گوت‌شمید» تاریخ ایران الخ). 

اطلاعاتی که ذ کر شد از نوشته‌های یکك نفر مورخ چینی به دست آمده و او از اطّلاعات 
یکث نفر تاجر چینی که به این صفحات آمده استفاده کرده و دیگر اينکه فغفور چین نماینده‌ای 
نزد یوثه‌چی‌ها فرستاد که به مسا کن قدیمشان برگردند؛ زیرا امیدوار بود که به واسطة ضدیت 
اینها با هون‌ها راه کاروان‌رو از چین به باختر و رخح باز شود. ولی یوثه‌چی‌ها به قدری از 
مسا کن تازه‌شان راضی بودند که این تکلیف را قبول نکردند و نماینده ممزبور که نامش 
چانککی ین بود در سال ۱۲ ف. پی‌انجام مقصود به جین که و در راه دو دفعه دجار 
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تشز دولت پارت و راندن... / ۱۸۹۵ 


هون‌ها گردید. این شخص اطلاعاتی نیز راجع به پارت می‌دهد. چون اطلاعات مزبور برای 
تاریخ پارت بی‌اهمیّت نیست ذ کر می‌کنيم. او گوید که سرحد آن‌سی (یعنی پارت) در این 
زمان رود وی «جیحون)» بود» مردم پارت به وسیله گاری و کشتی با مردم همجوار مراوده 
داشته و گاهی تا هزارلی (تقریباً پانصد و پنجاه کیلومتر) داخل مملکت همجوار می‌شدند. 
پارتی‌ها سکه با صورت شاه می‌زدند» روی پوست آهو می‌نوشتند و نوشته‌ها افقی بود (در 
چینی عمودی است). بعد نماینده چین از ممالکی حرف می‌زند که در ساحل دریای مغرب 
واقع شده و مردم آن صفحات به زراعت عشق دارند و برنج زیاد می‌کارند زیرا هوا مرطوبی 
است. معلوم است که مقصود از دریای مغرب دریای گرگان است و از صفحات. مازندران و 
گیلان. از اینجا معلوم می‌شود که دولت پارت به این صفحات هم دست انداخته بوده و باید 
این کار در زمان مهرداد ال شده باشد. چینی مزبور از دولت یونانی و باختری نیز حرف 
می‌زند و آنرا تاهی‌با" می‌نامد. او می‌گوید که در شمال بعد از تاهی‌یا پوئه‌چی‌ها هستند و تا 
آن‌سی (یعنی پارت) مردمانی زندگانی می‌کنند که چشمانشان گرد است» ریش‌های پرپشت 
دارند و تسیل‌هایشان ثیر همانطور است. لهجه‌شان مخلف است ولی همه یکذیگر را می فهمند. 
تجار زیرکث دارند» ابریشم و رنگ برقی را درست می‌کنند ولی از آن‌سی‌ها عقب هستند. بعد در 
زمان دیگر از منابع چینی این‌طور مستفاد می‌شود که وقتی که دولت یونانی و باختری به کابل و 
وادی سند منتقل شده بود فغفور چین مأمورینی به آن دولت فرستاد ولی مأمورین مزبور بعد از 
چندی به جین برگشتند و بر اثر راپورت‌های آنها دولت چین به واسطه دوری آن از دولت هند و 
پونانی روابط را با آن قطع کرد ( گوت‌شمید» تاریخ ایران الخ» صفحةٌ ۱۵ - ۱۰۲). 

از شرح مذکور روشن است که در اين زمان ایرانی‌ها با سکاها در گیرودار بوده‌اند و چنین 
به نظر می‌رسد که جنک ایران و توران که در داستان‌های ما به زمان کیانیان نسبت داده شده 
همین جنگ‌ها بوده. یو ثه جی‌ها طخاری‌ها را به حرکت آورده‌اند و طخاری‌ها به سر باختری‌ها 
ریخته‌اند. بعد جنگ‌های ایران و توران شروع شده است. باختر این زمان هم چنانکه گفته 
شد» در شمال شامل باختر و مرو و سغد و آن طرف سغد بوده. در قرون بعد در داستان‌های ما 
محل‌ها محفوظ مانده؛ ولی چون دوره اشکانی را در دوره ساسانی دوست نداشته‌اند وقایع 
این زمان را به دوره کیانی نسبت داده کارهای مهرداد دوم را به کیخضسرو داستانی بسته‌اند یا 
اينکه از روی سهو و اشتباه زمان را تغییر داده‌اند. به هرحال تاریخ نشان نمی‌دهد که در زمان 
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هخامنشی‌ها تورانی‌ها خواسته باشند به ایران بيایند» بلکه بعکس در دور مزبور ایرانی‌ها 
می‌خواستند به آن طرف حمله کنند چنانکه کردند و دو قوم سکایی هم تابع شدند.! یکث چیز 
هم نظری را که اظهار کردیم تأٍیید می‌کند: مردان داستان‌ها را پهلوان می‌نامند و حالا برای ما 
روشن است که پهلوان یعنی منسوب به پارت. الف و نون علامت نسبت است نه علامت صیغه 
جمع و نظایر آن در پارسی زیاد است ". در اسامی پهلوانان هم اگر دقیق شویم می‌بینیم که 
بعضی از پهلوانان شاهان اشکانی‌اند.مثلاً گودرز پسر گیو شاه اشکانی است (پایین تر بیاید)» 
قارن رئیس یکی از خانواده‌های اشکانی است (پایین تر بیاید)؛ فرهاد اسم پنج شاه اشکانی 
است» میلاد مصحف مهرداد است ". در دوره اشکانی به تمام این اسامی برمی‌خوریم و در این 
کتاب هم اين اسامی ذ کر شده و خواهد شد. هرچه پیش تر رویم این نظر ثابت‌تر خواهد شد که 
دوره پارتی همان دوره پهلوانی است و مردان آن دوره شاهان اشکانی با پارتی‌ها هستند 
مخصوصاً وقتی که به مدارکث ارمنی دوره پارتی رسیدیم اين نظر روشن تر خواهد بود. 

در اینجا به علاوه تذکری که دادیم لازم می‌دانیم يکث تذکر دیگر نیز بدهیم و آن مربوط به 
لفظ تورانی است. | کنون وقتی که می‌گویيم تورانی باید یکث کلمه هم به آن بیفزاييم آلتایی یا 
غیو التان» زرا تفران‌های: تا ار نراد زرد وستانه دعس اساش قنمان. ارسان‌ها 
می‌باشند. چون ایرانی‌ها بیشتر با طخاری‌ها سروکار داشته‌اند و اينها از آریان‌های سکایی 
بوده‌اند پس می‌توان گفت که ایرانی‌ها با تورانی‌های غیر آلتایی در زدوخورد بوده‌اند و آنها به 
باختر ریخته‌اند. اما اینکه طخاری‌ها از زردپوست‌ها نبوده‌اند این نکته ثابت شده است. اولا از 
زبان آنها این نکته مسلّم است و دیگر چند سال قبل در تورفان که از ستملکات غربی چین 
است کتاب‌هایی به دست آمد و سه زبان در این کتاب‌ها یافتند. یکی از آنها طخاری است و 
این زبان هم به زبان‌های ایران شمالی نزدیکك است. 

ما در این باب در جای خود صحبت خواهیم داشت. عجالتً برای اينکه از موضوع خیلی 
دور نرفته باشیم به این مختصر تذکر اکتفا می‌ورزيم. پس مردمانی که به باختر ریخته‌انند 
آریانی بوده‌اند: این نکته برای تعیین نژاد افغان‌ها اهمیّت دارد: اهالی باختر تا این زمان از 
آریان‌های ایرانی بوده‌اند. در این زمان هم آریان‌ها به آن سرزمین رفته‌اند. زبان کنونی 
افغان‌ها که پختو یا پشتو و تقریبً همان زبان پارسی است یکی از دلایل این نظر است. 


۱ سَکک‌هومه ور کف» مک تیگر خودّ. 
۲ مثل مازندران» گیلان بامدادان صبحگاهان توران و غیره و غیره. 
۳ مهر داد در ابتدا میرداد» بعد میراد و بعدتر میلاد شده. 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۸۲۷ 


فصل سوم. اوج اعتلای دولت پارت 
محث اوّل. اشک نهم -مهرداد دم (بزرک) 


مهرداد یکی از شاهان بزرگ ايران است و ژوستن گوید (کتاب ۴۲ بند ۲): «از جهت 
بزرگی کارهایش او را کبیر خواندند. او می‌خواست با نیا کان خود برابری کند ولی از جهت 
لباقتش از آنها گذدشت. شحجاعت خود را در جنکگ‌های عدید با همسایگان خود نشان داد و 
مردمانی جند به اطاعت دولتش آورد. او سکاها را مغلوب ساخت و لکه افتضاحی راکه روی 
خانواده‌اش گذارده بودند شست». 

بعد ژوستن به کارهای ارمنستان می‌گذرد که در جای خود بیاید. راجم به اطلاعاتی که 
ژوستن می‌دهد باید گفت که متأًسفانه خیلی مجمل است و فقط نتایج را به اختصار ذ کر کرده 
ولی با وجود این می‌توان بی تردید دانست که مهرداد لشکر به صفحات سکایی‌نشین کشیده و 
آنها را مستاأٌصل کرده. اینکه سهل است از همین مردمان عده‌ای را به اطاعت درآورده. 
بنابراین مهرداد با فتوحات خود جلو جنبش مردمان شمال شرقی راکه سکاها پیشاهنگان آنها 
بوده‌اند گرفته این مردمان را که په خراسان هم فشار می آورده‌اند عقب رانده و آنها مجبور 
گشته‌اند به طرف باختر بروند. بنابراین در سلطنت مهرداد خطر زرد از ایران گذشت. 

این خطر در ادوار دیگر هم ایران را تهدید کرده است ولی شرح وقایع به دوره‌های دیگر 
تاریخ ایران مربوط است و در جای خود بياید. | گرچه صراحتی در اخبار اين زمان نیست ولی 
می‌توان گفت که مهرداد به عقب راندن مردمان شمالی اکتفا نکرده قسمتی را از باختر و نیز 
سیستان را به اطاعت در آورده. خبر ال از نوشته‌های استرابون برمی آید ( کتاب ۱۱ فصل ٩‏ 
بند ۲) و خبر دوم از ایزیدور خارا کسی ( کتاب پارت. بند ۸ ژوستن هم چنانکه گذشت این 
اخبار را تا یید می‌کند زیرا گوید که و نی را به اطاعت خود درآورد. 

آثاری دلالت دارد بر اینکه مهرداد از طرف مشرق به قدری پیش رفته که حدود ایران را به 
کوههای هیمالایا رسانیده: سکه‌هایی از شاهزادگان اشکانی در اینجاها یافته‌اند و معلوم است 


۸ ./ ايران باستان 


که این شاهزادگان در این صفحات حکمرانی داشته‌اند. مهرداد پس از تسویه امور شرقی 
متوجّه ارمنستان گردید و باید قبل از ذ کر وقایع ببینیم مقصود از ارمنستان چه مملکتی است» 
خطوط نمایان تاریخش تا این زمان چیست و سوابق ایرانیان با ارامنه چه بوده. 


ارمنستان 9 ارامنه 

ارامنه تاریخ خودشان را موافق داستان‌ها و روایات قدیم چنین بیان می‌کنند: ارمنستان 
وقتی مرکز عالم بوده و چهار رود بزرگ از این مملکت جریان می‌یافته: فرات» دجله» رش و 
کور". اين بهشت روی زمین بعد از طوفان نوح مهد دوم بشر گردید. نژاد خود را ارامنه به 
شخصی می رسانند که هایکا نام داشته و گویند که او پسر همان کس بود که در تورات او را 
تحر مه نامیده‌اند ( کتاب پیدایش, باب دهم). بنابراین ارامنه خودشان را هایکک و ارمنستان را 
هاپستان می‌نامند. 

یکی از اعقاب هایکا آرام نام داشت. او حدود ارمنستان را توسعه داد و آن را به ارمستان 
بزرگک و کوچکث تقسیم کرد. ارامنه گویند که او معاصر نینوس پادشاه آسور بود و چون 
مغلوب او نشد نینوس او را بعد از خودش ارّل کس دانست و نام ارمنستان از او یا از آرمنا کف" 
پسر هایکا است. یونانی‌ها و رومی‌ها این اسم را فریگی دانسته تصوّر می‌کردند که از اسم 
آزم‌نیوش یَشالی است و این شخص وقتی که یازون موافق داستان‌های یونانی برای تحصیل 
پشم زین به کلخید رفته رفیق او بوده. 

بعد ارامنه گویند: وقتی که آرای پسر آرام در جنگی با سمیرامیس " ملکه آسور کشته شد 
ارمستان تابعیّت آسور را پذیرفت. سپس «پاروی‌را» استقلال ارمنستان را برگردانید و عنوان 
پادشاهی اختیار کرد. ولی بعدها اعقاب او گویا تابع پادشاهان بابل گشتند. هایکك دوم متحد 
بخت‌النصر دوم بود و با او بیت‌المقدس یا اورشلیم را در محاصره داشت. در میان اسرایی که 
از بهود آوردند خانواده‌ای شامبات نام بود و پسر شامبات. را باگارات من نامیدند. ارام 
گویند که این خانواده از جهت عقل و زرنگی خیلی بلند شد و بعدها در قرن نهم میلادی به 


۱ رودی است که در قفقاز جریان دارد و به ارس می‌ریزد. کویند که نام این رود از کوروش بزرکك است. 
3 1 .2 


۳ کراراً در این تالیف کفته‌ايم سمیرامیس ملکهُ آسرر شخص تاریخی ثیست. 
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سلطنت ارمنستان و گرجستان رسید. در گرجستان هنوز کسانی هستند که خودشان را اعقاب 
با گارات دانسته با گراتیون نامند. 

در نیمه قرن ششم ق.م تیگران که از خانواده هایکك بود ارمنستان را از قید خارجی‌ها 
رهانید ولی پس از آن طولی نکشيد که ارمنستان جزء دولت پارس گردید. 

جنین است اجمالاً عقاید ارامنه دراب ابتدای تاریخشان. ولی باید گفت که تساریخ 
سرزمینی که | کنون آنرا ارمنستان می‌نامیم غیر از تاریخ ارامنه است. اگر این گفته‌ها را شامل 
سرزمین بدانیم شاید چنین باشد. زیرا تردیدی نیست که صفحه ارمنستان از زمانی خیلی قدیم 
مسکون بوده و تاریخ آن ارتباط با گفته‌های تورات و تاریخ قدیم آسور و بابل می‌یافته. ولی 
اگر بخواهیم سکنه آن زمان ارمنستان کنونی را نیا کان ارامنه امروزی بدانیم مدارکی برای 
چنین فرض نداریم. برای روشن بودن مطلب تاریخ ایران را مثل می‌آوریم: اگر بخواهیم 
تاریخ سرزمینی را بنویسیم که اکنون موسوم به ایران است تاریخ عیلام در چنین تاریخی 
داخل است. ولی اگر مقصود نوشتن تاریخ آریان‌های ایرانی یا ایرانی‌های کنونی باشد از 
حدود آن خارج است زیرا عیلامی‌ها از حبث نژاد ایرانی نبوده‌اند. آسوری‌ها در کتیبه‌هاشان 
اسامی مردمانی را ذ کر می‌کنند که در ارمنستان کنونی سکنی داشتند و با آنها در جنگك و ستیز 
بوده‌اند مانند ناایری ‏ اوراردا " مین‌نی " و غیره و بعد هرودوت اسم آلارود " را می‌برد ولی 
نمی‌توان گفت که این مردمان ارامنه بوده‌اند. هرچند آلارود هرودوت یا اوراردوی 
آسوری‌ها مردمان آرارات هستند اما نه مردمانی که در قرن هفتم یا اوایل قرن ششم ق.م آمده 
در اینجاها بر بومی‌ها غلبه کرده برقرار شدند بل مردمانی که قبل از آمدن آنها به ایسنجاها 
بومی‌های این صفحات بوده‌اند و نزادشان تا حال معلوم نشده ولیکن محقّق است که آریانی 
نبوده‌اند. پس اینها را نمی‌توان نیا کان ارامنه قرار داد؛ زیرا ارامنه از گروه مردمان هند و 
اروپایی يا به عقیده بعضی ایرانی‌اند که بعدها در اوایل قرن ششم ق.م به ارمنستان کنونی 
آمده‌اند موافق عقیدهُ علمای کنونی تاریخ ارامنه ملتی هستند آریانی‌نژاد به معنی اعمٌ یعنی- 
هند و اروپایی (بعضی هم گویند آریانی ایرانی)؛ که از راه بوسفور ترا کیّه (بغاز اسلامبول) از 
اروپا به آسیای صغیر گذشته‌اند. اینها مدّتی با فریگی‌ها در آسیای صغیر می‌زیستند و با آنها 
هم آمده بودند. بعد با هیت‌ها آمیزش و اختلاط یافتند و بعض آثار هیتی در آنها باقی ماند. از 
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تقو رات کف کهها کی بش ام کات رد از نهآ رمع است: 
در اوایل قرن ششم ق.م ارامنه از کاپادوکیّه به طرف مملکت آرارات يا چنانکه در کتیبه‌های 
آسوری ذ کر شده به اوراردو رفتند و دولت وانْ یا آرارات را منقرض ساخته بر مردمان بومی 
یعنی آلارودی‌ها استیلا یافته در این مملکت برقرار شدند. در لشک رکشی هووّخ‌شتر شاه ماد به 
جنک لیدبّه با پس از صلح او با آلیات پادشاه لیدی» ارمنستان جزء دولت ماد گردید و بعد در 
زمان کوروش بزرگك جزء دولت هخامنشی شد. داربوش اوّل در کتیبه‌های بیستون و 
تخت جمشید و نقش رستم ارمنستان را آرمینا نامیده و آنرا یکی از ممالکك جزء دولت خود 
دانسته. در بدو سلطنت داریوش اوّل ارمنستان یکی از ممالکی بود که شورید و بعد از 
جنگ‌های عدید تابع شد. بعد از این شورش دیگر دیده نمی شود که ارامنه بر دولت هخامنشی 
قیام کرده باشند. آنها باجشان را می‌پردازند و در موقع حاجت لشکر می‌فرستند. بنابراین باید 
گفت که ارامنه از دولت هخامنشی راضی بودند زیرا حتی در مواردی که به واسطه ضعف 
مرکز (مثلاً در زمان اردشیر دوّم) ابالات غربی ایران در آسیای صغیر و قبرس و مصر 
استقلال طلبی نشان می‌دادند ارمنستان سا کت بود. جهت معلوم است: ارامنه از حیث نژاد و اخلاق 
و عادات تفاوت‌های اساسی با ایرانیان نداشتند و بنابراین جهتی برای انفکا کث وجود نداشت. 
احوال ارمنستان چنین بود تا اسکندر به آسیا آمد ولی به ارمنستان نرفت. بعد از اسکندر 
جانشینان او ارمنستان را جزء امپراطوری اسکندر می‌دانستند. پس از آن وقتی که دولت 
اسکندر رسماً تقسیم شد ارمنستان به سهم سلکوس اول نیکاتور افتاد و در اینجا ولاتی از 
جانب سلوکی‌ها حکومت کردند. این احوال پایید تا اینکه آنتیوخوس سوّم با رومی‌ها درافتاد 
و در ما گنزیا! شکست خورد. در این وقت ارامنه از موقع استفاده کرده مستقل شدند. دو نفر از 
وّلات ارمنستان - آرتا کسیاش (آزتائش) و زار بارش نامان ارمنستان را بین خودشان نقسیم 
کردند و ارمنستان بزرگک به سهم آرتا کسیاس افتاد (۲۲۳- ۱۹۰ ق.م). حدود ارمنستان بزرگ 
در آن زمان این بود: از طرف شمال پُنت که ذ کرش بالاتر گذشت و کلخید (لازستان قرون 
بعد) و ایبری " ( گرجستان) و آلبانی (ارّان). از سمت مشرق ماد و کوههای آذربایجان. از 
طرف جنوب: آسور قدیم (موصل کنونی). از سمت مغرب فرات که ارمنستان بزرگک را از 
ارمنستان ک و چکث جدا می‌کرد. بعد» از نوشته‌های آب‌پیان ( کتاب سوریّه» صفحه ۱۱۷) چنین 
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استنباط می‌شود که در سلطنت آنتیوخوس چهارم [پی‌فان سلوکی‌ها برای برگردانیدن 
ارمنستان با ارامنه جنگیده‌اند و اين مملکت دوباره به تابعیّت آنها درآمده (۱۱۵ ق.ع). 
پس از آن ارمنستان در این حال بماند تا مهرداد ال اشکانی ابالات غربی ایران یعنی ماد 
و خوزستان و بابل را از دولت سلوکی انتزاع کرد. در این وقت ارمنستان هم بر دولت سلوکی 
شوریده جدا گردید. در این زمان موافق منابع ارمنی شاهزاده‌ای وا گارشک یا وال‌آرشکک نام 
با حمایت مهرداد بر تخت ارمنستان نشست و هرجند در زیر نفوذ شاه پارت بود با وجود این 
اجازه داشت مستقلاً ارمنستان را اداره کند. گویند که او ۲۲ سال سلطنت کرد و در این زمان حدود 
ارمنستان از کوههای ففقاز تا نصیبین امتداد می‌بافت (موسی‌خورن تاریخ ارمنستان» کتاب ۲ بند 
۳ بعد از او پسرش آرداشس به تخت نشست و ظن قوی می‌رود او همان کسی است که ژوستن» 
چنانکه پایین تر بيایده او را نو آدیش توس " می‌نامد و معاصر مهرداد دوم (بزرگ) بود. 
جنین بود احوال ارمستان وقتی که مهرداد دوم اسلحه خود را 


.داد دد رگت ِ و 
او ها زان شرس ای کقشد: 
و ارمستان 


معلوم است که اشکانی و از اقربای مهرداد بوده زیرا موافق روایتی 
که موسی‌خورن از مارآ پاسکاتی‌نا نقل می‌کند والارشکث برادر شاه اشکانی ایران بود. از 
کیفیات این جنک اطلاعی نداریم. زیرا ژوستن در این باب ساکت است و فقط گوید که 
مهرداد به آرت و آدیست پادشاه ارمنستان حمله کرد ( کتاب ۴۲» بند ۲)» ولی اشترابون گوید 
( کتاب ۱۱ فصل ۱۴ بند ۱۵) که تیگران پادشاه ارمنستان قبل از اینکه به تخت نشیند گروگان 
ارامنه در نزد پارتی‌ها بود و از این عبارت باید چنین استنباط کرد که آرتوآدیست نخواسته 
مانند اسلافش از دولت پارت تمکین کند. کار به جنگ کشیده و بعد از شکست او و صلحی که 
بین بارت و ارمنستان برقرار گشته برای اطمینان از تمکین ارمشتان در آنیه تیگران هانند 
گروی در دربار پارت اقامت گزیده. درباب تاریخ این واقعه یعنی جنگ پا ارمنستان بایدگفت 
که تعیین آن فقط به طور تقریبی ممکن است: تیگران تا سنه ۵۵ ق.م می‌زیست و وقتی که 
قرف کته ۵ سال داشت (راولین‌سن» ششمین دولت بز رگ مشرق» صفحه ۱۳۱). پس در 
۰ ق.م تولد یافته و زودتر از ۲۰ سالگی هم نمی‌توانسته مانند گروگان به دربار پارت روانه 
شود. بنابراین جنگ مهرداد دوم با ارمنستان در حدود ۱۲۰ ق.م وقوع بافته. 
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۲۳ ./ایران باستان 
۱ در زمان مهرداد بزرک دولت ایران با جمهوری بزرکك روم ارتباط 
نحستین ار تباط 


می باید. این ارشاط در بادی امر دوستانه ای و مهر داد می خو اهد 
ایران با روم 


در مقابل مشکلاتی که برای دولت پارت و جمهوری روم در آسیای 
صغیر و ارمنستان پیش آمده هر دو دولت دست یگانگی به یکدیگر داده منافعشان را حفظ 
کنند. ولی دیری نمیگذرد که این روابط دوستانه به معارضه و جنگ و ستیز مبدل می‌گردد. 
دولت پارت در مدت سه قرن با فاصله‌هایی که گاهی از پنجاه سال هم تجاوز می‌کرد» با دولت 
روم دست و گریبان می‌شود و در نتیجه | گر دولت پارت در کنار فرات متوقف می‌گردد دولت 
روم هم که در همه جا فاتح است» حدّی برای جهانگیری‌های خود می‌یابد. چنانکه رومی‌ها 
اعتراف می‌کنند که دولت پارت حریف پر زور آنها است و بهترین قیاصره روم عقیده دارند 
که از فرات نباید تجاوز کنند. شرح این وقایع پایین تر پياید. عجالتاً صحبت از ارتباطی است 
که در دفعه اولی ایران پارتی با روم می‌یابد. 

دولت روم بعد از فتح ما گنزیا (۱۹۰ ق.م) یعنی جنگی که با آنتبو خوس سوّم سلوکی کرد 
نخواست یکت وجب زمین در سوریّه يا آسیای صغیر داشته باشد و بنابراین غرامتی از پادشاه 
مزبور گرفت. جهت این بود که رومی‌ها نظر به سیاست عمومی و اوضاع آن زمان 
نمی خواستند در آسیای یونانی دخالتی داشته مشکلاتی برای خود تدارکك کنند. ولی پس از 
اینکه مقدونّه و یونان مطیع گردیدند (۱۱۸ ق.م) قرطاجنه از پای درآمد و دولت سلوکی در 
انحطاط افتاد (۱۴۹-۱۴۸ ق.م). اوضاع یکی تغییر کرد و دولت روم خواست دولت آسیایی 
نیز گردد. در ابتدا دسایس رومی‌ها از دولت پرگام شروع گردید و در نتیجه آثالوس سوّم 
چنانکه بالاتر گذشت در وصیّت‌نامه‌ای ممالکک خود را به روم وا گذارد و همرقدر 
آریستونیکوس برادر آتالوس صحّت این وصیت‌نامه را تکذیب کرد نتیجه نگرفت تا آنکه به 
مقام ستیزه برآمد و در اين احوال از جهت همراهی مهرداد ششم پُنت با رومی‌ها شکست 
خورد و رومی‌ها فریگیه را به مهرداد پنت در ازای همراهی او داده باقی مالک پرگام را جزء 
دولت روم دانستند (ژوستن» کتاب ۳٩‏ بند ۴-کتاب ۳۷ بند ۱). از اين زمان دولت روم در 
آسیای صغیر دارای ابهّتی شد و با دخالتش در روابط دول آسیای صغیر با یکدیگر» مقاأم خود 
را محکم کرد. در این وقت هنوز روابطی بین دولت روم با دولت پارت نبود. زیرا بین این دو 
دولت مستملکات سورئّه سلوکی و نیز کاپادوکیّه و ارمنستان واقع شده بودند. ولی بسط دولت 


روم از جانب مغرب و توسعه دولت پارت از طرف مشرق هر دو را به یکدیگر نزدیکک تر 
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می‌کرد و از این نزدیکی در بادی امر اشترا کک منافع حاصل می‌شد. زیرا دولت پُنت نیرومند 
می‌گشت و ممالکی را به مستملکات خود می‌افزود. از جمله چنانکه بالاتر درباب دولت پُنت 
ذکر شد این دولت نفوذ و استبلای خود را در ارمنستان کو چکک برقرار کرد کلخید و سواحل 
شرقی دریای سیاه و خرسونس تورید (با دولت بوسفور) و صفحات شمالی را تا رود دنیستر 
به تصرّف خود درآورد (ژوستن» کتاب ۳۷ بند ۲-استرابون» کتاب ۷ فصل ۴؛ بند ۳). بعد 
دولت نت به این توسعه زیاد اکتفا نکرده نصف پافلا گونیّه را از نیکومد پادشاه بی‌تی‌نیه 
گرفته» گالاثیه را نیز تصرّف کرد و خواست کاپادوکیه را هم در تحت نفوذ در آرد. در اقدام 
اخیر تیگران پادشاه ارمنستان به او کمک می‌کرد. زیرا مهرداد ششم پُنت کلئوپاتر دختر خود 
را به او داده بود (آب‌پیان» مهرداد» صفحه ۱۸۰-پلوتارکث لوکولوس» بند ۴-ژوستن؛ کتاب 
۸ بند ۳). اگرچه دولت روم در این زمان هنوز مصئّم نگشته بود با دولت پُنت بجنگد با 
وجود این می‌خواست کارهای مهرداد ششم پنت را ری درگ عقیم گذارد پعنی طوری کند 
که رین پادشاه سابق کاپادوکیه به تخت برگردد و گردیوس راکه مهرداد ششم و تیگران 
بر تخت کاپادوکیه نشانده بودند از تخت محروم گرداند. در این احوال دولتین پارت و روم 
منافع مشترکث داشتند زیرا هر دو از اقدامات تیگران پادشاه ارمستان و همراهی او با دولت 
پنت نگران بودند و مهرداد بزرگ شاه پارت مخصوصاً از تیگران سخت مکدٌّر شده بود؛ چه 
او جنانکه بالات رگذشت سابقاً گروگان ارامنه در نزد او بود و به حمایت مهرداد اشکانی به جای 
پدر به تخت ارمنستان نشسته بود. ولی پس از اينکه خود را بر تخت پدر دید» ولایاتی را که 
برحسب معاهده به مهرداد داده بود پس گرفت و صفحاتی را که جزء دولت پارت 
می‌شناختند» غارت کرد (اسْترابون» کتاب ۱۱ فصل ۱۴ بند ۱۵-ژوستن کتاب ۳۸ بند ۳). 
اشترابون گوید که این صفحات در نزدیکی نینوا و اربیل واقع بود. بنابراین وقتی که مهرداد 
دوم پالات شنید که سو از طرف سنای روم به آسیای صغیر به سفارت می آید تا مسئله 
کاپادوکیه را تسویه کند سفیری أبازوس نام نزد وی فرستاد تا پیشنهاد کند که یک پیمان 
تعرّضی و دفاعی بین دولتین بسته شود. سولا از پذیرفتن چنین پیشنهادی شانه خالی کرد و به 
این عذر که چنین اختیاراتی از طرف سنای روم ندارد مسئله را مسکوت گذارد» ولی روابط 
دوستانه‌ای بین دولتین برقرار گردید. 

فان کر ای که ضرن اراس مه انار وین تاه ات کف مش 
روم مقام محترم را بین پادشاه کاپاد که و سفیر ایران اشغال می‌کرده؛ از سفیرش سلب حیات 
کرد که چرا مقام دولت پارت را حفظ نکرده (پلوتارک» کتاب سولاء بند 5). 
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بعد تیگران بر تعوضات خود نسبت به پارت افزود (پلوتارکك؛ لوکولوس» بند ۱۴) و 
۳ (کردستان) را که دولت تحت‌الحمایه پارت بود از آن انتزاع کرد ولی کیفیّات این 
جنک را نمی‌دانیم حتی معلوم نیست که این واقعه در سلطنت مهرداد بزرگ روی داده با بعد از او 
چون ژوستن مهرداد دوم را با مهرداد سوم مخلوط کرده حل مسئله مشکل تر گردیده. محفقین 
سلطنت مهرداد دوم را بین ۱۲۴ و ۷۲ ق.م می‌دانند. بنابراین سلطنت او ۴۸ سال دام یافته. 

مهرداد دوم یکی از شاهان بزرگ پارت بود و هرچند در مقابل تیگران بهره‌مندی نداشت 
ولی شکستی که به سکاها در مشرق ایران داد خیلی مهم بود زیرا خطر مردمان شمالی را از 
آسیای غربی رد کرد. بنابراین او را یکی از شاهان بزرگک ایران باید دانست. 


محت د9م. اشکت دهم -سنتر وک 


بعد از مهرداد بزرگف تاریخ پارت روشن نیست و چنین به نظر می آید که بعد از مهرداد 
و 
کتاب تروگ پومیه در کتاب ۴۲ نوشته بعد از مهرداد شاهان زیادی بوده‌اند تا اینکه سلطنت به 
ارذ رسیده و معلوم است که عبارت «شاهان زیاده فقط به سه نفره یعنی سنتروکک فرهاد سم و 
مهرداد سوّم اطلاق نمی‌شود و باید اشخاصی دیگر هم سلطنت کرده باشند. لوسیان (لوکیان) 
گوید که شخصی ماناس ثیراس " نام به تخت سلطنت پارت نشست و در سن ٩٩‏ سالگی 
درگذشت از این روایت و از گفتهة پلوتارکک (در کتاب لوکولوس بند ۳۷) چنین به نظر می آید 
که بعد از مهرداد منازعاتی در میان چند نفر مذعیان سلطنت بوده يا آنکه در مجلس مهستان 
آرای انتخاب‌کنندگان تشتّت يافته و در نتیجه جند نفر خودشان را لایق سلطنت دانسته‌اند. به 
هرحال مسئله روشن نیست و هرچه گفته شود حدسی خواهد بود که ممکن است به حقيقت 
نزدیکک باشد یا دور از آن. (گوت‌شمید» تاریخ ایران» الخ» صفحه ۸۱) عقیده دارد که بعد از 
مهرداد اردوان نامی به تخت نشسته و او را اردوان دوم خوانده. درباب ماناس ثیراس صاحب 
وا ان حدس زده که این اسم تصحیف منوچهر است (درَرالَیجان» ج ۲» صفحه ۱۰۱ 
طبع تهران» سنه ۱۳۰۹ هجری). این حدس باید صحیح باشد زیرا « آس» علامت تعریف است 
که در آخر اکثر اسامی یونانی دیده می‌شود و دیگر» چون یونانی‌ها و رومی‌ها در الفباشان 
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حرف «ج» نداشتند مجبور بودند آنرا به «ث» با حرفی دیگر میدل کتک و نیز محقّق است که 
اسامی خارجه را تصحیف می‌کر ده‌اند. 

اسم مُنتروک را نویسندگان عهد قدیم چنین نوشته‌اند: سیناثروکس ! (فله گون)۲ 
سین تروکش " (آپ‌پیان؛ مهرداده صفحٌ ۲۴۷)» ولی املای روی سکٌْه‌ها به یونانی 
ان براوای کین انری: نسبت او محتّاً معلوم نیست ولی ظیّ قوی این است که برادر اشکث 
ششم مهرداد اوّل و اشکك هفتم فرهاد دوم بوده (یوستی» نام‌های ایرانی» صفحه ۴۱۲). 

گمان می‌کنند که در موقع شکست پارتی‌ها از سکاها این شخص اسیر گشته و مدّت‌ها در 
اسارت مانده و بعد به همراهی طایفه‌ای از سکاها موسوم به سا کورا که * (لوکیان) یا سا کورالی " 
(استرابون) بر تخت نشسته. سا کورالی جمع سا کورال است و اشْترابون سکاها را چنین می‌نامد. 
به هرحال او این طایفه را با طخاری‌ها و آسیانی‌ها اسم می‌برد. 

وقتی که سنتروک به تخت نشست پیرمرد ۸۰ ساله و ناتوان بود و پارت از جهت منازعات 
درونی در مقابل تیگران ولایاتی را از دست داده بود. این دو ولایت را کردُون و آدیاین 
می‌نامیدند. اولی به قسمت شمالی کردستان اطلاق می‌شد دومی به آسور قدیم. 

در باب آذربایجان یا «ماد آثرویاتن» هم ظنْ قوی این است که در اپن زمان جزء ممالکت 
پارت نبوده (اشترابون» کتاب ۱۱ فصل ۱۴ بند ۱٩‏ - پلوتارکک» لوکولوس» بند ۰-۲۱ ۲5). 
باید در نظر داشت که در این زمان جنک مهرداد شنم بُنت با رومی‌ها شروع شده بود» هنوز 
رومی‌ها به نتیجه قطعی نرسیده بودند و تیگران پادشاه ارمنستان داماد و متحد مهرداد ششم 
بود. از این جهت و نیز از جهت لیاقت و زرنگی تیگران همواره بر نیروی ارمنستان می‌افزود و 
این مملکت توسعه می‌یافت. چنانکه بعد از شکست آژتانس" پادشاه سوفن (ارمنتان 
کوچکت) تیگران این ارمنستان را هم به ارمنستان بزرگ ضمیمه کرد و کرَدون و نیز آدیاین را 
که در جریان وسطای دجله واقع و تا زاب سفلی امتداد می‌یافت به تصرّف آورد. آذربایجان 
هم که از زمان اسکندر در خانواده آثروپات‌ها بود و چنانکه بالات رگذشت در اوایل قرن سوم 
ق.م استقلال یافت در این اوان جزء دولت تیگران گردید. بعد چنانکه در تاریخ سلوکیّه گفته 
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شد او از منازعات درونی سلوکی‌ها استفاده کرده کیلیکیّه و سوریّه و فنیقیّه را تصرّف کرد و 
حتّی برتخت سلوکی نشست (۸۴- 1۹ ق.م). این معنی از نوشته‌های آپ‌پیان ( کتاب سورپّه 
صفحه ۱۳۳) و پلوتارک ( کتاب لوکولوس» بند ۱۴) ژوستن ( کتاب ۶۰» بند ۱) روشن است. 
در حدود هشتاد قبل از میلاد تیگران خواست شهری بنا کند و قلعه‌ای بنا کرد که موسوم به 
تیگران رت یعنی قلعه تیگران گردید. این قلعه از حیث استحگام» قلاع محکم آسوری‌ها را 
به خاطرها می‌آورد. آپ‌پیان گوید که پلندی دیوارهای آن ۷۵ پا ارتفاع داشت و موافق 
نوشته‌های کزنفون قلاع آسوری از ۱۰۰ تا ۱۵۰ پا ارتفاع داشته ( کتاب عقب‌نشینی» فصل ۳). 
این شهر با چنین قلعه‌ای متین در کوَدون بنا شده بود و دولت پارت را تهدید می‌کرد. از اینجا 
می‌توان استنباط کرد که تیگران به تسخر ممالکی که بالاتر ذ کر شد قانع نبوده و می‌خواسته به 
ساير قطعات ایران دست اندازد. این تهدید نیز از این معنی استنباط می‌شود که تیگران خود را 
شاهنشاه به معنی اعمٌ (یعنی شاه شاهان ایران) می خواند و حال آنکه عنوان شاهنشاهی بعد از 
هخامنشی‌ها به شاهان پارت اختصاص داشت (پلو تارکث» کتاب لوکولوس» بند ۲۱). 

با در نظرگرفتن تمامی این احوال جای حیرت نیست که چرا در جنگ‌های مهرداد ششم 
نت با رومی‌ها سَنتروک بی‌طرف است و کمکی به مهرداد يا تیگران متحد وی نمی‌کند؛ و 
حال آنکه به قول آپ‌پیان (مهرداد» صفحه ۱۸۰) یکی از شاهان پارت قبل از سنتروک متّحد 
مهرداد ششم پُنت بود. کمک کردن به مهرداد و تیگران مساوی بود به اينکه رومی‌ها بهره‌مند 
نشوند و این احوال را دولت پارت در صلاح خود نمی‌دید» چه جای تردید نبود که مهرداد 
بت در صورت بهره‌مندی از تیگران حمایت خواهد کرد و تیگران هم می‌خواست ایالاتی 
جدید از دولت پارت به دست آرد. از طرف دیگر پارت نمی خواست به رومی‌ها هم کمکث 
کند زیرا چنانکه پلوتارکث گوید و نیز ژوستن ( کتاب ۳۸ بند ۷-۴) تمام پادشاهان آسیا از 
آمدن رومی‌ها به اين قاژه نگران بودند. و می‌ترسیدند که دوام دولت مزبور در اين قارّه بیش 
از دوام مقدونیه باشد و حال آنکه تازه دست دولت مقدونیه و سلوکی را کوتاه کرده بودند. 
بنابراین» حشیات این پادشاهان برضد رومی‌ها بود بخصوص از وقتی که آنها از کمی سسن 
مهرداد ششم استفاده کرده فریگیه را از پنت ربودند و دیگر سنتروک که می‌دید سهرداد 
پادشاه پنت با نیرویی که دارد و با تدارکات خود در جنگ اولش با رومی‌ها (۸۴-۸۸ق.م) از 


۲ ۰ عم 5 
۱ ۰11872000010 یوت به زبان ارمنی همان کرد پارسی است. 





اوج اعتلای دولت پارت / ۱۸۷۷ 


عهده آنها برنیامد می‌ترسید کمکی به رومی‌ها کند. زیرا تردید تداشت که در صورت 
بهره‌مندی قطعی» رومی‌ها به طرف مشرق پیش رفته با خود دولت پارت طرف خواهند شد. 
سنتروک در سنه ۷۴ ق.م به این عقیده بود که بی طرف بماند و وقتی که مهرداد پُنت در ۷۲ ق.م 
کمکث او را درخواست کرد جواب رد شنید و به رومی‌ها هم وعده‌ای نداد ولی به مرور 
صفحات جنکک به حدود ایران نزدیکک تر گشت و حفظ بی‌طرفی مشکل گردید. در این وقت 
سنتروکث وعده‌هایی به طرفین می‌داد ولی خیال نداشت راجع به هیچ کدام وعده‌های خود را 
انجام دهد یعنی مماطله و امرار وقت می‌کرد (آپ‌پیان - مهرداد صفحهٌ ۲۳۰). اگرچه مهن 
گوید (قطعه ۵۸ بند ۲) که فرهاد وعده‌هایی به طرفین می‌داد ولی از منابع دیگر معلوم است که 
درباب شاه پارت او اشتباه کرده و آن شاه پارت که وعده‌هایی به مهرداد پُنت و لوکولوس 
میداد مَنتروکک بوده نه فرهاد. از نوشته‌های پلوتارک استنباط می‌شود که این رفتار سنتروکث 
به قدری بالاخره باعث تکدّر لوکولوس سردار رومی شده که او می‌خواسته جنگ را با مهرداد 
ششم پُنت و تیگران پادشاه ارمنستان موقوف داشته به پارت حمله کند (لوکولوس» بند ۳۰) و 
نیز معلوم است که سردار رومی با این مقصود به نصیبین حمله و آن را محاصره کرد ولی 
ایرانی‌ها پا فشردند و محاصره به طول انجامید و چون مهرداد پُنت قوت یافت» رومی‌ها از 
گرفتن شهر ماًیوس و به طرف شمال متوجّه گردیدند. پس از آن دولت پارت توانست باز سالی 
چند بی طرفی خود را حفظ کند. 

در خلال این احوال سنتروکث پیر درگذشت و به جای او پسرش فرهاد سوم به تخت 
نشست. سلطنت سنتروک را محفقین از ۷۰ تا ٩۷‏ ق.م می‌دانند (یوستی» نام‌های ایرانی» 
صفحه ۴۱۲) ولی چنانکه بالاتر گفته شد گمان قوی این است که بعد از مهرداد دوم بزرگگ او 
بلافاصله به تخت ننشسته و بنابراین سنین سلطنتش باید چند سالی کمتر باشد يا مهرداد بزرگك 
زودتر از ۷٩‏ ق.م در گذشته است. 

درباره این شاه باید گفت که بعد از شاهانی مانند مهرداد ال و فرهاد دم و مهرداد بزرگ» 
دولت پارث در زمان این شاه یروی سابق را ندارد. جهت این احوال را به واسطه فقدان. 
مدارک نمی‌توان درست تشخیص داد: آیا از منازعات درونی بعد از مهرداد بزرگک این حال 
روی داد یا در مقابل اتحاد دو پادشاه قوی مانند تیگران ارمنی و مهرداد ششم پُنت؛ دولت 
پارت نمی توانست سیاست تعرّضی خود را نسبت به همسایگان ادامه دهد و با بالاخره پیری 
سنتروک باعث این وضع گردید؟ شاید تمامی این جهات دست به هم داده و موقتاً دولت 
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پارت را مانع از توسعه گردیده. اینکه سهل است دولت پارت در این زمان دو ولایت خود 
پعنی کودون و آدیاین را از دست داد. 

قبل از اينکه از این مبحث بگذریم مقتضی است برای نمودن احوال روحی مهرداد ششم 
نت که در اين اوان می‌خواست با دولت قوی پنجه جهانی یعنی روم دست و گریبان گردد 
کلمه‌ای چند بگویيم. زیرا | گرچه مستقیماً به ایران مربوط نیست ولی به طو رکلی حلیات اهالی 
آسیای صغیر را می‌نماید و این نکته در بی‌طرف ماندن سنتروک مژثر بوده. 

ژوستن گوید ( کتاب ۳۸ بند ۴): «مهرداد سربازانش را مخاطب داشته چنین می‌گفت: باید 
فکر کرده جنگ یا صلح را با روم اختبار کنیم ولی هرکس به ما حمله کند پاید پا فشاریم. این 
اصلی است که در آن باب تردیدی نمی‌توان داشت مگر اینکه از فتح مأیوس باشیم. هرکس 
شمشیر خود را برضد راهزنی به کار می‌برد تا !گر زندگانیش را نجات ندهد لااقل انتقام مرگ 
خود را بکشد. وقتی که کینه‌ها به جدال خاتمه بافت دیگر موقع آن نیست که فکر کنیم که آیا 
صلح میشر است يا نه. در اين وقت باید فکر کرد و یافت که امیدها و وسایل امتداد جنگ در 
چیست. اما من از پهره‌مندی خودمان مطمتن هستم ولی به شرط اينکه دارای جرأت باشیم. 
شما به قدر من می‌دانید که رومی‌هایی که در بی‌تی‌نیّه آ کوی‌لیوس " و در کاپادوکته 
مالتی نوس " را شکست دادند غیر مغلوب نیستند. اگر در میان شماکسانی باشند که از تجرییات 
خودشان کمتر متاٌثر می‌شوند تا از آزمایش‌های دیگران باید در نظر گیرند که آیا پیروس 
پادشاه |پیر فقط با پنج هزار نفر مقدونی در سه جدال رومی‌ها را مغلوب نساخت. آبا 
نمی‌گو بند هان‌نی‌بال در مدت ٩‏ سال در ایتالیا فاتح به شمار می آمد و اگر متوقف گشت نه از 
نیروی رومی‌ها بود بل از رقابت و حسد درونی مردان قرطاجنه. مردمان گالی که آن طرف 
آلپ سکنی دارند داخل ایتالیا گردیده در آنجا شهرهای عمده و نیرومند را تصاحب کردند. 
مقدار اراضی که گالی‌ها در ایتالیا به دست آوردند بیش از زمین‌هایی بود که در آسیا تصف 
کردند و حال آنکه می‌گفتند آسیا مدافعی نداشت. 

رومی‌هایی که از گالی‌ها نهفقط شکست خورده بل شهرشان را از دست داده بودند فقط 
تپه‌ای برای پناهگاه خود داشتند و آنها این دشمن مهیب را با طلا از خود دور کردند نه با 
آهن... (سپس مهرداد از وقایع بعد ایتالیا و کارهای رومی‌ها صحبت می‌دارد» ولی چون برای 
مقصود ما اهمیت ندارد می‌گذریم). 
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بعد مهرداد گوید: امّا نژاد خود را که از طرف پدر به کوروش و داریوش بانیان دولت 
پارس و از طرف مادر به اسکندر بزرگک و سلکوس نیکاتور مومس دولت مقدونی (یعنی 
سلوکی) می‌رسد آیا می‌توانم با نژاد این دسته درهم و برهم خارجی‌ها مقایسه کنم و اگر ملتم 
را با رومی‌ها بسنجم می‌بینم که نه‌فقط با آنها مساوی است؛ بل در مقابل خود مقدونی‌ها پا 
فشرد. مللی که در اطاعت من‌اند هیچ کدام یک دفعه هم مطیع خارجی نشده‌اند هیچ کدام تبعه 
شاهی نبوده‌اند که از خودش بیرون نیامده باشد. اگر پافلا گونیه» کاپادوکیّه با ینت و بی تینیّه و 
یا ارمنستان بالا و پایین را در نظرگیرید خواهید دید که نه اسکندر توانست خللی به اینها وارد 
آرد نه هیچ کدام از جانشینان او. اما سکاهاء دو پادشاهی که قبل از من بودند یعنی داریوش و 
فیلیپ خواستند داخل مملکت آنها شوند و با زحمت زیاد توانستند از آنجا بیرون روند و 
چنین مردمی امروز در مقابل رومی‌ها قوی‌ترین کمک من‌اند. من جنگگ‌های پُنت را با رعبی 
بیشتر و اعتمادی کمتر شروع کردم زیرا جوان و نسبت به اسلحه بیگانه بودم (مقصود 
جنگ‌هایی است که در شمال قریمه و جنوب روسیّه کنونی کرد و با عدَه بالْسبه کمی شکستی 
بزرگ به لشکر کثیرالعده سکاها و سارمات‌ها داد.م.). 

با صرف‌نظر از این نکته» سکاها علاوه بر شجاعت و خوبی اسلحه‌شان» در حمایت 
یابان‌های لم‌یزرع وسیع و سختی آب و هوایشان بودند. این اوضاع و احوال باعث جنگی سخت و 
خطرنا کث برای دشمنانشان می‌گشت و در میان اينهمه خطرات امیدی برای به دست آوردن غنایمی 
نت از مان صا تما توا یی مان بات 

چنین بود احوال سکاها ولی جنگی که امروز در پیش داریم بکلی شرایط و احوالی دیگر 
دارد. هر صفحه‌ای که در نظر گیرید از حیث اعتدال آب و هواء حاصلخیزی زمین‌ها و عده 
شهرهایش از آسیا پست‌تر است. هر روز جنگ تقریباً در تعیّشات خواهد گذشت نه در جنگ 
و جدال. يکك سفر جنگی آسان‌تر از دیگری خواهد بود و مقدار غنایمش از سهولت جنگ هم 
بیشتر. آیا نشنیده‌اید چه صحبت‌ها از ثروت آثال (پادشاه پرگام) و ُفور نعم یونیّه و لیدیه 
می‌کنند؟ همه این ثروت‌ها بی جنگ از آن ما خواهد بود. آسیا با کمال بی‌طاقتی مرا می‌طلبد 
زیرا ظلم تحصیل‌داران روم» حرص و طمع پروقنسول "های آن» بی‌عدالتی قضاتش مردم را 
از اسم روم متنفر داشته. برای شما کافی است که از دنبال من بيایید و فکر کنید که لشکری 


۱. 18۲000:5۷ والی رومی در ایالات. 
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نیرومند با سرداری که بی‌کمکك حتی یک نفر سرباز کاپادوکیّه را پس از کشتن بادشاهش به 
اطاعت در آورد و اوّل شخصی بود که بت و سکاییّه را مسخر داشت جه کارها تواند کرد. اما 
راجع به جوانمردی و عدالتم به شهادت سربازانم که این هر دو صفت مرا آزموده‌اند استناد 
می‌کنم. یادگاری‌های جوانمردی و عدالتم را در ممالکی خواهند یافت که بیگانه بودند و به 
ممالکك نیا کان من افزودند. از تمامی پادشاهان من یگانه شخصی بودم که کلخید و پافلا گونّه و 
بوسفور را در ازاء خوبی‌هايم به دست آوردم). 

چنین است نطقی که موافق روایت ژوستن مهرداد ششم پُنت خطاب به سربازانش برای 
تشجیع و تحریص آنها به جنگ کرده. این نطق را در اینجا گنجانيديم تا روشن باشد که چرا 
سَنتروکث مقام بی‌طرفی را اختیار کرد. او میدید که اهالی آسیای صغیر از روم متتفرند و باطت 
دیگر در مقابل سیاست تعوضی تیگران پادشاه ارمنستان در صلاح خود هم نمی‌دید که به 
مهرداد کمک کند. 


مبحث سوم. اشک بازدهم - فر هاد سوم 


پس از فوت ستتروث پسرش فرهاد به تخت نشست. او در ابتدا مانند پدرش 
می‌خواست در جنگ‌های مهرداد ششم پُنت با رومی‌ها بی‌طرف بماند. ولی وقتی که پومپه 
سردار نامی روم به آسیای صغیر آمد جدال‌های سنه ۱7 ق.م شروع گردید و هریکك از طرفین 
باز درصدد برآمد که دولت پارت را به طرف خود جلب کند و هرکدام سفیری به دربار فرهاد 
0 این دفعه فرهاد به طرف روم رفت؛ زیرا پومپه به او وعده داد که در ازای 
همراهی دو ولایتی را که تیگران از دولت پارت گرفته بود به فرهاد برگرداند. از نوشته‌های 
دیو کاسّیوس ! چنین برمی آید که مفاد پيشنهاد پومه و مهرداد به فرهاد یکی بوده. بنابراین باید 
استنباط کرد که مهرداد هم برگردانیدن دو ولایت مزبور را شرط دخول او به جنگك به همراهی 
1 فرهاد طرفدار پومپه گشته اگرچه تصریحی در 
نوشته‌های نویسندگان قدیم نیست ولی از جریان وقایع می‌توان حدس زد که جهت آن برتری 
روم بر مهرداد بوده. زیرا از تاریخ معلوم است که چون سرداران رومی مانند لوکولوس و 
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دیگران که قبل از پومپه به آسیای صغیر آمده بودند نتوانستند از عهده مهرداد برآیند» سنای 
روم پومپه را به جنگ او فرستاد و پومپه سرداری بود نامی. با ورود او و جنگی که با مهرداد 
کرد معلوم شد که بالاخره نسیم فتح به پرچم کدام طرف خواهد وزید. با این وضع روشن است 
که سیاست به فرهاد اجازه نمی‌داده با طرفی که بالا خره برتری خواهد یافت درافتد. به هرحال 
فرهاد به پومپه وعده داد که اگر او مهرداد را در فشا رگذارد فرهاد هم تیگران را در ارمنستان 
مشغول خواهد داشت. مقارن این احوال پسر ارشد تیگران پادشاه ارمنستان که نیز تیگران نام 
داشت با برادرش یاغی شد و چون شکست خورد به دربار فرهاد پناهنده گردید. او از موقع 
استفاده کرده تیگران جوان را خوب پذیرفت و دخترش را به او داده با قشونی به ارمستان 
فرستاد. بدین ترتیب جنگ درونی در این مملکت شروع گردید. فرهاد به این جنگ دامن 
می‌زد زیرا یقین داشت که با ایجاد دودستگی در ارمنستان بهتر می‌تواند تعهُدات خود را 
نسبت به روم بجا آرد. بعد وقتی که جنگ بین پدر و پسر در ارمنستان درگرفت فرهاد با قشونی 
به کمک تیگران جوان رفته شهر آرتا کساتا پایتخت ارمنستان را محاصره کرد و تیگران پیر 
فرار کرده به کوهستان رفت (آرتا کساتا مصحْف اردشاد است. گویند این شهر را ارامنه در 
۰ ق.م به نصیحت هانیبال سردار نامی قرطاجنه بنا کرده بودند و در کنار شمالی رود اش 
واقع بود. بعضی آن را با ایروان مطابقت می‌دهند.م.). این محاصره به طول انجامید و چون 
فرهاد دید که بادشاه ارمنستان فرار کرده و پایتخت هم در محاصره است کار را تمام شده 
پنداشته و توقف خود را در ارمنستان زاید دانسته به قدری که تیگران جوان می‌خواست 
قشونی به او داد که محاصره را به پایان برساند و خود به ایران برگشت. بعد همین که تیگران پیر 
از مراجعت فرهاد اطلا یافت برگشته قشون تیگران جوان را درهم شکست. پس از آن چون 
تیگران جوان از جهت شکستش روی برگشتن به دربار ايران نداشت در ابتدا به مهرداد ششم 
نت پناه برد ولی بعد» از ترس اینکه مبادا پادشاه مزبور که با تیگران پیر دوستی دارد او را 
گرفته به ارمنستان بفرستد از دربار مهرداد فرار کرده نزد پومپه سردار روم رفت. او تیگران 
جوان را خوب پذیرفت ولی همین که تیگران پیر این خبر بشنید سخت نگران گشته نزد پومپه 
رفت و خواستار صلح گردید. | گرچه پومپه او را هم خوب پذیرفت ولی ملق او سردار رومی 
را خوش نیامد: چنانکه پلوتارک گوید (کتاب پومپه بند )۳٩‏ به اورومی‌ها گفته بودند که 
سواره نمی‌توان داخل اردوی رم شد. بنابراین تیگران نهفقط از اسب به زیر آمد بل شمشیر 
خود را باز کرده به یکی از رومی‌ها داد و بعد وقتی که نزد پومپه درآمد تاج خود را برداشته به 


۲ ا/ ابران باستان 


پای ا و گذارد و سپس خم شد که زانوهای پومپه را یبود ولی سردار رومی مانع گردید» دست 
او را گرفته به خیمه‌اش برد و پهلوی خود نشاند. بعد به او گفت: تیگران» شمابه واسطه 
لوکولوس این ایالات خود راگم کرده‌اید؛ سوریّه وه وگالائیّه وکیلیکیّه و سوفن را او از 
شما گرفت. من تمامی ولایاتی را که در زمان آمدن من به این صفحات داشتید به شما رد 
می‌کنم به شرط آنکه ٩‏ هزار تالان " بپردازید و سوفن (ارمنستان کوچک) را هم به پسرتان 
می‌دهم. تیگران به قدری از این حرف پومپه مشعوف گردید که وعده کرد به هر سرباز رومی 
نیم مين آ به هر صاحب منصب زیردست ده مین و به هر صاحب‌منصب ارشد یک تالان ‏ بدهد. 
اما تیگران جوان از این رفتار پومپه ناراضی گشت و به سر میز او حاضر نشده چنین گفت «من 
احتیاجی به پومپه ندارم. احتراماتی که به من می‌کند از آن خودش باشد. من می‌توانم 
رومی‌های دیگری که به من وقعی بیشتر می‌گذارند بیابم». پومپه از این جواب در خشم شده 
امر کرد تیگران جوان را در زنجیر کنند تا او را برای جشن فتحش "با خود به روم ببرد. پس از 
مدّت کمی فرهاد رسولی نزد پومپه فرستاده تیگران را به این عنوان که دامادش است استرداد 
کرد و نیز به پومپه پیغام داد که فرات باید سرحذ دولتین روم و پارت باشد. سردار رومی 
جواب داد که تیگران جوان پسر تیگران پیر است و حق پدر نسبت به پسر بیش از حق پدرزن 
نسبت به داماد است. اما راجع به سرحد دولتین تنها عدالت می‌تواند معلوم دارد که حد 
فتوحات من کجا باید باشد (در اینجا باید بگوییم که این جواب پومپه راجم به سرحد دولتین به 
نظر مولث غریب آمد زیرا او بردباری زیاد در مقابل فرهاد نشان می‌داد و صلاح خود را در 
این نمی‌دانست که با دولت پارت درافتد. بنابراین به مقام تحقیق بر آمده دیدیم که راولین‌سن 
این جواب پومپه را به استناد همان‌جای کتاب پلوتارکك طور دیگر نوشته (ششمین دولت 
بزرگ مشرق» صفحه ۱۴). نویسنده مزبور گوید: «پومپه سعی داشت که نگذارد فرهاد با 
سرزنش‌ها و حرف‌های دیکتاتوری؟ یا اقدامات جسورانهاش او را به جنگ بکشد. بنابراین 
وقتی که فرهاد به پومپه گفت فرات سرحذ دولتین است و شما نباید به ایين طرف رود پا 
بگذارید او جوات داد که سرحد صحیح جایی است که ما در آن هستیم). بنابراین ظن قری 


۳۳ میلیون فرنگ طلا یا ۱۹5 میلیون ریال. ۲ ٩۲‏ فرنگک طلا. 
۳ ۵1۵۷ فرنگ طلا. 
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می‌رود که عبارت پلوتارکک چون گنگ بوده هریکک از مترجمین چنانکه فهمیده ترجمه کرده 
و مقصود پومپه چنین بوده که نظر فرهاد صحیح است و فرات سرحد خواهد بود» چه در این 
زمان رومی‌ها در آن طرف رود فرات بودند. غیر این جواب نقض غرض پومپه می‌بود زیرا او 
از جنکك می‌خواسته است احتراز کند.م.). 

باید دانست که این وقایع و تسلیم شدن تیگران وقتی روی داد که پومپه شکستی به مهرداد 
ششم پُنت داده و او برای جمع آوری قوایی جدید به خرسونس تورید (قریم) رفته بود. بعد 
پومپه چنانکه بالاتر گفته شد در تعقیب او به طرف قفقازیه متوجه گشت و به امید به دست 
آوردن مهرداد تا رود کورا تاخت و با مردم آلان جنگ کرد (اینها آریانی ایرانی بودند و در 
آن طرف کوه قفقاز تا دربند داریال سکنی داشتند.م.). بعد به طرف دریای سیاه رفت و باز 
اثری از مهرداد نیافت. در این حال تصمیم کرد به طرف دریای خزر برود ولیکن در عرض راه 
دید که باید با مارها جنک کند (شاید مقصود دشت مغان باشد که در تابستان مارهای زیاد 
دارد) این بود که برگشت. در این احوال کدورتی که بین فرهاد و پومپه روی داده بود شدیدتر 
گردید. توضیح آنکه چون پادشاهان دست‌نشانده ماد» پارس و خوزستان دانستند که بین فرهاد 
و پومپه کدورتی است خواستند از موقع استفاده کرده از تابعیّت دولت پارت بیرون آیند. این 
بود که سفرایی نزد پومپه فرستاده اظهار کردند تمکین ما از شاهان اشکانی از راه اضطرار و 
ناچاری است. اگر کمکی به ما شود؛ با او ضدّیت خواهیم کرد و اکنون از پومپه همین 
درخواست را داریم. فرهاد این خبر را شنید ولی در ابتدا نهراسیده به ارمنستان در آمد تا به 
کردُون حمله کند. سردار رومی آفرانیوس! نامی را فرستاد تا این ولایت را حفظ کرده به 
ارمنستان بدهد» فرهاد تا اربیل عقب نشست و بعد شنید که فاپیوس " سرکرده دیگر رومی 
مأْمور است از رود دجله عبو رکرده به ایران حمله کند. در این احوال او اندیشنا کت گردید زیرا 
پادشاهان دست‌نشانده ممالکی که مذکور گشت با پومپه در باطن سازشی داشتند و با این حال و 
مطمئن نبودن از پشت سر صلاح فرهاد سوم نبود با سردار نامی روم که به حسن تدبیر و رزانت 
رأی و متانت معروف بود درافند. بنابراین اقتضای موقع را چنین دانست که از در دوستی و 
صلح درآید. پومپه از غروری که در اين اوان داشت ماًمور فرهاد را نپذیرفت و آفرانیوس را 
مأمور کرد تا آنجه راکه پارتی‌ها از ارمنستان تسخیر کرده‌اند پس گرفته به ارمنستان رد کند و 
ضمناً جنانکه پلوتارک گفته نخواست فرهاد را شاهنشاه بخواند (پومپه» بند ۲۸). 
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با وجود این کدورت‌ها باز جنگی بین پومپه و فرهاد روی نداد. ولی در سال ٩۴‏ ق.م» 
وقتی که پومپه در سوریّه بود فرهاد باز به ارمنستان قشون کشید. پیشقراول او برادر همان 
تیگران جوان بود که در اردوی پومپه محبوسش داشته بودند. این شخص که ساری(ستر نام 
داشت و نیز داماد فرهاد بود آزاد زندگانی می‌کرد. قشون ایران در ابتدا شکست خورد ولی در 
چند جدال بعد فتح کرد. در اين وقت تیگران پیر چون خود را مستاأصل دید باز به پومپه 
متوشل گشت. فرهاد هم مآموری فرستاد تا پیغامات او را به پومپه برساند. مفاد پیغامات معلوم 
نیست ولی جیزی که محقّق می‌باشد این است که پومپه چون از درافتادن با فرهاد نگرانی داشت 
کمکی به پادشاه ارمنستان نکرد و سه نفر را فرستاد تا طرفین به حکمیّت آنها اختلافاتشان را 
رفع کنند. بعد فرهاد و تیگران ملتفت شدند که صلاح آنها نیست رومی‌ها رابین خودشان حکم 
قرار دهند» چه نفع رومی‌ها در درانداختن این دو پادشاه با یکدیگر بود. بنابراین خودشان 
دوستانه مواد اختلاف و نزاع را حل و تسویه کردند (۱۳ ق.ع). 

روابط دربار پارت با ارمنستان ملایم گشت ولی کدورت بین فرهاد و رومی‌ها ممکن نبود 
برطرف گردد. جهات کدورت یکی این بود که رومی‌ها برخلاف قولی که داده بودند کرذون 
را به پارتی‌ها ندادند. دوم. فرهاد را پومپه شاهنشاه خطاب نمی‌کرد و حال آنکه به قول 
پلو تارک همه اين عنوان را دربارة او استعمال می‌کردند. سوم. پومپه با پادشاهان دست‌نشانده 
ممالکی که تابعم دولت پارت بودند روابطی ایجاد کرده بود. رومی‌ها هم از حمله فرهاد به 
ارمنستان و کرذون مکذّر بودند ولی با وجود این کدورت‌ها پومپه باحوصله و بردباری رفتار 
می‌کرد بخصوص از زمانی که به سوریّه رفته بود زیرا می‌بینیم در جواب تیگران پیر که 
می‌گوید از وقتی که من متحد رومی‌ها شده‌ام فرهاد به من همواره حمله می‌کند پومپه جواب 
می‌دهد خیلی مایلم که حکم‌هایی معیّن گردند تا مواد اختلاف را بین شما حل کنند (پلوتارکک» 
پومپه» بند ۳۲) و نیز وقتی که فرهاد پومپه را سرزنش می‌کند که وعده خود را انجام نداده و 
ولایت کرّدون را رد نکرده؛ پومپه جواب می‌دهد که اين مسئله به حدود روم و ارمنستان راجم 
نیست بل به دولت پارت و ارمنستان مربوط است (دیوکاشیوس» کتاب ۳۸ بند ۷د). جهات 
پردباری پومپه اين بود که دولت روم به او اجازه نمی‌داد با پارتی‌ها درافتد و او هم 
نمی توانست عاقبت چنین جنگی را پیش‌بینی کند و اگر شکست می خورد؛ دشمنانش در روم از 
موقع استفاده کرده روزگارش را تباه می‌کردند. عاقبتِ جنگك را نمی‌دانست زیرا پارتی‌ها را 
از نزدیکك دیده بود و برای او روشن بود که اینها در موقع شکست تسلیم نخواهند شد و عقب 
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نشسته رومی‌ها را به جاهای سخت خواهند کشانید و بعد» از قحط آذوقه و سختی راهها آنها را 
مستأصل خواهند کرد. فی‌الواقم برای پارتی‌ها چه اهمیّت داشت تاگرگان و آن طرف اترکت 
هم ا گر لازم می‌شد» عقب نشسته آذوقه را معدوم و قنوات را کور کنند و بعد به رومی‌ها از هر 
طرف بتازند. این بود جهات بردباری پومپه» ولی با وجود این تمامی اوضاع و احوال دلالت 
می‌کرد بر اينکه در زمانی نزدیکک هر دو دولت با یکدیگر درخواهند افتاد. فرهاد را دو 
پسرش مهرداد و رد همدست شده مسموم کردند. جهت و چگونگی این واقعه معلوم نیست. به 
هرحال سلطنت او از ٩۷‏ تا ٩۰‏ ق.م بود. از وقایعی که ذ کر شد می‌توان دربار؟ شخص او چنین 
نتیجه گرفت که شاهی بوده عاقل و شجاع و در مواقع مشکل خود را مانند تیگران پیر 
نمی‌باخته. پومپه چنانکه از تاریخ روم معلوم است یکی از مردان و سرداران نامی روم بود و 
پس از اينکه این سردار شخصی را مانند مهرداد ششم پُنت مستأاصل کرد مانعی در پشت سر 
نداشت و می توانست به ایران حمله آرد ولی فرهاد حاضر نشد فروتنی کندو به قول راولین‌سن 
سخنانش خطاب به پومپه «دیکتاتوریانه؛ بود (ششمین دولت بزرگك مشرق» صفحه 1)۱۴۰. 
فرهاد سوم نخستین پادشاه پارت بود که به دست پسرش کشته شد. از این زمان پدرکشی و بعد 
برادرکشی در خانواده اشکانی شروع شد. 


مسبحث چهارم. اشکت دوازدهم -مهر داد سوم 

مهرداد سوّم پدرکش پس از اينکه به تخت نشست» به فکر جنک با ارمنستان افتاد تا 
دون را پس بگیرد و با اين مفصود لشکر به تن کشید (ژوستن کتاب ۴۲ بند ۴). در اینجا 
باید گفت که چون مهرداد دوم و سوم هر دو لشکر به ازمن کشیده‌اند ژوستن این دو مهرداد را 
با یکدیگر مخلوط کرده. بعضی تیگران جوان را محر کث مهرداد سوم در لشک رکشی او به ارمن 
می‌دانند و گویند که او از روم فرار کرده خود را به ایران رسانید و مهرداد سوم را اغوا کرد 
قشونی به اوبدهد تا به ارمنستان حمله کند. بعد بدین ترتیب این جنک درگرفت. نتیجه جنگ 
چنین بود که مهرداد سوّم کردُون را پس گرفت. اما در غیاب مهرداد برادر او أَردْ با رجال 
دولت ساخته خود را شاه ایران خواند و چون این خبر در ارمن به مهرداد رسید شتابان عازم 
ایران گردید و اد همین که شنید برادرش با لشکری درمی‌رسد فرار کرد و مهرداد سم از 
همراهان او هرکس را یافت از دم شمشیر گذرانید. 
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از روایت پلوتارک ( کتاب کراسُوس, بند ۲۱) چنین استنباط می‌شود که مهرداد ارذٌ را 
تبعید کرد. آپ‌پیان نیز این خبر را تا کید کرده ( کتاب پارت» صفحه ۱۴۱ آ). 

بعد مهرداد به قدری در سختی و سفا کی افراط کرد که بزرگان مملکت بر او شوریده به 
حکم مجلس مهستان پیرونش کردند» از را طلبیده بر تخت نشاندند (ژوستن» کتاب ۴۲ بند 
۴ و برای اینکه مهرداد با رومی‌ها همدست نشود قرار دادند حکمرانی دو مملکت یعنی ماد 
بزرگ و نی ز کلده قدیم (عراق عرب قرون بعد) با او باشد. اين اقدام مهرداد را راضی نکرد و 
او بنای تعرّض را به برادر گذارد تا اینکه بالاخره رد او را شکست داد. دی وکاشیوس گوید که 
اد از او ظنین گردیده از حکمرانی خلعش کرد (کتاب ۱۳٩‏ بند ۵1). به هرحال مهرداد فرار 
کرده نزد گابی‌نیوس سردار رومی که در سوریّه بود رفت (۵۵ ق.م). سردار مزبور در ابتدا 
می‌خواست به مهرداد کمکك کند ولی در این اوان بطلمیوس سیزدهم آولت ۱ پادشاه مصر را 
(۵۱-۸۰ ق.م) تبعه اش از مصر بیرون کرده بودند و او نزد گابی‌نیوس آمده بود تا کمکی از او 
گرفته به مصر برگردد. پومپه هم سفارش او را به گابی نیوس کرده بود و به علاوه پول وافری هم 
داشت که خرج کند (به روایتی دوازده هزار تالان " به گابی‌نیوس می‌داد که به او کمکث کند). 

بنابراین او موفق گردید که گابی‌نیوس را از کمک کردن به مهرداد سوم منصرف دارد 
(آپ‌پیان» کتاب سوریّه» صفحه ۱۲۰). بر اثر اين وضع گابی‌نیوس مهرداد را توقیف کرده» 
خود به طرف مصر حرکت کرد و بعد که دید دولت روم این رفتار او را نپسندیده از ترس 
شکایت مهرداد سوّم پولی در نهان گرفته او را فراراند. مهرداد به قبایل عرب در حوالی بابل 
پناه برد و بعد به کمکک آنها بابل و سلوکیّه را گرفت ولی سورنا سردار نامی رد که ذ کرش 
پایین تر بیاید به او شکستی داد (پلوتارکث کتاب کراسّوس» بند ۲۱) و پس از اینکه مهرداد در 
بابل متحصَن و بالاخره به واسطه فقدان آذوقه تسلیم گردید به امر ار نابود شد. در تاریخ 
پارت این نخستین دفعه است که جنک خانگی در خانواده سلطنت روی می‌دهد. 

به روایت دیگر مهرداد را گابی‌نیوس توقیف نکرد و او پس از اينکه از کمکک گابی‌نیوس 
ایوس شد به طرف بابل رفت و پس از شکست به خود اد پناه برد. ولی او به قول ژوستن 
( کتاب ۴۲ بند ۴) منافع وطن را بر قرابت نزدیکك ترجیح داده برادر راء از اینکه به رومی‌ها 
ملتجی شده بود خائن خواند و بعد حکم قتل او را داد. پس از آن سلطنت رد بر تمامی ایران 
مسلم گردید (۵1- ۵۵ ق.ع). 
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بنابر آنچه ذ کر شد سلطنت مهرداد سوّم از ۰ تا "۵ با ۵۵ ق.م بوده. او یکی از شاهان بد 
ایران است. در ابتدا مرتکب بزرگ‌ترین جنایت شده پدر را کشت. بعد به جان مردم افتاده. 
باعث جنگف‌های درونی گردید و بالاخره حیثیّت خود را از دست داده برخلاف رویة نیا کان 
خود که هیچ‌گاه در مقابل سلوکی‌ها و رومی‌ها فروتنی نشان نداده بودند به رومی‌ها پناه برد تا 
ه نیروی آنها بر تخت نشیند و معلوم است که اگر بهره‌مند می‌گردید دولت پارت مانند آن 
همه دول دیگر آسیای صغیر تابع رومی‌ها می‌شد. ممکن است بر له او گفته شود که کَرْدوِنْ را 
به ایران برگردانید ولی این کار خوب طرف مقایسه با کارهای بد او نیست: نداشتن کرّدوِن برای 
ایران به مراتب بهتر از جنگ خانگی بود که او ایجاد کرد و نزدیکک بود مملکت را تابع روم 
گر داند. 

کلتتاً باید گفت که به قدری که وقایع دولت پارت در تاریخ ضبط شده این اوّل دفعه‌ای 
است که در خانواده اشکانی نزاع و جنگ بین دو برادر روی داده. تا این زمان اعضای خانواده 
اشکانی متحد و متفق بودند و حتی چنانکه گذشت شاهی از نظر سنافع وسصالح عمومی 
برادرش را بر پسرش ترجیح می‌داد (فرهاد اول که مهرداد اول را جانشین خود قرار داد). 
جهت باید از اینجا باشد: در ابتدای دولت پارت اشکانیان حس می‌کردند که دولت جوانشان 
هنوز ريشه ندوانیده و مراقبتی بسیار لازم دارد ولی از زمان مهرداد اول و دوم به بعد که دولت 
پارت دولتی بزرگی شد و حکومت و اقتدار اشکانیان محکم گردید آنها نگرانی‌های سابق را 
فراموش کرده از اين زمان به جان یکدیگر افتادند. پایین تر خواهیم دید که یکی از جهات 
اصلی انقراض اشکانیان همین نکته بود. بنابراین ضدیت و نقار درونی در هر موقع که شروع 
شود اثرات خود را می‌بخشد منتها در ابتدا سلطنتی زود ولی بعدها قدری دير تر. 


مبحث پنحم. اشکت سبز دهم -ازد ال 


این شاه پس از برادر به تخت سلطنت تمام ایران نشست. درباب سنهٌ جلوس او 
اختلاف است. بعضی ۵٩‏ و برخی ۵۵ ق.م نوشته‌اند ولی ظن قوی می‌رود که سال دوم 
صحیح تر است» زیرا گابی‌نیوس زودتر از ۵٩‏ ق.م پروقونسول (والی) نبود و برای وقایع بعد 
چنانکه بالاتر ذ کر شد لااقل یکسال وقت لازم بود. بنابراین مهرداد سوّم زودتر از ۵۵ ق.م 
کشت نشده: 
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ار نخستین شاه ایران است که در زمان سلطنتش دولت ایران مجبور گردید با دولت روم 
پنجٌ دلیرانه نرم کند. شرح چگونگی و نتیجه این جنگک بزرگ و مهم چنین است که از قول 
پلوتارک و دیگران ذ کر می‌شود: 
ره چنانکه از تاریخ روم معلوم است در این زمان سه نفر از سرداران 
بزرگک روم ترقی کرده سه زمامدار دولت روم گردیده بودند ": یکی از 
این سه نفر پومپه بود که با کارهای او در جنک با مهرداد ششم پُنت آشنا گشتیم» دیگری 
بولیوس سزار " (یعنی یولیوس قیصر) و سوّمی مارکوس کراشوس ". این سه نفر با اینکه عهد و 
پیمان بسته بودند که با هم زمامداری کنند در باطن رقیب یکدیگر بودند و هریکک از آنها 
می‌خواست دو رقیب دیگر را از میان برداشته تنها زمامدار روم باشد. یولیوس سزار در این 
وقت مملکت گالی‌ها یعنی فرانسه امروزی را فتح کرده بود و آنرا با فرماندهی قسمتی از 
عسا کر روم داشت. پومپه حکمرانی اسپانیا را با سمت سرداری از سنا گرفته بود و کراوس که 
خود را زمامدار سوّم و با دو زمامدار دیگر برابر می‌دانست از طرف سنا به حکمرانی سوریّه و 
سرداری سپاهی که می‌بایست بدان مملکت برود مأمور گردید. کراشوس مردی بود حسیس و 
طمّاع. حرص و طمع او مخصوصاً باعث هلاک او گردید. پلوتارث گوید که سردم روم 
می‌گفتند او عیبی جز خشت ندارد ولی من گمان می‌کنم که این عیب سایر معایبش را پوشیده 
بود ( کرامّوس» بند ۱). راجع به طمع او مورَخ مزبور گوید (همانجا): زمانی که کراشوس 
داخل کار شد بیش از سیصد تالان نداشت ولی وقتی که حکمران سوریّه گشت و قبل از حرکت 
خواست مقدار دارایی خود رابداند معلوم گردید که با وجود اینکه ده‌یکث مال خود را وقف بر 
هرکول (نیم خدای رومی‌ها) کرده و ضیافتی به شهر روم داده که به هریکک از سکنه آن شهر 
نان سه ماهشان رسیده باز دارایی او به هفت هزار تالان بالغ بود ‏ بزرگ‌ترین قسمت این 
ثروت را او با آتش و آهن یافته بود و بدبختی مردم سرچشمه بزرگ اندوخته‌های او بود... بعد 
پلو تارکث مواردی زباد از حرص وطمع او ذ کر می‌کندولی چون خارج از موضوع است 
می‌گذریم. همین قدر باید دانست که کراُوس از حيث حرص و آز تحصیل ثروت (به هر 
وسیله‌ای که بود)؛ کمتر نظیر داشت. اما درباب سایر صفاتش باید گفت که طمع او مجالی نداد 


۲1۷۵ ) حکومت این سه مرد را در تاریخ روم حکومت سه مرده اون کوش 
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تا نمایان گردد. اگرچه این نکته معلوم است که به هرحال کراشّوس در لیاقت و کاردانی به دو 
زمامدار دیگر روم نمی‌رسید» خصوصاً یولیوس سزار که اعجوبه زمان خود بود و بعضی او را 
با دو نفر دیگر سه سرداری می‌دانند که تاریخ عالم چهار مینشان را نشان نمی‌دهد !. 

پلوتارکک گوید ( کراشوس؛ بند )۱٩‏ سنای روم حکمرانی سزار را در گایا برای پنجسال 
تجدید کرد و اسپانیا را به پومپه داد با این شرط که در روم بماند. زیرا مردم روم او را دوست 
داشتند و به علاوه» چون پومپه زن خود را خیلی دوست می‌داشت می‌خواست درروم بماند. 
هم در این وقت کراشوس به حکمرانی سوریّه منصوب گردید ولی نا اجازه نداد که با دولت 
پارت جنگ کند. 

این شغل به قدری کراشوس را خوش آمد که از فرط شعف و شادی نمی توانست 
خودداری کند و برخلاف اقتضای سنْ و متانتی که تا آن وقت می‌نمود حرف‌هابی می‌زد که 
جز خودستایی و خودنمایی بچگانه معنی نداشت. او می‌گفت جنگ لوکولوس با تیگران و فتح 
پومپه نسبت به مهرداد ششم (بُنت) در مقابل کارهایی که من خواهم کرد بازی‌های کودکان 
است. من پس از اینکه در سوریّه برقرار شدم به پارت خواهم تاخت و بعد به باختر و هند 
درآمده دریاهای خارجی (اقیانوس‌ها) را به تصّف خواهم آورد ولی همه می‌دانستند که این 
حرف‌ها از سبکک‌مغری او ناشی است. فقط سزار از گالیا نامه‌هایی به او نوشته او را تمجید و به 
این جنگ‌ها تشویق می‌کرد. در این وقت که کراشّوس نقشه‌های خودش را برای مردم بیان 
می‌کرد آته یوس " نامی که تری‌بون " بود خطر او را برای روم پیش‌بینی کرده با جمعی خواست 
مانع از حرکت کراسوس شود. اینها می‌گفتند برای چه با مردمانی که با روم جنگی ندارند 
درافتیم و مخاطراتی برای روم تدارکك کنیم. کراسُوس چون احوال را بدین منوال دید نزد 
پومپه که با او دوست بود رفته خواهش کرد که او را تا بیرون شهر روم مشایعت کند و پومه 
چنین کرده در جلو کبکبه کراشوس افتاد تا او را از شهر خارج سازد (در نفع او هم بود که 
کراسوس در روم نباشد). اما آته یوس در ابتدا خواست از خارج شدن کراشوس از روم مانع 
شود و چون سایر تریبون‌ها» از جهت همراهی پومپه مانع شدند او دویده دم دروازه ایستاده و 
وقتی که کراشوس دررسید آتش‌دانی به زمین گذارده عطریاتی در آتش افکند و شرابی به 
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5 17 مأموری که حفظ حقوق مردم را برعهده داشت 


۰ ا/ ایران باستان 


زمین ریخته او را نفرین کرد. پلو تارکث گوید عقیده رومی‌ها چنین بود که چنین کرداری برضد 
هرکس که به وقوع یابد شوم است و اثرات آن نه‌فقط دامنگیر شخصی که مورد نفرین است 
می‌گردد بل برای روم نیز مشثوم است. بنابراین آته‌یوس که در مسنفعت روم نسمی‌خواست 
کراشوس به سوریّه برود کاری کرد که اثراتش شامل خود روم هم می‌شد (همان‌جاء بند .)۱٩‏ 
کراسوس روانه شد و به بندر بروم‌دوزیوم ! درآمد. بعد باوجود اینکه 
موسم برای سفر دریایی مساعد نبود نخواست منتظر موقع مناسبی 
شود به کشتی نشست و از جهت هوای بد چند کشتی‌اش غرق گردید. در این احوال او بقیه 
شون را جمع کرده به گالائی " درآمد و دید پادشاه آن جوتاروس "که پیر بود قصری 
می‌سازد. در اين وقت او پادشاه را مخاطب قرار داده به طور مزاح گفت: چه می‌کنید؟ در 


ِ 


حرکت به طرف سوریه 


ساعت دوازده روز شروع به ساختمان کرده‌اید (ساعت دوازده روز یعنی آخر روز. کراسُوس 
می‌خواسته بگوید این جه کاری است که در آخر عمر می‌کنبد). پادشاه گالائی خندیده فورا 
جواب داد: سردار» شما هم زود وقت به جنگ پارتی‌ها عازم نشده‌اید (همان‌جاه بند ۲۱). 
کراشوس در این وقت به قول بلوتارکك ۱۰ سال داشت. 

بعد مرخ مذکور گوید (کراّوس بند ۲۱) کارهای اولی کراشوس 
امیدواری‌های او را تأیید می‌کرد؛ زیرا پس از ورودش به سوره 
روی فرات پلی ساخت و چند شهر در بین‌النهرین طوعاً تابع شدند. فقط یک شهر که یونانی‌ها 
آن را زنودوتی ۴ می‌نامیدند پا فشرد و جیّار آن آپولونیوس صد نفر رومی را کشت. ولی 
کراسّوس بقیّه قشون خود را به شهر نزدیکك کرده آنرا گرفت و تمام اموال و ثروت امکنه را 
غارت کرده اهالی را مانند بردگان فروخت. پس از اين کار کراشُوس پذیرفت که در ازای 
چنین پیشرفت کوچکی سربازانش او را امپراطور خوانند. علاوه بر اینکه اين عنوان برای او 
باعث شرمساری بود نشان می‌داد که او امید بهره‌مندی‌های بزرگ‌تری را ندارد زیرا برای 
پیشرفتی این قدر حقیر این عنوان را پذیرفت. 

بعد کرامّوس هفت هزار سپاهی بطور ساخلو در شهرهایی که 
یکین کر دق نود کداتدهفرای رشان نب تور بر کسشعاء فا یم 


رفتن به بین‌النهرین 


مراجعت به سور یه 


۱۳ 
۲ 212016 ؛ در آسیای صغیره فریکیه سایق. 
تفای ۵۲5 .3 


اوج اعتلای دولت بارت /۱۳ 


وقت پسر او که در گالا در زبر دست سزار خدمت می‌کرد و از حهت شجاعتش به افتخاراتی نایل 
آمده بود وارد شده هزار سوار زبده با خود آورد (اين سواران از اهل گالیا بودند). 
مراجعت کراشوس به ِ خبطی بود بزرگ: پس از اينکه دولت پارت را به جنگ 
طلبید نه شهر بابل را گرفت و نه سلوکیه را و حال اینکه هر دو هميشه برضد پارتی‌ها بودند. 
بنابراین به پارتی‌ها فرصت داد که خودشان را برای جنگ حاضر کنند. خبط دیگرش این بود 
که بعد از خبط اوّلی» به جای اینکه خود را سرداری قابل نشان داده لشکرش را همه روزه به 
ورزش‌هایی وادارد و آنها را آماده جنک سازد مانند تاجری رفتار کرد: خود بشخصه به 
شمردن نقود و کشیدن ذخایر معبد الهه هی‌یروپولیس ! با ترازو پرداخت. بعد مأمورینی 
فرستاده از شهرها سپاهی خواست و پس از آن بعض آنها را در ازای وجهی که می‌دادند 
مرخص کرد. این رفتارش او را در انظار مردم پست کرد و حتی اشخاصی که مرخص 
می‌شدند او را حقیر می‌شمردند. اوّلین تطیّر بدبختی‌های او در معبد همین رةالنوع وقوع 
یافت. توضیح آنکه روزی در معبد مزبور پسر کراسّوس در آستانه معبد افتاد و کراشوس هم 
روی او غلطید (پلوتارک کتاب کراشوس» بند ۲۲). ۱ 
ِ ری بعد موقعی رسید که کراشوس مقتضی دید سپاهیان خود را از 
امدن سنرای ارد 
قشلاق‌ها جمع کند. در این وقت سفرایی از ارشکک پادشاه پارتی‌ها 
رسیدند و با کلماتی کم موضوع مآموریت خود رابیان کردند. مضمون نطق آنها چنین بود: «ا گر 
این لشکر را رومی‌ها فرستاده‌اند پادشاه ما با آن جنکك خواهد کرد و به کسی امان نخواهد داد 
ولی اگر چنانکه به ما گفته‌اند این جنگ برضد اراده روم است و شما برای منافع شخصی با 
اسلحه داخل مملکت پارتی‌ها شده شهرهای ما را تصوّف کرده‌اید ارشکث برای نشان دادن 
اعتدال خود حاضر است که رحم به پیری شما کرده به رومی‌هایی که در شهرهای او هستند 
اجازه بدهد بیرون روند. زیرا پادشاه ما این رومی‌ها را محبوسین خود می‌داند نه ساخلو 
شهررها». کراُوس با تکتّر جواب داد: «تیتم را در سلوکیه به شما اعلام خواهم کرد». پس از اين 
جواب مسنْ ترین سفرا که دیزی‌گس " نام داشت» بنای خنده را گذارده و کف دست خود را 
نشان داده گفت: « کراشوس» اگر از کف دست من مویی خواهد رویید» تو هم سلوکیه را 
خواهی دید». پس از آن فرستادگان بیرون رفتند و نزد هیرود " پادشاهشان برگشته گفتند: «باید 
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۳ پلوتارک ارد را هیزود می‌نویسد. این کلمه تصحیف ارّد است. 


۲۳ ابران باستان 


فقط در فکر جنگ بود» (پلوتارکك کتاب کرامّوس بند ۲۲). 

در این احوال چند نفر از سربازان رومی که از ساخلو شهرهای 
بین‌النهرین با مخاطرات زیاد فرار کرده بودند برای کراشوس 
خبرهای وحشتنا ک آوردند. آنها می‌گفتند ما با چشمان خودمان دیدیم که عدهٌ دشمن خیلی 
زیاد است و جدال آنها را در موقع حمله به شهرها تماشا کردیم. بعد چنانکه در مواقع ترس 
عادت مردم است مخاطرات را پیش از حقیقت آن بزرگ کرده می‌گفتند: «پارتی‌ها مردمی 


رسیدن‌اخبار مو حش 


هستند که از تعقیب آنها نمی‌توان جان به‌در برد و اگر فرار کنند» نمی‌توان به آنها رسید. 
تیرهایی دارند که رومی‌ها با آن آشنا نیستند و با نیرویی تير می‌اندازند که نمی‌شود سرعت 
آنرا مشاهده کرد و قبل از اینکه شخص در رفتن تیر را از کمان ببیند تیر به او خورده. اسلحه 
تعرضی سوارهایشان همه چیز را شکسته از هر چیز می‌گذرد و به اسلحه دفاعیشان چیزی 
کار کر تست ۷ 

این خبرها باعث پذمردگی سربازان رومی شد؛ زیرا پیش از این آنها گمان می‌کردند که 
پارتی‌ها هم مانند اهالی ارمنستان و کاپادوکیه‌انده چه لوکولوس آنها را به قدری می‌راند که 
بالاخره خسته می‌شد. آنها به خود نوید می‌دادند که بزرگ‌ترین اشکال این سفر جنگی فقط 
طول راه است و تعقیب دشمنی که هیچ گاه جرآت نخواهد کرد با رومی‌ها روبرو گردد؛ ولی 
اکنون می‌دیدند که باید برای جدال‌ها و مخاطرات بی‌پایان حاضرگردند. بنابراین عدَهُ زیادی 
از صاحب‌منصبان عمده عقیده‌شان چنین بود که کراشُوس دورتر نرفته اقدام خود را موضوع 
مشورت قرار دهد. یکی از صاحب‌منصبان کاسّیوس بود. غیبگوها نیز آهسته می‌گفتند که در 
قربانی‌ها علامات تطیّر را می‌بینند و هرچه می‌کنند خدایان با این سفر جنگی مساعد نمی‌شوند. 
ولی کراسّوس اعتنایی به این حرف‌ها نداشت و فقط گوش به حرف کسانی می‌داد که می‌گفتند» 
باید حرکت را تندتر کرد (پلوتارکث» کتاب کراشوس, بند ۲۳). 
۱ چیزی که اعتماد کراشوس را تأْیید کرد اين بود که ارته‌باذ پادشاه 
آمدن یادشاه‌ارمنستان 
ارمستان با شش هزار سوار وارد شد. این سواران مستحفظین 
شخصی او بودند. پادشاه وعده می‌داد ده هزار اسب جوشن‌دار و 
سی‌هزار پیاده که با مخارج او تجهیز شده‌اند بدهد. او به کراسوس نصیحت داد که از طرف 
ارمنستان داخل دولت پارت گردد و می‌گفت در این صفحات آذوقه وافر است و در اینجا به 
واسطه کوهستان‌ها با امیّت خاطر می‌توانید حرکت کنید؛ زیرا قوای پارتی‌ها که سواره نظام 


نزد کراسوس 
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است در اینجاها آزادی عملیات را نخواهد داشت. کراشوس تشکر سردی از پادشاه ارمنستان 
کرده گفت: من از بین‌النهرین خواهم گذشت زیرا ده زیادی از رومی‌های شجاع را در آنجا 
گذارده‌ام. پس از این جواب پادشاه ارمنستان برگشت ( کراشوس, بند ۲۳). 
کراشوس به فرات رسیده امر کرد از پلی که در نزدیکی زگماا 
یت ساخته بود عبور کنند. در این احوال رعد و برقی روی داده و 
برق به صورت سربازان زد. بعد تندبادی برخاست و پس از آن رعد غویدن گرفت و برق 
اور گرا ول غراف ای که ک وس ایرد ارتراشان کروو رد ور 
دفعه برق افتاد؛ یکی از اسب‌های او که یراقی عالی داشت میرآخور را برداشته خود را به رود 
انداخت و غرق شد. وقتی که عقاب گروهان اول را برداشتند تا علامت فرمان حرکت باشد این 
عقاب به خودی خود به عقب برگشت و نیز پس از عبور از رود فرات چون خواستند جیره 
سربازان را تقسیم کنند از نمکث و عدس شروع کردند و حال آنکه این دو چیز علامت عزا بود 
و رومی‌ها آنرا در موقع دفن جنازه استعمال می‌کردند. کرامُوس در نطقی که خطاب به 
سربازان کرد عباراتی ادا کرد که باعث آشفتگی حال آنها گردید. توضیح آنکه گفت: «من پل 
را خراب کردم تا یک نفر سرباز نتواند برگردد» و پس از آنکه دریافت که اظهار این معنی 
چقدر بی‌موقع بوده به جای اینکه آنرا تصحیح یا توضیح کند تا اعتماد اشخاص کم‌جرأت را 
برگرداند از جهت طبیعت سرکشی که داشت به بی‌اعتنایی گذرانید. بالاخره هنگام قربانی‌های 
کفاره که برای قشون به عمل می آمد» روده‌هایی را که از دست کاهن هاتف گرفت از دستش 
افتاد و بعد» چون دید که این قضیّه اثر بدی در حضار کرد خنده کنان گفت: «اين نتیجه پیری 
است ولی اسلحه از این جهت از دستم نخواهد افتاد». باری بعد از عبور از فرات با هفت لبون 
(فوج رومی) پیاده و تقریباً چهار هزار نفر سوار و همان قدر سپاهیان سبک اسلحه به طول آن 
حرکت کرد. جند نفر سوار که برای تفتیش و شناسایی محل فرستاده بود برگشته گفتند کسی را 
در صحرا ندیدند ولی آثاری دیدند که دلالت بر عَدهٌ زیاد سواره نظام می‌کند و مثل این است 
که این عده را تعقیب کرده‌اند و فرار کرده. این خبر باعث امیدواری کرامّوس به نتیجهٌ جنگ 
گردید و سربازان او هم با نظر حقارت به پارتی‌ها نگریسته يقین حاصل کردند که هرگز آنها با 
رومی‌ها مواجه نخواهند شد ولی کاّیوس باز به کراسوس گفت: باید در یکی از شهرها که 
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دارای ساخلو رومی است به قشون استراحت دهید و بعد کسانی را بفرستید که خبرهای صحیح 
از دشمن آرند و اگر این عقیده را نمی پسندید» به طول ساحل فرات حرکت کرده خود تان را به 
سلوکیّه برسانید زیرا در آنجا می‌توانید آذوقه وافر از کشتی‌هایی که اردوی شما را متابعت 
خواهند کرد بيابید. دیگر اینکه فرات مانع خواهد بود از اینکه دشمن شما را احاطه کند و در 
این وقت شما با دشمن از جبهه طرف خواهید شد. این نکته در نف شما است. (همانجاه بند ۲۴). 
, , کراشوس در مجلس مشورت درباب پیشنهاد کاسیوس مشغول 
امدن اریام نس , ۱ ۳ 

مذا کره بود که دید یکك شیخ عرب موسوم به آریام نس وارد 
شد. از شخصی بود که به قول بلو تارث از تمام بدبختی‌هایی که روزگار سرا کراسوشن 
تدارکث می‌کرد بزرگك‌تر و قطعی‌ترین آنها بود. بعض صاحب‌منصبان که با پومپه در ایین 
صفحات خدمت کرده بودند می‌دانستند که دوستی این شیخ برای او بی‌فایده نبود و او دوست 
رومی‌ها به شمار می‌آمد ولی در اين وقت او را سرداران پادشاه پارت که با شیخ روابطی 
داشتند فرستاده بودند که کراشوس را تا بتواند از فرات و کوهستان‌ها دورتر گرداند و او را به 
جلگه‌های وسیع هدایت کند زیرا در جلگه‌ها پارتی‌ها می‌توانستند او را احاطه کنند وال 
بدترین نقشه برای آنها این بود که به رومی‌ها از جبهه حمله کنند. این خارجی که بی‌ فصاحت 
بیان نبود در ابتدا پومپه را ولی‌نعمت خود خواند و تمجیدی زیاد از او کرد. بعد کراشوس را از 
جهت خوبی وضع و احوال لشکرش ستوده سپس او را سرزنش کرد که چرا جنک را به این 
اندازه به درازا می‌کشاند و وقت خود را در تدارکات گم می‌کند. مثل اینکه احتیاج او به اسلحه 
است» نه به دست‌ها و پاهای چابکک و نمی‌داند که دشمن از دیرگاهی فقط در این صدد است که 
عزیزترین اشخاص رومی را با گرانبهاترین اشیای آنها برباید و تا بتواند زودتر به صفحات 
سکاها یا گرگانی‌ها فرار کند. شیخ در پایان نطقش افزود: اگر می‌خواهید جنگ کنید باید 
بشتابید که تا پادشاه پارتی‌ها جرآت نيافته و قوای خود را جمع نکرده با او مواجه شوید زیرا او 
سیل‌لاکس " و سورنا را بین خود و شما حائل داشته تا شما نتوانید او را تعقیب کنید. او در 
جایی دیده نمی‌شود ( کرامّوس بند ۲۵). هیچ یک از حرف‌های شیخ صحیح نبود. هیرود 
قشون خود را به دو قسمت کرده در رس یکی به ارمنستان رفت تا انتقام او ارتفا ۳ 
بکشد و قسمت دیگر را با سورنا سردار خود جلو رومی‌ها فرستاد و این اقدام او نه از تحفیر 
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کراموس بود چنانکه می‌گویند. زیرا هیرود بی‌عقل نبود که اعتنایی به دشمنی چون کراسوس 
که یکی از رجال درجه دوم به شمار می‌رفت نکند و رفتن به ارمنستان و زیان رسانیدن به آنرا 
ترجیح دهد بل مقصود هیرود چنین بود که ناظر بوده در انتظار وقایع باشد. ضمناً بخت آزمایی 
کرده جلو دشمن را هم بگیرد. ۱ 

سورنا از حیث نژاد و ثروت نام بعد از پادشاه مقام ال را داشت. از جهت شجاعت و حزم 
در میان پارتی‌ها اوّل کس بود و از حیث قد و قامت از کسی عقب نمی‌ماند. وقتی که مسافرت 
می‌کرد هزار شتر باروبنه او را حرکت می‌داد. دویست ارّابه حرم او را نقل می‌کرد و هزار سوار 
غرق آهن و پولاد و بیش از آن سپاهیان بکث اسلحه همراه او بودند. زیرا دست‌نشانده‌ها و 
بردگانش می‌توانستند ده هزار سوار برای او تدارکک کنند (مقصود پلو تارک از دست‌نشانده‌ها 
مالکین درجه دوم است که در تیولات وسیعهةٌ او می‌زیستند و مقصود از بندگان رعایای او.م.). 
نجابت خانوادگی‌اش این حق ارئی را به او داده بود که در روز جشن تاجگذاری پادشاهان 
بازشته» کمرنتت شاه را تیانج سرذاز اردرا بر عفت فاد وال آنکه آورارانته بووتد. 
او شهر سلوکیّه راگرفت و اوّل کسی بود که بر دیوار شهر برآمده با دست خود اشخاصی را که 
مقاومت می‌کردند به زیر افکند. او در این وقت سی سال نداشت و با وجود این حزم و عقل او 
باعث نامی بزرگك برای او شده بود و اساساً احتیاط و حزم او بود که کراشوس را درهم 
شکست زیرا در ابتدا جسارت و نخوت کراسّوس و بعد یأسی که از بدبختی‌هایش حاصل شد 
به آسانی او را در دام‌هایی افکند که سورٍنا برایش گسترده بود ( کراشوس بند ۲). 
را آریام نس خارجی پس از اینکه کراشوس را سطمتن ساخت که از 
7 رود باید دور شود اورا به جلگه‌های وسیع برد. در ابتدا راه 
صاف بود ولی بزودی سخت گردید و غیر از ماسه و ریک روان عمیق و صحراهایی که عاری 
از درخت و آب بود چیزی دیده نمی‌شد تا بتوان به یافتن آرامگاهی امیدوار شد. تشنگی و 
خستگی و نیز چیزهایی که رومی‌ها می‌دیدند باعث یأس آنها گردید. در جایی درخت یا 
جویبار و يا تبه و سبزه‌ای نمی‌دیدند و تا چشم کار می‌کرد از همه طرف دریای ریک روان 
آنها را در احاطه داشت. در این حال رومی‌ها ظنین شدند که به آنها خیانت کرده‌اند و بعد در 
این گمان یقین حاصل کردند زیرا ارته‌باذ کس فرستاده اطلاع داد که چون هیرود با قوایبی 
نیرومند به ارمنستان تاخته من نمی‌توانم کمکی برای شما بفرستم و بنابراین شما به طرف 
ارمنستان پیایید تا با هم جنگ کنيم و اگر نمی خواهید این نصیحت مرا بشنوید لااقل از جاهاپی 
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که برای سواره‌نظام مناسب است احتراز کنید و همیشه به کوهستان‌ها نزدیکث شوید. کراسّوس 
که بر چشمانش خشم و غضب پرده کشیده بود نخواست جواب نامه پادشاه ارمنستان را بدهد و 
به جاپارها شفاهاً گفت: من حالا وقت ندارم که در فکر ارمنستان باشم ولی بزودی به ارمنستان 
خواهم آمد تا از ارته‌باذانتقام خیانت او را بکشم. کاشّیوس از این جواب به خود پیچید ولی 
چون دید که کراشوس پيشنهادات او را بد می‌پذیرد خودداری کرد ولی آریام نس را کنار 
برده توبیخ و ملامتش کرده چنین گفت: ای نامردترین مردمان» کدام عفریت تو را به میان ما 
آورد و با چه سحر و جادو تو کراشوس رابا قشونش به این جلگه‌های ریگ روان و کویرها و 
راههای بی آب و علف افکندی و حال آنکه این جلگه‌ها با راهزنان صحرا گرد پیشتر مناسبت 
دارد تا با سردار رومی. بعد پلوتارک گوید: بيکانة دغاو حیله‌ور با فروتنی کاشیوس را مطمئن 
ساخت که بزودی این حرکت سخت و دشوار به پایان خواهد رسید. بعد خود را داخل صف 
سربازان کرده و با آنها راه پیموده با آهنگی سخریّه آمیز گفت: آیا تصوّر می‌کنید که در 
جلگه‌های زیبای کامپانی (در ایتالیا) حرکت می‌کنید و می‌خواهید در اینجا همان چشمه‌ها و 
جویبارها وسایه‌ها و حتی همان حمام‌ها و میهمانخانه‌ها را که آن صفحه را پوشیده بيابید و 
فراموش کرده‌اید که شما در حدود عربستان و آسور هستید؟ ( کراشوس بند ۲۷). 

پس از اینکه بیگانه سعی کرد سربازان را نرم کند و قبل از اینکه خیانتش آشکار شود از 
اردو بیرون رفت و کراشوس را مطمثن ساخت که | کنون می‌رود به او خدمت کرده در میان 
دشمنانش اختلال اندازد. کرامُوس وقتی که می خواست به میان مردم آید به جای اینکه موافق 
عادت سرداران روم لباس ارغوانی پوشد جامه سیاه دربر کرد و بعد که ملتفت آن شد لباس را 
تغییر داد. صاحب‌منصبان وقتی که می‌ خواستند درفش‌ها را بردارند و فرمان حرکت دهند به 
قدری برداشتن آن برایشان دشوار بود که گفتی درفش‌ها در زمین ريشه دوانیده است. 
کراسوس این پیش آمد را به شوخی تلفی کرد و برای تسریع حرکت فرمان داد پیاده‌ها دنبال 
0 
پس از آن چیزی نگذشت که چند چابکث‌سوار مفتّش برگشته گفتند 


خبردررسیدن پارتی‌ها . ِ 
ی یت وا تست 
فرار کردند و قشون پارت که جسور است و عده‌اش زیاد» در حرکت است و حمله می‌کند. این 
خبر در تمامی سپاه باعث آشفتگی گردید و به قدری کراشوس از این حال در حیرت شد که 
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جنگ بیاراست: اولاً به نصیحت کاشیوس او صفوف پیاده‌نظام را خیلی کشید تا مسافتی زیاد 
بگیرد و احاطه کردن آن مشکل تر باشد. پس از آن سواره‌نظام را در جناحین قرار داد. ولی بعد 
تغییر عقیده داده پیاده‌نظام را جمع و فالانژ مربعی تشکیل کرد. این فالانژ عمقی زیاد داشت و 
از هر طرف با دشمن مواجه می‌شد. هر طرف دوازده دسته داشت و آن را یکك گروهان سوار 
تفویت می‌کرد: او می‌خواست که هر قسمت این فالانژ را سوار نظام نقویت کند و تمام سپاه 
جنگی که به یک اندازه تقویت خواهد شد با اطمینان حمله تُرد. کراشوس فرماندهی یکت 
جناح را به کاشیوس داد. پسرش را به ریاست جناح دیگر مآًمور کرد و خودش در قلب قرار 
گرفت. آنها بدین ترتیب حرکت کرده به کنار جویباری بالیس‌سوس " نام» رسیدند. اگرچه این 
جوی آب فراوانی نداشت؛ با وجود این سربازان لذت بزرگی بردند» چه از خشکی و گرمای 
فوق‌العاده سخت خسته شده بودند ( کراشُوس, بند ۲۸). 

بیشتر صاحب‌منصبان پيشنهاد کردند که در همین جا اردو زده شب 
را بگذرانند تا به قدر امکان عده دشمنان و ترتیب جسنگی آنان را 


* تج و 


بدانند و در طلیعهةٌ صبح حمله برند. ولی کرامّوس حرارت پسرش و سواره نظامی را که او 
فرمان می‌داد دیده نظر به اصرار آنها که جنگك را شروع کنند امر کرد اشخاصی که می خواهند 
غذا بخورند» سرپا؛ بی‌اینکه از صف خارج شوند این کار کنند حتّی او فرصت نداد که سیر 
شوند. آنها را به حرکت آورد و به جای اینکه سپاهیان را قدم قدم پیش ببرد چنانکه معمول 
بردن لشکر به جنگ است و گاهی برای استراحت به آنها فرصت دهد سپاهیان را با قدم‌های 
سریع می‌برد و فقط وقتی ایستادند که پارتی‌ها را دیدند. در این وقت قشون پارت برخلاف 
انتظار رومی‌ها نه زیاد به نظرشان آمد و نه مهیب» و حال آنکه چیزها در این باب شنیده بودند. 
جهت این بود که سورنا قسمت بزرگک لشکرش را پشت صفوف اوّل قرار داده بود و برای اینکه 
درخشندگی اسلحهٌ سپاهیانش را پنهان دارد امر کرده بود اسلحه‌شان را با پوستی پپوشند پا 
ردایی دربر کنند؛ ولی همین که اين سپاهیان به رومی‌ها رسیدند به فرمان سورنا در تمام دشت 
فریادهای وحشت آور و صداهای مهیب برخاست زیرا پارتی‌ها برای تحریص سپاهیان خود به 
جنگ عادت ندارند نای یا شیپور استعمال کنند. آنها آلتی دارند تهی که روی آن پوستی 
کشیده‌اند و دور آن زنگ‌هایی از مفرغ است. پارتی‌ها این آلت را می‌کوبند و صدایی 
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وحشت آور بلند می‌شود. این صدا شبیه نعرهٌ جانوران درنده است که با غرزّش رعد آمیخته 
باشد. آنها خوب دریافته‌اند که فقو سامعه آسان‌تر از حواش دیگر در روح اثر می‌کند» تندتر 
شهوات ما را به هیجان می‌آورد و با سرعت انسان را از حال طبیعی خارج می‌سازد 
( کراشوس» بند ۲۹). 

رومی‌ها از این صدای فوق‌العاده مرعوب شده بودند که نا گاه پارتی‌ها روپوش‌هاشان را 
کنده به سبب کلاه‌خودها و جوشن‌های رخشان مانند شعله‌هایی از آتش درخشيدند. در رأس 
آنها سورنا از جهت صباحت منظر و قد و قامتش نمایان بود. صورت لطیفش می‌نمود که 
برخلاف نام جنگیش است زیرا آنرا مانند مادی‌ها می‌آراست (یعنی گلگون می‌کرد)۲ و 
موهای روی پیشانی را از یکدیگر جدا می‌ساخت (مقصود فرق سر است) و حال آنکه 
پار تی‌ها مانند سکاها می‌گذارند این موها به حال طبیعی بروید تا مهیب‌تر به نظر آیند. در ابتدا 
پارتی‌ها خواستند با نیزه بر رومی‌ها حمله کرده صفوف اوّلی دشمن را بشافند. ولی وقتی که 
عمق صفوف را دانسته دیدند که رومی‌ها محکم ایستاده و تنگک به هم چسبیده‌اند؛ به مسافتی 
عقب نشسته وانمودند که پرا کندند و ترتیب جنگیشان به هم خورده ولی چنان بزودی گروهان 
مربّع رومی‌ها را از هرطرف احاطه کردند که اینها فرصت نیافتند از نیت پارتی‌ها آ گاه شوند. 
کراشوس در این حال فرمان داد که سپاهیان سبکت اسلحه حمله برند ولی آنها نتوانستند پیش 
روند زیرا تگرگک تیر بر آنها باریدن گرفت و مجبور گشتند برگشته به حمایت پیاده نظامشان 
متوسّل گردند. اما خود پیاده نظام» وقتی که سختی و نیروی تیرهای پارتی را دید و دانست که 
انا تیرها از همه چبز می‌گذرد و چیزی در مقابل آن یارای مقاومت ندارد خودش هم در 
وحشت افتاد و آشفته حال گردید. پارتی‌ها که دور شده بودند از هرطرف یر می‌انداختند 
بی‌اینکه به کسی نشانه روند و رومی‌ها چنان تنگ به هم چسبیده بودند که ممکن نبود ضربتی 
از ضربت‌های پارتی به کسی اصابت نکند و این ضربت‌ها وحشت‌انگیز بود: بزرگی و نیرو و 
نرمی کمان پارتی باعث می‌شد که زه را پیشتر بکشند و وقتی که زه را رها می‌کردند تير با چنان 
قوت پرتاب می‌شد که به عمقی بسیار به گوشت می‌نشست. رومی‌ها در اين وقت در حال 
پرملالی بودند زیرا اگر محکم در صفوفشان می‌ماندند زخمی پس از زخم برمی‌داشتند و اگر 
به دشمن حمله می‌کردند نمی‌توانستند به آن آسیبی رسانند و خسارتی هم که تحمّل می‌کردند 


۱.به اصطلاح کنونی بر ک می‌کرد. 
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کم نبود. همین که رومی‌ها به پارتی‌ها حمله می‌کردند آنها راه فرار پیش می‌گرفتند بی‌اینکه از 
تیراندازی دست بردارند. این یکك نوع جدالی است که پارتی‌ها پس از سکاها بهتر از مردم 
دیگر روی زمین می‌دانند. این عملی است که ماهرانه اند یشیده‌اند زرا آنها در حال فرار هم از 
خود دفاع می‌کنند و بنابراین فرار چیزی نیست که شرم آور باشد. تا وقتی که رومی‌ها امیدوار 
بودند که پارتی‌ها پس از تمام شدن تیرهایشان از جدال دست خواهند کشید یا جنگ تن به تن 
خواهند کرد؛ در تحمّل رنج و محن پافشاری داشتند ولی همین که دانستند که در پس قشون 
پارتی شترهایی هستند که بارشان تیر است و صفوف اول که دور می‌زنند به قدر حاجت تیر 
برمی‌دارند کراشٌوس فهمید که نهایتی برای رنج و تعب نیست و به پسرش پیغام داد که باید 
آنچه لازم است بکند تا به دشمن برسد و قبل از اینکه او را احاطه کنند حمله کند زیرا یکی از 
جناحین سواره نظام دشمن به دست پسر کراسُوس از جاهای دیگر نزدیک‌تر شده می خواست 
پشت آن را بگیرد. کراُوس جوان فوراٌ هزار و سیصد نفر سوار که هزار سواری که سزار به او 
داده بود جزء آن بود با پانصد نفر کماندار و هشت دسته پیاده نظام برداشته به طرف دشمنی که 
می‌خواست او را احاطه کند تاخت ولی در این حال يا از جهت ترس چنانکه گویند یا برای 
اینکه کرامُوس جوان را از پدرش دور سازند پارتی‌ها فرار کردند. پسر کرامٌوس در حال 
فریاد زد که دشمن نتوانست پافشارد و با ین‌ژریپوس "و مگابا کوس " به طرف دشمن تاخت. 
مگابا گوس از حیث شجاعت و نیرو ممتاز بود و سن‌ژریپوس از حیث مقام سناتوری " هر دو 
دوست کراشوس و تقریباً با او هم سن بودند. چون سواره نظام دشمن را تعقیب کرد پیاده نظام 
هم نخواست در حرارت و اظهار شعف از او عقب بماند و همه امیدوار بودند که فتح کرده‌اند 
وکار فاتح تعقیب دشمن است ولی وقتی که از سایر قسمت‌های لشکر خیلی دور شدند دانستند 
که پارتی‌ها حیله جنگی به کار برده وانموده‌اند که فرار می‌کنند. زیرا با عذه زیادی از سواران 
برگشتند (مترجم پلوتارک گوید «تقلب کرده وانموده‌اند» ولی چون اين عمل را نمی‌توان 
تقلّب نامید مژلف لفظ حیله را که موافق حقیقت است ترجیح داده. فی‌الواقع فیٌ جنگ و گریز 
يکک اسلوب " جنگی است نه تقلب. اگر بخواهیم در قضاوتمان خیلی سخت باشیم منتها بتوانیم 
این عمل را حیله بنامیم. م). 
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رومی‌ها به امید اینکه پارتی‌هاء چون عذه کم آنها را ببینند جنگ تن به تن خواهند کرد 
ایستادند ولی پارتی‌ها اسب‌های جوشن‌دار خود را در مقابل رومی‌ها داشته سواره نظام سبکث 
اسلحه‌شان را در جلگه به حرکت آوردند. در این وقت گرد و غبار ریک روان و ماسه چنان 
دشت را فرو گرفت که رومی‌ها نه می‌توانستند یکدیگر را ببینند و نه با هم حرف بزنند. 

در این حال در فضای کوچکی جمع شده و به یکدیگر فشار داده از تیرهای پارتی 
می‌افتادند و از جراحت‌های دردنا کك با تأنی جان می‌دادند. آنها در حالی که تیرها به بدنشان به 
عمق نشسته بود بر ماسه و ریکك روان می‌غلطیدند» از زجرهای وحشت آور می‌مردند و اگر 
می‌خواستند تیرهای نوث برگشته را از بدنشان بیرون آرند» زخم‌ها بازتر می‌گشت و درد و 
(لمشان به مراتب بیشتر ( کراشوس» بند ۳۱). از این حمله مرگت‌بار پارتی‌ها عده زیادی از 
رومی‌ها تلف گردید و اشخاصی که زنده مانده بودند نمی توانستند از خود دفاع کنند. وقتی که 
کراسّوس جوان به آنها می‌گفت به سواره نظامی که غرق آهن است حسمله کنید رومی‌ها 
دست‌هایشان را که به سپر دوخته بود و پاهایشان را که تیر سراسر آنرا گذشته به زمین 
میخکوب کرده بود نشان می‌دادند. خلاصه آنکه رومی‌ها به یکث اندازه عاجز بودند که جنگ 
پا فرار کنند. در اين وقت کراسّوس به سواره نظام نهیب داده خود را به میان دشمن افکند و 
سخت حمله کرد. ولی اين جدال چه در حال حمله و چه هنگام فرار جدال دو طرف مساوی 
نبود. رومی‌ها با زوبین‌های کوتاه و سست ضربت‌هایی به جوشن‌هایی از آهن یا پوست 
می‌زدند ولی پارتی‌ها که با نیزه‌های قوی مسلح بودند ضربت‌های وحشت‌انگیز به جسم 
گالی‌هایی که تفریباً برهنه يا سبکگ اسلحه بودند» وارد مسی آوردند. بیش از هسمه اعتماد 
کراشوس جوان به این سوارها بود و با آنها رشادت‌های حیرت آور کرد. آنها نیزه‌ها رابا دست 
می‌گرفتند و بعد پارتی‌ها را از اسب به زیر می‌کشيدند و چون آنها به زمین می‌افتادند به واسطة 
سنگینی اسلحه‌شان نمی‌توانستند برخیزند. عّه زیادی از گالی‌ها از اسب پیاده شده زیر اسب 
دشمن می‌رفتند و با شمشیر شکم آنها را می‌دریدند. در این حال اسب بلنده سوارش را به 
زمین زده و او را با دشمن لگدمال کرده در همانجا سقط می‌شد. باوجود این جیزی مانند گرما 
کی کارا زا ات ری آنفا هنن جیزها عادت نکرده بودند. چندین سواز 
خودشان را به میان پارتی‌ها می‌انداختند و تنشان از نیزه‌ها سوراخ سوراخ می‌گردید و 
می‌افتادند. بالاخره سوارهای گالی مجبور گشتند عقب نشسته به پیاده نظامشان بناه برند و 


کرامّوس جوان را که از شذت درد زخم‌ها برخود می‌پیچید با خودشان بردند. وقتی که در 
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نزدیکی خود تپه کوچکی از ریگ روان دیدند بدانجا عقب نشستند و اسب‌هایشان را در وسط 
جمع کرده از سپرهایشان حصاری ساختند به امید اینکه در اینجا بهتر می‌توانند در مقابل 
دشمن از خود دفاع کنند. ولی اين اقدام بکلی نتیجه معکوس بخشید. زیرا در زمینی صاف 
صفوف مقدم صفوف محر را می پوشد» اما در اینجاه چون مسطح نبودن زمین صفی را بالای 
صف دیگر قرار داد و صفوف آخر بیش از صفوف دیگر بی حفاظ ماند ضربت‌ها به همه وارد 
می‌شد. در این احوال همه از بدبختی خودشان می‌نالیدند» چه بی‌افتخار می‌مردند و 
نمی توانستند از کسی انتقام بکشند ( کراسّوس, بند ۳۲). 

کراسوس جوان دو نفر از یونانی‌هایی که در کاژّه (شهر اين صفحه حرّان قرون بعد) 
می‌زیستند نرد خود داشت. یکی را هی‌پرونیموس " و دیگری را نی‌کوماخوس " می‌نامیدند 
(از اینجا معلوم است که این جنگ نزدیکك حرّان در بین‌النهرین روی داده). این دو پونانی به 
او تکلیف کردند که فرار کرده به شهر ایشن "که نزدیکك و طرفدار رومی‌ها بود بروند ولی او 
جواب داد: مرگی نیست که ترس آن باعث شود سربازانی را که برای من جان می‌دهند رها کنم 
ولی به آنها پند داد که فرار کنند و بعد آنها را به آغوش کشیده مرخص کرد. سپس چون 
مت توس و رف کان بل ی وا مرن ای کر کر و تاش وا هرک 
میرآخورش برگردانیده ام کرد شمشیرش را به تن او فرو برد. گویند که سن‌ژوری‌پُوش هم به 
همین منوال مُرد و مگابا کوس به دست خودش انتحار کرد و کسانی که باقی ماندند پس از 
رشادت‌هایی که نمودند از آهن دشمن کشته شدند. پارتی‌ها پیش از پانصد نفر اسیر نگرفتند 
(مقصود این است که باقی کشته شده بودند). آنها سر کراشوس جوان را بریده فوراً به طرف 
پدرش حمله بردند اما شرح اقدامات کرامّوس چنین بود. او پس از اينکه به پسرش ام کرد به 
پارتی‌ها حمله کند طولی نکشید که خبر فرار پارتی‌ها و تعقیب آنها را شنید. بعد که دید چون 
بیشتر پارتی‌ها به پسر او حمله می‌کنند به خود او فشار نمی آورند قدری جرأت یافت و قشون 
خود را جمع کرد با این امید که پسرش براثر تعقیب پارتی‌ها بزودی به او ملحق خواهد شد. 
کراسّوس جوان چابکک سوارانی نزد پدرش فرستاده بود که او را از وضع خطرنا کك خود و 
قشونش آگاه دارند. از اینها اولی‌ها در راه کشته شدند و آخری‌هاکه از دست دشمن با زحمت 
نجات یافتند به کراّوس گفتند که اگر کمکی نیرومند فوراً به پسرش نرساند معدوم خواهد 
شد ( کراشوس» بند ۳۳). 
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این خبر به قدری کراشوس را آشفته حال کرد که از حشیّات متضاد نمی‌دانست جه 
تصمیمی بگیرد. مدتی بین این واهمه که هرچه هست ببازد و میل رفتن به کمکك پسرش مردّد 
بود تا آنکه به لشکرش امر کرد پیش برود. اين لشکر تازه به راه افتاده بود که پارتی‌ها 
دررسیدند. فریادهای زیل و آوازهای ظفررمندی آنها را مهیب‌تر ساخته بود. اینها صداهای 
موحش طبل را به گوش رومی‌هایی که این صداها را علامت جدالی تازه می‌دانستند رسانيدند. 
پارتی‌هایی که س رکراشوس جوان را سر نیزه می‌بردند به رومی‌ها نزدیکك شده و با استهزا آنها 
را توهین کرده می‌پرسیدند که اقوام و خانوادة این جوان کی‌ها هستند. زیرا ممکن نیست که 
جوانی جنین شجاع و این قدر دلاور پدری بی حمیّت و فقیر مانند کرامُوس داشته باشد. این 
منظره پیش از تمامی دردهای سابق رومی‌ها را مأٌْیوس کرد و به جای اینکه غضب آنها را 
مشتعل سازد و حس کشیدن انتقام را تیزتر کند از ترس و وحشتی که بر آنها استپلا یافته بود 
خونشان در عروقشان منجمد گشت. کراسوس در این بدبختی بزرگگ شجاعتش را بیش از آنچه 
سابقاً نموده بود نشان داد: او از صفوف قشونش گذشته فرباد زد: رومی‌ها» این شکست فقط به 
من مربوط است تا شما زنده هستید اقبال و نام پر افتخار روم پاینده است و بر شما نمی‌توان 
غلبه کرد ولی اگر بدبختی پدری که پسرش را از دست داده - آنهم پسری که این‌قدر لایق 
احترام است -شما را به رقت آورده شرکت خودتان را در این مصیبت من با خشم خودتان 
نسبت به دشمنان بنمایید این شادی وحشیانه را از آنها بگیرید. جزای آنها را در ازای 
شقاو تشان در کنارشان بگذارید» و از بدبختی من این‌قدر افسرده و مأیوس نشوید. وقتی که 
شخص در جستجوی چیزهای بزرگ است باید تحمّل بدبختی‌ها را داشته باشد. لوکولوس 
خون رومی‌ها را ریخت تا بر تیگران غلبه کرد. سی‌پیون " به همین وسیله بر آنتبوخوس فالق 
آمد. نیا کان ما هزار کشتی در دربای سیسیل از دست دادند و مرگك جندین سردار و 
سرکردگانشان را در ایتالیا دیدند. با وجود این شکست‌هایشان مانع نبود از اینکه فاتحینشان را 
مطیع گردانند. قدرتی که | کنون رومی‌ها دارند از عنایت اقبال نیست از شکیبایی و شجاعتی 
است که در موقع ادبار نشان دااه‌اند (کراشوس؛ بند ۳۴). ۱ 

ای تشویی کراسوش ایز کمی در ده زیاد سپاهیان کرد و وقتی که او فرمان داد فریاد 
شروع به جنگ را برآرند از صدای ضعیف و آهنگگ غیر مساوی سپاه دریافت که سربازان او 
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افسرده و مأْیوس‌اند. چه تفاوتی بزرگ بین این فریادها و فریادهای محکم و نیرومند پارتی‌ها 
بود. حمله شروع شد. سواران سبکک اسلحٌ پارتی در پهلوهای رومی‌ها پدیدار گشتند و 
تگرگ تیر بر آنها باریدند. بعد سواران سنگین اسلحه با نیزه‌هایشان از جبهه حمله آورده 
رومی‌ها را مجبور کردند در فضایی تنگك جمع شوند. چند نفر رومی برای اينکه از مسرگث 
خلاصی یابند با کمال یأس خودشان را به میان پارتی‌ها می‌افکندند» نه از این جهت که ضرری 
زیاد به پارتی‌ها رسانند بل برای اینکه از نیزه‌های پارتی‌ها زخم‌های عریض و عمیق بيابند و 
زودتر بمیوند. ضربت این نیزه‌ها جنان سخت و قوی بود که غالیاً تن دو سوار را می‌شکافت. 
جنین حدالی تا شب امتداد یافت و بعد پارتی‌ها به اردویشان برگشتند. وقتی که می‌رفتند گفتند 
که یک شب به کراسُوس فرصت می‌دهند تا برای پسرش نوحه و زاری کند مکر اینکه تا او را 
کشان‌کشان نزد ارشکک نبرده‌اند خودش تصمیمی عاقلانه گرفته نزد او برود. پارتی‌ها نزد یک 
رومی‌ها اردو زدند و امیدوار بودند که روز دیگر رومی‌ها را معدوم سازند. این شب به 
سپاهیان کراوس خیلی بد و سخت گذشت. آنها نه در فکر دفن کشتگان بودند و نه در خیال 
بستن زخم‌های مجروحینی که از شدیدترین دردها جان می‌سپردند. هرکس به بدبختی خود 
می‌نالید و همه اين بدبختی‌ها را حتمی می‌دانستند چه منتظر روز باشند با در جلگه‌های 
بی‌پایان متفرّق شوند. مجروحین آنها نیز باعث آشفتگی احوالشان بودند. اگر آنها را با 
خودشان می‌بردند فرار کندتر می‌شد و هرگاه در محل می‌گذاشتند» فریادهای آنان پار تی‌ها را 
از فرار سپاهیان آ گاه می‌ساخت. باو جود اینکه می‌دانستند کراشوس باعث بدبختی آنها بود باز 
می‌خواستند او را ببینند و حرف‌های او را بشنوند ولی او در گوشه تاریکی خواییده و سر را با 
کلاه پوشیده به این جمعیّت نمونة نمایانی از تون اقبال می‌نمود و به مردم عاقل از نتایج دیوانگی و 
جاه‌طلبی نمایشی می‌داد زیرا باوجود اينکه در میان هزاران نفر شخص اژّل بود جاه‌طلبی به او 
می‌گفت که تو چیزی نیستی زیر دو نفر را بر تو ترجیح می‌دهند! (کراسُوس؛ بند ۳۵). 
کتاویوس " یکی از نایبان کراشوس و کاشّیوس خواستند او را بلند و تشجیعش کنند ولی 
جون دیدند که حرف‌های آنان اثری در او نمی‌کند روسا و دسته‌های صد نفری و سایر دسته‌ها 
را جمع کرده شتابان مجلس مشورتی آراستند و تصمیم حرکت راگرفته اردو را بلند کردند 
بی‌اینکه شیپوری بدمند. در ابتدا نظم و ترتیب در خاموشی اجرا می‌شد ولی همین که 
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مجروحین دریافتند که آنها را به خودشان وامی‌گذارند فرهادها و نال‌هاشان تمام اردو را فرو 
گرفت و باعث اختلال و بی‌نظمی عجیبی گردید. سپاهیانی که ال حرکت کرده بودند چون 
این صداها را شنیدند بنداشتند که دشمن شبیخون زده این بود که برگشته صف بستند 
مجروحینی را که در دنبال بودند به مالها حمل کردند. اشخاصی را که کمتر مریض بودند از 
مال‌ها به زیر آوردند و وقت گرانبها را بدین ترتیب از دست دادند. فقط سیصد نفر سوار در 
تحت ریاست ایگ‌ناتیوس ! در نیمه شب به کاژه (حرّان) رسیدند. این صاحب‌منصب به زبان 
خود قراولان بارو را صدا زد و پس از اينکه جواب رسید گفت به کاپونیوس " کوتوال قلعه 
بگویید که کرامٌوس نبردی بزرگ با پارتی‌ها کرد و پس از آن بی‌اینکه چیزی بگوید و خود را 
بشناساند به طرف پلی که کرامّوس بر فرات ساخته بود رفته با سوارها نجات یافت ولی او را از 
اینکه سردارش را گذارده فرار کرده بود؛ توبیخ کردند. امّا خبری که او به کاپونیوس داد برای 
کراّوس مفید افتاد. این صاحب‌منصب از پیغام مبهم فهمید که خبر خوب نیست و براثر آن 
ساخلو را مسلح کرد وهمین که شنید کراشوس در حرکت است به استقبالش رفته او را با 
قشونش به شهر آورد. پارتی‌ها | گرچه از فرار رومی‌ها آ گاه شدند نخواستند شبانه او را تعقیب 
کنند. در طلیعه صبح آنها به اردو ریخته مجروحین را به عدة چهار هزار نفر از دم شمشیر 
گذرانیدند و سواره نظامشان جلگه‌ها را پیموده کسان زیادی را که راه را گم کرده سودند 
گرفتند. ور گون تینوس "» یکی از نواب کراشّوس درباب راه اشتباه کرده با چهار دسته به 
طرف به‌ای رفت. روز دیگر پارتی‌ها رسیده به او حمله کردند و با وجود دفاع سخت همه را 
کشتند. فقط ۰ نفر شمشیر به دست خودشان را به میان دشمن انداختند تا مگر از میان قشون 
راهی بيابند. در اين وقت پارتی‌ها از شجاعت آنها در حیرت شده صفوف خود را گشودند تا 
آنها بگذرند و بدین ترتیب این ۲۰ نفر جان به سلامت دربرده به کارّه (حرّان) رسیدند 
( کراشوس» بند ۳۵). 

در این احوال به سورنا خبر کذبی رسید که کراشوس با بهترین قسمت قشون خود فرار 
کرده در کار فقط مردمی هستند که برحسب اتفاق جمع شده‌اند و شایان آن نیستند که مورد 
توجه گردند. در ابتدا او تصوّر کرد که ثمر جنک را از دست داده ولی بعد چون تردیدی 
درباب این خبر داشت صلاح را در اين دید که در اين باب تحقیقاتی کند تا معلوم گردد که 
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باید کارّه را محاصره کند یا این شهر را رها کرده به تعقیب کراشوس بپردازد. با این مقصود 
ترجمانی راکه دو زبان می‌دانست انتخاب کرده به او دستور داد که به دیوار شهر کاژّه نزد یک 
شده کراسّوس و کامّیوس را بخواند و بگوید که سورنا می‌خواهد با آنها مذا کره کند. مترجم 
مًموریت خود را انجام داد و کرائوس با میل پيشنهاد ملاقات را پذیرفت. کمی پس از آن 
اعرابی که سابقاً کراشوس و کاشیوس را دیده با آنها آشنا بودند وارد شدندو چون کاشّیوس را 
دیدند روی دیوار شهر به او گفتند که سورنا می‌خواهد با رومی‌ها داخل مذا کره شود. او اجازه 
خواهد داد که رومی‌ها عقب نشسته بروند به شرط اینکه روابط حسنه با پادشاه پارت برقرار 
کنند و بین‌النهرین را به او وا گذارند. ضمناً گفتند که صلح بهتر از جنگ است؛» کاسیوس به این 
امر راضی شد و خواست که روز و محل ملاقات کراسّوس با سورنا معیّن شود. اعراب گفتند 
که باید موضوع را به سورنا اطْلاع داد و پس از آن رفتند ( کراشُوس» بند ۳۷). 

سورنا از اینکه رومی‌ها در کارّه هستند و نخواهند توانست از محاصره بیرون جهند 
مشعوف گشت. روز دیگر پارتی‌ها به شهر نزدیکک شده و به رومی‌ها فحش داده گفتند که اگر 
کراشوس را در زنجیر تسلیم نکنند قراردادی منعقد نخواهد شد. رومی‌ها فوق‌العاده از این 
رفتار مکذر گشته به کراسُوس گفتند ببهوده منتظر کمکی از طرف ارمنستان مباش و فقط در 
فکر فرار باش. برای بهره‌مندی لازم بود مسئله فرار را از تمام اهالی کارّه مکتوم دارند تا وقت 
اف »انز شا ولی آندروماخوس ! خائن ترین مردمان از خود کراشوس که او را رازدار و 
رهنمای خود قرار داده بود اين سر را دانسته به پارتی‌ها رسانید و چون پارتی‌ها شب جنک 
نمی‌کنند و اين کار برای آنها آسان هم نیست» آندروماخوس از ترس اینکه مبادا پارتی‌ها به 
کراشوس نرسند کراشوس رااز راههای مختلف برد و بالاخره به باتلاق‌ها و راههایی انداخت 
که دره‌هایی آنرا قطع می‌کند تا مجبور شوند همواره برگشته از این راه به راهی دیگر افتند و 
بدین ترتیب وقت را به واسطه اشکال حرکت از دست بدهند. جمعی از رومی‌ها سوء ظن از 
آندروماخوس حاصل کرده نخواستند او را پیروی کنند. خود کاشیوس راه کاژه را پیش 
گرفت. در اين وقت اعرابی که با او بودند گفتند تأمُل کنید تا ماه از عقرب بیرون آید او جواب 
داد: «من از قوس بیشتر می‌ترسم» (اشاره به کمان پارتی.م.) و شتافته خود را با پانصد سوار به 
آسور رسانید. دیگران که راهنمایان خوبی داشتند به کوه سیثا ث " رسیدند و قبل از طلوع 
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آفتاب در امیّت بودند. عدهٌ اينها پنج هزار نفر بود و رئیسشان صاحب‌منصب خوبی 
آکتاویوس نام (کراشوس» بند ۳۸). 

چون روز شد کراسّوس از خیانت آندروماخوس که او را در چنین باتلاق‌های سختی 
افکنده بود در حیرت فرورفت. او چهار دسته پیاده نظام و ده کمی سوار و پنج نفر لیکتور ! 
همراه داشت» به شاهراهی ورود کرده بود و بیش از ۱۲ ستاد (تقریباً نیم فرسنگك) در پیش 
نداشت تا به | کتاو یوس برسد. 

در این وقت دشمنان به او رسیدند و او به قل دیگر کوههایی رسید که صعود به آن آسان تر 
ولی امنیّت جاها کمتر است و نیز از حیث بلندی از سینا کك پست‌تر به نظر می آبد. این کوهها به 
وسیله زنجیرة دراز به کوه سینّا ک اتصال می‌یابد. در اين وقت چون أکتاویوس دید که 
کراموس در خطر است اوّل شخصی بود که با عدهُ کم همراهانش به کمک او رفت. بعد 
دیگران از او پیروی کردند و اینها از بی‌ حمیّتی خودشان نادم گشته و به پارتی‌ها حمله برده 
آنها را از تب کوچکی به زیر راندند. بعد دور کراسّوس را گرفته گفتند که تیری از دشمن به 
سردارشان اصابت نخواهد کرد مگر اينکه بدواً تمامی آنها کشته شوند. سورنا چون دید که 
پارتی‌ها حرارت سابق را به جنگ کردن ندارند و ا گر شب دررسد و رومی‌ها به کوهها برسند 
دیگر اسیر کردن رومی‌ها محال است باز به حیله متوسل گشت تا کراسوس را فریب دهد. او 
چند نفر اسیر رومی را فراراند و قبلاً به قراولان دستود داد در حضور اینها صحبت کرده 
کرد کف باوشام زا نیع اهت تا رون فااسک مایت پدیر که پمک او تم اما 
مورد دوستی رومی‌ها گردد و نسبت به کراشّوس انسانیّت خواهد کرد. بنابرایین پارتی‌ها 
حمله‌شان را موقوف داشتند و سورنا آرام با صاحب‌منصبان عمده خود به تپه نزدیکك شده زه 
کت هه ار موی و ی که کون 
به او اطمینان داد که پادشاه برخلاف میلش شجاعت و نیروی خود را به رومی‌ها نشان داد ولی 
اکنون حاضر است که ملایمت و عنایت خود رابه رومی‌ها نموده با آنها صلح کند و بعد اجازه 
دهد که رومی‌ها عقب نشینند ( کراشوس, بند ۳۹). 

تمامی قشون رومی سخنان سورنا را با شعف اصفا کردند. ۱ 
جز خدعه چیزی از پارتی‌ها ندیده بود و جهتی هم برای تغییر حال پارتی‌ها نمی‌دید» این 
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سخنان را باور نکرد و با صاحب‌منصبان خود به شور پرداخت. اما سربازان فریاد کنان فشار 
می آوردند که کراسّوس به ملاقات سورنا برود و او را دشنام داده می‌گفتند» تو ما را به طرف 
مرگ می‌بری زیرا می‌خواهی با دشمنی جنگ کنیم که تو از روبرو شدن و مذا کره با آن هم 
واهمه داری. کراشٌوس در ابتدا خواست آنها را با ملایمت و خواهش نرم کند و به آنها گفت که 
اگر در بلندی‌هایی که دشمن به آسانی به آن دست نخواهد یافت باقی روز را بمانید» شب 
می‌توانید به آسانی فرار کنید. حتی به آنها راهی را که می‌بایست اختیار کنند نشان داده 
نصیحت کرد که این امید نزدیکک را نباید فدای ترس کنند. ولی وقتی که دید سربازان در حال 
طغیان‌اند و با تهدید اسلحه‌شان را به یکدیگر می‌زنند» از ترس اينکه مبادا دست به سردارشان 
بلند کنند از تیه به زير آمد و به طرف قشون برگشته این کبلمات رابه طور ساده گفت: 
«| کتاویوس و پترونیوس و شما ای صاحب‌منصبان رومی» می‌بینید که چگونه مرا در فشار 
می‌گذارند که نزد دشمن بروم. شما شاهدید که چه عنف و اجباری نسبت به من روا می‌دارند. 
اگر شما از این خطر نجات یافتید به تمام مردم بگویید که به واسطه خدعه دشمن من کشته شدم 
نه از جهت خیانت هموطنانم». | کتاویوس نخواست او را تنها بگذارد و با او از تپه پایین آمد و 
کرامّوس لیکتورهای خود راکه می خواستند از دنبال او روند برگردانید ( کراشُوس بند ۶۰). 

از طرف بیگانگان اوّل اشخاصی که به استقبال کراشوس آمدند یونانی‌های دور گه بودند 
(یعنی اولاد بونانی‌هایی که زنان بومی گرفته بودند.م.). اینها از اسب فرود آمده کراشوس را 
تکریم کردند و به زبان یونانی به او گفتند کس بفرستید تا ببینند که سورنا و همراهان او 
هیچ‌گونه اسلحه ندارند. کرانّوس جواب داد که اگر من قدر و قیمتی پست برای زندگانی خود 
قرار می‌دادم نمی آمدم که خود را به شما تسلیم کنم و بعد اوه ز ی وس او آوترا 
فرستاده تا بداند که در چه باب باید مذا کره کنند و این ملاقات چقدر طول خواهد کشید. سورنا 
فوراً این دو برادر را توقیف کرد و خودش سواره با صاحب‌منصبان عمده‌اش حرکت کرده 
همین که به کرامُوس رسید» گفت: «عجب! سردار رومی پیاده است و ما سواریم». این بگفت و 
آثر کرخ انش شاورند. کراسوس وان و اراس عال ما به یر قما اس وه تقضی من 
ه رکدام از ما موافق عادات مملکتش رفتار کرده». سورنا پس از آن گفت: «از این زمان بین 
هیرود شاه و رومی‌ها عهد دوستی و اتحاد منعقد است ولی شرایط این عهد را پاید در کنار 
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فرات معین کرد زیرا شما رومی‌ها شرایط قراردادی را که می‌بندید همیشه به خاطر 
نمی سپار بد). 

سورنا بعد از این سخنان دست خود را به طرف کراشوس دراز کرد. کرامُوس می‌خواست 
کس بفرستد تا اسبی برای او آورد ولی سورناگفت لزومی ندارد: پادشاه این اسب را به شما 
هدیه می‌کند. دراین لحظه اسبی آوردند که دهنه آن طلا بود. میراخوران به کراشوس کمکث 
رامیت یت وه ابا رونت ۲ از تلاسر کت کیت | کتاوپوس یانما 
زمام اسب را گرفت و پترونبوس نیز. دیگران هم که با کراسّوس بودند» دور او را گرفتند تا 
نگذارند میراخوران اسب را برانند. در نتیجه طرفین به یکدیگر فشار دادند و همهمه و غوغایی 
بلند شد. پس از آن دیری نگذشت که طرفین به هم افتادند و کتاویوس شمشیر خود را کشیده 
یکك مهتر بیگانه را کشت و بعد ضربتی از پشت به او آمد و افتاد و مرد. پترونیوس که سپر 
نداشت ضربتی به جوشن برداشت و از اسب به زیر جست» بی‌اینکه زخمی بردارد. کراتموس 
را به روایتی یکث نشر پارتی ی پوما کسارث ‏ کشت. به روایت دیگر یکث پار تی دیگر 
ضربت مهلکی به او زد و پوما کسارث سرش را برید ( کراشوس» بند ۴۱). 
مضامین نوشته‌های پلوتارکث راجع به این جنگ چنان است که ذ کر 
شد. اما درباب کشته شدن کراسُوس» چون خود پلوتارکث هم حس 
کرده که اين روایت مصنوعی به نظر می آید و شلاق زدن میراخوران 
به اسب و راندن آن چگونه می‌توانست باعث جنگ شود در بند ۴۲ این کتابش گوید: ولی 
روایات موافق حدسیّاتی است نه اطلاعات صحیح؛ زیرا از تمامی اشخاصی که حاضر بودند 


پس ا زکشته شدن 
کراسوس 


بعضی هنگام جدال کشته شدند و برخی فرصت یافتند که به طرف تپه فرار کنند. بعد مورخ 
مزبور گوید: پارتی‌ها بزودی بعد از آنها به تپه رسیدند و گفتند که کراسّوس از جهت خیانتش 
به جزای خود رسید. اما سورنا شما را دعوت می‌کند که بی ترس نزد او روید. پس از آن بعضی 
از تپه پایین آمده تسلیم پارتی‌ها شدند و برخی همین که شب دررسید پپرا کندند. از اینها فقط 
عدهٌ کمی نجات یافتند» زیرا پیشتر اشخاص را اعراب تعقیب کرده کشتند. گویند که این سفر 
جنگی برای رومی‌ها به مرگ بیست هزار و به اسارت ده هزار نفر سپاهی تمام شد. سورنا سر و 
دست کراشوس را نزد هیرود پادشاه که در ارمنستان بود فرستاد و در همان وقت به سلوکیه 
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چاپارهایی روانه کرد که به اهالی بگویند او کراشوس را زنده بدانجا می‌برد. بعد دبدبه غریبی 
تدارث کرد و این طنطنه را به طور استهزا جشن فتح خود خواند (مقصود این است که چون 
سرداران رومی عادت داشتند جشن فتح خودشان را در روم بگیرند و بعد از غلبه بر بعض 
پادشاهان آسیای صغیر و ممالکت دیگر این پادشاهان را مجبور می‌کردند با حال فلا کت‌بار 
شخصی مغلوب و ذلیل در این جشن‌ها شرکت کنند» سورنا خواست همین رفتار را دربارة 
شبیه ! کراوس مجری دارد و چون چنین جشنی در میان پارتی‌ها معمول نبود در این مورد 
سورنا به طور مضحکث تقلید رومی‌ها را درآورد (برای فهمیدن معنی این رفتار باید در نظر 
داشت که اهالی سلوکیه یونانی بودند و معلوم است که رومی‌ها را بر اهالی مشرق زمین ترجیح 
می‌دادند.م.). بعد پلوتارکک گوید: سورنا از میان اسرا شخصی را کایوس پا ک‌سیانوس " نام که 
کاملاًبه کراسُوس شبیه بود برگزید؛ به این شخص لباس پارتی پوشیده و به او آموختند که هر 
زمان او را کراشوس نامند با امپراطور خطاب کنند. جواب بدهد. ترتیب حرکت چنین بود: او 
بر اسبی نشسته بود و چند نفر شیپورچی و فزاش که بر شترها سوار بودند دسته‌ای از چوب و 
تبری به دست داشتند (تقلید لیکتورهای رومی) از اين جوب‌ها همبان‌هایی آویخته بود و بر 
تبرها سرهای رومی‌هایی که تازه کشته شده بودند» نصب شده بود. از عقب پا ک‌سیانوس 
ماع نان تغل سل که که اما سازنده و خواننده بودند می‌آمدند و آوازهایی 
می‌خواندند که تماماً توهین و استهزای کراشوس بود و دلالت بر بی‌حمیّتی و لهو و لعب او 
می‌کرد. اين نمایش سخره آمیز را برای مردم عوام ترتیب داده بودند ولی سورنا برای خواض 
چنین کرد: او سنای سلوکیه را منعقد داشته امر کرد کتاب هزلیات اتید زا کنا 
می‌ل زیا لک ۲ نام داشت بیاورند این کتاب را در ارّابه روس تیوس ٩‏ یافته بودند و سورنا 
می‌ خواست به اعضای سنای سلوکیه نشان دهد که رومی‌ها تا جه اندازه از حیث اخلاق 
مردمانی پست‌اند که حتی در وقت جنگ از خواندن هزلیّات و از اشتغال به کارهای شنیم 
خودداری ندارند. سنای سلوکیه در این مورد فهمید که معنی حکایت بزاس " که [زوپ " 
یونانی نوشته چقدر صحیح است. او دید که سورنا این کتاب هزلیّات را در جیب پیش گذارده 


۳ ۳ ۰ 
۱. شبیه کوییم» پایین‌تر جهت استعمال اين لفظ روشن خواهد بود. 
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۷ (این نو یسنده یونانی حکایت‌هایی نوشته که شبیه کلیله و دمنه بیدپای هندی است). 


و در جیب عقب یک دستگاه شهوت‌رانی را که از دنبال خود می‌کشد جا داده و این دستگاه 
دلالت مي‌کند بر اینکه حتی در مملکت بارتی‌ها سی‌باریس ‏ وین بدید آمده (اين عبارت 
پلوتارکک را باید روشن کنیم. در ایتالیا در قسمتی موسوم به لوکانی " شهری بود که آثرا 
سی‌باریس می‌نامیدند. این شهر در ۵۱۰ ق.م خراب شد. اهالی شهر مزبور از حیث تن‌پروری 
و زندگانی بسیار ملایم معروف بودند. مانند مثل گویند: به قدری اينها به تن آسانی خو کرده 
پودند که شخصی چون دید غلامی هیزم می‌شکند عرق کرد و دیگری شکایت می‌کرد که شب 
گذشته نتوانست بخوابد زیرا یکی از گل‌های سرخ که بر بسترش پاشیده بودند از وسط تاه 
خورد. مقصود پلوتارک اين است که زنانی که ازدنبال قشون سورنا حرکت می‌کردند» 
اشخاصی مانند سی‌بارسی‌ها بودند.م.). اين اژابه‌های زیاد که زنان غیر عقدی سورنا را حمل 
می‌کرد لشکر او را شبیه افعی‌ها و نیز مارهایی می‌داشت که سی تال " نامند. زیرا سر این لشکر 
از حیث نیزه و پیکان و اسب‌های جنگی وحشت آور بود و دم آن به زنان بدعمل و روسپی با 
آلات موسیقی خاتمه می‌بافت و تمامی شب با آوازها و لهو و لعب و عيش و عشرت‌ها در 
مجلس چنین زنانی بدعمل به‌سر می‌رفت. روس تیوس بی‌تردید مستحق توبیخ است ولی 
پارتی‌ها چقدر بی‌حیا بودند که لهو و لعب رومی‌ها را استهزا می‌کردند. و حال آنکه بادشاهان 
اشکانی آنها غالبا از زنان بدعمل شهر میت (شهر یونانی در آسیای صغیر.م.) و شهرهای 
دیگر یونیه زاده بودند ( کراشّوس» بند ۴۲). ۱ 

چنین است نوشته‌های پلوتارکك. او ندرتاًقلم را تابع حیّات می‌کند؛ ولی در اینجا متانت 
را از دست داده. بنابراین باید گفت که فتح سورنا نسبت به کراشُوس و بعد اظهارات او در 
مجلس سنای سلوکیّه بر پلوتارکث به قدری نا گوار آمده که نتوانسته است حشیات خود را 
چنانکه شایان موزخی است اداره کند والاً به جای این همه عبارت‌پردازی و تشیبهات غیر 
مناسب کافی بود بگوید: توبیخ رومی‌ها به سورنا نمی‌برازید. زیرا خودش هم مانند آنها 
عشرت پرست بود يا بدتر از آنها. 

پس از آن پلوتارکت گوید ( کراشوس» بند ۴۳) وقتی که سورنا نمایشی در سلوکیّه می‌داد؛ 
هیرود پادشاه با آژتاواشد " پادشاه ارمنستان صلح کرد و خواهر او رابرای پسر خود پا کروس 
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گرفت. در این موقع دو پادشاه ضیافت‌هایی برای یکدیگر می‌دادند و در موفع مهمانی‌ها 
تصنیفاتی از ادییّات یونان می خواندند؛ زیرا هیرود نسبت به زبان و ادییّات یونانی بیگانه نبود و 
آرتاواشد در این زبان نمایشاتی حزن‌انگیز و خطابه‌ها و چیزهایی راجع به تاریخ نوشته بود. 
وقتی که حاملین سر کراشوس به درب تالار پذیرایی رسیدند میهمانان از سر میز برخاسته 
بودند و بازیگری از شهر ترال ‏ که ژاژن " نام داشت؛ بازی آ گاوه " را از تصنیف اوری‌پید؟ 
مو سوم به با کانت نمایش می‌داد و تمام حضار با لذتی هرچه تمام‌تر به سخنان او گوش 
می‌دادند. در این حين سیس به تالار وارد شده در پیش پادشاه به خا کث افتاد و سر کراشوس 
را به بای او انداخت. در حال هلهله شادی و کف زدن‌های میهمانان شروع گردید و خدمه به 
امر پادشاه سیلاس را سر میز نشاندند. اما ژاژن که به یکی از آوازخوانان لباس پانته را پوشانده 
بود فوراً سر کراشوس را برداشت و این اشعار ۲ گاوه را خواند: «از بلندی کوهستان‌هایمان این 
بچه شیر راکه آفت جلگه‌های ما است به اینجا آوردیم. از این صید که باعث سعادت است 
فاتح را مفتخر می‌دانیم». از اين مناسب‌خوانی» تمامی حضار لذْت بردند و نمایش‌دهندگان 
دنباله این شعر را خواندند یعنی آنجایی راکه آوازخوانان می‌پرسند: «چه دستی او را زد؟» و 
آ گاوه جواب می‌دهد: «دست من شرف این کار را داشت». در این حین پوما کسارث از سر میز 
برخاسته و سر کراشّوس را برداشته گفت: این قطعه‌ای را که ژازن خواند پیشتر به من راجم 
است (چنانکه بالاتر گفته شد پوما کسارث موافق روایتی قاتل کرامُوس بوده). 

چنین است نوشتة پلوتارکک در بند ۴۳ کتاب کراشوس و چون او یونانی بود و کتابش را به 
بونانی نوشته لازم ندیده توضیحاتی بدهد. ولی ما باید جاهای تاریکك نوشته‌های او را برای 
خوانندگان این کتاب روشن سازیم و بنابراین گوییم: [ژری‌پید یکی از شعرای نامی یونان 
است که از ۴۸۰ تا ۴۰۵ ق.م می‌زیست و نمایشاتی حزن‌انگیز ساخته. او با سقراط حکیم 
معاصر و دوست بوده مانند حکیم مزبور اعتقاد به ارباب انواع یونانی نداشت و گفته‌های 
پونانی‌ها را جزء خرافات و افسانه‌ها می‌دانست. چنانکه معلوم است سقراط را آتنی‌ها از جهت 
عقیده‌اش به خدای یگانه به اعدام محکوم کرده زهرش دادند. اما (ژری‌پید که رشادت و ثبات 
سقراط را نداشت ترسید که مبادا طالع حکیم مزبور دامن‌گیر او هم بشود و خواست کاری کند 
که در نزد مردم پا ک گردد و همه بدانند که او به خدای یگانه معتقد نیست. بنابراین برای هر یکت 
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از ارباب انواع تصنیفی نوشت. از جمله با وس " رتاو شراب بود که یونانی‌ها او را پسر 
زوس (ژوپی‌تر) خدای بزرگک می‌دانستند. اين رب‌النوع یونانی مانند ساير ارباب انواع 
معابدی داشت و زنانی که کاهنات معبد او بودند با کانت نام داشتند. برای با کوس همه ساله 
جشنی می‌گرفتند و در این جشن‌ها مرد و زن با هم مخلوط گشته با عربده‌های مستی و غوغا به 
هم می‌افتادند و مرتکب فسق و فجور گونا گون می‌شدند. گاهی هم در موقع این جشن‌ها و 
شب‌نشینی ها قتلی اتفاق می‌افتاد. این مجالس جشن را با کانال " می‌نامیدند. باری (وری‌پید برای 
با کوس تصنیفی کرد موسوم به با کانت که مفادش این است: پانته پادشاه شهر یب در زمان 
حکمرانی خود عبادت با گوس را با آن اعمال قبیح و زشت منع کرد. عبادت چنین بود که در 
هر سال در مت چند روز معیّن زنان شهر از هر طبقه عریان گردیده پوست ببر یا پلنگی را به 
خود بسته سر و پا برهنه به کوهستان‌ها رفته شراب زیاد می خوردند و به همه قسم فسق و فجور 
می‌پرداختند. از جمله ۲ گاوه مادر پادشاه در ایام این جشن‌ها با زنان دیگر به همان کارها 
اشتغال می‌ورزید. پانته برای منع مادرش از این کارها به کوهستانی که در آنجا عید با گوس را 
گرفته بودند رفت ولی بهره‌مند نشد زیرا مادر پادشاه با زنان دیگر او راگرفته کشتند و از فرط 
مستی و قوت شهوت ندانستند که او پادشاه تب است. پس از کشته شدن پانته سرش را بریده به 
شهر بردند و به مردم گفتند «اين گرازی یا بچه شیری بود که در کوهستان پدید آمد و مجلس 
عیش ما را بهم زد. ما هم به قزت با کوس او را گرفته سرش را برید؛ ) 

[ژری‌پید می خواسته در ضمن این تصنیف به مردم بفهماند که دین با کوس به قدری محکم 
و قوی است که اگر پادشاهی هم برضد آن باشد مادرش سر او را می‌برد. 

پس از این توضیح معلوم است که مناسب‌خوانی يا بازی مناسب در مجلس ضیافت ازد و 
پادشاه ارمنستان این بوده که زنی که می‌بایست به جای آ گاوه سر گراز یا بچه شیری را به 
مجلس آورده به حضار نشان دهد» در اين موقع سر کراشّوس را برداشته به مجلس آورده و 
آنرا به پای رد (یا هیرود پلوتارک) انداخته بعد اشعاری را هم که (ژری‌پید از قول آ گاوه 
نوشته است خوانده (ترجمه اشعار بالاتره در سطور پیش ذ کر شد). 

بعد پلو تارک گوید ( کتاب کراسّوس, بند ۴۴): پادشاه را رقابت پوما کسارث چنان خوش 
آمد که ام کرد هدیه‌ای را که قانون مملکت پاداش کشتن سرداری قرار داده به او بدهند و یک 
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تالان ! هم به ژاژن داد. چنین بود خاتمه سفر جنگی کراشّوس که آخرش را باید حزن آور 
دانست» ولی... (از اینجا پلوتارک به مطلب دیگر می پردازد که در حای خود بیاید.م.). 
آنچه که تا اینجا درباب سفر جنگی کراشوس به طرف مشرق و 


گفته‌های بعض ۳ ۳ 
مورخین دیکر 


چگونگی را ذ کر کرده. بعض نویسندگان دیگر هم چیزهایی 
نوشته‌اند که | گرچه به پای نوشته‌های مبسوط پلوتارک نمی‌رسد باز باید ذ کر کرد زیرا 
اطْلاعاتی می‌دهند که پلوتارت به سکوت گذرانیده: کراشوس وقتی که به ایالت سورله 
منصوب گردید یعنی پروقنسول گردید» در روم سمت قونسولی را داشت و اين سال مطابق ۵۵ 
ق.م است (دیوکاّیوس کتاب .)۳٩‏ 

آبگاروس " (بعضی آ کباروس و آوگاروس نوشته‌اند. باید آ کباروس صحیح تر باشد زیرا 
مصحّف اکبر عربی است.م.) پادشاه آشرّان "(حُسوون)» وقتی که پومپه در آسیا بود محد روم 
گردید ولی پس از رفتن او قزت پارت را حس کرده به طرف ار رفت (دیوکاسیوس کتاب 
۳ 

آلخودونیوس "یکی از مشایخ عرب نیز در ابتدا متّحد روم بود ولی همین که دید پارت 
قوی‌تر است طرفدار آن گردید (دیوکاسٌیوس بند ۴۰). برای روشن ساختن فکر دیوکاشیوس 
لازم است توضیح دهیم که اگر کراسّوس به ارمنستان رفته بود و در آنجا با اد می‌جنگید» 
اتحاد یا عدم اتحاد آبگاروس و الخودونیوس اهمیّتی نمی‌داشت زیرا جنگ در جلگه‌های 
بین النهرین و قوع نمی‌یافت و ارمنستان میدان جنک می‌شد ولی ژد چون خطر رومی‌ها را در 
ین النهرین دریافت پادشاه اسان و اعراب نیت * را ( که قبله‌ای بود.م.) به طرف خود جلب 
کرد. رفتن آرد هم به طرف ارمنستان خیلی مهم بود» زیرا ارمنستان را اشغال کرده نگذاشت 
سواره نظام آن که قوی بود به قرَه کرامُوس ملحق شود. 

قشون پارتی فقط از سواره نظام تشکیل شده بود و نمی توان گفت که عادت پارتی‌ها چنین 
بوده که فقط سواره نظام را در جنگ‌ها به کار برند زیرا در مواردی که ذ کرش بیاید پیاده نظام 
نیز در جنگ‌ها داشته‌اند. بنابراین تشکیل قشون پارتی فقط از سواره نظام در این جنگ از 


۱. تقریباً ۲۸ هزار ریال. 
۵۵6 ,3 دامع .2 
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روی فکر و حساب بوده و هن گوید که این فکر سورنا فکری بوده عمیق و عالی. از طرف 
دیگر برای اشغال ارمنستان کوهستانی پیاده نظام بیشتر مناسبت داشت و اد پیاده نظام را 
بدانجا برد تا در کوهستان‌های آن مملکت خوب بتواند حرکت کند. اگکرچه در قسمت 
تشکیلات دولت پارت از قشون صحبت خواهد بود ولی تابدانجا برسیم به مناسبت جنگث 
حرّان باید هم| کنون شمّه‌ای از سواره نظام پارتی بگوییم. سواره نظام پارت از دو قسمت 
متمایز تشکیل می‌شد: قسمتی سواره نظام سبکک اسلحه بود و اسلحه دفاعی یعنی جوشن و زره 
و غیره نداشت. اینها فقط با تیر و کمان مسلح بودند و کارشان این بود که به چابکی پیش روند 
یا عقب بنشینند. اینها هیچ‌گاه جنگ تن به تن نمی‌کردند زیرا اسلحه دفاعی نداشتند؛ فقط از 
دور تیر می‌انداختند و وقتی که دشمن اینها را تعقیب می‌کرد چون سبک اسلحه بودند به 
چابکی عقب می‌نشستند و در این وقت قیقاج به دشمن تیر می‌انداختند یعنی جنگد‌کنان فرار 
می‌کردند. بنابراین دشمن تلفات می‌داد بی‌اینکه بتواند تلفاتی وارد آورد و بالاخره خسته شده 
می‌ایستاد. در این وقت سواران پارتی برگشته باز باران تیر به دشمن می‌بار یدند و همین که او 
حمله می‌کرد دوباره عقب نشسته قیقاج تیر می‌انداختند و هیچ‌گاه داخل جنگك تن به تن 
نمی‌شدند. کار دیگر اينها بلند کردن گردوخاکث بود تا دشمن نتواند تمیز بدهد که به کدام 
طرف فرار می‌کنند. قسمت دیگر قشون سواره نظام سنگین اسلحه بود یعنی قسمتی که غرق 
آهن و پولاد می‌گشت و کلاه‌خود و زره یا جوشن و بازوبند و زانوبند و غیره داشت و حتی 
اسب‌هایشان غرق آهن بودند. اسلحه تعرّضی ابنها کامل بود و نیزه و شمشیر و خنجر داشتند. 
این سواره نظام برای حمله و داخل شدن در جنگ تن به تن تدارکث شده بود. 

پارتی‌ها چون می‌دانستند که پیاده نظام روم خیلی ورزیده و مشق کرده و دارای دیسیپلین 
سخت است در صلاح خود نمی‌دیدند که جنگ را با حمله و جدال تن به تن شروع کنند. 
بنابراین در ابتدای جنگ سواره نظام سبکک اسلحهٌ خود را به کار انداخته به قدری جدال را 
امتداد می‌دادند که دشمن خسته می‌شد و نمی‌دانست چگونه حریف را به جنگ تن به تن 
مجبور دارد. بعد» پس از اينکه این حال برای دشمن افسرده و فرسوده روی می‌داد آنگاه 
سواره نظام سنگین اسلحه حمله خود را شروع می‌کرد و تلفاتی زباد وارد آورده الب 
می امد. 
۱ ۰۷0۵۳۵60 مورخ معروف آلمانی که تاریخ روم را نوشته. کتاب او یکی از کتب نامی و دارای شهرت 


اتتتتا: 
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پلوتارکث گوید که روز اوّل جنگ پارتی‌ها پانصد نفر اسیر رومی گرفتند ولی دیوکاشیوس 
گوید که روز اوّل اسیری نگرفتند (کتاب ۴۰ بند ۲۴). 

پادشاه شون که در قشون رومی بود تا پس از مرگ پسرکراسشوس با رومی‌ها بماند و بعد». 
وقتی که پارتی‌ها از جبهه به رومی‌ها حمله کردند» او از پس بر آنها حمله کرد (دیوکاشیوس؛ 
کتاب ۴۰ بند ۲۳). 

ژوستن در تمجید پارتی‌ها گوید (کتاب ۴۱ بند ۱): «باید با حیرت به شجاعت پارتی‌ها 
نگریست. این شجاعت آنها را به قدری بلند کرد که مردمانی که آقای آنها بودند تابع آنها 
شدند. حتی روم در زمان اعلی درجه اقتدارش سه دفعه با بهترین سردارانش به آنها حمله کرد 
و در نتیجه دانست که از تمام ملل ومردمان اينها یگانه مردمی هستند که نه‌فقط با رومی‌ها 
برابرند بل فاتح آنهایند. باید این را هم گفت که برای پارتی‌ها حمله رومی‌ها را دفع کردن 
آنقدر باعث افتخار نبود که در میان مردمانی مانند آسوری‌ها» مادی‌ها و پارسی‌ها بعنی 
مردمانی که دارای آنهمه نام بودند بلند گشتند و هزار شهر دولت باختر را تسخی رکردند و حال 
آنکه سکاهایی که همسایگان پارتی‌ها بودند آنهمه فشارهای سخت به آنها می‌دادند و آنهمه 
جنگک‌های پی‌دربی می‌کردند» (مقصود ژوستن این است که پارتی‌ها در دو جبهه با مردمان 
قوی جنگ می‌کردند و با وجود این فاتح بیرون می آمدند. در جبهه غربی با رومی‌ها و در 
جبهه شمال شرقی با سکاها و مردمان دیگر که به ایران فشار می آوردند). 

دی وکاسّیوس گوید که جنگ حرّان در اواسط سال ۳هق. م روی داد ولی آوید که یکی از 
نویسندگان قدیم است تاریخ آنرا در ماه ژون سال مذکور (۱۰ خرداد - ۱۰ تیر) ضبط کرده. 
تایج این جنگ برای پارتی‌ها چنین بود: ۱. بینالنّهرین را تا انتهای آن 
که رود فرات است رومی‌ها گم کردند و متعلّق به پارت شد. 
۲. ارمنستان تا مدتی بکلْی از تحت نفوذ رومی‌ها بیرون آمد و تابع دولت پارت گردید. ۳. تمام 


نتایج جنک حران 


مشرق از این فتح پارتی‌ها متا رگردید و تا اندازه‌ای به جنب و جوش آمد و بهودی‌ها که قید 
خارجه را با سختی تحمّل می‌کردند و از دستبرد کراسوس به ذخایر معبدشان متنفر و مغموم 
بودند» اسلحه برداشتند ولی باید گفت نتایجی که از این جنک حاصل شد کمتر از اهمیّت آن 
نود زیرا در این وقت می‌شد تمام آسیای صغیر یعنی کاپادوکیّه و فریکیّه و کیلیکیّه و سایر 
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قسمت‌های آن را به حرکت آورد و ا گر چنین می‌شد کار رومی‌ها در این صفحات خیلی 
سخت می‌گشت زیرا این ممالکک مهیّج بی‌طرف نمانده جنگ تعرّضی را پیش می‌گرفتند و با 
این حال معلوم است که روم موقعش سخت می‌شد و مجبور می‌گشت آسیا را تخلیه کند ولی 
این نتیجه با اینکه طبیعی بود حاصل نشد. جهت آن جچیست؟ جهت این است که در این زمان 
پادشاهی مانند مهرداد ششم نت وجود نداشت و أردٌ پادشاهی نبود که بتواند چنین نهضتی را 
اداره کند. اما در داخلةٌ پارت این جنگ برای سورناکه فاتح آن بود نتیجه معکوس بخشید: به 
جای اینکه زد پاداش‌های خوب به او بدهد به نأمش رشکک برده نابودش کرد پس از او دولت 
پارت سرداری به لیاقت و رشادت و نیافت زیرا سک که پس از او می آمد کار نمایانی در 
جنگ پارتی‌ها با کراسُوس نکرده بود. ژد حق ناشناسی غریبی نسبت به سورٍنا بروز داد 
بخصوص که او مهرداد سوّم اشکانی را شکست داده رد را بر تخت نشانیده بود. سورنا مظلوم 
واقع شد ولی در تاریخ ایران و روم اهمیّتی بسزا دارد. اما اينکه به چه وسیله سور نا را کشتند» 
در در التیجان ذ کر شده که با جزاي سنماری ‏ کشته شد (جلد دوم» صفحةٌ ۰)۱۴۵ ولی چون 
مدرکث این خبر را صاحب کتاب مذکور ننموده فقط به ذ کر آن | کتفا می شود (العهدة علی الرّاوی). 
جنگ کاّه یا حزان در تاریخ ايران نظیر ندارد. اين اوّل دفعه‌ای بود 
که ایرانی‌ها با رومی‌های عالمگیر طرف شدند و فاتح بیرون 
آمدند. ممکن است گفته شود که ساسانیان نیز رومی‌ها را مغلوب ساختند و کراراً به روم 
شرقی يا یونانیان شکست‌های فاحش دادند ولی با قدری دقت معلوم خواهد شد که این نظر 
صحیح نیست. رومی‌های دوره ساسانیان غیر از رومی‌های این زمان پودند و بونانی‌های روم 


اهمیت این حنک 


شرقی ورای بونانی‌های زمان داریوش اول و خشیارشا. در این زمان رومی‌ها هنوز از حیث 
اخلاق فاسد نشده بودند به علاوه» چون فتحی پس از فتح کرده بودند روحشان چنان قوی بود 
که خودشان را غیر مغلوب می‌دانستند: قرطاجنه را از پا درآورده» دولت مقدونیه و پونان را 
تابع کرده» از دولت‌های بطالسه مصر و سلوکی‌های سوریّه ایالاتی ساخته» پادشاهان آسیای 
صغیر را یکایکث دست نشانده کرده» حتی اعجوبه‌ای را مانند مهرداد ششم پُنت به دست 
خودش ابود ساخته» مملکت گالی‌ها را تسخیر و اسپانیا و بسیاری از ممالکک دیگر را بلعیده با 
این حال به رود فرات رسیده بودند. در چنین حالی جنک آنها با پارت‌ها در گرفت و در اینجا 


۱ جزای سنمّاری بدی به جای خوبی است. 
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بیچاره شدند. راست است که کراسوس خبط‌هایی کرد ولی از طرف دیگر وت روح و متانت 
و دیسیپلین لژیون‌های رومی و ورزیدگی آنان و حضور سواران گالی که از حیث شجاعت 
معروف بودند و سرداری مانند پوبلیوس " پسر کرامّوس که زیردست ژول سزار بزرگکترین 
سردار آن زمان تربیت یافته و خودش هم جنگی و شجاع بود مزایایی است که در ترازوی 
شرابط جنگ که رومی‌ها را بی‌اندازه سنگین می‌ساخت و باید تمامی این نکات را در نظر 
گرفت. وقتی که اين اوضاع و احوال را می‌سنجیم می‌بينيم که رومی‌ها به اعلی درجه قوی 
بوده‌اند ولی نیروی پارتی‌ها در جنگ مهارت آنها در تیراندازی و اسلوب جنگیشان 
رومی‌ها را عاج زکرده پس از آن هرچه کرده‌اند از عهده حریف برنیامده‌اند و بالاخره افسرده 
و ماٍیوس گردیده از حیْز انتفاع افتاده‌اند. 

اهمیّت این جنگ در تاریخ زیاد است. این جنگك تاریخ ایران و ماورای آن را از طرف 
مشرق به جریانی دیگر انداخت و فتوحات دیگر پارتی‌ها نسبت به رومی‌ها که پائین تر ذ کرش 
بیاید گروگان این جنک بود. اگر پارتی‌ها در این جنگ مغلوب می‌شدند دیگر نمی توانستند 
جلو رومی‌ها را بگیرند چنانکه شکست‌های دیگر رومی‌ها نتیجه مرعوب شدن آنها در این 
جنگ می‌باشد. بنابراین قوم جوان و تازه‌نفس ایرانی که نامش در تاریخ به پارتی معروف است 
تا این زمان سه کار بزرکگک تاریخی انجام داد: یکی اینکه سلوکی‌ها را از ایران راند و نقشه 
آسیای غربی را تغییر داد. دیگر اینکه در جلومردمان شمالی که می خواستند به ایران بریزند 
سدّی متین شد و تمدن ایران را نجات داد. سوّم» رومی‌ها را در آن طرف فرات متوقف ساخته 
به جهانگیری‌های آنها خاتمه داد و تاریخ را به مجرایی دیگر انداخت. 

در باب سورنا باید از روی انصاف گفت که بزرگترین سردار ایران تا این زمان است زیرا 
سرداران دوره هخامنشی به استثنای بغابوخش» رام‌کننده مصر» در مقابل یونانی‌ها بهره‌مندی 
نداشتند و دولت هخامنشی بالاخره با سیاست و پول بونان را مجبور کرد در مدار امیال دربار 
ایران بگردد. اما نسبت‌های تقلب که پلوتارکک به سورٍنا می‌دهد چنانکه بالاتر گفتيم صحیح 
نیست. سرداری را که قوه خود را کمتر به دشمن می‌نماید پا اسلحه آن را بدتر از آنچه هست 
نشان می‌دهد متقلب نمی‌توان نامید. امروز هم این نوع کارها را حیله جنگی نامند نه تقلب تا 
چه رسد به دو هزار سال قبل. در باب کشته شدن کراسّوس باید بگوییم که | گر شرح قضیّه چنان 


واا ۲۱ ,1 
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بوده که پلوتارکك نوشته البّه چنین کاری نامردی بوده و خیانت ولی در صورتیکه پلوتارکث 
خودش گوید که اين گفته‌ها حدسیّاتی است و اطلاعات صحیح نداریم ( کتاب کراموس بند 
۲ آیا می‌توان بی‌مدرکث و مبنا این گفته‌ها را صحیح دانست. پس باید در این باب گفت که 
جهات و چگونگی را نمی‌دانیم. 

پس از این جنگ پارتی‌ها به آن طرف فرات گذشته در عوض 
پس از جنگ حران ۱ ِ ۱ 
خساراتی که رومی‌ها به پارتی‌ها وارد آورده بودند به غارت 
پرداختند ولی کاسیوس که باقی مانده قفون رومی رابه آن طرف فرات برده بود جلوگیری 
کرد و بعد از آن پارتی‌ها بپرا کندند. پارتی‌ها به قصد تسخیر صفحاتی به آن طرف فرات نرفته 
بودند زیرا دسته‌های ضعیفی بودند که برای غارت کردن و اضرار به دشمن تدارکك شده بود. 
بنابراین پافشاری نکرده پرا کندند (دیوکاشیوس» کتاب ۴۱ بند ۲۸). 
۳ ۲ در سال بعد (۵۱ ق.م) آژد پسر خود پاکر را که در صغر سنّ 
حمله پار تی‌هابه سور یه ۱ 

بود» به سرداری معیّن کرده به طرف سوریه فرستاد و چون او 
جوان و بی تجربه بود شاه سرداری را سالخورده و مجرّب که اوسا کث" نام داشت معاون پا کر 
قرار داد. لشکر پارتی از فرات گذشت و کاسّیوس حا کم سوربّه چون دید نمی تواند با پارتی‌ها 
روبرو شود به دفاع شهرها پرداخت. پارتی‌ها صفحات سوریّه را تصرّف کردند و هیجانی در 
ایالات رومی پدید آمد (راپورت سیسرون به سنای روم). رومی‌ها در این زمان قشونی زیاد 
در آسیا نداشتند زیرا پومپه و سزار می‌خواستند افواج رومی رانزدیکث خودشان نگاه دارند. 
از طرف دیگر آسیایی‌ها تمایلشان به پارتی‌ها بود و آنها را برادر و ناجیان خود می‌خواندند 
(دیوکاسیوس» کتاب ۴۱ بند ۲۸). چقدر رفتار رومی‌ها در ایالا تشان با مردم بد بوده که اهالی 
شرق پارتی‌ها را که در تمدن از مادی‌ها و پارسی‌ها پایین‌تر بودند به رومی‌ها ترجیح 
می‌دادند. فقط دیوتاروس "گالائی و آری‌برژن کاپادوکی با رومی‌ها بودند. ولی کاپادوکیّه در 
مقابل پارتی‌ها نمی توانست کاری بکند زیرا از طرف ارمنستان سرحداتش باز بود و ممکن بود 
مورد حمله گردد. از این جهت است که می‌بينيم سی‌سرون نطاق معروف روم که در آن زمان 
حا کم کیلیکیه بود؛ شکوه می‌کند از اینکه روم دوستی در آسیا ندارد. اگر در اين مورد ژد با 
آوتاواشد بادشاه ارمنستان متفقاً اقدام می‌کردند» می‌توانستند کاپاد وکیّه و کیلیکیّه را تصاحب 
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کنند و در این صورت هیجان آسیای صغیر شذت يافته کار رومی‌ها نیک بد می‌شد ولی چون 
اد مدیر خوبی نبود این موقع از دست رفت و سی‌سرون چون دید هیجان اهالی آسیای صغیر 
به اعلی درجه است به طرف کاپادوکیّه حرکت کرد و دیوتاروس را با گالائی‌ها به کمک خود 
طلبیده در همان وقت از سنای روم با تضرّع خواستار شد که قشونی به آسیا بفرستد 
(دیوکاشیوس» کتاب ۴۱ بند .)۲٩‏ در این وقت پارتی‌ها در سوریّه همواره پیش می‌رفتند و 
کاشیوس در انطا کیّه نشسته جرأت نمی‌کرد بیرون آید. بنابراین قشون پارتی از سوریه گذشته 
به کیلیکیّه رسید ولی پارتی‌ها مررتکب خبطی شدند که رومی‌ها را نجات داد. توضیح آنکه 
پارتی‌ها به قدری که در دشت باز قوی بودند و رومی‌ها را عاجز می‌کردند در فنْ محاصره 
ضعیف بودند زیرا آلات قلعه گیری نداشتند و اگر هم می‌داشتند در استعمال آن ماهر نبودند. 
بنابراین می‌بایست نقشه جنگ را چنین ریخته باشند که اهالی آسیای صغیر را برضذ رومی‌ها 
برانگیخته با قشون آنها شهرها را محاصره و تسخر کنند و خودشان در دشت باز با رومی‌ها 
مواجه گردند. به جای این کار بارتی‌ها به محاصره شهرها پرداختند و خودشان را در وادی 
۱ محدود ساختند. در این وقت کاشیوس از بدی موقع بار تی‌ها استفاده کرده اول 
آنها را از انطا کیّه عقب نشاند و بعد لشکر پارتی را به کمین‌گاهی کشیده تلفات زیاد به آن وارد 
آورد. در این جنگ آسا ک سردار پارتی که معاون پا کر بود کشته شد و این ضایع برای پارت 
اهمیّت داشت زیرا بعد از سورنا او سرداری مجرّب و ماهر بود (دیوکاشیوس» کتاب ۴۱ بند 
٩‏ در نتیجه پارتی‌ها از اطراف انطا کیّه عقب نشسته به سیّستیکا ‏ یعنی به آن قسمت 
سوریّه که بلافاصله بعد از کوه آمان واقع است برای گذرانیدن زمستان رفتند که در موسم بهار 
جنگك را دنبال کنند. ولی بی‌بولوس ؟ والی جدید روم چون می‌دانست که نمی تواند با پارتی‌ها 
دش تسرد و وت و شور دهعت اه ات که دنمان آنان تفای ادا نم و راما کر ظرق 
دیگر متوجه دارد. بنابراین روابطی با أَرنْداپاات؟ نام» یکی از نجبای پارتی ایجاد کرده به 
پا کر رسانید که در صلاح او نیست با رومی‌ها بجنگد زیرا کاری خیلی بهتر از اين می‌تواند 
انجام دهد. لیاقت او به تخت و تاج پارت خیلی بیش از لیاقت پدرش است و با این حال چرا 
قشون خود را در این راه که پدر را از تخت به زیر کشد به کار نمی‌اندازد (دیوکاسیوس کتاب 
۱ بند ۳۰). این دسیسه. اوّل نتیجه‌ای که داشت این بود که جنک به درازا کشید و به رومی‌ها 
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فرصت داد خودشان را جمع آوری کنند و بعد باعث شد که خبر این روابط پا کر با والی رومی 
در سوریه به زد رسید و او پسرش رابا لشکرش احضار کرد. در این موفع پاکر چاره‌ای جز 
تمکین نداشت (ژوستن کتاب ۶۲ بند ۴). بنابراین قشون پارتی به این طرف فرات برگشت و 
حمله پارتی‌ها به سوریه از جهت دسایس رومی بی‌نتیجه ماند ولی نیز باید گفت که اگرچه 
جنک اوّل رومی‌ها با پارتی‌ها چهار سال به طول انجامید با وجود این آنها نتوانستند شکستی 
را که در حران خورده بودند تلافی کنند (۵۱ ق.ع). 

پا کر از جهت فروتنی و اطاعت که نسبت به پدرش نشان داد غضب اد را فرونشاند و حتی 
پس از آن» چنانکه بیاید» سپهسالاری قشون پارت در جنگك درم پارتی‌ها با رومی‌ها به او محوّل 
گردید. از سکه‌های ژد جنین استنباط می‌شود که در اواخر سلطتش او با پا کر معاً امور دولتی را 
اداره می‌کردند. ٩‏ سال بعد از احضار پا کر از سوریّه پارت باز با رومی‌ها داخل جنگ شد. 

در اين ٩‏ سال دولت پارت چه می‌کرد معلوم نیست ولی از آنجا که خبری نیست باید 
استنباط کرد که واقعه مهیّی روی نداده و این نظر با حال ژد موافقت می‌کند: او جاه‌طلب نبود 
و می‌خواست به افتخاری که در جنک حرّان یافته بود قناعت ورزیده گرفتاری‌های 1 
برای خود تدارکث نکند. باید گفت که او حق داشته چنین باشد زیرا کار دیگر یعنی راندن روم 
از آسیا قائد یا مدیری غیر از زد لازم داشت و این شاه برای چنین کاری ساخته نشده بود. 
دیگر اینکه دولت پارت اگر هم آسیای صغیر و سوریّه را تسخیر می‌کرد نمی توانست این دو 
مملکت را از حملات رومی‌ها حفظ کند؛ زیرا روم بر دریاها مسلط بود و دولت پارت دولت 
دریایی نبود. 
در این وقت چنانکه از تاریخ روم معلوم است جنگ داخلی در 
دولت روم بین پومپه و سزار شروع گردیده بود و اد می توانست 
دراین موقع استفاده‌های بزرگک از اوضاع روم کند. ولی او چنانکه گفته شد نمی خواست داخل 
نقشه‌های بزرگک گردد. این هم معلوم است که او از گرفتاری روم به جنگ داخلی خوشنود بود. 
زیرا وقتی که پومپه کمک اد را برض رقیب خود بیزار طلبید (دیوکایوس کتاب ۴۱ بند ۵۵) 


روابط آزد با روم 


جوز وی یی و یت ای ی وه وی ی 
دولت پارت وا گذارد وا رای کیک اف نکر فک شور پومپه این شرط را قبول نکرد. با 
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و کم کات هاش اس واه هوق رون تن سار نها 
وقتی که جدال فاژسال " بین پومپه و سزار به شکست اوّلی خاتمه یافت (۴۸ ق.ع) و مغلوب 
خواست در مقابل دشمن بزرگک خود پناهگاهی بیابد در این صدد برآمد که خود را به حمایت 
رد بسپارد. شاید امیدوار بود که در این صورت قشون پارتی به کمکث او د رآید ولی دوستان 
پومپه این نظر او را صلاح ندانسته گفتند خطر این کار برای خود پومپه و زنش کرنلیا " موافق 
عقل نیست و پومپه از این قصد خود منصرف شد. این نصیحت دوستان پومپه برای زد هم نافع 
بود زیرا | گر پومپه به دربار ایران پناه می آورد یقین است که رد در موقع مشکلی واقع می‌شد: 
هرگاه کمکك نمی‌کرد؛ برخلاف شئونات وی می‌بود و اگر می‌کرد با شخصی مانند ببزار که ال 
سردار زمان خود بود طرف می‌گردید بخصوص که یزار از آنجا که در جنگك حرّان پوبلیوس 
پسر کراشوس کشته شده بود و او جنانکه می‌دانیم زیردست بیزار در گالیا تربیت یافته بود با 
او ارت ابا ری یزرو اظار ارس راداشت کااین شکست وومی‌ها را تلونی کند: 

باری سزار بعد از غلبه بر پومپه از یونان رفت بی‌اینکه داخل مذا کراتی با رد گردد (۴۷ 
ق.ع). دیوکاسّیوس گوید (کتاب ۶۴» بند ۶۷) که در این وقت سزار قصد جنگی را با پارتی‌ها 
داشت تا تاخت و تاز پارتی‌ها را در سوریه و شکست حرّان را تلافی کند. ولی چون گرفتار 
کارهای دیگر بود و پارت هم یکث عامل قوی برای ادامه صلح در مشرق به شمار می آمد نیت 
خود را آشکار نکرد و فقط پس از اینکه به جنگ‌های افریقا و اسپانیا خاتمه داده دید وقت آن 
رسیده که با پارت داخل جنگ گردد آشکارا از جنگ با پارتی‌ها صحبت داشت. 

چهار سال پس از جنگ فاسال سزار موفق گردید که دشمنان داخلی خود را قلع و قمع 
کند و به روم وضع رضایت بخشی بدهد. این بود که به میل او فرمانی صادر و جنگ پارت به 
عهده او وا گذار گردید (دیوکاشُیوس» کتاب ۴۳ بند ۵۱). پس از آن لژیون‌های رومی به 
حرکت آمده از راه دربای آدریاتیکک به جانب مشرق رهسپار گشتند. نقشه جنگی سزار چه 
بوده معلوم نیست ولی پلوتارکك گوید (یولیوس سزار؛ بند ۵۸) که او می‌خواست بعد از فتح 
پارت از راه دریای خزر و قفقازیه به سکائیّه برود و از سکائیّه به ژرمانّه (مملکت ژرمن‌ها) 
تاخته از آنجا به ایتلیا برگردد. خط قشون‌کشی را چنانکه سوئه‌تونیوس در کتاب خود 
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(یولیوس سزار بند ۶۴) گفته؛ یزار چنین قرار داده بود که از ارمنستان کوچک به پارت حمله 
کند و قبل از اینکه داخل جنگ گردد پارتی‌ها را بشناسد. اگر روایت پلوتارک صحیح باشد 
در اينکه یزار در این قصد خود موفق نمی‌شد تردیدی نیست. زیرا از راه قفقاز قشون‌کشی به 
سکائّه و گذشتن از آن در رفتن به آلمان کنونی نقشه‌ای نبود که انجام شدنی باشد و به واسطه 
راههای بدو قحطی آذوقه پارتی‌ها» آلات‌ها» سارمات‌ها و سکاها؛ یل از اینکه سزار به 
ژرمانیه برسد از رومی‌ها چیزی باقی نمیگذاشتند» ولی در این هم شکی نیست که به پارتی‌ها و 
اهالی ایران ضررهای جانی و مالی فوق‌العاده وارد می آمد و کار بر ایرانی‌ها سخت می‌شد. به 
هرحال قبل از اينکه سزار از روم به طرف ايران حرکت کند خنجر «آزادک‌نندگان روم»» 
چنانکه قاتلین او خودشان را می خواندند» به آمال و آرزوهای این سردار نامی روم خاتمه داد 
(مارس ۴۴ ق.م). 

بعد از کشته شدن قیصر (سزار)» در روم هرج ومرجی روی داد و طرفداران مقتول یا 
سلطنت طلبان با جمهوری‌خواهان سخت درافتادند. از اخبار چنین مستفاد می‌گردد که دولت 
پارت از این وضع روم خشنود بوده و در اغتشاشات آن دولت دست داشته. برای فهم وقایع 
باید قدری پیشتر از اين زمان شروع کرده بگوییم که در ٩‏ ق.م یعنی دو سال قبل از کشته 
شدن قیصر یکث نفر باشوس ! نام رومی خواست حکومتی مستقل در جایی از سوریّه برای 
خودش دست و پا کند؛ از دربار پارت کمک طلبید و دسته کوچکی از کمانداران سواره 
پارتی به کمکك او رفت. 

چندی بعد (۴۳ ق.م) وقتی که اکتاویوس و آنتونیوس ؟ و لپیدوس " سه زمامدار دولت 
روم بودند (حکومت اینها را حکومت سه مرده دم " در تاریخ روم می‌نامند چنانکه زمامداری 
پومپه و قیصر و کراشوس را حکومت سه مرده اوّل نامیده‌اند.م.) دسته‌ای از سپاهیان باسّوس به 
طرف کاشیوس که در مشرق فشونی برض آنتونیوس وا کتاویوس جمع می‌کرد رفت. کاسشیوس 
همان شخصی بود که توطله‌ای برض قبصر ترتیب داده باعث کشته شدن او گردید و بعد چون 
خود را در امیّت نمی‌دید» در سوریّه که سابقاً در آنجا والی بود اقامت گزید. بعد وقتی که 
کاشیوس پارتی‌ها را دید به این خیال افتاد که لشکری از این سپاهیان رشید گرفته با دشمنان 
خود بجنگد. بنابراین به هریکک از پارتی‌ها مبلغی داده آنها را روانه خانه‌شان کرد تا در ایران 
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بدانند که او قدر خدمت را می‌داند و در همین اوان موقع را غنیمت شمرده بعض صاحب‌منصبان 
خود را به سمت سفارت نزد ژد فرستاد تا از او کمک بطلبند (آپ‌پیان جنگ درونی؛ کتاب 
) جواب اد به پيشنهاد کاّیوس صریحاً معلوم نیست. دیوکامّیوس گوید که رد جواب 
قطعی از آری یا نه نداد ( کتاب ۴۸ بند ۲۴). ژوستن نوشته که پارتی‌ها به بروتوس ! و 
کاشیوس دو نفر از قتله قیصر کمک کردند ( کتاب ۴۲ بند ۴) و باز آپ‌پیان گوید که پارتی‌ها 
در جنگك 0( در قشون بروتوس و کاسٌّیوس بودند (جنگك درونی» صفحه .)1۴٩‏ 

اما سیب دخالت رد در جنگ‌های درونی روم از دو جهت بود: یکی اینکه چون 
ٍ_ِ_ سلطنت قوی‌تر بودند می‌خواست جمهوری‌طلبان مضمحل نشوند و جنگ‌های 
داخلی بیشتر امتداد یابد» جه هرقدر این منازعات دامنه می‌یافت و بیشتر به طول می‌انجامید 
وی بت 
می‌کرد که رومی‌ها مادامی که گرفتار امور داخلی نباشند» حدّی برای جهانگیر یشان قرار 
نخواهند داد و ايران پارتی هم یگانه دولت عالم آن زمان است که در مقابل روم ایستاده. دیگر 
اينکه هواخواهان جمهوری «یا آزادکنندگان » کسانی بودند که قتل قبصر را باعث شدند و 
قیصر ا گر کشته نمی شد برای دولت پارت زحماتی بزرگت از کی هرفن ار ازع 
نظر سیاسی» مرهون آزادکنندگان نیز نود بارگن جنک وافع شد و «آزادک‌نندگان» معد وم 
گشتند. البته اين فتح سلطنت‌طلبان برای رد از نظر سیاسی و منافع مشترکی که با طرف مغلوب 
داشت بد بود؛ ولی وضع روم به واسطه اين فتح از هرج و مرج بیرون نیامد و اگرچه جنکث 
جمهوری‌طلبان با هواخواهان سلطنت خاتمه یافت ولی در روم برخلاف انتظاری که می‌رفت 
یگانگی حاصل نشد بل ضذیت‌های درونی شدیدت رگشت. توضیح آنکه سه نفر از رجال روم 
با هم متفق گردیده حکومت سه مرده را ی ی من دو نفر 
از اينها یعنی اکتاویوس و آنتونیوس باطناً با هم خوب نبودند» چه هریکث دیگری را رقیب 
خود می‌دانست و نمی خواست غیر از خودش دیگری قوی شود. بنابراین بزودی منازعه اینها 
هم با یکدیگر سخت شروع گردید و هریکث دیگری را بدترین دشمن خود دانست. 


وتاتارظ :1 
۲ (معمم‌ناناط امم‌نلن؟ (فی‌لیپ‌پی با فیلیپ شهری بود در مقدونیه نزدیک ترا کیه که در آنجا بین 
ب-_۳ ۲ ۱ ۳ ِ م یم 
اکتاویوس و آنتونیوس از یکث طرف با کاشیوس و بروتوس از طرف دیگر جنگی روی داد و به شکست دو 
نفر آخری خاتمه یافت - ۴۲ ق.ع). 
(قهاه6ط۱) ۱/0۵۵۱0۲6۵ .3 





پِ۱ / ابران باستان 


از این دو نفر آ کتاویوس در ایتالیا بود و سعی می‌کرد حکومت خود را محکم و شورشی را 
که برض او شده بود برطرف کند. دیگری در مصر در عيش و نوش فرورفته اوقات خود را به 
عیّاشی و شهوترانی بی‌پاپان می‌گذرانید. در اين وقت دولت پارت می‌توانست از وضع روم 
استفاده‌های زیاد کند بخصوص که در مشرق حکومت سه مرده طر فدار نداشت و جهت آن از 
اینجا بود که هریکث از سه زمامدار مزبور می‌بایست طرفداران و بستگان و کسان خود را 
راضی کند. رضایت آنان می‌بایست با روت تحصیل شود و ثروت از ایالات به دست آید و 
در میان ابالات هم ایالات آسیایی چنانکه می‌دانیم تتطواض یلیکو تن تقد او او 
سایر ایالات می‌توانستند بر آتش حرص و طمع رومی‌ها آبی پاشیده تا اندازه‌ای آنرا 
فرونشانند. بنابراین ممالکک آسیای صغیر و سوریّه از ترس آز و حرص رومی‌ها باطناً طرفدار 


پار تی‌ ها بودند. 
۶ جنان بود وضع دولت روم که ذ کر شد و دولت پارت می‌خواست 
حمله ددولت ] ۰ ی ۱ 
در این موقع ناظر وقایع نکشته اتبه خود را تأمین کسند. 
پارت به رومی‌ها 


اکنون باید دید که جه کرد و جه نتیجه گرفت. در ایین وقت 
سورنا وجود نداشت ولی از حسن اتفاق دولت پارت سرداری یافت که می‌توانست بر اوضاع 
حا کم باشد. این شخص یک نفر صاحب‌منصب رومی؛ لابی‌نیوس " نام بود که در خدمت 
دولت پارت می‌زیست و از ترتیب سپاه آرایی و طرز جنگك رومی‌ها اطلاعاتی به کمال 
داشت. او پسر تیتوس مأٌمور سزار در گالیا بود. بعدها بروتوس و کاشیوس او را نزد اد به 
سفارت فرستادند و در درباز ایران متوقف بود که خبر شکست دو نفر مزبور در فی‌لیپپ 
رسید و چون از تعقیب فاتحین ترسید خواست در دربار ایران بماند و بعد داخل خدمت دولت 
پارت گردید (دیوکاشیوس» کتاب ۶۸ بند ۲۴). بنابر آنجه گفته شد در سال ۰ ق.م وقتی که 
کتاویوس قلعه پروسیا؟ را که از مشرق دور بود محاصره کرده و آنتونیوس در مصر در 
تعیشات خود غوطه‌ور بود لشکر پارت در تحت سرداری لابی‌نیوس و پا کر پسر ژد به طرف 
سوریّه به حرکت آمد. این لشکر قوی‌تر از قشون‌هایی بود که سابقاً پارتی‌ها به سوریّه فرستاده 
بودند. پارتی‌ها بر صفحاتی که بین فرات و انطا کیه واقع بود استیلا یافتند ولی نسبت به شهرهاء 
چنانکه همیشه پیش می آمد دجار بعضی اشکالات شدند (زیرا در فن محاصره قوی نبودند): 


۲۵ .2 هدامآ .1 


اوج اعتلای دولت بارت /۱۳۵ 


الا از آپاء۲! که مانند شبه جزیره‌ای تقریباً از هر طرف به رود رن تس محاط بود در ابتدا 
طت ‏ وان سار | ما نمی وا سا کی دی ها واه 
آپام ] و انطا کیّه را تسخر کردند. شهر آخری را که پایتخت سوریّه بود سا کسا همین که از 
نزدیکك شدن پارتی‌ها اطلاع یافت رها کرده به کیلیکیه فرار کرد (دیوکاتیوس» کتاب ۳۸). 
بعد از این بهره‌مندی پا کر و لابی‌نیوس نقشه جنگ را چنین ریختند: قشون پارتی را به دو 
قسمت کرده یکی را پا کر برای تسخیر بقٌ سوریّه و تمام فییقیّه و فلسطین به کار برد و دیگری 
را لابی‌نیوس فرمان داده به طرف آسیای صغیر حرکت داد تا جاهای حاصلخیز این مملکت را 
از رومی‌ها بگیرد. هر دو سردار کاملاً بهره‌مند شدند. توضیح آنکه پا کر تمام سوریّه و فینقیّه 
را گرفت. فقط شهر صور مقاومت کرد و چون پا کر بحریّه نداشت از تسخیر آن منصرف 
گردید (همانجا» بند ۲۰). پس از آن به طرف فلسطین رفت و دید که منازعات داخلی در این 
مملکت دوام دارد (یوسف فلاویوس کتاب ۱۵ بند ۱۴). 

هیرکانیوس " پادشاه بهود با آنتی‌گون برادرزاده خود "در سر تاج و تخت سلطنت رقابت 
و منازعه داشت. جون هیرکانیوس آنتی‌گون را رانده بود او حاضر بود که طرفدار پارتی‌ها 
شده مانند پادشاه دست‌نشانده باج بدهد. علاوه بر آن او هزار تالان"* پول نقد و پنج هزار نفر 
زن بهودی به پا کر تقدیم می‌کرد که او این شاهزاده را به جای عمویش بر تخت نشاند. 

پا کر این شرایط را پذیرفت و به کمک پارتی‌ها انقلابی در اورشلیم روی داد که در نتیجه 
هیرکانیوس از سلطنت افتاد. پس از آنء آنتی‌گون پادشاه روحانی بهود گردید و مانند والی 
دولت پارت در اینجا در مدت سه سال سلطنت کرد (۴۰- ۳۷ ق.ع). 

چنین بود کارهای پا کر در سوریّه و غیره. اما لابی‌نیوس تمام دشمنان را جاروب کرده» 
همواره پیش رفت» اوّلاً در کیلیکه سا کسا خواست با او جنگ کند ولی نه‌فقط آن را باخت» بل 
خودش هم کشته شد (دیوکامیوس» کتاب ۳۸ بند ۲۵). بعد لابی‌نیوس پام‌فیلّه و لیکیّه و 
کاریّه را مس کرد و پس از آن شهر شتراتونیکیه" در محاصره افتاد» دو شهر معروف میلاسا 
و آلاباندا به تصوّف آمدند و موافق روایتی پارتی‌ها لیدیّه و یونیّه را غارت کرده بر تمامی این 
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ا/ ایران باستان 


صفحات تا هس پونت (یغاز داردانل) استیلا یافتند (پلوتارکت» آنتونیوس؛ بند ۳۰- آپ‌پیان؛ 
کتاب پارت» صفحه ۱۵۲). بنابراین باید گفت که در این زمان رومی‌ها تمامی ممالکک را از 
رود فرات تا بحرالجزایر و دریای مغرب فاقد شدند و دولت پارت به استثنای مصر تقریباً به 
حدودی که دولت هخامنشی بعد از جنگک‌های ایران و یونان داشت رسید (۳۹-۴۰ ق.م). 

پس از بهره‌مندی‌های پارتی‌ها» دیری نگذشت که در میزان جنک که رومی‌ها سنگینی 
کرد و اقبال به طرف آنها رفت: در زمستان ۳۹ ق.م آنتونیوس نایب خود را که پوبلیوس 
ون تی‌دیوس " نام داشت به طرف مشرق فرستاد تا با لابی‌نیوس و پارتی‌های فاتح بجنگد 
(دیوکایوس کتاب ۳۸ بند .)۳٩‏ این سردار نا گهان به آسیای صغیر حمله کرد و باعث 
وحشت لابی‌نیوس گردید؛ زیرا در این وقت او لشکر پارتی با خود نداشت. بنابراین او مجبور 
گردید ممالکی را که گرفته بود تخلیه کرده به طرف کیلیکیّه عقب نشیند و در همان وقت کس 
فرستاده از پا کر استمداد کرد و او دسته‌ای از سواران پارتی را به کمکش فرستاد. اش این دسته 
به جای اینکه در تحت فرمان لابی‌نیوس درآید خواست مستقلا عملیّاتی کند و در نتیجه 
شکست خورد و لابی‌نیوس را رها کرده به طرف کیلیکته رفت (دیوکاشیوس» همانجاء بند 
۴۰ 

در اين حال لابی‌نیوس ماًیوس گردیده چاره را در فرار دید. ولی عقب‌نشینی او را 
دشمنانش دریافته تعقیبش کردند و او را گرفته کشتند (دیوکاشیوس, همانجا). درباب این 
سردار باید گفت که جنانکه اشترابون ذ کر کرده ( کتاب ۰۱۵ فصل ۲ بند ۲۴) و نیز 
دیوکاّیوس ( کتاب ۳۸ بند )۲٩‏ او خود را امپراطور پارت می‌خواند ". ولی نباید تصوّ ر کرد 
که امپراطور در این مورد به معنی پادشاه است. در روم سپهسالار قشون را امپراطور 
می‌خواندند و بعدها چون قیاصره روم فرماندهی قشون را هم داشتند اين عنوان با عنوان قیصر 
توأم گردید. بنابراین استهزای بعض نویسندگان جدید درباره لابی‌نیوس مورد ندارد. او 
سپهسالار قشونی بود که از طرف دولت پارت به آسیای صغیر رفته بود و به زبان لاتینی حق 
داشت خود را امپراطور پارت بخواند. اگر او خود را سپهسالار پارت می‌خواند گسمان 
نمی‌کنيم که کسی این عنوان او را منکر می‌شد؛ يا استهزا می‌کرد. پس جهت ندارد عسنوان 
امپراطوری او را که به زبان لاتين همان سپهسالاری بود استهزا کنیم. ۲ 


فنمن۳۵ ۲مامهم] .2 ۷۵۵۱5 عنااطابا۳ .1 


۳ اسم کسی را که استهزا کرده است نبردیم زیرا مقصود ما ایراد نیست بل توضیح مطلب است. 


اوج اعتلای دولت بارت /۱۳۷ 


باری پارتی‌ها چون وضع را چنین دیدند آنتی‌گون را مأًمور کردند منافع آنها را در 
فلسطین حفظ کند و قشون خود را به طرف شمال سوریّه و کتّاژن کشیدند زیرا صلاح دیدند که 
در اینجا منتظر رومی‌ها گردند. در اینجا اوّل کاری که کردند فرناپات را با دسته‌ای قوی از 
پارتی‌ها به حفاظت دربند سوریّه که از کیلیکیه به سوریّه هدایت می‌کند گماشتند. ون‌تی‌دیوس 
سرکرده‌ای را پومپه‌دیوس " نام» مأمور کرد راه قشون او را باز کند. این سرکرده خواست با 
فرناپات بجنگد ولی در وضع بدی افتاد و داشت شکست می‌خورد که ون‌تی‌دیوس بعد از 
حرکت سرکرده‌اش نگران گشته خودش از عقب او روانه گردید و به موقع رسیده شاهد فتح را 
به آغوش کشید و فرناپات هم کشته شد (دیوکاسَیوس» کتاب ۳۸ بند ۰ پلوتارکك هم این 
خبر را تأٍیید کرده). بعد وقتی که خبر این واقعه به پا گر رسید صلاح را در آن دید که عقب 
نشیند و به این طرف فرات گذشت. رومی‌ها او را تعقیب نکردند ولی معلوم است که به سوریّه 
در آمده آثرا از نو به اطاعت روم در آوردند (۳۹ با ۳۸ ق.ع). چنین بود پا کر با سردار رومی. 
ولی تباید تصغ ر کرد که یا کر از جهانگیری متصرف شد. او می‌دانست به واسطه رفتار خوبی که 
با اهالی در سوریّه داشت و نیز از جهت حسن اداره‌اش سوری‌ها او را بر رومی‌های طمّاع و 
حریص ترجیح می‌دادند (دیوکاسیوس کتاب ۴٩‏ بند ۲۰) و نیز خوب تشخیص داده بود که 
پادشاهان کو جکت دست‌نشانده که در بين دولت پارت و دولت روم در ممالکی حکمرانی 
داشتند مثلاً آنتیوخوس ۲ پادشاه کماژّن "؛ لی‌زانیاس " امیر ای‌توره7 مال‌خوس" شیخ 
اعراب نبطی» خاونه‌اوس " و آنتی‌گون و دیگران مثحدین او بودند (دیوکاسیوس» کتاب ۱٩‏ 
بند ۳۲) و آنتی‌گون که به دست پا کر بر تخت یهود نشسته بود بعد از عقب‌نشینی پارتی‌ها در 
مقابل رومی‌ها که می خواستند پسر هی رکانوس را بر تخت نشانند ایستاد و حال آنکه | کتاوبوس 
و آنتونیوس او را به پادشاهی بهود نامزد کرده بودند. بنابراین پا کر خود را برای سفر جنگی 
دیگر حاضر کرده پس از گذشتن زمستان زودتر از آنکه دشمنانش انتظار داشتند از فرات 
گذشت. اگر پارتی‌ها در ان موقع در جایی از فرات گذشته بودند که همه میگذشتند مزایا با 
آنها می‌بود. زیرا رومی‌ها در قشلاق‌های خود در حوالی سلسله کوههای توروس اقامت 
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۸ .۸ ايران باستان 


داشتند و برای جنک حاضر نبودند. ولی ون‌تی‌دیوس با حیلةٌ جنگی پارتی‌ها را به اشتباه 
انداخت و آنها خواستند در جایی از فرات بگذرند که خیلی پایینتر از جریان رود بود و از 
جهت اشکالات عبور فرصتی زیاد از دست دادند. در نتیجه وقتی که پارتی‌ها به طرف راست 
فرات گذشتند» ون‌تی‌دیوس قوای پرا کندهٌ خود را جمع کرده حاضر جنگ بود. او عده‌ای 
زیاد فلاخن‌دار با خود داشت و بر تپه‌ای به مسافت کمی از رود موقع گرفته خندق‌هایی دور 
خود کنده بود (دیوکاشوس کتاب ۴٩‏ بند .)٩۱‏ پارتی‌ها جون دیدند که رومی‌ها بر بلندی 
جاگرفته و دور خود خندق‌هایی کنده‌اند اشغال چنین موقعی را بر کمی عده یا ترس آنها حمل 
کرده تصمیم گرفتند که به تّه یورش برده آنرا بگیرند. ولی پس از اینکه اين کار شروع شد به 
وه حاضر جنگ رومی‌ها برخوردند و آنها در شیب تپه به نوبت خود حملة سختی به پارتی‌ها 
کردند و جون رومی‌ها از بالا به زیر حمله می‌کردند» پارتی‌ها در شیب تبه موقعی بد داشتند. 
بعد» جدال در جلگه امتداد یافت و سواره نظام سنگین اسلحه پارتی مقاومت سختی کرد ولی 
فلاخن‌داران رومی تلفات زیاد به پارتی‌ها وارد کر دند. با وجود این قشون بارتی ابستاده بود. 
در اين وقت پا کر در میان گیرودار جنگف کشته شد و چنانکه عادت لشکر ایران بود بعد از 
کشته شدن او جنگی‌های نزدیک متزلزل گشته رو به فرار گذاشتند و بعد این فرار به سایر 
میت ها تب بت کوه غیرشی ل هون شه پا رها ایم لداعت زوم کاشوس) 
کتاب ۶٩‏ بند ۲۰). در این حال پارتی‌ها به دو قسمت شدند: قسمتی به طرف پلی که با 
کرجی‌ها بر فرات زده بودند رفت تا به این طرف بگذرد ولی این قسمت را رومی‌ها نابود 
کردند. قسمت دیگر به طرف کمّاژن رفته به آنتیوخوس پادشاه این صفحه پناه برد و او حاضر 
نشد آنها را به رومی‌ها تسلیم کند. پلوتارک گوید ( کتاب آنتونیوس, بند ۳۵) ون‌تی‌دیوس 
چون می‌دید که آنتونیوس به پیشرفت‌های سردارانش رشکث می‌برد و می‌خواهد بهره‌مندی 
رومی‌ها به اسم او تمام شود به آنتیوخوس گفت با خود آنتونیوس داخل مذا کره گردد. 

در ابتدا آنتوئیوس راضی نشد به این شرابط معاهده بسته شود ولی بعد که محاصرة 
ساموسات " پایتخت کنَاژن به‌طول انجامید و سکن آن برای مقاومت و دفاع سخت حاضر 
شدند» آنتونیوس از اينکه شرایط اوّلی را نپذ برفته نادم و خجل گردید و با کمال شحف به 


گرفتن سیصد تالان قناعت ورزید. 


1. 6 








اوج اعتلای دولت پارت /۱۳۹ 


بعد مورخ مذکور گوید که ون‌تی‌دیوس تا زمان ما یگانه سردار رومی بود که نسبت به 
پارتی‌ها فاتح گردید (همان کتاب» بند ۳۵). اين عبارت می‌رساند که سرداران دیگر روم چه 
قبل و چه بعد از این جنگ تا قرن دوم میلادی شکست خورده‌اند زیرا پلوتارک چنانکه در 
جلد اول این تألیف گفته شد بین پنجاه و یکصد و بیست میلادی می‌زیست. 

کشته شدن پا کر و شکست پارتی‌ها در سال ۳۹ ق.م روی داد. تلفات پارتی‌ها را در این 
جنگ از قول آزیوس مورَخ بیست هزار نوشته‌اند و ژوستن گوید که تلفات پارتی‌ها در 
جنگی هیچ گاه ازاین عدّه تجاوز نکرد ( کتاب ۴۲ بند ۴). 

ا زگفته‌های موژخین چنین استنباط می‌شود که پا کر شخصی جوانمرد و باعل همّت بوده به 
همین جهت مردم سوریّه باطناًبه او متمایل بودند و او را پادشاه حقیقی خود می‌دانستند و نیز 
معلوم است که از پسران اد هیچ یکث نام نیکث و خوی خوب و رفتار جذاب و دلپسند او را 
نداشت. موافق روایتی که مدرکش ذ کر نشده سردار رومی پس از کشته شدن پا کر سَر او را از 
بدن جدا ساخته امر کرد سرش را در سوریّه بگردانند و به مردم نشان دهند تا اهالی ترسیده از 
پا کر و پارتی‌ها مأٌیوس شوند. چون مدرک اين روایت معلوم نیست نمی توانیم درباب صخت 
پا سقم آن جیزی بگویم ۱ ۱ 

معلوم است که پا کر مصحف اسم این پسر اد بوده و اسم صحیح او همان است که بعض 
موژخین شرقی ضبط کرده‌اند (چنانکه باید) . 

چنین بود حملةٌ بزرگک پارتی‌ها به سوریه و آسیای صغیر که از جهت کشته شدن پاکر و 
فقدان اطاعت نظامی (دیسیپلین) محکم در قشون پارتی بی‌نتیجه ماند. این جنگ نشان داد که 
قشون پارتی برای جنگك دفاعی ساخته شده است و در این نوع جنگ بسیار قوی است ولی در 
جنگ تعرّضی و حمله شرایطی راکه باید واجد باشد نیست. جهات این وضع در جایی که از 
سپاه پارت صحبت خواهیم داشت بیاید. 

.ی مرگ پاکر به قول ژوستن (کتاب ۴۲ بند ۴) باعث غصه و 
#۳ اند وهی بزرگ برای رد شد چنانکه او از حرف زدن و خوردن 
امتناع می‌ورزید. بعد او به حالی افتاد که پنداشت پا کر از جنگ برگشته و او را می‌بیند و 


حرف‌هایش را می‌شنود. در این حال ا و کلمه‌ای جز نام پسرش بر زبان نمی آورد. گاهی از این 


۱. درَرّالتیجان جلد دوّم» صفحه ۱۵۴- ۰۱۵۵ 
۲ مورزخین شرقی این اسم را مختلف نوشته‌اند: فقور» فغور» افقور و غیره. 


۰ ا/ ایران باستان 


حال بیرون آمده حقیقت را درمی‌یافت. در این وقت گریه و زاری او را حذی نبود و همواره 
اشکك می‌ر یخت. بعد کم کم این احوال او برطرف شد؛ اد به کارهای دولتی پرداخت و به فکر 
تعیین جانشین خود افتاد. او سی پسر داشت ولی هیچ‌یکک از آنها کار نمایانی نکرده بودند. رد 
تصمیم گرفت که پسر ارشدش فرهاد را ولیعهد خود قراردهد زیرا می‌پنداشت که مجلس 
مهستان با این نقشة او ضّیت نکند. بعد برای اینکه مقام پسرش محکم گردد صلاح را در آن 
دید که از سلطنت استعفا و کارها را به پسرش تفویض کند ولی این کار باعث مرگ او شد. 
توضیح آنکه فرهاد چون زمام‌دار امور را به دست گرفت یکی از برادرانش راکه از شاهزاده 
خانمی تولّد یافته بود رقیب خود دانسته کشت (جهت رقابت این بود که مادر فرهاد رایشگر 
یرنانی و زن غیر عقدی رد بود.م.) و چون ژد پسرش را ملامت کرد خود نیز کشته شد. 
روایت پلوتارک هم چنین است ( کراشوس؛ بند ۴۶). او گوید که در ابتدا فرهاد به رد زهر داد 
ولی به جهتی زهر برای مزاج رد مفید افناد. این بود که فرهاد راه راکوتاه‌تر و پدرش را خفه 
کرد. 

ژوستن گوید که فرهاد تمام برادرانش را کشت و برای اينکه بزرگان کسی را نیابند که به 
جای او بنشانند یکی از پسران بالغ خود را هم نابود کرد ( کتاب ۴۲ بند ۵). 

جنین بود عاقبت زندگانی و ملطنت آژد. اگرجه روزهای آخر عمرش حزن آور است ولی 
چون نیک بنگریم او به جزای اعمالش رسید: با او همان کردند که او با پدر و برادر خود و با 
سورنا کرده بود (اخباری که مذکور افتاد نیز موافق بند ۲۳ کتاب ۴٩‏ دیوکاسیوس است). 
سلطنت رد از ۵1 تا ۳۷ ق.م بود. 

ی ات و 
در اين زمان جنک حرّان وقوع یافت و هم در این وقت جنک 
تعرّضی و حمله دولت پارت به طرف مغرب روی داد و اگرچه در بادی امر پارتی‌ها 
پیشرفت‌های سریع کردند ولی بعد این جنگ را باختند. دو جنگ مزبور این مسئله را که حدود 
دو دولتی که عالم آن روز را در حیطه اقتدار خود داشتند کجا باید باشد حل کرد و رود فرات 
را حد فاصل قرار داد. زیرا روشن گردید که پیشرفت‌های روم در این طرف فرات و 
بهره‌مندی‌های دولت پارت در آن طرف رود مزبور موقتی است. نیز معلوم گردید که دولت 
پارت از رسانیدن خود به دریای مغرب و بحرالجزایر باید صرف نظر کند چنانکه دولت روم 
هم از مطیع کردن ایران و تاختن به‌طرف هند و آسیای وسطی باید مأْیوس باشد. راست است که 


اوج اعتلای دولت بارت ۱۳۱ 


این عقیده برای طرفین دفعتاً حاصل نشد و پارت و روم پا بعکس روم و پارت جنگه‌های 
عدیده که شرحش پایین تر پیاید» با یکدیگر کردند ولی نتیجه تا آخر دوره پارتی همان بود که 
گفته شد. گویی که این دو جنگك خبر داد که نتیجةٌ روابط دو دولت مذکور با یکدیگر و اوضاع 
و احوالی که از این روابط حاصل خواهد شد چه خواهد بود: به روم گفته شد در کنار فرات 
بایست زیرا از عهده ایران پارتی برنیایی و به ایران پارتی -تو هم بایست» چه به حدود ایران 


هخامنشی از طرف مغرب نرسی. 


مسحت ششم . اشک چهارد‌هم - فر هاد چهارم 


ی ی و را اشک سیزدهم و پاکُر را اشک چهاردهم دانسته‌اند و 
این نظر بی‌مدرکث نیست. ولی چون او در ايران ولیعهد بود و به تخت نشست باید فرهاد چهارم 
را اشکك چهاردهم بدانیم. اگر بخواهیم زمان فتوحات او را در سوریّه و آسیای صغیر 
از ۳۸ تا ۳۷ ق. م مدّت سلطنت او بدانیم این نظر هم پی‌مبنا نیست. ولی چون پدرش أرّد در 
این زمان شاه بود و به اسم او این جنگ‌ها می‌شد باز او را نمی‌توان اشکك چهاردهم دانست و 
این اشکك همان فرهاد چهارم است. 

فرهاد پس از کشتن برادرها و پدرش به اینقدر خونریزی اکتفا نکرده به بزرگان پارت 
پرداخت و عده‌ای زیاد از اینها کشته شدند (دیوکاسّیوس» بند ۲۳). معلوم است که این رفتار 
ظالمانه باعث وحشت فوق‌العاده و اضطراب نجبا گردید و هرکس توانست به طرفی برود فرار 
کرد تا در گوشه‌ای به سلامت روزگار خود رابه آخر برساند. از جملةٌ فراری‌ها چند نفر هم به 
آنتونیوس پناه بردند و نامی ترین این چند نفر شخصی بود مونه‌زس " نام که از نجبای درجه 
اول به شمار می آمد (پلو تارکث» آنتونیوس» بند ۳۸). این شخص در جنگ‌های پا کر در سوریّه 
نامی نیکک یافته بود و از دوستان نزدیکك وی بود. او به آنتونیوس پيشنهاد کرد که چون قلوب 
مردم از جهت ظلم و تعدیّات فرهاد از او برگشته به آسانی می‌توان در ایران انقلابی برپااکرد و 
اگر رومی‌ها از او تقویت کنند می‌توانند به پارت حمله برد و قسمت بزرگک آن را تصاحب کند. 
در این صورت او حاضر است که تاج سلطنت را از دست رومی‌ها بگیرد و هميشه نسبت به آنها 


سپاسگزار و باوفا باشد. آنتونیوس را این پيشنهاد خوش آمد و خواست از موقع استفاده کرده 


1. ۱۷۲0026۵8 


۲ ا/ ايران باستان 


دولت پارت را مطیع گرداند. پلوتارکث گوید که آنتونیوس سه شهر لاریس؛ آره‌توز و 
هی‌یروپولیس ۲ را به مونه‌زس داد تا با اردشیر اوّل (درازدست) که به واسطه جوانمردی 
تمیستوکل یونانی را پناه داد و معاشش را مرب کرد رقابت کرده باشد (آنتونیوس» بند ۳۸). 
باری آنتونیوس در تهیّه سفر جنگی به ایران گردید و با آرتاواشذ" پادشاه ارمنستان داخل 
مذا کره شد که او هم در این جنگك شرکت جوید. پادشاه مزبور چون در این وقت از روم پیشتر 
می‌ترسید این تکلیف آنتونیوس را پذیرفت. وقتی که این خبر به فرهاد رسید» سخت نگران 
شد و کس نزد مونه‌زس فرستاده او را استمالت کرد و وعده داد که اگر او به ایران برگردد 
گذشته‌ها را فراموش و نیکی‌های زیاد درباره او خواهد کرد. پس از آن مونهزس به آنتونیوس 
گفت که ا گر من به طور مسالمت آمیز برگردم شاید بتوانم بیش از آن به شما خدمت کنم که با 
اسلحه مقدور بود. این حرف آنتونیوس را خوش نیامد و مورد اعتماد او نگشت ولی احتیاط 
را در این دید که به روی خود نیاورد و گفت که شاید بتوانیم بی جنگ روابطمان را با پارت به 
طور صحیح مرب داریم. بعد وقتی که مون‌زس به طرف ایران حرکت می‌کرد آنتونیوس 
سفرای خود را به دربار ایران فرستاد و به آنهاگفت چیزی از دولت پارت نخواهید مگر اینکه 
بیرق‌های رومی را که پارتی‌ها در جنک حرّان گرفته‌اند و نیز اسرایی را که هنوز زنده‌اند پس 
ندهند (دپوکاشیوس» کتاب ۴٩‏ بند ۲۴). 

این چیزها هم ظواهر کار بود و باطناًآنتونیوس تدارکات جنگی را با دولت پارت می‌دید. 
یکی از جهات آن را چنین تعبیر می‌کنند که آنتونیوس نسبت به پیشرفت‌های سردارانش مانند 
باْوس و نیز ون‌تی‌دیوس که جشن فتحش را در روم گرفته بود رشکك می‌برد و می‌خواست 
فتوحاتی به نام او اختصاص داشته باشد و نام او برتر از نام زیردستانش قرار گیرد [ پلوتارث 
گوید: مردم می‌گفتند که قیصر (یعنی أ کناویوس) و آنتونیوس» وقتی که به وسیله سردارانشان 
جنگ می‌کنند» خوشبخت‌تر از مواردی هستند که خودشان رأساً به جنگ می‌روند ( کتاب 
آنتونیوس» بند ۳۵) ] 

آنتونیوس در شروع کردن این جنگ دو مقصود داشت: یکی اینکه از جهت شکست 
پارتی‌ها در آن طرف فرات رعب رومی‌ها از آنها زایل شده بود و با طرز جنک کردن و 
ترتیبات قشونی پارتی‌ها آشنا گشته دریافته بودند که از چه حیث پارتی‌ها قوی از چه جهات 


عناهم۲۱۱6۲0 به‌عباطاع‌نظ رمععاتم1] .1 
۲ ۸۵۷۵۹06 باید ارْئّه‌باذ باشد. 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱٩۳۳‏ 


ضعیف اند و بنابراین می‌توان ترتیب قشون روم را طوری داد که مزایا با رومی‌ها باشد. دیگر 
آنتونیوس می‌خواست نسبت به رقیب خود یعنی | کتاویوس قوی گردد و چنین می‌پنداشت که 
فتح او در ايران و مطیع کردن پارتی‌ها نام وی را فوق‌العاده بلند خواهد کرد. تدارکات 
آنتونیوس این بود که پادشاه ارمنستان آرتا واسدش را با خود همراه کرد و او وعده داد هفت 
هزار پیاده و شش‌هزار سوار بدهد. 

پس از آن او قشونی آماده ساخت که دارای شصت‌هزار پیاده رومی ده‌هزار سوار از گالیا 
و ایبری" ( گرجستان) و سی‌هزار نفر سوار سبکک اسلحهً متحدین آسیایی روم بود (پلوتارکك 
آنتونیوس» بند ۳۷). بنابراین عده سپاهیان او به یکصد هزار نفر می‌رسید. 
از موزخین قدیم پلوتارکك چگونگی ایین جنگ را مشروح‌تر از 
دیگران نوشته. بنابراین روایت او رامتابعت خواهيم کرد و اگر اخباری 
هم موژخین دیگر ذ کر کرده باشند که در روایت پلوتارک نباشد 
نوشته خواهد شد. مورَخ مزبورگوید ( کتاب آنتونیوس, بند ۳۸) آنتونیوس پس از اينکه ملکه 
مصر کلئوپاتر را ( که معشوقه‌اش بود) به مصر روانه کرد از راه عربستان و ارمنستان عسازم 
جنگ گردید. قشون متحدین او به سپاهش ملحق شدند و وقتی که او سان قشون دید عدّه 
نفرات آن به یکصد و سیزده هزار می‌رسید (در باب ده هزار نف گالی پلوتارکث گوید که این 
عده از گالیا و اسپانیا بود و خودشان را رومی می‌دانستند). 

بعد او گوید که سپاهی به این عظمت آسیا را به لرزه درآورد و هندی‌های آن طرف باختر 


جنک دوم روم 
با دو لت بارت 


را متوحش ساخت ولی از جهت عشقی که آنتونیوس به کلئوپاتر می‌ورزید از این قدرت 
نتیجه‌ای نگرفت. چون آننونیوس با بی‌طاقتی می‌خواست زمستان را با ملکة مصر بگذراند» 
جنگ را قبل از موسم مناسب شروع و در هر کار عجله کرد. حال او حال کسی بود که قادر 
نباشد عقل را به کار برد پا چیزی به او خورانده و يا با جادو و سحر او را تسخر کرده باشند. 
همواره نظر خود را به طرف این زن می‌افکند و بیشتر در فکر این بود که زودتر خود را به ملکه 
برساند. او می‌بایست در قشلاق‌های ارمنستان اردو زند و به قشونی که هشت‌هزار استاد (۲۱ 
فرسنگد) را پیموده بود استراحت بدهد و قبل از اینکه پارتی‌ها از اقامت‌گاههای موقتی خود 
بیرون آیند» ماد را در ال بهار تصرّف کند. ولی به جای این اقدامات او قشون خود را مجبور 
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کرد حرکت کند و ارمنستان را در طرف چپ خود گذاشته به آذربایجان درآمد و آنرا غارت 
کرد. او آلات محاصره و قلعه گیری را بر سیصد اژابه حمل کرده بود. در میان این آلات 
اسبایی داشت که طول آن هشتاد پا بود و ا گر یکی از این آلات می‌شکست مرمّت آن امکان 
نداشت زیرا در این صفحات چوبی به این طول و به این سختی یافت نمی‌شود. آنتونیوس به 
قدری شتاب در شروع به جنگ داشت که این ماشین آلات را باعث کندی دانسته آنها را در 
تحت نظارت صاحب‌منصبی تاتیانوس " نام در محلّی گذارد و خود به طرف فُراد رفت تا آن 
را محاصره کند (اين محل کرسی آذربایجان بود و آن راپسب که مخقف فراداسپ است نیز 
نامیده‌اند. محلٌ مزبور را با تخت سلیمان کنونی در ۲۵ فرسنگی دریاچه ارومّه از طرف 
جنوب شرقی مطابقت می‌دهند). این شهری بود بزرگک و زنان و اطفال بادشاهان ماد 
(آذربایجان) در اینجا اقامت داشتند. در حين محاصره اين شهر آنتونیوس به آلات محاصره 
احتیاج یافت و فهمید که نیاوردن آنها بدین‌جا چه خبطی بزرگ بوده. بنابراین وقت زیادی را 
در تدارک سنگرها و غیره گم کرد (آنتونیوسء بند ۳۹). فرهاد که با قشونی زیاد می آمد شنید 
که آنتونیوس آلات محاصره را در عقب خود گذارده و براثر این خبر سواره نظامی رامامور 
کرد رفته این آلات را بگیرند. پارتی‌ها تاتیانوس را محاصره کردند و او با ده‌هزار نفر در حین 
جنگ کشته شد. پس از آن بیگانگان (یعنی پارتی‌ها) اين آلات را خرد کردند و اسرای زیاد 
برگرفتند. در میان اسرا پادشاهی پوله‌مون نام بود (یکی از پادشاهان دست‌نشانده و مسّحد 
روم). این شکست غیرمترقب در اوّل جنگ باعث حزن و اندوه رومی‌ها گردید و آرتاواشد 
پادشاه ار منستان با وجود اینکه ال کسی بود که محر کث جنک شده بود از کارهای آنتونیوس 
مأیوس گشته با قشونش به ارمنستان برگشت. پس از آن پارتی‌ها مغرور و رجزخوانان در جلو 
محاصرین پدید آمدند و آنتونیوس» چون نمی خواست قشونش را بیکار گذاشته به یأس سوق 
دهد عده‌ای از قشون سنگین اسلحه خود را با سواران برداشته به طرف جراگاهها رفت. او 
تصوّر می‌کرد که برای بیرون آوردن محصورین از سنگرهایشان این کار وسیله مطمئّی است 
و بعد می‌توان به جدالی در دشت باز نائل شد. پس از آن به قدر یکك روز راه دور شده بود که 
دید پارتی‌ها در اطراف او پرا کنده‌اند و می خواهند به قشون آنتونیوس در حال حرکت حمله 
کنند. در ابتدا او علامت جدال را پلند کرد ولی بعد امر کرد خیمه‌ها را برچینند مثل اینکه 
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نمی‌خواهد جنگ کند و قصدش این است که با تشونش برگردد. او از پیش قشون پارتی گذشت 
و امر کرد همین که پیاده نظام به مسافتی از دشمن واقع شد که توانست حمله برد» حمله را 
شروع کند. قشون پارتی صف خود را به شکل هلال بسته بود و از نظم و ترتیب قشون روم ی که 
هیچ‌گاه صفوفش یی نمی‌خورد و سپاهیان در وقت حرکت فواصل را رعایت می‌کردند» در 
حیرت بود. پارتی‌ها زوبین‌هاشان را حرکت می‌دادند و خاموش ایستاده بودند (آنتونیوس» 
بند ۴۰). 

همین که فرمان جنک داده شد سواره نظام رومی فریادکنان بر پارتی‌ها تاخت» باوجود 
اینکه رومی‌ها از تیررس گذشته بودند پارتی‌ها سخت پا فشردند و در این حین پیاده نظام 
رومی هم فریادکنان و اسلحه خود را به همزنان حمله برد و اسب‌های پارتی از فریادها و 
صدای اسلحه ترسیده روی دوپا بلند شدند. پس از آن سواره نظام پارتی از جدال رو تافته 
فرار کرد. آنتونیوس با جدٌ به تعقیب فرارکنندگان پرداخت با اين امید که پا یکث جدال نتیجه 
جنگ را معلوم خواهد داشت یا آن را به خاتمه نزدیکث خواهد کرد. پس از آن که پیاده نظام 
پنجاه (ستاد (فرسنگ و ثلث) و سواره‌نظام سه برابر این مسافت دشمن را تعقیب کرد 
آنتونیوس خواست بداند که عدّه کشتگان و اسرای پارتی چیست و پس از رسیدگی معلوم 
گشت که عدّه کشتگان سی و عدهُ اسرا هشتاد است. این نتیجه باعث دماغ سوختگی و یأس 
عموم رومی‌ها گردید زیرا می‌دیدند که عده کشتگان پارتی این‌قدر کم است و حال آنکه 
پارتی‌ها وقتی که تاتیانوس را محاصره کردند آنهمه سپاهی رومی را کشتند. بنابراین روز 
دیگر رومی‌ها بار و بنه خود را بسته راه فرادٌ را پیش گرفتند. در بین راه پارتی‌ها» در ابتدا به 
عدهٌ کمی بعد به عدةٌ بیشتری و بالاخره با تمام قشون به رومی‌ها حمله می‌کردند مثل اینکه اینها 
هیچ شکست نخورده‌اند و قشون تازه‌نفسی هستند. اذیّت و آزاری که اینها به رومی‌ها 
می‌رسانیدند و زد و خوردهای کوچکی که روی می‌داد» مراجعت رومی‌ها رابه اردویشان 
سخت و پر از رنج و تعب داشته بود ( آنتونیوس, بند ۴۱). 

در اين زمان مادی‌های محصور شهر (یعنی فرادة) بیرون آمده به قدری باعث وحشت 
رومی‌ها شدند که آنها رو به فرار گذاشتند. آنتونیوس سخت در خشم فرو رفته نسبت به آنها 
مجازات قدیم رومی‌ها را اعمال کرد. توضیح آنکه امر کرد آنها را به قسمت‌های ده نفری 
تقسیم کنند و از هریکک از این قسمت‌ها به قرعه یکث نفر را بکشند و نیز فرمان داد که جيرة 
آنهایی را که زنده مانده‌اند» به جای گندم جو بدهند. آتیه جنگ را هریکث از طرفین تیره و 
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تاریکك تصوّر می‌کرد: آنتونیوس را قحطی نزدیکک تهدید می‌کرد و او نمی‌توانست به چرا گاه 
برود بی‌اینکه عدّه کثیری از مردگان و مجروحین را با خود ببرد. فرهاد از نزدیک شدن 
زمستان واهمه داشت و جون می‌دانست که تا جه اندازه پارتی‌ها مقیدند زمستان را در شهرها 
به سر برند می‌ترسید که ا گر رومی‌ها به اقامتشان در این صفحه امتداد دهند از جهت سرمایی 
که داشت شروع می‌شد پارتی‌ها او رابه خودش وا گذارده پروند. بنابراین فرهاد دستور داد که 
پارتی‌ها به رومی‌هایی که برای تحصیل علوفه پا در موارد دیگر به | طراف می رو ند ملایم تر 
حمله کنند و به آنها بگویند که خود شاه پارت شجاعت آنها را می‌ستاید و آنها را بهترین 
جنگی می‌داند. صاحب‌منصبان پارتی موافق این دستور سواره به رومی‌ها نزدیکك می‌شدند و 
داخل صحبت با آنها گشته به آنتونیوس ناسزا می‌گفتند که چرا با فرهاد صلح نمی‌کند و آنهمه 
اشخاص دلیر (یعنی رومی‌ها را) به کشتن می‌دهد؛ او لجاجت می‌کند و حال آنکه دو دشمن 
قوی در پیش دارد: یکی زمستان است و دیگری قحطی. بالاخره کار را به جایی خواهد رسانید 
که | گر فرهاد بخواهد هم تسهیلاتی برای رومی‌ها فراهم آردکاری نتواند کرد (آنتونیوس؛ بند 
#۲ 

این سخنان پارتی‌ها را دوستان آنتونیوس به او رسانیدند و | گرچه باعث امیدواریش گردید 
باوجود این نخواست دّرٍ صلح را بکوبد. ولی خواست بداند که این سخنان را خود شاه قبول 
دارد یا نه. پارتی‌ها جواب دادند بلی و به رومی‌ها گفتند از چیزی نترسید و به شاه اطمینان 
داشته باشید. پس از آن» آنتونیوس برای اینکه فرهاد تصوّر نکند که او خوشبخت است به هر 
قیمتی که باشد از دست پارتی‌ها جان به در برد» چند نفر از دوستان خود رانرد فرهاد فرستاد تا 
از او بخواهند بیرق‌های رومی راکه در جنگت کراسّوس گرفته‌اند پس بدهد و اسرا را رد کند. 
فرهاد جواب داد که جیزی یاکسی را رد نخواهد کرد ولی اگر آنتونیوس بخواهد فوراً عقب 
بنشیند» او برای صلح حاضر است و خط عقب‌نشینی رومی‌ها را تأمین خواهد کرد. آنتونیوس 
راضی شد و چند روز بعد بار وبنه خود را بسته حرکت کرد. او شخصی بود که از هرکس دیگر 
بهتر می توانست با جماعتی حرف بزند و قشونی را با نطق خود اداره کند. ولی در این مورد از 
جهت شرمساری و نیز یأسی که بر او غلبه کرده بود رأساً از تشویق سربازان خودداری کرد و 
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اشخاصی سکوت آنتونیوس را چنین تعبیر کردند که او سربازان خود را حفیر می‌شمارد و 
از این رفتار رنجیدند ولی سایرین جهت سکوت را فهمیده از رنج و الم او متا ثر گشتند و این 
معنی باعث شد که او را پیشتر محترم و مطاع دارند. بعد وقتی که آنتونیوس می‌خواست از 
راهی که آمده بود برگردد و از جلکةٌ باز و بی‌درختی حرکت می‌کرد نا گهان دید یکث نفر 
ماردی " که با اخلاق پارتی‌ها خوب آشنا بود و در موقعی که پارتی‌ها آلات مسحاصره 
رومی‌ها را می‌گرفتند به آنها (یعنی رومی‌ها) کمکی کرده بود» آمده به او گفت راه کوهستان 
را پیش گیرد و در جلگه‌های باز و بی‌درخت وارد نشود زیرا در اینجاها هدف تیرهای پارتی 
خواهد بود. بعد او افزود که فرهاد این قدر مساعدت برای انعقاد عهد صلح کرد تا شما 
محاصرة فراد را ترک کنید و اگر بخواهید من می‌توانم راهنمای شما واقع شده شما را از راهی 
ببرم که نزدیکك‌تر است و در آن راه هرچیز که لازم باشد به حد وفور به دست می‌آید 
(آنتونیوس» بند ۴۳). 

آنتونیوس پس از شنیدن حرف‌های ماردی با دوستانش شور کرد. او نمی خواست پس از 
عهدی که با پارتی‌ها بسته بود» عدم اعتماد به آنها نشان دهد ولی چون می‌خواست راهسی 
نزدیکک اختیار کند و از دهاتی بگذرد که آذوقه و علوفه وافر داشته باشد از ماردی پرسید که 
چه وثیقه‌ای برای درستی قولش می‌دهد. او جواب داد: بگویید مرا مقیّد دارند تا وقتی که 
قشون را به ارمنستان برسانم. پس از آن ماردی دست بسته رهبر لشکر گردید و در دو روز اوّل 
چیزی باعث تشویش سپاهیان نگردید. روز سوّم در حالی که آنتونیوس نگرانی از پارتی‌ها 
نداشت و با اعتماد و بی‌قیدی حرکت می‌کرد شخص ماردی ناگاه دید که سد رودخانه را 
شکسته‌اند و راهی راکه باید قشون بپیماید آب گرفته و نیز فهمید که این کار پارتی‌ها است و 
آنها خواسته‌اند حرکت قشون را کند گردانند. او فوراً آنتونیوس را آگاه داشته گفت که باید با 
احتیاط پیش رود زیرا پارتی‌ها نباید دور باشند. ظنّ ماردی صحیح بود و همین که آنتونیوس 
قشون خود را بیاراست و فلاخن‌داران و کمانداران را در وسط صفوف قرار داد» پارتی‌ها از 
هر طرف پدید آمده خواستند رومی‌ها را احاطه کنند و اختلال در صفوف اندازند ولی 
سپاهیان سبک اسلحهٌ رومی به آنها حمله کردند و پارتی‌ها چند نفر را با تیر زخمی کرده و 
چند نفرشان از فلاخن‌داران رومی زخم برداشته به مسافتی عقب نشستند و بعد بازگشته حمله 


۱. دربارة ماردها در همین جلد در مبحث اشکث پنجم يا فرهاد اول توضیح داده شده است. 





ی زان کات طوری با شذت به آنها حمله کردند که این دفعه فرار کرده دیگر 
پرنگشتند (همانجاء بند ۴۴). 

پس از اين قضیّه آنتونیوس از قصد پارتی‌ها آگاه شد و فلاخن‌داران را در پسقراول و 
پهلوهای قشون جا داد. در این حال لشکرش به شکل گروهان مربع بود. بعد او به سواره نظام 
دستور داد که اگر پارتی‌ها حمله کردند» آنها را دفع کند ولی به تعقیب دشمن نپردازد. چهار 
روز در این احوال گذشت و پس از آن پارتی‌ها نظر به اينکه همان قدر از رومی‌ها زیان 
می‌دیدند که خودشان به رومی‌ها وارد می‌کردند» به بهانه زمستان به کار عقب‌نشینی مشغول 
گشتند. رور پنجم فلاویوس گالوس ۲ که شجاع بود و رباست قسمتی را از قشون برعهده 
داشت نزد آنتونیوس رفته اظهار کرد که اگر بزرگترین قسمت سپاه سبکث اسلحه پسقراول و 
یک قسمت سواره نظامی را که در جبهه قشون است به او بدهند می‌تواند کارهای بزرگك انجام 
دهد. آنتونیوس این قسمت‌ها را به او داد و او حمله پارتی‌ها را دفع کرد ولی به جای اینکه 
موافق دستور آنتونیوس پارتی‌ها را تعقیب نکند و به طرف پیاده نظام عقب نشیند او جسارت 
را بر احتیاط ترجیح داد. در این وقت صاحب‌منصبان پسقراول چون دیدند که او از آنها جدا 
تفای اد او ناهن ری اتکی وی ال کی از 
تحویل‌داران که تی‌یوس " نام داشت بیرقی را برگرفته خواست بیرقدار را برگرداند و به 
گالوس از این جهت که می‌خواهد آن‌همه مردان دلیر را بی‌جهت به کشتن بدهد دشنامی زیاد 
داد. گوس هم به او دشنام داد و به سپاهیانش امر کرد نزد او بمانند. پس از آن» تی‌ثیوس 
برگشت و گالوس در تعقیب پارتی‌ها همواره پیش‌رفت بی‌اینکه دریاید که از عقب او را احاطه 
می‌کنند. بالاخره هنگامی رسید که گالوس دید پارتی‌ها از هر طرف به او حمله می‌کنند و در 
این حال از آنتونیوس کمک طلبید (همانجاء بند ۴۵). فرماندهان لژیون‌ها که یکی از آنها 
کاندیدیوس " نامی بود و آنتونیوس به او اعتقاد داشت در این موقع خبطی بزرگ کردند: به 
جای اینکه کمکی قوی برای گالوس بفرستند دسته‌های ضعیفی فرستادند و اينها یکی از پس 
دیگری شکست خوردند. خبر این شکست‌های جزیی در اردو پیچید و به قدری باعث 
وحشت رومی‌ها گردید که اگر آنتونیوس از جبهه قشون با پیاده نظام نرسیده و با زیون سوّم 
راهی از میان فرارکنندگان باز نکرده از حمله و تعقیب پارتی‌ها مانع نشده بود این فرار به تمام 
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قشون رومی سرایت می‌کرد. در این جدال سه هزار نفر رومی کشته شده و عدهٌ مجروحین 
پنج‌هزار فر بود. خود گالوس که چهار جراحت تیر برداشته بود به زودی از این زخم‌ها 
در کشت آتوترس ها شا هرت کرت و دیوید تال داز 
همدردی خود را نمود. مجروحین باوجود رنجی شدید راضی بودند و آنتونیوس را قسم 
می‌دادند که مراجعت کرده برای آنان خود را زحمت ندهد. بعد او را امپراطور خود خوانده 
می‌گفتند مادامی که او سالم است زندگانیشان را مأمون می پندارند. کلیتاً باید گفت که در این 
زمان امپراطوری (سپهسالاری) مانند آنتونیوس لشکری مرب نکرده بود و افراد لشکر کسی 
به این عده نمی‌رسید یا افراد جوانش درخشنده‌تر و در مشکلات و محن بردبارتر از افراد 
قشون او نبود. اینها از حیث احترام به سردارشان و اطاعت و محبتی که نسبت به او 
می‌ورزیدند از رومی‌های قدیم پست‌تر نبودند و از صاحب‌منصب گرفته تا سرباز از نجبا تا 
مردمانی که نسبشان تاریکك بود احترام و عنایت آنتونیوس را بر امنیّت شخصی و حتی بر 
زندگانیشان ترجیح می‌دادند. جهات این وضع ر ما گفته‌ایم: نسب عالی آنتونیوس فقوت بیان 
اوء سادگی» سخاوت» جلال» شیرینی مزاح‌هایش و دست‌رسی داشتن به او علل گرویدن مردم 
به او بود. خصوصاً در این موارد: همدردی که او نسبت به مجروحین و مرضی از جهت دردها 
و محنشان نشان می‌داد» جوانمردی که در مقابل حوائجشان می‌نمود آنها را مجبور می‌داشت 
بیش از اشخاصی که محنتی ندیده بودئد اطاعت ورزند (همانجا بند ٩ع)۱‏ 

پارتی‌ها که از حمله‌های پی در پی خسته بودند و می خواستند حملانشان را موقوف دارند 
پس از این فنح به قدری امیدوار شده با حقارت به رومی‌ها نگریستند که شب اردوشان را 
نزدیکك اردوی رومی زدند و يقین داشتند که صبح اردوگاه رومی از سپاهیان خالی خواهد 
بود و پارتی‌ها به غارت کردن ثروت‌های آن خواهند پرداخت. بنابراین عده پارتی‌ها در 
طلیعه صبح بیش از روز قبل بود. اطمینان می‌دهند که عذه آنها در این وقت به چهل‌هزار بالغ 
می‌گشت و شاه حثی قراولان خود را فرستاد» تا در فتح حتمی شرکت کنند. اما خود شاه 
هیچ‌گاه در جنگی شرکت نکرد. آنتونیوس که می‌خواست نطقی خطاب به لشکر کند جامةٌ سیاه 
طلبید تا منظره‌اش سپاهیان را بیشتر متأثر دارد ولی چون دوستانش مانع شدند در جوشن 
سرداری در پیش لشکرش نمودارگردید. در خطابه» خوداو از سربازانی که غالب آمده بودند 


۱ از این عبارات پلوتارک معلوم است که قشون رومی خیلی نیرومند بوده. باوجود این پارتی‌ها آنرا عاجز 
گرده بودند. 


تمجید و آنهایی را که فرار کرده بودند تقبیح کرد. سپاهیان خواستار گشتند که نسبت به آنها 
اعتماد داشته باشد. اینها چیزهایی در تبر ثه خود گفته افزودند که برای مجازات موافق ترتیب 
ده نفری و هر جزای دیگر حاضرند و در خانمه خواستند که آنتونیوس حزن و اندوه را از خود 
دور دارد. در اين وقت او دست‌های خود را به آسمان بلند کرده از خدایان خواست که ا گر به 
جبران سعادت سابقش باید تحمل بدبختی‌هایی کند این بدبختی و نکبت به سهم او افتد و فتح 
و ظفر به سهم لشکر او ! (همانجاء بند ۶۷). 

روز دیگر رومی‌ها پس از اینکه پهلوهای لشکر را محکم کردند به راه افتادند و پارتی‌ها 
که برای حمله حاضر شده بودند دیدند وضع بکلی غیر از آن است که آنها می‌پنداشتند. آنها 
تصوّر می‌کردند که آن روز جدالی در پیش نخواهند داشت بل اردوی روم را غارت خواهند 
کرد و غنایمی خواهند ربود ولی رومی‌ها بر آنها تگرگ تیر بباریدند و به قدری دلاوری 
نمودند که دشمن مأیوس گردید. اما چون رومی‌ها می‌بایست از تپه‌ای به زیر آیند و شیب آن 
تند بود نمی‌خواستند با سرعت حرکت کنند و پارتی‌ها با تیر و کمان حمله می‌کردند. در این 
وقت سربازان لریون‌ها رو به دشمن کرده پیاده‌نظام سبکث اسلحه را در صفوف خود بدین 
ترتیب داخل کردند: صف اوّل زانو به زمین زده سپرها را بالای سر گرفت. صف دوّم نیز به 
زانو در آمده سپرهای خود را بالای سر صف اوّل داشت. صف سوّم نیز چنین کرد و سپرهای 
خود را بالای سر صف دوّم بلند کرد. بدین‌تر تیب سپرها که شبیه بامی بود منظره پله‌های 
تآتری " را داشت و برای سربازان پناهگاه مطمتّی از تیرهای پارتی ایجاد می‌شد. زیرا 
تیرهای آنان به این بام آهنی آمده از سطح آن می‌لغززید (باید در نظر داشت که قبلاً پلو تارکث 
گفته لشکر رومی از شیبی تند پایین می آمد). دشمنان به زانو درآمدن رومی‌ها را به خستگی 
آنها حمل کرده با نیزه حمله آوردند و در این وقت رومی‌ها برخاسته فریادکنان به پارتی‌ها با 
نیزه‌های کو تاهشان " ضربت‌هایی زدند و آنهایی راکه نزدیکک بودند به زمین افکندند. دیگران 
فرار کردند و چون رومی‌ها مجبور بودند این عمل را روزهای دیگر هم بکنند نتوانستند راه 
زیادی پیمایند (همانجا بند ۴۸). 

در این احوال قحطی کار خود را می‌کرد زیرا سپاهیان نمی‌توانستند بی جدال گندم به دست 





۱ برای فهم استغاثه آنتونیوس به جلد دوم این تالیش رجوع شود. 
۲ 6210 ) نمایشگاه. 
۳ 6016 (چوبی بود به طول ۴ پا ۷ ارش که نوکث آهنین داشت - پولیپ» کتاب .)٩‏ 
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آرند و برای آرد کردن گندم هم آسیاب نداشتند زیرا این اسباب را جا گذاشته بودند. جهت 
این بود که بیشتر مال بنه تلف شده بود و باقی برای حمل مجروحین به کار می‌رفت. گویند 
قسمت مشروب آئیکث که از گندم می‌سازند» در اردو به پنجاه درهم! رسیده بود و نان جوین 
به قیمت وزن آن از نقره به فروش می‌رفت. بنابراین رومی‌ها به خوردن ریشه‌های درختان و 
یز گیاه پرداختند و حون سربازان کمی عادت داشتند. خنین غدایسی بسخورند: بیهتر آنان 
گیاه‌هایی می خوردند که خاصیّت ان تومیر ترا ای اتف وی 
می‌ربود و او را می‌کشت. کسانی که از اين علف خوردند حافظه را فاقد شدند و جز اینکه 
سنگی را از جایی به جایی بگردانند کاری نمی‌کردند» مثل اینکه جنین کاری به اعلی درجه 
مهم می‌باشد و فقط این کار شايستةُ سربازان است. تمام جلگه پوشیده بود از سربازانی که خم 
گشته سنگک‌ها را از جایی به جایی می‌بردند. بالاخره این اشخاص پس از اينکه صفرای زبادی 
استفراغ کردند نا گهان مردند. شراب دوای این سم بود و از وقتی که این مشروب نایاب گردید 
مخصوصاً اين احوال شدیدتر شد. کسانی زیاد از اين احوال مردند و وقتی که آنتونیوس 
می‌دید که پار تی‌ها دست از رومی‌ها برنمی‌دارند فریاد ی گرد وخ - عقب‌نشینی ده هزار 
نفر». او می‌خواست تقدیس خود را نسبت به یونانی‌هایی که در تحت فرماندهی کزنفون 
می‌بایست بیش از رومی‌ها راه پپیمایند و با دشمنانی بیشتر مواجه شوند تا از بابل به پونان 
برسند اظهار دارد (همانجاء بند ۴۹) (در اینجا عبارت پلوتارکث تاریک است و باید آن را 
روشن سازیم. مقصود او این نیست که مسافت کوئا کسا یعنی محل جنگ اردشیر دوم با 
کوروش کوچک از یونان بیش از مسافت آذربایجان از ایتالیا است بلکه او می‌خواهد بگوید 
که رومی‌ها چون مستملکاتی در آسیای صغیر در آن طرف فرات داشتند می‌توانستند 
خودشان را بدانجا یا به ارمنستان برسانند و از رنج و تعب برهند ولی یونانی‌ها چنین جاهایی 
نداشتند پس راه رومی‌ها کوتاه‌تر از راه یونانی‌ها بوده ولی او یکك چیز را فراموش کرده: 
یونانی‌های آن روز را قشونی مانند لشکر پارتی تعقیب نمی‌کرده ولات ایران مأمور بودند 
مراقب باشند که آنها از ایران و مستملکات آن خارج شوند. ولی در این زمان رومی‌ها از 
تعقیب و حملات پارتی‌ها راحت نبودند. بهترین دلیل این نظر آنکه پونانی‌ها چندی آذوقه را 
از تیسافرن می‌گرفتند و بعد هم از محل‌ها تحصیل می‌کردند. ولی در اين زمان پارتی‌ها 


۱ درهم معادل ۵ سانتیم فرنگ طلا. 


۱۳ / ابران باستان 


نمی‌گذ اشتند» رومی‌ها آذوقه تحصیل کنند و به همین جهت قحطی در اردوی آنها افتاده بود. م.). 

بعد پلوتارکث گوید: پارتی‌ها چون دیدند که نمی توانند ترتیب لشکر رومی‌را به هم زنند و 
عقب‌نشینی بوده نه فرار حقیقی. اسلوب جنگ آنها اين بود که دشمن را راحت نگذارند و 
داخل جنگ هم نشوند. م). با این مقصود با رومی‌هایی که در جستجوی آذوقه بودند مخلوط 
گشتند و مانند ایام صلح دوستانه با آنها صحبت داشته وکمان‌هایشان را که بی‌زه بود نشان داده 
می‌گفتند خیال دارند رومی‌ها را دیگر تعقیب نکنند و به اوطانشان برگردند. فقط در مت دو 
روز چند نفر مادی مراقب آنها خواهد بود که دهات را غارت نکنند ولی آنها هم داخل جنگ 
نخواهند شد. این حرف‌ها را به وداع خاتمه می‌دادند و چنان صمیمیّت می‌نمودند که رومی‌ها 
سخنان آنها را باور می‌داشتند. پس از آن» آنتونیوس بر اثر این حرف‌ها مایل گشت راه جلگه 
را پیش گیرد زیرا در کوهستان‌ها آب نسمی‌یافت. او در این خیال بود که ناگاه یکث 
صاحب‌منصب پارتی که مهرداد نام داشت وارد اردو گردید. این شخص پسرعموی همان 
مونه‌زس بود که جندی در نزد آنتونیوس اقامت گزید و از او سه شهر را به تیول گرفت. او 
می‌خواست با یک نفر رومی که زبان پارتی یا سریانی را بداند حرف بزند و آلکساندر 
آنتیوخوس» یکی از دوستان آنتونیوس» به ملاقات او رفت. مهرداد بدو گفت: «من از طرف 
مونه‌زس آمده‌ام و او می‌خواهد حق‌شناسی خود را نسبت به آنتونیوس که نیکی‌ها درباره او 
کرده بنماید. بعد از آلکساندر پرسید که آیا در آن دورها زنجیره کوههایی را می‌بیند؟ و وقتی 
که او جواب داد آری» گفت در پای این کوهها پارتی‌ها با تمام قوای خود برای شما دامی 
می‌گسترند. در پایین کوههای مزبور جلگه‌های وسیعی است و پارتی‌ها می‌خواهند شما را 
مطمئن ساخته به این جلگه‌ها بکشانند. راست است که در کوهستان شما از تشنگی در عذاپید 
ولی بالاخره با این وضع خو کرده‌اید. اما اگر به جلگه‌ها درآیید طالع کراسّوس دامن‌گیر شما 
هم خواهد شد». مهرداد این بگفت و وداع کرده؛ برفت (همانجاء بند ۵۰). 

آنتونیوس بر اثر این خبر دوستان خود را جمع کرده از ماردی پرسید که عقيدة او چیست. 
او جواب داد که با صاحب‌منصب پارتی هم عقیده است و افزود: «از تجربه می‌دانم که اگر هم 
دشمنانی نداشته باشید باز راه جلگه برای شما خیلی سخت است زیرا در پیچ و خم‌ها اثری از 
راهی که کوپیده شده باشد نیست و حال آنکه در کوهستان رنج شما فقط از این حیث است که 


یکث روز بی آب می‌مانید». براثر این جواب آنتونیوس عقیده خود را تغییر داده همین که شب 
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در رسید به راه افتاد و قبلا دستور داد که سربازاش آب با خود بردارند ولی چون غالب آنها 
ظرفی برای آب نداشتند گفت کلاه‌خودها یا مشکک‌ها را از آب پر کنند. پارتی‌ها چون از 
حرکت رومی‌ها ۲ گاه شدند برخلاف عادتشان شبانه به تعقیب آنها پرداختند و در طلیعه صبح 
به پسقراول رومی رسیدند. سپاهیان آنتونیوس» چون ۲۴۰ استاد (هشت فرسنگذ) راه رفته 
بودند از بی‌خوابی و خستگی رمقی نداشتند و بنابراین از پیدا شدن دشمن سخت افسردند. 
زیرا هیچ انتظار نداشتند که پارتی‌ها در تعقیب آنها باشند. جدال‌هایی که رومی‌ها مجبور 
بودند در هر قدم بکنند» بر تشنگی آنها همواره می‌افزود. بعد آنهایی که در صفوف اوّل 
حرکت می‌کردند پیش از همه به رودی رسیدند که آب آن خنکك و تازه ولی شور و مضر بود: 
همین که از این آب میآشامیدند دردهایی شروع می‌گشت و تشنگی تحریکث می‌شد. شخص 
ماردی این خاصیّت آب را به سربازان گفت ولی ممکن نبود سپاهیان را از خوردن آن مانم 
گردند. آنتونیوس از صفوف سپاهیان گذشته آنها را قسم می‌داد که قدری تحتّل تشنگی کنند 
زیرا بزودی به آبی خواهند رسید که سالم است و چون باقی راه شیب‌های تند دارد و برای 
سواره نظام مساعد نیست دشمن عنقریب دست از تعقیب برخواهد داشت. در همین‌وقت او 
فرمان داد رومی‌هایی که جنگ می‌کنند؛ برگردند و جادرها را بزنند تا سپاهیان بتوانند در سایه 
استراحت کنند فان تن ۱)- 

جادرها را تازه زده بودند و پارتی‌ها موافق عادتشان عمّب نشسته رفته بودند که مهرداد در 
دفعه دوم آمده به آلکساندر گفت به آنتونیوس بگوید که همین که قشونش قدری استراحت 
کرد حرکت کرده سریعاً خود را به رود برساند زیرا پارتی‌ها از رود نخواهمند گذشت و 
تعقیبشان در آنجا خاتمه خواهد یافت. آلکساندر رفت این خبر را به آنتونیوس برساند و او 
مقدار زیادی جام و تن طلا به او داده مأمورش کرد این اشیاء را به مهرداد بدهد. این 
صاحب منصب از اشیاء مزبور به قدری که می‌توانست زیر لباسش پنهان کند برداشت و رفت. 
بعد هنوز شب نرسیده بود که رومی‌ها خیمه‌ها را برچیده حرکت کردند بی‌اینکه پارتی‌ها آنها 
را آزار کنند. ولی آن شب رابه بدترین وضع یعنی در اضطرابی که تا آن وقت نظیرش را حس 
نکرده بودند گذرانیدند. سربازان اشخاصی را که مأمور حفظ طلا و نقره سپاه بودند کشتند و 
این ثروت را با آنچه مال‌های بنه حمل می‌کردند غارت کردند. بعد به بنة آنتونیوس پرداخته 
ظروف و میزهای او را که خیلی قیمتی بود شکسته بین خودشان تقسیم کردند. سپاه از این 
وضع در وحشت و اضطراب غریبی افتاد زیرا تصور کرد که بارتی‌ها شبیخون زده اردو را 
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پرا کنده‌اند. در این وقت آنتونیوس یکی از قراولان خود را که راموس " نام داشت و آزاد 
شده‌اش بود طلبید و قسم داد که به محض اینکه فرمان بدهد شمشیرش را به تن او فرو برد و 
یر هرن خن فرب تم تا شذشت ونمن اف وه نمی مرک کی اور 
بشناسد. دوستانش در این‌حال دور او راگرفته گریه می‌کردند و شخص ماردی سعی میکرد او 
را اطمینان دهد که از شب کمی مانده است و از هوای خنکت و رطوبی که تنفس را آسان‌تر 
کرده استشمام می‌کند که رود نزدیکك است. در همین وقت آمده به آنتونیوس خبر دادند که 
اغتشاش اردو از حرص و طمع چند نفر سرباز بوده و جهتی دیگر نداشته. پس از آن برای 
استقرار نظم در لشکری که از اختلال و ترس به چنان حالی افتاده بود آنتونیوس فرمان داد 
اردو بزنند (همانجاء بند ۵۲). 

روز در رسید و لشکر داشت ترتیب و آرامش خود را از نو می‌یافت که نا گاه پسقراول 
رومی دریافت که پارتی‌ها با تير حمله می‌کنند و فوراً آنتونیوس به سپاهیان سبکک اسلحه 
فرمان جنگ داد. پیاده نظام چنانکه سابقاً کرده بود با سپرها خود را پوشید و بدین جهت از 
تیرهای پارتی زیانی نیافت و آنها نتوانستند نزدیکك شوند. سربازانی که در صفوف اوّل بودند 
رود را دیدند و کم کم پیش رفتند. آنتونیوس سواره نظام را کنار رود جا داد تا در جلو دشمن 
بایستد و در ابتدا مجروحین را به آن طرف فرستاد. بعد آنهایی که در مقابل حملات پارتی 
بودند توانستند بی‌نگرانی آب بیاشامند زیرا پارتی‌ها همین که رود را دیدند زه کمانشان را باز 
کرده به رومی‌ها گفتند با آرامش به آن طرف بگذرند و شجاعت آنها را ستودند (ترتیب 
پارتی‌ها چنین بود که وقتی می‌ خواستند داخل مذا کره با دشمن گردند یامتارکه کنند زه 
کمانشان را باز می‌کردند. م 

پس از آنکه رومی‌ها بی‌مانع از رود گذشتند راه خود را دنبال کردند بی‌اینکه از پارتی‌ها 
مطمئن باشند. بالاخره روز ششم به رود ارس رسیدند. اين رود ارمنستان را از آذربایجان جدا 
می‌کند و به نظر رومی‌ها چنین آمد که از جهت عمتی آن و تندی آبش گذشتن از آب مشکل 
است. در این وقت خبری در سپاه انتشار یافت که پارتی‌ها در کمین‌گاههای حول و حوش 
هستند تا در حین عبور حمله کنند ولی اين خبر تحفْق نیافت و پس از اينکه رومی‌ها با امیّت 
خاطر از رود عبور کرده داخل ارمنستان شدند» مثل اینکه پس از دریانوردی به خا کث رسیده 
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باشند آن را پرستیدند (یعنی به خاکث افتاده آنرا بوسیدند) و از فرط شادی گریسته یکدیگر را 
به آغوش کشیدند. بعد چون از مملکتی غنی و حاصلخیز میگذشتند و از قحطی بیرون آمده 
بودند زیاد خوردند و دچار استسقا و قولنج‌های شدید گشتند (همانجا؛ بند ۵۳). 

آنتونیوس سان قشون دیده معلوم کرد که بیست هزار نفر پیاده و چهارهزار سوار تلف 
شده‌اند. از این عده کمتر از نصفش از اسلحه دشمن و باقی از امراض مرده بودند. قشون رومی 
اپن راه را از فراد تا ارمستان در ۷ روز طی کرد و در این مدذت ۷ دفعه پار تی‌ها را شکست 
داده بود ولی این فتوحات نتیجه کامل نداد زیرا قشون رومی قادر نبود پارتی‌ها را خیلی دور 
براند. از این جهت است که گفته‌اند آرتاواسد پادشاه ارمنستان به تنهایی مسئول عدم 
بهره‌مندی سردار رومی بود و او را از نامی که می‌خواست تحصیل کند محروم ساخت. اگر 
شانزده هزار سواری که او به ماد آورده بود در نزد آنتونیوس می‌ماندند» چون مانند پارتی‌ها 
مسلح بودند عادت جنگیدن را با آنان داشتند. وقتی که رومی‌ها پارتی‌ها را می‌راندند 
اه هه یا ها فده رک نک ان لاو ود کته یله آر لزانم 
تمام رومی‌ها از کینه‌ای که داشتند به آنتونیوس فشار می آوردند که این ارمنی را مجازات دهد 
ولی آنتونیوس احتیاطش بیشتر بود و عقلش نیز که نخواست خیانت او را برو آرد و کمتر از 
سابق اظهار محّت و عنایت به وی نکرد» زیرا ضعف قشونش و احتیاجات آن مدارا را اقتضا 
می‌کرد .... (همانجا» بند ۵۴). 

چنین است گفتة پلو تارکث در بند ۵۴ کتابش و ما در حیرتیم که چه چیز را او فتح رومی‌ها 
می‌دانسته که می‌گوید ۱۷ فتح کردند. | گر وقایعی راکه او ذ کر کرده خلاصه کنیم نتیجه چنین 
است: رومی‌ها داخل آذربایجان گردیده ده‌هزار نفر کشته دادند و آلات محاصره رومی را هم 
پارتی‌ها گرفته خوّد کردند. رومی‌ها فراد را محاصره کردند و نتوانستند آن را بگیرند. در این 
وقت زمستان داشت در می‌رسید و قحطی رومی‌ها را تهدید می‌کرد. بنابراین آنتونیوس از 
عدم بهره‌مندی‌هایش افسرد و داخل-مذا کره شد که عقب نشیند. او به سفرای خود گفت از 
فرهاد جز پس دادن بیرق‌ها و اسرای رومی که پارتی‌ها در جنگ کراشوس گرفته‌اند چیزی 
نخواهید. فرهاد اين تقاضا را هم نپذیرفت ولی او وعده کرد که قشون رومی را تعقیب نکند. 
باوجود این آنتونیوس به عقب‌نشینی راضی گشته آن را شروع کرد. بعد در موقع عقب‌نشینی 
پارتی‌ها رومی‌ها را آزار کردند به این معنی که سواران سبکت اسلحه آنها رومی‌ها را در 
جلگه‌ها راحت نمیگذاردند. طرز جنک آنها هم: چنانکه می‌دانیم چنین بود: با تیر حمله کرده 
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باران تیر بر دشمن می‌باریدند. ولی همینکه دشمن حمله می‌کرد» عقب می‌نشستند» این 
عقب‌نشینی فرار نبود يا صحیح تر گفته باشیم اين فرار اسلوب جنگی آنها بود که بعد برگشته 
باز حمله می‌کردند و باز عقب می‌نشستند تا در جای دیگر باز حمله کنند. مقصود اینها جدال 
مرب نبود بل می خواستند دشمن را خسته و فرسوده سازند زیرا سواره نظامشان سبکک اسلحه 
بود نه سنگین اسلحه‌ای که در موقع جنگ تن به تن به کار می‌رود. اگر رومی‌ها دفاع کرده 
پارتی‌ها را می‌راندند اين کمترین چیزی بود که می‌بایست بکنند. کسی ساکت نمی‌نشیند که 
دشمن ضربت‌هایی به او وارد آورد و برایگان بمیرد. بنابراین ۱۷ فتح در کجا روی داده؟ از 
روایت خود پلوتارک که فتحی نمی‌بنيم و مورّخ دیگر هم نگفته. اگر رومی‌ها فاتح بودند 
برای چه می‌خواستند از ایران بروند حتّی بی‌اینکه بیرق‌ها و اسرایشان را پس گرفته باشند به چه 
سبب وقتی که از ارس گذشتند خاک را به قول پلوتارك پرستیدند یعنی آنرا بوسیدند و چرا از 
فرط شادی گر ستند:و بکذیکر را به آغوتن کشیدند. هیچ کدام از این احوال در فاتح دیده 
نمی‌شود. ۱۷ فتح پلوتارکث ۱۷ دفعه دفاع رومی‌ها از پارتی‌ها بوده و بالاخره با احوالی 
فلا کت‌بار از اپران خارج شده‌اند. بنابراین جنک دوم رومی‌ها هم با ایران به شکست آنها 
خانمه یافت و این شکست به جهتی مهم‌تر از شکست حرّان بود زیرا در جنگ حرّان عده 
رومی‌ها چهل هزار بود ولی در اینجا یکصد و سیزده هزار. در آنجا رومی‌ها کرامُوس را 
دوست نداشتند و در اینجا آنها آنتونیوس را می‌پرستیدند و خود پلوتارک گوید که از این 
لشکر آسیا په رزه در آمد. 

بعد پلوتارک روایت خود را دنبال کرده چنین گوید: چون آنتونیوس با بی‌طافتی 
می‌خواست زودتر به مصر برسد به قدری در موسم زمستان در میان پرف‌ها شتاب کرد که 
هشت هزار نفر از سپاهش تلف شدند و با علّه بسبار کمی به قربه لک وا کمی " (قرية سفید) که در 
میان پیروت و صیدا واقع است رسید. در اینجا منتظر کلئوپاتر شد و چون او در ورودش 
تأخیر کرد آنتونیوس در حزن و اندوه فرورفت و برای اينکه تفریحی بیابد» به زیاده‌روی‌های 
سر میز (یعنی به خوردن و آشامیدن زیاد) خود را مشغول داشت. ولی در این حال هم 
نمی توانست راحت بنشیند و همواره از سر میز برخاسته به ساحل می‌رفت تا ببیند کلئوپاتر 
می آید با نه. بالاخره او آمد و لباس و پول برای سربازان آورد. بعض نویسندگان گفته‌اند که او 
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فقط لباس آورد ولی آنتونیوس پولی به سربازان داده گفت این را کلئوپاتر به شما می‌دهد. 
در این وقت میان پادشاه ماد (آذربایجان) و فرهاد شاه پارت نزاعی روی داد. جهت آن 
گویند در ابتدا از تقسیم غنایم رومی بود زیرا پادشاه ماد از مقدار سهم خود رضایت نداشت. 
ولی بعد این نقار شدیدتر گشته به درجه‌ای رسید که پادشاه ماد ترسید سلطنتش را از دست 
بدهد. بنابراین او سفرایی نزد آنتونیوس فرستاده وعده داد با او همه نوع همراهی کند. 
آنتونیوس از این پیشنهاد امیدوار گردید زیرا با این پیش آمد او دارای چیزهایی می‌شد که در 
سفر جنگی اوّل نداشت یعنی سواره نظام و کمانداران خوب و این چیزها را بی‌خواهش 
آنتونیوس, پادشاه ماد به صرافت طبع در اختیار او می‌گذاشت. از این جهت او حاضر شد که 
پيشنهاد پادشاه ماد را پپذیرد و قبلاً با او در کنار ارس ملاقاتی کرده بعد جنگ را با پارتی‌ها 
شروع کند (همانجا؛ بند ۵۵). 
پلوتارکک از اینجا به بعد پیشتر به امور داخلی روم می‌پردازد و نیز به شرح نزاعی که بین 
رز و کا وشن روی داد و به فتح دوّمی تمام شد. در اینجا ضمناً مورخ مزبور از 
جنگ دوم آنتونیوس با پارتی‌ها کلمه‌ای چند می‌گوید. چون نوشته‌های او راجع به امور 
داخلی روم و جنگ خانگی دو نفر رومی با یکدیگر به تاریخ ایران مربوط نیست و از طرف 
دیگر گفته‌های او راجع به جنک دوّم آنتونیوس خیلی مجمل است روایت پلوتارک را کنار 
گذاشته به روایت نویسندگانی که مشروح تر و روشن تر جنگ دوم آنتونیوس رابا پارتی‌ها ذ کر 
کرده‌اند خواهیم پرداخت و فقط نظری به آن خواهیم داشت. قبلا باید دید که نویسندگان دیگر 
راجع به جنگ اوّل آنتونیوس با پارتیها چه گفه‌ند و اگر چیزهایی باشد که پلوتارکت به 
سکوت گذرانیده ذ کر کنیم. 
۱. آنتونیوس درابتدا می‌خواست از فرات در بین‌النهرین گذشته راه 
کراشوس را پیماید ولی چون به فرات رسید (وسط تابستان ۳۷ 
ق. ع) دید که پارتی‌ها چنان تدارکاتی برای مقاومت دیده‌اند که عبور مشکل است. بنابراین 
صلاح را در این دید که به طرف ارمنستان رفته این مملکت را تکیه گاه عملیّات جنگی خود 
قرار دهد و از مزایای احاد با بادشاه ارمنستان استفاده کند (این نظر از نوشته‌های 
دیوکاسیوس حاصل می‌شود. کتاب ۴٩‏ بند ۲۵). 
۲. پادشاه ارمنستان به آتتونیوس گفت که چون قشون پادشاه ماد به کمکک پارتی‌ها به کنار 
فرات رفته و رسب (فراد پلوتارکت) بی ساخلو است او می‌تواند به آسانی آذربایجان را اشغال 


روایات دیگر 


۸ ا/ ايران باستان 


کند و اين شهر را بگیرد. آنتونیوس را این حرف خوش آمد و قشون خود رابه دو قسمت کرده 
قسمتی را به أپ‌پیژش ستائیالوس ۱ سردار خود داد که با آلات محاصره و قلعه کوپی از دنبال 
او بياید و خود به طرف پرسپه روانه شد (دیوکامّیوس» همانجا) ". 

۲ شهر پرسپه در سیصد میلی سرحد ارمستان واقع است و راهی که به این شهر هدایت 
می‌کند از جلگه‌های پر آذوقه و آب می‌گذرد (در اینجا مقتضی است بگوییم که پلوتارث 
اسم این شهر را فراد نوشته ولی دیوکامیوس آن را پرسپه نامیده و استرابون گوید ( کتاب ۱۱ 
فصل ۱۳ بند ۳) که اسم آن «وراء " است. راولین‌شن این محل را با تخت سلیمان کنونی در 
آذربایجان مطابقت داده (ششمین دولت بزرگك مشرق» صفحه ۲۰۱). در باب مسافت هسم 
توضیح می‌دهیم که مقصود میل رومی است و آن معادل تقریباً یک کیلومتر و نیم فرانسوی یا 
یکث میل و نیم ایرانی موافق مقادیر جدید می‌باشد. م.). 

۴ وقتی که آنتونیوس به پرسپه رسید دید که دیوارهای آن محکم ولی عده ساخلو کم 
است. پس از آن پادشاه ماد با پادشاه پارت و قشون پارتی بزودی در رسیدند و به قدری موقع 
شهر را محکم و آن را خارج از مخاطره دیدند که حواس خود را به طرف ستائیانوس متوجه 
داشته و او را شکست داده کشتند (دیوکاشیوس» کتاب ۴٩‏ بند ۲۵). 

۵. دسته‌هایی راکه آنتونیوس به چرا گاه می‌فرستاد» دور از اردوی اصلی واقع می‌شدند و 
پارتی‌ها آنها را ریز ریز می‌کردند (همانجاء پند ۲5). 

1 وقتی که آنتونیوس پس از شکست ستائیانوس و رفتن پادشاه ارمنستان و عسدم 
بهره‌مندی‌های دیگر در احوال بدی واقع شد و زمستان هم داشت در می‌رسید به این فکر افتاد 
که عقب نشسته به ارمنستان برود و چون هنوز راضی نمی‌شد اعتراف کند که شکست خورده 
امیدوار بود که پارتی‌ها در عوض عقب‌نشینی او بیرق‌ها و اسرای رومی را که در جنگ 
کراسّوس گرفته بودند پس خواهند داد. با اين نیت مذا کرات را شروع و وقت را تلف کرد و 
حال آنکه پارتی‌ها می خندیدند. بالاخره وقتی که دید موسم پاییز در رسیده از حوالی پر سپه 
حرکت و عقب‌نشینی را شروع کرد (همانجاء بند ۲۷). 

۷ برای عقب‌نشینی دو راه متصوّر بود: راهی که از طرف چپ جلگه‌ها می‌گذشت و راهی 


قناصه1) ها میرن .1 


۲ دیوکاسْیوس اسم این سردار را چنین نوشته ولی پلوتارک اسم او را تاتیانوس ذکر کرده. 
۵ .3 











اوج اعتلای دولت پارت /۱۳۹ 


کوتاه‌تر از طرف راست که سخت بود و از کوهستان‌ها و دهات بی‌سکنه عبور می‌کرد. 
آنتونیوس با این ظنْ که پارتی‌ها راه آسان را گرفته‌اند و قشون او را در جلگه‌ها آزار خواهند 
کرد راه مشکل را پیش گرفت (شاید راه پین تبریز و تخت سلیمان کنونی را. م.) به طرف ارس 
رفت. دو روز پارتی‌ها در تعقیب قشون رومی نبودند ولی از روز سوم پیدا شده در مات ۱٩‏ 
روز رومی‌ها را وجب به وجب تعقیب و خسارات زیاد به آنها وارد کردند (همانجاه بند ۲۸). 
با اینکه دیوکاّیوس خیلی مختصرتر از پلوتارکک وقایع این جنگ را نوشته» صراحت بیانش 
بیشتر است و هفده فتح هم برای رومی‌های شکست خورده قائل نشده است. 
۸ محن و مصائبی که رومی‌ها در این عقب‌نشینی تحمّل کر دند در تاریخ نظامی دولت 
روم نظیر ندارد (مریوال» امپراطوری روم جلد ۲ صفحة ۱)۲۸۰. 
پس از عقب‌نشینی آنتونیوس به‌طرف ارمنستان بین فرهاد و پادشاه 


جنک سوم رو ّ 7 
9 ماد کو جکک (آذربایجان) نزاعی روی داد و جنانکه گفته شد جهت آن 


ایران ۱ 
دم رضابت دومی از مقدار حصه او از غنایم رومی بود. بادشاه 


آذربایجان به قدری آزادانه حرف زد که فرهاد رنجید و پادشاه مزبور ترسید که مبادا فرهاد او 
را از سلطنت دور دارد و در فکر یافتن متحدی گردید که در جنین روزی او را حمایت کند. 
پس از اینکه نظرش را به هرجا افکند دید که آنتونیوس مناسب‌تر از هرکس است زیرا او 
می‌دانست که رومی‌ها از آر تاواشد پادشاه ارمنستان کینه در دل دارند و اگر به او دست يافته از 
جهت خیانت مجازاتش کنند به جای آر تاواشد دوستی را مانند او در همسایگی خود خواهند 
داشت. 

بادشاه ماد با این مقصود سفیری به اسکند ره نزد آنتونیوس فرستاد و چنانکه دیوکامّیوس 
گوید (کتاب ۴4 بند ۲۳) سفیر پول‌مون " نامی بود که او را پادشاه پُنت مسی‌خوانسدند و 
مأموریّت داشت عقد اتحادی را پيشنهاد کند. آنتونیوس با میل این پيشنهاد را پذیرفت چه 
ازلا از پادشاه ارمستان سخت ناراضی بود و می خواست او را تنبیه کند» دوم در جنگ جدید 
خود با پارتی‌ها کمک پادشاه آذربایجان را که سواره نظام و کمانداران خوب داشت گرانبها 
می‌دانست و این نکته مّم بود زیرا شکست او در جنگ اوّل از ابهتشکاسته بود و می‌خواست 
آنرا جبران کند. بالاخره به الحاد خود با یکی از اعقاب مقتدر آثروپات آذربایجانی و به 
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۰ / ايران باستان 


شرکت دادن او در سرنوشت خویش اهمیّتی می‌داد. بنابراین در بهار ۳۴ ق. م او نا گهان به 
ارمستان درآمد و چون ظاه را حسیّات دوستانه نسبت به آرتاواسد می‌پرورد و حتّی می‌نمود 
که می‌خواهد وصلتی بین دو خانواده بشود پادشاه ارمنستان فریب ظاهر را خورده نزد 
آنتونیوس رفت (دیوکاشیوس؛ کتاب ۶٩‏ بند ۳۳). ولی همین که آنتونیوس او را دید امر کرد 
گرفته در زنجیرش کنند. زنجیر به قول دب وکامّیوس در ابتدا از نقره بود و بعد از طلا (همانجاه 
بند ۴۰-۳۹). 

تن از آن اسان زا رومی‌ها تضر تب کردنه زرا قست ورگ از لشکر ار توس از 
زمان عقب‌نشینی او از آذربایجان به ارمنستان در این صفحه مانده بود و مواقع خوب داشت. 
بعد رومی‌ها آرتا کسیاس " راکه ارامنه به جای پدر به سلطنت نشانده بودند شکست دادند و او 
به دربار فرهاد چهارم اشکانی فرار کرد. در این وقت آنتونیوس با پادشاه آذربایجان وصلتی 
کرد. توضیح آنکه دختر پادشاه مزبور را برای پسری آلکساندر نام که از کلئوپاتر داشت نامزد 
کرد و بعد آنتونیوس ساخلوهایی در محل گذارده آرتاواسد را با غنایمی که گرفته بود برداشته 
به مصر روانه شد. 

فرهاد در اين احوال ناظر وقایع بود و چنان به نظر میآید که از گرفتار شدن آرتاواسد 
بدش نمی آمد. دیگر اینکه رفتار آنتونیوس ارامنه را دشمنان روم می‌ساخت و بر تنشر آنها از 
رومی‌ها می‌افزود (تاسی‌توس» سالنامه‌ها؛ بند ۳) و اين وضع به نفع فرهاد تمام می‌شد. 

چنین بود اوضاع این زمان و باید گفت که باوجود اینکه آنتونیوس سوریّه و ارمنستان را 
داشت و پادشاه آذربایجان متحد او بود» در سنه ۳۳ ق. م به ارمنستان درآمده به طرف رود 
ارس رفت و در آنجا با پادشاه آذربایجان عهد انحادی بسته قسمتی را از ارمستان با قشون 
رومی به او داد و دختر او را بوتاپا" نام برای پسرش آلکساندر گرفته وی را والی مشرق کرد. 
اما فرهاد سا کت نشسته با حوصله و بردباری این وقایع را تحمّل می‌کرد. در اين وقت توجه او 
فقط به این امر معطوف بود که سرحدات دولت پارت را از تجاوزات حفظ کند. امّا همین که 
آنتونیوس به طرف آسیای صغیر رفت که خود را برای مبارزه با کتاویوس قیصر روم حاضر 
کند فرهاد جنگ تعرّضی پیش گرفت و با آرتا کسیاس پادشاه جدید ارمنستان به پادشاه 
آذربایجان و متحد روم حمله کرد ولی او با قشون رومی پارتی‌ها را عقب نشاند. پس از آن» 


۱ باید رومی شده آرداشس (اردشیر) باشد. 
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اوج اعتلای دولت بارت / ۱۹۵۱ 


آنتونیوس قشون رومی را احضار کرد بی‌اینکه قشون پادشاه آذربایجان را برای او پس بفرستد 
و در این وقت شاه پارت و پادشاه ارمنستان از نو بر او تاخته بهره‌مند کشتند و پادشاه 
آذربایجان نه فقط شکست خورد بل اسیر هم گردید (دیوکاسیوس, کتاب ۴٩‏ بند ۴۴). 

بعد از اين فتح آرتا کسیاس با قشون پارتی به ارمنستان برگشت و از ساخلو رومی هرکس را 
ذر آن مملکت:یافت از دم شمشی رگذراند (دیوکاشیوس» کتاب ۰ بند ۱۲). پس از این وقایع 
اوضاع مشرق به احوال سابق برگشت و آذربایجان هم از نو تابع دولت پارت گردید. 
اص ‏ ی 
یا مصر بطالسه يا دولت‌های آسیای صغیر نیست که بتوانند بر آن دست یابند و نیز این جنگک‌ها 
نام دولت پارت را در عالم آن روز بلند کرد چنانکه خود رومی‌ها دولت پارت را حریف 
پرزور و همسر خود دانستند. قشونی که آنتونیوس به ايران آورد بزرگترین لشکری بود که در 
تاریخ ایران دشمنی به ایران آورده و چنانکه گذشت پیش از نصف این لشکر نیرومند از 
رومی‌های جنک دیده يا از گالی‌های شجاع ورزیده ترکیب یافته بود. بی‌جهت نیست که 
پلوتارکث گوید وقتی که این قشون به حرکت آمد آسیا برخود لرزید و هندی‌های آن طرف 
پاختر مضطرب گشتند. از يکك جهت هم چنانکه بالاتر گفتیم قشون آنتونیوس قوی‌تر از قشون 
کراسوس بود. کراشوس را به سبب حرص و طمعش رومی‌ها دوست نداشتند ولی آنتونیوس 
چنانکه پلوتارکث او را توصیف کرده خیلی طرف محبّت سپاهیانش بوده. 

در نتیجه این جنگ‌ها | کتاویوس آ گوست ! قیصر روم به این عقیده شد که فرات باید سرحد 


چنین بود نتیجه جنگ دوم و سوّم روم با ایران. این دو جنگ با جنگ 


ادا کاوتزس اکوستت) پر خراهی ووال سار ووارت اوه وق م تود یافت و در ۳ . درگذشت. او 
یکی از سه زمامدار (سه مرده دوم) روم بود که پس از غلبه بر آنتوان تنها زمامدار آن شد و به لب قیصر و 
آگوست ملقب گردید (اگوست تقریباً به معنی ملکرتی صفات اپران سابق است و اکنون به معنی همایون نیز 
استعمال می‌شود) و اصلاحاتی در قرانین اساسی روم مجری داشت. زمان زمامداری او از ازمنه درخشان 
دولت روم محسوب است. سول نویسنده رومی گوید (دوازده قیصر کتاب آگوست» بند ۰۱ ۰) که در مدات 
بیست سال پنج میلیارسش ترث (تقریباً یک میلیارد ریال به پول کنونی) به ارث به او رسید» این ثشروت 
هنگفت را برای دولت روم خرج کرد و هنگام مرگ هم برحسب وصیّت اموالی زیاد برای دولت روم و 
اقرناء و دوستان خود گذاشت. نويسندهٌ مذکور در همانجا (بند )٩۴‏ گوید که روز فوت از دوستانش پرسید: 
«عقید؛ شما چیست» آیا این مسخره‌بازی نامنجار را که زندگانی نامند من خوب درآوردم؟» بعد به یونانی 
علاوه کرد: «ا گر از بازی‌های من راضی هستید پس کف بزنید» این بگفت و چند دقیقه پس از آن درگذشت. 

ممکن است ثروت یک میلیارد ریال باعث حیرت گردد و تصوّر رود که دروغ است ولی نباید خیلی 


سس 


۲۳ ا/ ابران باستان 


دولت روم باشد و رومی‌ها نباید از آن تجاوز کنند. بنابراین مناسبات دوستانه خرد خردبین 
دولتین برقرار گردید و تقریباً بیش از یکصد سال طرفین جنگی به معنی حقیقی این لفظ با 
یکدیگر نداشتند. چگونگی این احوال پایین‌تر بياید. 

فرهاد پس از بهره‌مندی‌های خود نسبت به رومی‌ها موقع خود را 
بر تخت محکم دیده و مغرور گشته باز به شقاوت‌های دیرین خود 
کب ای تعدّی و ظلم را گذاشت. این وضع باعث شد که مردم 


فرار فرهاد به طرف 
سکاها و برگشتن او 


بر او شوریدند (۳۳ ق. م) و مجبور گردید از ایران خارج گردد (ژوستن کتاب ۶۲ بند ۵). 
در رس شورشیان تیرداد نامی بود که پس از آن به تخت نشست. از قرار معلوم در این وقت 
بود که فرهاد از ترس اينکه مبادا زنانش به دست دشمنانش بیفتند تمامی آنها را کشت 
(ایزیدور خارا کسی» پارت» بند ۱). پس از آن فرهاد نزد سکاها رفته آنها را مجبور کرد به او 
کمک کنند و به تقویت آنها به ایران برگشت. ممکن است خواننده تصوّر کند که فرهاد نزد 
سکاهای آسیای وسطی رفته. ولی چنین نیست او نزد سکاهایی رفت که به باختر و سیستان و 
رخ و غیره ريخته بودند ( گوت‌شمید تاریخ ایران الخ» صفحهةٌ ۱۱۴). تیرداد وقتی که خبر 
نزدیکك شدن فرهاد را شنید کوچک‌ترین پسر او را برداشته نزد أکتاویوس قیصر روم که در 
این وقت پس از مراجعتش از مصر در سوریّه بود» رفت (۳۰ ق.ع) و پسر فرهاد را به او تسلیم 
کرده کمک او را برای برانداختن فرهاد خواستار شد (اين روایت از دیوکاشیوس است - 
کتاب ۵۱ بند ۰۱۸ ولی ژوستن این واقعه را به زمان بعد یعنی وقتی که قیصر در اسپانیا بود؛ 
معطوف می‌دارد» ۲۴-۲۷ ق. م). 

اکتاویوس» گروگان یعنی پسر فرهاد را پذیرفت ولی نظر به تجرییاتی که از جنگ‌های 
سابق رومی‌ها با ایران حاصل کرده بود از برگردانیدن تیرداد به تخت امتناع ورزیده گفت که 
او می تواند در سورئه اقامت کند و مادامی که در تحت حمایت رومی‌ها است معاش او مرب 
خواهد بود ولی نباید انتظار داشته باشد که رومی‌ها برای او با پارتی‌ها جنگ کنند. 

در ۲۴ ق. م فرهاد سفیری نزد اکتاویوس قیصر فرستاده» تیرداد و پسر خود را استرداد 
کرد. او نامه فرهاد را به مجلس سنا فرستاد و اعضای مجلس مزبور چنین صلاح دیدند که قیصر 


وت 
دور از حشیقت باشد. رومی‌ها از راه غارت و جپاول ابالات ثروت‌های زیاد به دست می‌آوردند و مقداری 


را از آن به ارث به این و آن وا می‌گذاردند. 
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سر فرهاد را پس بفرستد ولی تیرداد را نه به ايران برگرداند و نه کمکی به او کند. در باب رد 
کردن پسر فرهاد باید افزود که قیصر فدیه‌ای از این بابت مطالبه نکرد. دیوکاشیوس گوید 
( کتاب ۴۳ بند ۳۳) که قیصر وقتی که پسر فرهاد را پس می‌فرستاد خواهش کرد که فرهاد هم 
در ازای این همراهی بیرق‌های رومی را که پارتی‌ها در جنکك کراشوس گرفته بودند با اسرای 
رومی که هنوز زنده‌اند پس بدهد ولی فرهاد باوجود اینکه از دیدن پسرش مشعوف گردید 
تقاضای قیصر را نبذیرفت. بعد در سنه ۰ ق. م رومی‌ها مستلة رد کردن بیرق‌ها و اسرای 
رومی را مطرح کردند زیرا اهمیتی شایان به آن می‌دادند: رومی‌ها می‌خواستند که ایین 
یادگاری شرمساریشان در نزد پارتی‌ها نماند زیرا تا جنگ کراشوس با پارتی‌ها جشن‌های 
فتحی را پس از فتح در روم با دبدبه و طمطراق می‌گرفتند و پادشاهان مغلوب یا تمثال آنها را 
در صورتی که کشته شده بودند از عقب گردونه سردار فاتح حرکت می‌دادند. چنانکه 
پلوتارکك گوید که این جشن‌ها بهترین عادت وطن رومی‌ها بود و اکنون همواره به خاطر 
داشتند که شواهد افتضاح و رسوایی کراشوس در نزد پارتی‌ها باقی است. 

از طرف دیگر پارتی‌ها هم به یادگاری‌های فتحشان علاقه‌مند بودند و اين دلایل فتح را 
نمی خواستند از دست بدهند. بالاخره ‏ کتاویوس که در این زمان لقب آگوستی يافته بود از این 
نکته که ایرانی‌ها فرهاد را از جهت ظلم و شقاوتش دوست نمی‌داشتند و مقام او محکم نبود 
استفاده کرده پافشرد و فرهاد هم از اینکه رومی‌ها می‌توانند برای او مدعی تراشیده بر تخت 
نشانند بیمنا کث گشته» بالاخره پس از مذا کرات زیاد راضی شد که بیرق‌های رومی را پس بدهد. 

بعضی تسویه این مسئله را از موزا"» زن رومی فرهاد می‌دانند و گویند که در این کار برای 
خوش آمد قیصر نفوذ خود را به کار برد (ذ کر این زن پایین‌تر بیاید). به هرحال» وقتی که 
بیرق‌ها به روم رسید» قیصر و مجلس سنا زیاده از حدّ مشعوف گشتند. مخصوصاً قیصر از 
شادی در پوست نمیگنجید مثل اینکه در جنگی این بیرق‌ها را گرفته باشد. به حکم او معبدی 
برای مارس " (رب‌الُوع جنگ به عقید: رومی‌ها) ساخته این بیرق‌ها را در آن جا به یادگار 
گذاشتند و شعرای روم قیصر را در اشعار خود ستودند» مخصوصاً جالب توجه است که 
هُراش ۲ شاعر معروف رومی که شاهکارهایی از خود باقی گذاشته لیاقت قیصر را در این مورد 


1. ۷۵۵۵ 
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سروده. علاوه بر این کار برای جاویدان کردن یادگار استرداد بیرق‌ها قیصر امسر کرد در 
ضرابخانه روم مدالی سکه زدند. در یک طرف مدال مذکور صورت یکی از سپاهیان اشکانی 
را نموده‌اند که بیرق رومی را به دست گرفته و زانو به زمین زده آنرا با احترام به قیصر اگوست 
تسلیم می‌دارد. در بالا صورت قیصر است و در طرف دیگر طاق نصرتی است و بالای طاق 
اژابه‌ای که چهار اسب آن را می‌کشند و أگوست در وسط اژابه ایستاده". 

معلوم است که این مدال‌ها با واقع امر مطابقت نداشته زیرا طاق نصرت را پس از فتحی 
می‌زدند و در این مورد جنگی روی نداده بود که رومی‌ها غالب آمده باشند. ولی قیصر 
می‌خواسته به رومی‌ها بفهماند که پس گرفتن بیرق‌ها از پارتی‌های قوی که در سه جنگ نسبت 
به رومی‌ها فاتح بودند در حکم فتحی است بزرگک خصوصاً اینکه بی جنگ و مخاطراتی که از 
آن حاصل است این بیرق‌ها به دست آمده. در اینکه دولت پارت در این مورد سب شده 
است تردیدی نیست ولی تقصیر از فرهاد چهارم بوده. اگر او ظلم و تعدّی نمی‌کرد؛ فرار کردن 
او به مشرق و قضایای بعد که رفتن تیرداد با پسر فرهاد به روم نتیجه آن بود پیش نمی آمد» 
فرهاد به پس دادن پیرق‌ها مجبور نمی‌گشت» جه اگوست جرأت اعلان جنگهه را برای این 
مسئله نداشت و اگر فرهاد هم با کی از مقام خود در ایران نمی‌داشت» یقیناً حاضر نمی‌شد 
بیرق‌ها را پس بدهد. پس این خفّت از فرهاد بود نه از پارتی‌های شجاع. آنها وظیفهٌ خود را تا 
آخر خوب انجام دادند و در سه جنگك متواتر بر روم عالمگیر که در عالم حریفی برای خود 
نمی‌دید غلبه یافتند. 
یوسف فلاویوس مورَخ بهود گوید (تاریخ بهود» کتاب ۱۸ بند ۲): 


+ 


ی قیصر روم برای اینکه روابط حسنه با فرهاد داشته باشد هدایای 
زیاد برای او فرستاد و از جمله کنیزکی ایتالبایی موسوم به ثرموزا" بود. فرهاد مهر او را به دل 
گرفت و او را ازدواج کرد. بعد» از او پسری به وجود آمد که رومی‌ها اسمش را فراآتا کش 
ضبط کرده‌اند و ظنْ قوی می‌رود که مصفْر فرهاد باشد یعنی به زبان پهلوی فرهادک " بوده. 
این زن در نزد فرهاد چهارم دارای مقامی بلند شده نفوذی یافت و چنانکه پیاید» وجودش در 


۱. صاحب درز التبجان گوید که یک قطعه از این مدال‌ها نزد او بود (جلد ۲). 
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دربار اشکانی بسیار شوم بود. بی تردید می‌توان گفت که چون رومی‌ها نتوانستند در دشت نبرد 
با اسلحه از عهده پارتی‌ها برآیند از اين راه در دربار ایران نفوذی یافتند و اين باعث وقایعی 
مشوم و جنگ‌های درونی در دولت پارت گردید (جنانکه در جای خود شرح هریکث بیاید). 
ما در باب اسم این زن باید گفت که نام او را موژخین مختلف ضبط کرده‌اند. بعضی پُرموزا و 
برخی یه آموزا اورانیا" و معلوم نیست که کدام یک صحیح تر است ولی بر سکه‌ای اسم او 
مُی‌زا " است و بنابراین باید این املاء صحیح‌تر باشد. تاریخ آمدن او را به دربار ایران باید قبل 
3 ۰ ق. م دانست زیرا چنانکه بالاتر گفته شد در رد کردن بیرق‌ها و اسرای رومی او دست 
داشته و اين قضیّه در ۲۰ ق. م روی داده. 

پس از آن بین دو دولت بزرگت آن زمان که دنیای معلوم آن روز را در تصرّف خود داشتند 
روابط حسنه شروع گردید و هریت از طرفین با کمال مراقبت متوجه این معنی بود که طرف 
دیگر از فرات تجاوز نکند. تاسی توس گوید (سالنامه‌هاء کتاب ۱ بند ۱۱) و نیز دیوکاشُیوس 
( کتاب ۵۵ بند ۳۳) که آگوست وصیّت کرد و این اصل را برای جانشینان خود به ودیعه گذارد 
که روم در کنار فرات به حدود خود رسیده است و رومی‌ها نباید از آن تجاوز کسنند. از 
قیصرهای روم تی‌بریوس " سخت این قاعده را مجری می‌داشت. سایر قیصرها هم کم و بیشی 
به این سیاست علاقه‌مند بودند و اگرچه منازعاتی بین ایران و روم يا روم و ایران روی می‌داد 
ولی سرحدٌ تغییر نمی‌کرده جنگی وقوع نمی‌یافت و صلح رویهم رفته محفوظ بود. فقط ترازان از 
قباصره بزرگ روم ۰ سال پس از اگوست خواست سیاستی دیگر پیش گیرد ولی بهره‌مند نشد و 
بالاخره باز معلوم گردید که نظر اگوست صائب و اصلی را که توصیه کرده بود صحیح بوده. چون 
نمی‌خواهيم از وقایع پیش افتیم شرح چگونگی را به جای خود محوّل می‌داريم. 
پس از رد کردن بیرق‌های رومی روابط حسنه بین دولتین پایدار بود 
و فرهاد چون می‌خواست یکی از پسرهایش را ولیعهد کند به این 
فکر افتاد که سایر پسرانش را از دربار اشکانی دور دارد تا ولیعهدش 
رقبایی نداشته باشد. این بود که ساير پسرهایش را به روم فرستاد و امر کرد در آنجا اقامت 


رفتن شاهزادگان 
اشکانی به روم 


گزینند. تاریخ این قضیّه پین سنهة ۱ و ۷ ق. م بوده زیرا استرابون گوید ( کتاب ۰۱ فصل ۱ 
بند ۲۸) که رفتن شاهزادگان به روم زمانی روی داد که تی‌بریوس والی سوره بود و او از ۱۱ 


۱۷0۷۵ .2 ۵ ۱۷۲۱۱۹۸ هع:1 .1 
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تا ۷ سال ق. م. در این مملکت حکمرانی داشته. فرهاد مان می‌کرد که در اين کار علاوه بر 
انجام مقصودش قیصر را هم ممنون خواهد کرد. بهرحال شاهزادگانی که به روم رفتند چهار 
نفر بودند: ولْن» سراس‌پادان» رداسپ و فرهاد " (استرابون» همانجا). اسم دو نفر از چهار نفر 
مذکور را در کتیبه‌ای در روم یافته‌اند و مضمون قسمتی از آن چنین است: «سراس‌پادانس 
ارشکك فرهاد شاهنشاه پارت» «رّداس پس ارشکک فرهاد شاهنشاه پارت "4. در روم با این 
شاهزادگان موافق مقامشان با احترامات زیاد رفتار و حتّی آنها را به خدمات دولتی داخل 
می‌کردند (استرابون همانجا). از این کتیبه‌ها ضمناً به طور صراحت برمی آید که رومی‌ها 
عنوان شاهنشاهی پادشاهان اشکانی را منظور می‌داشتند. 
بعض نویسندگان رومی این عقیده را اظهار کرده‌اند که این شاهزادگان گروگان فرهاد در 
روم بودند (مثلاً ژوستن در بند ۵ کتاب ۴۲) و مخصوصاً ولییوس؟ برای چاپلوسی نسبت به 
قیصر روم تی‌بریوس» این عقیده را فقوت می‌داد ولی موزخ جدّی و عاقل روم تاسی توس 
برض این عقیده بود. معلوم است که این انتشارات مبنایی نداشت و در اینجا هم حرف‌های 
نویسندگان رومی برای بزرگك کردن نام دح یا اظهار چاپلوسی و ملق بوده ولی باید گفت که از 
طرف فرهاد هم فرستادن شاهزادگان به روم خبطی بزرگ بود و گویند که موزا زن رومی 
فرهاد در این کار دستی قوی داشته تا پسر خود فرهادکث را به تخت بنشاند و چنین هم شد» 
چنانکه بیاید. گوت‌شمید گوید (تاریخ ایران ال صفحه ۱۱۳) فرهاد چهارم در سال ۱۰ يا ٩‏ 
ق. م چهار پسر خود را به علاوه دو زن با چهار پسر آنها به وسیلاً مارکوس تیتوس "زد قبصر 
فرستاد برای اینکه طمع دشمنان خود را به تخت محال سازد زیرا شاه می‌بایست از دودمان 
اشکانی باشد. فقط پسر کوچک‌تر نزد پدر می‌ماند و در آتیه با رضایت مادرش که کنيزث 
رومی بود پدر را می‌کشد. 
ده روابط دوستانه بین دولتین پرقرار بود و شاید مذت‌ها می‌پایید اگر 
تغییر سلطنت در ارمنستان باعث کدورت بین فرهاد و رومی‌ها 


۳۵۵ ۵ معم‌وممطک رفعطو00 5072502 ,۷۵1۵۳۲68 .1 
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نگردیده بود. پس از مرت آرتا کسیاس» اکتاویوس آگوست قیصر روم؛ تی‌بریوس را به 
ارمنستان فرستاد تا تیگران برادر شاه متوفی را بر تخت نشاند (تاسی توس» سالنامه‌ها» کتاب 
۲ بند ۳). تیگران هم در ق. م درگذشت و ارامنه بی‌اینکه بدانند اراده قیصر بر چیست پسر 
او را که در زمان پدرش در اداره کردن مملکت شریکک او بود بر تخت نشانیدند. این اقدام به 
قیصر برخورد و او قشونی به ارمنستان فرستاد و در نتیجه آرتاواسد نامی بر تسخت نشست 
(تاسی توس؛ همانجا). چون نسب این شخص معلوم نبود و ارامنه به خانواده اشکانی علاقه‌مند 
بودند بر آنها این انتخاب خارجی‌هاگران آمد و نخواستند برگزيده قیصر را پادشاه بدانند. در 
نتیجه شورشی برپا شد و ارامنه آرتاواسد و طرفداران روم را از ارمنستان خارج کرده تیگران 
نام دیگری را بر تخت نشاندند (دیوکامیوس» کتاب ۵۵ بند .)٩‏ پس از آن معلوم بود که 
رومی‌ها این توهین را تحمّل نخواهند کرد و به ارمنستان لشکر خواهند کشید و دولت پارت 
هم ساکت نخواهد نشست. ارمنستان» چون مملکتی کوچک و ضعیف بود نمی توانست در 
مقابل روم بایستد. این بود که ارامنه در این موقع از پارتی‌ها استمداد کردند. کلیتاً باید در نظر 
داشت که ارمنستان سیاست روشنی نداشت و نظر به پیش آمدها» بین دو دولت قوی یعنی پارت 
و روم می‌گردید. ولی در این موقع صلاح خودش را در استمداد از پارت دید و فرهاد هم 
نتوانست خود را بی‌طرف نگاهدارد زیرا از زمان مهرداد دوم دولت پارت سیاست خود را 
براین قرار داده بود که ارمنستان در منطفهٌ نفوذ ایران باشد. بنابراین فرهاد تصمیم گرفت که در 
مسئله ارمنستان دخالت کند ولو اينکه روابطش با روم قطع گردد. 

کر اوق ان اگوی ها ار ان ساعه تومص زا رل میاه 
زمان پیر بود و نمی‌خواست در آخر عمر داخل جنگی شود که عاقبتش را نمی‌شد پیش‌بینی 
کرد و بیم آن می‌رفت که نام نیکث قیصر از جهت شکستی به باد فنا رود و دیگر او بهترین 
سردار خود یعنی تی‌بریوس را در این زمان نداشت» چه این سردار از رفتار قیصر با او رنجیده 
در جزیره رس انزوا اختیار کرده بود. از طرف دیگر فرهاد که از احوال قیصر بی‌اطلاع نبود 
خیال می‌کرد که اگوست به جنگ مبادرت نخواهد کرد و اکنون موقع آن است که مسئلهة 
ارمنستان يکث طرفی و حلٌ و فصل شود. موقع گوست در این وقت مشکل بود؛ اگر جنگ 
می‌کرد داخل مخاطراتی می‌شد که عاقبتش معلوم نبود و ا گر نمی‌کرد» دولت پارت ارمنستان 
را تسخیر می‌کرد. پس از تأمل زیاد قیصر مجبور گردید در تدارکات جنگ باشد ولی در باب 
انتخاب سرداری برای این کار پرخطر دچار تردید شد. تی‌بریوس که انزوا گزیده بود 
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نمی خواست این شغل را قبول کند و نوه‌های قیصر هم جوان بودند زیرا بزرگگ ترین نوه‌اش که 
کایوس " نام داشت در این زمان (۲ ق.) فقط ۱۸ سال داشت. 

بنابراین جنگ از جهت تردید و تذبذب قیصر به تأأخیر افتاد؛ تا سنه ابا ۲ ق.م در رسید و 
بعد حادثه‌ای در دربار ایران روی داد که خیال قیصر را راحت کرد. توضیح آنکه فرهاد کث 
پسر فرهاد از موزان زن رومی او پدرش را زهر داد و بعد با مادرش به تخت نشست. تاریخ این 
واقعه را مختلف نوشته‌اند. بعضی مانند مان‌وال ؟ عقیده دارند که فرهاد چهارم تا ۴ ق. م 
سلطنت کرده. برخی مثل کلینْ تون " سلطنت او را تا ۱۵ ق. م دانسته‌اند. جهت تاریخ اوّلی این 
است که دیوکاسیوس اسم فرهادکث را هم فرهاد نوشته ( کتاب ۵ بند ۱۱).به هرحال ظنْ قوی 
این است که فرهاد چهارم در سال ۲ ق. م درگذشته زیرا از سک فرها ک معلوم است که او در 
اف م شاه بوده. 

جهت این قضیه چنین بود: پس از اینکه زن رومی فرهاد پسران فرهاد را از دربار دو ر کرد 
فرهاد کک یگانه معاون فرهاد در اداره کردن مملکت گردید و پدرش از جهت نفوذ موزا او را 
به قدری طرف توجه قرار داد که همه فرهادکث را ولیعهد می‌دانستند. بعد فرهادکث چون دید که 
پدرش ممکن است باز چندین سال زنده بماند و در این مدّت تغییر رأی برای او حاصل شود 
پا برادررهایش دسایسی برضد او کنند نخواست منتظر مرگک طبیعی پدرش گردد و با مادر خود 
زهری ترتیب داده به فرهاد خوراند. بنابراین موزا در اين پدرکشی فرهاد کث دست داشته و چون 
ایران و روم در اين زمان نزدیک بود با هم درافتند می‌توان نیز حدس زد که موزا در این اقدام 
خود خواسته به یکك تیر دو نشانه زند: با پسرش به تخت نشیند و خدمتی هم به روم کرده باشد. 

اما در باب اینکه که رت روم در این کار دستی داشته يا نه» اسنادی که چنین حدسی را با 
کل نداریم. 

۱ می‌دانند. بتابراین ۳۵ یا ۳۳ سال سلطنت کرد. در باب او باید گنت 
شخصی بوده پدرکش و سخت و ظالم. وی در جنکک‌های روم با ایران نشان داد که دارای 
عزمی راسخ و قوت قلب است. زیرا آنتونیوس در تاریخ روم یکی از سرداران مهم و نامی 
این زمان به شمار می آید و بر لشکری مهیب که عده‌اش به ۱۱۳ هزار بالغ بود فرمان می‌داد و 


۷۵۳۷۵ .2 عناق .1 
ماس .3 
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چنانکه گذشت سپاهیان رومی و غیره او را دوست داشتند. بنابراین در مقابل چنین سردار و 
لشکری ایستادن و از پای ننشستن تا او را بیچاره کردن» کاری است بزرگت و بس مشکل. ولی 
باید گفت که کار خوب او به همین جا خاتمه می‌بابد. باقی کارهایش چنانکه بالاتر گفته شد 
مقام او را سست کرد و باعث خفت دولت پارت در مقابل رومی‌ها گردید. باز ا گر ضرر فرهاد 
به پس دادن بیرق‌های رومی تمام می‌شد می‌توانستیم بگوییم که نفعش بیش از ضررش بود ولی 
در زمان او تخم‌هایی در دربار ایران کاشته شد که ثمرات بدش در ابتدا عاید خود فرهاد 
گردید و بعدها باعث فسادهای بزرگك و جنکت‌های درونی در دولت اشکانی شد (شرح این 
وقایع پائین تر بیاید). بنابراین می‌توان گفت که فرهاد چهارم با یکك دست دولت پارت را از 
جهانگیری روم محفوظ داشت و با دست دیگر اساس انحطاط و انقراض را در دولت پارت و 
خانواده اشکانی گذارد. 


مبحث هفتم . اشک پانز دهم -فرهادک (فرهاد پنجم) 


چنانکه بالاتر گفته شد» فرهاة ک پس از پدرکشی با مادرش موزا به تخت نشست. 
سکه‌هایش صورت او را با صورت مادرش داراست. فرهادکک نسبت به ارمنستان سیاست پدر 
را تعقیب کرد و سفیری به روم فرستاد که جلوس او را به تخت به قیصر اعلام و عهد مودت را 
چنانکه در زمان سلطنت پدرش بین دولتین برقرار بود تجدید کند (دیوکاسیوس» کتاب ۵۵» 
بند ۱۱). سفیر مأمور بود راجع به ارمنستان چیزی نگوید ولی فرستادن برادرهای فرهاد ک را 
ی ان از ترهت بش آهد: 

سابقاً موژخین گمان می‌کردند که این سفارت در زمان فرهاد چهارم به روم فرستاده شده 
ولی | کنون تردیدی باقی نیست که فرهاد کث آن را فرستاده نه فرهاد چهارم؛ زیرا شاهزادگانی 
که در روم بودند برادران اّلی بودند نه دومی. قیصر جوابی خیلی خشن داد. | گرچه معلوم بود 
که فرهادٌ کت برادرانش را با چه مقصود استرداد می‌کرد یعنی می‌خواست آنها را نابود گر داند. 
ولی امتناع قیصر از پس دادن آنها جهات دیگری هم داشت که پایین تر روشن خواهد بود. 
خلاصه آنکه قیصر فرهادکث را به اسمش خطاب کرده گفت که او تخت را غصب کرده و حق 
ندارد بی و ثیفه عناوین سلطنتی را به خود ببندد و باید قشون پارتی را هم از ارمنستان بیرون 
برد (دیوکاشیوس کتاب ۵۵ بند ۱۱). عبارت «بی و ثیقه» مقصود قیصر را می رساند: نقشه او 
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چنین بود که اگر فرهادکك شرایطی را که فیصر وثیقه می‌دانست پذیرفت لابد از ارمنستان 
صرف نظر خواهد کرد و هرگاه حاضر نگردید این کار بکند» قیصر در صدد برخواهد آمد که 
یکی از شاهزادگان اشکانی را که در روم اقامت دارند بر تخت دولت پارت بنشاند. زیرا در 
این صورت شخصی که بر تخت می‌نشست وئیقه را می‌پذیرفت. 

فرهاد کث از این جواب قیصر نترسید و نامه‌ای به قیصر نوشته خود را شاهنشاه خواند و 
زان ااویس را ق فیس وان | کاس ام اور دی که 
(دی وکاسیوس» همانجا). پس از آن روابط دولتین کدر گشت و حال بدین منوال بود تا آآگوست 
خواست به تهدیدات اکتفا نکرده به عملیّات بپردازد. با این مقصود در سال یکك ق. م قیصر 
نو خود کایوس را به مشرق فرستاد تا نفوذ روم را در ارمنستان برقرار کند ولو اینکه اجرای 
این امر مستلزم جنگی با پارت باشد. در این موقع فرهادکك مضطرب گردید و در جزیره‌ای در 
فرات با کایوس ملاقات کرده قراری با او داد که به امضای طرفین رسید. براثر آن هریکک از 
طرفین قشون خود را از طرف دیگر رود احضار کرد و فقط فرهادک و کایوس با یکث عده 
مساوی از ملتزمینشان شرایط عهد دوستی را مورد مشورت و مذا کره قرار دادند و فرهاد تعهّد 
کرد که در امور ارمنستان دخالت نکند. بعد از آن که طرفین از یکدیگر راضی گشتند فرهادک 
رومی‌ها رابه خا ک ایران دعوت کرد و رومی‌ها هم در خا کث خود به فرهادث ضیافتی دادند و 
مراسم عهد دوستی به عمل آمد. این خبر را از ولییوس نویسنده رومی که خودش در مجلس 
ملاقات پارتی‌ها با رومی‌ها حاضر بوده می‌دانند. بنابراین در اینکه در این زمان دولت پارت 
از مسئله ارمنستان صرف نظر کرده تردیدی نیست و این یکی از نتایج شوم آمدن کنيزکث 
رومی به دربار پارت بود که پر نتایج دیگر افزود. 

پس از این عهد مودت در ارمنستان اغتشاشی روی داد و رومی‌ها در ارمنستان دخالت 
کردند و کایوس نوه آگوست در جنگ زخمی برداشته درگذشت. ولی فرهادکث در این موقم 
حرکتی نکرد و به عهدی که با رومی‌ها بسته بود باوفا ماند. شاید یکی از جهات آن» وضع 
داخلی ايران بوده. 

در باب امور داخلی ایران در زمان فرهادکک باید گفت که اوضاع خوب نبود. الا بزرگان 
راوت هی داش کفان آوشگ ‏ ادشت ات زیر مادویی کر کی رومی اسق4دیگر 


سس 


و عنوانی است تقریباً به معنی «ملکوتی صفات» که در ایران سایق نسبت به پادشاهان استعمال 
کز کل حالا گاهی به معنی همایونی استعمال می‌شود و آن هم در مورد پادشاهان. 
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پدرکشی فرهادکك در نظرشان بود و بالاخره می‌گفتند که او با مادرش ار تباط دارد. این خبر را 
یوسف فلاویوس در تاریخ بهود ( کتاب ۱۸ بند ۲) ذ کر کرده و شاید رفتاری که فرهادک با 
مادرش داشته این سوءظن را تولید کرده زیرا فرهادک با او به تخت نشست. او را ملکه خواند» 
امر کرد صورت مادرش را بر سکه‌ها نقش کنند و چون اسم مادرش موزا بود او را ربةالّوع 
می‌دانست (چنانکه در جلد اول این تألیف ذکر کردیم ٩‏ موز را یونانی‌ها ٩‏ ربةالُوع و نیز 
حمات صنایع می‌دانستند. م.). اما اینکه چرا فرهادکک با مادرش چنین رفتار می‌کرد باید متوجه 
این نکته بود که پارتی‌ها او را از طرف مادر از نژادی پست می‌دانستند و احتمال قوی دارد که 
فرهادکث می‌خواسته در میان تجملأت سلطنتی و عناوین مطنطن و حتّی عنوان آسمانی منشأ 
پست مادرش را بپوشاند. این را هم باید گفت که بعض موّخین در تردیدند که نقش کردن 
صورت موزا بر سکه‌ها از سنوات آخر سلطنت فرهاد چهارم شروع نشده باشد. 

یکی از جهات نارضامندی پارتی‌ها از فرهادکث نیز این بود که از ارمستان صرف‌نظر کرد 
و حال آنکه از زمان مهرداد دوم دولت پارت نظر خاصی به اين مملکت داشت و می‌خواست آن 
را مانند سنگری در جلو روم در تحت نفوذ خود نگاهدارد. خلاصه تمامی جهاتی که ذ کر شد وضع 
فرهادکث را در ایران مشکل کرد و بالاخره شورشی برض او روی داد و پس از زد و خورد 
مختصری او را از سلطنت خلع کرده کشتند (بوسف فلاویوس» تاریخ بهود» کتاب ۱۸ بند ۲). 

از سکه‌های فرهادکث چین استنباط می‌شود که سلطنت او از ۲ ق. م تا ۴ م. بوده و موژخین 
هم غالبا اي سنوات را ذ کر کرده‌اند. ولی باید گفت که مت این سلطنت هم مانند سلطنت 
غالب شاهان اشکانی محقاً معلوم نیست. دربارة فرهادک بسط سخن لزومی ندارد. از سلطنت 
کوتاه او و وقایعی که ذ کر شد معلوم است که شاهی بوده نالایق و شخصاً آدمی فاسد. از حیث 
سیاست هم اول شاه این دوره تاریخ ایران است که در مقابل رومی‌ها از ابّت دولت پارت 
کاسته و از مسئله ارمنستان نیز صرف‌نظر کرده. واقعه مهم زمان او تولد عیسی علیه‌السّلام بود. 


مبحث هشتم . اشکت شانز دهم -ازد دوم 


پس از کشتن فرهادک نجبای پارت شخصی را اد نام بر تخت نشانیدند. او از خانواده 
سلطنت بود؛ از ترس فرهادک در گوشه‌ای پنهان و گمنام می‌زیست و هیچ انتظار نداشت که 
روزی او را به سلطنت بطلبند. بنابراین وقتی که فرستادگان نجبا نزد او رفتند تا به او اعلام کنند 
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که او را به سلطنت انتخاب کرده‌اند غرق حیرت گردید. چیزی که نیز باعث حیرت می‌باشد اين 
است که او نظر به اوضاع این زمان و جهات رسیدنش به تخت می‌بایست رفتاری خوش داشته 
باشد و خوب مملکت را اداره کند ولی برخلاف انتظار همین که به تخت نشست بنای سختی را 
گذارد و به قدری تعدّی کرد که مردم از او نفرت یافته در نتیجه نابودش ساختند. یگانه منم 
اطّلاعات ما بر وقایع اين زمان پوسف فلاویوس است و از نوشته‌های او اين اخبار به دست 
می‌آید (تاریخ بهود» کتاب ۱۸ بند ۲) و نیز باید بیفزاییم که کشته شدن فرهادک و رد دوم را 
تاسی توس در کتاب سالنامه‌هایش تا ند کر وه مت سلطنت اد دوم از ۴ تا ۸م. بود. 


مبحث نهم . اشک هفدهم -وْنْنْ ال 

سن از کشته 3 دوم جون از شاغرادگان اشکانی کی تبووایتر تفت ند 
مجلس مفستان (مهستان) کس نزد قیصر فرستاده خواست» ونن بزرگ‌ترین پسر فرهاد چهارم 
را به ایران بفرستند تا بر تخت نشیند. اگوست با بشاشت این پيشنهاد را پذیرفت زیرا ین 
شاهزاده در واقع مانند سایر پسران فرهاد چهارم تحت‌الحمایه او بود و انتخاب او به سلطنت بر 
ابهّت و جلال قیصر در انظار ملل و مردمان آن روز می‌افزود» ولی پس از اينکه ون به ایران 
آمد دیری نگذشت که نجبا از او ناراضی گشتند. جهت این بود که ون به اخلاق رومی عادت 
کرده بود و بعض عادات پارتی او را خوش نم یآمد. مثلاً د رکوچه به سادگی حرکت میکرد. 
کسانی را که می‌خواستند او را ببینند بی‌تکلف می‌پذیرفت؛ از طرز ضیافت‌های پارتی که 
خشن بود تشر داشت و از شکار دوری می‌جست. خلاصه آنکه عادات خشن پارتی‌ها را 
دوست نمی‌داشت. براین جهات یکث جهت هم مزید گشت. او جمعی از یونانی‌ها را با خود 
آورده بود و آنها را به خود نزدیکت داشته لایق کارهای بزرگک می‌دانست. براثر این رفتار 
نجبای پارت کمکم به صدا آمده گفتند که او لایق سلطنت نیست و مانند شخصی متعارف رفتار 
می‌کند. نارضامندی خرد خرد بالااگرفت تا آنکه گفتند: او تحت‌الحمایه قیصر بود. بنابراین در 
سیاست مملکت مطابق میل او رفتار خواهد کرد و اين معنی برخلاف شئونات دولتی مسثل 
پارت است که پس از جنگت‌های کرامّوس و آنتونیوس آن‌همه ابهّت حاصل کرد و ا کنون باید 
شخصی را که قیصر فرستاده شاه خود بداند. اگر چنین وضعی دوام یابد دولت پارت دست 
نشانده روم یا ایالتی از آن خواهد بود و نیز می‌گفتند» چه خبطی بود که ما او را از فیصر 
خواستیم و چه انحطاطی در قوم پارت روی داده که باید شاهی را که قیصر برای ما فرستاده 
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این زمزمه‌ها وقتی که به گوش ون رسید خواست با رفتار خوش و ملاطفت پارتی‌ها را به 
طرف خود جلب کند ولی هرجه بیشتر محّت کرد وضعش بدتر شد تا بالاخره اردوان را که 
شا در میان داهی‌ها" بود و در اين زمان پادشاه آذربایجان به‌شمار می‌رفت به تخت سلطنت 
دعوت کر دند (تاسی توس » سالنامه‌ها؛ کتات ۲ بند ۳) و او با قشونی که از اتباع خودش 
ترکیب يافته بود به پارت تاخت و با ون جنگ کرد ولی چون مردم پارت باطناً با ون بودند 
شکست خورده به آذربایجان برگشت. ون پس از این فتح موافق عادات رومی سکه‌ای زد که 
دود نک رف ان اه ی هو اس ور که رهم وراه دی رک هی 
مجشمه فتح نمایان است و در اطراف آن عبارت ذیل منقوش: «شاه آئن اردوان زا کشت 
داد». اردوان چون شکست خورد به آذربایجان برگشته با قشون بیشتری عازم پارت گردید و 
این دفعه فاتح گشت. ون پس از آن فرار کرده با عدّه کمی از پارانش به سلوکیّه رفت ولی 
قشون او که مورد تعقیب دشمن بود تلفات زیاد داد. اما اردوان براثر این فتح وارد تیسفون 
گر یدهاو تخت تفت ( پوس فاد و پوت کنات ۸ ند ۲). 

ون از سلوکیّه به ارمستان پناه برد و چون در این وقت تخت سلطنت خالی بود او را 
پادشاه ارمنستان کردند (تاسی توس» سالنامه‌هاء کتاب ۲ بند ۴). مات سلطنت ون را از ۸ تا 
۷ م. می‌دانند. از وقایع معلوم است که با نشستن اردوان به تخت اشکانی سلطنت از این 


خانواده موقتاً ببرون رفته. 


مبحت دهم . اشکت هبحد هم -اردوان سوم 


۱ اردوان پس از اینکه به تخت نشست و شنید که ونن پادشاه ارمنستان 
اردوان و ونن ۳ ۳۳۳ ۱ ۱ 

گردیده در اندیشه فرو رفت. معلوم است که در نفع او نبود پادشاه 
مملکت همجوار دشمن خونین او و تحت‌الحمایه روم باشد. بنابراین صلاح خود را در این 
که ون با اجازه دولت روم پادشاه ارمنستان گردد ولی اردوان سفیری به روم فرستاده آشکارا 


۱ داهی‌ها قومی بو دند سکایی که بین اترکت و کراسنووذشکه کنونی می ز بستند » به همین مناست اس 





به تی‌پریوس اعلام کرد که اگر ون را به پادشاهی ارمنستان بشناسد باید برای جنگ حاضر 
شود, در همان وقت از ارامنه خواست که ون فراری را به او رد کنند و قسمت مهمی از ارامنه 
با این تقاضای اردوان همراه بودند (یوسف فلاویوس» تاریخ بهود» کتاب ۱۸). 

تی‌بریوس که می‌خواست ون را حمایت کند براثر تهدید اردوان در شناسایی او 
خودداری کرد (بوسف فلاویوس. همانجا - تاسی توس» سالنامه‌ها) و در این احوال ون چون 
خود را در مخاطره دید فرار کرده نزد والی روم در سوریّه کری‌تی‌کوس سیلانوس " رفت و 
در تحت حمایت او درآمد. سیلانوس با شعف او را پذیرفت؛ قراولانی برای حفاظت او 
گماشت و امر کرد او را پادشاه خوانند (تاسی توس» سالنامه‌هاء کتاب ۲ بند ۴). در این وقت 
اردوان به دور کردن ون از ارمنستان اکتفا نکرده خواست پسرش ارّد پادشاه ارمستان گردد. 

تی‌بریوس چون دید که ابّت رومی‌ها در مشرق به سبب بر تخت نشستن اردوان و رانده 
شدن ون از ارمنستان متزلزل گردیده خواست بی جنگك که خطرنا کث بود وسیله‌ای برای اعاده 
آن به کار برد و با این مقصود برادرزاده خود را که ژرمانیکوس " لقب داشت به فرمانروایی 
کل اتای سس راهان ات )مامیر فرم یرای کم مان سا و اف ره 
قوت و ابهّت روم مبهوت سازد به او دستور داد که هرچه برای نمودن جلال و عظمت خود 
لازم دارد تدارک و مانند سلاطین بزرگ با ککبه و جلال حرکت کند. اختیارات ژرمانیکوس 
به حدی بود که می‌توانست بدون رجوع به دولت روم پادشاهان دست نشانده روم را معزول یا 
منصوب دارد و حتی اجازه داشت که به نظر خودش اعلان جنگ دهد و در مواقع مقتضی عهد 
صلح ببندد. خلاصه آنکه ژرمانیکوس مأئند پادشاه تمام متتملکات روم در آسیا به طرف 
مشرق روانه شد. در باب نسب و صفات شخصی او باید گفت که او پسر بزرگك دروزوس ۲ 
برادر تی‌بریوس قیصر روم بود و چون براثر شورش ژرمن‌ها " به آن طرف فشون کشیده فاتح 
گردید لقب ژرمانیکوس یعنی فاتح ژرمن‌ها به او دادند. ولی تی‌بریوس باطناً مخالف او بود. 
اي شخص جنانکه موژخین رومی وشته‌اند رفتاری نجیبانه داشته حلفاً و عاداً ملایم» 
موب سربازی خوب و محبوب القلوب بوده. ژرمانیکوس در ۱۸ ۵. به آسیا در آمد به امور 
حکمرانی پرداخت و اوّل کاری که کرد با قشون خود به ارمنستان رفته وارد آر تا کساتا پایتخت 
آن شد (تاسی توس» همانجاء بند ۴۳). 
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در این وقت موقع او مشکل بود زیرا اگر موافق میل خود؛ ون را تقویت کرده بر تخت 
ارمنستان می‌نشاند می‌بایست با اردوان بجنگد» زیرا روشن بود که اردوان همرگز تحمّل 
نخواهد کرد دشمن او پادشاه مملکت هم حدّ پارت گردد و هرگاه می‌خواست اد پسر اردوان 
را به پادشاهی ارمنستان بشناسد مانند آن بود که ارمنستان را به کلی به اردوان تسلیم کرده باشد 
و چنین پیش آمد لطمة بزرگی به نفوذ و ابهّت روم در مشرق می‌زد. در این احوال بالاخره او 
صلاح روم را در آن دید که حدّ وسط را اختیار کند یعنی نه ون پادشاه ارمنستان باشد و نه اد 
پسر اردوان. بنابراین او شخصی راکه زنو! نام داشت و پسر پوله‌مو " پادشاه سابق پُنت (بعد از 
کوک شدن آن به دست رومی‌ها) و ارمستان کوچکث بود و به واسطه اقامت طولانی در 
ارمستان به عادات و اخلاق ارامنه شناسایی کامل داشت بر تخت نشانید؛ جشن جلوس او را با 
حضور نجبای ارامنه گرفت» به دست خود تاج پادشاهی را بر سر او گذارد و او را 
انا کتاش امتل: تاسی توس گوید (همانجا) که اين اسم از نام پایتخت ارمنستان آرتا کساتا 
اتخاذ شده و معلوم است که مورّخ مزبور اشتباه کرده زیرا بعکس» اسم پایتخت ارمستان از 
را کسایی هه ی کارا اتای اصا ارت کیان قانا رو ها ار کرت 
استعمال آرتا کساتا گردیده*. 

پس از این کار» ژرمانیکوس به سورئه برگشت و دیری نگذشت که سفیر اردوان وارد شد. 
او مآأموریت داشت از ژرمانیکوس بخواهد که ون را از سوریه که نزدیکك سرحد ایران است 
دور کنند. سفیر از طرف اردوان اظهار می‌داشت که او مکاتبه با عده کثیری از نجبای پارتی 
دارد و آنها را به شورش تحریکک می‌کند و کلیتاً اقامت چنین شخصی در جاهایی که نزدیکت 
سرحدّات ایران است صلاح نیست. سفیر افزود که اردوان حاضر است ملاقاتی با ژرمانیکوس 
کرده عهد مودّتی راکه پارت و روم در زمان آگوست و کایوس باهم بسته بودند تجدید نماید. 
ژرمانیکوس این پيشنهاد اردوان را پذیرفت و قرار شد که ونن از سوریّه حرکت کرده به 
کیلیکته برود و در شهری که پومیه ساخته بود (پومپه یو پولیس)" اقامت کند. بعضی گفته‌اند که 


هو هو مو 
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در این کار خصومت ژرمانیکوس نسبت به پی‌زو " والی سوریّه و تمایلش به زن او» پلان‌سینا 
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۵. بعضی عقیده دارند که آرتا کساتا در اصل آرتاشادا بوده و آرتاشادا از آرداشس ارمنی یعنی اردشیر 
آمده. 
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دخالت داشته و ونن می خواسته مورد عنایت این زن واقع شود ولی اين روایت معلوم نیست که 
مبنابی داشته باشد. 

به هرحال ژرمانیکوس با پذیرفتن تقاضای اردوان او را راضی کرد. ولی ونن از این 
پیش آمد بسیار افسرد و بعد از اینکه او را به طرف کیلیکیّه حرکت دادند» چون از اقامت در 
شهر مزبور تشر داشت» فرار کرد و او را تعقیب کرده کشتند (٩۱ع.).‏ در همین سال 
ژرمانیکوس هم درگذشت. توصیح آنکه چون تی‌بریوس با او باطتً خصومت می‌ورزید 
پی‌زو والی جدید سوریّه را مأمور کرد او را سم داده بکشد و او این دستور را انجام داد. 

پس از آن زن ژرمانیکوس کر تا جسد شوهرش را به عادت رومی‌ها سوزانیده و 
خاکستر را در سبویی ریخته به روم رفت و محا کمه پی‌زو را خواست. والی سوریّه چون 
دانست که تی‌بریوس او را تقویت نخواهد کرد به خودکشی اقدام کرده درگذشت. از کیفیّات 
دیگر چون به تاریخ پارت مربوط نیست می‌گذریم. تاریخ پارت از زمان فوت ژرمانیکوس 
روشن نیست. باوجود این از نوشته‌های تاسی توس (سالنامه‌ها؛ کستاب » بند ۲۱) چنین 
می‌توان استنباط کرد که اردوان جنگ‌های عدید با دول هم حذ خود کرده و در همه‌جا به 
قدری بهره‌مند گردیده که خواسته با دولت رام بجنگد: در این زمان نی بر یوس پیر بود (در 
۳۴ او ۷۵ سال داشت) و اردوان می‌دانست که ژرمانیکوس درگذشته و والی جدید سوریّه 
وی‌تلیوس ۱ شخصی نیست که طرف ملاحظه باشد. بنابراین در ۳۴ م. همین که شنید که زنو 
مرده داخل ارمنستان گردیده آن را اشغال کرد و پسر بزرگک ترش را بر تخت نشانید. اسم او را 
نمی‌دانیم زیرا دی وکاّیوس و تاسی‌توس فقط نام خانوادگی او رااکه ارشک است ذ ک رکرده‌اند 
ولی معلوم است که نام شخصی هم داشته. از کتاب ۵ فصل ۱ بند ۰ استرابون هم چنین 
برمی آید. در همان وقت اردوان از رومی‌ها تقاضاکرد خزانه‌ای را که ونن از پارت برده و در 
سوریّه با در کیلیکیه گذارده پس بدهند و اظهار کرد که او حقاً پادشاه تمام ممالکی است که در 
ایام قدیم متعلق به مقدونیه یا پارس بوده زیرا او حيّ دارد خود را جانشین کوروش و اسکندر 
بداند تاسی توس» سالنامه‌ها» کتاب ‏ بند ۳۱). 

بعد» چون دید که تی‌برپوس حاضر نیست با پارت بجنگد و به وی‌تلیوس والی سورئه 
دستور داده مناسباتی صلح آمیز با پارت داشته باشد و از جنگ احتراز کند درصدد بر آمد 
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کاپادوکیه راکه در این زمان جزء روم بود اشغال کند و بعض عملیّات برای انجام این مقصود 
خود کرد. جهت آن بود که اردوان از احوال تی‌بریوس بی‌اطلاع نبود. 
۲ اگرچه شرح احوال تی‌بریوس به تاریخ ایران مربوط نیست ولی برای 
احوال تی‌بریوس فهم وقایم مقتضی است کامه‌ای جند در این باب بگویيم. او 
پسرخواندة کتاویوس أگوست قیصر روم بود و سرداری نامی به‌شمار می‌رفت زیرا در 
جنگ‌های عدید با بهره‌مندی بر مشکلات فایق آمده بود. پس از مرک قیصر به واسطهٌ نامی که 
داشت و نیز از حهت نفوذ مادرش که از متتفذات روم بود طرفدارانش غلبه کر ده و او را به 
جای أگوست نشانیده قبصر و آگوستش خواندند. تی‌بریوس در داخلاً روم اصلاحاتی مجری 
داشت» اوضاع دولت روم را بهتر کرد و در سیاست خارجه پیرو عقیده کتاویوس گر دیده 
بسط آن را پیش از آنچه بود برای روم مضر دانست. ولی چون خودرآی و مستّد بود به اين و 
آن پیچید و دشمنان زیاد یافت. 

بعد» چون رومی‌ها به استثنای مجلس سنا و چند نفر چاپلوس که کو رکورانه مطیع اوامر او 
بودند از او ناراضی گشتند از سوءظنّ زیاد و نیز از این جهت که طبعاً معاشرت را دوست 
نداشت به جزیره کاپری " رفته در آنجا انزوا اختیار کرد و در اینجا جیّاری شد که نظایرش در 
تاریخ زیاد نیست. هرکس که دارای نامی بود یا از خانواده بزرگی به شمار می آمد یا ثروتی 
داشت و يا مورد سوءظنْ او می‌گردید مصون از ظلم او نبود. در نتیجه اشخاص و 
خانواده‌هایی زیاد قربانی اين احوال او گُشتند و بر نفرت مردم از او به درجات افزود تا اینکه 
در سین ۷۵ سالگی به خودکشی اقدام کرد. توضیح آنکه آن قدر از خوردن غذا امتناع ورزید 
تا بمرد (۳۷ م.). فسق و فجور او هم در جزیره کاپری معروف است. 
4 اردوان که بر احوال تی‌بریوس آ گاه بود و نارضامندی رومی‌ها را از 
ردوان و تی‌بریوس او انیت کمان می‌کرد که او هرگز به جنگ اقدام نخواهد کرد. 
ولی در این وقت به تی‌بریوس خبر رسید که چون مردم ایران از اردوان و حکومتش راضی 
نیستند می‌توان انقلابی در این مملکت ایجاد کرد. حتی بعض نجبای پارتی به روم رفته به 
تی‌بر پوس گفتند که اگر او فرهاد پسر فرهاد چهارم را به ایران بفرستد مردم به اردوان قیام 
خواهند کرد (۳۵ م.). اين اشخاص ضمناً گفتند که اردوان از جهت شقاوت تمام اشخاص 
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رشید خانواده اشکانی را کشته تا مذعی نداشته باشد. تی‌بریوس از شنیدن این اخبار مشعوف 
گشت. زیرا یقین حاصل کرد که | گر جنک خانگی در پارت روی دهد اردوان فرصتی نخواهد 
پافت که در سیاست خارجه این قدر جسور باشد و روم را تهدید کند. بنابراین فرهاد پسر 
فرهاد چهارم را به سوریّه فرستاد تا انتقلابی را در ایران برپا کند (تاسی توس» سالنامه‌ها» کتاب 
٩‏ بند ۳۲). اردوان بزودی از این توطله آ گاهی یافت و چون سرمنشاً آن را سین‌ناکس " نامی 
که از نجبای پارت و بسیار ثروتمند بود دانست و فهمید که خواجه‌ای آبدوس نام که در دربار 
اهمیتی داشت با او همدست است در ابتدا خواست هردو را نابود گرداند ولی چون نمی‌دانست 
دشمنان او کی‌ها هستند و عده‌شان جیست و تا چه درجه این توطثه اهمّت دارد به احتیاط 
نزدیکک‌تر دید که اجرای نقشهٌ خود را به تأخیر اندازد. بنابراین برای خواجه زهری ترتیب داد 
که زود کشنده نبود و سین‌نا کس را همه روزه به قدری مشغول کارها می‌داشت که او فرصت 
نمی‌یافت به اداره کردن مخالفین بپردازد. در این وقت قضیّه‌ای هم به کمک اردوان آمد. 
توضیح آنکه پسر فرهاد چهارم که برای ایجاد انقلاب در ایران به سوریّه وارد شده بود چون 
خواست رفتار خود را تغییر داده طوری کند که پسند پارتی‌ها باشد از عادت رومی خود دست 
کشید و جون در مدّت چهل سال اقامت در روم این عادات در او ريشه دوانیده بود و ترکث 
عادت جنانکه گفته‌اند موجب مرض است به بستر ناخوشی افتاد و بمرد. از جمله جهت 
ناخوشی او چنانکه از قول خودش روایت می‌کنند لباس دراز پارتی‌ها بوده (دیوکاسیوس» 
کتاب ۱۸ بند .)۲٩‏ اين مرک نا گهان فرهاد برای اردوان خیلی مفید بود. چه خیال او را از 
طرف فرهاد آسوده می‌داشت. در این وقت بود يا قبل از این زمان معلوم نیست ولی محفّق 
است که از شرکت تی‌بریو س در تو طثه داخلی ایران برای ایجاد اغتشاشی در آن اردوان به 
قدری بر آشفت که نامه‌ای بسیار سخت به تی‌برپوس نوشت. نویسندة رومی سوه تن " گوید 
(تی‌بریوس بند :)٩5‏ مفاد نامه چنین بود که اردوان تی‌بریوس را شقی» ترسو و فاسدالا خلاق 
(از جهت فسق و فجورش) خوانده به او توصیه می‌کرد موافق میل تبعه اش که بجا و حق است» 
فوراً به خودکشی اقدام کند ". تی‌بریوس از این نامه به شدت در خشم فرورفته برخود پیچید و 


دیال‌جاض .2 ومع‌ه2جط9زگ ,1 
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۴ به نظر موّلف اردوان خواسته نیشی به قیصر بزند: موافق اخلاق پارتی‌های شجاع شخصی که مرتکب 
عمل شنیع برض طبیعت می‌شد می‌بایست خودکشی کند. بنابراین اردوان خواسته فسق و فجور تی‌بریوس را 


۳ ۳ 





اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۳۲ 


بر اثر این حال وقتی که خبر مرک فرهاد را شنید از نقشه خود در ایجاد انقلاباتی در ایران 
منصرف نگردید و تیرداد برادرزادة فرهاد را به سوریّه روانه کرد تکار را به انجام پرساند. در 
همان وقت بر اختبارات وی تلیوس افزود و فرش‌مَنْ پادشاه ایبری یعنی گرجستان را تحریکث 
کرد که به متصرفات ایران حمله کند. 

در این وقت اردوان در مخاطره‌ای بزرگک واقع شد. در داخله توطئه 


ی ار ۰ زا ۳ 


مورد حمله بود. فرس‌مّن اعلام کرد که قصد او نشانیدن برادرش 
مهرداد بر تخت ارمنستان است. تاسی توس گوید که تی‌بریوس این نقشه را به او پيشنهاد کرده 
بود (سالنامه‌هاء کتاب » بند ۳۲). بعد اوکسان و همراهان ارشک‌های ارمنستان را خریده از 
طریق خیانت آنها را به دست آورده نابود ساخت و با قشونی به طرف ارمنستان حرکت و آن را 
اویش اشغال کرد از وان سس تخود ودرا ما مر کرن آوشعان رز قهاسفرق اشکابان 
را بر این مملکت محفوظ دارد» ولی چون قوای فرس‌من زیادتر بود و او آشنایی کامل به 
اخوآل این معلکتت دافته» ارذ از کت در دشت نبرد راز کرده فوای فرس‌من بیقر نود 
زیرا او در اين وقت کمک و همراهی آلبانی‌ها (بعنی اوّانی‌ها) را طلبید به این هم | کتفا نکرده 
در بند داریال را در کوههای قفقاز باز کرده مردمان سکایی و سارماتی را در ایسن جنگ 
کت وا 

تاسی توس این مردمان را سارمات می‌نامد (سالنامه‌ها؛ کتاب » بند ۳۳) ولی یوستف 
فلاویوس مورّخ بهود گوید که سکایی بودند ( کتاب ۱۸ بند ۴). دیگر اینکه هردو نوبسندة 
مزبور گویند که سارمات‌ها و سکاها از دربند دریای خزر گذشتند ولی گمان کنیم که ایین 
اشتباه است زیرا راه آنها از دربند داریال بوده و جهت نداشته که راهشان را دورتر کرده دور 
بزنند. دربند داریال راهی است که از ماوراء قفقاز " یعنی پشت کوههای قفقاز به گرجستان 
می‌رود و حال آنکه در بندی که در کنار دریای خزر واقع است (باب‌الابواب مسوژخین 


نت 
به چشم او بکشد و بفهماند که موافق اخلاق پارتی» او مستحق مجازات خودکشی است و به علاوه تبعه‌اش 
هم از شذت ظلم او همین را می‌خراهد (در باب فسق و فجور تی‌بریوس به کتاب سوله‌تن موسوم به ۱۲ قیصر 
بند ۴۵-۴۲ رجوع شود). 

۱ ماوراء قفقاز برای اروپایی‌ها صفحات این طرف کرههای قفقاز است ولی برای ما صفحات آن طرف 
کوه مزبور. 


۰ / ایران باستان 


اسلامی) یا دربند کنونی به ارّان آن زمان یا به شیروان فرون بعد و دولت بادکوبه کنونی هدایت 
می‌کند. این مردمان همیشه انتظار داشتند که موقعی به دست آورده در منازعه جنویی‌ها 
دخالت کنند و مقصودشان این بود که به خدمت یکی از طرفین منازعه درآمده طرّفی ببندند 
(حقوقی دریافت دارند و به علاوه به تاخت و تاز و غارت پپردازند). اینها در این وقت از آن 
جهت به طرف فرّس من رفتند که دربند داریال در دست ایبریان پا گرجی‌ها بود و دربند دریای 
خزر چنانکه خود تاسی توس هم گفته در تابستان قابل عبور نبود. زیرا دریا در این وقت طغیان 
می‌کرد و آبش به این راه می‌ریخت (سالنامه‌ها» کتاب ؛ بند ۲ اد در مقابل اتحاد سه 
مردم مزبور صلاح خود را در آن دید که جنگ را به تأخیر اندازد و بنابراین در شروع به آن 
تعلل ورزیده ولی بالاخره در مقابل اصرار فرس‌من به جدال مجبور گردید داخل جنگ شود 
و حال آنکه ضعیت بود؛ زیرا فقط سواره نظام داشت و فرس‌من علاوه بر سوار نظام پیاده 
نظامی از مردمان مختلف آراسته بود. باوجود این ممکن بود أرّد فاتح گردد ولی در جنگ تن 
به تن که او با دشمن خود کرد به زمین افتاد و همراهان او بنداشتند که کشته شده و براثر این 
قضیّه چنانکه در قشون مشرق زمین آن زمان‌ها هميشه روی می‌داد قشون او فرار کرد و موافق 
روایت یوسف فلاویوس (تاریخ بهود؛ همانجا) هزاران نفر از دم شمشیر گذشتند. این جنگ 
برای اردوان خسرانی زیاد دربر داشت. ارمنستان را او بکلی از دست داد و از قوای لشکری و 
مالی‌اش در مقابل دشمنان داخلی خیلی کاست. (۳۵ م.). 

باوجود این اردوان از پای ننشست و در بهار ۳۰ ع. سپاهیان زیاد 
جمع کرده به طرف شمال رفت تا شکست پسرش را تلافی کرده 
ارمنستان را هم برگرداند. ولی در اين احوال به او خبر رسید که وی تلیوس والی سوریه با 
لژبون‌های رومی در راه است و می‌خواهد به مستملکات پارت در بین‌النهرین دست اندازد. 
براثر این خبر او مجبور گردید ارمنستان را رها کرده به حفظ مستملکات خودش بیردازد زیرا 
وک توافت رات ای وی هک دادم روش مرن اف آمنن 
اردوان را شنید ترسید از اينکه با او در دشت نبرد روبرو گردد. بنابراین نقشهٌ خود را تغییر 


فرار اردوان به گرگان 


داده پرداخت به اینکه پول خرج کند و بزرگان پارت را برضد اردوان برانگیزد. این دفعه 
توطئه نجبا برض اردوان نتیجه داد. زیرا عدم بهره‌مندی اردوان در جنک آخری از اعتبار او 
کاسته بود وهمه به استثنای عده کمی از سباهیان خارجی (داهی) که برای حفاظتش همراه او 


بودند برضد او شده بودند. 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱٩۷۱‏ 


در این حال او خود را تنها و بی‌کس دید و بعد از تأمل تصمیم کرد که نزد قوم داهی رفته 
در آنجا اقامت گزیند تا پارتی‌ها از کرد خود شاید پشیمان گردیده دوباره او را به سلطنت 
«.. ۱ اقا وی تلیوس پس از اينکه از خارج شدن اردوان از ايران آ گاه شد 
نت از فرات گذشته تیرداد را بر تخت نشانید (تاسی‌توس» سالنامه‌ها؛ 
کتاب ٩‏ بند ۳۹). در این وقت نس پاد ۱ والی بین‌الهرین اوّل کسی بود که به استقبال رفته 
طرفدار تیرداد گردید» سین نا کس " سردستة مخالفین اردوان و پدرش آبدا گز " خزانه‌دار شاه و 
سایر رجال دولت هم چنین کردند و شهرهای یونانی بین‌النهرین دروازه‌ها را با بشاشت و 
خوشوقتی برای تیرداد گشودند زیرا امیدوار بودند که شخصی که در میان رومی‌ها اقامت 
داشته به مراتب بهتر از شاهی خواهد بود که در میان سکاهای غیرمتمدن بار آمده. شهرهای 
پارتی هم مثلاً (آژته‌می تا و هالوس) " مانند شهرهای یونانی رفتار کردند (اوّلی در سی‌تاسن * 
بوده دوّمی را نتوانسته‌اند با محلی مطابقت دهند). اهالی سلوکیّه به قدری در حسن پدیرایی 
افراط کردند که رفتارشان با ملتق و جاپلوسی تماش یافت. اينها نه فقط تمام احتراماتی را که 
برحسب عادت نسبت به شاه می‌کردند بجا آوردند بل سلف تیرداد را حرام‌زاده و غاصب تاج 
و تخت خواندند و نیز گفتند که او از خانواده اشکانی نبود. در مقابل این چاپلوسی‌ها تیرداد با 
این یونانی‌ها عهدی بسته بر حقوق مردم در اداره کردن شهرشان افزود. تا این وقت این شهر 
مجلس سنایی داشت مرکب از سیصد نفر اشخاص من و ثرو تمند و مردم هم نظارتی به اعمال 
سنا داشتند. اردوان به تازگی تغییری در قانون اساسی این شهر داده حکومت اشرافی را 
تقویت کرده بود. تیرداد عکس انن سیاست را اتخاذ کرده حکومت ملی را قوت داد. بعد 
تیرداد به تیسفون رفت تا تاج بر سر گذارد و در این موقع چون حضور بعض نجبا لازم بود و 
آنها آمدنشان را به تخیر می‌انداختند چند روزی گذشت و بالاخره در میان جمعی سورنا تاج 
را پر سر تیرداد گذارد (معلوم است که اين شخص از خانوادة سورن بوده). پس از آن چون 
بین‌النهرین و بابل و تیسفون تیرداد را به سلطنت پذیرفته بودند سایر قسمت‌های مملکت هم 
مخالفتی نکردند (تاسی توس» سالنامه‌ها» کتاب ۲ بند ۴۲). ۱ 
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۳ ۸ ابران باستان 


بعد تیرداد پرداخت به اینکه اردوان را گرفته بکشد یا لااقل او را از حدود ایران براند ولی 
برای این کار به محاصره محلی که اردوان حرم و خزانه خود را در آنجا گذارده بود ا کتفا کرد. 
از طرف دیگر رفتار اردوان در میان داهی‌ها طوری بود که رقت آنها را تحریکک می‌کرد مثل 
او قوت خود را از شکار به دست می آورد و لباس مندرس می‌پوشید و همواره نشان می‌داد که 
از آن بلندی به چه پستی افتاده و مستحق ترحم و همراهمی است. در مقایل این رفتار و 
تظاهرات اردوان» تیرداد خبط‌هایی کرد که در ابتدای سلطنت مشئوم بود. توضیح آنکه چون 
مقام خود را محکم دید پنداشت که باید به عقيدة خود کار کند و وزارت اعظم و مقامات 
دیگر دولتی را به اشخاصی که خودش انتخاب کرده بود داد نه به آنهایی که متوقع بودند و 
اتتظار رسیدن به این مقامات را داشتند و دیگر اینکه اشخاصی که در تاجگذاری تیرداد عمدا 
پا از جهت پیش آمد سوثی حاضر نشده بودند | کنون می‌ترسیدند که غیبت آنها برایشان گران 
تمام خواهد شد. تمامی این کیفیات دست به هم داده باعث شد که نجبا از راندن اردوان 
پشیمان گشتند و اشخاصی را نزد او فرستاده دعوتش کردند که بباید و از نو تخت را اشغال کند 
این اشخاص وقتی که واردگرگان شدند اردوان را در وضع بد و حقیری یافتند: دیدند که او با 
کمانش معاش خود را تحصیل می‌کند و در لباس مندرس است. در ابتدا اردوان درباره 
فرستادگان ظنین گشته تصوّر کرد که اینها برای گرفتن و تسلیم کردن او به تیرداد آمده‌اند ولی 
دبری نگذشت که مأمورین خیال او را از این بابت راحت کرده اردوان را مطمئن ساختند که 
دشمن تیرداداند و در اظهاراتشان صادق (تاسی توس» همانجا» بند ۶۴). 

پس از آن اردوان پيشنهاد آنها را پذیرفت و قشونی از داهي‌ها و مکاها ترتیب داده به 
طرف مغرب راند و در اين موقع لباس مندرس خود را تغییر نداد تا هر پیننده را به رقت آرد 
(باید در نظر داشت که تاسی‌توس فقط اسم سکاها را برده ولی یوسف فلاویوس گویداز 
داهی‌ها و سکاها. جون بالاتر گفته شد که اردوان در میان داهی‌ها اقامت طولانی داشت به 
حقیقت نزد یکت تر است که تصوّر کنيم قشون او از داهی‌ها بوده و چون قوم داهی یکی از اقوام 
سکایی بود بدین مناسبت اسم سکاها را هم برده‌اند. م.). در این وقت او با شتاب حرکت کرد تا 
به دشمن محال تهيهٌ قوا ندهد و دوستانش فرصت نداشته باشند از تصمیمشان برگردند. اردوان 
بدین منوال به تیسفون نزدیکك گردید و حال آنکه دشمن او تیرداد» در تردید بود که چه کند. 
بعضی به او پيشنهاد می‌کردند بی‌اتلاف وقت به استقبال دشمن رود و تا قشون او از خستگی 
این راه طولانی بیرون نیامده جنگ کند. برخی عقیده داشتند که تیرداد به بین‌النهرین عقب 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۷۳ 


نشسته با ارامنه و مردمان دیگر شمال متّحد شده و قشون رومی دک و ات وی نوی 
والی سوریه است و البّه به مجوّد رسیدن خبر آمدن اردوان از فرات خواهد گذشت به قوای 
خود افزوده به جنگ اردوان رود. عقيده آخری بد بود زیرا در ابتدای امر تیرداد می‌بایست 
عقب نشیند و عقب‌نشینی در نظر مردم در حکم فرار است و اثرات شوم دارد. باوجود اين 
چون تیرداد مرد جنگی نبود این عقیده را پسندید بخصوص که وزیرش آبدا گز طرفدار این 
عقیده شد. تیرداد از دجله گذشت تا نقشة خود را انجام دهد ولی دیری نگذشت که تمام قشون 
او پرا کند. بعضی به اردوی اردوان ملحق شدند و برخی به خانه‌های خودشان برگشتند (۳۵ با 
۳۹ در اين احوال تیرداد با یک مشت مردم از فرات گذشته به سوریّه رفت و خود را وقتی 
در امتیّت دید که دوباره تحت‌الحمایه روم گردید. معلوم است که پس از آن اردوان از نو به 
تخت نشست بی‌اينکه مجبور شده باشد جنگ کند. ولی مقام خود را چندان محکم ندید که 
باز به مسئله ارمنستان بپردازد یا با دولت روم ستیزه کند. بنابراین مهرداد پسر فرس‌من گرجی 
در ارمنستان بماند و وی تلیوس هم از طرف فرات دچار اشکالاتی نگردید. 

از طرف دیگر تی‌بریوس که‌انقلایی را در ایران باعث شده بود جون 
روابط روم با اردوان ی 7 ِ 
دیدکه نقشه‌اش پیش نرفت مایل گردید به احوال جنکك خاتمه دهد 
و روابط دوستانه بین دولتین رد و پارت برقرار گردد. با این مقصود به وی‌تلیوس امر کرد این 
گاید را انجام دهد (یوسف فلاویوس» تاریخ بهود» کتاب ۱۸ بند ۴) و او اردوان را به کنار 
فرات دعوت کرد تا عهد مودّتی بین دولتین بسته شود. یوسف فلاویوس گوید که در جایی از 
فرات جنانکه معمول بود؛ پلی از شت ,ها ساختند و تلاقی اردوان با والی سوریه در وسط پل 
روی داد و پس از اينکه عهد مودّت بسته شد» هرود آن‌تی‌پاس " یکی از متحدین روم» 
اردوان و والی سوریّه را به ضیافتی طلبید و این میهمانی در زیر خیمهٌ باشکوهی که در وسط 
پل زده بودند برگزار شد (همانجاء بند ۵-۴). در عهد مودت دولت روم متعهد شد که هیچ‌گونه 
کمکی به مدّعیان سلطنت پارت نکند و اردوان از هرگونه ادعایی راجع به ارمنستان صرف نظر 
کرد. در این ملاقات رومی‌ها اردوان را برآن داشتند که پسرش دارا را برای اظهار مودت به 
روم بفرستد و رومی‌ها چنان وانمودند که اردوان خواسته گروگانی به روم بدهد تا بنماید که 
مناسباتش با دولت مزبور حسنه خواهد بود. لفظ گروگان را پوسف فلاویوس ذ کر کرده 
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(همانجا) و نیز سوثهتونیوس " و دیوکامّیوس (کتاب ۸۵٩‏ بند ۲۷) ولی معلوم نیست که قصد 
اردوان چنین بوده. شاید او پسرش را برای اثبات روابط دوستی به روم فرستاده. به علاوه این 
اقدام که موافق مقام شاه پارت نبود اردوان چند دانه کندر در آتشی که در جلو بیرق رومی و 
صورت امپراطور می‌سوخت انداخت و رومی‌ها این عمل او را علامت احترام و خضوع 
بنداشتند (دیوکاشیوس» همانجا). در باب این عهد باید گفت که شرایط آن را در روم 
نمی دانستند و فقط وقتی شرایط افشا شد که تی‌بریوس درگذشت (۳۷م.) و کالیگولا" به جای 
و نشست. وقتی که رومی‌ها از شرایط عهد مزبور مطلع شدند مشعوف گشتند و این بهره‌مندی 
را از کفایت تی‌بریوس و تردستی وی‌تلیوس دانستند ولی در زمان کالی‌گولا انتشار دادند که 
اردوان اظهار کرده من با ملّت روم هیچ‌گاه خصومتی نداشته‌ام. طرف بغض و عداوت من 
تی‌بریوس بود حالا که او درگذشته با کالی‌گولا خصومتی ندارم و روابط مسودت را حفظ 
خواهم کرد. خلاصه آنکه برای نمودن دوستی خود آن طور رفتار کرده که این فتح دیپلوماسی 
را از کالی‌گولا باید دانست ولی حقیقت این است که این بهره‌مندی‌های رومی‌ها در دولت 
اشکانی ه از تیبر یوس بود و نه از کالیگولا. رومی‌ها می‌بایست مرهون ا کتاویوس | گوست 
باشند که آن کنيزکک فاسد رومی را به دربار فرهاد چهارم فرستاد و او منشاً اوضاعی گردید که 
نتیجه‌اش آنهمه انقلابات درباری بود. گوییم «آنهمه» زیرا با وقایعی که ذ کر شده شرح این 
اتقلابات هنوز خاتمه نیافته و پایین تر کیفیّات دنبالة آن بياید. 

در این وقت پا کمی پس از آن» اختلالی در یکی از ایالات غربی دولت 
پارت روی داد و شرح آن چنین بود: یهودی‌ها از ازمنة قدیم 9 
شاخ غربی پرا کنده بو دند و محل‌های یهودی‌نشین در ارمشستان؛ 


اغتشاشات در ابالت 


بابل 


ماد» خوزستان» بین‌النهرین و سایر جاهای ایران کم نبود (یوسف فلاویوس» تاریخ یهود» 
کتاب ۱5 بند ٩‏ -موسی خورن, تاریخ ارمنستان کتاب ۰۲ فصل ۳ بند ۲). بنای این 
مستعمرات از زمان بخت‌النصر دوم پادشاه بابل شروع شده بود و در همه جا عده بهودی‌ها 
پیش از عدّه مردمان دیگر که مجاور آنها بودند رو به تسرثی مبی‌رفت و مسخصوصاً در 
بین‌النهرین و بابل بر عده بهودی‌ها و اهمیّت آنها می‌افزود و حال آنکه سلکوس و سایر 
پادشاهان سلوکی با آنها خصومت می‌ورزیدند و آنها را از بابل به انطا کیّه می‌بردند (یوسف 
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فلاو یوس» کتاب ۱۲ بند ۳). چنین بود وضع آنها تا دولت اشکانی بسط یافت و بابل ایالتی از 
دولت پارت گردید. در دوره سلطنت سلسله اشکانی وضع بهودی‌ها خوب بود و دولت پارت 
از آنجا که تعضب مذهبی نداشت متعرض آنها نمی‌شد. بهودی‌های پارت انجمنی تشکیل 
کرده بودند که دولت اشکانی آنرا شناخته بود. این‌ها شهرهایی داشتند که مختض بهودی‌ها 
بود. یکت خزانةٌ عمومی تأسیس کرده بودند و گاهگاه پول‌هایی با سی یا چهل هزار نفر به 
اورشلیم می‌فرستادند (یوسف فلاویوس» تاریخ بهود» کتاب ۱۸ بند .)٩‏ حکومت اشکانی 
کلیتاً با نظر ملاطفت به بهودی‌ها می‌نگریست و از آنها در مقابل یونانی‌ها و سریانی‌ها که طرف 
اعتماد اشکانی‌ها نبودند استفاده می‌کرد. بنابراین یهودی‌ها از دولت اشکانی رضایت داشتند 
و هیچ‌گاه مایل نبودند اغتشاشی در مستعمرات بهود روی دهد ولی در این زمان وقایعی اتّفاق 
افتاد که موجب بدبختی‌های بزرگی شد:۱ ۱ 

دو جوان یهودی آسی‌نای " و آنی‌لای " نامان که از اهل شهر نه آردا "یعنی شهری که خزانه 
عمومی بهود در آنجا بود به شمار می‌رفتند مورد تعدی صاحب کار خانه‌ای که آنها را به کار 
می‌برد گردیدند و فرار کرده به شهر سرحدّی که بین دو بازوی فرات واقع بود رفتند و مصتّم 
گشتند به راهزنی بپردازند. با این مقصود دسته‌ای از جوانان را دور خود جمع کرده باعث 
ناامنی حول و حوش شدند. کارهای اینها چنین بود که باجی برای امتّت از اهالی می‌گرفتند و 
از مسافرین هدایایی دریافت می‌کردند. وقتی که طغیان آنها بالا گرفت والی بابل مآمور قلع و 
قمع آنها گردید و برای اینکه بزودی و آسانی بهره‌مند شود قرار داد که روز شنبه که بهودی‌ها 
کار نمی‌کنند به آنها بتازد ولی بهودی‌ها به موقع از حرکت والی اطلاع يافته قرار دادند که روز 
شنبه را تعطیل نکنند و در نتیجه والی جنگک کرده شکست خورد. اردوان چون از قضیّه آ گاه 
شد دو برادر مزبور را به دربار خود خواست و برادر بزرگ‌تر راکه آسی‌نای نام داشت والی 
بابل کرد. این شخص ایالت بابل را با احتیاط و جدی تمام اداره کرد و مذت ۱۵ سال در این 
شغل بماند (حدس می‌زنند از ۱۹ تا ۳۴ م.). پس از آن آنی‌لای عاشق زن یکی از نجبای 
پارتی که فرمانده ساخلو بابل بود گردید و چون نمی‌توانست بر آن زن دست یابد جنگی با 
فرمانده کرده او را بکشت و زن او را گرفت ولی یهودی‌ها برآشفته گفتند که این زن آیین 
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بت پرستی را در جامعه بهود داخل می‌کند و در نتیجه از آسی‌نای خواستند که او برادرش را 
مجبور کند زنش را طلاق دهد. اقدام او در این مسئله باعث شد که زن آنی‌لای او را مسموم 
کرد و پس از اینکه او درگذشت آنی‌لای بیاجازهٌ دربار حکومت بابل را به دست گرفت. این 
برادر چون اشتیاق زیاد به راهزنی داشت همین که به مسند حکومت نشست در خاک ایالت 
همجوارش که در تحت حکومت مهرداد نام پارتی بود بنای تعدّی را گذارد. مهرداد که از 
نجبای درجه اوّل پارت به شمار می‌رفت و علاوه بر آن یکی از دختران اردوان را ازدواج 
کرده بود به مقام مقاومت برآمد ولی بهره‌مند نگردید. توضیح آنکه آنی‌لای بر او شبیخون 
زده قشونش را شکست داد و خود مهرداد را اسیر کرد. اگرچه او از کشتن مهرداد از جهت 
خویشاوندیش با اردوان و نیز از ترس اينکه شاه انتقام قتل او را از خود آنی‌لای و یهودی‌های 
بابل بکشد دست بازداشت ولی اسیر خود را بسیار توهین کرد زیرا او را سربرهنه بر خری 
سوار کرده از میدان جنگ نزد آنی‌لای بردند. بعد او مهرداد را آزاد کرد و والی نزد زنش 
برگشت ولی این زن حاضر نشد توهینی راکه آنی‌لای به شوهرش کرده بود تحمّل کند و گفت 
او را راحت نخواهد گذارد مگر اينکه قشون تازه‌نفس دیگری جمع کرده انتقام خود را از 
آنی‌لای بکشد. مهرداد در صدد جنک برآمد و آنی‌لای بی‌واهمه به جنگ او رفت ولی جون 
قشون خود را به جلگه گرم و خشکی به مسافت ده میل از بابل برد و بی‌اینکه به آنها استراحت 
دهد جدال را شروع کرد شکست خورد و در عوض به جان بابلی‌ها افتاده با آتش و آهن 
خسارات زیادی به آنها وارد کرد و بعد گریخته به شهر «نه آردا» رفت. بابلی‌ها تسلیم او را از 
اهالی شهر مزبور خواستند و چون آنها را یارای چنین اقدامی نبود بابلی‌ها خواستند قراری در 
این باب داده شود و بعد وقتی که از قوه آنی‌لای آ گاه شدند شبی بر سپاهیان او که مست پا در 
خواب بودند تاخته همه را از دم شمشیر گذراندند. بدین ترتیب آنی‌لای و دستهٌ سپاهیانش 
معدوم گشتند. براثر این قضیّه بابلی‌ها با بهودی‌ها دشمن خونین شدند و این دو مردم با هم 
درافتادند. پس از آن بهودی‌ها چون دیدند که در بابل نمی‌توانند بمانند کوچ کرده به سلوکیّه 
رفتند و پنج سال در آن شهر اقامت گزیدند. در این اوان بین پونانی‌ها و سریانی‌ها منازعه‌ای 
بود و چون بهودی‌ها سریانی‌ها را از حیث نژاد به خودشان نزدیکک می‌دانستند» طرفدار آنها 
شدند» ولی بونانی‌ها زرنگی کرده با سريانی‌ها کنار آمدند و هردو برضد بهودی‌ها قیام کردند. 
پس از آن جدالی روی داد که در آن پنجاه هزار بهودی تلف شد و مابقی به تیسفون رفتند. 
ولی در اینجا هم دشمنان بهودی‌ها دست از تعقیب آنها برنداشتند و احوال این قوم چنین بود 
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تا آنکه قرا ر گذاشتند از شهرهای مهم مهاجرت کرده و در شهرهای کوچک زندگانی کنند. در 
چنین شهرها تمامی سکنه از آنها ترکیب می‌شد (یوسف فلاویوس» تاریخ بهود» فصل 4 بند .)٩‏ 
قضیّه دو برادر مذکور را با نتایجی که از آن حاصل شد بعض نویسندگان جدید دلیل 
اوضاع بٍ دولت پارت تصوّر می‌کنند و مأیلند دارای اين عقیده باشند که در دولت پارت مانند 
دولت عثمانی قرن نوزدهم م» ملل و اقوام مختلف از جهت ضدّیت مذهبی و نژادی و غیره به 
هم می‌افتادند و دولت مرکزی با نظر بی‌قیدی به این منازعات داخلی می‌نگریست. دولت 
پارت به عقیده آنها دولتی نبوده که وظیفه خود را حش کرده باشد. زیرا اول وظیفه دولت این 
است که امیّت را در داخله مملکت بر پایه محکمی نهد و تمام تبعه‌اش از هر نژاد و مذهب و 
زبانی که باشند در سایه اين امنیّت زندگانی کنند. این اصل صحیح است ولی گر بخواهیم از 
روی انصاف در این فَضیّةُ دو برادر مذکور قضاوت کنیم باید بگوییم که تاریخ علمی نیست که 
اسلوب ۲ تحقیقاتش قیاسی باشد. اسلوب آن بر استقراء است و منطق اجازه نمی دهد که از یکك 
قضیّه جزئی این نتیجه کلی را بگیریم و بعد آن را شامل تمامی دوره اشکانی که ۷۵ سال 
دوام آن بود بدانیم و دیگر نباید فراموش کرد که سلطنت اردوان زمان ضعف حکومت 
مرکزی است. دو دفعه او از سلطنت افتاد (خلع او از سلطنت در دفعه دوم پایین تر بیاید) و چند 
دفعه با دشمنان داخلی و خارجی خود جنگید. بنابراین با گرفتاری‌هایی که داشت» مجبور بود 
این نوع مسائل داخلی را به نحوی برگزار کند و به اصطلاح سر و ته قضیّه را به هم آرد. چون از 
اوضاع دولت پارت در قسمت تمدّنی این کتاب مشروحاً صحبت خواهد بود» عجالتاً به این 
اندازه تذکر ا کتفا کرده می‌گذریم. 
از قرار معلوم اردوان پس از چندی باز مجبور گشته کناره گیرد 
(فلاویوس» تاریخ بهود» کتاب ۰۲۰ فصل ۳ بند ۳-۱). جهت آنرا 
نمی‌دانیم ولی باید مانند دفعهٌ ال نجبا برضد او شده باشند و این 


راندن آردوان 


در دفعه دوم 


حدس با احوال اردوان موافقت دارد. او شخصی بود سخت و شدیدالعمل. بنابراین اشخاصی 
که طرف بغض يا غضب او می‌شدند برای امیّتشان چاره‌ای دیگر جز تحریکك مردم و نجبا به 
انقلاب نداشتند. این دفعه اردوان نزد عرّت " پادشاه دست نشانده آدیاین که مذهب موسوی را 
پدیرفته بود رفت (فلاویوس» همانجا). بعد از این قضیّه مجلس مهستان او را از سلطنت خلع 
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کرده کین‌نام ! یا کین‌ناموس " نامی را به جای او بر تخت نشاند ولی عرّت با اردوان همراهی 
کرد و مجلس مهستان جواب داد که کین‌نام هم اشکانی است و نمی‌توان حق او را انکار کرد. 
مشکلاتی در اين وقت بین شاه سابق و لاحق روی داد ولی کین‌ناموس با اردوان کنار آمد به 
این ترتیب که اردوان را دوباره به تخت خواند و وقتی که او آمد استعفا کرده تاج را از سر 
خود برداشت و بر سر او نهاد. در این موقع اردوان به تمام دشمنانش عفو عمومی بخشید و 
عرّت هم امیّت آنها را ضمانت کرد. ‏ گرچه واضح است باز برای احتراز از سوء تفهیم توضیح 
می‌کنيم که عرّت پادشاه آدیان دست‌نشانده دولت پارت بود ". 

از وقایع سلطنت اردوان این بود که شهر سلوکیّه» دوم شهر دولت 
پارت بر اثر انقلاب دوم پارتی‌ها و رفتن اردوان نزد عزتِ شورشی 
برپا کرد و خود را مستقل خواند. جهات این شورش و قیام را نمی‌دانیم ولی گمان می‌رود 
که شهر یونانی چون ضعف دولت پارت را دیده قطع کرده که در این زمان موقع تجزیه پارت 
در وسنده ووقت است که سلر که از دولت: و دا شود ( تام توس تسالامه‌ها کات :۱۱ 


شورش سلوکیه 


بند .)٩-۸‏ مخصوصاً باید در نظر داشت که سلوکیّه از تابعّت پارت هیچ‌گاه راضی نبود. اما 
اینکه می‌خواسته بکلّی ستقل شود یا در تحت حمایت روم دارای استقلال داخلی بیشتری 
گردد معلوم نیست. به هرحال یونانی‌ها در ۴۰ م. قیام کرده خودشان را جامعة مستقلی دانستند. 
از طرف دیگر دیده نمی شود که رومی‌ها کمکی به آنها کرده باشند زیرا مایل نبودند عهدی را 
که با اردوان بسته بودند به هم بزنند. بنابراین شهر سلوکیّه می‌بایست به پای خویش بایستد و به 
خویشتن تکیه دهد. اردوان به مقام حمله برآمد ولی بهره‌مند نشد زیرا شهر مزبور دفاعی 
سخت از خود کرد. ولی بعدها پارتی‌ها موفق گشتند که آن را از نو تابعم خود کنند. اين واقعه در 
سلطنت دیگر روی داد. زیرا اردوان از قرار معلوم در ۴۲ م. درگذشته. بعضی فوت او را در 
۴ می‌دانند؛ ولی سکه‌های او می‌نماید» که سنه ۲ صحیح تر است. 
سلطنت اردوان از ۱۰ تا ۴۲ م. بود ولی بعضی تا ۲ و برخی مانند 
یوستی (نام‌های ایرانی» صفحه ۴۱۲) آنرا تا ۴۰ می‌دانند. ا گر سلطنت 
او را بعد از رفتن ونن به ارمنستان بدانیم» از ۱۷ تا ۴۲ م. است. او شخصی بود تندخو و 
شنت لعج 2 کمان می‌رود که جهت انقلابات داخلی هم عدم اطمینانی بوده که نجبا از او 


وباص حطزرنک .2 دتححرداتک .1 


۳ بعضی عقیده دارند که عرّت از ایزد آمده. اگر چنین باشد باید با الف نوشت. 











وج اعتلای دولت پارت / ۱۳۹ 


داشته اند. به هرحال سلطنت او به اغتشاشات و انقلابات و جنگ‌ها گذشت و ايران در زمان او 
ضعیف گردید. اردوان استقامت رآی داشت ولی عاقل نبود. بهترین دلیل این نظر نوشتن آن 
نامه وهن آمیز به تی‌بریوس قبصر روم است در ابتدا و در آخر تمکین به اینکه از ارمنستان 
صرف‌نظر کرده به امور آن مملکت دخالتی نداشته باشد. بنابراین اردوان سوم دوم شاه ایران 
پارتی است که ارمنستان را به رومی‌ها وا گذارد. (در دفعه ال این کار را فرهادث کرد. ع.). 


مبحت بازدهم . اشکت نوزدهم یردان ! 


محَقاً معلوم نیست که بعد از اردوان کی به تخت سلطنت نشسته. یوسف فلاویوس 
گوید (کتاب ۲۰ فصل ۳ بند ۴)» که بردان (وّردان» وارتان) پسر او به تخت نشست زیرا از 
زمان پدرش به این امر خطیر معیّن شده بود و مدعی نداشت. ولی تاسی توس گوید که گودرز 
پسر اردوان سوّم به جایش نشست و اگر شقی نبود می‌توانست بی‌مذعی سلطنت کند 
(سالنامه‌ها» کتاب ۱۱ بند ۸). ممکن است بگوییم که روایت هردو مورّخ صحیح است به این 
معنی که گودرز قبل از بردان به تخت نشسته ولی چند روزی بیش نتوانسته بر سریر مزبور 
بماند. به همرحال روایت تاسی توس این است که گودرز برادر خود اردوان نامی را هلا کث کرد 
و به این هم اکتفا نکرده زن و پسر او را فقط از جهت سوءظنی کشت. نجبای پارت از اين 
رفتار وحشیانه‌اش متفر گشته او را از تخت به زیر آوردند و به جای او بردان را طلبیدند. این 
شاهزاده در این وقت دور از دربار پارت می‌زیست (تقریباً ۳ فرسنگك) و چون جاه‌طلب و 
چابکك بود همین که دعوت مجلس مهستان به او رسید سوار شده در ظرف دو روز خود را به 
پایتخت رسانید (تاسی توس گوید دو روز ولی چون به نظر مشکل می‌آید که ۳۵۰ میل یا نود 
و سه فرسنگک را بتوان در دو روز طی کرد باید گفت که در عدد روزها اشتباه شده یا تخییر 
عدد از تحریف کاتب است. م.). از آن جهت که قوای گودرز حاضر نبود بردان به آسانی بر او 
غالب آمده بر تخت نشست و گودرز فرار کرده نزد داهی‌ها رفت. بردان در آنجا متعرزض او 
نشد و در نتیجه گودرز فرصت یافت که برای بازگشت خود فکری اندیشد و طرحی ریزد. 
بردان هم به خواباندن شورش سلوکیّه پرداخت و این شهر را محاصره کرد (تاسی توس» همان 
کتاب و همان پند). محاصره به طول انجامید. زیرا شهر استحکاماتی متین داشت و یونانی‌ها 
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آذوقة فراوان جمع کرده حاضر شده پودند تا آخرین نفس پا فشارند. در این احوال که پردان به 
سلوکیّه پرداخته بود خبر قیام گودرز رسید. بردان برای دفع او به طرف مشرق حرکت کرد و در 
حلگه‌ای در باختر برای جنکت آماده گشت (تاسی توس» سالنامه‌هاء کتاب ۱۱ بند ۸). گودرز 
هم قوای زیاد داشت زیراگرگانی‌ها و داهی‌ها با او همراه بودند ولی قبل از اینکه جنگی روی 
دهد دریافت که نجبا مذا کراتی دارند تا هردو برادر را کنار گذاشته شخص الثی را برای 
سلطنت انتخاب کنند. بنابراین این گودرز صلاح خود را در آن دید که با پرادرش صلح کند در 
نتیجه خبر مذکور را به بردان اطلاع داد و هردو باهم آشتی کردند. پس از آن گودرز از تخت 
سلطنت صرف‌نظر کرده در گرگان بماند (معلوم است که والی این صفحه گردید. م.) ولی 
پردان به طرف سلوکیّه رانده با محاصره شدید این شهر را به اطاعت در آورد. موافق اين خبر 
شورش اهالی سلوکیّه هفت سال به طول انجامید و در سال ۴٩‏ خاتمه یافت (تأسی توس» 
سالنامه‌هاء کتاب ۱۱ بند .)٩‏ 

پس از صلح با گودرز و گرفتن سلوکیّه بردان فراغتی یافت و پنداشت وقت آن رسیده که 
توجه خود را به طرف ارمنستان معطوف داشته حق خود را از دولت روم استرداد کند. زیرا 
برای ستیزه کردن با روم اين موقع به نظر بردان مناسب می آمد. برای فهم وقایع باید در نظر 
داشت که مهرداد پسر فرس‌من ایبریانی با گرجی که تحت‌الحمایه رومی‌ها بود آنها را ناراضی 
داشت و کالی‌گولا قیصر روم او را احضار کرد. در غیاب او ارمنستان بی‌پادشاه ماند و ارامنه 
در صدد استقلال خود برآمدند. بعد وقتی که پس از چند سال مهرداد از کلودیوس ( قیصر روم 
اجازه یافت به ارمنستان برگردد ارامنه او را نپذیرفتند و برضدش قیام کرده پا فشردند. این 
احوال به طول انجامید تا قوای متحده رومی‌ها و گرجی‌ها بر اهالی غلبه کرده مهرداد را به 
تخت نشاندند. مهرداد که به وه اجنبی زمام امور را به دست گرفته بود مقام خود را محکم 
نمی‌دید و برای حفظ خود به سختی و جبر متوسل می‌شد (تاسی توس؛ سالنامه‌هاء کتاب ۱۱ 
بند .)٩‏ این بود که نارضامندی شدید در میان ارامنه پدید آمد و بردان پنداشت مسوقع 1 
رسیده که ارمنستان را از رومی‌ها انتزاع و آنانرا از حدود ایران دور سازد. امّا چون بردان مرد 
محتاطی بود خواست یادشاهان دست نشانده ایران را در این کار شریکث خود دارد و از قوای 
آنها استفاده کند. بنابراین تصمیم کرد با آنها مشورت کند. از پبادشاهان مزبور از همه 


1. 205 














اوج اعتلای دولت بارت / ۱۸۱ 


نزدیکک تر به اوه عرّت پادشاه آدیاین وکردژن بود. او چنانکه می‌دانیم به اردوان پدر بردان در 
مراجعت انویش به تخت ایران کمکث و همراهی کرده بود و بنابراین دوست صمیمی بردان 
هم به شمار می‌رفت. شاه با او مشورت کرد و عرّت پس از اینکه از نقشه او آگاه شد گفت 
ریش مخالف این نقشه است. جهت آن بود که الا عرّت چهار پنج نفر از پسران خود را به 
روم فرستاده بود که در آنجا تربیت یابند و دیگر به قوت و ابهت روم عقیده داشت و صلاح 
نمی‌دانست بردان با دولت مزبور درافتد. او سعی کرد با دلیل عقیده خود را به بردان بقبولاند 
ولی بالاخره موفق نگشت زیرا دلایل عرّت در ترازوی عقل بردان آن وزن را نداشت که با 
فکر بردان به برگردانیدن ارمنستان به ایران برابری کند یا به آن بچربد. جهت معلوم است» 
بردان پیش خود می‌گفت که در ارمنستان سلسله اشکانی سلطنت داشت و این سملکت در 
منطقه نفوذ ایران بود. رومی‌ها از اغتشاشات و انقلابات داخلی دولت پارت استفاده کرده در 
این مملکت برقرار شده‌اند. این توهین را باید رفع کرد و این موقع هم مناسب است. خلاصه 
آنکه بردان با عزّت موافق نگردید و این اختلاف نظر باعث کدورت ذات‌البین شده بالاخره 
کار به جنگ کشید (یوسف فلاویوس, تاریخ بهود کتاب ۰۲۰ فصل ۳ بند ۴). 

در اين احوال هنوز طرفین صف آرایی نکرده بودند که از طرف شمال شرقی خبر رسید 
گودرز از آشتی خود با بردان پشیمان گردیده درصدد جنگ است. توضیح آنکه نجبا او را 
اغواء کرده بودند با همراهی آنها با برادر بجنگد و تخت را صاحب شود. در این وقت بردان 
مجبورگردید که دست از عرّت برداشته به طرف مشرق رود و در محلی که معلوم نیست کجا 
بوده در میان گرگان و هرات با برادر روبرو شده در چند جدال به او شکست داد (تاسی توس 
گوید که جنگ‌ها بین اربند " و ند " روی داد ولی معلوم نیست که مقصود از اریند چه محل یا 
چه رودی است. م). پردان نتوانست از ثمر فتوحات خود برخوردار شود. زیرا از غرور یا 
جهت دیگر بنای سختی و شقاوت را نسبت به نجبا گذارد و آنها ناراضی گشته پس از 
مراحعتش از گرگان در شکارگاهی در حین شکار نابودش ساختند (تاسی توس سالنامه‌ها؛ 
کتاب ۰۱۱ بند ۱۰ -یوسف فلاویوس فقط کشته شدن او را نوشته بی‌اینکه تصریح کرده باشد» 
در چه احوالی این قضیّه روی داده. ع.). 

پس از کشته شدن بردان گودرز را بر تخت نشاندند و شرح احوال او در جای خود پياید. 
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نا در باب مدّت سلطنت بردان اختلافی بین مورخین عهد قدیم دیده می‌شود و نویسندگان 
جدید هم در این باب با هم موافق نیستند. الا بالاتر اشاره کردیم که بین تاسی توس و یوسف 
فلاویوس راجع به ابتدای سلطنت بردان اختلافی است. اوّلی گوید که بعد از اردوان سوّم 
گودرز به تخت نشست و بعد از جهت شقاوتش او را رانده بردان را به جای او نشاندند. دومی 
به سلطنت گودرز قبل از بردان قائل نیست. در اینکه تاسی توس یکی از موژخین مهم عهد 
قدیم است و نمی توان نوشته های او را بکلی پی‌اعتبار دانست حرفی نیست. ولی سکه‌های 
اشکانی مثل این است که بیشتر با روایت فلاویوس موافقت دارد. پس چنین به نظر می آید که 
گودرز بعد از اردوان به تخت نشسته ولی جون شخصی را مانند بردان که ولیعهد بوده مدعی 
در پیش داشته؛ سلطنت او مسلّم نبوده و حتی عنوان شاهی نداشته یا اگر هم داشته چند روزی 
بیش طول نکشیده. بنابراین سلطنت سلم گودرز را باید از زمانی دانست که نجبا بردان را 
نابود ساخته او را به تخت طلبیده‌اند. ثانیاً از نویسندگان جدید راولین‌شُن سلطنت بردان را از 
سپتامبر (اواخر شهریور) ۴۲ تا م. دانسته (ششمین دولت... صفحه ۰)۲۵۱ ولی یوستی 
(نام‌های ایرانی» صفحهٌ ۴۱۲) سلطنت او را از ۴۰ تا ۵ م. نوشته است. گوت شمید می‌نو بسد 
که ری سکاو ات ۵ م. است (تاریخ ایران ال صفحه ۱۲۷). 


مبحت دوازدهم . اشکت بستم - گو درز 


پس از کشته شدن بردان گودرز را به شاهی انتخاب کردند و او بر تخت نشست. 
اگرچه تاسی توس گوید که عقيد؛ بعضی بر سلطنت مهرداد نوهُ فرهاد (یعنی فرهاد چهارم) 
بود. به هرحال از سکه‌های اشکانی پیداست که در ۴۹-۴۵ م. بردان سلطنت داشته و گودرز هم 
در ۴۲ به نخت نسسته. 

گودرز می‌توانست بی‌منازع سلطنت کند ولی از جهت خشونت و شقاوتش مورد بخض و 
کینه پارتی‌هاگردید. در این حال جنگک‌هایی شروع کرد که در آن بهره‌مند نبود و این معنی هم 
مردم را از او ناراضی داشت (تاسی توس سالنامه‌ها» کتاب ۰۱۱ بند ۱۰). در نتیجه ناراضی‌ها 
در ۴۹ م. سفرایی نزد کلودیوس قیصر روم فرستادند تا مهرداد پسر ون و نو فرهاد چهارم را 
به ایران بیاورند. سفرا مأمور بودند بگویند که پارتی‌ها از مفاد عهدی که بین پارت و روم بسته 
شده پی‌اطلاع نیستند و نمی خواهند آن عهد نقض شود. برض خاندان اشکانی هم نیستند. فقط 
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مایلند که به جای یک نفر اشکانی اشکانی دیگر بنشیند زیرا سلطنت گودرز برای نجبا و مردم 
پارت از جهت ظلم و تعدیّات اوء قابل تحمّل نیست: او از افربای ذ کور خود هرکس را که به 
دستش افتاده نابود کرده. در ابتدا برادران خود بعد سایر اقربایش را کشته و پس از آن به 
اقربای دور پرداخته و به این هم اکتفا نکرده اطفال این اشخاص و زنان آبستن آنها را معدوم 
ساخته. گودرز عادتاً تنبل است» در جنگ‌ها بهره‌مند نیست و به قدری شقی است و فاقد 
مردانگی که کسی نمی‌تواند با نظر حقارت در او ننگرد. معاهده دوستی بین روم و پارت 
رومی‌ها را برآن می‌دارد که به دولت متحد خود که از حیث قوّت با روم مساوی است ولی 
برای ابراز احترام خود نسبت به دولت روم راضی شده است تقدم او را تصدیق کند. کمک 
نماید. به شاهزادگان پارتی اجازه داده شده مانند گروگان در خارجه بمانند برای اینکه هر 
زمان شاهی مورد نارضامندی مردم گردید بتوانند یکی از شاهزادگان را بطلبند». این نطق 
مسنّ ترین سفیر را تاسی توس ذ کر کرده و گوید که خطابه مشروح تر از آن بوده که ذ کر کرده 
(سالنامه‌ها» کتاب ۱۲ بند ۱۰). بعد او گوید: نطق مذکور در حضور قیصر و اعضای مجلس 
سنا و مهر داد ایراد شد. کلودپوس جواب مساعد داد و تقلید از گوست ریّانی ‏ کرده اجازه داد 
پارتی‌ها شاهی را که می‌طلبند از روم برگیرند. قیصرگفت: « که شاهزاده مذکور در روم بزرگک 
شده و از حیث اعتدال معروف است. در جایگاه سلطنت» او خود را مدیر هموطنانش خواهد 
دانست نه آقای بردگانی. او در خواهد یافت که ملّتی هرقدر کمتر رحم و عدالت دیده باشد این 
صفات را بیشتر قدر خواهد دانست. مهرداد می‌تواند همراه سفرای پارتی برود و به کایوس 
کاشیوس والی سورّه دستور داده خواهد شد که او را در ورود به آسیا پپذیرد و وی را سالماً 
به آن طرف برساند» (تاسی توس سالنامه‌ها» کتاب ۱۲ بند ۱۰). 

پس از آن شاهزاده اشکانی را رومی‌ها به سلامت به شهر زگما رسانیدند و جمعی از نجبای 
پارتی و پادشاه خسرون دست نشانده دولت پارت که مانند پادشاهان دیگر این صفحه آبگر ؟ 
(یا اکبر) نام داشت در اینجا به شاهزاده ملحق گشتند. پارتی‌ها می خواستند که مهرداد هرجه 
زودتر از نزدیکك ترین راه خود را به تیسفون برساند و والی سوریّه کاّیوس هم همین عقیده 
را داشت ولی پادشاه خسرون که به عقیده تاسی‌توس ظاهراً دوست مهرداد و در باطن طرفدار 
گودرز بود برخلاف این نقشه اظهار عقیده کرده صلاح مهرداد را در آن دید که او به ایس ۲ 
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پایتخت خسرون درآید و شاهزاده اشکانی را چندین روز در آنسجا به بهانه میهمانی‌ها 
نگاهداشت. پس از آن به او پيشنهاد کرد که به ارمنستان رفته از راهی که دور می‌زد یعنی از 
قسمت علیای رود دجله به طرف دشمن خود رود و حال آنکه راه مستقیم راه بین لنهرین بود. 
در این احوال وقت گرانبهای زیادی تلف شد: راه کوهستانی ارمنستان و برف‌های آن قشون 
مهرداد را خسته کرد و به گودرز مجال داد که سپاهیان خود را جمع کند. راهی که مهرداد 
پیمود از قرار معلوم چنین بوده: او از دیار بکر و تیل " و جزیره گذشته در نزدیکی موصل از 
دجله عبو رکرده و قبل از عبور شهر کوچکی راکه در جای نینوای قدیم بوده به تصرّف آورده 
و بالاخره به آدیاین رسیده. چیزی که در ابتدای جنگ برای مهرداد مساعد به نظر می آمد این 
بود که عرّت پادشاه دست نشانده آدیاین طرفدار او گردیده قشون خود را به کمکک او آورده 
بود. گودرز که در نزدیکی این محل بود قوه خود را برای جنگ کافی نمی‌دید و از جهت 
نگرانی می‌خواست قه بیشتری جمع کند. او موقع محکمی را اشغال کرد و جبهه قشون خود 
را رود کوزما " قرار داد زیرا نش او چنین بود که حال دفاعی اختبار کند و جنگ به درازا 
بکشد تا به واسطةٌ فرستادگان خود معلوم دارد که دوستان و همراهان مهرداد تا چه اندازه با او 
صمیمی هستند (در اینجا باید گفت که از نوشته‌های تاسی توس نمی‌شود معلوم کرد که تلاقی 
دو لشکر محتّاً در چه نقطه‌ای روی داده ولی به طور کلّی می‌توان گفت که این نقطه در جایی 
بین دجله و کوههای کردستان واقع بوده. بعضی کورما را با قره‌سو که از نزدیکی کرمانشاه 
می‌گذرد مطابقت داده‌اند ولی محققاً صحّت این نظر هم معلوم نیست. باوجود این می‌توان با 
جرأت گفت که محل تلاقی فریقین به هرحال بین اربیل و بغداد بوده). 

نقشه گودرز برای او مساعد بود. زیرا پس از مذت کمی عرّت پادشاه آدیابن و نیز ا کبر 
پادشاه خسرون با اعراب مهرداد را رها کرده با قشونشان از او جدا شدند و شاهزاده اشکانی 
فقط با هواخواهان پارتی خود ماند و حال آنکه صمیمیّت آنها هم مشکوک بود. بنابرایین 
مهرداد تصمیم گرفت قبل از اینکه همه او را رها کنند بجنگد و گودرز هم می‌خواست جنگ 
را شروع کند. زیرا حش می‌کرد که از قوای مهرداد خیلی کاسته. در نتیجه جدالی که سخت و 
خونین بود درگرفت و مدتی هیچ‌کدام از طرفین غالب نیامدند. بالاخره کارن " سردا قشون 
مهرداد لشکر طرف مقابل را شکست داده بیش از آنچه مقتضی بود آن را تعقیب کرده دور 
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رفت و» وقتی که برمی‌گشت راه او را قوای تازه‌نفسی قطع کرد و خود او اسیر گردید یا کشته 
شد. این قضیّه باعث فرار قشون مهرداد گردید و شاهزاده اشکانی مجبور گردید به شخصی 
پاژرا کس ! نام یکی از تبعه پدرش پناه برد و او خیانت کرده مهرداد را در زنجیر نزد گودرز 
فرستاد. شاه با مهرداد خیلی ملایم‌تر از آن که انتظار می‌رفت رفتا رکرد. یعنی به جای آنکه او 
را بکشد اکتفا کرد به اينکه او را «خارجی» و «رومی» بخواند نه اشکانی و برای اینکه او 
هیچ‌گاه نتواند بر تخت نشیند امر کرد گوش‌های او را بریدند. تاسی توس در اینجا گوید این 
اقدام گودرز برای نمودن رحم خود نسبت به مهرداد و افتضاح ما (یعنی رومی‌ها) بود 
(سالنامه‌هاء کتاب ۰۱۲ بند ۱۴) ولی حقیقت همان است که ذ کر شده. زیرا در ایران قدیم 
شخصی که ناقص بود نمی توانست بر تخت نشیند. 

گوت‌شمید گوید که کاژن والی صفحه‌ای بود که در آنجا جنگ روی داد (تاریخ ایران 
الخ» صفحة ۱۲۸). ولی مدرک این عقیده را ننموده و در نوشته‌های تأسی‌توس هم چنین 
خبری نيافتیم. به هرحال پس از این فتح طولی نکشید که گودرز درگذشت. تاسی توس گوید که 
از مرضی فوت کرد (سالنامه‌ها» کتاب ۱۲ بند ۱۴) ولی بوسف فلاویوس عقیده داشت که 
براثر توطثه‌ای به قتل رسید (تاریخ بهود کتاب ۲۰ فصل ۳ بند ۴). 

در باب این شاه باید گفت که او فتح خود را نسبت به مهرداد جاویدان کرده ولی نه مانند 
ون که به طرز رومی مدال‌هایی سکه زد بل مانند داریوش بزرگک با حجٌاری‌ها و کتیبه‌ای در 
کوه بیستون. تفاوتی که دیده می‌شود در زبان کتیبه است که به جای پارسی قدیم یونانی است. 
چون از آثار اشکانیان صحبت در پیش است شرح این حجٌاری‌ها و کتیبه را هم بدانجا محول 
می‌داریم. همین قدر گوییم که در کتیبه خود را ساتراپ ساتراپ‌ها می‌خواند. ولی در سکه‌ای 
که از او به دست آمده شاهنشاه آریانا. این کلمه اسم قدیم ایران است. اراسینْ گوید که این 
اسم به ایران شرقی اطلاق می‌شد ولی استرابون آنرا شامل سایر قسمت‌های ایران نیز می‌داند. 
سلطنت گودرز موافق آنچه دربار؛ او گفته شد از ۴۲ م. شروع شد ولی از جهت سختی و 
تعدی و شُقاوتش او را از سلطنت خلع کردند و در مت چهار سال (از ۴۲ تا ۴٩‏ م). بردان 
قیقر ای انار ۰٩‏ .با زگودرز به تخت نشست و در ۵۱م. درگذشت. گوت شمید 
عقیده دارد که مرگ او قبل از ماه ژون روی داده. گودرز چنانکه از نوشته‌های تاسی توس 
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دیده می شود شخصی بوده ظالم و شقی و حتّی از سایر شاهان اشکانی از این حیث میگذ شته 
ولی رفتارش با مهرداد می‌نماید که در مواقعی می‌توانسته ملایمت نشان دهد. تدییر و 
احتیاطش را می‌توان بیش از شجاعتش دانست. به هرحال او کاری برای پارت نکرد که نام این 
دولت را بلند کند. بعکس» جنکک‌های او با برادر و برادزاده‌اش از قوّت دولت اشکانی کاست و 
در جنگ‌های دیگر هم هیچ‌گاه بهره‌مندی نداشت. بالاخره درباره او باید گفت که منافع 
شخصی را بر منافع مملکتش ترجیح می‌داد. موافق عقیده یوستی او پسر ارشکك گیو بود و 
پسرخوانده اردوان سوّم. ارشکك گیو را یوستی از اشکانیان ارمنستان دانسته " (نام‌های ایرانی» 


صفحه ۴۶۱۲). 


مبحث سبز دهم . اشک بست و یکم -وْنْن دم 


تاسی توس گوید که پبس از گودرز تخت سلطنت به ون رسید. او والی ماد بود و پس 
از گودرز پارتی‌ها او را برای سلطنت طلبیدند (کتاب ۱۲ بند ۱۴). ولی نویسنده مزبور 
نصریح نکرده که ون چه نسبتی با گودرز داشته. چون معلوم است که گودرز از اقربای نزدیکك 
خود هرکس به دستش می‌افتاده می‌کشته باید حدس زد که ون نسبتی دور با شاه مزبور داشته. 
به هرحال به قول تاسی‌توس سلطنت ون خبلی کوتاه بود و حادثه‌ای نیکث یا بد در زمان او 
روی نداد. بنابراین نامی هم از خود نگذاشت. 

سکه‌هایی که از سلطنت او به دست آمده کم و خیلی خشن است. تاریخ این سکه‌ها از سه 
ماه آخری ۵۱ و ٩‏ ماه ال ۵۲ م. است (راولین شن» ششمین دولت مشرق» صفحه .)۲٩۱‏ 
پوستی سلطنت این شاه را بین ۵۰ و ۱ . می‌داند(نام‌های ایرانی» صفحه ۴۱۲). 

گوت‌شمید گوید که ون پادشاه دست نشاندة آذربایجان و یکی از برادرهای اردوان سوّم 
بود. تاریخ سکه‌های او از سپتامبر ۲ تا اکتبر ۵۴ است ولی جون این نظر با زمان سلطنت 
بلاش پسر ون وفق نمی‌دهد» خود نويسنده مذکور گوید شاید ون در زمان حیاتش بلاش را 
شریکك خود در اداره کردن مملکت قرار داده بود (تاریخ ایران الخ» صفحه ۱۲۸). 

از کلیه اين اطلاعات نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که زمان سلطنت ون دوّم مق 
معلوم نیست و این معنی انحصار به این مورد ندارد. زمان سلطنت اکثر شاهان اشکانی 


4 ۸۲۲۱۵۱۰ 18 ۵۷۷) وعتاوویه .1 


اوج اعتلای دولت بارت / ۱۹/۷ 


بخصوص از زمانی که دولت پارت رو به انحطاط می‌رود به طور تقریبی معیّن گردیده. 
سکه‌ها را هم نمی‌توان دلیلی متقن قرارداد زیرا ممکن است که سکه‌هایی از اوّل یا آخر 
سلطنتی به دست تیامده باشد. 


مبحث چهاردهم . اشکت بیست 9 د3م -بلاش اوّل 


پس از مرک ونن پسرش بلاش به تخت نشست (۵۱ یا ۵۲ م.). بلاش اوّل آخرین شاه 
نامی اشکانی است. بعد از او دولت اشکانی رو به انحطاط می‌رود و این انحطاط در تزاید" 
است تا به انقراض خاتمه یابد (بلاش محف وّلگاش است و رومی‌ها ولگاش را ول گزس ۱ 
ضبط کرده‌اند. م.). چنانکه از نوشته‌های تاسی توس (سالنامه‌هاء کتاب ۱۲ بند ۴۴) و یوسف 
فلاویوس ( کتاب ۰۲۰ فصل ۲ بند ۴) استنباط می‌شود ونن دم سه پسر داشت: بلاش» تیرداد» 
پا کر. کدام یکک بزرگگ‌تر بودند معلوم نیست ولی ظنّ قوی می‌رود که اين مقمام را پا کر داشته 
زیرا الا تاسی‌توس گوید (همانجا) بلاش که از زن غیرعقدی یونانی زاده بود با رضایت 
برادرانش بة تخت نشست و این اشاره می‌رساند که بلاش کوچک‌تر از دو برادرش بوده. ثانً 
بلاش خود را مقروض برادرانش می‌دانسته و به همان جهت در ابتداء پا کر را پادشاه دست 
نشانده ماد کرده و برای برادر دیگرش خواسته ارمنستان را تسخیر کند. شرح وقایع جنگ‌ها و 
تعیین تیرداد به سلطنت ارمنستان جنین است: 

تاسی توس گوید (سالنامه‌ها» کتاب ۱۲ بند ۴۴): در همان سال جنگی بین ارامنه و 
بهودی‌ها روی داد که باعث حرکت پارتی‌ها و رومی‌ها هم گردید. در پارت بلاش سلطنت 
می‌کرد. او از یکی از زنان غیرعقدی بونانی ون تولد یافته با رضایت برادران به تخت نشسته 
انار ها رس ری تا ات تسا 
(یعنی رومی‌ها) مهرداد برادر فرس‌من. رادامیست " پسر فرس من که از حیث زورمندی و قد و 
قامت بلند و مهارت در ورزش‌های گونا گون ملتش دارای نامی شده بود می‌خواست پدرش را 
از سلطنت گرجستان دور کند. بنابراین فرس‌من که خود را در مخاطره می‌دید خواست او را از 
این خیال منصرف دارد و به او گفت که نظرت را به طرف ارمنستان پیفکن و با حیله جای 
مهرداد را بگیر. پس از آن رادامیست نزد مهرداد رفته چنان وانمود که از پدرش ناراضی 
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است» نسبت به زن پدرش کینه می‌ورزد و از بدرفتاری آنها به مهرداد پناه برده. پادشاه 
ارمنستان او را با مهربانی پذیرفت و حتی وی را پسرخوانده خود خواند. پس از آن رادامیست 
در نهان توطته‌ای برای ایجاد انقلاب برضد مهرداد ترتیب داد و حال آنکه او همه روزه بر 
مهربانی خود نسبت به رادامیست می‌افزود. سپس رادامیست به بهانه اینکه با پدرش آشتی 
کرده نزد فرس‌من برگشت و به او گفت» آنچه با حیله می توان کرد من کرده‌ام. | کنون باقی کارها 
را باید با اسلحه انجام داد. در اين احوال فرس‌من بهانه‌ای برای جنگ اختراع کرد. بهانه این 
بود که وقتی که او با پادشاه آلبانیان (اژانیان) در جنگ است و از رومی‌ها کمکث می‌طلبد» 
برادرش مهرداد موانعی برای بهره‌مندی او میتراشد. بعد او قزه‌ای به پسرش داد و او نا گهان 
بر مهرداد تاخته او را از جلگه‌ها راند و تا قلعه گنه آس ۲ تعقیب کرد. این قلعه در موقم 
محکمی وافع بود و به‌علاوه ساخلوی در تحت ریاست ثلیوس پولیو ۲ ‌ کاس پرپوزش: آن ر 
دفاع می‌کرد. بعد تاسی توس گوید: بربرها از فنْ محاصره قلعه و به کار انداختن ادوات 
قلعه گیری بهره‌ای ندارند و ما (یعنی رومی‌ها) از این قسمت فنون نظامی پیش از هر قسمت 
دیگر آ گاهیم. رادامیست چند دفعه به قلعه پورش برد و چون بهره‌مند نگردید محاصرة آن را 
شروع کرد. بعد چون نمی‌خواست با جنگ آن را بگیرد درصدد برآمد که پولیو را بخرد. 
کار رو نوارب را برض رال روش ها داشت رها عرهای ار دادن که 
کاس‌پریوس نزد فرس‌من رفته او را از جنگ با مهرداد منع کند و اگر نتیجه نگرفت وضع 
ارمنستان را به والی روم در سوریّهاطلاع دهد. کاس پریوس همین که نزد فرس‌من د رآمد از او 
خواست که قشون خود را از ارمنستان بیرون آرد. او در ظاهر جواب‌های گنگ و حتّی مساعد 
می‌داد ولی در باطن به پسرش پیغام می‌فرستاد که تسخیر قلعه را تسریع کند. از طرف دیگر 
پولیو از غیبت کاس پریوس استفاده کرده به مهرداد فشار آورد که با فرسمَنْ کنار آید و 
بالاخره چون شخصی فاسد بود به امید رشوه سربازان را اغوا کرد که بگویند ما جنگ 
نخواهیم کرد. بر اثر این وضع مهرداد مجبور گردید که داخل مذا کره برای عقد عهدی بشود و 
از قلعه بیرون آمد (همانجاء بند ۴۲). 

رادامیست همین که مهرداد را دید از راه تزویر در ابتدا او را به آغوش کشیده پدر و پدر 
زن خود خواند و قسم یاد کرد که نه با آهن به او آزاری رساند و نه با زهر. بعد او را به جنگل 


مزلا۳۵ وناناعی .2 625 .1 


3. 225 
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مقدّسی که در همسایگی محل ملاقات بود برد تا پس از قربانی‌ها عهدنامه را شهر کنند و 
خدایان شاهد عهد و پیمان طرفین باشند. ولی در اثناء اجرای آداب قربانی و عهد و پیمان به 
امر رادامیست مهرداد را گرفته مغلول داشتند و پس از آن او را خفه کرده زن و اطفالش را هم 
نابود ساختند (همانجاه بند ۲)۴۷. 


ی رادامیست باتقویت پدرش پادشاه‌ارمنستان گردیدولی عده‌ای زیاد 
رفتن بلاس 


از ارامنه بر ضذ پادشاهی بودند که با حیله و تزویر و قتل بر تخت 
1 بر هی بو تزوبر و قتل بر 


نشسته بود و با این وضع معلوم بود که اگر دشمنی به او حمله کند 
تبعه‌اش به کمک او نخواهند آمد. در این احوال بود که بلاش صاحب تاج و تخت دولت 
پارت گردید و خواست مملکتی را به دست آورده در ازای خدمتی که برادرش تیرداد به او 
کرده بود آن را به او وا گذارد. در این موقع نظر او به طرف ارمنستان متوجه گشت» چه اوضاع 
آن نقشه بلاش را تأّیید می‌کرد و او این موقع را مناسب اجرای خیالات خود می‌دید. بنابراین 
در همان سال جلوس خود به تخت (۵۱.) لشکر به ارمنستان کشید (سالنامه‌ها» کتاب ۱۲ بند 
۰ در ابتدا او قشون مخاصم را تار و مار کرد زیرا گرجی‌ها فرار کردند و ارامنه نخواستند 
با خرارت رادامیست را دفاع کنند. در نتیجه آرتا کساتا پایتخت ارمنستان و تیگرانْ ثرتا 
دروازه‌ها را به روی بلاش گشودند. تمامی مملکت سر اطاعت پیش آورد و تیرداد پادشاه آن 
گردید. ولی این احوال چند ماهی بیش دوام نداشت زیرا یک مرض مسری از سرمای زمستان 
و فقدان آذوقه پدید آمد و از عدذه سپاهیان پارتی که برای ساخلو در ارمنستان مائده بودند 
خیلی کاست. در نتیجه بلاش فتوحات خود را رها کرده از ارمنستان خارج شد و رادامیست به 
آن مملکت برگشت. ولی ارامنه‌ای که از او نفرت داشتند به قول تاسی توس (سالنامه‌ها» کتاب 
۲ بند ۵۰) حمله به قصر برده آن را محاصره کردند و رادامیست و زنوبی ‏ زن او که آبستن 
بود بر اسب‌های تندرو نشسته فرار کردند. در ابتدا زنوبی به نحوی فرار سریع را تحمّل 
می‌کرد. ولی بعد که حش کرد سرعت حرکت و تکان‌های پی در پی آخرین رمق او را می‌رباید 
از شوهر خود خواست که او را بکشد تا به دست دشمن نیفتد. در ابتدا رادامیست حاضر نشد 


این کار کند ولی بعد که دید زنشن به دست دشمن خواهد افتاد زخمی به او زده او را در کنار 
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ارس انداخت و خود به طرف گرجستان رفت. شبانی این زن را در حالی یافت که هنوز نفس 
می‌کشید و در این حال زخم او را بسته و با دواهای خشن وی را معالجه کرده به آرتا کساتا برد. 
از آنجا او را نزد تیرداد فرستادند و او زن را مانند ملکه پذیرفت (سالنامه‌هاه همانجا). 
وقایع بعد روشن نیست. راولین‌سن گوید (ششمین دولت مشرق» صفحه ۲۰۴) که 
رادامیست بر دشمنان خود فایق آمد و سه سال با فراغت خیال در ارمنستان سلطنت کرد. 
نویسنده مذکور برای نمودن مدرکث این عقیده به بند ۵۰ و ۵۱ کتاب ۱۲ و بند ٩‏ کتاب ۱۳ 
سالنامه‌های تاسی‌توس استناد می‌کند. ولی از مطالعه سه بند مزبور و مقایسه آنها با یکدیگر ما 
نتوانستیم به چنین نتیجه برسیم زیرا تأسی توس در بند ۵۰ از بهره‌مندی پارتی‌ها در ارمنستان و 
در بند ۵۱ از فرار رادامیست با زنش سخن می‌راند و بالاخره در بند ٩‏ کتاب ۱۳ سالنامه‌ها 
گوید: «در آخر سال اخباری وحشت آور انتشار یافت که پارتی‌ها از نو به ارمنستان تسلط يافته 
پس از راندن رادامیست از آن صفحه آن را غارت کرده‌اند. رادامیست که چند دفعه براین 
صفحه دست یأفته و بعد مجبور شده بود فرار کند این دفعه حتّی از جنگ هم احتراز کرد ا. 
شاید جهت این عقیده راولین‌سن از اینجا است که بلاش در اين وقت به امور دیگر که مهمتر 
از مستله ارمنستان بوده اشتغال داشته. برای فهم مسئله باید در نظر داشت که عرّت پادشاه 
دست‌نشانده آدیاین از جهت همراهی‌هایش با بعض شاهان اشکانی اختیارات زیادی تحصیل 
کرده بود و بلاش این اختبارات را برخلاف دست نشاندگی او دانسته می‌خواسته محدوش 
سازد. از این جهت به او پیغام داد که باید صرف‌نظر از حقوقی کند که اردوان سوّم به او داده 
است خراج گذارد و به درستی وظیفه یکک پادشاه دست‌نشانده رابجا آرد. عژت جواب رد 
داد. زیرا می‌ترسید که ا گر این تقاضای بلاش را قبول کند تقاضاهای دیگر بشود. پس از آن 
منازعه بین بلاش و دسث‌نشاندهاش در گرفت و عرّت زنان و اطفال خود را به جای محکمی 
فرستاد» آذوقه وافر جمع کرد و سایر نواحی مملکت خود را از آذوقه عاری ساخت تا اگر 
بلاش به خیال تاخت و تاز افند از پی آذوقگی بهره‌مند نشود. بعد او در کنار رود کاپریوس ۲ 
(زاب سفلی) موقع محکمی را اشغال کرد و آماده جنگ گردید. بلاش تا رود مزبور راند و 
می‌خواست از آن بگذرد که در این وقت خبر وحشت آوری از صفحات شرقی ایران به او 
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رسید. توضیح آنکه مردمان داهی و سکایی که بالاتر کراراً از آنها ذ کری شده است چون 
بلاش را مشغول جنگی با عرّت دیدند به پارت بالاخص حمله آورده با آهن و آتش به خرابی 
و قتل و غارت آن صفحات پرداختند. در این احوال بلاش مجبور گردید که دست از عرّت 
باز داشته به حفظ ممالکت شرقی خود بپردازد. این بود که شتابان عازم جنکك با داهمی‌ها و 
سکاها گردید (یوسف فلاویوس, تاریخ بهود» کتاب ۰۲۰ فصل ۴ بند ۲). در جنگك با داهی‌ها 
و سکاها پلاش بهره‌مند بود. آنها را شکست داده از ایران براند و بعد متوجه آدیاین گردید. 
ولی در این وقت عرّت درگذشته پسرش مونوبازوس !که شاید مصحّف مینوباذ باشد» به جای 
پدر نشسته بود و او چون شخصی عاقل بود حقوق و اختیارات پدر را توقع نداشت» چه 
می‌دانست که این حقوق در ازای خدماتی است که پدرش شخصاً نسبت به شاهان اشکانی 
انجام داده بود و او استحقاق آن را ندارد. بنابراین مسئله تابعیّت آدیاین بی‌جنگ حلْ شد. 
مونوبازوس باج خود را پرداخت و بلاش او را جانشین برادر خود خواند. نعش عرّت را به 
فلسطین حمل کرده در همسایگی اورشلیم (بیت‌المقدس) به خا کث سپردند. 

پس از وقایع مذکور یعنی تدارکث جنگ با عرّت و تاخت و تاز داهی‌ها 
و سکاها در ایران و عزیمت بلاش به طرف مشرق ایران و راندن 
مردمان مذکور از پارت بالاخص که تقریباً سه سال طول کشید (۲ ۵۴-۵ ع.) بلاش باز متوجه 
ارمنستان گردید. چنانکه بالات ر گفتیم وقایع ارمنستان در این سال آخری روشن نیست. ولی از 
بیان تاسی توس که بالاتر ذ کر شده صراحتاً برمی آید که رادامیست نتوانست در مقابل پارتی‌ها 
در ارمنتان پافشارد و چند دفعه فرار کرد. بنابراین طبیعی است تصوّر کنیم که تیرداد در این 
زمان در ارمنستان فایق آمده و مانند دست نشانده بلاش در آنجا سلطنت کرده بخصوص که 
پس از حلْ مسئله آدیاین و راندن داهی‌ها و سکاها از ایران جهتی وجود نداشت که از نفوذ 
ایران در ارمنستان کاسته باشد. بل بعکس از پانات تأسی توس (در کتاب ۱۳ بند ") چنین 
برمی آید که بلاش برای رومی‌ها در ارمستان حقّی را قائل نبوده. زیرا می‌دانسته که نرون ۲ 
قیصر روم جوانی است ۱۷ ساله» جنگ و جدال را دوست ندارد» محبٌ موسیقی و صنایع 
دیگر است و در زمان چنین قیصری یکث مملکت دور افتاده از روم را بی‌اشکال می‌توان 
تصاحب کرد. موزخ مذکور گوید (همان کتاب و همان بند): «بنابراین رومی‌ها که آن قدر 
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شهوت گفتگو و صحبت را داشتند از یکدیگر می‌پرسیدند: آیا قیصر یعنی جوانی که هنوز ۱۷ 
سال ندارد می تواند سنگینی این بار گران (یعنی حکومت) را تحمّل کند. چه کمکی را می توان 
از جوانی که در تحت اداره زنی است انتظار داشت. آیا جدال‌ها و یورش‌ها و سایر عملیّات 
جنگی را آموزگاران این جوان می‌توانند اداره کنند؟ ولی بعضی جواب می‌دادند که ا گر 
کلود! پیر و بی‌حمیّت اکنون هم بود آیا او زحمات و مشقّات جنگ را بهتر تحمّل می‌کرد؟ 
بوژوس " و ینک" (مستشاران نرون) چندین دفعه مهارتشان را نموده‌اند و چیزی مانع یت 
که قیصر جوان تمامی جد و همّت خود را نشان دهد. آیا پومپه در سنْ همیجده سالگی و 
کتاویوس در نوزده سالگی بار سنگین جنگ‌های داخلی را به دوش نکشیدند. بسا اتفاق افتاده 
که در امور راجعه به مقامات اعلی نصایح خوب بیش از اسلحه و دستی که آن را به کار می‌برد؛ 
مفید بوده. آیا او (یعنی پرون) دوستان پا کدامن در خدمت خود ندارد؟ اگر او حسد راکنار 
گذاشته سرواز پر تنظی مو ,را اشتخاب کنو آعتانی به وساتن تکروه کنسی زا گرم که 
تکیه‌اش بر اعتبارش باشد این مسئله را روشن خواهد ساخت». 

چنین بود افکار رومی‌ها و اگر خود نرون اعتنایی به پیش آمدهای ارمنستان نداشت در 
میان مستشاران او اشخاصی بودند که کارهای بلاش را در آن مملکت توهینی بزرگک برای روم 
می‌دانستند. چه بلاش برادر خود را بر تخت ارمنستان نشاند بی‌اینکه صحبتی با روم دارد یا 
سفیری بدانجا بفرستد مثل اینکه روم را در اين قطعةٌ آسیا هیچ‌گونه حقی نیست و سرنوشت 
ارمنستان منحصراً به نظر شاه اشکانی منوط است. در اینجا باید گنت که از حبث سوابتق 
تاریخی حق با بلاش بود. زیرا از وقایع ازمنه قبل که بالاتر گذشت معلوم است که ارمنستان 
منحصراً در منطقه نفوذ دولت اشکانی بود و روم را در آن مملکت حقی یا دخالتی نبود. ولی 
بعد» از زمان آمدن کنيزکت ایتالیایی به دربار فرهاد چهارم رفتن شاهزادگان اشکانی به روم و 
وقایعی که پس از آن روی داد نفوذ دولت پارت در این مملکت متزلزل گردید و دولت روم 
در آنجا استیلا یافت. بنابراین نزاع دو دولت پارت و روم در ارمنستان در زمان بلاش براین 
مبنا قرار گرفته بود. بلاش می‌گفت من از حق دولت پارت بر ارمنستان که از جهت حوادث 
سویی متزلزل گشته صرف‌نظر نکرده‌ام. روم هم انتظار داشت که معاهدات او با بعض شاهان 
اشکانی چنانکه گذشت رعایت شود و دولت پارت در ارمنستان دخالت نکند. باری رومی‌ها 
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وج اعتلای دولت پارت / ۱۹۹ 


به حرکت آمده در تدارکگ جنگی با دولت پارت شدند. با این مقصود اوامری صادر شد که 
لزیون‌های شرقی تجهیز گردند و پلی بر فرات بسازند و آنتیوخوس پادشاه کتازٍن و 
آ گریپ‌پای دوم پادشاه بهود قوای خود را آماده کنند. علاوه بر این کارها دولت روم برای 
ولایات همجوار ارمنستان حکام جدیدی معیّن کرد. پس از آن دولت روم کربولو! بهترین 
سردار خود را از ژرمانیا احضار و او را والی کاپادوکیّه و گالائیّه در آسیای صغیر کرد و 
فر ماندهی کل قشون رومی را برای نگاهداشتن ارمنستان در اطاعت روم نیز به او محوّل داشت 
(در اینجا باید به لفظ نگاهداشتن متوجه شد. رومی‌ها از خودستایی که داشتند راضی 
نمی‌شدند بگویند برای «برگردانیدن» ارمنستان به اطاعت روم اقدام شده و لفظ «نگاهداشتن» 
را استعمال می‌کردند (تاسی توس» سالنامهها کتاب ۱۳ بند ۸) و حال آنکه حقیقت غیر از این 
بود و ارمنستان از اطاعت روم خارج شده بود. م.). از اقدامات روم یکی هم این بود که به 
والی سوریّه اوم‌میدیوس آ دستور داد که با کربولو همراهی کند و برای اينکه بین این دو نفر 
تعارضی از حیث حقوق و اختیارات حکومتی روی ندهد قرارهایی دولت روم داد که مانع از 
ایجاد اختلافاتی بین دو حکومت مساوی گردد. 

در ۵۵ م. تدارکات روم خاتمه یافت و چنین به نظر م ی آمد که جنگ 
بین دولتین روم و پارت حتمی است و چکاجاکث اسلحه در آسیای 
غربی طنین خواهد انداخت ولی در این وقت میل کارکنان روم به احتراز از جنگ غالب آمد. 
توضیح آنکه کربولو و هم اوم‌میدیوس صلاح دیدند که بد وا دوستانه مذا کراتی با بلاش به 
عمل آورند تا شاید بتوانند مسئله ارمنستان را به صلح و مسالمت حل کنند. با اين مسقصود 
سفارت‌هایی به دربار بلاش فرستاده پيشنهاد کردند که از خونریزی احتراز کند و ضمناً به او 
فهماندند که دولت روم پس دادن ارمنستان را تقاضا نخواهد کرد و ممکن است که تقاضایی 
کمتر داشته باشد. از پیات تاسی‌توس ( کتاب ۱۳ بند )٩‏ عدم استرداد ارمنستان صراحتاً 
برنمی آید ولی سکوت او در باب تقاضای رد کردن آن مملکت و نیز اينکه موافق بندهای ۳۴ 
و ۳۷ همان کتاب در ۵۸ع. تیرداد پادشاه ارمنستان بوده ما موریّت سفرا راجع به اينکه بلاش 


مذا کرات دوستانه 


را از عدم استرداد آن مملکت آ گاه دارند تأٍیید می‌شود. بلاش پيشنهاد سفرا را پذیرفت و قرار 
شد که او قشون خود را از ارمستان احضار کند» رومی‌ها هم داخل ارمنستان نگردند و این 
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۴ ۸/۸ ابران باستان 


مملکت در تحت اداره تیرداد بماند. بلاش برای اجرای شرایط قرارداد حاضر شد که 
مبرّز ترین عضو خانواده اشکانی را نزد کربولو و اوم‌میدیوس بفرستد تا در روم مانند گروگان 
اقامت کنند. جهت رضایت بلاش به اینکه مسئله بدین نحو دوستانه حل شود از اینجا بود که در 
این وقت بردان (وارتان) پسر بلاش برض او قیام کرده بود و او با گرفتاری خانگی 
نمی توانست جنگ خارجی را با امید به بهره‌مندی شروع کند. اما جهت شستی رومی‌ها با آن 
تدارکاتی که دیده بودند و اینکه از قیام بردان برضد بلاش اطلاع داشتند چه بوده درست 
معلوم نیست. زیرا تاسی توس در این باب سا کت است. آیا رومی‌ها شکست‌های سابقشان را از 
پارتی‌ها به خاطر آورده نخواسته‌اند داخل جنگی شوند که اگر هم در اين زمان برای آنها 
مساعد باشد در آتیه باعث نزاع دائمی بین دولتین گردد يا رقابت کربولو با اوم‌میدیوس باعث 
احتراز از جنگ شده. بعضی نکته آخری را جهت قرارداد تصور کرده‌اند که هریکك از دو 
شخص مذکور خیال می‌کرده جنگ ارمنستان باعث اعتلای دیگری خواهد شد و از این جهت 
هردو مانع از وقوع جنگ شده‌اند. ممکن است چنین بوده باشد. بخصوص که بند ٩‏ کتاب ۱۳ 
سالنامه‌های تاسی‌توس این نظر را تأیید می‌کند. 

جنگ بلاش با پسرش سه سال طول کشید (از ۵۵ تا ۵۸ ع.) و به نفع 
پدر تمام شد. کیفیّات را نمی‌دانیم همین قدر معلوم است که بردان 
کشته شده یا به قتل رسیده است. سکه‌هایی از بردان به دست آمده که راجع به سنوات ۵۸-۵ 


جنک تبرداد با روم 


م. شا 

پس از آن همین که جنگ داخلی برطرف شد لحن مذا کرات بلاش با کربولو تغییر کرد. او 
به سلطنت تیرداد در ارمنستان اکتفا نکرده خواست که برادرش فقط از طرف دولت پارت 
پادشاه دست نشانده باشد. 

در اینجا لازم است عین کلمات تاسی توس را ذ کر کنیم تا موقع دولت پارت در ارمنستان 
برای خواننده روشن باشد. مورّخ مذکور گوید (سالنامه‌ها؛ کتاب ۱۳ بند ۳۴): «از طرفی 
بلاش قبول نمی‌کرد برادرش تیرداد از سلطنتی که از او داشت محروم گردد و نیز راضی 
نمی‌شد که تیرداد این سلطنت را از عنایت یکک دولت خارجه بداند. از طرف دیگر کربولو 
درخور عظمت روم می‌د ید که این دولت نتیجه فتوحات لوکولوس " و پومپه را از نو به دست 
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اوج اعتلای دولت بارت / ۱۹۹۵ 


آرد. علاوه بر آن ارامنه با تردیدی که داشتند گاهی به این طرف و گاه به طرف دیکر متوشل 
می‌شدند. این مردم به واسطه موق جغرافیایی خود و از جهت شباهتی که به پارتی‌ها از حیث 
اخلاق دارند و زواجهایی که با پارتی‌ها کرده‌اند استقلال مملکت را در نظر دارند و ترجیح 
می‌دهند که آقایانشان را در میان پارتی‌ها جستجو کنند»). 

اگرچه از نوشته‌های تاسی توس این معنی برنمی آید ولی نظر به جریان وقایع باید دارای 
این عقیده بود که پس از مذا کرات سفرای کربولو و اوم‌میدیوس با بلاش در باب احتراز از 
جنگ طرفین به روم رجوع کرده‌اند که قراری در باب ارمنستان داده شود. دولت روم دادن 
جواب را مذ‌تها به تأخیر انداخته و بالاخره جواب داده است که باید تیرداد از سلطنت 
ارمنستان صرف‌نظر کند با سلطنت خود را در آن مملکت از رومی‌ها بداند. اما تیرداد چنانکه 
از بند ۳۷ همان کتاب سالنامه‌های تاسی‌توس برمی آید» خود را پادشاه ارمنستان می‌دانسته و 
اشخاصی راکه با رومی‌ها بودند سخت تعقیب می‌کرده. بالاخره کربولو پس از سه سال سستی 
لازم دید که داخل جنگ شود. با این مقصود اطاعت نظامی را در لژیون‌های رومی سخت‌تر 
کرد دوستان جدیدی در میان اقوام سلحشور همجوار یافت و به اتحاد روم با فرس من پادشاه 
گرجستان قوت داد. بعد آنتبو خوس پادشاه کماژن دا ان تدات که ار سای رشان 
تجاوز کند و خودش هم حرکت کرده با آهن و آتش قسمتی را از ارمنستان خراب و غارت 
کرد. بلاش در مقابل این کارهای کربولو قوایی به کمکث تیرداد به ارمنستان فرستاد ولی 
خودش شخصاً نتوانست به آن مملکت رود. جهت این بود که در این وقت درگرگان شورشی 
روی داد (سالنامه‌هاء کتاب ۱۳ بند ۳۷). این شورش در همان سال روی داد که یاغی‌گری 
بردان برطرف شد (۵۸ م.) و معلوم است که تاجه اندازه گرفتاری‌های داخلی بلاش برای 
رومی‌ها مساعد بوده. نتیجة شورش گرگان این بود که بلاش نتوانست تمام حواس خود را به 
طرف ارمنستان متوجه دارد و با اين حال معلوم بود که تیرداد نخواهد توانست در مقابل 
رومی‌ها بهره‌مند گردد» بخصوص که فرس‌من موقعی برای کینه توزی خود نسبت به ارامنه به 
دست آورد و شک اها یعنی مردمی که بین ایبری ( گرجستان) و کلخید (لازستان قرون بعد) 
سکنی داشتند نیز به ارمنستان هجوم آوردند. باوجود اين تیرداد چندی با رومی‌ها جنگید و 
بعد که در مضیقه واقع شد ارمنستان را تخلیه کرده و به آذربایجان در آمده از آنجا باز با 
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۲ ا/ ایران باستان 


رومی‌ها درافتاد ولی بالاخره بهره‌مند نگردید و رومی‌ها ارمستان را به تصرف آوردند. براثر 
این وقایع رومی‌ها تیگران نوه آژخه‌لائوس ! پادشاه کاپادوکنه را بادشاه ارمنستان کردند. ولی 
در این وقت از این مملکت خیلی کاسته بود زیرا قسمت‌هایی را از آن رومی‌ها به ممالکت 
همجوار داده بودند چنانکه فرس‌من پادشاه ایبری و پوله‌مو " پادشاه پنت و آریس توبولوس ؟ 
امیر ارمنستان کوچک و آنتیخوس پادشاه کماژن هریکث قطعاتی را از ارمنستان در تصرّف 
داشتند. رومی‌ها خواستند بدین منوال ارمنستان را در ازای اینکه در تحت اداره روم نماند و 
پارتی‌ها را به رومی‌ها ترجیح داد مجازات کرده باشند. 

تاسی توس پس از اینکه اقدامات رومی‌ها را در ارمنستان شرح می‌دهد (بالاتر ذ کر 
کرده‌ایم) در آخر بند ۳۷ا زکتاب ۳ سالنامه‌ها گوید: با این اقدامات نفشه تیرداد عقیم ماند و 
او سفرایی به نام خود و نام پارتی‌ها فرستاده پیغام داد چرا با اینکه اشخاصی را گروگان 
گرفته‌اید و باوجود تجدید دوستی که باید باعث خیر طرفین گردد مرا از ارمنستان یعنی از 
متصرّفات قدیم من بیرون می‌کنید. | گر بلاش حرکتی نکرده جهت این است که او تسویه مسئله 
رابا مذا کرات به حلْ آن با زور ترجیح می‌دهد. اگر شما اصرار به جنگ داشته باشید اشکانیان 
آن مردانگی و سعادتی را که رومی‌ها غالباً با شکست‌هایشان نتایج آنرا حس کرده‌اند باز 
خواهند یافت. کربول و که از شورش گرگان بر بلاش اطلاع داشت به دادن این نصیحت به تیرداد 
| کتفا ورزید: به قیصر حمله مکنید مگر با اسلحه خواهش. اگر امید دور و درازی راکه موقعش 
هم گذشته کنار گذارده به شخصی که نزد شما خواهد آمد بهترین وثایق را بدهید شما 
می‌توانید تخت محکمی داشته باشید و بی‌خونریزی به کارهای خودتان روش خوبی بدهید». 

بعد تاسی توس در بند ۳۸ گوید: چون فرستادن پیغامات برای انعقاد صلح قطعی نتیجه‌ای 
نداشت قرار دادند روز و محلی را طرفین برای ملاقات یکدیگر معیّن کنند. بنابر گفته تیرداد 
تقریباً هزار نفر سوار می‌بایست مستحفظین او باشند. امّا درباب عذه رومی‌هایی که می‌بایست 
با کُربولو باشند تیرداد حدی معیّن نکرده فقط گفته بود که کلاهخود و جوشنشان را کنده با 
لباس صلح حاضر باشند. هرکس و بخصوص سرداری پیر می‌بایست این حیله بیگانگان را 
آشکار سازد. اگر از یک طرف عده را معیّن کرده از طرف دیگر عدّه غیرمحدود را قبول 
کرده بودند پس باید گفت که می‌خواستند دامی برای رومی‌ها بگسترند. زیرا سوارانی که در 
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اوج اعتلای دولت بارت /۱۹۷ 


تیراندازی ماهر بودند می‌توانستند بزودی از عهده سربازانی که مسلح نبودند برآیند. باوجود 
این کربولو ب‌رو نیاورد که قصد تیرداد را فهمیده است و جواب داد که در کارهایی که راجع 
به خیر عمومی است بهتر است مذ! کرات در حضور تمامی قشون به عمل آید. بعد او جایی را 
انتخاب کرد که قسمتی از آن دارای بلندی و شیب بود و می‌توانست صفوف پیاده نظام را جا 
دهد و در قسمت دیگر که جلگه بود دسته‌های سواره نظام می‌توانستند به حال جنگ درآیند. 
تیرداد در طلیعه صبح آمد ولی در جایی و به مسافتی قرار گرفت که دیدن او آسان‌تر از شنیدن 
صدایش بود. به این ترتیب مذا کرات وقوع نیافت و سردار رومی هر کدام از دسته‌های قشونش 
را به اردوگاه آنها برگردانید. 

در بند ۳۹ تأسی توس گوید که پادشاه شتابان عقب نشست يا از این جهت که ترسید دامی 
برای او گسترده باشند (زیرا قشون از هر سمت در حرکت بود) و یا با این مقصود که آذوقه‌ای 
بعد مورخ مذکور شرح می‌دهد که چگونه رومی‌ها سه قلعه ارمستان راگرفتند و سایر قلاع از 
ترس تسلیم گشتند و سپس کربولو به تسخیر آرتا کساتا پایتخت ارمنستان پرداخت. 

بند ۴۰ حاکی از تسخیر آرتا کساتا است و اینکه رومی‌ها این شهر را آتش زده بعد آنرا از 
بیخ و بن برافکندند. جهت این بود که رومی‌ها چون به قدر کفایت قشون نداشتند نمی خواستند 
برای حفاظت این شهر قسمتی از سپاهیان خود را به‌سان ساخلو بگذارند و از طرف دیگر اگر 
شهر مسخر را سالم و بی‌حفاظ می‌گذاشتند چه فایده داشت و چه افتخاری از آن حاصل 
می شد. بل مورخ مزبور گفته: گویند در اینحا یه اراده خدایان معجزه‌ای روی داد. حلکه تا 
آرتا کساتا از ور آفتاب روش بود ولی فضای درون دیوارهای شهر نا گهان از ابرهای مظلم 
تار یک گردید و برق‌هایی این تاریکی را شیار کرد. رومی‌ها گمان کردند که خدایان از خشمی 
که دارند شهر را به انهدام محکوم کرده‌اند. این بهره‌مندی باعث شد که نرون عنوان 
امپراطوری یافت. مجلس سنا ری داد که شکرانه خدایان را بجا آرند. برای قیصر مقر داشت 
مجسمه‌هایی بسازند» طاقهای نصرت بنا کنند و او جندین دفعه پی در پی به سمت قنسولی 
انتخاب شود و نیز مقّر داشتند که روز فتح» روز اعلان فتح و روز گذشتن آنرا در دستور از 
اعیاد بدانند (یعنی همه ساله عید بگیرند). از این قبیل مقررّات به قدری زیاد بود که کاشیوس 
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پس از اينکه راجع به افتخارات نرون رأی داد» گفت: | گر بخواهیم خدایان را به اندازه عنایت 
اقبالمان تشک کنیم یکک سال تمام برای دعاخوانی عمومی کفایت نخواهد کرد. پس بهتر است 


که روزها را به دو قسمت کنیم: روزهای مقدس (یعنی دعاخوانی) و روزهای کار» تا پرستش 
خدایان و کار کردن مردم معارض یکدیگر نباشد. 

جنین است مضامین بندهای مذکور کتاب ۱۳ سالنامه‌های تاسی توس و ما نمی‌دانیم در 
کجای این قضیّه حلة تیرداد افشا شده و عقیم مانده. | گر رومی‌ها از پيشنهاد اوکه مستحفظین یا 
حاضرین رومی بی‌جوشن و کلاهخود باشند؛ باوجود اینکه تیرداد عده رومی‌ها را محدود 
نکرده بود سوءظنّی داشتند می‌توانستند در مقابل اين پيشنهاد بگویند: «سواران شما هم بی تیر 
و کمان باشند». آنها به عکس» تمام قشون را برای جنگ آماده ساخته‌اند و البته در این احوال 
تیرداد می‌بایست در جایی دور بایستد تا در دام نیفتد» بنابراین از روی انصاف نه فقط حیله‌ای 
از طرف تیرداد نمی‌بينيم بل بعکس باید بگوییم که رومی‌ها مایل نبودند مذا کراتی به عمل آید. 
زیرا در همان وقت تدارک گرفتن قلاع و پایتخت ارمستان را می‌دیدند. به هرحال قائل شدن 
ه معجزه و افتخاراتی برای قیصری مانند نرون که بدیش در تاریخ مسلّم است و تعیین عدّه 
روزهای عید و غیره به خوبی می‌رساند که در اين وقت اخلاق رومی‌ها چقدر تنل کرده بود. 
جنگ یک دولت جهانی با پادشاه مملکت کوچکی مانند ارمنستان» با اینکه بلاش گرفتار 
باغی‌گری پسرش و بعد شورش گرگان بود و رومی‌ها متحدینی مانند پادشاهان آسیای صغیر و 
پادشاه گرجستان و نیز مُسک‌ها و غیره داشته‌اند چه اهمیّتی داشته که گرفتن و خراب کردن 
پایتخت آن مملکت قابل جشن‌هایی با آن همه تظاهرات و مقرّرات مضحکک مجلس سنا و 
طاق‌های نصرت و القاب و عناوین مطنطن و ایجاد اعیاد باشد. پیشنهاد کاشیرس به شوبی 
می رساند که اعضای مجلس سنا در اپن زمان برای ملق و چاپلوسی و خوش آیند قیصری مانند 
نرون چگونه باهم مسابقه داشته‌اند و بین این زمان و زمانی که آئی‌بال سردار نامی قرطاجنه در 
ایتالیا بود و رومی‌ها با بردباری و متانت آن همه مشقات و رنج و تعب طاقت‌فرسا را تحمل 
می‌کر دند جقدر تفاوت است. باری ذ کر وقایع را دنبال کنیم. 
این شورش مدّت‌ها طول کشید و باوجود این مااز کیفیّات آن بکلی 
بی اطلاعيم. یک جای سالنامه‌های تاسی‌توس می‌نماید که گرگانی‌ها 
ارتباطی با رومی‌ها داشته‌اند ولی معلوم نیست که رومی‌ها کمکی به آنها کرده باشند. 

مورخ مزبور در بند ۳۵ کتاب ۱۴ سالنامه‌ها در باب پهره‌مندی رومی‌ها در ارمستان 
گوید: یکث جهت آن از اینجا بودکه پارتی‌ها به واسطه جنگ گرگان دور بودند حتّی گرگانی‌ها 
سفارتی نزد امپراطور روم فرستاده و اتحاد روم را درخواست کرده گفتند که دلیل دوستی 


شورش گرگان 
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آنها این است که بلاش را مشغول داشته‌اند. وقتی که این سفارت برمی‌گشت کربولو از ترس 
اینکه ا گر سفرا از راه فرات برگردند ممکن است به دست پارتی‌ها افتند قراولانی به آنها داده 
امر کرد آنها را به ساحل دریای سرخ (یعنی خلیج پارس) برسانند تا از آنجا بی‌اینکه داخل 
ممالکث پارت گردند به وطنشان برگردند (یعنی از راه دریا تا رود سند رفته از صفحاتی که در 
مشرق و شمال شرقی ایران واقعند به گرگان برگردند. م.). گوت‌شمید گوید: این خود دلیل 
است بر اینکه دولت پارت در این زمان باختر را نداشته وال گرگانی‌ها مجبور می‌شدند از 
پارت بگذرند. او حدس می‌زند که در اين زمان گرگانی‌ها سواحل جنوبی دریای گرگان 
(خزر) را هم داشته‌اند (تاریخ ایران الخ» صفحهٌ ۱۵۳) و دیگر او گوید که گرگانی‌ها در سال 
۵ م. مستقل بودند و نزد آنتونینوس پی‌یوس ! قیصر روم نماینده فرستادند. 

اما اینکه شورش چند سال دوام داشته نمی‌توان محففاً چیزی گفت. همین قدر معلوم است 
که تاسی توس از شروع آن در ۵۸ م. صحبت می‌دارد (سالنامه‌ها؛ کتاب ۱۳ بند ۳۷). بعد در 
سال ۰۰ و ۱۲ م.ذ کری از آن می‌کند (سالنامه‌ها؛ کتاب ۰۱۴ بند ۲۵ -کتاب ۱۵ بند ۱) و پس 
از آن در سال ۷۵ ع. پوسف فلاویوس از آن سخن می‌راند (جنگک‌های بهود کتاب ۷ فصل 
۷ بند ۴). بنابراین باید گفت که از ۵۸ تا ۷۵م. اين شورش دوام داشته ولی بعد چه شده است 
معلوم نیست. رفتن سفارت به روم در سال ۷۲ م. بوده (گوت شمید» تاریخ ایران الخ). 
تا وقتی که بلاش گرفتار کارهای مشرق ایران يا شورش گرگان بود» 
نمی توانست توجهی کافی به‌امور ارمنستان داشته‌باشد» ولی همین 
که از شورش مزربور فراغت یافت اول چیزی که موضوع مراقبت او گردید مسئلة ارمنستان بود. 
جهات اهمیّت مسثله چند نکته است. الا بودن تیگران بر تخت ارمنستان مخالف منافع ایران 
بود» چه او موافق نظر رومی‌ها کار می‌کرد چنانکه با پادشاه آدیاین که دست‌نشانده اشکانیان به 


جنک بلاش با روم 


شمار می‌رفت درافتاده به خا کك او تجاوز می‌کرد و این صفحه را دستخوش تاخت و تاز و قتل 
و غارت می‌ساخت و چون مونوبازوس پادشاه آدیابن نمی‌توانست از عهده او برآید به این 
فکر افتاده بود که او هم به رومی‌ها ملتجی شود تا بتواند با آسایش خیال سلطنت کند. بنابراین 
اگر بلاش ساکت نشسته ناظر وقایع می‌گشت برای سایر صفحات ایران مجاور ارمنستان هم 
همین اوضاع پیش می‌آمد و بدین ترتیب تمامی این صفحات یعنی آذربایجان و غیره در 
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تحت نفوذ روم درمی آمدند (تاسی‌توس» سالنامه‌هاء کتاب ۱۵ بند ۱). دیگر اینکه تیرداد 
چون دید که بلاش کمکک‌های جذی به او نمی‌کند گم کردن ارمنستان را بر سسی با ترس او 
حمل کرد و از وضع خود دلتنگك بود. افکار عامه هم او را محق می‌دانست و پارتی‌ها خارج 
شدن ارمنستان را از تحت نفوذ ایران تقصیر بلاش می‌دانستند. بتابراین جهات بلاش برای 
حفظ مقام خود لازم دید مجلسی از نجبا تشکیل کرده نظر خود را به مجلس مزبور اطلاع دهد 
و پس از اینکه مدعوّین حاضر شدند حضار را مخاطب قرار داده چنین گفت: «پارتی‌ها وقتی 
که من در میان شما مقام اّل را به واسطةٌ گذشت‌های برادرانم دارا شدم مساعی من متوجه این 
موضوع بود که به جای کینه‌ورزی و کدورت‌های خانوادگی که از قدیم پین برادرها ایجاد 
می‌شده هم آهنگی و وفاق را در خانواده اشکانی داخل کنم. از این نظر برادرم پا کر پادشاه ماد 
(یعنی آذربایجان) گردید و تیرداد که در حضور شما است با اقدام من پادشاه ارمنستان و 
دارای مقامی شد که در دولت پارت مقام سوّم است (از اینجا باید استنباط کرد که مقام ال 
سلطنت اشکانی بوده دوم سلطنت آذربایجان و سوم سلطنت ارمنستان. م.). با این تسرتیب 
مسائل خانوادگی را با صلح و مسالمت طوری حل کردم که نفاق را از خانواده اشکانی 
برانداختم. رومی‌ها نمی‌خواهند چنین باشد و صلحی را که هیچ‌گاه بهم نزده‌اند مگر بر ضرر 
خودشان | کنون هم بر خرابی خودشان مختل ساختند. انکار نمی‌کنم: من ترجیح دادم حقوقی 
را که از نیا کان من به من رسیده به وسیله انصاف حفظ کنم نه با خونریزی» با مذا کرات 
نگاهدارم نه پا اسلحه. اگر بردباری من خطایی بود شجاعت من آن را جبران خواهد کرد. 
نیروی شما دست نخورده برجا است. از نام شما چیزی نکاسته بل بعکس با رفتار من شما بر 
شهرت نیرو و دلاوریتان اعتبار اعتدال و میانه‌روی را افزوده‌اید و اعتدال چیزی نیست که 
مقتدر ترین کسی در میان مردمان از آن مستغنی باشد. اعتدال چیزی است که خدایان با نظر 
عنایت بدان می‌نگرند». پس از این نطق بلاش تاج را برداشته بر سر تیرداد گذارد و اعلام کرد 
که او پادشاه ارمستان است. در همین وقت او» مه زٍس " سردار پارتی و مونوبازوس پادشاه 
آدیاین را مأمور کرد که حرکت کرده تیگران را از ارمنستان پرانند تا اینکه خودش به نزاع 
گرگان خاتمه داده با قشونی نیرومند به طرف فرات برود و ایالات رومی را تهدید کند 
(تاسی توس» سألنامه‌ها» کتاب ۱۵ بند ۲). 
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پس از آن مُه‌زس با مونوبازوس به طرف ارمنستان رفته تیگران‌پرتا" راکه پس از خراب 
شدن آرتا کساتا پایتخت بود محاصره کردند (همانجا» بند ۴) و خود بلاش تا نصیبین پیش 
رفت (همانجاء بند ۵) و از آنجا ارمنستان و سوریّه را در آن واحد تهدید کرد. محاصره 
تیگران‌ثرتا به درازا کشید و در این حال کربولو سردار روم در مشرق سفارتی نزد بلاش 
فرستاده پیغام داد که او در ازای دخول پارتی‌ها به ارمنستان به پارت لشکر خواهد کشید. بعد 
مذا کرات بین طرفین شروع شد و چون ملخ خوارگی در بین‌النهرین پدید آمده و از جهت کمی 
و حتی فقدان آذوقه کافی قشون پارتی سست شده بود شاه اشکانی مذا کرات را استقبال کرد تا 
موقع بهتری برای تعرّضات به دست آرد. بنابراین مذا کرات امتداد یافته به اینجا منتهی گشت: 
پارتی‌ها محاصره تیگران‌ثر تا را موقوف داشته ارمنستان را تخلیه کنند به شرط اینکه رومی‌ها 
هم از ارمنستان بیرون روند. بعد از طرف بلاش سفارتی به روم رفته با خود قیصر قراری در 
باب آرمنستان بدهد و تا وقتی که سفارت برنگشته متارکه جنگك بین دولتین برقرار باشد: هیچ 
یک از طرفین یکک نفر سپاهی به ارمنستان نفرستد و در اين مت حکومت ارمنستان به خود 
ارامنه وا گذار شود (تاسی توس سالنامه‌ها» کتاب ۱۵ بند .)٩‏ 

پس از این قرارداد چند ماه گذشت و در نزدیکی فصل پاییز سیاست روم در مشرق تغییر 
کرد توضیح آنکه رون قیصر روم یکی از دوستان خود را موسوم به یزن‌نیوس پتوس ؟ به 
مشرق فرستاد تا امور ارمنستان را اداره کند و مقر داشت که کربولو فقط امور سوریّه را 
عهده‌دار باشد. یکی از جهات آمدن پتوس این بود که کُربولو خواسته بود کسی را به کمکک او 
بفرستند و این خواهش نه از اين راه بود که عقیده داشته باشد دو نفر فرمانده بهتر از یکت نفر 
کار می‌کنند بل می‌ترسید که ماندن او در مشرق به طول انجامد و در اين مدت مسئولیت‌ها و 
تقصیراتی برای او نزد رون ایجاد کند. پتوس لژیونی هم با خود آورد و بعد قوای رومی را دو 
سردار مزبور بین خودشان تقسیم کردند. بدین منوال که هر کدام دارای سه لرْیون سپاهیان 
رومی شدند و از قشون محلّی سپاهیان سوریّه جزء ابواب جمعی کربولو گردید و لشکرهای 
ُنت وگالائیا وکاپادوکیه تابع پتوس. ولی بین دو سردار حسَیّات دوستانه وجود نداشت» زیرا 
کربولو تصوّر می‌کرد که آمدن پتوس برای وارد کردن وهنی به او است و پتوس سیاست 
دفع‌الوقت و کندی سرداری را که بزرگك‌تر از او بود تصویب نمی‌کرد. به عقیده او جنگ را 
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می‌بایست با حرارت و جدّی بیشتر کرد. او می‌گفت شهرها را باید با پورش گرفت و تسمام 
مملکت ارمنستان را برای تنبیه و مجازات اهالی و عبرت آنان غارت کرد و به جای اینکه 
یادشاهان مقوایی در اینجا بنشانیم مملکت را مانند ایالتی از روم اداره کنیم. 

سفارتی که در تابستان از طرف بلاش به روم رفته بود در این وقت که پاییز بود برگشت 
بی‌اینکه جواب قطعی از نرون گرفته باشد (تاسی‌توس) سالنامه‌هاء کتاب ۱۵ بند ۷). بنابراین 
پتوس جنگك را شروع کرد و کربولو با وجود بودن قوای پارتی در کنار فرات به وسیله به کار 
انداختن ماشین‌های جنگی از رود مزبو رگذشت. او قدری پیش تر رفته موقع محکمی بر تیّه‌ها 
گرفت و امر کرد رومی‌ها خندق‌هایی دور اردویشان بکنند. از طرف دیگر پتوس با دو لژیون 
رومی از طرف کاپادوکیه داخل ارمنستان شده قسمتی را از آن غارت کرد. در اين احوال 
زمستان در رسید و چون اثری از دشمن دیده نمی‌شد پتوس قشون خود را از راه کوهستان‌ها 
پس کشید که به قشلاق برود. او پنداشت که جنک خاتمه يافته و راپورتی برای نرون فرستاده 
رجزخوانی‌ها و خودستایی‌ها از بهره‌مندی‌های خویش کرد. بعد سه لژیون رومی را فرستاد در 
نت قشلاق کنند. دو دیگر را بین توروس و فرات نشاند و به عده‌ای زیاد از سربازان مرخصی 
داد. معلوم است که آنها هم خیلی خشنود بودند. زیرا اقامت را در شهرهای کاپادوکیّه بر بودن 
در کوهستان‌های سخت ارمنستان از حیث آذوقه و آسایش و سایر چیزها ترجیح می‌دادند. این 
بود که ا کثر سربازان در شهرها پپرا کندند ولی در این وقت که پتوس هیچ انتظار جدالی را 
نداشت نا گهان شنید که بلاش به جنگ او می‌آید. معلوم گردید که پارتی‌ها سرمای زمستان را 
به هیچ شمرده برای فتحی که تسخر ارمنستان نتیجه حتمی آن بود عازم جنگ شده‌اند. در این 
احوال پتوس نشان داد که سرداری است اقابل و دست و پای خود را گم کرد: اوّل تصمیم 
گرفت در جای خود به حال دفاع بماند. بعد دفاع را درخور نام خود ندیده خواست به استقبال 
دشمن برود و بالاخره پس از اينکه عذه‌ای را از سپاهیان خود که پیش فرستاده بود فاقد شد 
تصمیم کرد عقب نشسته در موقع سابق خود جاگیرد و در همان وقت سه هزار نفر از پیاده‌نظام 
انتخاب کرده به تنگك توروس فرستاد تا راه بلاش را سذ کنند. در اين وقت پس از تردیدی 
زیاد لازم دید کربولو راهم از وضع خود آ گاه گرداند ولی از او استمداد نکرد. بنابراین وقتی 
که پیغام پتوس به کربولو رسید او از جایش حرکت نکرد زیرا می‌خواست در انتظار موقعی 
باشد که مانند ناجی به کمک پتوس برود. ۱ 


چنین بود وضع پتوس ولی بلاش بی‌اتلاف وقت پیش راند و وهای را که پتوس برای بستن 
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راه او فرستاده بود به آسانی شکست داده قسمت بزرگک آن را معدوم ساخت (تاسی توس» 
سالنامه‌ها» کتاب ۱۵ بند ۱۰). پس از آن پارتی‌ها قلعه َرسام‌ساتا" راکه پناهگاه زن و اولاد 
پتوس اه کر روف ها خی ای ال مق نت سک کته ولن عر ات 
نمی‌کردند از سنگرهایشان بیرون آیند و چون به فرمانده خود از حیث لباقتش اعتماد نداشتند 
بزودی آشکارا گفتند که باید قلعه را تسلیم کرد. در اين وقت پتوس مجبور شد پیغام جدیدی 
به کربولو فرستاده از او با التماس درخواست کند که هرچه زودتر آمده باقیمانده قشون رومی 
را نجات دهد (سالنامه‌هاء کتاب ۰۱۵ بند ۱۳-۱۱). کربولو از راه کماژن حرکت کرد و طولی 
نمی‌کشید که وارد می‌شد و آذوقه هم به قدری بود که پتوس بتواند مقاومت کند ولی در این 
احوال ترسی بر او و بر سربازان مستولی گشت و سردار رومی به پارتی‌ها پيشنهاد کرد داخل 
مذا کره گردند. مذا کرات شروع گردید و رومی‌ها قبول کردند: الا به رومی‌ها اجازه داده شود 
که از قلعه خارج شده بروند به شرط اینکه تمام استحکامات قلعه و آذوقه را تسلیم پارتی‌ها 
کنند. تانب تمام قشون روم ارمنستان را تخلیه کرده بیرون رود. تال رومی‌ها قد م به ارمنستان 
نگذارند تا سفارتی تازه از طرف بلاش به روم رفته برگردد. رابعاً رومی‌ها پلی بر رود 
آزساماس "4 یکی از شعب رود فرات بسازند. اين پل مورد احتیاج فوری پارتی‌ها نبود و 
تقاصای ساختن آن از این جهت می‌شد که بارتی‌ها می‌خواستند یادگاری از شکست رومی‌ها 
باشد (دیوکاشیوس» کتاب ۲ بند ۲۱ - تاسی توس» سالنامه‌ها؛ کتاب ۱۵ بند ۲۱). عهد 
متارکه به این شرایط بسته شد و پتوس از قلعه بیرون رفت. معلوم است که این واقعه به ابهّت 
روم در انظار ملل شرقی تا چه اندازه برخورد. پس از آن پارتی‌ها داخل قلعه شدند قبل از 
اینکه لژیون‌های روم از آنجا خارج شده باشند و هر آنچه از اموال غارتی مال ارمنستان به 
نظرشان آمد از سربازان رومی پس گرفتند. در این موقم پارتی‌ها لباس و اسلحه سپاهیان 
رومی را هم تقاضا کردند و رومی‌ها از ترس اینکه مبادا متارکه به هم بخورد این اشیاء را هم 
بیتأمُل یا مقاومتی به پارتی‌ها دادند (تاسی‌توس» همانجاء کتاب ۱۵ بند ۱۵). پتوس به طرف 
فرات رفت تا به قوای کربولو ملحق شود و در این وقت مجروحین و سربازان عقب مانده خود 
را در مقابل ارامنه به خودشان وا گذارد (همانجا؛ بند )٩۱‏ معلوم است که معامله ارامنه با 


۱ ۸2۵۵ ( کنرن معروف به شمشاط می‌باشد و این محل را با ساموسات یا سمی‌ساط تباید مخلو ط 


کرد اون یکی از قلاع ارمنستان بود و از دومی به فاصله چهل میل است). ساموسات پایتخت کماژن بود). 
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دشمنانشان چگونه بود. وقتی که او به کربولو رسید معلوم گردید که اگر پتوس سه روز در 
تسلیم قلعه خودداری می‌کرد کربولو به فوای او می‌پیوست. 

سرداران مهر و محبّتی به یکدیگر نشان ندادند. کربولو شکوه کرد از اینکه پتوس,بی‌نتیجه 
و فایده‌ای این مسافرت را کرده و اگر رومی‌ها مقاومت می‌کردند تا آذوقه پارتی‌ها تسمام 
شبه آساتی: میات انسعنت بر اشکالات فایق آیتد. شوش برای اینکه لکه‌یدنامی را زودثر 
بشوید به کربولو گفت همین که پارتی‌ها از ارمنستان خارج شدند ما می‌توانیم با هم داخسل 
ارمنستان شده آن را تصوّف کنیم. کربولو با سردی به او جواب داد که به من چنین دستوری از 
امپراطور نرسیده است. من از ایالتم خارج شدم تا به کمکک لژیون‌هایی که در خطر بودند بیایم 
و حالا که خط رگذشته است من به سوریّه برمی‌گردم. زیرا معلوم نیست که در آتیه نزدیکک نقشه 
دشمن چیست. پیاده نظام من که با عجله این راه را پیموده خسته است و حال آنکه سواره نظام 
پارتی تازه نفس‌اند و چون پارتی‌ها می‌توانند شتابان از جلگه‌ها بگذرند جنگث پیاده نظام 
خسته با سواران تازه‌نفس پارتی موافق عقل نیست. پس از آن سرداران از هم جدا شدند. 
پتوس به کاپاد وکیّه برای گذرانیدن زمستان رفت و کربولو به سوریّه برگشت. در این وقت 
بلاش از کربولو خواست که بین‌النهرین را رومی‌ها تخلیه کنند. سردار رومی جواب داد که 
حاضر است چنین کند ولی به شرط اینکه پارتی‌ها هم ارمنستان را تخلیه کنند (تاسی توس» همانجاه 
بند ۱۷). بلاش این تکلیف را پذیرفت. زیرا تیرداد را بر نخت ارمنستان نشانده بود و می‌دانست که 
ارامنه را می‌توان به خودشان واگذارد زیرا آنها پارتی‌ها را بر رومی‌ها ترجیح می‌دهند. 

در نتیجهٌ وقایعی که ذ کر شد باز جنگ بین دولتین پارت و روم چند ماه به حال وقفه افتاد. 
سفارتی که بلاش به روم فرستاد در اوّل بهار سال ٩۳‏ م. به آن شهر رسید و قیصر آن را 
پذ یرفت. سفیر بلاش پيشنهاد کرد که تیرداد پادشاه ارمنستان باشد ولی نصب او از طرف 
امپراطور مستقیماً با توسط سردار رومی در مشرق به‌عمل آید. نرون از چنین پیشنهادی در 
رات ان وورااز تق خی سا او آ مدق تداشت و تصو وی کرد که شو سای شون 
راست است یعنی رومی‌ها فاتح‌اند (تاسی توس سالنامه‌ها» کتاب ۱۵ بند ۲۵) ولی وقتی که 
وضع ایران و روم در مشرق به واسطه راپورت‌های کربولو و شهادت یک نفر صاحب منصب 
رومی که با پارتی‌ها به روم رفته بود روشن شد. قیصر از اشتباه بیرون آمد. امّا دولت روم 
نمی توانست پيشنهاد بلاش را قبول کند زیرا شکست خورده بود و پس از چنین شکستی اگر 
آن را می‌پذیرفت برای دولت مزبور خیلی مضرّ بود پس می‌بایست تأْمل کند تا نشان بدهد که 


اوج اعتلای دولت پارت / ۵ ۰ ۳۰ 


می‌تواند جنگ تعرّضی را پیش گیرد. بنابراین پتوس احضار شد و فرماندهی تمام قوای رومی 
برای جنگك تنها به کربولو محوّل گردید. در این موقع اختیارات زیاد و فوق‌العاده به سردار 
مزبور داده شد. تاسی‌توس گوید اختیاراتی که به کربولو داده شد مساوی بود با اختیاراتی که 
وقتی به پومپه دادند. سفرای پارت را پس از آن روانه کردند بی‌اینکه پیشنهاد آنها را پذ یر فته 
باشند. ولی به هریکت از آنها هدبه‌ای دادند. مقصود رومی‌ها از دادن هدایا این بود که فهمانده 
باشند از پيشنهاد آنها ناراضی نیستند ولی موقع برای پذیرفتن چنین پیشنهادی مناسب نیست 
زیرا رومی‌ها شکست خورده‌اند. در همین‌وقت به پادشاهان نیم مستقل آسیای صغیر و سوریه 
دستور داده شد که با تمام قوای خودشان به کربولو کمکث کنند. این سردار حواس خود را 
براین مصروف داشت که به جای قشون زیاد سپاهی که قابل اعتماد باشد جمع کند اردوی خود 
را در می‌لی ته‌نه! زد و تدارکات جدید برای جنگ دید. بعد او با سی‌هزار نفر سپاهی رومی و 
قشون متحدین روم از راهی که سابقاً لوکولوس 9 بود داخل ارمنستان گردیده به طرف 
قشون تیرداد و بلاش رفت تا جنگ کند و از ارامنه‌ای که با تیگران پادشاه مقوایی رومی‌ها در 
ارمنستان مخالفت کرده بودند انتقام بکشد. در این مسافرت او از جایی گذشت که نزدیکك 
محلی است که در زمستان گذشته پتوس با قشون خود به پارتی‌ها تسلیم شده بود. در اینجا 
فرستادگانی از طرف بلاش در رسیده همان پیشنهادی را که به قبصر کرده بود کردند. کربولو 
که هیچ‌گاه نمی خواست کار را با پارتی‌ها به جنگی بکشاند با میل آن را پذیرفت و طرفین 
اردوگاه پتوس را برای ملاقات انتخاب کردند و تیرداد و سردار رومی هریک با سی سوار 
برای دیدن یکدیگر شتافتند. پس از مذا کرات همان پیشنهادی را که نرون قبول نکرده بود 
سردار رومی پذیرفت و بارتی‌ها از نتیجه راضی ماندند. زیرا نظر آنها با پودن تیرداد بر تخت 
ارمنستان کاملاً رعایت می‌شد و چیزی راکه می‌خواستند می‌یافتند. از طرف دیگر کربولو هم 
راضی بود زیرا مذا کرات در خاکث ارمنستان به عمل می‌آمد و او قوای دست نخورده‌ای 
داشت و حتّی ناحیه‌ای را از ارمنستان اشغال کرده بود. بنابراین او به این عقیده بود که صلح را 
با شمشیر به رومی‌ها تحمیل نکرده‌اند بل پس از مذا کرات از نظر انصاف پذیرفته شده است. 

در نتیجه قرارداد فوراً مراسم عملی شدن آن به عمل آمد. توضیح آنکه تیرداد علایم 
سلطئت را به پای مجشمه نرون نهاد و کربولو از او قول گرفت که به روم رفته تاج را از دست 
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نرون دریافت کند و برای اطمینان اجرای اين قول یکی از دخترانش را به سمت گروگان به 
کربولو بدهد. از طرف دیگر خودش هم قول داد که تیرداد در مت مسافرت به روم و توقف 
در آن شهر و مراجعت از روم به ایران مورد توقیر و احترامات زیاد و در کمال آسایش 
خواهد بود. بلاش از بایت این مسافرت نگرانی داشت زیرا می ترسید که رفتار قیصر و رومی‌ها 
با تیرداد طوری باشد که به خانوادة اشکانی بربخورد. ولی کرپولو به او اطمینان داد که چون 
نظر رومی‌ها براین است که حقّشان در ارمنستان محفوظ بماند به ماهیّت مسئله اهمیّت می‌دهند 
نه به اینکه مایل باشند خودنمایی کنند یا اقتدارشان را نشان دهند. بناپراین کاری نخواهند کرد 
که به اشکانیان بربخورد (تاسی‌توس» سالنامه‌هاه کتاب ۰۲۵ بند ۲۷ و ۲۸ و ۳۱-۲۹). این 
قرارداد در تابستان سال ٩۳‏ م. انعقاد یافت. 

تیرداد در رفتن به روم بیش از دو سال تعلّل کرد زیرا قرار داد چنانکه 
بالاتر گفته شد در تابستان سال ٩۳‏ م. بسته شد و تیرداد در بهار ٩5‏ 
به روم وارد گردید (راولین‌سن» ششمین دولت مشرق» صفحه ۲۸۱ - عالم مذکور به عقیده 
کلین تون ! استناد کرده). جهت تعلْل معلوم نیست ولی چیزی که به حقیقت نزدیک‌تر به نظر 
می آید این است که تیرداد از رفتن به روم چندان خوشنود نبوده و انتظار موقعی را داشته که 


رفتن تیرداد به روم 


شاید بتواند از اجرای این بند قراداد شانه خالی کند. به هرحال زن تیرداد در این سفر با او بود و 
جمعی از نجبای پارتی که از جمله پسرهای بلاش و مونوبازوس پادشاه دست‌نشانده آدیاین 
بودند با سه هزار سوار پارتی ملازمت تیرداد را داشتند (دیوکاشیوس» کتاب ٩۳‏ بند ۲-۱). 
تیرداد با این عده زیاد پارتی‌ها مانند فاتحی که روش ظفرمندی ۲ داشته باشد دو ثلث خاک 
روم را پیمود و رومی‌ها در همه جا او را با احترامات زیاد پذیرفتند. هر شهری که در سر راه 
تبرداد بود به مناسبت ورود او به آن شهر مزبّن می‌گشت و مردم جمع شده با هلهله و شادی او 
را می‌پذ برفتند. این موکب در همه جا به استشنای لسپونت (داردانل) از خشکی حرکت 
می‌کرد و خط مسافرت آن در اروپا چنین بود: ترا که -ایلیربه تا آدریائیکک و از آنجا از راه 
خشکی به شبه جزیره ایتالیا (یا آین‌نن). جهت اینکه تیرداد از سفر دریایی احتراز داشته باید 
از اینجا باشد که خانواده بلاش مذهبی بود و در مذهب زرتشت آلودن آب ممنوع استا: 
معلوم است که مخارج تیرداد با موکبش به رومی‌ها تعلق می‌یافت و چنانکه سوثه تن " نویسنده 


سس سب 
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۵ بو 


رومی نوشته ( کتاب نرون بند ۳۰) برای خزانه روم روزی ۸۰۰ هزار یش توث " يا ۳۲ هزار 
فرانکك طلا به پول کنونی تمام می‌شده و چون مسافرت تبرداد به روم و مراجعتش به ایران ٩‏ 
ماه طول کشید مخارجی را که خزانه دولت روم پرداخته هشت میلیون و ششصد و چهار هزار 
فرانک طلا به پول کنونی می‌شده ". ملاقات اوّل بين تیرداد و نرون در شهر ناپل وقوع یافت 
زیرا در این وقت قیصر در این شهر بود. موافق مراسم درباری روم تیرداد می‌بایستی 
بی‌شمشیر نزد قیصر رود. ولی او راضی نشد جچنین کند و اين مسئله در ابتدا اهمیّت یافت تا 
آنکه آن را بدین ترتیب نحل کردند که تیرداد با شمشیر نزد قیصر رود ولی تیغش به غلاف آن 
میخکوب شود. وقتی که تیرداد نزد قیصر رسید یک زانو به زمين زده دستهایش را روی 
یکدیگر به علامت اطاعت گذارد و نرون را آقا خواند. بعد مراسم نصب تیرداد به سلطنت 
ارمنستان در روم به عمل آمد. شب روز مراسم تمام شهر چراغانی شد و باگل و ریاحین آنرا 
تزیین کردند. وقتی که روز در رسید فوروم " میدان‌گاه معروف روم» که مذا کرات عمومی در 
آنجا به عمل می آمد از رومی‌ها پُر بود. اینها در غرفه‌ها جاگرفته ملس به لباس سفید بودند و 
زینتی بر سر از برگهای درخت غار " داشتند. بر دو طرف خیابانی که به فوروم هدایت می‌کرد 
از انتهای آن تا رمْترا" سپاهیانی که معروف به پرتوریان" بودند به دو صف با اسلحه 
ممتازشان ایستاده بودند تا خیابان را از آمد و شد مردم و جمعیّت تهی دارند. جماعت زیادی 
از اهالی شهر بر بام‌های خانه‌ها و عمارات مجاور فوروم برای تماشا حاضر شده بودند. نرون با 
کبکبه‌ای که اختصاص به فتح داشت با اعضای مجلس سنا و قراولان مخصوص خود آمد و در 
زشترا بر کرسی کورول " نشست. پس از آن تیرداد و ملتزمین او وارد شدند در حالی که از میان 
دو صف سپاهی گذشته بودند.بعد پدشاه ارمشتان به رشترانزدیک شده چنین نطق کسرد 
(دیوکاشیوس» کتاب ٩۳‏ بند ۵): «آقاء من از اعقاب ارشک‌هايم و برادر شاه بلاش و شاه 
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۷ ان (کرسی با صندلی قضات درجه اوّل روم. تیت لیومورخ رومی گوید که علامت سلطنت بود و 
رومی‌ها آنرا از مردم اتروشکك اتخاذ کرده بودند). 


پا کر با وجود این من بنده تو هستم من بدین‌جا آمده‌ام تا تو رااکه دای من هستی ببینم و تو 
را پپرستم چنانکه مهر را می‌پرستم. از این زمان سرنوشت من به دست تو است. زیرا تو طالع 
منی و اقبال من». 

نرون با تکبّر جواب داد و بعد تیرداد از راهی که برای این موقع ساخته بودند به طرف 
رشترا بالا رفته و در پای نرون نشسته پس از نطقی که کرد و برای رومی‌ها ترجمه شد تاج را از 
دست‌های نرون گرفت (دیوکاشیوس» همانجا). 

پس از آن تیرداد چند هفته در روم ماند (برخی عقیده دارند که چند ماه مانده حقیقت 
معلوم نیست) و در اين مدت نرون او را با شکوه و جلال زیاد پذیرایی می‌کرد. بالاخره او از 
راه آدریاتیکت و تمامی یونان و آسیای صغیر به مملکت خود برگشت. 

در باب اين مسافرت ژرژ راولین‌سن چنین گوید (ششمین دولت مشرق» صفحه ۲۸۳) 
«مسافرت تیرداد به روم از حیث صورت و ظاهر امر و شناختن روم با ان نسبت به آن گذشتی 
بود ولی مزایای واقعی نصیب پارتی‌ها گردید. راست است که رومی‌ها در مشرق و در روم از 
اطاعت تیرداد به خود بالیدند ولی مردمان مشرق از قراری که دولت اشکانی با روم داد 
فهمیدند که جنگك دو دولت بدین نحو خاتمه یافت. روم برتری دولت پارت را از حیث قّت 
و زورمندی اعتراف کرد زیرا از زمان لوگولوس ارمنستان بین دو دولت مزبور موضوع 
منازعه بود و هریکك از طرفین می‌خواستند دست نشانده خود را بر تخت آن مملکت بنشانند. 
در این زمان مسئله به اینجا منتهی شده بود که تیگران باید پادشاه ارمنستان باشد یا تیرداد. 
وقتی که تیگران را رومی‌ها کنا رگذاشته تیرداد را پذیرفتند موضوع اساسی منازعه را رومی‌ها 
به نفع اشکانیان حل کردند. زیرا به یکك نفر پارتی برادر شاه پارت اجازه دادند این مملکت را 
اداره کند و حال آنکه مدت‌ها ارمنستان را از ممالکث خودشان می‌دانستند و تردیدی نبود که 
تیرداد ارمنستان را موافق منافع پارتی‌ها اداره خواهد کرد. بنابراین نصب او به سلطنت موافق 
مراسم رومی صورتی بود که تیرداد می‌بایست آنرا رعایت کند و چه اشری ایین مراسم 
می توانست نسبت به او داشته باشد جز اینکه حسّیّات درد آوری در او نسبت به رومی‌ها تولید 
کند. در واقع امر اسلحه بلاش بود که او را بر تخت ارمنستان نشانید و این اسلحه تیرداد را بلند 
کرد. بنابراین می‌توان گفت وقتی که تیرداد اسماً حکومت روم را شناخت در واقع امر دولت 
روم ارمنستان را از دست داد و آن به پارتی‌ها تعلّق يافت». 

قضاوتی که راولین‌سن کرده صحیح است. واقعاً رومی‌ها مسثلة ارسستان را از حیث 
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ماهیّت به نفع پارتی‌ها حل کردند و از حیث صورت به نفع خودشان. جهت معلوم است اولا 
چنانکه بالاتر گذشت رومی‌ها از عهدة پارتی‌ها به استثنای مواردی که جنگک‌های داخلی در 
خانواده اشکانی بود برنمی آمدند. ثانیاً در این زمان دولت روم قیصری مانند نرون داشت که 
از قیاصره بدٍ روم در تاریخ شناخته شده است و همیشه در زمان زمامدارانی نالایق برای فریب 
دادن مردم و به اشتباه انداختن افکار عامّه به تظاهرات و صورت‌سازی‌ها پیشتر می پردازند تا 
به ماهیّت مسائل. نرون هم از این قاعده مستثنی نبود. این نظر را نطق تیرداد که البته به تقاضای 
رومی‌ها و با نظر آنها انشا شده بود به خوبی می‌رساند. کلماتی مانند خدا و بنده و پرستیدن و 
غیره همه لفاظی و خودنمایی است. چه خدایی که سه هزار سوار مسلْح پارتی دو ثلث 
مملکتش را می‌پیماید و چه بنده‌ای که به قدرت برادرش بلاش تکیه داده و تیگران دست 
نشانده این خدا را از تخت به زیر کشیده و رانده است. این است حقیقت امر و بنابراین باید از 
روی انصاف گفت که جنگک‌های بلاش با روم به فتح او خاتمه یافت. 


وقایع دیگر سلطنت بلاش اوّل 

وقایع منازعه بلاش اوّل با روم مهمترین قضایای سلطنت بلاش اول بود. از این جهت 
واز جهت تقد م تاریخ قضایای مذ کور ذ کر کیفیّات این مخاصمه را مد م داشتیم ولی چنانکه 
از نوشته‌های مورّخین و نویسندگان رومی دیده می‌شود وقایع دیگر هم در سلطنت بلاش 
روی داده. 

بدوا باید گفت که انعقاد قرار داد ایران و روم راجع به ارمنستان» روابط حسنه فیماپین دو 
دولتی که حکمرانی عالم آن روز را به دست داشتند برفرار کرد و این صلح و مسالمت بین 
دولتین تقریباً پنجاه سال به طول انجامید. زیرا قرارداد مذکور در ٩۳‏ م. بسته شد و تا سفر 
جنگی تراژان که پایین تر ذ کرش بیاید و راجع به سال ۱۱۵ م. است روابط دولتین با یکدیگر 
خوب بود. معلوم است کث این صلح متمادی برای اهالی ایران و روم مفید و باعث آسایش 
بوده ولی برای تاریخ دولت پارت مساعد نیست. زیرا نویسندگان رومی که تا این زمان آنهمه 
اطْلاعات به مناسبت مخاصمات و منازعات شاهان اشکانی با رومی‌ها با رومی‌ها با آنان 
می‌دهند و تاریخ پارت را در حدود غربی آن روشن می‌سازند از این به بعد از جهت آرامشی 
که در حدود دولتین با یکدیگر حاصل شده چندان توهی به وقایع دولت اشکانی ندارند. | گر 
هم کماپیشی از وقایع ذ کری کرده‌اند جسته و گربخته و پراکنده است و به هرحال از تاریکی تاریخ 


۸۰ ا/ ايران باستان 


دولت اشکانی چندان نمی‌کاهد. باوجود این اطلاعاتی راکه نویسندگان رومی داده‌اند کر م‌کنيم 
و اين اطلاعات راجع به دوازده سالی است که از رفتن نیرداد به روم تا فوت بلاش اژّل گذشته. 
در روم پس از مرگ نرون اغتشاشاتی روی داد و بعد از کشته شدن 
قیصر روم گالبا! و خودکشی قیصردیگر موسوم هاتو " وسپاسیان والی 
روم در فلسطین مصیّم گشت امپراطور روم شود (۱۹ م.) در این 
وقت او سفارتی نزد بلاش فرستاد تا او را از اين قضیّه آگاه دارد و ضمناً خواهش کند که 
چنانکه در مت هفت سال با دربار روم روابط حسنه داشته با او هم همان روابط را حفظ کند 


روابط بلاش 
با وسپاسیان 


(تاسی توس» تاریخ روم» کتاب ۲ بند ۸۲). بلاش سفیر وسپاسیان را خوب پذیرفت و در 
جواب سفارتی نزد وی زمانی که او در اسکندربه بود فرستاده گفت» حاضر است برای ابراز 
دوستی چهل هزار سوار پارتی به اختیار امپراطور بگذارد (سوئه‌تن» کتاب وسپاسیان بند .)٩‏ 
وسپاسیان این تکلیف دوستانة بلاش را نپدیرفت زیرا الا وضع امور او چنان بود که احتیاجی 
به اين قّه نداشت و ثانیاً می‌ترسید که به کار بردن قشون خارجه در نظر رومی‌ها او را منفور 
گرداند. بنابراین پس از اینکه سرداران وسپاسیان در ایتلیا فایق آمدند او بلاش را مطلع داشت 
که آرامشی در ایتالیا برقرار شده و احتیاجی به قشون امدادی ندارد (تاسی‌توس» تاریخ روم» 
کتاب ۴ بند ۵۱). این قضیّه در ۷۰م. روی داد و در سال بعد (۷۱م.) تیتوس پسر وسپاسیان 
پس از فتح پیت المقدس به زگما که شهر رومی بود و ذ کرش در تاریخ سلوکی‌ها گذشت رفت. 
بلاش سفارتی برای تبریکک بهره‌مندی او فرستاده تاجی از طلا به او هدیه کرد و تیتوس این 
سفارت راگرم پذیرفته ضیافتی برای او داد (اين خبر از یوسف فلاویوس است» تاریخ بهود» 
کتاب ۷ فصل ۵ بند ۲). 

پس از آن دیری نگذشت که به‌یین‌نیوش پتوس " والی سوریّه گردید و اين همان کس بود 
که در جنگث رومی‌ها با بلاش شکست خورد. این شخص در حوالی سنه ۷۲ به وسپاسیان 
اطْلاع داد که آنتیو خوس پادشاه کماژن مشغول توطله است تا از دولت روم جدا شده جزء 
دولت پارت گردد. در اين توطثه خود پادشاه با پسرش (پی‌فان دخیل‌اند و قراری در این باب 
با پارتی‌ها داده‌اند. اگر در ابتدا جلوگیری نشود و کمَاژن جزء دولت پارت گردد نتجه آن 
برای رومی‌ها در مشرق مضرّ خواهد بود. کتاژٍن در مغرب فرات واقع بود و پایتخت آن را 
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ساموساتا" می‌نامیدند. او گفت این شهر بر نقطه‌ای مشرف است که به سهولت می‌توان در آنجا 
از فرات گذشت و اگر پارتی‌ها این نقطه را متصرّف باشند در هر وقت می‌توانند به سهولت از 
آنجا به کاپادوکیّه و کیلیکیّه و سوریّه بگذرند و در موقع لزوم بخوبی عقب بنشینند. ایین 
اطلاعات به نظر وسپاسیان مهم آمد و چون او اعتمادی زیاد به پتوس داشت اختیارات کامل به 
او داد که به هر نحو صلاح می‌داند اقدام کند. پس از آن پتوس با قشونی داخل کمارن شك.و 
جون در اینجا از آن جهت که اهالی تقصیری نداشتند یا حاضر جنگ نبودند مقاومتی ندید» 
ساموساتا را به آسانی گرفت. پادشاه نمی‌خواست اقدامی برضذ رومی‌ها بکند ولی دو پسر او 
[پی فان و کال‌لی نیکوس نخواستند این خت و توهین را تحمّل کنند و در رس قشونی که جمع 
کر ده بودند به استقبال پتوس رفتند. پس از آن جنگی درگرفت که یکت روز به طول انجامید و 
برای طرفین بی‌نتیجه ماند ولی آنتیو خوس» که نمی خواست با رومی‌ها ستیزه کند» وقتی که دید 
پسرانش به حرف او گوش نمی‌دهند از صفحه خود با زن و دخترانش خارج شده به کیلیکیّه که 
جزء دولت روم بود رفت و در شهر تارسوس ۲ اقامت گزید. اين بیرون رفتن پادشاه از کتاژٍن 
اهالی را مأأیوس کرد و در نتیجه سپاهیان پسران آنتیوخوس از دور او بپرا کندند. 

در این احوال آنها چاره را در فرار دیدند و گریخته با ده نفر سوار خودشان را به ایران 
رسانیدند. بلاش آنها را خوب پذیرفت و میهمان‌نوازی نسبت به آنها نمود ولی کمکی به آنها 
نکرد جز اينکه نامه‌ای به وسپاسیان نوشت و چنانکه تصوّر می‌رود به او اطلاع داد که 
حرف‌های پتوس صحیح نبوده و شاهزادگان تقصیری ندارند. براثر اين نامه وسپاسیان فهمید 
که واقعاً پادشاه کماژن و پسرانش تقصیری نداشته‌اند و قرارداد که هرسه به روم آمده در آنجا 
اقامت گزینند و برای آسایش آنها مقرّر داشت مبلغی کافی به آنها داده شود و خانواده‌شان 
مقام محترمی را دارا باشند. 

دیوکاشیوس گوید (کتاب 5 بند ۱۱) که نامه بلاش به وسپاسیان چنین شروع می‌شد: 
«ارشکت شاهنشاه به فلاویوس وسپاسیان سلام می‌رساند» و امپراطور از راه استهزا در جواب 
نامه نوشت: «فلاو یوس وسیاسیان به ارشکك شاهنشاه سلام می‌رساند». | گر روایت دیوکاسیوس 
صحیح باشد استهزای قیصر روم از اینجا بوده که بلاش قیصر را فقط به اسم خوانده و عناوینی 
برای او قائل نشده و دیگر خود را شاهنشاه مطلق گفته نه شاهنشاه پارت چنانکه معمول بود. 
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تقریبً در حوالی ۷۵ م. واقعه‌ای روی داد که بلاش مجبور گردید از 


تاخت 9 تاز ] لانها 
امپراطور روع» وسپاسیان؛ هداد گنن: شرح و اقعه پایین تر تسا ید و 


در شمال و غرب 


۳ خلاصه آن عجالتاً این است: مردمی موسوم به آلان که در پشت 
پران 


کوههای قفقاز به طرف شمال سکنی داشتند از کوههای قفقاز گذشته 
به قفقا یه و بعد به آذربایجان و ارمنستان ریخته به قتل و غارت پرداختند. قبل از آنکه از این 
واقعه مهم صحبت داریم لازم است بدانیم که اين مردم چه قومی بوده‌اند و مساکن آنها کجا 
نو ۵ ۵. 
۳ آلان‌ها را آش هم ت93 و مردمی که اکنون در قفقازیه سکنی 
د تا وهی فف ره اسک سا این اس ار اغفانت انم 
مردم‌اند. این مردم را سابقاً معض نویسندگان از نژاد سکایی می‌دانستند چنانکه راولین‌سن در 
کتاب خود (ششمین دولت مشرق» صفحه ۲۹۱) گوید که آلان‌ها سابقاً در نزدیکی رود 
تاناایس ۲ (دْنِ کنونی) و دریاچه پالوس م اتید" (دریای آزوف) سکنی داشتند و از سکاها 
بودهاند ولی اکنون مسلْم است که نوبسنده مذکور اشتباه کرده و آلانها از نژاد سکایی نبودند. 
باید آنها را از آریان‌های ایرانی دانست. علاوه بر تحقیقات علمی که این نظر را می‌رساند 
خود أیت‌های کنونی هم نظر مذکور را تأیید می‌کنند. زیرا اگر از یک قسمت ایست پپر سند که 
آنها کیستند جواب می‌دهند «ایرونی» و زبان آنها هم شعبه‌ای از زبان‌های ایرانی است. اما در 
باب این قوم نویسندگان عهد قدیم چنین نوشته‌اند: دیونی سیوس " جغرافیادان که در میان ۳۰ 
و ۱۰ ق. م کتاب خود را می‌نوشته این قوم را با داکی‌ها" یعنی نیا کان رومانی‌های کنونی و 
تائوری‌ها" یعنی سکنه شبه‌جزیره قریم اسم می‌برد و بعد باز اسم آنها را با تائوری‌ها و 
آ گاتیرس‌ها (تیره‌ای از سکاهای جنوب روسیّه کنونی) ذ کر می‌کند. پلینْ نوبسندةٌ معروف عهد 
قدیم که در ۲۳ م. تلد یافته بود نیز مسا کن آنها را در جنوب روسیّه تقریباً آاکرزن "کنونی نشان 
می‌دهد (تاریخ طبیعی» کتاب *» فصل ۱۲ بند ۲۵). بوسف فلاوبوس مورزخ بهود هم همین 
صفحات را مساکن آنها می‌داند (جنگ‌های بهود؛ کتاب ۸۷ فصل ۷ بند ۴). 
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ینک فیلسوف روم که معاصر نرون قیصر روم و آموزگار او بود و بعد به حکم او 
خودکشی کرد مسا کن آنها را قدری دورتر به طرف مغرب می‌نماید (مثلاً در حوالی ایستر " با 
دانوب کنونی). 

بطلمیوس به دو قوم آلان قائل است. مسا کن یکی را در همان جاها می‌داند که نویسندگان 
مذکور نشان داده‌اند و محل سکنای دیگری را بین ایمائوس " یعنی تقریباً کوههای هیمالایای 
کنونی و مشرق دریای خزر (جغرافیا» کتاب دوم» بند ۱۴ -کتاب ۳ بند ۵ -کتاب ‏ بند ۱۴). 
این قسمت را از خانشینان ماساز تهای قدیم که کراراً ذ کرشان در کتاب اوّل و دوم اين تألیف 
گذشته است يا از اعقاب آنها می‌دانستند و تصوّر می‌کردند آلانهایی که در این زمان بعنی در 
زمان بلاش اول به آذربایجان و ارمنستان ریختند از قسمت انوی بوده‌اند و این آلان‌ها از 
جنوب دریای خزر گذشته به قفقازیه و آذربایجان درآمده‌اند یعنی از گرگان و طبرستان و 
گیلان و طوالش کنونی گذشته به این طرف و آن طرف ارّس رفته‌اند (راولین‌سن» ششمین 
دولت مشرق» صفحه .)۲٩۱‏ به نظر موف چنین تعبیری غیرطبیعی است. زیرا پیمودن چنین 
راهی سخت و دور مشکل است. جهت تعبیر مذکور این است که گفته شده است آلان‌ها با 
هیرکانی‌ها اتحاد کرده به قفقاز یه ربختند و کلمة هیرکانی (یونانی شده و هر کان يا ورکان) 
بعض نویسندگان را به اشتباه انداخته و گمان کرده‌اند که مقصود از آن گرگان است و بر اثر این 
اشتباه پنداشته‌اند که آلان‌ها از حدود سیحون یا جیحون با گرگانی‌ها همدست شده از طرف 
گرگان و مازندران و گیلان و طوالش به آذربایجان حمله کرده‌اند ولی چنین نیست. گرجستان 
را در دوره پارتی‌ها و ساسانیان و رَژان می‌نامیدند (جغرافیای موسی‌خورن ترجمه 
مارکوارت ؟) که تقریباً همان وّرکان " باگرگان است و مقصود از هیرکانی بونانی در اين مورد 
گرگستان با گرجستان است نه گرگان که در جنوب شرقی دریای خزر واقع است. پس آلان‌ها 
از پشت کوههای قفقاز به آذربایجان حمله کرده‌اند نه از حدود جیحون یا سیحون. به عبارت 
دیگر واقعه‌ای که در اوایل قرن ششم ق. م در زمان هووْخْمُر روی داد پس از تقریباً هت 
قرن تکرار یافت. منتها در دفعه ال موافق نوشته‌های هرودوت سکاها از دربند (باب 
الابواب) گذشتند (جلد اول این تألیف) و این دفعه آلان‌ها از تنگک داریال که از ولادی قفقاز 
کنونی به تفلیس هدایت می‌کند. اما چرا آلان‌ها با گرجی‌ها اتحاد کرده‌اند جهت معلوم است. 


6 .2 ۲عاو .1 


۳ ایرانشهر ۴ وک در پارسی قدیم به معنی گرگ است. 
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راه آنها از تنگک داریال بوده و دربند مزبور در تحت تسلّط گرجی‌ها بود. وقتی که از شاهان 
ساسانی صحبت خواهد بود خواهیم دید که چقدر شاهان مذکور به داشتن گرجستان در تحت 
تسلط خود اهمیّت می‌دادند. جهت عمده آن همین بود که دربند داریال در تحت تسلط 
ایرانی‌ها باشد. پس اتحاد آلان‌ها با گرجی‌ها طبیعی بوده و دیگر نباید فراموش کرد که بلاش و 
تیرداد پسر فرس‌من پادشاه گرجستان را از سلطنت ارمنستان محروم ساخته بودندا. 
نوبسندگان عهد قدیم درباب نژاد آلان‌ها حدس‌هایی زیاد زده‌اند. بعضی آنها را از نژاد 
مادی‌ها دانسته‌اند» برخی از توتون "» یعنی نیا کان قدیم آلمانی‌های کنونی و بالاخره عذه‌ای از 
فین‌ها یا ترک‌ها ولی چنانکه گفتيم امروز معلوم است که آنها از آریان‌های ایرانی بوده‌اند. 
پس ازاین مقمه گوییم که‌این مردم در ۷۵ م. با ایبری‌ها ( گرجی‌ها) 
ساخته از معبر داریال که در تحت تسلط گرجی‌ها بود گذشته به 
این طرف قفقاز سرازیر شدند و از آنجا به طرف جنوب رفته به قتل و غارت و چپاول 
پرداختند. در نتیجه پا کر پادشاه آذربایجان که دست‌نشاندة پارت بود» نتوانست مقاومت کند و 
به کوهها پناه برد. پس از آن آلان‌ها در جلگه‌ها به غارت کردن مشغول شدند. بعد» از 
آذربایجان به ارمنستان حمله کرده و تیرداد را مغلوب ساخته او را با کمند گرفتند (یوسف 
فلاویوس» کتاب ۷ فصل ۷ بند ۲). 

بلاش» چون دید پادشاهان دست نشانده‌اش شکست خوردند و عنقریب آلان‌ها به خود او 


خود واقعه 


حمله خواهند کرد از وسپاسیان استمداد کرد و خواست قوه‌ای راکه روم می‌فرستد در تحت 
ریاست یکی از پسرهایش تیتوس یا (دومی‌ثیانوس ") باشد. گویا نظر بلاش در این خواهش 
آخری براین بوده که اگر سردار رومی یکث نفر از خانواده امپراطوری باشد يقيناً وهای که 
خواهند فرستاد زیاد خواهد بود. گویند که این مسئله در روم موضوع مذا کرات طولانی گردید 
و | گرچه دومی‌ثیانوس خبلی مایل بود که خواهش بلاش را پذیرفته به او قشونی بدهند تا به 
کمک پادشاه اشکانی برود ولی وسپاسیان بالاخره فرستادن اين قوّه را صلاح ندانست» زیرا نه 
لزوم آنرا تصویب می‌کرد و نه می‌خواست خود را در این اقدام پر مخاطره داخل کند و چون 





۱ کلیتاً مردمان آن طرف کوههای قفقاز مقصودی جز غارت و چپاول نداشتند و وقتی که راه آنها را باز 
می‌کردند به صفحات این طرف قفقاز ريخته مردم را غارت می‌کردند و نویسندگان عهد قدیم غالبا سه نوع 
مردم را در پشت کوههای قفقاز اسم می‌برند: آلان‌ها -سارمات‌ها - سگاها. 
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در موقعی که بلاش تکلیف می‌کرد به او کمکت کند این مساعدت را نپذیرفته بود اکنون 
می‌توانست خواهش بلاش را رد کند بی‌اینکه حق‌ناشناس قلم برود. پس از آن پارتی‌ها چه 
کردند معلوم نیست. ولی یوسف فلاویوس گوید (هسمانجا)» که آلان‌ها پس از چاپیدن 
آذربایجان و ارمنستان اسرای زیاد و غنایم فراوانی برگرفته از ایران خارج شدند. 

پس از آن طولی نکشید که بلاش درگذشت (تقریباً ۷۸ م.) بنابراین تاخت و تاز آلان‌ها در 
ایران و ارمنستان تقریباً سه سال دوام داشته. 
اپران حمله می‌کنند بو تین | تفا جهت این است که دولت پارت از حدود این زمان داخل 
مرحل سوم تاریخ خود می‌گردد یعنی رو به انحطاط می‌رود. چون پایین‌تر از این مبحث 


۲ ذر نات مدت سلطنت بلاش اول اختلافانی هست زییرا نویسندگان 
ان 9 س‌ نی برا نو 


7 رومی در سال ۵۱ م. از افتادن ون دوم از سلطنت حرف می‌زنند و 
بلاش اول 


در سال ۰ م. از یک نفر اشکانی موسوم به پا گر صحبت می‌دارند. 
مثلاً مارثیال ! نویسنده رومی در یک اشعار گزنده " که به عقیدهٌ بعضی بین ۹۵-۹۴ م. نوشته 
شده است از پا کر نامی اسم برده. از طرف دیگر بین ۱ و ٩۰‏ وقتی که نویسندگان رومی از 
پارت سخن می‌رانند شاه آنرا بلاش می‌نامند. بنابراین نویسندگانی که تاریخ پارت را نوشته‌اند 
سلطنت بلاش را عادتاً ین دو سنهةٌ مزبور دانسته‌اند. بعد از سکه‌های شاهان اشکانی معلوم 
گردید که پا کر در سنة ۷۸ شاه بوده زیرا از او سکه‌ای از این تاریخ به دست آمده. پس از آن از 
سکه‌های اشکانی اين مسئله پیش می‌آید که آیا سنوات بین ۵۱ و ۷۸ را هم نباید بین دوشاه 
تقسیم کرد؟ بدین ترتیب که سلطنت بلاش را از ۵۱ تا ٩۲‏ بدانیم و سلطنت شاهی دیگر را که 
اردوان چهارم یا بلاش دوم بوده از ۱۲ تا ۷۸ ولی با این نظر نمی‌توان موافقت کرد زیرا از 
کتب نویسندگان رومی روشن مستفاد می‌گردد: آن شاه اشکانی که با وسپاسیان روابطی داشته 
همان شاهی بوده که با کربولو جنگ کرد بنابراین بعض نویسندگان جدید؟ دارای این نظر 
شده‌اند که بلاش در يکث قسمت ایران سلطنت کرده و دو شاه دیگر یعنی اردوان چهارم با 
بلاش دوم و پا کر در قسمت‌های دیگر ایران. این حدس را تاریخ پارت در مرحله سوم تاأیید 
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می‌کند. زیرا می‌بینيم که مذعیان سلطنت زیادند و هرکدام در قسمتی از ایران سلطنت می‌کنند 
و نمی‌توان گفت شاه حقیقی کی است. بنابراین در این مورد هم می‌توان حدس زد که چون 
گرگان بر بلاش شوریده بود و این شورش چنانکه بالاتر گفته شد از ۵۸ تا ۷۵م. دوام داشته 
شخصی راکه اردوان چهارم يا بلاش دوم می‌دانند در گرگان سلطنت می‌کرده و بلاش اوّل در 
مغرب ایران و چون سر و کار رومی‌ها با بلاش اوّل بوده نویسندگان رومی و بهود فقط اسم او 
را ذ کر کرده‌اند. به هرحال مسئله روشن نیست ولی می‌توان ظنْ قوی داشت که سلطنت بلاش 
ال از ۵۱ تا ۸ امتداد یافته و در این سال پا کر دوم به جای او بر تخت نشسته. گوت شمید به 
همان تاریخ ۷۸-۵۱ م. متمایل است (تاریخ ایران الخ» صفحه ۱۳۷) ولی یوستی سلطنت او 
را از ۵۱ تا ۷۷ م. دانسته است (نام‌های ایرانی» صفحه ۴۱۲). 


۳ سلطنت بلاش اول در تاریخ ایران 1 است زیرا او دوره دو 
ت بخ ایران میم 


۳ جنگ‌های ایران و روم یاروم و ايران را با بهره‌مندی به آخر رسانید. 
بلاش اول 


اگرچه بالاتر در جای خود وقایع مشروحاً ذ کر شده است باز برای 
اینکه خواننده خلاصه وقایع گذشته را به خاطر آورد می‌گویيم دوره اوّل جنگ‌های ایران و 
روم از سنه ۵۵ تا ۳٩‏ ق.م به طول انجامید. در این دوره هرکدام از طرفین می‌خواست خا کث 
طرف دیگر را تصاحب کند. صلحی که بالاخره ایجاد شد هفتاد سال طول کشید (از ۳۵ ق. م تا 
۳۵ .). دوره دوم مجادلات این دو دولت بزرگی آن زمان در سر ارمنستان در ۳۵ م. شروع 
گردید و تا ٩۳‏ م. دوام یافت. پس از آن صلحی بین دولتین برقرار شد که ۲ سال مذت دوام 
آن بود (از ۱۳ تا ۱۱۵.). در اين دوره چنانکه ذ کر شد مسئله ارمنستان به نفع ایران خاتمه 
یافت یعنی صورت را رومی‌ها بردند و معنی را ایرانی‌ها. معلوم است که در این دوره 
جنگ‌های ایرانی‌ها با رومی‌ها به سختی جنکگ‌های دوره اوّل نبود و حتی بعضی این دوره را 
هم جزء زمان صلح دانسته‌اند. بعد از مجادلات با روم و حل مسئله ارمنستان فضیّهای که جلب 
توجه می‌کند شورش گرگان است. این شورش به ظنْ قوی از ۵۸ تا ۷۵ ع. طول کشیده ولی 
عاقبتش معلوم نیست. این اول دفعه‌ای است که پارتی‌ها از عهده مردمی که می‌خواهند از 
دولت پارت جدا شوند برنمی آیند يا جنگ‌ها با شورشیان به طول می‌انجامد. این معنی 
می‌رساند که دولت پارت مرحله دوم تاریخ خود را در سلطنت بلاش اوّل دارد به آخر 
می‌رساند: مرحله اولی از ۲۵۰ تا ۱۲۴ ق. م یعنی از تأسیس دولت پارت تا سلطنت مهرداد 
دوم کبیر پاینده بود. در این مرحله دولت پارت به استحکام مبانی خود پرداخت. سلوکی‌ها را 
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از ایران راند دولت باختر را مطیع کرد. مرحله دوم از سلطنت مهرداد دوم کبیر شروع شده با 
سلطنت بلاش اوّل خاتمه می‌یابد (از ۱۲۴ ق. م تا تقریباً ۷۸ع.). در این مرحله دولت پارت 
جلو مردمان شمال شرقی را که به ایران هجوم می آوردند گرفت. در اين مرحله نیز پارت 
بزرگك‌ترین دولت مشرق فدیم است و با روم عالم‌گیر دست و پنجه نرم می‌کند. روم و پارت 
هردو می‌خواهند بیشتر توسعه یابند یکی به طرف مغرب و دیگری به جانب مشرق و بالاخره 
هردو در کنار فرات متوقف می‌گردند. زیرا هرکدام از آنها در طرف دیگر این رود ضعیف تر 
از دیگری است. حاصل این جنگ‌ها آنکه در این مرحله دولت ایران و دولت روم دو دولتی 
هستند که بر عالم آن روز حکومت می‌کنند و نیز در این مرحله مسئله ارمنستان بین دولت ایران 
و دولت روم دوستانه حل می‌شود. اولی به ماهیّت مسئله اهمیّت می‌دهد و آن را برمی‌دارد» 
دوّمی به حفظ صورت قانع است و آن را اختیار می‌کند. مرحله سوم مرحله انحطاط دولت 
پارت است که از این به بعد تا انقراض این دولت نامی موضوع نوشته‌های ما است. 

پس از شورش گرگان واقعه‌ای که قابل توجٌه مخصوص است تاخت و تاز آلان‌ها در ایران 
است. این واقعه نظری راکه در باب مسئله گرگان ذ کر کرده‌ايم تا یید می‌کند. دولت پارت قوّت 
سابق را ندارد و در مرحله سوم تاریخ خود داخل می‌شود. 
بلاش اوّل شاهی است که برخلاف چند شاه اشکانی که قبل از او 
سلطنت کردند پدرکش یا برادرکش نیست. اینکه سهل است او 
می‌خواهد یگانگی و وفاق در خانواده اشکانی بر پایه محکمی قرار گیرد و اين نت خود را 
نه‌تنها با نطق بل با عمل ثابت می‌کند. پس از این صفت که خیلی مهم است باید درباره بلاش 
ال قائل بود که سرداری بوده ماهر و دارای عزمی راسخ. این صفت او در مخاصمات عدید با 


صفات بلاش اوّل 


سردار نامی روم کربولو به خوبی دیده می‌شود. او بر پتوس سردار دیگر رومی از حیث صفات 
سرداری مزیّت دارد و از پرتو همین مزیّت بر او غالب می‌آید. بالاخره درباره بلاش گفته‌اند 
که او شخصی بوده مذهبی و در سلطنت او امر به جمع آوری آوستا که در زمان اسکندر از 
میان رفته بود صادر شده. چون از این مسئله باید مشروح‌تر صحبت داریم و جایش اینجا 
نیست» عجالتا به همین اشاره اکتفا می‌کنيم تا به سر این موضوع برسیم. چون از این به بعد در 
مرحلة سوم تاریخ پارت داخل می‌شویم به فصل سوّم این کتاب خاتمه می‌دهیم. 


مبحث اول. اشک بیست 3 سوم -پا کر دم 


پس از بلاش اوّل محَقاً معلوم نیست که جانشین او کی بوده بعضی پا کر نامی را شاه 
اشکانی می‌دانند و گویند که او پسر بلاش بوده. این حدس را پیکر او بر سکّه‌هايش که صورتی 
جوان و بی‌ریش دارد تأٌیید می‌کند و این سکه‌ها نشان می‌دهد که او لااقل تا ٩۳‏ م. سلطنت 
کرده» | گرچه با این تاریخ همه موافق نیستند و برخی سلطنت او را از ۷۸ ا ۱۰۸ م. می‌دانند و 
دیگر از ۷۹ م. سکه‌ای یافتهاند که پیکر شاه بر آن شباهتی به پیکر پا کر ندارد و از شخصی 
است اردوان نام. بالاخره در اواخر سلطنت پا کر یا اوایل زمامداری خسرو یعنی شاهی که پس 
از پا کر سلطنت کرده سکه‌های شخصی مهرداد نام به دست آمده که از ۱۰۷ تا ۱۱۳ م. سلطنت 
داشته. بر یکی از این سکه‌ها عبارتی منقوش است «مهرداد مَلکا» بعنی شاه مهرداد (جنین 
سکه‌هایی از شاهان آخری اشکانی زیاد یافه‌اند). بنابر آنچه ذ کر شد معلوم نیب ت سلطنت 
این شاهان در کجا بوده و ترتیب تاریخ سلطنتشان چیست. با وجود این چون از اردوان و 
مهرداد خبری نداریم ولی از پا کر نویسندگان قدیم جسته و گر يخته اطلاعاتی داده‌اندلابد باید 
شاهی را که بعد از بلاش به تخت نشسته پا کر بدانیم. 

ا گر عقیده نویسندگانی را متابعت کنیم که سلطنت پا کر را از ۷۸ تا ۱۰۸ م. می‌دانند او سی 
سال سلطنت کرده ولی وقایع سلطنت او خیلی کم است و نمی‌توان دانست که حقیقتاً واقعه 
مهمی در زمان او روی نداده يا روی داده و چون نویسندگان رومی از جهت صلحی که بین 
دولت روم و پارت برقرار بود علاقه‌مندی به وقایع دولت پارت نداشته‌اند چیزی هم 
ننوشته‌اند. وقایعی را که ذ کر می‌کنند اینها است: 

شخصی بر دولت روم قیام کرد و خود را نرون نامید ولی بهره‌مند نشد و فرار کرده به 
پارت پناه آورد. دومی‌ثیان که امپراطور روم بود اورا از پا کر استرداد کرد. در ابتدا پا کر 
می خواست از او حمایت کند ولی بعد او را رد کرد (سوثه‌تن» کتاب نرون» بند ۵۷). اين واقعه 
در سال نهم سلطنت دومی ثیان روی داد (٩۸ع.).‏ 


دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۱۹ 


دا کی‌ها ! (یعنی مردمی که در دا کیّه سکنی داشتند و این صفحه همان رومانی کنونی است) 
به میستّه ؟ اپالت روم تجاوز می‌کردند. در یکی از تجاوزات جنانکه پلین ‏ گوید يکك نفر 
یونانی را که کالیدروموس ؟ نام داشت و بنده يکک نفر رومی لیبریوس ما کسی‌موس 5 نام به 
شمار می‌رفت اسیر کردند. بعد ٍسبالوس " رئیس دا کی‌ها این بنده رانزد پا کر فرستاد و او چند 
سال در دربار ایران در خدمت شاه پارت بود. این واقعه به خودی خود دارای اهمیتی نیست» 
ولی می‌رساند که در عهد قدیم مردمانی که خیلی دور از یکدیگر بودند و بنابراین نمی‌بایست 
از یکدیگر آ گاهی داشته باشند» تا چه رسد به اینکه با هم ار تباط یابند از جهت اشترا کث منافع با 
هم مربوط می‌گشتند و هدایایی فیمابین ردّوبدل می‌شد زیرا شکی نیست که دا کی‌ها منافعی در 
ایجاد ارتباطی با دربار اشکانی نداشتند جز اینکه مانند پارتی‌ها دشمنان روم بودند و تصور 
می‌کردند که دولت اشکانی در موقع لزوم می‌تواند حرکت مفیدی برای دا کی‌ها بکند و 
رومی‌ها مجبور گردند يکك قسمت قوای خود را به مشرق بفرستند. پذیرفته شدن بنده مزبور 
از طرف پا کر نیز می‌رساند که او هم دوستی دا کی‌ها را مفتنم می‌شمرده والاً خود رارهین مت 
آنان نمی‌ساخت. 

از وقایع سلطنت پا کر یکی هم اين است که او به توسعه تیسفون که پایتخت اشکانیان بود 
افزود و آن را تزیین کرد (اممین ماریلن کتاب ۲۳ بند )۷ 

بعد خبری هست که پا کر خاکث خسرون را به پادشاه آن آبکار از جهت احتیاج به پول 
فروخت. خسرون همان ناحیه است که پایتخت آن را ایس می‌نامیدند (اورفا با اورفه کنونی). 
فروش گویا از جهت مخارج زیاد توسعه و تزیینات تیسفون بوده ولی نباید تصوّر کرد که حق 
دولت اشکانی نسبت به این خا کت از میان رفته زیرا پس از پااکر مذت‌ها تا زمان ماژ کدارل۸ 
امپراطور دیده می‌شود که حقوق شاهان اشکانی نسبت به پادشاه دست‌نشانده خسرون باقی ‏ 
است. از اینجا باید استنباط کرد که وجهی پا کر از آبکار یا اکبر دریافت داشته نه اينکه حق 
خود را به او فروخته باشد و این وجه هم شاید از وجوهی بوده که بعض پادشاهان دست‌نشانده 
به شاهان اشکانی می‌پرداخته‌اند یعنی پا کر باج چند سال را به طور مساعده پیشکی دریافت 
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داشته (این خبر از سویداس " یکی از نحویّون یونانی از قرن پنجم م. است و معلوم نیست تا 
چه درجه صحخت دارد.م.). 

از وقایع سلطنت پا کر اگرچه اطلاعات صحیحی نداریم با وجود اين رویهم رفته باید ب 
این عقیده بود که معیان سلطنت در زمان او زیاد بودند و اوقات او به منازعات داخلی صرف 
می‌شده زیرا علاوه بر اردوان و مهرداد که بالاتر اشاره به آنها شد گویا اشخاص دیگری هم 
بودند که در قسمت‌هایی از ایران سلطنت داشته‌اند و هربکت از آنها خود را شاه تمامی ایران 
بل شاهنشاه می‌خوانده. این نظر از یکك جای نوشته‌های دیوکاسیوس نیز استنباط می‌شود. او 
راجع به قشون‌کشی تراژان به مشرق برای جهانگیری (پایین تر بیاید) گوید مقاومتی سخت در 
پیش رفتن امپراطور مزبور به طرف بابل نشد زیرا دولت پارت از جهت جنگك‌های داخلی 
ضعیف و در انحطاط بود و شورش‌هایی در مملکت روی داده بود که هنوز نایره آنرا خاموش 
نکرده بودند ( کتاب ۳ بند >۲). فوت پا کر را در ۱۰۸ یا ۱۱۰ می‌دانند. او دو پسر داشت: 
( کس دارس ؟ و پارثامازیریس ". ولی مجلس مَهستان خسرو برادر پا کر را جانشین او قرار داد 
جهت آن باید اینجا باشد که در این وقت خبر تدارکات تراژان برای عزیمت به مشرق به ایران 
رسیده بود و می‌دانستند که پسران جوان پا کر از عهدهُ او برنيایند. بنابرایین خسرو را که 
بزرگ‌تر و دارای تجریبّاتی بوده به سلطنت برگزیده‌اند. این نظر نیز از اینجا ید می‌شود که 
پا کر قبل از مرگش شکایاتی از تراژان داشته و بنابراین در زمان پا کر سیاست تعرضی تراژان 
شروع شده بود (نوشته‌های سویداس این نظر را می‌رساند). 

از آنچه راجع به سلطنت پا کر گفته شد معلوم است که ما اطلاعات درستی از وقایع این 
زمان نداریم و چنین به نظر می آید که در زمان سلطنت پا کر در ایران دو سه نفر دیگر سلطنت 
کرده‌اند و منازعات داخلی دوام داشته. اما اینکه نویسندگان رومی فقط راجع پتسا کر 
اطلاعاتی جسته ‏ و گربخته ذ کر می‌کنند باید از این جهت باشد که پا کر در مغرب ایران سلطنت 
می‌کرده و چون تیسفون و بین‌النهرین و بابل را داشته رومی‌ها با کارهای او فی‌الجمله آشنا 
بوده‌اند و از دیگران خبری نداشته‌اند. نیز به همین جهت است که بین نویسندگان اخستلافی 
راجع به ترتیب شاهان اشکانی بعد از بلاش اوّل دیده می‌شود. مثلاً گوت شمید بعد از بلاش 
اوّل سه نفر را اسم می‌برد: بلاش دوم» پا کر دوم اردوان چهارم و یوستی اردوان چهارم را 
بیست و سوّمین شاه اشکانی می‌داند (نام‌های ایرانی» صفحه ۴۱۲). 
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دولت پارت در انحطاط است / ۱ ۳ 


ای ابکهی عساطتی نا کر ارآ وتان امیش وا یسکتهای اشکای و ۷۸ 
تا ۱۰۸ م باید دانست ولی بعضی آن را تا ۰ م. می‌دانند از اسناد چینی چنین مستفاد 
می‌شود که تقریباً در سال ۱۰۱ م. خان‌چائو حا کم.تاتارستان از طرف چین نمایندگانی 
می‌فرستد که از راه دریای مغرب " به تسین بزرگت (روم) بروند و آنها تا دریای مزبور آمده به 
واسطه وحشتی که از مشکلات سفر درا حاصل می‌کنند صرف نظر کرده برمی‌گردند. به نظر 
چنین می آید که چون اشکانیان نمی خواسته‌اند روابط مستقیمی بین روم و چین باشد آنها را 
ترسانیده‌اند زیرا تجارت ابریشم چین با روم به واسطه ایران می‌شده. از منابع مذکور نیز معلوم 
است که پادشاه آن‌سی (یعنی پارت) در این موقع با نمایندگان شیر و آهو برای فغفور چین 
فرستاده است (چینی‌ها می‌گو یند بسانِ باج). 


مبحث ذوم. اشکت بست 9 چهارم - خسر و 


خسرو وقتی بر تخت ایران نشست که یکی از مواقم سخت تاریخ آن محسوب است. 
بنابراین لازم است قبل از ذ کر وقایع» شمه‌ای از اوضاع عالم آن زمان بیان کنیم. پس از اینکه 
تیرداد پادشاه ارمنستان درگذشت (تقریباً ۱۰۰ م.) پا کر یکی از پسرهای خود را که 
( کش‌دارش يا [ کسی‌دارش نام داشت بر تخت آن مملکت نشاند و این شاهزاده در آنجا به امور 
سلطنتی پرداخت بی‌اینکه به دولت روم رجوع یا اقدامی کند که حق روم را به نصب پادشاه 
ارمنستان شناخته باشد (دیوکاشیوس, کتاب ٩۸‏ بند ۱۷). در این وقت تراژان امپراطور روم 
در مغرب با دا کی‌ها مشغول جنگ بود و صلاح نمی‌دانست با پارت در آویزد ولی وقتی که در 
۴ م. جنگ‌های خود را در دا کیّه به آخر رسانیده آن مملکت را مطیع کرد موقع را مناسب 
دید که سیاست تعرّضی در آسیا پیش گیرد و مانند اسکندر به جهانگیری در مشرق بپردازد. 
بنابراین مسئله ارمنستان را بهانه قرار داد و در تدارکث قشون‌کشی بزرگی به مشرق برآمد. 
اوضاع مشرق هم در این زمان چنان بود که خیالات او را تاأیید می‌کرد: از آنچه بالاتر درباب 
سیاست تعرّضی دولت روم در مشرق گفته شده بخوبی روشن است که از وقتی که دولت 
مزبور پا به مشرق گذاشت مقدونیّه» دولت سلوکی» دولت بطالسه. مهرداد ششم پنت» تیگران 
پادشاه ارمنستان و پادشاهان دیگر را مغلوب ساخت و این ممالکث در ابتدا در تحت نفوذ روم 


۱ دریای مغرب باید دریای میانه (مدیترانه) باشد یا دریای سرخ (بحر احمر). 





۳ ,۸ ايران باستان 


در آمدند و بعد ایالتی از روم گشتند یا دارای پادشاهانی شدند که دست‌نشانده روم بودند و 
مطیع سیاست رومی‌ها. پس از این وقایع بالاخره رومی‌ها با دولت پارت از زمان مهرداد دوم 
کبیر اشکانی رابطه یافتند و دیری نگذشت که خواستند از فرات گذشته دولت پارت را هم به 
صورت مقدونیه و دولت سلوکی و غیره درآورند ولی سه شکست بزرگ که در زمان 
کراشوس و آنتونیوس نصیب رومی‌ها گردید آنها را به هوش آورد و دانستند که دولت پارت 
آن دولت شرقی نیست که بتوان آنرا تحت‌الحمایه پا تابع روم گردانید. بنابراین أ کتاویوس 
اگوست قیصر روم به این عقیده شد که حدود روم فرات است و نباید رومی‌ها از آن بگذرند. 
این سیاست را تی‌بریوس و ساير قیاصره روم رویهم رفته حفظ می‌کردند تا آنکه مسئله 
ارمنستان بین دولتین مطرح شد و باز رومی‌ها دریافتند که با دولت پارت باید مماشات کنند. 
بنابراین به حفظ صورت ا کتفا کرده با دولت پارت کنار آمدند. از تمامی اين وقایع که از ۱۴ 
ق.م تا ۵ م. روی داد دولت روم دولت پارت را یگانه دولتی در عالم دانست که باید با آن 
مدارا کند و روابط خود را با آن دولت براساس مماشات بگذارد. دولت پارت هم از طرف 
دیگر می‌دید که روم قوی‌ترین دولت دنیای آن زمان است و باید با چنین دولتی راه رفت. 
بنابراین او هم بی جهت خود را با روم طرف نمی کر د و فقط در مواردی شمشیر می‌کشید که 
می‌دید سنگری از سنگرهایش از دست می‌رود و هستی دولت پارت در خطر است. چنین بود 
به طور اجمال و کلّی وضع دولتین در مشرق و شالوده‌ای که طرفین سیاست خود را بر آن قرار 
داده بودند. ولی در زمان فرهاد چهارم وقایعی در دربار ایران روی داد که تخم نفاق و 
خصومت در خانواده اشکانی کاشته شد و اين تخم سبز شده و به ثمر رسیده بعدها عمده‌ترین 
جهت انحطاط و انقراض اشکانیان گردید. بعد از فرهاد چهارم تقریباً در هر سلطنتی حواس 
شاهان به خوابانیدن شورش‌ها یا به جنگک‌های داخلی مصروف است و بالاخره کار به جایی 
می‌رسد که در یک زمان چند نفر در ایران سلطنت می‌کنند. نتیجه این اوضاع معلوم است. 
وحدت سلطنت وقتی که از میان رفت وحدت اداره هم از میان می‌رود و تفاوت زیاد است 
بین اينکه یکث شاه از فرات تا سند و از جیحون یا سیحون تا دریای عمان و خلیج پارس تمام 
وسایل مملکتی را در دست داشته باشد یا آن وسایل بین چند نفر تقسیم شده و هرکدام از اینها 
برض دیگری قیام کنند. اوضاع مزبور خرد خرد بنای محکم دولت اشکانی را متزلزل ساخت 
و این دولت را رو به انحطاط برد. بلاش اوّل آخرین شاه باابهّت این دودمان است که در مقابل 


رومی‌ها ایستاد و بهره‌مند بیرون آمد. با وجود این می‌بينيم که در زمان او گرگانیان می‌شورند 
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و این شورش سال‌ها طول می‌کشد بی‌اینکه معلوم باشد که بالاخره بلاش فایق آمد یا نه و نیز 
می‌بينيم که مردم آلان آذربایجان و ارمنستان را در آتش و خون غرق می‌کنند و دولت 
اشکانی از روم کمک می‌طلبد و پس از او مذعیان سلطنت به قدری زبادند که به تحقیق تا حال 
معلوم نیست کی بر تمامی ایران سلطنت می‌کرده و آیا چنین شخصی اصلاً وجود داشته یا نه. 

چنین بود احوال دولت پارت در این زمان که تراژان عازم جهانگیری در مشرق گردید. بر 
این جهت اصلی نقشة تراژان باید بعض جهات دیگر را هم افزود. دین مسیح در مشرق انتشار 
می‌یافت و مخالفت و بل ضذیتی بین پیروان مذهب قدیم و دین عیسوی حاصل می‌شد. 
بهودی‌ها مخصوصاً عامل این نفاق و اختلاف بودند زیرا در تحت فشار مسیحیون مجبور 
بودند به شهرهای دیگر مشرق مهاجرت کنند.و بین اهالی نفاق و دورنگی اندازند. | گرجه مورد 
این مطلب در اینجا نیست ولی اجمالاً ناگزيريم به این نکته اشاره کنیم که مذهب در مشرق 
قدیم چنانکه از تاریخ آن دیده می‌شود اهمیّتی داشته ورای اهمیّت آن در مغرب زمین. در 
تمدن یونانی که پایةٌ تمدّن مغرب زمین بر آن است منافع و مصالح شهر یا وطن ! بر همه چیز 
برتری داشت و آزادی شخصی تا جایی قابل تحقل بود که مخل مصالح شهر نبود. در مشرق 
قدیم بعکس مذهب است که بر همه چیز استیلا دارد و هر نظر دیگر تابع آن است. دولت‌های 
یونانی حکومتشان را از مردم می‌دانند و سعی می‌کنند که افکار عامّه را در دست داشته باشند. 
دولت‌های شرقی حکومتشان از خدا است» آنها ارادةُ خدایان را مجری می‌دارند. تاریخ 
سویر و آکد و بابل و مصر و آسور این اصل را بخوبی ثابت می‌کند. حکومت در یونان 
کمابیشی دموکراسی است یعنی حکومت حکومت مردم است. ولی در مشرق قدیم تتوکراسی 
است ۲ حکومت حکومت اشخاصی است که از طرف خدایند. جون در این اوان که صحبت از 
وقایع آن موضوع این بحث است تمذن مشرق قدیم با وجود پدید آمدن اسکندر و انتشار 
تمدن یونانی از میان نرفته بود. یعنی یونانی‌ها و سلوکی‌ها و بَطالسه نتوانسته بودند ریشه تمدن 
یونانی را در مشرق به عمق بدوانند و تمدن یونانی در مشرق بالاخره سطحی بود. می‌توان 
گفت که تمدّن مشرق قدیم در این زمان هنوز بر افکار و عقاید مردمان آن غلبه داشت و این 
تمدن جهت جامعهٌ اهالی به شمار می‌رفت ولی از زمان انتشار دین مسیح اختلاف در معتقدات 


اهالی پیدا شد و خرد خرد مشرق قدیم از راهی که می‌پیمود به راهی دیگر افتاد و اين هم 
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معلوم است که در موقع انتشار دين جدید چه نفاق شدیدی بین اهالی بروز می‌کند و چه نتایجی 
از آن برای جامعه حاصل می‌شود. خلاصه آنکه این تشتّت مذاهب و اختلاف معتقدات با 
یکدیگر پایةٌ یگانگی جامعه را متزلزل می‌سازد و آن را دچار ضعف و سستی می‌کند. چنین 
بود احوال مشرق قدیم در این زمان و در چنین موقعی تراژان عازم گردید تا سند و سیحون 
براند. پس از این مقدّمه مختصر به این نتیجه می‌رسیم که دو چیز یا دو عامل مهم باعث تشویق 
تراژان در لشکرکشی او به مشرق بود: ضعف دولت پارت و تشتتی که در جامعه مشرق زمین 
آن روز مشاهده می‌شد. حالا باید دید که دولت پارت چه کرد. 

و تراژان شخصی بود جاه‌طلب که نمی‌توانست به تسخر مملکت 
ات فا کوجکی مانند دا کیّه قناعت ورزد و این نقشه را می‌کشید که 
ممالکث وسیعی را جزء امپراطوری روم گرداند با بهتر گفته باشیم روم را دولت جهانی به معنی 
حقیقی آن کند و ممالکی را که دارای تمدن قدیم مشرق بودند و پادشاهانی مانند حموربی» 
بخت‌النصر» سن‌ناخریب» آسوربانی پال» کوروش, داریوش؛ اسکندر داشتند یعنی دارای 
پادشاهانی بودند که نامشان جاویدان است» در تحت فرمانفرمایی روم درآرد. مسخصوصاً 
کارهای اسکندر و جهانگیری او اثراتی در تراژان گذاشته بود و چنانکه دیوکاسیوس گوید 
(کتاب ۸ بند ۲۹) او علانیه اذعان می‌کرد که می‌خواهد با او برابری کند. خلاصه آنکه نقشه 
او نقشه کراشوس بود ولی دو جیز از مزایای او به شمار می‌رفت: اوّل آنکه او سرداری بود قابل و 
خیلی ماهرتر از کراّوس و دیگر اینکه دولت پارت اين زمان دولت پارت زمان آژد ال نبود. 

تراژان سفر جنگی خود را در سال ۱۱۴ م. یعنی هفت سال پس از خاتمه جنگ‌های دا کیّه 
شروع کرد و وقتی که به آتن درآمد» سفارتی که خسرو نزد او فرستاده بود وارد شد. مأموریت 
سفارت این بود که هدایایی به تراژان تقدیم کند و اقداماتی نزد قیصر به عمل آرد تا شاید مانع 
از سفر جنگی او به مشرق گردد (دیوکاشیوس» همان کتاب» بند ۱۷). این سفارت از طرف 
خسرو به تراژان اعلام کرد: «چون رفتار !| کش‌دارش در ارمنستان به روم برخورده او این پسر 
خود را از پادشاهی ارمنستان خلع کرد. حالا بر تخت این مملکت کسی نیست و خسرو پيشنهاد 
می‌کند که پارثامازیریس برادر | کش‌دارش را قیصر به پادشاهی ارمنستان نصب کند. او با میل 
این نصب امپراطور را خواهد پذیرفت و تراژان می‌تواند علایم سلطنت را به او بدهد. این 
رفتار قیصر باعث خواهد شد که روابط هر دو دولت نسبت به ارمنستان بر پایه‌ای باشد که در 
زمان نرون و بلاش اوّل مقزّر گردیده. اين ترتیب اعتبار دولت روم را حفظ خواهد کرد و 
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استرضای خاطر دولت پارت را هم به عمل خواهد آورد». چون مقصود تراژان از این سفر 
جنگی تنها اعاده اعتبار روم در ارمنستان نبود او می‌خواست در مشرق وضعی دیگر ایجاد 
کند و پارت را تابع روم گرداند اینکه سهل است بعد به هند برود جواب سردی به سفرای 
خسرو داد» هدایای شاه اشکانی را رد کرده گفت که مقیاس مودّت پادشاهان با یکدیگر عمل 
است نه حرف. عجالتاً او چیزی نمی‌تواند بگوید ولی وقتی که به سوربّه د رآمد آنچه مقتضی 
باشد خواهد کرد. 

بعد تراژان در اواخر پاییز به انطا کیّه رفت و در این شهر عيش و نوش تدارکات جنگ سال 
بعد را دید. آبکار (ا کبر) پادشاه خسرون که ذ کرش بالاتر در جزء وقایع سلطنت پا کر دوم 
گذشت سفارتی با هدایا نزد تراژان فرستاد و مودّت خود را پيشنهاد کرد. پارامازیریس پسر 
خسرو نیز با تراژان داخل مذا کره گردید. دربارة او دیوکاشیوس گوید ( کتاب 1۸ بند )۱٩‏ در 
ابتدا او نامه‌ای به قیصر روم نوشته در آن خود را پادشاه خوانده بود ولی چون جوابی از قبصر 
نرسید نامه‌ای دیگر مانند شخصی متعارف به او نوشت و پس از اين توهینی که به خود وارد 
کرد مذا کرات شروع گردید و به او فهماندند که اگر به اردوی قیصر برود چنانکه تیرداد از 
دست تراژان این تاج را گرفت او هم خواهد گرفت. با وجود این تراژان تدارکات جنگ را 
موقوف نداشت و خود این نکته می‌رساند که مقصود او از لشکرکشی تسویه ارمنستان نبوده. 
دیوکاسیوس هم همین نظر را اظهار می‌دارد وقتی که می‌گوید مقصود تراژان حل مسئله 
ارمنستان نبود حث جاه باعث قشون‌کشی او شد ( کتاب ۸ بند ۱۷). 

پس از آن تراژان تدارکات جنگ را جدذا دنبال و مخصوصاً توجهی به استوار داشتن 
اطاعت نظامی در لشکر روم در سوریّه کرد زیرا به واسطه صلح متمادی این اطاعت نظامی 
سست شده بود. در بهار تراژان حرکت کرده از فرات به طرف ساموساتا که ذ کرش بالاتر 
کرا را گذشته رفت. در بین راه تمامی پادشاهان نیم مستقل یا دست‌نشانده نزد او آمده اظهار 
انقیاد و اطاعت کردند. بعد او داخل ارمنستان شده ساتالا" و اله گی‌یا " را تصرف کرد (اين دو 
شهر نزدیک فرات واقع بودند). در شهر آخری تراژان منتظر پارئامازیریس گردید و ایسن 
شاهزاده بزودی رسیده با ملتزمین کمی به اردوی رومی درآمد. بعد مجلسی ترتیب دادند و 


شاهزاده پارتی در حضور تمامی رومی‌ها تاج را از سر برداشته به پای قیصر روم نهاد با این 
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انتظار که قیصر تاج را به او رد خواهد کرد. ولی تراژان حرکتی نکرد و قشون رومی که قبلا 
دستور گرفته بود با هلهله شادی امپراطور خود را از این فتحی که بی‌خون‌ریزی کرد تبریکث 
گفت (مقصود این است که ارمنستان را بی خونریزی جزء روم ساخت.م.). در اين احوال 
با ثاماز یریس دریافت در دامی که برای او گسترده‌اند افتاده و خواست فرار کند ولی رومی‌ها 
او را احاطه کرده اسپرش کردند. بعد او خواست قیصر را در خلوت ملاقات کند و او را به 
خیمه امپراطور بردند. در آنجا شاهزاده باز پیشنهادی کرد و تراژان جوابی سرد به او داد که 
تاج ارمنستان را گم کرده است. بعد رومی‌ها از او خواستند که برای جلوگیری از شایعات 
دروغ باید در پیش محکمه امپراطوری حاضر شده از تصمیم آن آگاه شود. پارئامازیریس 
حاضر شد که چنین کند و با جرآتی که از نیا کانش به میراث به او رسیده بود اعلام کرد: او نه 
شکستی از رومی‌ها خورده است و نه اسیر آنها است بل به میل خود به اردوی آنها آمده تا با 
رئیسشان ملاقاتی کند و چنانکه تیرداد تاج را از دست نرون گرفت او هم از دست قیصر بگیرد 
و یقین داشت که او را توهین نخواهند کرد. به هرحال مجاز خواهد بود که به سلامت برگردد. 

تراژان جواب داد که او حاضر نیست تاج ارمنستان را به کسی بدهد. ارمنستان مال رومی‌ها 
است و باید یکت والی رومی داشته باشد. پارثامازیریس می‌تواند به هرجا که می خواهد برود و 
ملتزمین او هم می‌توانند همراه او باشند ولی ارامنه باید بمانند زیرا آنها تبعه روم هستند و 
اتحادی با پارت ندارند (دیوکاشیوس, کتاب ۸» بند ۲۰). 

چنین بود رفتار تراژان با شاهزاده پارتی ولی باید گفت که با اینکه دیوکاشیوس موزخ 
رومی با اظهار شرمساری این رفتار تراژان را شرح می‌دهد باز تمام گزارشات را ننوشته. اما 
نویسندگان دیگر مانند فرونتو! و آریان که هر دو معاصر تراژان بودند نوشته‌اند که مسجاز 
داشتن پارئامازیریس به هرجاکه می‌خواهد برود (پس از خلع او از سلطنت ارمنستان که رسماً 
به عمل آمد) فقط حرف بود. تراژان از ترس اینکه مبادا شاهزاده پارتی برای رومی‌ها 
خطرنا کث باشد تصمیم کرد او را زنده نگذارد و پس از بیرون رفتن شاهزاده از اردوی رومی‌ها 
سپاهیانی فرستاد که او را تعقیب کرده کشتند. بعد تراژان برای تبرثه خود انتشار داد که 
شاهزاده در ملاقات با امپراطور قراری داده بود که آنرا اجرا نکرد و در ازای خلف وعده 
کشته شد. ولی مردمان آن زمان هم این انتشارات را برای تبر ثه قیصر کافی ندیدند و این رفتار 
پست او را سخت انتقاد کردند (آریّان» قطعه .)۱٩‏ 
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بعض نویسندگان عهد قدیم این رفتار را پست می‌خوانند ولی حقیقت این است که آن 
نه‌فقط پستی تراژان را نموده بل می‌توان گفت ظالمانه و خائنانه بوده. با قدرتی که تسراژان 
داشت چه چیز او را مجبور کرده بود که شاهزاده اشکانی را پذیرد یا او را امیدوا رکند که تاج 
ارمنستان را به او خواهد داد. از این مرحله هم اگر صرفنظر کنیم وقتی که او شاهزاده را در 
اختیار خود داشت جرا او را مطمتن ساخت که مجاز است به هرجا که خواهد برود. اگر او را 
خطرنا کث می‌دید می‌توانست مانند اسیری در اردوی خود نگاهدارد. 

فرونتو» یکی از نویسندگان رومی که ذ کرش در صفحه قبل گذشت در این باره قضاوتی 
کرده که شایان ذ کر است. او گوید ": «درست‌قولی و شرافتمندی فدای انجام مقصود گردید و 
بر نام روم لکه‌ای گذاردند. اگر پارئامازیریس تقصیر داشت بهتر بود بگذارند فرار بکند نه 
اينکه او را طوری تنبیه کنند که این مجازات در انظار مردمان به بهای رسوایی تمام شود». 
اثری که این رفتار تراژان در آن زمان کرد چنان بود که بعضی خواستند برای تبره قیصر 
تقصیر را بر ! کس‌دارس برادر پارئامازیریس وارد آرند ولی تراژان برای تحّل این اندازه 
پستی دیگر حاضر نشد و آشکارا اعلام کرد که هرچه شده است کردة خود اوست و 
| کس‌دارس شرکتی در این کار نداشته (اين خبر را سویداس " از قول آریان ذ کر کرده). 

بعد از کشته شدن پا ثاماز یریس ارمنستان کاملاً مطیع گشت و خسرو حرکتی نکرد تا انتقام 
برادرزاده‌اش را بکشد یا درباب تصرّف ارمنستان که موضوع آنهمه جنگ‌ها بین پارتی‌ها و 
رومی‌ها بود» اعتراض ی کند. رومی‌ها در ابتدا تصوّر می‌کردند که چون خسرو! کس‌دارش را از 
سلطنت ارمنستان خلع کرده پارئامازیریس را به جای او معیّن کرده بود ممکن است که 
| کش‌دارس از راه نارضامندی متحد رومی‌ها گردد و قبصر او را به پادشاهی ارمنستان بشناسد 
ولی تراژان بزودی نظر خود را در اين باب آشکار کرد. او ارمنستان بزرگک و کوچک را یکث 
کاسه کرده آن را ایالتی از روم دانست. زیر به عقیده او بدین نحو طرفداری ارامنه از سیاست 
پارت یا روم خاتمه می‌یافت و تکلیف مملکت روشن می‌شد. 

پس از تسویه کار ارمستان تراژان به جهانگیری خود ادامه داده 
سای رکارهای تراژان ۱ ۱ 
به ممالکت همجوار آن مملکت پرداخت و در ابتدا اتحادی با پادشاه 

هنیوخی "و ماخه‌لونی " بست و در ازای هدایایی که او برای تراژان فرستاده بود هدایایی برای 
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پادشاه مزبور فرستاد (دیوکاشیوس» کتاب ۸ بند .)۱٩‏ لفظ اتحاد را در این موقع باید به 
معنای تابعیّت فهمید (رومی‌ها ترتیبشان چنین بود: وقتی که می‌خواستند مملکتی یا ولایتی را 
تابع کنند در وهله اولی از در دوستی درآمده اتحادی با بادشاه یا رئیس آن مملکت با صفحه 
می‌بستند. بعد این اتحاد به تسخیر آن مملکت خاتمه می‌پافت.م.). پس از آن تراژان پادشاهی 
جدید برای آلبانی معیّن کرد (آلبانی چنانکه بالاتر گفته‌ایم همان صفحه‌ای است که در تاریخ 
قدیم ایران معروف به اژان است و در قرون اسلامی آن را الران و ازان و بعد شیروان نامیده‌اند. 
بنابراین نباید این آلبانی را با آلبانی شبه جزیره بالکان (ارناودستان) مخلوط کرد. این صفحه 
از شمال به جنوب بین کورا و رس واقع بود و از مشرق به مرب پین دریای خزر و ایبری با 
گرجستان.م.). بعد تراژان با پادشاهان ایبری ( گرجستان) و کلخيد (لازستان قرون بعد) و 
مردمان سارمات و طوایفی که در کنار بغاز بوسفور کیتری " سکنی داشتند روابطی ایجاد کرد 
(بوسفور کیمری بغاز کرج کنونی است که دریای آزوو را با دریای سیاه متصل می‌دارد.م.). 

این مردمان از این جهت که روم را مقتدر ترین دولت عالم آن روز می‌دانستند با رغبت 
حاضر شدند با قبصر آن روابط دوستی و اتحاد داشته باشند. 

پس از این کارها که در شمال و شرق دولت روم انجام شد و بعد از اينکه تراژان ساخلوی 
در ارمنستان گذارد نظر خود را به صفحات دیگر معطوف داشت. زیرا این اندازه جهانگیری 
زا ری کی ای ره رن یو کت از وا تس روت ارت ود 
| کنون او خواست به آن بپردازد. بنابراین تراژان به خسرون که پایتخت آن راادس می‌نامیدند 
درآمد. پادشاه این صفحه که آبکار یا اکبر نام داشت و از چندی قبل مردد بود که بین پارت و 
روم تابعیّت کدام‌یکک را پپذیرد در این زمان از جریان وقایم متابعت کرده تابع روم گردید 
(دیوکاسیوس» کتاب ۳ بند ۲۱). 

ُناسارس " یکی از ژّلات بین‌النهرین که کدورت و منازعه‌ای با خسرو داشت نیز تابع روم 
شد (دیوکاشیوس» همانجا). سایر رژسا و ولات بین‌النهرین هم می خواستند تابع تراژان گردند 
ولی جون او را مردی درست‌قول نمی‌دانستند مردد و مذبذب بودند. بتابراین از اینجا 
منازعات و خصومت‌ها شروع گردید و تراژان از دو سمت بنای تعرّض را گذارد. ول از 


بوده که چنین نام غلطی به این صفحه داده‌اند. نام تاریخی این صفحه اران است یا شیروان. 
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صفحه‌ای که معروف به آن‌ته‌می‌سیا !و بین فرات و رود خابور واقع بود و دوم از طرف باثنه؟ 
و نصیبین و کوهستان‌هایی که معروف به کردُون بودند (تصرّف نصیبین را دیوکاسّیوس در بند 
۳۲کتاب ٩۳اش‏ ذ ک رکرده و تصرّف و تسخبر کردون را اوتروپیوس " در بند ۲ هشتمین کتاب 
خود). پیشرفت رومی‌ها چنان سریع بود که قبل از اينکه زمستان کاملاً دررسیده باشد آنها بر 
بین‌النهرین استیلا داشتند و حتّی تا شهر شَنگار " که در دامنه کوههای سنجار کنونی و در 
جنوت شرقی نصیبین وأقع بود پیش رفته بودند (دیوکاسیوس» همان کتاب» بند ۳۷۲ 
در نتیجه اين پیشرفت‌ها بین‌النهرین مانند ارمنستان یکی از ایالات روم شد و رومی‌ها 
مدال‌هایی سکه زدند که دارای صورت تراژان بود و می‌نمود که صفحات بین‌النهرین به پاهای 
او افتاده. سنای روم در اين موقع به عنوان تراژان که امپراطور بود لقب پارتی‌کوس یعنی 
«فاتح پارت» را افزود. زیرا دو ایالت دولت پارت (ارمنستان و بین‌النهرین) را تراژان تسخیر 
کرده بود (دیوکاشیوس» همان کتاب بند ۲۳). بعد» از نوشته‌های دیوکاسیوس چنین برمی آید 
که تراژان برای قشلاق به سورئّه رفته و زمستان را در آنجا گذرانیده بی‌اینکه سرداران خود را 
مرخص کرده باشد زیرا او از زمین‌لرزه انطا کیّه سخن رانده و گوید که تراژان از ترس این 
زلزله از شهر مزبور فرار کرد (۱۱۵ م.). وقتی که تراژان در سوریّه بود امر کرد در نصیبین 
کشتی‌هایی بسازند و این کشتی‌ها را تا نقطه‌ای که دجله از کوهستان‌ها خارج شده داخل جلگه 
می‌گردد» آورده در اینجا به آب پیندازند (در اینجا مقتضی است گفته شود که دیوکاشیوس 
کوههای کردستان را کوههای کردون می‌نامد و این همان جبالی است که اشترابون کوه 
ماس‌سیوس * نامد.م.). 
درباب زمین لرزه انطا کیّه نوشته‌اند که فوق‌العاده سخت بود 
یت و قسمت بیشتر شهر را خراب کرد. جمعیّت زیادی هم از امالی 
شهر و مسافرین خارجه که به مناسبت بودن امپراطور روم در اين شهر به اینجا آمده بودند زیر 
آوارها مدفون گشتند. در این وقت اشخاص زیادی از رومی‌های بلندمرتبه نیز تلف شدند از 
جمله اسم ویرگیلیانوس پدو" را که یکی از قنسول‌های روم در این سال بود ذ کر می‌کنند. 
تراژان هم در خطر بود ولی خود را از پنجرة اطاقی بیرون انداخته از مخاطره جست | گرچه 
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قدری صدمه دید زیرا مقداری هم آوار روی او ریخت. صدمات باقیماندگان شهر کم نبود 
زیرا مردم از بی‌جایی و وحشت در زحمت زیاد و نگرانی دائمی بودند و زمستان را در 
جاهای باز به سر می‌بردند. وحشت از جمله از این جهت بود که در میان مردم انتشار یافته بود 
کوه کاس سیوس در طرف جنوب غربی انطا کیّه متلاشی خواهد شد و چون به انطا یه مشرف 
است قطعات آن به شهر مذکور خواهد ریخت. 

چنانکه نوشته‌اند این زمین لرزه به انطا کی سوریّه اختصاص نداشته در جاهای دیگر هم 
باعث خرابی‌های زیاد و اتلاف نفوس گردید. مثلاً در ایالات رومی آسیا اسم اين شهرها را 
می‌برند: لیا - می‌ری‌نا - پی تاه - سیمه ا. در آسیای صغیر و در یونان هم شهرهایی خراب 
شدند. این بلیّه آسمانی برخلاف تصورات و امیدهای تراژان روی داد. زیرا با پیشرفت‌هایی که 
داشت می‌خواست سلطنت او را زمان فتوحات و درخشندگی بدانند که نا گهان چنین بلیّه‌ای 
شهرهای زیادی را برافکنده هزاران نفوس را تلف کرد و بازماندگان تلف‌شدگان را در عزا و 
ماتم غوطه‌ور داشت. با وجود این تراژان از نقشه خود دست نکشید و در بهار سال ۱۱5 ع. 
کارهای خود را دنبال کرد. 
صاحب‌منصبان تراژان در مدت زمستان به امر او کشتی‌های خوب 
ساختند. کشتی‌ها از قطعاتی ساخته شده بود که به آسانی حمل 
می‌شد و تراژان این قطعات را تا جزیره حمل کرد و در انسجا 
به هم انصال داده به آب انداخت. نخستین قصد او این بود که به آدیاین حمله آورده آنرا 
تسخیر کند. بنابراین او عده‌ای از سپاهیان سنگین اسلحه خود را بر بعض کشتی‌ها نشانده به 
پیش راند تا سایر قسمت‌های قشون او کارهای لازم را در پشت این سپاهیان انجام دهند و بعد 
جنین وانمود که می‌خواهد از نقاط دیگر به آن طرف دجله بگذرد و در این احوال با مشقات 
زیاد پلی بر دجله از کشتی‌ها ساخته قشون خود را بی تلفات به ساحل مقابل رود مزبور رسانید. 
با این کار نصف نقشه او انجام شده بود. در این وقت خسرو خود را از قشون رومی دور 


کارهای تراژان 
در ۱ ۱ م۰ 


می‌داشت و دفاع ممالک تابعه پارت را به عهده حکام ولایات مذکور وامی‌گذارد. جهت 
دوری خسرو از دشمن روشن نیست. بعضی عقیده دارند که منازعات داخلی با پادشاهان 
دست‌نشانده پارت او را به قدری گرفتار داشت که نمی توانست به دفع دشمن خارجی بپردازد 
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(دیوکاشیوس کتاب ۳ بند ۲5). به هرحال مبازساپس ! پادشاه آدیابن تمام امیدواریش در 
جلوگیری از تراژان به رود دجله بود ولی پس از اينکه رومی‌ها از آن‌گذشتند مأیوس گردید و 
دیگر اقدامی نکرد. بنابراین رومی‌ها این ولابات را یکی پس از دیگری گرفتند. از جمله 
محل‌ها و شهرهای نامی (یعنی تاریخی) نینواآژبیل و کوگمل بودند (گوگملل همان محل است 
که جنگ آخری اسکندر با داریوش سوّم در آنجا وقوع یافت) قلعه‌ای آدنیستره " نام که خیلی 
محکم بود به دست عدّة قلیلی از اسرای رومی تسخیر گردید. بدین ترتیب که چون این اسرا از 
نزدیکك شدن رومی‌ها آ گاه شدند برضد ساخلو قلعه قیام کرده و آنها را کشته دروازه‌ها را به 
روی رومی‌ها گشودند (دیوکایوس کتاب ۳ بند ۲۲). خلاصه دیری نگذشت که تسمام 
صفحاتی که بین دجله و کوه زاس " واقع بود بی‌مقاومت به دست رومی‌ها افتاد و آنها 
توانستند خودشان را برای تسخیر سایر جاها آماده کنند. پس از آن تراژان که می‌ توانست 
مستقیماً به طرف تیسفون براند به جهاتی که معلوم نیست از دجله به بین‌النهرین درآمده شهر 
هاترا" را گرفت (هاترا اسم یونانی الحضر است. این شهر به مسافت سه روز راه از موصل 
کنونی واقع بود و قلعه محکمی داشت. نویسندگان قرون اسلامی از عظمت این شهرها چیزها 
نوشته‌اند. حالا خرابه‌ای است و خرابه‌های آن در طرف جنوب غربی موصل است). 

بعد تراژان از فرات گذشته محل هیت؟ را که | کنون هم به این اسم نامیده می‌شود و معدن 
قیر دارد تسخیر کرد و بلافاصله پس از آن به بابل رفت. در اینجاها هم مقاومتی نشد و بابل 
تاریخی بی‌اینکه رومی‌ها تیری اندازند» به دست آنها افتاد. شهر مزبور در این زمان ابهّت 
سابق خود را دیگر نداشت زیرا تحت‌الشعاع شهرهای جدیدی مانند سلوکیّه و تیسفون واقع 
شده بود. بعضی عقیده دارند که سلوکیّه هم در این زمان مطیع گشت و برخی به این عقیده‌اند 
که تسخیر این شهر بعد از تصرّف تیسفون روی داد» مسئله روشن نیست. مریوال " (امپراطوری 
روم» صفحه ۱5۳) طرفدار عقیده اولی است ولی راولین‌سن (ششمین دولت مشرق» صفحه 
۱ عقیده دوّمی را ترجیح می‌دهد. با تسخیر شهرها و محل‌هایی که ذ کر شد رومی‌ها تمام 
صفحاتی را که از رود فرات و دجله سیرآب می‌شد به تصرّف آوردند و فقط شهر تیسفون 
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هنوز تسخیر نشده بود و برای گرفتن آن تراژان بحریّه‌ای لازم داشت. کشتی‌هایی که تراژان در 
جریان علیای دجله به آب انداخته بود در اين زمان به کار نمی آمد یا برای حفظ جاهای دیگر 
لازم بود. به هرحال تراژان امر کرد کشتی‌های کوچکی ساخته از فرات این سفاین را به دجله 
بگذرانند (دیوکاّیوس» کتاب ۸ بند ۲۸). پس از آن او به تیسفون حمله برد و در اینجا هم 
مقاومتی بسزا ندید چنانکه دروازه‌های پایتخت اشکانی به روی رومی‌ها باز شد. در این 
احوال خسرو قبل از وارد شدن رومی‌ها با خانواده خود و خزانه‌اش از شهر حرکت کرد ولی 
یکی از دخترهایش با تخت زین به دست دشمن افتاد. رومی‌ها خواستند خود او را هم 
بگیرند و تا شهر شوش راندند ولی موفق نگشتند. نقشه خسرو در این وقت چه بود؟ معلوم 
است که او نمی خواست در دشت نبرد با رومی‌ها مواجه شود و همواره درصدد بود که 
رومی‌ها را به داخله ایران کشانیده با جنک دسته‌های کوچکث به اسلوب پارتی کارشان را 
بسازد. بنابراین نه مهیّای جدال می‌شد و نه در قلعه‌ای می‌نشست بل هميشه خود را از دشمن 
دور داشته به شورانیدن اهالی بر رومی‌ها می‌پرداخت و انتظار موقعی را می‌کشید که رومی‌ها 
ستاأصل گردند و او جنگ تعّضی پیش گیرد. حرص و طمع رومی‌ها مساعدت حیرت آوری 
با این نقشه خسرو می‌کرد چه همین که سپاهیان رومی محلی را تصرّف می‌کردند به غارت 
کردن اموال مردم می‌پرداختند و به جان اهالی افتاده آنها را از هستی می‌انداختند. معلوم است 
که این رفتار باعث پغض شدید مردم نسبت به آنها می‌شد. 

تراژان پس از تسخیر تیسفون مالك تمامی صفحاتی گردید که تا خلیج پارس بسط 
می‌یافت و بنابراین خود را اسکندر انی پنداشت. زیرا مطمئن بود که دولت پارت یعنی دولتی 
که در مت آن‌قدر سال‌ها رقیب و همسر روم بود از پا در آمده و اکنون دولت روم تمامی 
مترق را تا رود سند و جیحون تسخیر خواهد کرد. افتادن تخت زژین به دست رومی‌ها 
خیالات تراژان را تأیید می‌کرد. زیرا او این قضیّه را به فال نیکك می‌گرفت و پیش خود 
می‌گفت که سلطنت اشکانیان خانمه یافته پس از اين آقای مشرق زمين فقط رومی است. دور 
شدن خسرو از رومی‌ها به طرف ایالات شرقی مملکتش به جای اينکه باعث نگرانی تراژان 
گردد بعکس او را امیدوار می‌ساخت که زمان امیّت کاملش دررسیده. شاه در میان اهالی دور 
از تمان خودش است و نمی‌تواند ضرری به رومی‌ها برساند. در اين احوال» تراژان برای 
اینکه اوقاتی با فراغت خیال صرف تفریحات خود کند سفر خیلج پارس را از راه فرات پیش 
کرت به تحقیقاتی راجع به هند پرداخت. فقط تأسفی که داشت این بود که به واسطهٌ کبر سنْ 
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اجل فرصت نخواهد داد. تا هند براند و مانند اسکندر تسخیر هند را خاتمه فتوحات خود قرار 
دهد (دیوکاسیوس» کتاب ۸ بند ۲۸ و ۲۹). دراین وقت تراژان نمی توانست تصور کند که 
چند هفته دیگر ابرهای سیاهی در افق خیالات گونا گون و نفشه‌های دور و دراز او پدید خواهد 
آمد و به آمال و آرزوهای او خاتمه داده نتایج تمام فتوحات گذشته‌اش را هم نیست و نابود 


خواهد ساخت. 
ی اهالی چنین بود احوال رومی‌ها که نا گاه اخباری رسید که تراژان را 
شورس اها 
3 از فراغت و بیکاری دوباره به کار و کوشش دعوت کرد. اخبار 
برضد رومی‌ها 


حاکی بود که در همه جا شورش اهالی برضد رومی‌ها شروع 
گردیده. در سلوکیّه و الحضر و نصیبین و ایس (اورفه) مردم اسلحه برداشته‌اند و خطوط 
ار تباطنه رومی‌ها و عقب‌نشینی آنها به دست دشمن افتاده و این خطر حتمی است که 
قیام‌کنندگان خواهند خواست خط عقب‌نشینی رومی‌ها را قطع کنند. در این وقت تراژان زود 
به اقدامات پرداخت و هریکث از سرداران خود را به طرفی برای خوابانیدن شورش‌ها فرستاد. 
سلوکیّه را اروسیوس کلاروس " و یولیوس آلکساندر " گرفته شهر را برای مجازات آتش 
زدند. لوسیوس کوی‌به توس " نصیبین راگرفته آن شهر را به غارت داد و (دس را بسوخت ولی 
ما کسی‌موس " بعکس شکست خورده کشته شد (دیوکاشیوس کتاب ۸ بند ۳۱-۳۰) و 
قشون رومی که به سرداری او بود معدوم گردید (فرونتو» تاریخ او» صفحه ۳۳۸). تراژان در 
این وقت از مستی فتوحاتش به هوش آمد و مقتضی دانست تغییری ولو موقتی باشد در سیاست 
خود بدهد. بنابراین تصمیم گرفت بین‌النهرین سفلی را به جای اینکه مانند ارمستان و 
بین‌النهرین علیا ایالتی از روم گرداند مانند دولتی که پادشاه آن دست‌نشانده روم باشد بشناسد. 
با این نقشه پارئاماسپات * نامی را که از خانواده اشکانی به شمار می‌رفت و سابقاً با رومی‌ها 
همدست شده برضدٌ خسرو کار می‌کرد به پادشاهی اين مملکت شناخته با مراسم باشکوهی 
تأجی بر سرش نهاد و او را شاه پارت خواند. این مراسم با حضور رجال و سرداران رومی در 
جلگه تیسفون به عمل آمد (دیوکاشیوس» کتاب ۸ بند ۳۰) و تراژان در نطق خحود از 
فتوحات خود و عظمت آن سخن رانده بعد پارثاماسیات» جوان اشکانی را معرفی کرده گفت 
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که تاج پارت را بر سر او می‌گذارد یعنی شاه پارت از این به بعد دست‌نشانده روم است. بعد 
تراژان تصوّ کرد که این کار او وجاهتش را نزد اهالی تأمین می‌کند و موقع آن رسیده که عقب 
نشسته از این مملکت خارج شود. در اين وقت راه دجله برای او باز بود و می‌توانست از این 
طرف به بین‌النهرین علیا و ارمنستان عقب بنشیند ولی به جای اينکه این راه را اختیار کند 
وج داد که از راه مستقیمی به سوریّه عقب نشیند و راه الحضر و مَنگار (سنجار) را اختیار 
کرد. جهت آنرا از اینجا باید دانست که شهر الحضر بر رومی‌ها شوریده بود و تراژان 
می خواست اهالی شهر را تنبیه کند و ذخایر معبدالحضر را که خیلی شهرت داشت به دست 
آرد. الحضر شهر بزرگی نبود ولی دارای قلاعی محکم بود و اهالی از اين قلاع استفاده کرده 
در مقابل رومی‌ها سخت پا فشردند. درباب اهالی باید گفت که عرب بودند. مهاجرت اعراب 
بدین‌جا از ازمنه پیش شروع شده بود و دائماً بر عدةُ مهاجرین می‌افزود (دیوکاّیوس» همان 
کتاب بند ۳۱). این شهر از توابع دولت پارت به شمار می‌رفت. ولی از گفته‌های هرودیان 
( کتاب ۲ بند ۱) چنین استنباط می‌شود که پادشاهی از خود داشته. تراژان به طرف الحضر 
رفت و مردم دروازه‌های شهر را به روی او بستند. محاصره شروع گردید و رومی‌ها قسمتی از 
دیوار قلعه را خراب کردند ولی به واسطه فعالیّت و جد اهالی نتوانستند داخل شهر شوند. خود 
تراژان به اینجا آمد و بر او و همراهانش باران تير بباریدند. قشون رومی در این وقت گرفتار 
محن و مصایب زیاد گردید: گرمای فوق‌العاده» فقدان آذوقه و علیق» انبوه مس که در سر هر 
شمه خوردنی و هر جرعه آشامیدنی با سربازان در منازعه بودند» رعدهای شدید و بادهای 
سخت» همه این بلیّات دست به هم داده تراژان را عاج ز کرد و او مجبور گردید دست از این 
فلعه بازداشته و زود عقب نشسته خود و قشونش را از این تهلکه نجات دهد. او چنین کرد و 
پس از آن در موقع عقب‌نشینی عدهْ زیادی از رومی‌ها تلف شدند و معلوم گردید که شهر 
کوچکث الحضر از جهت پافشاری و جد اهالیش فاتح امپراطور روم است و نخوت و باد و 
بروت تراژان را که می‌خواست اسکندر ثانی گردد فرونشانده. این واقعه مهم و عجیب که 
نتایج فتوحات تراژان را نیست و ابود ساخت در آخر سال ۰ م. روی داد. در بهار سال 
دیگر خسرو همین که شنید که تراژان با عجله عقب نشسته وارد تیسفون شده بین‌النهرین 
جنوبی و شوش را به اطاعت درآورد و پارثاماسات پادشاه دست‌نشانده رومی در این حال 
چاره را در این دید که فرار کرده خود را به خا کث روم برساند (دیوکاسیوس» همان کتاب بند 
۱ در اين وقت رومی‌ها هنوز آدیابن و بین‌النهربن علیا را مانند ارمنستان داشتند. ولی در 
سال ۱۱۷ م. تراژان درگذشت و به جای او هادریان امپراطور گردید. 


وم 


کی ترازان 





جون وقایع مذکور در وی اثری غریب کرده بود به این عقیده شد که سفر جرد 
کاری بیهوده بوده و روم نباید در خیال بسط حدود شرقی خود باشد (اين همان نظر | کتاویوس 
آ گوست بود که بالاتر ذ کر شده). معلوم است که با این نظر سیاست روم در مشرق تغییر می‌کرد 
و دولت مزبور می‌بایست باز به سیاست به مدارا و مماشات با دولت پارت برگردد. چنین هم 
شد: هادریان تمامی ایالات پارتی را به دولت پارت پس داد و قشون رومی این ایالات را 
تخلیه کرد. در اين باب اطلاعاتی که داریم چنین است: آسور قدیم پا آدیاین این زمان را 
پارتی‌ها اشغال کردند. تمامی بینالهرین علیا نیز به پارت برگشت» پارثاماسپات پادشاه 
ارمنستان شد و این مملکت باز به حال سایق خود یعنی دارا بودن پادشاهی که از خانواده 
اشکانی باشد و دولت روم او را نصب کند برگشت. درباب خسرون بعض نویسندگان قدیم 
گو بند که‌غانند ارفشتان گر دید. ولی از سکه‌هایی که به دست آمده معلو م است که مانند 
بین‌النهرین علیا به پارت تعلّق يافته. بنابراین از بهره‌مندی‌های تراژان» در بدو قشون‌کشی او 
جیزی برای رومی‌ها نماند و تمامی ایالاتی که رومی‌ها از پارتی‌ها گرفته بودند به دولت پارت 
برگشت (دیوکاشیوس» کتاب ۸ بند ۳۳). با وجود این قشون‌کشی تراژان به مشرق دو نتیجه 
برای آنها داشت: یکی آنکه ارمنستان که با تعبین ! کس دارس به سلطنت از طرف دربار اشکانی 
بکلّی از تحت نفوذ رومی‌ها خارج شده بود باز به وضعی که به موجب قرارداد بلاش اوّل با 
نرون مقر بود برگشت و دیگر اينکه رومی‌ها دریافتند که دولت پارت دولت سایق نیست و 
ضعیف گشته. این سیاست هادریان و کنار آمدن او با پارتی‌ها پاعث صلح ممتذی بین دو دولت 
مزبور شد. ولی چون خسرو گذشت‌های هادریان را از شکست تراژان می‌دانست خود را 
رهین رومی‌ها نشان نمی‌داد و حتی در یکك موقع نزدیکک بود روابط دوستانه بین دولتین به هم 
بخورد امّا باز سیاست رومی‌ها که مبنی بر مماشات بود فایق آمد و روابط مودت محفوظ ماند. 
توضیح آنکه هادریان در سرحد روم و ایران ملاقاتی با خسرو کرد و مذا کراتی بین او و شاه 
اشکانی به عمل آمد (۱۲۲ م.). بعد هادریان دختر خسرو راکه در زمان تراژان اسیر شده بود 
به او پس داد و تخت زین را هم که پارتی‌ها استرداد کرده به رد کردن آن اهمیّت می‌دادند 
وعده کرد پس بدهد (دیوکاشیوس همانجا). 

خسرو بعد از پس گرفتن دختر خود درگذشت. آخرین سکه او از سنه ۱۲۸ م. می‌باشد 
(سکه مذکور در موزه بریتانیایی است)» ولی بعضی سلطنت او را تا ۱۳۰ م. می‌دانند. به 
هرحال سلطنت او تقریباً از ۱۰۸ یا ۱۱۰ تا ۱۲۸ یا ۱۳۰ م. بوده. 


۷۹ ,ارران باستان 


بعد از او شخصی بر تخت نشست که رومی‌ها اسمش را بلاش نوشته‌اند (بلاش دوّم). این 
بلاش را پسر خسرو می‌دانستند. ولی مطلب روشن نیست. شاید این بلاش همان بلاش باشد که 
در ۷۸ مدذعی سلطنت بود و خود را شاه اشکانی می‌دانست و بعد چون موفق نشد کنار رفت. 
ولی در ۱۲۰-۱۱۹ مجدّداً در جایی از ایران با خسرو در یکث زمان سلطنت می‌کرد و در این 
وقت که یوجر کتشی اور شا مان او ام را فان بیس او که زا بش ی 
در یکی از سکه‌های چهار درهمی او اين عبارت یونانی نقش شده «شاهنشاه ارشکک بلاش 
عادل» ختر و محتِ بونان» و در سکه‌های یک‌درهمیاش به زبان آرامی این دو کلمه خوانده 
می‌شود: «ولگاش مّلکا» (یعنی بلاش شاه). 

۱ از خسرو بجز آنچه به مناسبت قشون‌کشی تراژان به ایران نوشته‌اند 
تک جیزی نمی‌دانيم. کارهای او در داخله ایران برای ما مجهول است 
و حتی نمی‌دانیم دارای چه صفاتی بوده. بنابراین در اینجا فقط می‌توانیم از صفاتی که او 
هنگام جنگ با رومی‌ها ظاهر ساخته صحبت بداریم. از این نظر او دارای عزمی راسخ و ثبات 
است: وقتی که تراژان به مشرق آمد چنانکه دیدیم بت روم به اندازه‌ای بود که او به اصطلاح 
نظامی‌ها «یکك گردش نظامی» می‌کرد و در هیچ جا جدالی روی نمی‌داد. همه تسلیم می‌شدند 
یا طالب دوستی روم بودند و از ترس طوق بندگی را بی‌درنگ به گردنشان می‌آویختند. در 
چنین موقعی خسرو ایستاد و ابداً حاضر نشد داخل مذا کراتی با امپراطور روم شود یا کوچکی 
و فروتنی نسبت به او نشان دهد. این نکته مهم است زیرا موقع او بسیار مشکل بود: در داخله 
مدعیانی داشت که فنای او را می‌خواستند. از خارج دولتی مانند روم که در این وقت به اوج 
عظمتش رسیده بود به او حمله می‌کرد و قشون خصم را فیصری مانند تراژان که یکی از 
قوی‌ترین فیاصره روم و سرداری قابل به شمار می‌آمد فرمان می‌داد. با وجود تمامی این 
اوضاع خود را نباختن و در مقابل چنان دشمنی ایستادن کاری است بزرگ. سیاستی که او 
ائخاذ کرد برای این زمان دولت پارت فوق‌العاده مناسب بود. دولت پارت در انحطاط امرار 
رقت می‌کرد و بر ضعفش همواره می‌افزود. در این احوال خسرو چاره نداشت جز اینکه در 
مقابل دشمن نیرومندٍ مهاجم جنگ دفاعی پیش گیرد و دشمن را به داخلهٌ مملکت کشانیده از 
نیرویش بکاهد تا در موقع به او بتازد. در این مورد روبرو شدن با تراژان در دشت نبرد یا 
نشستن در قلعه‌ای جز تباهی او و مملکتش نتبجه‌ای نداشت زیرانه از پیش مطمئن بود و نه از 
پس. از پیش رومی‌ها او را تهدید می‌کردند و از پس مدعیان سلطنت. بنابراین نقشه‌ای که او 


دولت پارت در انحطاط است / ۳۲۰۳۷ 


اختیار کرد بهترین نقشه بود و چنانکه گذشت از پرتو این نقشه بالاخره او فایق آمد و سرداری 
را مانند تراژان مغلوب ساخت. رومی‌ها تمامی ایالات را تخلیه کرده به پارتی‌ها پس دادند و 
پس از آن صلحی بین دولتین برقرار شد که تقریباً پنجاه سال پاینده بود. بنابر آنچه گفته شد 
درباره خسرو باید عقیده داشت که یکی از شاهان خوب ایران در دوره اشکانی بوده. این 
شاهی است عاقل و متین» داری عزم و جزم. او برای این موقع ایران با استحقاق بر تخت آن 
نشست و توانست مملکتش را بی‌کم و کسر به جانشین خود تحویل بدهد. 


مبحث سوم. اشکت بیست 9 بنحم -بلاش دوم 


بلاش دوم بعد از خسرو بر تخت دولت پارت نشست و ۱٩‏ سال سلطنت کرد. ا گر 
عقيدة آنهایی که می‌گویند بلاش ثانی همان بلاش است که در ۷۸ مدّعی سلطنت شد و در 
قسمتی از ایران سلطنت کرد صحیح است می‌بایست در این زمان سنّ او ۷۲ سال باشد. زیرا 
بلاش در ۷۸ به قول آن اشخاص تفریباً ۲۰ سال داشته. زمان او به استثنای يکك مورد به صلح 
و سلم گذشته زیرا ذ کری از مذعیان سلطنت نمی‌شود. سکه‌های این زمان هم از ۱۳۰ تا ۱۶۹ 
تغییری در سر و صورت شاه نشان نمی‌دهد. از سکه‌های این شاه دیده می‌شود تاجی بر سر 
دارد که با پرها پا حلقه‌هایی زینت یافته. دماغش دارای برآمدگی است» زلف‌هایش مجعّد 
است و ریشش مخروطی و افشان. گفته شد که زمان او به استثنای یکك مورد به آرامش گذشته. 
آن مورد تاخت و تاز آلان‌ها بود که در این زمان باز روی داد و در اين مورد هم تحریکث 
رشن پادشاه گرجی‌ها را باید باعث این واقعه دانست. آلان‌ها باز از دربند داریال گذشته به 
این طرف قفقاز هجوم آوردند و برای تاخت و تاز به خاک ایران و روم گذشتند 
(دیوکاشیوس کتاب ٩‏ بند ۱)۱۵. 

جهت این اقدام فرش ‌مَن چه بوده معلوم نیست. همین قدر می‌دانیم که آلان‌ها به آذربایجان 
و ارمنستان ريخته بنای نهب و غارت را گذاشتند و بعد به کاپادوکیّه که تعلق به رومی‌ها داشت 
تجاوز کردند. مقارن این فرمان فرّش‌مَن پادشاه گرجستان از هادریان قیصر روم رنجشی 
حاصل کرد و جهت آنرا از اینجا می‌دانند که او به جای اینکه پیشکشی لایقی برای امیراطور 


۱. این واقعه عقیده ما را درباب آمدن آلان‌ها در دفعه اول هم از تنگک داریال نه از کنار سیحون و جیحون 
و از راه گرگان و طبرستان و گیلان و طوالش) تأیید می‌کند. 





۸ ۸ ابران باستان 


بفرستد لباس‌هایی که از زر دوخته بودند فرستاد و هادریان بر اثر این هدایا اقدامی کرد که به 
پادشاه گرجستان برخورد. توضیح آنکه هادریان سیصد نفر مقصّر را بر آن می‌داشت که برای 
تفریح رومی‌ها بازی درآورده آنها را بخندانند. وقتی که اين لباس‌ها را آوردند او با نظر 
حقارت به این پیش‌کشی نگریسته امر کرد آنرا به مقضّرین بدهند که در وقت بازی درآوردن 
پپوشند و فرشم از اين امر سخت رنجید. باید گفت که قبل از اين قضیّه هم روابط هادریان با 
پادشاه گرجستان خوب نبوده زیرا در ۰ م. امپراطور روم پادشاهان دست‌نشانده ممالکی را 
که در تحت نفوذ روم بودند برای ملاقات طلبید و فرش‌مَن از تکریماتی که می‌بایست نسبت به 
امپراطور بجا آرد امتناع ورزید. 

بر اثر تاخت و تاز آلان‌ها در آذربایجان و ارمنستان بلاش سفیری به روم فرستاده از 
فرش من سخت شکایت کرد و دولت روم پادشاه گرجستان را طلبید تا جواب شکایات را 
بدهد (از اینجا چنین استنباط می‌شود که دولت ایبری (يا گرجستان) در تحت اداره روم 
بوده.م.). در این وقت جنانکه بالاتر گفته شد آلان‌ها به خاکث روم هم در کاپادوکیّه تجاوز 
کرده بودند. ولی آریّان حا کم آن ایالت که یکی از موژخین نامی اسکندر است و کراراً 
مضامین نوشته‌های او را راجع به وقایع زمان اسکندر در کتاب دوم و سوم این تألیف ذ کر 
کرده‌ایم آلان‌ها را از آنجا راند. اما بلاش با وجود شکایتی که از فرشمَن به دولت روم کرده 
بود نمی توانست در انتظار نتیجه ناظر وقایم باشد. بنابراین پولی به آلان‌ها داد و آنها از ایران 
خارج شدند. راست است که این‌طور بیرون کردن مردمان وحشی از مملکتی گاهی معمول 
بوده حتّی در موردی در تاریخ روم هم دیده می‌شود (مثلاً یرون کردن گالی‌ها از ایتالیا) ولی 
این سیاست اگر در موردی نافع باشد وقتی که دوام یابد باعث ضررها و خسارات زیادی است 
و در این موقع اعمال این سیاست از طرف پارتی‌هاء از هر نظری که بنگریم» ضعف دولت آنها 
را می‌نماید و باید هم چنین باشد. زیرا در این زمان تاریخ پارت چنانکه بالاتر اشاره کرده‌ایم 
جزء مرحله سوم است و این مرحله به طور کی دلالت بر ضعف آن دارد و دولت مزبور را به 
طرف زوال می‌برد. ۱ 

درباب نتیجه شکایت بلاش از فرش من باید بگوییم که بلاش انتظار داشت امپراطور روم 
او را سیاست کند. ولی او با وجود اینکه فرش من را به روم احضار کرد تا در محکمه امپراطور 
جواب بدهد پس از حاضر شدن او نه‌فقط پادشاه گرجستان را سیاست نکرد بل او را گرم 


دولت پارت در انحطاط است / ۰۳۹ ۳ 


پذیرفت و به او اجازه داد که در کاپیتول ! روم قربانی کند و مجشّمه سواره خود را در معبد 
بلونا؟ بگذارد ( کاپیتول ارگی بود که بر یکی از چه‌های هفت‌گانه روم ساخته بودند و معبد آن 
برای ژوپی تر» رب‌النوع بزرگک رومی‌ها بنا شده بود. به رومی‌های فاتح در کاپیتول تاج 
می‌دادند.م.). قیصر به این مساعدت‌ها اکتفا نکرده بر خاکث ایبری هم افزود (دیوکاسیوس» 
کتاب ۳۹ بند ۱۵). معلوم است که بلاش از این رفتار هادریان به خود پیچید ولی آنرا به رو 
نیاورد و تحمل کرد. حتی پس از اينکه هادریان در ۱۳۸ م. درگذشت و پسرخوانده او 
اورلیوس "که در تاریخ به آنتونینوس پیوس " معروف است جانشین او گردید بلاش سفارتی 
به روم فرستاده او را تبریکك گفت و با سفیرش تاجی از طلا برای امپراطور جدید فرستاد. این 
قضیّه از سکه‌ای که در سال اوّل امپراطوری آنتونینوس پیوس زده شده است بخوبی استنباط 
می‌شود. سکه مزبور از یک طرف سر امپراطور را می‌نماید و از طرف دیگر زنی را که کمان و 
ترکشی به دست چپ دارد و با دست راست تاجی می‌دهد. بر سکه اسم پارت (پارثیا) منقور است. 

در این موقع که بلاش سفیری به روم برای تبریکك می‌فرستاد خواهشی از امپراطور کرد که 
بر آورده نشد. توضصیح آنکه هادریان چنانکه بالاتر گفتیم وعده کرده بود تخت زین پارتی را 
پس بدهد ولی به وعده خود وفا نکرده بود. بلاش از امپراطور می‌خواست که وعده پدر خود 
رابه جا آورده تخت را پس بدهد. ولی آنتونینوس پیوس نخواست خواهش بلاش را پپذیرد و 
ترجیح داد که این علامت فتح تراژان را نگاهدارد. بنابراین سفیر بلاش از روم برگشت 
بی‌اینکه خواهش بلاش را قبولانده باشد (یولیوس کاپی تولینوس» کتاب آنتونینوس پیوس» بند .)٩‏ 

قضیّه رفتن سفیر بلاش به روم برای تبریکک آنتونینوس پیوس آخرین خبری است که 
نویسندگان رومی راجع به این زمان می‌دهند و بعد دیگر سا کت‌اند. از اینجا باید استنباط کرد 
که سلطنت بلاش دوم در ده سال دیگر به آرامش پارت گذشته با اگر قضایایی روی داده به 
امور داخلی دولت پارت مربوط بوده و از این جهت توجٌه نویسندگان رومی را به خود جلب 
نکرده. سکونت و آرامش دولت پارت نیز دلالت می‌کند بر اينکه روم درصدد بسط حدود 
خود نبوده زیر از وقتی که روم دولت جهانی گردید چنانکه موزخین مهم آن دولت 
نوشته‌اند " هر وقت دولت مزیور درصدد توسعه حدود خود نبود مردمان همسایه هم آرام 
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بودند و بعکس هر زمان دولت روم می‌خواست آبی گل آلود کرده در این بین مقاصد خود را 
انجام دهد همسایگان را به حرکت می آورده یا به جان یکدیگر می‌انداخته و بعد به بهانه اینکه 
به منافع روم ضررهایی وارد می آید داخل شده مقصود خود را انجام میداد و گاهی هم 
شکست خورده؛ اجرای منظور خود را به موقعی بهتر محوّل می‌داشته است. 

بنابر آنچه گفته شد سلطنت بلاش دوّم را باید از ۱۳۰ تا ۱۴۸ يا ۱۴۹ م. دانست. بعد از او 
پسرش بلاش سوّم به تخت نشست چنانکه بياید. درباب بلاش دوم نمی توان چیزی گفت مگر 
اینکه زمان او زمان ضعف دولت پارت است. بیرون کردن آلان‌ها با پول این ضعف را بخوبی 
می‌رساند. از امور داخلی ایران در این زمان اطلاعی نداریم. 


مبحث چهارم. اشک بیست 9 ششم -بلاش سوم 


بلاش سوم را پسر بلاش دوم می‌دانند» اگرچه نمی‌توان گفت که این نظر روشن است. 
به هرحال سکه‌هایی که از او به دست آمده دلالت می‌کند بر اينکه او در سال ۱۴۸ یا ۱۴۹ م. 
بر تخت نشسته و تا سنه ۱۹۱-۱۹۰ سلطنت کرده. جون موافق این حساب سلطنت او ۴۲ سال 
طول کشیده باید گفت که وقتی که او بر تخت نشسته جوان بوده | گرچه صورتی که سکه‌های او 
می‌نماید» نشان می‌دهد که ریش به قاعده دارد. 

در سلطنت این بلاش صلح و سلمی که از زمان کنار آمدن هادریان با پارتی‌ها تا این زمان 
پاییده بود به هم خورد و باز بیم جنک و جدال بین دولتین پارت و روم می‌رفت. گوبند که 
بلاش بعد از نشستن بر تخت سلطنت می‌خواسته با روم بجنگد (یولیوس کاپی تولینوس» کتاب 
آنتونینوس» بند ۸) و در تهیّه اسبابی بوده که اي جنگ را تولید کند. خبر این اقدامات شاه 
اشکانی به آنتونینوس می‌رسد و او چون طرفدار جنگ نبود می‌خواهد از آن احتراز کند و با 
این مقصود نامه‌ای به بلاش نوشته توصیه می‌کند که خود را بی‌جهت گرفتار کارهایی نکند که 
نتایجش معلوم نیست و ممکن است برای او باعث ضرر و خسارت کلی و ندامتی جبرانناپذ یر 
گردد. بلاش بر اثر اين نامه از جنگ منصرف گشته آنرا به وقتی دیگر که برای دولت پارت 
مناسب‌تر باشد محوّل می‌دارد یعنی به موقعی موکول می‌کند که اوضاع داخلی روم رومی‌ها را 
سخت گرفتار کرده باشد (همانجاه بند .)٩‏ 

بعد چنین موقعی به نظر بلاش در ۱5۱ ع. می‌رسد. توضیح آنکه در این سال آنتونینوس 


دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۴۱ 


پیوس که در تاریخ روم لقب «خوب» دارد درمیگذرد و مارکوس اورلیوس ( پسرخوانده او 
جانشین او گردیده. اين پسرخوانده پسرخواندة دیگر آنتونینوس را که لوئیوس وروس " نام 
داشت شریکک خود در اداره کردن دولت قرار می‌دهد. در اين وقت بلاش جنگ را با روم 
شروع می‌کند. چنین است مضمون نوشته‌های نویسنده رومی که بالاتر به کتابش اشاره شده 
است و نیز عقيده نویسندگان جدید. از آن ظاهراً این معنی برمی‌آید که چون صلح بین دو 
دولت پارت و روم تقریباً پنجاه سال طول کشیده بود» پارتی‌های جنگی و جنگجو از این 
صلح و آرامش خسته شده بودند. این بود که صلح را به هم زدند. ولی اين عقیده را ما صحیح 
نمی د انیم زیرا در این زمان دولت پارت در انحطاط و ضعف بود و هیچ طبیعی نیست تصور 
کنیم که پارتی‌ها از آرامش خسته شده به ماجراجویی پرداخته باشند. ا گر پارتی‌ها خودشان را 
قوی می‌دیدند آلان‌ها را با پول از ایران بیرون نمی‌کردند. یقیناً جهتی بوده که آنها را به 
کشیدن شمشیر مجبور داشته. امّا اینکه این جهت چه بوده» به واسطهٌ سکوت نويسندة مذکور 
رومی بر ما مجهول است. ما حدس می‌زنيم که علّت به هم زدن صلح باید همان مسئلة ارمنستان 
بوده باشد. جهت این حدس پایین تر روشن خواهد شد. زیرا خواهیم دید در ارمنستان 
پادشاهی سلطنت می‌کند که اشکانی نیست و بلاش سوم او را از آنجا می‌راند. به‌علاوه باید در 
نظر داشت که زمینه هم برای جنگ مهیّا بود: با وجود وعده هادریان راجع به رد کردن تخت 
زین پارتی تخت مزبور رد نشده و سفیر دولت اشکانی بی‌نیل به مقصود از روم برگشته بود. 
بنابراین کدورتی بین دو دربار وجود داشته و بلاش سوّم که در انتظار موقعی مناسب برای 
کشیدن انتقام از دولت روم بوده تا این زمان بردباری نشان داده و بالاخره جنگك را شروع 
کرده. این حدس با سوابق روابط ایران و روم موافقت دارد ولی با وجود این نمی‌توان آنرا 
محقّق دانست. مقصود ما فقط این است که اين جنگ جهتی غیر از خسته شدن پارتی‌ها از 
صلح متمادی داشته ولی به واسطةً سکوت نويسندة رومی پر ما مجهول است. به هرحال شرح 
این جنگ که به ضرر دولت پارت تمام شد چنین است: 

بلاش سوّم نا گهان با قفونش داخل ارمنستان گردیده پادشاه آنرا 
که سو (موس " نام داشت و او را رومی‌ها بر تخت نشانیده بودند 
از آنجا براند (از کتاب دیوکاسّیوس که سویداس نقل کرده) و پس از آن تیگران نامی راکه از 


جنک پارت با روم 
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3. ۵26005 


۲۳ بان باستان 


شعبه‌ای از خانواده اشکانی بود و ارامنه او را پادشاه خود می‌دانستند» بر تخت نشانید 
(موسی‌خورن» تاریخ ارمنستان جلد ۰۲ صفحهة ۱5۱). این خبر در اطراف و ا کناف ارمنستان 
انتشار یافت و یوریانوس ۱ حا کم کاپادوکیّه که اصلاً از گالیها بود به پیشگویی یکك نفر پیفمبر 
کذاب (متنتی) آلکساندر نام امیدوار گردیده به طرف ارمنستان رفت و بعد ازورود به اين 
مملکت با شورشیان ارمنستان که هواخواه تیگران بودند و با معاونین آنها جنگ کرده بهره‌مند 
شد. بعد» او همین که از فرات گذشت به سردار پارتی که خسرو نام داشت برخورد و شکست 
خورده به شهر [لگیا" پناه برد. در اینجا او را فوراً محاصره کردند (دیوکاشیوس» کتاب ۷۱ 
بند ۲)» بعد چه شد درست معلوم نیست. بعضی گفته‌اند که او با امتناع از غذا خوردن خودکشی 
کرد. برخی نوشته‌اند که با شیشه‌ای گلوی خود را برید ولی ظنْ قوی این است که ایستاده و 
جنگ کرده تا اینکه پس از سه روز از هر طرف او را محاصره کرده‌اند و با آخرین سپاهی‌اش 
تلف شده. پارتی‌ها از فرات گذشته با آهن و آتش به طرف سورّه راندند (دیوکاشیوس کتاب 
۱ بند ۲) و والی سوربّه آت‌تی‌دیوس کرنه‌لیانوس " که می‌خواست جنک کند شکست 
خورده عقب نشست (یولبوس کاپیتولینوس» کتاب آنتونیوس بند ۸). بهره‌مندی پارتی‌ها 
باعث جنبش اهالی سوریّه که برض رومی‌ها بودند گردید و دست به بعض اقدامات زدند 
(همان نویسنده). پارتی‌ها از سوریّه به فلسطین رفتند و چنین به نظر می آمد که راه تمام قسمت 
غربی برای آنها باز است در این احوال خبر فتوحات پارتی‌ها به روم رسید و در آنجا صلاح 
دانستند که لوئیوس وروس " برای این جنگك با پارتی‌ها به مشرق برود زیرا او را لابق‌تر از 
مارکوس اورلیوس برای این جنگ و تحمّل زحمات و مشقّات آن می‌دیدند. ولی چون او 
صفات سرداری را نداشت قرار دادند که سرداران خوب روم مطیع او باشند ولی نقشهٌ جنک 
را آنها بريزند و به موقع عمل گذارند. با این مقصود سه نفر سردار قابل این زمان روم مأمور 
گشتند با لوئیوس وروس به مشرق بروند. یکی از این سه سردار شتائیوس پریس‌کوس * بود» 
دیگری آویدیوس کاشیوس" و سوّمی مارئیوس وروس ". چون لوئیوس وروس میل نداشت 
به مشرق برود در حرکت خود تا ۱۱۲ م. تأخیر کرده در این سال با سرداران خود به آن طرف 
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دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۴۳ 


روانه شد. بعد از ورود به سوریّه او با پارتی‌ها داخل مذا کره گردید تا شاید روابط حسنه را بین 
دولتین برقرار کند ولی پارتی‌ها نظر به بهره‌مندیشان حاضر نشدند» چنین کنند و بالاخره 
هروس مجبو رگردید داخل جنگ شود ولی خودش به جنگ نرفت بل در شهر انطا کیّه که شهر 
زندگانی اشخاص عشرت برست و مقر دوستان تفریحات گونا گون بود مانده سرداران خود را 
فرستاده تا پارتی‌ها را از سوریّه و ارمنستان بیرون کنند (دیوکاسیوس کتاب ۰۱ بند ۲). 
آویدیوس کاسّیوس که می‌بایست لژیون‌های سوریّه را به جنگگ ببرد کارش بسیار مشکل بود 
زیرا از جهت صلح متمادی با پارتی‌ها اين سپاهیان از نظم و اطاعت نظامی خارج شده به 
زندگانی ملایم خ وکرده بودند و کاشیوس می‌بایست آنها را به اطاعت برگرداند. با وجود این با 
سختی‌هایی که کمتر نظیر دارد او به این مقصود نایل شد و حمله بلاش را در ولایتی که به او 
سپرده بودند دفع کرد (دیوکاشیوس» همانجا). بعد جنگ تعرّضی را پیش گرفته در نزدیکی 
شهر [وروپوس ( در ۱۲۳ م. بلاش را شکست داد و پارتی‌ها به این طرف فرات عقب نشستند. 
از طرف دیگر شتائیوس پری سکوس به ارمنستان داخل شده بی‌مانع تا پایتخت آن پیش رفت و 
آنرا گرفته جنانکه گویند خراب کرد (بند .)٩‏ این سردار رومی در اين وقت در ارمنستان 
شهری بساخت و ساخلوی نیرومند از رومی‌ها در آن گذارد. بعد بهره‌مندی خود را به روم 
اطلاع داد و رومی‌ها توئیدی‌وس " نامی را مآمور کردند سو [موس " تحت‌الحمایه روم را در 
ارمنستان که بلاش از آنجا رانده بود دوباره بر تخت آن مملکت بنشاند. او با تقویت مارئیوس 
هروس بر مخالفت ارامنه فایق آمده مأموریت خود را انجام داد و ارمنستان از نو به روم 
پرگشت. با اين کارهاء روم ایالتی را که گم کرده بود در مذت دو سال برگردانید و پارتی‌ها 
دریافتند که دولت روم هنوز قوی است و می‌تواند مقام خود را در مشرق حفظ کند. 

در این وقت رومی‌ها دیگر باعثی برای جنگ نداشتند ولی سرداران رومی که در نحت 
ادار؟ شخصی سست و معتاد به زندگانی ملایم مانند لوئیوس وروس زمام امور را به دست 
گرفته بودند از جهت جاه‌طلبی و رسیدن به مقامات بالاتر صلاح خودشان را در خاتمه دادن به 
جنگ نمی‌دانستند زیرا در این زمان بهره‌مندی یکت سردار رومی در جنگی باعث ترقیات 
فوق‌العاده او می‌گردید و حتّی او را به مقام امپراطوری می‌رسانید. بنابراین سرداران این 
جنگ هم می‌خواستند به این مقام برسند. 
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۴ .ایران باستان 


از سه سرداری که بالاتر نامیدیم کاشیوس از همه لایق‌تر و 
بیشتر جاه‌طلب بود (اين شخصی بود که از جهت جاه‌طلبی بعدها 
بر اورلیوس امپراطور یاغی شد و جانش را در این راه گذاشت.م.). او پس از اينکه پارتی‌ها را 
از سوریّه بیرون کرد از اورلیوس لقب سپهسالاری گرفت (دیوکاسّیوس کتاب ۷۱ بند ۳) و 
جون اختیارات نامه داشت این نقشه را کشید که جنک را به مملکت پارتی‌ها برد و مانند 
تراژان که در پنجاه سال قبل فتوحاتی کرده بود نامی بلند کند. کیفیّات این جنگ درست معلوم 
نیست. ولی از اخباری که نویسندگان رومی جسته و گریخته ذ کر کرده‌اند چنین برمیآید: از 
زگما که در کنار فرات واقع بود» او به این طرف این رود یعنی بین‌النهرین گذشته به 
نیکه‌فوریوم ! که در نزدیکی التقای رود بلیکث با فرات است درآمد (قطعه‌ای از سویداس که 
از قول دیوکاشیوس است) و از آنجا جریان رود را گرفته به سورا و بابل رفت (سورا را 
درست با محلّی مطابقت نداده‌اند؛ شاید شهر قدیم بابل باشد اما نیکه‌فوریوم را بیشتر با رقه 
کنونی مطابقت می‌دهند.م.). 

در سورا سردار روم جنگ کرده غالب آمد و بعد کاشیوس شهر سلوکیّه راکه در اين وقت 
جهار صد هزار نفر سکنه داشت محاصره کرده و آن را گرفته بسوخت تا اهالی را از جهت 
خیانتی تنبیه کرده باشد. این خیانت چه بوده؟ معلوم نیست. چیزی که مسلم می‌باشد این است 
که به رومی‌ها این کار برخورد. زیرا آنها حامی یونانیّت در مشرق بودند و با این داعیه چنین 
شهر بزرگک پونانی را سوختند یولیوس کاپیتولینوس آن را تکذیب می‌کند (وروس» بند ۸). 
پس از آن تیسفون را سردار رومی گرفت و قصر تابستانی بلاش را با خاکك یکسان کرد 
(دیوکامیوس» کتاب ۷۱ بند ۲). بعد به این کارها | کتفا نکرده معابد بسیاری را معدوم ساخت 


جنک روم با پارت 


و رومی‌ها به تفتيش و تحقیق جاهای مخفی پرداخته غنايم زیاد به دست آوردند. پارتی‌ها در 
این وقت چون شکست‌های پی‌درپی خورده بودند از مقاومت ماأأبوس گشتند و تمامی 
محل‌هایی که به تصرف تراژان درآمده بود | کنون به دست کاشیوس افتاد. پس از آن سردار 
مزبور به این فتوحات اکتفا نکرده و به طرف کوههای 7 رن رانده قسمتی را از ماد تسخیر 
کرد. در نتیجه این بهره‌مندی امپراطوران روم پر القاب او که آژم‌نیکوس " و پارتی‌کوس "بود 
لقب مدیکوس ؟ را هم افزودند یعنی بر القاب فاتح ارمنستان و پازت لقب فاتح ماد را هم 
علاوه کردند (اين خبر از بند "کتاب ۲۳ مین مارسلنْ برمی آید). 
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دولت بارت در انحطاط است / ۲۰۳۸۵ 


جنین بود پیشرفت رومی‌ها که ناگاه بلیّه‌ای بزرگک دامن‌گیر آنها گردید و فاتحین را به 
مغلوبین مبل ساخت: وقتی که رومی‌ها در بابل بودند مرض طاعون در میان آنها افتاد. این 
مرض در هر زمان و در هرجا که شیوع یابد باعث وحشت است ولی در اين مورد شایعه‌ای بر 
وحشت و اضطراب رومی‌ها افزود زرا خبر افسانه آمیزی شهرت یافت که این مرض را 
کلدانی‌ها با سحر و جادو در یکی از امکنه تحتانی معبد کین آپن ! پسر ژوپی‌تر رب‌الوع 
بزرگ رومی‌ها در شهر سلوکیّه جا داده بودند و چون رومی‌ها برای یافتن ذخایر معبد مزبور به 
جاهای پنهان داخل می‌شدند به اینجا هم آمده درب آنرا گشودند و چیزی نیافتند. ولی این 
مرض از اینجا خارج شده به جان رومی‌ها افتاد. چون هر روز بر عده اموات می‌افزود» اين 
اشتهار باعث وحشتی بزرگک‌تر می‌گردید و نظم و ترتیب اردوی روم را می‌گسیخت زیرا 
سربازان رومی فرار می‌کردند تا از بلّه جان به‌در برده به وطنشان برگردند. اما طاعون دست از 
جان آنها برنمی‌داشت و گویی که آنها را تعقیب می‌کرد زیرا در راه می‌مردند یا از یکدیگر 
این مرض را می‌گرفتند. آنهایی هم که قّت نفس نشان داده به جای خود ماندند چه از این 
مرض و چه از فقدان آذوقه تلف شدند. بدتر از همه این پیش آمدها آنکه بعض فراریان 
خودشان را به روم رسانیده در آنجا باعث بدبختی‌هایی بسیار برای اهالی روم و ایتالیا و سایر 
جاها شدند زیرا به وسیله آنها این ناخوشی به روم و تمام ایتالیا سرایت کرد و تا رودخانه رن و 
نزدیکی اقیانوس اطلس انتشار یافته خلق بی‌شماری را به دیار نیستی فرستاد ( مین ما سل 
کتاب ۲۳ بند .)٩‏ 

اوتروپیوس آگوید (در تاریخ مختصر روم) که نصف اهالی و تمامی لشکر روم از این بلیّه 
هلا کث گردیدند. با وجود چنین بلیّه ای این ال دفعه بود که جنکت رومی‌ها با پارتی‌ها در این 
طرف فرات به نفع روم تمام شد زیر تا این زمان رومی‌ها هیچ‌گاه نتوانسته بودند قسمتی از 
خاک دولت پارت را جزء دولت روم کنند حتّی در زمان تراژان چنانکه گذشت» رومی‌ها 
نتوانستند نتایج فتوحات خود را نگاهدارند و هادریان تمامی ولایات پارت هو 
اشکانی برگردانید. ولی در این زمان در نتیجه جنگک‌های کاشیوس بین‌النهرین غربی از فرات 
تا رود خابور از دولت اشکانی جدا شده تحت اداره روم درآمد. اين وضع از سکه‌هایی که از 


نضان ی اون (اورفا) نه دست آمده ووفن انت یز این سکه‌ها اد یک طر اسر امیراطرر 
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۰ / ايران باستان 


روم از زمان اورلیوس و لوئیوس وروش دیده می‌شود و پادشاه خسرّون خود را محبٌ روم 
می‌خواند. از اخبار چنین مستفاد می‌گردد که در ازمنهٌ سابق هیچ‌گاه قشون رومی این‌قدر در 
خا کث ایران پیش نرفته بود که در این زمان رفت. زیرا رومی‌ها به ماد هم د رآمدند و مارکوس 
هروس به آذربایجان درآمده آن را تصرّف و نیز لقب مدیکوس " را اختیار کرد. از این خبر 
معلوم می‌شود که در این زمان هم آذربایجان پادشاه دست‌نشانده داشته و نیز از این معنی 
استنباط می‌شود که رومی‌ها از جهت انتشار طاعون و فرار سربازان رومی قسمت بزرگی را از 
فتوحات خود به دولت پارت پس داده‌اند. زیرا چنانکه گفته شد بین‌النهرین غربی بین فرات و 
خابور فقط در دست آنها ماند و حال آنکه می‌بایست موافق فتوحاتشان سلوکیّه و بابل و 
تیسفون و قسمتی از ماد و غیره را به روم ضمیمه کرده باشند. 

درباب آن قسمت بین‌النهرین که به دست رومی‌ها افتاد» درست معلوم نیست که رومی‌ها با 
آن چگونه رفتار کردند. ولی ظنّ قوی این است که مانند ارمستان ایالتی از روم نشد. پادشاهان 
دست‌نشانده داشت و چنانکه بالاتر گفته شد» از یکی از پادشاهان آن که نامش مانو است 
سکه‌ای به دست آمده که خود را روی آن محت روم خوانده. چنین بود نتیجه این جنگ 
رومی‌ها با پارتی‌ها و در تاریخ پارت این اوّل دفعه است که رومی‌ها از جنگ‌هایشان در این 
طرف فرات بهره‌مند می‌شوند. زیرا تا این زمان چنانکه گذشت. هر دفعه که پارتی‌ها به آن 
طرف فرات حمله می‌کردند بالاخره بی‌بهره‌مندی برمی‌گشتند و همین حال برای رومی‌ها پیش 
می آمد. وقتی که آنها می‌خواستند در این طرف فرات جایی را از دولت پارت بگیرند گوبی 
که تقدیر فرات را سرحد دولتین قرار داده بود. ولی این دفعه رومی‌ها اگر تمامی نتایج 
فتوحاتشان را نتوانستند نگاهدارند لااقل به قسمتی از بین‌النهرین دست یافتند. جهت جه بود؟ 
جهت همان است که کراراً بدان اشاره کرده‌ايم: دولت پارت مرحلاً سوّم تاریخش را 
می‌پیماید و روزافزون رو به انحطاط و ضعف می‌رود. اما جهات دخول به این مرحله در جای 
خود پیابد. 

این جنگ در ۱5۵ م. خاتمه یافت | گرچه گوت‌شمید صلحی را که انجام یافته از سال 
۲ م. می‌داند و چنین به نظر می آید که بلاش سوّم دراین وقت ۲۵ سال داشته. پس از آن 
دیده نمی‌شود که بلاش درصدد برگردانیدن بین‌النهرین غربی بوده باشد و صلح بین دولتین 


۱ 1۷۲609 (یعنی فاتح ماد), 


دولت بارت در انبحطاط است / ۰۳۷ ۲ 


برقرار است ولی یک دفعه این صلح نزدیکک بود به هم بخورد و باز جنگی بین دولتین شروع 
گردد. شرح موصوع این است: در ۱۷۴ یعنی زمانی که اورلیوس امپراطور روم با طوایف کنار 
رود دانوب در جنگ بود خبر رسید که آویدیوس کاشیوس در سوریّه خود را امپراطور 
خوانده. این خبر به بلاش هم رسید و او پنداشت که جنگك خانگی در دولت روم درخواهد 
گرفت و موفع برای جنک پارتی‌ها با روم مساعد است. بنابراین در تَهیَةُ جنگك شد. ولی 
اورلیوس با سرعت به سوریّه درآمده آویدیوس کاشیوس را مخذول و منکوب گردانید و 
بلاش چون این وضع را دید فهمید که جنگ با رومی‌ها خطرنا کث است. دست از آن بازداشت 
و حتی چنانکه نوشته‌اند» برای تبریک ورود امپراطور به سوریّه سفارتی نزد او فرستاد و 
سفارت خوب پذیرفته شد (یولیوس کاپیتولینوس - آنتونینوس» بند ۲5) در ایسنجا او از 
سفارت پارسی حرف می‌زند ولی معلوم است که مقصودش پارتی است. 

چهار سال پس از این قضایا اورلیوس درگذشت و پسرش لوئیوس اورلیوس کُمودوس ! به 
جای او نشست. بلاش سوم در مدت ده سال با این امپراطور معاصر بود. امپراطور مزبور چون 
جوان و بی‌تجربه بود انتظار می‌رفت که بلاش این موقع را برای جنگ مناسب بداند ولی 
حرکتی از طرف او نشد و ده سال به صلح و سلم گذشت. جهت معلوم نیست ولی حدس 
می‌زنند که چون بلاش در این وقت مس بوده آرامش و سکونت را بر جنگ ترجیح می‌داده. 
ضعف دولت پارت را هم باید در نظررگرفت. به هرحال بلاش سوّم در ۰ با ۱۹۱ درگذشت 
و بنابراین سلطنت او از ۱۴۸ تا ۱ .م. بوده. این نخستین شاه پارت است که در زمان او از 
دولت مزبور قدری کاسته است. 


مبحث پنحم. اشک بیست 9 هفتم - بلاش چهارم 


بعد از مرگ بلاش سوّم شخصی بلاش نام که به ترتیب تاریخ باید بلاش چهارمش 
نامید برتخت اشکانی نشسته و ظنْ قوی این است که بزرگ ترین پسر بلاش سوّم بوده. 

| گرچه بعض نویسندگان عقیده داشتند که او پسر سَنتروکک " نامی بوده نه پسر ارشد بلاش 
سوم و به بند نهم کتاب ۲۵ دیوکاسّیوس استناد می‌کردند. ولی ظنّ قوی می‌رود که بلاش پسر 
منتروک معاصر بلاش چهارم اشکانی پادشاه ارمنستان بوده نه معاصر بلاش چهارم شاه 
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پارت. به هرحال در این زمان اختلال و اغتشاشی در دولت روم روی داد که باعث جنک 
رومی‌ها با پارت گردیده به ضرر این دولت تمام شد. شرح قضایا موافق روایت نویسندگان 


رومی چین بود. 
کی د 0 ادر ۱٩۲‏ م. کشت از | نا ؟ ۱ 
ات نیج کتودوس قیصر روم ر ر ۱۹۲م. کشتند و پس از او پرتی‌نا کس 
۱ نامی امپراطور شد ولی چون می‌خواست اصلاحاتی در دولت روم 
با بلاس چهارم 


کند سلطنتش بیش از سه ماه ال سال ۱٩۳‏ طول نکشید و او را هم 
فق این ای و وس هو تسردان تون وتا تا ماش رارکت 
روم نخواستند از او تمکین کنند و هریکك خود را امپراطور خواند. یکی از آنها کلودیوس 
آلبی‌نوس " بود که در بریتانیا اقامت داشت. دیگری سپ تیموس سوروس " در پان‌نونینا" و 
سومی پش‌یِنْ نیوس نیگر " در سوریّه. 

وقتی که نیک خود را امپراطور خواند و قبل از اینکه معلوم شود که او باید با اسلحه این 
مقام خود را به رومی‌ها بقبولاند دولت پارت و پادشاهانی که دست‌نشانده شاهان اشکانی 
پودند سفرایی نزد نیگر فرستاده او را تبریک گفتند و نیز اظهار داشتند که اگر کمکی لازم 
داشته باشد حاضرند قه‌ای برای او بفرستند. نیگر چون تصوّر می‌کرد که او بی‌ جنگ به 
امپراطوری روم شناخته خواهدشد این تکلیف را با ادب رد کرد ولی پس از آن بزودی 
دانست که مذعی پرزوری دارد و سوروس که به امپراطوری شناخته شده است با لشکری 
نیرومند به آسیا می آید تا او را از میان بردارد. بنابراین او سفرایی نزد شاه اشکانی و بادشاهان 
ارمنستان و الحض رکه تابع شاهان اشکانی بودند فرستاده کمک آنها را طلبید (هرودیان» کتاب 
۳ بند ۱). در اين وقت بلاش درموقع مشکلی واقع شد زیرا نمی خواست کمکی به نیگر بکند 
و از طرف دیگر ملاحظه داشت» جواب رد بدهد. بالاخره او جواب داد که به ولات خود امر 
خواهد کرد قوایی جمع کنند ولی عجله در اجرای این وعده نکرد و از طرف دولت پارت 
قّه‌ای برای نیگر فرستاده نشد. پس از آن مشاهده می‌شود که بریمیوس" پادشاه الحضر 
فرستادگان نیگر را می‌پذیرد و دسته‌ای را از کماندارانش به کمکک او مي‌فرسند (هرودیان؛ 
کتاب ۰۳ بند ۱و ۲۷). 
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چون الحضر در این وقت دست‌نشاندة پارت بود و بی‌اجازه یا تصویب بلاش نمی توانست 
چنین اقدامی کند باید به این عقیده باشیم که چون شاه اشکانی در موقعی مشکل واقع شده به 
این پادشاه دست‌نشانده اجازه داده است کمکی به نیگر بکند با این مقصود که اگر نیگر فایق 
آمد بگوید به وعده‌اش وفا کرده و اگر شکستی خورد و سوروس بهره‌مند گردید در مقابل 
شکایت یا خصومت او بتواند اظهار کند که دولت پارت بی‌طرف بود و پادشاه الحضر از پیش 
خود بی‌اجازه بلاش این کار کرده. در اینجا مقتضی است کلمه‌ای چند درباب الحضر علاوه بر 
آنچه بالاتر گفته شده بگوییم. این شهر در بین‌النهرین وسطی با آن صفحه‌ای بود که از سنجار 
تا بابل امتداد دارد و در این وقت پایتخت یکک دولت کوچکک عرب به شمار می‌رفت. اعراب 
چنانکه از نوشته‌های کزنفون (عقب‌نشینی» کتاب اوّل» فصل ۵ بند ۱) دیده می‌شود از 
دیرگاهی بین رود خابور و بابل سکنی گزیده بودند. زیرانویسنده مزبور این قسمت را عربستان 
می‌نامد. اشترابون همین قسمت را متعلق به اعراب نیت ! می‌داند (کتاب ۰۱۵ فصل ‏ بند 
بعد» چنانکه از بند ۲» کتاب ۲۵ دیوکاسیوس برمی آید» اعراب در زمان پومپه به 
بین‌النهرین علیا می‌گذرند. پلوتارکث خسرون را صفحه عرب‌نشین می‌داند (کراشوس؛ بند 
۱) و آپ‌پیان نیز ( کتاب پارت» صفحه ۱۴۰). نام الحضر در دفعه اولی در جنگ‌های تراژان 
ذ کر می‌شود و از ابتداگفته شد که این شهر شهر اعراب است. رومی‌ها آن‌را هاترا" می‌ناميدند. 

چون جنگ بین نیگر و یسوروس یعنی بین دو مدّعی امپراطوری روم به طول انجامید و در 
۴ م. هنوز دوام داشت مردمانی که اين طرف فرات (برای رومی‌های آن طرف رود مزبور) 
بودند موقع یافتند که حسْیّات خصومت آمیزشان را نسبت به رومی‌ها ابراز دارند. چنانکه 
می‌دانیم و کراراًبالاتر گفته شده است مردمان مشرق نسبت به رومی‌ها هیچ‌گاه حسیّات خوب 
نمی پروردند و هر زمان که برای رومی‌ها در مشرق گرفتاری روی می‌داد حسْیّات اهالی برضد 
آنها بود. از جمله مواردی است که پارتی‌ها جنگ را به آن طرف فرات یعنی به سوریّه با 
آسیای صغیرامی بردند. این موآردفو سلطت ارد و غیره ذ کرش ولی در این مور ضعیت از 
اهالی بین‌النهرین یعنی مردمانی است که در این طرف فرات سکنی داشتند. بنابراین اهالی آن 
قسمت بین‌النهرین که در سلطنت بلاش سّم تابع روم شد اسلحه برداشته و قسمت بزرگث 
رومی‌هایی را که در صفحات آنها اقامت داشتند کشته نصیبین را که از زمان حنگک‌های 
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کامٌیوس با بلاش سوّم به دست رومی‌ها افتاده و آن شهر را اقامتگاه عمده‌شان قرار داده بودند 
محاصره کردند (دیوکاشیوس» کتاب ۷۵ بند ۱). در اين موقع اهالی آدیابن و سایر مردمان 
هم‌نژاد آنها به محاصرین کمک می‌کردند (همانجا) زیرا اینها هم تابع دولت پارت بودند و 
حکومت آنرا بر استبلای روم ترجیح می‌دادند. پس از اینکه یبوروس بر رقیب خود یعنی نیگر 
غالب آمد برای استخلاص نصیبین و تنبیه مردمی که برضد رومی‌ها قیام کرده بودند به طرف 
مشرق راند. در این وقت قیام‌کنندگان سفرایی نزد سوروس فرستاده اظهار کردند که این 
نهضت آنها برعلیه او نبود بل می‌خواستند با رقیب و مدعی او خصومت ورزند و برای اثبات 
نوخ یا رت اس ام وروی مان و که یه نو اتکی قرو یت رس هت 
چون فرستادگان آنها چیزی درباب رد کردن استحکامات نگفتند و بل بعکس تقاضاکردند که 
رومی‌ها از صفحات آنها بیرون رفته استقلالشان را بشناسند و سوروس نمی خواست يافتة 
رومی‌ها راگم کند جواب رد داد؛ بخصوص که می‌خواست بجنگد. در مقابل او ظاهراً در اين 
وقت پادشاهان دست‌نشانده دولت‌های کوچکی مانند آدیاین و خسرون و الحضر بودند. ولی 
بر او پوشیده نبود که جون این پادشاهان دست‌نشاندگان دولت اشکانی هستند یقیتا پار تی‌ها 


عِ 


تحمّل نخواهند کرد که رومی‌ها این قسمت‌ها را ضمیمة روم کنند و به حرکت خواهند آمد. 
بنابراین وقتی که سوروس بر جنگ با دولت‌های مذکور تصمیم گرفت در واقع امر قطع کرد که 
با دولت پارت بجنگد و در این تصمیم معلوم است که ضعف دولت پارت عامل مهمّی بود. 

در بهار ۱۹۵ م. سوروس در رأس سپاه خود از فرات گذشته به نصیبین رفت زیرا این شهر 
را محاصرین آن نتوانسته بودند بگیرند. بعد سرداران خود را برای مطیع کردن قیام‌کنندگان و 
تنبیه آنان به اطراف فرستاد. اگرچه در اين وقت سپاهیان او از بدی آبها در عذاب بودند با 
وجود این جاهایی راکه سابقاً تابع روم بود تسخیر کرد نصیبین را مرکز پا کرسی آن قسمت 
بین‌النهرین که جزء روم بود قرار داد و رومی‌های زیاد در اين شهر اقامت گزیدند چنانکه 
می‌توان گفت که اين شهر مستعمرة ! رومی گردید. این نظر را یک جای کتاب دیوکاشیوس 
( کتاب ۷۵ بند ۳) تأیید می‌کند. او گوید که رومی‌ها به این شهر مقامی دادند و نیز از 
سکه‌هایی که برای نصیبین در اين زمان زده‌اند همین معنی برمی‌آید زیرا بر سکُّه‌ها لفظ 
کلنیا ۲) با «مترو پولیس ") بخویی خوانده می‌شو د. 


1. 6 2. 8 


3. ۷۵۱۲0005 





دولت پارت در انحطاط است / ۵۱ ۳۲۰ 


بعد سوروس از دجله گذشته به آدیاین حمله کرد و | گرچه مقاومتی شدید دید با وجود این 
بهره‌مند شد (دیوکاشیوس؛ کتاب ۸۷۵ بند ۳) و پس از تسخیر آن لقب آرابیکوس " و 
آدیابنی‌کوس " یعنی لقب فاتح عرب و آدیابن اختیار کرد. در اين موقع پارتی‌ها حرکتی برای 
دفاع این ولایت نکردند زیرا بلاش تصوّر می‌کرد که رومی‌ها به تیسفون حمله خواهند کرد و 
در نزدیکی آن اقامت گزیده بود. ولی سوروس چون می‌دید که مذعی دیگر امپراطوری یعنی 
کلودیوس آلبی‌نوس " در مفرب مهیّای جنگک است و ممکن است با سپاهش به ایتالیا درآید 
صلاح خود را در این می‌دانست که در مملکت اجنبی خبلی پیش نرود. پس از آن او موافق این 
نظر مشرق را ترکك کرده به روم برگشت و حال آنکه هنوز موقع خود را در بین‌النهرین و در 
این طرف دجله محکم نکرده بود. بعد؛ همین که خبر رفتن سوروس از مشرق انتشار یافت 
جنگ با شدتی هرچه تمام‌تر درگرفت. توضیح آنکه بلاش به رومی‌ها حمله کرده آدیاین را 
تسخیر کرد و پس از آن از دجله گذشته داخل بین‌النهرین شد و رومی‌ها را از جلگه‌ها پراند. 
ولی نصیبین مقاومت کرد و پارتی‌ها نتوانستند آنرا بگیرند (دیوکاشیوس؛ کتاب ۷۵ بند .)٩‏ 

سپارتیانوس گوید (شرح زندگانی سوروس» بند ۱۵) که پارتی‌ها پس از این بهره‌مندی از 
فرات گذشته در جاهای حاصلخیز سوریّه پپرا کندند و چون این خبر به سوروس رسید او در 
۷ م. مجبور گردید دوباره به مشرق بیاید تا از فتوحات سابق خود نتیجه بگیرد و بنماید 
القابی که اختیار کرده بجا بوده. بعد از ورود به سوریّه او به این کار | کتفا کرد که پارتی‌ها را از 
آن مملکت براند و تا آخر سال در سوریه مانده به تدارکات پرداخت و پس از آن از فرات 
گذشته به بین‌النهرین درآمد. 
با بد بدواً در نظر داشت که بهره‌مندی هر قیصری که می‌خواست 
با پارت بجنگد به همراهی دولی منوط بود که در میان دولت 
پارت و روم حائل بودند و از این دولت‌ها چنانکه می‌دانیم 
دو دولت اهمیّت داشتند. یکی ارمنستان و دیگری خسوّون. ارمنستان به پیشنهاد نیگر که به او 
کمک بکند جواب داده بود نمی‌خواهد در جنگ‌های داخلی روم شرکت جوید 
(هرودیانوس» کتاب ۳ بند ۱). بعد که سوروس روی کار آمد او هم از ارمنستان رنجشی 


جنک دوم رومی‌ها 
با بلاش چهارم 


یافت و بنابراین در این زمان تصمیم کرد اول به این مملکت بپردازد (دیوکاشیوس کتاب ۷۵ 
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بند )٩‏ و در تابستان ۱۹۷ م. قشونی به ارمنستان فرستاد تا با پادشاه آن بلاش نام که همنام بلاش 
چهارم اشکانی ایران بود بجنگد. بلاش با قشونش در سرحدٌّ ارمنستان برای جنگك حاضر شد 
ولی جدالی وقوع نیافت. زیرا ارامنه پيشنهاد متارکه کردند و سردار رومی آنرا پذیرفت. بعد 
بلاش ارمنستان سفرایی نزد سوروس فرستاده اظهار دوستی کرد. عهدی بین دولتین منعقد 
گردید و سوروس حتّی راضی شد که مقداری بر وسعت ارمنستان بیفزاید. از نوشته‌های 
دیوکاسیوس ( کتاب ۷۵ بند )٩‏ چنین برمی آید که سوروس از ارمنستان کوچکک به ارمنستان 
بررگ افزوده (ارمنستان کوچکث را در این وقت ارمنستان روم می‌نامیدند). معلوم است که در 
این وقت بلاش پادشاه ارمنستان پذیرفته دست‌نشاندةٌ دولت روم باشد. در این زمان پادشاه 
خسوون هم که مانند سایر پادشاهان این دولت آبگاروس (آبکار با اکبر) نام داشت تابم 
رومی‌ها گردید و خود با دسته‌ای از کماندارانش به اردوی سوروس حاضر شده پسرش را 
برای گروگان با خود بدانجا برد (هرودیان؛ کتاب ۳ بند ۲۷). این پیش آمدها بر خوشوفتی 
سوروس افزود. زبرا با داشتن خسرون و ارمنستان می‌ توانست پین‌النهرین غربی را از خابور تا 
التقای این رود با فرات محکم نگاهدارد. بعد یسوروس خواست از راه فرات پیش رود و با این 
مقصود دسته‌هایی فرستاد که در بین‌النهرین شرقی و آدیاین تاخت و تاز و اهالی را غارت کنند 
زیرا این قسمت‌ها به پارتی‌ها تعلّق داشت یعنی پارتی‌ها این صفحات را از رومی‌ها پس گر فنه 
بودند. برای اینکه مانند زمان تراژان قشون رومی از بی آذوقگی دچار سختی نشود سوروس 
امر کرد در بین‌النهرین علیا کشتی‌هایی بسازند تا قشون خود را از کنار چپ فرات به بابل ببرد و 
کشتی‌هایی هم آذوقه سپاهیان را حمل کند (دیوکاشپوس» کتاب ۷۵ بند 4). در این سفر 
جنگی او از نزدیکی تیسفون گذشت و دو شهر سلوکیّه و بابل را تسخیر کرد. ساخلوهای این 
شهرها همین که از آمدن رومی‌ها ۲ گاه شدند قلاع را تخلیه کرده رفتند. پس از آن سوروس 
درصدد ب رآمد که به تیسفون حمله کند ( گمان می‌کنند که از ترعه‌ای که فرات را با دجله انصال 
می‌داد گذشته است.م.). بلاش در این وقت در نزدیکی تیسفون بود و می‌خواست آنرا دفاع 
کند ولی وقتی که رومی‌ها به دیوارهای تیسفون نزدیکك گشتند بلاش مقاومت نکرد. | گرچه 
سپار تیانوس گوید که در دشتی با رومی‌ها مصاف داد (سوروس» بند ۱5). به هرحال پس از 
محاصرة شهر رومی‌ها به آسانی آن راگرفتند. جهت عدم مقاومت را بعضی از اینجا می‌دانند 
که بلاش از طرفی انتظار آمدن رومی‌ها را داشت ولی آنها از طرف دیگر حمله کردند و حمله 
آنها برای پارتی‌ها نا گهانی بود. به هرحال معلوم است که تیسفون به قدر الحضر که کیفیّات 
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مقاومتش پایین تر بياید پا نفشرد. توضیح آنکه رومی‌ها با بورش این شهر راگرفتند. بلاش با 
کمی از سواران خود فرار کرد و بدین نحو پایتخت اشکانی در دفعه دوم به دست مردم 
خارجی افتاد. پس از آن رومی‌ها در اینجا کارهایی کردند که غالبا عادت آنها بود با مغلوبین 
بکنند (سختی‌ها و شقاوت‌های رومی‌ها با مغلوبین معلوم است و بی‌جهت نیست که چون 
خواهند شقاوت آسوری‌ها را توصیف کنند گویند آنها رومی‌های شرقی بودند.م.). قشون 
روم کشتاری در شهر کرد که عمومی بود. به سربازها اجازه داده شده بود به هر نحو که 
بخواهند ابنیه دولتی و عمارات اشخاص متفرقه را غارت کنند. در این وقت نقود و ذخایر 
خزانه به تاراج رفت و رومی‌ها اشیای نفیسه و زینت‌های قصر را تصاحب کردند. پس از آن به 
این هم اکتفا نکرده بعد از کشتن مردان» زنان و اطفال آنها را به عدهٌ صد هزار نفر به اسارت 
بردند (دیوکاشیوس» کتاب ۸۷۵ بند ٩-هرودیان‏ کتاب ۳ بند ۳۰- سپارتیانوس» کتاب 
سوروس» بند ۱5). 

بعد از تسخیر تیسفون» سوروس و قشون او دجار قحطی شدند و سربازان رومی در مدّت 
چند روز مجبور گشتند به خوردن ريشة گیاهها قناعت ورزند. معلوم است که در این احوال 
مرض اسهال شیوع یافت و سوروس دید که نمی‌تواند بلاش را تعقیب کند و باید زودتر از 
اینجا برود. در این وقت راه فرات را نمی‌توانست پیش گیرد زیرا از این راه آمده بود و 
لشکریان او تمامی آذوقه را خورده بودند. بنابراین راه دجله را پیش گرفت به این معنی که 
سپاهیانش از کنار دجله حرکت می‌کردند و کشتی‌هایش بر رود مزبور. خط حرکت قشون از 
نزدیکی آلحضر می‌گذشت و چون این شهر به نیگر رقیب سوروس کمک فرستاده بوده 
سروس نمی‌خواست این اقدام الحضر را بی‌مجازات بگذارد و دیگر چون این شهر تراژان 
را بیچاره کرده بود می‌خواست آن شهر را گرفته نام خود را بلندتر از نام تراژان گرداند و نیز 
باید گفت آلحضر دارای معبدی بود موسوم به معبد آفتاب که از حیث ثروت و ذخایر شهرتی 
بسزا داشت و آمپراطور روم نمی‌توانست از این ذخایر صرف‌نظر کند. بنابراین سوروس این 
قلعه را که محکم بود محاصره کرد و رومی‌ها تمام اسباب و ادوات قلعه گیری خود را به کار 
انداختند. این هم معلوم است که رومی‌ها در فن محاصره و قلعه گیری خیلی ماهر بودند 
برعکس پارتی‌ها که نه اسباب و ادواتی داشتند و نه می‌توانستند آلات قلعه گیری را به کار 
اندازند. با وجود این حضری‌ها حملات رومی‌ها را به آسانی دفع کردند (دیوکاسیوس؛ کتاب 
۷۵ بند .)٩‏ زیرا دیوارهای شهر محکم بود و مدافعین با جرأت و جسارت کار می‌کردند: 
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اینها آلات محاصرة رومی را سوزانیدند و اختلالی در میان سربازان سوروس افکندند. در 
این احوال اغتشاشی در میان لشکریان امپراطور روی داد و این اغتشاش داشت به شورشی 
تبدیل می‌یافت که یوروس دخالت کرده برای استوار داشتن نظم به اقدامات سخت متوسل 
شد و دو نفر از صاحب‌منصبان راکشت. یکی از این دو نفرله توس ۲ نامی بود که نصیبین را از 
تسخیر پارتی‌ها محفوظ داشته بود و چنانکه دیوکاشیوس گوید سوروس نسبت به او حسد 
می‌ورزید زیرا سربازان او اعلام کرده بودند که جز او کسی را به ریاست نخواهند پذیرفت. 
ولی ماریوس ما کسی‌موس " این قتل را به جهتی دیگر مربوط داشته (سپار تیانوس» پسوروس» 
بند ۱۵). به هرحال پس از قتل اين دو نفر یبوروس حکم خود را تکذیب کرده چنین وانمود که 
به قتل یکی از این دو صاحب منصب امر نکرده بود و اردوی خود را از اطراف شهر به مسافتی 
از آن عقب کشید. با وجود این احوال قیصر روم از قصد گرفتن شهر برنگشت و دور از شهر با 
فراغت خیال به ساختن آلات جدیدی برای قلعه گیری و جمع کردن آذوقه و تدارکات 
محاصره پرداخت (دیو کاشیوس» کتاب ۷۵ بند ۱۱). در این وقت به او خبر دادند که خزاین 
معبد آفتاب از تقدیمی‌ها و نیازهایی که مردم مقدس در مدّت زندگانی چندین نسل داده‌اند 
خیلی زیاد است و امپراطور برای به دست آوردن چنین غنایمی و نیز از این جهت که نگویند 
از عهده شهری کو چکث برنیامد و محصورین جسور را تنبیه نکرد دوباره پس از مات کمی به 
شهر نزدیکك شده آنرا محاصره کرد. این دفعه آلات قلعه گیری‌اش بهتر و تدارکات نظامیش 
کامل تر بود و اطمینان داشت که قلعه را خواهند گرفت ولی اهالی آلحضر باز با جلادت و 
رشادت مهیّای مدافعه شدند. اینها تبراندازان ماهر داشتند» سواره نظامشان هم ورزیده و 
نیرومند بود و اعتمادی بزرگ به استحکامات خود می‌پروردند. علاوه بر اين آتشی به طرف 
سپاه سوروس پرتاب می‌کردند که | گرچه زیانی زیاد وارد نمی‌کرد؛ ولیکن باعث وحشت و 
اضطرابی بزرگک می‌گردید. این آتش از قرار معلوم نفت بوده زیرا نوشته‌اند که شعلة آن 
خاموش نمی شد (دی وکاشیوس» کتاب ۵ بند ۱۱). در این محاصره سوروس باز تقریبا تمام 
آلات قلعه گیری را فاقد شد. از طرف دیگر آلحضر علوفه سپاه رومی‌ها را می‌گرفت. خلاصه 
آنکه رومی‌ها نتوانستند آسیبی به دیوارهای شهر وارد آرند و از فلاخن‌داران و تیراندازان و 
آلات جنگی محصورین در عذاب بوده تلفات زیاد می‌دادند. با وجود این پس از دادن آن‌همه 
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قربانی و بعد از مدتی مدید بالااخره رومی‌ها از جهت پافشاریشان موفق گشتند سوراخی در 
دیوار قلعه ایجاد کنند و سربازان از رژساشان خواستند که بی‌درنگ آنها را به حال یورش 
درآرند تا شهر تسخیر شود (دیوکامّیوس» کتاب ۷۵ بند ۱۱). ولی سوروس به گرفتن شهر با 
پورش راضی نشد زیرا می‌دانست که ا گر قلعه را با پورش بگیرند شهر به غارت خواهد رفت و 
ذخایر معبد آفتاب نیز به دست سربازان خواهد افتاد و حال آنکه او می‌خواست ذخایر را 
تماما خودش دارا شود و دیگر عقیده داشت که اهالی الحضر جون پافشاری رومی‌ها را ببینند 
خودشان سفرایی فرستاده امان خواهند خواست. بنابراین جنین تشخیص داد که به آنها قدری 
فرصت داده شود تا فک رکرده بدانند که جز این چاره‌ای ندارند. پس از این تصوّرات سوروس 
یکث روز تأمّل کرد ولی اثری از رسولان الحضر ندید. بعکس اهالی الحضر هت کرده در 
مدت شب آنچه را که رومی‌ها خراب کرده بودند از نو ساختند. در اين احوال سوروس دید 
چاره ندارد جز اینکه حکم یورش را بدهد و خزانة معبد را هم به سربازان برای غارت 
وا گذارد. این بود که با نهایت بی‌میلی فرمان پورش داد ولی لژ یون‌ها در این وقت حاضر نشدند 
اطاعت کنند. آنها می‌گفتند وقتی که فتح آسان بود اجازه پورش را ندادند و اکنون که باید 
تلفات زیاد داد بی‌اینکه نتیجه معلوم باشد به ما می‌گویند فدا کاری کنید. ممکن است که جهت 
امتناع آنها از پورش بردن این بود که از نیت سوروس بر ربودن تمام ذخایر معبد آفتاب در 
محاصره اولی آ گاه بودند. به هرحال سربازان به طور قطعی از اجرای امر خودداری کردند و 
سوروس در بادی امر خواست به فقو متحدین آسیایی خود متوسل گشته آنها را داخل جنگ کند نا 
شاید رومی‌ها هم پس از آنها یورش برند. ولی بزودی از اجرای این نقشه هم منصرف گردید. 
تابستان مذتی بود که شروع شده و از گرمای شدید در قشون بوروس امراض زیاد شیوع 
یافته بود. بدتر از هرجیز آنکه از شذت یاس اطاعت نظامی در میان سپاهیان امپراطور به 
قدری متزلزل گردیده بود که دیوکاسّیوس گوید: یکی از صاحب‌منصبان یبوروس بدو گفت 
اگر پانصد و پنجاه سرباز اروپایی به من دهی آلحضر را می‌گیرم و امپراطور به او جواب داد 
(اين عده را از کجا آرم؟» یعنی این عده سرباز مطیع ندارم. پس از آن سوروس از تسخیر 
الحضر مأیوس گردیده پس از ۲ روز محاصرة آن در دفعه دوم به قول کاشیوس تصمیم بر 
عقب‌نشینی کرد و بعد به سوریّه برگشت ( کتاب ۷۵ بند ۱۳). اما اینکه راه عقب‌نشینی 
مپراطور و مراجعتش به سوریّه از کجاها بوده معلوم نیست. چنین بود کیفیّات محاصره آلحضر 
که این دفعه هم به بهره‌مندی محصورین تمام شد و رومی‌ها پس از دادن تلفات زیاد در 
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حملات و جدال‌هایی که زیر این قلعه روی می‌داد و نیز از شدّت گرما و ناخوشی‌ها مأْیوس 
گشته شهر را رها کرده رفتند و آرزوی به دست آوردن ذخایر معبد آفتاب هم در مرحله همان 
آرزو ماند. عاجز شدن دو امپراطور قوی روم (تراژان و ییوروس) از تسخیر این شه رکو چکت 
نام بزرگی برای آن در تاریخ ذخیره کرده: امروز در این محل چیزی جز خرابه‌ها مشاهده 
نمی‌شود. ولی همّت و جلادت و پافشاری اک زاین هقی و بیجاره و زیون گشتن دو قیصر 
در مقابل آنها در تاریخ ثبت شده و باعث حیرت مردمان آن قرن و قرون بعد است. 

عکس این اثر از طرف دیگر راجع به پارتی‌ها موجود است. زیرا می‌بينيم که بلاش پس از 
رفتن از تبسفون بکلی خاموش و بی‌حرکت است و حتی زمانی که سوروس و رومی‌ها در زیر 
قلعه الحضر در جنگ و جدال‌اند» تلفات زیادی می‌دهند و سربازان رومی از شدت گرما و 
امراض دچار مشقّات طاقت‌فرسا می‌باشند اقدامی نمی‌کند و با وجود یأس و عقب‌نشینی 
رومی‌ها و خارج شدن آنها از بین‌النهرین حرکتی از طرف پارتی‌ها نمی‌شود. همان پارتی‌ها 
که در قرون قبل و حتّی در زمان خسرو در این موارد به وسیله شورانیدن اهالی و قطع کردن 
خطوط عقب‌نشینی دشمن با عاری کردن صفخاتی از آذوقه و غیره بلیّات برای رومی‌ها 
تدارکث میکردند. | کنون گوبی که اصلاً وجود نذارند. جهت چیست؟ جهت همان است که در 
این فصل کراراً ذ کر شده. پارت در حال انحطاط و بل احتضار است. مشکلات داخلی که 
ذ کرش پایین تر بیاید نظم این دولت بزرگ و نیرومند را از هم گسیخته و همه را مأأٍیوس 
گردانیده. کسی در فکر وطن نیست يا اگر هم باشد نمی‌تواند کاری انجام دهد. با وجود این 
احوال باید این را هم گفت که بلاش چهارم شخصی نبوده که در این زمان به استحقاق بر تخت 
نشسته باشد. این نظر را کارهای اردوان پنجم که پس از این زمان بر تخت می‌نشیند ثابت 
می‌کند. در زمان او هم دولت پارت در احتضار بود ولی با وجود این او توانست با بهره‌مندی 
با رومی‌ها دست و پنجه نرم کند و بار دیگر لژیون‌های رومی را تارومار کرد یعنی او به خاطر 
ی زاب هن اما هک یف اشوس 
مستأصل کردند (شرح این قضایا پایین تر بیاید) خلاصه آنکه دولت اشکانی از مقاومت 
آلحضر در مقابل رومی‌ها استفاده نکرد. 
جنگ رومی‌ها با بلاش چهارم اشکانی به بهره‌مندی آنها خاتمه 
یافت اگرچه شکست آنها از الحضر به نامشان سایه افکند. گوییم 


به بهره‌مندی آنها تمام شد زیرا بینالنهرین غربی از خابور تا التقای این رود با فرات مجدّدا به 


نتیجه این جنک روم 


دولت بارت در انحطاط است / ۲۰۵۷ 


دست آنها افتاد و این طرف دجله از رود مزبور تا زا کرش (جبل‌الساق) نیز به آنها اختصاص 
یافت زیرا آدیاپن را حفظ کردند بعنی صفحه بین زاب علیا و زاب سفلی یا زاب بزرگک و 
کوچک: مطیع رومی‌ها گردید و پادشاهان آن که تا اين زمان دست‌نشانده پارتی‌ها بودند 
دست‌نشانده رومی‌ها شدند (سپار تیانوس کتاب سوروس بند ۱۸). بنابراین بیرق رومی در 
صفحاتی بلند شد که به تیسفون و سلوکیّه و بابل خیلی نزدیکک بود و معلوم است که اين شهرها 
دائماً در تحت تهدید رومی‌ها د رآمدند زیرا آنها هر زمان می‌توانستند با یک حمله نا گهانی 
شهرهای نامی مزبور را در مخاطره اندازند. 

بلاش چهارم پس از جنگ رومی‌ها تقریباً ده سال زنده بود و از وقایع اين مدّت سلطنت 
او باز اطلاعی نیست. همین قدر از اقامت طولانی سوروس در سال ۰ و ۲۰۱ م. در مشرق 
معلوم است که او از نتایج فتوحات خود در بین‌الهرین اطمینان نداشته, به همین جهت در 
مشرق مانده و زود به روم مراجعت نکرده ولی از خصومت پارتی‌ها با روم یا اقدام شاه 
اشکانی برای برگردانیدن ولایات از دست رفته ذکری نمی‌شود. اما درباب آن قسمت 
بینالنهرین که در تحت اداره روم درآمده بود محقفاً می‌توان گفت که پادشاهان یا امیران این 
قسمت از حکومت روم خوشنود نبودند ولی در این زمان چون می‌دیدند که پارت ضعیف 
است خواهی نخواهی تمکین می‌کردند در انتظار اينکه دولتی قوی‌تر در آسیا پیدا شده 
رومی‌ها را از اینجاها براند. 

می‌گویيم محففاٌه زیرااکراراً می‌بينيم که اهالی مشرق زمین رومی‌ها را دوست ندارند و هر 
زمان قائدی پیدا می‌شود با او همراه و با رومی‌ها مخالف‌اند چون بالاتر موارد این نوع قیام‌ها 
کرارا ذ کر شده است؛ به اين یادآوری | کتفا کرده عجالتاً می‌گذریم تا در جای خود به این 
موضوع باز رجوع کنیم. خلاصه آنکه اهالی آسیای غربی عموماً و ارمنستان و بین‌النهرین 
حصوصاً ریاست اشکانیان یا یکت پادشاه نیرومند آسیایی را بر استیلای رومی‌ها بر آنها 
ترجیح می داد ند. 

بلاش چهارم در سال ۸ با ۰۹ درگذشت و سوروس یعنی شخصی که با او جنک 
کرده بود دو سال بعدتر در فوریه ۲۱۱ م. بنابراین سلطنت بلاش چهارم از ۱۹۱ تا ۲۰۸ م. 
بود. دریات صفات او جیزی محتَقاً نمی‌توان گفت زیرا از اوضاع داخلی دولت پارت 
اطّلاعات صحیحی در این زمان نداریم. همین قدر می‌توان این عقیده را داشت که او کسی 
نبوده که بتواند بر اوضاع فایق آید. 


۸ / ايران باستان 


اشکت بست و نهم -اردوان بنحم 

پس از اینکه بلاش چهارم درگذشت دو پسر او» بلاش و اردوان» مسذعی سلطنت 
شدند. از نوشته‌های نویسندگان رومی چنین به نظر میآید که تاج و تخت لاقل از ۲۱۹ م. 
نصیب اردوان گردیده. زیرا مذا کرات کارا 5 امپراطور روم چنانکه ذ کرش پایین تر بياید» 
موافق نوشته‌های هرودیان ( کتاب ۴ بند ۲۰-۱۸) با اردوان به عمل آمده ولی از مسکوکات 
اشکانی چنین برمیآید که در مدت ۱۸ سال که از مرگ بلاش چهارم تا قیام پارسی‌ها بر 
پارتی‌ها گذشته هر دو برادر سلطنت داشته‌اند (لیندزی» مسکوکات پارتی: صفحه ۱۱۳ و 
۴ چون نام بلاش و اردوان مشابهتی با یکدیگر ندارند نمی‌توان گفت که ذ کر اسم اردوان 
به جای بلاش از راه التباس و اشتباه بوده بخضوص که واقعه زدوخوردهای رومی‌ها با 
پارتی‌ها در اين زمان واقعه مهمّی بود و از طرف دیگر نمی‌توان صحت مسکوکات را هم 
تردید کرد. بنابراین یگانه حدسی که باید صائب باشد این است: از دو برادر مزبور اردوان در 
مغرب ایران سلطنت داشته؛ رومی‌ها با او سروکار داشته‌اند و دیگری یعنی بلاش در مشرق 
ایران. این است که سکه‌های او هم به دست آمده. این حدس موافق اوضاع و احوال پارت 
است. زیرا از مدّت‌ها قبل از اين زمان می‌بینیم که مدّعیان سلطنت پس از مرگ تقریباً هر 
شاهی وجود دارند و منازعات داخلی ارکان این دولت را شست کرده آنرا رو به انحطاط 
قی تر۵ه نا برانن ,دز انز وقت هم همین منازعه و مجادله پیش آمده و دولت پارت را بیش از 
پیش ضعیف ساخته. نتیجه این جنگ‌های داخلی دو واقعه مهم است که در زمان آخرین شاه 
اشکانی روی می‌دهد: ۱. حبله و تزویر کارا کال سبت به آردوان پنجم و جنکی پارت و روم. 
۲ انقراض سلسلهٌ اشکانی به دست اردشیر پاپکان ساسانی پادشاه دست‌نشانده پارس. 
دا ای ۱ م. یوروس درگذشت و پسرش کاراکالاً اسپراطور 
روم گردید. چنانکه دیوکاّیوس گوید ( کتاب ۷ بند ۱۲) وقتی که 
او شنید که در داخله پارت نزاع دو برادر در سر تاج و تخت درگرفته 
یقین حاصل کرد که این اختلاف و منازعه زیانی بزرگک به دولت پارت که دشمن دولت روم 


جنک کارا کال 


با اردوان 


است خواهد رسانید و از این جهت به سنای روم تبریکث گفت. در ابتدا دولت روم نفع خود را 


دولت بارت در انحطاط است / ۲۰۵۹ 


در آن دید که بلاش را به سلطنت بشناسد (همان نویسنده» کتاب ۷ بند )۱٩‏ و در سال ۰۲۱۵ 
چنین کرد. ولی بعد می‌بينيم که پس از این تاریخ کارا فقط با اردوان در مذا کره است و او 
را شاه بی‌منازع پارت می‌داند (دیوکاسیوس» کتاب ۷۸ بند ۱). 

شهادت سکه‌ها با اين مقام اردوان موافقت نمی‌کند. ولی به هرحال می‌توان حدس زد که 
در این زمان اردوان | گر هم یک نفر مدّعی در مقابل خود داشته بلاش را خطرنا کک نمی‌دانسته 
و رومی‌ها به سبب عدم اهمیّت بلاش یا از اين جهت که او در مغرب ایران نفوذی نداشته 
اردوان را مورد ملاحظه با طرف مذا کره قرار داده‌اند. 

کارا کال از زمانی که به جای پدر نشست در نظ رگرفت که نام خود رابه وسیله فتوحاتی در 
مشرق بلند گرداند و اسکندر انی شود. ولی جاه‌طلبی فوق‌العاده او با صفاتش موافقت نداشت 
زیرا کارا کال شخصی بود شُست‌عنصر» سبکک‌مغز و فاسدالاخلاق. او می‌خواست حدود روم 
در زمان او از طرف مشرق توسعه یابد. اما اینکه این توسعه با شرافتمندی یا با بی‌شرفی انجام 
می‌شد برای او اهمیّت نداشت (دیوکاسیوس, کتاب ۷۷ بند ۲۲-هرودیان کتاب ۴ بند ۱۳). 
به هرحال» بنابر مقاصدی که داشت اقدامات خود را چنین شروع کرد: در ابتدا بعنی در 
۲ م. او آبگار (یا آبکار و یا اکبر) پادشاه خسرون را به روم احضار کرد و چون پادشاه 
مزبور نزد او رفت وی را گرفته در محبس انداخت و امر کرد که صفحه خسرون ایالتی از روم 
است (دیوکاسّیوس» کتاب ۷۷ بند ۱۲). بعد او خواست با ارمنستان همان کند که با خسرون 
کرده بود. ولی همین که ارامنه شنیدند که کارا کالا بادشاهشان را با خانواده‌اش در محبس 
انداخته اسلحه برداشتند (دیوکاسیوس» همانجا) و سه سال بعد (یعنی در ۲۱۵ ع.)» وقتی که 
کارا کالاً یک‌نفر تقوکری‌توس ( نامی راکه از مقرّبین او بود با قشونی به ارمنستان فرستاد تا 
ارامنه را تنبیه کند رومی‌ها شکست خوردند (دیوکامّیوس» همان کتاب» بند ۲۱). ولی 
کارا کال هقرت رکفت کار اه ار وی و ین رات 
دولت پارت هم درافتد. برای اين کار بهانه لازم بود و برای به دست آوردن آن امپراطور روم 
خواهشی از بلاش پنجم کرد تا اگر رد شود بهانه جنگ باشد و بهانهُ مزبور این بود که دو نفر 
گریخته به دربار پارت پناه برده بودند و کارا کالا آنها را استرداد می‌کرد. چون بلاش چنانکه 


می‌دانیم» در این وقت مدعی سلطنت و با اردوان پنجم طرف بود صلاح خود را در این ندید 


1. 5 


که خواهش کارا کالا را نبد برد و آن دو نفر را رذکرد. از این دو نفر یکی تیرداد نامی از شاهزادگان 
ارمنستان بود و دیگری فیلسوفی آنتبوخوس نام که از پیروان فلسفه کلبی " به شمار می‌رفت. 

پس از رد کردن آن دو نفر فراری که به دربار بلاش پناة آورده بودند کارا کال رضایت و 
خوشوقتی خود را به شاه اشکانی اظهار کرد ولی هنوز سال به آخر نرسیده بود که نقشة 
جدیدی برای جنگ با پارتی‌ها ریخت. در این وقت بلاش پنجم از ایالات غربی ایران 
صرفنظر کرده و برادرش اردوان پنجم را رومی‌ها شاه پارت می‌شناختند ۲. کارا کالا که در 
این زمان از شهر نیکومدی " در آسیای صغیر به انطا کیّه رفته بود از اینجا سفارتی نزد اردوان 
فرستاد و سفیر او هدایایی گرانبها و عالی تقدیم کرده نامه امپراطور را رسانید. مضمون آن 
چنین بود (هرودیان» کتاب ۴ بند ۱۸): «شايستة امپراطور نیست دختر یکی از تبعه‌اش را 
ازدواج کند و داماد شخصی باشد که پادشاه نیست. دولت روم و دولت پارت دو دولتی هستند 
که عالم رابین خودشان تقسیم کرده‌اند و اگر وصلتی پین اين دو دولت شود حدودی که آن دو 
را از یکدیگر جدا سازد وجود نخواهد داشت و قوه‌ای نخواهد بود که بتواند در مقابل آنها 
مقاومت کند. پس از آن هر دو دولت می‌توانند تمامی مردمان وحشی راکه در حدود و 
همسایگی آنها سکنی دارند در تحت اطاعت خودشان در آورند و آنها را با یک حکومت غیر 
جامد و انحناپذیر اداره کنند. پیاده نظام روم از بهترین سربازان عالم ترکیب شده و کسی مانند 
آنها نتواند جنگ تن به تن کند. سواره نظام پارت در میان ملل دیگر از حیث عده و مهار تش 
در تیراندازی نظیر ندارد. با اتحاد این دو قوّه و هم آهنگی آنها تمامی عالم را می‌توان تسخیر 
کرد و یکك دولت جهانی تشکیل داد. اگر چنین احادی بین دولتین برقرارگردد دیگر امتعه و 
مال‌التجارة پارتی و رومی به مقدار کم و پنهان از پارت به روم و از روم به پارت وارد 
نخواهد شد. بعکس جون هر دو ملت متحدنده معاوضه و مبادلهٌ اجناس آزادانه پین تبعه‌شان به 
فا واه امک هتکن سا رگن خر اهت وت 

اردوان از مطالعة نامه کارا کالا دچار حبرت گردید و در انديشه فرورفت زیرا باور نمی‌کرد 


که پيشنهاد امپراطور روم جدی باشد یا با شرافتمندی انجام شود. این نقشه به نظر او غریب 


2 ,1 
این اردوان با بعضي اردوان چهارم و برخی اردوان پنجم می‌دانند ولی انا ففت تشد کان گنه 


3. 0۵ 


دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۱ 


می آمد و تصوّر نمی‌کرد که قابل اجرا باشد. از طرف دیگر او ملاحظه داشت از اینکه به 
فرمانده ۲۲ لژیون رومی جوابی بدهد که باعث قطع روابط دوستانه گرد (دیوکاشیوس» کتاب 
۵ بند ۲۴-۲۳). بنابراین جواب را به تا خیزوانداخت تا بتواند معاذیری برای انجام خواهش 
امپراطور بیابد. بعد گفت پیشنهادی که کارا کا می‌کند گمان نمی‌کنم باعث خوشبختی زن و 
شوهر باشد زیرا آنها زبان یکدیگر را نمی‌دانند و اخلاق و عادات و وضع زندگانی یکی برای 
دیگری غریب است. در میان پاتری‌ثیان " (نجبای روم) اشخاصی زیاد هستند که دخترشان را 
امپراطور می تواند ازدواج کند و این کار کرداری ناشایست نخواهد بود چنانکه شاهان پارت 
از خانواده سلطنت دخترانی می‌گیرند و بالاخره نمی‌زیبد که از دو خانواده سلطنت یکی 
خونش را با خون دیگری مخلوط و ناپااک گرداند. درباب تصمیم کارا کالاً پس از رسیدن 
جواب اردوان به او دو روایت است. دیوکاشّیوس گوید ( کتاب ۷۸ بند ۱) که کارا کالا این 
جواب رارد پيشنهاد خود دانسته برای جنک با اردوان به طرف حدود پارت حرکت کرد. ولی 
هرودیان عکس این روایت را ذ کر کرده و گوید ( کتاب ۶ بند ۲۰):« کارا کال باز سفیری با 
هدایایی فرستاد و قسم خورد که در این پيشنهاد جدی است و نیّتی جز دوستی و اتحاد ندارد. 
پس از آن اردوان خواهش او را پذیرفت و او را داماد خود خوانده گفت که امپراطور خودش 
بیاید و زنش را ببرد. بعد پارتی‌ها به تهیه اسباب پذیرایی رومی‌ها پرداختند و خوشوقت 
بودند که بین دولتین صلحی جاویدان برقرار خواهد بود. کارا کالاً با رومی‌ها به خا کف پارت 
گذشت مثل اينکه این خا کك خاکث دولت خود او باشد. همه جا پارتی‌ها در سر راه قیصر تعظیم 
و تکریم او را بجا آوردند» قربانگاهها ساخته قربانی‌ها کردند و برای اینکه هوا معطر باشد 
عطریات گونا گون سوختند. کاراکالا هم از این قسم پذیرایی‌ها خوشنودی خود را می‌نمود. 
وقتی که مسافرت او به انتها رسید یعنی به دربار پارتی نزدیکك شد قبل از اينکه وارد پایتخت 
گردد اردوان به استقبال او شتافت تا در جلگه وسیعی داماد خود را پذیرایی کند. در این وقت 
پارتی‌ها لباس‌های زربفت خود را پوشیده و سرشان را با تاج گل‌هایی که از گل‌های تسازه 
ساخته بودند زینت داده به میگساری و رقص برداختند و نغمات نی در اطراف بیچید. پس از 
۲ تمامی ملتزمین اردوان جمع شدند از اسب‌هایشان فرود آمده کمان و ترکش را به یکسو 
نهاده آزادانه به عیش و عشرت مشغول شدند. ازدحام پارتی‌ها زیاد بود و ترتیبی نداشتند زیرا 
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از چیزی نمی ترسیدند و می‌خواستند دامادشان را پیینند. چنین بود وضع پارتی‌ها که نا گهان 
کارا رس یا فرمان داد به پارتی‌ها حمله کنند و آنها را از دم شمشیر 
بگذرانند. رومی‌ها حمله کردند و پارتی‌ها غرق حیرت شدند و بالاخره جون دیدند ضربت‌ها 
است که بر آنها وارد می آید پرا کنده با به فرار گذاشفند. ازدوان: را فراولان او از معرکه هدر 
پرده بر اسب نشاندند و او با کمی از ملتزمین خود گریخت. باقی پارتی‌ها را رومی‌ها ریزریز 
کردند. زیرا آنها نه می‌توانستند خودشان را به اسب‌هایشان رسانیده از جلگه خارج شوندو نه 
مقدورشان بود بدوند» چه لباس‌های آنها بلند بود و مناسبت با این وضع آنها نداشت و دیگر 
بایددر نظر داشت که بیشتر آنها بی‌کمان و ترکش به اینجا آمده بودند زیرا به عروسی دعوت 
شده پودند نه به جنگی. کارا کالا پس از اینکه کشتاری زیاد کرد و اسرای بسیار با غنايم برگرفت 
عقب نشست و به سربازان خود اجازه داد شهرها و دهات را بسوزانند و هرجا را که بخواهند 
غارت کنند). 

چنین است نوشته‌های هرودیان و | گرچه بعض نو یسندگان نوشته‌های او را مانند نوشته‌های 
دیوکاسیوس معتبر نمی‌دانند ولی از آنجا که خودش رومی بوده و با این شرح و بسط رفتار 
غااه کارا کال راشای کروهتت کزان کیت نخان راحعل کنر وه, کی سکره 
یه تا توس دی ات رواخ رتست وا از کر ین و فا زو اقا سک وم 
نداد جز اينکه دو نفر سرباز رومی در سر خیکت شرابی منازعه داشتند و کارا کالا امر کرد 
خیکک را به دو نیم کنند و دیگر این اظهار او که واقعه‌ای روی نداد؛ با بند ۲۷ همان کتاب او که 
می‌گوید رومی‌ها غرامتی سنگین به پارتی‌ها پرداختند موافقت نمی‌کند. اگر توهینی بزرگ 
وارد نکرده بودند چرا غرامت دادند؟ سوّم» چنانکه راولین‌سن گوید او از مستخدمین دولت 
روم بوده و خواسته این جنک رومی‌ها را با پارتی‌ها به اختصار برگزار کند (ششمین دولت 
مشرق» صفحه ۲۵۵). بالاخره روایت دیوکاشیوس نه‌فقط با خبری که هرودیان ذ کر کرده 
موافقت ندارد بل با نوشته‌های سپارتبانوس هم موافق نیست زیرا دیوکامیوس گوید که اصلاً 
جنگی بین پارتی‌ها و رومی‌ها واقع نشد ( کتاب ۸۷۸ بند ۱) ولی سپارتیانوس صریحاً اظهار 
می‌دارد که جنگی روی داد کارا کالابر وّلات اردوان غالب آمد ( کتاب کارا کالاء بند .)٩‏ بعد 
دیوکایوس افزوده که کارا کال به بین‌الشهرین علیا و آدیاین داخل شد و حال آنکه 
سپار تیانوس گوید از راه بابل عزیمت کرد (همانجا). بنابراین قراین باید گفت که روایت 
هرودیان اختراع او نیست. شاید او در توصیف احوال رومی‌ها و پارتی‌ها مبالغه کرده باشد 
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ولی اصل قضیّه که خیانت کارا کاباشد بیاساس نبوده و در مراجعت از تیسفون» کارا کل از 
آدیاین گذشته. به کارا کالاً یک عمل ناشایست و وحشیانة دیگری نیز نسبت می‌دهند: وقتی که 
او از آدیاین می‌گذشته مقبره شاهان پارت را خراب کرده؛ استخوان‌های مردگان این سلسله را 
بیرون آورده و دور انداخته. گوت‌شمید گوید که او پنداشته بود این مقبره از شاهان آدیاین 
بوده. ولی معلوم نیست با مقبره پادشاهان آدیاین چرا می‌بایست آن رفتار وحشیانه بشود. این 
عمل و اعمال دیگر کارا کال باعث شده که حتی خونسردترین مورّخ او را دشمن عمومی نوع 
بشر دانسته (گیبِبنْ» جلد ۰۱ صفحه ۲۷۲). اما اینکه اشکانیان قبورشان را در کجا ساخته 
بودند» بیشتر نویسندگان عقیده دارند که قبور آنها در شهر اربیل در آدیاین بوده و نیز معلوم 
گشته که این محل در زمان سلاطین آسور و شاهان هخامنشی جایی بوده که مقضّرین محکوم 
به اعدام را در آنجا می‌کشتند. از قراین جنین به نظر می آید که کارا کالا زمستان آن شال راو 
ایس (اورفا) گذرانیده و در آنجا به شکار و تفریحات گونا گون پرداخته (هرودیان» کتاب ۴ 
بند ۲۱). بعد او در بهار تهدید کرد که دوباره می‌خواهد به خا کث پارت تجاو ززکند و اين خبر 
باعث وحشت مادی‌ها و پارتی‌ها گردید (دیوکاسیوس کتاب ۷۸ بند ۰6۲ ولی در آوریل 
همان سال» یعنی ۷ م. او خواست به تماشای معبد رب‌النوع ماه در حرّان برود و در راه به 
دست پولیوس مارثیالیس " یکی از مستحفظین خود کشته شد (دیوکاّیوس» همان کتاب» بند 
۵-هرودیان و سپارتیانوس و اوروپی‌بوس نیز این خبر را تاأیید کرده‌اند). 

پس از کارا کال جانشین او ما کری‌نوس ۲ می‌خواست از جنگ احتراز کند ولی دیر بود. 
زیرا پارتی‌ها از خیانت کارا کالا و خراب کردن قبور شاهان اشکانی چنان بر آشفته بودند که 
ممکن نبود آنها را سا کت کرد و از طرف دیگر اردوان برخلاف بعض شاهان آخری اشکانی 
دارای عقل و عزم بود. او با وجود اینکه بزحمت از اردوی رومی‌ها فرار کرده بود و در مدّت 
چندین ماه نمی توانست اقدامی کند در زمستان ۲۱٩‏ ع. به خود آمد و به جمع آوری قشونی 
پرداخته تصمیم کرد که از رومی‌ها در ازای رفتار ناشایست و خائنانه کارا کالا انتقام حتت 
بنابراین او با قشونش به اردوی رومی‌ها نزدیکک می‌شد که در اين وقت کارا کال را کشتند و 
جانشین او ما کری‌نوس دید که پارتی‌ها برای جنگك حاضرند و چون از سرحدٌ روم خواهند 
کشت وضع جنگ حتمی است مگر اینکه عهد مودّت با پارتی‌ها بسته شود 
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(دیوکاشیوس» کتاب ۷۸ بند ۲۳). بنابراین امپراطور سفیری نزد اردوان فرستاده پيشنهاد کرد 
که حاضر است تمامی اسرا را پس بدهد به شرط اینکه عهد صلحی منعقد گردد. اردوان 
بی تردید اين پيشنهاد را رد کرده افزود که با وجود این شرایط صلح را اظهار لسی‌دارم. 
ما کری‌نوس باید این کارها را بکند: ۱. اسرا را پس بدهد. ۲. شهرهایی راکه کارا این 
کرده از نو بسازد. ۲. غرامتی از بابت خراب کردن قبور اشکانی بپردازد. ۴. بین‌النهرین (یعنی 
بین النهرین علیا) را رد کند (دیوکاشیوس» کتاب ۷۸ بند ۲5). برای قیصر روم پذیرفتن این 
شرایط امکان نداشت. این بود که ما کری‌نوس آماده حنکك شد. 
۱ پس از آن شاه اشکانی تا نصیبین پیش رفت و در اینجا جنگت بزرگی 
جنک پارتی‌ها با , ۳ 
۳ روی ۳ در تاریخ پارت آخرین جنک پارتی‌ها با رومی‌ها است 
و زمان اقتدار و نیرومندی دولت پارت را به خاطر می آورد. این 
سخت‌ترین جنگی بود که طرفین با یکدیگر کردند و بالاخره پارتی‌ها رومی‌ها را درهم 
شکستند. عده سیاهیان اردوان زیاد بود و همه خوب مجهّز بودند. این قشون ازسواران 
تیرانداز خوب تشکیل یافته بود و به علاوه سپاهیانی در این جنگت شرکت داشتند که سنگین 
اسلحه به شمار می‌رفتند زیرا اسلحه دفاعیشان کامل بود. اینها بر شترهایی سوار و دارای 
نیزه‌های بلند بودند (هرودیان» کتاب ۰۶ بند ۲۸). لشکر رومی از لژیون‌ها ترکیب يافته بود و 
ده بسیاری از سپاهیان سبکك اسلحه آن را کمکث می‌کرد و به علاوه يکث دسته قوی از سواره 
نظام موریتانیا" در این قشون داخل بود (هرودیان کتاب ۶» بند ۳۰). دیوکاشّیوس گوید که 
جنگ در سر آبشخور درگرفت ( کتاب ۷۸ بند (۲)» ولی هرودیان نوشته که سواره نظام 
پارت سخت حمله کرده به رومی‌ها باران تیر ببارید بعد جدالی روی داد که به طول انجامید. 
رومی‌ها از تیرهای سواران پارتی و یزه‌های دسته شتر سواران سخت در عذاب بودند و 
هرچند هر زمان که به دشمن می‌رسیدند در جنگ تن به تن فایق میآمدند ولی از زیادی 
تلفاتی که از سواران پارتی و شتر سواران به آنها می‌رسید» مجبور می‌گشتند عقب بنشینند. در 
این احوال پارتی‌ها رومی‌ها را تعقیب می‌کردند و رومی‌ها برای جلوگیری از ایین تعقیب 
کلوله‌هایی خاردار به زمين می‌افشاندند یا کاری دیگر می‌کردند که به پاهای شترها آسیب 
رسانیده حرکت سواران پارتی‌ها را کند کنند. این حیله برای رومی‌ها خیلی مفید افتاد و 
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تعقیب‌کنندگان به زحمت افتاده دست از تعقیب برداشتند. پس از آن هر دو طرف به اردویشان 
برگشتند بی آنکه نتیجه قطعی گرفته باشند. روز دیگر هم طرفین از صبح تا شام جنگیدند 
بی‌اینکه به نتیجه‌ای رسیده باشند ولی هرودیان این جدال را توصیف نکرده. پس از آن روز 
سوّم دررسید و پارتی‌ها حمله را شروع کردند با این مقصود که تمامی قوای خود را به کار 
برده رومی‌ها را محاصره و اسیر کنند. چون نفرات پارتی‌ها بیش از عدهٌ رومی‌ها بود اینها در 
این احوال چاره را در این دیدند که خط جنگ را بکشانند تا پارتی‌ها نتوانند از جسناحین 
گذشته پشت رومی‌ها را بگیرند. بر اثر این کار صفوف رومی ضعیف گردید و پارتی‌ها از این 
وضع استفاده کرده با حملات سخت سپاه دشمن را درهم شکستند (هرودیان» کتاب ۴ بند 
۰ در اینجا بین هرودیان و دیوکایوس اختلافی است. اوّلی گوید: روز سوّم مانند روز 
اول و دوم جنگ خاتمه یافت و هیچ کدام از طرفین به نتیجهٌ قطعی نرسید ولی دومی عقیده 
دارد که همان روز سوم پارتی‌هأ رومی‌ها را درهم شکستند. باری ما کری‌نوس امپراطور روم 
یکی از اشخاصی بود که در ابندا فرار کرد. عقب‌نشینی او با شتاب رومی‌ها را ماٍیوس ساخت 
و تمامی آنها بزودی آ گاه شدند که شکست خورده‌اند. پس از آن رومی‌ها به اردوگاه خود پناه 
بردند (دیوکاسّیوس) و تلفات هر دو طرف زیاد بود. هرودیان گوید پشته‌هایی که از کشتگان 
ساخته شده بود به قدری بلند بود که طرفین یکدیگر را نمی‌دیدند و حرکت سواران همواره 
دشوار می‌گشت. بنابرایی هر دو طرف برای صلح آماده گشتند: سپاهیان ما کری‌نوس که هیچ‌گاه 
امیدواری زیاد به شجاعت او نداشتند در این موقع که یاس او را مشاهده کردند می‌خواستند 
نظم و ترتیب را به هم زده بروند. سواره نظام اردوان که از سپاهیان چریکك ترکیب یافته بود نه 
از افراد قشون دائمی» از بودن در دشت و زير اسلحه در مذت چند ماه خسته شده بود و 
سواران می خواستند به خانه‌هایشان برگردند. بنابراین ما کری‌نوس مذا کرات صلح را باز شروع 
کرد. او حاضر شد این دفعه چیزی بیشتر به پارتی‌ها بدهد و عقیده داشت که چون پارتی‌ها 
مقاومت رومی‌ها را در جنگت دیده‌اند این دفعه حاضر خواهند شد به کمتر از آنچه تقاضا 
کردند راضی شوند. او درست فهمیده بود. زیرا اين دفعه اردوان بین‌اللهرین علیا را استرداد 
نکرد و راضی شد به اينکه رومی‌ها غرامات خساراتی را که وارد کرده‌اند بپردازند. بر اثر 
مذا کرات ما کری‌نوس پذیرفت که اسرای پارتی‌ها را پس بدهد غنایمی راکه کارا ِا از غارت 
محل‌های پارتی برگرفته بود ردکند و پنجاه میلیون دینار رومی بپردازد (اين مبلغ معادل یکث 
میلیون و نیم لیر انگلیسی به پول کنونی بوده)". 


یکصد و بیست میلیون زیال. 
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دیوکامّیوس گوید که چون رومی‌ها شرم داشتند اذعان کنند که با پول صلح را از پارتی‌ها 
می خرند می‌گفتند این پول را از بابت هدایایی می‌پردازیم که می‌خواستیم به شاه و بزرگان 
پارت بدهیم ( کتاب ۷۸ بند ۲۷). 

چنین بود نتیجهٌ جنگی که پس از سیصد سال رقابت بین رومی‌ها و پارتی‌ها باز به نفع 
پارتی‌ها خاتمه یافت و رومی‌ها صلح را با پول خریدند نه با وت بازو و اسلحه در دشت نبرد. 
این صلح نام اردوان و پارتی‌ها را بلند کرد و برای رومی‌ها باعث سرشکستگی گردید. 
بخصوص که دولت پارت چنانکه می‌دانيم همواره در انحطاط بود و در همین اوان با سرعت 
رو به انقراض می‌رفت. اکنون موقع آن است که به روابط پارتی‌ها با رومی‌ها در اینجا خاتمه 
داده به امور داخلی دولت پارت بپردازيم. فقط یک مسئله می‌ماند که برای اینکه خواننده در 
انتظار نباشد باید در همین جا جواب آنرا بدهیم: بین‌اللهرین علیا چه شد؟ آیا به ایران برگشت 
پا برای هميشه در دست رومی‌ها ماند؟ بلی در دست رومی‌ها ماند زیرا مقدر نبود که دولت 
اشکانی دوام یافته آنرا پس بگیرد. ولی به دست دولت ساسانی نصیبین و بعض قسمت‌های 
دیگر به ایران برگشت چنانکه در جای خود بیاید. اما اينکه شاهی مانند اردوان پنجم چرا این 
قسمت بین‌النهرین را پس نگرفت جواب معلوم است. دولت پارت در شرف انقراض بود و 
اختلال این دولت از زمان‌های شاهان قبل بعد از بلاش اوّل به حذی رسیده بود که فتح پارتی‌ها 
نسبت به رومی‌ها نتوانست این دولت را قوی و ارکان آنرا محکم گرداند. در این حال طبیعی 
است که اردوان نمی توانست از امور داخلی صرف‌نظر کرده تمامی حواس خود را به امور 
خارجی مصروف دارد. حق هم با او بود. در این موارد نمی‌توان انتظاری دیگر داشت: 
مملکتی که در داخله‌اش نفاق است در مقابل خارجه شست است و دولت اشکانی هم از اين 


قاعده مستثنی نبود. 

قبام اردشبر پاپکان ساسانی بر اردوان 

فقو یک نی ای بایکان کی رم قتوی ره 
را از ۱۱۹ نیم که اردشیر پاپکان کی و از چه قومی بود. این 


مطلب در جای خود یعنی جابی که از سلسله ساسانی صحبت 
خواهد بود مشروحا گفته خواهد شد. با وجود این ولو به اختصار هم که باشد باید در اینجا نیز 
او را شناساند: چنانکه طبری گوید (تاریخ‌الامم والملوکك» جزء ثانی» صفحهٌ :)۵٩‏ ساسان 
مبد معبدی بود که در استخر برای ناهد (یکی از يَرّت‌ها یا ایزدان مذهب زر تشت) ساخته 
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بودند و زن او رام‌بهشت را دختر یکی از پادشاهان بازرنگی می‌دانستند. این سلسله پادشاهان 
در استخر سلطنت داشت. پاپک پسر ساسان در شهر خیر در کنار دریاچه پختگان یا بختگان 
حکومت می‌کرد. او برای پسرش اردشیر منصب دژبانی (قلعه‌بیگی) قلعةٌ داراب گرد را گرفت 
و پادشاهی که این منصب به او داد گوزهر بازرنگی بود (وژبان را در این زمان از گبذ 
هی کشت ) : 

بعدها پاپک گوزهر را کشت و از اردوان عنوان پادشاهی برای پسرش شاپور خواست و با 
وجود امتناع اردوان از اعطای آن شاپور بعد از فوت پدرش خود را پادشاه دانسته برادرش 
اردشیر را دعوت کرد از او تمکین کند. نزدیکک بود جنگی بین دو برادر درگیرد. ولی در این 
وقت شاپور نا گهان درگذشت و اردشیر تاج پادشاهی بر سر نهاد. این است مفاد روایت طبری 
که با روایت کارنامةٌ اردشیر پاپکان و فردوسی اختلاف کلی دارد. موافق این روایت نسب 
ساسان جذ جذ اردشیر به بهمن اردشیر درازدست می‌رسد یعنی جدٌ جد او که نیز ساسان نام 
داشت و پسر دارا معاصر اسکندر بود پس از کشته شدن دارا به هند رفت. در دوره اشکانیان 
ایران به دویست و چهل دولت کوچکک تقسیم می‌شد و شاه اشکانی بر تمامی پادشاهان 
سلطنت داشت. بایکث که پادشاه پارس بود» خواب‌هایی حیرت آور دید و دانشمندان آنرا 
چنین تعبیر کردند که چوپان او ساسان یا پسرش شاه خواهند شد. پس از آن بابک ساسان را 
خواسته معلوم کرد که نسب او به بهمن اردشیر درازدست می رسد و دختر خود را به او داد و از 
این زواج اردشیر به دنیا آمد. معلوم است که این روایت افسانه است و آنرا از این جهت 
گفته‌اند که نسب ساسانیان را به هخامنشی‌ها برسانند. زیرا از انقراض سلسله هخامنشی تا زمان 
پاپکک ۵۵۵ سال گذشته بود و بنابراین ممکن نبود نسب ساسان در چهار یا پنج پشت به 
داریوش یا دارای داستان‌ها برسد. ثانباً اگر ساسان به هند رفت و اولاد او تا زمان اردوان در 
آنجا ماندند خیلی بعید است که ساسان معاصر پاپک پنج قرن و نیم پس از مهاجرت نیا کانش به 
هند ایرانی مانده و به پارس مراجعت کرده چوپان پاپکث شده باشد. بالاخره با صرف‌نظر از 
همه این ایرادات» ساسان» چنانکه ذ کر شد» پدر پاپ بود نه داماد او و زن او رام‌بهشت را 
دختر گوزهر بازرنگی امیر استخر می‌دانستند» نه دختر پاپکك. در جای خود ما به این موضوع 
باز رجوع خواهیم کرد تا معلوم باشد که نسب صحیح اردشیر پاپکان به کی‌ها می‌رسیده. 


۱. طبری اجب نوشته که معّب از گید است. 
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عجالتاًبه اختصار گوییم که بعد از اسکندر در پارس حکمرانانی پیدا شدند که آنها را آثربات 
می‌نامیدند (ا کنون باید آذربان گوییم). این پادشاهان روحانی در آتشکده پارس خدمت 
می‌کردند و شُنن مذهبی را محفوظ می‌داشتند. آذربانان عذه‌شان زیاد است و از مسکوکات 
آنها که به دست آمده عدهٌ آنها بیش از سی نفر است. پاپک معاصر اردوان یکی از آنها بود و 
اردشیر پسر او. بنابراین اردشیر پاپکان از اين سلسله پادشاهان روحانی پارس بود نه از 
دودمان اردشیر درازدست هخامنشی. اما اینکه جرا ساسانیان خواسته‌اند نسبشان را به 
هخامنشی‌ها با چنانکه در داستان‌های ما گفته‌اند به کیانیان بر سانند مقصود روشن است: سلسله 
هخامنشی از حبث ابهّت برتر از تمام شاهان ایران قدیم بودند و چنانکه اشکانیان نسب 
خودشان را به اردشیر دوم با حافظه می‌رسانیدند (فری‌پاپت پسر اردشیر دوم) ساسانیان نیز 
خواسته‌اند از آنها عقب نمانند. در ایران اسلامی نیز خواهیم دید که نسب بعض سلسله‌ها را به 
شاهان ساسانی مانند بهرام گور و غیره می‌رسانیدند. در تمامی این موارد مقصود یکی است و 
در جای خود این حهات ذ کر خواهد شد. 

بر اثر اوضاعی که بالاتر ذ کر شد اردشیر پاپکان ساسانی تقریباً 
در ۲۲۰ م. يا قدری پس از آن بر اردوان خروج کرد. او در این 
وقت پادشاه دست‌شانده پارس بود و اگرچه بعض نویسندگان 


خروج اردشیر بر 
اردوان 


عهد قدیم مانند دی وکاشّیوس» او را به طور ساده یک نفر پارسی گُفته و برخی او را از 
خانواده‌ای متوسط دانسته‌اند (آ گائیاس کتاب ۲ بند ۲۷) با وجود این شک نیست که این نوع 
نویسندگان در اشتباه افتاده‌اند و عقیده‌ای که هرودیان در بند " کتاب ششمش ذ کر کرده 
صحیح تر است» یعنی اردشیر پادشاه دست‌نشانده پارس بوده. تاریخ این قیام درست روشن 
نیست زیرا نویسندگان رومی در این باب ساکت‌اند و فقط در سنه ۹ م. از تهدیدی که 
اردشیر به رومی‌ها کرده سخن می‌رانند ولی ظنّ قوی این است که جنگ اردشیر با اردوان و 
غلبه او قبل از این سنه روی داده» زیرا با گرفتاری‌های داخلی معقول نبود که اردشیر 
(آلکساندر سوز) امپراطور روم را تهدید کند. بعضی فتح اردشیر را پر اردوان به سال ۲۲۴ م.» 
یعنی سال سوّم سلطنت آلکساندر سوژ امپراطور روم مربوط می‌دارند ولی مدرک آن معلوم 
نیست. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که قیام و غلبه اردشیر بر اردوان در سنه‌ای بین ۲۲۰ 
و ۲۲۹ م. روی داده. اردشیر پس از حروح بر اردوان و اعلان استقلال پارس فورا مورد 
تعوض شاه اشکانی واقع نشد و بنابراین فرصت یافت به مالک همجوار پارس بپردازد. با این 
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مقصود او در ابتدا به کرمان حمله کرده این مملکت ضعیف را تسخیر کرد. بعد عازم شمال 
گردیده صفحات دوردست ماد یعنی حوالی یزد و اصفهان را در تحت نفوذ خود در آورد. در 
این وقت اردوان عازم مبارزه شد. قشونی جمع کرده به قصد او رفت و داخل پارس گردیده با 
رقیب خود دست و پنجه نرم کرد. پس از آن سه جدال بین اردوان و اردشیر روی داد 
(دیوکاشیوس. کتاب ۸۰»بند ۳). در جدال آخری که در جلکه هرمزد (هرمزد گان) بین بهبهان 
و شوشتر د رکنار رود جرّاحی وقوع یافت اردوان جنگی سخت کرده تمامی مساعی خود را به 
کار برد ولی بر دشمن فایق نیامد و نه‌فقط شکست خورد بل کشته شد (دیوکامّیوس» همانجا - 
هرودیان کتاب » بند ٩‏ و ۲-۷ گائیاس» کتاب ۲ بند ۲۵ و بعد از آن). گوتشمید گوید 
(تاریخ ایران ال صفحه ۱۱۲) اردشیر از اردوان خواسته بود که محل جنگ را معیّن کند و 
اردوان این تقاضا را بیشتر به واسطه شرافتمندی تا موافق عقل پذیرفته محل را معیّن کرده بود. 
بعد اردشیر موقع مناسبی را در سرچشمه آبی انتخاب کرده خندقی هم دور آن کنده بود. نیز 
گوت شمید می‌نویسد که بعد از جنگ اردشیر از اسب پایین آمده به سر بریده اردوان لگد زد 
(همانجا). این شکست با وجود اینکه مهم بود باز قطعی نبود و نمی‌شد گفت که دولت اشکانی 
از بای در آمده زیرا اردوان پسرانی داشت که یکی از آنها می‌توانست جانشین او گردد و چنین 
هم شد. را ی ار تران روا (آرتاواسیس نام خود را شاه پارت خواند و حمعی از 
پارتی‌ها او را به سلطنت شناختند. بعد او سکه‌هایی نزد که تاریخ بعض آنها از ۲۲۷ م. است. 
سکه‌ای از او به دست آمده که در ابتدا آنرا از راه اشتباه به بلاش پنجم نسبت می‌دادند ۱)» ولی 
بنابر تحقیقی عمیق تر؛ بعد معلوم شد که از آرتاواشدس یا «ارتاباذو» است (آر تاواسدس هم 
باید مصحف همان آرتاباذ باشد). درباب وقایع بعد عجالت تا به تاریخ دوره ساسانی یم 
طور خلاصه گوییم که اردشیر پس از غلبه بر اردوان به تسخیر مالک ایران پرداخت. در این 
وقت خسرو پادشاه ارمنستان که به همراهی اردوان بر تخت نشسته بود و عمو با دایی 
آرتاواشدس يا آرتاباذ بود» (پروکوپی یوس ابنیه ژوستی‌نین» کتاب ۳ بند ۱) به کمکث 
شاهزاده مزبور آمد و قشونی جمع کرده با اردشیر جنگید و حسّی او را شکست داد 
(دیوکاسیوس کتاب ۸۸۰ بند ۳). ولی بالاخره اردشیر با حیله بر او غالب آمد و بعد در همه جا 
فاتح گردید. موسی‌خورن گوید که ارامنه کمکک‌های جدّی به اشکانیان کردند و برای آنها 
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بسیار کوشیدند (تاریخ ارمنستان» کتاب ۲ بند ۰-۸۸ ۷۰). نویسندگان ارمنی این پادشاه 
ارمنستان را خسرو نامند ولی از نوشته‌های آنها معلوم نیست که خسرو از اقربای نزدیکك 
اردوان بوده باشد (موسی خورن کتاب ۲ بند ۷۰-۴). پس از چند سال اردشیر بر تمامی 
مملکت پارت استبلا بافت و از خانواده اشکانی اشخاصی زیاد به دست آورده نابود ساعت 
(موسی‌خورن» همان کتاب» بند ۷۰). ولی شاهزادگانی هم فرار کرده در جاهای محکم یا 
صفحات دوو یکی کر تن جنانکه در تاریخ دوره ساسانی بياید. 

ِ جهت قیام پارسی‌ها به ریاست اردشیر پاپکان بر اردوان درست 
جهت خروج 


۲ معلوم نیست ولی ۲ گاثیاس " درباب اردشیر چنین نوشته (کتاب ۲ 
اردشیر بر اردوان 


بند ۲۵): «اردشیر مُخی بود که از اسرار مذهب اطلاع کامل داشت؛ 
(اين عبارت [ گائیاس هم نظری راکه بالاتر درباب نسب اردشیر ذ کر کردیم تأٍیید می‌کند). 
عبارت نویسنده مزبور می‌رساند که مُخ‌ها در اين قیام اردشیر و پارسی‌ها شرکت داشته آنها را 
تشویق می‌کرده‌اند و اردشیر هم موقع را مناسب خیالات خود دیده از آن استفاده کرده است. 
حهت نارضامندی مغ‌ها ر هم باید از اینجا دانست که اشکانیان به آنها میدان نمی‌دادند و سعی 
داشتند که از نفوذ آنها در امور دولتی بکاهند و دیگر اینکه اشکانیان با نظر تساهل و تسامح به 
مذاهب ملل تابعه می‌نگریستند و مذهبی را بر مذهبی ترجیح نمی‌دادند و حال آنکه مُخ‌ها 
مذهب زرتشت را بالاتر از سایر مذاهب دانسته عقیده داشتند که این دین باید مذهب رسمی 
ایران باشد (گیبٍ‌پُن» انحطاط و سقوط امپراطوری روم» جلد اژّل» صفحه ۳۲۲ -۳۲۳). اما 
این سئله که آیا اردشیر برای مذهب یاغی شده و دست به شمشیر برده با او مقصود سیاسی 
داشته و خواسته از این موقع استفاده کند از جهت فقدان مدارکك روشن نیست. ولی طبیعی تر 
آن است که بگوییم قیام او فقط از جهت حسیّات مذهبی نبوده. چون دودمان اشکانی را 
او حول اير ان وا دیمان ارخوان سر قن انم خر امحه اس معصوی و ور کته 
رسیدن به سلطنت و روی کار آمدن قوم پارس باشد انجام دهد و در این وقت برای پیشرفت 
کار خود و جلب حسیّات مردم پارس رنگگ مذهبی به خروج خود داده. اما درباب موفع 
اردوان در این وقت در ایران باید گفت که موسی‌خورن مورخ ارمنی گوید (تاریخ ارمنستان» 
جلد ۲؛ صفحه 1۸): دو شعبه از خانواده اشکانی در باختر سلطنت می‌کردند و دست‌نشاندة 
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شاه اشکانی بودند. اینها به قدری با شاه خصومت می‌ورزیدند که تابعیّت اجنبی رابر تمکین از 
او ترجیح می‌دادند و نیز می‌دانیم که جنگ اردوان با رومی‌ها اگرچه به فتح او خاتمه بافت 
ولی از قوایش هم کاست. بعد دیده می‌شود که اردوان می‌خواهد زودتر با رومی‌ها 
شرافتمندانه کنار آمده به جنک خانمه بدهد. جهت معلوم است: دشمنان داخلی خاطر او را 
نگران می‌داشتند و در خود خانواده اشکانی کسانی زیاد با دشمنان او هسمدست بودند. از 
روابط پارتی‌ها با پارسی‌ها چیز زیادی نمی‌توان گفت. همین قدر از نوشته‌های اشترابون 
استنباط می‌شود ( کتاب ۱۵ فصل ۳ بند ۲۴) که شاهان اشکانی پذیرفته بودند پارس از خود 
پادشاهانی دست‌نشانده داشته باشد " و معلوم است که با حفظ استقلال داخلی پارس مذهب و 
عادات و اخلاق پارسی‌ها هم محفوظ بود. درباب مذهب هم می‌دانیم که پارتی‌ها سیاست 
تساهل و تسامح را پیروی می‌کردند و بنابراین از تعضب مذهبی در این مورد چیزی نمی توان 
گفت ولی مسلم است که اشکانیان پس از اینکه اقتدار یافتهاند ساعی بوده‌اند از نفوذ مُْها 
بکاهند » به این معنی که ا گرجه مها در مجلس مشورت (مغستان يا مهستان) دولت پارت 
داخل بوده‌اند ولی در واقع امر نفوذ آنها در کارهای دولتی کم یا هیچ بوده و دیگر از گفته 
هرودیان ( کتاب » بند ۳۰) چنین برمی آید که پارتی‌ها مردگانشان را می‌سوزانيدند. اگر این 
خبر صحیح باشد معلوم است که این کار آنها مورد نفرت مُمْ‌ها و پیروان زرتشت بوده زیرا در 
مذهب مزبور آتش مقدس است و آن را نباید آلود و حال آنکه مرده پلید است. 


زوال دولت بارت و انقراض سلسله اشکانی ایران 


1 بالاتر گفتیم که فتح بارتي‌ها نست به روم با وجود ابنکه واقعة مه" 
جهات آن تر کفتیم ار 2 مسهمی 

بود نتوانست مبانی دولت را تقویت کند و این دولت قدیم پانصد ساله 
(تقریباً) با سرعت رو به انقراض رفت. اکنون موقع آنست که ابتدا ببینیم جهات این انقراض 
چه بوده. جهات آنرا موزخین و نویسندگان از اسباب مختلف و گونا گون دانسته‌اند ولی 
نمی توان به تحقیق دانست که علل زوال دولت پارت همین چیزها است که گفته‌اند يا جهات 
دیگری نیز وجود داشته که ما نمی‌دانیم. بنابراین اوّل باید دید که علل انقراض را از چه 
۱. اين عبارت اشترابون شامل شامان اوّلی اشکانیان است زیرا زمان حیات جغرافیادان و مورخ مزبور تقریاً 


۳ ۰ م. بوده. 
۲ پایین تر در مبحث مذهب در دولت پارت به این مطلب مراجعه خواهیم کرد. 


۷۲۳ ا/ ابران باستان 


می‌دانند. بعضی گویند هر قومی که ریاست داشته از تابع شدن به قومی دیگر تنر داشته و 
منتظر فرصت است تا رشته تابعیّت را پاره کند. در این مورد هم بعض اقوام ایران مانند 
پارسی‌ها و مادی‌ها و گرگانی‌ها و غیره همین وضع را نسبت به پارتی‌ها داشته‌اند تا آنکه در 
این زمان از اطاعت آنها خارج شده‌اند و در این واقعه قوم پارسی پیشقدم بوده. این نظر مسئله 
زاعحل تم کت زیر ادول ارت خها ررض و ادف تال با ندهنو وهی دای مه تمه زو 
که چند فرن طول کشید چرا اقوام دیگر ایرانی نتوانستند بر پارتی‌ها غالب آیند. برخی عقیده 
دارند که حکومت پارتی‌ها نسبت به اقوام و اهالی ایران سخت و متعذی بوده و به همین جهت 
مورد تفر واقع شده. این عقیده را هم نمی‌توان پذیرفت زیر الا در عهد قدیم حکومت‌ها 
همیشه سخت بوده‌اند چنانکه نه‌فقط در تاریخ ایران بل در تاریخ سایر ملل نظایر دولت‌های 
سخت را می‌ياييم. ظلم و تعدذی نسبت به ملل تابعه صفحات تاریخ را پر کرده است. رفتار 
سرداران رومی در ممالکك مفتوحه يا ولات روم در ایالات تابعه بهترین دلیل این نظر است و 
حال آنکه موفع برای ذ کر مواردی بسیار درباب رومی‌ها به دست نیامد. دیگر اينکه در تاریخ 
پارت نمی‌يابيم که پارتی‌ها بیش از سایر حکومت‌ها تعدّیاتی نسبت به مردمان تابع خود روا 
داشته باشند. اکر شوزشیان را سخت مجازات می‌دادند» این کاری بود که همه می‌کردند؛ 
بعکس در دولت پارت می‌بينيم هر مملکتی از ایران پادشاهی از خود دارد که دست‌شاندة 
شاهان اشکانی است و حقوق و تکالیف چنین پادشاه عملاً معلوم است. بعض آنها چنانکه در 
جای خود پیاید می‌بایست باجی بدهند و قشونی در موقع جنگ به تقاضای شاه اشکانی 
بفرستند. برخی فقط به فرستادن قشون اکتفا می‌کردند. بنابراین پادشاهان مزپور در امور 
داخلی مملکتشان بکلی مختار بودند و شاهان اشکانی دخالتی در این امور نداشتند. در این 
صورت ممکن نبود شاهان اشکانی با قاطبه مردم طرف باشند تا ظلم و تعدی کنند و اگر نسبت 
به پادشاهان دست‌نشانده سخت بودند آنهم در مواردی بود که پادشاهان مزبور وظایفشان را 
نسبت به دولت تابعه بجا نمی آوردند (مانند ماد و خسوون که ذ کرشان گذشت). هرگاه رفتار 
شاهان اشکانی را با خانواده‌شان از زمان رد اوّل و فرهاد چهارم به بعد بخواهند مثل آرند» این 
نوع امثال صحیح نیست زیرا از تاریخ پارت بخوبی دیده می‌شود که اختیار شاهان اشکانی در 
خانواده خودشان و در پارت بالاخض غیر از اختیاراتی بوده که در خانواده‌های پادشاهان 
دست‌نشانده داشته‌اند. در آن خانواده‌ها به امور داخلی خانواده با مملکت دخالت نم یکردند و 
فقط انجام وظیفه را نسبت به شاه بزرگک یا شاهنشاه اشکانی می‌خواستند. عده‌ای گویند که 
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چون پارسی‌ها فراموش نکرده بودند که وقتی در آسیا ریاست داشتند و دارای شاهانی مانند 
کوروش بزرگ و داریوش اوّل بودند نمی‌توانستند خود را به تمکین از پارتی‌ها راضی بدارند 
بخصوص که در تمذن از پارتی‌ها برتر بودند و خشونت پارتی‌ها را نداشتند. این نظر صحیح 
است ولی در مدّت تقریباً پنج قرن چه می‌کردند و چرا در این زمان به خاطرشان آمد که 
شاهانی مانند کوروش و داریوش داشتند؟ 

زمره‌ای موافق نوشته آ گاثیاس ( کتاب ۰۲ بند ۲۹) عقیده دارند که چون پارتی‌ها با نظر 
تساهل و تسامح به مذاهب می‌نگریستند و هیچ‌یکک از مذاهب ملل تابعه شان را بر مذهبی دیگر 
ترجیح نمی‌دادند. از این جهت پارسی‌ها دلتنگ بودند و ایراد می‌کردند که چرا پارتی‌ها 
مذهب زرتشت را بالاتر از مذاهب دیگر نمی‌دانند و آن را ترویج نمی‌کنند (یعنی مسذهب 
رسمی ايران قرار نمی‌دهند). بنابراین اردشیر که خودش مغ بود و اسرار مذهب زرتشت را 
می‌دانست از احوال روحی پارسی‌ها استفاده کرده علم مخالفت برافراشت و بهره‌مند گرد بد. 

بالاخره جمعی به این عقیده‌اند که چون پارتی‌ها اقوام دیگر را به خدمات دولت و 
سرداری و ایالت راه نمی‌دادند و اين مشاغل به پارتی‌ها اختصاص داشت از این جهت 
خصومتی شدید بین پارتی‌ها و سایر اقوام ایرانی پدید آمد و بالاخره به زوال دولت پارتی 
خانمه یافت. 

عللی که ذ کر شد هرکدام در جای خود صحیح و متین است. ولی نمی‌توان جهت اصلی 
زوال دولت پارت را از آنها دانست. این علل زمينة انقراض را حاضر می‌کرد ولی جهت اصلی 
آن همانا ضعف دولت پارت بود که از بلاش اوّل به بعد بیشتر نمایان گردید و خرد خرد دولت 
پارت را رو به زوال برد. اما ضعف ا زکجا پدید آمد؟ از آنچه بالاتر راجع به تاریخ پارت ذ کر 
شده است این مسئله روشن است: نفاق درونی در خانواده اشکانی و پیدا شدن مدعیان تخت و 
تاج تقریباً در هر سلطنتی از زمان فرهاد پنجم به بعد مبانی دولت پارت را سست کرد و کار را 
به جایی رسانید که در یک زمان در هر گوشة ایران يکك مذعی به تخت می‌نشست. معلوم است 
که با این حال حواس و قوایی که باید صرف امور مملکتی گردد یا در مقابل خارجه برای دفع 
او به کاررود به جنگ‌های داخلی مصروف می‌گشت و شاهی از مقام خود اطمینان نداشت. 
مردم ماجراجو هم چنانکه می‌دانیم در هر زمان زیادند و برای جلب منافع گاهی به این و گاه به 
آن می‌گروند. 

یکث نظر اجمالی به تاریخ شاهان آخری اشکانی بخوبی اين وضع و احوال را ثابت می‌کند 


۳ ارران باستان 


و با این وضع طبیعی است که تمامی جهات مذکور می‌بایست دولت پارت را رو به زوال و 
دودمانی را رو به انقراض برد زیرا در مقابل دشمنان زیاد داخلی دولت متزلزل و بی‌ثبات 
چگونه می‌توانست پا فشارد. پس نتیجه این می‌شود که زوال دولت پارت از نفاق درونی آن 
روی داد و علل دیگر ممدّ این علّت اصلی بود چه از تاریخ پارت روشن است که نفاقی شدید 
در خانوادة اشکانی پدید آمده بود و اين نفاق و ضدّیت اعضای خانواده سلطنت با یکدیگر 
دودمان اشکانی را مقرض ساخت. 

چنین بود زوال دولتی که قرن‌ها از فرات تا هندوکش حکمرانی کرد و 
کرارا در مقابل لشکرهای مهاجم قوی از طرف مغرب و مردمان 
وحشی شمالی از طرف شمالی و مشرق ایستاد و فاتح بیرون آمد و بالاخره از جهت نفاق 
درونی مجبور گردید ایران‌بانی را وداع گوید. ولی باید در نظر داشت که انقراض سلسلة 
اشکانی به انقراض سلسلهٌ مادی و هخامنشی شبیه نیست. آنها چون به ثروت رسیدند از جهت 


حائمه 


زندگانی با تجمُل و عيش و عشرت سست و ضعیف گردیده نتوانستند در مقابل مردمان تازه 
فس پا فشارند اما اشکانیان و پارتی‌ها تا دم آخر نیرومندند. جنگ اردوان پنجم با رومی‌ها 
این نکته را ثابت می‌کند. در موقعی که پارت در حال نزع است پارتی‌های آردوان پارتی‌های 
زمان ژد ارّل و فرهاد چهارم را به خاطر می آورند. تفاوتی که هست این است که در آن زمان 
دولت اشکانی از پشت سرش مطمنْ است و در این زمان به اعلی درجه نگران و مشوش. 
دولت پارت رو به زوال و سلسله اشکانی رو به انقراض می‌رود ولی نه از جهت ضعف و 
سستی خود قوم» بل از این جهت که نفاق درونی در دودمان اشکانی ارکان دولت را متزلزل 
ساخته و همه حش می‌کنند که دولت پارت در حال احتضار است. شورش گرگان که معلوم 
نیست به کجا کشید و ظنّ قوی این است که دولت اشکانی از عهده آن صفحه برنیامد؛ دیگران 
را هم به هوس استقلال طلبی انداخت و نفاق درونی در خانواده سلطنت به این هوی و هوس‌ها 
کمک‌های معنوی کرد تا آنکه آن را از پای درآورد. بنابراین جنانکه بالاتر گفته شد باز 
می‌گویيم که جهت اصلی زوال این دولت همانا آتش نفاق بود که در خانوادهٌ اشکانی افتاد. 
ممکن است تصوّر رود که غلبهٌ اردشیر بر اردوان از برتری سرباز پارسی بر سرباز پارتی بوده. 
ولی ما این نظر را نداریم: سرباز پارسی و پارتی در این زمان همانند که در زمان مهرداد اوّل 
اشکانی بودند. مزایای پارسی‌ها از جای دیگر است: اردشیر قومی در پشت سر خود دارد که با 
او متحدند. اردوان بعکس گرفتار منازعات داخلی است و در همان زمان که او با اردشیر 


دولت بارت در انیحطاط اشتتا / ۰۷۵ ۳ 


می‌جنگد» دشمنانی زیاد برضدٌ او می‌کوشند. بنابراین با جرت می‌توان گفت که اگر در جنگت 
هرمزدکان فقط سردارها جایشان را به یکدیگر می‌دادند» پارتی‌ها غالب می آمدند. شاید 
اردشیر از حیث صفات سرداری هم بر اردوان برتری داشته. ولی در اینکه مزایای او پیشتر از 
احوال روحیش بوده تردیدی نیست. به هرحال این دولت نیرومند بزرگک که نامش دولت پارت 
است از صحنه ایران‌بانی بیرون رفت» ولی یادگارهای بزرگی هم از خودگذاشت. او در مت 
تقریباً پانصد سال حمایت ایران را به‌عهده گرفت و انصاف گوید که مأموریّت خود را خوب 
انجام داد و اگر هم از نفاق درونی سقوط کرد باز برای او این سقوط دیرتر از همه روی داد: 
دولت ماد به قول هرودوت یکصد و پنجاه سال حکمرانی کرد» دولت هخامنشی از کوروش 
بزرگ تا فوت داریوش سوم دویست و بیست. دولت ساسانی چنانکه بیاید» چهارصد و بیست 
اما دولت اشکانی چهارصد و هفتاد و پنج سال. بنابراین از تمامی سلسله‌هایی که در ایران 
سلطنت کرده و رفته‌اند دولت اشکانی یگانه سلسله‌ای است که تا حال از حیث طول مذت 
حکمرانی در تاریخ ایران نظیر ندارد زیرا سلسلةً صفوی که از حیث مذت طولانی ترین سلسله 
شاهان ایران اسلامی تا زمان ما است دویست و شانزده سال سلطنت کرد. بالاخره درباره 
دولت پارت باید این نکته را هم در نظر داشت که او» وقتی که می‌رفت برخلاف دولت 
هخامنشی ايران را به ایرانی سپرد و در مقابل خارجی سر فرود نیاورد. 

| کنون موقع آن است که از قسمت تاریخی دولت پارت به قسمت تمدّنی آن بگذریم. ولی 
قبل از مبادرت به اين کار مقتضی است بدانیم که نویسندگان شرقی درباب این دولت چه 
گفته‌اند و روایات ملّی در این باب چیست. زیرا از مفاد آنچه تا حال گفته شده بخوبی معلوم 
بت که هط کارشان با ی مر وهای تسا وی ان روتکاف تست 
فلاویوس مورّخ یهود و نیز مسکوکات شاهان پارت و کتب اروپاییانی است که در تاریخ 
پارت مطالعاتی دقیق کرده‌اند. | کنون باید دید که آیا مدارکی دیگر برای تاریخ پارت وجود 
دارد یا نه و اگر دارد مفاد این نوع مدارک چیست. 
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فصل پنجم. تاریخ پارت موافق مدارک سرفی 
در میان مدارکث شرقی جای اول را باید به روایات ملی داد و در این قسمت به دو نوع 
منابع باید متوجّه گردید: یکی داستان‌هایی است که حکیم ابوالقاسم فردوسی به رشته نظم 
درآورده است و دیگری کتبی است که موژخین و نویسندگان قرون اولی اسلامی نوشته‌اند و 
بعض آنها روایات بومی ما را هم ذ کر کرده‌اند. مفاد این منابع راجع به اشکانیان چنین است: 


مبحث اول. گفته‌های حکیم ابوالقاسم فر دوسی در شاهنامه 


شاعر بزرگ ما تاریخ دوره اشکانیان رابه هیجده بیت برگزار کرده: 


پس از روزگار سکندر جهان 
چنین گفت گوینده دهقان چاج 
بسزرگان که از تسخم آرش بسدند 
به گیتی به هر گوشه‌ای هریکی 
جه بر تخت‌شان شاد بسشاندند 
بسدین‌گونه بگذشت سالی دویست 
نکرد ایچ اد ایين از آن آن ازیین 
سکندر سکالید از این گونه رای 
نسخضست اشککت سود ار تتراقن فاد 
دگر بود گودرز از اشک‌انیان 
چو نرسی و چون اورمزد بزرگت 
جه زو بگذری نامدار اردوان 
چه بسنشست بهرام از اشک‌انیان 


ورا خسواندند اردوان بسزرکت 


چه گسوید کهرا بود تخت مهان 
کز آن پس کسی را نبد تخت عاج 
دلیر و سبکذبار و سرکش بُدند 
گرفته ز هر کشوری انسدکی 
تیار کاواس هه و تن 
تو گفتی که اندر جهان شاه نیست 
بسرآسوده یک‌چند روزی زمین 
که تاروم آباد ماند به جای 
دگر کرد شاپور خسرو ناد 
چه بیژن که بود از نژاد کیان 
چه آرش که تسد نامدار سترگک 
خسردمند با داد و روشین روان 
بببخشید گسسنجی به ارزانسیان 
که از میش بگسست چنگال گرگث 
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ات ههار شتا آمی‌تهان که داننده خواندیش مرز مهان 
4 اصطخر شدبابکک ازدست‌ا وکه تنین خروشان‌بد از شست‌او 
چه کوتاه شد شاخ و هم بیخشان نگوید جهان دیده تاریخ‌شان 
از ا نت ان سسحجر نام نشسنید هام هه در نامه خسروان دیدهام 


چنین است اسامی شاهان اشکانی موافق مدارکی که فردوسی در دست داشته. جون 
فردوسی از کتابی موسوم به خداینامه که در زمان یزدگرد سوّم راجع به تاریخ ایران تألیف 
شده بود مستقیماً یا به طور غیر مستقیم استفاده کرده باید گفت که در کتاب مزبور هم راجع به 
اشکانیان چیزی بیش از اين گفته نشده بود. بعضی تصوّر کرده‌اند که فردوسی اسامی شاهان 
اشکانی را بیش از اين می‌دانسته. ولی چون ذ کر تمامی اسامی باعث اشکال و سستی شعر 
می‌شده از قسمتی صرف‌نظر کرده. به هرحال از ٩‏ نفری که فردوسی ذ کر کرده فقط پنج 
فرشان با تاریخ واقعی اشکانیان مطابقت دارند: اشکك -گودرز - آرش ( که ارشکك است) - 
اردوان و اردوان بزرگ. باقی یا پادشاه نبوده‌اند (بیژن) و يا از دورة ساسانی به این دوره 
انتقال یافته‌اند (شاپور -هرمز -نرسی). 

مت اوضاع ملوک‌الطوایف را فردوسی دویست سال گفته و پایین تر بیاید که این مدّت را 
بعض مورخین و نویسندگان قرون اسلامی موافق یکی دو روایت ایرانی دویست و شصت با 
دویست و شصت و شش سال معین کرده‌اند ولی برطبق روایات غیر ایرانی سبصد و چهل یا 
پانصد و بیست و سه سال است. از تاریخ معلوم است که طول این مت یعنی از فوت اسکندر 
تا پدید آمدن اردشیر پاپکان پانصد و چهل و هشت سال است و کوتاه کردن مت مزبور تا 
دویست سال یا قدری پیشتر می‌بایست جهتی داشته باشد. جهت را مسعودی چنین ذ کر کرده 
(التنیه والاشراف» طبع لیدن در ۰0۱۸۹۲ صفحه ٩۹۷‏ -4۹): «میان مورخین عجم و سایر ملل 
در تاریخ اسکندر تفاوتی است بزرگک و بسیاری از مردم از اين نکته غافل‌اند. این نکته سرّی 
است دینی و دولتی که احدی جز موبذان ! و هیربذان ۲ و نیز اشخاصی که تحصیل کرده و اهل 
درایت‌اند از آن آ گاه نیستند. من در فارس و کرمان با علمای مجوس ملاقاتی کرده مطلبی در 
ضمن صحبت کشف کردم که در هیچ یکك از کتب تواریخ فرس و دیگران ضبط نشده است و 
آن این است که زرتشت بورشسب‌بن اسبیمان در آوستا ذ کر کرده که سیصد سال دیگر 


۱و ۲. روحانیرن زرتشت» چنا که پاپین تر بياید. 





۸ ,/ ايران باستان 


اضطرابی بزرک روی دهد ولی به دین من خللی وارد نیاید. ولی وقتی که هزار سال بگذرد 
دین و ملکك هر دو زوال یابند. بین زرتشت و اسکندر تقریباً سیصد سال است. زیرا زرتشت 
در سلطنت گشتاسب پسر لهراسب ظهور کرد و اردشیر پسر بابک ممالکک را بانصد و اندی 
سال پس از اسکندر جمع کرد. بنابراین در زمان اردشیر بابکان از هزار سال» دویست سال باقی 
بود و چون اردشیر دید که پیشگوبی زرتشت مردم را ماأیوس ساخته باعث سستی دولت 
خواهد شد زیرا مردم حاضر نخواهند گردید جدٌاً دولت را همراهی کنند» قرار داد که از زمان 
بعد از اسکندر تا اردشیر بکاهند و انتشار دهند که این زمان دویست و شصت سال است. این 
اقدام باعث اختلال تاریخ گردید و کتاب‌ها را هم موافق آن نوشتند». 

این است آنچه که مسعودی گوید و نمی‌توان درباب صحت يا سقم این روایت چیزی گفت 
بخصوص که در آوستا چنین خبری ذ کر نشده است. ولی وقتی که در تاریخ سلطنت کیانیان 
دقیق می شویم می‌بینیم که مدت سلطنت کیانیان را از کیقباد تا دارا معاصر اسکندر هفتصد و 
هب‌جد ه سال دانسته‌اند و حال آنکه سلسله هخامنشی از چش پش اوّل تا داریوش سوّم موافق 
تاریخ چهارصد سال سلطنت کرده. در اینجا سیصد و هیجده سال روی سلطنت هخامنشی‌ها 
( کیانیان داستان‌ها) انداخته‌اند تا تقرییا آنجه از دور بعد از اسکندر تا اردشیر بابکان 
کاسته‌اند جبران شود. دیگر می‌بینیم که در تقسیم عدد سیصد و هیجده بین دو زمان یعنی 
زمانی که از کیقباد تا گشتاسپ گذشته و از گشتاسپ تا دارا تبعیض شده زمان بعد از گشتاسب 
تا دارا یکصد و شصت و هشت سال است و از کیقباد تا کشتاسپ پانصد و پنجاه سال یعنی 
تقریباً تمامی سیصد و هیجده سال زیادی را به زمانی که از کیقباد تا گشتاسپ گذشته است 
اختصاص داده یا روی آن زمان انداخته‌اند نه اينکه به تناسبی در این تقسیم بین دو زمان مزبور 
قائل شده باشند. این تقسیم روایت مسعودی را تأٍیید می‌کند زیرا اگر عدد سیصد و هیجده را 
به تناسب تقسیم می‌کردند بیش از صد و شصت و هشت سال به زمان بعد از گشتاسپ تا دارا 
تعلّق می‌گرفت و این خود نقض غرض می‌بود» چه مقصود این بوده که از هزار سال بکاهند و 
ابتدای هزار سال از زمان زرتشت حساب می‌شده زیرا او در سلطنت گشتاسپ ظهور کرده 
بود. ظنْ قوی می‌رود که به همین جهت هم مجبور گشته‌اند برای سلطنت شاهان کیانی که قبل از 
گشتاسپ بر تخت نشسته بودند مدّت‌های غیر طبیعی قاثل شوند. مثلاً برای کیکاوس صد و 
پنجاه سال» برای لهراسب صد سالی برای خود گشتاسپ صد و بیست سال. زیرا سلطنت او به 
دو قسمت تقسیم می‌شده: قبل از ظهور" زر تشت و بعد از این واقعه و طول زمان قبل از ظهور 


تاریخ پارت موافق مدارک شرقی / ۲۰۷۹ 


خللی به مقصود نمی‌رسانیده. ممکن است گفته شود که از شاهان بعد از گشتاسپ هم برای 
اردشیر درازدست (بهمن) یکك مدت غیر طبیعی که صد و ده سال است قائل شده‌اند. این ایراد 
در بادی نظر وارد است ولی اگر قدری دقیق شویم می‌بينيم که وارد یست زیرا اردشیر بهمن 
در داستان‌ها جایگیر سه اردشیر تاریخ است: اردشیر درازدست - اردشیر باحافظه - اردشیر 
اش و سلطنت این سه نفر روی هم رفته صد و هفت سال است که تقریباً همان عدد صد و ده 
سال می‌شود. ما انکه چرا یکت اردشیر جایگیر مه اردشیر شده» | گر در اینجابخواهيم از ان 
مطلب صحبت داریم از موضوع خارج خواهيم شد زیرا جای این مطلب در مقايسه داستان‌ها 
با تاریخ است. با وجود این به طور خلاصه گوییم: هميشه یا غالباً وقتی که چند نفر شاه هم‌اسم 
در سلسله‌ای سلطنت می‌کنند بمرور دهور این چند نفر به یکك نفر که نامی‌تر است تبدیل 
می‌پابند مگر اینکه در زمان یکی از چند نفر دیگر واقعهٌ بسیار مهمّی روی داده و در خاطرها 
مانده باشد. برای اینکه خیلی دور نرویم سه شاه عباس صفوی را مثل می آوریم که برای سواد 
مردم ایران یکك شاه عبّاس شده‌اند و این شاه عباس شاه عباس اوّل است که نامیتر از دو شاه 
عباس دیگر بود. جنین است نظری که ظاهراً روایت مسعودی را تأیید می‌کند. با وجود این 
نمی توان گفت که جهت همین بوده و بس زیرا ممکن است که به واسطه خصومت ساسانیان با 
اشکانیان صاحب خداینامه یا امثال او نخواسته باشند طول مدت سلطنت اشکانیان را موافق 
حقیقت نوشته و تاریخ این مدّت را ذ کر کنند وال دولت پارت دولتی بزرگ و نیرومند جلوه 
می‌کرد و این سکوت خداینامه در قرون بعد باعث همان بی‌اطلاعی شده که فردوسی صرینحا 
اظهار می‌دارد. 
(از ایشان بسجز نام نشنیده‌ام نه در نامه خسروان دیده‌ام) 

به عبارت دیگر می‌توان ظنْ قوی داشت که اردشیر از کوتاه کردن دورهٌ پارتی دو مقصود 
ر انجام داده یکی کوتاه کردن مات زمانی که ار کشتاشت تا اردشیر گذشته است و دیگر 
کاستن از جلوهُ دوره پارتی و ابهّت اشکانیان برای ازمنه بعد. 

دلیل اين نظر آنکه وقایع دویست سال هم ذ کر نشده و نه‌فقط فردوسی؛ بل هیچ‌یکک از 
مورّخین قرون اوّلی اسلامی چنانکه بیاید در اين باب چیزی نگفته‌اند یا اگر واقعه‌ای را به 
اجمال ذ ک رکرده‌اند چون نیکك بنگریم بیشتر وقایعی است که به تاریخ روم يا بهود و یا بیزانس 
و غیهراج است یعنیونایعی که از تریخ عمومی است. ثاً تسخبر بیت‌لمقدس به دست 
تیتوس قیصر روم» قتل بحیی زکریٌا» ولادت مسیح (ع)؛ بنای قسطنطییّه» قضیّه اصحاب 


۰ ا/ ابران باستان 


الکهت و غیره و در واقع امر به تاریخ اشکانیان مربوط نیست. حتّی بعض این وقایم از اصل در 
زمان سلطنت هیچ کدام از شاهان اشکانی روی نداده (بنای قسطنطیّه). در خاتمه درباب نامه 
خسروان لازم است تذکر دهیم که این کتاب ترجمه خداینامه از زبان پهلوی به پارسی بعد از 
پهلوی بوده و چون در قرون اسلامی نمی توانسته‌اند شاهان را خدای گویند» خداینامه را هم 
نامه خسروان گفته‌اند. امّا تصور بعضی که در کتاب مزبور اسامی بیشتری از شاهان اشکانی 
بوده ولی فردوسی از جهت اشکال گنجانیدن این اسامی در شعر از قسمتی صرف‌نظر کرده 
گمان نمی‌کنيم صحیح باشد. زیر کسی که قادر بوده آن همه اسامی راکه در شاهنامه مذکور است به 
رشته نظم درآورد از گنجانیدن چند اسم دیگر علاوه بر ٩‏ اسم یقیناً عاجز نبوده بخصوص که 
اسامی دیگری مانند فرهاد و بلاش و تیرداد مشکل تر از اشکث و گودرز و اردوان نیست. 


مبحث دوم. مورخین و نویسندگان قرون اولی اسلامی 
۱. ابوجعفر محمدبن جریربن زیدالطبری 

مورخ مذکور در این باب سه روایت ذ کر کرده: 
او گوید (تاریخ‌لامم والسلوکت» جزء دوم» صفحه ۱۱): «شاهان 
اشکانی (ملوکی الاشغانون) ملوک‌الطوایف بودند و مت سلطنتشان 
دویست و شصت و شش سال بود. بعد اسامی آنها را با ده سنین پادشاهیشان چنین نوشته: 

۱ اشکین اشجان! -۱۰سال» 

۲ سابور آبن اشغان - ٩۰۰‏ سال» 

۳ جوذرز بن " اشغانان الاکبر - ۱۰ سال» 

۴. بیزن " الاشخانی ۲ ۱ سال» 

۵ جوذرز الاشغانی - ۱٩۹‏ سال» 

٩‏ نرسی الاشغانی - ۴۰۱ سال» 

۷ هرمز الاشغانی - ۱۷ سال» 

۸ اردوان الاشغانی - ۱۲ سال» 


روابت اوّل 





۱ اشکان ۳1 شاپور 
۳ کودرز ۴ بیژن 


اریخ پارت موافق مدا رکک شرقی / ۲۰۸۱ 


٩‏ کسری" الاشغانی - ۴۰ سال» 

۰ بلاش الاشغانی ۲۴ سال» 

۱. اردوان الاصغر الاشغانی ۱۳ سال). 

درباب شاپور مورخ مذکور گوید که در سال چهل و یکم سلطنت او عیسی‌بن مریم(ع) 
ظهور کرد و ططوس " بن اسفیانوس ۲ ملکث روم تقریباً چهل سال پس از ارتفاع عیسی‌بن 
مریم(ع) بیت‌المقدس (اورشلیم) را گرفت و سنگی بر سنگی باقی نگذاشت. 
«بعض آنهایی که این دوره را ملوک‌الطوایف نامند گفته‌اند که 
اسکندر مملکت پارس را به نواحی تقسیم کرده برای هر ناحیه 
پادشاهی قرار داد و سواد پنجاه و چهار سال پس از فوت اسکندر به دست رومی‌ها افتاد. در 
میان ملوک‌الطوایف شخصی بود از نسل پادشاهان که به جبال و اصفهان استیلا داشت (مقصود 
از جبال چنانکه پایین تر پیاید نهاوند و دینور و همدان و ماسپذان " و آذربایجان و کردستان 


روایت دوم 


است). بعد پسرش به سواد دست یافت و بادشاهانی در اینجا و در ماهات " و جبال و اصفهان 
سلطنت می‌کر دند که بر پادشاهان مل وک الطو ایف ریاست داشتند. زیرا زبان‌ها به تقدیم او و 
پسرش جاری بود و به همين جهت در کتاب‌های سیر ملوث فقط اسم آنها ذ کر شده و نام 
دیگران را نبرده‌اند. گفته‌اند که عیسی‌بن مریم(ع) در اورشلیم پنجاه و یکث سال بعد از برقرار 
شدن ملوک‌الطوایف به دنیا آمد. دورة ملوکک‌الطوایف از اسکندر تا پیدایش اردشیر بن بابک 
که اردوان رااکشت پاینده بود و مدت این زمان دویست و شصت و شش سال است. نیز گفته‌اند 
که از پادشاهانی که در جبال سلطنت داشتند و بعد برای اولادشان اسباب استیلای آنها را بر 
سواد تدارکت کردند اینها بودند: 

اشکذبن جزه‌بن سیبان‌بن ارتشاخ‌بن هرمزین ساهم‌بن رزان‌بن اسفندیاربن گشتاسب و 
پارسی‌ها گمان می‌کنند که او اشکک پسر دارا بوده. برخی گفته‌اند که او اشککبن اشغان بزرگک و 
پسر کیبیةین کیقباد بوده و ده سال سلطنت کرد و بعد از او اینها سلطنت کر دند: 

۲ اشکت‌ین اشکان - ۲۱ سال» 





خسرو ۲ تیتوس 

۳. وسپاسیان 

۴ ماشپذان در اصل ماشپتان یا مَش‌پتنْ بوده و در دوره اسلامی ماشتّذان یا ماه‌شبُذان می‌گفتند. اپن صفحه 
در زمان اعراب جزء خوزستان به شمار می‌رفت. ۵ جمع ماه و ماه هم از ماد می‌آید. 


۳ سابورین اشکک‌ین اشکان - ۲۰ سال» 

۴ جوذرز الا کبرین سابوربن اشکان - ۱۰ سال» 

۵ بیزن پسر جودرز - ۲۱ سال» 

*. جوذرز کوچکك پسر بیزن - ۱۹ سال» 

۷ نرسه پسر جوذرز کو جک - ۶۰ سال» 

۸ هرمز پسر بلاش اشکان - ۱۷ سال؛ 

٩‏ اردوان | کبر که اردوان‌ین اشکان است - ۱۲ سال» 

۰ کسری‌بن اشکان - ۴۰ سال؛ 

۱ بهافرید اشکانی - ۱۹ سال؛ 

۲ بلاش اشکانی - ۲۴ سال» 

۳ اردوانین بلاش‌بن فیروزین هرمزین بلاش‌بن سابورین اشکک‌بن اشکان‌الا کبر و جذ او 
کیبیةین کیقباد است - ۱۳ سال». 

در باب شاه آخری طبری گوید: گفته‌اند که او از تمامی اشکانیان بزرگک‌تر بود و 
مل وکث الطوایف را مقهور ساخت. او بر کوره (استخر) از جهت انْصال آن به اصفهان تسلط 
یافت. بعد به طرف جور (گور) و صفحات دیگر پارس رفت تا آنکه بر آن دست یافت و 
پادشاهان پارس مانند پادشاهان ملوک‌الطوایف از او تمکین داشتند. مدّت سلطنت این شاه 
سیزده سال بود. بعد از او سلطنت به اردشیر رسید. 
نیز طبری گوید (همانجاه صفحةٌ ۱۲): 
(بعضی گفته‌اند که در مملکت عراق و بین شام و مصر ٩۰‏ پادشاه 
بعد از اسگندر سلطنت می‌کردند و بر ٩۰‏ طایفه حکمرانی داشتند. تمامی اینها کسی را که 
صاحب مداین (تیسفون) بود تعظیم و تکریم می‌نمودند و صاحبین مداین اشکانیون بودند. 
گفته‌اند شاهی از اشکانی‌ها؛ افقور شاه‌بن بلاش‌بن سابورین اشکان‌ین اش‌الجتارین سیاوش‌بن 
کیقاوس» شصت و دو سال سلطنت کرد. پس از او اینها سلطنت کردند: 

۲ سابورین آفقور؛ در عهد او مسیح و یحیی(ع) بودند - ۵۳ سال» 

۳ جوذرزین سابورین آفقور که با بنی اسراییل برای خونخواهی یحبی(ع) جنگید - ۵٩‏ سال» 

۴ برادرزاده او آبزان‌بی بلاش‌بن سابور - ۴۷ سال» 


روایت سوم 


۵ جوذرزین آبزان‌بن بلاش - ۲۱ سال» 
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1 برادر او نرسی‌بن یزان - ۳۴ سال» 

۷ عموی او هرمزان‌بن بلاش - ۴۸ سال» 

۸ پسر آو فیروزان‌بن هرمزان‌بن بلاش - ۳۹ سال؛ 

٩‏ پسر او کسری پسر فیروزان - ۴۷ سال» 

۰ پسر او اردوان پسر بلاش که به دست اردشیر کشته شد - ۵۵ سال» 

گفته‌اند که مدّت سلطنت اسکندر و ملوکث‌الطوایت دیگر تقریباً پانصد و بیست سال بوده. 
از مقایسه نوشته‌های طبری با شاهنامه معلوم است که او روایات مختلت را جمع کرده بعض 
نوشته‌های او قدری به تاریخ نزدیکث می‌شود و با اینکه درهم و برهم و مشوش است باز از 
گفته‌های فردوسی صحیح تر اشتتان 

مدت زمانی را که طبری از سلطنت اسکندر تا اردشیر پاپکان معیّن کرده تقریباً صحیح 
است. این زمان موافق تار یخ» از ۰ ق.م تا ۲۲۴ م. ی ۴ سال امتداد بافته و ارقام طبری 
موافق روایت سوّمش تقریباً همان است. بعض اسامی که طبری ذ کر کرده مصحف اسامی 
ایرانی به نظر می‌آید. مثلا هیبان‌بن ارتشاخ هرمزبن ساهم‌بن رزان احتمال قوی می‌رود که 
مصحف دشتبان ارتخثیر (اردشیر) هرمزین شاه رگان یعنی هرمز پسر شاه ری باشد. به 
هرحال ا گر جنین هم باشد در میان شاهان اشکانی کسانی چنین نام‌هایی نداشته‌اند و چنین است 
نیز اسامی دیگر مانند: بیژن -نرسی -بهافرید -فیروز -شاپور که بیشترشان از دورة ساسانی به 
دورة اشکانی انتقال یافته‌اند. آفقور طبری همان پا کر ! نویسندگان غربی است که پسر رد ال 
بود و بیت‌المقدس را گرفته پادشاه آن را تغییر داد. 

عجالتً به همین چند کلمه | کتفا کرده می‌گذريم. زیرا پایین تر درباب اطلاعاتی که موژخین 
و نویسندگان قرون اوّلیه اسلامی داده‌اند عقیدهٌ خود را خواهیم نگاشت. 


۳ ابوالحسن علی‌بن الحسین المسعودی 
مورّخ مذکور گوید (مروجالذهب» جلد ۲ صفحه ۲)۱۰۰ اختلاف کرده‌اند که آبا 
ملوک‌الطوایف پارسی بوده‌اند یا تبطی و با عرب. جمعی از اخبارپُون که به اخبار گذشته 
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۲. چاپ قاهر ه. 


۴ ا/ ابران باستان 


توجّه دارند حکایت کرده‌اند که جون اسکندر بن فیلیپ‌پٌش دارا پسر دارا را کشت بر هر 
ناحیه‌ای ر ئیسی گماشت ت و مقصود اسکندر این بود که تشتّت کلمه بين آنها پدید آید و خراب 
شوند. بنابراین هر رئیسی بر ناحیه‌ای که در آن بود غلبه کرد و نظام مملکت و اطاعت از میان 
رفت. بعد اکثر آنها مطیع اشغانتون گردیدند. اينها پادشاهان جبال از بلاد دینور و نهاوند و 
همدان و ماسندان (مصحّف ماشیذان) ۲ و آذربایجان بودند و هرکدام از پادشاهان آنها به این 
اسم عمومی که اشغان است نامیده شده‌اند. سایر ملوک‌الطوایف را اشغانیون نامند زیرا اینها 
تابع پادشاه اشکانی‌اند. محمّدین هشام‌الکلبی از پدرش و غیر او از علمای عرب حکایت کر ده 
که نخستین پادشاهان دنیا کینانند" و آنها از پادشاهان سلف پارس اژل تا دارا بن دارا بودند 
(پارس ال دورهة هخامنشی است که در داستان‌های ما دورة کیانی گفته‌اند و بارس دوم دورة 
ساسانی.م.). بعد «اردوان»‌ها می‌آیند و آنها پادشاهان نبط اند و در زمین عراق بودند. 
اسکندر به اشارة معللمش ارسطاطالیس هر ناحیه‌ای را به پادشاهی سپرد تا با هم اتحاد نکنند و 
بعد از او هریکث از آنها بر ناحیه‌ای استیلا یافت. برای توسعه ناحیه‌شان با هم درافتادند و در 
نزد اکثر مردمان ملوک‌الطوایف برقرار گشت. طول مدت این زمان از سلطنت اسکندر تا 
اردشیرین بابک‌بن ساسان ۵۱۷ سال بود. این شخص بر ملوک‌الطوایف غلبه کرد» اردوان 
ادشاه عراق راکشت و تاج او را بر سر نهاد جنگ در کنار دجله روی داد و این روز نخستین غلبه 
اردشیر بر سایر پادشاهان ملوکث الط وایف بود... بعد مسعودی گوید (در همانجا» صفحه ۱۰۱): 
اپوعبیده معمرین المثتی التیمی (در بعض نسخ الیمنی نوشته شده) از عمر کسری در کتابش 
راجع به اخبار پارس ذ کر کرده...» که اوّل پادشاه ملوکک‌الطوایف اشک‌بن اشککبن اردان‌بن 
اشغان‌ین انمرالجبارین ساوس‌بن کیکاوس بوده و ده سال سلطنت کرد و بعد اینها سلطنت کردند: 
۲ سابورین اسکک - ٩۰‏ سال» در سال ۱ سلطنت او مسیح(ع) در فلسطین باپلیاء ظهور کرد. 
۳ حودین ابراهیم‌بن ادرارین اشغان - ۱۰ سال» 
۴ نیرو آبن سابور شاه‌پن اسکث شاه - ۲۱ سال» گویند در ایام او تطوس‌بن اشغانوس ملکث 
روم" به طرف ایلیاء رفت و این واقعه چهل سال پس از ارتفاع مسیح(ع) روی داد. او کشتار 
کرد ویران نمود و اسرای زیاد برگرفت. 


۱ ماه‌سپذان و مقصود از ماه ماد است. ۲ مقصود کیانیان بوده. 
۳ انباط قومی از اعراب بودند. ۴ باید مصحف تير باشد بجای تیر داد. 
۵ اسفیانوس است که اشغانوس شده. اسفیانوس هم چنانکه بالاتر راجع به جدول طبری تذکر دادیم 
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۵. جوذرز بن نیرو - ۱۹ سال» 

٩‏ هرمزبن نیرو - ۲۰ ساأل» 

۷ ملک اردوان‌ین اردوان - ۴۰ سال» 

۸ کسری‌بن ایلاووس‌بن کسری - ۲۴ سال» 

٩‏ ایلاووس‌بن اردوان‌بن ایلاووس ۳۰ سال. 

در آخر این مبحث (ذ کر ملوکهالطوایف) مسعودی گوید که در تاریخ سنی 
مل وکث الط وایف غیر از آنچه او وصف کرده است گفته شده و مت ملوک‌الطوایف را کمتر 
دانسته‌اند. او اْلاعاتش را از علمای پارسی اخذ کرده است و آنها تاریخ گذشتگانشان را بیشتر 
از دیگران رعایت می‌کنند و به آنجه وصف کرده‌اند با قول و عمل اعتقاد دارند. 

چنین است اظهار مسعودی ولی باید از روی انصاف گفت که روایات طبری با وجود اینکه 
مشوش است باز به تاریخ اشکانیان باللسبه نزدیکک‌تر از روایات مذکور مسعودی است زیرا 
طبری اشکانیان را از اباط ندانسته و دیگر اسامی مانند ایلاووس یا ایلاووس‌بن ایلاووس و 
انمرالجیّارین ساوس و امثال اینها که هیچ شباهت به نام اشکانیان ندارد در فهرست‌های او نیست. 

از مسعودی فهرست دیگری نیز هست که در کتاب دیگر او موسوم به البیه والاشراف ذ کر 
شده ( کتاب مذکور؛» صفحه )٩۵‏ ": 

۱ اشک‌بن اشک‌ین اردوان‌بن اشغان‌ین اش‌الجبارین سیاوخش‌بن کیقاوس الملکک ۱۰۰ 
سال ۲. سابورین اشکک - ٩۰‏ سال ۳. جوذرزین اشکک - ۱۰ سال ۴. بیزن‌ین سابور - ۲۱ سال ۵. 
جوذرزین بیزن - ۱٩‏ سال (. نرسی‌بن بیزن - ۴۰ سال ۷. هرمز بن بیزن - ۱٩‏ سال ۸. اردوان 
الا کبر - ۱۲ سال .٩‏ خسروین اردوان - ۴۰ سال ۱۰. بلاش‌بن خسرو - ۱۴ سال ۱۱. اردوان 
الاصغر ۱۳ سال. 

این فهرست مسعودی از فهرست مذکور در مروج الهب به تار یخ نزد یک تر است | گرچه 
در اینجا عده شاهان اشکانی را یازده و مت سلطنتشان را ۲۸۰ سال نوشته و هیچیک از دو 
عدد مذکور با تاریخ موافقت ندارد. ولی خود او این نکته را دریافته» چنانکه گوید پادشاهانی 
نیز بوده‌اند که نه اسمشان معلوم است و نه مذت سلطنتشان و درکتب پارس و غیر آن» از کتب 
سیرالملوک ذ کری از آنها نشده» زیرا امر سلطنت در این قرون دچار اضطراب بوده که از 
منازعات و اختلاف روی می‌داده... 





۱ مصحّف گودرز است. ۲ چاپ لیدن ۰۱۸۹۳ 


۳. ابوریحان بیرونی 

این عالم در کتاب آثارالباقیه, صفحات ۱۱۲ - ۱۱۷ (طبع لییزیگی ۱ ۳ راجع به 
اشکانیان چند جدول گنجانیده که ذ کر می‌شود. عدهٌ سنین سلطنت را ابوریحان با حروف ابجد 
معلوم داشته: 

جدول اوّل اسامی شاهان اشکانی برحسب آنچه که به جدول اوّل اتصال می‌یابد: 

اسکندر رومی - ید (یعنی چهارده سال) ۲. اشکت‌ین اشکان - یج ۳. اشکذ‌بن اشک‌بن 
نرسی -م ۸ بهرام‌بن هرمز -که .٩‏ فیروزین بهرام یز ۱۰ کسری‌بن فیروز -کث ۱۰. نرسی‌بن 
فیروز -ل ۱۲. اردوان‌بن نرسی -کث. 
جدول دوم از قسم دوم - اسامی شاهان اشکانی چنانکه حمزه در 
سباقةالحداول دک گرده: 
اسکندر رومی - ید ۲. اشک‌ین بلاش‌بن سابور بن اشکان‌بن اش‌الجبّار نب ۳. سابور بن 


جدول دوم 


اشکث -کد ۴. جوذرز بن ویجن " بن سابور -کث ۵. برادرزاده او ویجن بن بلاش‌بن سابور -کا 
٩‏ جوذرز بن ویجن‌بن بلاش -بط ۷. نرسه‌ین ویجن -ل ۸. عموی او هرمزان بلاش -یز 4. 
فیروزان بن هرمزان یب ۱۰. خسرو بن فیروزان -م ۱۱. بلاش‌بن فیروزان -کد ۱۲. اردوان 
بن بلاش بن فیروزان -نه. 
۰ جدول سوّم از قسم دوم -اسامی شاهان اشکانی. حمزه گوید که 
جدول سوم این جدول را از نسخه موید انخاذ کرده. 

اسکندر رومی -ید» 

بعد جماعتی از روم‌سلطنت کردند و وزرای آنها پارسی بودند. عدهٌ آنها چهارده پادشاه است: 

اشکثبن دارا بن دارا بن دارا سج ۲. اشکذین اشکان ی ۳. سابور بن اشکان کث 
۴ بهرام بن سابور -س ۵. بلاش بن ساپور -یا .٩‏ هرمز بن بلاش -م ۷ فیروز بن هرمز -یز 
۸ بلاش بن فیروز یب .٩‏ خسرو بن ملاذان -م ۱۰. بلاشان -کد ۱۱. اردوان بن بلاشان - یج 
۲ اردوان الکبیر الاشکانان -کج ۱۳. خسرو بن الاشکانان -یه ۱۴. بهافرید پن اشکانان - به 
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۲ بیژن. 
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۵ جوذرز بن اشکانان کب 1. بلاش بن اشکانان -ل ۱۷. نرسی بن اشکانان کت ۱۸- 
اردوان الاخیر ‏ لا. 

جدول چهارم اشکانیه موافق کتاب ابی‌الفرج: 

اسکندر رومی -ید» ملوک‌الطوایف -رمو ۱. افقور شاه۱ -ی ۲. سابور بن اشکان -س 
۳ جوذرز " الا کبر -ی ۶ بیزن الاشکانی -کا ۵. جوذرز الاشکانی -یط (. نرسی الاشکانی -م 
۷ هرمز -پز ۸. اردوان -یب ٩‏ خسرو -م ۰.بلاش -کد ۱ اردوان الاصغر -یج. 

ابوریجان گوید که این جدول را در کتاب شاهنامه ابومنصور عبدالَرّاق نیز يافته. 

جدول پنجم اشکانیه موافق شاهنامه ۳: 

۱ اشکک‌بن دارا. نیز گفته‌اند پسر ارش -یج ۲. اشکک بن اشکک که ۳. ساپور بن اشکک -ل 
۴ بهرام بن سابور -نا ۵. نرسی بن بهرام -که *. هرمز بن نرسی -م ۷. بهرام بن هرمز - هت 
۸ هرمز -ز 4. فیروز بن هرمزد -کث ۱۰. نرسی بن فیروز -ل ۰۱۱ اردوان -کث. 

چنین است مفاد جداول ابوریحان بیرونی و باید گفت که تمامی مدارک او شرقی بوده و به 
مدارکث غربی یا دسترسی نداشته و با نخواسته است از آن نوع مدارکث استفاده کند. جداول 
موافق تاریخ نیست ولی باز از جدول اولی مسعودی به حقیقت نزدیک‌تر است. 

درباب جدول پنجم که می‌گوید از شاهنامه اخذ کرده معلوم است که مقصود شاهنامه 
دیگری مثلاً شاهنامه ابومنصور عبدالرَرُاق بوده زیرا در زمان ابوربحان شاهنامه فردوسی 
هنوز معروف نبود و دیگر اینکه در مقایسه جدول پنجم با فهرست شاهنامه فردوسی می‌بینیم 
که تخالفی بین این و آن هست. 


۵. آبومنصور عبدالملکت محمد تعالیی 
این نویسنده گوید (غرر اخبار ملوک‌الفرس و سیرهم» طبع پاریس ۱٩۰۰‏ صفحه 
۲ پس از اسکندر بین بلاد ترکث تا بلاد یمن و مصر و شام بیش از هفتاد پادشاه سلطنت 
می‌کردند؛ اشکانیّون عراق و اطراف پارس و جبال را داشتند» رومی‌ها موصل و سواد را؛ 
هیاطله بلخ و طخیرستان را (مقصود طخارستان است) و پادشاهان طراخنه که از ترک‌ها هستند 





ام س سر 
۱ با کر نویسندکان رومی. ۲ کودرز. 
۳ ی 
5 با ید مقصود شاهنامه ابو منصور عبدالرزاق بو ده باشد. 
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۸ ۸ ايران باستان 


خراسان را. سایرین بلاد را تقسیم کرده بودند» ولی اشکانیون را تکریم می‌کردند و در 
مکاتبانشان اسامی شاهان اشکانی را بر اسامی خودشان از دو جهت مقم می‌داشتند: اوّلاً از 
جهت اینکه اشکانیّون از نژاد شاهان بودند و دیگر مرکز حکومت آنها در وسط زمین بود. 
گفته می‌شود که اشکان پسر دارای | کبر است و نیز گویند که پسر اشکان‌بن کی‌ارش‌بن کیقباد 
می‌باشد. غیر این را هم گفته و در انساب اشکانییون شک کرده‌اند ولی در اینکه آنها از دودمان 
پادشاهان بوده‌اند خلافی نیست. ا گرچه خدا داناتر است. چنانکه در انساب اشکانیُون خلاف 
است در اسامی آنها و تقدّم و تأحْر و مت سلطتتشان هم اختلاف است. طبری در بعض 
روایاتش ذ کر کرده که نخستین شاه آنها اشکث پسر اشکان بود و مت سلطنتش ۲۱ سال و 
اطلاع او در این روایت از صاحب شاهنامه است ولی خلاف در مدّت سلطنت است زیما 
صاحب شاهنامه این مذت را ده سال می‌داند (چون وفات طبری در ۳۱۰ هجری بود معلوم 
است که مقصود ثعالبی شاهنامه فردوسی نیست). بعد طبری در روایتی دیگر گوید که نخستین 
شا اشکانی آقفور شاه است (مصحّف آفقور است و آفقور» چنانکه بالاتر گفته شد همان اسم 
است که نویسندگان غربی «پا کر» نوشته‌اند) و او 1۲ سال سلطنت کرد. این روایت را طبری از 
ان خرداذبه دارد. او حکایت مفصّلی بر این خبر افزوده ولی ذ کر آن مربوط به کسی است که 
کیفیّات را ذ کر می‌کند (مقصود عالبی این است که کتاب او گنجایش ذ کر این کیفیات را 
ندارد). پس از ذ کر اين مقدمه ثعالبی شاهان اشکانی را یکایکك اسم می‌برد: 

«در مداین و اکثر عراق و پارس سلطنت کرد پادشاهان او را شاه 
می‌خواندند و هدایا برای او می‌فرستادند ولی نه بسا باجی؛ بل 
برای اینکه هدایایی هم از او دریافت دارند. درفش کاویانی را از جایی که آنرا پنهان کرده 
بودند به دست آورد و به حفظ آن کوشید. او پادشاه روم را که در موصل و سواد از زمان 
اسکندر سلطنت داشت شکست داده از آن صفحات راند. بعد به مملکت روم تجاوز کرد تا 
انتقام دارا را بکشد. او قوت اسلحه خود را به پیشتر مردمان نمود. اشخاصی زیاد به کشتی‌ها 
می‌نشاند و آنها را غرق می‌کرد. بنابراین نفوس بسیار تلف شدند. او عده‌ای زیاد از قلاع رومی 
خراب کرد و آنچه را که اسکندر از کتب طبٍ و نجوم و فلسفه برداشته بود برگردانید. از 
ماليات‌ها کاست؛» باری که بر دوش اهالی بود سبکک‌تر کرد و حکومت او یکی از بهترین 
حکومت‌ها بود. وقتی که آقفور شاه به سن شصت و دو رسید پسر خود سابور را جانشین خود 
قرار داده داعی حقّ را لبیکك گفت». شرح مذکور ثعالبی نکاس ضعیفی است از سفر جنگی 


۱ آقفور شاه اشکانی 
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پا کر اوّل پسر رد ال که به سوربّه و آسیای صغیر لشکر کشيد و در ابتدا بهره‌مند بود ولی بعد» 
از رومی‌ها شکست خورد و کشته شد. موافق تاریخ معلوم است که پا گر اصلاً شاه نبوده. ام 
بر کوداشتن ااو مان ی و تصویی وف ای ام وش ات وه تسا او 
اشکانی منتقل گردیده و در جای خود بیاید. 


۲ سابور در جوانی و بهار عمرش به تسخت نشست و از شباب و 


۳۲ نسویرهایی که آن می‌دهد برخوردار بود. در زمان او عیسی 
بن اقفور شاه 


وت ی زکریا(ع) می‌زیستند. گویند ایین شاه روزی به 
یکی از دوستانش گفت: اقتدار اگر دوام می‌داشت چه چیز خوبی می‌بود. او جواب داد: ا گر 
دوام می یافت نصیب تو نمی‌گشت. سابور او را تصدیق کرد. او عادت داشت به شکار برود و 
می‌گفت که شکار ورزش بدن است و مشق سواران. وقتی که به قصر برمی‌گشت صد کنیزکث در 
نهایت زیبایی و کمال به استقبال او می‌شتافتند در حالی که به البسه فاخر و زینت‌های گرانبها 
ملبّس و مزیّن بودند. آلات موسیقی می‌نواختند» عطریات می‌سوختند و جام‌های شراب و گل 
و ریاحین و طبق‌هایی پر از غذاهای لطیف و لذیذ به دست داشتند. اين کنیزکان با تعظیم و 
تکریم میوه‌ها و شراب‌های خوب نثار می‌کردند و با نغمات موسیقی و الحان خوش او را 
مشغول می‌داشتند. شاه می‌خندید» صحبت و شوخی می‌کرد و به تفریحات گونا گون 
می پرداخت. در این وقت روحش می‌شکفت و سعادتش به حد کمال می‌رسید. بعد» پس از 
استراحت و خواب به اطاقی که از زر ساخته بودند می‌رفت و با مدعوین غذا صرف می‌کرد تا 
نصف شب می آشامید و صحبت می‌داشت. بعد به حرم‌سرا رفته تا صبح در آنجا می آرامید. 
پس از آن برحسب عادتش به شکار می‌رفت. سابور فقط ماهی یکت دفعه بار حضور می‌داد 
زنرا فی کفت ۱ وشتری که ریاف الشان وا متفر نله کردن تفای از سای شی‌ها تور 
است». وقتی چیزهای گرانبها به مدعوّین می‌داد که مست نبود و ا گر شراب می‌نوشید از تقسیم 
هدایا خودداری می‌کرد تا نگویند که بذل و بخشش او از می است». در خانمه این مبحث 
تعالبی دو بیت از قصیدة «بختری» ذ کر کرده و مضمون آن چنین است: وقتی که میهمانان تو 
مست‌اند» بذل و بخشش تو دلیل سخاوت است. زیرا پیش از آنکه جام‌های شراب را خالی 
کنی» دربارة آنها جوانمردی. 

شاپور پس از پنجاه و سه سال سلطنت» بی‌اینکه یکت بدبختی برای او روی دهد در کبر سنْ 


تس 
در کد شٌ متا 


درباب این حکایت باید گفت که تماماً برخلاف تاریخ است: اولاً شاپور نامی شاه اشکانی 
بود. دوم مسیح(ع) در سال ۲۴۹ يا ۲۵۰ از تأسیس دولت اشکانی به دنیا آمد و بنابرایس 
معاصر دوم شاه اشکانی نمی توانست باشد. عیسی(ع) دز سلطنت فرهاد کک یا فرهاد پنجم 
پانزدهمین شاه اشکانی تولد بافت (اين نکته شامل گفتةٌ طبری و مسعودی و غیرهم نیز 
می‌باشد). سوم شاهان اشکانی مانند بعض شاهان مادی و هخامنشی در عیش و عشرت جنانکه 
تعالبی توصیف کرده» غوطه‌ور نمی‌شدند. زندگانی آنها پیشتر در اردوها و جنگ و جدال‌ها 
می‌گذشت و خودشان در این جنگ‌ها حضور داشتند به همین جهت سلطنت این دودمان بیش 
از سلطنت دودمان‌های دیگر پایید و دیرتر در انحطاط افتاد. 
۱ سابور جوذر پسرش را جانشین خود قرار داد و رجال دربارش او 
۲ جوذر بن سابور را به این سمت شناختند. جوذر همین که زمام امور را به دست 
گرفت گفت: ما ثروتمندیم زیرا خدا ما راکافی است. فقیریم زیرا به او احتیاج داریم و او است 
که به ما توفیق می‌دهد به وی نزدیکك شویم. جوذر سلطنت خود را با جنگی برضد بنی اسراییل 
افتتاح کرد و مقصودش این بود که انتقام یحیی پسر زکریا(ع) را از آنها بکشد. او هفتادهزار 
نفر از آنها بکشت تا خون بحیی از جوشیدن افتاد. وقتی که یحبی را می‌کشتند» قطره‌ای از 
خون او به زمین چکید و مانند آب دیگی همواره جوشید تا اینکه جوذر انتقام کشیده اورشلیم 
را خراب کرد. جوذر یکی از جبابره نامی بود. او با چهارصد پلنگی که قلاده زرین داشتند و با 
پانصد قوش خا کستری تاتاری به شکار می‌رفت. وقتی که او ۵۷ سال سلطنت کرد چنین اتفاق 
افتاد که در شکارگاهی طعمة مرگ گردید زیرا در حین شکار گرازی اسب او را زخمی کرد و 
در نتیجه زمین خورده گردنش شکست. شنیده‌ام که ژشمگیر پسر زیار هم از گرازی به همین 
نحو تلف شد. 
این حکایت هم برخلاف تاریخ است. جوذر بعنی گودرز بیستمین شاه اشکانی بود و پسر گیونه 
سوّمین شاه و پسر شاپور. او جنگی هم با بنی‌اسراییل نداشت. باقی روایت داستان به نظر می آید. 
این شاه پس از عمویش به تخت نشست. خرانه تهی بود. ولی از 


۳ ملک ایران شهر ۱ ۱ 
۱ حسن انفاق و خوشبخی‌اش» خزانهةٌ اسکندر را در عراق پافت و 
بن بلاس بن سابور ‏ _ ۱ ۳7 ِِ 
۳ آنرا په مخارج مملکتی و حوایج خود صرف کرد. اگر این خزانه 
ی 


۴ نیافته بو د در تنگنایی می‌افتاد و پست می‌شد. تفضل خداوند 
که به بشر عموماً و به شاهان خصوصاً در روزهای بدبختی کمک می‌کند» به چه اندازه است. ابران 
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شاه پس از ۴۷ سال سلطنت درگذشت و قبل از مرگش پسر خود جوذر اصغر را جانشین خود کرد. 
پایین تر یکک دفعه نظرمان را راجع به این روایات ذ کر خواهيم کرد. 
بعد از پدر به تخت نشست و صاحب عراق و پارس بود. او مملکت 
۵. ملت جوذر بن ِ سس .. 
۱ خود را خوب اداره می‌کرد و آنرا آباد می‌داشت. از حکایات 
ایران ناه الاصغر 
شیرین که به او نسبت می‌دهند از جمله این است: جوذر سه 
محبوبه داشت و سعادت را در عالم در داشتن این زنان می‌دانست. هرکدام از آنها بی‌نهایت 
زیبا و تمام شرایط وجاهت را دارا بودند. او هر سه این زنان را به ضیافتش دعوت می‌کرد تا 
زیبایی آنها را در يکك مجلس تماشا کند. روزی از جوذر پرسیدند که کدام‌یکک را بیشتر 
دوست دارد. او گفت که پس از چندی جواب آنها را خواهد داد. بعد او به هریکک از آنان 
انگشتری داد که نگین آن از یاقوتی گرانبها بود و به هرکدام سپرد که انگشتر را پنهان داشته به 
رفقایش سر داشتن آنرا بروز ندهد. پس از آن وقتی که محبوبه‌ها خواستند او وعده خود را 
بجا آورده بگوید کدام‌یکک را بیشتر دوست دارد شاه جواب داد آن یکک را که دارای حلقه 
است. پس از شنیدن این جواب هریکک از این زنان پنداشت که مقصود شاه اوست و همه 
راضی ماندند و زندگانیشان به خوشی گذشت. مت سلطنت این شاه ۳۱ سال بود. 
این شاه» همین که زمام امور را به دست گرفت به قشون و تبعه‌اش 
خطاب کر ده جنین کفتا: هتم تساه ای از ندند کان خداییم» به من 
اطاعت کنید به قدری که من او را اطاعت می‌کنم. وعده دهید که 
مطیع احکام من خواهید بود و در عوض این اطاعت وعده عدالت و حکومت خوب رابه شما 
می‌دهم. بعد او حکومت را شخصاً به دست گرفت و به امور معاشی و معادی تبعه‌اش پرداخت 


ایران شاه 


و آثاری بزرگک از خودش در سواد و عراق و بارس گذاشت. گویند که او جهار زن داشت که 
دختران پادشاهان بزرگک بودند. یکی از آنها از حسد ملک نرسی را زهر داد و او در سال سی 
و چهارم سلطنتش درگذشت. 

هرمزان» پس از اينکه به تخت نشست در ابالات مملکت خودش 
گردش کرد؛ ظلم را برانداخت» داد مظلومین را بستاند و به فقرا 
و ضعفا کمک رسانید. چون خواجه‌ها را دوست می‌داشت» عدة 
زیادی را از آنها دارا بود و آنها را به مشاغل گونا گون می‌گماشت. او عادت داشت بگوید: 
«اینها با زنان زنند» با مردان مرد و برای بادشاهان بهترین خدمتگزار». این بادشاه مانند 


۷ ملک هرمزان 
بن بلاش 


جوذرز اکبر» حبوانات سبع» شکاری و مخصوصاً قوش‌های خا کستری رنگ را دوست 
می‌داشت. روزی از زیبایی و فراهت یکی از مرغان در حیرت شده او را از دست قوشچی به 
دست خود گرفت و بنواخت. مرغ از این نوازش شاه خوشحال بود ولی نا گهان بلند گشته پر زد 
و بعد افتاد و مرد. هرمزان از آین قضه انذوهنا کف شد و آنرا نطیر کرد بعذ از دوستانفن پرمید 
که مدت زندگانی قوش جقدر است» آنها جواب دادند که ندرتاً از پیست سال تجاوز می‌کند. 
پس از آن چون صحبت از عمر مرغان بود» عقيده عمومی بر این شد که عمر کرکس از تمام 
مرغان بیشتر است. در این وقت هرمزان پرسید که طول عمر این مرغ چقدر است دوستانش 
جواب دادند از بانصد الی هفتصد سال. هرمزان گفت این چیز غریبی است» کرکس با اینکه 
پست است آن قدر عمر می‌کند ولی قوش با آن نجابتش این قدر. بعد او موبد دانایی را طلبیده 
جهت طول عمر کرکس و کوتاهی زندگانی قوش را از او پرسید» موّبد جواب داد: من گمان 
نمی‌کردم که شاه از جهت آن بی‌اطلاع باشد. آیا شاه نمی‌داند که قوش با وجود زیبایی‌اش و 
صفات خوبی که دارد مرغی است خونریز و غنیم مرغان و آزارکننده هیچ‌گاه دیر نپاید. 
کرکس بعکس نه بدذات است و نه جنبنده‌ای را آزار می‌کندو به همین جهت است که زیاد عمر 
می‌کند و به چنان سنی می‌رسد. هرمزان پس از شنیدن جواب موّبد گفت: احسنت حرف‌های تو 
تردید مرا زایل کرد و نمود که من برای خیر خودم چه باید بکنم: باید از ظلم احتراز جویم و 
عدالت را دوست دارم. او هشتاد سال عمر کردو ۶۷سال این مذت را به سلطنت گذرانید. 
ملکث فیروز پس از آنکه به جای پدر نشست به وظایف خود پرداخت. 


۸ ملک فیروز سم 
۳ او عدالت کسترد و حامی تبعه‌اش بود. جون او جوانان شکیل زباد 
بن هرمزان 


از اسرای بونانی و ترکث در خدمت خود داشت روزی آگاه گردید 
که رجال دربارش از اینکه او دشمنان خود را به خود نزدیکث می‌دارد ناراضی‌اند و نیز 
دریافت که از نزدیکك شدن این جوانان به شاه بد می‌گویند و نسبت‌هایی می‌دهند که دور از 
دیانت است. پس از آن او جوانان را از قصر خود راند و گفت کسی راحت است که زنانی را به 
خدمت خود می‌گمارد. فیروز بسری داشت که به سنْ رشد رسیده و نامش خسرة بود. جون او 
دید که خسرة مانند زمامداری رفتار می‌کند وی را به محبس انداخته گفت این است مجازات 
او را آزاد کرده نزد خود خواند و گفت: پسرم» صبر کن که وقت من سر رود و وقت تو دررسد 
زیرا اوضاع عالم عبارت است از یکث سلسله تحوّلات اقبال و هر پادشاهی سهمی در آن دارد 
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و مادامی که دورة پدران به سر نیامده پسران نباید حکومت کنند. خسرة در مقابل پدر به خاک 
افتاد و از آنچه کرده بود پشیمان گردیده دیگر پیرامون زمامداری نگردید تا آنکه فیروز پس 
از ۳٩‏ سال درگذشت. 

خسرة وقتی به سلطنت رسید که بدبختی‌اش او را اصلاح و 
روزگار تربیتش کرده بود. بنابراین او با عقل مملکت را اداره 
می‌کرد و آنرا آباد می‌ساخت. او محتّ عقل بود. گویند یکی از 
روزهای مهرجان (مهرگان) او بار داد تا هدایایی راکه برای او آورده بودند پپذیرد. فرستاده 
موبذان موبذ طبقی از طلا که روی آنرا با دستمالی از ابریشم بافت اسکندر یه پوشیده بودند 
تقدیم کرد. شاه دستمال را برداشته دید بر طبق دو پارچه زغالی است. خاموش و در حیرت 
شد که چرا چنین هدیة ناقابلی رابر چنین طبق گرانبها جا داده‌اند. بعد او گفت یقین دارم که 
مقصود دادن درسی است. کس فرستید تا موبذ نزد من آید. او در حال حاضر شد و خسرة 


4 ملک خب ة 
بن فیروز 


سئوالی را که می‌ خواست بکند کرد. موبذ جواب داد: ای شاه بدان که این جند روز را من در 
نزدیکی جنگلی که می‌سوخت به سر بردم. آتش چنان شدید بود که جنگل را فروگرفته بود و 
درختان می‌سوخت. در اين وقت من دیدم که شاهینی به درژاجه‌ای حمله کرد و او از ترس به 
آتش پناه برد و شاهین در درون آتش هم او را تعقیب کرد تا هر دو مرغ در آتش سوخته زغال 
گردیدند. من اين دو زغال را برداشتم و از اين قضیّه این قاعدة اخلاقی را نتیجه گرفتم: وقتی 
که انسان از دشمنی بیمنا کث است نباید از شذت ترس به وسایلی دست بزند که باعث فنای او 
گردد. جنانکه دژاجه در مقابل شاهین جنین کرد و نیز انسان نباید برای تحصیل مال دنیا آن قدر 
حریص باشد که هلا ک شود. چنانکه شاهین از حرص زیاد چنین شد. خسرة پسر فیروز به مّبد 
گفت هدیه تو بس عبرت آور است و من از داشتن آن چقدر خوشنودم. کسی به من چنین 
هدیه‌ای تا امروز نداده. پس از آن تمام روز را با موّبد گذرانید. مذت سلطنت خسرة چهل و 
هفت سال بود. 

عرب او را اردوان اصغر نامدزیرا موافق بعضی روایات قبل از 
او اردوان دیگری بود. بارسی‌ها او را اردوان بزرگ نامند زیرا 
با اینکه بعد از اردوانی دیگر آمده بود از حیث وسعت مملکت 


۰ ملک ارذوان 


بن بهرام بن بلاش 
آخر ملهوک لاشکاننه ۱ ۳ ۱ 
خر لو و مسدت عمر از او می کُدشت. او واقعا از تمامی اشکانیان از 


حیث اقتدار و یرو و نام بزرگتر بود و پادشاهان ملوکث‌الطوایف را مطیع گردانید. او مانئد 


۳۰.۳ / ابران باستان 


آقایی مطلق بر عراق و پارس و جبال تا دری» سلطنت می‌کرد. اردوان عادت داشت بگوید: و کسی 
که رفتاری خوب دارد به کمکش میآیند و شخصی که بدرفتار است همه او را ترکث می‌کنندم. 

بعد ثعالبی از اردشیر پسر ساسان سخن می‌راند و نوشته او موافق روایت ایرانی است که 
بالاتر ذ کر شده و همانجا گفتیم که موافق تاریخ نیست زیرا ساسان داماد پاپکث نبود بل پدر او 
بود. او نیز نژاد ساسان را به بهمن (اردشیر درازدست) می‌رساند و در این باب نیز نظرمان را 
بالاتر ذ کر کرده‌ايم: 

بنابر آنچه ثعالبی راجع به شاهان اشکانی گفته فهرست او چنین است: 

اقور شاه ۲. سابور شاه بن اقفور شاه - ۵۳ سال ۳. جوذر بن سابور - ۵۷ سال ۴. ملکت 
ایران شهر بن بلاش بن سابور اشکانی - ۴۷ سال ۵. ملکك جوذر بن ايران شهر الاصغر - ۳۱ 
سال .٩‏ ملک نرسی بن ایران شاه - ۳۴ سال ۷. ملکث هرمزان بن بلاش - ۴۷ سال ۸. ملک 
فیروزان بن هرمزان - ۳۹ سال .٩‏ ملک خسرة بن فیروز - ۴۷ سال ۱۰. ملکث اردوان بن بهرام 
بن بلاش آخرین پادشاه اشکانی. 


حمزة‌بن الحسن الا صفهانی 

این نویسنده در کتاب خود (تاریخ سنی ملوکث‌الارض والانبیا» طبع برلن» صفحه ۳۰) 
گوید: بعد از فوت اسکندر اوضاع ملوک‌الطوایف برقرار شد و ده طوایف و پادشاهان آنها 
۰ بود. تمامی این پادشاهان کسی را تعظیم وتکریم می‌کردند که صاحب عراق به شمار 
می‌رفت و در تیسفون که مدائن است می‌نشست. اینها وقتی که با او مکاتبه می‌کردند اسم او را 
بر اسم خودشان مقدم می‌داشتند. بعد ملف مزبور اسامی شاهان اشکانی را که بر پادشاهان 
دیگری مقدم بودند چنین ذ کر می‌کند: 

۱ سابور بن اسکک بن آرزان بن اشغان. این همان کسی است که در زمان او سیح(ع) ظهور 
کرد. او (یعنی سابور) با روم» زمانی که سلطان آن انطیخس بود جنگ کرد. او (یعنی 
انطیخس)» پس از فوت اسکندر سوّم پادشاه و بانی انطا کیّه بود. این شاه اشکانی عده‌ای زیاد از 
اهالی در سفاین دست‌نشانده غرق کرد و بر چیزهایی که اسکندر از پارس برده بود دست یافته 
به مملکت خود برگرد انید. 

۲ جوذرز بن اشک. او با بنی‌اسراییل جنگید و این جنگ بعد از قتل یحیی‌بن زکریّا(ع) 
روی داد. اورشلیم در این وقت در دفعةٌ دم خراب شد و اهل آن از دم شمشیر گذشتند. او در 
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قتل بهود اسراف کرد و قبل از او طیطوس بن اسفیانوس پادشاه روم ۴۰ سال پس از ار تفاع 
مسیح(ع) با بهودی‌ها جنگید و زیاد کشت و اسیر کرد. 

۳ بلاش بن خسرو. روم در زمان اين شاه خواست با بلاد پیارس جنک کند. او از 
ملوک الطوایف کمک طلبید و هریکک از آنها به قدر وسع سپاه و مال فرستاد. بعد» پس از آنکه 
بلاش قوی گردید الحضر یکی از ممالکک ملوکک‌الطوایف که از عمّال روم نبودند بر رومی‌ها 
قیام کرد و با قشون روم جنگیده پادشاه آنها را کشت. این جنگ سبب گردید که رومی‌ها 
شهری محکم بنا کردند تا به پارس نزدیکک‌تر باشند. این شهر قسطنطنیّه بود. رومی‌هابناهایی 
در آن ساختند و پایتخت را بدان‌جا بردند. هنگام بنا آن پادشاه روم قسطنطنین بن رون بود و 
اسم شهر هم از اسم این پادشاه است. او نخستین پادشاه روم بود که دین نصرانی را پذیرفت و 
امالی را به این مذهب دعوت کرد. بعد بر آن شد که بنی‌اسراییل را از اورشلیم (ییت‌المقدس) 
بیرون کند. پس از آن دیگر قائمی برای بنی‌اسراییل تا امروز پیدا نشد از مقايسةٌ این روایت با 
آنچه درباب تاریخ اشکانیان گفته شده است معلوم است که چیز خیلی کمی از نوشته‌های 
حمزه اصفهانی با تاریخ موافقت دارد و آن هم به زمان خسرو و قیام آلحضر بر رومی‌ها یا به 
زمان بلاش چهارم راجع است. 


مطهّر بن طاهر الَْفُدسی 

نویسنده مذکور گوید (کتاب البدء و الشاریخ» جزء سوّم» صفحه ۱)۱۵۵: «سدّت 
ملوکث الطوایف ۲۰ سال بود و نیز گفته‌اند ۴۰۰ سال. ملوکالطوایف اشکک بن دارا را تعظیم 
می‌کردند و او را پادشاه می‌خواندند. موصل تاری و اصفهان در دست او بود». بعد ملف 
مزبور ترتیب شاهان اشغانیٌون را چنین نوشته: 

ملک اشکک اشغانی ۰ سال سلطنت کرد ۲. ملکك شاپور الاشغانی ٩۰‏ سال (در زمان او 
عیسی(ع) در فلسطین ظهور کرد و ططوس بن اسفیانوس ملکث روم بیت‌المقدس را بعد از 
ارتفاع عیسی(ع) گرفت و طوری آن را خراب کرد که سنگی بر سنگی باقی نماند و چنین بود 
حال این شهر تا اسلام بلند شد...) ۳. ملکث جوذرز - ۱۰ سال ۴. ملک بیزن -۲۱ سال ۵. ملکث 
جوذرز - ۱۹ سال +. ملکك نرسی الاشغانی - ۴۰ سال ۷. ملکث هرمز - ۱۷ سال ۸. ملکك 
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اردوان - ۱۲ سال ٩‏ ملک کسری الاشغانی - ۴۴ سال ۱۰. ملکت بلاس - ۲۴ سال ۱۱. ملک 
اردوان الااصغر ۱۳ سال. 

بعد دوره ملوکک‌الطوایف سپری شد و سلطنت به بنی‌ساسان رسید. اوّل پادشاه ساسانیان 
اردشیر بن بابکك بن ساسان الجامع پسر دارا بود. پس سلطنت اشغانیٌون موافق این حساب ۲۷۰ 
سال پایید. 

نویسنده مذکور ترتیب شاهان اشکانی را چنین نوشته (تجارب الامم» جلد اوّل» 
صفحه ۱)۷۸؛ ولی سنین سلطنت آنها را ذ کر نکرده: 

۱. اشکک بن اشکان ۲. سابور بن اشکان» عیسی(ع) در زمان او ظهور کرد ۳. ملک جوذرز 
بن اشکانان الا کبر ۴. نیری الاشخانی ۵ جوذرز الاشغانی .٩‏ نرسی الاشغانی ۷. هرمز الاشغانی 
۸ اردوان الاشغانی .٩‏ کسری الاشغانی ۱۰. بلاس الاشغانی 0 اردوان الاصغر الاشغانی که با 
اردشیر جنکید و کشته شد. 


این مورّخ گوید (تاریخ کامل» جزء اوّل» صفحه ۱۲7): 

«اسکندر برای اینکه ممالکث مسخره به مقام شورش برنیایند آنرا پس از شور با 
ارسطاطالیس که افضل و اعلم علمای یونان بود به قسمت‌های کو چکث تقسیم و هریک را به 
پادشاهی دست‌نشانده سپرد تا با هم پرضد او موافق نشوند. درباب پادشاهی که در سواد و 
عراق بود و عده پادشاهانی که در اقلیم بابل سلطنت کردند بین علما اختلاف است. هشام کلبی 
و دیگران گویند که پس از اسکندر بلاقس سلبقیس " سلطنت کرد. بعد آنطخس " و او کسی 
است که انطا کیّه را بنااکرده. این پادشاهان سواد کوفه را در مت ۵۴ سال داشتند ( کوفه در این 
زمان وجود نداشت.م.) و به طرف جبال و ناحیة اهواز و پارس لشکر می‌کشيدند. بعد ابن اثیر 
در باب اشکانیان چنین گوید (همانجاه صفحه ۱۲۷): سپس شخصی که نامش اشکک بود خروج 





۱. طبع لیدن؛ ۰۱۹۰۹ ۲ مصحف سلکوس است. 
۳ مصحف آنتیوخوس. 


کرد. او از اولاد دارای | کبر بود و در ری به دنیا آمد. بعد قشون زیادی جمع کرده با آنطخس 
در موصل جنگید و او راکشت. پس از آن در سواد سلطنت کرد و از موصل تا ری و اصبهان 
حکمرانی داشت. او از ملوکث‌الطوایف از حیث سنّ و شرف و فعل بزرگك‌تر بود و سایرین او 
را پادشاه می خواندند بی آنکه بتواند کسی را از آنها عزل کند. بعد از او پسرش سابور بن اشکث 
پادشاه شد. بعد از سابور جوذرز بن اشکان بر نخت نشست و او کسی است که در دفعه دوم با 
بنی اسراییل جنگید و جهت آنکه خداوند وی را بر آنها مسلط گردانید از اینجا بود که یحیی‌بن 
زکریا(ع) را کشته بودند...» 

رو گفته شده است طیطوس بن اسفیانوس پادشاه روم با بنی‌اسراییل جنگید» کشتاری زیاد 
کرد اسرای بسیار برگرفت و بیت‌المقدس را 09 ساخت. روم پا بلاد پارس می جنگید تا 
انتقام آنطخس را بکشد و ملک بابل را پس گیرد. در این وقت بلاش ابواردوان یعنی کسی که 
اردشیر بن بابکک او را کشت سلطنت می‌کرد. پس بلاش به ملوکث‌الطوایف نوشت که روم در 
فصذ بلاد آنها است و اگر جد و جهدانکتند بر تمامی آنها مسلط خواهد شد. از بادشاهان 
مزبور هریکک به قدر وسع سپاه و اسلحه و مال فرستاد و ده سپاهیان به چهار صد هزار ر سید. 
در این وقت صاحب (الحضر) از رومی‌ها برگشت. ملک او بین سواد و جزیره بود. او با 
رومی‌ها جنگید و پادشاه آنها رااکشت. این واقعه باعث شد که رومی‌ها قسطنطنیّه را بنا کردند. 
کسی که این شهر را بنا کرد» قسطنطین پادشاه آنها بود. او ال کسی است که از پادشاهان روم 
دین نصرانی را پذیرفت و بنی‌اسراییل را از فلسطین و شام پرا کند زیرا به گمان رومی‌ها عیسی 
را کشته بودند... مملکت پارس متفرق بود" تا اردشیر بن بابک پدید آمد. هشام مذت سلطنت 
اشکانیان را معین نکرده. دیگران که به اخبار پارسی آ گاهند گویند که پادشاهان آنها بعد از 
اسکندر ملوکی از غیر فرس بوده‌اند و از پادشاهان بلاد جبل اطاعت می‌کردند و اینها 
اشکانیان ملوکث‌الطوایث‌اند. سلطنت آنها ۲۰۰ سال بود و نیز گویند که سلطنت آنها ۳۴۰ سال 
بود. از این مذت اشکک بن اشکان ده سال سلطنت کرد. بعد پسرش سابور ۰۰ سال و در سال 
چهل و یکم سلطنت او مسیح عیسی‌بن مریم (ع) ظهور کرد و طیطوس بن اسفیانوس» پادشاه 
روم ۴۰ سال بعد از ارتفاع مسیح با پیت‌المقدس جنگید. پس در شهر کشتار کرد و اسیر زیاد 
برگرفت و بیت‌المقدس را برانداخت. بعد جوذرز بن اشغان | کبر ۱۰ سال سلطنت کرد. پس از 


۱. متفرّق بود» یعنی ملوک‌الطوایف بود. 
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آن بیزن " اشغانی ۲۱ سال» ملک جوذرز اشغانی ۰۸٩‏ ملکث نرسی اشغانی ۴۰ ملک هرمز 
اشغانی ۰۱۷ ملک اردوان اشغانی ۲ ملک کسری اشکانی ۴۰» ملکث بلاش اشکانی ۲۴) 
ملکث اردوان اصغر ۳۰ بعد سلطنت به ملکك اردشیر پن بابک ر سید». 

نیز ابن‌اثیر گوید (همانجا» صفحهٌ ۱۲۸): «بعضی گویند که پس از اسکندر در پارس 
ملوکث‌الطوایفی سلطنت کردند که اسکندر بین آنها ممالک را تقسیم و برای هر ناحیه پادشاهی 
معیّن کرده بود. سواد ۵۴ سال بعد از ملاکك شدن اسکندر در دست روم بود. در 
ملوک‌الطوایف شخصی از نسل پادشاهان در جبال و اصبهان سلطنت می‌کرد. بعد پسرش بر 
سواد دست یافت و پادشاهانی در این مملکت و ماهات و جبال و اصبهان سلطنت می‌کردند که 
بر سایر ملوک‌الطوایف ریاست داشتند زیرا سایرین عادت کرده بودند اسم او و پسرش را 
مقدّم دارند. از این جهت در کتاب‌های سیرالملوکک اسم اينها را ذ کر می‌کنند و ما هم به ذ کر 
اسم اینها دون اسم غیر آنها | کتفا کرده‌ايم. مدّت ملوکک الطوایف ۲٩۰‏ سال بود. نیز گفته شده 
۴ سال و باز گفته‌اند» ۵۲۳ سال. خدا داناتر است. از بادشاهانی که در جبال سلطنت و بعد 
برای اولادشان اسباب غلبه را بر سواد تدارکت کردند» اشکت بن جزه است که به قولی از اولاد 
اسفندیار بن بشتاسب بود. بعضی از پارسی‌ها گمان می‌کنند که این شخص اشکک بن دارا بود. 
برخی جنین کسی را اشکک بن اشکان کبیر می‌دانند و او را از اولاد کیکاوس. سلطنت او ۲۰ 
سال دوام یافت و بعد از او پسرش اشکث ۱ سال سلطنت کرد و پسر او سابور ۳۰ سال» پس از 
او» پسرش جوذرز ۱۰ سال و پسرش تیری ۲۱ سال و جوذرز اصغر ۱۹ سال» پس از او پسرش 
نرسه ۴۰ سال» هرمز بن اشکان ۱۷ سال؛ اردوان الاکبر بن اشکان ۱۲ سال» کسری بن اشکان 
۰ سال» اردوان الاصغر بن بلاش ۱۳ سال. او بزرگ‌ترین پادشاه اشکانی بود و نمایان‌ترین و 
عزیزترین آنها. او پادشاهان را مغلوب ساخت. بعد ملکث اردشیر بن بابکک که ممالکث پارس را 
جمع کرده به سلطنت ر سید جنانکه بياید انشاء‌الّه. بعضی اسامی پادشاهانی را غیر از آنجه 
گفته‌ايم ذ کر می‌کنند» ولی حاجت به اطاله نیست و بعض چیزهایی که گفته‌اند در جایی که از 
اردشیر صحبت کرده‌ایم ذ کر شده». در مبحثی که راجع به اردشیر است (همان جا» صفحه 
) ابن‌اثیر اسامی دیگری از شاهان اشکانی ذ کر نکرده و فقط گوید که به قول نصارا و اهل 
کتاب اوّل (یعنی یهود) از زمان اسکندر تا اردشیر ۵۲۳ سال گذشته و به قول مجوس " ۲۳ 
سال. بعد» از نسب اردشیر سخن می‌راند که عجالتاً خارج از موضوع است. 


۱. مصختف بیژن است. ۲. مها 


چنین است اطلاعات موزخین و نویسندگان قرون اوه اسلامی بر 
۳ 


تاریخ دولت اشکانی. این نویسندگان بالسبه به نویسندگان قرون 
دیگر اسلامی به زمان اشکانیان نزدیکک‌تر بوده‌اند. با وجود این می‌بينيم که اطلاعاتشان راجم 
به تاریخ واقعی اشکانیان تقریباً هیچ است. نه اسامی شاهان اشکانی را درست می‌دانند ونه 
ترتیب تدم و تأخر آنها را؛ نه مات سلطنتشان برای آنها معلوم است و نه بالاخره مذّت دوام 
دولت اشکانی. وقایع کمی هم که | کثر نویسندگان مذکور به زمان یکی از شاهان اشکانی نسبت 
داده‌اند» در واقع امر این چهار واقعه است: 

۱. ظهور مسیح(ع) که هریکک از نویسندگان مزبور به زمان یکی از شاهان اشکانی نسبت داده. 

|۱۳ 

۳ کشته شدن یحبی زکریٌا(ع) و قضایایی که بعد روی داد. 

۴ بنای قسطنطییّه در زمان قسطنطین قیصر روم. 

هیچ کدام از این وقایع به تاریخ اشکانیان مربوط نیست. حتی بنای ة قسطنطنیه ربطی به دورة 
اشکانی ندارد» جه خیلی بعدتر از انقراض این سلسله وقوع یافت و اگر مقصود نویسندگان 
وقایم عالم بوده باز این واقعه در سلطنت شاهی که به زمان او نسبت داده‌اند روی نداده. چون 
مدارکت نویسندگان مزبورگفته‌های ایرانی‌ها یا به قول ابن‌اثیر نصارا و بهود و مجوس بوده باید 
از اینجا استنباط کرد که اینها هم تاریخ واقعی اشکانیان را نمی‌دانسته‌اند و انعکاس ضعیفی به 
طور روایت در کتب يا در افواه بوده و اين انعکاسات را به طور مشوش و درهم و برهم به 
یکی از شاهان اشکانی یا به یکی از امپراطوران روم مربوط داشته 

اردوان آخری همان اردوان پنجم تاریخ است. ولی اکثر نویسندگان؛ او را بزرگک‌تر از 
شاهان دیگر اشکانی دانسته‌اند و این هم برخلاف تاریخ است. ولی جهت این است که شاه 
اشکانی در موقع انحطاط دولت ار وی را شکست داده. 

بالاخره» موژخین و نویسندگان مذکور بعد بعضی اسامی ذ کر می‌کنند که اصلاً در تاریخ 
اشکانیان به آن برنمی خوریم مانند نرسی -بیژن -ایلاووس -ساوس -شاپور؛ حود بن ابراهیم 
بن ادرار -بهرام -اش‌الجیّار و غیره. بعض اینها از داستان‌ها و برخی به وسیلهٌ روایات از دورة 
ساسانی به دوره اشکانی انتقال یافته‌اند. عده‌ای هم اختراع است زیرا به هیچ نامی از نام‌های 
اشکانی شباهت ندارد. بعض اسامی هم تصحیف شده چنانکه در جایش تذکر داده‌ايم. تعالبی 
مفصّل تر از دیگران در باب اشکانیان صحبت می‌دارد ولی حکایاتی که راجع به سلطنت 


۰ /ایران باستان 


شاهان مزبور ذ کر شده به داستان‌سرایی و قصصی که دایه‌های اطفال برای کودکان می‌گو پند 
شبیه‌تر است: آنهمه وقایع عمده دوره اشکانی به این حکایات تبدیل یافته آن هم بی‌تعیین 
زمان و مکان حکایت يا ذ کر اسامی اشخاصی که در س رگذ شت‌ها شرکت دارند و غیره و غیره. 
ه هرحال از مطالعات در این کتب چیزی بجز یک نکته که پایین تر ذ کر خواهد شد بر 
اطّلاعات ما نمی‌افزاید. شرقی‌ها تاریخ دوره پارتی و اشکانیان را بعد از دور؛ُ سزبور 
نمی‌دانستند زیرا نه به کتب یونانی و رومی دسترسی داشته‌اند و نه به مسکوکات اشکانی که در 
قرون جدید منبع مهمّی برای یافتن ترتیب سلطنت شاهان اشکانی» مذت دوام سلسلهٌ آنها و 
اطلاعات دیگر گردیده و هنوز هم موضوع مدائّه و تحقیقات است. کتب یونانی و رومی هم 
جنانکه در جای خود گفته شده» دارای اهمیت است. زیرا از ابتدای تأسیس دولت پارت 
سلوکی‌ها و بعد یونانی‌ها و رومی‌ها روابط مستقیم با پارتی‌ها داشته‌اند و به وقایعی که در 
سرحدات غربی دولت پارت و ارمستان و سوریّه و آسیای صغیر روی داده علاقه‌مند بودند و 
دیگر اینکه بعض نویسندگان غربی چنانکه بالاتر ذ کر شد با صرف‌نظر از وقایعی که به ملل 
آنها مربوط بوده به زندگانی سیاسی این دولت بزرک که نامش پارت است علاقه یافته آثاری 
از خود گذاشته‌اند. از سالنامه‌های تاسی‌توس این نظر بخوبی ثابت می‌شود زیرا اين مورخ 
وقایعی را نیز یادداشت کرده که مستقیماً به روم مربوط نیست. شرقی‌ها تاریخ جانشینان 
اسکندر و دولت‌هایی را که بر خرابه‌های ملکث اسکندر پدید آمدند نیز نمی‌دانستند و در 
تحت لفظ ملوک‌الطوایف دوره پس از اسکندر را تا اشکانیان» با دورهٌ خود اشکانیان مخلوط 
کرده‌اند. خلاصه آنکه اگر ما امروز تاریخ پارت را به این اندازه هم که ذ کر شد می‌دانیم از 
پرتو همّت نویسندگان رومی و یونانی است و نیز باید از پوسف فلاویوس مورّخ بهود ذ کر 
خیرکنیم زیرا او هم اطلاعات گرانبهایی راجع به پارتی‌ها می‌دهد ولی جای حیرت است که 
نویسندگان قرون اوّلی اسلامی به کتاب او هم دسترسی نداشته‌اند» شاید از آن جهت که به زبان 
غیر عربی نوشته شده بود. در خاتمه یکث نکته می‌ماند که لازم می‌دانيم خاطر خواننده را بدان 
متوجه دار یم. از نویسندگان قرون اولی اسلامی اگر طلاعاتی علاوه بر آنچه از مدارت غربی 
و تتبعات علمای فيدر عهد جدید به دست آمده حاصل نمی‌شود؛ در عوض یکك چیز 
مخصوصاً جالب توجه است که نویسندگان مزبور اشکانیان را مردم غیر ایرانی نمی‌دانند و 
وقتی که از آنها و سلطنتشان حرف می‌زنند مثل این است که از اپرانی‌ها صحبت می‌دارند. 
فقط ابن اثیر گوید که بعضی گفته‌اند آنها غیر پارسی بوده‌اند و غیر پارسی هم دلالت بر غیر 


تاریخ پارت موافق مدارک شرقی / ۲۱۰۱ 


ایرانی نمی‌کند زیرا در ایران اقوام زیادی از آریان‌ها بودند و یکی از آنها قوم پارسی یا مادی 
بود. پس لفظ غیر پارسی دلالت بر غیر ایرانی ندارد. بنابراین» عقیده‌ای که از ۴۰ .سال به این 
طرف در ايران پیدا شد راجم به اینکه پارتی‌ها تورانی " بوده‌اند» در ایران و آسیای غربی 
سابقه نداشته. مردمانی که بعد از پارتی‌ها آمده‌اند چنین عقیده‌ای نداشته اشکانیان را از نسل 
کیانیان (هخامنشی‌ها) می‌دانسته‌اند و تفاوتی بین آنها و شاهان قبل از آنها از حیث ناد قایل 
نبودند والاً چنانکه از ملل رومی و عرب و ترکث و تاتار و طخاری و سقلاب و غیره حرف 
می‌زنند راجع به اینها هم می‌گفتند که از فلان ملّت يا قوم بودند و حال آنکه اشاره‌ای هم به 
چنین نظری نشده. پس ضدیت پارسی‌ها با اشکانیان نه از این جهت بوده که پارتی‌ها را غیر 
ایرانی می‌دانسته‌اند. این ضدّیت جهات دیگر داشته: یکی میل پارسی‌ها به ریاست در ایران 
چنانکه در زمان هخامنشی‌ها برتری داشتند دوم تعصّب مذهبی مها که می‌خواستند مذهب 
زرتشت مذهب رسمی ایرانیان گردد و از تساهل و تسامح اشکانیان در امور مذهبی متنفر 
بودند. بنابراین نظری که در ایران شایع گردیده بود مبنی بر اینکه پارتی‌ها و اشکانیان قومی 
بیگانه بودند و ایرانی‌ها آنها را از خودشان نمی‌دانستند مبنای تاریخی ندارد. بالات رگفتیم که از 
نظر علمی هم مبنایی ندارد و چون دلایل را در آنجا ذ کر کرده‌ايم تکرار زاید است. 
چنانکه تاریخ ایران نشان می‌دهد» قبل از اسلام و بعد از طلوع آن» در هر چندوقتی» یکی 
از تقاط آن مرکز حکمرانی می‌شد. قبل از تاریخ» کدام نقاط مرکز حکومت‌ها بود؛ به تحقیق 
نمی‌دانیم. در ازمنهة تاریخی در ابتدا مادی‌ها قدم به عرص تار بخ گذاشته‌اند» بعد پارسی‌ها و 
پس از آن پارتی‌ها. بعدتر» چنانکه بیاید» باز پارسی‌ها به صحنه ایران‌بانی در آمدند. در قرون 
اسلامی همین که استقلال ایران برگشت باز مرکز حکمرانی از این نقطه به آن نقطه سیر می‌کرد. 
آیا بدین جهت باید گفت که سامانیان و دیالمه و آل‌زیار و سپهبدهای طبرستان چهار مت 
جدا گانه هستند و یکی برای دیگری بیگانه بود؟ جواب معلوم است: خلاصه آنکه این عقیده که 
در ایران انتشار یافته بود و | کنون در شرف زوال است نه مبنا و مدرك تاریخی دارد و نه بایة 
علمی. پارتی‌ها چنانکه کراراً گفته‌ايم یکی از اقوام آریانی ایرانی بوده‌اند ابا شاهان اشکانی 
در اصل شاید سکایی بوده‌اند ولی آنها هم از طول مدت اقامت در ایران ایرانی شده بودند. در 
این شکّی نیست که به واسطةٌ دوری پارت از آسوری‌ها و بابلی‌ها و از مردمان دیگر آسیای صفیر و 


۱ تورانی در اینجا به معنی تورانی آلتایی یعنی مغول» استعمال شده. 


۲۳ ا/ ايران باستان 


سوریه پارتی‌ها از حیث اخلاق و عادات و طرز جنکک و تشکیلات و غیره تفاوت‌هایی با 
مادی‌ها و پارسی‌ها داشته‌اند و همین تفاوت‌ها شاید باعث شده که بعضی را دچار اشتباهاتی 
کرده و تصوراتی پرورده‌اند که مبنا و مدرکك صحیحی ندارد. 

از نویسندگان ایران که بعد از فتنه مغول کتبی نوشته و در آن ذ کری از اشکانیان کرده‌اند 
صحبت نخواهیم داشت زیرا نوشته‌های آنها هم تقریباً در زمينة کتب نویسندگان قرون اوّلی 
اسلامی است. با وجود این برای نمونه فهرست شاهان اشکانی را موافق جند تألیفی که بعد از 
فتنه مغول کرده‌اند ذ کر می‌کنيم: 

مبحث سوم 
ا. حمدالله مستوفی قزوینی 

نویسندة مذکور در صفحه ۱۰۱ تاریخ گزیده (طبع لندن ۱۹۱۰) گوید: فرقه دوم 
بادشاهان ملوک‌الطوایف اشکانیانند ! «دوازده پادشاه و مدّت ملک آنها ۱۱۵ سال. اصحاب 
الکهف به عهد ایشان در غار رفتند». بعد ترتیب آنها را چنین ذ کر می‌کند: «اشکک بن دارا بر 
ابطخن " خروج کرد و او را بکشت. ملک ابطخسن او را مسلم شد با دیگر پادشاهان اطراف 
مقرّر کرد که نام او در فرمان‌ها بالای نام خود نویسند و او نیز از ایشان خراج نخواهد و به وقت 
نشویش به لشکر مدد همدیگر دهند و نصب و عزل هیچ‌یکت به دست دیگری نباشد. مت 
پادشاهی او ۱۵ سال». 

«اشکث بن اشکه بعد از پدر به حکم ارث به پادشاهی نشست و مت ۰ سال حک م کرد و 
د رگذشت؛. 

«شاپور بن اشکت بن داراء او را شاپور بزرک خوانند» بعد از برادر پادشاهی به او تعلق 
گرفت و او به جنگ روم رفت و خلق بی‌شمار به قتل آورد و از اموال و خزاینی که اسکندر از 
ایران به روم برده بود بسیاری باز آورد و به آن اموال جوی نهر ملک به عراق عرب بیرون 
آورد. " سال در پادشاهی بماند و درگذشت». 

«بهرام بن شاپور بن اشکت بعد از پدر به حکم وصیّت پادشاه شد و مذت ۱۱ سال در 
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۲. مصحف آنتیوخوس است که در ابتدا آنطیخس نوشته‌اند و بعد آن هم تصحیف شده و به این شکل 
درآمده. 


پادشاهی زیست و بمرد. بلاش بن بهرام بن شاپور بن اشکث» بعد از پدر ملک به او تعلّق گرفت. 
مدت ۲ سال در حکومت به سر برد و درگذشت». 

«هرمز بن بلاش بن بهرام بعد از پدر پادشاهی به او تعلق گرفت و مدّت ۱٩‏ سال در 
حکومت به سر برد و درگذشت». 

«نرسی بن بلاش بن بهرام بن شاهپور بن اشکك. مدّت ۴ سال پادشاه بود و درگذشت». 

«فیروز بن بلاش بن بهرام. بعد از عم پادشاه شد و ۱۷ سال حکم راند». 

«بلاش بن فیروز بن هرمز. بعد از پدر ۱۲ سال پادشاهی کرد و درگذشت». 

«خسرو بن نرسی بن بلاش بن بهرام. بعد از پسر عمّزاده پدر؛ پادشاه شد و مذت ٩‏ سال در 
پادشاهی بماند و درگذشت». 

«بلاشان‌بن بلاش‌بن فیروز بن هرمز بن بلاش بن بهرام بن شاپور بن اشکك بن دارا. مرغزار 
بلاشان به حدود اصفهان منسوت است. ۲۲ سال در پادشاهی به سر برد و درگذشت». 

«اردوان بن بلاشان بن بلاش بن فیروز. بعد از پدر پادشاه شد و مدت ۱۳ سال در پادشاهی 
به سر برد و در جنگ اشغانیان کشته شده. 

حمدالّه مستوفی قزوینی به گروه سوّم ملوکث‌الطوایف عقیده دارد و اینها را اشغانیان 
نامیده و از نژاد فریبرز کاوس دانسته چنانکه گوید: اردوان بن اشغ اوّل پادشاه اين سلسله بود و با 
اردوان بن بلاشان جنگ و سلطنت را از اشکانیان انتزاع کرد. اسامی این هشت نفر را چنین نوشته: 

«اردوان بن اشغ ۳۰ سال سلطنت کرد. خسرو بن اشغ ۱۲ سال, در زمان او عیسی(ع) ولد 
یافت. گودرز بن بلاش؛ یا گودرز بزرگف ۳۰ سال» کین یحبی پیغمبر را از بنی‌اسراییل 
خواست. بیزی ! بن گودرز ۲۰ سال. نرسی بن گودرز بن بلاش بن آشغ» بعد از پدر پادشاه شد و 
۰ سال سلطنت کرد. نرسی بن بیزی بن گودرز بن بلاش بن اشغ. بعد از پدر پادشاه شد. 
رومیان قصد ا و کردند» او از ملوکک‌الطوایف مدد خواست و ایشان را از ایران دفع کرد. بعد در 
جنگ اردشیر پاپکان کشته شد. مدّت سلطنتش ۱ سال بود. 


۲ محتّد خاوند شاه معر وف به امیرخوند 


مژلف مذکور در تألیف خود موسوم به روضةالصفا (طبع بمبئی» سنه ۱۲۷۱ هسجری) 
در جلد اّل صفحةٌ ۲۱٩‏ فهرست پادشاهان اشکانی را تقریباً مانند صاحب تاریخ گزیده نوشته: 


کف 


۱ بیزی باید مصخف بیژن باشد. در ابتدا بیژن بیزن شده و بعد نون به یا تبدیل يافته. 


۴ م/ ایران باستان 


. اشک بن اشکان ۱۰ سال سلطنت کرد ۲. شاپور بن اشکك ۴۲ سال ۳. بهرام بن شاپور 
۱ سال ۴. بلاش به بهرام ۴۰ سال ۵. نوش بن بلاش ۱۴ سال .٩‏ فیروز بن هرمز ۱۷ سال ۰۷ 
بلاش بن هرمز ۱۲ سال ۸. خسرو بن بلاش بن نرسی بن هرمز ۴۰ سال .٩‏ بلاش بن بلاش ۲۴ 
سال ۱۰. اردوان ۱۳ سال. 

بعد موف مذکور گوید که اشکانیان موافق تاریخ گزیده طبقة دیگراند از ملوک‌الطوایف 
هشت پادشاهند بدین سیاق که مذکور می‌گردد: 

ای فان ان مت وراک روا وتارس نی ون 
شده.م.) ۲۳ سال سلطنت کرد ۲. بلاش بن اشکان ۱۲ سال ۳.گودرز بن بلاش ۳۰ سال ۴. بیژن 
بن گودرز ۱۰ سال ۵ گودرز بن بیژن ۱۰ سال *. نرسی بن بیژن ۱۱ سال. در زمان او رومی‌ها 
قصد ایران کردند و او از ملوک‌الطوایف مدد خواسته آنها را دفع کرد. ۷. اردوان بن نرسی 
۰ سال. او در جنگ اردشیر پایکان کشته شد. 

جنین است نوشته‌های مژلف مذکور. رایع هم تقریباً با جزیی تفارت‌هایی همان است که 
نویسندگان قرون اوّلی اسلامی نوشته‌اند. بمثلاً تود عیسی (ع) در زمان شاپور بن اشکک یا 
بلاش بن اشکان. خواستن کین یحیی(ع) از بنی‌اسراییل در سلطنت گودرز بن بلاش» پدید 
آمدن جرجیس در زمان اولاد بن اشکان. 


نویسند مذکور گوید (حبیب‌السیر» جزء دوم از جلد اوّل» صفحه ۲٩‏ - ۲۸)" که ملوث 
اشکانی اینها بودند: 

۱. اشکك؛ به قولی ۱۲ و به قول دیگر ۱۵ سال سلطنت کرد. 

۲ شاپور بن اشکك به قولی ۰۰ و به قول دیگر ۴۲ سال سلطنت کرد. 

۳ رام بن شپور مب به گودرز بهقولی ۱۱ وب قول دیگر ۵۰ سال سلطنت کرد.بعد از 
قتل یحیی(ع) به بیت‌المقدس لشکر کشید و از مراسم کشتن و غارت کردن دقیقه‌ای مهمل و 
نامرعی نگذاشت و این قضیّه ۴۰ سال پس از ارتفاع مسیح(ع) واقع شد. 

۴ بلاش بن بهرام ۱۵ سال. در زمان او جمعی از بنی‌اسراییل» از جهت نافرمانی حضرت 





۱. طبع بمبتی ۲۲ شعبان ۱۲۷۲ هجری مطابق ۱۸ آوریل ۱۸۵۷ ع. 


تاریخ پارت موافق مدارک شرقی / ۲۱۰۵ 


کبریای سبحانی به صورت بوزینه مصوّر شدند و بعد از هفت روز که به آن صورت به سر 
پردند» به دوزخ نقل کردند. 

۵. هرمز بن بلاش ۱٩‏ سال. 

٩‏ نرسی بن بلاش. در تاریخ بیضاوی عوض نرسی, انوش بن بلاش مذکور است. مدت 
سلطنت او به روایت حمداله مستوفی ۱۴ سال و به روایت قاضی بیضاوی ۴۰ سال بود. 

۷ فیروز بن هرمز. به واسطهٌ طلم گماشتگانش او راگرفته میل کشيدند. مت سلطنتش ۱۷ 
ان نی ۱ 

۸ بلاش بن فیروز. شهوت‌دوست بوده با خواهرش معاشرت کرد. مذت سلطنتش به 
روایتی ۴۰ سال بود و به قول اقل ۷ سال. بعضی گویند قصَهُ اصحاب کهف در زمان او ظهور 
پافت. 

٩‏ اردوان بن بلاشان در جنگ اردوان پن اشغ به قتل رسید. در اینجا خواندمیر عقيده 
حمدالّه مستوفی را درباب سلسله دیگر ذ کر کرده و گوید که سلسلٌ اشغان غیر از اردوان بن 


اشغ هشت تن بو دند. 


۱ اردوان بن اشغان مدت سلطنت ۳سال 
۲ خسرو ین آشغان 1 1 ۸۱ ") 
۳ بلاش بن اشغان » ۲ ) 
۴ گودرز بن بلاش 4 » ۰ ) 
۵ بیژن بن گودرز ۱ ( ( ۰ ) 
کر نم اسان ( ۱ ۵ ) 
۷ نرسی بن برّن ۱ 1 ۵ ) 
۸ اردوان بن نرسی ( ۱ "۵" ) 


اردوان به دست اردشیر بایکان کشته شد . 


۳. مرحوم میرزا تقی‌خان سپهر لسان الملک 
مورّخ مذکور در ناسخ‌التواریخ جلد ال از کتاب اوّل ترتیب سلسله اشکانی را چنین 
ذ کر کرده: 


۹ /اران باستان 


اول. سلسلهٌ اشکانبان: 
اشکک بن اشکان مدت سلطنت ۵ سال 
۲ شاپور بن بن اشکث 4 ( ۵ 
۳ بهرام بن شاپور 1 ۱ ۸ ) 
۴ بلاش بن بهرام ( ۵" 
۵. هرمز بن بلاش ۱ ») ۹ ) 
*. نرسی ین بلاش ( 1 «ِ 1 
۷ فیروز بن هرمز ( ۷ ) 
۸ بلاش بن فیروز ) ۲ ) 
٩‏ خسرو بن بلاش بن نر سی ۱ ( ۰ ) 
۰ بلاشان بن بلاش بن فیروز  .‏ » ۱ ۴ ) 
۱ اردوان بن بلاش ۱ ۳ ۵ 
دوم. سلسله اشخانیان: 
اردوان بن اشغ مذت سلطنت ۳ سال 
سرسلسله اشغانیان 

۲. خسرو بن آشغ 1 ( ٩۹‏ ) 
۳ بلاش بن اشغان » 

۴ گودرز بن بلاش ۱ ۱ ۲ / 
۵. بیرژن بن گو درز ۱ 1 ۰ ) 
٩‏ گودرز ین بان ۱ ۱ ۹ 
۷ نرسی بن بیژن 1 ۱ ۱۱ ) 
۸ اردوان بن نرسی ۱ 1 ۸ " ) 


صاحب ناسخ‌التواریخ» راجع به وقایع سلطنت شاهان اشکانی چیزهایی ذ کر کرده که در 
کتب متقدمین نیست و معلوم است که مورّخ مزبور به مدارکك غربی دسترسی داشته ولی 
ترتیب سلطنت شاهان اشکانی و اسامی آنها با تفاوت‌هایی موافق نوشته‌های مسوژخین و 
نویسندگان شرقی است و نیز به دو سلسلهٌ اشکانی و اشغانی قائل است. 

چنان است مفاد نوشته‌های نویسندگانی که پس از فتنه مغول راجع به تاریخ اشکانیان چیزی 


تاریخ پارت موافق مدارکث شرقی / ۲۱۰۷ 


نوشته‌اند و تقریباً در زمینه نوشته‌های موژخین و نویسندگان فرون اوّلی اسلامی است. بعد در 
اوایل قرن چهاردهم هجری از جهت نزدیکك شدن ایران به اروپاء کتابی درباب تاریخ 
اشکانیان به قلم مرحوم محمّد حسنخان اعتمادالشلطنه نوشته شده. این نویسنده در ایران اوّل 
7 است که تاریخ اشکانیان را موافق مدارکک غربی تألیف کرده (درَالتیجان» طبع تهران 
۸ - ۱۳۱۰-۱۳۰۹ هجری) و برای جمع آوری اطلاعاتی که به دورة پارتی راجم است 
رنج برده. معلوم است که ترتیب شاهان اين سلسله و اسامی و مدذت سلطنت آنها و سایر 
اطلاعات موافق عقیده موژّخین و نویسندگان اروپایی زمان موف مذکور است (۱۳۱۰ 
هجری) و اکنون در نتیجة تحقیقات در فهرست مزبور هم بعض تغییرات حاصل شده که در 
جای خود ذ کر کرده‌ايم. نسب شاهان و کارهایی که کرده‌اند نیز موافق مدارکث غربی نوشته 
شده. راجع به فیروز گوییم که ملف مذکور پا کر را فبروز دانسته ولی پا کر نویسندگان غربی 
فنور فقور» افقور» اقفور نویسندگان شرقی است نه فیروزه فیروز لقب بوده و بجای نیکه! 
ریةالنوع نصرت به عقیده بونانی‌ها استعمال می‌شده یعنی به جای اینکه بگویند «در تحت 
حمایت ربه‌النوع مذکور» می‌گفتند فیروز چنانکه در فصلی که از موژخین ارمنستان صحبت 
خواهد بود و نیز در مبحث مسکوکات اشکانی پياید. 

صاحب دُرَرّالتیجان پارتی‌ها را از نژاد مغول (ترکمان و غیره) دانسته. | گرچه بعد» از اين 
عقیده عدول کرده. بنا به عقیده احمد رفعت افندی عضو محاسبات مالیّه دولت عشمانی» 
فری‌باپت را با افراسیاب مطابقت داده نسب ارشک را به او رسانیده و بعد گفته که چون 
افراسیاب از نژاد تور است و تور پسر فریدون بود» پس اشکانبان نیز ایرانی بوده‌اند 
(درَرّالتیجان» جلد دوم» صفحه ۴). 

چنین است عقیده موف مذکور ولی باید گفت دلیلی نداریم که فری‌یاپت را افراسیاب 
بدانیم و دیگر» افراسیاب یکث شخص داستانی است نه تاریخی و در حل مسائل تاریخی 
وان داستانها اسگاد کول هشن کرش ماه مطلرت رها رو 
اوّل باید ثابت کرد که افراسیابی بوده و بعد مدلل داشت که فری‌یایت همان افراسیاب است. 
چون هیچکدام از اين دو فرض ثابت نشد» پس به نتیجهٌ صحیحی هم نمی‌توان رسید. پار تی‌ها 
ایرانی بوده‌اند ولی نه از این جهت که فری‌باپت افراسیاب داستانی بود؛ بل به جهاتی که در 
جای خود ابتدای کتاب چهارم این تألیف ذ کر شده. 


1. 6 2. (65 
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۸ ا/ ابران باستان 


جنانکه از تاریخ پارت بخوبی روشن است» در دورة اشکانیان ارمنستان ارتباطی 
خاص با ایران اشکانی داشت. در این وقت هنوز جدایی مذهبی بین ایرانیان و ارامنه روی 
نداده بود. زیرا قرونی بعد» ارامنه مذهب عیسوی را پذ یرفتند. از طرف دیگر از حیث عادات و 
اخلاق و تشکیلات و غیره ارامنه شباهت‌های تام به ایرانی‌ها داشتند و در دوره پارتی در اینجا 
شعبه‌ای از خاندان اشکانی سلطنت می‌کرد. مخصوصاً جالب توجه است که از وقتی که 
وطن پرستان آنها چنین شخصی را غاصب تاج و تخت ارمنستان می‌دانستند و با او مخالفت 
می‌ورزیدند. کلیتً چنانکه از تاریخ پارت برمی آید» قبل از اینکه ساسانیان روی کار آیند و 
جنگک‌های مذهبی بین ایرانیان و ارامنه درگیرد قلوب ملیُون و وطن پرستان ارامنه با ایران بود و 
اشکانیان برخاست و بعدها هم ملّت ارامنه به طرفداری از اشکانیان باقی ماند. بنابراین یکی از 
جهت دیگرش تعصّب مذهبی شاهان ساسانی که در تحت نفوذ مُْها می خواستند ارمنستان را 
در مذدهب زرتشت نگاهدارند. حون شرح این وقایع در حای خود بیاید عحالعاً میگذریم. 
مقصود از نگارش چند صفحه‌ای که بیاید فقط این است که ببينيم عقیدة موژخین و نویسندگان 
نوشته‌های آنها چیزی بر اطلاعات ما می‌افزاید یا نه۴ 
, از این نویسنده در اولین صفحات این تألیف ذکری شده و 
ماراپاس کاتینا و ۱ 


ارمنستان در تاریخ خود درج کرده. | کنون باید دید که مفاد نوشته‌های ماراپاس کاتینا راجع به 


.23 - 1881 و۲۱۳2 عنمکتصه۲۸ 46 .مج اه عصه تماعنط ععل صمناعع‌لام عمنلوصضا جماعز۲۷ .1 


مورزخین و نوسندگان ارمنستان / ۲۱۰۹ 


پارت و اشکانیان چه بوده: موسی خورن‌گوید ( کتاب ۱ بند ۸)... وال‌ارشکک ! (وا گک‌ارشکك) 
پس از اینکه به طور شایان تمامی قسمت‌های مملکت خود رابه نظم و ترتیب صحیح درآورد 
خواست بداند که کی‌ها قبل از او در مملکت ارامنه سلظنت کرده‌اندو آیا آنها پادشاهانی 
جوانمرد بوده‌اند یا تنبل. بنابراین او شخصی را از اهل سوریه که ماراپاس کاتینا نام داشت و فکور 
و آگاه از زبان پونانی و کلدانی بود یافنه با هدایای گرانبها نزد برادر بزرگترش ارشک فرستاد و 
خواهش کرد که دفاتر شاهی را برای او با زکند. بعد او درکتاب 4 بند ۲ شرحی ذ کر می‌کند که در 
صفحه ٩۴‏ و ٩۵‏ اين تألیف مندرج است و چون خارج از موضوع ما است تکرار نمي‌کنيم. 

پس از آن موسی خورن موافق نوشته‌های ماراپاس کاتینا تاریخ ارمنستان را از نسخستین 
پادشاه آن «هایکت» شرح می‌دهد و چون باز خارج از موضوع است می‌گذریم. قسمت‌هایی که 
به تیگران و اژدها کث و نیز به پادشاهان ماد راجع است در صفحات پیشین جلد اول این 7 
ذ کر شده. بالاخره او به سر موضوعی می‌رسید که به اشکانیان مربوط است و گوید ( کتاب ۲ 
بند ۲): «شصت سال پس از فوت اسکندر ارشکک دلیر به سلطنت پارت رسید. در شهری که 
آنرا پهل آراوان؟ می‌نامیدند و در کوشان ؟ وافع بود (اين شهر را ویکتور لانگلوا" با باختر 
(بلخ) مطابقت داده و گوید شهری راکه یونانی‌ها با کر می‌نامیدند در نزد ارامنه به هل معروف 
بود. به هرحال روایت ارمنی با روایتی موافقت دارد که بالاتر در ابتندای کتاب چهارم ذ کر شد 
و بنابر آن ارشکک با برادرش از باختر به پارت آمدند.م.). ارشکك جنگی وحشت آور کرده 
تمام مشرق را به تصوّف آورد و مقدونی‌ها را از بابل راند (مقصود از مقدونی‌ها سلوکی‌هایند 
زیرا آنها اصلا مقدونی بودند.م.). او شنید که رومی‌ها بر مغرب و دریا استیلا دارند و در 
هیسپانی (اسپانیا) معادنی را که طلا و نقره می‌دهد به دست آورده‌اند و آنها گالی‌ها و 
دولت‌های آسیا را (مقصود آسیای صغیر است) باجگزار خود کرده‌اند. بر اثر این خبر اشکث 
سفرایی فرستاده خواست عهد دوستی با آنها ببندد و وعده داد از هر کمکی به مقدونی‌ها 
احتراز س او راضی نشد باجی به رومی‌ها بپردازد ولی هر سال هدیه‌ای می‌داد که ارزش 
آن صد تالان ( کنکر") بود. ارشکك ۳۱ سال بدین نحو سلطنت کرد و پس از او پسرش 


این همان شخصی است که اشکانیان ایران او را به تخت ارمنستان نشانیده بودند. 
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آرداشس (اردشیر) ۲٩‏ سال و بعد ارشکك پسر آرداشس که کییرش خوانده‌اند (اسم این شاه را 
ارشگان نیز نوشته‌اند). این شاه با ومتریوس و با آنتیگون پسر او جنگید. آنتیگون در بابل با 
لشکری از مقدونی‌ها به او حمله کرده جنگید ولی اسیر ارشکک گردید و در زنجیر او را به 
پارت بردند. از این جهت دمتریوس را سی‌دری‌تس ! خواندند. برادر او آنتیوخوس 
سی تس " همین که از حرکت ارشکث آ گاه شد سوریه را تصرّف کرد و ارشکک به قصد او با 
۰ هزار سپاهی بیرون رفت. آنتیوخوس از جهت شذت سرمای زمستان مجبور گردید 
جنگ کند و در تنگی با تمامی قشونش تلف شد. پس از آن ارشکت آقای بخش سوّم عالم 
گردید. چنانکه از کتاب چهارم تاریخ صحیح هرودوت می‌دانیم» عالم را مورُخ مزبور به سه 
قسمت کرده: یکی آرویا دیگری لیا (افرنقا) و سومی آسیاکه در تحت اطاعت ارشکک برد. 

بعد نویسنده مزیور گوید (موسی‌خورن» کتاب ۲ بند ۳): «در این وقت ارشکک برادرش 
وال‌ارشکک را بادشاه مملکت ما کرد و حدود آنرا شمال و مغرب قرار داد. وال‌ارشک جنانکه 
در کتاب ال گفتيم پادشاهی دلیر و باتقوا بود و به مملکتش وسعت داد. او مژسسات مدنی را 
به قدری که توانست تشکیل و مملکت را به ایالاتی تقسیم کرد و به هر ایالتی یکی از پادشاهان 
یت کانده::۱ کماشت: اینها اشخاص نامی و ازاعقاب نبای ما «هایکک» و رسای دیگر 
بو دند). 

«پارتی جوانمرد (یعنی وال ارشکک) پس از اينکه مقدونی‌ها را مخذول و منکوب گردانید 
و حنکک‌ها را به آخر رسانید به کارهای نیگو پبرداخت. در ابتدا او در ازای خدمات 
شمه‌پا کازد " بهودی که شخصی نیرومند و باخرد بود پاداش‌های خوبی به او داد و به اعقابش 
این امتیاز را داد که تاج بر سر اشکانیان گذارند. پس از آن به خانواده خود حق داد که خودشان 
را پا کرادونی " بخوانند. اين ایالت بزرگی است که امروز هم در ارمنستان وجود دارد. اين 
پا کراد قبل از اينکه ارشکک با مقدونی‌ها بجنگد صمیمانه به وال‌ارشکت خدمت می‌کرد. او 
رئیس دربار هم گردید و در انتهای مملکت که هنوز به زبان ارمنی حرف می‌زنند او را فرمانده 
یازده هزار سپاهی در مغرب می‌خوانند. اکنون عقب رفته از جنگ وال‌ارشک با اهالی پُنت و 
فریگیّه و پس از آن از فتوحاتش سخن برانیم». 

در اینجا موزخ ارمنستان از کارهای وال‌ارشک در داخله ارمنستان و جنگ‌های او با 
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موزخین و نویسندگان ارمستان / ۳۱۱۱ 


متحدین مقدونی‌ها صحبت می‌دارد. چون این قسمت‌ها به موضوع ما مربوط نیست می‌گذریم. 
فقط یکت جای این قسمت ( کتاب ۲ بند ۸) جلب توجّه می‌کند. در اینجا گفته شده است که 
وال‌ارشکت دومین مقام را در ارمنستان به اعقاب آژی‌دها کث پادشاه ماد داد و آنها را | کنون 
مورات زان سامت زیرا زکیس ان خانواده را امسر وز عتورات‌راندر ‏ نمی نادس 
مارات‌زو نژ دز" بعنی آقای مادی‌ها نامند. وال‌ارشکک تمامی دهاتی راکه از مادی‌هااگرفت 
به این رئیس داد. بعد مورّخ مزبور از تنظیمات و تسیقات وال‌ارشک حرف زده در خاتمه 
گوید والارشک پسر ارشد خود راکه ارشکک نام داشت نزد خود نگاهداشت تا او را جانشین 
خود قرار دهد. او نوه‌اش آرداشس (اردشیر) را خیلی دوست می‌داشت. این طفل کسودکی 
خوب بود و برای آتیه امیدواری‌ها می‌داد. از این زمان اشکانیان این اصل را پذیرفتند که در 
نرد پادشاه یک پسرش بماند و ولیعهد گردد. باقی اولاد از زن و مرد به هاش دیانکک که به آنها 
تعلّق دارد؛ بروند. پس از این کارها وال‌ارشکک در مدْزپین (نصیبین) مرد و سلطتنش ۲۲ سال 
بود (۱۴۹ ۱۲۷ -ق.ع). 

«ارشک ال بدرش را پیروی کرد و با اهالی پُنت جنگید... در این وقت اختلالی بزرگک 
در گردنه‌های کوه قفقاز در صفحه بلغارها بدید آمد و مردمانی زیاد به مملکت ما مهاجرت 
کرده در جنوب کگه ۲ (یاجوج) در صفحات حاصل خیز برای مدتی مدید بر قرار شدند...). 

بعد موسی‌خورن از چیزهایی حرف می‌زند که به موضوع ما مربوط نیست و به این قسمت 
چنین خاتمه می‌دهد «حکایت ماراپاس کاتینا در اینجا تمام شد». 

چنین است مفاد نوشته‌های نویسنده مذکور و می‌توان گفت که حکایت او اگر صرف‌نظر از 
جزییات کنیم روبهم رفته به تاریخ نزدیکك است ولی به جای اسامی خاصّه شاهان اشکانی به 
اسم عمومی ارشک غالباًا کتفا شده. به هرحال به قدری که راجع به اشکانیان است به طور کلی 
(یعنی رویهم رفته) با تاریخ موافقت دارد. مقصود از مقدونی‌ها هم همان سلوکی‌ها هستند که 
اصلاً مقدونی بودند. از شاهان اشکانی کسی که با وال‌ارشک معاصر بوده یکی مهرداد اوّل 
است (۱۷۴ -۱۳۹ ق.ع) و دیگری فرهاد دوم ۱۲۷-۱۳۹۱ ق.م) و اگر آمدن ماراپاس کاتینا 
به دربار ایران راست باشد» شاهی که او را پذیرفته مهرداد اول بوده ولی باید گفت که درباب 
صحت این روایت و اينکه کتابخانه‌ای در نینوا بوده بعضی تردید دارند. 
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۲۳ /ایران باستان 


3 در باب باروِمن به جلد اول این تألیت رجوع شود. موسی‌خورن 
۳ از قول او گوید ( کتاب ۰۲ بند ٩۱‏ - 11 بعد از آرداشس (اردشیر) 
پسرش آرداوازت (ارته‌باذ) بادشاه شد. او از آرارات ( آغری‌داغ) تمام برادرانش را راند تا 
آنها در صفحه‌ای که متعلق به پادشاه است سکنی نکنند. او فقط «دیران» راکه جانشینش بود 
نگاهداشت زیرا پسر نداشت. بعد از چند روز سلطنت؛ آر تاوازت وقتی که به شکار می‌رفت؛ 
از جهت دوار سر به چاهی افتاد و درگذشت (در اینجا موسی‌خورن حکایت‌ها و افسانه‌هایی 
نقل می‌کند که چون خارج از موضوع است میگذریم.م.). دیران پس از آرتاوازت در سال 
سیزدهم سلطنت برژ" (فیروز) شاه پارس (مقصود ایران است نه پارس بالاخش) به تخت 
نشست» جیز مهمّی از او نمی‌گویند فقط گویند که او صمیمانه به رومی‌ها خدمت می‌کرد. 
بعد موسی‌خورن گوید ( کتاب ۰۲ بند ۳): پس از دیران در تاد «تیرداد» از نژاد پا کرادونی 
و پسر سمپادوهی " دختر سمپاد " دلیر به تخت نشست. دیران دختر خود را به او داد ولی این 
زن شوهرش را از جهت شکل و ظاهر ناهنجار او دوست نمی‌داشت (بعد حکایتی می آبد که 
ذ کرش خارج از موضوع است.م.). بعد از دیکران (تیگران) اوّل برادرش «دیگران؛ به تخت 
ارمنستان نشست و این زمان مطابق بیست و چهارمین سال سلطنت برّز «فیروز» شاه پارسی بود. 
او چهل سال سلطنت کرد بی‌اینکه کار مهمّی انجام داده باشد. در موقعی که تیتوس دوم 
امپراطور روم که او را آن‌تونن اوگوست" می‌نامیدند مرد» تیگران اسیر دختری یونانی گردید. 
فیروز شاه پارس (مقصود ایران است) به امپراطوری روم حمله کرد و از این جهت او را فیروز 
یعنی فاتح خواندند. زیرا قبل از آن او را به پونانی ژلوگزس " می‌نامیدند ولی نمی‌دانیم که اسم 
او در نزد پارسی‌ها چیست (بالاتر گفتیم که در زبان پهلوی بلاش را ولگاش با ولخاش 
می‌گفتند و ولوگزس یونانی شده این اسم است. از این نوشته موسی‌خورن صریحاً استنباط 
می‌شود که فیروز لقب بلاش بوده و به معنی فاتح است و اينکه بعض نویسندگان قرون اسلامی 
اسم شاهی را از اشکانیان فیروز نوشته‌اند جهت این است که لقب را اسم تصوّر کرده‌اند.م.). 
وقتی که فیروز به سوریّه حمله و به خا کث فلسطین تجاوز کرد تیگران ما به حکم او به ایالات 
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دریای مغرب (مدیترانه) داخل شد و اسیر شاهزاده خانمی که این مملکت را اداره می‌کرد 
گردید. این زمانی بود که قبصر لوکیانوس (مقصود لوئیوس آرلیوس وروس کمدوس است)! 
قیصر در آتن معبدی بنا می‌کرد. لوکیانوس با قشونی زیاد به زمین‌های دریای مغرب آمد و بعد 
از مرگ فیروز ارمنستان را گرفت «دیگران» را خلاصی بخشید و دختر جوانی را که نامش 
«روفا» بوده به او داد. ولی وقتی که «دیگران» به ارمنستان برگشت زن مذکور را از خود دور 
ساخت و از چهار پسری که از وی داشت» خانواده‌ای تشکیل کرده مقر داشت که اولی ر ئیس 
خانواده باشد و او را در ردیف ولات دیگر قرار داد. این خانواده را به اسم مادرشان 
روف‌سیان نامید تا نتوانند خودشان را اشکانی گویند (یعنی نمی خواست این افتخار را داشته 
باشند.م.)... در کتاب ۲ بند ٩۵‏ موسی‌خورن گوید: پس از مرگ «دیگران» پسرش واگارش " 
(وّلگاش -بلاش) بر تخت نشست. این وقت سی و دومین سال سلطنت هم اسم او وا گارش شاه 
پارس بود (مقصود ایران است) جایی که مادرش او را زاده بود شهری بنا کرده آنرا 
وا گارشاوان نام نهاد. اين شهر در محل تلاقی رود مورترُ و اراشک (ارس) واقع است. 
«دیگران» دوم که از اشکانیان بود» دور این شهر دیواری کشید و آن را وا گارشاباد نامید. این 
پادشاه پس از ۰سال سلطنت درگذشت شت. دیگران فقط زیستند ولی اوه چنانکه می‌گویم پس از 
مرگ هم زنده است زیرا نام نیکی گذارده که او را از پادشاهان کوچکک‌دل یا زن مانند متمایز 
می‌دارد. زیرا در زمان او مردمان شمالی یعنی خزرها و پاسیل‌ها (مردمی که موافق حغرافیای 
موسی خورن در سارماتی " می‌زیستند. .م.) از تنگ جر گذشتند (تنگک مزبور را دربند زور و 
دربند آلان‌ها نیز می‌نامیدند؟ . حالا اپن تا ننگ را داریال نامند و در راهی است که از آن طرف 
کوههای قفقاز به تفلیس می آید.م.). آنها در تحت ریاست وناسب‌مُرهاب بودند. از رود کور 
( کوروش) عبور کرده در اینجا جمع شدند» وا گازش با سپاهی زیاد به استقبال آنها شتافته 
اردوی آنها را پر از نقش کشتگان کرد و آنها را تا تنگ جر تعقیب کرده از آن گذشت 
اگرچه ارامنه شجاع اینجا هم فاتح گشتند ولی وا گارش از دست تیراندازان ماهر زخمی 
برداشته درگذشت ت. او ۲۱ سال سلطنت کرد. پس از او .پسرش خسرو به تخت نشست. این زمان 


۰ ۵۳۱۷۶ ۲۷ عباناه تم فتاتمنم]. .1 
۲ وا گارش ارمنی شده ولگاش است. 
٩21۳۵10 ۳‏ (سملکت سارمات‌ها» رو سیه جنوبی کنونی). 
۴ پروکوپ» جنگ گت‌هاء فصل ۴ بند ۳. 


۲۳ / ایران باستان 


سال سم سلطنت اردوان شاه پارسی‌ها (ایرانی‌ها) بود. بعد او فوراً از کوه بزرگی قفقاز 
گذشت تا انتقام پدرش را بکشد. با شمشیر و نیزه اهالی را تعقیب کرد» صدیکث چیزهای مفید 
را برگرفت و کتیبه‌ای به زبان یونانی در اینجا نویساند تا معلوم باشد که این صفحه در تحت 
اطاعت رومی‌ها است. در خاتمه موسی‌خورن گوید (کتاب ۰۲ بند *1) که این وقایع را 
پارتاذژن (باردٌسن) حکایت کرده و او را در لیس (اورفا) در زمان آن‌تونن‌اخری! وقت 
خوش بود. 
ان درباب این موژخ به جلد اول این تألیف رجوع شود. آ گاتانژ منشی 
دراو (تیرداد دوم) پادشاه ارمنستان بود و از وقایعی صحبت 
می‌دارد که از ۲۲۰ تا ۳۳۰ م. روی داده. مفاد نوشته‌های او راجع به انقراض دولت اشکانی 
جنین است: 

فصل اوّل. وقتی که دولت پارت رو به انقراض می‌رفت؛ اردشیر پسر ساسان والی مَدَهر 
(استخر) اردوان پسر وا گارش (بلاش) را کشت و سلطنت را از او ربود. بعد او سپاه پارس را 
که از پارتی‌ها برگشته بودند به طرف خود جلب کرد و اين سپاه اردشیر پسر ساسان را به اتفاق 
آرا شاه خود دانست. این خبر به خسرو پادشاه ارمنستان رسید. او در دولت پارس (بعنی 
دولت ایران) مقام دوّم را دارا بود (زیرا پادشاه ارمنستان مقام دوم را داشت) "| گرچه این خبر 
فوراً به او رسید ولی نتوانست تدارکی جنگی را ببیند. بنابراین او با اندوهی عمیق به مملکتش 
برگشت بی‌اینکه توانسته باشد جاره‌ای برای جلوگیری این واقعه انديشد. در ابتدای سال بعد» 
خسرو پادشاه ارمنستان قوایی جمع کرد. ۲ گوانکک * محل اجتماع سپاهیان بود و گرجی‌ها در 
بند و تنگ آلان را باز کردند (تنگگ آلان را امروز تنگک داریال گویند و این اسم ایرانی است. 
داریال باید مخفف دژه آلان باشد. تبصره ویکتور لانگلواه مجموعه موژخین قدیم و جدید 
ارمنستان» جلد اول» صفحه ۱۱۵.ع.) و هون‌ها از اینجا برای حمله به پارس (یعنی به ایران) 
خارج گشتند. خسرو مملکت آسور را تا دروازه‌های دیسپون (تیسفون) غارت کرده و با آهن 
و آتش شهرها و دهات را معدوم ساخته اهالی را کشت. او فکری جز خراب کردن نداشت؛ 


۱ هفت نفر از قیاصره روم را آن‌تونن نامند و آنها از ٩‏ تا ۱۹۲ م. سلطنت کردند. 
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شهرها را از بیخ و پن برمی‌افکند و می‌خواست قوانین دولت پارس را هم تغییر دهد. او قسم 
باد کرده بود که انتقام نژاد اشکانی را از این جهت که آنرا از اين مملکت محروم داشته‌اند 
بکشد. خسرو به عدهٌ سپاهیان خود و شجاعت آنها اعتمادی زیاد داشت و از فرط غضب و 
کینه خواهی مانند آتش برافروخته بود. در اطراف او سوارهای زیادی جمع شدند تا انتقام خون 
اردوان را بکشند. خسرو مغموم بود از اينکه پارسی‌ها خویش او را رها کرده در تحت تسلّط 
استخر دز آمده‌اند. او سفرایی نزد خویشاوندان خود فرستاد که با اهالی شجاع و سربازان 
سلحشو رکوشان و آن طرف این صفحه جمع شوند (در اینجا صفحه کوشان, نظر به نوشته‌های 
موسی خورن بند ۱۳»کتاب ال باید مسا کن اصلی اشکانیان باشد) ولی آنها دعوت خسرو را 
نپذیرفتند زیرا به اردشیر بیعت کرده بودند و ترجیح می‌دادند تبعه او باشند تا تبعه 
خویشاوندانشان. با وجود این خسرو قشون خود را جمع کرد و اردشیر به جنگ خسرو بیرون 
آمد ولی نتوانست مقاومت کند و فرار کرد. پارسی‌ها هم فرار کردند و تمام دشت پر از نش 
کشتگان گردید. پس از اين فتح پادشاه ارمنستان به وا گارشاباد که در ایالت آرارات است با 
غنایم زیاد برگشت و به محل‌هایی که متعلق به نژاد اشکانی بود عنایت‌ها نمود و به روحانیون و 
سربازها بخشش‌های زیاد کرد. 

فصل دوم. سال دیگر خسرو قشون جدیدی جمع کرده به آسور راند و بعد به مملکت 
داجیکک (یعنی اعراب ) گذشت. در اینجاها در مدّت ده سال به قدری قتل و غارت کرد که 
این صفحات که تابع پادشاه پارس بودند از هستی ساقط شدند. اردشیر در این وقت در اندوه و 
غصّه فرورفت و برای چاره‌جویی بادشاهانی راکه در تحت امر او بودند و وّلات و سرداران و 
رژسا و شاهزادگان مملکتش را به انجمنی دعوت کرد و آنها را قسم داد که برای یافتن چارة 
این درد بکوشند و بعد گفت: اگر چاره یافتید پاداشی بزرگ در ازای آن خواهم داد و هرگاه 
کسی را یافتید که بتواند انتقام مرا بکشد و غضب مرا فرونشاند من به آن شخص مقام دوم را در 
مملکتم خواهم داد (یعنی او پس از شاه خواهد بود). بعد از این نطق» شخصی که یکی از 
حکام عمده پارت بود او را «آناگک» می‌نامیدند برخاسته و در وسط انجمن جاگرفته گفت: او 
حاضر است که انتقام اردشیر را از خویشاوندان خود بکشد چنانکه انتقام دوستی را از دشمن 
می‌کشند. شاه او را مخاطب قرار داده گفت اگر تو به عهده گیری که انتقام مرا با حرارت و 


۱ مصحف تازی است. 


۹ .ابران ناستان 


جدی کامل از دشمنم بکشی من از نو مملکت هلو " را به تو مانند تیول خانواده‌ات میدهم» 
تاجی به تو می‌بخشم» امتیازات و افتخاراتی در تمام مذات سلطنت من خواهی داشت و پس از 
من شخص دوم خواهی بود. پارتی جواب داد» مواظب حال خانواده من باش زیرا هم امروز با 
برادرم از خدمت تو مرخص خواهیم شد. پس از آن این پارتی تدارکات خود را دیده پا برادر 
و خدمه و زنان و اطفال آنان و تمام ملتزمینش عازم ارمنستان گردید و نزد خسرو رفته چنین 
وانمود که او بر شاه پارس یاغی گشته. خسرو که در این وقت در قصر زمستانی خود در ایالت 
اودی در شهر خاق‌خاق بود» از اين قضیّه خوشنود شد و او را خوب پذیرفت. آناگک از راه 
تزویر به او گفت: من نزد تو آمده‌ام تا با هم انتقام از دشمن مشترکث بکشیم. پادشاه چون دید 
که او با تمام خانواده‌اش آمده حرف‌های او را باور داشت» احترامات زیاد به او نمود و مقام 
دوم را در مملکت به او داد. پس از آن روزهای سخت زستان در شادی و شعف گذشت و 
چون دروازه‌های بهار باز شد پادشاه به وا گارشاباد واقع در ایالت آرارات رفت و در اینجا باز 
به این فکر افتاد که قشونی جمع کرده متصوّفات شاه پارس را غارت کند. 

پارتی جون از نیت خسرو آ گاه شد» وعده‌ای که به اردشیر کرده بود به خاطرش آمد و نیز 
چون می‌خواست مملکت پَهلوْ از آن او شود خیانت کرد. توضیح آنکه چنین وانمود که 
می‌خواهد از امور سرّی با او حرف زند. بعد» همین که پادشاه را به گوشه‌ای برد و او را تنها دید 
با برادرش شمشیرهای نیز راکشیده او را کشتند. پس از آن شایعه قتل بادشاه بزودی انتشار 
یافت و صدای ناله و ضجه مردم برآمد ولی در این احوال قاتلين بر اسب‌های خودشان نشسته 
فرار کردند. روسای قشون ارمنی سپاه را به چند قسمت تقسیم کرده به تعقیب آنان پرداختند و 
فراری‌ها را در تنگی محاصره کرده به رود انداختند (مقصود رود رس است). بعد برگشته 
مراسم سوگواری برپا داشتند و تمامی اهالی عزادار شدند. پادشاه پیش از آنکه جان تسلیم کند 
فرمود که تمام خانواده (قاتلش) را نابود سازند. در اين وقت کشتاری بزرگ شروع گردید و 
بزرگک و کوجک و اطفالی که دست راست را از دست چپ تمیز نمی‌دادند و حتّی زنان از این 
کشتار جان درنبردند. فقط دو کودکک کو جک را دایه‌های آنها از کشتار اولاد پارت نحات 
دادند یکی را به پارس بردند و دیگری را به پونان. 

فصل سوّم. شاه پارس از شنیدن این قضیّه غرق شادی گردید. به امر او رقص‌ها کردند و 


۱ ۲۵2۷ یعنی پارت. 
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جشن‌ها گرفتند و نذرهایی که به آتشکده‌ها کرده بود بجا آورد. بعد قشونی جمع کرده داخل 
ارمنستان شد» اسرای زیاد از پیر و بُرنا و دختران برگرفت و اسب‌های زیاد به غنیمت برد. یکی 
از پسران خسرو را که داد (تیرداد) نام داشت» آموزگارش فراراند و او به دربار امپراطور 
یونانیان رفت. اما شاه پارس ارمنستان را تصرّف کرد و آن را به اسم خود نامید. بعد قشون 
یونان را شکست داده تا سرحدٌ راند و خندق‌هایی کند تا حذ معلوم باشد و اینجا را که سابقاً 
خْذز می‌نامیدند دروازه خندق نامید. پس از آن باقی اهالی را با خود برداشته برد. در این احوال 
تبرداد نزد کنت لی‌گیانس ۲ (لی‌سی‌نیوس) رفت و معاش و تربیتش را کنت مذکور متکفل شد. 
بعد آ گاتانژ شرح مبسوطی راجع به ترداد (تیرداد) پسر خسرو و اینکه چگونه به سلطنت 
ارمنستان رسید و چه کارهای نامی کرد می‌نویسد ولی چون خارج از موضوعی است که در 
این کتاب دنبال می‌کنيم و اگر چیزهایی هم به ایران راجع باشد به دوره ساسانی مربوط است؛ 


7 ۳ سبه‌اوس " که امتقت مان کرت‌های رشان نود و اکتا فا 

ثطعه‌ای که به | کاتانژ ۱ ۱ 0 
۱ ۱ خودش موسوم به «امپراطوری هرا کلیوس» قسمتی را به | کاتانژ 
تست می دذ هید 


سبت می‌دهد. جون این قسمت شامل تاریخ ارمستان از ابتدا تا 
شخصی باب نام است که ٩۳‏ سال پس از مرگ تیرداد پادشاه ارمنستان درگذشته و چون 
۲ گاتانژ منشی تیرداد بوده و تاریخ وقایع زمان او رانوشته از اینجا معلوم است که نویسنده این 
قسمت ۲ گاتانژ نبوده و از راه اشتباه قسمت مزبور را به او نسبت می‌دهند. با وجود این چون 
این قسمت دارای اطلاعاتی است که در کتاب موسی‌خورن از قول ماراباس کانینا نوشته نشده 
است» جایی از آن که به پارتی‌ها و اشکانیان راجع است ذ کر می‌شود: 


شورش پار تی‌ ها که در ارمنستان در این زمان وقوع یافت" 
پس از مرگ اتکتلاو پادشاه مفدونی‌هاه بارتی‌ها در مدت سال تابم مسفد و نله 


بودند و در این مدت در بابل سلکوس نیکاثر ۳۸ سال سلطنت کرد و پس از او آنتیبوخوس سوتر 
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٩‏ سال و بعد آنتیوخوس تتوس ۱۰ سال. در سال یازدهم سلطنت آنتیوخوس پارتی‌ها 
شوریده از قید مقدونی‌ها برستند. ارشکک بزرگک پسر پادشاه تتالیان ‏ که در پهل شاهسدان " در 
صفحه کوشان می‌زیست» حکومت را به دست گرفت و تمامی مردمان مشرق و نیز شمال مطیم 
او گشتند (شاهسدان ارمنی شده شاهستان است و موسی‌خورن» در کتاب ۰۲ بند ۲ تألیفش» 
هل شاهسدان را پهل آراوادن نوشته.م.). 

پس از آن؛ ارشکک با تمام سپاهش برای جنگ با دولتی که پادشاهانشان را نامیدیم به بایل 
درآمد و چون آنتیوخوس دید که از عهده ارشکث برنمی آید فرار کرده به آسیس‌دان رفت و 
در آنجا پنج سال سلطنت کرد (آسیس‌دان را بعضی آسیای وسطی تصوّر کرده‌اند ولی به نظر 
مولف باید آسیای صغیر باشد.م.). پس از او آسیاس‌دان مدتی تابع مقدونی‌ها بود و آنها به 
جای یکدیگر نا ارشکث» آسور و بابل و پارس و ماد و ارمنستان را تا کوههای 
گابگه ۲ (قفقاز) و تا ساحل دریای بزرگ (مفرب یا میانه) به اطاعت د رآورد و سال‌های زیاد 
در بابل سلطنت کرد. 

در سال ۱۱۴ سلطنت ارشک پادشاه پارت و سال چهارم حکومت دمتریوس در 
آسیاس‌دان و سوریّه» وقتی که ارشکث غایب و در مشرق بود» دمتریوس قشونی جمع کرده 
بابل را گرفت. بعد که ارشکک با قشونی کثیرالعده آمد او عقب نشسته به انطا کته رفت. در 
نزدیکی این شهر جدالی خونین روی داد. ومتریوس شکست خورده اسیر گردید و ارشکث امر 
کرد دست و پاهایش را بنتند و او را به مشرق به پهل‌شاهسدان برد ". آنعپوخوش برادر 
دٍمتریوس چون از این قضیّه آ گاه شد تخت سوریّه و آسیاس‌دان را تصرّف کرده ده سال بعد با 
قشونی به طرف بابل رفت. ده سال پس از آن ارشکت دمتریوس را آزاد کرد و اجازه داد که او 
نزد برادرش برود و به او بگوید که چه باید بکند. ولی او به سوریّه نرفت و به آسیاس‌دان 
درآمد. پس از آن ارشکه با ۱۳۰ هزار نفر سپاهی به قصد بابل حرکت کرد. در سال ۱۲۸ 
سلطنت ارشک وقتی که او به بابل نزدیکک می‌شد» آنتیوخوس غفلتاً به او در گردنهة کوهها در 
موقع زمستان حمله کرد ولی نتوانست بر او غلبه کند. ارشکک قشون او را شکست داد و ضربتی 


به وی زده او را انداخت وکشت. در همین وقت او سلکوس پسر آنتیوخوس را اسیر کرد و در 
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قصر خود نگاهداشت. نیز در همین زمان ارشکك» ارمنستان را به پسر خود ارشکت جوان داد 
(موسی خورن گوید که این ارشک جوان را وال‌ارشکک می‌نامیدند و برادر ارشکث بزرگ شاه 
پارت بود.م.). این واقعه در شهر مذزپین ‏ (نصیبین) روی داد و آرو آسدان" که در نزدیکی 
داجیکک (یعنی نازی) و سوریّه است و نیز کاپادوکیّه راکه در جوار کبلیکیّه است تا سواحل دریای 
بزرگ (مغرب يا میانه) به اطاعت او درآورد (مقصود از آروآسدان صفحه اروّستان است که 
نصیبین جزء آن به شمار می‌رفت یعنی ارشکث این صفحه را به اطاعت وال‌ارشکث در آورد.م.). 

این حدود ارمنستان در مغرب بود و در شمال مملکت مزبور تا کوههای بزرگک قفقاز بسط 
می‌یافت. این کوهها به طرف مشرق به طول حدود مستحکم ماد امتداد یافته به کوه زراسپ ؟ 
می‌رسد و از صفحه پُرشیرا گك " (شیرا گ‌نو) می‌گذرد ارشکک او را (یعنی پادشاه ارمنستان را) 
به طرف مغرب به برذْزان" با ۷۰ هزار سپاهی فرستاد و شاهزادگان بزرگک ایالات همراه او 
بودند و کسی نمی توانست با او ستیزه کند. پا کاژذ فارازیان" از اعقاب آرامانیا کك والی بزرگث 
با قشونش به استقبال او آمد. هدایای زیاد از طلا و نقره به او داد» قبا و ردای شاهی بر او 
پوشید تاج پادشاهان را بر سرش گذارد» بر تختی زوین و جواهرنشان نشاند و دخترش را به 
او داد. سپس ارشکت شاه فارازیان را فرمانده سواره نظام ارمنستان یعنی شاهزاده و حا کمی که 
اجرای احکام شاه را برعهده دارد قرار داد و نیز او را پدر و برادر شاه ارمنستان خوانده 
اختیاراتی وسیع به او داد. بعد دسته‌های شورشیان را که در بین‌النهرین و سورئّه بر او (بعنی 
پادشاه ارمنستان) قیام کرده بودند پپرا کند. 

شاهان پارت که بعد از پدرشان ارشک در هل شاهسدان در کوشان سلطنت کردند اینها 
بودند: گویند که ارشکک شاه پارت چهار پسر داشت: اولی در مملکت تتالیان سلطنت کرد. 
دومی در کیلیکیّه. سوّمی در پارت و چهارمین در ارمنستان. ارشکت ۱۳۰ سال بزیست و ۵۱ 
ال ات گرو یش از ان سر ازشک عون بات نها شاهتدان ۰ سال. بعد پسر او 
آش‌ناش ۳۲ سال» آزشن - ۰۲۲ آرشاویر - ۴۵ آرداشس - ۳۴ داره (داریوش) - ۳۰ 
ارشکت ۱۷ اردشیر - ۰۴٩‏ پرز (فیروز) - 1۴ وا گارشاکک (وال‌ارشکت) - ۵۰ آرتابان 
(اردوان) -۳۱۰. بنابراین سلطنت تمامی اشکانیان ۵۷۳ سال بود. 


1. ۵6 2. 0 
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۰ م/ ابران باستان 


اشکانیانی که بعد از ارشکک بزرگک در ارمنستان سلطنت کردند اینها بودند: ارشکك جوان 
در سال ۱۲۹ سلطنت پدرش ارشکک در شهر مد زین با برادرش وال‌ارشکک بر تخت ارمنستان 
نشست و برادرش را پادشاه این مملکت کرد. سلطنت او ۴۲ سال بود. بعد ترتیب سلطنت 
پادشاهان ارمنستان جنین بود: 

ارشک ۱۳ سال» آرداشس - ۲۵ سال؛ اردوان و آرشاویر - ۲۷ سال» اروآن" پسر 
ارشکت ۲۱ سال» آرداشس برادر او - ۵۲ سال» دیران پسر آرداشس ۲۲ سال» تیگران برادر 
او - ۴۷ سال» آرشام -۳۸ سال سَنذروگ خواهر آبکار -۳۰۰ سال» ارداشس پسر سندروگ - 
۱ سال» آرداوازت و تیگران پسران آرداشس ۲۴ سال» وا گارش (بلاش) بسر تیگران ۲۰۰ 
سال» خسرو دلیر پسر وا گارش - ۴۸ سال» تیرداد بزرک پسر خسرو - ۴۸ سال» ارشکت پسر 
دیران - ۷ سال» شاپوه (مقصود شاپور است) شاه پارس - ۷۴ سال» باب پسر ارشکه -۷ سال. 

چنین است مضامین نوشته‌های شخصی مجهول که ۲ گاتانژش نامیده‌اند. از عمر غیر طبیعی 
که برای ارشکت بزرگ قائل شده زاید است چیزی بگوییم» بدیهی است که صحیح نیست. 
مات سلطنت سلسلٌ اشکانی هم صحیح نیست زیرا این مذت ۵ سال است. دریاب وقایم 
باید گفت بعضی با تاریخ سلوکی‌ها موافقت دارد ولی این نویسنده مجهول تمامی این وقایع را 
به زمان ارشکث بزرکت مربوط داشته. شاید جهت از اینجا بوده که شاهان اشکانی بر اسامی 
شخصی اسم ارشکك نخستین شاه و سرسلسله اشکانی و بانی دولت پارت را می‌افزودند و 
اشتباه از اینجا حاصل گردیده. فهرست شاهان اشکانی ايران هم با تاریخ موافقت ندارد. 
بالاخره باید گفت که راجع به اسامی محل‌ها هم اختلافاتی بین او و موسی‌خورن که نوشته‌های 
ماراپاس کاتینا را ذ کر کرده دیده می‌شود. 
و ب درباب این نویسنده به جلد اول اين تألیف رجوع شود. نوشته‌های 
تفن او راجع به روابط ارمنستان با ایران به دوره ساسانی تاریخ ایران 
مربوط است و چون موضوع این کتاب وقایع دوره اشکانی است عجالتاً می‌گذريم. 
: موسی‌خورن لروت‌نایادسی يا گروپ‌نارا نویسنده شامی گفته و 
لروب‌نای ادسی ,م ۱ ۲ ۱ 

مان قوی این است که این نوبسنده در قرون اول میلادی می زبسته. 
نوشته‌های او راجع به آبگار (اکبر) پادشاه خسرون دست‌نشانده شاهان پارت این 
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هو یه 3 تونستد کان ازمشتان: ۲۱۳۱۰ 


اطلاعات را می‌دهد (تاریخ آبگار او شاماوسندروگ -از تاریخ موسی خورن کتاب ۲ فصل 
۷ - ۳۲ استخراج شده): 

فصل بیست و هفتم. پس از آنکه آرشاویر مرد» پسرش ارداشُس در پارس (یعنی ایران) به 
تخت نشست. اگرچه ترتیبی راکه ما در این سالنامه‌ها اتخاذ کرده‌ايم نه ترتیب تاریخی است و 
نه تسلسلی که باید در نوشته‌ها باشد» با وجود این چون صحبت از اعقاب آرشاویر و پسرش 
آرداشس یعنی از اشخاصی است که ارامنه دين حقیقی را از آنها دارند (مقصود نویسنده دین 
مسیحی است) ۳ 
خوانندگان بدانند که این اشخاص از نذاد ارشکک دلیر پارتی هستند. ۳ 
نیا کان قارنیان و سورنیان چه وقت به ارمنستان ۲ و قسریان " از اعقاب 
کی‌ها هستند (برای فهم مطلب باید توضیح دهیم که مقصود نویسنده از مذهب حقیقی مذهب 
غیسوی است که در سلطنت تیرداد اشکانی سر خسرو اشکانی ( که ذ کرش بالاثر گذشت) 
مذهب رسمی ارمنستان گردید. سن‌گرگوار را مبلغ و مروج این مذهب در ارمنستان می‌دانند و 
او پارتی بود اما قاین هلو و سورن پهلو دو نفر پارتی مهم بودند و خانواده آنان در ایران 
قدیم به قارنیان و سورنیان معروف بود. اينها امتیازاتی داشتند. مثلاً بزرگک‌تر خانواده قارن 
سورٍن در موقع تاجگذاری شاه اشکانی تاج بر سر او می‌نهاد. اینها دارای تبولات و اراضی 
وسیع بودند چنانکه بیاید. چند خانواده دیگر نیز در ايران قدیم وجود داشتند که نژادشان را به 
پارتی‌ها می‌رسانیدند و خودشان را پُهلو می‌گفتند. اسامی اینها هم در جای خود بیاید.م.). 

سپس از نوشته‌های لروبنا چنین برمی آید که آبکار پادشاه خسرون (دست‌نشانده دولت 

رت ی باغی شود ولی چون شنیده که در میان اقوام او در ایران یعنی اشکانیان 
نزاعی است با قشونش به ایران آمده تا منازعه را بر طرف و وفاق را بین آنها برقرار کند. 

فصل بیست و هشتم. وقتی که آبگار به پارس (یعنی به ایران) رفت دید آرداشس پسر 
ارشاویر بر تخت نشسته و برادرهايش با او در مجادله هستند زیرا او می‌خواست بر آنها 
سلطنت داشته باشد و این برخلاف میل برادرانش بود. از این جهت آرداشس آنها را از هر 
طرف محاصره کرد با این تهدید که تمامی آنها را معدوم گرداند. جدایی و منازعه بین 
سربازان و اقربا و متحدین آنها حکمفرما بود زیرا شاه آرشاویر سه پسر و یکث دختر داشت. 


۱. یعنی اشکک اوّل. 
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بزرگگ‌ترین پسرش آرداشس بود. دوم قارن؛ سوم سورن. خواهرشان شم ا نام زن سردار 
تمامی آریک‌ها بود و آرشاویر او را به دامادی برگزیده بود (مقصود از سردار آریکک‌ها شغل 
سپهبدی تمام ایران است و سپهبد را هم در آن زمان هد می‌گفتند.م.). آبگار به پسران 
آرشاویر تکلیف کرد صلح کنند و بدین شرایط برادرها آشتی کردند: آرداشس سلطنت 
خواهد کرد و بعد از او اعقابش بر تخت خواهند نشست. برادرهایش به اسم مملکتشان و 
املا ث وسیعی که دارند پهلو نام خواهند داشت و ایالت آنها بر تمام ایالات مقدم خواهد بود 
زیرا اینها واقعاً از نژاد شاهانند. به علاوه این شرایط با قید قسم مقّر داشتند که اگر آرداشس 
اولاد ذ کور نداشته باشد برادرهایش باید بر تخت نشینند. بنابراین پس از اعقاب آرداشس 
خانواده‌های برادرها و خواهرش بر همه امتیاز دارند: یکی خانواده قارن بل است» دیگری 
خانواده سورن پَهلو و سوّمی خانواده امپهيّد هل . گویند که سن‌گرگوار (مبلغ و مرج مذهب 
مسیح در ارمنستان.م.) از نژاد سورن پهلو است و قمساریان از نژاد قارن پهلو. پایین‌تر ما از 
اوضاع و احوال آمدن آنها به ارمنستان صحبت خواهيم داشت. در اینجا ما اسامی آنها را در 
ردیف اسم آرداشس ذ کر کردیم تا تو بدانی که در عروق این خانواده‌های بزرگك خون 
وال‌ارشک یعنی برادر ارشکت بزرگک جاری است. 

چنین است مفاد فصل ۲۸ نوشته‌های لروئنا و باید گفت خبری راکه راجع به خانواده‌های 
پارتی و اشکانی ذ کر کرده صحیح است. این خانواده‌ها را موژخین و نویسندگان دیگر هم ذ کر 
کرده‌اند (موسی‌خورن کتاب ۲ بند ۲۸ -سَن -مارتن» قطعه‌ای از تاریخ اشکانیان؛ جلد ۲ 
صفحٌ ۳۷۰) . ممکن است برای خواننده این سوال پیش آید که جگونه پارت پهلو شده 
است. شرح اين تغیبر را در حاشية یکی از صفحات پیش ذ کر کرده‌ايم» بدانجا رجوع شود 
بنابراین پهلو یعنی پارت و پهلوان یعنی منسوب به بارت. الف و نون علامت نسبت است نه 
صیغه جمع و نظایر آن در فارسی زیاد است. 

تصور بعضی که الف و نون در پارسی همیشه علامت صیغه جمع است اشتباه می‌باشد. در 
زبان کنونی ما چه بسا کلماتی که به الف و نون منتهی می‌شود ولی صیخه جمع نیست بل نسبت را 
می‌رساند مانند صبحگاهان یعنی منسوب به صبح يا وقت صبح و بامدادان یعنی منسوب به 
بامداد یا هنگام بامداد نه صبحگاه‌ها یا بامدادها و نیز مازندران یعنی منسوب به مارد گیلان 


منسوب به کل که مردمی بودند چنانکه پیاید» توران منسوب به تور و غیره و غیره. 





صژهوو0 ,1 


۰ 1 .۲ .ع106هت۸ وفع 0۲۵اعنط مصیاق احمجصمهر۲ اما اصنقگ .2 


مورزخین و نوسند گان ارمستان / ۲۱۳۲۳ 


لروبنا از وقایع دیگر سلطنت آبگار پادشاه خسوون و نامةٌ او به مسیح(ع) صحبت می‌دارد 
چون خارج از موضوع این کتاب است می‌گذر یم. او به قول لروبنا نامه‌ای هم به آرداشس 
می نو بسد که مفاد تن ات «از طرف آبگار بادشاه ارمنستان به پرآدرم آوتداشتین شاه 
بارس (ابران) درود. می‌دانم که تو شنیده‌ای عیسی مسیح را بهودی‌ها به صلیب کشیدند و او 
زنده شد. او تعلیم یافتگان خود را به اطراف و اکناف عالم فرستاد تا مردمان را هدایت کنند. 
یکی از این اشخاص که سیمون نام دارد در مملکت اعلیحضرت است. او را بطلب و خواهی 
یافت. او شما را از هر مرضی بهبودی خواهد بخشید. او شما را به زندگانی هدایت خواهد کرد 
حکومت تو واقع‌اند. برای من خیلی گوارا است که ببينم اقربای من نه‌تنها از حیث جسم» بل از 
حیث روح هم اقربای من‌اند» (یعنی هم‌کیش من‌اند). آبگار پیش از آنکه جواب شاه به او بر سد 
در سی و هشتمین سأل سلطنتش درگذشت. 

بعد لروبنا از خواهرزادة آبگار که سندروگک نام داشت و پادشاه ارمنستان بود سخن 
می‌راند. کارهای او خارج از موضوع است ولی وجه تسمیه او جالب توجه می‌باشد زیرا 
چنانکه گذشت در میان شاهان اشکانی ایران هم شخصی بود که سندروگ نام داشت. نويسندة 
مزبور گوید معنی سندروگ به زبان ارمنی «شند داده» است. توضیح آنکه وقتی اد( خواهر 
آبگار مسافرت می‌کرد و روزی در کوهی دچار طوفان و برف گردید و آن به قدری سخت 
بود که کسی کسی را نمی‌دید و همه متفرق شده بودند دایة سندروگ که من" نام داشت او را 
که در این وقت طفل بود به سینه خود چسبانید و به همین حال سه روز در زیر برف ماند. بعد 
سک سفیدی که به جستجوی او آمده بود دایه را یافت و بر اثر این قضیّه طفل را از این زمان 
سندروگك یعنی دادهٌ شَند نامیدند (اين وجه تسمیه مصنوعی به نظر می آید زیرا چنانکه گوبند 
به زبان ارمنی دورکث به معنی عطا شده است نه روگت.م.). 
درباب این‌نویسنده به جلد اول این تألیف رجوع شود. او اسقفی از 


مد ی ۱ 
اهل سوریه بود و تاریخ صفحه دارن را نوشته. چون چیزی راجع به 
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ار ابر ان‌ناستان 


0 راجع به این نویسنده هم به جلد اول این تألیف رجوع شود. او 
ی نو نوتاهاب اسان سیود تون 
به دور ساسانی تاریخ آن. چون از موضوع خارج است عجالتً میگذریم. 

درباب این مورخ ارمنی نیز به جلد اول این تألیف رجوع شود. 
چنانکه خود او گوید برای تاریخ ارسنستان اقتباساتی زیاد از 
کتب یونانی کرده و جهت آنرا چنین ذ کر می‌کند ( کتاب اوّل» بند  )۲‏ «همه می‌دانند که در 
کتب نویسندگان ملل مختلف خصوصاً پارسی و کلدانی اطلاعاتی زیاد راجع به سالنامه‌های 
ملت ما (یعنی ارامنه) دیده می‌شود. با وجود این نباید کسی حیرت کند که چرا برای معلوم 
داشتن ناد و نسب خودمان ما تنها از نویسندگان یونانی استفاده کرده‌ايم. جهت آن است که 


موسی‌خورن 


چون پادشاهان بونانی (مقصود بادشاهان مقدونی است.م.) کارهای داخلیشان را به تر تیبی 
درآوردند جداً در این صدد برآمدند که نه تنها نتیجه فتوحاتشان» بل ثمرات کارهای فکری را 
هم برای پونانی‌ها باقی بگذارند. مثلاً بطلمیوس فیلادلف امر کرد کتب و تواریخ تمام ملل را 
به زبان یونانی ترجمه کنند (بطلمیوس فیلادلت از بطالسةٌ مصر است و ذ کر او بالاتر در کتاب 
سوم این تا لیف گذشته است.م.)... اشخاص نامی دیگری هم از پونان در این صدد بر آمدند که 
نه فقط اسناد و دفاتر سایر ملل یعنی دفاتر پادشاهان و معابد را به یونانی ترجمه کنند» بل آنجه 
را هم که به صنایع بزرگگ و حیرت آور مربوط پود به زبان یونانی بنویسند. مثلا بر کلدانی که 
از تمام شعب حکمت اطلاعاتی زیاد داشت این کار کرد (برُّ همان بروش است که تار ی خکلده 
را به زبان یونانی نوشته ولی نوشته‌های او گم شده و دیگران فقط قطعاتی را از آن ذ کر 
کرده‌اند. از اسم او بعضی تصوّر می‌کنند که ایرانی است و در اصل فیروز بوده.م.) تسمام 
اسنادی را که این نوع اشخاص یافتند به زبان یونانی ترجمه کردند. این اشخاص که اسامیشان 
را ما می‌دانيم اسناد را جمع کرده به نام وطنشان هدیه کردند. این مردم شایان ستایش اند زیرا از 
راه دانش‌پژوهی با زحماتی که قابل تمجید است نتیجه فکر دیگران را به دست آوردند. 
اشخاصی که ا کتشافات را پذیرفته و زحمات را قدر دانستند بیشتر شایان تمجیدند. از این 
جهت است که من بی‌تردید می‌گویم تمام یونان مادر و دایة علوم است.) 

در اینجا باید توضیح دهیم که مقصود موسی‌خورن از پادشاهان پونان پادشاهان سلوکی و 
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موژخین و نویسندگان ارمنستان / ۲۱۳۲۵ 


بطالسة مصر است. برّز کلدانی در زمان آنتیوخوس سور تاریخ کلده را به یونانی نوشت و 
مان تون که تاریخ مصر را به پونانی تألیف کرده معاصر بطلمیوس اوّل بود (به جلد اوّل این 
تألیف رجوع شود). یکك چیز در نوشته موسی‌خورن مخصوصاً جلب توجه می‌کند: او گوید 
«در کتب نویسندگان ملل مختلف خصوصاً پارسی و کلدانی الخ» چون گمان قوی این است که 
موسی‌خورن در نیمه دوم فرن چهارم م. تولد یافته پس در این زمان یا مقارن آن کتبی به دست 
پارسی‌ها نوشته شده بود که در مالک همجوار ایران از آن اطلاع داشتند و در این کتب 
قسمت‌هایی به تاریخ یا سالنامه‌های ارمنستان مربوط بوده. | کنون از این کتب اثری نیست و شاید 
مقصود موسی‌خورن همان بر است زیرا از اسم او بعضی گمان می‌کنند که او اصلاً پارسی بوده. 

موسی‌خورن که از نویسندگان یونانی استفاده کرده اسامی نویسندگانی را ذ کر می‌کند که 
کتبشان گم شده و به ما نرسیده است. بنابراین اسامی اين نویسندگان یونانی فقط از تألیف 
موسی‌خورن معلوم است و عدّةْ این نوع نویسندگان را ویکتور لانگلوا در تألیفش ۲۴ نفر 
دانسته (جلد اول» صفحه ۳۸۲). 

| کنون باید دید که مندرجات کتاب موسی خورن به قدری که از این نوع نویسندگان یونانی 
استفاده کرده چیست. قسمت‌هایی را که راجع به اشکانیان است ذ کر می‌کنيم: 
چون موژخین زیادی گویند که آرداشس ما کرزوس را گرفت و این 
واقعه را با کیفیّات مطولی ذ کر می‌کنند من (یعنی سوسی‌خورن) 
آنرا باور دارم زیرا پولی‌کرات چنین می‌نویسد: آرداشس پارتی به عقیده من بر تر از اسکندر 
مقدونی بود» چه بی‌اینکه از مملکتش خارج شود به یب و بابل دستور می‌داد بی‌اینکه از رود 
هالیس (قزل ایرماق) بگذرد قشون لیدی را ریزریز کرد و کرزوس را گرفت. پیش از آنکه به 
آسیا در آید اسم او را در قلعه ادی‌ژه (آت‌تیکك)" می‌دانستند. اگر او بر تخت سلطنت 
درگذشته باشد» نه در جنگی بر اثر شکستی» از حبث طالع بدبخت بوده(؟). 

اوا گراس نیز گوید جنگ اسکندر با داریوش در جنب جنک 


از پو لی‌کرات بند ۱۳ 


از اواگراس بند ۱۳ - ۳ ۱ ۳ 
ارداشس جیزی نیست زیرا کرد و غباری که از حرکت قشون 


اسکندر و داریوش برمی‌خاست روز روشن را مانند شبی تاریکک ساخته بود. ولی آرداشس به 
قدری تير انداخت که آفتاب را پنهان داشت و در میان روز روشن شب مصنوعی ساخت. او 


۱ ۸۱۷0۷۶ شبه جزیره‌ای که آتن در آن واقع است. 


۹ ,/ايران باستان 


نگذاشت یکت نفر لیدی فرار کند تا خبر شکست را به لیدی‌ها برساند. او کرزوس را در دیگی 
از آهن جا داد. به سیب آرداشس از سیلاب‌ها رودی طغیان نکرد زیرا سپاهیان او آب‌ها را 
می آشامیدند و سطح رود مانند زمستان پایین می آمد. سپاه آرداشس به قدری کثیرالعده بود که 
عدد برای شمردن سپاهیان کافی نبود و می‌بایست به جای عدد به مقیاس متوسل شوند. او از 
این احوال به خود نمی‌بالید» بل می‌گریست و می‌گفت: «افسوس که نام من جاویدان نیست». 

این دو قطعه را برای نمونه ذ کر کردیم. باقی قطعاتی هم که راجع به آرداشس است و 
موسی‌خورن از قول نویسندگان دیگر یونانی ذ کر کرده در این زمینه است. مثلاً آرداشس بر 
تمام پادشاهان برتری دارد. او به قدری نیرومند و توانا است که ماهیّت و خاصیّت اشیاء را 
تغییر می‌دهد: بر زمین کشتی می‌راند و بر آب قدم می‌زند ولی بالاخره محن و مصائبی که بر 
او وارد می‌شود به اندازه‌ای است که نه به کوروش در جنک ماساژت‌ها وارد شده نه به کبو جیه 
در حبشه نه به داریوش در سکائیه و نه به خشیارشا در جنگ‌های یونان. زیرا اگر او خزاین 
خود را در پونان گذارد لااقل توانست به سلامت جان به‌در برد. ولی آرداشس که آن قدر از 
فتوحات بزرگک بر خود می‌بالید به دست سربازانش کشته شد. 

جنین است نوشته‌های موسی‌خورن راجم به آرداشس اشکانی و زاید است گفته شود که 
صفات و کارهایی را که برای بزرگك کردنش به او نسبت داده افسانه است. زیرا با صرف‌نظر از 
گفته‌های اغراق آمیز آرداشس اشکانی معاصر کرزوس پادشاه لیدیه نبود و لااقل سه چهار قرن 
بعد از او می‌زیست. بنابراین یکك چیز جالب توجه است. موسی‌خورن با وجود اینکه به کتب 
مورّخین و نویسندگان نامی یونان مانند هرودوت دسترسی داشته و مخصوصاً اسم هرودوت 
را با احترام در جاهایی از تألیفش ذ کر می‌کند چگونه اين افسانه را پذ یرفته و حتّی می‌گوید که 
اور ار مه موی ییا باه از ساره باق ما وا کانان مات 
موسی‌خورن از حیّات ارامنه آگاه بوده و چون نمی‌خواسته ارامنه به نوشته‌های او با نظر 
خصومت بنگرند و انتقاد کنند جنگ آرداشس را با کرزوس يا نسبت دادن کارهای کوروش 
بزرگک را به يکک پادشاه اشکانی تصدیق کرده. بنابراین از این نوشته‌های موسی‌خورن اگر استفاده 
تاریخی نمی نوان کرد این نکته را روشن می‌توان دریافت: ارامنه به اندازه‌ای نسبت به اشکانیان 
علاقه‌مند بودند و پادشاهانشان را از اين سلسله بادشاهان ملی می‌دانستند که مووخی مانند 
موسی‌خورن - هرودوت موژّخین ارمنستان - جرأت نمی‌کند نسبت‌هایی راکه به آرداشس 
می‌دهند انتقاد با تکذیب کند و می‌گوید که جنگ آرداشس اشکانی را با کرزوس لیدی باور دارد. 


مورژخین و نویسندگان ارمنستان / ۲۱۲۷ 


این نویسنده گوید: پس از کشته شدن خسرو ولات ارمنستان در 
فریکیّه نظر به منافع مشترکی که داشتند قشون یونانی را به اتفاق 
به ارمنستان دعوت کردند تا با پارسی‌ها بجنگند و مملکت را حفظ 
که در هه لت ها اور وا وتان ها 
۲ گاه داشتند. ولی او به موقع به ارمنستان برای حفظ آن نرسید. بعد بزودی درگذشت و 
امپراطوری به کلود! و اورلین " رسید و یکی پس از دیگری در ظرف چند ماه سلطنت کرد. 
سپس کوین‌توس ؟ تاسیت " و فلورین " به حکومت رسیدند. در خلال این احوال اردشیر 
مملکت ما را تصاحب کرد یونانی‌ها را فکست داد؛ اسرای زیاد برگرفت و قسمت بزرکك 
اهالی را معدوم ساخت. 

پس از آن وّلات با اشکانیان (آزشگونی) فرار کرده به یونان رفتند. یکی از اشک‌انیان 
آرتاوازت مان‌تاگونی" تیرداد پسر خسرو را ربوده به دربار امپراطور برد. بر اثر این احوال 


از فبرمیلین 
اسقف قبصربه در 
کاپادوکیه -بند ۷٩‏ 


تاسیت دید مجبور است به قصد اردشیر حرکت کند. از این جهت به پُنت درآمد و برادرش 
فلورین را با قشونی به کیلیکیه فرستاد. اردشیر به تاسیت رسید و او را شکست داد. بعد . 
امیراطوز را در جانیکف که در قنسمت شرقی بنت. در خالدی است کسان خنودش کشتند. 
برادرش فلورین را هم به همین نحو ۸۸ روز بعد در تایس به قتل رسأنیدند (تارس کرسی 
کیلیکنه بود.م.). 

بعد موسی‌خورن از قول همان نویسنده گوید (بند ۷۷): پروبوس "که بر یونانی‌ها سلطنت 
می‌کرد با اردشیر صلح کرد» مملکت ما را تقسیم و حدود آنرا با خندق‌هایی معلوم داشت. 
اردشیر طبقه ساتراپ‌ها (ولات) را به اطاعت در آورد» مهاجرین را دعوت کرد برگردند کِ 
استثنای یکت والی که نامش رادا) و از خانواده آمادونی داماد خانواده سلگونی و پدرخوانده 
خسرو دخت دختر خسرو بود سایر اقویا را مطیع وا هه اد هر که ان پنهان شد. 
اردشیر به مملکت ما تشکیلاتی بسیار خوب داد و آن را از حیث مقام در درجه اوّل گذارد. 
اشکانیانی که تاج و املا کك خود را در آرارات از دست داده بودند مانند سابق دارای املا کث و 
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اراضی و عواید خود شدند. اردشیر به وظایف معابد خیلی افزود و امر کرد که آتش هرمز 
دائماً در محراب پا کاوان بسوزد. اما هیکل‌هایی راکه وال‌ارشکث به یاد نیا کان خود و نیز برای 
آفتاب و ماه ساخته در ابتدا در آرماویر برپا داشته بود و بعد از آنجا به آرداشاد (آرتا کسانای 
نویسندگان رومی که بعضی با ایروان مطابقت می‌دهند.م.) برده بودند. اردشیر اسر کرد 
برافکنند. او برحسب فرمانی امر کرد ارمنستان باجی به او پپردازد و در همه جا حکومت را به 
نام خود مقرّر داشت. علامت حدود راکه آرداشس از سنگ ساخته بود اردشیر تجدید کرد و 
فرمود این علامات را به اسم او «حد اردشیر» گویند. اردشیر ارمنستان را مانند یکی از ابالات 
خودش دانست و آنرا در مت ۲٩‏ سال حکام پارس اداره می‌کردند. پس از او پسرش شاه پوه 
یعنی پسر شاه قبل از اینکه تیرداد بر تخت نشیند در ارمنستان سلطنت کرد (اين تیرداد پسر 
خسرو بود به قول مورّخین ارمنستان بعد از کشته شدن پدرش او را به یونان بردند و بعد به 
اشتتا وی کت پادشاه شد و دین مسیح را مذهب رسمی ارمنستان کرد.م.). 

بعد موسی‌خورن باز از قول همان نویسنده گوید بند ۷۸: چون اردشیر خبر یافت که یکی 
از ولات ارمنی فرار کرده و پسر خسرو را به جایی امن برده و کشف کرد که این شخص 
آرادوازت (ارته‌باذ) از خانواده مانتا گونی است فرمود تمامی اين خانواده را معدوم ساختند 
فقط یکی از خواهرهای آرداوازت را «دادجاده نامی از خانواده آشوتس " شاخه کوشار و از 
اعقاب هاایکگک نجات داده به قیصرئّه برد و در آنجا او را از جهت زیباییش ازدواج کرد. 
... پارتی‌ها از تأسیس امپراطوریشان تا زوال آن با رومی‌ها روابطی 


* وه ۲ ۰ 
فپود روف ری سس رح ۲ 
<ر بد. واشته . کاهی حدکت می‌کر دند و گاهی هدایا برای روم می فر ستادند. 
ت ف 1۳ و ۰ ۰ 
پالفاس " چنین گوید و پورفیر" و فی‌لی‌مون" و ؛ باری از 
(بند ۷۰۰-۲۵) بسیا 


نویسندگان دیگر نیز. ولی ما فقط سوافق کتاب خُوْهْپود که 
به نام پرسومّه " معروف است صحصت خواهیم داشت. این خره‌بود منشی شاه‌پوه شاه بود 
(مقصود نویسنده شاپور دوم ساسانی است. شاه‌پور را در زمان ساسانیان شاه‌پوهر می‌گفتند و 
شاه‌پوه مخف آن است.م.) و وقتی که ژولین مُرتد به تیسفون آمد (شرح جنگ ژولین قیصر 
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موژخین و نویسندگان ارمستان / ۲۱۲۹ 


روم با شاپور دوم مربوط به دوره ساسانی است و در جای خود بیاید.م.) خره‌پود اسیر 
رومی‌ها شد و پس از مرگك ژولین او با ژووین" به یونان رفت و چون مذهب ما (یعنی 
مسیحی) را اختیار کرد او را له آزار ناميدند. او زبان یونانی را آموخته کارهای شاه‌پوه و 
ژولین را نوشت. بعد او تاریخ عهد اول (قدیم) راکه یکی از رفقای اسارتش نوشته بود در 
یک جلد به یونانی ترجمه کرد. این کتاب را پرسومه و پارسی‌ها آنرا راشذشون " نامند. ما 
(یعنی موسی‌خورن) مندرجات این کتاب را به استثنای افسانه‌ها نقل می‌کنیم زیرا بی‌موقع 
است که قضضن خواتب شهوت ور تون آنتی را که از ساسان رون مي آمدو کلهرا اتعاط 
می‌داشت تکرار کنیم و نیز از روشنایی ماه و تعبیر ستاره‌شناسان که معبّرین خواب‌ها هستند 
صحبت داریم. ما از نقشه شهوت آلود اردشیر که در پی آن قتل است و این شهوت بی‌معنی 
ذ کری نخواهیم کرد (مقصود موسی‌خورن افسانه‌هایی است که پارسی‌ها درباب ساسان 
گفته‌اند و مورّخ مزبور می‌خواهد بگوید که این افسانه‌ها چون باورکردنی نیست ذ کرش زاید 
است. اینجای نوشته‌های او نظری را که بالاتر درباب کارهای آرداشس اظهار داشتیم تأیید 
می‌کند. آنجا موسی خورن گوی دکه این اخبار را باور دارد و حال آنکه اخبار حاکی ا زکارهای 
خارق عادت می‌باشد و آرداشس هم معاصر کرزوس نبوده. اخبار در آنجا هم غالبا افسانه 
است پس جرا موسی‌خورن در آنجا نه‌فقط انتقاد نمی‌کند بل می‌گوید «باور دارم جهت 
رعایت حشیات ملی ارامنه است: آرداشس به عقیده ارامنه یکی از شاهان اولی اشکانی است و 
ارامنه به این سلسله علاقه‌مندند. به عبارت دیگر موسی‌خورن نمی خواهد مورد عداوت و 
بغض آنها واقع شود.م.). 

بعد موسی‌خورن به ذ کر وقایع می‌پردازد و قسمتی از نوشته‌های او که به اشکانیان راجم 
است حاکی از همان وقایعی است که در این فصل از قول موزخین دیگر ارمنستان ذ کر شد. 
قسمتی دیگر به دوره ساسانی مربوط است و در جای خود بياید. به طور کلی باید گفت که 
تاریخ ارمنستان تألیف موسی‌خورن به سه قسمت تقسیم می‌شود: بخش اوّل راجع به ابتدای 
تاریخ ارامنه است از مان‌هایکك نخستین پادشاه ارمنستان تا غلبه اسکندر بر آسیا. او در این 
قسمت از نوشته‌های ماراپاس کانینا که ذ کرش در جلد اول اين تألیف گذشته استفاده کرده 
است. بخش دوم نیز راجع به تاریخ ارمشتان است بعد از اسکندر تا وفات تبرداد اشکانی که 
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نخستین پادشاه مسیحی ارامنه و پسر خسرو اشکانی معاصر اردشیر پاپکان بود. در این قسمت 
موسی‌خورن از تاریخ آ گاتانژ منشی تیرداد مذکور و نیز از کتاب حَرْهُپود منشی شاپور دم 
ساسانی راج به اشکانیان استفاده کرده. بخش سوّم تاریخ قرنی است که مخ مزبور در آن 
می‌زیسته. غالب نوشته‌های او در این قسمت گفته‌های نویسندگان مختلف است که اهل فن 
نبوده‌اند و چندان اعتباری ندارد. 


الیزه واز تاد 
۳ نوشته‌اند ولی چون مربوط به دور ساسانی تاریخ ایران است 
رهز زلیی» 72 حصر ت 
‌ ۱ عحالتاً می کذريم تا در حای خود از نو شته‌های انها صحت دار بم. 
ر : ت #7 رز نو ۱ 2 
ازنیک ککپی ! ۳ ۲ 


نوشتة ازنیکک‌گگپی را هم در اینجا ذ کر نمی‌کنيم زیرا الا این 
نوشته چیزی راجع به اشکانیان ندارد و دیگر به قدری که لازم بوده در جلد ی ار 
مذهب ایرانیان در دوره هخامنشی در اين باب ذ کری شده و مشروح‌تر در دوره ساسانی از آن 
صحصت خواهد شد. 

چنین است اطلاعانی که موژخین و نویسندگان ارمنستان می‌دهند. راجع به این نگارشات 
باید گفت که بعد از نوشته‌های مد خینرو توایسندکان رزومی جنزهای کمی بر اطلاعات:ما 
می‌افزاید» ولی رویهم رفته چند چیز را بهتر از گفته‌های مورخین یونانی و رومی می‌نماید. 
اول آنکه اشکانیان ریشه‌ای به عمق در ارمنستان دوانیده بودند. مقامشان در آن صفحه 
محکم‌تر از مقام آنان در ایران بود و ارامنه این سلسله را پادشاهان ملّی خود می‌دانستند. 
برقرار شدن اشکانیان در ارمستان از زمان مهرداد اوّل پارتی (۱۷۴ - ۱۳۹ ق.ع) بود که 
وال‌ارشک برادر خود را به بادشاهی آن مملکت منصوب داشت و این علقه ارامنه به 
اشکانیان چنانکه بیاید» در دوره ساسانی هم تقریباً تا ۴۲۸ -۴۳۰م. باقی بود و در اين مدّت 
ساسانیان هم پادشاهان ارمستان را از سلسله اشکانی انتخاب می‌کردند. دوم پارت را ارامنه 
غالبا پهل با هلو می‌گوبند و پارت بالاخص يا صفحه‌ای را که اشکانیان قبل از بزرگه شدن 
دولتشان در آنجا حکمرانی داشتند پهل‌شاهسدان (شاهستان). کلناً چنین به نظر می آید که این 
صفحه بین کت داغ کنونی و سرخض بوده. از اینجا باید استنباط کرد که لفظ پارت یا پارث 
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مو رین و تون کان ارشستان:۰ ۲۱۳۱ 


اصطلاح یونانی و رومی است و خود پارتی‌ها پارت بالاخص را هل با پهلز می‌نامیدند و 
چنانکه بالاتر ذ کر شد این لفظ موافق اصطلاحی است که داریوش اوّل در کتیبه بیستون و غیره 
ذ کر کرده» منتها پر بمرور دهور به پَهلو تبدیل یافته. سوم» وقتی که نویسندگان ارمنستان 
می‌خواهند بگویند دولت پارت (یعنی دولتی که شامل تمامی ایران است نه‌تنها پارت 
بالااخص) لفظ پارس را استعمال می‌کنند مثلاً گویند فلان شاه اشکانی شاه پارس بود. بعبارت 
دیگر لفظ پارس مرادف لفظ ایران است. این از اثرات دولت هخامنشی است که در قرون بعذ 
باقی مانده. چهارم در یک جا پارتی را آیریکک نوشته‌اند و آیریکک به معنی آریانی است. 
کارت تست ستاو وت همان آیر است که از آیرپا آمده است. پنجم از نویسندگان 
ارمنستان هیچ استنباط نمی‌شود که به تفاوت نژادی بین پارتی‌ها و ساير ایرانیان قائل شده 
باشند. | گر اردشیر پاپکان با خسرو پادشاه ارمنستان خصومت می‌ورزد يا اين آخری با اولی و 
مستملکات یکدیگر را غارت می‌کنند» منازعه و جنگ در سر حکومت است و بس. در اینجا 
نظر نویسندگان ارمنستان با نظر نویسندگان قرون اوّلی اسلامی یکی است. زیرا اینها نیز چنانکه 
گذشت به ایرانی نبودن پارتی‌ها اشاره‌ای نکرده‌اند» جز ابن‌اثیر که او هم این روایت را چنین 
ذ کر کرده: «دیگران که به اخبار پارسی آ گاهند گویند که پادشاهان آنها بعد از اسکندر ملوکی 
از غیر فرس بوده‌اند و از پادشاهان بلاد جبل اطاعت می‌کردند و اینها اشکانیان 
مل و کث الطو ایف‌انده. 

این هم معلوم است که این نوع روایات در حکم هیچ است و نباید اعتباری برای چنین 
روایاتی قائل شد یا ترتیب اثری به آن داد. زیرا مدرکث روایت را ان اثیر به دست نداده و اگر 
هم بخواهیم اعتباری به این روایت بدهیم ابن‌اثیرگوید غیر فرس و غیر فرس ممکن است غیر 
ایرانی نباشد. مادی‌ها هم غیر فرس بودند ولی در ایرانی بودن آنها تردیدی نیست. 


فهر ست شاهان اشکانی آبران 


موافق نوشته‌های موسی‌خورن مورّخ ارمنستان و سبه‌اوس (یوستی - نام‌های ایرانسی» 


صفحه ۴۱۳). 


۳ ارران باستان 


۱ ارشکک دلیر 

۲ اردشیر یا آرتاشس 
۳ ارشک بزرگ ( کبیر) 
۴ ارشکان 

۵. ارشانا کث 

ار ۳ 

۷ آرشاویر 

۸ آرتاشس 

4 داره 

۰ ارشکگ 

۱ آرتاشس 

۲. بپروز (فیروز) 

۳ والارش 

۴ آرتاوان 


با ارشکک و تیرداد تار بخ واقعی مطابقت دارد. 


با شاهان اشکانی از اردوان اوّل تا فرهاد ال مطابق است. 


با مهرداد اول 

با فرهاد دوم و اردوان دوم 
با مهرداد دوم تا فرهاد سوم 
با مهرداد سوم و زد اوّل 

با فرهاد چهارم و پنجم 

با زد دوم تا ون دوم 

با لاش اول 

با بلاش دوم و پا کر 

با خسرو اشکانی 

با بلاش سوم 

با بلاش چهارم و بلاش پنجم 
با اردوان پنجم 


مطایق است 


استتباطات دیگر در باب اشکانیان / ۲۱۳۳ 


فصل هفتم. استنباطات دیگر در باب اشکانیان 


از تاریخ پارتی‌ها بخوبی روشن است که آنها تا زوال دولت پارت به همان صلابت و 
قّت خود باقی ماندند. رومی‌ها چنانکه تاریخشان نشان می‌دهد زمانی که در انحطاط نیفتاده 
بودند با هر ملتی که طرف شدند یا از ابتدا فاتح بودند و یا بالاخره بعد از پافشاری زیاد آن را 
مطیع کردند. فقط یکث استثنا در تاریخ روم هست و آن جنگ‌های این دولت با پارت است. 
کراشوس و آنتوان شکست خوردند و بعد این شکست‌ها را له کربولو به معنی حقیقی تلافی 
کرد و نه تراژان. تا وقتی که دولت اشکانی بربا بود؛ رومی‌ها از این دولت وحشت داشتند و 
زمانی هم که اين دولت به حال نزع افتاد» باز پارتی‌ها از جنگك با رومی‌ها فاتح بیرون آمده 
غرامتی سنگین از آنها گرفتند. فقط قسمتی از بین‌النهرین علیا در دست رومی‌ها ماند. پس از 
زوال دولت اشکانی در ایران این سلسله در جاهای دیگر باقی ماند. در ارمنستان این نکته 
بخوبی روشن است. در ماورای جیحون و سیحون هم باقی ماندند. زیرا بعضی» چنانکه بياید» 
عقید ه دارند که سلسله‌ای از اشکانیان در صفحات پشت کوههای قفقاز و در دشت قپچاق هم 
سلطنت می کر دند. 

ی مارتن گوید (قطعه‌ای از تاریخ پارت» جلد ۲) صفحه ۳۰۵): اشکانی‌های شمالی تا 
زمان نهضت هون‌ها در قرن پنجم باقی بودند و در مقابل آثیلا" عقب نشستند. بعد قسمتی از 
تبعه پادشاهان اشکانی در قفقاز و در کنار دریای بالتیکث پرقرار شدند و اعقاب آنها تا حال 
(یعنی در اوایل قرون نوزدهم م( در آنجا هستند. قسمتی دیگر با مردمانی که امپراطوری روم 
را خراب کردند مخلوط شده و در مقابل پادشاه هون‌ها عقب نشسته در سواحل اقیانوس اطلس 
برقرار گشتند. ولی بقای اشکانیان ارمنستان طولانی‌تر بود. آنها قبل از اینکه قسطنطین در 
قسطنطنیّه بر تخت نشیند» مذهب مسیحی را اختیار کردند و بنابراین می‌توان گفت که دولت 
زان اون دولت مسیحی بود و اين اوضاع تا ۴۲۸ م. دوام یافت. بعد که اشکانیان از 
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۳ / ايران باستان 


سلطنت افتادند اعقاب آنها در ایران باقی بودند تا در قرن دهم م. به اسم سامانیان سلطنت 
کردند. بعضی از آنها به طرف مغرب رفته در افریقا و در ایتالیا در تحت سرداری و 
کارهای نمایان انجام دادند و بالاخره بر تخت قسطنطنیه نشستند. پس از آن می‌بینیم که اینها 
آخرین مدافعین مذهب عیسوی در ارمنستان‌اند و کارهای آنان با کارهای سربازان فرانسوی 
در جنگ‌های صلیب مخلوط می‌گردد. چنین است عقیدة موف مزبور که قبل از اتمام تاریخ 
پارت درگذشته و با وجود این تألیف ناتمام او پس از مرگش به طبع رسیده و مورد توجه 
است. 

درباب سامانیان که مَن‌مارتن " آنها را از اعقاب اشکانیان دانسته» باید در جایش دید که 
این عقیده تا چه اندازه مبنی دارد. چون عجالتاً خارج از موضوع است میگذریم ولی این 
مطلب را در همین جا باید تذکر دهیم که از غور و مطالعه در نوشته‌های مورخین ارمنستان 
چنین برمی آید که سلسله اشکانی به چهار شعبه منشعب می‌شده: شعبه ال در ایران سلطنت 
داشته. دوم در ارمنستان. سوّم در باختر تا هند. چهارم در ممالکث شمالی از آسیای وسطی تا 
دریای آزوف و کوههای قفقاز. شعبه ال یعنی اشکانیان ایران بر سایر شعب ریاست داشته و 
شاه اشکانی ایران را شاه بزرگک یا شاهنشاه می‌خواندند. شعبه آخری بعد از سه شعبه اولی 
می‌آمده و از سایرین پست‌تر بوده 

درباب شعبه اشکانی که در آن طرف کوههای قنقاز سلطنت می‌کردند» این اطلاعات به 
دست آمده (بدوأ باید بگوییم: اروپایی‌ها وقتی که می‌گویند آن طرف کوههای قفقاز 
مقصودشان قفقازیه یا صفحاتی است که در این طرف قفقاز واقع است مثل تفلیس, بادکوبه. 
باطوم و غیره» ولی برای ما ایرانیان آن طرف قفقاز صفحات وسیعی است که از کوههای 
مزبور به طرف شمال امتداد و به روسیه جنوبی اتصال یافته.م.). 

فوستوس بیزانسی مورخ ارمنستان راجم به سان‌سان پادشاه اشکانی صفحات آن طرف 
قفقاز می‌نویسد که در قرن پنجم م. او به خسرو دوم پادشاه ارمنستان پسر تیرداد که مذهب 
عیسوی را پذیرفته بود حمله کرد. مفاد نوشته‌های او جنین است ( کتاب سوم» فصل ٩‏ و ۷ 
صفحه ۲۰ - ۲۱ چاپ قسطنطیّه ۱۷۳۰): پس از اینکه خسرو تمام کلیساهای مملکت را 
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استنباطات دیگر در باب اشکانیان / ۲۱۳۵ 


برقرار و تعمیر کرد» گریگوار (گریگور)" به اردوی پادشاه اشکانی ماساژت‌ها که نامش 
سان‌سان بود» رفت. پادشاهان این مردم و بادشاهان ارامنه از یکك نژاداند. قشون زیادی از 
مملکت هون‌ها نزد پادشاه ماساژت‌ها آمده بودند. یک اسب وحشی آوردند و گریگوار را به 
دم او بسته آن را در کنار دریای شمالی در جلگه‌ای 9 وادنه۲؟ رها کردند. بدین ترتیب 
سل جوان پرهیزگار هلاک شد. در این وقت سان‌سان پادشاه ماساژت‌ها با خسرو پادشاه 
ارمنستان کینه می‌ورزید. او تمامی قشون هون را با عذه‌ای از مردمان دیگر جمع کرده و 
سپاهی بزرگک تشکیل داده به طرف رود بزرگك کور حرکت و در صفحات ارمستان بپرا کند. 
هیچ‌گاه چنین قشون عظیمی را از پیاده و سوار کسی ندیده بود. از زیادی سربازان شمردن آنها 
هم محال بود. اینهابه قتل و غارت پرداخته و تا شهر کوچکک ساداقا" پیش رفته به گندسکک ؟ 
(باید گنز باشد) حد آدربادا کاد (باید مقصود آذربایجان باشد) رسیدند. بعد در جایی جمع 
شدند زیرا اردوی بزرگی در دشت آرارات زدند. خسرو همین که از نزدیکك شدن سان‌سان 
بادشاه ماساژت‌ها آ گاه شد فرار کرده به جنگل تارژنت بت "که در صفحه کتاااست تفت 
وزتانس ۲ عالی‌مقام کشیش بزرگک ارمستان همراه او بود. خسرو و او روزه می‌داشتند و از 
خداوند استغاثه می‌کردند که آنها را از سان‌سان نجات دهد... در اين حال واچه پسر آرتاوازد 
که از نژاد مامی‌گونیان بود» دررسید. از چندی قبل او غایب بود زیرا در یونان مسافرت 
می‌کرد. او تمامی ناخارار (بزرگان و اعاظم) ارمنستان را جمع کرد و قشونی بزرگ ترتیب 
داد. بعد حرکت کرده در طلیعه صبح به دشمن هنگامی که او مشغول آشامیدن بود حمله کرد. 
دشمنان بالای کوهی موسوم به چلوگ‌اوث بودند و تمامی آنها از دم شمشیر گذشتند. ارامنه 
اسرای زیادی گرفتند و غنایم سیار بردند. حرکت کرده به حلگه آرارات در آمدند» زیرا 
می‌دانستند که سان‌سان با قشونی زیاد در شهر وا گارشاباد است. واچه نا گهان به شهر حمله برد و 
خداوند دشمنان او را به اختیارش گذارد. آنها از حمله نا گهانی پرا کنده به کوهی در همسایگی 
قلعه اوشا گان پناهنده شدند. با وجود این جنگی بزرگک واقع شد. پا گراد پا گارتید و چندتن 
دیگر با نیزه در میان آلان‌ها و ماساژت‌ها و هون‌ها کشتاری زیاد کردند. جلگه که دارای 


01۳6۵011۲6 ) سل دین مسیح در ارمنستان پسر آنا کت قاتل خسرو اشکانی پادشاه ارمنستان که با اردشیر 
پاپکان همدست بود. 
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۶ ,/ ابران باستان 


تپه‌های زیاد بود پر از نش کشتگان گردید و خون مانند رود جاری شد. عدهٌ کمی از دشمنان 
نجات یافته به مملکت پا گاس جیکک فرا رکردند. سر سان‌سان را نزد پادشاه ارمنستان آوردند و 
چون او این سر را دید گریسته گفت: «ای برادر تو از دودمان اشکانیان بودی». بعد پادشاه با 
کشیش بزرگک به دشت نبرد رفت و دید چه کشتاری از دشمنان روی داده. چون هوا از اجساد 
کشتگان متعن بود» حکم شد مردگان را دفن کنند. چنین بود انتقامی که از سان‌سان و قشونش 
از جهت قتل گریگور کشیده شد. این انتقام به قدری کامل بود که یکث نفر دشمن هم باقی نماند. 

چنین است مناد نوشته‌های فوستوس بیزانسی و از آن بخوبی استنباط می‌شود که اوّلا 
ماساژت‌ها یعنی یکی از اقوام سکایی که در زمان کوروش بزرگگ موافق نوشته‌های هرودوت 
در آن طرف سیحون سکنی داشتند و کوروش به قول مورّخ مزبور در جنگك با آنها کشته شد 
در این زمان تا پشت کوههای قفقاز انتشار یافته بودند. انیا هون‌ها هم در قشون سان‌سان بودند 
(درباب هون‌ها بالاتر صحبت داشته‌ايم). ثالاً اين مردمان دارای پادشاهی بودند اشکانی و 
سان‌سان نام که با خسرو بادشاه اشکانی ارمنستان قرابت داشته. 

درباب چهار شعبه اشکانی آ گاتانژ (آ گاانگلوس) مورّخ ارمستان چنین نوشته 
(سّن‌مارتن» جلد اول» صفحه :)۳٩‏ پارتی‌ها» وقتی که به اعلی درجه سعادت رسیدند ایین 
ممالک را داشتند: مملکت پارس (یعنی ایران) و ارمنستان و صفحاتی را که در هند واقع و 
هم‌حدّ ممالکك پارس بود و نیز مملکت ماساژت‌های شقی را. ممالکك مذکور چنین تقسیم شده 
بود: شعبه اولی قوم پارتی‌ها بود که بعدها اسمشان را عوض کرده خودشان را اشکانی نامیدند» 
از جهت رشادت بر سایرین برتری داشتند و در ایران سلطنت می‌کردند. به دومی که مقام دوم 
را حائز بود ارمنستان رسید. به سومی ممالکک هند که در همسایگی پارس بود. به چهارمی 
مملکت ماساژت‌ها. این ترتیب در میان قوم پارت مدت‌های مدید باقی بود. 

چنین است نوشته‌های آ گاتانژ و بعد همان نویسنده و فوستوس بیزانسی می‌نویسند که بعد از 
زوال دولت اشکانی اپران» در سایر ممالکت که به مسافت‌های زیاد از یکدیگر واقع بودند» 
اشکانیان مدت‌ها تقریباً به همین قرار باقی ماندند (در ارمنستان چنانکه بالاتر ذ کر شد تا ۴۲۸ 
- ۴۳۰ م. باقی ماندند و در صفحات ماساژت‌ها و آلان‌ها - تا نهضت هون‌ها به طرف مغرب 
در قرن پنجم میلادی.م.). در اینجا لازم است تذکر دهیم که شعبه باختر و هندی اشکانیان را 
شعبه کوشان نیز نامیده‌اند. در این مملکت سکاها برقرار شده بودند ولی خانواده اشکانیان بر 
آنها سلطنت می‌کرد. خلاصه آنکه موافق نوشته‌های آ گاتانژ دریای خزر را از هر طرف 
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مستملکات دودمان اشکانی در احاطه داشته است و ممالکک اشکانی از درون آسیای وسطی تا 
دریای آزوو ! کنونی (یا پالوسماوتید ؟ یونانی‌ها) و رود فرات و خلیج پارس امتداد 
می‌یافته.بنابراین باید گفت که وقتی که رومی‌ها به اشکانیان ایران می‌گفتند ما با شما دو میم 
که تمامی روی زمین را در تحت اقتدار داریم (سفارت کارا کا در دربار اردوان پنجم) این 
حرف اغراق نبوده و رومی‌ها یقیناً اطلاع داشته‌اند که بسط دولت اشکانی تا کجاها بوده ولی 
از وقایع تاریخی» به قدری که ضبط شده هیچ برنمی آید که غیر از شعبه ارمنستان شعبه‌های 
دیگر دودمان اشکانی در موقع زوال دولت اشکانی در ایران کمکک‌های جدی به اشکانیان 
کرده باشند» جهت چه بوده معلوم نیست. شاید نقار داخلی در دودمان مزبور شعبه‌ها را به هم 
انداخته بود با شعبه‌های دیگر خودشان گرفتاری‌های داخلی داشته نمی توانسته‌اند به کمک 
اشکانیان به ایران آیند. حدس اوّل به حقیقت نزدیکک‌تر است زیرا می‌بینیم که در خود ایران 
در خانواده اشکانی اتحاد و اتفاق نیست و اردشیر پاپکان خسرو پادشاه اشکانی ارمنستان را به 
دست یکی از نجبای درجه ال پارت می‌کشد. 

از نوشته‌های نویسندگان ارمنستان نیز چنین برمی آید که بعد از آرشاویر در زمان سلطنت 
آرداشس» خانواده اشکانی ایران به جهار تبره منشعب می‌شده: 

آرداشس و اعقاب او ۲. قارن بل ۳. سورن بَهل ۴ یهد هل که از اعقاب ک 
دختر آرشاویر بودند. آراداُس را بعضی با اردوان سوّم اشکانی که ذ کرش گذشت مطابقت 
می‌دهند. گریگوار مبلّغ دین مسیح در ارمنستان از خانواده قاٍن بل بوده. 

(سوافق نوشته‌های موژخین ارمشستان و نویسندگان رومی و 


سلسلهاشکانیانارمنستان ‏ , 
سبه‌اوس ): 

مدت سلطنت 
۱ وال‌ارشکک (وا گک‌ارشکک) برادر مهرداد اول شاه ایران ۷ - ۱۲۷ ق.م 
۲ ارشکک پسر او ۷ - ۱۱۸ ) 
۳ آرتاشس اوّل پسر ارشکت ٩۴-۸‏ » 
۴ تیگران ال پسر آرتاشس ۵-۴ ) 
۵. آر تاوازد ال بسر تیگران ۳۰۱ ) 
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۳ دوم پسر آرتاوازد 

۷ تیگران دوم برادر آر تاوازد 

۸ تیگران سوم پسر تیگران دوم 

٩‏ [راتو 

۰ تیگران سوم (در دفعه دوم) 

۱ آری‌ترزن آذربایجان (اشکانی نبود) 

۲ آرتاوازد سوّم پسر آری‌برزن (اشکانی نبود) 
۳ تیگران چهارم 

۴ دنس 

۵ رد پار تی 

۰ زنو" آرتاسپُنت (اشکانی نبود) 

۰-۱۷ ارشکك دوم 

۸ رد پار تی 

٩‏ مهرداد گرجی " (اشکانی نبود) 

۰ رادامیست گرجی پسر مهرداد (اشکانی نبود) 


ترداد پار تی برادر بلاش اول شاه ایران 
۲ تیگران پنجم 


۴ بار امازیر یس 


۵ ول گس (بلاش) 


۲ آپیری 


۵ ۲ - ۵ 
۵۴-۲ 
۰ ۰۴ 


و ۲" ۰ 


۱۲ ۰ 


( 


) ۰ 


فوت در ۰۱۸ ) 


» ۱۱۴ - ۰ 


» ٩۱۵ - ۴ 


استیلای روم ۱۱۷-۱۱۵ ) 


۷ 


فوت ۱۴۰ ) 


1+. 0 


۰ آرتاوازد چهارم پسر آرتاشس سوم 
۷ تیران ال پسر آرتاشس سوّم 

۸ تیگر ان ال (ششم) پسر آرتایس سوّم 
۸ سوهه‌موس ! 

۸ پا کرزس 

۸ ساناتروکس 

۹ والازش 

۰ تیرداد بسر والارش 

خسرو اول برادر تیرداد 

۲ شاپور اول پسر اردشیر پاپکان 

۲۳ آرتاوازد 

۲ تیرداد بسر خسرو اول 

۳ خسرو دوم پسر تیرداد 

۴ تیران دوم پسر خسرو دوم 

۵ ارشک سوّم 

۰ پاپ پسر ارشکه سوم 

۷ وَرَزدات پسر آنوپ "که پسر تیران دوم بود 
۸ ارشکث چهارم پسر پاپ 

۸ وال ارشک پسر پاپ 


0 


۸. خسر و سوم پسر ورَزدات 
٩‏ ورَنشاپوه پسر وَرَزدات 


۰ تیکران پسر خسرو سوم 
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۰ ,۸ ايران باستان 


۲ آرتاشس چهارم پسر ورَمْشاپوه ۷۹۷۲ م. 


پس از آن ارمنستان بین ایران و بیزانس تقسیم گردید و تقریباً چهار خمس آن (قسمت 
شرقی) به ایران تعلق یافت و باقی از مستملکات بیزانس شد (۴۳۰م.). 

سلطنت اشکانیان در ارمنستان بنابر فهرست مذکور از ۱۴۷ ق.م تا ۴۳۰ م. پاینده بود 
(نام‌های ایرانی: صفحه ۴۱۴). سَنْ‌مارتن زوال دولت اشکانی ارمنستان را در ۴۲۸ م. می‌داند 
(قطعه‌ای از تاریخ اشکانیان؛ جلد ۰۲ صفحه ۲۹۰ طبع پاریس ۱۸۵۰) ولی ساها گک که از 
اعقاب گریگور و کشیش درجه اوّل ارامنه بود در ۱ درگذشت و پس از او اشکانیانی در 
ارمنستان باقی ماندند که از شاخه کامسارا کان بودند. اینها را پادشاهان آرشارونی و شیر! ک 
می‌گفتند. 

درباب اشکانیان در قرون بعد اطلاعات کم است. بعد از زوال دولت ارمنستان چند تن از 
اشکانیان به پونان رفته در آنجا سکن کرفن0ن: در میان اینها صاحب‌منصبانی بودند که در 
قشون ای وا ون ار اک اه ون بعد 
نو شته‌اند که کیان وان اوقت ۳ ۲ تا ۹۵۹ م. سلطنت کرد 
برحسب تحقیقات نسب خود را به اشکانیان می‌رسانید. ممکن است که این خبر صحیح باشد» 
زیرا از اشکانیان ارمنستان اشخاصی زیاد مهاجرت کرده در یونان اقامت گزیدند و دارای 
مشاغل مهم دولتی شدند. اشخاص مذکور از خانواده پا گرادونی‌ها» مامی‌گونیان» آژوژرونیان 
و کامسارا کان بودند. در آن زمان چنانکه می‌دانیم دولت بیزانس نیروی سایق خود را نداشت و 
جنگی‌های ارامنه کمک‌های واقعی به یونانی‌ها می‌کردند چنانکه سپاه ارامنه مهم‌ترین له 
دولت بیزانس بود. بنابراین خبری را که درباب نسب کنستان‌تن پورفی‌روژنت ذ کر کرده‌اند 
نمی‌توان بی‌مبنا دانست. درباب این شخص نیز معلوم است که آخرین کس از اعقاب ذ کور او 
در ۱۰۲۸ م. درگذشت و از نتایج امپراطور مذکور فقط دختری ژا؟ نام ماند و او زن 
کنستانتٌن مونوما کث " امپراطور بیزانس (۱۰۴۲ - ۱۰۵۴۶ م.) گردید. 

بعد مقارن این زمان می‌بينيم که در ارمنستان نهال‌های جدید از شاخه اشکانیان ارمنستان 
پدید می آید و اینها را «یل‌هوونی» می‌نامند (امروز پهلوانی گویيم. بالاتر ذ کر شده که چگونه 
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پرو یعنی اسم پارت در کتيبهٌ بیستون داریوش ال به پل تبدیل یافته و پهلوی و پهلوانی 
یعنی منسوب به پارت يا پارتی‌ها. در سالنامه‌های ارمنستان دک ان خانواده‌های اشکانی و 
شحاعت و کارهای فوق‌العاده آنها زیاد است. بعد این اشکانیان جنانکه سن‌ماژتن گوید 
(همانجا» جلد دوم» صفحه ۲) به دو شاخه منقسم گشتند: شاخه کیلیکته که در ۰ م. 
منقرض گردید و شاخه آنی " که در ارمنستان بزرگ تا نیمه قرن سیزده م. وجود داشت و پس 


از آن این شاخه هم انقراض یافت. 


ات ,1 


ضمایم کتاب چهارم 
اول. آذربایحان 

آذربایجان» چنانکه در صفحه ۱۰۱۹ گفته شد یکی از قسمت‌های ایران بود که خیلی 
زود از دولت سلوکی جدا شد. اگرچه تاریخ جدایی آن صریحاً معلوم نیست ولی چنین به نظر 
می‌آید که قبل از باختر و پارت دعوی استقلال کرده و اگر استقلال تام نداشته» استقلال 
داخلی را دارا بوده و سلوکی‌ها این اندازه استقلال آنرا زود شناخته» خانواده آثروپات را ابقا 
داشته بودند. دیگر به طور صراحت دیده می‌شود که یونانی‌ها در اینجا نفوذی نداشته‌اند. 
آذربایجان در مقابل یونائئت سنگر ایرانیّت بوده و سنن و آداب زرتشتی در اینجا پناهگاهی 
یافته بود (بوشه‌لکلرکث. تاریخ سلوکی‌ها» صفحه ۵۷). ۱ 

بعد از قّت یافتن دولت پارت» آذربایجان متحد دولت مزبور گردید یعنی پادشاهی 
داشت که دست‌نشانده پارت بود. در جنگ آنتونیوس رومی با فرهاد چهارم این وضع بخوبی 
حش می‌شود و بعد از اين زمان هم مناسبات دست‌شاندگی آذرپایجان نسبت به دولت پارت 
بخوبی روشن است. بعد در زمان بلاش اوّل برادر بزرگ‌تر او پا کر در اینجا پادشاه است. یعنی 
سلسله اشکانی بر تخت آذربایجان نشسته و چنانکه در تاریخ پارت گفته شد آذربایجان دولتی 
است که تابم پارت است و پادشاه دست‌نشانده اشکانی دارد. باقی مطالب را راجع به 
آذربایجان نمی‌نویسیم زیرا در تاریخ پارت به هریکت از آنها در جای خود اشاره شده است. 
فقط باید اين نکته را تذکر دهیم که رومی‌ها سعی زیاد داشتند این صفحه را از دولت پارت 
جدا سازند (اقدامات پومپه و آنتونیوس) ولی در مقابل پارتی‌ها هیچ‌گاه بهره‌مند نشدند. فقط 
در زمان فرهاد چهارم میان او و پادشاه آذربایجان نقاری تولید شد که بر اثر آن بین ۲۰ ق.م و 
۲ م. آذربایجان از روم پادشاهی خواست و آن آری‌برزن دوم پسر ارته‌وازد ال را فرستاد 
( گوت‌شمید» تاریخ ایران الخ صفحه ۱۲ ۱). حدود آذربایجان در اين زمان معلوم نیست. ولی 


به طور کلی می‌توان گفت که از طرف شمال با ارمنستان بزرگ و اّان! هم‌حد بوده» از طرف 
غرب با ارمنستان بزرگك و کوچک و کردون و آدیابن» از طرف جنوب با ماد بزرگته اما از 
طرف مشرق معلوم نیست آذربایجانی‌ها با چه مردمی همجوار بوده‌اند ولی گمان قوی می‌رود 
که در این زمان هم با کادوسیان سروکار داشته‌اند (درباب کادوسیان به جلد دوم این تألیف 
۳ شود). 

پایتخت آذربایجان را در زمان پارتی‌ها یعنی زمان لشکرکشی آنتونیوس سردار رومی به 
این صفحه» موژخین رومی یمه می‌نامند. محل آن را در تخت سلیمان کنونی» یعنی در ۲۵ 
فرسنگی دریاچه ارومیه از طرف جنوب شرقی باید جستج و کرد (راولین‌سنْ» ششمین دولت 
بزرگك مشرق» صفحه ۲۰۱). 

در خاتمه لازم است تکرار کنیم که این صفحه را مورژخین یونانی و رومی بیشتر ماد 
کو جک نامند و فقط از زمان اسکندر به بعد به مناسبت اسم والی اینجا آثروپات گاهی هم 
آتروپاتن گویند. در زمان ساسانیان آن را آذرپاتکان می‌گفتند که بعد آذرپایگان و 
آذُربایجان شده. 

امرا و پادشاهان آذربایجان از زمان اسکندر به بعد: 

آتروپات در زمان اسکندر در ۳۲۸ ق.م منصوب شد ازئه‌بازان با آنتیوخوس سوم 
سلوکی عهد دوستی بست» مهرداد در ۱۷ ق.م دختر تیگران پادشاه ارمستان را گرفت» 
داریوش ٩۵‏ ق.م» آریَبُرَرن ا۶ل ۳۰ ق.م؛ ازّه‌وازد ال در ۲۰ ق.م مرد» آری‌برزن دوم از 
۰ ق.م تا ۲ م. 

این شخص در یک میلادی پادشاه ارمستان نیز بود. خواهر او را که یوتاپ نام داشت 
آنتوئیوس سردار رومی برای پسرش آلکساندر که از کلثوپاتر ملک مصری داشت گرفت. 

اژته‌وازد دوم پسر آریّبرزن پادشاه آذربایجان و ارمنستان بود. 

گایوس یولیوس ار ته‌وازد در سن ۳۸ سالگی در روم مرد (یوستیی» نام‌های‌ایرانی» صفحه 
۴۲ 


51 فا رکذ ارت کون در اصل فراذاسپه بوده؛ بعد پراسپه و پَرّسپه شده است (ارانشهر). 


۴۳ ,/ ايران باستان 
دوم. امرا و بادشاهان بارس 


پارس در دور پارتی موقع غریبی دارد. از آن خیلی کم صحبت می‌شود ولی 
سکه‌هایی که به دست آمده تا اندازه‌ای سکوت مورّخین را درباب پارس در دورهٌ بعد از 
هخامنشی‌ها جبران می‌کند. اینجا دو نوع سکه پیدا شده: یک نوع سکه‌های نقره است که در 
یکك طرف آن خط پهلوی است و در طرف دیگرش آتشکده. این نوع سکه‌ها را به قول 
گوت‌شمید (تاریخ ایران الخ» صفحه ۱۵۷) می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: ۱. صاحبان 
سکوکات عنوان فریت‌کارا" دارند. ولی یوستی آنها را فراتا کارا می‌نامد (نام‌های ایرانی» 
صفحه ۴۱۵). در سکه‌های این دوره پهلوی آتشکده یک بیرق است. ۲. صاحبان سکه‌ها 
خودشان را ملکا (یعنی شاه به آرامی) می‌خوانند و به جای بیرق ستونی دیده می‌شود که روی 
آن پرنده‌ای قرار گرفته (علامتی است به عقیده گوت‌شمید از وَرَثرغْنا که بعدها وَرَدْران و 
بهرام شده یعنی علامت آتش بهرام است). ۳. پادشاهان لباس پارتی پوشیده‌اند و عبادتگاه 
عبارت از آتشکده تنها است. گاهی هم یکث نفر موّبد پهلوی آتشکده است. بعض پادشاهان 
اسامی شاهان هخامنشی را دارند مانند: دای ارئّه‌حشَغر (شاید خودشان را اعقاب پادشاهان 
مزبور می‌دانستند). برخی نام‌های زمان ساسانیان را مانند: نّسی و برد کرت و قسمتی نام‌های 
بادشاهان داستانی ایران را مانند: منوجهر. 

سکه‌های نوع دوّم از سرب است که ال خط یونانی داشته و یرافیم آ را نشان می‌داده» ولی 
بعدها مر بعنی ایزد آفتاب را می‌نموده. دورة اوّل را دور مقدونی می‌دانند. دوره دوم با 
قبول عنوان شاهی باید دورهةٌ استقلال پارس و مجرّا شدن آن از دولت سلوکی باشد. دورة 
سوم دوره پارتی است یعنی دوره‌ای که پارس پادشاه دست‌نشانده دارد. دوره دوم با سلطنت 
منز" شروع می‌شود. خط سکه‌ها آرامی است.۴ 

بعض امرا و شاهان اینها هستند (نام‌های ایرانی» صفحه ۰۴۱۵ طبع ۱۸۹۵) 


قز از باب مشروحتر در کتاب پنجم صحبت خواهیم داشت. 


۸۵ 1 
۲ نومه ملکی است از ملائکه درحه اول به عقیده یهودی‌ها و مسیحی‌ها. 

7 .3 
۴ مثلاً روی سکه پادشاهی که اسمش بات (یعنی خداداد) بوده این عبارت نوشته شده: بعْداث بت 
دار و الا هه ی گزت اف پوستی چنین ترجمه کرده است: بغداد حافظ شعله پسر ایزد بغم کزت. 


ضمایم کتاب چهارم /۳۱۱۳۵ 
اوّل. فرا تا کاراها 
بغ کت ال 
غ راز 


گزت دوم - پتوکراز ال - آزت خُشَر اوّل - وهوئوز ! 
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۱ یز معاصر آنتیوخوس اوّل سلوکی (۲۱۱-۲۸۰). 


۰ / ایران باستان 


این امرا و پادشاهان را آَنرَپاتَ می‌نامند زیرا پادشاهان روحانی‌اند. یعنی هرکدام از آنها 
پادشاهند و هم رئیس آتشکده. کار عمده پادشاهان مزیور این بوده که آتشکده‌ها را حفظ و 
مُغْها را اداره کنند و کلیتاً اصول مذهب هرمزدپرستی را از تصوّفات و بدعت‌ها مسحفوظ 
دارند. جون این مذهب در آن زمان مذهب ملی ایرانیان بود می‌توان گفت که با حفظ آن 
شعایر قومیّت پارسی و ملّت ایرانی از روایات و آداب و عادات و اخلاق و غیره در اینجا 
حفظ می‌شده. 


سوم. دولت های خسرون و ادیابن 

چون در تاریخ پارت کراراً از دولت کوچک سرون ذ کری شده سقتضی است 
سطوری چند درباب این دولت که پادشاهانش دست‌نشانده شاهنشاهان اشکانی بودند نوشته 
شود. بنابراین گوییم: موافق سالنامه‌های ادس (صفحه ۳۸۸) دولت خسرون در ۱۸۰ تاریخ 
یونانی که با ۱۳۱ با ۱۳۲ ق.م مطابقت دارد بنا شد یعنی زمانی که آنتیوخوس سی‌ده پادشاه 
سلوکی اسیر پارتی‌ها گردید و وقایعی که در جای خود ذ کر شد روی داد. در همین وقت 
دولت پارت تا فرات بسط یافت و معلوم است که ایس هم جزء دولت مذکور گردید و بنا به 
عادتی که اشکانیان داشتند در اینجا هم پادشاهان دست‌نشانده بر تخت نشاندند. سوری‌ها 
حکمرانان ادس را مَلکا می‌خواندند که به معنی بادشاه است و خود پادشاهان مزبور بر 
سکه‌هایشان به یونانی عنوان بازیلّس ! «پادشاه» و مگاس بازیلِوس " «پادشاه بزرگگ» نقر 
می‌کردند. ولی باید در نظر داشت که رومی‌ها پادشاهان مزبور را توپازخس " یعنی امرای 
محلّی می خواندند و نویسندگان عهد قدیم آنها را فلاژخ " با رئیس طایفه می‌خوانند زیرا این 
پادشاهان دست‌نشانده بر طوایف عرب حکومت مین کرد نف زبادی است گفته شود که طوایف 
عرب از دیرگاه در صفحات بین‌النّهرین و در حوالی [یس سکنی گزیده بودند و بی‌جهت 
نیست که پلیناٍس را جزء عربستان به شمار آورده (تاریخ طبیعی» کتاب ۰۱۵ و ۲۴ بند ۲۱) 
و کزنفون چنانکه گذشت» در کتاب سفر جنگی کوروش کوچکك" این طرف فرات را 
عربستان نامیده (جلد دوم اين تألیف) و می‌گوید که قشون کوروش در مدّت ۵ روز ۳۵ 
مباء‌ازههظ 26ع/۷[ ,2 عنه‌آزو۳۵ .1 
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ضمایم کتاب چهارم / ۲۱۳۷ 


فرسنگ در بیابان‌های کویر عربستان پیمود تا به شهر کرنت رسید. 

به قول دنیس تل‌ماها " خليفة بزرگ [ٍس (تاریخ خسرو» صفحه ۲۷ و )٩۳‏ اوّل کسی که در 
اینجا به تخت نشست اورروا پسر خویا " بود (سنه ۱۳۶ ق.م). او پنج سال سلطنت کرد و اٍس 
به نام او معروف شد. پروکوپ در کتاب خود موسوم به جنگ‌های پارس (فصل اوّل بند ۱۷) 
نام این شخص را آشرهه ۴ نوشته و گوید که ایس و حوالی آن از نام این پادشاه سین ۵ نام 
دارد و او در زمانی که اهالی این صفحه متحدین پارسی‌ها بودند در اینجا سلطنت داشت. 
گمان قوی می‌رود که پروکوپ بهتر نام اي صفحه را ضبط کرده زیرا آشرهه همان خسرو 
پارسی است که در زبان‌های غیر پارسی به انواع و اقسام تصحیف کرده‌اند: آشرّهه - خسروس - 
کسری - خسره و غیره و غیره. 

اما نام ایس چنانکه بالاتر ذ کرشد. نام مقدونی است. سلوکی‌ها به یاد شهری بدین اسم که 
در مقدوتیه بود این شهر را هم (ٍس ناميدند. ارامنه این شهر را اوررا" و اعراب روها" یا روحا 
می‌نامیدند. عقیده اعراب این بود که این شهر از قدیم ترین شهرهای آسیا است. اکنون این شهر 
را اور فا نامند. 

چنین به‌نظر می‌آید که پادشاهان یا حکام اوّلی این شهر را اشک‌انیان ارسستان معیّن 
میک ردند. بعد حکومت در اینجا ارثی شد و شاهان اشکانی ایران این حق را شناختند بنابراین 
جاهایی که نویسندگان عهد قدیم لفظ پارس را استعمال می‌کنند باید مقصودشان پارت باشد. 
زیرا در دوره اشکانی پارس به جای پارت زیاد استعمال می‌شود چنانکه در دوره هخامنشی 
ماد به جای پارس گاهی استعمال می‌شد (موارد آن را در کتاب اول از قول هرودوت ذ کر 
کرده‌ایم). 

چنانکه گفته شدء به قول تل‌ماها اوّل پادشاه خسرون اور روی پسر خویا بود و پس از پنج 
سال عبدو پسر مازااور" به تخت نشست و هفت سال بعد فره‌دشت پسر گبرو؟ جانشین او 
گردید. او پنج سال سلطنت کردو پس از آن پسرش با کرو" " به تخت نشست و سه سال حکم 
راند (بعضی تصوّر می‌کنند که اسم او مصحّف پا کر اشکانی است ولی برخی بعکس گویند که 
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۸ ,/ايران باستان 


مصحّف بکر با بکیر است. چون این صفحه عرب‌نشین بوده ما عقیده آخری را ترجیح 
می‌دهیم.م.). پسر با کرو پس از او به تخت نشست و ۲۰ سال سلطنت کرد. او همنام پدرش بود. 
چنین به نظر می آید که او در اواخر سلطنتش گرفتار یکث نفر مّعی ماآنو نام گردیده و مجبور 
شده حکومت را با او تقسیم کند. ولی مذعی مزبور بیش از چهار ماه بهره‌مندی نداشته و 
جایش را به آبگار فیکا" (فیکا یعنی لال) داده و این شخص پس از دو سال با کرو را کشته و 
تنها زمامدار این صفحه گردیده. پس از آن اسامی پادشاهان خسرون مانوس يا مان‌یُس " و 
۲ کار او کات 3: اسم اوّلی را باید مصحّف اسم ایرانی دانست زیرا تاسی‌توس آن را 
ُنوبازوس " نوشته (سالنامه‌ها؛ کتاب ۱۵ بند ۱) و یوسف فلاویوس هم چنان (تاریخ قدیم 
بهود» کتاب ۲۰ بند ۲) و موسی‌خورن - مونوواز" (تاریخ ارسستان» کتاب ۲ و ۲۳). 
مُنوبازوس هم معلوم است که مصحف مینوباذ پارسی می‌باشد. ولی نام دوم باید مصحف ا کبر 
باشد زیرا | کبر در ابتدا آ کبار شده بعد آ کبار به آبکار و آبگار تبدیل یافته (بر سکه‌ها به زبان 
پونانی آبگاروس کنده‌ند. ولی می‌دانیم که یونانی‌ها و رومی‌ها و غیره اسامی را تصحیف 
می‌کر دند.م.). 
پس از مرگ آبگار لال فهرست سلسله پادشاهان خسرون چنین است: ۱. آبگار کسه در 
۷۰قم به تخت نشست و در ۵۷ ق.م درگذشت. او متحد تیگران پادشاه ارمستان برض 
لوکولوس سردار رومی بود. ولی بعد به پومپه سردار دیگر روم تسلیم شد. بعد از مرگ او ایام 
فترت یکك سال طول کشید و سپس ماآنو که عنوان «خداوند» داشت» ۱۸ سال و پنج ماه 
سلطنت کرد. معلوم نیست که او پس رکی بوده. تصوّر می‌کنند که از خانواده دیگری است و نیز 
گمان می‌کنند که معاصر کراسوس بوده»زیرا دیوکاّیوس نوشته آبگار نامی که متحد پومه 
بود طرفدار پارتی‌ها گردید و به کراشُوس خیانت کرد (تاریخ رومء کتاب ۴۰ بند ۲۲-۲۰). 
ممکن است که دیوکاشیوس» آبگار معاصر کراسّوس را با سلف او که به پومپه تسلیم شده بود 
التباس کرده باشد. کلیّتً باید در نظر داشت که چون پادشاهان یس غالبا نامشان آبگار است 
مورّخین در اشتباه افتاده‌اند. پلوتارکث چنانکه گذشت نوشته که آریام‌نس * نامی به کرامُوس 
خیانت کرد ( کراشوس؛ بند ۲۱). 
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تیا کرو( بای تکوری ینآرق وشهسال فلت گروری ار 
می آید که این شخص از خانواده سلطنت نبود. در زمان او جنانکه پوسف فلاویوس گوید و 
موسی‌خورن نیز» پا کور پسر أرد اوّل پادشاه اشکانی ایرانی به سوریّه رفت و پا کور اولی با 
پا کور دومی همراه بود. 

۳ آنگار» مت سلطنت سه سال بود. 

۴ آبگار سوما کا (بعنی سرخ) مت سلطنت سه سال بود. 

۵. ماآنو" (سافلول) مدّت سلطنت ۲۸ سال بود (معنی سافلول معلوم نیست). 

از این زمان تاریخ دولت خسرون روشن نیست. از یک طرف دیده می‌شود که پادشاهان 
آدیابن دست‌نشانده اشکانیان در خسرون سلطنت می‌کنند» از طرف دیگر موسی‌خورن بعض 
پادشاهان ارمنستان را از خانواده آبگارها و اینها را از خانواده اشکانی می‌داند. از آنچه در 
جای خود گفته شد معلوم است که آدیاین در دوره اشکانیان به آسور قدیم اطلاق می‌شده و 
محل‌های تاریخی مانند نینوا و آربیل و گوگامل در این صفحه واقع بودند و کرسی این ولایت 
را نصیبین می‌نامیدند و نیز از وقایعی که بنابر مدارک ارمنی ذ کر شد معلوم است که پادشاهان 
دست‌شانده آدیاین از اشکانیان بودند و با خانواده اشکانی ایران قرابت داشتند. بعد چنین به 
نظر می‌آید که در ابتدا یعنی قبل از اينکه دولت اشکانی قوت یابد» ارامنه بین‌النهرین را 
داشته‌اند و پادشاهانی که از خانواده برادر تیگران پادشاه ارمنستان بودند و نخستین آنها ارشام 
نام داشته در بین‌النهرین سلطنت می‌کرده‌اند و در این وقت یس هم از قلمرو حکمرانی آنها به 
شمار می‌رفته. منتها حکامی از اعراب از طرف ارمنستان در اینجا حکوعت می‌کردند و 
استقلال داخلی داشتند. ولی بعدها ارمستان نتوانسته است ایس را از دست رد پادشاهان 
آدیاین یا تصیین حفظ کندزیرا بازی‌هااز آنها عمایت می‌کرده‌اند. کلیتا کمی مدب سلطنت 
حکمرانان (دس می‌رساند که اغتشاشات داخلی یا خارجی دامنگیر این صفحه بوده و این 
اوضاع تا سلطنت ماآنو سافلول دوام یافته. دیونیس‌تل‌مار نویسنده شامی گوید (تاریخ 
خسرون» صفحه ۲٩و )٩۳‏ که ما آنو پس از ۲۸ سال و هفت ماه سلطنت تخت رابرای پسرش 
که نیز ماآنو نام داشت گذارد. او شش سال سلطنت کرد و بعد آبگار جانشین او گردید. این 
پادشاه را آبگار اوشاما (یعنی سیاه) نامیده‌اند. نویسنده مذکور نمی‌گوید که او پسر کی بود 
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ولی چنین به نظر می آید که پسر ما آنو نبوده. موافق نوشته‌های موسی‌خورن (تاریخ ارمنستان» 
کتاب ۰۲ فصل ۲۵ و ۲5) آبگار نامی پسر ارشام در نصیبین بود و مانند پدرش در آنجا 
سلطنت می‌کرد. چون مات سلطنت آپگار ارشام پیست سال بوده ظنّ قوی می‌رودکه آبگار 
پسر او تقریباً فش سال ق.م در نصیبین بر تخت نشسته زیرا سرشماری در امپراطوری روم و 
ولادت مسیح(ع) موافق نوشته‌های موسی‌خورن ( کتاب ۰۲ فصل ۲۵) در سلطنت او روی 
داده. آبگار پس از اینکه چندی در نصیبین حکمرانی داشت در سلطنت تی‌بریوس قیصر روم 
در ایس اقامت گزید و چنانکه موسی‌خورن گوید (همان کتاب ۲ فصل ۲5) این شهر را 
تریین کرد از این جهت بعضی بنای این شهر را برخلاف حقیقت به اين آبگار نسبت داده‌اند. 

ارامنه گویند که آبکار پادشاهی خردمند بوده و صفاتی خوب داشته. ذ کر مسافرت او به 
ایران برای رف منازعه‌ای که بین اشکانیان ایران روی داده بود» بالاتر ازقول نویسندگان 
اسان کل تکار آرداشس ارامنه با اردوان نام اشکانی ایران مطابقت می‌کند و از حکایت 
ارمنی چنان مستفاد می‌گردد که آبگار هم از خانواده اشکانی بوده و برای اصلاح امور داخلی 
اشکانیان ایرانی به ایران مسافرت کرده. از اینجا باید استنباط کرد که آبگار از خانواده 
ماآنوسافلول نبوده و از زمان ارشام آبگارها از خانواده اشکانيانند. 

نویسندگان کلیسایی گویند که آبگار پادشاه خسرون معاصر مسیح(ع) بود. او به مرضی 
علاجناپذیر مبتلاگردید و توسط آننیاس" یکی از پیروان مسیح نامه‌ای برای او ارسال داشت. 
عیسی(ع) شخصی را تادّه " نام نزد وی فرستاد و آبگار و مرضای دیگر از او شفا یافتند. این 
خبر از اسویوس نویسنده کلیسایی است و نویسندگان دیگر کلیسایی نیز بعدها آنرا ذ کر 
کرده‌اندولی | کنون عموماً این خبر را صحیح نمی‌دانند. بعض نویسندگان کلیسایی نوشته‌اند که 
جواب مسیح(ع) به نامه آبگار و صورت عیسی(ع) مذت‌ها در ایس بوده و اين اشیا را در 
سلطنت لکاین " (در حدود ٩۲۰‏ م.) به قسطنطنیه نقل کردند. تا زمان اسپراطور میشل 
پافلا گونی " در آن شهر بود و پس از آن مفقود گردید. موسی‌خورن گوید ( کتاب ۲ فصل 
۹) که جواب نامه آبگار را طوماس؟ نامی از حواریون عیسی نوشت. ترجمه ارمنی نامه 
عیسی با ترجمه یونانی روایت (وسویوس مغایرت کی ندارد و از اینجا باید استنباط کرد که 
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هر دو ترجمه یکك اصل بوده که به مسیح(ع) نسبت می‌داده‌اند. موسی‌خورن گوید که آبگار 
۸ سال سلطنت کرد و به دست تاده حواری عیسی که او را شفا داد» دین مسیح را اختیار کرد 
(تاریخ ارمنستان فصل ۳۰). پس از مرگک او ملکش به دو قسمت تقسیم شد: یکی از پسرهایش 
آنانی نام به قول موسی‌خورن در دس سلطنت کرد و برادرزاده او سندروکث در ارمنستان به 
تخت نشست. آنانی در ابتدا مسیحی بود ولی بعد برضد این مذهب اقدام کرد و پیروان این دین 
را کشت. سندروکت خواست دس را از او انتزاع کند و آنانی در حین جنک از ستونی افتاده 
مرد. پس از آن اهالی [دس خزانه و اموال آنانی را تسلیم کردند به این شرط که با مسذهب 
مسیحی آنها کاری نداشته باشد. او پذیرفت ولی بعد تمام اعضای ذ کور خانواده آنانی را 
معدوم ساخت. درباب وجه تسمیه سندروگ بالاتر ذ کری شد و معلوم نیست که این گفته 
موسی‌خورن تا چه اندازه صحیح است. ولی چنین به نظر می آید که در میان اشکانیان 
اشخاصی زیاد اين نام داشته‌اند و چنانکه گذشت سنتروکث نامی شاه اشکانی ایران بود. در 
اینجا باید گفت که بین نویسندگان عهد قدیم در ذکر وقایع اين زمان و راجع به اسامی 
پادشاهان خسرون و آدیابن اختلافاتی دیده می‌شود. مثلاً یوسف فلاویوس گوید که پسر 
آبگار مانو نام داشت و اسم سندروگ را ذ کر نمی‌کند. سپس از عرّت پادشاه آدیابن صحبت 
می‌دارد. ممکن است که عرّت لقب سندروگ بوده باشد زیرا پادشاهان مشرق پس از اسکندر 
و سلوکی‌ها القابی اختبار می‌کردند و بعضی خودشان را به تقلید از سلوکی‌ها «خداوند» 
می‌خواندند. بنابراین مستبعد نیست که عرّت هم چنین عنوانی باشد. یعنی این لفظ در اصل 
ایزد بوده نه عرّت و بعد آن‌را تصحیف کرده‌اند. به‌هرحال تاریخ خسرون و آدیاین و ارمنستان 
روشن نیست. اسامی پادشاهان درهم و برهم است و اسامی مُنوباذ و آبگار و مَندروگ و ایزد 
یا عرّت با هم مخلوط می‌گردد. بنابراین مطابقت دادن اسمی با شخصی به نظر متتبّع منوط 
است و استنباطات شخصی و حدسیّات نویسندگان فرون بعد در تطبیق اسامی دخالت دارد و 
موثر است. مثلاً سنْ کرووا! بکک نظر دارد سَنْ‌ماوتن " نظری دیگر و قس علیهذا. حدود این 
دولت‌ها هم درست معلوم نیست و با یکدیگر منازعه دارند. چون مقصود ما نگارش تاریخ 
مستقل آدیابن و خسرون نیست زیرا این مطلب از موضوع ما خارج است و داخل شدن در این 
کیفیّات هم بی‌مورد» به شمّه‌ای که ذ کر شد اکتفا می‌ورزيم. مقصود ما این بود که روابط 
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پادشاهان خسرون و آدیابن را با دولت بزرگ اشکانی ايران برسانیم و نیز معلوم باشد که بعض 
پادشاهان این دولت‌ها مانند پادشاهان ارمنستان از اشکانیان بوده با خویشی با آنها داشته‌اند. از 
شرح مذکور با وجود اختلافات در نوشته‌های نویسندگان عهد قدیم این مطلب سلم است که 
ارمنستان بزرگک و کوچک و آدیابن و خسرون ارتباطی خاص با سلسله اشکانی ایران داشته 
دست‌نشانده آن دولت بزرگک به شمار می‌رفتند. این دولت‌ها تحت‌الحمایه ایران و پیش قراول 
دولت بزرگ اشکانی در مقابل رومی‌ها بودند. در زمانی که تراژان برای جهانگیری به مشرق 
آمد و می‌خواست با دولت پارت بجنگد آبگار پادشاه خسرون پدر آزبادس اکوشید که مقام 
بی‌طرفی را اختیار کند و با هدایا قیصر را نرم کرد. بعد از آبگار هم پسرش همان رویه را 
داشت. در نتیجه رومی‌ها جنگی با خسرون نداشتند تا اينکه عاقبت کار تراژان به جایی که در 
جای خود مشروحاً ذ کر شده منتهی گردید. او عقب نشسته رفت و قیصر جدید هادریان تمامی 
رین را به دولت پارت رد کرد. معلوم است که در این وقت خسرون و آدیابن هم به حال 
الی خود بازگشتند. پس از آن وقایم دیگر بین‌النهرین به قدری که با تاریخ دولت پارت 
مربوط و ملازم بود بالاتر در جای خود ذ کر شده. 


شاخه د9م. سلسله اشکانبان ارمنستان 


اشکانیان زا که در جنوب ارمنستان و نیز در بعض قسمت‌های بین‌النهرین و آسور حکمرانی 
داشتند (نه در ارمنستان بزرگت) سَْمازئنْ چنین می‌دانست: (قطعه‌ای از تاریخ اشکانیان؛ جلد 


دوم) ۲ 
۱ آرشام 5 اردشام سر ار موم دوم و برادر تیگران اول 

(او را ما آنوسافلول نیز نامیده‌اند) ۸.  .‏ ق.م 
۲ آبگار سیاه (اوشاما) پسر دیگر ما آنوسافلول 

(اين شخص در ۳۵یا ۳٩‏ م. فوت کرد) ۳یا ۲ ۱ 
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۴ سَندروگ پسر یکی از خواهرهای آبکار سیاه ۰ یا ۵۱ ع. 

۵. اروان (ارو آن) ۸ ) 
بعد از مرگ تیرداد ال برادر بلاش شاه ایران» او را بادشاه ارمنستان دانسته‌اند. 

٩‏ آرتاشس سوم پسر سندروگ ۱ ۸۸ م 
موژخین بونانی او را ( گزدارس با آ کسی‌دارش نامیده‌اند. مدّت سلطنت تا ۱۲۹ م. 
سن‌مازتن در کتابش موسوم به تاریخ اشک‌انیان در اینجا توقف کرده. ولی در 
پادداشت‌هایش راجع به سلسله اشکانیان ارمنستان چنین می‌نو یسد: ۱ 


۰ آرتاوازد چهارم پسر آرتاشس سوم ۳۳ 8 
۲ دیران اول برادر آرتاوازد چهارم ۱۳۱ ) 
۳. تیگران چهارم برادر دیران اوّل ۲ !۱ 


پب ما اف 9 ۰ ۳۲ م۵ ]۰ 
لوئیوس وروس " قیصر روم او را از تخت محروم ساخت و تاج را به سوم نز 
دیگر سلسله اشکانی بود داد. 


۴ وا گارش (بلاش) پسر تیگران چهارم ۸  .‏ م. 
۵. کسرواس (خسرو) اول کبیر پسر بلاش ۱۹۸ ) 
1. اردشیر ساسانی شاه پارس ۳۱۳۲ ) 


بو د. 
۷ تیر داد دوم پسر خسرو کبیر فوت‌در ۳۱۳ با ۳۱۴ 1 
۸ ابتدای فترت شثشص.ِ" 


سندروگ اشکانی و پا کر (پاگر) از خانواده آردزوریان تاج و تخت را غصب می‌کنند. 
او در شمال ارمنستان و دومی در جنوب 


8 ۰ خسرو دوم پشر تیرداد ملّب به کوچکث‎ ٩ 
۱ ۵ دیران دوم پسر خسرو دوم‎ ۰ 
ارشکت سوم دیران ۰(«۹۱۹۰۹اص۵ص_۱‎ ۱ 
) ۳۷۰ باب پسر ارشک (آمّیّن و او را پارا نامیده)‎ ۲ 
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۳ ورزّدات پسر آنون ! برادر ارشکك سوم "۳اً ۵ ۱ 
۴. ارشک چهارم و وال‌ارشکک (وا گارشک) دوم هر دو پسران باب ۳ 
۵ ارشکت چهارم تنها ۳ 

تقسیم ارمنستان بین پارسی‌ها و رومی‌ها ۳۸۷ ) 


5 ارشک چهارم از طرف قیصر قسطنطنیه سلطنت می‌کند و شاه‌پور سوّم شاه پارس سلطنت 

قسمت خود را به خسرو سوّم که از شاخه دیگر اشکانیان است می‌دهد. 
فوت ارشکت چهارم ۱۳۳ 

۷ از فوته او قضی انش ارمتسان را زابه کاراوون سر سیافازاد از 
خانواده کامسارا کان "که از اشکانیان ایران بود می‌دهد. بعد چیزی نمی‌گذرد که این سردار تابع 
خسرو سوم می‌گردد و او باجگزار دولت بیزانس. این رفتار باعث خشم بهرام چهارم ساسانی 
گردیده خسرو را از سلطنت معزول و در قلعه فراموشی محبوس داشت. 

۸. بعد بهرام شاه‌پور (ورهام شابوه) برادر خسرو سوم از طرف ایران 


به سلطنت ارمنستان منصوب گردید ۳ 
٩‏ خسرو سوم بعد از مرگ برادرش بهرام شاپوه از نو 

به امر پزدگرد اول به سلطنت رسید ۴ ا _ " 
۰ شاه‌پور پسر یزدگرد اوّل بر تخت نشست ۵٩۰**ظصشث_‏ "۲ 

سال فترت 2-۹۹ظ+ص۲"_"_۵ 


۱ آرتا کیش پسر بهرام شاه‌پور را ( که بعدها اردشیر نام داشت) 
شاه ایران بهرام پنجم ساسانی بر تخت نشاند ۴۳۳۲ ) 
در سال ۸ م. او از سلطنت افتاد و ارمنستان مانند ایالتی به اپران ضمیمه شد. 


1. 0۷۵ 2. 0 
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وسعت دولت اشکانی و تشکیلات آن / ۲۱۵۵ 


باب دوم 
قسمت تمدنی 


فصل اول. وسعت دولت اشکانی و تشکیلات آن 
مبحث اول. ۶سعت دولت اشکانی. باینتخت 


.۰ حدود دولت‌اشکانی را نمی‌توان به تحقیق معلوم داشت و به همین 
( جهت است که در اطلس‌های تاریخی نقثه دولت اشکانی را به 
نحوی که صحیح باشد نتوانسته‌اند ترسیم کنند. علّت این بی‌اطلاعی همان است که در قسمت 
تاریخی این کتاب کرا را گفته شده. ما از دولت اشکانی تا اندازه‌ای اطْلاع داریم که نویسندگان 
یونانی و رومی و ارمنی و بهودی وقایم آنرا نوشته‌اند و اينها هم چنانکه گذشت. غالبا به 
وقایعی علاقه مند بودند که با حدود غربی دولت اشکانی ارتباط داشت. پس می‌توان بی تردید 
گفت وقایعی زیاد از دورهُ اشکانی که به حدود دیگر آن دولت مربوط بوده اصلااً ضبط نشده 
یا به طور ناقص ضبط گردیده و بنابراین مدارکی نیست که حدود دولت اشکانی را موافق آن 
محَاً معلوم داریم. نویسندگان قرون اولیه اسلامی هم هرچه راجع به اشکانیان نو شته‌اند درهم 
و برهم و مجمل و گنگك است و نمی‌توان این نوشته‌ها را مبنای استنباطاتی صحیح راجع به 
تاریخ دولت اشکانی قرار داد. بنابراین یگانه منبع ما برای تعیین حدود لت نا رم :۱ 
اندازه‌ای که مبتنی بر وقایع باشد» باز نگارشات موژخین و نویسندگان یونانی و رومی و ارمنی 
است به‌علاوه کتاب یوسف فلاویوس مورّخ بهود. | کنون باید دید که از اين نوشته‌ها که تماما 
در فسمت تاریخی این کتاب ذ کر شده چه برمی آید. از این نوشته‌ها معلوم است که دولت 
پارت در ایران اين ممالکث را داشته: اوّل از پارت بالاخص گرفته به طرف مغرب می‌رويم. 


ا/ایران باستان 


بعد برگشته باز از همان‌جا گرفته به طرف مشرق خواهیم رفت. از این قرار ایالات و ولاباتی که 
نام یر ۳ جزء دولت پارت بودند: پارت بالاخض با خراسان با تمامی ولایاتی که جزء 
خراسان کنونی است و در صفحات پیش شمرده‌ایم: دامغان و سمنان» صفحه ماردها یا مردها 
(تقریبً تنکابن کنونی با حوالی آن)» ماد بزرگ يا عراق عجم قرون بعد (همدان گروس» 
کرمانشاهان» نهاوند. بعد ملایر و تویسرکان عراق (سلطان آباد)» ولابات ثلاث (یعنی 
خوانسار و گلپایگان و کمره)» خمسه» قزوین» ری» اصفهان» یزد» ماد کوچک (آذربایجان) 
آدیاین (آسور قدیم) کردون ( کردستان)؛ ارمنستان بزرگ و کوچکد» خسرّون (یا (دس و یا 
اورفا) الحضر کلدٌ قدیم با بابل تا خلیج پارس؛ خوزستان با فوش» پارس» کرمان؛ صفحات 
مجاور کویر لوت» مانند سیستان و سا گارتی» باختر تا صفحاتی که در مشرق باختر واقعند تا 
هند و کوشان و هیمالایا ( کوههای حدود شمالی هندوستان)» صفحات مجاور سند» صفحات 
مجاور خراسان تا رود جیحون. مقصود ما این نیست که در تمامی مدت عمر دولت اشکانی» 
پارتی‌ها تمام این صفحات را داشته‌اند. البته چنانکه از تاریخ این دولت برمیآید تفاوت‌هایی 
بین زمان قدرت و انحطاط بوده ولی در سلطنت مهرداد اوّل ششمین شاه اشکانی دیده می‌شود 
که وسعت دولت پارت از جیحون تا فرات است و در زمان مهرداد دوم کبیر این دولت به 
هیمالابا می‌رسد. این است وسعت دولت پارت به قدری که مبتنی بر اخبار و مسکوکات است. 
در اینجا سئوالی طرح می‌شود: قفقاز یه جزء دولت پارت بوده یا نه؟ اگر بخواهيم با مدرك 
حرف بزنیم باید گفت این مسئله روشن نیست بل بعکس به اندازه‌ای که از اسناد برمی آید» اون 
(شیروان قرون بعد) و ایبری ( گرجستان) در تحت نفوذ روم بوده‌اند. انا این معنی مسلّم است 
که اشکانیان جد داشته‌اند حدود طبیعی ایران را به دست آرند و حدود طبیعی ایران باستان به 
شواهد تاریخی چنین بوده : کوههای قفقاز دریای گرگان (بحر خزر)» جبحون» سند» دریای 
عمان و خلیج پارس» دجله و فرات. بنابر آنچه گفته شد دولت پارت در زمان قدرتش به 
استشنای قففازیّه حدود طبیعی ایران را تقریباً داشته. نویسندگان ارمنستان جنانکه بالاتر ذ کر 
شد حدود دولت اشکانی را از این وسیع‌تر می‌دانند و طور دیگر معیّن می‌کنند. آنها عقیده 
دارند که اشکانیان به چند تیره یا خانواده منقسم بودند و هرکدام در مملکتی سلطنت داشتند: 
مثلا تیره‌ای در ایران» با حدودی که معلوم است؛» تیره‌ای دیگر در ارمنستان بزرگك و کوچک؛ 


۱. مقصود کلیه ممالک تابعه نیست. فهرست این ممالکک در جلد اول این تألیف ذکر شده. 
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تیرة سوّم در افغانستان کنونی به اسم دولت هند و سکایی» زیرا حدود این دولت شامل قسمتی 
از هند (هند غ بی) نیز بوده. تیرةٌ چهارم در ماورای سیحون تا حدود چین از طرف مشرق و 
دریای آزوو از سمت مغرب. بنابراین آسیای وسطی و دشت قبچاق فرون بعد و صفحات 
پشت کوههای قفقاز تا دربای آزوو جزء این دولت بوده و دریای گرگان (خزر) در وسط 
ممالکت اشکانیان واقع شده بود. 

آ گاتانژ مورخ ارمنستان گوید که ماساژت‌ها هم جزء دولت اشکانی بودند و چنانکه در 
کتاب اوّل و دوم کراراً ذ کر کرده‌ايم ماساژت‌ها از سکاهای آن طرف رود سیحون بودند و 
صفحاتی زیاد از طرف مشرق و مغرب در تحت حکومت خود داشتند. این است آنچه گفته‌اند 
ولی نمی‌توان دانست تا چه اندازه این گفته‌ها صحیح است بخصوص که می‌دانیم ارامنه نسست 
به اشکانیان علاقه‌مندی خاصی نشان داده خواسته‌اند آنها را بزرگک کنند و دیگر اینکه اگر این 
عقّاید صحیح باشد راجع به دودمان اشکانی است که در ممالکك مختلف سلطنت می‌کر ده‌اند 
تک پا ای انم تا ره میتی مامتان است کتدوت انهای 
ایران در زمان قدرتش دارای حدودی بود که تقریباً از هیمالایا تا فرات و از جیحون و دریای 
گرگان (خزر) و رس تا خلیج پارس امتداد میيافته. می‌گوييم تقریباً زیرا برای حدود محقّق 
غالباً سند نداریم یعنی چنانکه هرودوت ایالات جزء دولت هخامنشی را نموده يکث نویسنده 
بونانی یا رومی محققاً حدود دولت پارت را نشان نداده تا بتوان آنرا در ترسیم نقشه دولت 
پارت مبنی قرار داد. این است که ما بهتر دانستیم از ترسیم چنین نقشه‌ای اصلاً صرف‌نظر کنیم. 
درباب ایالات پارت باز پایین تر صحبت خواهیم داشت. 
پایتخت دولت اشکانی» چنانکه در قسمت تاریخی گذشت در تیسفون 
بود ولی محل مزبور وقتی پایتخت شد که دولت پارت تا دجله و فرات 
توسعه یافت. بنابراین بالطبع این سئوال پیش می‌آید که پایتخت پارت بالاخش کجا بوده: 
یعنی قبل از تسخیر شهر صد دروازه یا بنای دارا؛ مقر حکمرانی اشکانیان کدام شهر بود. در 
این باب بعضی اسم شهر اساکث را برده آن را با قوچان يا بجنورد مطابقت می‌دهند. برخی 
پایتخت قدیم پارت را شهر نسا می‌دانند. درباب سا اخیراً در ترکمنستان شوروی در قریه باقر 
که در میان عشق آباد و فیروزه است کشفیّاتی روی داده که از قرار اطلاعاتی که از سفارت 
کبرای دولت ایران در مسکو به وزارت خارجه رسیده است چنین است: در سه سال قبل یکی 
از اعضای موسه علمی ترکستان که از علمای آثار قدیمه است در پایه سلسله کوپت‌داغ 


۸ ا/ ابران باستان 
نزدیکک قریه باقر ته‌های بزرگی از خاک ملاحظه می‌کند که برحسب شکل و ترکیب خاص 
مورد توجّه او می‌شود. بعد تحقیقاتی در اين محل به عمل آمده به حفاری مبادرت می‌کنند و 
در اندکك زمانی آثار قدیم معبد پارتی‌ها و آلات و اسباب چندی که مربوط به انجام مراسم 
دینی آنها بوده در محل مزبور کشف و ثابت می‌گردد که شهر سا پایتخت قدیم دولت پارت 
که بکلّی مفقودالاثر بود و علمای آثار قدیمه قرن‌های متمادی در تفخص آن بودند در آن 
محلّ مدفون است. عملیات حفاری جدّا تعقیب شده و تا به حال قسمتی از غرفات معبد و راه 
زیرزمینی که معبد را تا قصر سلطنتی مربوط می‌داشته و خطوط معابر عمده از زیر خا کث 
بیرون آمده. قطر دایره این شهر ۴ کیلومتر و نیم است که در اطراف آن دیواری به ارتفاع ۸ 
متر و ۱۷ سانتیمتر کشیده شده بود. در وسط شهر از چهار طرف خیابان‌های وسیع دیده 
می‌شود که به وسیله گودال عمیقی در مرکز به هم وصل می‌گردد. گودال مزبور از قرار معلوم 
آب‌انبار بزرگی بوده است که در مرکز شهر واقع بوده و به واسطه نقب‌های زیر زمین با 
چشمه‌های کوپت‌داغ ارتباط می‌يافته. در نتیجهٌ حفریّاتی که فعلاً در اطراف معبد مزبور به 
عمل آمده یکك عدّه ستون‌های قطور سنگی و سقف‌های موزاییکك (خاتمکاری) و دیوارهای 
کاشی‌کاری کشف گردیده. حفربّات در محل مزبور فعلاً هم دوام دارد. 

جنرال قونسولگری ايران در عشق آباد نیز در اين باب راپورتی به وزارت خارجه داده که 
مضموش تقریباً همان است. بعد در ۱۲ آبان ۱۳۱۳ دو فقره راپورت داده که ذیلاً درج می‌شود: 

«در نتیجه حفربّات اخیر در خرابه‌های شهر قدیم سا متخصّصین دو مجشمه و یکک کل 
شیر که از گل پخته سرخ‌رنگ می‌باشد یافته‌اند. صورت مجشمه‌ها به طرف زمین بوده ولی به 
واسطةٌ مرور زمان مادٌه‌ای که مجشمه از آن ساخته شده طوری سست گردیده که متخضّصین 
نمی توانند در مقام پا کردن مجشّمه از خا کک و شن که آنرا احاطه نموده بر آیند. این است که 
تصمیم کرده‌اند فعلاً به همان شکلی که یافته‌اند با خا کک و شن اطراف برای آنکه از هم متلاشی 
نشود به شهر آورده شاید به وسیله بعضی آلات و ادوات مخصوص تا اندازه‌ای که ممکن شود 
خاک و مواد اضافی را از روی مجشمه برداشته قطعات مجوّا شده آنرا به یکدیگر متصل کنند. 
حفرژات ادامه دارده. 

«شهر قدیم آنائ و که ترا کمه‌الو می‌نامند؛ در جهارده کیلومتری عشق آباد واقع و خرابه‌های 
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آن تا یک کیلومتر و نیمی عشق آباد امتداد دارد و به موجب آخرین حفریّات وکاوش‌هایی که 
در سال ۱۹۰۴ از طرف انستیتوی کارنژی به وسیلهٌ ده متخصصین امریکایی به عمل آمده» 
قدمت این شهر را به سه الی چهارهزار سال قبل از میلاد نسبت داده‌اند. از علایم این شهر 
خرابه‌های متعدّدی باقی است که دو خرابة آن خیلی مهم است و غالباً هم کاوش‌ها در آنجا به 
عمل آمده. از کلةُ آثار شهر مزبور جیزی که فقط قسمتی از آن باقی مانده مسجدی است که 
در آنجا بنا شده بوده و متخصّصین در نتیجه مطالعات بسیار دقیق تاریخ آنرا نسبت به نيمه اوّل 
قرن پانزدهم میلادی می‌دهند. در سال ۱۹۲٩‏ برای آنکه گنبد و محراب بکلی از هم متلاشی 
نشود حکومت ترکمنستان در آنجا مختصر تعمیراتی کرده. از طرف ادارة نشریات و 
مطبوعات ترکمنستان رساله‌ای راجع به انائو و اشیای زیرخا کی که کشف گردیده طبع و منتشر 
شده بود. اینکک یک نسخة آن لا تقدیم می‌گردد». 

تیسفون را یونانی‌ها کتزیفون" می‌نامیدند و نویسندگان ارمنستان نام آن را دیسپون 
نوشته‌اند. بنابراین عقیدهٌ نویسندگان قرون اسلامی که پایتخت اشکانیان ری بوده مسدرکی 
ندارد جز اینکه بگوییم که اشکانیان در نهضت خود به طرف مغرب چندی هم در اینجا اقامت 
گیده‌اند ولی پایتخت آنها را موزخین غربی تقریباً هميشه تیسفون می‌دانند. بعدها چنانکه 
بیاید سلوکیّه که در طرف راست دجله بود با تیسفون در طرف چپ رود مزبور و یک محل 
دیگر اتصال یافت و به همین جهت پایتخت دولت ساسانی را اعراب مداین نامیدند. بی تردید 
می‌توان گفت که شاهان اشکانی و دربارشان یکث جا اقامت نداشتند و در عرض سال از جایی 
به جایی حرکت میکردند. اما اينکه اینجاها کجا بوده و چه نام داشته محففاً معلوم نیست ولی 
از نگارشات نویسندگان غربی چنین برمی آید که تیسفون مقر حکمرانی و ادارات دولتی بوده 
زیرا پلین این شهر را سر مملکت می‌داند (تاریخ طبیعی» کتاب *» بند .)۲٩‏ تاسی‌توس مقر 
سلطنت (سالنامه‌ها» کتاب ٩‏ بند )۲٩‏ و دیوکاشْیوس شهر سلطنت. استرابون گوبد که شاه 
زمستان را در اینجا با نشاط ی که از هوای عالی آن حاصل می‌شد می‌گذرانید ( کتاب ۱۰ فصل 
۱ بند ۱5). پلین گوید که پارتی‌ها اين شهر را ساختند تا سلوکیّه را تنل دهند ولی چون 
مقصودشان حاصل نشد شهر دیگری را به‌نام ولوگزوثرتا" (به پارسی کنونی بلاش گرد) در 


12 .2 «مصصتععت .1 


۰ /ايران باستان 


نزدیکی تیسفون بنا کردند (همانجاه بند .)۲٩‏ اشترابون گوید ( کتاب ۱5 فصل ۱ بند ۱5) که 
چون سربازان پارتی در دنبال دربار از جایی به جایی حرکت می‌کردند و زندگانی سربازان با 
وضع سلوکیّه موافقت نداشت تیسفون را بنا کردند. 

همان نویسنده گوید که باقی‌مانده سال (یعنی غیر زمستان را) شاهان اشکانی در همدان که 
شهر مادی است و گرگان به‌سر می‌بردند. اشترابون مقر شاه را در گرگان تاپه ‏ نامیده ( کتاب 
۱ فصل ۷ بند ۲) از این نگارشات اشترابون چنین باید استنباط کرد که دربار اشکانی پس از 
گذشتن زمستان از تیسفون حرکت کرده به طرف گرگان می‌رفته و در شهرهایی مانند همدان و 
ری و شهر صد دروازه توقف می‌کرده تا به گرگان می‌رسیده. درباب ری آتنه گوید که 
اقامتگاه شاهان اشکانی در بهار بوده و این خبر باید صحیح باشد. زیرا ری را ارشکیه 
می‌نامیدند و به قول ایزیدور خارا کسی (پارت» بند ۷) ری از تمامی شهرهای ماد بزرگک تر بود 
و بهار هم چنانکه معلوم است در ری غالباً خوب است. بنابر آنچه درباب پایتخت اشکانیان 
ذ کر شد به این نتیجه می‌ر سیم که وقتی که دولت پارت بزرگک شده و به فرات رسیده تیسفون 
مق حکومت و ادارات دولتی گردیده ولی دربار در عرض سال در همدان و ری و شهر صد 
دروازه و گرگان نیز اقامت می‌گزیده تا از هوای خوب اینجاها استفاده کند و از گرمای 
تیسفون در تابستان محفوظ بماند. 

در این نیز تردیدی نیست که شهر صد دروازه در موقع بسط دولت پارتی از مشرق به طرف 
مغرب چندی مرکز حکومت بوده و اهمیّت داشته. اما محل اين شهر را تا حال نیافته‌اند. هوتوم 
شنیدلر و ویلیام جکسن عقیده داشتند که این محل باید کرسی ولایت سابق قومش باشد و باید 
۳ در هشت میلی جنوب دامغان جستجو کرد. ولی در سال ۱۹۳۳-۱۹۳۱ دکتر شمیدت 
به خرج دارالعلوم فیلادلفیا در تبه حصار مشغول حفریّات و کاوش‌هایی شد با این مقصود که 
شهر صد دروازه را کشف کند و در جنوب دامغان در هشت میلی این شهر خیلی کار کرد 
بی‌اینکه اثری از اين شهر ظاهر گردیده باشد. بنابراین عجالتاً محلٌ اين شهر معلوم نیست. 
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مبحث دوم. تشکبلات. حکومت شاه ممالک تابعه. 
ترتیبات سلطنتی, ادارات. سپاه اسلحه 
مسکوکات. ضرابخانه‌ها؛ تاریخ (تقویم) 


را هم باید از دو قسم بدانیم: 
والی یا «ویتا کسا» معیّن می‌شد. 

۲ ممالکی که تابع پارت بودند ولی ولات پارت آنها را اداره نمی‌کردند بل اینها 
پادشاهانی داشتند که دست‌نشانده شاهان اشکانی بودند. اینها وظایفی نسبت به شاه اشکانی با 
شاهنشاه داشتند که پایین تر ذ کر خواهد شد ولی در امور داخلی مملکتشان مستقل یا جنانکه 
اکنون گویند خودمختار بودند. 

بنابراین تشکیلات دولت پارت شامل پارت بالاخص و ممالکی می‌شود که ابالات پارت 
مسوبت می‌ شدند و به دولت‌های دست‌شانده مربو ط نمی باشد دربات آنها حدا گانه صحصت 


حکومت شاه 


خواهیم داشت. پس از این مقدمه گوییم که در دولت پارت یک وضع اساسی يا چنانکه | کنون 
گویند» یکث «قانون اساسی» وجود داشت و این قانون حکومت شاه را محدود ساخته بود. 
کدام یک از شاهان اشکانی این وضع راایجاد کرده بود درست معلوم نیست. 

از نوشته‌های ژوستن که در جای خود ذ کر شد تلویحاً و اجمالاً چنین استنباط می‌ شود که 
تیرداد اوّل اشکانی آن را برقرار کرده. ولی راولین‌سن عقیده دارد که باید موسس این وضع 
مهرداد ال بوده باشد. زیرا در زمان او دولت اشکانی دولت وسیعی یا چنانکه مولف مزبور 
گوید یکك امپراطوری شد (ششمین دولت مشرق» صفحه ۸۴) ولی به عقیده ما هرکدام از آنها 
این کار راکرده باشد اوضاع پارت جهت اصلی آن بوده. پس در واقع امر مسس این اساس نه 
تیرداد بوده و نه مهرداد. این اساس در وضع زندگانی سیاسی پارتی‌ها سابقه داشته و عادات و 
اخلاق پارتی‌ها آنرا اقتضا می‌کرده و چون ریشه دوانیده بود. بعد از بزرگ شدن پارت هم پا 


تغییراتی که ذ کر خواهد شد باقی ماند. 


۲۳ ,/ايران باستان 


برای روشن بودن این نظر باید به خاطر آورد که آریان‌ها» چنانکه از آوستا استنباط 
می‌شود؛ وقتی که بهایرن آمده‌اند شکل حکومتشان ملوک‌الطوایفی بوده. قوم بهعشیره‌ها 
تقسیم می‌شده و عشیره به تیره‌ها و تیره‌ها په خانواده‌ها. خانواده را آوستا «نافه» می‌نامد و خانه 
و 
را «دهیوه یا «دن‌یو». رسای خانواده‌ها رئیس تیره را انتخاب می‌کنند و او را «ویس بّت» نامند. 
ویش‌پت‌ها رئیس عشیره را برمی‌گزینند. خود دهپوپت یا رئیس مملکت هم انتخابی است. 
معلوم است که با این وضع؛ حکومت دهپوپت محدود بوده و او می‌بایست با رژسای عشایر و 
تیره‌ها و متنفذین قوم شور کند و در میان آنها فقط شخص اوّل باشد. این وضع در ایام صلح 
بود ولی در هنگام جنک» جون ده‌پویت‌ها فرماندهی لشکر را برعهده داشتند» بر اختیاراتشان 
می‌افزودند بخصوص اگر عاقل و شجاع بودند و بر دشمن غالب می‌آمدند. بنابراین 
ده پویّت‌هایی که می خواستند حکومتشان کمتر محدود باشد می‌بایست کارهای مشکل انجام 
دهند یا در جنگی بر دشمن غلبه یابند. چنین بود وضع حکومت آریان‌ها قبل از اینکه 
دولت‌های بزرگی تشکیل کنند. از نوشته‌های هرودوت راجع به ماد و نگارشات کزنفون در 
باب پارس قبل از کوروش بزرگ این ترتیب ملوک‌الطوایفی نیز استنباط می‌شود. ولی بعدها 
وقتی که دولت ماد بزرگگ شد حکومت شاه از محدوده مطلقه گردید. زیرا شاهان ماد ترتیب 
دولت آسور و بابل را اقتباس کردند. پارسی‌ها هم وقتی که از حدود پارس بیرون آمدند وضع 
حکومت ماد را الخاذ کردند. اما پارت وضع خود را به طوری که استنباط می‌شود تغییر نداد 
زیرا از آسور و بابل دور بود. نه تئدن آسیای غربی را داشت و نه از مردمان آن چیزهایی 
اقتباس کرده بود. بابراین طبیعی است که مژسّسات پارت به همان وضع ملوک‌الطوایفی 
محفوظ ماند و حتی پس از اينکه پارت دولت بزرگی شد وضع مزبور چون در مذت قرون 
عذایده ريشه دوانیده بود با وجود میل بعض شاهان اشکانی به حکومت مطلقه همان بود که ذ کر 
شد یعنی حکومت شاه نسبت به نجبای پارتی محدود بود. پس از آنچه گفته شد طبیعی است که 
تیرداد دوم یا مهرداد ال تشکیلاتی در این زمینه به پارت داده باشند. زیرا تیرداد دومین شاه 
اشکانی است و مهرداد ششمین شاه و در این وقت دولت اشکانی دولتی جوان بوده و هنوز 
قوامی نداشته و این شاهان روشن می‌دیده‌اند که برای رسیدن به مقصود یعنی بیرون کردن 
سلوکی‌ها از ایران و تمامی ایران را در تحت تسلط آوردن باید به قوم پارت تکیه کنند یعنی 
برخلاف سلوکی‌ها؛ يکک دولت ملی تشکیل دهند و در این صورت هم جز حفظ مومٌسات 
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ملی چاره‌ای ندارند. این بود که تشکیلات آنها پر همان اساس قرار گرفت. پس موجد اصلی 
این اساس نه تیرداد اوّل بوده و نه مهرداد ششم. اوضاع پارت این طرز حکومت را اقتضا 
می‌کرده و آنها نمی توانسته‌اند کار دیگر کنند. | کنون باید دید که اساس این تشکیلات چه ‏ 
بوده؟ شاه اشکانی می‌بایست با دو مجلس شور کند. یکی را نویسندگان رومی شورای 
خانوادگی " نامیده‌اند و دیگری را مجلس سنا (مجلس شیوخ). اوّلی از اعضای ذ کور خانواده 
سلطئت که به حذ رشد رسیده بودند ترکیب می‌یافت و انتخاب آنها منوط به میل شاه نبود (باید 
استنباط کرد که شاهزادگان ذ کور همین که به حدّ رشد می‌رسیدند از اعضای این مجلس به 
شمار می آمدند.م.). دیگری از مردان پیر و مجرّب و روحانیون بلندمرتبه قوم پارت. 

سوم مجلسی هم بود که از هر دو مجلس ترکیب می‌یافت یعنی وقتی که هر دو مجلس با هم 
منعقد می‌گردید آن را مُغستان يا مجلس بزرگان می‌نامیدند (اشترابون؛ کتاب ۱۱ فصل 4 بند 
۳ از قول پوسیدونیوس). در باب لفظ «مغستان» ما تصور می‌کنيم که مصحف مهستان است. 
زیرا این نام با معنای مجلس مزبور که مجلس بزرگان باشد بهتر موافقت دارد و اکنون هم 
بزرگ را مه گوییم. ولی مخستان با معنای مزبور موافقت نمی‌کند» چه این مجلس تنها از مُخ‌ها 
تشکیل نمی‌شد تا آن را مغستان نامند. 

تعیین شاه اشکانی انتخابی بود و می‌بایست هر دو مجلس با هم انعقاد یافته شاه را انتخاب 
کنند. ولی این مجلس یعنی مجلس مهستان مقیّد بود که شاه را از خانواده اشکانی برگزیند. 
ترتیب انتخاب شاهی» پس از فوت شاه عملاً چنین بود که پسر ارشد شاه متوفی به تخت 
می‌نشست مگر در دو مورد. یکی آنکه پسر شاه متوفی به حذ رشد نرسیده باشد و دیگر در 
موردی که لیاقت سلطنت را دارا نباشد. در این موارد مجلس مهستان برادر شاه را انتخاب 
می‌کرد و اگر او برادر نداشت عموی شاه را. در تاریخ پارت چند دفعه چنین پیش آمده که 
برادر شاه به سلطنت انتخاب شده: مهرداد ال اد اوّل» اردوان سوّم» گودرز» خسرو. انا 
مورد انتخاب عموی شاه» مورد اردوان ال است که بعد از فرهاد دوم به تخت نشست. وقتی 
که سلطنت از شاخه‌ای از دودمان اشکانی خارج می‌شد دیگر به آن برنمی‌گشت مگر آنکه 
شاخه‌ای راکه ترجیح داده بودند عقیم گردیده یاکسی راکه لایق سلطنت باشد دارا نباشد. بعد 
از آنکه شاه را مجلس مهستان انتخاب می‌کرد تاجگذاری او به عمل می‌آمد و تاج را 
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می‌بایست شخصی که رئیس خانواده سورن (با چنانکه رومی‌ها نامند سورنا) بود بر سر شاه 
گذارد (تاسی توس» سالنامه‌هاء کتاب 1 بند ۴۲). آپ پیان گوید (پارت» صفحه ۱۴۱) که اين 
مقام در خانواده سورٍن ارثی بود. همین شخصی که تاج بر سر شاه می‌گذاشت شغل 
سپهسالاری کل قوای مملکتی را نیز بر عهده داشت. از تاریخ پارت دیده می‌شود که مجلس 
مهستان چند دفعه شاه را از جهت رفتاری که خوش آیندش نبوده از سلطنت خلع کرده ولی 
باید گفت که هميشه جنک درونی در این موارد روی داده. شاه مخلوع بی‌ستیزه و این 
اقدام مهستان را نپذ یرفته و بالاخره این مسئله راکه حق با مجلس مهستان است با با شاه؛ شمشیر 
شاه یا مجلس حلٌ کرده 
پس از اینکه شاه به تخت می‌نشست و موقعش محکم می‌گشت» حکومتش تقریباً مطلقه 
می‌شد. زیرا می‌بينيم که او می‌تواند هرکس را بی‌محا کمه به قتل برساند. مخصوصاً اعضای 
رشید خانواده سلطنتی که مورد رشکک و حسد شاه واقع می‌شوند به قتل می‌رسند. مثلاً فرهاد 
چهارم ۳۹ نفر از برادران خود را به قتل رسانید. راجع به گودرز و دیگران هم در قسمت 
تاریخی این کتاب مواردی ذ کر شده. ولی باید گفت که شاه از مجلس شیوخ يا چنانکه رومی‌ها 
گویند مجلس سناء ملاحظهٌ زیاد داشته. زیرا در این مجلس مُمْها عضویّت داشتند و آنها از 
جهت تشکیلات در میان مردم مورد احترام و دارای فوّت و قدرت بودند (پایین‌تر به اين 
مطلب مراجعه خواهیم کرد). چون قدرت آنها را شاهان اشکانی نمی پسند پدند بعدها در صدد 
محدود کردن مُغ‌ها برآمدند. از اینجا ضدیتی بین اینها و شاه به وجود آمد که یکی از جهات 
انقراض اشکانیان گردید (۲ گاثیاس» کتاب ۲ بند ۲۵). 
۳۳ از ممالکك تابعه پارت بعضی ایالات پارت بودند یعنی ولاتی برای 
۱ آنها معین می‌شد. ایین ولات را در دوره پارتی» یونانی‌ها باز 
«ساتراپ» گفتهاند ولی صحیح نیست. ساتراپ چنانکه بالاتر گفته شد یونانی شده «خشتُوان؛ 
پارسی قدیم یا شهربان زبان کنونی ماست. در دور پارتی؛ والی را «بیس تا کسس "» می‌گفتند 
که نویسندگان اروپایی ویتا کسا " می‌نویسند و آمّین مارسلن گو ید معنی آن رئیس سواره نظام و 
والی شاهی است. عدَهُ این نوع ممالکك چهارده با پانزده بود. ولی آمین مارسن عدّه را هیجده 
نوشته و پارس و خوزستان را هم در این عذه به شمار آورده. 
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اما پارس رانمی‌توان از این نوع ممالکک دانست زیرا از خود پادشاهانی داشته. خوزستان 
هم چنین به نظر می آید که گاهی پادشاهی از خود می‌داشته. 

ممالکث تابعه که به واسطه ولات اداره می‌شده‌اند اینها بوده‌اند ( گوت‌شمید» تاریخ ایران 
الخ» صفحه ۵۴ - ۵۵): بابل» آیلُونیاتیس (سی‌تاین ! ساپق)» خالونیت» کارینا (درست معلوم 
نیست کجا بوده» باید نهاوند باشد)» کامبادن ( کرمانشاه)؛ ماد بالا (همدان)» ماد پایین یا 
مادرازی (رِیْ)» خو آرن (خوار)» کمیسن (قومیش)؛ تقریباً دامغان کنونی» و هرکان یا گرگان» 
آستویین (درست تطبیق نشده است)» پارت بالاخض» آپا آوار تاکن (ناحیه‌ای که جزء پارت 
بالاخض بوده)» مَرُ گیان (مَرّو)» آریا (هرات)» آنائوثر (جزء هسرات)» زرنگک (سیستان)» 
آراخوزیا (رخج یا هندوستان سفید). بعض ایالات ایران سایق را در این زمان جزء دولت 
پارت اسم نمی‌برند مثلاً باختر» ُخد» پاراپامیزاد. جهت آن است که اين ایالات جزءدولت 
پونانی و باختری گردیده بود و بعد که پارت بر باختر دست يافته درست معلوم نیست کجاها را 
ضمیمه کرده. بالاتر گفتیم که بعضی حد شرقی پارت را پاراپامیزاد می‌دانند که با افغانستان 
شمالی امروز مطابقت می‌کند و برخی گویند که سرحد شرقی دولت پارت در زمان مهرداد 
اول پنجاب هند بوده. 

ممالکك دیگر دولت‌هایی بودند که از خودشان پادشاهانی داشتند. اینها در امور داخلی 
مملکتشان مستقل بودند ولی بایست در موقم جنک به تقاضای شاهنشاه پارت به کمک آیند یا 
قشون بفرستند. درباب تأْدیهٌ باج از نویسندگان غربی خبری روشن نرسیده. چنین به نظر 
می آید که بعض ممالکک مانند پارس و ماد و خوزستان باجی نمی پرداختند ولی شاهان اشکانی 
از آنها هدایایی می‌گرفتند. برخی دیگر علاوه بر فرستادن قشون باجی هم می‌دادند. اما 
نویسندگان شرقی در این باب متفق‌القول‌اند که مزیّت شاهنشاه اشکانی بر سایر پادشاهان فقط 
از این حیث بود که اسم او را مقدم می‌نوشتند. فردوسی دورتر رفته گوید: «نکرد ایچ یاد این 
از آن» آن از این». تر تیب تقدم ۳ پادشاهان دست‌شانده هم معلوم نیست جز آنکه پادشاه 
ارمنستان حائز مقام سوّم بود (نویسندگان ارمنستان). درباب پادشاه ماد کوچکث يا آذربایجان 
اگرچه تصربحی نیست ولی ظنْ قوی این است که مقام درجة دم را داشته. از حرف بلاش اوّل 
که بالاتر گذشت چنین استنباط می‌شود. درباب اطاعت و تمکین پادشاهان دست‌نشانده از 
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شاهنشاه پارت باز اطْلاعات کافی نداریم ولی از یکی دو جای نگارشات نویسندگان غربی 
جنین برمی آید که بادشاهان دست‌شانده» پارتی‌ها را دوست نداشته‌اند: 

الا چنانکه بالاتر گذشت گفته‌اند که پومپه سردار روم روابطی با ماد و خوزستان ایجاد 
کرد و همین اقدام یکی از جهات کدورت دولت پارت از او گردید و دیگر وقتی که 
آنتیووخوس سوّم سلوکی می‌خواست با اشکانیان جنگیده آنها را به اطاعت درآورد پادشاهان 
ماد و پارس و بعض دیگر نزد او رفته اظهار همراهی و مساعدت با او کردند؛ از خشونت 
پارتی‌ها نالیدند و نیز هنگامی که آنتیوخوس سی‌ده با فرهاد دوم می‌جنگید» چند پادشاه مشرق 
زمین به استقبال او آمده خودشان را به اختیار پادشاه سلوکی گذاشتند. در اینکه پارتی‌ها از 
مادی‌ها و پارسی‌ها خشن‌تر بوده‌اند حرفی نیست ولی همراهی این پادشاهان؛ اگر چنانکه 
نوشته‌اند صحیح بوده باشد» جهت دیگری هم داشته. دولت سلوکی چنانکه درباب سوّم این 
تألیف ذ کر شده از زمان بعد از سلکوس اوّل نیکاتور رو به تجزیه شدن گذارد و این حال برای 
ایا مان وا تاک مانل بی ايم نی یره که وهاهانماو وتارس ق خیرم و ای 
سروکارشان با دولتی باشد که سست و در حال انحطاط است تا بتوانند بمرور استقلال یابند و 
بنابراین دولت ضعیف سلوکی را بر پارت قوی ترجیح می‌دادند. 

عدّه این نوع دولت‌های کوچک چه بود؟ نمی‌دانیم ولی آنچه در تاریخ پارت ذ کر می‌شود 
این است: ماد کوچکک (آذربایجان) -ارمنستان - آدیابنْ - خسرون - الحضو - عیلام 
(خوزستان)» پارس. بی‌تردید می‌توان گفت که ده اینها بیشتر بوده مثلاً باختر - سیستان - 
کرمان و غیره. ولی چون در تاریخ ذ کری از اینها صراحتاً نشده موضوع مجهول است. تفاوت 
این وضع با وضع دولت هخامنشی بعد از تشکیلات داریوش اوّل این است که در دورة 
هخامنشی هم بعض ممالکک» چنانکه ذ کر شد پادشاهانی دست نشانده داشتند. ولی برحسب 
مرکزبت» داریوش اوّل» وّلاتی از مرکز به ممالکك تابعه می‌رفتند و اين پادشاهان دست نشانده 
با شهرهایی که خودمختاری داشتند» در تحت نظارت آنها بودند. اما در دولت اشکانی مرکز 
به این ممالکک ژلاتی نمی فرستد. مرکز قانع است به اینکه این دولت‌های کوچک در موقع لزوم 
قشون بفرستند و بعضی هم باجی بدهند. جهت چیست که آن وضع بدین وضع تبدیل یافت. به 
عقيدهٌ ما آن را از سه چیز باید دانست اوّلا دولت پارت» خودش چنانکه گفتیم وضع 
مل وک‌الطوایفی داشت و با این ترتیب طبیعی بود که اوضاع ملوکک‌الطوایفی را تشویق کند. دوم 
باید په خاطر آورد که دولت سلوکی تقریباً از ابتدا و بخصوص از وقتی که ضعیف گردید از 
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عهده ولات برنمی آمد و برای اینکه ایالات جدا نشوند با ولات مدارا می‌کرد و ممالکی اسمً 
تابع و در معنی مستقل بودند مانند: آذربایجان ارمنستان» کاپادوکیه» پنت» پرگام» بی تی‌نیّه و 
غیره. ماد و پارس هم ظن قوی می‌رود که همین حال را داشتند. بنابراین» وقتی که پارتی‌ها 
ایران‌بان گشتند» دیدند که اگُر بخواهند برخلاف این ترتیب رفتار کنند ماد و پارس و 
خوزستان و آذربایجان و غیره زیر بار نخواهند رفت و جنگ‌های پی در پی روی خواهد داد. 
این بود که همان وضع را پیروی کردند. سوّم» باید در نظر داشت که پارتی‌ها در تمدن پایین تر 
از مادی‌ها و پارسی‌ها و عیلامی‌ها و سایر مردمان ایران غربی بودند. و در اين موارد» مردم 
غالب نسبت به مردم مغلوب گذشت‌هایی می‌کند تا آن را راضی نگاه دارد» بخصوص که برای 
مردم غالب؛ اداره کردن مردم مغلرب محال با لااقل خیلی مشکل است. زیرا در عادات و 
اخلاق و بسیاری از چیزهای دیگر نظر غالب و مغلوب متفاوت است. در این موارد مطاع از 
مطیع فقط شناسایی تسلط خود و کمک مادّی را خواهان است. اما اینکه مردم مطیع چطور 
خود را اداره می‌کنند مورد توجه نیست. اگر خود غالب بخواهد اداره کند از عهده برنمی آید 
و جز کشمکش و منازعات دایمی و ناراضی داشتن مردم مغلوب نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. 
پس طبیعی است که در این موارد غالب بگوید: حکومت مرا بشناسند» باج و قشون بدهند» باقی 
را خود دانند. اشکانی‌ها هم همین را گفتند. 

این وضع دولت اشکانی راء اگر با اوضاعی که در اروپا در فرون وسطی مستقر بود! 
مقایسه کنیم در جاهای زیاد شاهت‌هایی بین هردو می‌يابیم. راست است که تفاوت‌های 
زیادی هم باهم دارند و شاید تفاوت‌ها بیش از شباهت‌ها باشد ولی شباهت‌ها عمده و 
حیرت آور است چنانکه گیب پٌن هم همین نکته را تذکر داده (انحطاط و سقوط روم» جلد اوّل 
صفحه ۲)۳۲۳۹. شهرهای یونانی که در ممالکک پارت زیاد بودند نیز خودمختاری داشتند. 
یعنی جمعیّتی بودند مستقل که دولت پارت نظارتی بر آنها نداشت یا اگر داشت سطحی بود. 
در بعض شهرها بلدیه‌ها مستقل بودند. در میان چنین شهرها چنانکه بالاتر گفته شده» سلوکیّه 
(در کنار دجله) از همه مهم‌تر بود و عدَهْ نفوس آن را از ۰ نا هزار نوشته‌اند. عده این 
نوع شهرهای یونانی را مختلف ذ کر کرده‌اند. آپیان گوید که غیر از شهرهایی که سلکوس 
نیکاتور ساخت و عده‌اش به بیش از ۳۵ بالغ بود» ۲۵ شهر دیگر هم وجود داشت ( کتاب 
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سوریه» صفحهٌ ۱۲۵-۱۲۴): ایزیدور خارا کسی نوشته که فقط در یکك خط راهی که پیموده؛ 
شصت شهر یونانی یافته (پارت» بند ۱۹-۱). سلوکیّه» چنانکه از تاریخ پارت برمی آید دارای 
دیوار محکمی بود و به قول پلین از هر طرف زمین‌های حاصل‌خیز آن را در احاطه داشت. 
عدّه اعضای بلدیّه پا سنای آن به قول تاسی توس به سیصد نفر می‌رسید و از متمولین و تربیت 
یافتگان اهالی انتخاب می‌شدند (سالنامه‌ها؛ کتاب ٩‏ بند ۴۲). در اوقات عادی این شهر باج 
خود را می‌پرداخت و شاهان اشکانی دخالتی در امور آن نداشتند. این بود که این شهر مقام 
شهر آزاد را دارا بود. ولی وقتی که منازعاتی در شهر روی می‌داد و قشون پارتی داخل شهر 
می شد حکومت پارتی‌لدی الاقتضا هر تغییری را که در تشکیلات بلدی صلاح می‌دانست 
مجری می‌داشت. اگرچه در باب سایر شهرهای یونانی الاعاتی نداریم ولی می‌توان گفت که 
آنها هم کم و بیشی مانند شهر سلوکیّه بوده‌اند. 

راجع به روابط دولت اشکانی با شهرهای یونانی» به قدری که از سکه‌ها برمی آید باید گفت 
که دولت اشکانی نظر خصومت با این شهرها نداشته زیرا می‌بینیم که شاهان مقیّدند عبارت 
«محب بونان » را روی سکه‌ها استعمال کنند. از این‌جا باید استنباط کرد که شاهان اشکانی 
برای جلب یونانیان این کار را می‌کردند» ولی این را هم باید گفت که اگر سیاست ملایمت و 
اعتدال اشکانیان نست به شهرهای یونانی عاقلانه بوده» وجود این شهرها در دولت پارت 
مضراتی نیز داشته. زیرا سلوکی‌ها این شهرها را متحدین خود می‌دانستند و رومی‌ها هم با 
اینکه از ملت یونانی نبودند در بین‌النهرین از وجود چنین شهرها در موقع جنک استفاده 
می‌کردند (دیوکاشیوس, کتاب ۴۰ بند ۱۳ - آبیان» کتاب پارت؛ صفحه ۱۳۲). 
دیودور شسای_ کرد (در قطعه‌ای از کتاب ۳۳) که سهرداد اول 
پس از اينکه تسخیر ممالک را به انجام رساند بهترین قوانین مسلل 
تابعه خود را جمع کرده در پارت داخل کرد. مقصود از قوانین باید عادات باشد. زیر 
یونانی‌ها عادات را در غالب موارد چنین نامند. از اینجا باید جنین استنباط کرد که دولت 
پارت پس از اینکه دارای ممالکت وسیعی گردید مهرداد اول لازم دانسته درباری برای آن» 
مانند دربارهای مادی و پارسی تشکیل دهد تا با وضع جدید دولتش موافقت داشته باشد و در 
انظار ملل تابعه دولت اشکانی را جانشین دولت‌های قبل بنماید. پس از آن این خبر در قرون 
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بعد انعکاس يافته که مهرداد ال بهترین عادات ملل تابعه خود را در پارت داخل کرده و 
دیودور سیسیلی راوی این انعکاس است. این نظر را دو جیز تا کید می‌کند. عنوان بادشاه 
اشکانی که در ابتدا شاه و بعد شاه بزرگک بود در زمان مهرداد موافق عقيده غالب موخین به 
شاهنشاه تبدیل یافت. عبارت (بازیلوش بازی‌لئون)" بر مسکوکات اشکانی روشن خوانده 
می‌شود و این عبارت ترجمةٌ یونانی شاه شاهان است. دیگر اينکه می‌بينيم شاهان اشکانی 
نظری دائماً به سوریّه و آسیای صغیر دارند و حثّی چنانکه گذشت» صراحتاً اظهار می‌دارند که 
این ممالکث از آن نیا کان آنها بوده. چون شاهنشاه از عناوین مختصه هخامنشی‌ها بود (نه 
پادشاهان آسور چنین عنوانی داشتند " نه شاهان ماد و نه سلوکی‌ها) پس باید گفت که اشکانیان 
خواسته‌اند عنوان شاهان هخامنشی را اختیار کنند. در باب سورئّه و آسیای صغیر هم» همان 
نظر وارد است. چون شاهان هخامنشی این ممالک را داشتند و اشکانیان خودشان را وارث 
آنها می‌دانستند» این است که همواره نظری به این ممالکک دارند. در اینجا لازم است گفته شود 
که گودرز شاه اشکانی چنانکه از کتیبهٌ پیستون او به زبان یونانی دیده می‌شود عنوان ساتراپ 
ساتراپها را اختیار کرده بود و ترجمة آن والی ولات است» ولی بر روی سکه‌ای عبارت 
«شاهنشاه آریانام خوانده می‌شود. در باب آریانا در جلد اول توصیح داده‌ایم» بدانجا دوع 
شود. بنابر آنجه گفته شد» عناوین شاهان اشکانی در ابتدا شاه و بعد شاه بزرکت و بعدتر 
شاهنشاه بوده. آمّین مارسلن گوید که از عناوین شاهان اشکانی نیز عنوان «برادر آفتاب و ماه؛ 

بود ( کتاب ۰۲۳ بند ). 
پریعشن شکه‌های:شاهان اشکانی بلط ترس غوانده می‌شوه کته پوتانی بهامتطتی 
خداوندگار است. بر برخی لفظ تثوپاثر " دیده می‌شود که به یونانی به معنی پسر خدا است (با 
صحیح تر گفته باشیم کسی که پدرش خدا است). انخاذ این نوع عناوین ناشایست تقلید از 
اسکندر و سلوکی‌ها بوده و چون در این باب بالاتر صحبت داشته‌ایم تکرار را جایز ندانسته 
می‌گذریم. به قدری که از مسکوکات اشکانی معلوم می‌گردد» از شاهان اشکانی آنهایی که این 
نوع عناوین را اختیار کرده‌اند اینها هستند: عنوان پسر خدا را: فرهاد ال -فرهاد دوم -اردوان 
دوم سیناتروکث. فرهاد سوم عنوان خداوندگار را: مهرداد دژم - مهرداد سوم. غیر از این 
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عناوین الفاظ دیگر هم به یونانی بر سکه‌های اشکانی خوانده می‌شود مثلاً اپی‌فان! (نامی)» 
دی کایّس ۲ (عادل)» (وز گت " (نیکوکار). این عناوین هم از سلوکی‌ها اقتباس شده. تاج شاهان 
اشکانی چنانکه از مسکوکاتشان دیده می‌شود در ابتداکلاه کوتاه مخروطی شکل سکایی بوده 
و بعد نیمتاجی که عبارت بود از نوار پهنی که دور سر می‌بستند و در عقب سر گره می‌زدند که 
موهای سر را نگهدارد. این نوار را چند مرتبه دور سر می‌پیچیدند و دو سر آن از پشت 
آویزان بود. بعدتر شاید (از زمان مهرداد اوّل به بعد) شاهان اشکانی تیار بلند و راست 
هخامنشی را اتخاذ کردند. هرودیان گوید ( کتاب » بند )که اخیراً شاهان اشکانی دو نیم تاج 
توآمان به سر می‌گذاردند. تاج يا نیم تاج را با جواهراتی از مروارید و غیره می آراستند. لباس 
شاهان اشکانی در ابتدا ساده و کوتاه بوده ولی بعدها لباس مادی را که کُشاد و بلند بود و به 
قوزکث پا می‌رسید اتخاذ کردند. در موف جنگ لباس کوتاه نظامی در بر می‌کردند و اين لباس 
به ران‌هایشان می‌رسید. به جای تاج در اين موقع کلاهخودی بر سر داشتند و اسلحه‌اش اسلحه 
پارتی بود. موهای سر شاهان اشکانی و ریش آنها مجعّد است» شکل ریش گاهی مربّعی است 
مستطیل و گاه به کی تیزی منتهی می‌گردد. اشکانیان گردن‌بند و گوشواره هم استعمال 
میکر دند. شاهان اشکانی در موقع جنگ بر اسب می‌نشستند ولی گاهی هم سوار فیل می‌شدند. 
قره و طلا برای آرايش اسب و اسلحه زیاد به کار می‌بردند. در موقع جنگ خودشان فرمان 
می‌دادند و شخصاً داخل گیرودار می‌شدند. ولی اگر در موقعی شخصاً از جنگ احتراز 
می‌کردند چنانکه در جنگ پارتی‌ها با آنتونیوس چنین پیش آمد» مورد ملامت پارتی‌ها 
نمی‌گشتند. در موقعی که خود شاه جنگ می‌کرد قراولان مسخصوصش در اطراف او 
می‌جنگیدند. آجودان‌هایی هم در اطراف شاه بودند که به او در موقم سوار شدن یا پایین آمدن 
از اس کمک می‌کر دند. 

ملکه از حیث مقام خیلی پست‌تر از شاه نبود. تاج یا نیمتاج بر سر می‌گذارد و گردن‌بندهای 
متعدّد استعمال می‌کرد. ولی این اشیا ملکه ظریف‌تر و قشنگ‌تر از جواهرات شاه بود. 
راولین‌سن گوید: اگر شاه عنوان خداوندگار داشت ملکه را رئةالنوع يا رئةالنوع آسمانی " 
می‌خواندند (چون مدارکی برای این عقیده ذ کر نکرده باید مبنی بر سکه‌ای باشد و چون 
گراور چنین سکه را ندیده‌ايم فقط به ذ کر این خبر اکتفا می‌ورزیم. م. 
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زنان غیرعقدی شاه از ملکه جدا بودند و برای هریکك قصوری جدا گانه ساخته می‌شد. 
قصور را بر بلندی می‌ساختند و پلکانی به آن هدایت می‌کرد. به قول فیلوستراتوس» شیروانی 
قصر در بابل از مفرغ بود و اشعةٌ آفتاب و ماه از آن منعکس گردیده جلوه غریبی به آن می‌داد. 
رواق‌ها و چهار طاقی‌ها را با سیم و زر زینت داده بودند و این زینت‌ها در دیوارها به سان پرده 
نقاشی می‌نمود. موضوع این کارها را از افسانه‌های یونانی مانند: آندرومد" یا اورفه " و غیره 
اتخاذ کرده بودند و نیز از موضوع کارهای مزبور وقایع قشون‌کشی پارسی‌ها به یونان بود. مثلا 
داییس "؟ نا ک‌شس "را خراب می‌کند» آرتافون رترک" را محاصره کرده» خشیارشا در 
جنگ‌های نامی‌اش فاتح است: "جنک ترموبیل : تسخیر آتن» خشکک شدن رودها از کثرت 
نفرات قشون خشیارشا» ساختن پل روی دریا؛ حفر کانال در کوه اس سقف یکی از اطاق‌ها 
آسمان را با ستارگان می‌نمود و نیز خدایانی را که اشکانیان می‌پرستیدند. این کارها را با 
یاقوت کبود آسمانی و سنگ‌های دیگر انجام داده بودند. در چنین اطاقی شاه برای محا کمه و 
حکم می‌نشست» چهارچرخ سحرانگیز زین که در محور خود می‌چرخید از سقف اطاق 
آویزان بود. اين چرخ‌ها را زبان خدایان می‌دانستند و عقیده داشتند که گردش روزگٌار را 
می‌نماید و به شاه می‌گوید: «ا گر فراموش کنی که بشری و بخواهی خودت را فوق آن بدانی 
گرفتار غضب نی‌مه‌زیس ۲ خواهی شد». این چرخ‌ها را مغانی که در قصر بودند به جایش 
می‌آو بختند (این اطلاعات از نوشته‌های فیلوستراتوس "موسوم به زندگانی «آپولونیوس تیان 
اخذ شده کتاب ٩‏ بند ۲۵. م 
شخص شاه را مقذس می‌دانستند و پس از مرگش با تعظیم و تکریم نامش را می‌بردند. آقنه 
از قول پوسیدونیوس گوید (کتاب » بند ۱۳) که شاه اشکانی در موقع صرف غذا میزی . 
جدا گانه داشت. آن را بر جایی بلندتر از محل میز مدعوّین می‌گذاردند و کسی از دوستان شاه 
بر سر میز او نمی‌نشست. نزدیکان او خیلی پایین‌تر بر زمين می‌نشستند و از سفره شاه به آنها 
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۷ وه( ) ربه‌النوع مکافات به عقیده بونانی‌های قدیم. 

۸ کلاامتاعمان( ۲‏ این نویسنده تقریباً از ۱۷۲ تا ۴ م. . می‌زیسته و معاصر بلاش سم و چهارم و پنجم 
لو د۵. او رومانی راجع به (آپلونیوس تیانا) نوشته که جاهایی از این اطلاعاتی در باب پارت می‌دهد و تصوّر 
می‌کنند که اینجاها از حقیقت دور یست. 


۳۲ / ایران باستان 


غذا می‌دادند. قراولان مخصوص؛ وزرا و آجودان‌ها در اطراف شاه می‌ایستادند در این انتظار 
که به یکت اشاره احکام شاه را مجری دارند. اشخاصی در تمام ممالک بودند که آنها را 
چشمان يا گوش‌های شاه می‌خواندند و اخباری را که راجع به منافع شاه يا سلامت او بود به او 
می رسانیدند (فیلوستراتوس» کتاب ۱؛ بند ۲۸-۲۱). شاه بر تخت‌خواب زین می‌خوابید و 
احدی مجاز نبود بر بستری از زر بخوابد (یوسف فلاویوس» کتاب ۰۲۰ فصل ۳ بند ۳). یکث 
فر بیگانه نمی‌توانست شاه را ببیند و اگر آمدن چنین کسی مقتضی می‌شد صاحب‌منصبی 
مخصوص او را نزد شاه می‌برد. در این موقع می‌بایست آن کس هدیه‌ای به شاه تقدیم کند و در 
ازای آن شاه هم هدیه‌ای به او می‌داد. در مواردی که شاه می‌خواست عنایت مخصوص خود 
را بنماید» انتخاب هدیه را به خود شخصی که مورد عنایت بود وامی‌گذارد (فیلوستراتوس 
همانجاء بند ۲۸ و ۳۴). در باب شاهان اشکانی نیز باید گفت که از نگارشات موسی‌خورن در 
تاریخ پارت» صفحه ۲۱۳ چنین برمی آید که پارتی‌ها شخص شاه اشکانی را مقدس و مصون 
وق ار مر کف مجسّمه او را ساخته آن را محترم می‌داشتند (بعضی گویند 
می‌پرستیدند) و نیز چنین به نظر می آید که بلند کردن دست بر شاه اشکانی فعلی بوده ممنوع 
حتّی در میان مدعیان سلطنت وقتی که شاهی اسیر می‌گردد کشتن او جایز نبود. 

در باب تجمّلات دربار اشکانی هم اطلاعاتی صحیح به ما نرسیده. بعضی اطلاعات 
مختصری را که پلوتارکث راجع به سورنا فاتح کراسوس بیان می‌کند شامل دربار اشکانی نیز 
می‌دانند. ولی از یکت قضیَةٌ جزیی نتیجهٌ کلی گرفتن منطقی نیست. به هرحال مورخ مزبور 
گوید ( کراسّوس» بند ۲۴) که سورنا به جنگگ کراسّوس با این کبکبه رفت: دویست ازّابه حرم 
(زنان غیرعقدی) او را نقل می‌کرد و هزار شتر بار و بنه او را می‌کشید. ده هزار نفر از رعایایش 
با او به جنگ رفته بودند. خود سورنا لباسی مانند لباس مادی‌ها در بر داشت. صورتش را 
آراسته ! و برخلاف پارتی‌ها که موهای ژولیده داشتند با «فرقی»" موهای سر را مرتب کرده 
بود. از اینجا استنباط می‌کنند که تجمّلات دربار اشکانیان همان تجیّلات دربار هخامنشی 
بوده منتها چون پارتی‌ها درجه تمذن پارسی‌ها را نداشتند ترتیبات و مراسم درباری اشکانیان 
لطف ترتیبات دربار هخامنشی را نداشته. 

نویسندگان عهد قد یم از جلال و شوکت دربار اشکانی به طور کلی حرف می‌زنند بی‌اینکه 


۱. یعنی به اصطلاح کنونی رک کرده. 
۲ مقصود از فرق در اینجا خطی است که فاصله میان موهای طرف راست و سمت چپ سر باشد. 


وسعت دولت اشکانی و تشکیلات آن / ۲۱۷۳ 


چگونگی آن را ذ کر کنند. با وجود این چیزهایی که معلوم می‌باشد این است: شاهان اشکانی 
یبلاق و قشلاق می‌کرده‌اند و عدهٌ ملتزمین آنها خیلی زیاد بوده چنانکه گاهی آذوقه کم 
می آمده (استرابون» کتاب ۰۱۱ فصل 4 بند ۱). شاه حرم بزرگی داشته و عده زنانش زیاد بوده 
ولی یکی از زنان ملکه به شمار می آمد و سایرین زنان غیرعقدی او بودند. به قول هرودیان 
( کتاب » بند )۱٩‏ زن عقدی يا ملکه از میان زنان پارتی و در اکثر موارد از میان شاهزاده 
خانم‌های اشکانی انتخاب می‌شد. استرابون گوید: ( کتاب ۰۱۱ فصل ۱۳ بند ۱) که ملکه ندرتاً 
دختر یکی از پادشاهان دست نشانده بود. شاهان اشکانی می توانستند یکی از کنیزکان را به این 
مقام برسانند (یوسف فلاویوس» تاریخ بهود کتاب ۱۷» فصل ۲ بند ۴). بیشتر زنان 
غیر عقدی شاهان اشکانی یونانی بودند اگرچه پلوتارکث این خبر را راجع به سورٍنا ذ کر کرده 
ولی چون نجبای پارتی از دربار تقلید می‌کرده‌اند شاید بتوان این خبر را شامل دربار هم دانست. 
در باب زنان شاه عقیده دارند که از مردان جدا بودند و در مجالس مردان داخل نمی شدند. 
راجع به آنها درکتب نویسندگان یونانی و رومي تقریباً ذ کری نشده. شاهان اشکانی برخلاف 
شاهان هخامنشی به زنان اجازه نمی‌دادند در امور دولت دخالت کنند. فقط یکک استثناء از این 
قاعده کی دیده می‌شود و آن موزا (یا ترموزا) مادر فرهاد پنجم است که با پسرش بر تخت 
نشسته زمام امور مملکت را به دست دارد. غیر از این مورد شاه در تحت نفوذ زنان نیست؛ با 
دستی قوی مملکت را اداره می‌کند و مانع از این است که زنی يا خواجه و یا وزیری بر او نفوذ 
یابد. از خواجه‌ها در اين دوره قضایایی ذ کر نمی شود و معلوم است که مقام درجه اوّل را حائز 
نبودند و زمام امور را هیچ‌گاه به دست نداشته‌اند. از نوشته‌های فیلوستراتوس می توان استنباط 
کرد که بالاترین مقامی که به آنها داده می‌شد مقام والی ایالتی بود و به این مقام هم گاهی 
می‌رسیدند. این صفت شاهان اشکانی برای قرون بعد شایان تقلید بود ولی متأسفانه بعض 
شاهان برخی دودمان‌ها چنانکه بیاید اين رفتار شاهان اشکانی را پیروی نکردند. بی‌تردید 
می‌توان گفت که طول مت سلطنت دودمان اشکانی یکی از نتایج این رفتار بوده. 
۱ از وضع ادارات دولت پارت اطلاعی نیست و از نویسندگان عهد 
ادارات 
قدیم هم خبری در این باب به ما نر سیده. نمی‌دانیم ادارات دولت 
اشکانی چطور تشکیل و کارهای دولتی چگونه تقسیم شده بود» وزرا چه نام داشتند و چند تن 
بودند. همین قدر می‌دانیم که سورٍنا رئیس خانواد؛ سورن‌پهلو سپهسالار کل قشون بود و او هم 
در موق تاجگذاری تاج بر سر شاه می‌گذاشت نیز معلوم است رجال و اعبانی بودند که در 
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مجلس شیوخ (سنای رومی‌ها) عضویّت داشتند. بیش از این هرچه گفته شود مبتنی بر مدرکی 
نخواهد بود. ولی می‌توان حدسی نزدیکک به حقیقت زد که روی هم رفته» ادارات دولت 
اشکانی مانند ادارات دولت هخامنشی و سلوکی بوده. پعنی شاه کسی را که طرف اعتمادش 
واقع می‌شد به خود نزدیکک می‌داشت. مانند وزیر اعظم قرون بعد» کارها را به او رجوع 
می‌کرد و او هم کارکنان دولت را به نظر خود با تصویب شاه انتخاب کرده هر رشته‌ای را به 
کسی می‌سپرد و اینها با دستور و در تحت نظر وزیر اعظم کار می‌کردند. اما اینکه رشته‌های 
امور دولت کدام‌ها بود نمی‌توان چیزی گفت برحسب طبیعت امور می‌بایست این ادارات 
وجود داشته باشد: دفترخانه سلطنتی» اداره جنگك» اسلحه‌خانه» مالیّه یا خرانه» چاپارخانه‌ها؛ 
ضرّابخانه‌ها» ریاست تجٌار و کسبه و اداره گمرکات. 

در باب امور خارجه فقط از روابطی که اشکانیان با رومی‌ها داشتند اطلاعاتی به دست 
می‌آید. این اطّلاعات هم در ضمن تاریخ پارت گفته شده. خلاصه آنکه» شاهان اشکانی در 
موقع جلوس قیاصرة روم سفارتی برای تبریکك و تهنیت به روم می‌فرستادند و اگر در امری 
مذا کره با خود قیصر مقتضی بود سفیر مخصوصی به روم می‌رفت و نامه را داده در صورت 
لزوم توضیحاتی می‌داد. ولی مجاز نبود چیزی بر مفاد نامه بیفزاید یا از آن بکاهد. وقتی که 
سفیری از خارجه به دربار اشکانی می آمد سعی داشتند که او را با آسایش از سرحد به پایتخت 
برسانند و باز به سرحد مراجعت دهند. سفیر را خوب پذیرفته محترم می‌داشتند ولی در تاریخ 
پارت کمتر ذ کری از ورود سفیر خارجه به دربار دولت اشکانی شده. با سفرایی که برای 
تهنیت به روم می‌رفتند هدایایی می‌فرستادند و دولت روم هم هدایایی برای شاه اشکانی 
می‌فرستاد. زبان مذا کره زبان یونانی بود ولی در اواخر دوره پارتی زبان رومی پیشتر استعمال 
می‌شد. شاهان اشکانی بسیار مقیّد بودند که مقام سفرایشان فزه تطاربخه کاملا تتعانتی شراونی 
چنانکه گذشت؛ مهرداد دم از سفیرش سلب حیات کرد که چرا جای خود را به سول مٌمور 
سنای روم در آسیای صغیر داد و مقدم بر او ننشست. سلاطین اشکانی از مهرداد اوّل به بعد نیز 
مقیّد بودند که رومی‌ها آنها را شاهنشاه خطاب کنند و در نامه‌هاشان به قیاصره خودشان را به 
این عنوان می خواندند. در موردی بلاش اول خود را شاهنشاه مطلق خواند نه شاهنشاه پارت. 
بعد چنانکه گذشت. این عنوان باعث استهزای وشْپاسیانوس قیصر شد و او در نامة جوابی از 
عنوان خود (قیصر وا گوست) صرف‌نظر کرده به اسم تنها اکتفا ورزید ولی شاه اشکانی را 
شاهنشاه مطلق خواند. 
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اگر مذا کراتی هنگام جنگ پیش می آمد» چه قبل از بهم افتادن فریقین و چه پس از مجادله 
پارتی‌ها زه کمان را می‌کشیدند. این رفتار می‌رسانید که می‌خواهند با طرف در امری مذا کره 
کنند. بعد» | گر رودی بین طرفین متحاربین بود پلی بر آن می‌زدند و در وسط پل نمایندگان 
طرفین به مذا کره می برداختند و ا گر جزیره‌ای در رود وجود داشت در آن جزیره ملاقات و 
مذا کره به عمل می آمد. وقتی که هیچکدام از این دو صورت میشر نبود مسافتی بین دو لشکر 
معیّن می‌شد و نمایندگان طرفین در وسط آن یکدیگر را ملاقات می‌کردند. ا گر مقصود حاصل 
می‌شد» عهدی امضا می‌کردند. بعد طرفین با یکدیگر مراوده می‌یافتند و ضيافت‌ها به یکدیگر 
می‌دادند والا نمایندگان برمی‌گشتند و جنگ دنباله می‌یافت. 

بیرق دولت پارت معلوم نیست چه بوده. در دولت هخامنشی چنانکه در جای خود 
گذشت. علامت شاهان هخامنشی عقابی بود از زر با بال‌های گشاده. در دولت اشکانی گویند 
که گاه به تقلید از رومی‌ها عقابی دو سر استعمال می‌کردند و گاهی به اقتباس از بابل علامت 
هه اه 

چون مدرک این خبر را نيافتیم به ذ کر آن | کتفا می‌ورزیم بی‌اینکه تصدیق يا تکذیب کنیم 
ولی از مسکوکات اشکانی دیده می‌شود که بر تاج بعض شاهان شکل ستاره نقش شده. 

9 اگر بخواهیم از سپاه پارتی بامدرکث صحبت کنیم باید په آنچه از تاریخ 
۱ جنگ‌های دولت پارت پا روم در باب اوّل گفته شده رجوع کرده 

اطلاعاتی را هم که نویسندگان غربی به طور جسته و گریخته راجع به سپاه پارتی داده‌اند در 
اینجا جمع و خلاصه کنیم. 

الا این سوال پیش می آید که دولت پارت سپاه دائمی داشته يا نه؟ به این سوال باید موافق 
نوشته‌های هرودیان ( کتاب ۰۳ بند ۱) جواب داد که نداشته. در این دوره از سپاه دائمی دوره 
هخامنشی هم که عده‌اش به ده هزار نفر جاویدان می‌رسید و ذ کرش در جلد دوم این تألیف 
گذشت خبری نیست. سپاه پارتی در وقت جنگ جمعآوری می‌شد و حال قشون چریکک را 
داشت. معلوم است که ساخلو پایتخت و اقامتگاه‌های سلطنتی و قلاعی که اهمیّت نظامی داشت 
و دربندها از این قاعده مستثنی بودند و داثماً ستحفظینی داشتند. 

سپاه چریک پارتی از دو نوع افراد تشکیل می‌شد: سوار و پیاده. به پیاده نظام اهمیّت 
نمی‌دادند و دیده نمی‌شود که این نوع افراد» در جنگی کاری کرده باشند. اینها در قشون برای 
خدمت داخل می‌شدند و در پس صفوف جنک به حفظ و حراست محل‌ها و خدمات افراد 
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سواره نظام و غیره ه کار می‌رفتند و عده‌شان هم خیلی کمتر از عده سوارها بود. اما سواره 
نظام اهمیّت داشت و باید گفت که سپاه به معنی واقعی از اين قسمت تشکیل می‌شد. سواره 
نظام را هم باید به دو قسمت تقسیم کرد: سنگین اسلحه و سبکث اسلحه. اوّلی برای جنگ تن به 
تن با دشمن تدارکث شده بود و اسلحه تعرّضی و دفاعی داشت. اسلحهٌ دفاعی عبارت بود ولا 
از زرهی بلند که به زانو می‌رسید. این زره را از پوست شتر ساخته به آن قطعاتی از آهن با 
پولاد می‌دوخنند ثانیاً کلاهخودی از آهن با پولاد بر سر می‌گذاشتند و یکك شلوار جرمی 
گشاد هم که تا قوزکث پا می‌رسید و گاهی پایین تر هم می آمد می‌پوشيدند. این لباس جنک 
برای حفظ بدن از ضربت‌های دشمن بود. از نوشته‌های پلوتارکث راجم به جنگ پارتی‌ها با 
کراشوس دیده می‌شود که وقتی که اشعه آفتاب به اين قطعات آهن صیقل يافته با پارچه‌های 
پولادین می‌تابید» سواره نظام پارتی جلوه و شکوه حیرت آوری داشت. چنین به نظر می آبد 
که این سوارها سیر نداشتند زیرا آنها را کلاهخود و زره از این سلاح دفاعی مستغنی می‌داشت. 

اسلحةٌ تعرّضی سپاه سنگین اسلحه عبارت بود از: نیزةٌ ضخم و محکم بلند و تیر و کمان و 
شمشیری دو دمه شبیه به قمه. قمه وقتی به کار می‌رفت که با دشمن دست به گریبان می‌شدند. 
سوارهای سنگین اسلحه اسب‌هایشان را هم با زره یا با برگستوانی از چرم مسلح می‌ساختند و 
قطعاتی از آهن يا پولاد بر آن نصب می‌کردند. چنین بود اسلحهٌ دفاعی و تعرّضی سواره نظام 
سنگین اسلحه. اما سواره نظام سبک اسلحه نه کلاهخودی داشت نه زرهی و نه برگستوانی و 
اسلحه تعرضی نیز منحصر به تير و کمان بود. این دسته با این مقصود تدارکك شده بود که 
سبکسار و چست و چالاکک باشد بخصوص در جدال جنگ و گریز» زیرا پارتی‌ها در اين 
اسلوب جنگ شهرتی بسزا داشتند. وقتی که جنگ شروع می‌شد اينها به دشمن حمله کرده 
باران تیر بر آن می‌باریدند» و چون در تیراندازی ماهر بودند» تلفات زیاد به دشمن وارد 
می آوردند. در این قسمت سپاه سنگین اسلحهٌ رومی برای اينکه زودتر داخل جنک تن به تن 
گردیده این سواران سبک اسلحه را تار و مار کند با حرارت حمله کرده با این سواره نظام 
دا کارا ول زا کیان و اک اس بارش قشع زوانهه فان کول 
در این حال وجد و شعف رومی‌ها را حدّی نبود و چون آنها می‌پنداشتند که پارتی‌ها واقعاً رو 
به فرار گذارده‌اند» شتابان و سخت به تعقیب دشمن می پرداختند» امّا پارتی‌ها در این حال به 
هر طرف فرار کرده و دشمن را از عقب خود کشانیده از میدان جنگ خارج می‌ساختند و چون 
پارتی‌ها در سواری ماهرتر از رومی‌ها بودند» رومی‌ها به پارتی‌ها نمی‌رسیدند و پارتی‌ها 
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دائماً برگشته باران تیر به طور قیقاج به رومی‌ها می‌باریدند. از طرف دیگر معلوم است که براثر 
تعقیب رومی‌ها پارتی‌ها راء صفوف سپاه رومی به هم می‌خورد و این وضع دوام می‌بافت تا 
آنکه بکلی سپاه مذکور پرا کنده» خسته و فرسوده می‌گشت؛ زیرا رسیدن به سواران سکبسار 
سبک اسلحه که بر اسبهای بادپیما نشسته بودند کاری بود بس دشوار. بنابراین وقتی که اين 
موقع در می‌رسید یعنی صفوف رومی به هم خورده و سپاهیان مذکور پراکنده و خسته و 
فرسوده گشته بودند سواران سبکک اسلحهٌ پارتی برگشته از هر طرف دشمن را احاطه می‌کردند 
و جون تلفاتی زیاد به دشمن می‌رسانیدند بالاخره آن را از حیْز نتفاع می‌انداختند (به جنگ 
سورنا با کرامُوس و جنگ پارتی‌ها با آنتونیوس رجوع شود. م.). چنین بود کار سواران سبکث 
اسلحه. امّا سواران سنگین اسلحهة پارتی برای جنگ تن به تن تدارکت شده بودند و ضربت‌های 
آنها به قدری قوّت داشت که نیز آنها با یک ضربت از دو نفر می‌گذشت. این را هم باید گفت 
که مهارت پارتی‌ها در تیراندازی بود. ولی وقتی که در جلگه‌ها با دشمن طرف می‌شدند» در 
جنگ‌های تن به تن مانند رومی‌ها سترگک نبودند. زیرا لژیون‌های پیاده نظام روم ورزیده‌تر و 
دارای اطاعت نظامی سخت بود. از جنگک‌های کوهستانی نیز پارتی‌ها احتراز داشتند» زیوا 
سواره نظام آنها در کوهستان‌ها نمی توانستند چنانکه بایست هنرشان را بنمایند و حال آنکه در 
جلگه‌ها و دشت‌های پهناور از حیث جنگ گریز و اسب سواری و تیراندازی مثل و مانند 
نداشتند. در باب قشون پارتی نیز باید گفت که در فنّ محاصره و قلعه گیری هیچ مهارت 
نداشت چنانکه محاصرة سلوکیّه جند سال به طول انجامید تا پارتی‌ها فائق آمدند. آلات 
محاصره و قلعه گیری نیز نداشتند و هر زمان این نوع اسباب و ادوات رومی‌ها را می‌گرفتند 
چون نمی توانستند از آن استفاده کنند خراب می‌کردند (گرفتن اسباب ادوات قلعه گیری در 
جنک با آنتونیوس). 

کلیّاًباید گفت که پارتی‌ها در جنگ دفاعی قوی‌تر از جنگ تعرّضی بودند. این است که 
می‌بينيم هر زمان رومی‌ها به اين طرف فرات میگذرند به استثنای یکی دو مورد که در موقع 
انحطاط دولت پارت روی داد شکست می‌خورند و نیز هروقت پارتی‌ها به سوربّه و آسیای 
صغیر حمله می‌کنند. دیری نمیگذرد که با عدم بهره‌مندی برمی‌گردند (حملٌ پا کر به سوریه و 
پارتی‌ها به آسیای صغیر در زمان رد اّل. ع.). شروع پارتی‌ها به جنگ وحشت آور بود زیرا با 
فریادها؛ غوغا و همهمه حمله می‌کردند و در این وقت صدای طبل و دهل مانند غزش رعد در 
اطراف و اکناف می‌پیچید. پل تارکت گوید ( کتاب کراشوس» بند ۷۹): پارتی‌ها خوب در یافته 
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بودند که در انسان هیچ حاشّه‌ای مانند حاشَهٌ سامعه متا ثر نمی‌شود. این صداها اثری غریب در 
رومی‌ها می‌گذارد و آنها را مرعوب می‌ساخت. از شیپور و کارنای در قشون پارتی خبری 
نیست. بنابراین باید گفت که این آلت جنگ را نداشته‌اند. در جنگ اردوان پنجم با رومی‌ها 
دیده می‌شود که پارتی‌ها شتر سوارانی غرق آهن و پولاد دارند. از چه وفت چنین سپاهی 
تر تیب داده بودند معلوم نیست. ولی چنین به نظر می آید که در اواخر دولت پارت این سواره 
نظام به وجود آمده و جهت آن از اینجا بود که شتر سنگینی مرد مسلح را بیشتر و بهتر تحمّل 
می‌کرد. سوار بلندتر می‌نشست و بهتر می‌توانست تیراندازد ولی با این وصف سواره نظام 
مزبور قوی نبود زیرا رومی‌ها گلوله‌های خاردار ! به میدان جنگ می‌پاشیدند و شترها که نعل 
نداشتند نمی‌توانستند پی‌مانع بدوند» چه این خارها به پاهای شتران فرورفته آنها را از کار 
می‌انداخت. کلیّتً چنین به نظر میآید که از این اختراع در عهد قدیم به زودی صرف‌نظر کرده 
باز اسب را بر شتر ترجیح داده‌اند. 

از بیرق نظامی پارتی‌ها ذ کری نشده و نمی‌دانيم چه بوده. راجع به اسلحه‌خانه و ذخیره و 
جّاخانه از جنگ با کراشوس دیده می‌شود که اژابه‌هایی پر از تير در پشت صفوف پارتی 
حاضر و آماده بوده و تیراندازان پارتی هر زمان تیرهایشان تمام مسی‌شده» دور زده و به 
اسلحه‌خانه درآمده به قدر کفایت تیر برمی‌گرفته‌اند. چنانکه پلو تارکك گوید» در جنگ با 
کرامُوس همین نکته یکی از جهات یأس رومی‌ها از بهره‌مندیشان گردید زیرا فهمیدند که 
اسلحه پارتی‌ها تمام شدنی نیست. 

یکی از شاهکارهای پارتی‌ها در وقت جنگ این بود که قشون خارجه را به داخله مملکت 
بکشانند و همواره عقب نشسته آذوقه را معدوم و چاه‌های آب را پر کنند تا دشمن مستاصل 
گردد و پس از آن بر او از هر طرف بتازند و نیز جد داشتند که اهالی را بر قشون خارجه 
بشورانند. آنتیوخوس سوم پادشاه سلوکی و تراژان قیصر روم را با همین اسلوب بیچاره کردند 
و بالاخره اژلی از در صلح در آمد و دومی عقب نشست. این اسلوب جنگ که ذ کر شد در 
عهد قدیم معروف به اسلوب سکایی بود زیرا در لشکرکشی داریوش اوّل به سکائیّه و حمله 
اسکندر به سکاها در طرف سیحون جنانکه گذشت. آنها همین اسلوب را اختیار کردند. نیز 
باید گفت همین اسلوب بود که نویسندگان عهد قدیم را به اشتباه انداخته و تصوّر کرده‌اند که 
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پارتی‌ها هم از سکاها هستند. پارتی‌ها از آریان‌های ایرانی بودند نه از نژاد سکایی» ولی چون 
از طرف آسیای وسطی به ایران آمده و مذت‌ها در جوار اقوام سکایی زیسته بودند این عادت 
جنگ و بعضی عادات دیگر آنها را هم پذیرفته بودند. به این مستله که سپاه پارتی از چه 
قسمت‌هایی ترکیب می‌یافت به طورکلی چنین می‌توان جواب داد که از خود پارتی‌ها و از 
افراد جنگی ممالکک تابعه. 

وقتی که دولت پارت خبر می‌یافت که قشونی از خارج به مملکت حمله خواهد کرد 
پیکک‌هایی سوار بر اسب‌هایی تند رو به اطراف و اکناف مملکت می‌فرستاد و از پادشاهان 
دست نشانده و ولات سپاه می‌طلبید. امرا و نجبای خود پارتی هم به امر دولت از تیولات خود 
سوار و پیاده گرفته حرکت می‌کردند. بعد این افراد در جایی جمع شده لشکری به وجود 
می آوردند. دسته‌هایی که از طرف پادشاهان دست نشانده می آمدند می‌بایست دارای لباس و 
اسلحه باشند. افرادی را که صاحبان تیولات (سیورغال) از رعایای خودشان گرفته به جنگ 
می آوردند نیز می‌بایست ملبّس و مسلح باشند. 

ژوستن گوید که ده نجبا در جنگ پارتی‌ها با کراشوس به چهارصد نفر می‌رسید و عده 
قشون اشکانی به چهل یا پنجاه هزار ( کتاب ۴۱ بند ۲)» ولی عدّهٌ افراد جنگی یکث نفر رئیس 
خانواده با ملاً کی گاهی به ده هزار نفر می‌رسید چنانکه در باب سورنا از ول پلو تارکث» بالاتر 
کشت 

افراد پارتی که در سپاه داخل می‌شدند از سه نوع مردم ترکیب می‌یافتند: از آزادان» 
بندگان؛ اسرا و اسرازادگان. اسرا اشخاصی بودند که در موقع جنگی اسیر گشته بودند. اینها را 
بین نجبای پارتی تقسیم می‌کردند و ایشان به اینها زن داده زاده‌های اسرا را برای جنگ 
تربیت می‌کردند و هریک از امرا و بزرگان می‌بایست در موقع جنگ عده‌ای از اسرا یا 
اسرازادگان خود را برای دخول در سپاه شاه به ادارة نظام بفرستند. اینها از بندگان به شمار 
می آمدند ولو اینکه چند پشت می‌گذشت. 

معلوم است که سر پرستی و کفالت اسرا و اسرازادگان به عهدهٌ صاحبان و آقایان آنها بود. 

پارتی‌ها عادت داشتند که در موقع جنک علاوه بر اسبی که بر آن سوار بودند یک اسب 
یدکی نیز همراه خود داشته باشند تا ا گر اسب اوّل خسته شد و درماند بر اسب تازه‌نفسی بنشینند 
(دیوکاسیوس کتاب ۴۱ بند ۲۴)؛ ولی از نویسندگان رومی دیده نمی‌شود که مزایایی برای 
این ترتیب قائل شده باشند. بنابراین باید گفت که اوّلا همه پارتی‌ها این عادت را نداشته‌اند و 
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ثاناً چون اداره کردن اسب یدکی در گیرودار جدال مشکل بوده نمی‌توان گفت که حسن 
داشتن اسب یدکی بر نداشتن آن می‌چرییده. پارتی‌ها عادتی داشتند که کزنفون به پارسی‌ها 
نسبت می‌دهد ( کتاب عقب‌نشینی» فصل ۳ بند ۴) و آن چنین بود که شب جنگك نمیکردند و 
همین که هوا تاریکث می‌شد دست از جنگ کشیده اردوی خود را دور از دشمن می‌زدند. 
جهت این بود که پارتی‌ها اردوشان را با خندق و استحکامات دیگر محکم نمی‌کردند و چون 
عمده قشون پارتی از سواره‌نظام ترکیب می‌یافت و سوار به اسبش علاقه‌مند است و حاضر 
کردن اسب برای سواری در شب مشکل است و مستلزم وقت؛ دور از دشمن اردو زدن این 
مزیّت را داشت که اردوی پارت نا گهان مورد حمله دشمن واقع نمی‌شد (دیوکاشیوس» کتاب 
۰ بند ۱). در موقع تعقیب قشون دشمن هم چنانکه از نوشته‌های پلوتارکث دیده می‌شود 
(کتاب آنتونیوس» بند ۴۷) همین که شب در می‌رسید» پارتی‌ها تا روز دیگر از تعقیب 
صرف‌نظر می‌کرده‌اند و نیز استنباط می‌شود که پارتی‌ها در زمستان جنگ را دوست نداشتند 
( کتاب آنتونیوس از قول پلوتارکک؛ بند ۴۰). ولی جنگ فرهاد دوم با آنتیوخوس سی‌ده و 
جنگث بلاش اوّل با به ئوس برخلاف این قاعده در زمستان روی می‌دهد (به کیفیّات این 
جنگ‌ها در قسمت تاریخی این کتاب رجوع شود). جهت این قاعده از اینجا بود که پارتی‌ها 
در تیراندازی مهارت داشتند و چون زه کمان‌ها از رطوبت زمستان سست می‌گشت آنها 
نمی‌توانستند از این مهارت خود نتیجةٌ مطلوب را بگیرند. 

پارتی‌ها حرارت آفتاب را خوب تحمّل می‌کردند و بیش از رومی‌ها از این حیث بردبار 
بودند چنانکه دیوکامّیوس گوید (کتاب ۶۰ بند ۱۵) رومی‌ها تصوّر می‌کردند که پارتی‌ها 
برای تحل گرمای شدید دوایی می‌خورند زیرا می‌دیدند که پارتی‌ها زود زود آب 
نمی آشامند و آب زیاد هم با خود برنمی‌دارند. ولی باید گفت که اين تصوّر مبنایی نداشته 
تحمّل و بردباری پارتی‌ها از عادات آنها به سختی‌های جنگ بوده. این هم طبیعی است زیرا 
پارتی یعنی یکك مرد جنگی و دولت پارت یعنی یکت اردوی نظامی. به همین جهت پارتی‌ها 
صلح متمادی را دوست نداشتند و شاه جنگجو را بر شاهی صلح‌طلب ترجیح می‌دادند و نیز از 
این جهت بود که در هشت جنگی که رومی‌ها با پارتی‌ها کردند فقط در یکی بهره‌مند گشتند و 
آنهم در زمان اعلی درجه انحطاط دولت پارت (جنگ آویدیوس کاشیوس با پارتی‌ها). در 
باقی جنگ‌ها در دشت نبرد شکست خوردند يا پارتی‌ها بی‌اینکه داخل جنگ شوند چنان 
دشمن را مستااصل کردند که جنگ به عقب‌نشینی رومی‌ها خاتمه یافت. چون کیفیّات تمامی 
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این جنکگک‌ها در قسمت تاریخی این کتاب گفته شده تکرار را زاید می‌دانیم. فیل جنگی در 
قشون پارتی استعمال نمی شد. شاید پارتی‌ها هم مانند اسکندر عقیده به مفید بودن این حیوان 
در جنگ نداشتند و چنانکه در کتاب دوم و سوم این تألیث گذشت کراراً فیل‌ها از جهت 
برداشتن زخم‌های زیاد برگشته به قشون خودی بیش از قشون بیگانه زیان می‌رسانيدند. 

از ارّابه‌ها با گردونه‌های داس‌دار دوره هخامنشی نیز خبری نیست و باید گفت که کلیتاً 
اژابه در قشون پارتی استعمال نمی‌شود. فقط در یک مورد پلوتارکت از آن ذ کر می‌کند و آن 
هم برای حمل زنان غیرعقدی سورنا است (به کیفیّات جنگ کراسّوس با پارتی‌ها رجوع 
شود). 

ادارٌ حمل و نقل قشون پارتی خوب تشکیل نشده بود. ولی هزاران شتر برای حمل بنه و 
آذوقه و اسلحهٌ قشون حاضر بود. 

پارتی‌ها زنانی را با خود به جنگك می‌بردند. ولی برخلاف پارسی‌ها» زنان عقدی در خانه‌ها 
می‌ماندند. زنانی که با اردوها حرکت می‌کردند غالبا زن‌های یونانی سلوکیّه یا سایر شهرهای 
پونانی و مقدونی بودند. رومی‌ها این نوع زنان را همخوابه " می‌نامند که به زبان پارسی کنونی 
زنان غیرعقدی یا متعه باید گفت. از نوشته‌های پلوتارکث چنین برمی‌آید» زیرا او گوید که 
دویست دستگاه تخت روان زنان غیرعقدی سورنا را حمل می‌کرد ( کتاب کرامُوس» بند ۲۱). 
بعض این زنان زنهای بدعمل به شمار می‌رفتند و عده‌ای زیاد از آنها خواننده یا سازنده پودند. 

وقتی که پارتی‌ها می خواستند با قشون دشمن داخل مذا کره گردند جنانکه بالاتر گفته شد 
زه کمان را کشیده و به دشمن نزدیکك شده مقصودشان را اطلاع می‌دادند» بعد ملاقات در 
منطقه بی‌طرفی چنانکه بالاتر گذشت به عمل می آمد. رومی‌ها گویند که در بعض موارد 
پارتی‌ها از این حق سوء استعمال و دشمن را اغفال می‌کردند ولی جز مورد ملاقات سورنا با 
کراشوس موردی برای خیانت پارتی‌ها ذ کر نشده و آن مورد هم چنانکه در جای خود گفته 

شدء محّق نیست زیرا خود پلوتارک گوید که هرکس حدسی می‌زند و خبری صحیح نداریم. 

۱ این است اطلاعاتی که از نویسندگان عهد قدیم راجع به سپاه پارتی به دست می آید. کسانی 
که می‌خواهند اطلاعات بیشتری بیابند باید به شرح جنگ‌های پارتی‌ها با رومی‌ها که بالاتر در 
قسمت تأریخی این کتاب ذ کر شده رجوع کنند. 


نامدرم مطنهومن .1 
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اسلحة پارتی‌ها همان بود که ذ کر شد. در میان اسلحه تعرضی تیر 

اهمیّت مخصوصی داشت و بعضی به اين عقیده‌اند که علامت قوم 

پارت بود. باید هم چنین باشد زیرا مهارت پارتی‌ها در تیراندازی معروف و در همه‌جا مشهور 

است: کمتر ملتی است که این هنرمندی پارتی‌ها را نداند. وقتی که به لیون‌های رومی امر 

می‌شد به جنگ پارتی‌ها روند لرزه بر اندامشان می‌افتاد (در کیفیّات جنگ کراشوس دقت 

شود). بعد از تیر نیزه هم اهمیّت داشت. چوب نیزه و تکک آنرا خیلی مسحکم می‌ساختند 

جنانکه گاهی با یکت ضربت دو نفر را می‌افکندند. پس از این دو اسلحه شمشیر دو دمه و قمه و 

کارد نیز استعمال می‌شد و اسلحه دفاعی چنانکه گذشت عبارت بود از کلاهخود و زره بلند و 
شلواری گشاد از چرم. 

بر اسبها هم زره و برگستوانی می پوشیدند و سوار با اسبش غرق آهن و پولاد می‌گشت. 

از بحریه پارتی ابداً ذ کری در نگارشات نویسندگان غربی نشده است 


ث‌ 


بخریه ۳ 
رل بنابراین باید کفت که دولت پارت بحر به ند اشته. باید هم نی 


باشد زیرا دریای گرگان در دست یکث دولت دریایی نبود و ارتباطی هم با دریاهای دیگر 
نداشت. خلیج پارس از پارت خیلی دور بود و بالاخره استیلای پارت بر سوریّه یا آسیای 
صغیر چند ماهی پیش دوام نیافت. اما برای گذشتن از فرات قایق‌هایی به کار می‌انداخته‌اند. 
۳ از امرر مالیه‌دولت اشکانی اطلاعی نیست ونمی‌دانيم مالیات‌هایی 
۱ که می‌گرفتند» چه بوده و چگونه وصول می‌کردند و تشکیلات مالی 
آنها به چه اساس گذارده شده بود. آیا دولت اشکانی ترتیبات دولت هخامنشی را رعایت 
می‌کرده یا ترتیبی دیگر که تقلید از سلوکی‌ها بوده مقر داشته بود. ولی ظنّ قوی این است که 
از ولات پارتی (نه از پادشاهان دست نشانده) برحسب مقاطعه وجوهی به خزانه وارد و با نظر 
شاه خرج می‌شده. در این دوره جیز تازه‌ای که دیده مسی شود گم رکك است. در دولت 
هخامنشی چنانکه گذشت ذ کری ا ز گم رک نمی‌شود ولی پارتی‌ها به تقلید از سلوکی‌ها از امتعة 
وارده و صادره هردو در سرحد گمرکث می‌گرفتند. اما اینکه چه می‌گرفتند» در باب تجارت 
پایین تر صحبت خواهد بود و راجع به گمرکث نیز. 
مسکوکات اشکانی در این مبحث کتابی که در عهد قدیم نوشته شده باشد وجود ندارد. 
ولی در عهد جدید و بخصوص معاصر علمایی رنج برده در 
مسکوکات اشکانی اف خی انش عمیقی کرده نتایج را به وسیلةً کتبی نفیس و گران‌بها 
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انتشار داده‌اند. گنجانیدن تمامی اطلاعاتی که آنها می‌دهند در این مبحث کاری است که از 
حدود کتات تاریخ خارج است زبرا کاس کرد رشته‌ای است جدا گانه و اگر کسی 
بخواهد اطلاعات کامل از آن بیابد باید این رشته را تحصیل کند. اما در صورتی که بخراهیم 
از موضوع فّی صرف نظ رکرده فقط نتایجی راکه به تاریخ مربوط است انخاذ کنیم می‌توان از 
اين نوع کتب استفاده‌های گران‌بهایی برای تاریخ کرد و ما این اصل را پیروی کرده از بعض 
این نوع کتب اطْلاعاتی به دست آورده‌ايم که در اینجا ذ کر می‌کنيم: 

زاید است علاوه کنیم که تعیین سنین سلطنت شاهان اشکانی چنانکه در قسمت تاریخی 
این کتاب گذشت بجز مستثنیاتی جند نیز نتیجه همین رشته سکه‌شناسی است. 

اسامی بعض علمایی را که در این رشته رنج برده‌اند با اسم کتاب آنها می‌نویسیم تا 
اشخاصی که طالب اطلاعات بیشتری باشند بدان کتاب‌ها رجوع کنند: 

بارتولومه "؛ تحقیقات در باب سکه‌شناسی اشکانی» خاطره‌های مجمع آثار عتیقه جلد دوم. 

رن پریه " خاطره‌هایی راجع به تاریخ سلطنت و تصاویر پادشاهان اشکانی پارت؛ 
پاریس ۰۱۸۵۳ 

کنت پروکش أشتن * سکه‌های پادشاهان پارت» پاریس ۱۸۷۵-۱۸۷۴ 

متمم این کتاب از آلکسیس دومارکف" - مسکوکات پادشاهان پارت» پاریس ۱۸۷۷. 

لیندزی » تاریخ و مسکوکات پارتی‌ها» کرک» ۱۸۵۲. 

پرسی گاردنر آ» مسکوکات پارتی» لندن» ۱۸۷۷. 

معلوم است که بعض علمای دیگ رکتبی در رشته سکه‌شناسی هند و باختر و غیره نوشه‌اند 
و اطلاعاتی نیز در باب مسکوکات پارتی می‌دهند ولی از کتبی که مستقیما راجع به 
سکه‌شناسی پارت و اشکانیان پارتی است اینها بیشتر معروفند. 
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مسکوکات دولت اشکانی از نقره و مس است. از مفرغ هم سکه‌هایی هست ولی نادر است. 
عفن این شکه‌ها پر تعن ات کهووی آترا لعانن ارس داده اند از طلا که نمی ز دی غیت 
ثرا تعضتی تقو .ی کنیا از اینجا بوده که دولت روم می‌خواست ضرب این سکه از 
مختضات آن باشد و با دولی که معاهده می‌بست این شرط را قید می‌کرد و نیز مقزر داشته بود 
که تجٌار رومی مسکوکات طلای خارجه را در معاملات قبول نکنند. باید اپن نظر صحیح باشد 
زیرا وقتی که پارسی‌ها بر دولت اشکانی غلبه کردند و اردشیر پاپکان با قیصر روم آلکساندر 
سوژ در جنگ شد مخصوصاً سک طلا زد تا اين امتیاز رومی‌ها را نشناخته باشد. اما اینکه 
گویند که یکك جای نوشته پروکوپ راج به زمان ژوستی‌نین نیز مود این است که ضرب سک 
لاه روم اختصاص داشتهبه ظر موف پذ یرفن ان عقدهمشکل ست. 

مورّخ مذکور گوید که چون اعراب باجی به روم فرستاده بودند که از پول طلا بود ولی 
صورت قیصر را نداشت این اقدام باعث جنگك ژوستی‌نین با آنها گردید. این خبر می‌رساند که 
دولت روم شرقی با بیزانس می‌خواسته مسکوکاتش مْحدالشکل باشد و سکه را در 
ضرابخانه‌های دولتی بزنند نه اينکه ضرب سکه طلا به دولت بیزانس اختصاص داشته است و 
دیگر در این مورد صحبت از اعرابی است که باجگزار روم شرقی یعنی تابع آن بودند و دولت 
اشکانی هیچ‌گاه تابع روم نبود. 

به هرحال مسکوکات اشکانی از نقره و مس بود و اولی از دو قسم: قسمی را دراخم 
می‌نامیدند و آن اصلاً پول یونانی بود" و قسم دیگر را چهار دراخمی (دُراخم در قرون بعد 
درهم گردید). 

دراخم گاه چهار گرم وزن داشت و گاهی کمتر. معلوم است که چهار ذراخمی چهار مقابل 
دراخم وزن داشته. در باب قیمت درهم اشکانی نمی‌توان به تحقیق چیزی گفت زیرا معلوم 
نیست که نسبت طلا به نقره در این زمان چه بوده. هرودوت در جایی که از مالیات‌های مقرّر 
داریوش صحبت می‌دارد؛ نسبت طلا را به نقره سیزده و ثلث معیّن می‌کند ولی معلوم نیست که 
این نسبت تا دورهٌ اشکانیان یا در آن دوره ثابت مانده باشد. چون دراخم یونانی را از حیث 
وزن ۴ گرم و ربع دانسته ارزش آنرا نود و سه سانتیم فرانک طلای کنونی معیّن کرده‌اند 
بنابراین ا گر حد وسط وزن دراخم اشکانی را هم همین قدر فرض کنیم ارزش آن به پول کنونی 
لفظ ذُراگم را بعضی تصوّر می‌کننده که از کلمه (ذرااگ‌تن سوری آمده و به معنی شصت یک ( سل ) 
من است. من وزن بابلی است. 
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همان‌قدر می‌شود. پول مسین اشکانی تقریباً بازده گندم وزن داشته و چون نسبت مس به نقره 
در دوره امپراطوری روم تخییر می‌کر ده بدین معنی که اعلی درجه فان سبت یکث را به 
هفتاد و ادنی تترّلش نسبت یکک را به ۴۰ داشته نمی‌توان ارزش پول مسین اشکانی را محفقاً- 
معلوم داشت. بخصوص که طول دوره اشکانی ۷۵ سال بود. بر سکه‌های اشکانی نوشته‌هایی 
بق اه زان و ای رها بان ان وی کر وا دون نمی سر ها 
نوشته‌های آرامی نیز دیده می‌شود. شاهان اشکانی اسم شخصی راکمتر ذ کر کرده به همان اسم 
ارشک اکتفا ورزیده‌اند و این عدم ذ کر اسم شخصی تعبین اين مسئله راکه فلان سکه متعلّق به 
کدام شاه اشکانی است بسیار دشوار کرده است و در بعض موارد این مسئله محققاً حل نشده 
است. ولی بر برخی از سکه‌ها اسم شخصی شاه ذ کر شده بخصوص در مواردی که چند نفر در 
یک زمان در ایران سلطنت کرده‌اند مثلا بلاش؛ پا کر دوم و اردوان چهارم چنانکه گذشت. 

برای نمونه نوشته‌های منقوش چند سکه را ذ کر می‌کنيم: 

از تیرداد اژل: به پونانی -بازی لش یگالی آرزاکین (یعنی شاه بزرگ آشک). 

از اردوان اوّل: به بونانی -به همان مضمون. 

از فری یایّت: به یونانی -مگالی آرزاکین فیلادلفن (ارشکک بزرگک محت برادر). 

از مهرداد اقل: بهیونانی -بازی لش مگالّن آرزا کی پی فائیس (شاه بزرگ ارشک نامی). 

از کامناسکیر یا مناسکیر پسر فرهاد : به یونانی -بازی رش مگالن آرزا کی (وز گه تن اپی 
فاییس فیل هِل‌ش (شاه بزرگك» ارشکک نیکوکار نامی» محبٍ یونان). 

از مهرداد اّل: به بونانی -بازی‌لوش بازی له آن آرزا کین دیکایی او هی کای‌فیل ال نش 
(شاه شاهان» ارشک عادل نیکوکار و محت پونان). 

از فرهاد سوم: به پونانی -بازی لس مگالی آرزا کین فیل پائّس (وز گه لین (پی فائیش کای 
فیل هل لس (شاه بزرگ» ارشکک پدر دوست» نیکوکار نامی و محبٍ یونان). 

اول: به یونانی -بازی لوس آرزاکی اوز گه‌ثی فیل هل نش (شاه ارشکک نیکوکار و 
محتٍ پونان). 

ایضاً از اژد اّل: به یونانی دش بازی لیس (ارد شاه). 

از فرهاد چهارم: به یونانی -بازی لس بازی له آن آرزاکی اوز گه‌ئی دیگایی فیل‌هل نش 
(شاه شاهان» ارشکک نبکوکار عادل محت پونان). 

ایضاً از فرهاد چهارم: به یونانی -فرا آتش بازی لس (فرهاد شاه). 
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از بلاش دّم: به یونانی -بازی لش بازی له آن (وز گه ی دیکابیی اپی فانش فیل هلن (شاه 
شاهان ارشکت نیکوکار» عادل نامی» محت یونان). 

از بلاش چهارم: به آرامی - ولکاش ارشکث مَلکان مّلکا (بلاش ارشک شاهنشاه). سکه 
دیگر: به آرامی -وّلکاش مَلکا (بلاش شاه). این سکه را حدس می‌زنند که از بلاش پنجم است. 

نیز سکه‌ای به آرامی میترَدَت ملکا (مهردادشاه). این سکه را به مهرداد چهارم نسبت می‌دهند. 

بر مسکوکات علامت شهری که سکه زده است نمایان! است و از این علامات استنباط 
می‌کنند که این شهرها ضرّابخانه داشته‌اند: فیلاکس» خارا کس (در خوزستان) آرتامی‌تا؟ 
نزدیک قزل رباط کنونی (در کرمانشاهان). علامات شهرهای دیگر نیز بر سکه‌ها دیده 
می‌شود؛ ولی بعضی را نتوانستهاند معیّن کنند که متعلّ به کدام شهر است و برخی را تقریبً 
معیّن کرده‌اند. عده این شهرها زیاد است و ظنٌ قوی می‌رود که در هرکدام از ممالکک تابعه 
شهری بوده که ضر ابخانه داشته. 

برای اینکه بنماییم نوشته‌های سکه‌های اشکانی تا چه اندازه شبیه نوشته‌های سکه‌های 
سلوکی است؛ نوشتة سکهُ دمتریوس دژّم پادشاه سلوکی را که اسبر پارتی‌ها گردید ذ کر می‌کنيم: 

بازی وش دمتری یه‌آی فیلاولفی نیکاث رس . یعنی شاه دمتر یوس خداوند» محت برادره 
فاتح. پس از | ینکه این پادشاه سلوکی در جنگ شکست خورده اسیر پار تی‌ها گرد ید و چنانکه 
در قسمت تاریخی این کتاب گفته شد چند سال در گرگان بزیست. از قرار معلوم سکه‌ای زده 
که نوشته‌اش این است: بازی لس مگالی آرزا کی بعنی شاه بزرگف ارشک. از این سکه بعضی 
استنباط می‌کنند که او در اسارت جون داماد شاه اشکانی بوده پادشاه دست نشانده گرگان به 
شمار می‌آمده و از این حهت سکه زده است. 

بر سکه‌های پارتی علاوه بر نوشته‌هایی که به زبان و خحط یونانی است حروف الفبای یونانی 
و ندرتاأً حروف آرامی نیز مشاهده می‌شود بدین ترتیب که به هر سکه یکی از حروف الفبای 
بونانی نقش شده. نوشته‌های بونانی در اوایل دوره پارتی خوب است ولی در اواسط دوره رو 
به انحطاط رفته و در اواخر آن خراب است و خواندنش مشکل. جهت را از اینجا می‌دانند که 
در اوایل دورة پارتی ضرابخانه‌ها فقط در پارت بالاخص یعنی دی همست کات وه لت 
سلوکی‌ها بوده و استادان یونانی در ضر ابخانه‌ها کار کرده‌اند» ولی در زمان مهرداد اول دولت 
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وسعت دولت اشکانی و تشکیلات آن / ۲۱۸۷ 


پارت وسعت يافته شامل پارس و ماد و خوزستان و بابل و غیره شد و چون می‌بایست 
تا تیار ای تا تست بعد جون استادان 
از قوم یونانی نبودند و زبان پونانی را نمی‌دانستند» از سکه‌های یونانی 2 تقلید می‌کردند و به 
عبارت دیگر صورت نوشته‌ها را می‌ساختند. این قسم نوشته شته‌ها را محقّقین مسکوکات لذاند 
بربری می‌نامند !. 

در ابتدا و اواسط دورءٌ پارتی نوشته‌ها منحصراً به زبان و خط یونانی نقیس شده ولی از 
مهرداد چهارم به بعد به زبان و خط آرامی نیز. 

سکه‌ها از ۳۷ ق. م تاریخ دارد ( گوت‌شمید» تاریخ ایران الخ» صفحه ۱۷۱) و تاریخ را 
مثل سکه‌های سلوکی با حروف الفبای یونانی معلوم داشته‌اند مانند جداول ابوریحان بیرونی 
که عدهٌ سنین سلطنت شاهان اشکانی را به حساب حروف ابجد می‌نماید. 

اما اینکه تاریخ یا چنانکه | کنون گویند تقویم دولت پارت چگونه بوده در این باب پایین تر 
صحبت خواهد شد. خلاصه آنکه دو تقویم داشته‌اند» پارتی و سلوکی. مبداً الی تأسیس 
دولت پارت يا ابتدای سلطنت تیرداد اوّل است که با ۲۴۷ ق. م مطابقت دارد و مبدً دومی 
تأسیس دولت سلوکی يا ۳۱۲ ق. م. 

بر سکه‌ها علاوه بر نوشته‌هایی به زبان پونانی و گاهی به آرامی بعضی صورت‌ها و علامات 
یز نقش شده که ذ کر می‌کنيم: به پشت بعض سکه‌ها صورت اشک اوّل ارشکك است که بر 
سنگی مخروطی شکل نشسته کمانی به دست دارد. ارشکک بر پعض سکه‌ها عقاب و عصای 
سلطنت به دست گرفته (سنکك مخروطی شکل تقلیدی است از یونانی‌ها زیرا در معبد دلف 
مجتمهٌ آپلن ۲ رب‌الوع آفتاب پسر زوش رب‌الارباب یونانی را بر چنین سنگی نصب 
کرده‌اند . م.). از ارباب انواع دیگر یونان نیز گاهی صورت یا علاماتی مشاهده می‌شود: ۱. 
زوس يا ژوپیتر » خدای بزرگت یونانی‌ها و رومی‌ها. ۲. نیکه ؟ ریةالنوع فتح» که تاج بر سر 
شاه میگذار د. بر بعض سکه‌ها صورت دو نیکه است و هردو تاج بر سر شاه می‌نهند. ۳ ۳ 
رب النوع جنکك. ۴ رلةالنوع عدالت یا ترازویی به دست. ۵. آرته‌میس ریةالنوع شکار. . 
هرا کل یاهرکول نیم رب‌النوع پونانی و رومی که ذ کرش کراراً در کتاب دوم اين تألیف 
گذشته. ۷. فرشته شهری که در ضر‌ابخانةٌ آن سکه را زده‌اند. گاهی این فرشته‌ها تاج کنگره‌دار 
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۸ ا/ ابران باستان 


بر سر دارند. علامات دیگر اینها است: کمان با قربان یابی آن - تير یا تیرهایی -هلال و ستاره 
بدین شکل " - شاخ حیوان که علامات فراوانی است. از حیوانات: عقاب» اسب فیل» گاوه گاو 
کوهان‌دار. از نباتات: ب رگ شبدر؛ برگک نخل آ که به دست فرشته است. 

بر بعض مسکوکات شکل لنگر کشتی به خوبی نمایان است. در این باب باید گفت که اين 
تصویر تقلیدی است از سلوکی‌ها» ولی به نظر می‌آید که اشکانیان از این کار مسقصودی 
داشته‌اند. لنگر کشتی در یونان علامت آپُلن رب‌النوع آفتاب و صنایع بود و سلوکی‌ها چنانکه 
بالاتر ذ کر شد نست سلکوس اوّل را به این رب‌النوع یونانی می‌رسانیدند. اشکانیان چون از 
سلوکی‌ها زن می‌گرفتند خواسته‌اند نیز بفهمانند که علاوه بر هخامنشی‌ها نژادشان از طرف 
زنان سلوکی به اين رت‌النوع هم می‌رسد. 

معلوم است که تمامی این علامات بر هر سکه‌ای نیست. بعضی دون بعضی دارای یکی دو 
علامت از علامات مذکور می‌باشند. از مسکوکات دیده می‌شود که پادشاهان دست نشانده 
اشکانی هم سکه‌ای به اسم خود می زدند» مثلا مسکوکاتی از باختر و آذربانان پارس و هفواد 
کرمان و پادشاهان یزد و آیست یائست ( که در جنوب سیستان در کنار رود هیرمند است) و 
عراق عجم و هرات به دست آمده. سکه عراق عجم از اردوان نامی است با این نوشتهٌ متقوش» 
آراق ملکوه یعنی پادشاه عراق و نیز از همدان از أرد مدائی (یعنی مادی). 

در باب علائم باید گفت که یشتر تقلید از پوناني‌ها و سلوکی‌ها است ولی هلال و ستاره 
باید تقلید از بابل باشد» عقاب از رومی‌ها و عقاب با بال‌های گشاده از هخامنشی‌ها» زیرا 
کزنفون چنانکه د رکتاب دوم گذشت در دو جاگوید که علامت شاه عقابی بود زین با بال‌های 
گشاده ولی این علامت دیده نشده. بر سکه فرهاد پنجم عقاب نیمتاجی به منقار گرفته. بر 
مسکوکات اشکانی شکل زن ندرتاً قش شده ولی سک فرهاد پنجم صورت مادر او را 
داراست. 

صورت خود شاه بر یک طرف سکه و صورت موزا (یا ترموزا) بر طرف دیگر به خوبی 
نمایان است» ولی نباید تصوّر کرد که صورت زن فقط بر سکة این شاه دیده می‌شود. یکی دو 
سکه دیگر هم به دست آمده که پشتش دارای صورت زن است ولی محقّق نیست که اینها کیانند 
و سکه‌ها ۷ 
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وسعت دولت اشکانی و تشکیلات آن ۳۱۸۹ 


درجة قلّت یا کثفرت مسکرکات اشکانی که به دست آمده چنین است: از اشک اول ارشکت 
از همه کمتر یافته‌اند. از سایرین درجةُ کم و زیادی متناسب با تقد و تأخْر آنها از حیث زمان 
است یعنی عدّه سکه‌های شاه موخر بیش از سکه‌های شاهان مقدم است. 

بر سکه سر شاه نقش شده ولی سکه‌ای هم به دست آمده که شاه بر اسب سوار است. تاج‌ها 
مختلف الکل است و نیمتاج‌ها نیز. بعض سکه‌ها زنجیره دارد و برخی آن را فاقد است. 
کیفیّات دیگر از گراورهای این کتاب دیده می‌شود و از این جهت به ذ کر آن نمی‌پردازيم. 
بالاخره باید گفت که هرچند سکه‌های اوایل دوره پارتی ظریف‌تر از مسکوکات اواخر آن 
دوره است ولی کلیتاً سکه‌های اشکانی از حبث ظرافت پست‌تر از سکه‌های دولت ساسانی است. 

چنانکه از مسکوکات اشکانیان بارتی مشاهده می‌شود شاهان اشکانی چیزهای زیادی از 
یونانی‌ها و سلوکی‌ها تقلید کرده‌اند و این‌گونه رفتار ایشان در بادی نظر باعث حیرت است: با 
آنکه آنها جد داشته‌اند نژاد خودشان را به هخامنشی‌ها رسانیده به ایرانی‌ها بفهمانند که 
جانشینان شاهان مزبور می‌باشند چگونه رفتارشان غیر آن بوده؟ جهت را بعضی چنین بیان 
می‌کنند که در ابتدا اشکانیان به پارسی‌ها نزدیکت شده خواستند از آنها استفاده کنند ولی 
پارسی‌ها چون پارتی‌ها را دوست نداشتند آنها را به اصطلاح به «بازی نگرفتند» و در نتیجه 
پارتی‌ها از پارسی‌ها مأیوس گردیده ترتیبات یونانی را تشویق کردند تا آنها را رو به خود 
کنند و آنها پارتی‌ها را بکلّی قومی بربر (خارجی) نسبت به خودشان ندانند ولی این نظر نباید 
صحیح باشد. 

الا از نویسندگان عهد قدیم کسی اين نظر را ذ کر نکرده. راست است که بعض نویسندگان 
مزبور گویند پارسی‌ها و مادی‌ها از خشونت پارتی‌ها شکایت داشتند ولی این خبر نمی رساند 
که تقلید آنها از یونانی‌ها مبنی بر عدم همراهی پارسی‌ها و مادی‌ها از آنها بوده باشد. ثانیً باید 
در نظر گرفت که اگر پارتی‌ها می‌خواستند به پارسی‌ها نزدیکك شوند جهت نداشت که 
پارسی‌ها نخواهند در ادارات پارتی داخل شوند چنانکه در فرون بعد می‌بینیم که حتی و 
ادارات دولت‌هایی مانند دولت‌های مغول داخل می‌شوند و حال آنکه پارتی‌ها از حیث تمدن 
از مغول‌ها به مراتب برتر بودند. ما عقیده داریم که پارتی‌ها از دو جهت نخواسته‌اند به 
پارسی‌ها نزدیکک شوند: 

ولا - ترتیبات دور هخامنشی در این زمان از مان رفته (روایات پارسی گوید که 
اک رتیه وی و ای نان خاک آن کرهی وتات بشاهان اکانن 


۰ ا/ايران باستان 


حش می‌کردند که با بودن شهرهای یونانی زیاد در خود ایران و داشتن سر و کار با سلوکی‌ها و 
یونانی‌ها و رومی‌ها زبان و خط و پول و سایر چیزها به ترتیب دوره هخامنشی مقاصد آنها را 
حاصل نمی‌کند. 

زبان و خط بونانی در آسیای غربی از آسیای صغیر و سوریّه گرفته تا باختر و دورتر پیش 
از زبان پارسی قدیم انتشار داشت و تمدن یونانی بیش از تمدن پارسی رایج بود و چون 
اشکانیان خودشان را جانشینان هخامنشی‌ها و اسکندر می‌دانستند چنانکه به همین عنوان 
آسیای صغیر و سورئّه را مطالبه می‌کردند عیبی در اين نمی‌دیدند که ترتیبات یونانی را هم 
اتخاذ و یونانی‌ها را به خودشان نزدیکک کنند. در ایران شهرهای پونانی که اين پول را به کار 
می‌بردند زیاد بودند. به علاوه» این پول در تجارت خارجه هم استعمال می‌شد و به خارجه 
می‌رفت و چون زبان بونانی در آسیای غربی و مصر و هند خیلی انتشار داشت معلوم است که 
زبان و خط یونانی باعث رواج پول اشکانی می‌گر د ید. 

بهترین دلیل این نظر آنکه درجهٌ تقلید اشکانیان از یونان بسته به قزت تمذن یونانی است و 
در اوایل دور اشکانیان یونائئت قوی‌تر از قسمت‌های دیگر آن دوره می‌باشد. جهت معلوم 
است هر قدر دولت سلوکی که مشوّق تمدّن یونانی است شست و ضعیف می‌گردد از توت 
یونانیّت هم می‌کاهد. مثلاً زبان و خطٌ بونانی روی سکه‌ها به زبان و خحط آراسی مبدّل 
ميی‌گردد. دانستن زبان و ادیّات یونانی رو به انحطاط می‌گذارد. خط سکه‌ها به قدری بد است 
که خوانا نیست وقس علیهذا. پس این تقلید از قزت تمدّن یونانی ناشی گردیده بود و نیز از 
آنجا که در این زمان ترتیبات دولت هخامنشی را برانداخته بودند. بالاخره به این نتیجه 
می‌رسیم که چنانکه دولت ماد و دولت اوّل پارس ترتیباتی زیاد از آسور و بابل انخاذ کرده 
بودند» دولت پارت هم چیزهای زیادی از یونانی‌ها و گاهی هم از رومی‌ها اقتباس کرد. شاهان 
اشکانی از القاب و عناوین» لقب شاهنشاهی را اتخاذ کردند تا برسانند که جانشینان 
هخامنشی‌ها هستند. انخاذ باقی القاب مانند لقّب: عادل» نیکوکار» محتٍ برادر» پدر دوست و 
غیره برای رقابت با سلوکی‌ها است و بالاخره عبارت محتٍ یونان برای جذب قلوب 
بونأنی‌های داخلی استعمال شده. ۱ 

بالاتر گفتيم که دولت اشکانی پول طلا سکه نمی‌زد. از اين معنی نباید استنباط کرد که طلا 
یزان واروانمی ردو دورهافکای رل طاگاو وتات نیرازس اند ان که رل 
نقره اشکانی هم به خارجه می‌رفت و با دینار رومی رقابت می‌کرد. پول طلای رومی که از 


وسعت دولت اشکانی و تد تشحاات آن ِ ۱ "۳ 


مستملکات روم به ایران وارد می‌شد آئوری" نام داشت که به معنی طلایی است چنانکه 
درک هخامنشی هم به همین معنی است. آئوری‌های روم و بیزانس مختلف بود. گاهی ۴۰ و 
گاهی ۷۲ آئوری را معادل یکث لیبرای " طلا می‌دانستند و لیبرای طلا ۳۲۸ گرم با تقریباً ٩۵‏ 
مثقال وزن داشته. بنابراین وزن آئوری از چهار گرم و نیم تا ۸گرم و دو عشر بوده و وقتی که 
۴ گرم و نیم با تقریباً یکک مثقال وزن داشت ۲۵ دینار رومی محسوب می‌شد. علاوه بر 
تجارت غرامتی که اردوان پنجم از رومی‌ها گرفت باعث ورود طلای زیاد به ایران گردید. 
ولی ساسانیان بیش از اشکانیان از آن استفاده کردند. اشکانیان عنوانی هم از رومی‌ها انخاذ 
کردند و آن لفظ اتوکرات " بود که به معنی حا کم مطلق است (یعنی پادشاهی که حکومتش 
محدود نیست). انخاذ این عنوان در دولت پارت با آنچه راجع به ترتیبات سلطنتی گفته شده 
است صوری به نظر میآید زیرا با بودن مجلس مهستان پادشاه پارت حکومت مطلقه نداشته. 
تقویم شاهان اشکانی دو ترتیب داشت: ترتیب سلوکی و پارتی. 
مبداً تاریخ اوّلی از ۳۱۲ ق. م يا از ابتدای تأسیس دولت سلوکی 
بود. سال موافق این تقویم قمری است. یعنی دارای دوازده ماه است و جون با سال شمسی 
مطاشت اروت هر مسا ده رماه‌ها واه حای توا ده سوه تضات ی کرو ت ظا با میا 
شمسی مساوی گردد. معلوم است که تقویم سلوکی تقلید از تقویم یونانی و مقدونی است که 
نیز سالش سال قمری است. مبداً تاریخ پارتی ابتدای سلطنت تیرداد اوّل یا ۲۴۷ ق. م است. 


تاریخ (تقویم) 


سال‌ها شمسی است و اسامی دوازده ماه همان اسامی اوستایی است که | کنون نیز معمول است. 
فروردین؛ اردیبهشت الخ. بر سکّه‌ها هردو تاریخ ذ کر می‌شد. ولی در میان مردم تنها تاریخ 
پارتی رواج داشت. لوحه‌هایی در بابل یافته‌اند که متعلق به دوره اشکانی است و فقط تاریخ 
پارتی دارد و چون اسم خرداد ماه (هئوروتات) در لوحه‌ای ذ کر شده معلوم است که ماهها 
همان نام‌های اوستایی بوده. در اینجا سژالی طرح می‌شود که سالهای شمسی پارتی را چگونه 
کبیسه می‌کرده‌اند؟ زیرا مسلّم است که سالهای شمسی آوستایی ۳۹۵ روز است (۱۲ ماه فی 
۰ روز به علاوه پنج روز که در آخر سال بر ۱۲ ماه می‌افزودند) و حال آنکه سال طبیعی 
۵ روز و پنج ساعت و چهل و هشت دقبقه و پنجاه ثانیه است و بنابراین در هر چهار سال 
سال عرفی تقریباً یک روز از سال طبیعی پیش می‌افتد و در هر صد و بیست سال تقریباً یکک 
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ماه چنانکه در جای خود در دوره ساسانی بیاید. در دوره ساسانیان برای رفع این نقص در هر 
۰ سال سال را کبیسه کرده به جای ۱۲ ماه ۱۳ ماه حساب می‌کردند و ماه سیزدهم را به 
نوبت بعد از ماهی افزوده مثلاً می‌گفتند فروردین اوّل» فروردین دوّم» اردیبهشت اوّل» 
اردیبهشت دوم» خرداد ال خرداد دوم الخ. بنابراین می‌بایست در دوره اشکانی هم ترتیبی 
اخاذ شده باشد زیرا اختلاف برای ۴۷۵ سال مدّت دور اشکانی تقریباً چهار ماه می‌شد و 
ترتیب فصول بکلّی به هم می‌خورد. امور زراعتی و اعیاد مذهبی و امور مالیاتی نیز اختلال 
می‌یافت. متًسفانه اطّلاعی در این باب نداریم و نمی‌دانیم که اشکانیان برای رفع این عیب چه 
می‌کردند. شاید کبیسه کردن سال عرفی در هر ۱۲۰ سال از زمانی قدیم معمول بوده و 
اشکانیان هم مانند ساسانیان رفتار می‌کردند» یا از یونان و روم تقلید می‌شده و سال قمری را 
کبیسه می‌کردند» امّا سال شمسی در تمام دور اشکانی به حال سال سیّار باقی می‌ماند. 


طبقات» مذهب. اخلاق و ... / ۳۱۹۳ 


فصل دوم 
طقات مذهب. اخلاق و عادات. زبان» خط. معارف 
در باب طبقات قوم پارت اطْلاعی نیست جز اینکه اعیان و اشراف 
پارتی خیلی متنفذ بوده‌اند و چنانکه بالاتر ذ کر شد مجلس اعیان از 
آنها تشکیل شده بود. آنها در مجلس مهستان هم نفوذی زیاد داشتند و حکومت شاه اشکانی 


از اقتدار اعیان و اشراف هر پادشاهی بود که در مشرق سلطنت کرده. مقام اعیان و حقوق آنها 
موروثی به‌نظر می آید. عضویت مجلس مهستان چیزی نبود که برحسب میل شاه اعطا شده 
باشد بل مبنی بر حقّی بود که طبقٌ اعیان داشت و ممکن نبود آن را از این طبقه سلب کرد و 
چون این مجلس شاه را انتخاب می‌کرد و در مواردی که بالاتر گذشت تغیبر می‌داد» اعیان 
مورد ملاحظه و احترام شاهان اشکانی بودند. به علاوه باید در نظر داشت که اعیان قوّت و 
قدرت مادّی هم داشتند زیرا هرکدام از آنها عده‌ای سوار و اشخاصی جنگی نگاه می‌داشت و 
این سوارها در موقع جنگ مورد استفاده می‌شد. راست است که شاه هم دسته‌ای برای حفاظت 
خود داشت و مستحفظین و قراولان او می‌توانستند از عهده سواران و طرفداران اعیان و 
اشراف برآیند. ولی در این موارد اعیان به کمکك یکدیگر می آمدند تا حقوق و منافعشان 
محفوظ بماند. اين ترتیب رانه در دوره مادی می‌بینيم ه در دورة هخامنشی و نه در ادوار 
دیگر تاریخ ایران چه قبل و چه بعد از ظهور اسلام. 

در دول دیگر مشرق هم از دوره‌های مختلف چنین ترتیبی دیده نمی‌شود. بنابراین 
می‌توان گفت که اعیان پارتی به اعمال شاه نظارت داشتند و در امور دولتی دارای ری بودند. 
این وضع معایبی داشت و محشناتی نیز. عیب بزرگ این بود که اقتدار اعیان گاهی باعث 
مصادمه بین این طبقه و سلطنت می‌گردید و جنکگک‌های داخلی بیش می آمد. حسن آن 
استحکامی بود که استقلال این طبقه پارتی به دولت پارت می‌بخشید و آنرا در مقابل دشمنان 


۳ بان باستان 


پارت و نیز در موارد مشکل قوی؛ مهیب و با ثبات می‌ساخت. زیرا در این موارد فقط منافع 
شاه در خطر نبود بلکه اعیان هم از هستی ساقط می‌شدند. بنابراین استقلال دولت پارت 
استقلال خود آنها بود و هر کوششی که برای حفظ استقلال دولت خود می‌کردند نفعش عاید 
خود آنها می‌گشت. این ترتیب در هیچکدام از دول مشرق زمین از شرق نزدیکک تا شرق اقصی 
وجود نداشت و به آن فقط در دولت پارت برمی‌خوریم. بنابراین جای حیرت نیست که دولت 
پارت تقریب پنج قرن در مقابل آن همه فشارهای خارجی از طرف مغرب و مشرق ایستاد و در 
حالی هم که محتضر بود و می‌مرد باز لژیون‌های رومی را تار و مار کرد و غرامتی سنگین از 
قیصر روم گرفت. 

چنین به نظر می آید که اعیان به درجاتی تقسیم می‌شدند ولی خبر صحیحی در این باب نداریم. 

از نوشته‌های پلوتارث راجم به جنگ کراّوس معلوم است که سورنا بالاترین مقام را دارا 
بود» شغل سپهسالاری قشون را داشت و تاج بر سر بادشاه می‌گذاشت» سایر جیزهای این 
خانواده را بالا تر ذ کر کرده‌ايم (از فول پلوتارکك در قسمت تاریخی این کتاب). 

نجبا دارای املا کی وسیع بودند. در اراضیشان زندگانی می‌کردند و در موقع جنگ با 
سواران و رعایای خود به جنکت می‌رفتند اما در موقع صلح به وزرا يا په والی محل خودشان 
در کارها کمک می‌کردند و گاهی هم مستشار شاه واقع می‌شدند. بعض اينها سرکش بودند و از 
این جهت اختلافات و حتّی زد و خوردهایی بین حکومت و اینها روی می‌داد و از اقتدار 
سلطنت می‌کاست. نجبای پارتی جنگ را دوست می‌داشتند و هنگام صلح غالباً به شکار 
می‌رفتند. در گرگان ببر زیاد بود. در کوههای کردستان خرس و در بین‌الهرین در دو طرف 
فرات و دجله و در باتلاق‌ها پلنگ و شیر. چنانکه از نوشته‌های فیلوستراتوس استنباط می‌شود 
( کتاب اوّل» بند ۳۸) شاهان اشکانی باغ‌های وحش وسیعی ایجاد می‌کردند؛ در آنجاها خرس 
و ببر و پلنگ نگاه می‌داشتند و در موقع شکار با این جانوران مواجه می‌شدند. هرچند 
مخاطرات این نوع شکار از خطر شکار با جانوران مذکور دز جنگل‌ها و دشت‌ها کمتر است» باز 
ورزش خوبی بود و شجاعت شکارچی‌ها را تحریکك می‌کرد (فیلوسترانوس» کتاب » بند ۳۸). 

لباس پارتی‌ها چنانکه از نوشته‌های ژوستن ( کتاب ۴۱) و هرودیان ( کتاب » بند ۲۰) 
استنباط می‌شود عبارت بود از ردای بلندی که تا قوزکك پا می‌رسید و زیر آن چیزی مانند 
اژخالق و شلوار می‌پوشیدند. اين لباس از رنگ‌های مختلف بود و به قول لوکیان گاهی لباس 
زردوز با سیم‌بفت نیز می‌پوشیدند و به قول یوسف فلاویوس ( کتاب ۱۸ فصل ۲ بند ۴) 


بقات» مذهب. اخلاق و ... / ۳۱۹۵ 


خنجر با قمه‌ای بر کمر داشته و آن را به سان اسلحه یا ابزار کار به کار می‌بردند. نجبای پارتی 
اساسا در اوایل دولتشان در وقت خوردن و آشامیدن معتدل بودند. ولی بعدها به پر خوردن و 
زیاد آشامیدن عادت کردند (اين خبر از پلین است - تاریخ طبیعی» کتاب ۱۱ بند ۵۲). 

از طبقه روحانّین در مبحثی که از مذهب سخن خواهد بود صحبت خواهیم داشت. 
راجع به‌مذهب پارتی‌ها و شاهان اشکانی باز اطْلاعات تیان کم 
است. باوجود این از کلیّه اطلاعاتی که به ما رسیده چنین برمیآید 
که پارتی‌ها قبل از اینکه به ایران بيایند و زمانی که با سکاها معاشر یا همجوار بودند مانند سایر 


بل هت 


آریان‌ها عناصر را می‌پرستیدند و پرستیدن آفتاب و ماه و ستارگان در مذهب آنها داخل بود. 
بعد که به‌ایران آمده با مردمان دیگر ایرانی معاشر شدند هرمزد پرستی مذهب آنها گردید. ولی 
اثراتی هم از مذهب سابق پارتی‌ها در آنها ماند. بالاخره بعد از آمدن اسکندر به ایران و انتشار 
یونانیّت در ایران» صور یا علامات ارباب انواع یونانی هم بر مسکوکات اشکانی پدید آمد. 
بنابراین پارتی‌ها دارای مذهبی گُشتند که ترکیبی‌بود. این نظری است که به‌طور کلی و روی هم رفته 
از تاریخ دولت پارت حاصل می‌شود. حالا باید دید که کیفیّات مذهب ترکیبی پارتی‌ها چه 
وه ها مزا ان ای تاریکك است. ولی در اين تردیدی نیست که پارتی‌ها موافق مذهب 
قدیمشان قبل از آمدن به ایران اجدادشان را می برستیدند» صورت يا هیکل آنها را ساخته در 
خانه‌هاشان با مراقبتی مخصوص حفظ می‌کردند و به قدری به آن علاقه‌مند بودند که حتی در 
زمان مسافرت هم نمی توانستند از هیکل‌های اجدادی مفارقت جویند و این اشیا را با خودشان 
برمی‌داشتند. زیرا در ازمنه تاریخی هم چنانکه پایین‌تر بیاید این چیزها را می‌بينيم. 
بزرگک ترین خدایان پارتی آفتاب و ماه‌بودند. البته آفتاب‌را مهر می‌نامیدند.هنگام طلوعش او را 
می پرستیدند (هرودیان کتاب » بند ۳۰). در معابدشان برای او قربانی‌ها می‌کردند و نیازها 
می‌دادند و هیکل‌هایی برای او ساخته آن را با ماه نماینده روشنایی می‌دانستند (موسی‌خورن» 
تاریخ ارمنستان» کتاب ۲ بند ۷۴). خدای آفتاب حامی خانواده سلطنت و هیکل‌های اجداد 
بود. خانواده اشکانیان به آلهه دیگری نیز معتقد بودند. اجداد شاهان اشکانی مقامی در میان 
خدایان خانواده سلطنت داشتند و ایزد آفتاب در میان این آلهه مقام ال را حائز بود. پس از 
اینکه پارتی‌ها و اشکانیان هرمزپرستی را پذیرفتند» این خدایان معاونین یا وزرای هرمزد 
گردیدند (موسی خورن» همانجا). از نوشته‌های یوسف فلاویوس (تاریخ بهود» کتاب ۱۸ 
فصل ٩‏ بند ۳) چنین استنباط می‌شود که شاهان اشکانی و اعضای خانواده‌شان به نام ام آلهه 


۲ ۸/۸ ایران باستان 


سوگند یاد می‌کردند. ولی نگارشات همان مورخ (همان کتاب و همان فصل بند ۵) صریحا 
می‌رساند که سواد مردم پارت هیکل اجدادشان را می‌پرستیدند. این همیکل‌ها را در جای 
محترمی در خانه‌ها میگذار دند و هميشه پرستشی را داشتند. مذهب مزده‌پرستی 
عبارت بود از اعتقاد به خدای خوبی و بدی یا هرمز و اهریمن و محترم داشتن شُخهاءنیاز دادن 
به آنهاه تقدیس آتش و مخصوصاً رودها (ژوستن کتاب ۴۱ بند ۳) و دفن نکردن میّت» تا 
آنکه طیور و وحوش آن را بدرد (همانجا). یک قسمت بزرگ مجلس مهستان از مها ترکیب 
می‌یافت و اختیارات مجلس مزبور در انتخاب شخصی به سلطنت و يا خلع او از سلطنت در 
موارد لزوم کم نبود (استرابون» کتاب ۰۱۱ فصل ‏ بند .)٩‏ ولی باید گفت که احترام اشکانیان 
به آتش هرمز و مراقبت به حفظ آن به مرور رو به ضعف گذارده از میان رفت (موسی‌خورن؛ 
تاریخ ارمنستان» کتاب ۲ بند ۷۴). این کار از اشکانیان ارمنستان شروع گردید و ظنّ قوی این 
است که اشکانیان پارتی با بی‌قیدی به اين کار می‌نگربستند. زیرا پارتی‌ها اجساد مردگان را 
می‌سوزانند و حال آنکه در مذهب زرتشت آتش مقدس است و مرده پلید (هرودیان کتاب 
"» بند ۳۰). چنانکه از نوشته‌های ۲ گائیاس ( کتاب ۲ بند )۲٩‏ مستفاد می‌گردد؛ مها نفوذ 
خود را در دوره اشکانیان به مرور فاقد شدند و از احتراماتشان خیلی کاست. بنابراین پارتی‌ها 
به مذهب قدیمشان که پرستش آفتاب و ماه و هیکل‌های اجدادشان بوده بیشتر علاقه‌مند بودند 
تا به مذهب زرتشت و مخصوصاً هیکل اجدادشان را خیلی محترم می‌داشتند. این هیکل‌ها 
گرانبهاترین اشیای خانه‌های پارتی بود. پارتی‌ها بااینکه خیلی به مذهب زرتشتی علاقه‌مند 
نبودند» ممانعتی هم برای پرستش هرمز یا ترویج این مذهب نمی‌کردند چنانکه در پارس که 
یکی از ممالکك تابعه دولت پارت بود این مذهب پیشرفت‌های عمده داشت و سلسله پادشاهان 
روحانی پارس (آذربانان) در امور مذهبی بکلی مستقل بودند. همین رویه نسبت به شهرهای 
یونانی ایران دیده می‌شود. زیرا پونانی‌ها به معتقدات مذهبی خود و آلهة اْمپ باقی بودند و 
کسی به آنها مزاحمتی نمی‌رسانید (بولیوس کاپی -تولینوس؛ قیصر وروس بند ۸). چنین بود 
نیز احوال بهودی‌های بابل و نصیبین و حاهای دیگر که آزادی کامل در حفظ و حراست 
مذهب موسوی داشتند (پوسف فلاویوس» تاریخ بهود» کتاب ۰۱۸ فصل ٩‏ بند ۱). اینکه 
سهل است ترویج این مذهب را هم شاهان اشکانی با نظر بد نمی‌نگر پستند و اشخاصی زیاد در 
آدیابن و خاراکس و جاهای دیگر به این مذهب در می آمدند. مذهب مسیحی هم همین حال را 
داشت و در ممالکت تابعه دولت پارت انتشار می بافت بی‌اینکه کسی با آن ضدیّت کند. حتی 
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گویند که در یکی از ممالکك تابعهٌ پارت ره ۳ مذهب رسمی گردید. پادشاه خسرون 
مسیحی بود. در باب نام آبگار به مسیح (ع) بالاتر ذ کری شده و نیز معلوم است که این مذهب 
قبل از آخر قرن دوم م. پیروان زیاد در [یش پایتخت خسرون داشت و از (دس به ممالکث 
دیگر هم سرایت می‌کرد چنانکه در ماد و پارس و حتّی باختر پیروانی می‌یافت (باردَسنْ» 
کتاب ؛ بند ۱۰). ولی پیروان این مذهب به قدری زیاد نبودند که بتوانند باعث تغییراتی در 
دولت اشکانی گر دند. 

مقصود ما این است که دولت پارت در امور مذهبی تبعة خود دخالت نمی‌کرد و آنها را به 
احوال روحی خودشان وا گذارده بود. 

وقتی که از مسکوکات اشکانی صحبت بود گفته شد که بر سکه‌های آنها صورت با علامت 
چندتن از آلهه بونانی نقش شده است. در همانجا تذکر دادیم که له روی سکه‌های یونانی 
اینها هستند: زوش يا ژوپی‌تر - رب‌النوع بزرگ یونانی‌ها و رومی‌هاء پالاس - رب‌النوع 
جنگ. نیکه - رب اللوع فتح» آرتمیس" رب‌النوع شکار» | کویتاس آ - رب‌النوع عدالت» 
هرا کل با هرکول -نیم رب‌النوع یونانی و رومی. از اینکه اشکانیان صورت يا علامت این آلهة 
بونانی و رومی را بر سکه‌هایشان نقش کرده‌اند باید استنباط کرد که چون شهرهای یونانی زیاد 
در ایران بوده اشکانیان برای جذب قلوب تبعهٌ یونانیشان این صور و علامات را بر 
سکه‌هایشان نقش کرده‌اند. اگر پرستشی برای این آلهة یونانی می‌داشتند» لاد می‌بایست آداب 
مذهبی یونانی‌ها را هم رعایت کنند و حال آنکه خبری در این باب نيافته‌ايم. از تمامی 
چیزهایی که گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که قوم پارتی مذهبی داشته ترکیبی ولی به مذهب 
زرتشتی خیلی نزدیکك زیرا ا گر هم به مذهب قدیمش علاقه‌مند بوده در آن مذهب مهرپرستی 
قوت داشته و مهر چنانکه می‌دانیم یکی از ایزدان مهّم مذهب زرتشت است. اگر خانواده 
اشکانی به آلهةُ دیگری هم غیر از مهر معتقد بوده از کجا که اين آله همان ایزدان مذهب 
زرتشت يا آلهة خانواد هخامنشی که در کتیبه‌های تخت‌جمشید به طور کلی به لفظ «بغا ای 
پیش» (یعنی با سایر خدایان) ذ کر می‌شود نبوده‌اند. بنابراین یگانه تفاوتی که در میان مذهب 
اشکانیان و پارتی‌ها از یکك طرف و مذهب زرتشت از طرف دیگر دیده می‌شود پرستش 
اجداد است. امّا اينکه ضدیّت اشکانیان را با مها يا سوختن میّت زا در آتش دلیل برگشتن 
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پارتی‌ها از مذهب زرتشت می‌دانند در این باب از جهت کمی مدارک نمی‌توان صسحییحاً 
اظهار عقیده کرد. کم کردن نفوذ مُمْها از نظر سیاسی بوده و روشن نیست که نظر مذهبی در این 
کار دخالت داشته. 

سوختن اموات در آتش از کجا که تقلید پارتی‌ها از مقدونی‌ها و سلوکی‌ها نباشد؟ زیرا از 
نظایر دیگر می‌دانیم که پارتی‌ها و اشکانیان به آسانی ترتیبات سایر ملل را می‌پذ یرفتند و نیز 
می‌توان گفت که شاید از نفوذ هنود بوده و متعقدات هندی به ایران سرایت کرده بود. 

راجع به مذهبی بودن شاهان اشکانی خبری نرسیده است. انا در باب بلاش شاه اشکانی 
روایت پارسی گوید که درصدد جمع آوری اوستا ب رآمد ولی معلوم نیست که در این کار موفق 
شده باشد. روایت همان است که در صفحات پیشین ذ کر شده و ماحصل آن اینکه در زمان 
اسکندر اوستا را سوزانیده بودند و بلاش شاه اشکانی اوّل کسی بود که در صدد جمع کردن آن 
بر آمد. ظنْ قوی این است که این بلاش بلاش اوّل بوده زیرا این نکته که تیرداد برادر او در 
مسافرت خود به روم راه خشکی را اختیار کرد تا از ملوّث کردن آب در سفر دریایی احتراز 
جوید می‌رساند که خانواده بلاش اوّل مذهبی بوده. در باب مغ‌ها عقیده این است که شغل آنها 
منحصر به امور مذهبی نبود پلکه بسیاری از آنها طبیب و مدرس و معلّم و منجم و سالنامه‌نگار 
نیز بودند. مغ‌ها لباس سفید در بر می‌کردند و به سه درجه تقسیم می‌شدند. آنهایی که از درجه 
اولی بودند جانداری را نمی‌کشتند و غذای حیوانی نمی‌خوردند. کلمان اسکندرایی ! گوید: 
در میان مغ‌ها فرقه‌ای بود که زواج را ممنوع می‌دانست. از اين اطلاعات اگر صحیح باشد 
برع اید که مذاهب هندی در دورة اشکانیان به ایران سرایت کرده بود زیرا احتراز از کشتن 
جانداری مخالف دین زرتشت است و موافق تعلیمات آن باید جانوران موذی با مخلوقات 
اهریمن را نیست و نابود کرد و دیگر اینکه در مذهب زرتشت ترکث دنیا و احتراز از زناشویی 
کاری است نکوهیده. کسی که این کار کند دوست هرمز نیست. دوست هرمز آن است که 
خانواده تأسیس کند» زمین را شخم بزند» حشم تربیت کند» کاریز بکند» زمين موات را احیا 
دارد و غیره و غیره (سعی و عمل با دوستی و راستی). 

استرابون گوید که روحانیین این زمان را حافظین آتشکده می‌ناميدند. 

این لفظ ترجمهةٌ (آثروان) يا به پارسی کنونی آتش‌بان است. در باب مذهب پارتی‌ها و 
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اشکانیان بیش از این اطّلاعاتی به ما نرسیده و از آنچه گفته شد به خوبی معلوم است که در 
دوره پارتی هم مانند دور هخامنشی مذهب رسمی وجود نداشته و مردم ایران و کلیة ملل 
تابعه دولت پارت در اختیار مذهبی آزاد بودند. خلاصه آنچه تا اینجا در باب پارتی‌ها و 
اشکانیان گفته شد همان است که در جلد دوم این تألیف ذ کر شده. دو جیز از خصایص دولت 
پارت است: عدم مرکزیت در امور سیاسی و آزادی مذهب در امور دینی. در باب مذهب 
زرتت و شعب آن در اینجا ژکری نخواهد شد زر يشترالاعات راجع ب ین مذعب از 
دوره ساسانی به ما رسیده است و اگر بخواهيم با مدرکث از این مذهب سخن گوییم باید تأمل 
کنیم تابه زمان جمع آوری منابع و مدارکث این مذهب و نوشته‌شدن کتبی که اطلاعات راجعه را 
حاوی است برسیم و اين زمان جزء دورة ساسانی است. 

راجم به اخلاق و عادات بارتی این اطلاعات رسیده است ( کتاب 


اخلاق و عادات 
جمشید جی مانکجی اون‌والا» بمبثی ۱.۱۹۲۵ 
ی از ویسندگان خارجه که معاصر با اشکانیان بوده و نوشته‌اند نتیجه 
نواده پار یی 


ذیل حاصل می‌شود: تعذد زوجات در نزد پارتی‌ها متداول بوده 
ولیکن بیش از یک زن عقدی نمی‌توانستند داشته باشند (ژوستن» کتاب ۴۱ بند ۳). تعدد 
زنان غیرعقدی در میان آنها و بخصوص در خانواده سلطنتی از زمانی متداول شده بود که به 
ثروت رسیده بودند. زیرا زندگانی صحرا گردی مانم از داشتن زن‌های متعدد است. شاهان 
اشکانی زن عقدی خود را از شاهزاده خانم‌ها يا لااقل زنان پارتی انتخاب می‌کردند. زن قبل 
از فوت شوهرش توانسته شوهر دیگر اختیار کند یعنی طلاق جایز نبود ولیکن زن محترمه در 
صورت عدم رضایت از شوهر خود به آسانی طلاق می‌گرفته. مرد فقط در چهار مورد 
می‌توانسته زن خود را طلاق بدهد: وقتی که زن عقیمه بود» به جادوگری می پرداخت» اخلاقش 
فاسد بود ایام قاعده را از شوهر پنهان می‌کرد. 

بعضی از مورخین خارجه ازدواج شاهان اشکانی را با اقربا و خویشان نزدیکک با نهایت 
نفرت ذ کر می‌کنند. چنین نسبتی را نیز هرودوت به کبوجیه و پلوتارکث به اردشیر دوم 
هخامنشی داده‌اند ولیکن بعضی از نویسندگان پارسی زر تشتی این نسبت را رد کرده می‌گویند 
کلمةٌ خواهر را در مورد اشکانیان نباید به معنی حقیقی فهمید. کلیةٌ شاهزاده خانم‌ها را شاهان 
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پارتی خواهر می‌خواندند زیرا از یکث دودمان و خانواده بودند و دختر عمو و نوه عمو و 
غیره‌ها نیز در تحت این عنوان درمی آمدند. ولی چون در تاریخ‌نویسی باید حقیقت را 
جستج و کرد و نوشت» حائ مسئله این است که ازدواج با اقربای خیلی نزدیکک در ايران قدیم 
موسوم به خرَنکدّش, پسندیده بوده" و ظاهراً جهت آنرا حفظ خانواده و پا کی‌نژاد قرار 
می‌دادند ولی معلوم است که زرتشتی‌های ازمنه بعد آنرا مثل سایر ملل فوق‌العاده مذموم 
دانسته‌اند چنانکه امروزه هم از چنین نسبتی کاملاً منّه می‌باشند. زن‌های پارتی‌ها با مردها 
خلطه و آميزش نداشته‌اند ولیکن بعضی از ملکه‌ها به طوری که از سکّه‌های شاهان اشکانی و 
بعض آثار دیگر معلوم می‌شود در مجالس جشن حاضر می‌شدند. چنانکه فرهاد پنجم با مادر 
خود به تخت نشست و سکه‌های او صورت مادر و فرزند را داراست و حجناری‌های 
تنگ‌سااولک که بارون دوبّد در کوههای بختیاری در سنه ۲۱ هم . یافته و بعضی از محققین 
مربوط به دوره اشکانی می‌دانند» این نظر را تأّیید می‌کند ". قاعدهُ عمومی بر جدا بودن زن‌ها 
از مردها بوده. زیرا اندرونی نجبای پارتی از بیرونی مجرّا بوده و زن‌ها در زندگانی خارجی 
مردها شرکت نمی‌کردند. کیت مقام زنها نزد پارتی‌ها پست‌تر از مقام آنها نزد مادی‌ها و 
پارسی‌ها بوده. یکی از خصایص دوره اشکانی عدم مداخلةً زنها است در امور دولتی. اين 
است که برخلاف بعضی از شاهان هخامنشی در این دوره نفوذ حرم‌سرا و خواجه‌سرایان در 
امور درباری و دولتی هیچ دیده نمی‌شود. جنایاتی که در خانواده واقع می‌شد مثل قتل زن به 
دست شوهر یا پسر و دختر به دست پدر و يا خواهر به دست برادر یا جنایتی مابین پسران و 
برادران به عدلیه رجوع نمی‌شد و بایستی خود خانواده قراری در موارد این‌گونه جنایات 
بدهد. زیرا به عقیده پارتی‌ها این نوع جنایات به حقوق عمومی مربوط نبود و تصور 
می‌کر ده‌اند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می آورد ولیکن اگر دختر یا خواهر شوهردار 
موضوع چنین جنایتی واقع می‌شد امر به عدلیه محول می‌گشت. زیر زنی که شوهر می‌کرد 
جزو خانواده شوهر محسوب مي‌شد. از مجازات‌های این دوره اطلاعاتی در دست نیست 
همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن 
را داشته و دیگر اینکه اگر کسی مرتکب عمل شنیعی برضد طبیعت می‌شد بایستی خودکشی 
کند و در این باب پارتی‌ها به اندازه‌ای سخت بودند که هیچ استثنایی را روا نمی‌داشتند. این 
است مختصر اطلاعاتی که از اخلاق پارتی به ما رسیده است. 
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رها دازای ی ها دای یت که انا وا ماقم وین کرت ای 9 
داشتن مجلس اعیان و مجلس مهستان؛ دوم رفتار خوب با اسراء سوم پناه دادن به اشخاصی که 
به پارتی‌ها پناه می‌آوردند. چهارم نگاهداشتن قولی که می‌دادند. در مقابل اين صفات خوب. 
بعضی عادات نیز داشتند که دلالت بر پستی تمدّن آنها می‌کرد» مثلاً زجر در موقع استنطاق 
برای اينکه متهم یا مقر را به اقرار پیاورند؛ ناقص کردن بدن دشمنان خونی. به کار بردن 
شاّق برای تنبیه در موقع تقصیرات جزئی یا بی‌اهمیّت. کلبّناً عقیده‌ای که از نویسندگان یونانی 
و رومی حاصل می‌شود این است که پارتی‌ها از حیث تمن خیلی پست‌تر از یونانی‌ها و 
رومی‌ها بودند. ولی اگر باید با دلیل و موافق انصاف حرف زد باید نیز گفت که این پستی به 
هرحال نه به آن اندازه‌ای است که آنها. می‌خواهند بنمایند. حتی در یکث مورد پارتی‌ها از 
رومی‌ها به مراتب بالاتراند. زیرا می‌بینیم که در ایران نظر دولت پارت به مذهب مسیح ورای 
نظری است که در زمان بعض قیاصره در روم مُشرکث پیدا شد و باعث تعقیب عیسویان و افنای 
آن همه مردم گردید» آن هم با زجرهایی که تاریخ بشر کمتر نظایرش را یاد دارد. جهت 
چیست؟ جهت همان است که در جلد دوم این تألیف گفته شده است و خواننده باید بدانجا 
رجوع کند. خلاصه آنکه وقتی که آریان‌ها به ایران آمده‌اند دو چیز از خصایص آنها بوده: 

عدم مرکزیّت در شکل حکومت و تساهل و تسامح در امور دینی. پارتی‌ها هردو صفت را 
از ابتدا تا آخر تاریخشان حفظ کردند. 

رویهم رفته از نوشته‌های نویسندگان یونانی و رومی راجع به پارتی‌ها این نظر حاصل 
می‌ شود که جز در موقع تصدیق شجاعت و مردانگی پارتی‌ها در موارد دیگر غالبا نویسندگان 
مزبور اوضاع و احوال زمان و مکان را به طوری که شایسته است در نظر نگرفته‌اند. 

راجع به زندگانی پارتی‌ها آنچه معلوم است این است: همه قسم گوشت می‌خوردند. شراب 
خرما زیاد می آشامیدند» جنگ و شکار را دوست داشتند» انواع بازی‌ها و ورزش‌ها در نزد 
آنها خیلی معمول بود و در آخر مجالس میهمانی می‌رقصیدند» آلات موسیقی آنها نی و تنبور بود. 

زبان مادرزاد پارتی آن مرحله زبان پارسی است که در میان علمای 

زبان‌شناس معروف به زبان وسطی یا زبان پهلوی است (زبان وسطی 
نامند زیرا ین زبان پارسی قدیم معمول دور هنخامنشی و تقریباً زبان قرن نهم هجری است که 
امروز هم معمول است). ولی زبان پارتی زبان شمال ایران است و جزیی تفاوتی با زبان 
پهلوی جنوبی که معمول دوره ساسانی بود دارد. 


زبسان 


۱ خقط بارش بط | رام ات ات نع زوسن اس 

می شو د: 
سکه‌های مهرداد چهارم و بلاش ال و سوّم و چهارم و پنجم و اردوان پنجم و غیره) و دیگر 
سه نسخه نوشته است که در اورامان کردستان در ۱۹۰٩‏ پیدا شده و دو نسخه از آن به خحط 
یونانی و سومی به زبان پهلوی و خط آرامی است. هرسه روی پوست آهو نوشته شده و متعلق 
به دور اشکانیان است. زیرا تاریخ آن سنه ۰ اشکانی است که مطابق سنة ۵۳ م. می‌شود 
اولین نباید تصوّر کرد که خط میخی بکلّی متروک بوده زیرا در بابل لوحه‌هایی یافته‌اند که 
متعلق به دوره اشکانی است و به خط میخی نوشته شده. در این لوحه‌ها مطالب قانونی و 
نجومی و سرودهای مذهبی مندرج است (مضمون این لوحه‌های کوچکک را تقریباً بیست سال 

قبل شتوسمای یه انتشار داده). 
بعض شاهان اشکانی و نجبای پارتی با زبان‌های خارجه آشنا بودند. پلوتارکت این خبر را 
راجع به اد ذ کر می‌کند و گوید که با زبان یونانی آشنا بوده و نمایشی در این زبان از [ژری پید 
مصئف بونانی در دربار می‌دادند. زوی سکه‌های بارتی نیز معهفی شاه به خط بونانن است؛ 
بعد از زبان یونانی زبان و خط آرامی هم در روی سکه‌ها استعمال می‌شد. در یکث مورد از 
کتاب لیندزی دیده می‌شود که خط آریانی به طوری که در باختر معمول بوده استعمال شده. 
یوسف فلاویوس مورّخ بهود کتاب خود را در باب جنگ‌های بهود قبل از اینکه به زبان 
یونانی بنویسد برای خوانندگان پارتی به زبان آرامی نوشته " زیرا خواننده زیاد پین پارتی‌ها داشته. 
در باب معارف همین‌قدر می‌توان گفت که پارتی‌ها خط داشتند و 
اشخاص با سواد در میان آنها کم نبود. ادارات دولت با یکدیگر 
مکاتبه می‌کر دند. پار تی‌ها به جای کاغذ بای کت نت در اوائل کتان استعمال می کر دند ولی بعد 


معارف 


(یلین» تاریخ طبیعی» کتاب ۳ بند ۱ احکام مرکز برای ولات فر ستاده می شد و ولات هم 
راپورت‌های کتبی به مرکز می‌فرستادند (هرودیان» کتاب ۳ بند ۱). 


۱ ششمین دولت الخ» صفحه ۴۲۴. 


تجارت و صنعت؛ صنایع مستظر فه.... / ۲۲۰۳ 


فصل سوم 
تحارت 9 صنعت. صنابع مستظر فه: موسبقی. معماری 
ححاری و ژ ینت سازی 


۱۳۳ ایران در دولت پارت تجارت زیادی با روم داشت و در سرحد گمرکث 
تحارت ٩‏ صنعت 
۱ خانه‌ای بود که امتعه ورودی و صدوری بدانجا وارد و در کتابچه‌هایی 
که مخصوص این کار بود ثبت می‌شد (فیلوستراتوس» فصل ۱ بند ۲۰). در شهرهای بزرگک 
مواظب ورود اشخاص خارجی بودند» اسامی آنها را ثبت می‌کردند و دروازه‌بان‌ها در این 
باب راپرت می‌دادند (همانجا» بند ۲۷). تجارت با روم به توسط تجّار به عمل می آمد و 
مال‌التجاره‌ای که به روم می‌رفت عبارت بود از: منسوجات گونا گون و ادویه و قالی و قالیجه و 
پارچه‌های ابریشمی. 

پارچه‌های ابریشمی ایران را محترمات رومی خبلی استعمال می‌کردند. پلین گوید که 
قالیچه‌های ایران از رنگ‌های مختلف به قیمت‌های گراف فروخته می‌شد و زینت قصور 
رومی بود. در میان مال‌التجاره ایران که به روم می‌رفته اسم صمغ وکتیرا و جگن معطر نیز 
برده شده (پلین» تاریخ طبیعی» کتاب ۱۱ بند ۲۳ -کتاب ۸ بند ۴۸ -کتاب ۰۱۲ بند .)٩‏ نانی 
از روم به ایران وارد می‌شد که رومی‌ها آن را نان پارتی می‌نامیدند" (پلین» تاریخ طبیعی» 
کتاب ۰۱۸ بند ۱۱). این نان خیلی سبکث و متخلخل بود. در میان امتعةٌ دیگ رکه از روم به ایران 
وارد می‌شد» فلزّات و چیزهایی که در کارخانجات رومی درست می‌کر دند زیاد بود. 

در باب صنعت پارتی چی زکمی می‌توان گفت و آن هم راجع به پارچه‌های ابریشمی و قالی 
و قالیجه است که بالاتر ذ کر شد. 

از تجارت ایران با ممالکك دیگر (غیر از روم) اطلاعاتی از دوره پارتی نیست و نمی‌دانیم 


میم‌نطا و۳ - فاطه۳۵ .1 


۴ / ایران باستان 


چه به ایران وارد و چه از آن صادر می‌شده فقط در نوشته‌های چینی در یکك مورد از روابطی 
که با دولت اشکانی داشته‌اند ذ کری شده و آن هم راجع به زمان مهرداد دوم است. در این زمان 
(بین ۱۲۰ و ۸۸ق.م) در دفعةٌ اولی سفارتی به ایران آمده و نیز در ۹۷ع. کان پینگک ! نامی از 
طرف سردار معروف چینی (پان‌چااو) به ایران و روم فرستاده شده. این سفیر از شهر صد 
دروازه و همدان تا بابل رفته و می خواسته از خلیح‌فارس تا خلیج عقبه در دریای احمر از راه 
دریا برود ولی بعد منصرف شده ( گوت‌شمید تاریخ ایران الخ» صفحه ۱۴۸-۱۳۸). چنین به 
ظر می آید که دولت پارتی وقت نخواسته چینی‌ها راههای دریایی را بدانند و بعد از چندی 
باز سفیری آمده و می‌نویسد (تاتسن) یعنی رومی‌ها می‌خواهند از راه ایران با چین تجارت 
نمایند ولی (آنسیه) یعنی پارتی‌ها مانع‌اند و می‌خواهند که تجارت ابریشم چین توسط آنها 
بشود. بعد دیده می‌شود که به واسطة این ممانعت امپراطور روم ما ک ال آنتوان در "۱۹ م. 
مال‌الّجاره‌ای مثل استخوان فیل و لاکک‌پشت از راه هند و چین می‌فرستد. این اطلاعات 
دلالت می‌کند براینکه ایران واسطهٌ تجارت بین شرق و غرب بوده و پارتی‌ها می خواسته‌اند 
این مقام مهم اقتصادی را حفظ کنند. کلیتا باید این نکته را در نظر داشت که چون فلات ایران 
پلی است که آسیای بالاخض یعنی آسیای بزرگک را با بین‌النهرین و آسیای صغیر و سوره 
اتصال می‌دهد هميشه ایران واسطه مبادلات آسیا با اروپا بوده و تجارت ترانزیت از راه ایران 
به عمل میآمده ولی بعد از باز شدن راههای دریایی و حفر کانال سوئز خصوصاً به مرور از 
این مقام افتاده است. 
وق از ضرع یار ی هم تیانع هصرع تسوبی 
۱ داشتند. ولی از الات موسیقی پیداست که موسیقیشان خشن بوده 
زیرا در ضیافت‌ها فقط نی و تنبور می‌زدند و گاهی هم اين آلات را با هم می‌نواختند و 
می‌رقصیدند. بنابراین موسیقیشان بیشتر موسیقی ضرب بوده (هرودیان؛ کتاب ۴ بند ۲۰). 
نویسندهٌ رومی گوید که یکك آلت موسیقی نیز داشتند موسوم به سام‌بوکا" ولی نمی‌گویند که 
شبیه چه آلتی بوده شاید لفظ دنبک پس از تصحیف رومی‌ها سامبوکا گردیده. 

از ادیّات پارتی به ما هیچ‌گونه اطّلاعی نرسیده ولی معلوم است که آوازهایی داشته‌اند که 


نثر مُرسل " نبوده و آن آوازها را می‌خوانده‌اند. 


002 .2 68 - 1627 .1 
۳. نثر مُرْسَل با نثر فروهشته نثریست که عاری از هرکونه نظم است. 


تجارت و صنعت» صنایع مستظر فه:... | ۳۱۳۰۵ 


۱ از زمان آمدن اسکندر به مشرق تا روی کار آمدن ساسانیان در تاریخ 
ب ۱ معماری و حخاری شرق یک نوع جای خالی دیده می‌ شود به 
ات استثنای چند مورد این دوره طویل که پنج‌قرن و نیم است تقریباً از 
شاهکاری‌های معماری و حجٌاری عاری است. در دنبال صنایم آسوری و بابلی صنایم 
هخامنشی میآید و دنباله آن برای پنج قرن و نیم قطع شده پس از آن صنایع ساسانی شروع 
می‌شود. جهت چیست؟ جهت آن است که حش زیباپسندی قوم پارت پایین‌تر از همان‌چیز 
درپارسی‌ها است و چنانکه بالاتر گفتیم پارتی یعنی یکت مرد جنگی و دولت پارت یعنی یکت 
اردوی نظامی. بنابراین یکث نوع حشونت و سادگی ابتدایی در همه چیزشان دیده می‌شود: در 
عادات در لباس؛ در طرز زندگانی» در ابنیه» در حجاری» در موسیقی؛ و غیره و غیره» هرچه 
هم در این دوره نسبت به دوره هخامنشی تغییر می‌کند» مبتنی بر تقلید است. هخامنشي‌ها 
چنانکه گذشت اقتباس می‌کردند ولی تصرّفی هم در چیز اقتباس شده به عمل می آوردند؛ به 
حدی که آنرا ظریف‌تر و صنعت هخامنشی می‌کرد. مثلاً ستون‌های مصری» سر ستونهای 
آسوری و غیره (جلد دوم این تألیف)» ولی پارتی به همان تقلید قانع است زیرا از بهتر کردن 
عاجز است و خود تقلید هم خشن است. 

کلب در این دوره‌ای که از اسکندر تا روی کار آمدن ساسانیان امتداد می‌یابد و پنج قرن و 
نیم است» آثاری از قبیل ابنیه و عمارات عالیه و کارهای بزرگی مانند دور آسوری‌ها و 
بابلی‌ها و ایرانیان (هخامنشی‌ها) دیده نمی‌شود و آن روح که در این سه ملت ظاهر شد و باعث 
آنقدر ابنیه و آثار گردید از میان می‌رود. 

راست است که پادشاهان پارت دارای ثروت و تمول بوده‌اند ولی از حیث ابنیه و قصور و 
قبور و غیره آنها را نمی‌توان در ردیف پادشاهان بابل و آسور و ایران هخامنشی قرار داد زیرا 
عدم تناسب و نازیبایی در کارهای آنها پیشتر به آثار قبل از تاریخ شاهت دارد. از این جهت 
است که اگر در دور فاصل بین اسکندر و فتوحات اسلام از فن معماری و حجٌاری در آسیای 
غربی (ابران و بین‌النهرین) سخن پیش آید نظرها به آثار ساسانی متوجه می‌شود زیرا پار تی‌ها 
را در جزء معماران جهان به معنی حقیقی این لفظ نمی‌توان محسوب داشت و دیگر اینکه 
معلوم نیست چه آثاری محتقاً از دورة پارتی است و ا گر هم معلوم باشد» عدة این موارد خیلی 
کم ات 


باری آثاری را که بیشتر اهل فٌ به دورة پارتی نسبت می‌دهند اینهاست. در ابتدا آثاری را 


شرح می‌دهیم که در ایران است» | گرچه بعض آثار که در خارج ایران کنونی واقع است در 
اهمیّت از اين آثار میگذ رند: 

اوّل . در کنگاور" آثار خرابه‌هایی است که از حیث شیوهُ ساخت و ترکیب بنا و غیره 
خیلی شبیه آثار یونانی بوده. ایزیدور خارا کسی (جلد اول این تألیف) که در زمان تولد مسیح 
(ع) می ز یسته گوید که این معبد برای ربةالوع شکار که نزد یونانی‌ها موسوم به آرتمیس " بود 
و رومی‌ها او را دیان " می‌نامیدند ساخته شده بود. معماری این بنا معماری یونانی است ولی 
قدری از سبکك و اسلوب اصلی منحرف شده‌اند. این بنای وسیع را در عهد اشکانیان ساخته 
بودند و مشتمل بود بر تالاری در وسط و رواقی به سبکک یونانی در اطراف. 

معبد در روی تپه‌ای واقع بوده و کاروان‌ها از پای تپه می‌گذشته‌اند. | کنون تمام سطح بنای 
قدیم‌را خانه‌ها و کوچه‌ها پوشیده. سکویی که بنای معبد بر آن بوده امروز جزء یکی از 
محلاأت کنگاور است ولی به طوری که سیّاحان می‌گویند در زاویة شمال غربی محل نزدیکك 
مسجد کوچکك قصبه» قسمتی از معبد سالم مانده؛ قطعاتی از مرمر سفید رواق هنوز نمایان 
است به این معنی که در دیوار خانه‌ها و عمارات جدید این قطعات را نگاهداشته‌اند. سر 
ستون‌ها و زیر ستون‌های معبد افتاده و سنگک‌های کو چک‌تر را اهالی شکسته و در بناهای تازه 
به کار برده‌اند. تقریبً یکث قرن قبل دو نفر سیّاح فرانسوی موسوم به فلاندّن و کست ؟ توانستهاند 
قسمت‌های بنا را پیابند و نقشه آنرا ترسیم کنند. 

بی‌فایده نیست گفته شود که در زمان فتوحات عرب این معبد ویران بوده چنانکه اعراب 
قصراللصوس بدان نام داده‌اند (یعنی مأمن دزدان) 

در ایران قدیم ربةالنوع دیان را با آناهیتا مطابقت می‌داده‌اند. در باب آناهیتا در جلد دوم 
این تألیف مختصری گفته شده و در جایی که در باب ایزدان صحبت خواهد بود (در دورة 
ساسانی) مشروح‌تر ذ کرش بیاید *. بعضی عقیده دارند که مقصود از «دختر» وقتی که محلّی را 
به او نسبت می‌دهند مثلا می‌گویند کوه دخترء پل دختر» گردنة دختر و غیره همین ایزد بوده و 
این اسم از ایران قدیم مانده. برخی اين معنی را نپذ یرفته‌اند و عقیده دارند که دختر به معنی 
۱. تلفظ کنگاور در عهد قدیم کینگیور بوده و نویسندگان رومی این اسم راکتکبار ضبط کرده‌اند. این محل 
در ۱٩‏ فرسنگی کرمانشاه از طرف مشرق است. 

هممزط .3 دنهک/ع۸ :2 
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۸۵. ایژد ماد 


تجارت و صنعت» صنایع مستظر فه:... / ۲۳۲۰۷ 


سخت يا محکم استعمال شده. چون برای عقيدة اوّلی مدرکی ذ کر نکرده‌اند چنین به نظر 
می آید که باید معنی دوم را ترجیح داد. 

در اینجا به مناسبت مطلب ذ کری هم از معبد همدان می‌کنيم | گرچه نمی‌توان گفت که این 
معبد در دورةٌ اشکانی ساخته شده بود زیرا از معبد آناهیتا در زمان اردشیر دوم (با حافظه) 
ذ کری می‌شود (جلد دوم اين تألیف). به هرحال معلوم است که در دور اشکانی معبدی هم 
در همدان بوده که از شیوه‌های مختلف معماری ترکیب شده بود و ستون‌هایش شباهت زیاد به 
ستون‌های در یکی ! یونانی داشت. این معبد را هم از آناهیتا دانسته‌اند. مردم زیاد در دورة 
اشکانی بدانجا برای قربان کردن می‌رفتند و نیاز می‌دادند. بالاتر در قسمت تاریخی گفته شد 
که آنتیوخوس سوّم سلوکی آن معبد را غارت کرد و چهار هزار تالان (۱۲۰ میلیون ریال به 
پول کنونی) از ذخایر آن ربود. 

دوم . قصبهٌ سر پل زهاب بر جادّه و تنگی مشرف است که به گردنه پاطاق منتهی می‌شود. 
این محل از ازمنه خیلی قدیم مسکون و آباد بوده چنانکه نقوشی نزدیکك قصبه از آبادی 
گذشته این محل حکایت می‌کند و یکی از این نقوش را از دوره اشکانی می‌دانند زیرا به نام 
اردوان است (معلوم نیست کدام اردوان). دو نقش دیگر به زبان‌های خیلی قدیم‌تر مربوط 
است و باید به دوره‌هایی مربوط باشد که قبل از دو هزار سال ق. م است یعنی قبل از آنکه 
آریان‌ها روی کار آمده باشند. چون این مطلب در اینجا خارج از موضصوع است و ربطی به 
آثار پارتی ندارد می‌گذریم. چیزی که منسوب به دورة پارتی است؛ نقش برجسته‌ای است که 
در تنگه کوه سرپل زهاب واقع است و یکی از پادشاهان پارت را نشان می‌دهد. پادشاه سوار 
اسب است و گلی را از دست رعیّتی می‌گیرد. شاه دارای کلاهی است که اطراف آنرا رشتة 
شرابه سلطنتی گرفته و گوشه‌های بلند آن روی شانه شاه افتاده. شاه لباس تنگی دربر دارد ولی 
شلوارش گشاد است به حذی که روی چکمه‌ها را پوشیده. اسب کوچک است ولی قوی به نظر 
می‌آید. هیکل شاه با اسب | گرچه نامتناسب است ولی رویهم‌رفته بد ساخته نشده اما هیکل 
رعیّت خیلی بد حجٌاری شده و مثل این است که شخص صنعتگر فقط برای هیکل شاه متحمّل 
زحمتی شده و شکل رعیّت را با بی‌اعتنایی برگزار کرده. 

سوّم . در بیستون که تقریباً در شش فرسنگی کرمانشاه در سر راهی است که به همدان 
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می‌رود» گودرز اوّل تقلید از داریوش بزرگک کرده فتح خود را نسبت به مهرداد و کاشیوس 
رومی با حجاری‌های دیواری نشان داده و کتیبه‌ای هم نویسانده که برخلاف کتيبةٌ داریوش به 
یونانی است. شاه روی اسب است» نیزه به دست دارد که حرکت می‌دهد و نیکه» ربةالنوع فتح 
به عقیده یونانی‌ها بالای سر او پرواز می‌کند. در اینجا چنانکه پیش گفته شد گودرز خود را 
ساتراپ ساتراپ‌ها یعنی والی ولات می خواند برعکس سکه‌ای از همان شاه که بر آن شاهنشاه 
آریانا نقر شده است. این حشاری دبواری موقعی را نشان می‌دهد که گودرز با حریف خود 
مشغول نبرد است و فاتح بیرون آمده. حجٌاری‌ها به واسطه طول زمان و دست مردم جاهل 
شآ شاه 

راولین‌سن در باب این آثار چنین می‌نویسد (ششمین دولت؛ صفحه ۳۹۰): حال‌حاضر این 
مجشمه بی‌نهایت بد است» زیرا تأثیرات آب و هوا و حوادث جوی صور بزرگ‌تر را به حدّی 
محو کرده که آنرا با نهایت اشکال می‌توان تشخیص داد. یکی از حکام اخیر کرمانشاهان از 
روی کمال جهالت و وحشی‌گری لوحه سنگی سرهلالی که برآن بعضی عبارات بی‌معنی 
کنده‌اند در وسط کتيبة مزبور جای داده به نحوی که ما حالیه با کمال اشکال می‌توانیم در باب 
زیبایی و ظرافت چنین صنعتی که فعلاً در آخرین درجة خراشیدگی و فرسودگی در مقابل ما 
جلوه گر است قضاوت کنیم ولی با کمال جرأت می‌توان اظهار داشت که این کتیبه در بهترین 
حال اولی‌اش نیز در صورتی‌که با نظایر این‌گونه آثار آسیایی مطابقه شود از جمله آثار مهم و 
برجسته نبوده است. 

وضع و صفات عمومی ان کته یه ۱7 
آسور» صور و اشکال هیکل‌ها بسپار خشن و نامتناسب می‌باشند و نه تشخیص آنها بسیار مشکل است. 

صور اسب‌ها نیز به صعوبت تمیز داده می‌شود و نسبت به جته انسانه بسیار نامتناسب و 
کوچکث است. هیکل فرشته نسبت به هیکل شخصی که می‌خواهد تاج بر سر او گذارد نیز 
نامتناسب است. حتی تاجی که در دست فرشته است خیلی مضحک است زیرا خود تاج به 
اندازهُ فرشته است. از طرفی مشاهده می‌شود که در طرز عزم و تصمیم و حرکت سواران یکت 
نوع زندگی و روح مخصوصی موجود است. فرشته نیز در هوا به حال پرواز است و بالاخره 
این کتیبه و حجٌاری از خشونت‌ها و ناهمواری‌هایی که در ضمن آثار صنعتگران ساسانی ما را 
متأْذُی می‌دارد؛ کاملاً آزاد است. 

چهارم . حجاری‌هایی هم در تنگ سااولک در کوههای بختیاری در سال ۱۸۴۱ م. 
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بارون دود یافته که محفقین به دوره اشکانی نسبت می‌دهند. اینجا يکک ملکة اشکانی در میان 
سه نفر مرد که دو نفر از آنها نیزه در دست دارند درا ز کشیده و مغی مشغول خواندن دعا است. 
این مجلس نشان می‌دهد که شاه به شکار رفته ملکه نگران است و منتظر مراجعت او و مغ برای 
سلامتی شاه دعاً می‌خواند. پانزده نفر تماشاچی در دو صف پشت سر هم ایستاده‌اند و شخص 
الی که در پیش است روی چهارپایه نشسته. صور و اشکال خیلی مندرس و خراب است. 
هیکل مغ خوب محفوظ مانده و لباس روحانیٌون پارت را نشان می‌دهد. گیسوان این خانم 
مجعد و انبوه است و یکث حلقه گل بر قشنگی در دست دراز کرده او است. 

لوح دیگری در همان سنکك» ولی نه در همان جهت» موجود است. مجلسی را که نشان 
می‌دهد حا کی از اين است که یکث سوار مسلح پارتی با تیر و کمان و نیزه با یکک حیوان که 
حمله کرده و به خرس شباهت دارد در نبرد است. در اینجا لباس و شلوار معمولی پارتی‌ها 
دیده می‌شود و این شخص کلاه مدور تیار بر سر دارد. گیسوانش انبوه است و در حال 
برآمدگی می‌باشد. کمان به دست چپ او است و ترکشی روی زین در عقب سوار آویخته. در 
حالی که سوار نیزه را به گلوی حیوان فرو برده. ساختمان و حجاری این آثار بسیار خشن است 
ولی چون از مرور زمان خیلی صدمه دیده قضاوت مشکل است. اینها است و امثال اینها 
آثاری که از دوره پارتی مانده پااهل فن به آن دوره منسوب می‌دارند. اگر بخواهیم یک 
قضاوت کلی در باب این آثار بکنیم باید بگوییم که از حجّاری و کارهای صنعتی دورة 
هخامنشی پست‌تر است و در دوره بارتی صنعت حخاری ابران نسبت به این صنعت در دوره 
مخامنشی عقب رفته. چون پارتی‌ها دارای سرمشق‌هایی مانند صنایم تخت‌جمشيد و نقش 
رستم و غیر آن بوده از طرف دیگر به سومشق‌های یوننی دسترسی داشتهاند» این حیاری‌ها 
را باید خیلی خشن و نامتناسب دانست اگرچه کشیدن خط فاصلی هم بین حجٌاری‌های این 
دوره و دور ساسانی بی‌اشکال نیست. اين آثار نشان می‌دهد که قوم پارت اعتنایی به صنایع 
مستظرفه نداشته قوای خود را در جنک و شکار و حکومت و مملکت‌داری صرف می‌کرده و 
در اين راه به بهره‌مندی‌هایی خیلی بزرگتر رسیده است. ۱ 

تا اینجا صحبت از آثار پارتی در ایران بود. چون در بعض جاها که امروز خارج از ایران 
به شمار می‌رود نیز برخی آثار را به پارتی‌ها یا به دور آنان نسبت می‌دهند مقتضی است 
نظری هم به این آثار بيفکنيم. بنابراین گوییم مهمترین آثاری که در خارج ایران به توشط اهل 
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فنْ به دور پارتی مربوط گردیده همانا آثار الحضر است. این آثار را لاپار! انگلیسی در 
تاریخ "۱۸۴ دیده. راس ؟ در جلد نهم مجلاٌ انجمن جغرافیایی سلطنتی انگلیس و نیز 
فرگوشن " در کتاب خود راجم به تاریخ معماری ذ کر کرده‌اند و اشخاصی که مایل باشند در 
آثار پارتی بیشتر دقیق شوند به تألیفات مذکور رجوع خواهند کرد. چون مقصود ما از شرحی 
که در اینجا نوشته می‌شود ذ ک رکلیّاتی است از آثار پارتی؛ در توصیف آثارالحضر هم از این 
ندازه تجاوز نخواهیم کرد 

پنجم . الحضر جنانکه بالاتر در قسمت تاریخی این کتاب گفته شد این شهر در اوایل قرن 
دم م. موقعی مهم داشت و به واسطه بهره‌مندی که در ۱۱۳ ع. در مقابل قیصری مانند تراژان و 
در ۱۹۸ در مقابل قیصری دیگر معروف به سپ نیموس سوروس یافت دارای معروفیّت خاص 
گردید و مقامی را بس ارجمند دارا شد. در این وقت الحضر شهری پرجمعیّت بود و دیوارهای 
محکم و متین داشت و در روی آن معبدی بود معروف به قصر آفتاب که به واسطه نذر و 
نیازهای گرانبهایی که از طرف مردم مقس به این معبد تقدیم می‌شد» پر از ذخایر و اشیای 
نفیسه بود و همین ذخایر طمع دو قیصر مذکور روم را به حرکت آورد و باعث آن دو محاصره 
تاریخی گردید. دو محاصره‌ای که نام الحضر را آنقدر بلند کرد و موجب ناکامی تراژان و 
سوروس گردید. این شهر از سنه ۳٩۳‏ رو به ویرانی نهاد تا اینکه خالی از سکنه شد. بنابراین 
باید دوره آبادی آنرا در حدود ۱۰۰ الی ۰ م. دانست. شاید به همین جهت باشد که آثار و 
ابنیه الحضر رابه ۰ م. تقریباً نست می‌دهند. آثار مذکور به طوری که اهل فنْ تشخیص 
داده‌اند جنین است (ششمین دولت بزرگك مشرق» صفحهٌ ۳۷۳ ۳۸۴): این شهر دیوار مدور 
ضخیمی داشته و به واسطه برج و باروهای محکمی حفظ و حراست می‌شده. محیط آن بیشتر 
از سه میل بود و خندق عمیق پهنی شهر را احاطه داشت. از درون شهر» مجاور خندق» خا کریز 
ضخیم و بلندی ساخته شده بود و دو قلعهٌ محکم از مهاجمین به شهر جلوگیری می‌کرد. یکی از 
طرف مشرق و دیگری از سمت شمال. دیوار شهر دارای چهار دروازه و مهمترین آنها در 
سمت شرق واقع بود. نهر آبی داخل شهر را به دو قسمت تقسیم می‌کرد. در باب قسمت شرقی 
که نسبتا خالی از ساختمان بود حدس می‌زنند که قبرستان بوده. ولی قسمت غربی دارای 
عمارات سلطنتی و ابنیه و ساختمان‌های سکنه شهر بود. مهمترین ابنیه در وسط شهر قرار 
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گرفته بود و آن را قصر یا معبد می‌نامیدند. این قصر در وسط محوّطه‌ای به شکل مریّع مستطیل 
که ۸۰۰ پا طول و ۰ پا عرض داشته واقع و دیواری محکم با قلاع و استحکاماتی مانند 
استحکامات اطراف شهر آنرا محارست می‌کرده. محوطه دارای دو دستگاه حیاط و عمارت 
بود. حیاط بیرونی در طرف شرق بناء مدخل محسوب می‌شده و حیاط اندرون دارای دو 
دستگاه ساختمان مفصّل بوده. از دو عمارت مزبور آنکه کمتر اهمیّت داشته عمارتی بوده که 
در طول محوّطه از شمال به جنوب بنا شده و انصال به حیاط خارج یافته بود. این عمارت 
دارای اتاق‌های کوجکی بوده که شاید به ستخدمین و مسعفظین اختصاض داشته ول 
عمارت دیگر اهمیّتی زیادتر داشته و مرکب از هفت تالار مسقّف ضربی با دیوارهای ضخیم 
بوده که همه متوازی با یکدیگر و به طرف مشرق ساخته شده بود. در این عمارت سه تالار 
بزرگک و چهار تالا رکوچک ساخته بودند: تالارهای کوچک دارای ۳۰پا طول و ۲۰ پا عرض 
و ۳۰ پا ارتفاع و تالارهای بزرگک دارای ٩۰‏ پا طول و از ۲۵ تا ۴۰ پا عرض و ۲۰ پا ارتفاع. 

کلیُّ تالارها از روی یک سبکث و نقشه ساخته شده و همه دارای سقف‌های ضربی نیم 
دایره‌ای و بدون پنجره بوده و از درهای هلالی شرقی تحصیل روشنایی می‌کرده‌اند و آن 
درها هم يا تماما باز می‌مانده یا به وسیلاٌ پرده‌هایی پوشیده و بسته می‌شده. جبهة شرقی 
عمارت علاوه براینکه دارای هفت اتاق در یکت ردیف بوده از لحاظ زینت نیز یکت سلسله 
ستون‌ها و پایه‌هایی داشته که از روی آنها پایه‌های طاق شروع می‌شده و غالباً نیز صور 
برجسته‌ای بر سنکک‌های آن طاق‌ها منقوشست و در فواصل طاق‌ها و سر ستون‌ها یکی دو 
مجشمه و صورت اشخاص حٌاری گشته. حجّاری طاق‌ها عبارت بوده از کله‌های انسانی و با 
از صور زنانه که به طور وضوح و آشکار در فضا حرکت می‌نموده‌اند. 

فضای بین طاق‌های چهارم و پنجم مجشمة شیر پرداری را با دم پیچ خورده نشان می‌دهد و 
ان مجشمه بهقدرپنج پا از سطح زمینفاصلهدارد. کی طول جبهذ عمارت قریب ۳۰۰ 
می‌شده است. داخله تالارهای کو جک ‌تر به هیچ و جه دارای تذرتیش نبوده لیکن درون 
تالارهای بزرگ‌تر فوق‌العاده تزیین شده بود. دیوارهای اطراف این تالارها به واسطة سه بایه و 
جرزهایی که به شکل مریّع تا زیر سقف ضربی می‌رسند از هم جدا شده‌اند و به سر ستون‌های 
مششی که مرکب از اشکال بیضی شکل است منتهی می‌شوند. در وسط هر بیضی قطعهٌ سنگک 
سیاه گردی قرار دارد. تقریباً به فاصله دو الی سه پا زیر این سر ستون‌ها حاشية کتیبه‌ای قرار 
دارد که از تمام جرزها و ستون‌ها گذشته و تمام طول اتاق را پیموده منقش ا زگلها و برگهای 
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نیم بیضی می‌باشد. هر یکث از آنها نیز مانند سر ستون‌ها در وسط نیم بیضی خود سنگت‌های 
سیاه نیمگرد دارد. بالاخره در روی پایه‌ها نزدیکك کتیبه معمولاً دو یا سه کلّه انسانی حجاری 
شده. طول هر کله تقریباً دو پا است و انواع اشکال صور انسانی را نشان می‌دهد. بعضی را پیر 
برخی را جوان» پاره‌ای را مرد» عده‌ای را زن» بعضی ضور حقیقی است و برخی مجازی و 
خیالی. کم و بیشی هم از حیث ساختمان نامتناسب و ناهموار است. ساختمان کله‌ها چنانکه 
گفته شد دارای روحی کامل بوده اثرات ظاهری آنها نیز دارای حالتی گیرنده و زنده به نظر 
می آمده است. 

هفت تالار که بالاتر ذ کر شد به دو قسمت تقسیم شده بود (سه تالار در يکک قسمت و چهار 
تالار در طرف دیگر) و معجر کوتاهی که از شرق به غرب ممتك بود از وسط حیاط داخل و 
دیواری که حد فاصل تالار سوّم و چهارم بود عبور کرده حیاط اندرونی را از بیرونی به 
طو رکلی بدا می کززوم اختمال می رود که این مخضر بای دا کدی آتای‌های مردانه ان ریا 
ساخته شده بود. دیگر از علائم و آثاری که دلالت می‌کند که این تالارها اختصاص به زنان 
داشته همانا رابطة مخصوصی است که بین معبد و این تالارها موجود است. زیرا طرز بنا 
طوری بوده که ممکن نبوده از قسمت عمارات پیرونی بدون گردش در اطراف معبد به آنجا 
برسند. خود معبد نیز عمارتی بوده به شکل مریع که هر ضلعش ۴۰ پا داشته و به واسطةٌ دالانی 
مستّف و ضربی کاملاً احاطه شده بود و فقط از دو پنجره که در زوایای شمال غربی و جنوب 
غربی آن واقع بوده کسب روشنایی می‌کرده است. 

معبد فقط دارای یکث مدخل بوده و کاملاً در جهت مخالف مدخل تالار نمرة ۲ ساخته 
شده بود و بالای راهرو آن علامتی مجلل نصب بوده که مقصود و موضوع مذهبی بودن آن 
عمارات را به خوبی نشان می‌داده است. درون معبد دارای تزیینی نبوده» فقط سقفی ضربی 
داشته و چنانچه روشنایی ضعیفی که منحصرا از یک در به آن می‌رسیده وجود نمی‌داشت 
تاریکک می‌مانده است. ولی در طرف غربی آن از خارج دریچه‌ای بوده که فقط به دالان راه 
داشته است. سوای این تالارهای عمده بنایی را که ما شرح می دهم دارای بکك عده اتاق‌های 
کوچکی نیز بوده که در عقب تالارها واقع و به آنها راه داشته. در عقب تالارهای کوچکث هم 
یکک يا دو تا از این اتاق‌ها واقع بود که بزرگ‌تر آن اتاق‌ها در عقب تالار نمرهٌ ۸ واقع گشته و 
آخرین بنای عمارت زاوية غربی را تشکیل داده بود. این اتاق‌ها هم سقفشان ضربی و بدون 
پنجره بوده و روشنایی را فقط از همان راهروهای کوچک کسب می کر ده. عده‌ای جین 
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معتقدند که تمام اين عمارت يا لااقل قسمت اعظم آن دارای طبقات فوقانی بوده. از بعض 
علا ثم و آثاری که بالای تالارهای نمره ۱ و ٩‏ دیده می‌شود چنین به نظر می‌رسد که کلیّهُ نا 
دارای طبقات فوقانی بوده است. حتّی یکی از سیّاحان عمارت مزیور را به ارتفاع سه طبقه 
تحقیق و تصدیق کرده و با جرأت تمام طبقات دوم و سوم را نشان داده. به عقیده همین سیّاح 
قسمت‌های فوقانی این بنا از بسیاری جهات شبیه قصر بزرگک سلاطین ساسانی بوده که آثار 
شکوه و عظمت آن هنوز در تیسفون» در مکانی که به قصر خسرو يا تخت خسرو معروف 
می‌باشد» باقی است (مقصود طاق کسری است). ولی آن قصر از لحاظ طرح و نقشه با الحضر 
تفاوت زیادی داشته» زیرا آن قصر فقط دارای تالارهایی بوده که از همه تالارهای الحضر 
بزرگ‌تر و در طرفین آن تالار دو جناح واقع بوده که یکی برای خوابگاه و دیگری به منزلگاه 
اختصاص داشته است. معدودی از پنجره‌های موجود در الحضر که به شکل مریم مستطیل 
است روبهم رفته مدخل اتاق‌ها را تشکیل داده در یک نقطه هم درگاهی هلالی شکل دیده 
می‌شود که فعلاً مسدود است. به جز رواقی که معبد را احاطه کرده راهرو و معبد دیگری 
وجود ندارد. اتاق‌ها به‌طور عموم به یکدیگر راه داشته غالبا سردر راهروها فقط از یک تخته 
سنگك که با نازک‌کاری‌های خیلی ظریف تزیین شده بود ساخته شده و بیشتر راهروها در زاو یه 
و گوشة اتاق‌ها بود. ولی راهرو و معبد در مرکز دیوار شرقی واقع بوده است. به‌طورکلی طرز 
ساختمان الحضر را به اسلوب معماری‌های روم و بیزانس تشبیه کرده حتّی گفته‌اند که سبکك و 
اسلوب تزیینات و صور حجاری شدهْ آن نیز بعید نیست که ناشی از ضعف سلیقه و ذوق 
صنعتگران قسطنطنیه بوده. لیکن دلایل بسیاری هست بر اینکه قصر الحضر تقریباً دویست سال 
قبل از ایجاد و احداث قسطنطتّه ساخته شده بود گرچه طاق‌های ضربی مدور رومی شکل آنرا 
ممکن است مربوط به افکار معماری روم دانست. ولی مأخذ و مدرکث ثابتی برای اثبات این 
مدُعا وجود ندارد تا تصوّر شود که سوای پارتی‌ها و صنعتگران بومی اشخاصی در این کار 
مداخله داشته یا بنای الحضر غیر از یک نمونة زیبای معماران پارت که در اواخر دورة 
دولتشان به منصَهٌ شهود رسیده کار دیگران باشد. 

قصر بلاش سوّم در تیسفون که به واسطهٌ مهاجمة آویدیوس کاسیوس ویران و خراب 
گردید از خیلی جهات دارای همین وصع بوده و عبارت است از مجموعه تالارهای بلندی 
مختص پذیرایی و نمایشات و جلسات به انضمام یک عده اتاق‌های کوچکک تاریکک برای 
خواب و استراحت که به آن تالارها راه داشته و کليّة این ساختمان‌ها در وسط محوّطه‌ای . 


۴۳ / ایران باستان 


سنگك‌فرش واقع بوده و بانیان با نهایت احتیاط و مراقبت اتاق‌های مردانه و زنانةٌ آن قصر را از 
هم جدا می‌کردند. آثار و خرابه‌های موجود بیشتر از لحاظ عده زیادی قبر و آب‌انبار قابل 
دفت) شتا ۱ 
مصالح و موادی که در الحضر استعمال شده است به طورکلی عبارت است از یک نوع 
سنکك آهکی قهوه‌ای رنگ روشن که به طور ظریف و صاف بریده و نصب شده است. انسان 
مردد می‌شود که آنا محتاج به استعمال گچ و آهکك هم بوده‌اند با ه. فرضاً مواد آهکی هم 
استعمال کرده بودند فعلاً معلوم نیست و همه جا سنگ‌ها اتصال یافته و جفت‌گیری شده به نظر 
می‌رسد. امروز بعض ابنیه و آثار در ایران موجود است که تاریخ آنها پیشتر از ساختمان بنای 
ی سا شاف ی یرانک ان نان ویو نان روط دا تین 
دورة پارتی‌هاء لذا در اینجا از آنها ذ کری نخواهد رفت. کافی است که تصوّر کنیم اسلوب 
معماری آنها طبعاً از روی سبکک معماری پارتی‌ها اقتباس شده و از اين لحاظ حق است که 
ذوق معماری شرقی را که پس از قرن‌ها خواب خمول تجدید حیات کرده و در اندکث زمانی 
آثار برجسته‌ای مانند تخت خسرو (طاق کسری) و خرابه‌های عمارت شاپور و طاق بستان به 
وجود آورده است بالتمام مقروض و مرهون عصر پارتی‌ها بدانیم. 

ششم . زینت آلات و صنایع سفالین عصر پارتی‌ها از آثار منکشفة بابل در سنة ۱۸۵۰ الی 
سنه ۱۸۵۲ فوق‌العاده قابل توجّه و شایان دقت بود. از يکك عذه اشیای سفالین و فلرّی که در 
ضمن سکوکات پارتی در ارخ قد یم یا وارکای امروز به وسیلهة لفتوس کشف گردیده 
می‌توانیم از طرز تزیینات پارتی‌ها مطلع گردیده از اسلوب تزیینات شخصی و لوازم زندگانی 
آنان که دارای کیفیّت صنعتی بوده آ گاهی پاییم. آثار منکشفه عبارت است از قطعات سیاری 
آثار معماری و اشیای سفالین و آجر و عده زیادی تابوت‌های زینت شده و چندین مجشمه 
کو جک سفالی» کوزه‌ها؛ سبوهاء کاسه‌ها؛ چراغ‌های گلین و بعضی بطری‌های شیشه‌ای و اقسام 
زیورآلات شخصی از قبیل مهره‌ها و انگشترها و گوشواره‌ها و غیره. 

قطعات معماری عبارت است از سر ستون‌ها و از حواشی و لب ستون و نمونه‌هایی از یکث 
قسم اشیای مشبّکك که تصوّر می‌رود برای تجیر و پرده يا حاجب نازکی استعمال می‌شده 
است. سر ستون‌ها از حیث شکل و اندازه تاحدّی قطور و سنگین است و در نظر اوّل سبکت 
حبٌاری آن غیر متمذن جلوه می‌کند. لیکن در همین حال دارای مهارت و رشادت صنعتی 
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بوده و غالبا از لحاظ زیبایی کمتر از صنایع ظریف گوتیکث " به نظر نمی‌رسید. مخصوصاً 
یکی از آنها بالاتنة انسانی را نشان می‌دهد که دارای مویی مجعد و انبوه با زلف عاربه که 
معمول پارتی‌ها بوده می‌باشد و با برگی قشنگ و زیبا که از گردنة ستون برخاسته و به اطراف 
گیلوبه آن می‌پیچید شابان دقت و توجه است و شباهت زیادی به صنایع دوره اخیر بیزانس دارد. 

حاشیه ستون‌ها هم نظاره کننده را به باد صنایع ظریفه الحضر می‌اندازد. زیرا دارای همان 
مزایای آزادی صنعتی و اختراعی می‌باشد لیکن عجیب‌ترین این آثار منکشفه عبار تست از 
یک نوع قطعات مشبّکک گلین که از دو طرف دارای اشکال هندسی است و طرحنقشةٌ آن از دو 
ط ف مات اف 

این نقشه‌ها گرچه از بسیاری لحاظ به نقشجات اسلامی و عربی بی‌شباهت نیست ولی به‌طور 
کلّی به نظر می‌رسد که پیشرو و سرمشق معماری اعراب باشد. اعراب زوایا و نیم دایره‌ها و 
کنگره‌های هندسی آنرا از لحاظ زیبایی طرح و نقشه در دور عظمت و اقتدار فتوحات 
اسلامی اقتباس و در اقصی بلاد عالم آن روز منتشر کردند. تابوت‌های مزیّن به گلی خشن ولی 
صیقل شده و صاف دارای رنگگ سبز و روشن و از حیث شکل شبیه به کفش راحتی است از 
لحاظ اندازه مختلف و از سه پا تا ٩‏ پا طول ساخته شده» دهانه گشادی در قسمت بالای 
تابوت‌ها بوده که از همان دهانه جسد را داخل آن می‌کرده‌اند. درب پهنی که مانند همان 
تابوت تزیین شده دهانة آنرا می‌بسته و باگل سمنت رقیقی محکم و مسدود می‌شده. در قسمت 
پایین تابوت منفذ کوچکی برای خروج هوای فاسد و گازها و موادٌ پوسیده تعبیه شده بود. 
تزیینات تابوت‌ها مختلف بوده از صور کوچک انسان‌هایی که از ٩‏ تا ۷ اینچ طول داشته ". از 
جمله ضوری که بیشتر معمول بوده صورت شخص جنگ‌جویی را نقر می‌کرده‌اند» در حالی 
که دستهایش بسته و پاهایش باز بوده و بر سر آرایش و زلف برجسته‌ای و بهه کمر شمشیری 
داشته است چنانکه بر سکه پارتی دیده می‌شود. یکی از مجشمه‌های گلی بسیار عجیب هیکل 
یکث نفر پارتی جنگ‌جویی را مجشم می‌سازد. این نظامی دراز کشیده مشغول نوشیدن از 
جامی است که در دست چپ خود دارد. تمام هیکل با زره پوشیده؛ بر سر دارای کلاهخود و 
در پا دارای زنگال است. ساير مجشمه‌ها از اشکال زنانه می‌باشد. این مسجشمه‌ها دارای 
کلاههای بلندی است که غالباً دو گوشه‌ای مانند شاخ دارد و نیز دارای نقاب‌ها و روپوشی 


00006 ) شیوه جناقی. ۲ اینچ تقریباً دو سانتی متر و نیم است. 


یزان تامتان 


است که قسمت بالای بدن را پوشانده ولی صورت آنها باز و پاهایشان از زانو به پایین برهنه 
است. کوزه‌ها؛ سبوهاء چراغها و کاسه‌ها تمام شبیه به اشیای دورة آسور بوده ولی رویهم رفته 
از لحاظ صنعت زیباتر و قشنگ‌تراند. این ظروف تماماً از حیث قذ و اندازه مختلف است و 
چنین به نظر می‌رسد که بعض آنها را به رسم هدیه و نذر و نیاز دوستان و خیرخواهان میّت و 
برخی را بیشتر از لحاظ موهوم‌پرستی یعنی برای اینکه خاطر میّت را در حال انتقال از عالم 
زندگانی به عالم مرگ از حیث آب و روشنایی آسوده کرده باشند در قبور آنان می‌گذارده‌اند. 

بطری‌ها گمان می‌رود از جنس کارهای شيشه گری قد یم بوده شکل مخصوصی نداشته و 
تقریباً ثبیه به همان قسم معمول دوره‌های بابل و آسور ساخته شده بود. اینها دارای همان 
رنگ‌های هفتگانه قوس قزحی که در شیشه‌های منکشفه عهد نلطنت بابل و آسور دیده 
می‌شود بودند و این در اثر ماندن زیر خاکك بوده که در جاهای دیگر تا این حذ تغیبر شکل 
نداده. لیکن در این مورد به واسطهٌ الوان طبیعی» ظرافت» زیبایی و درخشندگی اولی آن ده 
برابر شده است. زینت آلات شخصی عبارت بود از اسلحه» دست‌بندها» مهره‌ها انگشترها و 
گوشواره‌ها که از طلا و نقره و برنج و مس ساخته شده بود. طرح و شکل بعض زینت آلات 
کوچکث طلایی از قبیل گوشواره‌ها و گردن‌بندها اعمٌ از مهره يا لوحه از حیث ساختمان 
فوق‌العاده قشنگ و ظریف بوده. انگشترها از حیث ساختمان قدری خشن است ولی 
انگشترهای پا و آلات اسلحه و دست‌بندها اغلب ناهموار است و زشت و خشن ساخته شده. 
معروف است که کلاههای نوکک‌تیز بلند طلایی مختص به زنان گاهگاهی کشف شده لیکن تا 
به حال هیچ یک از موزه‌های اروپا موفق نشده آنها را به دست آورد» چه معروف می‌باشد که 
آنها را کاشفین آب کرده‌اند. براق‌ها و نوارهای ززین که از کلاه آوبخته می‌شود زیادتر دیده 
شده ۱ مشاهده کرده است. رویهم‌رفته این زینتت الا بت ارعتتر 
سرشار به خودنمایی و نظاهر و ثروتمندی فوق‌العاده حا کی است. اما به هیچ وجه وسعت ذوق 
و سلیقه و هوشمندی کامل از طرح‌ریزی و فلزکاری پارتی‌ها مشاهده نمی‌شود. چنین به نظر 
می‌رسد که پارتی‌ها از فنّ صنعت زیبا و ذوق زیباپسندی (صنایع مستظرفه) یعنی فنی که به 
هیچ‌وجه متضئن فکر نفع و فایده‌ای نباشد ابداً بهره‌ای نداشته‌اند. نیز به نظر می‌رسد که 
پارتی‌ها در مدت پنج قرن حکمرانی و قدرت بیش از شش کتیبه حجاری شده در کوهها از 
خود به یادگار نگذارده‌اند و بطور تحقیق فقط یکی از حجٌاری‌ها را از خطوط منقور در آن 
می‌توان قطعاً و جداً به عهد پارتی‌ها مربوط دانست (حجٌاری بیستون و کتيبة آن). 
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ساير حجٌاری‌های برجسته که از آثار پارتی‌ها فرض شده و متخصصین فن قضاوتی 
کرده به آنها نسبت داده‌اند فقط از این لحاظ است که اين آثار از حیث طرح و نقشه و موقع در 
حدود سلطنت پارتی‌ها واقع شده و فاقد صفات و مزایای صنعتی ملل قبل و بعد از آنها است. 

بنابراین بیشتر آثاری که به دوره پارتی نسبت می‌دهند از روی فرض است و مبنی بر 
قرائنی نه اينکه محقّق باشد. زیرا چنانکه بالاتر گفتيم پین آثار پارتی و ساسانی خط فاصلی 
تن اشها ل سسکا 

هفتم . یکك مجشمه که سرش از مفرغ است در یکی از موزه‌های برلن هست. این مجسمه 
را باوجود اینکه دماغش شکسته است به واسطه سکه‌ها تشخیص می‌دهند که مجشمه رد ال 
اشکانی است. از شکل تاج و وضم ریش و موها آزد کاملاً شناخته می‌شود. 

مجشمه دیگر در برلن موجود است که تصوّر می‌کنند مجشمه آناهیتا ایزد ماه باشد» زیرا 
خصایص ظاهری او با شرحی که در اوستا نوشته شده مطابقت می‌کند. 

مجشمه دیگری باز هست که از عاج ساخته شده و هردو مجشمه دارای کیفیّات و صفات 
ترقی می‌باشند و چنانکه استاد فردریکک زاره گوید مجشمه کو جکی در شمال آلمان پیدا شده 
و در شهر استاندال در یک موزه است. این مجشمه نشان می‌دهد که چگونه صفات مشرق 
زمین با نفوذ یونانی تغیی رکرده و از کیفیّات مشرق زمینی چه‌ها باقی مانده. نفوذ مشرق در موها 
و لباس دیده می‌شود. تصوّر می‌کنند که این مجشمه از مصر یونانی است و یک نفر سرباز 
رومی آنرا به آلمان آورده. 

هشتم .از آثاری که به دورة پارتی نسبت می‌دهند حجاری دیوار برجسته نمرود داغ است 
که آنتبوخوس اول پادشاه کمّاژن را با ايزد مهر نشان می‌دهد. نمرود داغ تپه‌ای است در محل 
کالاه پایتخت قدیم آسور که در ۰ ق.م بنا شده بود (در چهار میلی خرابه‌های نینوا که قبل 
از کالاه پایتخت آسور بوده و به مسافت پنج ساعت راه از موصل). اين حجاری برجسته متعلق 
به قبر آنتبوخوس مزبور است و چون بهتر حفظ شده بیشتر می‌تواند مورد مطالعه گردد و 
تصوّری در باب آثار سلوکی و پارتی به ما بدهد. شیوه این آثار شیوه آثار تخت‌جمشید است 
و مهر ایزد آفتاب مانند حجٌاری‌های برجستة ایرانی تصور شده و پرتوی از نور او را مانند 
هلیوس رت‌النوع آفتاب یونانی احاطه کرده. 

چنانکه معلوم است آنتب و خوس پادشاه کماژن نسب خود را به هخامنشی‌ها می‌رساند. ام 
در باب کماژن بالاتر کرا را گفتهايم که تابع روم بود. 


۳۳۸ / ابران داستان 


نهم . مجشمه یکث مردی راکه نشسته و پایین تنه‌اش را از حفریّات در رأس‌العين در شمال 
بین النهرین یافته‌اند نیز از حیث جلال لباس و زیادی جواه رکه حتی روی شلوار استعمال شده 
از آثار پارتی می‌دانند. گمان می‌کنند که این مجشمه ‏ کبار پادشاه ادس است. ا گرچه سر این 
مجشمه را ندیده‌اند با وجود این تصور می‌کنند که شبیه پادشاهان پارتی است که مجشمه‌شان 
از عاج يا فلز و غیره زیاد است؛ لباس پارتی دارد و موهای مجعد و تاجی بر سر. 

دهم . حمٌاری‌های پالمیرا (تدمُه) واقع در شامات را که واسطهٌ تجارت بین ایران و 
دریای مغرب بوده و نیز بعض اشیایی را که در افغانستان و هند از حفربّات به دست آمده به 
دوره پارتی مربوط می‌دارند ولی از اين حیث متمایزاند که اختلاط شیوه یونانی و مشرق 
زمینی در آنها بیشتر است و مانند آثار نمرود داغ از شیوه صحیح پارتی نيستند. 

از آنچه در باب آثار پارتی و صنایع این دوره گفته شد به این نتایج می‌رسیم: الا چنانکه 
صنایع هخامنشی در تحت‌تأثیر صنایع آسوری درآمده بوذ صنایع پارتی در تحت‌تاثیر 
صنایع یونانی بوده. مخصوصاً ثیوة ستون‌سازی یونانی به خوبی حش می‌شود. بعضی معتقدند 
که شیو؛ُ رومی هم در صنایع پارتی تأثیر کرده بود زیرا در معبد الحضر طاق استعمال شده و 
اکثریّت اهل فنّ طاق را از معماری رومی می‌دانند برخلاف دیولافوا که آنرا از معماری ملّی 
قدیم ایران می‌داند (در این باب پایین‌تر در جای خود صحبت خواهد شد). ولی نباید تصوّر 
کرد که آثار پارتی کاملاً در تحت تأثیر صنایع یونانی در آمده جنبهة مشرق زمینی خود را از 
دست داده. زیرا چنانکه در مسکوکات اشکانی یکث طرف سکه مشرق زمینی و طرف دیگر 
پونانی است در آثار هم سلیقه مشرق زمینی با سلیقه یونانی توأم شده. مثلاً حجاری دیوار 
برجسته در مواردی زیاد بیشتر شبیه حجٌاری‌های دور؛ٌ پارسی است و دیگر در اشکال زن» 
گردی صورت و وضع سر و چشم بزرگ و باز و حالت چشم حزن‌انگیز و غیره به طوری است 
که عادتاً در مشرق زمین دیده می شو د. 

تیجه کلی این است که در آثار معماری و اشیای مفرغی و تزیینات و غیره اين دوگانگی 
در شیوه موجود است و دائماً دیده می‌شود که بین این دوگانگی؛ یعنی شیوهٌ مشرق زمینی و 
شیوة یونانی گاه جنگ است و گاهی اختلاط و امتزاج. از آثار پارتی که به شیوة پارسی 
نزدیکک است در ایران دو حجاری برجسته هست که در بیستون در نزدیکک آثار مشهور 
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داریوش اوّل است: یکی چهار قسمت عالم را نشان می‌دهد که مهرداد دوم را تکریم می‌کنند! 
و دیگری فتح گودرز دوم را نسبت به رقیبش می‌نماید و بالاتر ذ کر شده. این دو آثار به قدری 
خراب شده که باید بسیار دقیق بود تا شیوه آن را یافت. در ایران از آثار پارتی معبد کنگاور که 
به شیوة یونانی ساخته شده بود خیلی مهم است ولی هنوز مورد مطالعه‌ای نزدیک نگشته. 
برعکس آثار بین‌النهرین که به مراتب بیشتر مورد مطالعه دقیق گردیده» مثلاً آثار بابل یونانی و 
آثار سلوکی در وارکای حالیّه (ارخ قدیم) و خرابه‌های الحضر و معابد آسور و حفریات 
جدیدی در تیسفون و اودیه دجله و فرات که اطلاعات کامل تری به دست می‌دهد. 


پایان 


۱. عقیده استاد فردر یک زاژه. 


فهر ست اعلام 


فهرست اعلام ۸ 


[ آبش؛ ٩۵۷‏ 
آئی‌نیری» ۴۵٩‏ آبستان» ۱۵۰۰ 
آارژپ» ٩۸۱‏ آبکار» ۲۰۲۵ 
آاژپ» ٩۸۱‏ آبگار اوشاما (سیاه)» ۲۱۴۹ 


آأزن ۱۳۸۵ ۱۴۵۷ 

آایم‌نش توس» ۷۰۳ 

آبادان) ۱۳۰ 

آبان دخت» ۰۱۱۸۵ ۱۲۲۵ ۱۳۳۰ 

آب‌پولونیوس» ۱۱۱۲ 

آب‌پیان» ۱۷۳۱ ۱۸۳۹ ۱۸۷۰ ۱۸۷۳ 

آبدا گز» ۱۹۷۱ ۱۹۷۳ 

آبدالونیم» ۱۸۸ 

٩۷۷ ۱۷ ۰۵۴۸ ید‎ 

آپلیزیگا کر آن» ٩۲۰‏ 

آبدوس؛ ۱۹2۸ 

آبد و لونیموس» ۱۰۸۸ 

آبراداتاس» ۰۲۸۸ ۱۳۰۲ ۳۱۸ ۵۳۱۹ ۳۱۰ تا ۳۱۴ 
۰ ۳۲۱ 

آبرا کوم» ۴۵ 

آبروکوماس ۸۳۹ ۸۳۷ ۸۳۹ ۸۴۲ ۵ ۱۳۲۸ 
آپرونی خوس؛ ٩۵۵‏ 

آیره اس ۴ ۱۴۹۵ 


آبگار» ۰۱۸۰۱ ۰۲۰۵۹ ۰۲۱۲۰ ۲۱۲۱ تا ۲۱۲۳ 
۸ ۲۱۵۰ تا ۰۲۱۵۲ ۲۱۹۷ 

آبگار سوما کا» ۲۱۴۹ 

آبگار فیکا ۲۱۴۸ 

آبگاروس» ۰۱۹۱۳ ۲۰۵۲ 

آیگی ۱۹۸۳ 

آبولت» ۰۱۱۵۱ ۱۱۵۳ 

آبولیت» ۰۱۵۳۹ ۱۵۴۰ 

آبولیتاس» ۱۱۲۹ 

آیدن» ۱۹۷ 

۱۴ ۱۲ ۰۵۹۷ ۵۹۵ ۰۵٩۹۳ ۰۵۴۲ آپیدوس»‎ 
۱۰۲۳ ۰4۷۷ 4۱۹ ۸/۱۳ ۰۸۲ ۷ 

آبی‌سار ۰۱۴۵۱ ۱۴۵۹ 

آبی‌سارس» ۰۱۴۰۰ ۱۴۷۱ تا ۰۱۴۷۳ ۱۴۸۸ 
۰ ۱۴۲۱ ۱۴۸۸ 

آبیس تاين» ۱۰۵۴ 

آپاتوریوس؛ ۱۷۱۳ 

آپام» ۱۳۲۹ 


آپاع1 ۰۱3۹۹ ۰۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۰۸ ۱۷۷۳ 
۱۹۲۵ 

آپاماه 4۵۱ 5۵۵ ۱3۵۴ ۰۱۷۳۹ ۰۱۷۴۰ ۱۷۴۱) 
۱۳ 

آپامه ۰۱۹۴ ۱۷۰۲ ۱۷۰۴ ۰۱۷۳۲ ۱۷۳۷ 
۰ ۱۷۹۷/۹ 

آیامه مه‌سن» ۱۷۴۱ 

آپاوژتن» ۱۸۲۲ 

آچپل ۱۰۴ 

آپ پلنی» ۵۰۱ 

آپ‌پولودور؛ ۱۱۴۵ 

آپ‌پولونید» ۰۱۰۵۰ ۱۱۵۱ 

آپٍ پولونیدس» ۱۱۱۳ 

آپ‌پیان ۰۱۷۰۱ ۰۱۷۲۷ ۰۱۷۳۹ ۰۱۷۴۱ 0۱۷۴۳ 
۹ ۲ ۳ ۳ 7 2 
۰ ۰۱۸۷۵ ۰۱۸۷ ۱۸۸ ۱۹۲۳ ۱۹۲5 
۹ ۲۱۹۴ 

آپ‌پیان اسکندرانی» ۱۷۹۵ 

آپریش» ۰۱۷۲ ۴۱۵ ۴۳۳ 

آپستانة ۱۳۳۲ 

آب‌شاتار» ۱۸۰۰ 

آپل ۱۳۸ 

آپلن» (آپولون)» ۱۲۴۳ ۲۴۴ 0۲۴۸ 0۲۵۰ ۳۱۹ 
۰ ۵۵۱ ۵۷ ۷۰۸ ۸۱۷۷ ۵۸۵۵ ۹۸۷ ۱۱۹۱۴ 
۱ ۰۱۵۷۹ ۰۱۹۳ ۱۷۲۹ 

آپوآودور: 0۱۵۷۱ ۱۵۷۲ 0۱۵۸۱ ۱۷۴۲ 
آپولوفان ۹۱٩‏ ۱۵۲۰ 

آپوون‌دی‌دی‌میان» ۱۳۹۰ 

آپولونید» ۱۱۴۵ 

آپولونیدس» ۷۵۷ 


آپولونیرس؛ ۱۸۹۰ 


آپیان ۸۳ ۱ ۱۲۲۱۸ 


آپیس؛ ۴۴۱ 

آپیون؛ ۷۹ 

آتازاس» ۱۳۵۸ 

٩۷۲ ۵۹۷ آتاژنه.‎ 

آتاژنی» ۲5۹۰ 

آتاریاس» ۱۴۱۷ 

آتّا کینوس ٩۸٩‏ 

آتال» ۰۱۳۹۰ ۰۱۵۷۸ ۱۷۱۰ ۱۸۷۹ 

آتالانت» ۱۰۴۲ 

آتال اوّل» ۱۷۸۷ 

آتال دوم» ۱۷۸۷ 

آتالوس اوّل» ۰4۹۲ ٩۹۴‏ تا ۹5 ۹۹۹ ۱۰۰۱۰ 
۷ ۲ ۰ ۰۱۴۱۷ ۰۱۴۱۸ ۱۴۳۰ 
6/۵ /( / 2 
۱۷/۱ 

آتالوس دوّم (فیلادلف)» ۱۷۷۰ 

آتالوس سوّم (فیلویتر)» 0۱۷۷۰ ۱۸۷۲ 

٩۴۰ آتاماس»‎ 

آتاناگراس» ۱۱۰۳ 

آت‌تاژینوس ۷۰۸ 

آت‌تال» ۱۴۳۱ ۰۱۴۳۳ ۱۰۱۱۷ 

آت‌تی دیوس کرنه‌لیانوس» ۲۰۴۲ 

آت تیکك» ۰۵۵۸ ۰۵۱۱ ۲۱۲۵ 

آترالاریشا» ۸۸۱ 

آتروپات» ۱۴۱۱ 0۱۵۳۱ ۱۵۳۹ ۰۱۵۴۲ ۱۵۵۲ 
۹ ۱۱۲۳ 

آتروپایس» ۱۳۲۲ 

آتروپاین - آذربایجان 

آترین» ۴۵۹ 

٩۳۸ آتس‎ 


٩۰۵ ۱۵۷۹ ۵۱۹ ۱۴۷۴ ۴۵۱ ۴۴۳ آئس‌سا؛‎ 
۰۱۳۲۲ ۷۲۰ 4۷۵ ۹۵۵ ٩5۵۴ ۵۰ ۸ ۹ 
۱۵ (656 (۳ 5 (۷ ( ۷ (۸ (1۸۷ 

آتناایس» ۱۷۷۰ 

آتنا گوراس» ۱۰۵۰ 

آتن» ۷۸ ۸ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۹ ۵۳۱ 0۵۳۲ 
٩۱۱ ۰۴ ۰۰۳ ۰۰۰ ۰۵۱۵ ۵۲۱ ۵۵4 ۲‏ 
۵٩ ۰1۵۵ ۰۵۱ ۰۳۹ ۰*۳۸ ۰۱۳۵ ۰1۲۲ ۵‏ 
۲۱ ۴ 11۱ ۱۱۷ ۰۱۷۲ ۰۸۳ ۸ 5۸۷ 
۹ ۸۷۵ ۰۷۸ ۷۸۲ ۷۸۸ ۰۷۱۵ ۰۷۷۰ ۷۱۷/۴ 
۹ ۷۷۹ تا ۸۷۸۵ ۸۰۴ ۸۱۵ ۸۱۹۱۸۰۱۷ ۸۱۲ 
تا ۸۲۱ 5۲۳ 5۳۰ ۴۹ 5۰۱ ۰5۹۷۳ 4۸۲ 
۴ ۰۹۸ ۸۷ ۸ ۱ 0۹۹۳ ۰۱۰۰۷ 
۸ ۰ ۲ ۲ ۰ "۰۲ 
۲ ۷ ۴ ۲۳ ۱۱۱۵ ۰۱1۱7۱۲ 
۹٩۹‏ ۷۷ ۰۱۳۳۳ ۰۱۲۳۲۱ ۰۱۲۵۱ ۰۱۳۳۹ 
۷ ۱۵۳۸ ۰۱۵۴۱ 4۱۵۴۲ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۱۰ 
۷ تا ۰۱۱۳۰ ۰۱۰۳۲ ۰۱۱۳۳ ۰۱۱۵۲ 
۰ ۰۱۱۸۸ ۰۱۷۵۰ ۰۱۷۲۲ ۰۱۷۸۲ ۰۲۰۲۴ 
۳۲۱۷۱ 

آتنودور» ۱۴۹۸ 

آتنوفان؛ ۱۳۵ 

۲۱۰۰ ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ ۰۱۱۸۱ ۰1٩ آتنه»‎ 

آتنی پاخس» ۷۸۲ 

آتواوس» ۸۷۹۸ ۸۰۰ 

آتهیوس» ۰۱۸۸۹ ۱۸۹۰۱ 

آتیزی اس ۱۱۲۹ 

آتی‌زی پس» ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۴۸ ۱۰۷۴ 

ات ۵۹۲ 

آتیک ۱۳۰۳ ۳۸۱۵۳۱ ۱ 0۱۳ ۵۵ ۷۲۱ 
۳ ۷ ۰۱۱۰۴ ۱۵۴۱ 


فهررست اعلام / ۲۳۲۵ 


آئیلا» ۲۱۳۳ 

] ثارالباقبه. ۲۰۹ ۰۴۰۹ ۴۵۷ ۰۵۷۸ ۷۵۵ ۷۹۴ 
۸۰۳ ۳۵ ۴۶۲ 4۵۹ 4۷۰ 4۱۷۸ ۲۱۸۲ 
آثروپات» ۰۱۱۲۹ ۰۱۷۰۰ ۰۲۱۴۲ ۲۱۴۳ 
آثروپاتن» ۱۱۲۲ 

آخائیس؛ ۱۷۴۳ 

آخای» ۰۱۳۹ ۱۱۱۲ 

٩۱۳ آخینش‎ 

آخهآ ۱۷۴۳ 

آخه‌اوس» ۱۷۱۳ تا ۱۷۱۵ 

آخهلائوس» ۰۱۷۵۹ 0۱۷۱۳ ۱۸۲۳ 

آخ‌یانی» ۱۱۲۴ 

٩۷ آدا»‎ 

۵٩۷ آدرامیت‌تی»‎ 

آدربادا کاد» ۲۱۳۵ 

آدریاتیکك» ۰۵۱۱ ۰۵۷۳ ۰۱۵۵ ۵۲۰۰۱ ۲۰۰۸ 
آدریان؛ ۸۰ 

ادف گارنیه ۱۳۱ 


دی ۷۹۰ 


آدوسیوس؛ ۰۳۲۲ ۳۲۳ ۰۳۲۴ ۳۹۵ 

آده» ۱۰۴۵ 

۱۹۸۱ ۱۹۷۸ ۰۱۸۷۸ ۱۷۹۰ ۸۲ آدیاین‎ 
۰۲۰۰۲ ۲۰۰۰ ۰۱۹۹٩ ۰۱۹۹۱ ٩۰ ۴ 
۲۰۵۷ ۰۲۰۵۲ تا‎ ۲۰۵۰ ۲۰۳۵ ۰۷ ۰ 
۲۱۵۲ ۰۲۱۵۲ ۰۲۱۵۱ ۰۲۱۴۳۳ ۷۲۰۳ 
۲ ۹ 

آدیابنی‌کوس» ۲۰۵۱ 

٩۷۰ ۲۲ 1۵۱ آدی‌مانت»‎ 

۱۵1 ۰۱۵۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۲۹ ۴ آذربایجان‎ 
4۱۲۲۰ 4٩۳۲ ۰۰۷ ۴۳۸۹ ۰۱۸۴ ۰۱۱۵ ۴ 


۳۳۳۹ / ایران باستان 


۲ ۳ ۲ ۰ ۳ تا ۱۷۱۵ 
۲ ۳ 4۷ ۷۵ ۰۱۹۳۴ ۰۱۹۴۱ 
۴ ۷ تا ۰۱۹۵۱ ۰۱۹۰۳ ۰۱۹۸۲ ۰۱۹۹۵ 
۹ ۱ ۲ تا ۰۲۰۱۵ ۰۲۰۲۳ ۰۲۰۳۷ 
۸ ۲ ۰۷ ۲ ۲۱۴۳۲ ۰۲۱۵۷ ۲۱۲۷ 
دی ۱۲۳۹ 

آذرپاتکان سه آذربایجان 

آرابوش؛ ۱۵۲۰ 

آرابه» ۱۰۴۸ 


آرابیکرس؛ ۲۰۵۱ 


آراییوس» ۱۵۱۹ 

آراخوزی» ۱۹۱۹۷ 

٩٩۲ آراد؛‎ 

آراذس» ۱۲۳۴ 

آرادوازت (ارته‌بان) ۲۱۲۸ 

آرادیانی» ۳ 

۳۲۸ ۰۱۹۷ ۰۱۸۲ 0۱۷۳ ۰۱۵۲ ۰۱۱۷ ۴۸ آرارات»‎ 
۲۱۲۷ ۰۲۱۱۲۰ ۰۲۱۱۵ ۸۷ ٩ ۰۹ 
۳۱۳۵ 

آراسپ؛ ۳۰۱ ۳۰۲ ۰۳۰۹ ۰۳۰۷ ۳۱۰ 

آرا کس» ۰۴۰ ۰۴۲۸ ۰۳۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲۱۷ ۱۵۷۰ 
آرام» ۱۸۰۸ 

آرامانیا ک» ۲۱۱۹ 

آرای» ۱۸۶۸ 

آربات» ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ 

آرباس» ۸۴۲ 

آربا کت» ۱٩۹۳‏ 

آربا کس» ۰۱۸۷ 0۱۸۹ ۰۱۹۲ ۱٩۹۳‏ 

آژبانلٍس ۲۱۵۲ 

۱۴5 ۴٩۲ ۰۲۵۴ آربل»‎ 

آژبلیت» ۱۱۴۳ 


آزبوپایس» ۱:۳۱ 


آربیان؛ ۰۱۹۰ ۱۹ 
آرتااوزه ۳۰۸ 
آژتا اینت» ۸۷۲۸ ۷۲۹ 


آوتا این‌تش» ۸۷۱۱ ۷۱۳ 


آرتاباذ» ۲۰۹۹ 

آرتابازان ۸۰۰ 

آرتابان» ۴۹۹ ۰۵۱۱ ۲۱۱۹ 
آرتاپاژزت» ۸۴۱ 

آزتاریُس» ۸۷۷۷ 0۷۹۳ ۱۳۲۹ 
آرتاسش‌سش ٩۵٩‏ 

آرتاسیراس» ۴۱۲ ٩۴۵۱‏ ۰۴۵۲ ۷۹۸ 
آزتاشس دوم» ۲۱۵۲ 

آرتاشس سوّم» ۲۱۵۳ 

آرزتافزن ۴۵۲ 

آرتا کزرکسس» ۵۵۷ 

آرتا کساتا» ۰۱۷5 ۰۱۸۸۱ ۱۹۲۴ ۰۱۹۵ ۱۹۹۰ 
۷ ۰ ۱۰ 

آژتاکس کف سش؛ ۰۸۲۵ ٩۵٩‏ 

آرتا ک‌سش» ۲۱۵۴ 

آرتا کسیاس ۰۱۷۵۱ ۰۱۸۳۲ ۰۱۸۷۰ ۱۹۵۰۱ 
۱ ۰۱۹۵۷ ۱۹۲۱۵ 

آّتا کوان» ۱۳۵۲ 

آوتاگرس ۸۴۲ 

آوتا گوساس؛ ۳۰۸ 

آرتاماس» ۲۱۹ 

آژتاین» ۱۷۴۹ 

آرتاءْیس (آریآًرام‌نس)» ۱۷۵۴ 
آرتان» ٩۴۵‏ 

آژّتانس» ۰۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۸۷۵ 


آرتاوازت مان‌تا گونی» ۲۱۲۷ 
آرتاوازد» ۲۱۳۵ 

آرتاوازد چهارم» ۲۱۵۳ 

آرتاواشد» ۱۹۱۰ ۰۱۹۱۱ ۱۹۱۸ ۱۹۳۲ ۱۹۳۴ 
۵ ۹۴۹ ۰۱۹۵۰ ۱۹۵۷ 

آرتا واسداش ۱۹۳۳ ۲۰۹۹ 
آارتایّس» ۱۳۲۷ 

آرت‌بازان؛ ۷۰ ۱۳۳۷/۳ 

آژث زشئن ۱۳۲۸ 

زئنیش؛ ۸۲۴ ۱۳۲۹ 

آرئکسارس» ۷۷۷ ۷۹5 ۸۷۹۸ ۸۰۱ 


رت کی ک یش ۸۲۵ 

ریم بارش ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۷۱۴ 

آرتمیز ۰۱۱۳ ۱۴ 1۴ ۵۵ ۷۰۸۸۸۹ ٩1۷۳‏ 
تا ۷ ۷۹ ۱۴۹۵ 

آرت‌میزیوم» ۳۴ ۳۵ ۰۳۹ ۰۵۰ 1۵۱ ۵۳ 
۹ ۹ 

آر تونت» ۴۷۳ 

آرتونیس؛ ۰۱۵۴۲ ۱۱۴ 

٩۰۵ ۰۵٩۱ آرته»‎ 

آزه‌می تاه ۱۹۷۱ 

آرته‌میس» ۱۵۷۴ 

آرته‌میش پراسیا» ۱۷۳۳ 

آرته‌میوس؛ ۱۴۱۴ 

آرته‌یش» ۱۹۰ ۱۹۲ 

آرتی‌بول» ۱5۹۳۴ 

آرتی‌بیوس» ۰۵۴۰ ۵۴۱ 

آوقسل ت6 ۰ ۰ ۰۷ ۱۳۲۷ 

و ۱۹۳ 

آرتی‌فیوس)؛ ۵ ۷۹۸ 

۱٩۳ آرتیکك»‎ 


فهرست اعلام / ۲۲۲۷ 


آرتیکاس» ۱۹۰ 0۱۹۲ ۱۹۳ 

آرتی‌میتا» ۱۳۴ 

٩۰۵ آرتینت»‎ 

۱٩۲ آرتی‌نش»‎ 

آرخ» ۸۰ 

آرخاایس؛ ۱۰۷۴ 

آزخاص؛» ۱۱۲۳ 

رخ لائوس؛ ۱۱۴۳ 

و ۱۳۲ 

۵۵٩ آرخونت»‎ 

آزخه» ۱۳۰۷ 

آژخه لائوس» ۸۲ ۰۱۱۵۳ ۱۳۸۵ ۱5:۸۴ 
۲ ۱۹۹ 

آژخی‌داموس ۱۱۴۹ 

آردذآت» ۱۷۵۰ 

آرداشس» ۰۱۸۷۱ ۰۲۱۱۱ ۲۱۱۲ 0۲۱۱۹ ۲۱۲۲ 
۳ ۲۲۵ ۰ ۰۲۱۲۰ ۰۲۱۲۸ ۰۲۱۲۹ 0۲۱۳۷ 
۳۱۵۰ 

وب که ارام 

آرداشس ما کرزوس» ۲۱۲۵ 


" آرداوازت (ارته‌باذ)» ۲۱۱۲ 


آزدریککا» ۵1۷ 

رن ۱۷۵ 

آرزایس» ۰۱۰۳۲ ۱۳۵۳ 

آرزا کش» ۸۲۰ ۱۸۱۳ 
آززام؛ ۱۳۹۹ 

۸۲٩ ۸۲۵ آرزیکاس»‎ 

٩۸۴ ۱ آرژژه‎ 

آرس؛ ۱۰۳۰ 

آرساماس» ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۲۰۰۳ 
آرسایس؛ ۱۱۲ 


۸ ,۸ ابران باستان 


آرزسام‌ساتاه ۱۰۰۳ 

آرسامن» ۰5 ۰۱۰۱۲۷ ۱۱۲۸ 

آرساموستا؛ ۱۷۱۵ 

٩۷۸ ۵۷۷ 4۵۵ 4۵۴ آرسان»‎ 

آرساندر؛ ۱۰۳ 

آزیش آخی» ٩۷‏ 

آریس ین آخش؛ ٩۷٩‏ 

آَرسس؛ ۰۹۷۴ ۰۹۷٩‏ ۹۷۷ ۹۷۹ ۱۰۱۸۴ ۱ ۱۱۸۲ 
آرسیت» ۰۱۰۲ ۰۱۰۲۸ ۰۱۰۱۳۱ ۱۰۱۳۲ ۱۱۳۴ 
آرسی تس» ۸۷۹۲ ۷۹۸ ۷۹۹ ۱۳۲۹ 

آرسیس» ۰۱۲۹۳ ۱۳۳۰ 

آرسیما؛ ۱۰۸۴ 

آرش؛ ۲۳۰۷۹ 

آرشاویر» ۲۱۱۹ 0۲۱۲۱ ۰۲۱۲۲ ۲۱۳۷ 

ار ۳۱۳۹ 

آرکاثیاس» ۱۷۷۰ 

آرکادی» ۰۵۵۵ ۱۱۱ ۰۴۱ ۵5 ۰۱۰۱۱۲ ۱۱۱۷ 
آر کسانس» ۷۹۵ 

آرکت سیلاس» ۰۴۸۷ ۰۵۱۱ ۱۱۲۲ 

آوگس» ۹ ۰۳ ۱۲۷ تا ۰۲۹ ۸۷/۱۸ ۷۲۴ 
۰ ۱۵ ۵ ۷ ۰۹۷۲ ۹۸۱ ۰۱۰۱۲۴ 
۷ ۷۷۹ ۰۱۱۷۲ ۱۷۰۱ 

۹۲۵ ۸۱۷ 0 

رک ۳۳۰ 

آرمناک» ۱۸۱۸ 

آَرُن» ۴۹ ۱۳۲۵ 

آرناس» #۰ 

آرو آسدان» ۲۱۱۹ 

آَروس» ۱۳۴۴ 

آره آپاژه ٩٩۱‏ 


آریارات اوّل» ۰۱۱۲۴ ۰۱۲۳۴ ۰۱۱۳۵ ۱۷۵۲ 
۴ ۰۹1 ۵ ۱۳۱۷/۰ 

آرپآرات چهارم» ۰۱۷۵۳ ۱۷۵۵ 

آریارات دوم ۱۳۵۴ 

آرپارات سوّم» 0۱۷۵۳ ۱۷۵۴ 

آریارات ششم اپی‌فان فیلوپاشر؛ ۱۷۵۵ 

آریآرات هشتم» ۰۱۷۵۵ ۱۷۸۸ 

آریآرات هفتم فیلویتر» ۰۱۷۵۵ ۱۷۸۸ 

آری آریس؛ ۱۱۲۹ 

آریااش ۱۷۵۴ 

آریابیگ‌نس» ۰1۱۲ 14 ۱۳۲۷ 

آریاذنه» ۱۷۵۳ 

آریارامن» ۱۷۱۰ 

آریارمن» ۰۵۱۳ ۵۷۰ 

آژیارمُنا» ۰۲۰۵ ۰۵۸۸ ۰۱۳۲ ۱۳۲۷ 

آریازمناشاه» ۳۰۷ 

٩۵٩ ۵۵۵ ۵۴ ۵۰ آریاسپ»‎ 

آزیاشپش ۱۳۲۹ 

٩۷۹ آزیاین»‎ 

آریایس اوّل؛ ۰۱۷۵۰ ۱۷۵۴ ۰۱۸۹۴ ۱۸۹۵ 
۶ ۲۱۴۸ . 

آریان» 14 ۱۳۹ ۹ ۰۲۵ ۹۵٩‏ 5۰۱ 4۷۱ 
۰۱۰۰٩ ۰۱۰۰۸ ۰۷۹ ۹۷۸ ۰۹۷۲ ۵‏ ۰۱۰۲۳ 
۵ تا ۰۱۰۲۸ ۱۰۱۳۱ تا ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۳۵ ۱۰۳۶ 
۱ ۰ ۰۱۰۵۰ ۰۱۰۵۱ ۱۰۵۳ تا 
۵ ۲ ۲ 5 4۱۰۷۱ ۱۰۷۳ تا 
۸ 6 6 ۸ تا ۰۱۰۱۹۰ 
٩ ۲۲۷ ۲۳‏ ۸ تا 
۲۱ ۰ ۰ ۰۷ ۰۱۰۱۹ ۰۱۱۱۱ 
۲ ۷ ۲ 4 ۲۱۵ ۰۱۱۲۳۷ 
۸ ۳۰ ۳۲ ۰۱۱۳۴ ۰۱۱۳۵ ۰۱۱۴۰ 


٩۴ ۳ ۲‏ ۰۱۱۵۵ ۱۱۵۲ ۰۱۱*۰۰ 
۲ ۰ 4 ۰ ۳ ۱۲ 2۰۱ 
٩ ۵ ۳۵ (6 ۹‏ 2۳۱7۲۳ 
۰ ۳ تا ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۴ ۰۱۳۸ 
۸ ۰ ۲ تا ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۹۹ ۱۴۳۰۳ تأ 
٩ ۰‏ ۲ ۰۱۴۲۳ ۰۱۴۲۷ ۱۴۲۸ 
۷ ۲۳۸ ۰۱۴۴۴ ۰۱۴۴۷ ۰۱۴۴۹ ۰۱۴۵۱ 
۴ تا ۰۱۴۵۹ ۰۱۴۲۱ ۰۱۴۶۲ ۱۴۰۴ تا ۰۱۴۶۸ 
۱( حخ۷(۱۷(۱۷(۱۵ ( ۸ ۱۷۱,۱6۵ ,۱ ۷ ۵ ۷(۱۷((,۱۵ ۱( / 66( ۱۷۳ ( ۱ ۷ 2۳۱۱/۸۵ 
۹ تا ۰۱۴۹۲ ۱۳۹۴ تا ۱۴۹۸ ۱۵۰۰ تا 
۳ ۵ ۰۱۵۰/۸ ۰۱۵۱۰ ۱۵۱۲ ۰۱۵۱۷ 
۰ تا ۰۱۵۲۲ ۰۱۵۲۴ ۱۵۲۱ ۰۱۵۳۰ ۱۵۳۲ 
۳ ۱۵۳۵ تا ۰۱۵۳۷ ۱۵۴۲ تا ۰۱۵۴۴ ۱۵۴۸ 
۰۱۵*۲٩ ۰۱۵۲۱ ۵۵۲ ۰ ۹‏ 
۰ ت1 ۰۱۵۸۰ ۰۱۵۸۰ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۴۴ ۰۱۸۲۱۴ 
۳ ۱۷6 ( ۲ ۷ ۳( کف ۳( ۲ ۵5۵ ۰ 2۳2۲۱ 
۰ ۲ ۲ ۲ ۰۲۰۲۷ ۲۰۳۸ 

آریاند» ۰۴۷۷ ۰۴۷۹ ۵۱۱ 

۱۱۲۹ ۰۱۱۲۹ ۱۰۲۴ ۰۹۳۹ ۰۴۳ آری‌برزن‎ 
۰ ۲ ٩ ٩ ۷ ۰ 
۰۱۷۵۲ ۰۱۷۵۳ ۱۷۲۵ ۰۱۳۴۱ ۰۱۳۵۰ ۵ 
۰۲-۱۷ 4 ۳ ۴ ۲ ۸ 
۳۳۳ 

آریبه» ۲۱۹ 

آریده» ۸۵۳ ۰۹۹ ۱۰۱۸ ۱۵۸۴ ۰۱۵۸۷ ۱5۱۱ 
۲ ۲ تا ۰۱۰۱۸ ۰۱۱۲۱ ۰۱۲۳۴ ۱۱۳۲ 
۷ تا ۱۰۴۴ 

آرّیده - فیلیپ» ۰۱۵۲ ۰۱۹۵۳ ۰۱۹۶۸ ۱۱۷۳ 

آ رده ۰۹ 

ریژه» ۱۴۴۷ 


1 


آریس‌په» ۱۰۲۴ 


فهررست اعلام /۳۳۳۹ 


آریست؛ ۱۵۷۰۱ 

آوشتعا رنه ۷« 

آریس ت أس؛ ۷۸۴ 

آریستاگی ۵۳۲ ۵۳۳ تا ۵۳۷) ۱۵۴۲ ۵۸۴ 
آریستاندر» ۰۱۰۰۰ ۱۰۲۷ ۰۱۰۱۴۸ 0۱۱۰۰ ۱۱۲۵ 
۷۷ ۷ تا ۰۱۳۹۹ ۱۴۰۹ 

آریس‌تن» ۱۱۲۴ 

آریستوبول؛ ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۸۱ ۰۱۱۳۵ ۱۱۴۰ ۱۲۷۸ 
۹ ۰۱۳۴۸ ۰۱۳۷۰ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۸ ۱۳۹۲ 
۴ ۰۱۴۱۹ ۰۱۴۳۷ ۰۱۴۵۹ ۰۱۴۷۲ ۱۴۹۵ 
«۰صحآپغپغصط۱»ة(/,/۱(۱ ۷ ۲۱( 5 5 ۱( 
۷۲ ۰۱۵۳۵ ۰۱۵۴۲ ۰۱۵۵۲ ۱۵۷۰ تا ۱۵۷۲ 
۴ تا ۰۱۵۸۰ ۱۵۸۲ 

آریستودم» ۹ ۷۰ ۱۲۷۲ 

آریس تودیکك» ۸۲۵۹ ۲۱۰ 

آریس توفیلد» ۴۷۹ 

۸۱٩ آریستوکرات»‎ 

آریس توگی تون 0۱۰۸۳ ۱۵۷۲ 

آریستوید» ۱۰۷۱ 

آریستوین؛ ۱۸۹ 

آریستون ۰۲۴۲ ۰۲۵۷ ۵۵۲ تا ۰۵۵۴ ۰۵۷۰ ٩۱۵‏ 
آریستونوئوس» ۱۹۱۳ ۱۹2۸ تا ۱۱۷۰ 

آریس تونیکك -سه آریس تونی‌کوس 

آریس تونی‌کوس» 1۲۵ ۱۰۱۵۱ 0۱۴۱۰ ۱۸۷۲ 
آریس تیپ» ۸۳۹ ۸۷۰ 

آریستید» ۵۱ 1۸۷ ۷۱ ۵۵۳ ۷۳۱ ۷۰۸ 
۹ ۷۸۳ 

و ۷۰ ۱۷۵۴ 

آریمازس» 0۱۴۲۰ ۱۴۲۱ 

آریماسپ» ۱۳۷۲ ۱۳۷۷ 

آری‌ماند» ۱۳۲۸ 


۰ ,/ ابران باستان 


آریمانیوس ۳ ۱۳۴۴ 

آریم‌باس) ۹۸۸ 

آژی مرد» ٩۰۵‏ 

آری مَرّدوس» ۱۳۲۸ 

آریم‌نه» ۷۰ ۱۷۵۴ 

آرین‌نا» ۹۹5 ۱۰۱۸ ۱۰۱۸ ۱۹۱۱ 

٩۵۰ آریورات»‎ 

آری‌یه» ۸۴ ۸۵۸ ۸۱ 1 ۸۱۴ ۸۲۷ ۸۸ 
۳ ۸۷۲۸۲ ۸۷۸ 

آری‌یه نیس ۱۷۷ 

آزائد ۱۴۰۷ 

٩۰۵ آزانس»‎ 

آزل میکوس؛ ۱۸۸ 
آزوتوس» ۱۱۷۹ 
آزوو -ء دریای آزوو 
آژترس» ۰۵۵۲ ۵۵۳ 

۹۲۵ ۲۴ ٩۲۱ ۱۸ تا‎ ٩۱۱ ۸۷۸ آژزیلاس»‎ 
۱۰۱۹٩ ۰۱۱۴۹ ۰۱۱۴۸ ۰۹۴۹ 44۴۸ ۰۴۲ ۵ 
۱59۴۴ آژما؛‎ 

آژنور» ۰۱۰۲۳ ۰۱۴۴ ۱5۹۲ 

آژیاس» ۸۷۰۰۸۷۲ 

آژی‌دها کك» ۲۱۱۱ 

آژیس ۸۱۸ ۸۱۹ ۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۱۴۷ تا 
۲۹ ۲۳۸۵ ۰۱۴۲۴ ۱۴۲۲ 

آساکان» ۱۴۴۹ 

آساکس؛ ۱۸۱۳ 

آساکنوس؛ ۱۴۴۹ 

آسا کنیان ۱۴۷۲ 

۱۷۲۵ ۰۱۱۷۰ ۱۰۴٩ آساندر»‎ 

آسپ» ۷۰۱ ۱۲۱۳ 

٩۱۳ آسپاین»‎ 


آشپاتی‌یش» ۴۴۴ 

آسپاداس» ۱۹۱ تا ۱۹۲ ۱۹۳ 

٩۵۲ 4۵۱ ۵۰ آسپاسی؛‎ 

آسپاسیا» ۱۳۲۹ 

آسپاسياک» ۱۸۱۹ 

آسپیان ۱۴۴۷ 

آس پیس» ۴۳ 

آس‌پیساس ۱5۷۳ 

آش‌پیونوس» ۱۸۳۵ 

آستاکس؛ ۰۱۷۲۴ ۱۷۷۳ 

آستا گس» ۱٩۳‏ 

آستانس» ۰۱۴۳۷ ۱۴۳۸ 

آستراباک» ۵۵۴ 

آش‌تس» ۱۴۴۵ 

آستیاگ» ۸۱۱۷ ۲۱۰ ۱7 ۰۲۱۵ ۲۲۰ ۲۲۴ تا ۲۳۴ 
۹ ۰۲۱۰ ۳۷۵ ۱ ۵۸۴ 

آستیا گش؛ ۰۲۱۰ 0۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱٩۹۱‏ ۱۹۲ 
آستی‌بارس» ۸۱۹۰ ۱۹۲ 

آستی بّراس؛ ۱۱۷ 

آستیکّاس» 0۲۱۱ 0۲۳۹ 0۲۳۸ 0۱۹۲ ۱۹۳ 
ارت ۱۰۲۲ 

آس تیوخوس» ۸۰۹ 

ار ۵۸ 

آشکا ۱۹۸۷ 

آشکل پیاد؛ ۱۵۷۰ 

آش کل‌پیردور» ۰۱۱۴۵ ۰۱1۱۵ ۱5۷۱ 
آش کلهُ» ۱۴۲۹ 

آسکینیان؛ ۱۵۹۱ 

آسگالن» ۴ ها 

آسور لتیل ایلانی اوکی‌نی؛ ۱11 
آسوربانی‌پال» ۰۵۲ ۰۱۰5 ۰۱۱۰ ۱۲۳ تا ۱۲۶ 
۲۱ ۰ ۰ ۰۴۰ ۲۰۲۴ 


آسور؛ ۱۹ 0۲۲ 0۲۹ ۳۵ ۴۰ ۴۸ ۵۱ تا ۵۲ )۵٩‏ 
۰٩ 1۵ ۰۳ ۲ ۰‏ ۷۰ 0۷۴ ۵ 4۹۵ ۰۱۰۰ 
۸ ۳ ۲ ۷ ۳ تا ۰۱۱۸ ۱۲۱ تا 
۳۳ ۲ ۲۰ ۱۵۲ تا ۰۱۵۷ ۱۵٩۹‏ 
تا ۰۱۶۲ ۱۱۵ تا ۰۱۷۱ ۱۷۴ تا ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۱۸۳ 
۹ ۲ ۱۹۰ ۰۲۱۳ ۰۲۷۲ ۲۸۰ تا ۲۸۲ 
۷ ۲۸۸ ۲۹۱ ۰۲۹۴ 4۲۹۵ ۰۲۹۹ ۳۰۴ ۳۲۷ 
۹ ۰۳۳۷ ۰۳۴۵ ۰۳۴۲ ۰۳۷۸ ۰۳۸۳ ۵۳۹۳ ۴۰ 
۰ ۰۴۸۷ ۰۵۷۲ ۰۵۷۴ ۰۹۷۵ ۰۱۱۲ ۰۱۲۰۵ 
۴ ۰۱۳۴۰ ۰۱۲۵۲ ۰۱۲۵۳ 4۱۲۰۳ ۰۱۲۷۳ 
۰۱۳۱٩ ۱۳۰۴ ۰۱۳۰۱ ۰۱۲۸۲ ۷ ۴‏ 
۴ ۲ ۱۵۳ ۰۱۵۷۱۲ ۰۱۷۰۹ ۰۱۷۲۹ 
٩ ۱‏ ۳ ۰ 0( 
۵ ۰۲۰۳۸۵ ۰۲۰۹۳ ۰۲۱۱۵ ۰۲۱۱۸ ۰۲۱۳۰۲ 
۰( ۱( ۷۷( ۱ ۱ ۲۲۲۱۷۳5 

آسور حیدّین؛ ۰۱۲۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵٩‏ ۱51 ۲۰۴ 
آسور نصیر پال» ۱۱۷ 

٩۳۵ آسونید»‎ 

٩۴۳ ۳۷ آسه؛‎ 

آسه‌زین» ۸ ۱۵۰۳ 

۸۵ ۵۷۷ ۳۸ ۳۷ ۳۱ ۲۹ ۲۱ ۰۱ ۰۱۵ آسیا»‎ 
۰۲5۲۲ ۰۳۱۹٩ ۰۲۱۰ ۰۱۹۰ ۰۱۸۴ ۱۸۰ ۱۵۷ ۵ 
۳۷۸ ۰۳۴۳ ۰۳۳۰ ۰۳۲۷ ۵۳۲۲ ۰۳۰۴ ۲۸۸ ۹ 
)۴۸۳ 4۴۷۷ ۵۴۷۲ ۴۵۰ ۰۴۴۳ ۰۴۳۵ ۰۳۹۹ ۸ 
٩۵۲5 ۰۵۲۵ ۰۵۱۹ ۰۵۱۱ ۰۴۹۲ 0۴۹۱ ۰۴۸۹ ۷ 
۰*۳۲ ۰۱۲۳ ۵۸۳ ۰۵7۱۷ ۰۵۱ ۰۵۴ ۲۲ ۷ 
۷۲۸ 0۷۲۵ ۷/۱۴ ۸۳ ۱۸۰ ۰۷۷ ۰۱۷۵ 
04۰۸ ۰۳ ۰۸۲۱ ۸۱۱ ۸۷۸۱ ۸۷/۷۹ ۸۷/۸۱۸ ۸ 
4۷۱ ۰41۵ ۳۱ ۰۳۰ ۹۵۹۹۳5۵/۹ ۷ ۷/۷/6۷ ۷/۷ (۷6/۱۱ 
۱۰۰۳ ۱۰۰۱ ۱۰۰۰ ۹۹ ۰۹۹۴ ۰۹۹۲ ۳ 
4۱۰7۲۷ ۰۷٩ ٩ ۲ ۲ ۹ 


فهرست اعلام / ۲۳۲۳۱ 


۲ تا ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۴۰ ۰۱۰۴۱ 
۵ ( 6 20 
۴ 56 ۷۷۷ ۷ 56 ۷ ۱۷۷ ۱۱۸۴ تا 
۸۸( ۷ ۸/6( 6 ۲6 ۷۳ )2 
۸ 6۳6 ۷۲66 ۷ ۵۰ ۱۱۰۵ 
۰۵ 6 6 6 56 ۲ ۸ ۱۲۲۰۳ 
۲ ۱۳۸ ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۸۱ ۰۱۳۸۲۰ ۱۳۹۲ 
۳ ۲ تا ۰۱۳۹۸ ۰۱۴۰۰ ۰۱۴۱۷ ۱۴۲۰ 
۸ ۰۱۴۳۳ ۰۱۴۵۸ ۰۱۴۷۱ ۰۱۴۸۰ ۱۴۸۱ 
۵ ۰۱۵۲۲ ۰۱۵۳۲ ۰۱۵۳۱ ۱۵۳۷ ۱۵۴۰ 
۱ تا ۰۱۵۵۴ ۰۱۵۱۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷۰ ۱۵۷۲ 
۹ ۱۵۸۸ ۱۵۹۳ ۱۱۲۵ ۱۱۲ ۱5۱۲۹ 
۰ ۷ ۲ ۸ ۲ تا ۰۱۰۵۱ 
۲۳ ۲ ۲ ۳۲ تا ۰۱۶۱۷۵ 
۷ ۴ ۱۸ ۰۱۸۹۳ ۰۱۹۹۸ ۱۷۰۱۵ 
۹ ۵ ۳ ۷۷۱۹ ۱۷۲۳ تا 
۵ ۱۷۲۷ تا ۰۱۷۲۹ ۰۱۷۳۱ ۰۱۷۳۴ ۱۷۳۵ 
۸ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۵۹ ۰۱۷۹۵ ۱۷۷۲ 
۰ ۱۸۱ ۱۸۱۵ ۱۸۷۰ ۱۱۳ ۱۹۱ 
۸ تا ۰۱٩۲۰‏ ۰۱۹۳۳ ۰۱۹۲۴ ۰۱۹۸۳ ۰۱۹۹۲ 
۳( ۷ ۷۲ ۷۲ ۲۱۴۷ ۲۲۰۴ 
آسیای صغیر» ۲۴ ۰۲۱ ۵۳۱ ۳۸ تا ۴۰ ۴۹ ۴ 
٩‏ ۰۷۹ ۰۸۵ ۰۱۳۰ ۰۱۴۰ ۱۵۵ ۰۱۵۲ ۱۹۴ ۰۱۷۱ 
۳ تا ۰۱۷۷ ۰۲۲۲ ۱۳۲۵ ۰۳۲۶ ۱۳۲۸ ۳۸۲ ٩۴۵۱‏ 
۱ ۱۴۷۳ ۴۸۰ ۴۸۷ 0۴۸۹ ۸۵۱۳ ۵۲۳ ۵۲۴ 
۵٩۷ ۰۵۸۰ ۵۷۵ ۵ ۷ 6۴5 ٩۵۳۲ 7 ۰‏ 
۸ ۷ ۸۲ ۸۷۲۱۲ ۰۷/۳۲ ۷۸۰ 0۷۲۱۴ 4۷۲۱۷ 
۹ ۵۷۱ ۷۹ ۱۲۷۸۱ ۷۸۴ ۷۸ ۷۹۹ ۸۱۴ 
۷ ۲ ۰۸۱۳ ۸۸۲۱۵ ۸۱۷ ۸۲۱ ۸۲۴ ۸۲۹ 
۱ 
۷ آ ۸۲۴ 44۲۷ 44۲۸ ۳۵ ۳۶ ۹۴۰ 


٩۹٩۲ 4۸۸ ۰4۷۵ ۰4۷۲ ۷۱ ۰۴۹ ۲‏ ۰۱۰۰۰ 
۲۲ ۲ ۷ "2۰۲ 
۲۳ ۲ 6 ۲ ۰ ۰۱۱۸۵ 
6 ۳ ۵ ۲ ۸ تا 
۰ ۰ ۱۲۲۰ تا ۰۱۲۲۳ ۰۱۲۳۳ 
۹ ۷ ۰۱۲۴۳۹ ۱۲۵۱ ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۲۷۴ 
۲ ۱۴8۵۵ ۰۱۴۵۸ ۰۱۵۹۳ ۰۱۵۹۴ ۰۱*۰۱۱ 
۴ ۰۱۷۵ ۰۱۱۷۲ ۰۱۲۱۷۷ ۰۱۱۸۹ ۱۱۹۰ تا 
۲ تا ۰۱۷۰۰ ۱۷۰۵ تا ۰۱۷۰۹ ۱۷۱۱ تا 
۴ تا ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۲۴ ۰۱۷۲ ۱۷۳۰ 
۲ ۰۱۷۳۳ ۰۱۷۳۵ ۰۱۷۳۹ ۰۱۷۴۰ ۱۷۴۳ تا 
۰۱۷۵٩ ۸ ۳ 4 ۷ ۵‏ 
۱ تا ۰۱۷۹۰۴ ۰۱۷۸۸ ۱۷۷۰ تا ۰۱۷۷۳ ۱۷۹۶ 
۸ ۰۱۷۹۹ ۰۱۸۰۰ ۰۱۸۱۲ ۰۱۸۱۷ ۰۱۸۲۵ 
ب«۰صح_ص«چ«غصظ«۹,/(ط( ( (ظ ( / ( ( ۸ (ظ  (‏ ۳۳( ۷ ۸۲5 2۳2۳2۳ 
۰ ۷ ۷ ۰ 4 ۰۱-۵ 
6 ۳ نت ۰۱٩۹۲‏ ۱۹۲۹ 
٩۹/۸ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱‏ ۰۱ 
۵ ) ۲۰۰۸ ۲۰۳۰ ۲۰۳۴۹ ۲۰۲۰ 4۲۱۰۰ 
٩ ۱‏ ۰۲۱۰۹ ۰۲۱۷۴ ۰۲۱۷۷ ۰۲۱۸۲ 
۹۹( ۲۳۰۴۳۵ 

آسیای علیا» ۰۱۵۷ ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۲۵ ۰۱5۰۲۷ ۱۰۵۲ 
۴ ۰۱۱۵۵ ۰۱۱۶۱۲ ۱۱۸۴ ۱۱۹۰ ۰۱۹۹۱ 
۹۳( ۱۷۳۴ 

آسیای غریی» ۰۱٩‏ ۵۳۲ ۴۰ تا ۴۲) ۰۱۱۷ ۱۵۴ 
۵ ۳ ۴ ۰۱7۱۲ ۰۱۱۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 
۹ ۳ ۱۹۹ ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ ۰۲۵۰ ۰۴۳۰5۲ ۵۲۳۲ 
۰ ۷ ۱۷۰۵ ۰۱۷۰۷ ۰۱۷۰۹ ۰۱۷۱۲ 
۸ 6( ۳ ۳ 2 
۴( ۱( ۷( ۳5 ۱۲۲۱ 

آسیای وسطی» ۰۱ ۰۲۵ ۰۲5 0۳۲ ۰۱۱۷ ۱۳۵ تا 


۱۸۵۴ ۰۱۸۵۳ ۰۵۱۴ ۱۴۹۴ ۰۴۸۸ ۰۱۹۰: ۷ 
۲۱۷۹ ۰۲۱۵۷ ۰۲۱۳۷ ۷ ۲ ۷ ۳ ۷ ۹ 
٩۱۴ ۰۰۳ آسیدات»‎ 

آسی‌داتاس» ۳۰۸ 

آسیس‌دان» ۲۱۱۸ 

آسی‌سی‌نس؛ ۱۰۴۸ 

آسی‌نای» ۱۹۷۵ ۱۹۷۰ 

آشتاها ک» ۱۹۳ 

آشکوز ۱۵۵ 

آش‌ناش» ۲۱۱۹ 

آشور؛ ۷۸۸ 

آشیل» ۰۹۸ ۰۱۰۲۴ ۰۱۱۰3 ۱۵۲۰۰ 
آفاریاس» ۱۳۷۱ 

آفرانیرس» ۱۸۸۳ 

آفرودیت» ۰۱۲۳۸ ۱۲۴۰ 

آفرودی سیأس: ۰۴۸۴ ۰۱۳۱۳ ۱۳۱۴ 
آفریکانوس ۱۷۹5 

آفریکن؛ ۸۷۲ ۸۲ 

کاژنان» ۱۰۱۵۸ 

٩۲۱ تا‎ 1۱٩ آکانت»‎ 

آکبار ۲۲۱۸ 

آ کرو آماتیکك» ۱۰۰۳ 

آکری سیوس؛ ٩۰۳‏ 

آکوفیس» ۱۴۵۴ تا ۱۴۵۶ 

کك ویلیوس» ۱۷۲ 

ی ۱۸۷۸ 

آگاتانف ۸۸ ۸۹ ۰۱۸۰۰ ۰۲۱۱۴ 0۲۱۱۷ ۲۱۳۰ 
۳ ۲۱۵۷ 

۲ گائن؛ ۰۱۱۴۴ ۱۵۲۳ 

آ گاترکل» ۰۱۰۴۱ ۱۵۵۹ ۱۵۰ ۱۱۹۹ 0۱۷۰۰ 
۱۸۳۳۴ 


آ گاترکله» ۰۱۷۷۵ ۱۷۷۶ 

آ گاثیاس؛ ۴۱۹ ۱۲۳۸ ۱۷۹ ۲۱۵۸ ۲۱۷۰ 
۳ ۲۱۱ 

۲ گاده ۳۳۷ 

۲ گالاس؛ ۱5۰۳ 

سس ۳ ۳۱۳۱ ۳۰ 

۱۹۱۲ ۱ ۰ 


آلاباند» ۸۳ ۱۹۲۵ 
آلاداغ ۱۱۰۴ 
الالیا» ۲۶۱ 

آلان» ۲۰۱۲ 
آلبانی» ۲۰۲۸ 
آلبانی (اران)» ۱۸۷۰ 
آلپ» ۱۷۹۰ 

آلپن ۴۴+ 

آلتایی» ۱۷۴۵ 
آل‌زیار» ۲۱۰۱ 
1 1۴۰ 


آلْس تاس» ۱۴۳۹ 


فهرست اعلام /۳۳۳۳ 


آل‌ستاس» ۱۴۵۱ ۰۱۴۹۲ ۱۹۳۹ ۱۹۴۲ ۱۹۴۴ تا 
۱۴۹ 

آل‌سه‌زین» ۱۵۰۱ 

آلسیبیاده ۵۴ ۱۸۰۷ ۸۱۰۱ ۸۱۲ ۱ ۸۱۹ ۸۲۰ 


۳ پیداس) ۸۱۱ 

آلسید» ۵۵۲ 

٩۴٩ آلثه‎ 

آلکساندر ۵۲۱ ۳۲ ۵۷ ۱۴۵۲ ۱۷۱۴ 


۲۱۴۳ ۰۱۹۵۰ ۰۱۹۴۳ ۲ ۵ 


آلکساندر اوّل ۱۷۸۹ 

آلکساندر بالأس» ۰۱۷۲۲ ۱۷۸۰ ۱۸۳۸ 
آلکساندرت» ۱۷۳۹ 

آلکساندر دوم ۱۷۸۹ 

آلکساندر دوّم زابی‌ناس» ۱۷۸۸ 

آلکساندر زی‌بناس» ۱۷۲۲ 

آلکساندر سوژ؛ ۲۰3۸ ۲۱۸۴ 

آلکساندر لن سست؛ ۰۱۰۴۷ ۱۳۷۱ ۰۱۴۳۱ ۱۱۴۳۳ 


۱۵۸۲ ۵۳۵ 


آلکساندروپولیس» ۱۷۴۳ 
آلکسیس دومارکف» ۲۱۸۳ 
آلکسیون» ۱۱۷۷ 

آلکل پیودور» ۱۴۰۷ 
7 ۷۹ 

آلمان» ۵۸ 

آ- ن پریه ۲۱۸۳ 

ال کون ۱۳۳۹ 

آلوگرنه. ۸۷۹۲ ۷۹۵ 

آله آد» ۵۸۳ ۸۳۰ 

آلیات» ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۱۷۹ 0۲۳۹ ۱۲۹۳ 
آلی‌لات؛ ۰۴۱۷ ۱۵۷۳ 


آلی‌نوموس؛ ۱۰۸۸ 


آماتونت» ۰۵۴۰ ۵۴۱ 

آمادای» ۱۵۸۲ 

آماز گش» ۵۴۲ 

آمازیس» ۴۱۴ تا ۴۱۷ ۰۲۴۴ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۳۱ 
۳ ۰۴۳۰ ۰۹۹۹ ۱۲۴۹ 

آماشتریس؛ ۰۱۱۸۵ ۱۷۵۸ 

آماشترین» ۱۵۴۲ 

آماسه ۸۵ 

آماسیاء ۱۷۴۹ 

۸۰۳ ٩۴۷۸ آماسیس؛‎ 

آمان» ۱۱۹۹ 

آنپ» ۴ 

آ هتم ۵( ۷۷۷ ۷٩۳ ۸۷٩۲‏ ۱۳۲۸ 
آمرایرس» +۳۹ 

آمد) ۱۳۳۲ 

٩۴۲ ۰۸۰۳ آیرژطیوس»‎ 

مر گس ۰۲۳۸ ۴۰۴ ۷۹۹ ۵۸۰۰ ۸۰۴ ۵:۵ 
۷ ۱۲۲-۲۰ 

آیش تریس؛ ۰۳ ۱۹ ۷۲۸ ۷۲۹ ۳۸ ۸۷۵5 
٩4۵۱ 4۰۱۸ ۸۲۴ ۸۰۱۱ ۰۸۰۰ ۸۷۹۲ ۰۷۷۷۲ ۹‏ 
۵ ۰۱۱۹۹ ۰۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۱۹۰ ۱۷۳۷ 
آمْفوتر؛ ۰۱۱۰۲ ۱۱۴۸ 

آمفو ترر وس ۵۴ ۱ 

آمفی‌پولیس» ۰4۴۸ ۸۴ ۸۵ ۸۰۰۹ ۰۲۳ 
۳ ۲ ۲ ۳۳ ۱ 

٩۵۷ آم‌فیسه»‎ 

آمفیخوس: ۱۱۱ 

آمفی‌ما کت» ۱۲۴۳ 

آمُل» ۱۲۸ ۱۸۲۸ 

آیلیناس» ۱۰۱۱ 

۹۹٩ ۴۸۵ ۴۸۰ آءْمُن»‎ 


آممون» ۱۴۲ 

ین مازسلْن ۸۲ ۰۱۷۹۵ ۲۰۱۹ ۲۰۴۵ 

آین خ یب ۵۰ 

آم‌نید» ۱۳۷۷ 

۱2۷ 9 

آمودریا؛ ۱۳۱ 

آمورگس» ۳۹۰ 

آمورگه ۹۰۵ 

آموفارت» ۹۹ ۰ ۱۷۰۰ 

آمّون» ۰۴۲۱ ۰۴۲۴ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ 

آمون‌روت ۸۰۳ 

آمویه» ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸۷ ۱۳۸۹ ۱۴۱۹ 
۱5۴۷ 

آمی‌تیس؛ ۰۱۷۲ ۰۴۱۲ ۰۴۱۳ ۰۲۱۲ ۱۱۹۹ ۱۳۲۷ 
آمیر تثوس» ۸۰۳ ۱ 
آمیرته ۴6۲۰ ۸۷۷۵ ۷۷ ۸۰۱۲ ۵۸۱۳ ۵۳۴ 
٩۴۲ ۳۵‏ 

آمیزوس» ۱۲۳۳ 

آمیس؛ ۰۱۰۳۳ ۱۰۴۷ 

آمیلکار: ۰۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۲ 

٩۷۹ آمیناس؛‎ 

آمین تاس؛ ۰۵۲۰ ۰۵۲۱ ۳۳ ۸۳ ۸۱ ۱۰۳۰ 
۹ ۷ 5 ۲ 2۰۱5 
٩۲ ۷‏ 1 ۲ ۲ 2۵۱۳( 
۲ ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۷۵ ۰۱۴۳۸ ۱۴۴۳ ۱۱۲۳ 
۱۷۵۰ 

آمینکلی ۳۸ 

مین ماس ۲۱۵۳ ۲۱۹۴ 

آمی‌نیاس پالنی» ۸ ۰1۷۰ ۱۷۲۲ 

آنابازیس؛ ۷۹ 


آنافاس» ۱( ۱۳۲۸ ۰۱۷۴۹ ۱۷۵۰ 

آنافاس اوّل» ۱۷۵۴ 

آنافاس دوم ۱۹۵۴ 

٩۰۴ آنافس»‎ 

آنا کسارکک» ۰۱۴۱۵ ۰۱۴۱۰ ۰۱۴۱۸ ۰۱۴۱۹ ۱۴۲۷) 
۳۵ ۱۵۱۴ 

آنا کساندرید» ۴۱ ۷۰۳ 

آنا کك ساندریدس» ۲۵۷ 

آنا کسی‌بوس» ۲« 

آنا کسی بیوس؛ ٩۱۰‏ 

آنا کسیپ» ۱۳۵۲ 

آنا کسی‌رید» ۱۳۴۶۹ 

آنا کسی‌کرات؛ ۷۷۸ 

آنا سیم ۸۰۰۴ ۱۲۷۷ 

آنانی» ۲۱۵۱ 

آنانیاس» ۲۱۵۰ 

آنتالسیداس» ٩۲۱‏ تا ۰۲۶ 5۲۸ ۳۰ 5۳5 ۹۴۷ 
آن تانذر ۵۷۴ ۵٩۷‏ 

آن‌تریرش» ۴۱۸۲ 

آنتوان ۲۱۳۳ 

آن‌توتن» ۱۸۰۰ 

آن‌تونن اوگوست» ۲۱۱۲ 

آَنْ تون مقدس ۸۱ 

آنتونینوس» ۲۰۴۰ ۲۰۴۱ 

آنتونینوس پی یوس» ۱۹۹۹ ۲۰۳۹ 

آنتونیوس» 0۱۷۰۰ 0۱۷۵۳ ۰۱۷۹۴ ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۴ 
۱( تا ۰۱۹۲۸ ۱۹۳۱ تا ۰۱۹۳۷ ۱۹۳۹ ۱۹۴۰ 
۲ :1 ۰۱۹۵۱ ۰۱۹۵۸ ۰۱۹۲ ۰۲۰۲۲ ۰۲۱۴۲ 
۳۱۴۳ 

آن ته‌می سیا؛ ۲۰۹ 


فهرست اعلام / ۲۳۳۵ 


آن‌تی پاتر» ۱۰۱۵ ۰۱۰۱۲۲ ۱۰۵۴ ۱۰۸۹ ۱۴۲۹ 
۹ ۰۱۴۴۵ ۰۱۰۱۸ ۰۱۰۹۰ 4۱۱۴۷ ۰۱۰۱۱ 
۹ ۴ ۰۱۵۳۹ ۰۱۵۴۱ ۱۵۵۵ ۱۵۵۲ 
۸ ۰۱۵۷۸ ۰۱۵۸۱ ۰۱۵۸۲ ۸۳ ۰۱9۸۹۹ 
۵ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱۸ ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۲۳ ۱۱۳۰ تا 
۳ ۷ ۰۱۳۹ ۰۱۱۴۰ ۱۱۴۲ تا ۱۱۴۴ 
۹ ۰۱۱۴۷ 4۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۰۱۱۵۳۲ ۰۱*۹۵۵ 
۵ ۰۱۰۹۴ ۰۱3۹۹۸ ۱۷۸۵ 

آن‌تی‌دور) ۵۳ 

آن‌تی‌ژن» ۰۱۴۹۹ ۱۵۰۲ ۰۱۵۵۰ ۰۱۵۵۴ ۱۹۴۴ 
۵۱ ۰۱۵۴ ۰۱3۵7 ۰۱5۵۹ ۰۱3۱ ۱5۸۱۴ 
آن‌تیس» ۱۰۵۱ 

آنتی‌فیل» ۱۹۳۱ 

آن‌تیکلش» ۱۴۲۹ 

آن‌تی کلید» ۱۳۴۸ 

آنتی‌گون اوّل» ۱۷۳۹ 

آن‌تی‌گون؛ ۰۵۹۲ ۰۱۰۸۹ ۰۱۱۰۲ ۰۱۳۴۸ ۱۳۹۹ 
۷۲ ۰۱۵۸۴ ۰۱۰۲۲ ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۳۸ ۱۱۴۴ تا 
۲ ۴ تا ۰۱۱۰ ۰۱۹۹۹ ۰۱۱۷۱ ۱۱۷۳ تا 
۱ ۸۳ :7 ۱۹۱ ۱۹۹۴ تا ۱3۹۷ ۱۷۰۴ 
۳ ۱۷۲۳ تا ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۳۴ ۰۱۷۴۱ 0۱۷۴5 
۰ ۰۱۷۵۲ ۰۱۷۵۷ ۰۱۹۲۵ ۰۱۹۲۷ ۲۱۱۰ 
آنتی‌گون دْسْنْ» ۰۱۷۱۴ ۱۷۸۷ 

آنتی‌گون گوناتاس» 0۱1۹۸ 0۱۷۰۳ 0۱۷۰۷ ۱۷۸۲ 
۱۷۸۵ 

آنتی‌گونیا؛ ۰۱۲۸۹ 0۱۷۳۹ ۱۷۴۰ 

آنتی ماخوس» ۱۸۳۴ 

آنتیوخوس آسیایی؛ ۱۷۲۲ 

آنتیو خوس |پی‌فان؛ ۱۷۳۹ 

آنتیوخوس اول» ۰۱۷۰۴ ۰۱۷۰۵ ۱۷۳۰ ۱۷۴۳ 
۹ ۲۲۱۷ 


آنتیوخوس اوّل (سوتم)» ۰۱۷۰۷ ۱۷۸۴ 
آنتیوخوس پنجم وپاش ۰۱۷۲۲ ۰۱۷۸ 0۱۸۳۳ 
۲۵ ۱۸۳۸ 

آنتیوخوس تلوس» ۱۷۸۴ ۲۱۱۸ 

آنتیوخوس» ۰۱۰۳۷ ۰۱۲۳ ۰۱۱۹۳ ۱۷۰۱ تا 
۳ 6 5 ۳ تا ۰۱۷۱۷ ۱۷۵۰ 
۸ 6 ۲ ۴ تا ۰۱۸۲۰ ۱۸۴۳ تا 
۰ ۲ ۷ ۰ ۳ ۰۱۹۹۵ 
۹( ۷( ۱ ۱( 6 6 ۲۱۱۲ 

آنتیوخوس چهارم |پی‌فان؛ ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۲۱ ۱۷۰۰ 
۹ ۸ ۰۱۸۳۲ ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳۷ ۱۸۷۱ 
آنتیوخوس دوازدهم مقس ۰۱۷۲۲ ۱۷۸۸ 
آنتیوخوس دوم» ۰۱۷۰۸ ۰۱۷۰۹ ۰۱۷۱۱ ۱۷۳۰ 
۱ ۰۱۷۵۴6 ۰۱۷۵۹ ۰۱۸۱۲ ۱۸۱۷ ۱۸۰۱ 
آنتیو خوس دهم فیلادلف» ۰۱۷۲۲ ۱۷۸۸ 
آنتیوخوس سلوکی؛ ۱۷۵۳ 

آنتیو خوس سوتر» ۷۱ ۰۱۷۲۹ ۰۲۱۱۷ ۲۱۲۵ 
آنتیوخوس سوّم» ۱۷۱۴ ۰۱۷۱۸ ۰۱۷۱۹ ۱۷۲۰) 
٩ ۹‏ ۳ ۷ 4 ۵( 
۳ ۲ ۳ ۲ ۰۲۱۷۸ ۲۲۰۷ 
آنتیوخوس سیدٍتس» ۲۱۱۰ 

آنتیو خوس سی‌ده» ۰۱۸۲۰ ۲۱۴۶ ۲۱۹ ۲۱۸۰ 
آنتیوخوس سیزدهم پومپه» ۱۷۲۲ 

آنتیر خرس ششم دیونیس |پی‌فان» ۰۱۷۲۲ 0۱۷۸۸ 
۱۸۴۳ 

آنتیو خوس کبیر (سوّم)» ۰۱۷۵۱ ۰۱۷۱ ۱۷۸۱ 
آنتیو خرس لاادیس؛ ۱۷۰ 

آنتیوخوس نهم سیزیکك» 0۱۷۲۲ ۱۷۷۷ 
آنتیوخوس نهم سیزیکی؛ 0۱۷۲۰ ۱۷۸۸ 

آنتیو خوس هشتم» ۰۱۷۲۰ ۱۷۲۱ 


آنتیوخوس هشتم گری‌پس» ۲ ۱۷/۸۸ 


آنتیو خوس هفتم سی‌دٍت؛ ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۲۲ ۱۷۴۲ 
آنتیرخوس هی‌پرا کس» ۰۱۷۱۱ ۰۱۷۱۲ ۱۷۵۹ 
۹۱ ۸۱۹ ۱۸۲۱ 

آنتیوخوس یازدهم دیرنیس» ۱۷۲۲ 

آن‌تیوخیا» ۱۷۰۱ 

آن‌تیوخیا (انطا کیّه)» ۱۷۳۹ 

آنتیوخیس» ۱۷۱۵ 

آن‌خیالن» ۱۰۵۹ 

آندژ ۸۱۱ 

آندراکت» ۱۴۴۶ 

آندروباز» ۱۹۵۲ 

٩*۸ آندروداماس»‎ 

آندروستن؛ ۱۵۷۴ 

1٩4۲ آنذروکرات»‎ 

آنُدروکوت توس» ۱۴۸۳ 

آندروماخوس» ۰۱۱۱۳ ۱۹۰۵ ۱۹۰ 

آندروما کك» ۰۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۱۴۱۵ 

آنذرومد ۰۲۸۰۱۳ ۰۱۱۱۴ ۱۱۹۷ 

آندروین؛ ۰۱۰۳۰ ۱۱۴۴ 


آندرونی‌کوس» ۱۳۷۷ 


آن‌سی» ۲۰۲۱ 
آن‌سیرا» ۱۷۱۱ 
آنقره» ۱۷۵۸ 
آنکورا» ۱۷۵۸ 
آن مناپیس» ۱۳۴۴ 
آنوایش» ۱۸۲ 
آنوب» ۲۱۵۴ 


آنه‌ریست» ۷۸۴ 

آنی‌بال» ۱۹۹۸ 

۱ 

آنی لای» ۷۵ ۱۹۷ 

آوستا؛ ۰۱۲۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱۴۱ ۰۱۴۲ ۰۱۰ 0۱۹1 
۹ ۰ ۰۱۳۱۵ ۰۱۸۱۲ ۰۱۸۲۸ ۲۰۱۷ 
ود و ۱۵ 

آو گار» ۲۱۴۸ 

آو گیل ۴۸۴ 

آولت» ۱۸۸۰ 

آویدیوس کاشیوس: 0۲۰۴۲ ۲۰۴۳ ۲۰۱۴۷ 
۹۳/۰ ۲۱۳۱۱۳۵۹ 


آزیس» ۰۴۲۴ ۸۷۷۲ ۸۰۲ ۹٩‏ ۱۱۱۹ 
(آسید؛ ۰۸۸ ۱۹۸ ۱5۷۲ 

| کت ۱۵۷۹ 

ال ۴۰ 

أآلی» ۷۰ ۰۹ ۱۰ ۱۷۹۹ 

اآلید» ۱۳۱5 ۳۹۵ 

۱۵۴٩ ۰۱۳۳۹ ال‎ 

آبارش ۳۹۹ 

آبازه 1۰۹ 

ابراهیم (ع)» ۱۰۸ 

4۹۷ 56۵٩۹ ۷۹۷ ۷۹۴ ۸۷۵۵ ۲۱۹ 47 ابنآثیر»‎ 
۲۱۳۲ ۲۱ ۱ ۹۹۹ 

این النْجاره ٩۴‏ 

ابن‌الندیم» ٩۲‏ تا ۵۴ ۸۲۵ 


فهررست اعلام /۳۳۳۳ 


ین تطو طه» ٩۷‏ 

[بن حوقل» ۹۵ 

ین خردادبه ۹۳ 

٩۷ ۲ و‎ 

اپن خلکان؛ ۹۹ 

٩۷5 ۷۵۲۰ ۷۵۵ ۷۳۹ ۴۱۰ ۰٩۹۷ اين‌عبری»‎ 

٩۷ ابوالقداء»‎ 

ابوالفرج اصفهانی» ٩۴‏ 

اپوالفرج‌بن عبری» ۰۲۰۹ ۰۴۶۰۱۹ ۱۴۵۷ ۵۷۸ 0۷۹۴ 
٩۱۷۸ ۷۷‏ 

اپوالمظفر نصرین ناصرالدین؛ ٩۵‏ 

ابو جعفر منصور؛ ٩۲‏ 

ابوریحان بیرونی» ۰۹۵ 0۲۰۹ ۴۰۱۹ 0۴۱۰ ۴۵۷ 
۸ ۰۷۳۹ ۰۷۵۵ 0۷۵۲ ۸۷۹۴ ۷۹۵ ۵۷۹۷ 0۸۰۳ 
۵ ۰۳۵ ۰5۴۲ ۹۵4 ۵۷ ۵۷۸ ۲۰۱۸۲۰ 
۳۲۱۸۷ 

ابوزید بلخی» ٩٩‏ 

ابومحمد عبدالهبن المقفع» ۹۲ 

ایور ۱۸۲۲ 

آبی ته تا ک» ۸۲۵ 

اپامی نونداس» ۰4۲۴ 0۸۳ ۱۰۰۲ 

آبپن ۴۸ ۰۰۵۳ ۱۹۲ 


آپ‌پیوس؛ ۱۷۰۸ 


د 


اپ پیوس ستائیانوس» ۱۹۴۸ 

ره ۳۵ ۰۱۵۱ ۰۱۹۸ ۵۷۷ ۷۹۸ ٩۷‏ 
اپرسیل لوس» ۱۴۱۱ 

اپیا کا ۸۳۳ 

۱۵۲۸ ۹۹ ۹۳ ۰۹۹۸ ۸۰ ۷۰۰ ۰۱۴ اپیر»‎ 
(0 ٩ ۷۷ ٩۷۳۲ ۳ ۹ 
۱۷۱۳ ۰۱۷۰۰ ۰۱۸۹۹ ۰۱۱۸۹ ۰۱ ۴۲۳ 


۱۸۷۸ 


یس ۳۳۴ ۳۳۷ ۵۸۰ ۸۹ ۱۵۴۵ ۱5۸۷ 
۱۷۳۷ 

|پی سید یداس» ٩۱۸‏ 

آپی‌فان» ۲۰۱۰ 

اپیک یت ۸۷۹ ۸۰ 

آپی‌بن» ۱۴۳۷ 

اپی به‌نس» 0۱۴۲۹ ۱۴۳۰ 

اتاتس» » ۵( 

آتاش‌پس» ۱۳۲۸ 

آتانس ۴۴۳ ۴۴۴ ۱۴۵۱ 0۴۴۷ ۱۴۴۸ ۴۴۹ ۵۲۲ 
۲۳ ۹ ۵۴۱ ۰۵۴۷ ۰۵۹7۲ ۰*۰۹ ۷۵۲ 

انش لیکارت؛ ۱۳۳ 

اترکث» ۱۳۰ 

ی ۹۵۱ 

أَثْ فرادات» ۳۹ 0۱۳۴۱ ۱۳۴۵ 

آتو؛ ۲۰۱۰ 

اتولی؛ ۰۱۰۲۹ ۱۲۷۵ 

اتی‌مون» ۱۱۱۲ 

ات ین ۱۷۰۸ 

اتیرپی» 4۴۱۲ ۱۲۵۲ 

٩٩۳ آثیر»‎ 

اجی‌بی؛ ۴۹۹ 

احمد مکی ٩٩‏ 

احمر؛ ۴۰۱۲ 

٩۷۲ 4۰ ۵ اخا؛‎ 

اخبار الطوال ٩۳‏ 

اخریس» 

أَحُس (اردشیر سوّم)» ۱۷۵۰ 

٩۴۱ ۹۳۰ ۲۹ ۷۹۷ آخس: ۸۷۹۲ ۷۹۵ تا‎ 
4۷۱ ۵4۰ ۵۹ ٩۵7 تا‎ ٩۵۴ ۰۹۵۲ ۵۰ ۲ 
۱۱۸۵ ۰۱۱۷۰ ۰۱۰۸۵ ۰۱۱۱۸ ۰۱۰۰۰ ۹۹۹ ۴ 


۰۱۵۳۲ ۰۱۳۴۴ ۰۱۳۳۸ ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۲۹ ۸ 
۱۰۶۱۴ ۱۰۱۱ ۰۱۵۹۱ ۲ ۲ 

اخشرژزش؛ ۷۸۸ 

اخشورش‌بن داراه ۷۹۴ 

اخقوزش گترمات؛ ۷۹۰ 

خشیزش الثانی» ۷۹۴ 

دا» ۲۱۲۷ 

آدادآ پلوودین» ۱۱۴ 

ادا نیراری» ۵۳ 


ً 
2 
أ 


آدادنیراری سوّم» ۱۵۲ 

اذرین ۱۵ 

ایس ۱۸۰۰ ۰۱۹۸۳ ۲۱۱۹ ۲۱۲۸ ۲۰۴۵ 
۳ ۰۲۱۴۰ ۰۲۱۴۷ ۰۲۱۴۹ ۲۱۵۱ ۱۲۱۹۷ 
۲۳۸ 

ادٍس (اورفه)» ۲۰۳۳ 

ده ۱۷۴۳ 

اذوارد می‌یژه ۰۳۹ ۰۴۰ ۴۱ ۰۵۹ ۱ ۱۲۰ 0۵۲5 
۵۵ 

ادومیان» ۱۰۱۸۲ 

ادیسه ۲۴ ۵۵۰ ۱۳۹۳ ۱۷۰۷ 

دی ۱۳۲ 

آن ۱۴۵۱ 

ارائس‌تن» ۰۸۴ ۰۱۳۸ 0۷۲ ۰۱۴۵۵ ۰۱۴۵۲ ۱۴۵۸ 
۴ 1 ۱۹۸۵ 

آرازه ۱۸۲۸ 

ازان» ۰۱۹۷۰ ۰۲۰۲۸ ۰۲۱۴۳ ۲۱۵۲ 

أژبات» ۱۱۳۰ 

آزباریوس» ۷۹۵ 

أزّبازوس» ۱۸۷۳ 

آزباس» ۸۵۸ 

آزیل ۱۱۲۱ ۰۱۱۲۳ ۱۱۲۷ ۱۲۸ ۱۱۴۲ 


۰۱۸۸۳ ۰۱۸۷۳ 4۱۱۵۱ ۱۴۹۵ ۴۸۵ ۷ 
۲۱۴۹ ۰۲۰۳۱ ۰۱۱۲۲ ۴ 

ازپاست؛ ۴۵۲ 

آرتاایک‌تش» ۷۸ ۷۱۴ 

آرتابان ۵۸7 

ار تاخه 2۱۱ 

آرتاخی» ۱۳۳۹ 

ارتاریوس» ۱۳۲۸ 

آرتافرن» ۰۵۲۲ ۵۳۱ تا ۰۵۳۳ ۵۳۷ ۰۵۴۲ ۵۴۳ 
۵ ۰۵۴۲ ۰۵۵۲ ۰۵۷۱۷ ۰۵۷۲ ۰۵۸۴ ۰۱۳۲۷ 
۸ ۱۷۷۰ 

ارتا گرساس؛ ۳۱۳ 

ارزتالت» ۴۱۷ 

ازث‌بازان ۱۱۹۹ 

ات ختشن ٩۵٩‏ 

اون ختَ سو؛ ۷۵۵ 

آزئخشنتا بشلام» ۷۸۸ 

ار تخشفتا» ۸۷۸۹ ۷۹۰ ۰۸۲۱ ۹۵۰ تا ٩۵۸‏ 

ارت خثثر ۷۵۵ ۸۲۵ 

خیش ۱۳۲۸ 

ارثری» ۰۵۵۷ ۰۵۵۸ ۰۵۱۴ ۰۵۱ ۵1۷ 
ی 

آرته‌ایکک‌تس» ۸« 

ارته‌باتاس» ۳۹۵ 

ارته‌باذ» ۰۲۹۹ ۳۰۱ ۳۸ ۰۳۱۹ ۰۳۷۵ ۳۷۰ 
۸ ۰۱۹ ۰۷۰۳ ۷۰۱۸ ۸۷۳۲ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۸ 
۰٩۷۲ 4۷۱ ۰۲۱ ۰۹۴۲ ۰۸۷۳ ۸‏ ۰۱۰۱۸۱ 
۳ ۷۱۷۲ ۰۱۱۷۳ ۱۱۷۵ تا ۰۱۱۷۸ ۱۱۸۵ 
6/۱( 6 ۷ ۰۳۴۷ ۰۱۳۷۷ ۱۴۰۹ 
۰ ۰۱۴۱۰ ۰۱۴۲۱ ۰۱۵۴۲ ۱۱۱ ۱۹۴ 
۵ ۰۱۷۵۰ ۰۱۸۹۲ ۱۸۹۴ 


فهر ست اعلام /۳۳۳۹ 


ارته‌باذ مادی» ۳۷۲ 

أْیّه‌بازان» ۲۱۴۳ 

ره ختش» ۷۵۵ 

اه ختنت: ۰۱۷۳۴ 

ار ئه ختشی ۲۱۴۴ 

۸۵٩ ۷۸۵۱ آژته‌سیراس»‎ 

ارته کا کنا» ۱۳۵۴ 

ارته کام» ۱۴ 

ارته کاما» ۱۵۴۲ 

ارته گرزس» ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۸ ۸۱۰ 

ارته‌وازد اول» 0۲۱۴۲ ۲۱۴۳ 

آژته‌وازد دوم» ۲۱۴۳ 

۴5۴ ۴٩۳ آرزته‌ورذیه‎ 

آرتی فیرس؛ ۱۳۲۸ 

ارئوپوپ» ۱۳۲۴ 

ارخ» ۰۵۳ ۰۱۰۳ ۱۲۴ تا ۰۱۲۱ ۰۳۳۳ ۰۳۳۵ ۴5۵ 
رم ین ۴۱ ۸۹ ۸۷۳ ۱۷۱۳ 

آزخواتیش» ۳۲۷ 

ارداشس» ۲۱۲۱ 

ارد اول» ۰۱۸۸۷ ۰۲۰۲۴ ۵۲۰۷۲ ۰۲۰۷۴ 0۲۱۴۹ 
۳ ۰۲۱۷۷ ۲۱۸۵ 

٩5 اردبیل»‎ 

ار ۸۱۸۱۳ ۱۸۷۴ ۱۸۸۵ ۱۸۸۲ ۱۸۸۸ ۱۹۱۲ 
تا ۰۱۹۱۴ ۰۱۹۱ ۱۹۱۸ ۱۹۱۹ 17 ۱۹۲۱ ۱۹۲۳ 
٩ ۶۴‏ تا ۰۱۹۳۱ ۱۹۲۱ ۰۱۹2۴ ۱۹1٩‏ 
۷۰ ۹ ۲۲۰۲ 

ازد دوم) ۱ ۱۹۰۲ 

اردشیر خش» ۲۰۷۹ 

اردشیر آزیریس» ۷۷۷ 

اردشیر اوّل (درازدست)» ۵۵» ۳۴۹ ۰۴۱۸ ۵۷۷) 
۴ ۲۱ ۸۲۵ ۰۱۱۰۷ ۰۱۲۳۹ ۱۲۴۸ ۰۱۳۲۳ 
۱٩۹۳۲ ۰۱۸۱۳۳ ۱ ۲ ۸‏ 


۰ /ايران باستان 


اردشیر پاپکان ساسانی» ۰۱۸۱۵ ۲۰۵۸ ۲۱۹۹ 
۸/۸( ۹ ۳۱۵۳ 

اردشیر» ۰۵۷۸ ۰۵۵۷ ۱۷ ۷۳۹ ۷۵۵ ۸۷۵۷ ۷۹۱۱ 
۲ تا ۸۷۸۷ ۸۷۹۸۹ ۸۷۷۱ ۸۷۷۳ ۸۷۷۴ ۷۷۰ تا 
۱ ۷۸۴6 ۱ ۸۷۸۲ ۱۷۹۱ ۰۷۹۲ ۷۹۴ ۵۷۹۲ ۸۰۰ 
۱ ۵ ت ۰۸۲۷ ۸۲۹ 1 ۸۳۱ ۸۳۰ ۸۴۱ تا 
۸۴۸ تا ۸۵۵ ۸۵۸ ت1 ۸۲۱ ۸۲ ۸5۰۵ 
۹ ۰۷۴ ۰۸۹۱ ۰۴ ۰۰۵ ۹۰۸ ۱۲ 4۱۴ 
٩۲۳ ۰4۱۸ ۷‏ تا ۸ ٩۳۰‏ تا ۰۳۳ ٩۳۴‏ تا 
۹ ۹۳۹ تا ۵7 ۹۵۸ تا ۲۱ ٩:۳‏ تا 4*1۷ 
٩‏ تا ۷۱ ٩۷۳‏ تا ۹۷۵ ۰4۷۷ 5۷۹ ۱۰۸۴ 
6( ۷ 66 ۷ ۲۰۷۱۷ تا 
۰ ۰۷۳ تا ۰۲۰۷۵ ۰۲۰۷۸ ۰۲۰۸۱ ۲۰۸۲ 
۴ ۲ ۶ تا ۰۲۱۱۰ ۰۲۱۱۹ ۲۱۲۷ 
۳۱/۸ 

اردشیر الث؛ ٩۵٩‏ 

اردشیر چهارم» ۹ ۱۱۸۲ 

اردشیر درازدست» ۴۲۰ ۷۲۱ ۷۳۴ ۸۷۷۱ 0۷۷۲ 
۰ ۰۷۸ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۷ 0۷۹۸ ۸۲۵ ۹4۵ 
۷ ۲ ۲۰ ۰۲۰۷۹ ۲۰۹۴ 

اردشیر دوّم) (با حافظه) ۰۵۴ ۵۵ 5 ۸ ۹ 
۷۰ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۱۲۰ ۰۲۱۳ ۰۳۰۸ ۰۳۲۵ ۰۳۳۹ ۳۴۹ 
۸ ۰۴۳۳ ۰۵۵۷ ۰۷۹۰ ۰۷۹۱ ۸۷۹۳ ۸۷۹۷ 0۷۹۸ 
۵٩ ۴۷ ۰۸۵۵ ۳‏ ۹۲۱ ۹۷۲ ۰۱۰۳۱ 
٩ ۷ ۹‏ ۰۱۱۹۵ ۰۱۱۹۸ ۰۱۱۹۹ 
۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰۱ 
۰ ۳ ۹ ۰۱۳۹۹ ۰۱۳۱۰ ۰۱۳۱۸ 
۳ ۲ ۳ ۸ ۳ 2۵ 
۲ ۲ ۲ ۳۲ ۰۳۲۵ ۰۲۱۹۹ ۲۲۰۷ 
اردشیر سوّم» (اخُس) ۲۰۷ ۱۳۸۲ ۴۰۷ ۸۹۷ 
۰ ۰4۱ ۰۹۷۰ ۹۷۳ ۰6۷۵ ۵5۷۸ 5۸۷ 4۸۸ 


۰۱۱۹۵ 4 ٩ 6 ۳ ۲۱ 
۱۱-۲ ۱ ۱ ۷ 

و ۱8۳۹ 

اردوان اوّل» ۰۱۷۱۵ ۲۱۸۵ 

اردوان بن بلاش» ۲۱۰۹ 

اردوان پنجم) ۹ ۲۰۵۸ تا ۰۲۰۹۰ ۲۰۹ 
۴ ۷ ۲ ۳( ۱۷ ۱ ۲ ۲۲۰۲ 
اردوان» ۰۵۸۷ ۵۸۸ له مک ۱۸ ۱4 
۹ ۰ ۰۷۳۹ ۷۵۲ تا ۷۵۸ 0۷۰۲ ۷۷۸ 


۲ 6 ۱( ۷( ۲ ۳ ۰ ۳۲ تا 


۵ ۰۱۸۲۷ ۰۱۸۵۲ ۰۱۸۲۱ ۱۹۳ تا ۱۹7۸ 
۰ تا ۰۱۹۷۴ ۱۹۷۰ ۱ ۱۹۷۹ ۱۹۸۱ ۲۰۱۵۸ 
۹ ۲( 6 6 7 ۱ تا ۲۰۶۹٩‏ 
۸ 6 ۷ :1 ۰۲۰۷۱ ۰۲۰۸۰ ۵۲۰۸۱ ۲۱۱۴ 
اردوان چهارم» ۰۲۰۱۵ ۰۲۰۱5 ۲۰۲۰) ۲۱۸۵ 
اردوان دوم» ۰۱۸۵۲ ۰۱۸۶۰ ۰۱۸۷۴ ۲۱۹۹ 
اردوان سوم ۳« خظخظ,(((( ۱ (ظخظ/۱( ۳( 2۰/۵ 
۲۷ ۲۱۱۳ 

آزدومنیش» ۱۴۵۴ ۴۵۵ 

۸٩۱ ارزانیاس»‎ 

أرزیرس» ۱۷۹5 ۱۹۲۹ 

ارش» ۰۱۳۰ ۰۵۷۴ ۰۱۰۵۱ ۰۱۸2۸ ۱۹۴۷ ۱۹۴۹ 
۰ ۳۲ ۰ ۲ ۲ ۲۱۵۷ 

آژساباریس» ۱۷۷۰ 

٩۵٩ ۵۵ ۹۵۰ ۰۰5 ارسام‎ 

ارسایس؛ ۱۰۲۸ 

ارساینس؛ ۱۳۲۸ 

ارسام مخامنشی؛ ۳۸۸ 

۱۰۵٩ ۱۰۵۵ آرسان»‎ 

آرسانس» ۱۳۲۹ 

آزش‌دات؛ ۱۴۴۴ 


۱۰۰۴ ۰۱۰۰۲ ۰۱۰۰۱ ۰۵۲۹ ۰۴۸۹ ۰1٩ ارسطو»‎ 
۱۴۷۷ ۰۱۴۳۷ ۰۱۴۳+ ۰۱۴۲۷ ۰۱۴۲۵ ۵ 
۰۱۷۸۱ ۰۱۷۲۹ ۰۱۵۸۳ ۰۱۵۸۲ ۷۸ ۷۵ 
۲۳۰۹۹ 

ار سیخ؛ ۹۷۸ 

تا ۱۱۳۰ 

أرسرس» ۱۸۴۴ ۱۸۴5 

ارشام» ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ ۰۵۸۷ ۰۸۰۲ ۱۳۱۳ ۱۳۲5 تا 
۸ ۲۷۲۵۰ ۲۱۵۲ 

آرشاویر ۲۱۲۳ 

ارشکك» ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۲۴ ۸۲۱ ۷۸ ۱۴۸۸ 
۷۲ ۰۱۷۸۴ ۰۱۸۱۳ ۰۱۸۱۴ ۰۱۸۱۷ ۱۸۱۸ 
۱ ۳ ۰۱۸۴۹ ۰۱۸۹۱ ۰۲۰۱۱ ۰۲۱۱۸ 
۹ ۲۱۵۳ 

آزشک» ۱۷۰۹ 

ارشک بزرگ» ۸۷ ۲۱۱۸ ۲۱۲۰ 

ارشک چهارم» ۲۱۵۴ 

ارشکک دلیر» ۲۱۲۱ 

ارشک دوم؛ ۱۸۲۳ 

ارشک سوّم» ۲۱۵۴ 

ارشک گیو» ۱۹۸۰ 

آرکسارت؛ ۱۳۴۹ 

اژ کسانت» ۱۳۳۰ 

از کساندژ ۵۰۲ 

و ۱ ۱۵۳۵۸۶ 

أزگنش ۱۳۱ 

ارت دوم» ۱۵۴ 

۵٩ اژمان»‎ 

ام دت 1۱۳ 

أرمن؛ ۰۱۳۰۴ ۱۸۸۵ 

ازمن» ۱۸۸۵ 


فهرست اعلام / ۲۳۳۱ 


ارمنستان بزرگ» ۰۱۱۳۱ ۰۱۸۷۵ ۲۰۵۲ 0۲۱۴۱ 
۳ 

ارمنستان» ۰۱5 ۰۲٩‏ ۳۸ ۰۳۹ ۴۸ ۱۸ ۰ ۱۱۷ 
۰۱٩۹۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۷۹ ۲۷ ۸‏ ۰۲۳۳ 4۲۶۰۳ 
۳ 1 ۰۲۷۹ ۰۲۸۹ ۰۳۱۷ ۰۳۲۸ ۰۳۹۹ ۰۴۰۱ 0۴۸۹ 
۰۵۷۴ 0۸۷۸۷ ۸۷۸۹۸ ۸4۰ ۸۵۱ ۸۹۵ 4۰۵ 
۲۱ ۲ ۰ ۷ ۲ ۱۳۵ ۰۱ 
۰ ۰ ۳ ۰۱۲۸۲ ۰۱۳۳۹ ۰۱۳۸۱ 
۷۲ ۰۱۴۵۸ ۰۱۵۷۰ ۰۱۵۷۵ ۱۰۲۲ تا ۰۱*۰۲۴ 
۹ ۰۱۱۴۵ ۰۱۹۲۰ ۱۶۱۹۸ 4۱۷۰۲ ۰۱۷۱۵ 
۷ ۲ ۳ ۷ ۲ "۰*۰7 
۰ تا ۰۱۷۵۳ ۰۱۷۵٩۹‏ ۰۱۷۲۴ ۰۱۷۲۸۲ ۰۱۷۹۵ 
٩ ۰‏ ۳ 4 ۲ 2 
۸ ۱ ۲ تا ۰۱۸۷۳ ۰۱۸۷۵ ۰۱۸۷۹ 
۱ ۰۱۸۸۳ ۰۱۸۸۴ ۰۱۸۸۵ ۱۸۹۲ تا ۰۱۸۹۲ 
۸ ۰ تا ۰۱۹۱۵ ۰۱۹۱۸ ۱۹۳۲ تا 
۴ ۰۱۹۴۴ ۰۱۹۴۵ ۱۹۴۷ تا ۰۱۹۵۱ ۰۱۹۵۲۰ 
۷ ۹ تا ۰۱۹۲۰۱ ۱۹۰۳ تا ۰۱۹۵ ۰۱۹1۱۹ 
۰ ۱۹۳ ۱۹۱۴ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۸۱ 
۴ تا ۰۲۰۰۹ ۲۰۱۲ تا ۰۲۰۱۷ ۲۰۲۱ تا 
۹ ۷۳۳ ۰۲۰۳۵ ۰۲۰۳۷ ۰۲۰۳۸ ۲۰۴۱ 
۲۳ ۰۲۰۴۴ ۲۰۴۰ تا 0۲۰۴۸ ۰۲۰۵۱ ۲۰۵۲ 
۰۲۰۵۹5 ۰۲۰۸۹ 0۲۱۰۰ ۲۱۰۷ تا ۱۲۱۲۳ 
۷ ۲ ۳ تا ۰۲۱۳۷ ۰۲۱۴۰ ۰۲۱۴۱ 
۳ ۷ ۰۲۱۴۹ ۲۱۵۰ تا ۰۲۱۵۴ ۰۲۱۵۰ 
۷ ۲۱۵۹ ۰۲۱۱۰۰ ۰۲۱۳۷ ۲۱۹۲ 

ارمنستان کوچک» ۰۱۷۱ ۰۱۸۷۰ ۰۱۸۷۳ ۱۸۷۵ 
۷۲ ۰۱۹۲۲ ۰۱۹7۰۵ ۰۱۹۹5 ۰۲۰۵۲ ۲۱۴۳ 
(ر میاه ۴ ۲۷۷۱ 4۱۷۲ ۰۳۳۲ ۳۴۸ 

آژمینا» ۳۲۲۸ 

٩ ۵۵ ۵۱ ارنت»‎ 


نتاس ۸۴۱ ۸۵۴۱ ۵۱۷ ۸۸ ۱۳ ۲۸ 
۰ تا ۰۹۳۲ ٩۳۹‏ 

آژن‌شبات» ۱۷۵5 ۱۷۹۹ 

آژن‌تس» ۱۳۲۹ ۱۵۱ ۱۷۰۲ ۱۱۳ ۱۷۱ 
۱۹۲۵ 

رن توبات» ۰4۴5 ۱۰۴5 ۰۱۱۲۹ ۱۹۹۴ 
أَرنْداپانت» ۱۹۱۹ 

آزشپاده ۰۱۸۱۳ ۱۹۷۱ 

ززنشث عرشیلذ» ۱۳۱5 

ارواد» ۳۸۱ 

اژوان» ۲۱۵۳ 

اروپ» ۱۰۴۸ 

اروپاه ۰۱٩‏ ۵۲۱ ۰۲۸ ۲۹ ۵۴۷ ۰۵۲ ۸۵ ۰۹۲ ۱۱۱ 
۸( ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۲۱۸ ۰۳۳۰ ۰۳۸۲ ۳۸۸ 
٩۵۴٩ ۰۵۳۲ ۰۵۳۲۰ ۰۵۱۹ ۰۵۱۷ ۰۵۱۲۱ ۰۵۰۱۵ ۵‏ 
۱ ۵۷۵ ۰۰۰۱ ۵۲۱ ۱۰۷۱ ۷۴ ۷۵ ۷۲۷ 
۷۱ ۰۰۳ ۱۹۹۱ ۰۱۱۰۰۱۱ ۱۱۰۱۲۳ ۱۱۲۵ ۱۱۵۰ 
۲ ۸ ۲ ۲ ۲ 2۱۱۱۳ 
۲ ۷۲۲ ۰۱۲۴۷ ۰۱۳۵۰ ۱۳۹۲ ۱۳۹۲ تا 
۸ ۰ » / ۴۵۸ ۰۱۴۸۱ ۱۵۳۰ 
۷ ۷ ۰۱۵۵۱ ۰۱۵۵۳ ۸۵۵۴ 
۵ ۰۱۵۸ ۱۵۷۰ ۱۱۵۷۹ ۱۸۱۳ ۱۹۱۵ 
۲ ((۱ ( (ظ۱( (۷ ( 66( ( ۱ ۱۷ ۲۳5۵( ۱ 2۰۳۳ 
۵ ۴ ۰ ۷۷۰۵ ۷۴ ۰۱۷۷۱ 
۰ ۰ ۲ ۴ ۲۲ 

اروپای شرقی» ۳۲ ۸۴۱ ۴۸۸ 

اروخوس» 1۵۷ 

آروسیوس کلاروس» ۲۰۳۳ 

آرژنت» ۰۱۱۲۹ ۱۷۵ 

ازونتس؛ ۱۹۹۹ 

آری برزن 0٩۴۲‏ ۰۴۳ ۸۴۵ ۵۸۴۱ ۹۴۹ 


1٩۱ ۰۲۵٩ ۰۲۵۵ اریت‎ 

اریترا» ۱۵۲۷ 

اریتره» ۰۳۹۸ ۵۴۹ ۰۱۹ ۷۰۲ 

ری تس» ۴۷۱ تا ۴۷۴ 

۳۳/۹۵ 

آری ژیرس» ۱۱۳۰ 

ی ۴ 

اریگیوس ۰۱۰۲۵ ۰۱۳۴۱ ۰۱۳۴۴ 0۱۳۷۷ ۱۳۷۸ 
۸۵ ۱۳۹۸ 

زب ۱۷۹۵ ۱۸۱۷ 

ازب اویویوش» ۸۲ 

از دانائه ٩۰۳‏ 

از میر» ۰۱۰۳۸ ۲۵۵ ۱۷۳۰ 

اه ۵ ۱۳۴۰ 

ازنیکگگپی» ۲۱۳۰ 

ین ۷۸ ۱۵۲۵ 

اژدها کك» ۰۱۷۹ 17۱۸۱ ۱۸۴ ۰۱۹۹ 0۲۰۰ ۲۳۵ 
اس ۸۷۲۰۱ ۹۸۱ 4۸۴ ٩٩۳‏ 

٩۰۴ اژه»‎ 

٩۸۲ ۵۹ ۰۵۵۲ ژزین»‎ 

آشادیان ۱۵۰۰ 

اساس فقه‌اللغة ایرایی) ۷۹۴ 

آساکت: ۱۹۱۹ 

اسپارت» ۰۲۴۴ ۲۴۶ ۰۲۵۸ ۰۵۳۰ ۵۵۲ ۵۳هه 
۹ ۵۸۳ ۰۲۴ ۰۳۱ ۸۴۱ ۰۴۷ ۸۸ ۸4 
۳ ۸۷۸۳ ۰۷۸۳ ۸۷۸۴ ۰۴ ۰۱۵ ۸۰۷ ۸۱۰ ت] 
٩۱۰ ۰۹۰۱ ۰۸۳۲ ۰۸۲۱ ۰۸۲۰ ۰۸۱۷ ۵‏ ۱7 ۱۲ 
۴ تا 44۱۸ ٩۲۲‏ تا ۲۷ ۰4۳۵ ۸5۴۱ ٩۴۷‏ 
تا 6۴۹ ۸ ۰۱۰۸۹ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۲۳ 
۸ ۳۹ ۱۵۱ ۰۱۷۱۴ ۱۷۰۳ 

اسپار ترا ۲۳۸ 


اسپارت لا کرینس» ۲۵۷ 

اسپانیا» ۰۳۰ ۰۸۵ ۰۳۳۰ ۰۱۱۹۳ ۰۱۵۲۷ ۱۷۰۳ 
۴ ۷ ۰۱۸۸۹ ۰۱۹۱۰ ۰۱۹۲۱ ۰۱۹۳۳ 
۱۹۵۲ 

اس پر نی پس» ۳۳ 

٩۴ (شپرخیوس؛‎ 

0 هل ۳۳۷ 

اسپی تاسس» ۳۹۰ 

اسپی تاماس» ۳۹۰ 

اسپی تاین» ۱۱۵۴ 

آست» ۲۰۱۲ 

۸۷۴ ۸۱ ۸۳۲۱ ۸۰۱ ۸۰۰ ۷۹۸ استاتیرا»‎ 
۰۱۱۸۵ ۰۱۱۸۳ ۰۱۱۱۵ ۱۱۰۰ ۵۹ ۵۵ ٩ 
۱۰۱۱۱ ۱۵۸۴ ۹ ۰ 

ات ۵ ۰۲۸ ۱۱۸۵ 

آشتانس» ۸۲۴ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ 

استخر» ۰۱۲۳۹ 4۱۲۸۹ ۱۲۹۱ 

استخر» ۰۲ ۰۱۲۳۹ ۰۱۲۸۹ ۰۱۲۹۱ ۰۲۰۹۱ ۲۰۲۷ 
استرآباد» ۱۰۴ ۱۲۰ ۱۴ ۰۱۲۲۰ ۱۲۳۲ 
۴ ۱۳۲۵ 

استرأبون» ۱۷ ۸۴ ۸۵ ۰۱۲۲۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۰۲۰۹ 
۳ ۰۴۳۰۳۴ ۰۳۸۹ ۰۴۹۷ ۰۵۱۵ ۰۵۷۹ 0۷۵۲ ۷۲ 
۸ ۴ ۳ ۱ ۷۳۳5 ۷ ۰۱۳۱۳۳ 
۳ ۲ تا ۰۱۲۴۸ ۰۱۲۵۰ ۰۱۲۵۳ ۱۲۰۰ تا 
۴ ۲۷ ۷ ۲۲۵۳ ۰۱۴۸۸ ۱۵۰۰ 
٩ ۳‏ ۱ ۱۵۲۰ ۰۱۵۳۱ ۰۱۵۳۵ 
۹ ۷ ۲ ۷ ۳(ظ ( (( ۵6 2۰۳۲۱۲۳/۷ 
۸ ۲ ۷ ۷۳۳ ۰۱۷۳۹ ۰۱۷۴۲ 
۳ ۲( ۳( ۳ ۳ 2( 
٩ ٩ ۲ ۸‏ ۰ 2 
۲ ۰۱۸۲۸ ۰۱۸۲۹ ۰۱۸۳۴ ۰۱۸۳۵ ۰۱۸۴۱ 


فهر ست اعلام ۳۳۳۳ 


۰۱۸۷۳ ۱۸۷۱ ۱۸۰۷ ۱۸۲۱۴ 4۱۸۵۹ ۴ 
۰۲۱۰۰ ۰۲۰۷۷۲ ۱ 6 ٩ ۵ 
۳۹۳ 

استرابون و پولی‌ین؛ ۸۲۵ 

استراتون» ۱۰۸۴ ۱۰۸۸ 

استرأتونیس» ۱۹۹۸ 

٩۳۴ ۸۰۲ استراسبورگ»‎ 

آسترالی؛ ۱۸ 

استیل ۷۳۰ تا ۷۳۸ 

٩۲۲ استروتاس»‎ 

استر ودانیال» ۵۷۸ 

اشتر ومردٌخا» ۱۲۰۰۰۱۱۹۹ 

استفانوس» ۱۱۴۵ 

آشتّن» ۹۷۸ 

اسخین» ۱۰۸ 

اس خین ناع) دزد 

اسد آیاد؛ ۱۹۱ 

٩۵0۳۸۳ ۵۷۸۸ ۰۳۴۸ ۰۱۰۲ اسرائیل»‎ 

ی ۰۲ ۱۷۲۰ 

أَسرِن ۰۱۷۴۱ ۱۹۱۵ 

اسر دون ۷۸۸ 

آشدمه ۲۱۴۷ 

اسفراین» ۱۸۳۰۴ 

اسفندبار؛ ۴۵۵ 

آسکاربه گی ۵ ۴۳۲ 

اسکاندیناوی» ۱۰ 

اسکندر اوّل» ٩۸۲‏ 

اسکندر بزرگ» ۲۵ ۰۲۱ ۲۸ ۸۷۱ ۸۷۳ ۵۷۷ ۷۸ 
٩۵۱۷ ۰۵۱۲ ۰۴۷۰ ۰۴۱۰ ۳۷۷ ۸۸ ۸۷ ۰ ۹‏ 
۹ ۰۵۷۵ ۰۵۷۲ ۰۵۹۲ ۰۰۱۹ ۰۴۳ ۱۸۳ تا ۸5 
۷ ۸۷۴۰ ۷۷۳ ۷۸۱ 0۷۹۲ ۰۳۷ ۵۲ ۵۵ 


۴ /ایران باستان 


۹ ۷۳ ۷۵ ۵۷ ۵۷۹ 4۸۱ ۹۸۸ 
۲۱ ۰ ۸ تا ۰۱۰۰٩‏ ۱۰۲۰ تا ۰۱۰۳۴ 
۹ تا ۰۱۰۵۹ ۰۱۰۹۲ ۱۰۹۴ تا ۰۱۰۷۳ ۱۰۱۷۵ تا 
۸ ۷ ۲ ۰۱۱۲۹ ۱۱۳۱ تا 
۳۹ : ۰۱۱۷۲ ۱۱۷۴ تا ۱۱۷۷ ۱۱۷۹ تا 
۵ 6 ۳ تا ۰۱۲۱۵ ۱۲۲۱ 
۳ ۲ ۷۷۲۳۹ ۲۰ ۲۸ ۵۲ ۱۲ 
۳ 6 ۲ ۷ تا ۱۲۸۰ 
٩ ۷۲‏ ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۳۰ ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۷ 
۸ ۰۱۳۳۹ ۱۳۴۱ تا ۱۱۳۹۲ ۱۳۱۴ تا ۱۴۰۰ 
۷۲ تا ۰۱۴۳۲ ۱7۱۴۳۴ ۰۱۴۹۰ ۱۴۹۲ تا تا 
۲ تا ۰۱۵۴۵ ۱۵۴۷ تا ۱۵۵۱ ۱۵۵۳ تا 
۳۴ ۲ 6 تا ۰۱۲۱۸ ۱۰۲۱ 
۴ تا ۰۱۲۳۰ ۰۱۱۳۳ ۰۱۱۳۴ ۰۱۱۳۰ ۱۱۳۷ 
۹ ۷ تا ۰۱۱۴۳ ۰۱۲۱۴۷ ۰۱۹۵۰ ۱۹۵۱ 
۳ تا ۰۱۱۵۲ ۰۱۱۵۹ ۰۱۹۹۰ ۰۱۱۱۴ ۱۱۰۸ تا 
۷ 6 ۲ تا ۰۱1۱۹۵ ۱۱۹۷ تا ۱۷۰۱ 
۵ 6 ۳ تا ۰۱۷۲۵ ۰۱۷۲۸ 
۱ ۲ ۵ 7 ۷ "۰۲7 
۷ ۰۱۷۴۹ ۰۱۷۵۰ ۰۱۷۵۱ 0۱۷۵۷ ۱۷۱۲ 
۰ ۰۱۷۷۲ ۰۱۷۷۴ ۰۱۷۷۷ ۱۷۷۸ ۱۷۷۹ تا 
۷۲ ۰۱۷۸۳ ۰۱۷۹۴ ۰۱۷۹۸ ۰۱۸۰۱۳ ۱۸۰۱۹ 
۱ ۸۵ ۸۲ ۰۱۸۲۲ ۱۸۲۵ تا ۱۸۲۸ 
۲ 6 ۸( 6 ۳6 6 ۷ ۷ تا 
۴ ۰۳۸ ۰۲۰۱۵۹ ۰۲۰۱۱۷ ۰۲۰۱۸۸ ۲۱۷۰ تا 
۸ ۲۰۸۱ تا ۰۲۰۸۴ ۰۲۰۸۷ ۲۰۹۷ ۲۰۱۹۸ 
۰ ۰۲۱۰۲ ۰۲۱۲۵ ۰۲۱۲۹ ۰۲۱۳۱ ۱۲۱۴۳ 
۸ ۲ ۱ ۰۲۱۹۵ ۵۲۱۹۸ ۲۲۰۵ 

اسکندر چهارم» ۰۱۱۴۱ ۱۱۴۴ 

اسکندر دوم» ۹۸۲ 

اسکندر سوّم» 6۹۹۸ ۱۷۷۸ 


اسکندر لَنْ یستْ» ۱۰۴۸ 

اسکندر مقدونی» ۹۱۸ ٩5۰‏ 

اسکندر والاأس» ۱۷۷5 

اسکندرون؛ ۱۰۷۱ 

اسکندر یه ۷۳ ۸5 ۲۰۰۰ ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۲ 
۰ ۲ ۲ ۱8۴۴ ۰۱۴۵۴ ۰۱۵۰۱۹ 
٩ ٩ ۰‏ ۰ ۹ ۰۱7۲۴ 
۸ ۰۱۷۰۱ ۰۱۷۳۹ ۰۱۷۷۴ ۱۷۷۵ تا ۱۷۷۷ 
۰ ۰۱۷۸۱ ۱۷۹۰ ۰۱۷۹۸ ۱۸۰۰ ۱۹۴۹ 
۳۰۹۰ 

اسکندرته مصر 0۱۷۴۰ ۱۷۴۲ 

اسکندریهُ اقصی؛ ۱۳۹۲ 

[شکوفور» ۳۰ 

اسکولاپ؛ ۰۱۰5۷ ۱۴۹۵ 

٩۲۳ (سکیرس»‎ 

اسکیلاس؛ ۰۵۲۵ ۰۵۲۲ ۱۵۷۵ 

اسکیلاک» ۵۳۳ 

اسلاوی» ۱۰ 

اسمعیل» ۳۸۳ 

آسور حیدّین؛ ۵۷۲ 

آسی توس» ٩۵۱‏ 

۳۴۷ ۳۴٩ ۰۱۵۴ آشعیا؛‎ 

اشکک» ۲۰۸۰ 

اشکانی» ۰۱۲۴۲ ۰۱۲۵۳ ۲۰۸۳ 

اشکانیان» ۰۱۱۹۸ ۰۱۱۹۹ ۰۱۲۲۴ ۰۱۲۵۲ ۱۲۱ 
۸ ۷۷۳۷۲ ۰۱۷۹۴ ۰۱۸۰۱ ۰۱۸۱۳ ۱۸۱۵ 
۷۲ ۰۱۹۹۹ ۰۲۰۰۱ ۰۲۰۱۹ ۲۰۱۲۱ ۲۱۳۲ 
۷ ۲۳ ۲۰۰۸ ۰۲۰۲۹ 4۲۰۷۰ ۰۲۰۱۷۱ 
۴ ۰۲۰۷/۸ ۰۲۰۷۷ ۰۲۰۷۹ ۲۰۸۰ ۰۲۰۸۵ 
4( ( ۱۷4 ۱۷ )6 ۷ 6 2۲۳۲۲ 
۲۱ ۲ ۴ ۲ ۲ تا ۰۲۱۰۹ 


۰ تا ۰۲۱۱۲ ۰۲۱۲۱ ۰۲۱۲۳ ۲۱۲۵ تا ۲۱۲۷ 


۹ تا ۰۲۱۳۱ ۰۲۱۳۳ ۲۱۳۴ ۰۲۱۳۹۱ 4۲۱۳۷ 


۰ تا ۰۲۱۴۹ ۰۲۱۵۲ ۲۱۵۵ تا ۲۱۵۷ 
۴ ۰ ۲۱۹۹ ۱ 
اشکك اوّل» (ارشککت)» ۰۱۷۸۴ ۸۱۸ ۱۸۴۱ 
۳۸۹ 

اشکک بن اشکك ۲۱۰۲ 

اش بن اشکان» ۲۱۰۰ 

اشکت بیستم) ۱۸۲ 

اش بیست و پنجم» ۲۰۳۷ 

اشکك بیست و چهارم؛ ۲۰۱ 

اشکك بست و دوم؛ ۱۹۸۷ 

امک پیست و سوم) ۲۰۸ 

اشکك بیست و ششم؛ ۳۰۴۰ 

اشکت پیست و نهم» ۲۰۵۸ 

اشکک پیست و هشتم؛ ۲۰۵۸ 

اشکک بیست و هفتم» ۲۰۴۷ 

اشک بیست و یکم؛ ۱۹۸۶ 

اشک‌پنجم - فرهاد اول ۰۱۷۸۲ ۱۸۲۸ 
اشک چهاردهم؛ ۱۹۳۱ 

اشکك چهارم - فری‌یاپت» ۱۷۸5 

اشکت دوازدهم» ۱۸۸۵ 

اشکک‌دوّم؛ ۱۷/۳۹ 

اشک دهم سندروگ» 0۱۷۸۸ ۱۸۷۴ 
اشکک سوم -اردوان‌اول» ۱۷۸۶ ۱۸۲۳ 
اشک سیزدهم» ۰۱۸۸۷ ۱۹۳۱ 

اشک شانزدهم» ۱۹۱۱ 

اشکک‌ششم ‏ مهرداد اول» ۰۱۷۸7 ۱۸۷۵ 
اشکت نوزدهم» ۱۹۷۹ 

اشک نهم - مهرداد دوم» 0۱۷۸۸ ۱۸۲۷ 
اشکت هشتم» ۱۸۵۲ 


فهررست اعلام 0 


اشک‌هشتم اردوان‌دوم» ۱۷۸۸ 

اشک هفتم» ۱۸۴۲ 

اشکک هفتم - فرهاد دوم» ۰۱۷۸۸ ۱۸۷۵ 
اشکت هیجدهم» ۱۹۹۳ 

اشکک یازدهم؛ ۱۸۸۰ 

اش‌نونا کک؛ ۳۳۷ 

و ۳۸۳ 

اشیل» ۸۴۰۸ 0۴۱۱ ۴۵۷ ۰۵۷۱ ۷۳۸ ۴5 
۷۲ ۱۴۹ 


اصبهان؛ ۰۲۰۹۷ ۲۰۹۸ 

اصطخر ۴ ۲۰۷۷ 

٩۴ اضطخری؛‎ 

اصفهان» ۰۹۴ ۰۱۳۰ ۰۱۱۷۰ ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۸۱ 
۰ 7 ۲۷ ۰۲۰۸۱ ۰۲۰۸۲ ۲۱۵۰ 
اعتمادالشلطنه» ۲۱۰۷ 


۱ اعراب؛ ۴« ۳ 


اغانی الکس ٩۴‏ 

افران تیدس» 1۷۸ 

افریقاء ۱۴ تا ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲٩‏ ۰۳۱ ۰۳۴ ۸۵ 0۸ 
۷ ۲۰ ۰۳۸۲ ۴۸۱ ۰۵۲۵ ۰۵۲۸ ۰۵۷۵ ۷۲۱ 
۸ ۰۱۰۹۱ ۰۱۰۹۲ ۰۱۱۹۱ ۰۱۲۰۲ ۰۱۲۱۲۰ 
۰۳«( (ح۵ا۱۷(/((۱ ۱۷/۵/۷( کف ۱( ( /(ظ/ ۴ ۳۱ ۳ ت۳۵ 2۱۱۰ 
۳ 6 6۲ ۲۱۳۴ 
افریقای جنوبی» ۰۷۳۱ ۳۸۱ 

افریقای شمال شرقی» ۱۵ 

افریقای شمالی؛ ۱۵ ۴۲ 

آفس» ۷۸۵ ۸۵۲ ۰۱۹ ۰۱۰۱۳۷ ۱۲۷۴ 

انش ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۷۸۵ ۸۱۱ ۸۵۲ ۸۲۴ ۰۱۹ 
۱7۰۸٩ ۰۱۲۷۴ ۲ ۲ ۷ ۲ ۰‏ ۱۷۲۳ 
افغانستان» ۰۱۲۹ ۱۳۵ ۱۸۹ ۰۱۳۸۲ ۰۱۵۱۸ 
۵ ۲ ۲ ۳ ۷ ۱۱۵ ۰۲ ۲۲۱۸ 


۹ / ايران باستان 


افغانستان جنوبی» 015۹۷ ۱۷۱۷ 

افغانستان شرقی» ۱۱۲۲ 

افغانستان شمالی» ۱۹۹۷ 

۱۷۵٩ ۰۱۱۹۸ ۰۱۰۰۱ ۷۸ افلاطرن»‎ 

آفوزب» ۵۵۸ 

[فی‌کرات» ۱۰۸۳ 

اقیانوس اطلس» ۰۹۴ ۰۲۰۴۵ ۲۱۳۳ ۰۱۳۰ ۳۸۰ 
اقیانوس کبیر» ۱٩‏ 

اقیانوس هند» ۰1۱۴ ۰۱۷۰۳ ۱۸۰۲ 

اقیانوسیه» ۰۱۴ ۱۱ 

ا کاترپنوسلاو» ۵۱۴ 

آکتاویوس | گوست» ۰۱۹۵۱ ۱۱۹۵۷ ۰۱۹5۷ 0۱۹۸۳ 
۷۲ ۲۰۳۵ 

آکتاویوس؛ ۰۱۹۰۳ ۱۹۰5 تا ۹۰۸ ۱۹۲۲ تا 
۴ ۷ 4 ۳ ۷ "۱ 
۲ ۰۱۹۵۳ ۱۹۹۲ 

اکد» ۱۲ ۱۰۱۳ تا ۰۱۰۸ ۰۱۹۹ ۱۸۰ ۲۳۶۰ ۳۳۷ 
۳۸ ۳۴۰ ۳۸۱ ۱۷۲۹ 

اک رگما؛ ۱۲۷۷ 

أکزن» ۲۰۱۲ 

آکزای ۱۷۰ 

ا کزان ۱۱۷۰ 

کزاث رس ۱۰۷۴ ۰۱۰۸۳ ۱۱۸۲ 

آکزاشس ۰۱۵۴۲ ۱۷۷۰ 

آکزاثرس؛ ۸۲۴ ۰۱۳۲۹ ۱3۹۰ 

| کزودات» ۱۴۱۱ 

اکساتر ۱۵۳۹ 

اکُساثرس» ۰۱۴۳۹ ۱۵۵۳ 

اک ار خس ۱۹۲۳ 


اکس دارس» ۰۲۰۲۰ ۰۲۰۲۱ ۰۲۰۲۴ ۲۱۲۷ ۲۰۳۵ 


آ کنتوشسن ین نو س» ۱۳۰۳ 


اکْین‌دارس» ۱۳۲۹ 

کسوس ۰۱۳۸۹ ۱۸۱۹ ۱۸۲۰ 

کت ترش ۹۹ 

آکسیارت» ۰۱۳۸۵ 0۱۵۳۹ ۱۵۴۲ 
اکسیارتس» ۰۱۱۸۳ ۰۱۴۱۹ 0۱۴۲۰ ۰۱۵۰۱ ٩۱۵۴۲‏ 
۲۱ ۲ ۳ ۴ ۱۵۲ 
أکسیداتس» ۱۳۳۸ 

أکسی دُراکک» ۰۱۴۷۳ ۱۱۴۹۰ ۰۱۴۹۵ ۱۴۹۷ 
اک تشن ۱8۰۸ 

أکُسی‌نس» ۱۱۲۹ 

اکونومیکا؛ 4۸ 

آگزاتره ۱۱۲۹ 

اگزای ۵ ۰۲۸ ۱۱۸۵ 

گرا رس ۰۱۳۲۹ ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۳۸ ۱۳۴۹ 
اگردارس؛ 0۱۸۱۳ ۲۱۵۳ 

اگزی داتس» ۱۱۷۱ 

اکشش ث تائس؛ ۸۱۸ ٩۱۸‏ 

اکس‌پوتائس؛ ۷۱۴ 

| گوبارس؛ ۱۵۴۴ 

اگوست» ۰1۷ ۰۱۹۵۵ ۱۹۵۹ ۱۹۹۲ 
الاپ‌تونیوس» ۱۴۲۹ 

٩۸٩ ۵۷ الاته»‎ 

اانت» ۱۱۲۳ 

البدء و التاریخ» ٩۹۵‏ 

البیان و البیین» ٩۲‏ 

الجزایر) ۳۱ 

الحضر» ۰۲۰۳۳ ۰۲۰۳۴ ۰۲۰۴۸ ۰۲۰۴۹ ۰۲۲۱۰ 
۳ 1 ۲۲۱۵ 0۲۲۱۹ ۰۲۰۵۰ ۲۰۵۲ تا ۲۰۵۹ 
۵ ۰۲۱۵۰ ۲۱۹۹ 

آلخردونیوس ۱۹۱۳ 

در التیمیه فی طامّت الملوک: ٩۲‏ 


الفان‌تین» ۰۲۴۱ ۰۴۳۲ ۴۸۴ ۸۰۳ ۱۲۷۰ 
الفهر ست» ۲ ۸۲۵ 


فهرست اعلام /۳۳۳۷ 


۵ 


الیپی» ۱۰۰ 


الیزه وارتاید» ۰ ۸ ۱۸۰۰۱ 


القطیف» ۱۷۱۲ الیمتٍی دُو» ٩٩۱‏ 

الکساندر» ۵۴۹ الی‌می» ۱۱۳۵ 

الکساندر سوز؛ ۱۷۹۹ ۸۷۰ ۷۴ ۱۵۴۹ 

اللیپی؛ ۲۰۴ آمارن ۱۰۳۱ 

المپ» ۹۸۰ امرکالاأس» ۱۰۲۵ 

آلمپیا» ۱۴۲۷ امریکاء 0۱۷ ۲۰ ۵۴ ۱۳۰ ۱۳۲۴ 


آلمپیاس» ٩۳‏ ۹۸۸ ۹۹۵ تا ۱۰۰۱ ۱۰۷ [ امن آناژی‌رونت» ٩۷۰‏ 
٩ ۳ ٩۲ ۸‏ ۸ ۰۱۵۸۷ آمنس» ۱۴۷۵ 

۱ ۱۴۷ ۱۵۰ تا ۰۱2۵۳ ۱35۰ ۱32۸ | آمیزوس ۸۲۸ 

٩:۴ ۱۳ آنانش‎ | ۱۳۷۱ ۱۱۷۰ ۱۸۸۹ ۱۰۱۱۸ ۰۱۸۸۵ ۲ 


۱۳ آناهیتا (ناهید)» ۰۸ ۱۷۱۵ 
ی اندرونیک» ۱۳۴۲ 
المختصر فی‌اخبارالبشر؛ ٩۷‏ اندلس؛ 4۵ ٩۸‏ 


المسالک والممالکت؛ ٩۳‏ 

المسالک و الممالک والمفاوز والمهالک» ٩۵‏ 
السعودی» ۲۰۸۳ تا ۱۵۱۸ ۰۱۵۲۴ ۱۵۲۷ 0۱۵۳۷ ۱۵۷۵ 

المعتصم؛ ۹۴ تشم ۱۰ ۵۴۳۱۲۱ 

۳۳۸ ۳۳۹ ۰۲۵۴ 0۲۳٩ ۲۳۵ آنشان؛‎ ٩۵ آلمقدیسی؛‎ 

النت» ۱۹۸۵ ۱۴۲۷ انطا که ۸۸۹ ۰۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۱۵ 0۱۷۲۷ 


انزان؛ ۰۲۰۴ ۲۰۹ ۲۰۷ 
نش کریت» ۱۳۴۸ ۰۱۳۴۹ ۰۱۴۹۷ ۰۱۴۹۰ ۱۵۱5 


النساب‌الاشراف واخدارهم» ٩۳‏ ۳۰ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۳۰ 0۱۷۴۰ ۰۱۷۴۲ ۱۷۴۳ 


(2 ۲ ٩ ٩ ۲ ۲۱ ۲۲۰ الوتراه‎ 
۰۲ ۰۲۵ ٩ ۲ ۰۵ ۱۹۹ 2۱۳۳۴۳۷ ٩۱۵ الوزین؛‎ 
۲۱۱۸ ۰۲ ۰۹ ۲۲۳ ۴۳ 6 ۷۸۹ 1٩۱ الوسیس»‎ 

الوند ۱٩۱۰‏ انطا کیّه خارا کس» ۱۷۴۱ 


اه آزار: ۲۱۲۹ انطا کیّه کالی‌ه: ۱۷۴۱ 


اله کی با؛ ۲۰۵ انطا کته مرگیان؛ ۱۳ 
الیا» ۲۰۳۰ انطا کیّه سوریّه» ۱۷۴۱ 
ال‌یان» ۱۰۱۷ انگلستان» ۰۵۲ ۰۵۸ ۵۷ 


الیان ۸۷۰ ۱۸۴۷ نْناترم اوّل» ۱۰۵ 


۸ / ابران باستان 


آن‌ نیو ٩۷‏ 

انوشیروان؛ ۵۷۱ 

آنوفاس» ۴۲ 

انه» ۱۷۹۹ 

آنیاس؛ 0۱۷۷۲ ۱۸۴۹ 

او آتالرس» ۱۱۴۵ 

اوا گر ۱۹/۸۰ 

اواگراس ۲ ٩۲۷‏ تا ۳۰ ۳۵ 4۱۳ 451۵ 
۵ ۲۱۳۵ 

٩۷ اوایدربه»‎ 

اوبه: ۳۵ ۰۵۴ ۱۰:۵۱ 

اوبه از گس ۷۵۹ 

اوپاثر» ۰۱۷۰ ۱۷۷۷ 

اوپاترا» ۱۷۷۰ 

اوّپدزم» ۴۵۹ 

اوپن» ۱۳۲۵ 

اوتان» ۴۵۴ 

او ت‌او‌مان؛ ۱۲۴ 

او تروپیوس» ۰۱۷۹۷ ۵۲۰۲۹ ۰۲۰۴۵ ۲۰۶۳ 
اوتوفرادات؛ ۰۹۴۴ 4۴۵ 4۴٩‏ ۰۱۰۵۱ ۱۱۴۸ 
او تونااوس؛ ٩۵۸‏ 

[وتی دم» ۰۱۷۱۲ ۱۷۴۵ 


[وتی دموس» ۰۱۸۲۴ ۰۱۸۲۵ ۱۸۲۷ ۰۱۸۳۳ ۱۸۰۱ 


او تیدمیا» ۰۱۷۴۵ ۱۸۰۲ 
اوجاگدر سِنْتّ» ۰۴۲۹ ۴۳۲ ۴۸۰ 
اوخاما» ۱۸۰۰ 

اوخس ِ۳ 

اوداموس» ۱5:۵۵ ۱5۱۹۷ 

او دم ۱-2۳۹ 

اودیاس تس» ۸۰۱ 


عِ 
اودیسه تب ادیسه 


اور» ۰۵۳ ۰۳۳۳ ۱۰۳ ۱۰۷ 
اوراتبه» ۳۲۷ 
اورات‌رو» ۱۷۷ 
اورارتو» ۳۲۸ 

اورارتویا آرارات» ۵۷۴ 
اورال» ۱۷۴۵ 

اورامان کر دستان» ۲۲۰۲ 
اورآنوس» ۱۵۷۳ 
اورانی» ۴۱۷ 

اورَیُس» ۱۷۴۰ تا ۱۷۴۲ 
اورتا کو» ۱۲۴ 

اورخان؛ ۱۷۷۲ 

او ردیمه» ۴۴۳ 

اورروا؛ ۲۱۴۷ 

اورس؛ ۰1۲ ۱۱۳۰۸۰۵ 


اورسی رس ۱۱۷۹ 


۱ اورشلیم (بیت‌المقدس)» ۰۱۹۱۴ ۰۱۷۲ ۰۳۴۳ ۳۴۰ 


۹۵٩ ۸۲۲ ۸۷۹۱ ۰۷۸۵ ۷۸۷ ۰۷۸۸ ۰۳۴۹ ۸‏ تا 
۰۱٩۹۲۵ ۰۱۸۲۱۸ ۷۷۲۷ ۸‏ ۰۱۱۹۱ ۲۰۹۵ 
اورفا؛ ۲۱۴۷ 

اورگت» ۰۱۷۱۰ ۱۷۷۲ 

اوزگت دوم ۱۷۷۸ ۱۷۸۹ 

اورلین» ۲۱۲۷ 

اورلیوس؛ ۰۲۰۳۹ ۰۲۰۴۴ 0۲۰۴۹ ۲۰۴۷ 
اورمزد» ۲۰۷ 

آوروپوس» ۲۰۴۳ 

اوروک» ۱۰۳ 

اوری‌بات» ۲۵۳ 

آوری‌بیآاده ۰۰ ۹۴ ۸۷ ۷۴ ۵۷۱۹ ۷۲۵ 


۱۹۱۱ ۰۱۵۷۱ ۰۱۴۳۵ ۰۱۴۱۵ ۹٩۹۷ اوری‌پید»‎ 
۲۲۰۲ ۲ 

اوریت؛ ۱۵۲۴ 

اوری‌تیان» ۰۱۵۱۹ ۱۵۴۷ 

اوری دم ۱۴۳ 

آوری‌دیس» ۰۱۰۱۲ ۰۱۱۴۳ 0۱۱۵۲ ۰۱3۵۳ ۱۹2۸ 
۱۷۳ 

اوری‌لوکت» ۰۱۴۳۰۱ ۱۴۳۷ 

اوری مِ دذن ۷۷۱ 

اذزیس فلرپاش ۱۷۵۵ 

اوساکت» ۱۹۱۸ 

وس پرید» ۴۸۴ ۴۸ 

اوستا» ۲۱۹۸ 

اوسنوس» ۱۴۲۰۲ 

اوسوّیوس» ۷۲ ۷ ۵۰ ۵۵ ۵۷۲ ۱۸۴۷ 
۲۱۱۵۰ 

اوشاگان» ۲۱۳۵ 

اوفراتاس» ۳۰۸ 

اوفیلوتاس؛ ۰۱۳۵۵ ۱۳۵۹ 

اوکتارپوس اوگوست؛ ۱۷۵۳ 

او کراتید» ۰۱۷۴۵ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۸۱۸۳۵ ۱۸۳۷ 
۲ ۱۸۱۳ 

اوکسیان ۰۱۱۵۳ ۱۱۵۴ 

او کلیداس ۸۲۸ 

اوگ‌باری ۳۳۸ 

اوگرست؛» ۸۷۴ ۱۷۷۲ 

اولریخش؛ ۱۷۷۱ 

اوله‌اوس ۱۸۲ 

آویر» ۱۸۵۰ 

اوم‌فیس» ۰۱۴۵۷ ۱۴۵۹ ۱۴۹۰ 

اوممان مینانوه ۱۲۳ 


فهر ست اعلام ۳ 


آوم‌مید.یوس» ۳ ۴ ۱۹۹۵ 

اوسْ اوّل ۰۱۵۵۹ ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۲۳ ۰۱۲۱۳۴ ۱۱۳۹ 
۰ تا ۰۱۱۴۵ ۰۱۰۴۸ ۱۸۵۰ تا ۰۱۱۵۴ ۱۹۱۵۰ 
۷ ۱۵ ال ۱۸۸۴ ۱۸۸۰ ۱5۷۴ ۱51۷۹ 
۴ ۹۷ ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۲۴ ۰۱۷۲۲ ۱۷۵۰ 
۱۷/۸۹۵ 

امن دوم ۷۷۰ ۱۷۸۷ 

[ومنس» ۱۷۵۹ 

اومیتروباتس» ۴۷۳ 

اون توس» ٩۳۳‏ 

اون‌گناد؛ ۱ 

او نوماسترید» ۱۱۸۳ 

اوهش پربد» ۵۷۳ 

اوها؛ ۴۶۰۱ 

اوی‌توس» ۱۹۵ 

آوید؛ ۱۹۱۵ 

او یوس ۱۵۵٩۹‏ 

اهل لس بُس» ٩۷۸‏ 

اهوازه ۰۱۱۸ ۱۳۰ 

آهور مد 0۱۱۸۸ ۰۱۱۸۹ ۱۲۳۸ 

آی‌بارس؛ ۸۴۴۹ ۴۵۰ 

ایبر» ۱۵۷ 

ایبری» ۰۲۹۸۰ ۸۷۱۷ ۰۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۰۱۱۲۵ 0۱۹14 
۲ ۲۰۳۹ 

ایبری ( گرجستان)» ۱۸۷۰ ۱۹۳۳ ۲۱۵ 
اپپسرس ۱۵۷۲ ۰۱۸۹۰۱ ۰۱۸۹۵ ۰۱۷۰۱۳ ۱۷۲۴ 
۷۷ ۱۸۲۷ 

۰ (۲۵۲ ۸۵۲ ۷۸ ۳۹ ۳۱ ۰۲۷ ایتالیا؛‎ 
۱۴۱۷ ۰۱۲۱۲ ۴۷ ۰۰ ۰۷۸۳ ۰۷۱۷ ۷ 
0  (( ( ۳3 ( ( (۸ 
(۲ ۳ ( ۴ ۱۱۰۸۰ ۷۲ 


۰ ا/ ابران باستان 


۰۱ ٩ ۲ ۰ ۹ 
۲۰۳۸ ۰۲۰۱۰ ۲۰۰۲ ۰۱۹۹۸ ۴۶۲ ۴ 
۲۱۳۴ ۲۵۷ ۵ 

ایتام‌نس» ۷۸۲ 

ایتامیترس» 0۷۱۱ ۱۳۲۹ 

ای تانس» ۱۵۴۴ 

ایت‌تی» ۴۹۹ 

ای توره آ» ۱۹۳۷ 

ایثامتر» ۱۰۵ 

ایخ توویکو» ۱۷۹) ۰۲۳۵ ۱۸۱ 

ایدا» ۰۵۹۷ ۱۰۳۲۱ 

ایدارنس ۱۱۰۲ 

اپدرنش» ۲ ۰ ۸۷۱۰۰۵ 

٩٩۳ ایذربه»‎ 

ایران ۰۲۲ ۲۱ تا ۱۲۸ ۰۴۱ ۱۴۴ ۴۰ ٩۴ ۰۲ ۰۵٩‏ 
۵ ۷ ۸۷۲ ۷۳ ۰۷۹ ۰۸۳ ۸۵ ۹۵ ۱۰۱ ۰۲۵۸ 
۹ ۴۱۳ ۵۴۶۱۸ ۰۴۴۰ ۰۴۴۱ ۴۳۵۸ ۰۴۷۱ ۰۳۷۷ 
٩۵۳۱ ۰۵۲۵ ۵۱۴ ۰۵۱۲ ۰۵۱۱ ۰۴۸۸ ۰۴۸۷ ۹‏ 
۷۲ ۰۵۴۵ ۵۵۵ ۰۵۱۳ ۰۵۲۱۴ ۰۵۸ ۵۸۰ ت1 ۵۸۲) 
۵ ۰۵۳ 0۸۷۲ 0۸۸ ۸۹ ۷۱۹۸ ۱۷۱۷ ۷۲۵ 
۷ ۱۲۷۸۸ ۰۸۷۷۸۱ ۸۷۷۳ 0۷۷۴ 
۷ تا ۷۸۳ ۸۷۸۵ ۷۸۵ ۸۰۱۲ ۸۰۱۴ ۸۰۵ تا 
۸ 1۴ ۰۸۱ ۸۲۱ ۰۸۲۱ ۸۳۰ ۸۳۲ 
٩۲۱ ۰4۱۴ ۰٩۱۲ ۰۵ ۸۵۲ ۸۴۲ ۳۹‏ تا ٩۳۱‏ 
۴ تا ۰۹۳۷ 0:۳۹ ۵۹۴۱ ۰4۴۳ ٩۴۷‏ تا 4۴۹ 
۲ ۰ ۹7۱۷ ۰۹۷۰ ۰۹۷۱ ۰۷۳ ۷۹ ۸۰ 
۲ ۰۹۸ ۸۷ ۹۲ ۰۱۰۰۱۱ ۰۱۰۰۸ ۱۱۲۰ تا 
۲ ۷ ۲۰۲۵۸ ۰۱۰۲۷ ۱۰۳۱ تا ۰۱۰۴۲ 
۴ ۲ تا ۰۱۰۴۸ ۱۰۵۰ تا ۰۱۰۵۵ ۰۱۰۵۹ 
٩۲۱ ۴ ۲‏ ۰۱۰7۰۸ ۱۱۱۹ تا ۰۱۰۷۱ 
6 ۵ ۵ تا 0۱۰۸۷ ۱۰۸۹ تا 


۸ ۱ تا ۰۱۱۰۲ ۰۱۱۰۷ ۰۱۱۱۲ 
۴ ۵ ۲ ۰۱۱۳۱ ۱۱۳۸ 
۰ تا ۰۱۱۴۲ ۰۱۱۴۲ ۰۱۱۴۸ ۰۱۱۵۰ ۰۱۱۵۷ 
۹ ۲۷ ۳ ۰۱1۱۹۵ ۰۱۱۹۷ ۰۱۲۰۳ 
۹ ۰ ۳ ۲۱۴ ۰۱۲۱۸ ۰۱۳۲۳۰ 
۰۹ ۷ ۱ ۰۱۳۱۳ ۰۱۲۷۲ ۰۱۳۲۷۳ 
۵ ۷۱۲۷۷ ۰۱۲۸۱ ۰۱۲۸۲ ۱۳۲۳ تا ۰۱۳۲۵ 
٩ ۲ ۷ ۷ ۵‏ ۰ ۰۱۵ 
۷ ۷ ۰۱۵7۳ ۰۱۵۸۸ ۰۱۵۹۴ ۰۱۹۵۰ 
۳ ۲۷۵ ۰۱۱۸۷ ۰۱۰۹۱ 4۱۹۹۲ ۰۱۹۹7۰ 
۸ ۰۱۷۰۱۷ ۰۱۷۰۹ ۱۷۱۳ تا ۰۱۷۱۵ ۱۷۲۴ 
۵ ۱۷۲۹ ۱۷۳۱ ۰۱۷۳۴ ۰۱۷۳۵ ۰۱۷۳۷۱ 
۷۸ ۲ ۷۵ ۰۱۷۴۲ ۰۱۷۸۰۱ ۰۱۷۸۲ 
۳ ۷۷ ۰۱۸۰۳ ۰۱۸۰۹ ۰۱۸۱۱ ۰۱۸۱۵ 
)۷( (خ۱(۵ (  (‏ ۳( ۸ /(ظ/ ۱۷۳ 2۳۴ 
۳۵ ۰۱۸۳۷ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۴۶۰ ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۳ 
۹ ۲ ۳ ۵ ۱۸7۲ ۰۱۸5۶۷ 
٩ ۷۲ ۹‏ ۳ ۸ ۰۱۸۸۷ 
٩ ۲ ۷ ٩ ۸‏ ۲ 
۲ ۱۹۴ ۱۹۵۱ تا ۰۱۹۵۵ ۱۹۵۷ تا ۱۹۰۲ 
۷ تا ۰۱۹1۹۹ ۱۹۷۱ تا ۰۱۹۷۳ ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲ 
۱ ۱۹۹4 ۰۲۰۰۰ ۰۲۰۰۴ ۸۲۰۰۲ 4۲۰۰۹ 
۲۱ تا ۰۲۰۱۷ ۰۲۰۱۹ ۰۲۰۲۱ ۰۲۰۳۰ 
۷ ۰۲۰۴۷ ۰۳۰۱۲ ۰۲۰۷۰ ۰۲۰۷۳ ۰۲۰۷۵ 
۷ 4 6( ۷ ۲6 ۱۷۳ 2۰۴۳ 
۱ ۷ ۳۱۳۰ ۰۲۱۳۱ ۲۱۳۴ ۰۲۱۳۷ 
۰ ۰۲۱۵۲ ۲۱۵۵ ۰۲۱۹۰ ۰۲۱۹۱ 
۵ 4۲۱۹۸ ۰۲۲۰۱ ۰۲۲۰۳ ۰۲۲۰۴ ۰۲۲۰۹ 
۳۸ ۹ ۲۳۱ 

ایران قدیم؛ ۵۵» ۰۵۷ ۳ ۰۸ ۰۷۱ ۸۷۷ ۰۱ ٩۴‏ 
۲ ۲ ۳ ۲ ۰۱۸۴ ۰۲۱۷ ۰۲۷۲۸ ۳۳۹ 


۰۲۲۰۰ 4۲۱۲۱ ۰۱۹۸۵ ۲۷۳۸ ۲ ۷ 
۳۱۳۰۹ 

ایران هخامنشی» ۰۱۱۹۱ ۰۱۱۹۵ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ 
۴ ۱۵ 

ای‌رن» ۱۷۳۷۸ 

ایروان» ۱۸۸۱ 

ایریس» ۰۱۷۲۲ ۰۱۷۴۸ ۱۷۴۹ 

ایزوکرات» ۸۷۸۳ ۳۵ ۱۷۵۲ 

ابزی ترش» ۴*۹۱ 

ایز یدوره ۰۱۷۹۵ ۰۱۸۰۲۰ ۱۸۲۹٩‏ ۰۱۸۳۰ ۰۱۸۶۹۷ 
دا 6 

ایزیدورخارا کسی» ۰۸5 ۱۲۸۱ 

اپزیس؛ ۸۷۸ ۷۹ 

ایستار» ۱۷۳ 

ایشتز ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ ۰۱۱۱۸ ۰۱۱۵۲ ۰۱۴۵۹ ۲۰۱۳ 
ایستروپولیس» ۱۲۳۴ 

ایستز» ۱۳۴۸ 

ایستم» ۱۰۱۱ ۱۱۰۳ 

ایس سوس» ۱۸۳ 

ایس منیأس؛ ٩۲‏ 

ایسوریان» ۱۹۳۵ 

۱۰۷۷ ۰۱۰۷۱ ایسوس» ۰۱۴۵ ۰۸۳۷ ۱۰۱۷ تا‎ 
۰۱۱۲۲ ۱ ۳ ۴ ٩ ۷ 
۰۱۱۸۵ ۰۱۱۸۴ ۰۱۱۴۹ ۱۱۴۸ ۱۱۴۰۲ ۸ 
02۱ ۸ ۲ ۲ ٩ ۰ 
۱۷۹۳ ۷۹ 

ایشن» ۱۹۰۱ 

ای‌فی ژنی» ۵۰۳ 

٩۹۰ ۳۸ تا‎ ٩۳۰ ۲۳ ایفیکرات»‎ 

ایکار؛ ۱۵۷۴ 

ایکسابات» 0۴۱۲ ۴۵۱ 


فهرست اعلام / ۱۳۴۱۳۵۱ 


ای‌کونیرم» ۸۳۳ 

ایک‌ناتیوس ۱۹۰۴ 

ایلاووس؛ ۲۰۹۹ 

اپلوماایلی ۱۱۳ ۳ 
ابلباد. ۰۲۴ ۰۵۵۰ ۱۳۹۳ 

اپرب ۵۸ ۸۱ ۹۸۴ ۸۵۴ ۱۰ ۱۰۱۱ 
۲ ۵ ۰۱7۱۷۵ ۰۱۷۱۴ ۰۱۷۸۳ ۲۰۰۳۲ 
اپلیرة ٌلان‌تیانی» ۱۰۱۰ 

ای‌لیویل» ۴۳۱ 

ایلیرن» ۰۱۰۲۴ ۱۷۳۰ 

ایلیونه» ۱۰۸۳ 

ایمائوس؛ ۲۰۱۳ 

ای‌مانیس» ۴۹۰ 

٩۲۳ )۵۷۴ ۰۵۲۴ ۰۵۲۲ ایببروس»‎ 

ات ۱۷ 

ایناروس ۴۲۰ ۸۷۷۳ ۷۷۵ ۸۷۷۰ ۷۷۷ 
ای‌نا کث» ۵۴۹ 

اینتاریوش؛ ۷۷۲ 

اینتافرن» ۴۴۲ 

این دات» ۱۸۴۵ 

ایندیغاش» ۱۲۵ 

ایندیکا» 14 ۱۷۰۳ 

۵٩۹۲ ابون»‎ 

ای بان ۳۹ 


بت 
باب (پسر ارشکك)» 0۲۱۵۳ ۲۱۵۴ 
باب‌المندب» ۰۵۲۲۰ ۱۲۱۹ 
بابکك» ۰۲۰۷۷ ۰۲۰۷۸ ۲۰۱۹۹ 
بابل» ۰۲۲ ۰۲۹ ۳۰ تا ۵۳۲ ۳۵ تا ۰۳۸ ۰۴۱ ۰۴۸ ۵۱ تا 
۰۵٩ ۰۵۸ ۵‏ ۰ تا ۰۵ ۰۷۱ ۸۵ ٩۸‏ تا ۱۰۰ 


۰۲۰7۲ ۱۱۵ ۰۱۱۴ ۰۱۱۳ ۰ ۲ ۲ ۴۳ 
۰۲۵۳ ۰۲۴۲ ۰۲۴۴ ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۳ 
۳۲۲ ۰۳۲۴ ۰۳۰۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۲ 
٩۳۵۱ ۰۳۴۹ ۰۳۴۸ ۰۳۴۰ ۰۳۴۵ ۰۳۴۳ تا‎ ۲۹ ۸ 
۴۵۲ ۰۴۵۱ ۰۴۳۱ ۰۴۱۷ ۰۴۱۳ ۰۳۷۹ تا‎ ۳۷۷ ۳ 
تا ۸۴۱۷ ۴۹۹ تا‎ ۴۹۵ ۰۴۹۴ ۰۴۶۱۲ ۰ ۹ 
0۷۷۲ ۰۵۸۱ تا‎ ۵۷۹ ۰۵۷۲۰ ۰۵۷۴ ۰۵۴۲ ۰۴۸۹ ۱ 
۵۴۰ ۵۸۲۲ ۹۷ ۷۹۵ ۱ ۷۷۸۸ ۱ 
۰45۰۳ ۶۲ ۵۷ ۹۵۲ ۸۸۵ ۰۸۸۴ ۰۸۵۴6 
۰۱۰۸۷ ۰۱۰3۱۵ ۰۱۰۷۲ ۱۰۵٩ ۰۱۰۲۲ ۰۹۷۴ ۱ 
تا‎ ۳ ٩ ٩ ۰ ٩ ٩ ۱ 
+) ٩ ۳ ۳۵ ۲56 ۷ (3۵56 ۹ 
۰۱۲۱۴ ۱۲۱۳ ۱۲۰۸ ۸۱۲۰۵ ٩۳ ۴ 
۰۱۲۳۲ ۰۱۳۳۳ ۳۷ ۳ ۲ ۰ 
۰۱۲۷۵ ۰۱۲۰۳ ۰۱۲۵۳ تا‎ ۰ 
۰۱۳۱۳ ۰۱۳۰۴ ۰۱۳۰۱ ۰۱۲۹۸ ۲ ۲۳ 
«۰۲*2 ۲ ۸ ٩ ۷ ۲۱ 
۰۱۵5۰۷ ۰۱۵۱ ۴ ۳ ۲ ۰ 
۰۱۵۸۰ ۰۱۵۷۸ 4۱۵۷۲ ۱۵۷۴ ۷۷ ۹ 
۰۱*۱۱٩ ۰۱۱۱۷ ۰۱۱۱۰ ۰۱۵۹۳ ۰۱۵۸۴ ۱ 
۰۱7۱۳۷ ۸ ۲ ۲ ۲ ۲ 
4۱7۷۳ ۰۱۱۵۹ ۱۹۵۷ ۰۱۱۵۵ ۰۱۱۵۲ ۴ 
2۰۳۱+ 4 ۷ ۴ ۰ ۴ 
۱۷۲۷ ۷۲۰ ۱۷۲۴ ۰۱۷۱۷ ۰۱۷۱۴ ۵ 
تا‎ ۸۳ ٩ ۲ ۲ ۲ ۹ 
2۱۱ ۰ ۴ ۳ 6 ۸ 
1 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۹ 
۲۰۴۶ ۲۰۴۴ ۰۲۰۳۱ ۵۲۰۲۰ ۱۹۷ تا‎ ۴ 
۲۱۱۷ ۰۲۱۱۰۱ ۰۲۰۸۱۲ ۱۲۰۵۷ ۵۲ ۹ 
۰۲۱۷۱ 4۲۱۳۰۵ ۰۲۱۰۲ 4۲۱۵۲۰ ۲۲۲۵ ۸ 

۲۲۰۴ ۰۲۱۹۱ ۲۹۰ ۷ 


باپوله‌مون» ۱۳۷۱ 

بات‌تا؛ ۴۷۸ 

بائنه» ۲۰۲۹ 

۱۱۰۱ ۰۴۱۳ ۰۴۱۱ 0۳۹۰ ۱۷۸ ۰۲ باختر»ه‎ 
۰۱۳۶۹۸ ۰۱۳۵۲ ۰۱۳۴۳۰ ۰۱۳۱۳ ۲۷۳ ۴ 
۰۱۴۰۱ ۰۱۳۹۹ ۳ ۷۷ ۵ ۳ 
۰۱۴۳۸ ۰۱۴۱۰ ۰۱۴۰۹ ۶۰۷ ۰ ۲ 
2۳۱۳۱۲۱۳5۵ (۲ ( 5 6۵6 ۸,۳ 
4۱۷۰٩ ۰۱*۰۹۵ ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۴۴ ٩ ۴ 
۰۳2-۳۳ ۳۱۷/66 ۷ (۱ (۴ (6 6 ۰ 
۰7۱ ۰ ۲ ٩ ۷ 
۰۱۸۲۵ 4 ۰ 4۷ 4 ۹ 
۱۸۳۵ ۰۱۸۳۴ ۰۱۸۳۳ ۰۸۳۱ ۰۱۸۲۷ ۹ 
4۱۸۶۹۴ ۰۱۸۰۱ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۳۹ ۰۱۸۳۸ ۷ 
۰۱-۲ ۳۵ 4 ۷ ۲ ۵ 
۲" ۰ ۷ ۲ ۱ ٩ 
۳۲۱۹۷ ۰ 

بادا کس۰ ۱۹۱۵۸ 

بادکوبه» 4۱۹۷۰ ۲۱۳۴ 

بار تاتوری» ۰۱۵۲ ۱۹۴ 

بارت لمی» ۴۹ 

بارتولد ۱۲۳۲ 

بار تولویه» ۲۱۸۳ 

باس ۸۸ ۱۸۰۰ ۰۱۸۰۱ ۲۱۱۲ ۲۱۹۷ 
بارکانیا» ۲۱٩‏ 

بارن؛ ۲۴۸ ۲۵۳ 

بارون دوئُذ» ۲۲۰۹ 

بارباً کس؛ ۱۵۳۱ 

باریس‌یش» ۴۵۲ 

بازریا؛ ۱۴۱۲ 

بازیر ۱۴۵۱ 


٩۱۳ باژه‎ 

۱٩۹۳۲ ۰۱۹۲۲ باسشوس»‎ 

۴۸ 6۲۷ ۲۳ ۹۸ ٩۱ ۵۷ باسی»‎ 
۰۱۰۱۷۲ ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۱۲ ۱۰۰۷ 04۹۰ ۹۸۹ ۷ 
۱5۷۲ ۰۱۲۰۳۰ ۰۱۵۵۷ ۳ 

باش شوشینا ث» ۱۱۹ 

باطوم؛» ۵ ۲۱۳۴ 

با کانت» ۱۹۱۱ 

با کرو 0۲۱۴۷ ۲۱۴۸ 

با کوس» ۰۱۴۲۴ ۰۱۴۲۵ ۰۱۴۲۰ ۰۱۴۴۲ ۰۱۴۵۴ 
۵۲ ۰۱۴۵۷ ۰۱۵۱۴ ۰۱۵۲۹ ۰۱۵۷۴ ۱۹۱۲ 
با گارات» ۱۸7۸ ۱۸۹۹ 

با گایا» ۴۷۳ 

با گراتیون؛ ۱۸۹ 

باگواس؛ 65۷ ۹24 تا ۹۷۴ ۷۷ 6۷۹ ۱۰۱۸ 
۵ ۰۱۲۱۳ ۰۱۲۷۹ ۰۱۳۴۰ ۰۱۳۴۳ ۱۵۲۹ 
۳ تا ۱۵۳۵ 

با که» ۹« 

٩۳۱ بالاسدمون»‎ 

بالااکر» ۱۱۰۲ 

بالا کروس؛ ۰۱۱۳۰ ۰۱۴۵۳ ۱۲۳۴ 

ار ۳۳۳ 

بالکان؛ ۱۵ 

بال لرنیموس» ۱۰۸۸ 

بالید به» ۲۴5 

بالیزاندژ ۱۲۴۷ 

بالیس سوس» ۱۸۹۷ 

٩۳۵ بارمَکٌی»‎ 

پامیان» ۱۳۵ 

ببری نیّه» ۱۳۷/۱ 

نت تاه ۴۷ 


فهر .ست اعلام ۳۳۵۳7 


بجنورد؛ ۰۱۸۰۴ ۲۱۵۷ 

بحر آزوژ ۱۱۰۱ 

بحر احمر» ۵۰ ۰۵۲۲ ۰۱۰۱7۰ ۰۱۱۳۵ ۱۲۱۶۰ 
بحرالجزایر: ۰۷۳ ۰۳۱۰ ۰۱۷۳ ۰۱۷۰ ۳۸۰ ۴۱۴ 
۴ ۰۵۵۱ ۰۵۷۳ ۰۵۷۴ ۷۲۱۹ ۷۷۹ ۸۷۸۱ 0۷۸۳ 
 2۲"+-+( ۰ ٩۲ ۲ 6 (۲ ۰‏ 
۱ ۳ ۲ ۰۱۳۳۴ ۰۱۴۱۳ 
۴۴ ۰۷۲۲ ۲۲ ۰ ۱۹۳ 

بحرالمیت» ۳۴۹ 

بحر خزر» ۰۵۵ ۰۱۳۸ ۳۸۲ ۰۴۱۴ ۰۱۱۷۰ ۱۳۴۳ 
۳ ۱۷۴۳ 

بحر عمان» ۰۴۱۴ ۰۱۳۲ ۱۲۳۴ 

بحرین؛ ۰۱۰۷ ۱۳۲ ۱۷۱۳ 

بخارا؛ ۵۷۴؛ ٩۰۵‏ 

بخت‌النصر» ۰۵۴ ۰۱۱۴ ۰۱۲۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
۷ ۲ ۲۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۴ ۰۳۳۸ ۳۴۸ 
۴ ۰۴۰۷ ۰۴۵۹ ۰۴۱۵ ۰۸۸ ۰۱۱۴۴ ۰۱۲۹۸ 
۳ ۳( ۰۴ ۲ 

بخت‌النصر اول» ۱۳۳۹ ۵۷۲ 

بخت‌النصر دوّم) ۹ ۷ ۳۲۹ ۰۱۷۱ ۳۸۴ 
۲ ۱۹۷۴۶ 

بخت‌النصر سوّم» ۴۹۹ 

بختیاری» ۰۱۳۰ ۱۲۳۴ 

۹٩ بر»‎ 

برازاس» ۱۱۷۱ 

برازانث؛ ۱۱۷۲ 

برازانث» ۱۱۷۲ 

برانخید» ۱۰۷۹ 

تردان» ۰۱۹۷۹ ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ 

بردی» ۳ ۰۴۶۵۳ ۴۳۱۳ ۴*۰۴ 

پردیاه ۴۱۱ ۴6۱۴ ۴۴۱ ۰۴۴۲ ۴۵۴ ۴۵۵؛ 
۳ 6 ۱۳۲۷ 


۳ بران باستان 


تردیای دروغی» 0۴۵۸ ۱۷۵5 
تردیلیس» ۱۰۱۱۰ 

بژزه ۰۲۱۲۴ ۲۱۲۵ 

ترزاات» ۱۳۵۳ 

برزخ کُرَنت؛ ۱۴۹۵ 

رن تش» ۱۳۵۴ 

پرزس» ۸۷۱ ۰۷۲ ۰۱۵۷ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۰۳۴۲ ۰۱۷۰۷ 
۱۳۵۹ 

پرسائت» ۱۱۲۹ 

برسان‌تس؛ ۰۱۴۹۱ ۱۴۹۲ 

بر ستید» ۱۳۳۴ 

برس کلدانی» ۴۰۴ 

برسمیوس؛ ۲۰۴۸ 

تُرسیپ» ۳۴۳ 

ُرسیپ پا؛ ۵۳ 

ترسین» ۱۰۸۱ ۰۱۵۴۲ ۰۱۷۲۱۱ ۱۱۱۳ ٩۱*۱۱۷‏ 
۴ ۱۵ ۱ ۱۷۳۷ 
برقه» ۵6۱۹ ۵۴6۷۷ ۰۴۷۸ ۰۴۸۴ ۱۴۸۲ ۰۵۱۱ ۵۰۸ 
۳ ۰۷۵ ۰۱۱۱۲ ۱۲۰۵ ۱۶۱۳۵ 
به کف» ۳۸ 

برن‌نوس» ۱۷۰۴ 

برنیس» ۱۷۰۹ ۰۱۷۱۰ ۱۷۷۵ 

بر نیس چهارم؛ ۱۳/۸۹۹ 

بر نیس سوّم) ۱۷۷۸ 

برو ترس» ۰۱۹۲۳ ۱۹۲۴ 

بروسّاء ۱۷۷۲ 

بروکوبولرس» ۱۱۷۹ 

بروم‌دوزیوع» ۱۸۹۰ 

بره» ۳۸ 

بریت؛ ۱۳۲۳۴ 

بریتانیاء ۲۰۴۸ 


بریتانیای کبیر» ۳۸۱ 

بسارابی» ۵۱۴ ۱ 

بتوس» ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۲۹ ۰۱۱۳۰ ۱۱۷۱ تا ۱۱۷۷ 
۸ ۱ ۸ ۱۸۲ ۱۱۸6 ۱۳۳ 
۰ تا ۰۱۳۴۲ ۰۱۳۵۱ ۰۱۳۵۲ ۰۱۳۵۳ ۱۳۵۴ 
۸ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۲۸۵ ۱۳۸۸ تا 
۰ ۰۱۴۰۱۷ ۱۴۰۸ ۱۴۵۴ 

بُشام» ۵۱ 


بصر ۵ ۹۲ 


بطلمیوس اورگت» ۰۴۴ ۱۷۱۴ 

بطلمیوس اوّل سوتر» ۸۷۰ ۸۷۳ ۰۱۷۷۴ ۱۷۷۸) 
۱ ۰۱۷۸۵ ۲۱۲۵ 

بطلمیوس پنجم (پی فان؛ ۰۴۴ ۰۱۷۱۷ ۱۷۷5 
۷۷ ۱۸۳۲ 

بطلمیوس» 0۴۳ ۰۴۸۹ ۰۵۱۵ ۰۱۴ 0۷۹۲ ۷۰ 
۲ ۰۹۷ ۱۰۴۵ تا ۱۰۴۷ ۰۱۰۷۲ ۱۰۷۵ 
۹ 6( ۳ 0 ۷ 0( 
۸ ۷۰ ۰۱۳۸۸ ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۹۴ ۱۴۰۷ 
۰۹ ۷۷ :1 ۰۱۴۱۹ ۰۱۴۳۰ ۰۱۴۳۷ ۱۴۴۰ 
۷ ۰۱۴۵۹ ۰۱۴۹۳ ۰۱۴۹۹ ۱۴۷۲ ۱۴۷۴ 
۷۱ ۴۹۰ ۰۱۴۹۱ ۰۱۴۹۵ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱۳ 
۸ تا ۰۱۵۱۰۱ ۰۱۵۲۰ ۰۱۵۲۸ 0۱۵۳۰۱ ۱۵۳۵ 
۷ ۵ ۰۱۵۱۰ ۰۱۵۷۲ ۰۱۵۷۸ ۰۱۵۸۰ 
۳ ۱۱۷ ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۲۴ ۰۱۱۳۵ ۱۱۳۰ تا 
۳ ۴۷ ۰۱۱۴۹ ۰۱۹۵۱ ۱5۵۲ ۱1311۴ 
۳۹ تا ۰۱۱۸۱ ۱۱۸۴ تا ۰۱۹۹۱ ۱11۹۸ 
۹ ۰۱۷۰۳۴ ۰۱۷۱۱ ۰۱۸۰۱ ۱۸۲۹ ۱۸۴۷ 
۳۳ 

بطلمیوس چهارم فیلوپاتر» ۱۷۱۷ ۱۷۳۰ ۱۷۷۵ 
۱۷/۹۷ 


بطلمیوس دوازدهم اسکندر دوم ۱۷۳۷۸ 

بطلمیوس دوم فیلادلف» ۰۱۷۱۰ ۰۱۷۵۸ ۰۱۷۷۴ 
۱۸۱۸۸۵ 

بطلمیوس دهم اسکندر دوم ۱۷۳۷۸ 

بطلمیوس دهم سوتر» ۱۷۸۹ 

بطلمیو س دهم سوتر دوم) ۱۷۸۹۹ 

بطلمیوس سوّم» ۹٩‏ 0۱۷۱۰ ۱۸۱۹ 

بطلمیوس سوماتوفیلا کس» ۱۵۴۲ 

بطلمیوس سوّم (وز گت» ۱۷۷۵ 0۱۷۸۷ ۱۸۱۸ 
بطلمیر س سیزدهم» ۱۸۸۱ 

بطلمیوس سیزدهم - آَوَنتَ» ۱۷۷۸ ۱۷۸۹ 
بطلمیرس ششم فیلویتر ۱۷۷ 

تطلمیو س فیلادلف» ۹( 6 ۱۷۰۹ 
۳۳۴ 

بطلمیوس فیلومتر» ۱۷۸۷ 

بطلمیوس کرائونوس» ۰۱۷۰۰ ۰۱۷۰۱ 0۱۷۱۴ 
۷ ۲ ۱۷۸۵ 

بطلمیوس کلودیوس» ۰۱۷۰۳ ۱۷۹۷ 

بطلمیوس لاگاء ۷۷ 

ایو لاک ۴ ۱ ۰۱۷۰۷ ۱۷۷۴ 
۱۳۸۲ 

بطلمیوس نهم ۰۱۷۷۷ ۱۷۷۸ 

بطلمیرس هشتم» ۱۷۸۷ 

بطلمیوس هشتم -اوز گت» ۱۸۴۷ 

بطلمیوس هشتم سوتر دوم لاتیرا» ۱۷۷۷ 

بطلمیوس هفتم پاش ۰۱۷۱۷ ۱۷۸۷ 

بطلمیوس هفتم اورگت دوم ۱۷۷۲ 

بطلمیر س یازدهم) ۱۸5۹ 

بغابر خش» ۴۵) ۰۵۲۱ ۰۵۳۲ ۰۵۷۹ ۷۵۷ ۷۷۷ تا 
۱٩۱۷ ۰۱۳۲۸ ۹‏ 

بغابیغْنٌ» ۴۵۴ 
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بغاپانس» ۱۳۲۹ 

بُغازه ۰۱۰۲۳ ۱۵۰۱ 

تغاز اسلامبول ۷۷۹ 

بُغاز برسنور» 0۵۰۵ 0۱۰۲۳ 0۱۲۳۴ ۱۳۹۲ 
بُغاز جبل‌طارق؛ ۱۳۹۳ 

بُغاز داردانل» ۰۵۹۴ ۸۷۲۰ ۰۹۷۷ ۱۰۱۲۷ ۱5:۸۹ 
۱۷۰۰ 

بُغاز سالامین» ٩۲۵‏ 

بغاز کرچ» ۱۸۱۰ ۲۰۲۸ 

غا زگ پی» ۶۱ 

بُغاز مالاکاه ۳۸۱ 

بر خش» ۴۳۵۴ 

پائوس» ۷۹۲ 

بت ۷۲ ۴۵۲ 

۱۱5۰ ۱۹۸۴ ٩۴ ۲ ۵۸۰ بغداد»‎ 

رازه ۷۹۵ 

بغستان» ۰۱۱۷۱ ۰۱۱۷۹ ۱۵۵۷ 

بفْن» ۰۱۱۴۳ ۱۱۴۵ 

بقراط» 0۴۸۹ ۰۴۹۷ ۰۵۱۵ ۵۱7۰ ۷۸۵ 
یک ۸۷۱ ۹٩‏ 

بگاره ۳۲۱۳۹ 

بل» ۴*۸ 

بلاذری؛ ۹۳ 

بلاش اشکانی؛ ۱۲۳۹ 

بلاشان بن بلاش بن فیروز» ۲۱۰ 

پلاش اول» ۰۱۹۸۷ ۰۲۰۰۱۹ ۰۲۰۱۳ ۰۲۰۱۱۵ ۲۰۱۱۹ 
۷ ۰ ۰۲۰۳۰ ۰۲۰۲۴ ۰۲۰۳۵ ۲۰۹۰ 
۳ ۲ ۲۲ ۲۲۰۲ 

بلاش بن بهرام» ۰۲۱۰۳ ۰۲۱۰۴ ۲۱۰ 
بلاش بن فیروز» ۰۲۱۰۳ ۱۲۱۰۵ ۲۱۰۹ 
بلاش پنجم؛ ۰۲۰۵۸ ۱۲۰۵۹ ۰۲۰۰۰ ۲۰۹ 


۲ / ایران باستان 


بلاش» ۰۱۹۸۹ ۰۱۹۸۹ ۰۱۹۹۱ ۰۱۹۹۴ ۱۹۹۵ 
۹ تا ۰۲۰۱۲ ۰۲۰۱۴ ۰۲۰۱۵ ۲۰۴۹ 
۵۱ ۳ ۱ ظ ‏ ۲ ۵۱۱۱۳ 
۵ ۲۱۹ 

بلاش چهاره» ۷ ۰۲۰۵۲ ۰۲۰۵۲ ۰۲۰۵۷ 
۸ ۲۱۸۰ 

بلاش دوم» ۰۲۰۱۵ ۰۲۰۱۳ 0۲۰۱۲۰ 0۲۰۳5 ۲۰۱۳۷ 
3 

بلاش سوّم» ۰۲۰۴۰ ۰۲۰۴۱ 0۲۰۴۷ 0۲۱۴۹ ۲۰۵۰ 
۱۳۳ 

بش ۵۳۳۵ ۳۴۰ 

لكشم ۳۴۳ تا ۱۳۴۵ ۴۱۷ 

بلخ» ۰۱۷۱5 0۱۸۰۱ ۱۳۵ 

بلزیس؛ ۸۳۸ 

بل یکت ۱۸۰۴ 

٩5۲ بلسیش»‎ 

بل‌شیمّانی» ۵۷۹ 

بل مردوکه ۳۳۳ 

۵۲۱ ۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۲۹ ۰۱۱۹ ۰۱۰۸ بلوچستان»‎ 
۰۱۵۲۱ ۰۱۵۱۹ ۰۱۵۱۵ ۰۱۳۷۷ ۰۱۳۲۵ ۸ 
۰۱۰۲۰ ۰۱۱۲۲ ۰۱۵۸٩۹ ۰۱۵۴۷ ۰۱۵۳۹ ۸ 
۱۸۲۷ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۱۷ ۲۹۷ ۷ 

٩۲ بلوریس‎ 

بلوس» ۰۳ ۱۰۱۲۴ 

پل و کیس سی؛ ۴۰۷ 

بلون ۱۳۹۵ 

بلونا؛ ۲۰۳۹ 

بلی‌زر» ۲۱۳۴ 

بم» ۱۸۵۵ 

بمپرر» ۱۲۹ ۱۳۲ 


بم شیر ) ۱۳۰ 





بن جاماسپ» ۵۷۸ 

بند امیر» ۱۸۰۸ 

بندر دیلم ۱۲۳۳ 

بندر دیلمان؛ ۱۲۲۰ 

بندر عباس» ۰۱۲۳۳ ۱۵۳۱ 

بندر کالپه» ٩۰۲‏ 

بندر لنگه» ۱۲۳۳ 

بن‌غازی» ۴۸۱ ۵۷۵ 

بنی اسرائیل» ۵۳۲۳ ۰۳۵ ۸۷۱ ۰۱۵۳ ۳۳۳ ۱۳۴۵ ۳۴۷ 
۸ ۴۰۷ ۴۰۷ ۸۷۸۷ ۵7 ۱۲۸۲ 
بنيامین» ۸۷۸۸ ۱۲۷۲ 

پوبارس» ۰۵۲۱ ۰۵٩۱‏ 1۸۳ ۱۳۲۹ 
بوباس» ۰۱۱۷۲ ۱۱۷۸ 

٩۷۰ 5۹٩ بوباست»‎ 

بوباسن؛ ۱۴۳۸ 

بوت» ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۱ 

بودا» ۵۲۵ 

بوژنْف» ۴5 

برژزوس» ۱۹۹۲ 

بوسالش‌شن ۱۹۷ 

بوسفور» ۰۵۰۱ ۰۵۰۱۳ ۰۵۱۳ ۰۷۷۹ ۱۸۸۰۰۱۲۱۴ 
بوسفور ترا کیّه» ۴۹۹ ۱۸۵۳ ۱۸۱۹ 
بوسفورفریم» ۱۷۷۰ 

بوسفور کیثری» 0۱۷۱۸ ۱۸۱۰ ۲۰۲۸ 
۴۳۳۱۰ 

برشهر» ۰۱۲۳۳ ۱۱۸ 


پوشه لکلا ک» ۱۵۹۸ ۱۷۰۲ ۱۷۱۳ ۱۷۰۱۰ 


۲ ۲ ٩ ۷ ۲ ۸ 
۴۹ بوغازگ‌یی؛‎ 

برغاز هرمز» ۱۳۲ 

بوگسرس؛ ۱۴۹۸ 


٩۱٩ ۰1۱۷ برگس»‎ 


بولیس» ۳۳ 


برمادوس؛ ۱۱۲۸ 

٩۴۲ بونئه‎ 

بویا کک‌تیس» ۴۳۸ 

به‌آسیه ۸۷۷۲ 

بهافر ید ۲۰۸۳ 

بهبهان» ۰۱۱۵۲ ۲۰۹۹ 

به تیس» ۱۱۰۴ | ۰۱۱۰٩‏ ۰۱۱۲۰ ۱۱۱ 
بهرام ۹ ۳ 

بهرام بن شاپور) ۲( ۷ ۱۲۳۵۲ 

بهرام بهراء» ۲۰۵ 

بهرام پنجم ساسانی» ۲۱۵۴ 

بهرام چهارم ساسانی» ۲۱۵۴ 

بهرام شاپور؛ ۲۰۵ 

بهرام شاه‌پور؛ ۲۱۵۴ 

بهرام گور» ۲۰۳۸ 

بهرام هرمز» ۲۰۵ 

به زیراه ۱۴۴۹ 

به‌له‌زیش» ۱۸۷ تا ۱۸۹ 

به‌له فان تس» ۱۵۲۱۴ 

بهمن اردشیر دراز دست» ۲۰۹۷ 
بهمن‌بن اسفندیار» ۷۵۵ 

بهمن‌بن دارا» ۷۵۵ 

بیاس» ۲۳۹ 

بیب لس» 0۷۵ ۱۰۸۸ ۳۸۱ 

بیبلوس؛ ۰ ۵۹۴ ۱۹۱۹ ۱۲۳۴ 
بیت‌المقدس» 0۷۵ ۰۱۷۲ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۹ ۴۰۷ 
۰ ۰۷۹۲ ۰۱۷۱۹ ۰۱۸۱۸ ۲۰۱۷۹:۰۲۰۱۰) 0۲۰۸۳ 
۷ ۱ ۲۱۰۴ 
بیتالمقدس سس اورشلیم 
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بی‌تَنْ» ۲۴۰ 

بی تو و یتوس» ۱۷۲۱۷ 

بیت هکاریم ۱-۴ 

بی تی‌نیّه» ۸۷۹ ۵۷۵ ۵۷۱۷ ۰۰۲ ۰۲۳ 0۱۲۰۱۲ 
۹ ۰۱۷۰۵ ۰۸۱۷۰۸ ۰۱۷۸۱۸۷ ۱۷۱۸ ۱۷۲۴ 


۱۷۷۰ ۱۵ ۱۷۸۱۳ ۱۷۱۲ ۰۱۷۵۹ ۵ 


2-۳ ۳ ۳ (۳ (6 (۸ 
۲۱۳۰۷ ۰۱۸۷۹ ٩۷۸ 

بیر وت ۱٩۹۴۲‏ 

بیزانس» ۰۱۴۵ ۰۲۸ ۱۴۵ ۰۵۰۰ ۰۵۱۱ ۰۵۴۴ ۵۴۵ 
۹ ۰۳ ۰۷۰۱۸ ۰۷۳۲ ۰۸۱۵ ۰۳ ۵۱ 54۷۳ 
۸ ۰۸۹ ۹۹۸ ۱۰۰۵ ۰۱۱۸۹ ۰۱۲۳۴ ۱۲۵۳ 
6( 6( ۲( 
۳ ۲۲۱۵ 

بیژن ۱۲۰۷۱ ۲۰۷۷ 0۲۱۸۳ ۲۱۹۹ 

پیستان» ۱۱۷۰ 

۱۳۳۰ ۰٩۷۴ بیستانس»‎ 

بیستون» ۴۵۸ ۰۴۹۱ ۴۸۸ ۰۵۷۳ ۰۱۱۹۵ ۰۱۲۸۱ 
۹ ۸۷۲ ۱۸۲ 


بی‌کن» ۱۳۹۸ 

بی‌لی‌زار» ۸۳ 

۸۳۹ ۸۵ ۴۲ ۴۱ ۱۳۹ ۱۲۰ ۱۵ بین‌النهرین»‎ 
۱۱۸۴ ۲ ۲ ٩ ۲۲۵ ۱ 
2۱" (6 6 (6 
(0 (5 ( ( 6 
0 ۳ ۳ ۷ ۲۲ ۸ 
۱۹۷۰ ۰۱۹۱۵ ۰۱۹۰۵ ۰۱۸۹۰ ۰۱۸۲۳ ۹ 
۲۰۳۴ ۰۲۰۳۱ ۰۱۹۸۴ ۷۴ ۷ ۱ 
۲۰۵۷ 0۲۰۵۲۰ ۰۲۰۵۱ ۰۲۰۵۰ ۰۲۰۴۵ ۵ 
۲۱۹۴ ۰۲۱۵۲ ۲ ۵ 


بت 
پثونیه» ۰ ٩۹۸۵‏ 
پاپ پوس اسکندرایی؛ ٩۰‏ 
پاپ ۲۰۱۷ ۲۰۰۸ 
پاپیژ» ۱۵۳۶ 
پاپی‌گیرس» ۴۷ 
پاتارا» ۱۱۴۷ 
پاتا گیاس» ۸۳۳ 
پاثروکل» ۸۱۰۲۴ ۰۱۴۳۶ ۰۱3۸۴ ۱۱3۹۹ ۱۷۱۳ 
پائرون» ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۷۰ ۱۱۷۷ 
پاتری ثیان» ۲۰۶۱ 
پاتی‌رام‌فس» ۵۹5 
ای ۰ ۴۴۱) ۴۴۳ 
پاراپافین» ۱۳۸۲ 
پاراپامیزاده ۱۳۸۰ تا ۰۱۳۸۳ ۱۱۲۲ ۱۰۴۴ 
۹ ۲ 5 ۷ ۷ ۷ ۵( 
۸ ۰۱۸۳ ۲۱۹۵ 
پاراانیزاد ۱۷۳۲ 
پاراپ تامی» 1۵۷ 
پاراپرتامی» ۱۷۳۲ 
پاراخو آتره ۱۵۰۲ 
پارت» 0۳۲۷ 0۳۹۰ ۰۴۱۱ ۰۴۱۳ ۴۰۰ تا ۴٩۳‏ 
«چ(۰»« غح۵ ۱۰( ط۱(۱(۲ (۱ ۱( (ظظ۱۷۹(6 »۷ ( ۷ ( ۷ (۱۷(۷6( ۷۱۷ ۷ 2۱۳2-۳۱۷۲۳۲۵ 
۸ ۰۱۱۸۲ ۰۱۳۳۸ ۰۱۳۳۹ ۰۱۳۴۸ ۱۳۵۱ 
۳ ۰۱۴۵۹ ۰۱۴۷۲ ۰۱۵۲۴ ۱۵۲۰ ۱۵۴۴ 
۲ ۰۱۰۲۳ ۰۱۱۲ ۰۱۴۴ ۰۱1۵۵ ۱1۹۲ 
۲ تا ۰۱۷۱۲ ۰۱۷۱۸ ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۲۱ ۱۷۲۷ 
۲ ۰۱۷۴۲ ۰۱۷۴۷ ۰۱۷۸۳ ۰۱۷۹۳ ۱۷۹۴) 
۲ تا ۰۱۸۰۴ ۱۸۰۱۰ ۱ ۰۱۸۰۹ ۱۸۱۱ ۱۸۱۴ تا 
۳ ۰۱۸۱۸ ۰۱۸۱۹ ۱۸۲۱ ۰۱۸۲۴ ۱۸۲۶ 
۸ ۰۱۸۳۲ ۰۱۸۳۴ ۰۱۸۳۸ ۱۸۴۰ ۱۸۴۴ 


۰ ۰۱۸۵۲ ۰۱۸۸۱ ۱۸۸۳ ۱۸۸۵ ۱۸۵ 
۲ ۰۱۸۷۵۵ ۰۸۱۸۷۷ ۸۸ ۱۸۸۲ ۱۸۸۴ 
۷ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹۱ ۰۱۸۹۷ ۱۹۰۵ ۱۹۱۳ تا 
۱٩۲۵ ۰۱٩۲۴ ۰۱۹۲۲ ۰۱۹۲ ۰ ٩۱ ۵‏ تا 
۷ تا ۰۱۹۳۲ ۰۱۹۴۸ 15۹۵۵ ۱۹۵۷ 
۰ تا ۱۹۲۱۳ ۰۱۱۹۰۰ ۰۱۹۸۸ ۸۱۹۷۰ ۱۹۷۳ تا 
۵ ۰۱۹۷۷ ۰۱۹۷۸ ۱۹۸۱ تا ۰۱۹۸۳ ۱54۸۷ 
۹ ۰۱۹۹۱ ۰۱۹۹۳ ۰۱۹۹۹ ۲۰۰۱ ۲۰۰۱۴ 
۵ ۲۰۰۸ ۰۲۰۱۰ ۰۲۰۱۴ ۲۰۱۵ 4۲۰۱۷ 
۸ 6( ۷۲6 ۷ ۴ تا ۰۲۰۲۷ 0۲۰۳۲ 
۴ ۰۲۰۳۵ ۰۲۰۳۷ ۰۲۰۳۹ ۰۲۰۴۰ ۰۲۰۴۱ 
۷ تا ۱۲۰۴۹ ۰۲۰۵۱ ۲۰۵۷ تا ۰۲۰۹۱ 0۲۰۱۳ 
۲۰۷ ۰۲۰۷۱ ۲۰۷۳ ۰۲۱۷۴ 0۲۱۰۱ 
۸ ۰۲۲ ۲ ۰۲۱۳۲۱ ۰۲۱۴۲ ۲۱۴۰ 
۷ ۲۱۵۲ ۰۲۱۵۵ ۰۲۱۵۲ 0۲۱۵۷ ۱۲۱۵۸ 
۰ ۲ 6 5 ۱ ۱ ۷ 2۲۱۳۱۳۱ 
۲ ۷ ۴ ۰۲۱۹۷ ۰۲۲۰۱ ۰۲۲۰۳ 
۳۱۳۱۳ 

پار ته‌نیرم» ٩۱۴‏ 

پار تی‌کاپیوم» ۱۷۳۹۷ 

پارتی‌کوس» ۲۰۲۹ 

پارامازیریس» ۰۲۰۲۰ ۲۰۱۲۴ تا ۲۰۲۷ 
پاراماسپات» ۲۰۳۳ تا ۲۰۳۵ 

باو رن ۱۹۸۹۵ 

۱۶۰۱٩ پارساس»‎ 

پارس» ۰۷۴ ۰۹۴ ۰۱۰۴ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
۸ ۰۱۸۴ ۱۲۰۵ ۰۲۰۱۸ ۲۰۷ ۲۰۱۸ ۱۲۱۰ 
۳ ۰۲۱۵ ۲۱۱ ۲۱۷ ۲۱۵ ۲۲۵ ۲۲۷ ۲۳۲ 
۴ ۲۵۸ ۰۲۶۰۱ ۰۲۶۰۳ ۰۲۱۹ ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ ۲۳۳ 
۴ ۲۳۷ ۰۲۳۱ ۲۴۴ 4۲۵۰ ۰۲۵۲ ۲۹۸ ۳۰۱ 
۷ تا ۰۳۳۹ ۰۳۴۳ ۰۳۴۸ ۳۱۳ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۵ 


٩۳۴۱۲ ۴۰۴ ۰۴۰۳ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۴ ۳۹۳ ۱ 


۴۴۴ 6۴۳ ۴۴۰ ۴۲۲ ۴۲۱ ۸۴۱۷ 0۴۱۲ ۴ 


۹ ۰۴۵۱ ۰۴۵۳ ۰۴۵۴ ۰۴۵۲ ۱۴۰ ۴۳۹۳ ۴۶۲۴ 
۵۱٩ ۰۵۱۲ ۰۵۰۵ ۰۴۸۲ ۰۴۷۷ ۰۴۷۳ ۴۹۸ ۷‏ 
۵ ۰۵۴۰ ۰۵۴۵ ۵۴۰ تا ۰۵۴۸ ۰۵۵۸ ۰۵۷۷ ۵۸5 
۳ ۰۲۲ ۰1۴۵ ۰۱۵۳ 0۵۴ 1۸۸ ۰1۵4 5۸۱ 
۹ ۰۹۱ ۰۷۰۹ ۰۸۷۱۳ ۷۲۴ ۰۷۷۵ ۷۷۸ 0۷۷۹ 
٩۲۷ ۰۸۲۳ ۰۸۱۳‏ 5۲۹ ۵۳۲ ۹۳ 04۹4 
۵ 6 ۳۳ تا ۰۱۰۷۰ ۰۱۰۸۴ ۰۱۱۱۴ 
۹ ۲ ۰۱۱۳۰ ۰۱۱۳۳ ۰۱۱۴۲ ۰۱۱۴۷ 
۲ تا ۰۱۱۵۰ ۰۱۱۵۸ ۰۱۱۰۰ ۰۱۱۰۱ ۱۱۲۰۳ تا 
۹ ۱ ۰۱۱۷۰ ۰۱۱۷۲۳ ۰۱۱۸۱ ۰۱۱۸۳ 
۵ ۱۸ ۰۱۱۹۴ ۰۱۱۹۵ 4۱۱۹۷ ۰۱۲۰۷ 
۰ تا ۰۱۲۱۲ ۰۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۰۱۲۳۴ ۰۱۲۷۲ 
۴ ۲۲۷۷ ۰۱۳۷۸ ۰۱۲۸۹ ۱۳۰۱ ۰۱۳۰۳ 
۹ ۷ تا ۰۱۳۴۰ ۰۱۴۰۱ ۰۱۴۰۷ ۱۴۲۲ 
۳ ۵۲۵ ۱۵۳۰ تا ۰۱۵۳۲ ۰۱۵۳۷ ۱۵۴۷ 
 ( ۳ (6 ۰‏ ( ک5 ۰ 2۱۹۱۰ 
۷ ۵ ۰۱۱۵۷ ۰۱۱۱۰ ۰۱۱۲۱ ۰۱۹۶۱۵ 
6 ( ( ( ( ( ( ( ( 6( ۱ ۱۷۳5۵ 2۳۳ 
6( 5 ۷ کظ ۳/۳ 2۱۳۱۳ 
۸۹ ۰ ۲ ۷ ۰ 2 
۸ ۰۱۸۷۹ ۰۱۸۸۳ ۰۱۹۰۰ ۰۲۰۵۸ ۲۰۶۷ 
۸ ۰۲۰۸۲۹ ۲۰۸۱ ۰۲۰۸۲ 0۷۲۰۸۷ ۰۹۴ ۲ 
۸ ۲۷۲۱ ۰۲۱۲۷۱ ۰۲۱۲۸ ۰۲۱۳۱ ۲۱۳۶ 
۴ ۷ ۰۲۱۵۰۲ ۰۲۱۲۰۲ ۰۲۱۹۵ ۲۱۰۲ 
۲۲۷ ۷۷ ۲ ۲۱۹۷ 

پارشد» ۱۹۰ 

پارسوا» ۰۱۵۲ ۱۵۵ 

پارشواش؛ ۲۰۴ 

پارسی» ۱۱۸۸ 


فهر ست اعلام / ۳۳۹ 


پارمن‌ین» ٩۷۷‏ ۹۹۲ ۹۹ ۱۰۰۰ ۱۱۰۰۱ 
۸ ۲ ۲ ۲ تا ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۲۷ 
۸ ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۳۷ ۰۱۰۳۹ ۰۱۰۴۷ ۰۱۰۴۸ 
۹ ۱ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱۸ ۰۱۰۷۱ 0۱:۰۷۲ 
٩ 6 ۳ ۸‏ ۲ ۱۱۸ تا 
۰ ۷ تا ۰۱۱۳۴ ۰۱۱۳۵ ۰۱۱۳۶۰ 
۹ ۵ ۳/5( ۳ 2۱-۹۳ 
۷۰ ۲۵ ۰۱۳۵۱ ۰۱۳۵۵ ۱۳۵۷ تا ۰۱۳۵۹ 
۴ ۳۰ تا ۰۱۳۹۹ ۱۳۷۱ تا ۰۱۳۷۵ ۱۳۷۹ 
۳ ۸ ۳ ۳ ۳ ۰۱۸۲۲ 
۱۵٩۹۴ ۵ ۷‏ 

پارسس» 1۴۵۰ ۰۸۰۱۸ ۱۳۲۷ 

پارمی سس ۷۹۹ 

پارون» ۱۱۴۲ 

پارةتا کث» ۱۱۷۰ 

پاره‌تاگن» ۱۱۷۹ 

پاری‌تا کت ۱۴۲۳ 

پاری تاکن ۱۱۷۰ 

پاریس» ۰۵۸ ۰۱۲۱۳ ۱۸۰۱ 

پاسارگاد؛ ۲ ۰۲۰۸ ۰۴۰۵ ۰۵۷۷ ۸۲۰ ۸۲۷ 
۳ 6 ۷ 5 ۲ 2۱۳۱۱۲۴ 
۲ ۳ ۰۱۵۳۵ ۱۵۷۲ 

پاسا کش ۱۳۲۸ 

پاسی‌تیگریس؛ ۱۱۵۳ 

پاسیون» ۸۳۸ 

پاسیون مگاری؛ ۸۳۰ 

پافلا گونّه» ۰۱۸۸ ۰۲۹ ۳۰۴ ۳۹۵ ۰۵۷۴ ۵۷۵ 
۲ ۵ ۲ تا ۰۴۴ ۰۹۴٩‏ ۰۱۰۱۹ ۰۱۰۵۴ 
۲ ۳ ۰۱۳۱۵ ۱۱۲۲ تا ۱۰۲۴ 
۷ تا ۸۱۷۸۳ ۰۸۱۷۸۷۸۱ ۰۱۷۷۲ ۱۸۷۳ 
۹ ۱۸-۸۰۵ 


۳۳۹۰ / ابران باستان 


پا کازد فارازیان ۲۱۱۹ 

پا کتیا» ۰۵۲۵ ۵۲۸ 

پاک تیاس» ۲۵۸ تا ۲۹۰ 

پاک ۱۹۱۸ تا ۰۱۹۲۰ ۱۹۲۴ تا ۹۲۹ ۱۹۳۱ 
۷( 1( ۵ ظ(۷ ( ۷ ۷۸ ۱۴/۷ (۷ ۱ ۷ ۱۵( ( ۱ 0۱۱ ۱ ۱ 2۰۲۴۳۲ 
۹ تا ۰۲۰۲۱ ۰۲۰۲۵ 0۲۱۴۲ ۰۲۱۵۳ ۲۱۷۷ 
پا کر دوم 6 ۲۱۵ 

پا کروس» ۱۹۱۰ 

پا کور» ۲۱۴۹ 

پا اس جیک» ۲۱۳۰ 

پا گراد پا گارتید» ۲۱۳۵ 

پالتز سوّم» ۴۸۷ 

پالش سپ بیس ۷۴ 

پالفانس» ۲۱۲۸ 

پالمیرا» ۱۷۴۰ 

پالمیرا «تدمُرْ)» ۲۲۱۸ 

ان ۸۱ ۱5۷۱ 

پالوس ماو تید ۹۱ ۰ "۱ 

پالی‌بو ثرا؛ ۸۱۹۹۷ ۱۷۰۳ 


پام فیلیّه» ۰۵۷۴ ۸۷۱۷ ۰۱۰۴۹ ۰۱۰۵۳ ۰۱۳۳۹ 


+ ۲ ۰ ۲ ۲ ۸ 
۱۳۵ ۷ ۳ ۲ 

پام‌ین» ا« 

پامیر» ۰۱7 ۰۱۳۱ ۰۱۳۶۰ ۱۳۷ 

پآن» زر( 

۱۳۲۱ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۲ ۳۰۱ 0۲۸۸ ۰1 پان‌ته‎ 
۱٩۱۲ ۲۳ 

ان تی یس» ۹۴۷ 

پان‌چااو» ۲۲۰۴ 

٩۴۴ پانداتش»‎ 

پانکاشتاه ۱۳۸ 


پان‌نونینا» ۲۰۴۸ 

پ‌انبان؛ ۱۹ 

پانیرنیوم» ۰۲۵۵ ۲۵۱ 

پای زو ۳۹ 

۱۵۱۲ ۰۱۵۱۱ ۰۱۵۰۲ ۰۱۲۳۴ ۰۱۲۲۰ پتاله»‎ 
۱۸۰۲ ۱۵۳۲۱ ٩۰۴ 

پتالیان» ۱۵۱۰ 

پترونیوس» ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ 

پ ت ریرم» ۴۹ 

پتریوم» ۲۴۵ 

پ‌تن؛ ۰۱۰۲۹ ۱۰۳۱ 

پترس» ۰۲۰۰۴ ۰۲۰۰۵ ۲۰۱۱ 

پقساتش ۵ ۲۱۸ 

پتیگرین» ۳۳ 

پدر کوروش؛ ۲۰۳ 

پرا دام» ۷۸۴ 

۳۳۸ ۰۲۰۴ ۰۱۹۸ ۰۵٩ پراشکك:‎ 

پرانیکوس» ۱۴۱۳ 

پژبی» ۱۱31۸ ۱۹۰۹ 

پزتی‌نا فس» ۲۰۴۸ 

پر دش ۳۹ 

پردیگاس ۰۵۲۱ ۸۱ ۸۲ ۹۵ ۱۰۱۳ 
۲ ۲ ۲ 4 6 2۰۱۲۱۴۳۱+ 
۵ ۵ ۰۴۱۷ ۰۱۴۱۸ ۰۱۴۴۵ ۰۱۴۶۲۲ 
۳ ۲ تا ۰۱۴۹۳ ۱۵:۰۱ ۰۱۵۳۰۱ 
۲ ۰۱۵۵۷ ۰۱۵۵۹ ۰۱۵۲۱۷ ۰۱۵۷۲ ۱۵۸۴ 
۵ ۰۱۵۸۷ ۱۱۱۲ تا ۰۱۰۱٩‏ ۱۱۲۱ تا ۱۰۲۵ 
۷ ۳ تا ۰۱۱۳۵ ۱۱۳۸ تا ۰۱۱۴۵ ۱1۱۴۹ 
۵ ۱۷۹ ۰۱۱۹۴ 4۱۷۰۵ ۰۱۷۰۲ ۰۱۷۲۰ 
۹ ۱۳۵۰ 


۵٩ پر‎ 


پرز؛ ۳۱۱۹ 

پرس پولیس - تخت چمشید 

رسب ۰۱۹۳۴ ۱۹۴۷ ۲۱۴۳ 

برس پی‌س؛ ۷۷۵ 

پرمش» ۰۰۳ ۰۱۰۹۴ ۰۱۱۰۸ ۱۷۸۳ 
پرسه» ۰1۲۸ ۰۲۱۹ ۰۱۰۴ ۰۱۱۰۸ ۱۷۸۷ 
پرسی‌کا» 1٩‏ ۷۷۷ 

پرسی گاردی» ۲۱۸۳ 

۱۱٩ پزشیل»‎ 

پ و کث» ۰۵۴۲ ۷5۴ 

پرک ساش پش؛ ۰۴۱۲ ۱۴۱۴ ۰۴۲۷ ۰۴۴۱ ۴۴۲ 
٩۱۳ ۰۴۵۲ ۴۴۲۰ ۵‏ 


پرکسن» ۸1۲ 

پر کل ۸۱۱ 

یر گك» ۳۴ 

پرگا؛ ۱۰۱۴۹ 

پرگاما جای» ۱۷۷۰ 

پرگام» ۳ 6 6 ۵ تا 
۸ 6( 6( ( ( ۷( ۰5 ۰ ۳7-"2۰ 
۰ ۳ ۱( 6 ۱ ۷ ۷ 2۰7۳2۲۳۱۷۳5۵+ 
۷۲ ۲۱۱۷ 

پرگامرس ۱۷۷۰ 

پرمته» ۱۲۳۹ 

پرئت» ۰۹۷۳ ۰۹۸۸ ۹۸۹ ۱۵۵۱ 

پرنیس سوم بطلمیوس دوازدهم» ۱۷۸۹ 

پرو» ۰۱۳۷۴ ۱۳۷۵ 

پروبوس» ۲۱۲۷ 

پرو پونتید» 0۴۹۹ ۰۵۴۲ ۱۰۲۳ 

پروتا کك» ۱۸۴۷ 

کت ۹۹۵ 


پروت‌زیلاس» ۱۰۲۳ 


فهرست اعلام /۳۱۳۱ 


پروت سیلاس» ۸۷۱۳ ۷۱۴ 

پرو تولی یوس ۱۵۲ 

پروتیت» ۱۰۱۱ 

پُروزیاد» ۰۱۷۷۲ ۱۷۷۳ 

پروزیاس اوّل» ۱۷۷۲ 

پروزیاس دوم ۱۷۷۲ 

پروزید» ۱۷۷۳ 

پُروساتس» ۸۷۹۲ ۷۹۳ 

پروس» ۱۴۹۰ تا ۰۱۴۶۰۲ ۰۱۴۱۳ ۰۱۴۰۴ ۱۴۰۹۵ 
۹ ۷ ۰۱۴۹۹ ۰۱۴۷۰ ۰۱۴۷۱ ۰۱۴۷۲ 
۳ ۰۱۴۳۷۵ ۰۱۴۷۷ ۰۱۴۸۲ ۰۱۵۹۱ ۰۱۰۲۲ 
۹ ۱۰۱۹۷ 

پروسیا؛ ۱۳۴ 

پروسیاس اول» ۱۷۸۷ 

پروسیاس دوم) ۱۷5۹۷ 

پُروشات» ۰٩‏ ۷۹۸ ۷۹۹ ۲ ۸۰۱ ۸۱۸ ۸۲۴ تا 
۹ ۸۲۷ ۸۲۹ ۲ ۸۳۱ ۸۳۸ ۸۵۸ 1 ۸۱ 
۰٩۷۵ ۰۹۵۱ ۰ ۴‏ ۱۱۹۹ ۱۵۴۲ 

پروشائو» ۸۷۹۳ ۰۱۳۲۹ ۱۳۳۰ 

پروکین» ۸۳۰ ۸۴۳ ۸۵۸ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۷ 
۸۷۸ 

پروکسنوس» ۱۴۴۵ 

پروکوپ» ۸۳ ۸۴ ۰۲۱۴۷ ۲۱۸۴ 

پروکوپی یوس» ۲۰۳۹ 

پروماخوس» ۱۵۳۸ 

پرومته» ۱۴۵۲ 

پزژووشی پیه» ۱۹۷ 

٩۴۰ پری‌تانه»‎ 

پریتَکانْ ۰۱۱۷۰ ۱۲۲۰ 

٩۷۴ پریدو؛‎ 


پریزاد؛ ۷۰۰ 


پریکادس» ۱۰۷۲ 

پریکلس» ۸۷۲۹ ۸۷۷۰ ۸۷۸۳ ۹۸۲ ۱۳۱۸ 

٩۸۲ پریکلش»‎ 

پری‌لائوس؛ ۱۶۰۷۷ 

پریلاس» ۷۱۱ 

پری‌یام» ۰۵۵۰ ۱۰۲۴ 

پری‌ین» ۰۲۵۵ ۲۵۹) ۲۱۰ 

پسامتیکك» ۱۳ ۴۱۸ تا ۴۲۰ ۴۳۳ ۱۷۷۳ 
پسامتیک دوّم» ۸۰۲ 

پسام‌مُن ) ۱1 

پس تیگرّ (کارون): ۰۱۱۵۴ ۰۱۵۵۷ ۱۹۵۹ 

پسش تاس؛ ۱۴۹۷ ۱۵۰۵ 

پُس‌سنْ نیوش نیگر؛ ۱۷۹ ۲۰۴۸ 

سید ونیوس» ۰۱۷۹۷ ۰۱۷۹۸ ۱۸۱۹ ۱۸۲۰ ۱۸۴۱ 
پشتکره» ۱۱۸ 

پطرا» ۱5۸۲ ۱5۸۳ 

پطرزس» ۵۴ 

۹۲ ۸۹ 6 ۵ ۵25 ۵۵٩ ۲۷ پل‎ 
04۸۱ 4۴۸ ۷۲۰ ۷۱۱ ۰۷۰۹ ۷۰۱۸ 1۹۵ ۴ 
۱۱۷۰ ۰۱۹ ۰۱۵۳۳ ۰۱۰۱۳۱ ۰۱۰۰۱ ۸ 
۱۳۲۸ ۰۱۲۱۴ ۰۱۲۱۲ ۰ ۹ 

پل‌امیل» ۱۷۸۳ 

پلان‌سینا» ۱۹۱۵ 

پل بت‌تا» ۵۱ 

پلث» ۸۳۲ 

پل دانوب» ۵۴۵ 

پل لرکس: ۰۱۴۱۳ ۱۴۲۴ 

پل مارکت» ۵۵٩‏ 

پلن» ۱۰۲ 

پلوپونس» ۰15 ۰۱۸ ۸۷۳ ۰۵۳۱ ۰۵۵۷ ۱۱ ۱۳۲ 
۱ ۴۸ ۰۰ ۰۱۲۳ ۱۱۴ تا ۰111 ۷۳ 1۹1 


۹ ۰۷۲۳ ۷۲۵ ۰۷۰۱۹ ۸۷۸۳ ۰۸۰۰ ۸۲۱ ۸۲۱ 
۰ ۸۵۳ ۰۸۹۲۱ ۰4۱۱ ۱۷ ۲۰ ۸۲۱ 44۲۵ 
۷۲ ۰۱۰۰۱۷ ۰۱۰۰۱۹ ۰۱۰۷۳ ۰۱۱۴۸ ۰۱۱۴۹ 
۹ ۴۷۹ ۰۱۱۵۱ ۰۱۸۸۸ ۰۱۱۷۱ ۱۹۷۲ 
۵ تا ۰۱۲۷۷ ۰۱۱۸۲۰ ۰۱۷۲۰۲ ۱۷۷۰ 

٩۴۸ 0۲5 پلوپیداس»‎ 

پلو تارک» 5 ٩‏ ۷۰ ۸۷۸ ۸۷۹ ۰۵۱ ۵۷۰ 
۷ ۱ ۷ 6 ۰۷۸ ۰1۷۹ ۰۷۲۱ 0۷۲۴ ۷۳۳ 
۵ تا ۰۷۵۷ ۷۵۹ ت۱ ۷۲ ۷۱۴ تا ۷۰۷ 0۷۹۱ 
۳ ۰۷۹۷ ۲۸۲۴ ۸۲۰ ۰۸۲۹ ۸۳۱ ۸۴۲ ۸۴۴ 
۵ ۰۴۸ ۸۴۹ ۸۵۴ ۸۵۸ ۸۰ ۸۷۴ ۸۷۵ 
٩ ۲‏ ۴ تا ۰4۱۸ ٩۲۳‏ تا 
٩۵۰ ۴۱ 5۳۳ ۰۳۲ ۹‏ تا ۵۵ ۷ 44۹۵ 
۷ ۰۹۹۸ ۰۱۰۰۱ ۱۰۰۳ تا ۱۰۰۵ ۱۰۰۱۹ 
۴ ۲ ۲ ۰۷۲۷ ۰۲ ۲ ۰۱۰۳۱ 
۰۱۰۵٩ ۰۱۰۵۸ ۰۱۰۵۴ ۲‏ ۰۱۰۲۱ 4۱۰۶۰۲ 
۴ 6 ۷ ۰۱۰۱۹ ۱۰۷۱ ۰۱۰۷۷ 
۸ ۷ تا ۰۱۰۸۳ ۰۱۰۸۷ ۱۰۸۸ 
٩ ۷ ۲‏ ۲ ۲ 2۰۴۳-۳-7 
۷ :1 ۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۱۴ ۱۱۱۰ ۰۱۱۲۳ 
۷ ۳ ۰ 1۱۴۲ ۰۱۱۴۵ 4۱۱۴۰ 
۹ ۳ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۱۳ ۰۱1۱۱۰ ۰۱۱۰۸ 
۸( ۲( ۱( ۰ ۰ظة۷ ,۱۷ ۷۱ !6/۷ ۷/۷ (۱۷( ۷ 6/۷ ۷( ۱۷( ۷ ( 2۱۳۲۱۷5/۸ 
۸ ۲۴۴ تا ۰۱۲۴۳۸ ۰۱۲۵۰ ۰۱۲۰۰ ۰۱۳۰۸ 
۷ ۰۱۳۴۸ ۰۱۳۴۹ ۰۱۳۵۱ ۰۱۳۷۰ ۰۱۳۷۵ 
۹ ۲۳ ۱ ۰۱۴۱۸ ۰۱۴۳۵ ۰۱۴۳۰ 
۴ 0 ۷ ۳( ۷ تف۵ ۵ 2۰۰۲۳۲۱ 
٩۳ ۲ ۳‏ ۰۱۵۱۵ ۰۱۵۱۲۰ ۰۱۵۲۴ 
۸ ۱۵۳۳ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴4 ۱۵۵۰ 
۱ ۷۷ ۰۱۵۷۸ ۰۱۵۸۳ ۰۱۵۸۴ ۰۱۵۸۷ 
۵ ۱۳ ۱۱۱۴ ۰۱۱۹۰ ۸۱۷۹۲ ۰۱۷۰۰ 


۹ ۷ 0 ۳ 2( 
۲۳ تا ۰۱۸۷۰ ۱۸۸۱ ت1 ۱۸۸۴ ۱۸۸ ۱۸۸۸ تا 
٩ ۴ ۲‏ ۰ ۸ تا 
٩ ۰‏ ۰ ۳ ۲ 2۵ 
تا ۰۱٩۹۳۳‏ ۱۹۴۰ تا ۰۱۹۴۲ ۱۹۴۵ تا 
۹ ۷ ۳ ۰ ۰۲۱۴۸ ۰۲۱۷۲ 
۲۳ تا ۰۲۱۸۱ ۰۲۱۹۴ 4۲۱۹۹ ۲۲۰۲ 
پلو تون» ٩۱۹‏ 

پلوز» 17 45۸ 5۹ ۰۱۱۰۸ ۱۲۳۴ 

پلوزیوم» ۴۸۴ ۰۳۷ ۰۱۰۸۹ ۱5۷۸ 

پل ۵ ۰۱۰۱۱ ۱۰۱۲ 

۱۲۳۸ ۰۱۱۹۲ ۸۹۱ ۱۱ ۰۴۳۱ ۸ ۰۸۴ پلین»‎ 
۰۲۲۰۲ ۲۱۹۵ ۰۲۱۵٩ ۰ ۲ ۱ 
۳۳۳ 

پلین‌ادس» ۲۱۴۰ 

پلین بزرگك» ۴ ۷۵ 

پلین کر چکت» ۷۴ 


پلیون» ٩۵۲‏ 
پُت» ۰۴۹۱ ۰۷۱۷ ۰۹۴5 ۱۰۲۳ ۰۱۴۰۵ ۱۵۹۳ 


۲ ۳( 6( ۳( ۷ ۳۱۴۳۱ ۱ 2۳-۳۴۰۱۹۳۵۴ 
۲ ۳ ۲ ۱۵ ۰۱۷۲۲ ۰۱۷۰۸ 
۹( ح۱۵«+(۱(۱(حذ آطغضىضطظة(/(چ( ۱( ( ظ  ((‏ ( (ظ// ‏ ( 2-۵ 
۹۹( //۸/۷(۱۲6(/۱۷(۱۷(۱۹(1( ۷ ۸( ۷ ۲۱۲۷ 

پنت! کسن» ۹۰ 

پُنت کاپادوکی» ۱۷۰٩‏ 

پنجاب» ۰۵۲۵ ۰۱۴۷۸ ۰۱۴۸۹ ۱۴۹۷ ۱۵۳۲ 
۷ ۰۱۷۴۵ ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳۵ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۴۸ 
۳۱۹۵ 

پنجاب هند» ۰۱۳۷ ۱۳۲۹ ۰۵۲۷ ۰۵۷۳ ۰۱۹۸۷ 
۱۹۹۵ 


٩۱۲۲ پ‌نه»‎ 


فهرست اعلام /۳۳۳ 


پنی تا گراس» ۱۰۹۵ 

٩5 پواتیکث»‎ 

۱٩۲۱ ۱۹۱۷ پوبلیوس»‎ 

پوبلیوش کلودیوس» ۰۱۷۵ ۱۹۲5 

پوتامون ۱۴۶۷ 

پرتی» ۱۱۹۱ 

پوتی‌ده» ۱۷۸۴ ۸۵ ۱۱۰۰ 

پودولشکت» ۱۴ 

پررا» ۱۵۲۲ 

پورفیر» ۱۲۳۸ ۱۸۴5 ۲۱۲۸ 

15۹۸ ۹۷ ۹۳ ۹۱ ۰۸۸ ۵۰ پوزانیاس»‎ 
۷۳۲ ۸۷۳۱ ۰۷۲۱ ۸۷۰۱۷ ۷۰۸ ۷۰۳ 0۷۰۱۰ ٩8 
۰۱۰۱+ ۹۷ ۹۵ ۹۴ ۵۸۳ ۰۷۵۹ ۳ 
(2 ۸ 6 ۷ 6 ۹ 
۱۷۹۸ 

پوزیپ پوس» ۱۰۸۳ 

پوسیدون؛ ۴۳۷ 

پوسیدون هلی‌کون؛ ۲۵۵ 

پوسید ونیوس» ۰۷۰۲ ۰۱۷۲۳ ۰۳۱۳۰۳ ۲۱۷۱ 
پوسیریس؛ ۴۲۰ ۰۷۷۱ ۰۲ ۸۰۳ 

پو ک لائوس» ۱۳۵۹ 

پرکولاثوش؛ ۱۴۰۵ 

را ۱۹۹۸ 

پولتاوا» ۵۱۴ 

پول‌مون» ۱۹۴۹ 

پولک ۱۳۸ 

پوله‌مون» ۰۱۱۱۲ ۱۳۷۵ 

پولی آرکك» ۱۰۸۰ 

پولی‌آزست؛ ۱۷۵۲ 

پولیب» ۰۵۱۰ ۰۱۲۲۹ ۰۱۲۷۳ ۰۱۳۳۷ ۰۱۷۱۳ 
۱۴۱ 


۳ ا/ ابران ناستان 


پولی‌بیوس۰ ۰۸۵ ۰۱۰۲ ۰۱۹۷ ۰۱۷۱۵ 0۱۷۱5۰ 
۳ ۰۱۷۵۹ ۰۱۸۱۹ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ 
۵ ۱۸۳۲ 

پولیپ» ۸۴ 

پولی پرخون» ۲۹۹ ۱۶۳۸۲ 

پولی پز کن؛ ۱۱۳۳ 

پولی‌داماس: ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۷۴ 0۱۳۷۵ ۱۵۵۴ 

پولیش پرخن» ۰۱۱۳۰ ۴۰۹ ۱۴1۲ ۱۴۹۱ 
۷ تا ۰۱۱۵۳ ۰۱۱۰۱ ۰۱1۱۸ ۰۱۹۱۹۹ 
۸ ۰۱۰۷۲ ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۷۰ ۰۱۳۷۷ ۱3۹۸۰ 
پولیش ثرات» ۰۱۱۸۰ ۱۱۸۳ 

۸٩۴ ۰۵۲۳ ۰۴۷۴ ۰۴۷۲ ۰۴۷۱ پولیکرات»‎ 

پولیکرات» ۸۹۴ ۲۱۲۵ 

پولی کریت» 4۷۰ ۰۱۹ ۱۳۴۸ 

۱3۷۷ ۱۲٩۳ ۰۱۰۰۴ پولی‌کلت؛‎ 

پرلی‌ماخوس» ۱3۳۳ 

٩٩ پرلیون؛‎ 

پولی ین؛ ۹۵۹ ۱۷۹۸ 

پوما کسارث» ۰۱۹۰۸ ۱۹۱۱ 

پوءپلی» ۰۵۴ ۵۵ 

۱۷۰۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰۵ ۰۱۷۵۳ ۰۱۱۹۲ پوئیه»‎ 
۱۹۱۳ ۰۱۸۹۴ ۱۸۸۵ ۰۱۸۸۸ ۱۸۸ تا‎ ۰ 
۱۹۹۲ ۰۱۹2۵ ۰۱۹۲۲ 1: ۳ 
۲۱۰ ۰۲۱۴۸۲ ٩ ۰٩ ۵ ۴ 

پومپه‌دیوس» ۱۹۲۷ 

پونت» ۰۵۱۱ ۰۷۱۸ ۱۰۴۱ ۱۷۲۱ 

پهئوس» ۲۱۸۰ 

په تی‌زیس» ۱۱۱۲ 

به تیک» ۳ ۱ 

په‌ر بداس» ۱۴۰۱۸ 

په‌یست» ۲۳ ۵ 6 ۱۲۲ ۱7۲۳ 


په‌سستاس» ۰۱۵۳۰ ۱۵۴۳ ۱۵۷۰ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ 
٩‏ ۷ تا ۰۱۰۲۱ ۰۱۱۲۳ ۱۱۶۰۵ 
۱۷۴ 

په‌یستاس سوماتوفیلا کس؛ ۱۵۳۵ 

په سل تید) ۱۳۴۵ 

شوش 2۳۲ 

په کلااتیس؛ ۱۴۴5 

پهل‌شاهسدان؛ ۲۱۱۹ 

په‌وی یه» ۹۵۷ 

٩۲۹ ۷ پی‌تأگراس»‎ 

پی‌تا گور» ۰۱۵۷۱ ۱۵۸۱ 

پی‌تان» ۱۰۲۱ 

پی تانه» ۲۰۳۰ 

پی تررموس» ۲۵۷ 

پیتر و ٩‏ وال ۳۳ 

پی تس ۰ "٩۳۵‏ 

پی تون ۹۹۰ ۰۱۴۱۰ ۰۱۴۹۳ ۰۱۵۰۱ ۰۱۵۰۲ 
۹ ۰ ۳ ۱۵ ۰۱۰۲۱ 
۳ 6 ۷ تا ۰۱۱۵۴ ۱۱۵۲ 
۸ ۱ ۱۱1۱۴ ۰۱۱۷۴ ۱۶۱۹۲ 

پی تونیکك» ۱۵۴۱ 

پی‌تی» ۴۲۴۲ تا 0۲۴ ۲۵۱ ۵۵۵ 1۲۵ ٩۴۵‏ 

پی تبلاس» ۱۸۴۹ 

پی‌ثیوس لیدی» ۱3۵ 

پی لی بو س: ۰۵۹۲ ۵٩۹۵ ۵٩۹۳‏ 

۵٩ پیچمان»‎ 

پیدن) ۷۲۰ 

پیدنا» ۹۸۵ ۰۱۶۰۳۸ ۱۱۰۹ 

پیرّا» ۱۰۵۱ 

پیراموس» ۸۳۲۰ 

پیرّوس» ۰۹۸۸ ۰۱۱۸۹ ۰۱۷۰۱۲۱ ۰۱۷۸۲ ۰۱۸۷۸ ۱۷۸۵ 


پیره» ۰۸۱۹ ۰۱۱۵۲ ۱5۸۸ 

پی‌رینه» ۱۷۲۰ 

۸۱۲ ۸۰٩ پی‌زاندروس»‎ 

پی‌زو» ۰۱۹3۵ ۱۹۹۰ 

پی ز یسترات» ۰۲۴۴ ۰۵۳۲۱ ۵۵۸ ۰۵۸۳ ٩۷۱‏ 
پی‌ساتی‌واه ۱۰۲ 

٩۱٩ پیساندز؛‎ 

پی سوت نس ۸۷۹۹ ۷۸۲ ۰۸۰۰ ۸۰۴ ۱۳۲۹ 
پی‌سی دیان؛ ۰۸۳۰ ۰۰۹ ٩۴۳‏ 

۰۱۲۰۵ ۱۰۵۰ 5۴٩۹ ۰۳۹ ۸۷۱۷ پی‌سیدئه»‎ 
۱۷۲۴ 65 ۵ ۳6 (6 
۱۷۴۳ ۱۹۳۳۵ ۹۳ 

پی سی یاو و ده» ۴۵۳ 

پیشاور» ۰۱۱۸۹ ۱۳۴ 

پی‌شی يا اووادا؛ ۴٩۴‏ 

تکنه دور ۹۹۹ 

پیگرسن) ۸۳۴ 


۸۳٩ پیل»‎ 


پی نار؛ ۷۰ ۱ ۸۲ ۱ 
پی‌نارا؛ ۷ ۱ 


پیه‌ری» ۱۷۴۰ 


تئو پومب» ٩۳۶‏ 

تثر پومپوس» ۱۲۴۴ تا» ۱۲۴۶ 
تثردوت» ۱۸۱۴ ۱۸۱۷ 
تثرس» ۲۵۵ 0۲۵۹ ۲۹۱ 


تلوکری توس» ۲۰۵۹ 


تلو مس نرْ» ۹۸ 
تائیس ۴ ۵ ۷ ۱ 


فهرست اعلام / ۳۲۵ 


تا که ۱۲۳۲ 

۸٩۲ ۰۸۹۲ تااوکک»‎ 

تابال) ۲۵۸ 

۸۳٩ ۸۳۸ تاپ‌ساک»‎ 

ت است: ۷۳۹۰ 

تاتارستان» ۵۸ ۲۰۲۱ 
تاتیانوس» ۰۱۹۳۴ ۱۹۳۵ 
تاخس» ٩۴۲ ۹۴۰ ٩۳۱‏ 
تادنیستر» ۵۱۴ 

تاد 0۲۱۵۰ ۲۱۵۱ 

تازا کن ۱۷۹۲ 

تارانت» ۴۷۶ 

تاران تیوس واررون» ۱۱۹۲ 
تازتس» ۲۶۰ 

تازس» ۰۸۳۳ ۰۳۴ ۰۱۰۵۲ ۰۱۰۵۹ ۱۷۴۳ 
تارسرس» ۱۹۹۹ ۲۰۱۱ 

تارگی تای» ۳ 

تاریخ ارمنستان» ۰۱۸۴۵ ۱۸۷۱ 
تاریخ الامچ والملوک» ٩۳‏ 
تاریخ الرسل والملوک» ۳ ۲۱۹ ٩۷۸‏ 
تار یخ ایران» ۰۱۸۱۴ ۱۸5۵ 
تاریخ حبوانات» ۱۸۴۷ 

تار یخ دارون؛ ۸٩‏ 


تاریخ سنی ملوک‌الارض والانسیاء ۹۴ ۴۵۷ 


تاریخ سنی ملوک‌الارض و الانبیاء کوروش» ۲۰۹ 

تار یخ عهد قدیم بهود. ۱۸۴۵ 

تاریخ قدیم مردمان مشرق» ۵۸ 

تاریخ کامل: 7 ۲۰۹ ۸۷۵۵ ۹٩۷‏ 

تار بخ مشرق قد یم ۳۳۸۰۱۹۷۰۴۱۰۳۸ وبساری صفحات 
تار بخ مقدونیه» ٩۸۰‏ 


تار بخ وار تانبان» ۹ 


۰۹ ا/ابران باستان 


تار بخ یونان» ۰۸۱۸ ۸۲۱ 

تازیاسس» ۱۰۷۴ 

تأس» ۵۴۵ 

٩۲۰ ۰۵۴۸ تاشش»‎ 

۲۱۲۷ ۸٩۱ تاسیت»‎ 

تاسی توس» ۷۸ ۸۳ ۰۱۷۹۴ ۰۱۷۹۵ ۱۹۵۷ 
٩ ۳ ۲‏ ۲ 4۱۹7۱۸ 
۹ ۲ ۲ ۲ تا ۰۱۹۸۸ 
۰ ۲ ۳ تا ۰۲۰۰۱ ۲۰۰۳ ۲۰۰۵ 
۰ ۷ ۲۱۱۳ 

تا کسلا» ۱۵۱۷ 

تا کسیل» ۱۴۴۵: ۰۱۴۵۷ ۰۱۴۵۹ ۰۱۴۰۰ ۱۴۹۱ 
۲ ۵ تا ۰۱۴۷۲ 4۱۵۱۷ ۱۵۲۶۰ 
۲ ۲۴ ۱۰۹ 

اکتا کی 01 

تالنت» ۴۸ 

تالثی‌بیوس» ۲۲۴ 

٩۳۹ تاماسیاس»‎ 

تامس ۸۳۷ ۸۵۲ ۸۰۱ 

تأیش‌تور؛ ۷۰۹ 

تام‌ماری‌تو» ۱۲۵ 

تاموس ۸۳۳ 

تانائیس» ۱۱۰۱ 

تانااوکسار؛ ۳۹۹ 

۰۱۵۴۷ ۰۱۴۰۲ ۰۱۳۹۵ ۰۱۳۹۳ ۲ تاناایس»‎ 
۲۰۱۲ ۰۱۸۲ ۰ ۲٩ ۹ 

تان‌نیراس» ۴۲۰ ۷۷ 

تانیوک سازسش» ٩۳۹۰‏ ۴۵۵ 

تای نک‌سازسش؛ ۴۱۲ 

تست ۵۱۵ 


تب» ۱۹ ۰۵۰ ۴۳۲۳ ۰۳۲۴ ۴۸۵ ۰۵7۷ ۴۳۱ 


۰4۲۲ ۰۸۰5۲ ۷۸۳ ۰۷۲۳ ۹۷/۷۸/۸۸ ۷ / ۷/۷/۷5۳۷: ۷/۷ /۷/ (۰/۰ 
4۹۰ ۹۸۲ ۸۳ ٩۲۱ ۴۷ ۰۳۷ ۰۳۵۵ ۷ 
۰۱۰۷۲ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۲۰ ۰۱۰۱۷ ۰۱۰۱۵ تا‎ ۲ 
4۱۴۱۷ ۰ ۷ ۳ ۲ ۰۹ 
(2۲ ۲ ۲ ۰ ۰ ۴ 
۲۱۲۵ ۲ 

تبریز» ۱۹۴۹ ۱۲۹ 

تس ۱۱۷۹ 

تپراخ قلعه» ۱۵۵ 

تبورستان» ۱۳۴۱ ۰۱۳۴۵ ۱۴۱۱ 

نت ۷۰ 

تتالیان» ۲۱۱۹ 

تتحات تار یخی راجع به ابران قدیم» ۰۵۴۷ ۵۷۷ 
۹۷۵ 

رامنس؛ ۱۱۳ 

٩۱٩ ۰۸۱ تثرانی»‎ 

٩۱٩ تترانی»‎ 

تترونیوم» ۵۷ 

تجارب الامم و تعاقب الهمم؛ ٩٩‏ 

جوم ۱۸۹۸ 

تجن» ۱۸۰۲ ۱۳۱ 

تجن رود» ۱۸۰۵ 

تحفةالنظایر فی غرائب الامصار و عجاثب الاسفار ٩۸‏ 
تخت جمشید» ۰۵۲ ۰۲ ۰۱۴۲ ۰۱۹۷ ۰۲۰۹ 0۴۸۸ 
۰ ۳ ۰۵۷۸ ۰۵۷۷ 4۷۹۲ ۰۱۰۲۱ ۰۱۱۰۱ 
۰ ۴ ۲ ۳ ۰۱۱۱۳ ۱۱۹۵ 
٩ ٩ ۷ ۹‏ ۱۱۸۸ ۰۱۱۹۴ 
۵ ۲ ۰۱۱۹۹ ۰۱۲۴۷ ۰۱۳۷۴ ۰۱۲۸۹ 
۰ ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۰۳ ۰۱۳۰۴ ۰۱۳۰۵ ۰۱۳۰۱۲ 
۸ ۸( 7 6 ۳ ۱۵:۳۵ تا 
۷ ۰۱۵۸۹ ۰۱۱۰۵ ۰۱۷۱۳ ۰۱۷/۲۷ ۰۱۱۷۲۹ 


۰۱۸۷۰ 4۱۸7۹۴ ۰۱۸۳۲۱ ۰۱۸۰۲ ۷۴۸ ۳ 
۲۱۳۰۹ ۸۳۳۷ 

تخت سلیمان» ۰۱۰۰ ۰۱۹۳۴ ۰۱۹۴۸ ۰۱۹۴۹ ۲۱۴۳ 
منیا ۳۹ 

تراخی نه» ٩۵۷‏ 

ترادس (اورفا)» ۱۷۴۱ 

تراژان» ۰۷۷ ۰۱۷۹۵ ۱۹۵۵ ۲۰۰۹ ۰۲۰۲۰ ۲۰۲۳ 
تا ۲۰۳۷ ۰۲۰۴۴ ۰۲۰۴۵ ۰۲۰۴۹ ۰۲۰۵۲ ۲۰۵۳ 
۹ ۳۳ ۲۱۷۸ 
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تراسی‌بول» ۱۰۴۳ 

انی؛ ۷۰۱ 

ترا کیّه» ۸۷۳ 0۳۲۸ ۰۵۰۱ ۰۵۰۲ ۰۵۱۱ ۰۵۱۷ ۵۱۸ 
۵٩۱ ۱۵۷۵ ۰۵۷۳ ۰۵5۱۵ ۰۵۴۸ ۰۵۴۳ ۰۵۳۲‏ 
۲ ۱۷ ۷۵۸ ۵۷۸۵۹ ۷۷۱ ۷۷۲ ۵۷۷۲ 0۷۷۹ 
۳ ۷۸۴ ۰۷۸۵ ۸۰۱۱ ۸۱۱ ۸۳۰۱ ۹۸۰ 4۸۱ 
۲ ۰۸۳ ۰۹۸۵ ۰۱۰۰۹ ۰۱۰۲۳ ۰۲۱۸ ۰۱۰۷۲ 
۳ ۵ ۲ ۱۳۳۹ ۱۳۹۷ ۰۱۴۳۰۲ 
۰ ۸ 4 ۴ ۳ ۰۱۱۵۲ 
۳ ۷۳ ۴ ۰-۳-۳۳ 
۷ ۲( ۲( ۰ ۰ ۱۲۳۲ 

ترا که آسیایی یابی تی‌نیّه: ۵۷۴ 

ترال ۸۳۸ ۱۹۱۱ 

ترامنش» ۸۰۵ 

تربت حیدری» ۱۸۰۴ 

ترزن» ۹۵۹ 

توساندزه ۸۹ 

تر سیپ» ۱۰۸۵ ۱۰۸ 

ترشیز» ۱۸۰۱۴ 

ترعه پالا کوب ۱52۸۴ 


فهرست اعلام /۳۳۷ 


ترکستان» ۰۱۳۲۴ ۲۱۵۷ 

ترکستان چین» ۴۸۸ 

ترکستان شرقی» ۴۸۸ 

ترکمنستان» ۰۲۱۵۷ ۲۱۵۹ 

ترکیّه» ۰۱۳۱ ۱۷۵۸ ۰۱۷۷۲ ۱۷۷۳ 

رم ۳۱ 

ترمس» ۱۱۴۲ 

ترمرپیل» ۳۴ ۴۲ ۴۷ ۵۴ ۵۵ ۵۰ 
۱ ۲ ۰۱۰۰۷ ۰۱۰۱۳ ۰۱۱۹۰ ۰۱۹۸۸ ۲۱۷۱ 
تزن» ۰۳۲ ۱۱۵۴ 

تروآد» ۰۵۷۴ ۵۹۷ ۷۱۷ ۱۱۲۱ 

تروگ پو میه» ۷۰ ۷۴ ۸۱ ۲۵۴ ۴۰۵ ٩۵۸۱۶۰‏ 
٩ ۲ ۷‏ 7 ۰۲۳۵ ۰۱۷۹۴ ۰۱۸۰۹ 
۱۳۳۳ 

٩۰۳ ۳۱ ۵۹۷ ۰۵۵۰ ۵۴۲ ۰۳۹ ۰۲۴ ترووا»‎ 
۱۷۲۸ ۰۱۷۰۱ ۱۲۴۳ ۰۱۱۰۲۰ ۸ 

تری‌بال» ۰۱۰۰۹ ۱۰۲۵ 

تری‌بون» ۱۸۸۹ 

تری‌پارادیزیوم)» ۱3۳۳ 

٩1۲ تری‌پولیس؛‎ 

تری‌پی‌لون» ۰۱۰۴۵ 

تری‌تان‌تای» ۳۷۸ 

ثری تَانْ تخیش؛ ۱۳۲۸ 

تری تخم» ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۲۴ ۸۲٩‏ 

تری ته» ٩۵۷‏ 

تری‌رع» ۷۷۸ 

٩۲۱۴ تری‌زل»‎ 

تری‌فون» ۰۱۷۲۲ ۱۷۸۸ 

تریولت» ۱8۰۸ 

تری‌باریوس» ۰۱۷1۵ ۱۷۲۸ 


ره ۲ ۹۵ ۸۷۰۱ ۷۰۵ ۷۸۴ ۱۱۲۸ 
شالرس» ۹۹٩‏ 

تسالی» ۵۵۵ ۵۸۳ ۲۱ ۱۳۳ تا ۳۵ ۳۹ 
۰ ۰۱۷۲ ۸۳ ۹۴ ۸۷۱۸ ۸۷۲۳ ۸۰۲ ۸۱۱ 
۷ ۷ ۱۰۰۴ ۰۱۰۰۷ ۰۱۰۳۵ ۱۰۴۷ ۰۱۰۱۷۱ 
۷ ۲ ۲ ۰ ۱( 

٩51۴ 5۳ تشالیرن؛‎ 

تس پیان» ۰۱۰۱۳ ۱۰۱۵ 

تسین» ۲۰۲۱ 

تفلیس» ۰۲۰۱۳ ۲۱۳۴ 

تقوع» ۱۹۴ 

تقو یم الىلدان» ٩۷‏ 

تل ۳۳۰ 

تل العامر نه؛ ۵۰ ٩٩‏ 

تلپ تولم ۲ تا ۱۰۲۴ ۱۱۶۱۵ 


تلخ) ۱۳۲ 

تل فایس» ۱۳۷۴ 

تلْ مش» ۲۴5 ۴۵۹ 

ل‌تن» ۴۹۰ 

تل میس ۹ "۱ 

تله پولم ۱2۳۴ 

تلیورس؛ ۰۱۹3۹ 0۱۹۷۰ ۰۱۹۷۱ ۱۹۷۳ 

تمبرون» ۰۹۰۳ ۰۱۵۴۱ ۱۵۴۲ 

تمبرون» ۱۵۴۲ 

تمبر یوع) ۸۳۲ 

تپ سُنْ» ۵۵ 

٩۸۱ ت‌من»‎ 

تمورامات» ۱۵۳ 

تَّمی‌ریس» ۱۳۸۲ ۳۸۹ 

تمیستوکل» ۰۷۴ ۸۷۸ ۰۵7۱۱ ۰۵۱7 ۵۱ 1۵۵ 11۲ 
تا 6۴ ۱۷ ۸ ۷۴ 1۷۵ ۱۷۸ ت۸۱۱) 


۰ ۷۲۱۹ ۸۷۲۲ ۸۷۲۴ ۱۷۳۳ ۷۵۸ ت ۸۷۸ 
۳ ۷۹۱ ۰۸۱۸ ۰۲۱ ۰۱۲۲۷ ۱۲۴۸ ۱۹۳۲ 
تن ٩۳‏ تا ٩۹5۵‏ 

تن ش۱۲۳۹ 

تنکاین» ۵۷۳ ۰۱۸۲۸ ۲۱۵۲ 

تنگ ترموپیل» ۴۱ 0۱۱۳۰ ۱3۷۲ 

تک توروس» ۲۰۰۲ 

تنگ داریال» ۱3۵ ۵۲۰۱۳ ۲۰۱۴ 

تن کرتَتْ» ۱2۷۲ 

تنکه ترمرپیل» ٩۵‏ 

تنکه خیبر ۱۳۴ 


ص__ 


تواس» ۰۱۵۲۲ ۱۵۲۴ 

توپولیس» ۱۰۰۰ 

توت‌یس سوّم» ۵۷۲ 

تورات؛ ۱۵ ۳۳ ۰۳۰ ۳۸ ۴٩۹‏ ۰۵۷ ۱ ۸۷۵ ۷۰ 
۸ ۲۵۲۷ ۱۵۳ تا ۰۱۵۵ ۰۱۰۲ ۰۱۱۴ ۰۱۰۹ ۱۷۱ 
تا ۰۱۷۳ ۰۱۹۴ ۰۳۳۴ ۳۴۵ 0۳۴۹ ۳۵۳ ۳۸۴) 
۹ ۰۴۰۷ ۰۴۶۰۹ ۰۴۵۷ ۰۵۱۲ ۵۷۸ ۷۳۴ 4۷۵۵ 
۷ ۰۲۱ ۰۸۲۵ 4۵۲ ۰۱۲۵۱ ۲۵۴ ۰۱۷۰۷ 
۹ ۱۸۹ ۱ 
توران» ۱۸۵ ۲۱۲۲ 

تورایف» ۳۸ ۰۴۱ ۰۱۹۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۸ ۰۴۱۹ ۴۸۰) 
۲۳ ۰۰۲ ۰۹۸۰ ۰۱۳۰۳ ۰۱۳۱۳۰ ۰۱۳۱۷ ۱۲۲۱ 
توزنگ تیه ۰۱۳۲۴ ۱۳۲۵ 

توروس» ۰۴۳ ۰۱۰۳۵ ۰۱۴۵۸ ۰۱۴۵۹ ۰۱۱۹۰ 
۸ ۲۰۰۲ 

تورون» ۱۱۵۵ ۱۴۹۹ 

توریثو آ» ۱۸۳۵ 

تورید» ۰۴۹۳ ۰۵۱۴ ۱۸۸۳ 


توریوم» ۸۰۵ 
توسیدید» 1٩‏ ۷ ۸ ۸۴ ۷۳۳ 0۷۰ ۷۰۱ 


0۷۸۲ ۸۷۸۰ ۷۷۸ ۸۷۷۲۸ ۸۷/۷۴ ۸۷۷۳ ۰۷/۸ ۴ 
۸۱۱ ۸۰۷ ۸۰۵ ۸۰۴ ۸۰۰ ۸۷۹۹ ۰۷۸۵ ۴ 
۱۸۰۰ ۰۱۷۹۹ ۰۱۷۹۸ ۰۳۴۶ ۲۱ 

توللین ۱۲۴ 

٩۷ تونس»‎ 

تویسرکان» ۱۸۴۰ ۲۱۵۶ 

ته آژن ۱۱۱۴ 
ته‌اکریت» ۱۷۷۴ 

ته تیس» ۱۵۱۴ 

تهران» ۰۱۲۹ ۱۳۲ 

هزه» ۱5۷۹ 

تهله پولم» ۱۷۷۹ 

هس ۱ 2( 

ته‌نه‌دوس» ۵۴۵ 

تیانا» ۱۷۴۹ 

تی‌ب‌ته» ۴۱۳ 

تی بریوس» ۰۱۹۵۵ ۰۱۹۵ ۰۱۹۹۴ ۲۰۲۲ ۲۱۵۰ 
تی بر یوس» ۱۷۵۳ ۰۱۹۵۷ ۰۱۹۱۴۳ ۰۱۹۰۴ ۱۹۹۱ 
۷ تا ۰۱۹7۱۹ ۰۱۹۷۳ ۱۹۷۴ 

تی پاتر» ۰۱۳۴۹ ۰۱۳۷۱ ۱۳۸۵ 

تیت رس تس 0۷۷۰ ۷۹۳ ٩۱۳‏ ۰۱۴ ۱۷ 
۳ ۱۳۲۸ 

٩۳۵ تی‌ترروشت»‎ 

۱۵٩۹۳ تیت‌لیو»‎ 

تیتوس» 0۷۵ ۰۱۷۱۹ ۱۹۲۴ ۰۲۰۱۴ ۰۲۰۷۹ ۲۰۹۹ 
تیترس دوم» ۲۱۱۲ 

٩۱۰ تی‌ثه»‎ 

تی ثبوس» ۱۹۳۸ 

تیرداد اشکانی» ۲۱۲۱ ۲۱۲۹ 

تیرداداول» ۱۷۸ 

تیر داد اول» ۰۲۱۵۳ ۰۲۱۰۱ ۲۱۸۵ 


فهرست اعلام ۳۱۳۹ 


تیرداد» ۰۸۸ ۰۱۴۳۰ ۰۱۸۱۳ ۰۱۸۱۴ ۰۱۸۱۷ ۱۸۱۸ 
4 ظ (  ( ( (5  (‏ ( 2۵ 
۲ ۵( (ظ (( ( /(ن ‏ ۳( 2۵4 
٩ ۲ ۹‏ )ا(ص 
۷ ۱ ۶ تا ۲۰۱۰ ۷۲۰۱۴ 
۱ ۰ ۰۲۰۸۰ ۰۲۱۱۲ ۰۲۱۲۷ ۰۲۱۵۳ 
۳۱۹ 

تیرداد دوم» 0۲۱۱۴ ۲۱۵۳ 

تیرزن» ۲۵۲ 

تیروس تس؛ ٩٩۱‏ 

تی‌رٍه‌اوس» ۱۱۱۵ 

تیریأسپ» ۱۴۴۴ ۱۴۷۲ 

تیری‌باذ» ۸۲۸ ۸۴۲ ۸۹۱ ۸۹۲ 4۲۱ ۲۲ 
۳ ۰۳۸ ۰۲۹ ۰۹۳۰ ۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ 4۵۱ 
۷۲ ۰۹۵۳ ۰۵۴ ۱۲۱۷ 

تبری‌باذ» ۸۲۸ ۸۴۲ ۸۹۱ ۸۹۲ ۰۲۱ 4۲۲ 
٩۵۱ ۰۳۳ 1: ۲ ۲۳‏ تا ۵۴ ۱۲۱۷ 

تیری‌داد» 0۱۱۱ ۱۱۱۳ 

تی‌ریوئس» ۰۱۱۱۳ ۱۱۱۴ 

تی‌ریه‌اوم» ۸۳۲ 

تیری یس تیس ۱۵۰۱ 

تسافرن ۷۸۴ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۴ #۸۰۵ 
٩۸۴۷ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۳۰ ۱۲ ۸۲۷ ۰۸۱۷‏ 
۹ ۰۸۵۳ ۸۵ ۸۰۲ ۸۱۵ 1 ۸۷۰ ۸۷۲ تا 
٩۱۸ 4۰۵ ۵۰۴ ۸۸۸ ۸۸۳ ۰۸۸۲ ۰۸۷ ۴‏ تا 
۳ ۱۹۴۶۲ 

٩۹۵ تی‌سامن»‎ 

تسفون» ۰۱۳۸ ۰۵۸۰۱ ۰۱۱۸۷ ۰۱۷۰۲ ۰۱۷۲۷ 
۱( ۱0( ( ( ( /( ( ۳( ۳( ۳( 
۹ ۲۲۰۲۰ ۰۲۰۳۱ ۰۲۰۳۲ ۰۲۰۳۳ ۰۲۰۳۴ 
۴ ۰۲۰۴۰ ۲۰۵۱ تا ۰۲۰۵۳ ۰۲۰۵۲۰ ۰۲۰۵۷ 


۰۲۲۱۳ ۰۲۱۱۰ ٩ ۷ 7 ۳ 
۲۳۹ 

۴٩۱ تیگر»‎ 

تیگران اوّل» 0۲۱۱۲ ۲۱۵۲ 

تبگران» ۱۸۲ ۲۷۵ تا ۰۲۷۸ ۲۸۹ ۳۹۹ ۳۷۲ 
۵ ۰۴۰۱۷ ۰۸۸۱۸۳ ۰۷۰۱۹ 0۱۷۲۱ ۰۱۷۲۲ ۱۷۲۱ 
٩ ۴‏ ۲ ۸ ۲ 2-۳ 
۴ تا ۱۸۸۵ ۱۸۸۹ ۱۹۹ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ 
۵ ۱ ۰۱۹۲ ۲۰۴۱ تا ۲۱۴۳ ۲۱۴۹ 
تیگرانژژت ۰۱۷۴ ۰۱۸۷ ۱۹۸۹ ۲۰۰۱ 
شوران کر فا مسیشگران تور 

تیگران چهارم» ۲۱۵۳ 

تیگرانش ۱۳۲۸ 

تیگلات ۳۸۷ 

تیکلاث پالس ۱۱ ۱۲۲ 

تیگلات پالسر اوّل» ۸۱۷ ۱۵۲ ۱۹۰ 

تیگلاث پالسَر چهارم؛ ۱۵۳ 

تیگلات پی‌لیستر» ۰۵۲ ۷۱ 

تیل» ۱۹۸۴ 

تي ره ت 

تیلْس» ۱۵۷۴ 

و (بحرین)» ۱۸۲۳ 

۱۷۰٩ تی‌مارخوس؛‎ 

تیماگراس» ۹۳۹ 

تیماگرااکس» 1۱۳ 

تی‌ماندره ۱:۴۵ 

تیم برارا» ۳۱۷ 

٩۲۲ ۲۱ ۰۱۹ ۰۸ تیمبرون»‎ 

٩۱۳ تیمس»‎ 

تی‌موته» ۹۹۰ ۱۰۰۴ 

تی موته» ۹۹۰ ۱۰۰۱۴ ۱۷۵۲ 


تی‌مودس» ۱۰۱ ۱۱۷۱ 
تیموردس» ۱۰۹۳ 
تیموریان» ۱۸۱۴ 
تیموکرات؛ ٩۱۷ ۹٩۱۴‏ 
ی کر ۷۵۹ 
تی‌موکله» ۱۰۱۴ 
تیموگراس» ۷۸۴ 

تی‌مونا کس» ۳ 

تي‌به وس سی‌سی‌لی؛ ۱۰۲ 
تیب ژنیداس» ۷۰۸ 

تین تیر» ۳۳ 

٩۴۲ تبرس»‎ 


شا گا» ۴۳ 

سثَّت گرش» ۰۳۲۷ ۱۱۸۹ ۱۳۱5 

ثرموزا» ۱۹۵۴ 

تمالبی» ۴۵۷ ۷۵۵ ۷۹۴ ۸۲۵ ۹۵۹ ۲۰۸۷ 
۴ ۲۰۹۹ 

تشن ۱۹/۵ 

ثوخر؛ ۴۵۴ 

ثیع‌یزمان» ۱ 


٩4۲ حاحظء‎ 

جام؛» ۱۸۳۰۴ 

جاماسپ» ۰۵۷۸ ۱۳۲۹ 

جاماسپه» ۱۳۲۹ 

جانیک» ۲۱۲۷ 

جبال» ۰۲۰۸۱ ۲۰۸۷ ۰۲۰۹۴ ۲۱۹۸ 
جبل» ۱۳۸۱ ۱3۷۵ 


جبل طارق» ۲۵ ۳۸7 ۰۴۸۵ ۰۵۳۰ ۰۱۲۱۹ ۱۴۷۹ 
۷ ۳۰ ۱۵7۰۵ 

جبل لبنان» ۰۱۲۷ ۳۸۱ ٩۰۲‏ 
جرّاحی» ۲۰۹۹ 

جرج سمیث» ۵۲ 

جزایر پا کث» ۱ 

جزایر ساندویچ؛ ۱۹ 

جزایر سیکلاد؛ ۵1۵ ۱۰۱۵۱ 

جزایر نیکوبار؛ ۱ 

جزیره بحرین» ۱۵۷۴ 

جزیره ردٍس» ۱۱۲۸ 

جزیره سیسیل» ۱۷۱۴ 

جزیره سی‌یاتوس» ۱۳۴ 

جزیره فار» ۱۵۹۹ 

جزیره کاپری» ۱۷ 

جزیره لس‌بُس» ۵۲۲ 

جزیره آ تیک ٩۸٩‏ 

جزیره آراد» ۱۰۸۴ 

جزیره آن تاندن ۵۲۲ 

جزیرة آندروس» #۳۰ 

جزیره الان‌تین» ۸۰۲ 

جزیره اوبه» ۱۵۲ 

جزیره اورا» ۷۰۰ 

جزیره پسیت‌تالی؛ 1۷۱ 

جزیره خیوس» ۰۵۳۳ ۰۸۰۵ ۰۸۰۷ ۱۰۵۰ ۱۱۱۲ 
جزیر؛ دش» ۰۵۵ ۵۵۷ ۸۳ ۷۰۹ 
جزیر؛ دس ۸۱۱ 

جزیره ساهس» ۰۵۵ ۸۷۸۲ ۰۸۱۳ ۸۱ ۱۹۲۸ 
جزیره سی‌تره ٩۲۰‏ 

جزيرة سی‌یاتوس» ٩۳۵‏ 

جزیره فرمره ۱٩‏ 


فهرست اعلام /(۳۱۳۳ 


جزیره قبرس» ۳۹۸ ۵۳۸ تا ۱۵۴۰ ۰۵۷۴ ۵۷۵) 
۵ ۰۷۷۰ ۱۲۵۲ 

جزیره کرت؛ ۱/۴ 

جزیرة کرت ۵1 

جزیره کریت» ۰1۱۳ ۱۰۹۰ ۱۱۴۸ 
و کون 32 

جزیره لرْس» ۵۴۳ 

جزیره لش بُش» 0۲۲۰ ۰۵۰۲ ۵۳۷ 
جزيره مادا گاسکان ۱1 ٩۴‏ 
جزیره نا کس» ۰۵۳۲ ۵۵7 

جزيره یازس» ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۷ 
حفغتای» ۱۸۰۴ ۱۸۰۵ 


جَکُشن» ۰۱۲۹ ۱۳۲۴ 

حلگه تب ۱۷ ۵۹۷ 

جلم؛ ۱۸۴۰ 

جمشد» ۱۲۷۲۰۱۹ 

جنگ ایران؛ ۵۴۹ 

جوتاروس» ۱۸۹۰ 

جوم ۱۵۵ 

جوین» ۱۸۰۴ 

ون ۸( جح(« غىص۱ة۰+(آچ۱,پىچذآچ«آغح/‌ظ,(ة«۱۷/ ۱۷  *2(۳-۳-۱/۱۱۵/۷/۱(‏ 
۹ ۰۱۸۲۵ ۰۱۸۳۴ ۱۸۴۰ ۱۸۵۹ ۱۸۲۵ 


۲۱۵۷ ۲۱۵ ۲ ۷ ۱ ۷ 6 ۳ 


چ 


چاکله» ۱۸۰۲ 
چان‌درا گوپتاه ۰۱5۹۵ 54 ۱۹۷ ۱۹۹۸ 
۳ ۱۸۲ 


چرچیل» ۵۴ 


چرنی کف ۵۱۴ 


۲۳ / ابران باستان 


چش پش» ۱۳۲۳ 

چش پش دوم) ۱۳۳۹ 

چندر گوت‌تا» ۱5۸۷ 

چنگیزیان؛ ۱۸۱۴ 

چیثر تَخم» ۳۹ 

جیتر تخمه» ۴۶۲ 

چیش پش» ۲۹ ۵۸۸ ۱۷۳۰ 

چیش پش اول» ۰۲۰۵ ۷۲۰۸ 

چیش پش دوم» ۰۳۳۹ ۲۰۵ تا 0۲۰۷ ۳۳۹ 

چین» ۰۱7 ۹۴ ۰۸ ۰۵۲۰ ۰۱۱۲۹ ۰۱۲۳۲ ۱۴۷۱ 
۹ ۰۱۸۱۵ ۱۸۵۳ تا ۰۱۸۵۵ ۰۱۸۵۷ ۱۸۵۹ 
۵ ۲۲ ۲۷ ۲۳۰۴ 


چین چیخری» ۳۹۰ 


حاجی خلیفه» ٩۵‏ 

حام؛ ۳۳ 

حبشه؛ ۰۲۹ ۰۳۸ ۰۵۰ 0۳۹۸ ۵۴۱۲ ۴۲۱ تا ٩۴۲۴‏ 
۱ ۰۴۳۵ ۰۴۷۷ ۰۴۸۴ ۰۴۸۲۱ ۰۵۳۰۱ ۰۵۷۳ ۵۷۵ 
۰٩۷۰ ۰۷۳۷ ۴ ۹‏ ۹۹۹ ۰۱۱۱۱ ۰۱۲۳۵ 
۹ ۲ ۷ ۴ ۲۱۳۲ 
حجی» ۷۸۹ 

حرّان» ۰۳۸۳ ۰۱۹۰۱ ۰۱۹۱۳ ۱۹۱۴ ۰۱۹۱۶۰ 
۰ ۲ ۲ ۲۱۵ 

حزقیال» ۰۳۸۳ ۰۱۱۹۳ ۱۲۱۶۰ 

حصارلیق؛ ۲۴ 

حلب» 41 ۱۱۷ 

حلبون؛ ۳۸۳ 

حله» ۵۱ 

۱۹٩۹ ۱۵۴ حماث»‎ 

حمدالّه ستوفی» ۰۲۱۰۲ ۲۱۰۱۳ 


حمزه اصفهانی» ۰۳ ۰۲۰۹ ۰۴۵۷ ۷۵۵ ۷۹۴ 
5۵٩۹ ۰۲ 5 ۷‏ ۷۸ 0۹۹۷ ۲۰۹۵ 

حَموزّبی» ۰۳۵ ۵۵» ۰۲ ۰۱۰۸ تا ۰۱۱۱ ۱۱۵ 
۲۳ ۲۰۲۴ 

٩۵۸ حنانی؛‎ 

حود بن ابراهیم» ۲۰۹۹ 

حرض سلطان؛ ۱۳۲ 

حیدین» ۱۵۵ 


ح 
خابریاس» 0۲۸ 4۳۹ ۵۴۱ ٩٩۰ 4۴٩‏ 
خابور» ۰۱۵۳ ۰۸۳۹ ۰۲۰۲۹ ۰۲۰۴۵ ۰۲۰۴ ۲۰۴۹ 
۱۵۲ 
خات ترشی لم؛ ۵۰ 
خارادرا؛ ٩۵۷‏ 
خارس» ۹۰۱ ۰۹۷۲ 6۹۹۰ ۱۳۴۸ 
خارش می‌تی‌لنی» ۱۴۳۷ 
خاروس ۱۴۵۲ 
خاریدم؛ ۲ ۳ ۲ ۷ ۱۰ 
خاریس» ۱۷۴۳ 
خاریک‌لس» ۱۴۳۷ 
خالاشترا؛ ۱۳۹۹ 
خالدی؛ ۲۱۲۷ 
خالسیداس» ۸۰۵ ۰۸۰۷ ۸۱۱ 
خالوس» ۸۳۸ 
خالیب» ۸۹۲ ۸٩۰‏ 
خالی‌بیّه» ۵۷۴ 
خان اسکندره» ۸۴۲ 
خان‌جائو» ۲۰۲۱ 
خاونه‌اوس؛ ۱۹۲۷ 
خایدالو» ۱۱۸ 


خبیش؛ ۵۸ 

خداوندگار ۱۷۷۳ 

خداینامه؛ ۲۰۱۷۹ 

45 ۰۵۷۳ ۵۴5۰۲ ۰۱۹۴ ۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۲۹ خراسان»‎ 
۰۱۸۰۲ ۰۱۷۹۳ ۰۱*۰۲۲ ۰۱۵۲۵ ۴ ۰ 
۰۲" ۲ ۰ ٩ ۲ ۴ 
۳۲۱۱۵۹ 

خراس مس ٩۰۱۸‏ 

خرخار» ۱۵۲ 

٩۱۳ خرزیس»‎ 

خرسوب لپت؛ ٩۸۸‏ 

٩۲۳ ۸۳۹ ۰۱۷ ۰۵۵۸ ۰۵۱۴ ۰۵۱۱ خرسون»‎ 
٩۲۳ ۸۳۰ ۸۱۷ ۰۰۲ ۰۵۴۱ ۰۵۴۵ خرسونس»‎ 
۱۸۸۳ ۷ ۲ 6۹ 

خرسونس تورید؛ ۱۸۷۳ 

خرسونس کاریه» ٩۱۹‏ 

خرقیال» ۱۲۵ 

خرم | باد؛ ۱۱۸ 

خرونه» ۹۹۰ ۰۹۹۱ ۱۴۱5 ۱۷۰۳ 

خوُپوذه ۲۱۲۸ تا ۲۱۳۰ 

خریسو پولیس» 4۰۲ ٩۱۳‏ 

خزر» ۰۲۵ ۱۸۰۴ 

خسرو اشکانی» ۰۲۱۲۱ ۲۱۳۰ 

خسرو الثانی» ۷۹۴ 

خسرو بن بلاش بن نرسی» ۲۱۰5 

خسرو بن نرسی؛ ۲۱۰۴ 

خسرو» ۰۲۰۲۰ ۰۲۰۲۱ ۰۲۰۲۴ ۰۲۰۲۵ ۰۲۰۲۸ 
۰ ۲۷ ۰۲۰۳۳ ۲۰۳۵ تا ۸۲۰۳۷ ۲۰۴۲ 
۹ 66 ۷ ۰ ۰ "#۰۲۳ 
٩ ۷‏ ۰۲۱۳۵ ۰۲۱۳۲ ۰۲۱۳۷ ۲۱۲۱۳ 


خسروثانی» ۷۹۵ 


فهر ست اعلام /۳۳۳۳ 


خسرو دخت» ۲۱۲۷ 

خسرو دوم» ۰۲۱۳۴ ۲۱۵۳ 

خسرو سوّم» ۲۱۵۴ 

خسرو کبیر» ۲۱۵۳ 

خسرون» ۱۷۹۲ ۰۱۸۰۰۱ ۰۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۲۰۲۸ 
۵ ۰۲۰۴۹ ۰۲۰۲۵ ۲۰۵۰ تا ۰۲۰۵۲ ۲۰۵۹ 
۲ ۱ ۷ ۳ ۳ 7 
۹ ۷ 0 ۰۲۱۵۲ ۲۱۵۲ 

خشایه یه ۴٩‏ 

خشترپران» ۱۷۲۵ 

خشیارشاء» ۴7 ۰151 ٩۴۵۱ ۰۴۲۴ ۰۳۲۵ ۰۲۰۵ ۰1٩‏ 
۰ ۰۵۳۹ ۰۵۵۱ ۰۵۵۷ ۵۷۰ ۵۷۷ 1 ۵۸۱ ۵۸۳ 
تا ۰۵۸۵ ۵۸۷ تا ۰۵۹۰ ۵٩۹۲‏ تا ۰۵۹۸ ۰۰۰ تا ۰۳ 
۰۱٩ 7 ۷۳ ۹‏ ۱۲۱ تا ۰۲۳ ۲۷ ۲۸ 
۲ ۳ /۳۷ ۱۳۹ تا ۴۲ ۰۴۴ 1۴٩‏ تا 
۹ ۱۵۴ تا ۱۵۷ ۱۰۱ تا ۲ ۱1۴ ۹۹۵ 
4 ۰۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷۵ تا ۸۲ 1۸۴ تا 
۹ ۹۳ ۸۹۱ ۷۰۷ 0۷۰۹ ۰۷۱۷ ۸۷۱۸ ۰۷۲۲ 
۳ ۰۷۲۵ ۰۷۲۲۱ ۷۲۸ 17 ۷۳۰ ۷۳۲ 0۷۳۴ ۷۳۸ 
تا ۵۷۴۰ ۷۵۹ تا ۵۷۵۸ ۰۷۰۱ ۰۷۱۴ ۰۷۹۰ ۷۰۸ تا 
۲ ۰۷۷۴ ۸۷۸۱ ۸۷۸۲ ۷۸۵ ۷۹۰ ۱7 0۷۹۲ 0۷۹۴ 
٩۲۱ ۲۰ ۰۸۷۸ ۸۲۸ ۰۸۲۱ ۰۰۱۸۲ ۹‏ ۰4۲۳۲ 
۸ ۰۹۵۵ ۰۹۸۱ ۰۱۰۱۱۵ ۰۱۰۱۲۳ ۰۱۰۱۷۳ ۱۱۸۰ 
۹ ۳ ۱۵۴ ۰۱۱۱۰۰ ۱۱۰۲ ۰۱۱۹۵ 
٩ ۲ ۸‏ ۰ ۰ ۱۱( 
۲۱ ۱۰ ۰۱۳۳۲۱ ۰۱۳۴۷ ۰۱1۳۵۱ 
۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰۲*۲ 
۵ ۲ ۰ ۳ تا ۱۳۰۹ تا 
۸۹ ۷ تا ۰۱۳۲۹ ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۹۱ ۰۱۴۵۹ 
۷ ۰ ۲ ۲ ۲ 2۳۱۳۱۳ 
۰۱٩۹۱7 ۰۱۷۸۳ ۷۳ ۵‏ ۰۲۱۳۰ ۲۱۷۱ 


خشیارشای اوّل» ۰۷۹۴ 0۷۹۸ ۰۸۰۰ ۰۱۱۰۷ ۱۳۲۸ 
خشیارشای دوم ۵ ۰۷۹۲ ۱۱۹۹ 

خْلولْه ۲۰۴ 

خلیج اسکندرون؛ ۸۳۷ 

۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ۰۱۰۷ ۰۵٩ ۰۲۵ خلیج پارس»‎ 
۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ۷۲۵ ۳ 
٩۵ ۲۲ ۰۴۱۴ ۰۴۱۲ ۰۳۹۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۳۹ ۳۳۰ 
۱۲۳۴ ۰۱۲۳۳ ۰۱۲۲۱ ۰۵۸۰ ۰۵۷۳ ۰۵۸ ۸ 
۱۵۷۰ ۰۱۵۴۴ ۰۱۵۳۰ ۰۱۵۱۱ ۱۳۲۵ ۹ 
۱۷۱۰ ۱۵۷ ۰۱۵۷۸ ۰۱۵۷۵ ۰۱۵۷۳ ۲ 
۰۴۲2۱۵5۵ (۳ ( 4 ۱ 
۲۱۸۲ ۷۷ 

خلیج پولیکاسترو» ۲5۱ 

خلیج رم ,۹۲ 

خلیح سالونیک» ٩۸۱‏ 

ات رت وت یت 

خلیج عقبه» ۲۲۰۴ 

خلیج فارس» ۰۱۵۷۵ ۰۱۷۳۲ ۲۲۰۴ 

خمسه» ۰۱۸۴۰۱ ۲۱۵۲ 

خو آسپ» ۰۱۴۴۹ ۰۱۱۵۱ ۱۵۰۲ 

خوارزم» ۰۱۳۱ ۰۳۲۷ 0۳۹۰ ۴۰۴ ۰۴۱۱ ۵۷۴؛ 
۰ ۲ ۲ ۵ ۶ ۰7۲-۲ 
۵ ۲ ۸ ۱۸۴ 

خواف» ۱۸۰۴ 

خوانسار» ۰۱۸۴۰ ۲۱۵۲ 

خورباتیلا» ۱۲۲ 

خورساباد؛ ۱۲۷۵ 

خوری‌پن» ۰« 

خوزستان» ۸5 4۲ ۱۱۸ ۰۱۳۰ ۴۵۹ ۴۹۰ ۵7۷ 
۳ ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۱۰ ۰۱۲۱۹ ۰۱۲۳۴ ۱۳۱۴ 
۵ ۰۱۵۰۱۲ ۰۱۵۲۰۳۲ ۰۱۲۲۰ ۰۱۷۰۵۲ ۰۱۹۵۹ 


۱۷۴۳ ۰۱۷۲۷ ۰۱۷۲۰ ۰۱۸۹۵ ۱۴ ۰ 
۱۸۷۱ ۰۱۸۴۰ ۱۸۳۷ ۱۸۳۰ ۰۱۸۳۲ ۰ 
۲۱۱۷ ۰۲۱۱۰ ۰۲۱۸۵ ۰۲۱۵۰ ۰۱۹۷۴ ۳ 
۳۸۷ 

خوزیان؛ ۱۵۷۰ 

خوم‌بان ایگاش» ۱۲۴ 

خوم‌بان خالداش؛ ۱۲۳ 

خوم‌بان کالداش» ۰۱۲۵ ۱۲۹ 

خون بان نومینا؛ ۱۰۹ 

خویا؛ ۲۱۴۷ 

خیالن؛ ۱۰۵۹ 

خییر» ۱۴۴۲ 

۸۸۵ ۸۸۴ ۸۸۱ ۸۸۰۱ ۰۸۷۸ ۰۸۸۲ خی‌ری‌شف»‎ 
۹.۲۳ ۸۹۰. ۰ تا‎ ۸٩۳ ۰ ۸۸٩ ۷ 

تا ۴۸ 

خیرس» ۲۵۵ ۰۲۵۹ ۰۲۱۰۰ ۰۲۲۱ ۰۵۲۳ ۵۲۴ 
۷ ۰۵۴۳ ۰۵۴۵ ۰۵۷۴ ۰۷۱۳ ۷۱۸ 4۰۱ ۵۸۹ 
۴ ۰ ۱۱۱۲ 

خیوه کنونی» ۴۰۴ 


دااوخورس؛ ۳۰۸ 

داتافژن» ۰۱۳۸۸ ۰۱۳۸۹ ۱۴۱۳ 

4۴٩ ۴۶۰ 4۴۵ ۰4۴۴ ۰۴۳ ۰۴۲ ۰ داتام)‎ 
۱۷۵۲ ۰۱۷۵۴ ۲۷۰ 

داتاماس» ۳۱۸ 

۰*۰۷ ۰۵۸۴ ۰۵7۱۷ ۰۵7۱۵ ۰۵۱۴ ۰۵۵۷ دأتیس»‎ 
٩۵۸ ۰ 

داتیس در می‌کُن» او 

دادحاد؛ ۲۱۲۸ 


۵ به دج 


دادزشیش» ۰۴۰۱ ۴۹۳ 


دادوهی‌یَ» ۴۵۴ 

دارا» ۰۷۹۷ ۱۲۳۹ ۰۱۲۴۰ ۰۱۵۴۲ ۰۱۸۲۱ ۱۸۲۲ 
۳ ۵۲۰۸۷ ۰۲۰۷۸ ۲۰۸۴ 

داراب» ۸۷۹۷ ۱۳۲۱ 

داراب گرد) ۷ ۳۰ 

دارا بن دارا؛ ٩۷۸‏ 

دارا بن دارا بن بهمن اسفندیار» ٩۷۸‏ 

داراءبن اردشیر بهمن‌بن اسفندیا ۷۹۷ 

۱۰۲۳ ۸۱۴ ۵۷۳۲ ۰۰ ۵۴۲ ۵۱۳ داردانل؛‎ 
۱۹3۴ ۰۱5۳۹ ۱۱۵۱۱ ۰۱۲۴۷ ۰۱۲۱۴ ۱ 
٩۰۱۴ ۵٩۷ ۵۴۲ داردانوس»‎ 

٩:٩ داردانیان»‎ 

دارمش تتز» ۱۹۲ 

دارمس تتر» ۱۹۲ 

داره» ۳۱۱۹ 

داریال» ۲۰۱۴ 

٩۱۷۸ ۷ داریس»‎ 

داریّس» ۵۵۷ 

داریی» ۲۱۴۴ 

دارپوش اوّل» ۰۴۷ ۰:۵ ۰۱۰۱ ۰۱۵۱ ۱۵۲۰ ۱۹۳ 
۲ " ۰۲۰۷ ۰۳۳۹ ۴۰۱۹ ۴۱۰ ۰۴۲۴ ۴۲۸) 
۷ ۰۴۸۸ ۰۵۴۲ ۰۵۷۳ ۰۵۷۷ ۰۵۷۹ ۰۰۱۹ ۷۱۲ 
۹ ۷۷۱۲ ۸۷۹۰ ۰۷۹۲ ۰۴ ۸۰۲ ۸۵۸ 4۵۵ 
۰ ۷۵ ۹۸۱ ۰۱۰۳۲۱ ۰۱۰۸۲ ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۸۸ 
۹(۹۹ ( ۹ ۹ظ((۱ ( ( ( ((( ( ((( ( 5 6 2 
۹ ۷ ۷ ۰ ۰۱۳۱۵ ۰۱۲۷۴ 
۲ ۲۵ ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۰۱۹ ۰۱۳۱۰ ۰۱۳۲۳ 
۰۱۵٩۹۲ ۰۱۵۷۵ ۰۱۳۲٩۹ ۱۳۲۸ ۹‏ ۰۱1۱7۱۵ 
۱ ۴ ۲ ۳ 4 +2 
۳ تا ۰۱۸۰۱۸ ۰۱۸۲۵ ۰۱۸۳۰ ۰۱۸۵۳ 
٩ ۷ 4 ۹‏ 4 ۷۳ ۰۲ 


فهر ست اعلام /۳۳(۵ 


۲ ۰۲۱۹۸ ۰۲۷۱۷۸ ۲۲۱۹ 
داریرش بزرگ» ۵۵ ۵ ۰۵۷۱ ۷۷۱ ۸۷۷۲ ۷۸5 
۰ ۸۱ ۰۱۰۹۳ ۰۱۱۹۴ ۰۱۲۱۹ ۱۳۲۸۱ ۰۱۳۰۸ 

۲۲۰۱۸ ۱۹۸۵ ۰۱۸۱۰ ۱۸۰۴ ۷۸ 

دارپرش بن ارشکت» ٩۷۸‏ 

داریوش» ۰۵۴ ۰۱5 ۰۴۳۱ ۴۴۳ تا ۰۴۴۰ ۴۴۸ تا 
۸ ۰۴۹۰ ۰۴۲۸۱ ۰۴۹۴ ۴۹۲ تا ۴۷۱ ۴۷۳ تا 
۰۴٩۹۱ ۰۴۸٩ ۴۸۷ ۰۴۸۴ ۰۳۸۱ ۴۸۰‏ ۴۹۴ 
٩‏ ۰۵۰۰ ۰۵۰۱۲ ۰۵۰۱۳ ۰۵۰۱3 ۰۵۰۷ ۵۰۱۹ ت1 ۵۱۱ 
۳۲ ۲ ۵۲۲ 1 ۰۵۲۷ ۰۵۳۲ ۵۳۲۳ 
۷ تا ۰۵۳۹ ۰۵۴۱ ۰۵۴۳ ۵۴۵ تا ۰۵۴۸ ۰۵۵۱ ۵۵۵ 
تا ۵۵۸ ۰۵۲۴ ۰۵۵ ۵۷ تا ۵٩‏ ۰۵۷۲ ۵۷۵ 
٩۰۵ 4۰۲ ۵۹۲ ۵۸۸ ۰۵۸۷ ۰۵۸۴ 1 ۵۸۲ ۰‏ 
تا ۰۷ ۱۹ ۱۲ ۱۷ ۲۲ ۰۲۳ ۳۹ 
411٩۹ 41۱۷ ۰۴ ۵‏ ۰۷۱۲ ۰۷۲۸ 4۷۳۰ ۰۷۳۱ 
۹ ۷۵ ۲ ۵۷۵۸ ۸۷۹۵ ۵۷۷۲ ۵۷۷ ۵۷۸۸ 0۷۸۹ 
۷ 1 ۰۸۰۴ ۰۸۱۸ ۸۱۱۲ ۸۱۸ ۸۲۲ ۰۸۲۴ ۵ ۸۲ 
۰ تا 4۵۵ 4۵۹ ۵5۱ ۷۷ ۵۷۸ ۷۹ 
۱ ۲ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ تا ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۴۱ 
۸ ۰ تا ۰۱۰۵۴ ۱۰۵۷ :1 ۰۱۰۱۲ ۱۰۱۴ تا 
۷۱ ۳ :1 ۰۱۰۷۹ ۱۰۸۱ تا ۰۱۰۸۸ ۱۰۱۹۱ 
۰ ت ۰۱۱۰۳ ۱۱۱۳ تا ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۲۴ ۱۱۲۰ تا 
۹ تا ۰۱۱۴۴ ۱۱۴۰ تا ۰۱۱۴۸ ۱۱۵۱ تا 
۵ ۲ ۲ تا ۰۱۱۷۰ ۱۱۷۲ تا 
۵ ۷ ۳ تا ۰۱۱۹۵ ۰۱۱۹۷ ۱۱۹۸ 
۰ ۲ ۷ ۷۲۳ ۷ »۱ 

۷۹۰ ۸۷۷۲ 6 ۴۵۷ ۳۴۹ ۰5 داریوش دوم‎ 
۸۲۳ ۰۸۲۲ ۰۸۲۱ ۰۸۰۱۳ ۰۸۰۲ ۸۷۹۸ ۷۹۷ ۳ 
۰4۵۰ ۰۴۱ ٩۳۴ ۲۸ ۰۸۵۵ ۰۸۳۹ ۰۲۲ ۴ 
۰۱۱۹۵ ۰۱۱۸۵ ۰۷۸ ۷۳ ٩۲۱ ۰۹۵۷۲ ۵ 
۱۸۱۳ ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۲۹ ۰۱۳۰۹ ۱۲۸۲ ۰۱۲۱۳ ۹ 


داریوش سوّم» ۰۹5۰ ۰۹۷۸ ۰۱۰۲۰ ۰۱۱۱۸ ۱۱۸۵) 
۰ ۳ ۰ 4 ۰۱۲۴۹ 
٩ ۲ ۲ ۰ ۹‏ 2۱۳-۱۳ 
۰ ۱ ۲ ۷ ۰ *۳"*7+۲۱7" 
۷۵ ۲ 

داریرش سوم (کُدْمان)» ۱۳۳۰ 

داریوش شاه ۱۱۸۹ 

داریرش نوئوس؛ ۷۹۷ 

داریوشهی‌هاه ۷۹۷ 

داریوم» ۱۳۱ 

دازی‌بای هی‌برامنس» ۱۳۸ 

دارزی بُس» ۷۹۷ 

داسترا کون ۱۷۳۳ 

داس سی لیوم)» ۳ ۵ ٩۱‏ 

داس کیلیون» ۵۴۷۱ ۸۷۳۲ ۸۰۴ ۰۱۰۱۳۵ ۱۷۷۳ 
دافنه» ۴۸۴ 

دا کیّه» 0۲۰۱۹ ۲۰۲۴ 

داماسپیا؛ 0۸۷۹۲ ۷۹۴ 

داماسی تیم ۳ 

دامغان» ۰۵7 ۰۱۴۱ ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۳۴ ۰۱۳۲۴ ۱۳۳۷ 
۸ 6 ۴ ۲ ۱۱۵ ۲ 

دان) ۸۳ ۸۴ 

داناه ۸۳۳ 

دانائه ۰۱۲۸ ۱۱۹۱۴ 

داندامیس» ۱۸۱۸ 

۱۰۱۹ ۰۵۳۲ ۰۵۱۸ ۰۵۱۴ ۰۵۰۳ ۰۱۳۷ دانوب»‎ 
۰۲۰۱۳ ۰۱۵۹۰ ۰۱۴۶۵۹٩ ۴ ۷ ۱ 
۲۰۴۷ 

دانیال» ۱۳۴۴ ۰۳۴۵ ۳۸۴ 

دایی فازن» ۳۶۱۹ 

ذتوس) ۰-۷ 


دجله» ۰۲٩‏ ۰۵۱ ۰۱۰۸ ۰۱۱۴ ۱۱۸ ۰۱۲۸ ۱۳۲ 
۹ ۷۳ ۰۲۳۷ ۰۳۳۰ ۳۳۲۴ ۰۳۳۷ ۰۳۴۲ ۳۷۹ 
۵ ۰۴۰۱۸ ۰۴۵۹ ۴۱۹ ۰۵۴۴ ۱۵ ۸۲۳ ۸۲۴ 
٩ ۲ ۲ ۲ ۸‏ ۰ تا 
۴ ۷۱۳۲ ۰۱۱۲۸ ۰۱۱۵۴ ۱۱۸۴؛ ۰۱۲۱۰ 
۹ ۴۸۴ ۰۱۵۳۰ ۰۱۵۳۲۱ ۱۵۴۳ تا ۱۵۴۵ 
۹ ۴ ۰۱۱۵۷ ۰۱۸۸۰ ۰۱۱۸۷ ۰۱۷۲۰ 
6( 56( ۳ 5( 
۰ تا ۰۲۰۳۲ ۰۲۰۵۱ ۰۲۰۵۳ ۰۲۱۵۷ ۲۰۸۴ 
۹ ۲۳۱۹ 

ددن ۳۳۲ 

دراآزیس» ۴۷۹ 

ذُراپ‌ساکك» ۱۳۸۵ 

دربند داریال» 0۱۹۷۰۰۱۹۹ ۲۱۳۷ 

دربند دریای خزر؛ ۰۱۹7۱۹ ۱٩۷۰‏ 

دربند دریای گرگان 0۱۸۲۹ ۱۸۳۰ 

دربیکك» ۴۱۴ 

دُررالتّیجان» ۱۸۷۴ ۱۹۱ 

٩۱۱ تا‎ ٩۰٩ ٍرسیلیداس»‎ 

در کک ل ۷۸۲ 

۸۳۱۵ 3 

ذُمی خث» ۱۹۹۹ 

دَرّْه» ۴5۰ 

دروازه بحر خزر» ۱۱۷۱ 

درویید» ۱۰۸۳ 

دروزوس» ۱۹۱۴ 

دره گزه 0۱۸۰۴ ۱۰۴ ۱۲۰ 

درّه نیل» ۴۸۰ 

دری» ۳۳۷ 

دریاجه آسفال‌تیت» ۱۰۸۳ 

دریاچه ارومیّه» ۰۱۲۹ ۱۹۳۴ ۲۱۴۳ 


دریاچه زرنک» ۱۳۹ 

دریاجه قم) ۱۳۲ 

دریاچه اتید ۰۱3۴ ۶۹۳ 

در یاجه و ۱۱۳۹۱ 

دریاجه مامون ۱۸۰۱۷ 

دریاچة آسکانیوس؛ ۱۰۵۰ 

دریاچه ارومی» ۱۲۳۴ 

دریاچه اورمیه» ۰۱۵۳ ۱۵۵ ۰۱۰ ۱۱۳ ۲۰۴ 

در یاجه پئوم‌بوتی» ۹۹۸ 

دریاچه پراسیاس» ۵۲۰ 

دریاجه سرّسی‌یت» ۱۰۱۲۳ 

دریاچه اتید ۰ ۰۴۹۳ ۰۵۰۱۳ ۵۰۱۸ 

دریاچه مارأتید» ۱۱۸ 

دریاچه نیریز» ۱۳۱ 

درياچه وان ۱۳۱ 

دریای آدریاتیکك» ۰۱۰۱۰۰۵۱۸ ۱۷۰۹ 

دریای آرال» ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۳۸۵ ۴۱۴ 0۴۸۸ ۱۳۸ 
دریای آزوف» ۰۲۰۱۲ ۰۲۱۳۴ ۱۵۴ 

دریای آزوو» ۰۱1۵ ۰۴۹۳ ۵۰۵ 0۱۳۹۲ ۱۷۱۳ 
5 ۷ ۲۷۳۷ ۲۱۵۷ 
دریای احمر؛ ۰۳۷ ۱۳۳۰ ۳۸۰ ۳۹۸ ۰۵۲۰ ۵۱۸ 
٩ ۰۹‏ ۲ 2۱۳ 
۱ 6 ۷ ۲۱۲۰۴ 

دریای اریتره» 0۳۸۶ ۰۳۹۷ ۸۳۹۸ ۸۴۱۲ ۴۱۷) 
۴ ۰۵۲۲ ۰۹" 

دریای زژه» ۰۴۳۳۹ ۰۵۷۴ ۰۱ ۷۱۳ 0۷۸۳ 
۱ ۰۱۵۷۴ ۱۷۳۴ 

دریای بالتیکت» ۲۱۳۳ 

دریای پارس» ۱۴۷۹ ۱۵۷۰ 

دریای خزر» ۰۱۰۴ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۳۰ تا 
۴ ۱۰۵ ۰۱۷۹ ۰۱۸۴ ۰۲۰۵ ۰۳۸۵ ۵۷۳ 4۷۲ 


فهرست اعلام / ۲۳۲۷۷ 


۳ ۳ ۲۱ ۱۹۱۹ ۰۲۰۱۳ ۲۰۲۸ 
دریای سرخ» ۰۱۳۲ ۰۴۳۴ ۴۸۱ ۴۸۳ ۸۳۰ 
۴ ۷ ۱۹۹4 

دریای سیاه» ۰۲۵ ۰۱۲۷ ۳۹۸ ۰۴۱۴ ۰۵۱۵ ۵۱۰ 
۹ ۷ 6 ۲ ۲ 4 2۰۳2۱۴۳7 
۳ ۵ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۱ ۰۱۳۹۷ 
۰۹ ۷ 0 ۱(۱(۱(۰ ( آ۹ص۱۱(/( ۱( ( ۷ 6۵ 2۳/۱ 
۸ ۰۱۷۵۵ ۰۱۷۵۹ ۱۷۲۱ ۰۱۷۶۹۴ ۰۱۷۷۱ 
۲۳ ۲۰۲۸ 

دریای شمأل» ۱۱۲۵ 

دریای عمان؛ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۱۳۳۰ ۰۳۹۸ ۴۸۳ ۵۲۵ 
۸ ۰۵۷۳ ۵۸۰ ۰ ۷۷۲ ۰۱۳۲۰۱۲ ۰۱۲۱۶۰ 
۹ ۲۲ ۷ ۰۱۴۵۹ ۰۱۵۲۱ ۰۱۵۳۲ 
۵ ۴ ۲ ۱۱۵۷ ۱۷۰۳ ۰۲۰۲۲ 
۳۱۱۵۹ 

دریای کسپین - دریای خزر 

دریای گرگان ۱۴۷۹ ۱۲۰ ۱۷۰۳ ۱۸۰۴ 
٩ ۹‏ ۲ ۰۱۸۴۰ 4۱۸7۵ 
۹۹ ۷ ۲۱۵۷ ۲۱۸۲ 

دریای مدیترانه» ۱۳۰ 

دریای مرمرد» ۰۵۴۲ ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۲۰ ۰۱۷۵7۰ ۱۷۷۱ 
دریای مغرب» 4۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۱۳ ۰۱۷۱ ۳۳۰) 
۲۱ ۰ ۰۳۳۹ 4۴۱۴ ۴۱۷؛ ۰۴۸۳ ۰۵۲۲ ۵۴۹ 
۸ ۰۷۳۰ ۰۸۳۷ ۱۱۹۲ ۰۱۱۹۳ ۱۲۱۴ 4۱۲۱۲۰ 
۹ ۳ ۰۱۵۷۵ ۰۱۷۱۳ ۰۱۷۳۹ ۰۱۷۴۲ 
٩ ۳ ۳‏ ۲ ۰۳ 
۱ ۲ ۲ ۲ 

دریای مغرب (مدیترانه)» ۰۱۷۷۹ ۲۱۱۳ 

دریای هند؛ ۱۱۲۵ 

دری‌په تیس۰ ۰۱۱۸۵ ۰۱۳۳۰ ۱۵۴۲ 

دری‌په‌تی‌نا» ۱۷۷۰ 


ذرید» ۷ 

دذری زس» ۱۳۲۸ 

دری‌زن؛ ۱3۹۷ 

ذریشکك» ۲ ۲۷ 7۲۱ 
دری‌موس» ٩۵۷‏ 

دسارزک» ۳ 

دٍسبالوس» ۲۰۱۹ 
دسی‌دپوش ساکسا؛ ۱۹۲۵ 
دشت قبچاق» ۲۱۵۷ 

دشت مفغان» ۱۸۸۳ 

و کسارش ۱۳۵۹ 

۳۹۱ 

دلاپورت» ۱۵۲ 

دلتای نیل» ۷۷۵ ۸۰۲ 
دش ۸۷۱۸ ۷۸۲ 

رل ۰۲۴۰ ۰۲۴۲ ۰۲۴۷ ۲۵۱ 
دلیج؛ ۱ 

دلیوم» 91 

دماد» ۰۱۰۱۷ ۱۰۳۲ 


دمارات» ۵۵۲ ۵۵۳ تا ۵۵۵ ۱۵۷۰ ۵۸۳ ٩۱۵‏ تا 


۴۲ 1۴۷ تا ۰۴۹ ۸۷۱۳ ۷۴ ۸۲ ۸۲۱ 
17 ۱۱۱۵ 

دماغه می‌کال» ۲۵۵ 

دماوند» ۱۲۹ ۱۳۹ ۰۱۵۵ ۰۱۲۳۴ ۱۸۰۹ 
دمتریاس» ۱۷۴۵ 

دٍیتریوس اوّل سوتر» ۱۷۸۲ 

دمتریوس پولی ارْستْ» ۱۷۸۵ 

دمتریوس» ۰۱۳۵۹ ۰۱۳۹۸ ۰۱۴۲ ۰۱۴۷۳ ۱۴۹۳ 
1 ۰۱۸۸۰ ۰۱۸۸۳ ۰۱۸۴ ۰۱۱۸۷ ۱۱۸۸ تا 
۰ 4 ۰۱۷۰۰ ۱۷۰۲ ۱۷۰۴ ۰۱۷۰۷ 
۰ ۱۷۲۵ ۱۷۴۵ ۱۷۵۲ ۱۷۵۷ 0۱۷۸۲ 


۰۱۸۴۳ ۰۱۸۳۸ ۰۱۸۳۴ ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۲۷ ۵ 
۲۱۱۸ ۰۲۱۱۰ ۰۱۸۴۸ ۴۷ ۴ 

ٍیتریوس دوم؛ ۰۱۷۸۷ ۰۱۸۳۸ ۰۱۸۴۸ ۲۱۸۲ 
دیتریرس دوّم نیکاترر» 0۱۷۲۲ ۰۱۷۸۲ ۱۸۳۹ 
دیتریوس سوتر؛ ۱۷۲۲ 

دٍیتریوس سوم فیلوپاتر» 0۱۷۲۲ ۱۷۸۸ 

دمرگان» ۰۵۵ ۰۸۰ ۰۱۰5 ۰۱۰۷ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۱۲۱ 
۸ ۲۰۰ ۰۱۹۷ ۰۱۲۲۰ ۱۳۲۰ 

دمشق» ۱۱۷۹۰ ۰۳۸۳ ۰۱۰5۹۵ ۰۱۰۸۱ ۰۱۰۸۲ 
۱۳۶٩ ۰۱۱۸۴ ۷۱ ۱ ۴ ۲۳‏ 
وموتیکی» ۱۰۰ 

دٍموستن» ۷۳ ۸ ۹۸۹ ۹۰ ۰۱۰۰۷ ۱۰۰۸ 
۰۲۱ ۱۰۱۷ 
دموک‌دس» ۰۴۷۲ ۴۷۴ تا ۴۷۰ 

دموکرات» ۱۳۴۵ 

دِن‌دامیس» ۰۱۵۱۱ ۱۵۱۷ 

دنیپر» ۱۷۲۰۱ 

دنیستر» ۱۸۷۳ 

دنیس تل‌ماها» ۲۱۴۷ 

دئیس هالی کارناسی» ۱۷ ۱۰۲ 

دوباله؛ ۴۹۵ 

دورا» ۱۷۴۰ 

دور اشکانی» ۰۱۲۵۰ ۰۲۰3۷ 0۲۱۹۰ ۲۱۴۷ 
۲( ۷۱۷/۷۱ ۷ ۱۱۲۲-۱۷ 

دوره پارتی» ۰۲۲۰۹ ۲۲۱۸ 

دوره ساسانی» ۰۱۹۱ ۰۱۲۲۷ ۰۱۲۳۹ ۰۱۲۴۵ 
۸ ۰۱۲۵۱ ۰۱۲۷۰ ۰۱۸۱۵ ۰۲۰۷۰ ۰۲۱۲۴ 
۳۱۳۰ 

دوره مادی» ۲۱۹۳ 

دوره هخامنشی» ۰۷۷۱ ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۲۷ ۱۲۳۱ 
۴ ۲۴۶۱ ۰۱۲۴۵ ۰۱۲۴5 ۰۱۲۳۷ ۰۱۳۴۸ 


۰۱۲۵٩۹ ۰۱۳۵۳ ۷ ۰‏ ۰۱۲۰۰ ۰۱۲۹۶۰ 
۷۰( ح۱(۱(۷۱۵ ( (خ۵ظ(۱( ( ۱0۹( ( ( /( ۱( ۷ 2۳2۳۱۷۱۳۵ 
٩ ۳ ۲ ۸‏ ۰ 2( 
۲۹ ۲ ۱۷۵ ۰۲ ۰۲۱۸۹ ۲۱۹۳ ۰۲۱۹۹ ۲۲۰۵ 
دوریزس» ۰۵۴۱ ۵۴۲ 

دوریس سامسی؛ ۱۳۴۹ 

دوسان‌نا» ۱۵۵ 

دوسلدرق» ۱۴ 

دوما ک سی‌مَن» ۱۸۰۰ 

دومی ثبان» ۵۲۰۱۸ ۲۰۱۴ 

دومی ثیوس انوبازبرس» ۱۹۳5 

دونگی؛ ۵۴» ۱۰۷ 

دونی‌سیرس» ۱۵۸۱ 

دها» ۴۰۴ 

دهستان» ۱۱۵ 

٩5 دی‌ئیل»‎ 

دیا کی ۰۱۵۳ ۱۵۴ 

دبا گوی؛ ۱۵۹ 

دیار بکر ۱۸۹۴ 

دیالمه» ۲۱۰۱ 

دیان» ۵۵5 

دی‌تر رامب؛ ٩۴۹‏ 

دیران» ۲۱۱۲ 

دیران اول» ۲۱۵۳ 

دیران دوم» ۲۱۵۳ 

دیسپون» ۲۱۵۹ 

٩۱۷ دیسه»‎ 

٩۲۲ دیفریداس؛‎ 

دیگران» ۲۱۱۳ 

دیگرانوهی؛ ۱۸۲ 

دیلمان» ۱۲۲۰ 


فهرست اعلام / ۲۲۷۹ 


دیلمون؛ ۰۱۲۳۲ ۱۲۳۳ 

دیم‌نوس» ۰۱۳۵۳ ۰۱۳۵۵ ۰۱۳۵۹ ۰۱۳۵۸ ۱۳۵۹ 
۷۲۲ ۲۲ ۱۳۰/۵ 

دینارکك» ۱۰۵۳ 

دی کوت» ۱۲۳۹ 

دی‌تُن» ۹ ۰۴۰۵ ۸۷۵۱ ۰۷۵۷ ۷۲۱۱ ۸۷۹۸ ۸۲۵ 
۹ ۰۳۲ ۴۲ ۰۸۴۹ ۸۵۴ ۰۱۲۱ ۵۴ 0۹1۰۰ 
۷۸ ۱۱۵۲ 

٩۳ دینوری»‎ 

۱٩۹۱۹ ۰۱۹۱۸ دیوتاروس»‎ 

دیوجانوس» ۰۱۵۱۲ ۱۵۱۸ 

دیودوت؛ ۰۱۷۰۹ ۰۱۷۱۲ ۰۱۷۲۲ ۰۱۸۱۴ ۰۱۸۱۷ 
۹ ۳۳ ۱۸۲۰۷۱ 

دیودوت اوّل» ۱۸۰۱ 

دیودوت دوم ۳ ۲۸۳ ۱۸۲۰۱ 

دیودور (سیسیلی)» ۸۷۳ 0۷۴ ۰۲۳۳ ۰۲۵۲ ۱۴۳۱۴ 
۸ ۰۷۱۸ ۰۷۱۹ ۸۷۲۲۱ ۸۷/۲۲ ۷۱۵ 0۷۲۱۲ 0۷۷۰ 
۱ ۷۷۳ تا ۷۷۵ ۷۷۸ تا ۸۷۸۲ ۷۹۴ 0۷۹۵ 
۴ ۰۲۱ ۲۵ ۰۸۴۲ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۴ 0۰۳ 
٩۳۵ ۰۳۲۲ ۰4۳۱ ۸‏ تا ۸۵۳۸ ۰۸۴۰ ۴۱ 4۴۵ 
٩۰۰۱ ۰۹۵٩ ۵۴ ۹‏ تا 45۲ ۹۱۵ تا ۵7۸ ٩۷۰‏ 
تا ٩۷۲‏ تا ۰۹۷۹ ۹۸۵ تا ۹۴ ۹۸ 4۹۹ ۱۰۰۸ 
۵ تا ۰۱۰۳۱ ۱۰۳۴ تا ۱۰۳۶ ۰۱۰۴۱ ۱۰۱۴۷ 
۹ تا ۰۱۰۵۳ ۱۰۵۹ ۰۱۰۱۰۱ ۱۱۹۱۲ 
۵ ۲ تا ۱۰۱۷۳ ۰۱۰۷۰ ۰۱۰۱۷۷ 
۹ ۲ ۲ ۷ ۲ ۲۱(+-+"2۰۱ 
۲ ۵ ۷ 6 2۰۲۳۲۱۳-۱۳ 
۷ ۵ تا ۰۱۱۱۲ ۰۱۱۱۴ ۱۱۱7۰ 
۷ ۲ ۲ ۲ ۰ 1۱۲ 
۴۴ ۵ ۰ تا ۰۱۱۵۴ ۰۱۱۵۰ ۰۱۱۶۰۰ 
۲ ۲ ۰ ۲ ۳ ۱۲۱۲ 


۰ ا/ ابران باستان 


۸ ۲۳۸ ۰۱۲۴۸ ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۷۴ ۰۱۲۸۱ 
۲ ۱ ۱ ( ۱ تا ۰۱۳۳۵ ۱۳۴۷ 
۸ ۳۵۳ ۰۱۳۷۰ ۰۱۳۷۳ ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ 
۹ تا ۰۱۳۸۳ ۰۱۳۸۰ ۰۱۳۹۱ ۰۱۴۰۱۸ 
۷۸ ۴۳۵۶ ۰۱۴۴۳ ۰۱۴۴۷ ۱۴۴۹ تا ۰۱۴۵۱ 
۷۹ ۱۴۷۷ ۱۴۸۷ تا ۰۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ 
۳ تا ۰۱۵۱۰ ۰۱۵۱۲ ۱۵۲۰ ۱۵۲۴ 
۱ ۵ ۰۱۵۳۸ ۱۵۴۱ ۱۵۵۰ ۰۱۵۵۸ 
۵ ۰۷ تا ۰۱۵7۱٩‏ ۰۱۵۷۷ ۰۱۵۸۷ ۰۱۵۸۹ 
۶۵ ۲ ۱۲۲ تا ۰۱۰۲۶ ۰۱۱۲۸ ۰۱۶۱۲۹ 
۳ ۵ ۲ ۷ ۳۹ ۱۱۴۱ تا 
۷ ۳ ۱۵ تا ۱۱۵۹ ۰۱۰۲۰۳ ۱۶۱۹۵ 
تا ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۷۵ ۱5۱۷۸ تا 
۲ ۰۱۱۸۴ ۰۱۱۸ ۰۱۰۸۸ ۱۹۹۰ تا ۰۱۶۰۹۲ 
۴ تا ۱۹۹۹ ۸ ۰۱:۹۹ ۱۷۰۳ ۰۱۷۰۴ 
٩ ۹‏ 4 5 2۰۳-۳۳۱۰ 
۹ تا ۰۱۷۵۳ ۰۱۷۷۹ ۰۱۸۰۱۸ ۱۸۲۹ 
۳۹۰ ۱۸۳۷ ۰۱۸۳۹ ۰۱۸۴۰ ۱۸۴۱ ۱۸۴۴ تا 
۹ 6 ۲ ۳ ۲ ۱۷ ۲ 
دیوزن» ۸ !۱ 

دیوژن» ۰۱۰۰۸ ۰۱۰۰۹ ۱۰۵۱ 

دیوژن بابلی» ۱۷۴۲ 

دیوژن لااژث» ۱۲۳۸ 

دیوفانت» ۰۹7۲۸ ۱۷۶۰۱ 

دیوفون» ۱۵۷۸ 
دیوکاشیوس» 
۰ ۲ ۳ ۲ ۸ ۲ ۲۳۲ 1( 
۰۰«( (ح۵ظ۱(,۱۲6/(/(۱۷(۱(۳۰((۲چ/ ۱۷۸( ۸ ۱۰۰۲۲۵ (آ ٍ ۱/۱,۹/۵ ت۳۵ 2۳۱۴۱ 
۱ ۳ ۰۱۹۵۵ ۰۱۹۵۷ ۰۱۹۵۸ ۰۱۹۶۰ 
۲ ۹۷۴ ۰۲۰۰۱۳ ۰۲۰۰۲ ۰۲۰۰۸ ۲۰۱۱ 
۰ ۰۲۰۲۴ ۰۲۰۲۵ ۲۰۲۲ ۲۰۲۸ ۰۲۰۲۹ 


٩ ۰‏ 4 ظ ا 


۱ ۳۳ ۰۲۰۳۴ ۰۲۰۳۵ ۰۲۰۳۷ ۰۲۰۳۹ 
۱ ۳ ۲۰۴۴ ۰۲۰۳۴۷ ۰۲۰۴۹ ۲۰۵۱ 
۲ ۰۲۰۵۳ ۰۲۰۵۴ ۰۲۰۵۵ ۰۲۰۵۸ ۰۲۰۵۹ 
۲۱ ۲ ۰۲۰۹۳ ۰۲۰۹۴ ۰۲۰۷۹۵ ۰۲۰۹۲ 
۸ ۲۰۹ ۰۲۱۴۸ ۰۲۱۳۱۸ ۲۱۷۹ ۲۱۸۰ 
دیوکس» ۰۱۵۴ ۱۵۷ تا ۰۱۵۹ ۱۹۲ ۱٩۹۳‏ 

دیوش فراآژتش» ۱٩۱‏ 

دیوک سیپ؛ ۰۱۴۹۹ ۱۵۰۷ 

دیوکلئین» ۱۷۹۹ 

دیولافواه 4۵۴ ۰۵۵ ۰۱۱۹ ۰۱۲۷۸ ۰۱۲۷۹ ۱۳۰۸ 
۱۳۳ 

دیوم» ۱۰۳۳ 

دیون خری شس ثم 1" 

دیون کاشیرس؛ ۰۱۷۹۹ ۱۸۱۸ 

دیونیس» ۴۱۷ ۰۱۴۷۹ ۱۴۹۰ 

دیونیس تل‌مار» ۲۱۴۹ 

دیونی سوس؛ ۱۵۷۳ 

دیونیس هرا کله» ۱۱۸۵ 

دیونی سیرس» ۰۱۳۳۰ ۱۱۹۹۰ 0۱۷۳۷ ۲۰۱۲ 
دی‌ین» ٩۲۱‏ 

دی به نه سس» "٩۳۲‏ 


راتسا کس» ٩۰۸‏ 

رأتی‌نس» ۳۷۰ 

٩۱۳ ۵۰۲ رائین»‎ 

راجرزس» ۰۷۸۷ ۷۹۳ 
رادامانت» ۱۵۷۹ 
رادامیست» ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ 
راس» ۲۲۱۰ 


رام‌باسیاه ۱۵۱۹ 

رام‌بهشت» ۲ 

رامزس دوم ۰ ۷۸۵ 

رام‌زی» ۴۹ 

رامش‌سی» ۴۳۱ 

راموس» ۱۹۴۴ 

رامهرمز» ۱۱۵۰ 

رامیترس» ۰ 6( ۰ ۱۲ 
رآن‌که» ٩۱‏ 

راولین سن؛ ۰۳۵ ۴٩‏ تا ۰۴۸ ۰۵۳ ۰۱۰۰ ۲۰۴ ۵۷۷ 
٩ ۹‏ ۳ ۲ ۲ +( 
۲ ۰۱۸۸۵ ۰۱۹۵۲ ۰۱۹۸۲ ۰۱۹۸۲۰ ۱۹۹۰ 
۱ ۳ ۰۲۰۰ ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۳ ۰۲۰۳۱ 
۲۲۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۲۰۸ 

رس‌العین» ۲۲۱۸ 

رئیوم» ۱۰۲۱ 

رحوم فرمانفرما» ۸۷۸۸ ۷۸۹ 

رخا؛ ۴۶۹۳ 

رخح ۹ ۴۴ ۰۳۲۷ ۰۵۷۴ ۰۱۱۰۱ ۱۱۷۱ 
۲ ۷۲۲۷۴ ۳۷۷ تا ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۲ ۰۱۴۵۸ 
۱ ۲ ۱۵۲۴ ۰۱۱۲۲ ۰۱۰۲۰ ۰۱۶۱۵۲ 
(( ۱(۵ (۷ ۱( ۵ ((۷/ ( ۷ (۷ ۸۷/6/۸ ۷ 6/۷۱۷( ۷ 2۰۳2-۳۱7۲۷۳۵ 
۲ ۱۷۴۵ ۰۱۸۲۰ ۰۱۸۲۷ ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳۴ 
۸ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۲۰۳ ۱۹۵۲ 

رداسپ» ۰۱۸۱۳ ۱۹۵۲ 

زداس پس» ۱۹۵3 

۱۰۲۱ ۰۹۰۱ ۰۹۱۴ ۸۷۶۰۹ ۰۵۷۴ ۰۵۲۴ رس‎ 
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رد گون» ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۲۸ ۱۳۲۹ 
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فهرست اعلام ۳۱۳۸۰۱ 


ردیمه» ۴۴۴ 
رژان» ۲۰۱۳ 

رام ۵۲ ۵۳ 

ژسترا» ۵۲۰۰۷ ۲۰۰۸ 

رستم» ۳۲۷ 

رسیلیداس ۹ 

ژکسانس ۸۷۰۳ ۱۵۴۴ 

کسانه» ۰۴۱۳ ۸۰۱ ۰۱۴۲۰ ۱۱۴۲۲ ۱۵۴۲ 
۸ ۰۱۵۸۴ ۰۱۵۸۷ ۰۱۰۱۱ ۱۱۱۳ تا ۰۱*۰۱۷ 
۸ ۲۷ ۰۱۰۳۳ ۰۱۱۳۱ ۱۱۴۴؛ ۰۱۰۱۴۷ 
۵ ۷۵ ۰۱۷ ۰۱۱۷۳ ۰۱۶۱۷۲ 4۱۶۸۴ 
۵ ۱۱۷۲۳۷ 

رکفت ۱۳۲۴ 


رگ (ری کنونی)» ۱5۲۳ 


۱ رن ۴ ۱۴۵۹ 


رنان» ۵7 

روبرزت کرپوژتر ۱۲۸۲ 
روبزّت ویلیام راچرس» ۵۷۲ 
رود آراکس؛ ٩۲۱ ۴٩۱‏ 
رود آمل ۱۴۰ 

رود اترکث» ۱۸۰۴ 

تا رف ۳۸۹۵ 

رود ناس ۱۹۸۹ 

رود اوله ( کرخه)» ۱۱۵۸ 
رود ایستر» ۰۳۸۵ ۱۰۰۹ 
رودبار» ۱۲۹ 

رود پُریشتن» 4۴۹۰ ۴۹۲ 
رود پاک‌ئل» ۵۳۸ 

رود پا کتول» ۳۰۴ 

رود پان‌تی کاب ۴۹۲ 


رود پرا کتوس» ۱۰۴ 


رود پس تیگر (کارون)؛ ۱۹۵۸ 
رود پله» ٩۳۳‏ 

رود پیرام» ۱۷ 

رود پی‌نار؛ ۱۰۹۹ 

رود تانالیس» ۰۴۹۳ ۰۵۰۳ ۵۱۳ 
رود تجن» ۱۸۰۵ 

رود تَلِب آس؛ ۸٩۱‏ 

رود تفل ۳۲ 

رود جیجون - جیحرن 

رود خواسپ ۱۲۱۹ 

رود دازدس» ۸۳۸ 

رود دانوب» ۱۰۱۰۰۱۳۹۷ 

رود دانوب» ۰۱۳۹۷ ۱۰۱۰ ۱۷۰۵ 
رود ذن» 0۴۸۸ ۴۹۳ ۵۱۵ ۱۳۹۲ 
رود دنیستره ۵۱۲ 

رود زابات» ۸۸۱ 

رود سان‌تری‌تس» ۸۸۸ 

رود ستریمون» ۰۵٩۱‏ 1۱۹ ۱۰۲۳ 
رود سکاماندن ۵٩۹۷‏ 

رود سید سس سند 

زود سیون عسه میرن 

رود فازیس» ۸٩۹‏ 

رود فرات» ۵۳ ٩۰‏ 

رود فیس‌کوس؛ ۸۱٩‏ 

رود کاایکت» ۵٩۷‏ 

رود کارون (پس‌تیگر)» ۱13۵ 
رود کرخه» ۰۱۱۸ ۱۲۰ 

رود کرپراتس» ۱۱۵۸ 

رودکور» ۱۳۱ 


رود کوفس» ۱۴۳۵۴ 


"رود گرانیکک» ۱۰۲ ۱۱۲۷ 


رود گدش؛ ار 

رود گنک ۱۴۸۳ 

رود گوره» ۱۴۴۸ 

زود گناس ۱ ۳۸۵ 

رود لبدیاس؛ ۱۲۱ 

رود مآنذر» ۷۰۴ ۸۳۱ 

رود ۳ ۳ ۷۹۴۶ 

رود م آنذژ ۱۳۱ 

رود ۵ ۸5۳۹ 

رود مرغاب» ۱۸۰۱ 

رود میان آباد» ۱۸۰۵ 

رود کر و ۸۹۰ 

رود نستوس» ٩۲۱‏ 

رود نیشابور» ۱۸۰۵ 

رود نیل» ۰۲۹ ۸۷۷۰ ۱5۴۱ 

رود هالیس» ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ۰۲۴۵ ۰۱۰۸۷ ۱۱۱۸ 
۲۸ ۱۲۲۳ 

رود هالیس (قزل ایرماق)» ۱۷۴۸ 
رود هالیس (قرل ایرماق کنونی؛ ۵٩۲‏ 
رود هرموس» ۱۰۳۲۰ 

رود هیداسپ» ۰۱۱۴۴ ۱۰۹۴ 
رود هیدراتس؛ ۱۴٩۳‏ 
ر.و.راجرّش» ۱۱۵۱ 

روزاسس؛ ۱۰۲۹ 

٩۳۲ روزبه»‎ 

روژه» ۴۴ 

روسا» ۱۷۳ 

روسای دوم؛ ۱۵۵ 

روستوت زف» ۱۷۷۹ 


روس تبرس» ۰۱۹۰٩‏ ۱۹۱۰۱ 


روش‌سیوس» ۱۹۰۷ 

روسته ۴۸۲ ۰۱۷۷۳ ۰۱۸۵۸ ۵۲۰۱۲ ۲۱۳۴ 
روسیه شمالی» ۴۹۵ 

روشنک» ۰۱۱۸۳ ۰۱۵۴۲ ۱۱۱۱ 

روضات الجنان ٩۴‏ 

روکسانه» ۱۱۸۳ 

رومانی» ۲۰۱۹ 

روم» ۰۲۸ ۰۳۱ ۷۲ ۰۷۰ ۰۸۰ ۰4۵ ۰۱۴۵ ۱۹۰ 
054٩۸ ۹۷ ۸۷۲۷ ۰۷۲۰ ۰۵۱۵ ۰۵۱۲ ۲ ۷‏ 
٩ ٩ ۳‏ 5 5 ک2۰۲۱ 
۷۹ ۲ ۳ ۷ تا ۰۱۷۵۳ ۱۷۰۱ تا 
۵ ۰۱۷۸۸ ۱۷۷۲ ۱۷۱۷۲۴ ۱۷۸۱ ۱۸۳ 
۳ ۷ ۱6/۱۱4۵ (۱( ۷۱ ۹ ۵ /۱(۹7۰( +( 1۱۹/۵( ۱ ۵ ۰ 2"(۳-۲-۰۵ 
۰۵ (ظ ‏ +(۱+آ+چ+(/(چآ۷/ (غح(ظ۱ ( +( (۷ ( /(خ۱۷(۱6۵( ۷۱۷( ۷ / 2۱۳۱7۱7۱۸۵۴ 
۰ ۷ ۸۸ ۳۸ تا ۰۱۸۹۰ ۰۱۹۱۳ 
٩ ۲ ٩ ۹‏ ۲( 
۷ ۳۷۲ تا ۰۱۹۳۳ ۰۱۹۴۰ ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۳ 
تا ۱۹۰۰ ۰۱۹۲۴ ۱۹۹۱۶۰ تا ۱۹7۸ ۰۱۹۷۳ 
۴ ۲ ۳ ۳ ۲ تا 
7 ۹۹4 ۰۲۰۰۰ ۲۰۰۲ تا ۰۲۰۰۴ ۲۰۰۹ تا 
۰ ۷۲۷ تا ۰۲۰۱۴ ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ ۲۰۲۱ 
۲۲ ۶ تا ۰۲۰۲۷ ۲۰۲۹ ۲۰۳۲ تا ۰۲۰۳۵ 
۷ تا ۰۲۰۴۰ ۰۲۰۴۳ ۲۰۴۵ تا ۵۲۰۴۸ ۲۰۵۰ تا 
۲ ۷ تا ۰۲۰۱۰ ۰۲۰۱۳ ۰۲۰۷۱ ۲۰۷۶۰ 
۲٩ ۲ ۲ ۲ ۷‏ ۳ ۲۲ 
۴( ۱۳۱۱۳۵ 

روم شرقی» ۰۸۸ ۹۹۸ 

روم وستا» ۲۱۴ 

۴۶۲۳ 4۳۱۲ ۰۱۸۴ ۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰٩۲ ۰۸۲ ری‎ 
۳۸۰۳۰ ۵5۵ (6 5 ۷/5 (6 
۲۱۶۹۰ ۲۱۵۹ ۰۲۱۵۰ ۰۲۰۱۷ ۴ ۵ 5 
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ریع» ۵۱ 

۱۲۳۳ 

ریگ‌ودا؛ ۱۲۹۵ 
ریم‌سین» ۰۱۰۷ ۱۱۹ 
ری‌بون» ۸۹۲ 


زاب ۲۰۵۷ 

زاپاازته‌ن ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ 

زادرا وت ۱۲۳۲ ۰۱۳۴۱ ۰۱۳۴۵ ۰۱۳۴۷ ۱۳۵۲ 
۱۷۵ 

زاژه» ۱۲۷۲ ۱۳۱۹ 

زاریاذرش؛ ۱۸۷۰ 

زاریاسپ» ۰۱۴۰۸ ۱۵۲۵ 

زاریس» ۸۰۱ 

۱٩۹۱ زارین»‎ 

زازانه» ۴۵۹ ۴۶۹۹ 

زاسینت» ۵۵۵ 

زاس ۸۳ ۸۱۲۸ ۰۱۳۴ ۵۲ ۱۵۲۲ ۱۸۲۳ 
۱ ۴ ,"۱۲ 

زامبان؛ ۳۳۷ 

زاینده‌رود» ۱۳۰ 

۴٩ زت‌سنْ‎ 

٩۱۲۳۹ ۰۱۲۳۸ ۱۱۹۰ ۱۹۱ ۰۱۴۱ زرتشت»‎ 
۰۲۰۱۷۰ 0۲۰۰۰ ۷۰ ۳۲5 ۰ ۳ 
۲ ۰۱۷۸ ۰۲ ۰۱۷/۷ ۱۷ 

زرنک» ۰۳۲۷ ۰۵۷۴ ۱۳۱۰ ۱:۴۴ ۱۹۵1 
۴ ۱۸۳۴ ۱۸۴۰ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ 

زرنگ (سیستان)» ۰۱۷۱۷ ۱۸۰5 ۱۸۲۷ 

زروانیان» ۰۱۲۴۵ ۱۲۴۶ 


زفیر یوم ۱-۱ 


۴ ا/ ایران باستان 


زکر تاه ۷۸۵ 

زگ ۱۸۹۲ ۱۹۸۳ ۲۱۱۰ ۲۰۱۴۴ 
زلاند جدید» ۱٩‏ 

ژللات» ۳۳۷ 

زنجان؛ ۱۸۲۹ 

زندگانی آربستید؛ ۵٩۱‏ 

۷۳ 

٩۱۹٩ کریتی»‎ 

زن نیکوید سوّم» ۱۷۵۵ 

زنو» ۱۹۹۵ 

۸٩ زنوب»‎ 

زنوب گلاگی» ۸۸٩‏ ۸۰۰ ۲۱۲۳ 
زنوبی» ۱۹۸۹۹ 

زنودوتی» ۱۸۹۰ 

٩۰۹٩ زئیس»‎ 

زوایلرس» ۱۳۵۴ 

زوپیر ۴۵۱ ۰۴۵ 0۴۲۷ 0۴۶۱۸ 0۴۷۰ ۰۵۷۹ ۵۸۰ 
۸/۹ ۰ ۷ ۰۷۷ ۱۷۹۸ 

زوپی‌ریون» ۱۴۰۵ ۱۵۴۰ 

زوش؛ ۰۲۹۴ ۰۳۵۹ ۰۱۰۲۳ ۰۱۱۹۴ ۰۱۱۱۵ ۱۲۴۰ 
زوش‌یَبٍ» ۳۳۲ 

زوس لافیس تیانی» ٩۴۰‏ 

زهاب؛ ۱۲۸ 

زهاب کنونی» ۸۹٩‏ 

زی‌پت» ۱۷۷ 

زی‌په تأس» ۱۸۱ 

زی به تس» ۱۷۸۵ 

زی‌په تیه» ۱۷۷۲ 


زیه لاس ۰۱۷۷۲ ۱۷۸۵ 


میا 


٩۰ ژاپون؛‎ 

ژآزن ۰۰۴ ۰۱۹۱۱ ۱۹۱۳ 

ژان‌مامی گون‌یان» ۲۱۲۴ 

ژان‌هی رکانوس» ۱۸۴۵ 

زرژ راولین‌سن؛ ۲۰۰۸ 

زرمانیا» ۱۹۹۳ 

ژزمانیکوس» ۱۹۹۴ تا ۱۹5۲ 

۱٩۹۲۲ ۱۹۲۱ ژرمانیه»‎ 

زوپی‌تر» ۰۲۳۲۵ ۹۹۹ ۰۱۰۰۰ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۸۲ 
۸ ۲ ۳ ۰۱۴۲۴ ۱۴۳۲ 
۴ 4 ۲ ۰۱۵۰۷ ۱۵۷۹ ۰۱۷۵۳ 
۴ ۲۱۲ ۰۲۰۳۹ ۲۰۴۸۵ 

ژوزف فلاویوس 1۷ 

ژوستن» ۰۸۹ ۰۷۴ ۰۸۱ ۰۸۴ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۲۵۳ 
۹ ۴۳ ۰۴۵۲ ۰۵۰۴ ۰۵۱۱ ۰۵۱۷ ۰۵7۲۲ ۵1۵ 
۹ 6 ۷ ۵۷۵ ۰۵۷۷ 4۱۱۹ ۸۷۲۲ ۸۷۵۷ ۷۷۱ 
۷ ۰۲۲۱ ۰۹۵۰ ۹۵۲ ۰۰ ۲۱ 5۷۸ 4۷۹ 
۸ ۳۰«(‌(ثة«آث‌ذچ«("۰(۲,( +(چ‌«آ‌ذ(چظ غ«(«(«(ةچذ (خظ(۱(۱/ (۷ ۱ ۸/۷ /2۰۳"(۳۴۱۷/۳5۵+ 
۲۱ ۰ ۲ + 4۱۱۸۲ 
٩ ۲۱‏ ۱ ۰۱۳ 
۹!(۵ ۸ ۱۱۱۱۱۲۵ !"۰«۰(«۲«,(آغ«ص«غى«"«/ /1/(۱۹1(/ /(۵ظ ۱( 2۳۱۰۵۳ 
۷ ۰۱۵۹۲ ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۱۸ ۱۱۲۲ تا ۱5۲۲۴ 
۳ تا ۰۱۱۳۵ ۰۱:۸۵ ۰۱۰۸۰ ۰۱۰۹۲ ۱۱۹۵ 
۹ 6( ۷( ۸ تا ۰۱۷۹۲۰ ۰۱۸۰۵ 
۹ ۲ ۷ ۷ تا ۰۱۸۱٩‏ ۱۸۲۱ تا ۱۸۲۴ 
۷ ۲ ۱۸۳۴ تا ۰۱۸۳۷ ۰۱۸۳۹ ۱۸۴۲ 
۳ ۸۴۵ تا ۰۱۸۴۹ ۰۱۸۵۱ ۱۸۵۲ ۱۸۵۹ 
۱ ۷ ۲ ۳ ۳ 2 
۸ ۸ ۸ ظ ۳ ۲( 
۲ ۷ ۲۷۱ ۲ ۰۳۱۷۹ ۰۲۱۹۴ ۰۲۱۹۹ ۲۱۸۴ 


ژوگه ۱۷۷۹ 

ژول سزاره» ۰۴۰ ۰۱۵۷۴ ۰۱۹۱۷ ۱۹۵۱ 
ژولان؛ ۱۷۹۷ 

ژولین» ۰۲۱۲۸ ۲۱۲۹ 
ژوئن» ۱۰۰۰ 

زووین» ۲۱۲۹ 

ژی رودی دو روشی» ۷۸۲ 
زی‌ژیس» ٩۰5۲‏ 

ژیک» ۳۲۰ 

ژیکك» ۱۷۴ 

۱۳۲ 0 


ژیل مس ۵۱۳ 


س‌ 
سائیس» ۸۴۲۰ ۰۴۷۹ ۴۸۱ 


ساباسس؛ ۱۰۷۴ 

سابوس» ۱۵۰۹ 

سابیکتاس» ۱۰۵۴ 

ساپاردا» ۱۵۵ 

ساتاس پس: 0۷۳۰ ۱۲۲ 
ساتا گید ۱۱۸۹ 

ساتالا» ۲۰۲۵ 

ساتراین؛ ۱۱۵۰ 

ساتروپات» ۱۱۲۱ 

ساتورن» ۲5۱۷" 

ساتیبَوْزنْ ۰۸۵۱۱ ۰۱۱۲۹ ۰۱۱۷۲ ۱۳۵۱ تا 
۴ ۲ ۲ ۱۳۸۵۸۵5 
ساتیفرن» ۸۴٩۹‏ 

ساخلوماشا کث» ۱۵۹۱ 
ساداقاء ۲۱۳۵ 

سادٌ کس» ۷۸۴ 


فهرست اعلام / ۲۲۸۵ 


سادیازتش» ۱۷۴ 

سار کش» 0۱1۷ ۱٩۱‏ 

سارداناپال ۰۱۰۵۹ ۱۸۰ ۰۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ 

سارد» ۰۱۷۵ ۲۳۹ تا ۰۲۴۱ ۰۲۴۴ ۲۴۷ تا ۲۵۱ 
۴ ۲۵۰ تا ۰۲۵۹ ۰۲۰۲ ۰۳۱۷ ۸۳۲۲ ۳۲۴ تا 
۰۵۱٩ ۰۴۷۳ ۰۴۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۵۲ ۰۳۳۰۹ ۷‏ ۵۲۲ 
۰۵٩۹۳ ۰۵۸۴ ۰۵۴۲ ۰۵۴۳ ۰۵۳۹ ۰۳۸ ۲‏ ۵۹۵ 
 ( (6 (۲6 /‏ ( ( (( ۷ 5 5۸( ۷۷ 4۱۰۲۰ 
۸(چحة«(چ(ح۵/((+۱(۱ (۱ ۱( ذ (خظ(۱( ( ( /(خظ/(,(۱/ ۷ ( ( ۳/۱۵۵( ۷ ( ۵/۹ *2۰۱۳۲-۱ 
٩ ٩ ۲ ۷ ۹‏ ۸۹ ۰۱ 
۱ ۲۲ ۰۱۳۱۳ ۱۱۸۰ ۱۱۹۹ ۰۱۷۰۰ 
۸ ۱۷۱۵ 

ساردین» ۱۳۰ ۳۳۰ 

ساژ گن؛ ۵۱ ۰۱۰5 ۱۱۸ 

۱۵٩ ۲ دوم‎ 

سارگن دوّم» ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ ۱۱۵۳ ۱۵۴ ۰۱۵۹ ۱۷۳ 
۳ ۵۷۲ 

سارماتی» ۲۱۱۳ 

سارماتبه» ۵۱۵ 

ساری‌استر؛ ۱۸۸۴ 

ساسان؛ ۰۲۰۲۷ ۰۲۰۹۴ ۲۱۹۲ ۲۱۱۴ 

ساسانی» ۰۱۲۲۹ ۰۱۲۴۶ ۰۱۲۵۳ ۲۰۸۳ 

۱۲۲۴ ۰۱۱۹۸ ۰۱۱۹۹ ۰۱۱۰۸ ۰۹۹۸ ساسانیان»‎ 
۰۱۸۰۳ ۰۱۷۳۱ ۰۱۳۲۴ ۷ ۳ ۰ 
۲۰۹ ۰۲۰۷۹ ۰۲۰۸۸ ۰۲۰۸۷ ۸۵۲ ۵ 
۲۲۰۵ ۲٩۳ ۴ ۳ 

سا کاس؛ ۲۲۵ تا ۲۲۷ 

سا کستان» ۱۷۲۱ 

سا گارتی» ۱۸۰۴ ۰۱۸۰3 ۲۱۵ 

ساگالاس» ۱۵۰ 

سالامین» ۰۱۴۵ ۰۵۴۰ ۰۵۴۱ ۰۵۸۲ ۰۱۱ ۱۹ 


۱۲ 411۵ ۱۱۳ ۰۱۲ 41۸۰۱ ۰۱۵۹ ۵۳ ۲ 
۷۲۰ 0۷۱۹ ۸۷ ۸۸ ۸۰ ۰1۸۷۸ ۰1۷۲ ۸ 
۲۷ ۲۱ ۸۷۷۹ ۸۷۸۸ ۰۷۹۵ ۷۳۳ ۰۷۲۵ ۴ 
۰۱۲۱۰ ۰1۵ ۰۰۳ ٩۴۱ ۳۵ ۰۳۰ ۹ 
۱۷۹۳ ۰۱۰۸۸ ۰۱۵۲۰۲ ۵ 

تالم و کاسش :۵0۱ 

سال‌موئت» ۱۵۳۱ 

سالوست» ۱۱۹۳ 

سالوست» ۱۱۹۳ 

ساله‌من» ۱۸۸ 

سام» ۳۳ 

سامانیان ۰۲۱۰۱ ۲۱۳۴ 

سامیوس» ۱۵۰۲ 

سامره» ۱۵۳ ۰۷۸۹ ۰۸۲۲ ۰۱۱۱۳ ۱۰۸۱ ۱۷۳۲ 
سامس» ۰۲۵۵ 0۲۵5 ۰۴۲۴ ۰۴۹۲ ۰۵۰۰ ۰۵۲۳ ۵۲۴ 
۰ ۰۵۴۵ ۰۵۷۴ ۰۸۸۲ ۸۷۰۹ ۱۷۱۱ ۰۷۱۳ 0۷۱۸ 
۰۱۵۵٩ ۰۱۰۳۹ ۸۱۲ ۸۱۰ ۱ ۸۰۱۸ ۱‏ ۰۲۴۴ 
۰۹1۳۳ ۹ ۱۳۱۳۰۸۹ 

٩۱۷ ساموتراس»‎ 

ساموسات؛ ۱۸۰۰ ۱۹۲۸ 

ساموساتا» ۵۲۰۱۱ ۲۰۲۵ 

ساموفیلا کس» ۱۹۱۴ 

سانْ‌تُروی کس» ۱۸۷۵ 

سان‌خونیائن» ۸۰ 

ساندائیس؛ ۲۴۲ 

۱۸۲٩ 0۱۷۳۲ ۸۴ سانذراکث»‎ 

سائدرا کوت» ۰۱۴۵۸ ۱۹۹۵ 

سان‌ذس؛ ۳۹ 

سان‌ژه: ۱۴۴۹ 

سان‌سان» ۲۱۳۴ تا ۲۱۳۹ 

سانگاریرس» ۱۵۳ 


سانگالا» ۱۴۷۳ 

ساوس» ۲۰۹۹ 

سبارس» ۰۲۳۴ ۲۵۳ 

سبالی نوس» ۰۱۳۵۵ "۰۱۳۵ ۰۱۳۵۹ ۰۱۳۰۲ ۱۳۹۹ 
سبزوار» ۱۸۰۴ 

سّبلان؛ ۱۲۹ 

۲۱۳۱ ۲۱۱۷ ۸٩ سبه‌أس»‎ 

سپار اسیکس؛ ۸۳۹۰ 

سپار تیانوس» ۲۰۵۱ تا ۰۲۰۵۳ ۰۲۰۵۷ ۲۰۶۲ 
شپارگاپی‌یس؛ ۳۸۹ 

پا کا» ۱۵۵ 

پمپ تیم سور ۱۷۳۹۹ 

یپ تیموس سوروس» ۲۰۳۸ 

٩۱۰ سپ‌سیس؛‎ 

شپت دات» 0۴۱۲ ۴۱۳ ۴۵۱ ۰۴۵۲ ۴۵۵ 
شپولیس ۱۴۱۱ 


سپهر ) ۱5۳۴ 
سپهر داد» ۰۱۰۳۰ ۰۲۱ ۰۳۹ ِ ۱۶۰۱۹ 


٩۳۸ سپیاس»‎ 

سپی تاسس» ۰۲۱۳ ۱۴۹۳ 

شپی تأماس» ۰۲۱۶ ۰۱۳۸۵ ۰۱۳۸۸ ۰۱۳۸۹ ۰۱۳۹۳ 
۵ ۹ ۱۴۰۵ ۰۱۴۱۰ ۸۱۴۱۱ ۰۱۴۱۲ 
٩ ۲ ۳‏ ۱۳۴۶ 

سپیثْ‌رادات» ۷۹۹ 

سپیت راداتس» ۱۳۹۹ 

سپیتربات» ۱۰۲۹ 

سشپیتژدات» ۱۰۲۸ 

سییتری‌دات» ۵۰۲ ٩۱۴‏ تا ۰۱۰۲۰۰۹۱۱ ۱۲۲۰ 
ستاتیرا» ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ 

ستاثیانوس» ۱۹۴۸ 


شتائیوس پری سکوس» 0۲۰۳۴۲ ۲۰۴۳ 


ستازانو ۱۳۸۹ 

ستاساندر» ۱۱۴۴ ۱۹۵۲ 
ستاسانور؛ ۰۱۱۲۳ ۱3۵ 
ستاسانور سولیرء» ۱۴۴ 
شت‌اسب» ۱۲۰۰ 

شتاسیگرات؛ ۱۵۵۸ 

شتامنس؛ ۱۴۱۱ 

سترابون - استرابون 
شتراتونیس» ۰۱۷۰۲ ۰۱۷۰۸ ۰۱۷۱۰ ۱۷۵۰ ۱۷۵۵ 
ستراتونیسه» ۰۱۷۰۱ ۱۹۲۵ 

شتر بوس» ۱۳۳۹ 

یوش ار 

ستر یمون» ۰۵۲۲ ٩۸۰ ۰۷۸۵ ۵٩۹۲‏ 
ستل» ۵۵ 

ستوس» ۱۱۱۲ 

شته‌سنور؛ ۵۴۱ 

س تیرا؛ ۱۷۴۳ 

ستیم فالیا» ۱۱۸۲ 

شَد اشتٍ» ۱۲۱۰ 

زد کف ۱9۷۹ 

سر آژنولد ویلسن» ۰۱۲۳۳ ۱۵۴۵ 
سراپیس؛ ۱۵۸۱ 

ببزارل ستینْ» ۱۳۲۵ . 

سرازونت» 44۰۰ ۱۲۳۳ 

سراس پادان» ۱۹۵۲ 

سرامیکک» ۱۴۷ 

سربیروود» ۱۳۳ 
سرپرسی‌سایکس ۰۵۲۵ ۶۱۱۹۹ ۱۲۱۳ 
سر پل زهاب» ۱۹۷ ۲۲۰۷ 
سر‌توریوس» ۱۷۲۳ ۱۷۹۴ 


نو روده ۱۳۰ 


فهرست اعلام /۳۳۸۳۷ 


سرخس؛ ۱۸۰۴ 

سر دره خوار) ۱۳۸ ۱۸۴ 

سرّسیانی» ۱۵۷۲ 

هر ۱۵ 

سروستان؛» ۱۳۲۲ 

٩۰۹ سرومیتر»‎ 

٩۰۷ سریأنی‌ها»‎ 

سر یف ۱۷۲۷ 

سزار: ۰۱۸۹۱ ۰۱۸۹۹ ۰۱۹۱۸ ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۲ 
۱۹۳۴ 

سزس تریس» ۱۸۱۰ 

سزن نیوس پتوس» ۲۰۰۱ 

سزوستریس» ۸۴۳۸۰ ۷۷۲ 

س‌سام؛» ۱۳۳۳ 

سس ترث» ۲۰۰۷ 

۵٩۳ ۷۳۱ ۰۷۱۴ ۸۷/۱۳ ۰۸ ۰۵۱۱ مش تش‎ 
۱۰۲۳ 4۱٩۹ ۱۸ ۴ 

سشُغد» ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۳۲۷ ۰۵۱۵ ۰۵۷۴ ۵۷۵ 
۱ ۳ ۲ ۰ ۷۲۳۲ ۰۱۳۸۳ 
۰ ۳ ۵ تا ۱۴۰۱۸ ۱۴۰۸ 
۷ تا ۰۱۴۲۰ ۰۱۴۳۸ ۱۴۴۰ ۰۱۴۴۲ ٩۱۴۹۸‏ 
۹ ۲ ۲ ۳ 2۳ 
۹ ۲ ۳ تا ۰۱۸۳۵ ۰۱۸۵۴ ۰۱۸۲۰۲ 
۵ ۵ ۲ 

شُغدیان» ۷۹۵ ۷۹5 ۷۹۹ 

سغدیانس؛ ۰۷۹۲ ۸۷۹۵ ۱۳۲۹ 

شغدینوس؛ ۷۹۵ 

سفر پبدایش» ۵۱5۰ 

سنر حنگی کوروش ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۷ ۳۹ 
۷۲ ۸۴۰۷۲ 


سفلی؛ 2۷۵ 


٩۲ سفیان؛‎ 

سفیدر ود» ۰۱۳۰ ۱۲۳۲ 

۰۱۲۱۲ ۸۷۷ ۸۷ ۸۷۳ ۸۰۷ ۸ سقراط»‎ 
۱٩۱۱ ۰۸ ۲ ۰ ۸ 

سقراط آخایی» ۸۳۳۰ 

سکائیه» ۱۳۱ ۱۴۱۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۰۵۰۱۲ ۵۰۳ ۵۱5 
تا ۰۵۰۸ ۵۱۲ تا 4۵۱۷ ۵۲۵ ۰۵۳۲۰۱ ۰۵۲۲ ۵۵۸ 
۰۱۴۰۱٩ ۰۱۴۰۵ ۲‏ ۰۱۵۷۰ ۰۱۵۹۰ ۰۱۸۱۰ 
۰ ۲ ۲ ۲ ۱۷۸ ۲ 

شک تیگی ۱۳۹۰ 

سک تیگر خَود؛ 2۷۴ 

شکرات» ۱۱۳۰ 

سکستان؛ ۱۸۰۴ 

شکوپاسیش» ۰۵۰۲ ۵۱۸ 

شکردُر» ۱۳۱۲ 

سکودیانس» ۷۹۲ ۷۹۵ 

سک هومه زک ۵۷۴ 

سل» ۰۵۴۱ ۰۱۰۵۹ ۰۱۰3۷ ۱۱۳۴ 

سلاسی؛ ۸۳۸ 

سلْ‌انت» ۷۳۰ 

سلبانوس» ۱۰۱۳ 

سل‌دوم» ۳( 

سل سورئه» ۰۱۲ ۰۱۱۵۱ ۱۷۱۵ ۰۱۷۱۰ ۱۷۱۷ 
۰ ۱۷۲۲ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۷۰ ۱۸۳۲ 

سل‌سیری» ۱۰۱۸۴ 

سلطان آباد» ۱۸۴۰ 

سلطان محمود غزنوی» ٩۵‏ 

سلکوس اوّل» ۰۱۷۲۸ ۰۱۷۳۱ ۱۷۳۲ ۱۷۳۹ 
۱۷۴۰ 

سلکوس اوّل نیکاتور» ۰۱۷۸۴ ۰۱۸۲ ۱۸۷۰ 


سلکوس: ۰۱۰۴۷ ۰۱۰۷۵ ۱۴۱۳ ۰۱۴۸۳ ۱۱۵۴۲ 
۸ ۰۱۵۸۳ ۰۱۸۲۲ ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۴۴ ۱۹۵۲ 
۴ ۱۵۵ ۰۱۱۵۷ ۱۰۵۸ ۰۱۱1۵ ۰۱*۰۷۳ 
۴ ۱۱۷۷ تا ۰۱۸۰ ۱۸۴ ۰۱۸۸ ۱5۸۹ : 
۳۰ تا ۰۱۷۰۰ ۰۱۹۹۹ ۰۱۷۰۱ ۱۷۰۳ تا 
۴ ۷ ۷ ۰ ۳۲۳ تا ۱۷۱۴ 
۷۱۹۷( ۹ ۰۵+(۱(۱(چ (چ /حخ۵ط۱(۱(۱((۳ ۵/۹ ۲( /(خظ(۱( ۱۷ ۷ ۱۲۳۵ 2۱۳۱ 
٩۲۳ ۷ ۰‏ ۲ ۷ ۱۸۴۸ 
۲۴ ۲۱۱۸۲ 

سلکوس چهارم؛ ۰۱۷۳۰ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ 

سلکوس چهارم |پی فان» ۱۷۲۱ 

سلکوس چهارم فیلوپاثره ۱۸۲۸ 

سلکوس دوّم» ۰۱۷۱۱ ۰۱۷۱۲ ۱۷۷۵ 

سلکوس سرّم سریَرْ؛ ۱۷۸۲ 

سلکوس ششم (پی‌فان» ۰۱۷۲۲ ۱۷۸۸ 

سلکوس کالی نیکوس؛ ۰۱۷۸ ۱۸۱۹ تا ٩۱۸۲۱‏ 
۱۸۲۳ 

سلکوس نی کاتور» ۱۱۹۲ ۰۱۷۲۲ ۰۱۷۲۹ ۱۷۸۵) 
۷ ۱۸۷۹ ۲۱۱۷ 

شلن؛ ۵ ۲۳۹ ۲۴۱ ۲۴۸ ۲۴۹ ۱۳۲ ۱۱۳۳ 
سلوکیدا: ۱۷۰۲ 

سلرکیّه آهن؛ ۱۷۴۳ 

سلوکیّه اریتره» ۱۷۴۱ 

سلوکته اولداس ۱۷۴۳ 

سلوکیّه پیه‌ ری ۲ ۱۷۳۲ ۱۷۳۹ 

سلوکیّه. ۰۱۳۴ ۰۵۸۰ ۰۱۸۷ 0۱۷۰۱ ۱۷۰۲ 
۵ ۷۷۲ ۰۱۷۲۷ ۱۷۴۰ تا ۱۷۴۳ ۱۸۸۰ 
۱ ۰۱۸۹۴ ۱۹۰۰۸ تا ۰۱۹۱۰ ۱۹۱۳ ۱۹۷۱ 
۸ ۰۱۹۷۹ ۰۱۹۸۰ 0۲۰۳۱ ۰۲۰۳۳ ۲۰۴۴ تا 
۹ ۰۲۰۵۲ ۰۲۰۵۷ ۰۲۱۵۹ ۰۲۱۰۰۱ ۲۱۰۸ 
سلوکته کرخه» ۱۷۴۳ 


سلوکیّهُ دجله» ۱۷۴۲ 

سلیبری» ۵۴۹ 

سلیمان اول سلجوقی؛ ۱۷۷۲ 

سلیمانیّه» ۵۷۴ 

سلی‌نوس؛ ۱۷۷۰ 

شماتوفیلا کش پردیکاس؛ ۱۴۹۵ 

سمپادوهی»؛ (۳۳ 

۱۳۲۸ ۰۲۱ ۰۰۱٩ سمردمنس»‎ 

سمردیس۰ ۰۳۲۵ 0۴۲۰ 0۴۴۱ 0۴۴۲ 0۴۴۳ ۴۴۵ 
۰ ۰۳۵۲ ۴۵۵ 4۸۰۱۸ ۰۱۱۹۹ ۱۲۲۷ 

شمر دیس (ترذیه)» ۱۷۵۴ 

شمردیس (کُومات): ۱۷۴۹ 

سمر‌قند» ۱۳۹۲ 

سمنان» ۰۱۳۳۷ ۲۱۵۹ 

سمیتث» ۵۲ 

سمیرامیس» ۰۱۵۳ ۰۱۷۲ ۰۴۱۷ ۰۱۲۸۱ ۰۱۲۸۲ 
۴ ۲ ۲ ۱ 

۸۱٩ سنا»‎ 

۸٩٩ سناء‎ 

سناخریب» ۰۱۵۴ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۳۴۶ 

سنت اگوستن» ۱۳۹۹ 

سنتر وک ۰۱۸۷۴ ۱۸۷۵ ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ ۱۸۸۰ 
سنتروک» ۱۸۷۲ ۰۱۸۸۰ ۲۰۱۴۷ 

۲ ۰۳۴۹ ۰۲۰۲۹ ۹4٩ سنجار؛‎ 

سند» ۲۵ ۰۱۳۴ ۰۳۲۷ ۰۴۱۴ ۰۵۲۵ ۰۵۷۳ ۰۱۱۲۹ 
۹ ۲ (/( ۴۶۵۴ ۰۱۴۵7۲ ۰۱۴۸۹ 
۰ تا ۰۱۵۰۲ ۰۱۵۳۰ ۰۱۵۷۵ ۰۱۱۲۳ ۱۱۴۴ 
۷ ۷ ۷ ۷۲ ۷ ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۰۲ ۰۱۸۲۳ 
۵ ۲ ۰۲۰۲۴ ۰۲۰۳۲ ۲۱۵۰ 

سندروکك» ۲۱۵۱ 

سَندروگك» ۰۱۸۰۱ ۰۲۱۲۳ ۲۱۵۳ 


فهرست اعلام /۳۱۳۸۳۹ 


سنْ‌دوث» ۱۱۹۳ 
سن‌زریپوس» ۱۸۹۹ ۱۹۱۱ 
سنکت» ۰۱۹۹۲ ۲۰۱۳ 
سن‌کرووا» ۱۰۸۰ 

سْ کرووا ۲۱۱۱۸ 

شٌنگار ۲۰۲۹ 

سَنگار (سنجار)؛ ۲۰۳۴ 
سنگاله» ۰۱۴۷۴ 0۱۴۷۵ ۱۵۸۹ 


سن‌گریگوار ۰۸۹ ۲۱۲۱ 


سَْ‌مارتن» ۰۲۱۳۳ 0۲۱۳۴ ۰۲۱۴۱ 0۲۱۵۱ ۲۱۵۳ 
سن ناخریب» ۰۵۲ ۰۱۰۱ ۲۰۲۴ 

سنوس: ۰۱۰۷۲ ۱۱۳۵ ۰۱۱۳۹ ۱۱۵۹ ۱۱9۰ 
۱ ۱۳۵۸ ۱۳۹۰ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۱ 
۹ ۰۱۴۵۲ ۰۱۴۰۱۲ ۰۱۴۰۴ ۰۱۴۹۹ ۱۴۷۳ 
۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸ ۰۱۴۸۷ ۱۴۸۹ 

بسن ین ۳ 

سوئد» ۰۴۹۵ ۱۳۲۵ 

سوئز؛ ۸۷۷۱ ۰۱۲۱۹ ۲۲۰۴ 

سولهتن» ۰۱۹۸ 0۲۰۰۹ 0۲۰۱۰ ۲۱۱۸ 

سوله تونیوس» ۱۹۲۱ ۱۹۷۴ 

سوآشت» ۱۴۴۹ 

سواکین» +۱۷۳ 

سر اموس؛ ۰۲۰۴۱ ۲۰۴۳ 

سوآن‌سیس» ۳( 

سوپولیس؛ ۱۴۳۱ 

سوتر» ۱۷۰۵ 

نیز تین ) ۱۳ 

سودان» ۰۲۹ 0۳۰ ۰۵۷ 4۸ ۴۸۶ 

سوراء؛ ۲۰۴۴ 

سور ن» ۳ 

2 ٩ ٩ ٩ ۹ سورناه‎ 


۰ / ايران باستان 


۴ تا ۰۱۹۱۰ ۰۱۹۱۴ ۰۱۹۱۰ ۰۱۹۱۷ ۱۹۱۹ 
۴ ۱۱5۳ ۳۲6 ۷ ۷ ۲ ۱۷۳ ۰۲ ۰۲۱۷۹ ۰۲۱۸۱ ۲۱۹۴ 
سورن هلو ۲۱۳۷ 

سوروس» ۲۰۴۸ تا ۲۰۵۸ 

سوریانوس» ۲۰۴۲ 

سورله» ۰۳۲ 0۳۵ ۰۵۰ ۵۲ ۰۱۴ ۰۱۷۱ 0۱۸۰ ۳۰۴) 
۹ ۰۳۴۰ ۰۳۴۹ ۰۳۱۹ ۰۴۴۲ ۰۵۷۵ ۷۷۷ 0۷۷۸ 
۶ 2 ۸۳۹ ۳۹ ۵۰۲ ۹۱۴ ۰۹۰5 ۱۰۱۰۱۷ تا 
۹ 6 ۴۳ ۰۸۹ ۰۱۰۹۳ ۰۱۱۱۳ 
۱ ۷ ۷ ۴ ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۱۸ 
۹ ۷ ۳ ۳۳۹ ۰۱۴۰۱ ۱۴۰۷ 
۲ ۳۳56( ۳۵ ۳ ۱۱۳ 
۵ ۲ ۳ 5 ۰۷۱۷ 4۱۶۷۵ 
۷۷ ۲ ۲ ۰۱ ۷ 
۲۱ 4 ۰۱۱۹4 4۱۷۰۲ ۱۷۰۴ ۰۱۷۰۷ 
۲۱ تا ۰۱۷۱۳ ۱۷۱۷ تا ۰۱۷۱۹ ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۲۲ 
۴ ۷۷۲۷ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۳۹ ۱۷۴۰۱ تا ۱۷۴۲ 
۵ 6 5 5 ۸ ۰۱۳-۱7۳ 
٩ ۲ ۷‏ ۷ ۲۲ ۰۱۸۲۵ 
۳ ۱۸۳۹ ۱۸۴۲ تا ۰۱۸۴۴ ۱۸۴۶۰ تا ۱۸۴۸ 
۰( خ۵ ۱۳ 2*۱۳ ۳۸۸۹۴« ۰۱(۸۰۹۹ 
۸ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹۰ ۰۱۸۹۱ ۰۱۹۱۳ ۰۱۹۱7۰ 
۸ تا ۰۱۹۲۰ ۰۱۹۲۲ ۰۱۹۲۴ ۰۱۹۲۷ ۰۱۹۲٩‏ 
۱ ۰۱۹۵۰ ۰۱۹۵۲ ۰۱۹۵۵ ۰۱۹۰۴ ۱۹۱۵ 
۹ ۳ تا ۰۱۹۷۰ ۰۱۹۷۳ ۰۱۹۸۳ ۱۹۸۸ 
۳ ۲۷ ۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۱ 
۹ ۰۳۴۳ ۲۰۴۲ تا ۰۲۰۴۴ ۲۰۴۷ تا ۲۰۴۹ 
۱ ۲۰۵۵ ۰۲۱۰۰ ۰۲۱۰۲ ۰۳۲۱۱۰ ۰۲۱۱۲ 
۲6 ۵ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷۷ ۲۱۸۲ 
۲۰ ۲۲۰۴ 

سورئه علیا؛ ۰۱۱۴۳ ۱۷۲۰ 


سوزیان» ۰۱۱۲۲ ۱۸۳ 

سوسارمس؛ ۰۱۹۰ ۱۹۲ 

سوسترات» ۱۴۲۹ 

سوسیا؛ ۱۳۵۲ 

سوسیاس؛ ۸۳۲ 

ری 2 ۷۹ 

سوسیون» ۱۴۲۷ 

سوفا گازنوس» ۱۷۱٩‏ ۱۸۲۷ 

سوفن ۰۱۳۴۱ ۰۱۷۱۵ ۰۱۷۵۲ ۰۱۷۵۳ ۰۱۸۷۵ 
۱۸۳۸۰۲ 

سوفیانت» ۸۳۰ ۸۳۲ 

سوفه‌نس» ۱۰۸۴ 

سوفی تس» ۰۱۴۷۲ 4۱۴۷۷ ۱۴۹۰ ۱۹۹۱ 
سین 0۱۷۹۲ ۱۱۷۱۳ ۵۱۷۷۸ ۱۸۷۳ 

سولون» ۱۵۷۱ 

سوماتوفیلا کس» ۱۴۷۵ 

سومالی لند» ۳۷ 

سومر» ۰۳۵ ۰۳۹ ۰۵۳ ۰۵۵ ۰۲ ۱۰۳ ۱ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ 
۹ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۸۱ ۱۷۲۹ 

سون بو ۱۷۷ 

۵٩۱ سونیوم»‎ 

سویداس» ۲۰۲۰ ۰۲۰۲۷ ۰۲۰۴۱ ۲۰۴۴ 

متوین ن ۲۳۱۳ 

سه‌تس» ۱۵۴۰ 

هی نیرش پترس» ۲۰۱۰۱ 

سه گردیان؛ ۱/۳۰۰ 

سهلنْ» ۰۱۰۵۳ ۱۵۵۷ 

سیاس» ۴۸۴ 

۱٩۹۱۰ سی‌باریس»‎ 

سی بر تیوس» 4۱۹۹۰ ۱۹۲۲ ۰۱۱۵۹ ۰۱*۹۴ ۱۹۰۹۵ 
سی‌برنیسکك» ٩۱۳‏ 


سیبریأا ۰۱۸۵۵ ۱۸۵۲ 

سی‌بیر تیوس» ۱۵۲۴ 

سیپ پار» ۳ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۳۳۵ 
۳۳۷ 

سیپ‌پاس» ۱۱۳۰ 

٩۳۵ سیپیأس»‎ 

سی‌پیون» ۱۹۰۲ 

سی تأس» ۸۸ 

سی‌تاسه ۱۷۴۱ 

سی تا کث لس» ۸۷۸۴ ۱۰۵۹ ۱۳۷۵ 

سی تالان» ٩۱۴‏ 

سی تال‌سس» ۱۵۲۲ 

سیت تاس» ۱۱۵۰ 

سبت تأسن» ۱۱۲۱ 

سی ترون» ۱۰۰۷ 

سی تس ٩۳۱‏ 

سی‌ته‌اوس» ۱۱۲۳ 

2 

۴۰۳ ۰۳۸۵ ۰۳۲۷ ۰۱۷۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ سیحون»‎ 
۰۱۲۱۰ ۰۱۱۰۱ ۱۴ ۰۰۵ ۰۴۲۸ ۰۴۰۷۲ ۴ 
۰۱۳۹۵ ۰۱۳۴۹ ۰۱۳۳۵ ۲ ۸ 
۰۱۷۱۸ ۰۱۰۲۲۱ ۰۱۵۸۹ ۱۵۳ ۳ ۹ 
۰۱۸۵۹ ۰۱۸۵۳ ۰۱۸۲۵ ۰۱۸۱٩ ۰۱۸۱۵ ۹ 
۰۲۱۳۳ ۰۲۰۲۴ ۰۲۰۲۲ ۰۷۳ ۴ ۲ 
۲۱۷۸ ۹ 

سیدنوس» ۱۰۵ 

سیدون» ۳۸۳ 

سی‌ده» ۱۸۴۳ 

سی ده‌تس» ۱۷۸۸ 

سیرا کوز» ۳۰ ۸۱۵ ۰۱۰۴۱ ۱۱۹۰ 


٩٩5 سیربونید»‎ 


فهر ست اعلام /۳۳۹ 


سیرّستی‌کا» ۱٩۹۱۹‏ 
سیر موس ۰۱۰۰۱۹ ۱۰۰ 


سی زمرس» ۳( 
سیرن» ۸۴ ۴۱۹ ۴۷۸ ۰۴۷۹ ۰۴۸۱ ۰۵۱۱ ۵۷۵ 


۱۰۳۶ ۰۱۱۳۵ ۰۱۲۰۵ ۰۱۱۱۲ ۰۱۱۰۸ ۰۴۱ ۷۷۵ 
۱۷۷۸ ۰۱۷۷۲ ۰۱۷۷۵ ۸ 

سیرن سل» ۱۵۴۲ 

سی‌زنکس؛ ۱۳۵ 

سیروپدی» ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۳۷ ۲۶۱۲ 

سیروس» ۱۷۴۰ 

سیر ومیتر» ٩۰٩‏ 

سیرون ۴۷۷ 

سیر یس "٩۷۴‏ 

سیریل اسکندرایی؛ ۱۲۳۸ 

سیری‌ناایکك» ۵۷۵ 

سیزیکک» ۰۱۰۲۱ ۱۹۴۸ 

سی‌زیکرس؛ ۱۹۴ 

سی ژه؛ ۱۷۰۸ 

سیس» ۸۴۸ ۴۹ 

سی‌سایس» ۱۳۲۸ 

سی‌سامیّس» ۰۵۲۲ ۵۳۲ 

سیستان» 1۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۴ ۱۳۹ ۵۷۴ 
۲۱ ۲ ۲ ۱۳۳۰ ۰۱۳۵۴ ۰۱۳۵۷ 
۹ ۱۳۷۷ ۰۱۳۸۲ ۰۱۵۰۲ ۰۱۵۲۴ ۰۱۵۲7۰ 
۲ ۴ ۵ ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۳۲ ۰۱۸۰۱۸ 
۹ ۷۷ ۰۱۸۳۸ ۰۱۸۲۴ ۰۱۸۶۰۷ ۰۱۹۵۲ 
۱۱۵۹" 

نگ سس سیستان 

سی‌سرون» ۰۱۷ ۰۱۷۹۷ ۰۱۹۱۸ ۱۹۱۹ 


سیسسیل؛ ۹۵ 


سی‌سیک» ۱۴۷۲ 

سی‌س کش ترس» 0۱۴۵۳ ۱۴۵۴ 

سی‌س یگامبیس» ۰۹۷۸ ۱۰3۴ ۱۱۷۹ ۱۰۱۸۱ 
٩1 ۷‏ ۱۱۵۵ ۰۱۱۸۵ ۰۱۲۰۰۱ ۰۱۲۴۸ 
۲۶۹ ۵۸۸۵ ۱۵۸۲۰ 

سیسیل» ۰۳۰ ۰۵۴۵ ۰۲۷ ۰۱۳۰ ۰۳۱ ۳۲ ٩۴۱‏ 
۸۰٩ ۸۰۷ ۰۰۴ ۰۸۷۲۱ ۷ ۷/۷ ۰‏ 46۲۸ ۵۴۷ 
۱٩۹۰۲ ۰۱۷۰۵ ۰۱7۱۷۲ ۲۳ ۲ ۰‏ 
سی‌سی ما کش» ۵۴۲ 

سی سی میتر س» ۰۱۴۳۹ ۰۱۴۴۰ ۱۴۴۱ 

سی‌سی‌نس» ۱۰۹۸ 

سی سین نوس» ۹۹۱ 

سی سیْوس» ٩۷۵‏ 

سبی سیوم) ۳۹ 

٩۱۳ سی‌کاس»‎ 

سیکلاد» ۰۵۳۲ ۵۳۳ ۱۲۲۱ 

سی کیون» ۱۷۷ 

سیلأس؛ ۱۹۱۱ 

۱۹۱٩ سیلاک»‎ 

با ۱/۳۰ 

سیل لا کس» ۱۸۹۴ 

سیل‌لن» ۳۱۶ 

سل لیاس» ٩۵۲‏ 

سیلّوت؛ ۰۱۵۱۱ ۱۵۱۲ 

سیلوسون» ۰۵۲۳ ۵۲۴ 

سیم) ۹۲۸ 

سیم‌میأس» ۰۱۳۷۱ ۱۳۷۵ 

سیمون» ۷۰ ۷۵ ۸۷۱۹ ۷۰ 0۷۷۱ 0۷۷۸ 
۹ ۷۸۳ ۰۸۲۱ ۲۱۲۳ 

سیمه) ۲۰۱۳۰ 


سینا» ۱۰۱۱ 


سیناتر وک» ۲۱۹۹ 

سیناثروکس؛ ۱۸۷۵ 

سینأخریب» ۸۱۲۳ ۱۱۷ 

سینان؛ ۱۱۱۲ 

تن ۳۳۵ 

سین تروکش» ۱۸۷۵ 

سین زیر ۵75 

سین شاروکین؛ ۱۱۷ 

سین شرّوکین» ۱۹۱ 

سین نا کس» ۰۱۹7۰۸ ۱٩۹۷۱‏ 

سی‌نوپ: 0۷۹۲ ۰۰۲ ۰۱۲۱۹ ۰۱۲۳۳ ۱۷۵۹ 
۷۰ ۱۷۲۴ 

سینوس» ۱۶۰۲۳ 

سومن؟ ۳۲ 

سی‌یاتوس» ۰۵۲ 

سی یانه» ۷۷۹ 

سی‌ین نه‌زیس» ۰۸۳۲ ۰۸۳۳ ۰۸۳۴ ۰۳۷ ۸۵۲ 


۰ 


سس 
شایاه ۴۴ 


شاپور» ۵۲۰۶۷ ۲۰۷۹ ۲۰۷۷ ۰۲۰۸۳ ۲۰۵۹۹ 
شاپور اول» ۲۱۵۳ 

شاپور اول ساسانی» ۱۲۳۹ 

شاپور بن اشکك» ۰۲۱۰۲ ۵۲۱۰۳ 0۲۱۰۴ ۲۱۰5 
شاپور دوم ۳۳۹ 

شاپور دوم ساسانی؛ ۳۹( /۱((۹۹۲ ۱( ۱۱۸( ۵ ۱۲۱۱۳۰ 
شاودّن؛ ۴۴ 

شام ۱ح«(چ«(چ« (ح(«(ظط«۰ صضظ«( «(ظ ( ۵( ( (حخظ(/(/(/(۷/ظ۷۱(۳(/ (/۷۳/ 2۲۱۴۳۲۱۳ 
۱5۴ 

شامات» ۰۱۵ ۰۱۰۷ ۰۱۳۰ ۰۱۷۰ ۰ ۰۱:۷ ۰۱۳۰ 
۹ ۳۴۵ ۴۱ ۰۱۳۲۰۷ ۲۲۱۸ 


شامبات» ۱۸۶۹۸ 

شام پلیرن؛ ۴۴ 

شاه‌پور» ۲۱۵۴ 

شاه‌پور سوّم؛ ۲۱۵۴ 

شاه‌پوه» 0۲۱۲۸ ۲۱۲۹ 
شاهرود» ۰۱۸۰۴ ۱۳۰ 

شاه عباس اوّل؛ ۲۰۷۹ 
شاه‌عیاس بزرگك» ۱۸۰۵ 
شاهنامه ٩۵‏ 

شاه نعمت‌اللّه» ۱۳۲۰ 

شبه جزیره بالکان» ۰۱۷۰۴ ۰۱۷۱۴ ۲۰۲۸ 
شبه جزیره سینا؛ ۴۴ 

شبه جزیره بالکان؛ ۵۷۳ 4۸۰ ٩۸۱‏ 
شبه جز یره بالکان» ۲۱۸ 

شبه جزیره پلوپونس» ۴۳۸ 
شبه جزیره سینا» ۳۰ ۴۱5 
شبه جزیره عربستان» ۰۱۰۸ ۱۳۲ 
شبه جزیره قریم» ۴۹۳ 

شبه جزیره کالسید یک؛ ۹۸۰ 
شبه جزیره هند و چین» ۱٩۱‏ 
شترکنه ٩۰‏ 

٩5 شتَینْ‎ 

شرادر؛ ۵۸ 

۵٩ شرادز»‎ 

شش تضر» ۳۴۹ 

شط العرب؛ ۱۳۲ 

شلع نم ۰۵۲ ۱۵۲ ۰۲۰۴ ۱۲۸۲ 
شلیمان» ۲۴ 

شمپه‌پا کازد؛ ۲۱۱۰ 

شمش ۵۳ 

شمسوایلونا» ۱۵۱۱ 


فهر ست اعلام /۳۳۹۳ 


شسی اداد» ۱۵۲ 

شمشایی» ۵۷۸۸ ۷۸۹ 

۱۰۱٩ شمشوایلونا»‎ 

شمیدت» ۱۳۲۵ 

شو تروکك» ۱۵٩۲‏ 

شو تروک ناخون» ۰۱۲۲ ۱۱۳ 

شوشان» ۴۰5 

شوش» ۰۳۸ ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۹ ۳۰ ۰۱۳۴ ۱۱۰؛ ۰۳۰۸ ۰۳۳۷ ۴۱۲ ۴۴۱ 
۲ ت1 ۰۴۵۵ ۴۵۹ ۴۷۴ ۵۴۳۹۹ ۵۳۳ تا ۵۳۵ 
۵ ۰۵۹۷ ۰۵۷۰ ۰۰۰ 4۷۱ ۰۷۲۸ ۷۳۴ ۷۳۵ 
۹ ۷ ۷۸۴ ۰۸۱۵ ۸۸۵ ۰4۱۸ 4۱۹ ۱۰۲۱ 
۲ ۰ تا ۰۱۱۵۰ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۵ ۱۱5۱۹ 
۰ ۵ 6( 6 6( ۲۳۲۳ ۰۱۲۲۱۳ 
۴ ۰۱۳۸۲ ۰۱۲۸۹ ۰۱۳۱۰ ۰۱۳۱۷ ۰۱۳۲۲ 
۳ ۲ ۰۱۵۳۹ ۰۱۵۴۲ ۰۱۵۴۲ ۰۱۵۴۹ 
۰ ۷ ۲ ۷ ۳ 2۱۳ 
۴ ۴ ۰۱۱۵۷ ۰۱۰۵۸ ۰۱۱۵ ۰۱2۷۳ 
۴ِ«۰,«حِ« «غحصظ‌(ط«(۷/ط(۱۷(۱۷ ( ۷ /(/ظ6ظ ة(( ۷( /(ظ (( ۳( 2۰۱۳۳۷۱۳۵ 
۹ ۱۸۳ ۰۲۰۳۲ ۰۲۰۳۴ ۲۱۵۲ 

شوشتر» ۰۲۰۹۹ ۰۱۲۲ ۱۲۸ 

شوشینا کث» ۱۲۰ 

شهر ری - ری 

شهرستانکك» ۱۸۳۰ 

شهر ستأنی» ۷۵۵ 

۵٩۹۷ شهرکارن؛‎ 

شهر کوروش» ۰۱۳۹۴ ۱۳۹ 

شی پیه» ۰۵٩‏ ۱۲۷۴ ۱۳۷۵ 

شیراز» ۰۱۳۵ ۰۱۲۸۱ ۱۲۹۱ ۱۳۲۰ ۰۱۳۲۱ 
۵ ۰۱۷۷ ۲ 

شیروان؛ ۱۹۷۰ ۲۰۲۸ 


شیس ماس ٩۴۴‏ 

شیکا گوء ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ 
شی‌کرشتی» ۵۷۹ 

شیل» ۳۸ 

شیل خاکین شوش‌نا ک» ۱۲۲ 


ص‌‌ 
صاحب‌ین عباد؛ ٩۴‏ 


صالحیّه ۵۱۷۴۱ ۱۷۴۴ 

۱٩۹۷ صحنه»‎ 

صد دروازه» ۰۵1 ۲ ۰۱۲۲۰ ۰۱۳۳۸ ۰۱۷۱۵ 
۷ ۲( ۱ ۲۱۲۲ 

صدقیا» ۱۷۲ 

صغد ناترس» ۷۹۵ 

۰*۱۴ ۰۵۷۵ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۱ صور»‎ 
۰۱۰۹۳ ۰۱۰۹۲ ۱۰۹۱ ۱۰۱۹۰ ۱۰۸۸ ۳ ۸ 
۱ ٩۰ ۰ ۷ ۲ ۵ ۴۴ 
۱۳۲۰۲ ۰۱۱۱۰ ۳ ۴ ۲ ۰ 


4۱۰۴۳ ۱۵۸٩۹ ۰۱۴۰۸ ۰۰۱۲۵۲ ۲۲۳۴ ۹ 


۱۹۲۵ ۱۸۴۷ ۷۷ ۷ ۷ 6 ۸ 

صورالا قالیم» ۹۴ 

صیدا» ۳۸۱ تا ۳۸۴ ۰۴۰۷ ۰۴۷۵ ۵۷۵ 51۴ ٩1۱‏ 
تا 7۷ ۰۷۲ ۹۷۵ ۱۰۸۸ ۰۱:۹۹ ۰۱۲۰۲ 
۹ ۷۲۲۳ ۲۲۷ ۷۲۷ ۱۹۴۰ 


طُ 
طارق» ۱۰۲۵ 
طاق بستان» ۲۲۱۴ 
طالس» ۰۱۷۷ ۰۲۴۵ ۳۳۱ 
طالش» ۰۳۲ ۱۳۲۴ 


طتتیل ۷۸۸ 


۱۱۵ ۰۱۳۵ ۰۲۱۰۱ ۰۲۰۱۳ ۰۱۷۲۷ طبرستان»‎ 
45 ۸۷۹۷ 0۷۹۴ ۰۵۷۸ ۴۱۰ ۴6۱۹ ۰٩۲ طبری»‎ 
۲۰۸۳ ۰۲۰۸۲ ۰۲۰۲۸ ۰۲۰۹ ۰۹۷۸ ۰۵٩ ۵ 
۳۲۸۵ 

طخارستان» ۱۸۱۱ 

طرایلس» 47۰۲ ۰۱۰۸۹ ۰۱۱۹۱ ۱۶۱۷۵ 

طرابوزن» ۰۹۰۰ ۰۱۲۳۳ ۰۱۵۵7 ۰۱۰۲۳ ۱۹۹۷ 
طرابوزن» ۰۰۰ ۰۱۲۳۳ ۱۵۵7۰ 

ططوس بن اسفیانوس» ۲۰۸۱ 

٩۷ طنجه‎ 

طوالش» ۰۱۵۲ ۲۰۱۳ 

٩۴۲ طوس»‎ 

طوماس ۲۱۵۰ 

طهران؛ ۱۲۹۵ 


عیدو؛ ۲۱۴۷ 

عشمان؛ ۱۷۷۲ 

عدن» 0۳۸۳ ۳۸۴ 

۲۰۹۴ ۰۲۰۸۷ ۰۲۰۸۲ ۱۸۲۹ ۹۸ ۰٩4۲ عراق»‎ 
۳۰۹۹ 

عراق (سلطان آباد)؛ ۲۱۵ 

عراق عجم) ۳۱۱۵۹ 

عربستان» ۰۱۵ ۰۲۵ ۲۹ تا ۳۲ ۰۳۴ ۱۳۷ ۳۸ ۴٩‏ 
۵ ۱۱۴ ۱۱۷ ۱۳۸۱ ۴۱۱ ۴۱۷ ۴۳۵ ۳۸ 
۴ ۰۵۲۲ ۰۵۲۹ ۸۵7۰۸ ۸۷۳۰ ۸۷۷۷ ۸۳۹ 04۴۱ 
۷ ۰۱۰۸۴ 4۱۰۹۳ ۰۱۱۰۷ ۰۱۲۲۱ ۰۱۲۳۵ 
۴ ۳ ۰۱۵۳۲ ۰۱۵۷۳ ۰۱۵۷۴ ۰۱۵۷۵ 
۲۹ ۰۱۵۷۸ ۰۱۵۸۹ ۱۵۹۰ 4۱۱۲۰ ۰۱۱۸۱ 
۷ ۴۳ ۱۸۹ ۰۱۹۳۳ ۰۲۰۴۹ ۰۲۱۴۰ ۲۱۴۷ 
عربستان جنوبی» ۰۲۵ ۵۰ 


عرّت» ۰۱۹۷۷ ۰۱۹۷۸ ۰۱۹۸۱ ۰۱۹۸۴ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ 
عزرا ۵۷۸ 0۷۸۷ ۷۹۱ 4۵۲ ۵۷ ٩۵۸‏ 

عسکرین ابی‌نصر حموی» ٩5‏ 

عشق آباد» ۵۵» ۰۲۱۵۷ ۲۱۵۸ ۱۱۴ 

عضدالدوله دیلمی؛ 4۴ ٩٩‏ 

عظیم دانوب» ۴۸۸ 

عکو: ۱۲۳۴ 

عکه ۱۸۹۱ 

علامة حلی» ۹۴ 

علی‌بن ابیطالب (ع)» ٩٩‏ 

عمان» ۰۱۳۹ ۰۳۸۶ ۰۵۲۰ ۱۴۸۹ 

عیسی مسیح (ع)» ۰۱۹۱ ۰۲۰۹۷ ۵۲۱۰۴ ۲۰۸۱ 
۳۳ 

عیلام (خوزستان)» ۰۵۳ ۱۰۳ ۱۰۵ تا ۰۱۰۷ ۱۰۹ 
۳ ۲ تا ۰۱۲۰ ۰۱۳۹ ۱۴۶ ۱۰۰ 
۱ ۲ ۲ ۲( 6 ۷ ۲ ۰۳۳۸ ۴۰۲ 
۷ ۰۵7۲۷ ۰۱۲۵۰ ۱۳۱۹۰ ۰۱۷۱۷ ۰۱۸۳۶۰ ۲۱۹۰ 


دك 
غاصبی هلیردور» ۱۷۲۱ 
غيَّ» ۱۴۴۰ 
غرر اخبار ملوک‌الفرس؛ ۷۵۵ 
غرر اخبار ملوک‌الفرس و سیرهم» ۰4۵ ۴۵۷ 
غزه» ۴۱۷ ۰۱۱۰۳ ۰۱۱۰۴ ۰۱۱۰۵ ۰۱۱۰۷ ۰۱۱۰۸ 
۹ ۲ ۱۲ ۰۱۲۳۴ ۰۱۲۵۲ ۰۱۳۹۳ 
۴ ۰ ۱۵۸۹ 
غزه» ۴۱۷ ۰۱۱۰۳ ۰۱۱۰۴ ۰۱۱۰۵ ۰۱۱۰۷ ۰۱۱۰۸ 
۹ ۲ ۱ ۰۱۳۳۴ ۱۳۵۲ 4۱۳۹۳ 
۴ ۰۱۵۸ ۰۱۱۷ ۱۱۷۹ ۰۱۰۸۰ 
۱ ۱۴ ۱۷۱۷ 
غیاث‌الذین خواندمیر» ۲۱۰۴ 


فهرست اعلام / ۳۳۹۵ 


ف‌ 
فابیوس» ۱۸۸۳ 
فارس» ۱۳۸ ۷۸۸ ۷۸۹ ۹۵5 ۱۱۹۴ ۲۱۷۷ 
فازسال» ۱٩۹۲۱‏ 
فارسیریس» ۷۹۳ 
فارناسس» ۰۸۱۱ ۱۰۱۲۹ 
فارناسیاس» ۸۷۹۴ ۷۹۹ 
فارنا کس» ۱۳۲۳ 
فاروس» ۱۱۱۱ 
فازلیس» ۷۷۹ 
فازه‌لیت» ۱۷ 
فازیس» ۱۷۰۲ 
فازیسیان» ۸٩۹7‏ 
فالر ٩۱۴‏ 
فالرون» ۵7۰۱ ۰۵1۴ ٩۱۷۰‏ 
فالی‌نوس» ۰۸۰۲ ۸۱۳ 


فانس ۹ ۴۱۸ 


فانیاس» 0۱۷۸ ۷۲۲ 

فایدیم) ۱۳۳۷ 

٩۳ فتوح‌لبلدان»‎ 

فراآتا کش ۱۹۵۴ 

فرااژتش» ۰۱۵۸ 0۱۹۲ ۱۹۳ 

فراتافرن» 0۱۱۲۹ ۱۴۰۷ ۰۱۴۰۹ ۰۱۴۱۱ ۱۴۷۲ 
۹ ۴ ۲ ۲ ۱۰۵۵ 

فراتا گون» ٩۴۵‏ 

۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰۱۳۲ ۰۱۲۸ ۵۱ ۰۳۰ ۰۲٩ فرات»‎ 
4۳۷۹ :۳۴۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۳۲۵ ۳۰۸ ۰۱۸۹ ۸ 
۸5۹۲ ۸۸۸ ۸۷۵ ۵۲ ۰۸۱۴۸ ۰۸۱۳۹ ۰۱۳۸ ۹ 
تا‎ ۱۱۲۰ ۰۱۱۱٩ ۰۱۱۱۳ ۰۱1۱۰۱ ۸ ۲ 
۰۱۵۲۷ ۰۱۴۸۴ ۲۳۳ 7 ۲ ۲۳ 
۰۱۵۷۳ ۰۱۵۷۲ ۰۱۵۴۵ ۰۱۵۴۴ ۳ ۱ 


۹ ا/ ايران باستان 


۵ تا ۱۵۷۸ ۱۵۸۰۱ ۱۵۸۱ ۰۱۰۲۰ ۰۱۷۱۰ 
۸ ۲( ۳ تا ۰۱۷۴۲ ۰۱۷۴۰ 
٩ ۳ ۸‏ ۲ ۰۱۸۴۱ 
۸ ۰ ۷۲ ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۹۰ ۰۱۸۹۳ 
۰۱٩۱۰ ۲ ۴ ۴‏ ۰۱۹۱۸ 
۰ ۰۱۹۲۴ ۱۹۲۰ تا ۰۱۹۲۸ ۰۱۹۳۰ ۱۹۴۷ 
4۱۹۹٩ ۰۱۹۹۳ ۷۳ ۲ ۲۴ ۵‏ ۰۲۰۰۰ 
۲ ۲ ۰ ۲۰ ۷ ۰۲۰۲۲ 
۵ ۰۲۰۳۷ ۰۲۰۴۲ ۰۲۰۴۴ ۰۲۰۴۵ ۰۲۰۴۲ 
۹ ۲۰۵۲ ۰۲۰۵۳ ۰۲۰۵۱ ۲۰۷۴ ۱۳۷ ۰۲ 
۰ ۷ ۷ ۰۲۱۹۴ ۲۳۱۹ 
فراک ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۵ ۱۹۳۷ 

فرادات» ۰۹۴5 ۰۱۳۴۴ ۰۱۳۴۱ ۱۴۱۱ 

فرادش‌من» ۱۵۴۴ 

فرازا ازت» ۱۵۳۱ ۱۵۳۵ 

فراسااژت ۱۱۹۰ 

فراش آباد» ۱۳۲۲ 

فرانسوا شام پلیون» ۳۳ 

فرانسه ۴۶ ۰۵۱ ۰۵۵ ۰۵۸ 0۷۴ ۰۹۵۵ ۰۱۳۲۳ 
۱۸۸۸ 

فرانکلین م. گون‌تر» ۱۳۲۴ 

فرت‌فون ۱۵۳۵ 

فرت‌گون؛ ۱۳۲۸ 

فردات» ۱ ۷۱۳۰ ۱۵۳۳ 

فردوسی» ۵۲۰۱۲۱۷ ۵۲۰۷۹ ۰۲۰۷۷ ۲۰۸۰ 

فرس‌مّن: ۰۱۹5۹ ۰۱۹۷۰ ۰۱۹۷۳ ۰۱۹۸۷ ۱۹۸۸ 
۵ ۲ :۰۲۰ ۰۲۰۳۷ ۲۰۳۸ 

فرک‌لس ۱۸۱۴ 

فرگرشن؛ ۲۲۱۰ 

۰۲ ۸۱۷ ۸۱۵ ۷ ۸۱۳ ۸۰۴ ۵۷۸۴ فرتابا‎ 
٩۳۸۵ ۲۳ تا‎ ٩۱٩ ۰4۱۷ تا‎ ۶ ٩۲ ۹ 


تا ٩۳۸‏ ۹۴۰ ۰۹۴۳ 4۵۱ ۵۵ ۰۱۰۵۱ ۰۱۰۶۰۱ 
۱۰۰۹۹ "۰«۳(چ"(/(صچ(آ ‌نآ ,+۱4۹ آ ۲ "۱(۳ +(۱(۱/ (۹/ ۱ 6۹(5۹ ۹ ۱۳۲۹ 
فرناس» ۸۱ ۹ ۷۰۱۳ 0۷۸۴ ۱۱۳۱ 

فرناکث» ۰۱۷۵۴ ۰۱۷۹۷ ۱۷۱۸ ۰۱۷۷۰ ۱۷۸ - 
فرئدات» ۰1۰۵ ۹۷۱ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ 

فرن داتش» ۱۳۲۸ 

فرتّس پُس» ٩۴۱۰‏ ۴۱۵ 

زنل ۵۳ 

٩۱۰ فزنوخ»‎ 

فرنوخوس» ۰۳۰۸ ۰۳۱۳ ۳۹۵ 

فرنوک» ۰۱۳۹۵ ۱۴۰۰ 

فرورتیش» ۰۱۵۲ ۰۱۰۱ ۰۱۷۸ ۱۹۳ ۰۲۰۴ ۲۰۸ 
۰ ۴۰۲ 

فرولاس» 0۲۷۱ ۵۳۹ 0۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ 

فروتو» ۰۱۷۹۹ ۰۲۰۲۹ 0۲۰۲۷ ۲۰۳۳ 

فرهاد اول؛ ۰۱۸۲۸ ۱۸۳۲۱ ۰۱۸۸۷ ۲۱۹۹ 

فرهاد پنجم» ۸/۳( ۲۱۷۳۵ 

فرهاده ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۴۳ تا ۰۱۸۵۱ ۰۱۸۶۰۲ 
۷ ۸۸۳ تا ۰۱۸۸۵ ۰۱۹۳۲۰ ۰۱۹۳۲ ۰۱۹۳۲۴ 
۰ ۰۱۹۳۷ ۰۱۹۴۵ ۰۱۹۴۷ ۰۱۹۴۹ ۱۹۵۰ 
۲ نا ۰۱۹۵۴ ۰۱۹۵۲ ۱۹۵۸ ۰۱۹۹۹ ۱۹۸۲ 
۱۰۸۰ 

۰۱۹-۰ 0 6 ۷۸ فرهاد چهارم»‎ 
۰۱ ٩ ۷ ۲ ٩ ۹ 
۰۲۱۴۲ ۰۲۱۲۳ ۰۲۰۷۴ ۲۰۷۲ ۰۲۲ ۲ 
۲۱۸۵ ۴ 

فرهاد دوم» ۱۷۲۱ ۱۸۲۰۱ ۰۱۸۴۲ ۰۱۸۷۷ ۲۱۹۹ 
۹ ۲۱۱۸۰۰ 

فرهاد سوّم» ۰۱۸۷۴ ۰۱۸۷۷ 0۱۸۸۰۱ ۰۱۸۸۳ ۲۱۹۹ 
۳۸۵ 

فرهاد ک» ۱۹۵۸ ۱۹۵۹ تا ۱۹۰۲ 


فرهاد میرزا؛ ۱۲۹۴ 

فره‌دشت» ۲۱۴۷ 

فرهنک و متن‌های پارسی قدیم» ۴۵۹ 

فری‌پاپت» 0۱۸۱۴ ۱۸۲۷ 

فریت‌کارا» ۲۱۴۴ 

فری‌تیماه ۴۷۷ ۴۷۸ 

رید ۰۱۱۷۰ ۱۲۲۱۰۱۲۰۵ 

فریسمان؛ ۱۵۲۰ 

٩۴۰ فریکسوس؛‎ 

فریگیرس» ۰۹۹۷ ۱۳۵۸ 

فریکیّه بزرگث» ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۲ ۱۹۴۴ 

۴۷۳ ۳۹۵ ۰۳۲۴ ۳۲۳ ۵۳۰۴ ۲۹۹ فریکیّه»‎ 
4٩4۱۰ ۸۵۲ ۰۸۳۳ ۸۱۵ ۰۷۳۲ ۰۸۸۳۲ ۰۵۹۲ ۳۵ 
٩4۱ 5۴۹ ۴۲ ۹۳۹ ۰۲۱ ۱۷ ۹۱۴ ۲ 
۱۰۳۵ ۰۱۱۳۲ ۰۱۰۱۲٩ تا‎ ۳ ۲ ۹ 
۰۱۳۱۴ ۰۱۱۳۰ ۱۰۵۴ ۰۱۰۵۳ ۱۰۵۰ تا‎ ۷ 
۱۹۹۰ ۰۱۳۷۷ ۱۱۴۱ ۰۱۵۴۰ ۰۱۳۰۵ ۹ 
۰۱۱۷۳۳ ۸۱۷۳۲ ۰۱۷۱۱ ۰۱۷۰۵ ۱۷۰ ۵ 
۲۱۲۷ ۰۱۹۱۵ ۱۷ ۷۲ 

فریکیّه سفلی» ۰۵۷۴ ۰۴ ۰۱۲۲ ۰۱۱۲ ۱۹۳۰ 
۴ 4 ۵ ۱۷۲ ۱۱۷۳۲ 

فریکیّه علیا» ۰۵۷۴ ۱۱۲۲ ۱۱۲۰ ۸۴۴ 0۱۷۳۲ 
۱۳9۹ 

فریکیهُ سفلی (هلش پونت)» ۱3۷۴ 

فرین شمیوس» ۷5 

فری نیخوس» ۰۸ ۸۰۹ 

فری‌نیکوس ۱۴۴ 

فری‌باّت» ۱۸۱۳ ۰۲۱۰۷ ۲۱۸۵ 

٩۴۲ فساموث؛‎ 

٩۱۷ فسرون؛‎ 

٩۴۲ ۸۴۸۴ ۸ فستیش‎ 


فهررست اعلام /۳۳۹۷ 


فسمتیخ چهارم؛ ۵2۸ 

فلات ایران» ۱5۰ 

فلامی نی‌نورس» ۱۷۸۲ 

فلاندن» 4۵۴ ۲۲۰ 

فلاو یرس 4۷5 ۲۰۱۱ 

فلاوپوس گالوس» ۱۹۳۸ 

فلسطین» ۰۵۰ ۰۵5۰ ۰۸۲ ۸۵ ۴ ۸ ۰۱۱۸ ۰۱۱۰ 
۳ ۲ 6 ۳۳ 7 ۰۳۴۵ ۰۳۴۹ ۴۸۴ 
۴ ۰۵۷۵ ۰۰۱۱ ۰۷۹۰ ۰۱۱۰۳ ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۰۹ 
٩ ۲ ۲۱‏ ۲ ۷ 2۱ 
۱( ۱۹6( (( ( (ظ (( ( ظ( ۱ ۱( 2۱۹/۱۵۵ 
۷ ۲ ۲ ۳ ۲۱۱۳۲ 

فلورین؛ ۲۱۲۷ 

فله گون؛ ۱۳۷۵ 

فلی یونت» ٩۴۱‏ 

فنیکس» ۱۱۱۱ 

ف‌نی‌کنت» «۹۲ 

فو تیوس» ۰۱۹ ۱۲۳۸ 

فوئیرس ۱۲۳۸ 

٩۳۵ فورموس»‎ 

فوروم» ۲۰۰۷ 

فوستوس؛ ۰۲۱۳۴ ۲۱۳5 

فوستوس بیزانسی» ۸۹ ۱۸۰۰ ۲۱۲۰ 

فوسه» ۲۵۵ تا ۲۵۷ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۸ ۵۰ 
۱۰۵ 

فوسید» ۰۲۴۲ ۵71 ۰۵۷ ۵۸۲ ۵۸۷ ٩۸۹‏ 
فوسی‌دیان» ۰۷۰۴ ۱۱۲۹ 

فرسیوس؛ ۱۵۵۲ 

فوسیون» ۰5۳ ۹5۵ ۰۱۰۱۳۷ ۱۰۳۲ ۱۱۱۱ 
فونیان؛ ۱۷۴۵ 

فهرس العلوم» ٩۵‏ 


۸ ا/ ابران باستان 


فه ز) ۱۳5۳۷۷ 

فیثاغورس» ۰۳۳۱ ۰۵۰۲ ۵۴۳ 0۸۳ ۱۵۱۸ 
فروزه ۲۰۸۳ ۲۱۱۲ 

فیروزآباده ۱۳۲۰ ۰۱۳۲۱ ۱۳۲۲ 

فیروز بن بلاش» ۲۱۰۳ 

فیروز بن هرمز» ۰۲۱۰۵ ۲۱۱5 

فیروزه» ۲۱۵۷ 

فیس کوس» ٩۱٩‏ 

فلا ۱۱۹۸ 

فیلائون» ۱۵۳ 

فیلادلف؛ ۰۱۷۴۴ ۱۷۷۵ 

فیلادلفیا» ۱۳۲۵ 

فیلا کوس» ۵۸ ٩5۸‏ 

فیلا گر وس ۵۵۸ 

فیلوپاتر» 0۱۷۳۰ 0۱۷۵۱ ۱۷۷5 

فیلو تاس» ۹۹5 ۱۰۲۵ ۰۱۰۱۳۰ ۰۱۰۴۸ ۱۱۳۵ 
٩ ۲ ۹‏ ۰۱۳۵۲۱ ۱۳۵۰ تا 
۸ تا ۰۱۳۰۲ ۱۳۹۴ تا ۱۳۷۱ ۱۳۷۳ تا 
۵ ۲۰ ۰۱۴۱۳ ۰۱۴۲۴ ۱۴۳۲۹ تا ۱۴۳۲ 
۸ ۴ ۲ ۳ ۲۳ ۵ ۱۱۵ 
فیلوستراتوس» ۲۱۷۱ 0۲۱۷۲ ۲۱۹۴ 

فیلوکسن؛ ۱۱۵۱ 

فیلوکسن» ۰۱۱۵۱ ۰۱۵۷۶ ۱5۴۳ 

٩۸٩ فی‌لویلوس»‎ 

فیلون؛ ۸۰ 

فیلون انیان» ۱٩۲۷‏ 

فیلون تبی» ۱۳۴۸ 

فیله‌تر» ۰۱۷۷۰ ۱۷۸۵ 

فیله تر وس» ۱۷۰۸ 

فیلیپ آتالوس ۱۰۸ 

فیلیپ اول» ۱۷۸۸ 


فیلیپ پش» ۲۰۸۴ 
فیلیپ پنجم» ۰۱۷۱۷ ۱۷۸۷ 
فی‌لیپ پی» ۰۱٩۹۲۳‏ ۱۹۲۴ 


۳3 
۰ 


فیلیپ پید» ۵۵۸ 

فیلیپ» 45۰۰ ۰۹۷۴ ۵۷۷ ۷۹ ۸۲ ۰4۸۴ ٩۹۸5‏ 
تا ۱۰۰۷ ۱۰۱۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۱۹۰ تا ۱۰۱۸ ۱۰۲۰ 
۲۳ ۰۱۰۳3۵ ۰۱۰۴۸ ۰۱۰۵۲ ۰۱۰۵۳ ۰۱۰۵۸ 
۸ ۷۲ ۴ تا ۰۱۰۸ ۰۱۱۰۵ ۰۱۱۱۰ 
۲۱ 4 ۰1۱۵ 4۱۱۷۳ 
۴ ۰۱۳۵۴ ۰۱۳۱۴ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۷۱ ۰۱۴۱۴ 
 ( 6 (۷ ۹‏ ۷۷ ۳( 2۱۳۲۱۲۳۵ 
۹ ۲ ۲ ۲ ۷ )۰+۲۳ 
۹ ۵ ۰ ۰۱۵۴۳۵ ۰۱۵۴۲ ۱۵۵۲ 
۷ ۰۱۵۸۴ ۰۱۵۹۳ ۱۱۱۴ تا ۱۰۱۷ ۰۱۰۲۲ 
۳ ۵ ۲ ۰۱۱۳۴ ۰۱۱۳۰ ۱۰۴۱ تا 
۴ 6( ( ۲( )1 2۰۳۴۳۱۳7۳۱۳5 
۹ ۱۷۸۲ تا ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳۵ ۰۱۸۳۸ ۱۸۷۹ 
فیلیپ ته آن‌ژل» ۱۳۴۸ 

فیلیپ چهارم؛ ۱۷۸۵ 

فیلیپ دروغی» ۱۷۸۳ 

فیلیپ دوم 2 
۷۱ ۲ ۲ ۱ 

فیلیپ کازیمیر» ۱۱۹۳ 

فیلیپ کالیس» ۱۳۴۹ 

فیلیپ مقدونی؛ ۸۷۰ ٩۲‏ 

فیلپیکك ۷۴ 

فیلیس کورس؛ ٩۴۷‏ 

فی‌لی‌مون» ۲۱۲۸ 


فی‌لین ناه ۱۵۸۴ 
فیلثه ۱۳۷۹ 


۱۷۱ ۰۱۱ ۸۵ ۸۰ ۸۷۳ ۵٩۹ ۰۵۰ ۰۳۰۱ فنبقله»‎ 


۵۷۴ ۰۵۳۸ ۰۵۵۰ ۰۴۳۸ ۴۱۳۰ ۰۳۸۴ ۳۸۲ ۹۱ 
۸۱۴ ۸۱۳ ۷ ۰۰۸ ۷۵ ۷۲6 ۷ (۲ ۵ 
541۰۳ ۱۲ ۴۱ ۳۹ ۲۸ ۱۱ ۰۸۵۲ ۷ 
۱۰۱۹۱ ۸۱۰۹۰ ۰۱:۸۸ ۰4۷۲ ۹1 ۹۵ ۴ 
1 4 ٩ ۳ ۲ ۳ 
۰۱۲۰۲ ۰۱۱۹۳۲ ۰1۱۹۱ ۰۱۱۴۸ ۲۳۴ ۲۳ 
۰۱۲ ۷۲ ۲ ٩ ٩ ۲ ۵ 
۰۱۲۴۹ ۰۱۳۳۰ ۲۳۵ ٩ ۳ ٩ ۲ 
+*۰(۳-(۱۱۳ ۳ ۳ 6 ۳ ۱ 
۰۱*۱۷۵ ۰۱1۵۲ ۷ ۲ ۳ 
2۰۲۱۳۳۱۷۵5۵ / ۷ ۷ ۱۷/۷ ۷ ۷ ۱ ۳ ۲ ۹ 

۱٩۲۵ ۱۸۸۲ ۹ 


:ه) 


قارن» ۱۸۱7 ۲۱۲۲ 

قارن پَهُلوٌ» ۲۱۳۷ 

قارن سورن» ۲۱۲۱ 

قارون؛ ۲۳۹ 

قاره اروپا» ۵۴۵ 

٩۷ قاهره؛‎ 

۲۰۷۲۰ ٩۷۸ قباد»‎ 

فرس» ۰۳۰ ۰۵۲ ۰۳۲۲ ۰۳۹۵ ۰۴۱۷ ۰۵۴۸ ۱۳ 
۳ ۰۷۳ ۰۷/۱۷ ۰۷۸۵ ۸۷۷۴ ۵۷۷۸ ۸۷۷۹ 0۷۸۳ 
٩۲۷ ۰۸۲۲ ۵4۱۸ ۰۸۲۱ ۰۸۱۸ ۱‏ تا ۲۹ 4۳۵ 
۹ ۰۵۲ ۰۲۱ ۰۹۱۳ ۹۹۵ ۱۰۹۵ ۰۱۱۰۰ 
۸ ۲ ۰۱۳۲۷۱ ۰۱۳۱۴ ۰۱۵۲۸ 
۵ ۴ ۱۱۵۲ ۰۱۱۷۸ ۱۶۸۸ ۰۱5۹۹۱ 
۴۴ ۷۳۹ ۰۱۷ ۰۱۷۷۰ ۰۱۷۷۷ ۱۷۷۸ 
۱۸۷۰ 

قرطاجنه» ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۵7 ۰۲۱۱ ۰۳۸۲ ۰۴۲۱ ۴۸۵ 
۹ ۵۷۵ ۰۱۹ ۰۱۳۲ ۰۷۱۷ ۷۱۹ ۰۷۲۰۱ ۷۲۱ 


فهررست اعلام /۳۱۳۹۹ 


۱ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰۲-۲ 
۰( ۱۲( ۹/۸ اک ها صپيٍچآ«چم«غ0«۵ 2(۳2(۱»۵+ 


۹ 


۱۹۹۸ 

قره آغاج» ۱۳۱ 

قره‌جای» ۱۰۰ 

قره‌سو» ۱۳۲۵ 0۱۹۸۴ ۱۳۰ 

قر یمه ۱۸۷۹ 

قرل آیرماق» ۱۷۸ 

قرل اوزن ۱۳۰ 

قرل ایرماق» 0۱۷۱ ۰۱۷۵ ۱۰۸۷ ۰۱۱۰۱ ۱۱۰۲ 
۸ ۲۱۷۵ 

قرل رباط) ۱۳۴ 

قروین» ۰۱۸۲۹ ۰۱۸۴۰ ۲۱۵۲ 

۲۰۹۹ ۰۲۱۹۷ ۲۰۹۵ ۲۱۷۹ ۸٩ ۰۸۲ فسطنطنله»‎ 
۲۳۲۳۲۱۳ ۷۱ (۱ ۸ ( (۳۳ ۳ 

قسطنطین» ۰۸۲ ۰۲۰۱۹۵ ۲۰۹۹ 

قشم» ۱۳۲ 

قصر» ۷۷۴ 

قصر آخمنا» ۸۲۲ 

قصر سفید» ۷۷۵ 

)۴٩۹۲ ۸۴۳۱۴ ۱۳۸۰ ۰۱۱۵ ۰۱۵۴ ۰۱۲۷ قفقاز»‎ 
۰۱۴۵۹ ۰۱۴۵۰ ۰۱۴۵۴ ۱۴ ۰ ۱ 
۰) ۲ ۲ ۲ ۲ ۷ 
۲۱۵۷ ۰۲۱۳۳ ۰۲۰۳۷ ۸۷ ۸۸ (۵ «(۲ 

قفقاز یه ۱5 ۱۲۸ ۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۱5۴ 
۴ ۰۴6 ۲۷۱۰ ۰۱۳۴۹ ۰۱۳۸۲ ۰۱۵۸۸ ۰۱۱۲۴ 
۰۱٩۹۲۱ ۰۱۸۸۳۲ ۰۱۸۵۳ ۷ ۷‏ ۰۲۰۱۲ 
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نم» ۱۳۲ 

قمسریان» ۲۱۲۱ 


۰ /ابران باستان 


قندهار» ۳۲۷ ۰۵۷۴ ۰۱۰۲۳ ۱۸۲۷ ۱۸۲۴ 
قوجان» ۰۱۸۰۴ ۲۱۵۷ 


قیصر » ۴۰ 
قیصربّه کاپادوکیه» ۸٩‏ 


کاایکت» ۱۷۷۰ 

کابریا» ۱۷۰۵ 

کابل» ۰۱۳۴ ۰۱۳۹ ۰۱۱۸۹ ۰۱۴۴۵ ۰۱۸۳۸ ۱۸۰۰ 
۱۸۳۹۵ 

کاپادوکی» ۱۷۵۹ 

۲۱۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۱۱۳ ۰۷۹ ۴۹ ۱۳۹ کایادوکیّه»‎ 
۰۳۲۴ ۰۳۰۴ ۰۲۹۳۰ ۰۲۸۴ ۲۳۹۹ ۰۲۵۲ ۰۲۴۵ ۲ 
۵٩۲ ۰۵۷۴ ۰۵۳۵ ۵۱۳۰ ۰۵۱۳ ۰۳۹۵ ۳۲۰ ۸ 
4۴۴ ۴۲ ۴۰ ۸۹۳۹ ۸۵۲ ۸۳۳ ۰۸۱ ۵ 
۱۲۱۸ ۱۲۰۸ ۱۰۵۵ ۰۱۰۵۴ ۰۱۰۲۵ ۰۴۹ ۴۱ 
۰۱۳۳۹ ۰۱۳۱۰ ۲۴ 4 ۲ ۴ 
۰۱*۱۳۴ ۰۱۳۲ ۴ ۳ ۲۲۲ ۱ 
2۳-۱  ( / 
+۳۱۳ ٩ ۲ ۰ ۲ ۹ 
۰۱۷۴۸ ۰۱۷۳۳ ۱۷۳۲ ۰۱۷۲۰ ۷۲۴ ۴ 
*+۳۱۳۱۷ ( (۳ ۲ ۲ ۲ ۹ 
*#۰«"77 (66 ۵ ۳ ۲ ۱ 
۰۱۹۱۵ ۰۱۸۸۰ ۰۱۸۷۹ ۱۸۷۸ ۷۳ ۲ 
۰۲۰۰۱ ۰۱۹۹5۰ ۰۱۹۹۳ ۰۱۹7۰۷ ۱۹ ۷۸ 
۰۲۰۴۲ ۲۰۳۸ ۷ ۱۱ ۰۲ ۲ ۳۲ 
۲۱۰۷ ۹ 

کاپریوس؛ ۱۹۹۰ 

کاپونیوس؛ ۱۹۰۴ 

کاپیترل» ۲۰۳۹ 


کاپی تولینوس» ۰۱۷۹۹ ۱۸۰۰ 


کاتانس» 0۱۴۳۷ ۱۴۳۸ 

کاین؛ ۱۳۸۹ 0۱۳۹۰ ۱۳۹۳ 
کاتیان» ۱۴۷۳ ۱۴۷۶ 

کادموس» 1۳۱ 

کادیه 0۱۰۰۷ 0۱۰۱۱ ۱۰۱۳ 
کادوسیان؛ ۰۳۹۹ ۱۵۷۳ ۳۲ ۲۳ ۹۴۰ ۹۰ 
۷۰( ۲۱۱۳۳ 

کادوسیان کامیسار؛ ٩۴۲‏ 
کادیکیه» ۱۷۷۳ 

کارا کال ۲۰۵۸ ۱ 0۲۰3۴ ۲۱۳۷ 
کارا کامش» ۴٩‏ 

کارانرس» ۰۱۳۷۷ ۰۱۳۹۵ ۱۳۹۹ 
کارتازس» ۱۳۹۷ 

کاردوخ؛ ۳۰۸ 

کاردوخاش» ۳۰۸ 

۵۴٩ کاردیا؛‎ 

کارس؛ ۱9۹۵۷ 

کازش تنش نی‌بور؛ ۴۵ 
کازسرس» ۸۳۷ 

کارگمیش؛ ۰۱۷۴۰ ۱۷۱ 
کارکوف؛ ۱۷۴۱ 

کارن» ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ 

کارناس» ۱۰۱۴۳ 

کارناسی» ۴۱۳ 

کارنامةٌ اردشبر بابکان» ٩٩۸‏ 
کارون؛ ۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۱۵۴ ۰۱۲۳۳ ۱۱۵۷ 
کارزه ۰۱۹۰۰۱ ۱۹۰۵ ۱۹۱۲ 
کاژه (حران): ۱۹۰۴ 

٩۳۳ کاره‌نوس»‎ 

کاریاند» ۵۲۵ 


از تنس ۸ 


۵۴۲ ۰۵۳۸ ۴۱۸ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۲۰۹ ۰۲۵۵ کاریه»‎ 
۸۵۰ ۷۹۹ ۷۷۰ ۷۱۷ ۰۵۷۵ ۰۵۷۴ ۰۵۴۸ ۵ 
4۷۲ ۰4۷۵ ۰۹۰۳ ۰۴۲ ۶ ۳5۵ ۹ 
۱۱۴۷ ۱۰۴۱ ۰۴۲ ۱۰۴۱ ۰۱۰۲۳ 5 
۰۱۱ ۰ ٩ ٩ ۲ ۲۱ 
۰۱۲۷۷ ۱۱۷۰ ۰۱۱۴۴ ۷ ۳ ۲ 
۱۹۲۵5 ۸ ۷ ۲ ۰۵ 

۷۹۹ ۰۵٩۹۳ کاریه»‎ 

کازرون؛ ۱۳۲۰ 

کاس ۲ ۵۱۹ 

کاسان‌دان 0۳۹۰ ۱۴۱۰۱ 0۴۱۳ 0۴۱۵ ۰۱۱۹۹ ۱۲۷۸ 
۱۳۳۷ 

کاساندن ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۲۵ ۱۵۲۸ ۰۱۵۷۸ ۱۵۸۱ 
۲۳ ۲ ۲ ۴ ۷ ۱( 
۰ تا ۰۱۱۵۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱۰۸ ۰۱۱۲۹ ۰۱5۹۷۰ 
۱ ۲ ۳ ۷ ۰۱۱۷۵ 4۱7۱۷۲ 
۷ ۲ ۰۱۱۸۵ ۰۱۱۸۰ ۰۱1۱۸۸ ۰۱۱۸۹ 
۰ ۲۲۴ ۰۱۱۹/۸ ۱۷۸۵ ۱۶۱۷۱ 

کاسپاتی ۰۵۲۵ ۵۲۸ 

کاس پریوس» ۱۹۸۸ 

کاستابال ۱۰۱5۰۷ 

کاستابالا» ۱۷۳۳ 

کاستامونی» ۱۷۷۳ 

کاشتل ۸۱9۵1 

کاستور» ۰۱۴۱۳ ۰۱۴۱۸ ۱۴۲۴ 

کش جبار» ۵۳۵ 

۱۸۹۷ ۰۱۸۹ ۰۱۸۹۴ ۰۱۸۹۲ ۰۱۷۸ کاشیوس؛‎ 
2۰۱۲+) ۳ 4 ٩ ٩ ۳ 
۲۰۴۴ ۰۲۰۳۰ ۱۹۹۸ ۰۱۹۹۷ ۳ ۴ 
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کالاتیانوس» ۱۵۲۲ 


فهرست اعلام / ۲۳۰۱ 


کالائنه» ۱۷۰۱۳ 

کالأس» ۱۰۲۱ ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۵۴ ۰۱۱۰۲ ۱۹۹۹ 
کالانرس» ۱۵۱۲ ۱۵۱۷ ۱۵۳۸ ۱۵۷۲ 
کالاه» ۰۲۳۷ ۰۱۱۵ ۰۱۵۳ ۰۱۰۲ ۰۱۶۰۷ ۱۷۰ 
کالخ ۱۵۳ 

٩۱۱ کالخاس»‎ 

کالسدون؛ ۰۴۹۹ ۰۵۱۱ ۸۱۵ ۰۱۲ ۰۳ ۱۲۳۴ 
۴ ۱۷۷۳ 

٩۳۸ ۳۵ کالسید»‎ 

کالسیس ۵17 

کال‌لیاس 1۲۹ 

کال‌لی کراتید» ۸۱۷ 

کاللی‌ما ک: ۰۵۵۹ ۵۱۱ 

کال‌لیرپ» ۱۷۴۳ 

کالردوش؛ ۱۲۳ 

کالیاس» ۷۷۹ تا ۷۸۲ 

کالیدروموس» ۲۰۱۹ 

کالیس؛ ۱۳۱۸ 

کالیس‌تن» ۰۹۲۱ ۱۰۰۳ ۱۰۷۱ 0۱۱۱۰ ۱۱۴۱ 
۵ ۰۱۴۱۰ ۱۴۲۹ تا ۰۱۴۲۸ ۰۱۴۳۰ ۱۴۳۱ 
۴ تا ۰۱۴۳۷ ۰۱۵۷۸ ۰۱۵۸۰ ۱۵۹۴ ۱۷۲۹ 
کالی‌کُرات؛ ۱۱۵۳ 

کالی‌کراتید؛ ۲۵ ۱۰۸۳ 

کالی‌گولا؛ ۷۰ 0۱۹۷۴ ۱۹۸۰ 

کالی‌ماک» ۱۷۷۴ 

کالی‌ماندر» ۱۸۴۳ 

کالی‌میدون ۳۱ 

کالی‌نس؛ ۱5۴۸ 

کالی‌نی‌کُن؛ ۱۷۴۱ 

کالی نبکوس؛ ۱۳۹ 

کاما کسرس» ۱۴۱۲ 


از ان باستان 


کامبادن؛ ۱۳۴ 

٩۸۰ کانبون؛‎ 

کامبین ۰۲۱۰ 0۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۲۱۹ ۳۹۰ 

کامپانی؛ ۱۸۹۰ 

کامل‌التوار یخ ٩5‏ 

کامناسگیر) ۱۳۳۹ 

٩۴۶ کامیسار؛‎ 

کانال سوئز» ۰۴۸۱ ۰۱۱۹۱ ۱۳۲۳ 

کانداش؛ ۱۵۲۱۲ 

٩۱۳ کان‌دول‎ 

کاندولا» ۰۳۲۰ ۱۷۴ 

کاندیدیوس ۱۹۳۸ 

۵٩۷ کانه‎ 

کان بینگ» ۲۲۰۴ 

کاوکاس؛ ۵۳۳ 

کاوه» ۹۱۵ 

کار :۳۹۹ 

کایستروپدیوم» ۸۳۲ 

کایرس» ۱۹۵۸ ۱۹۸۳ 

کایوس پا ک‌سیانوس» ۱۹۰۹ 

کبارس» ۰۱۱5۳ ۱۳۸۳ 

کین 5۵2۳ 

کبوجیه اول؛ ۰۲۰۵ ۱۳۲۰ 

کبوجیه بَغْیَتَ» ۴۵۱ 

کبوجیه» ۲۰5 ۰۲۱۹۰۲۱۰ 0۲۳۱ ۲۳۳ ۰۲۳۵ ۲۱۳ 
تا ۲۶۱۷ ۰۲۹۱۹ ۰۳۳۰۱ ۰۳۳۷ ۰۳۴۰ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 
۴ 0۳۹۷ 0۴۰۰ ۴۰۷ ۴۱۹ تا ۰۴۲۲ ۴۲۵ تا 
۳ ۴۴۱ ۴۴۱ ۰۴۴۵ ۴۵۰ تا ۴۵۲) ٩۴۵۵‏ ۴۵ 
۸ ۰۴۰۹ ۰۴۷۲ ۰۴۷۷ ۰۴۸۱ ۰۴۸۵ ۰۴۸۸ ۵۲۳ 
۸ ۰۵۷۲۱ ۰۵۸۱ ۰۵۸۲ ۰۵۸۴ ۵۸۸ ۵۸4 ۱۰ 
٩۹5۰۰ ۴۱ ۳۱ ۸۰۱۳ ۰۷۹۷ ۰۷۹۰ ۰۷۷۳‏ 


۱۲۵۱ ۰۱۲۴۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰۴ ۰۱۱۹۹ 9۹ 
۰۱۳5 ۰ ۲ ٩ ۲ ۳ ۲ 
۰۱۸۴۱ ۰۱۷۷۵ ۰۱۷۴۹ ۰۱۵۹۱ ۳۲ ۸ 
۲۱۹۹ ۲۹ 

کبوحیه دوم) ۵ ۲۱۷ ۱۷۵۴۶ 

کبوجیه (سوع)» ۱۳۲۷ 

کپرنیکک» ۱۷۹۷ 

کتا ۲۱۳۵ 

کتاب اشعبا؛ ۳۴۸ 

کتاب البلاد و فتوح‌ها ٩۳‏ 

کتاب التنبیه؛ ٩۴‏ 

٩۴ ٩4۳ کتاب‌النهر ست»‎ 

کتاب الهند» ٩۵‏ 

کتاب پبدایش» ۱۸۰۸ 

کتاب حزقبال» ۳۸۲ 

کتاب دانبال» ۳۴۳ 

کتاب عزرا؛ 0۳۴۸ ۳۴۹ ۱۴۵۷ ۰۵۷۸ ۷۹۰ ۷۹۷ 
۱ ۰۲۵ 44۵7 ۱۲۱۸ 

کتاب نحمیا؛ ۷۵۵ 

کت‌تا ۱۸۹ ۱۷۰۸ 

کتزیاس» ۰1۰ ۷ ۰1۹ 0۷۳ ۱۵۸ ۰۱۱۷ ۱۹۹ 
۹ تا ۰۱۸۱ ۰۱۸ ۱۹۰ تا ۰۱۹۴ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ 
۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲۱ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ 4۲۵۴ ۰۲۱۳ ۰۳۰۸ 
۳۰ ۰۴۰۳ ۰۴۰۵ ۱۰ ت1 ۴۱۳ 0۴۴۰ ۰۴۴۳ ۴۵۲) 
۵ ۰۵۱۳ ۷۱۲ ۷۳۸ ۰۷۵۵ 0۷۵ ۰۷۷۴ ۰۷۷۲ 
۷ ۷۹۱ 0۷۹۲ ۷۹۴ تا ۸۷۹ ۱۷۹۸ ۸۰۱ ۸۲۳ 
تا ۸۲۹ ۸۳۱ ۸۴۲ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۳ 1 ۸۵۵ 
۸ ۷۴ ۹۰۱۲ ۱۹ ۰۱۱۹۸ ۰۱۱۹۹ ۰۱۲۳۸ 
۱۸۵۹٩ ۱۸۰۹ ۰۱۴۳۵۸ ۲ ۷‏ 

کتزیفون؛ ۲۱۵۹ 


کتیم)» ۳۸۳۳ 


کتی بیس ۱۷۷۰ 

ک‌تی یور؛ ۹۰۲ 

کگدژلا عم ۰۱۱۸ 

٩۷۸ 5۱ کدّمان‎ 

کرائونوس» ۰۱۷۰۴ ۱۷۱۳ 

۱۱۵۵ ۰۱۱۳+ ۰۱۰۹۵ ۰۱۰۹۳ ۰۱۰۷۲ کراتر»‎ 
۱۳۵۲ ۰۱۳۴۴ ۰۱۳۴۱ ۰۱۱۸۵ ٩۳ ۸ 
۱۳۹۴ ۱۳۰۹ ۰۱۳۹۶۰ ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۵۷ ۴ 
۱۴۴۰ ۰۱۴۳۷ ۰۱۴۳۰ ۰۱۴۱۰ ۰۱۴۰۵ ۸ 
۰۱۴۹۰ ۰۱۴۷۳ ۰۱۴۷۲ ۱۴۳ ۳ ۷ 
۰۱*۱۵ ۱۵۹۵ ۱۵۵۵ ۰۱۵۲۷ ۵ ۵ 
۱۰۱۴۲ ۲ ۲ ۰ 

کراتروس» ۰۱۱۷۱ ۰۱۴۹۱ 0۱۵۰۱ ۰۱۵۰۲ ۱۵۲۶ 
۲ ۹۵۵ ۱۷۳۷/۹ 

کراتی‌زی‌پولیس» ۱۹۷۷ 

کراچی» ۱۵۲۰ 

گرا ۱۱۴۹ 

کراشوس؛ ۰۱۷۹۴ ۰۱۸۸۹ ۱۸۹۰ تا ۰۱۹۱۳ ۱۹۱۵ 
تا ۰۱۹۱۷ ۰۱۹۲۱ ۰۱۹۲۲ +۰۱۹۳ ۰۱۹۴۲ ۱۹۴۷ 
۵۱ ۰۱۹۵۳ ۰۱۹۰۲ ۰۲۰۲۲ ۰۲۱۳۳ ۲۱۴۸ 
۲ ۷۲۲۷ ۰۲۱۸۱ ۲۱۹۴ 

کربولو» ۱۹۹۳ تا ۰۱۹۹۷ ۱۹۹۹ ۲۰۰۱ تا )۲۰۰٩‏ 
۸۵ ۰۰۱۷ ۲۱۳۳ 

کرپدیون» ۱۷۰۰ 

٩۲۷ ۲۴ کرت‎ 

کدتن ۳۷۹ 

٩۳۸ کرتین»‎ 

کرت خدشث. ۱۱۹۱ 

کوخا؛ ۱۱۹۱ ۱۲۱۰ 

کرخه» ۰۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۱۵۱ ۰۱۲۱۹ ۱۵٩۲‏ 
کوخه‌دذن؛ ۱۱۹۱ 


فهرست اعلام /۳۱۳۵۰۳ 


کرخه ۱۸۳۹ 

٩۴۴ کرداس‎ 

کردستان» ۰۱۱۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۴ ۰۱۵۲ ۰۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۸۴ 
۹ ۱۵۱۳ ۰۱۸۰۵ ۱۸۲۴ ۱۸۴ ۲۰۸ ۱۹۴ 
کرّدوخ» ۳۲۵ 

کرّذون ۱۸۷۸ ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۵ ۱۸۸۷ ۱۹۸۱ 
۳۰۳۹ 

کردُون (کردستان)» ۰۱۸۷۴ ۲۱۵ 

کرزوس» ۰۵ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۵۲۳۲ ۲۳۸ تا 
۳ ۲۵۰ تا 0۲۵۹ ۰۲۹۹ ۲۸۰ 0۲۸۱ ۳۱۴ تا 
۲۳۲۲۱ ۰۳۱۳ ۳۱۷ تا ۰۳۱۹ ۰۳۸۷ ۳۸۸ ۴۰۷ 
۸ ۰۳۲۰ ۰۳۲۴ ۰۳۲۵ ۳۲۱۴ ۰۳۹۵ ۰۴۲۰ ۴۲۷؛ 
۸ ۰۱۲7۱۳ ۱۵۷۱ ۰۱۷۷۱ 4۲۱۲۳۰ ۲۱۲۹ 

کر ۳۹۱ 

کوسا» ۱۳۱۳ 

کزشت» ۸۳۹ ۱۷۲۹ 

کرش نُنْ بانها» ۵۱۷ 

کسیر ۲۷ ۲۲ ۷۰ ۷۸۴ 

کرک ۲۱۸۳ 

کرکوکت» ۵۷۴ 

کرگیاس؛ ۱۴۰۹ 

کرمان» ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۳۴۳ ۰۳۹۰ ۰۱۲۱۱ 
۰ ۰ ۴ ۲ ۰۱۵۲۰ ۰۱۵۲۸ 
۰ ۷ ۷ ۳ ک۴ 2۳ 
1 ۲۵ ۰۱۷۳۲ ۱۸۲۲ ۰۲۰۹۱۹ ۰۲۰۷۷ ۲۱۵۲ 
کرمانشاه» ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۳ ۰۱۳۴ ۰۱۵۵ ۱۵۲ 0۲۰۴۰۱۹۷ 
۸ ۰۱۲۸۱ ۰۱۵۲۲ ۰۱۵7۱۳ ۰۱۹۸۴ ۲۲۰۷ 

کت ۴۱ ۵۷۸۳ ۷۸۴ ۵۲۰ 4۲ ۱۱۱۸ 
۹ ۷ ۲۱۴۷ 

کرنلیا؛ ۱۹۱ 


گرنلیوس تاسی‌توس» ۷۷ 


۳۳۰۰ 7ادران باستان 


کرنلیوس پوس 0۷۰ ۴ ۰۴۵۷ ۵۱۷۲ ۷۹5 ۴۲ 
۴ ۰۴۳۵ ۰۹۴۷۱ ۱۷۵۰۱ 

کرنمان؛ ۱۷۲۹ 

٩۸۵ کرنیداس»‎ 

٩٩ کروگر؛‎ 

کره؛ ۱۷ 

کریت» ۰۸۱۲ ۱۷۰۵ 

۵٩۲ کری‌تال»‎ 

کری‌تربول» ۱۲۱۲ ۰۱۲۲۸ ۱۵۰۵ 

کری توپولیس» ۱5۴۵ ۱۸۴۰ 

گریتودموس» ۱۴۹۵ 

کریته‌اوس» ۱۵۲۲ 

کری‌تی‌کوس سیلانوس» ۱۹۴ 

کری‌زیوس ۱۰۹۴ 

کری‌سان‌تاس» ۰۲۷۱ ۰۲۹۴ ۳۰۵ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ 
۵ ۰۳۵۰ ۰۳۵۹ ۰۳۶۸۸ ۳۷۴ ۱ ۰۳۷۰ ۳۹۵ 
کریشمان؛ ۱۳۲۵ 

کریم‌خان» ۱۲۹۵ 

کری‌یرس» ۵۵۲ 

کزرمش» ۴5 

کزنفرن» ۸ ۸۰ ۸۲ ۸۴ ۱۷۰ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
۰۲۱۷۰۲۱۰۲۵ ۲۳۱۰۲۱۹ ۰۲۳۲ ۲۳۹ تا 0۲۳۸ 
۷ ۲۴۸ ۰۲۲۴ ۰۲۲۸ ۲۱۲ تا ۲۶۴ ۲۶۸ ۲۰۱۹ 
۹ ۰۲۷۷ ۰۳۷۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۴ ۰۲۸۹ 4۳۰۰ ۳۰۳ 
۷۲۸ ۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۴ ۰۳۱۹ ۳۲۳ تا ۰۳۲۵ ۳۴۵ 
۳ ۰۳۵۰ ۰۳۰۱ ۳۹۱ تا ۰۳۹۸۹ ۳۷۳ ۰۳۷۷ ۳۹۱ 
۰ تا ۰۳۹۸ ۵۴۰۲ ۵۴۱۴ ۴۰۵ ۴۰۸ ۴۱۱ ٩۴۸۸‏ 
۸ ۰۷۸۴ ۰۸۰۳ ۸۰۴ ۸۱۸ ۰۸۱۸ ۸۲۰ ۸۲۱ 
۳ , ۹ ۱۱/۹/۳۰ ۸۳۷ ۰۸۳۹ ۱۸۴۰۱ ۸۴۲ ۸۴۴ 
۵ ۸۴۶۷ ت ۰۸۴۹ ۰۸۵۱ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۷ ۸۵۸ 
۱ ۲ ۴ ۰۸۸۵ ۸۸۷ 1 ۸۸۹ ۸۷۲ تا 


۸٩۳ ۸۹۰۱ ۱۸۸۳ ۸۸۱ ۸۸۰ ۸۸۷۷ ۲ ۸۷۵ ۴ 
٩۱5 تا‎ ٩۱۴ ۹۱۲ ۱۹۰۸ ۹۰۵ ۱ ٩۰۲ ۰۰ تا‎ 
۰۱۰۹۵ ۰۱۰۶۰۳ ۱۰۵۵ ۰۴۷ 4۹۴۲۰ ۰۲۱ ۰ 
۱۲۲۷ ۰۱۲۲۱ ۱۳۱۸ ٩۷۷۱۳ ۲ ۰ 
۱۲۵٩ ۰۱۲۵۲ ۰۱۲۳۸ ۰۱۲۳۰ ۰۱۲۲۹ ۸ 
۱۵۵1 ۰۱۴۲۸ ۰۱۲۱۴ ۷ ۲ ۹ 
۱۹۴۱ ۰۱۸۷ ۰۱۸۳۰ ۰۱۷۷۱ ۰۱۷۳۲ ۷ 
۲۱۸۰ ۰۲۱۱۲ ۲۱۴۹ ۹ 

کساثرس» ۱۵۰۰ ۱۵۰۸ 

کسانت» ۱۰۱۴۷ 

کسان توس ۱۲۳۸ 

کسان تیپ ۷۹۹ 

کسان تیپ» 11۸۲ ۷5۹ 

کساندذُرامس» ۱۴۷۷ 

کین ۰۲۵ ۳۸۰ ۱۵۴۷ 

کث؛ ۵۴ ۲۲۰۶ 

کسه کث سش» ۷۹۴ 

کسرواس (خسرو) اوّل» ۲۱۵۳ 

کسمارتی‌دین؛ ۸۷۹۲ ۷۹۷ ۱۳۲۹ 

کت ۷۱۳ 

کینودوخْ» ۱۶۴ 

کسنوفیل» 0۱۱۵۳ ۱۹۱۵ 

کج ۰ ۸۳۸ 

هس نیپ» ۱۴۳۸ 

کسی | کک‌شی - ماسو؛ ۵۷۹ 

کسی‌فار؛ ۱۷۷۰ 

کشات‌ریت» ۰۱۵۵ ۱۵۰ 

کشف الظنون؛ ۹۳ 

که ۰۰۳ ۲۸ ۱۰۱۹۴ 

کلثر پات ۴۳ ۹٩۹۳‏ تا ۱۰۰۱۹۹۷ ۱۱۱۸ 0۱۱۰۷ 
۱ ۸ ۱۸ ۱۷۷۰ ۱۷۷۹ ۱۷۷۷ 


۰۱۹۵۰ ۰۱۹۴۷ ۰۱۹۴۲ ۱٩۳۳ ۷۷۳ ۲ 
۳۱۳۳ 

کلثوپاتر ششم» 0۱۷۷۸ ۱۷۸۹ 

کل آژخ» ۷۰ ۸۳۲ ۸۳۴ تا ۸۲ ۸۴۳ تا ۸۴۵ 
۷ ۸۵۴6 ۸۵۵ ۲۸۸۲ ۸۸۵ ۸۸۷ ۸۱۹ ۸۷۲ 
تا ۰۸۷۵ ۸۷۷ ۰۴ ۰۵ ۱۰۴۵ ۱۲۵۵ ۰۱۴۲۸ 
۲ ۱ 

کل آرخ سول» ۵۱۵ 

کل آندز ۰۱۰۵۰ ۰۱۳۷۴ ۰۱۳۷۵ ۱۵۲ 

کُآپاتس ۹ ۵ ۱۵۵ 

کلاث شرقت» 2۲ 

کلازین» ۲۵۵ 

کلاک سائیس؛ ۴۹۰ ۴۹۱ 

ک ابر ۸ ۷۰۳ 

کل آمد» ۱5۷ 

کآین؛ ۵ 1 ۰۵۳۷ ۵۵۲ ۵۵ه» 1۴۱ ۴۹ 
۲ ۲ ۱۵۷۸ ۱۷۱۴ 

کل‌آنن ۹۳ ۸۷۸۰۹ 

کلاودیوس؛ ۷۰ 

کلخید ۰۱۴ ۵۴۹ ۰۴ ۴۰ ۱۲۳۴ ۱۳۷۸ 
۸ ۹1 ۷۰ ۰۱۸۷۳ ۰۱۸۸۰ ۰۱۹۹۵ ۲۰۲۸ 
کلخیدفازیس» ۱۲۳۳ 

۱۲۸ ۱۰۴ ۰۱۰۳ ۰۵۴ ۰۵۱ ۲۰۱ ۰۲۲ ۰۱٩ کلده‎ 
۰۵۸۰ ۰۵۷۸ ۰۵۷۴ ۰۴۲۱۷ ۳۳ ۷ ۲ ۲ ۷۲5 ۳ 
۲۱۵۹ ۱۸۲۳ ۰۱۷۳۱ ۰۱۷۰۱۷ ۰۱۲۳۵ ۵ 

کل ۸3۳۲ 

کی ۱۳۹۰ 

کُل‌فُن» ۱۲۵۵ ۲۵۱ 

کلمان اسکندرایی» ۰۷7 ۱۲۳۸ 

کلمان هووار ٩5‏ 


٩۱۰ ۰۹ کلن»‎ 


فهرست اعلام ۳۱۳۰۸۵ 


کلود؛ ۰۱۵۱۰ ۱۹۲۲ ۲۱۲۷ 

کلودیوپولیس: 0۱۷۷۳ ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ 
کلودیوس آلبی‌نوس» ۰۲۰۴۸ ۲۰۵۱ 

کلون ۱۰۲۴ 

کله آبیس» ۲۴۰ 

کله‌اوخارس» ۱۴5۱ 

کله‌اوفاس؛ ۱۴۴۹ 

کلایشین ۵۳۱ 

٩۱۷۱ کلیاد‎ 

کلی‌تازخ» ۷۷ 

کلی تارکث» 4۵۷۲ ۰۱۰۱۴ ۰۱۳۴۸ ۱۵۰٩‏ 
کلیتوس» ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۱۰ ۰۱۰۱۱ ۱۰۳۰ ۱۱۳۵ 
۷۰ ۰۱۳۷۵ ۱۴۱۳ تا ۰۱۴۱۹ ۰۱۴۲۳ ۱۴۲۴ 
۱ ۲۳۳ ۰۱۴۳۵ ۰۱۴۳۸ ۰۱۴۶۰۰ ۰۱۴۰۲ 
۰ ۰۱۵۹۴ ۰۱۹۴۴ ۰۱۱۴۸ ۱۱۵۱ ۱۹۵۲ 

کلیله و دمنه؛ ٩۲‏ 

کلین تون» ۰۱۷۷۳ ۰۱۸۲۰ ۱۹۵۸ ۲۰۰۹ 

کلینوس» ۹۸ 

کلی‌نیاس» ۹۵۴ 

کلیرن ۱۴۲۴ تا ۱۴۲۰ 

کناژن ۸۱۷۰۲ ۸۱۷۲۰ ۰۱۷۳۲ ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ 
۰۹۰«+(«ص«+«۹+۹/, ۷۱۹ ۰4 (/۵ظ۷(۳/ ۸/۷( ۸/۷/۱۷ (۱۷( ۸( ۷ ۲۳۲۱۷ 

کمبو جیه» 5 

کل ۳۹۰ 

کمره» ۱۸۴۰ ۲۱۵۲ 

کین آبلّن؛ ۳۰۴۵ 

کُمودوس» ۲۰۴۸ 

کن» ۰ ۸۸۲۱ 

کنت پروکش آشتن؛ ۲۱۸۳ 

کنت کای لوس ۴۴ 

کنت کورث ۷۰ ۸۷۷ ۰۴۱۸ ۴۵۷ ۰۵۷۷ 0۷۸۰۱ 


۹ ,۸ ابران باستان 


٩ 6 ۰‏ ۳ ۳ م "2۰۳ 
۲ ۴ ۲۰۵ ۰ تا ۰۱۰۱۰ ۰۱۰۱۱ 
4۱۰۱٩ ۱۰۱۷ ۱۰۱۵ ۴‏ ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۲۳ 
۵ تا ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۳۹ ۰۱۰۳۸ 
۹ ۲ ۲ ۲ ۰ ۰۱۰۵۱ ۱۰۵۴ تا 
٩‏ تا ۰۱۰۱۲ ۰۱۰5۲۴ ۰۱۰3۱۸ ۰۱۰5۹۹ 


۱ تا ۱۱۷۳ ۱۱۷۵ ۱۸ ۱۸ ۸ 


۳ ۷ ۲ ۲ ۷ "۱ 
۰ ۳ 6 "تا ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۳ 
٩ ۲ ۴‏ ۲۷۲۳ ۱۱۳۳ تا ۱۱۲۵ 
۷ ۷۳۷۲ ۰۱۱۴۴ ۰۱۱۴۸ ۱۱۴۹ تا ۱۱۵۱ 
۵ ۱۴ ۰۱۱۱۲ ۰۱۱۰۳ ۰۱۱۰۷ ۱۱2۸ 
۲ ۰۱۱۷۵۵ ۰۱۱۷۸ ۰۱۱۷۹ ۰۱۱۸۱ ۱۲۴۸ 
۸۹ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ ۱۳۴۷ 
۹( ۵ ۳0 56 (ش کظ( ۳ ۵ 0( 
۳ ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ تا ۰۱۳۸۳ ۱۳۸۵ 
۹۱ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱۳ 
۴ 6 ۷ ۶ ۴۱۹ ۱۴۲۲ 
۷ ۲ ۴۳۲ ۰۱۴۳۴ ۰۱۴۳۵ ۱۴۳۸ 
۰۱۴۵٩ 4۱۴۵۳ 4۱۴۳۴۹ ۰۱۴۴۷ ۰۱۴۴۴ ۰‏ 
۹ ۰۱۴۳۸۹ ۰۱۴۹۸ ۰۱۵۰۰ ۰۱۵۰۱۳ ۱۵۰۵ 
۷ تا ۰۱۵۰۱۹ ۰۱۵۱۴ ۰۱۵۲۰ ۰۱۵۲۴ ۱۵۲۶ 
۸ ۰۱۵۲۹ ۰۱۵۳۵ ۰۱۵۴۰ ۰۱۵۵۴ ۱۵۵۵ 
۹ ۰۱۵۷۷ ۰۱۵۸۵ ۱3۱۳ ۱:۱۵ ۱۱۲۴ ۱۸۳۹ 
کت زر ۱۳۳۵ 

۴٩ ۳٩ کندن‎ 

کنستان‌تن پورفی روژنت» ۲۱۴۰ 

کنستان تن مونوما کک» ۲۱۴۰ 

کنگاور ۰۲۲۰۰ ۸۲۲۱۹ ۱۳۴ 

کک‌ن» ۸۱۷ تا ٩۲۲‏ 

کن‌نینگه ۵۱ 


کنه» ۳۸۳ 

٩۱۹ ۰۴۷۷ 54 کنیذ‎ 

٩۱۴ کوتیس؛‎ 

کردور مابوکت» ۱۰٩‏ 

کردورناخونتی» ۱۲۳ 

کودورنانْ خوندی» ۱۰۷ 

کور؛ ۱۸۹۸ 

کورا؛ ۲۰۲۸ 

کورُلیس؛ ۳۲۷ 

کوزسکت» ۵۱۴ 

۴۸٩ کررگان؛‎ 

کورما؛ ۱۹۸۴ 

کوروپدی» 1۸ 

کوروش اوّل» ۰۲۰۵ ۱۳۲۳ 

کوروش بزرگی (سوم)) ٩‏ 4 ۰1۸ 4۱7۱۷ ۰۱۷۵ 
۹ ۰۴۳۱ ۰۴۴۴ ۰۴۵۱ ۰۴۷۰ ۰۵۳۰ ۰۵۷۲ ۰*۹ 
۲ ۰۷۲ ۸۰ ۰۸۲ ۰۵۷۹ ۸۰۱۳ ۰۱۰۱ ۰۸۲۷ ۸۵7۲ 
۸ 4۰ ۲۰۵ ۰۲۰۷۱ ۰۲۰۷ ۰۲۱۷ ۰۱۰۵۵ 
۵ ۷۳ ۰۱۱۸۵ ۰۱۱۹۳ ۰۱۱۹۷ ۰۱۲۱۱ 
٩ ۲ ۳‏ ۵ ۷۷ ۰۱۳۲۲ 
۷ ۰۱۳۹۵ ۰۱۵۷۷ ۰۱۵۹۱ ۰۱۷۳۳ ۰۱۷۳۲ 
۵( ( /( ( ۳ ظ 2 
۳ ۲ ۲۱۳۷ ۰۲۱۳۲۰ ۲۱۶۰۲ 

کوروش» ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 1 ۰۲۱5 ۲۱۸ تا 0۲۲۰ 
۴ تا ۰۲۳۹ ۰۲۴۱ ۲۴۴ ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۲۵۲ 
تا ۰۲۹۰ ۲۱۲ تا ۰۲۱۷ ۲۱۹ تا ۰۲۸۲ ۲۸۷ تا ۲۸۹ 
۰ تا ۳۱۵ ۳۳۳ تا 0۳۲۴۷ ۳۴۹ تا ۵۳۵۷ ۳۵۸۹ تا 
۷ ۰۹ تا ۰۴۱۱ ۰۴۱۳ 4۴۱۴ ۰۴۲۰ ۴۲۷ ٩۴۳۲‏ 
۳ ۴۴۱ تا ۱۴۴۳ ۰۴۴۵ ٩۴۵۰۱‏ ۴۵۳ ۰۴۵۴ ۴5۸) 
۴ ۰۴۸۳ 4۴۸۷ ۴۹۴ ۵۱۷ ۰۵۲۳ ۰۵۲۰۳ ۵۷۰ 
٩۰۰ ۵۸٩ ۵۸۸ ۰۵۸۴ ۰۵۸۲ ۰۵۸۰ ۰۵۷۸۲ ۷‏ 


۵ ۰۰۸ ۸۷۱۵ ۸۷۸۸ ۸۷۹۱ ۷۵۹۱ ۸۱۵ تا 
۸ تا ۰۸۲۲ ۸۲۴ تا ۸۲۷ ۸۲۹ ۱ ۸۳۴۱ 
۳ ۸۴۳۵ تا ۸۵۲ ۸۵۵ ۸۵۷ ۸۵۹ ۸۰۸۱ تا 
۸٩٩ ۰ ۴‏ تا ۸ ۰۲۷۳ ۰۸۷۵ ۰۸۷۷ ۸۸۰ 
۹ ۰«۰(«-۰.۰«آژص«غآپأ«پچغ«چغح۱ ۱۹۱ («/ /-:۱صه«(۱(/ (ذ‌/(صنظة(/ (/ ( ۱ 2۰۳۱۲۳۱۳۱۳۵ 
۴ ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۹۹ ۱۲۰۴+ ۰۱۲۱۲ 4۱۲۱۴ 
۱۲۵٩۹ ۰۱۲۵۲۱ ۰۱۳۵۱ ۹‏ ۰۱۲۰۳ ۰۱۲۰۴ 
۸ ۷ ۰۱۳۴۰ ۰۱۳۷۲ ۰۱۳۷۷ ۰۱۴۰۵ 
۶۸ ۰۱۴۵۸ ۰۱۵۲۲ ۱۵۳۲ تا ۵۳۴ ۱۵۸۹ 
۱٩ ۲ (6 (۲ ۹‏ ۲۰۲۴ 
کرروش دوّم» ۲۰۵ 0۷۰۷ 0۱۳۲۰ ۱۳۲۷ 
کوروش کوچک: ۸ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۵5 ۸۵۸ 
٩۱۱ ۴‏ ۰۵۰ ۰۱۰۵۵ ۱۰۵۲ ۰۱۱۲۸ ۰۱۲۱۸ 
۹ ۷ ۰۱۳۵۵ ۰۱۳۵۰ ۰۱۳۲۹ ۰۱۹۴۱ ۲۱۴۶۰ 
کوریکوس؛ ۱۷۱۷ 

کوری گالزو؛ ۱۲۲ 

کوریوم» ۵۴۱ 

کوسّیان» ۰۱۵۰ ۱۵۲۱ ۰۱۱۵۸ ۱۱۵۹ 

کوشان» ۰۱۸۳۹ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۳ ۲۱۵۲ 

کوفاس» ۱۴۲۱ 

کرفس؛ ۱۵۴۴ 

کرفن» ۱۸۳۹ 

٩۲ کوفه.‎ 

کی 

کوگف تک ۴٩۰‏ 

کوم؛» ۰ ۱۰ ۲۵۹ 

کومون ۱۷۴۴ 

کویّا کسا» ۰۸ ۰۲۳۷ ۱۳۱۱ ۳۲۵ ۸۴۲ ۸۴۸ ۸۵۳ 
۵ ۰۵۸ ۸۷۸ 5۰۴ 5۰۱۹ ۰۹۳۴ ۹۵۱ ۰۱۲۱۳ 
۴ ۱:۶۲ 


۴٩۲ کوندورش؛‎ 


کوئس» ۸۱۱ 

کونیش» ۸۴۲ 

کوه آموس؛ ۱۰۰۹ 

کوه بابا» ۱۲۸ 

کوه صیهون» ۳۴٩‏ 

کره گیلویه؛ ۰۱۴۳ ۱۱۵۰ 

کوه لبنان» ۱۱٩۹۳‏ 

کوههای اورال» ۰۴٩۳‏ ۳۸۶ 

کوههای توروس؛ 0۱۷۱۳ ۱۷۱۴ 

کوههای زا گرس؛ ۰۱۰5 ۱۱ 

کرههای سلیمان؛ ۱۳۴ 

کوههای قفقاز» ۱۳۰ 

کویر گوبی کبیر؛ ۱۸۵۵ 

کویر لوت» ۰۱۸۰۹ ۰۲۱۵۹ ۰۱۲۹ ۰۱۹۶ ۱٩۹۲‏ 
کوین توس» ۲۱۲۷ 

کویونجیک» ۰۵۱ ۰۵۲ ۱۱۱ 

کیا کسار: ۰۱۹٩‏ ۱۹۲ ۱۹۳ ۹ ۲۳۱ تا ۰۲۳۳ 
۹ ۰۲۰۳ ۲7۱۵ ۰۲۷۱۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ ۲۷۹ تا 
۷۲ ۲۸۵ ۲۸۱ ۲۹۰ تا ۸۲۹۸ ۳۰۰ ۳۰۴ ۳۰۱۹ 
۳۵ ۰۳۹۳ ۳۹۴ 

۳۰ ۰ 

٩۵۲ کیانه»‎ 

کیانیان» ۲۱۰۱ 

٩۱۱ کیث‌نس»‎ 

کی‌تی‌یوم» ۷۷۸ 

کیضرو ۲۳۷ ۴۰۲ ۱۸۵ 

گیزش» ۲۰۹ 

کیس‌سی؛ ۴5۹۸ 

کیس‌سی‌ها؛ ۵۰۷ 

کیش ۱۰۳ 

کی‌شاشو» ۱۵۵ 


۳۳۰۸ / ایران باستان 


کیقباد» ۲۰۷۸ 
کیکاوس» ۲۳۷ 


کی‌لیکس؛ ۰۱۱ 


کیلیکیه» ۰۳۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۲۳۹ 0۲۹۹ ۳۹۵ 
۵ ۰۵۴ ۰۵۷۴ ۰۵۷۵ ۰۱۷ ۰۰۱۱ ۰۰۷۳ 4۷۱۳ 
۷ ۱۷۱۵ ۸۷۷۴ ۰۷۷۸ ۸۷۷۹ ۱۸۳۲ ۰۸۳۴ ۸۳۷ 
۷۲ ۷ ۷ ۳ ۴۵ ۵۴۹ 01۰۳ 
٩ ۷ ۲ ۵ ۳‏ ۰۱-۵ 
٩ ۷۲ ٩ ۲ ۰‏ "2۰۳۲۱۳ 
۵ 6 56 ۷۱۸۴ ۱۲۰۲ تا 
۵ ۷ تا ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۳۵ ۰۱۳۳۹ ۱۳۴۱ 
۴ ۹۳۹۹ (۹ ۸ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۱ ۰۱۳۸۲ ۰۱۴۵۸ 
٩ ۳ ۲ ۴‏ 2*۲ 
۱( ۳( ( ها 0( 
۵ ۷ ۰۱۱۷۵۵ ۰۱۱۷۹ ۱۸۰ ۱۱۹۹۸ 
۹( ۲۷/۷/۷۷( (( /( ۳ 25 ۸۱۲۲( 
۲ ۰۱۷۳۳ ۰۱۷۴۳ ۰۱۷۴۸ 0۱۷۷۵ ۱۸۴۸ 
۹ ۰۱۸۸۲ ۰۱۹۱۵ ۱۹۱۸ ۰۱۹۱۹ ۱۹۲۵ تا 
۷ ۵ ۰۱۹۱ ۰۲۰۱۱ ۰۲۱۱۹ ۲۱۲۷ 
۳۲۱۴۱ 

کیمون» ۰۵۴۲ ۰۵۵۸ ۰۱۱۷ ۱۵۵۲ 

کیندش» ۱5۷۴ 

کینگ» ۵۵» 5۲ ۰۱۰۴ ۱۲۰۰۱۰۸ 

کین‌ناموس» ۱۹۷۸ 

کی‌نیپ ۴۸۰ 

کیرس» ۰۵۴۲ ۴۰ ۰۱۷۲۵ ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۵5 ۱۷۷۳ 
کی بف» ۵۱۴ 


گ 
کلوترو» ۱۱۹۹ 
گ تروو» ۰۳۲۵ ۱۳۳۵ ۱۳۳۸ ۵۳۴۳ ۴۵۴ ۱۳۲۷ 


کر مات مغ» ۰۴۵۳ ٩۴۵۴‏ ۰۴۵۵ ۴۵7 ۴۵۸ ۴۵۹ 
۳ ۰۱۲۲۷ ۱۲۸۳ 

٩۳۱ ۸۳۰ ۰۹۲۹ گائو‎ 

گابف ۳۱۹۹ 

گابی‌نیرس» 0۱۸۸۰ ۱۸۸۷ 

گابی‌ین» ۰۱7۱ ۱3۱۲ 

گابی‌ین (اصفهان کنونی)» ۱۷۲۴ 

گاداتاس» ۱۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۵ ۳۷۲ ۲۹۳ ۱۲۹۴ 
۵ ۰۲۹۰ ۸۳۰۰ ۳۲۱ 

گاردان» ۱۲۸۲ 

کاس ۱۲۲۲ 

گاسیون؛ ۱۲۳۴ 

گالانی؛ ۱۳۹۰ 

گالائیا» ۰۱۷۵۸ ۰۱۷۵۹ ۲۰۰۱ 

کالائیه» ۱۸۷۳ 0۱۸۸۲ ۱۹۹۳ 

گالباء ۲۰۱۰ 

۱۹۳۹ ۰۱٩۳۸ ۰۱۷۵۴ گالوس؛‎ 

گال‌وی» ۳۹ 

کال ۱۸۰۰ ۱۸۹۱۱۱۸۸۹ ۰۱۹۲۴۰۱۹۲۱ ۱۹۳۳ 
کاماساب» ۱۳۰ 

گایوس پلینوس؛ ۷۴ 

گایوس بولیوس» ۲۱۴۳ 


کرو ۲۱۴۷ 

کر ۷ ۲۸۹ تا ۲۹۳ ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ 0۲۰۰ 
۱ ۳۲۵ ۰۳۴۲ ۰۳۵۰ ۰۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۵ ۱۳۷۲ 
۱۴۴٩ ۰۴۴۵ ۰۴۴۴ ۰۳۷5 ۰۳۷۵ ۰۳۷۴۶ ۳‏ ۵۰۸ 
٩۹‏ ۷ ۵4 ۰۱۷ ۰۰۹ ۰۷۱۲ ۸۴۲ ۱۳۲۸ 
گّپین» ۲۴۵ 

گت؛ ۱۱۰۹ 

گذرزی» ۱2۹۷ ۱۷۳۲ 

گدژزی؛ ۱۷۴۵ 


گذُروزیا ۱۳۷۷ 

کذروزیان ۱۵۲۰۰۱۵۱۹ 

گدروزی» ۰۱۵۲۲ ۱۵۲۴ ۰۱۵۲۵ ۱۵۲۸ تا ۱۵۳۰ 
۷ ۲ ۲ ۱ 

گر ۱۲۲۰ ۰۱۲۳۲ ۰۱۷۱۱ ۱۸۲۹ 

گرا کخرس ۱۷۵۲ 

گراگوس؛ ۱۴۹۹ ۱۵۰۷ 

گرانی» ۱3۷۲ 

گرانیکك» ۰۱۰۲۴ ۰۱۰۲۸ ۱۰۱۳۰ ۱۰۳۲ ۱۰۳۴ 
۰۶ تا ۰۱۰۱۳۸ ۰۱۰۴۱ ۰۱۰۵۳ ۱۰۵۱ ۰۱۰۷۳ 
۲۲۵ ۰۱۴۱۴۳ ۰۱۴۱7 ۰۱۴۱۹ ۱۵۴ 
گرجستان: ۰۱5۵ ۰۱۱۹۱ ۰۱۲۱۰ ۰۱۲۸۲ ۱۷۹ 
۹ ۰۱۹ ۰۱۹۸۷ ۱۹۹۰ ۱۹۹۵ ۱۹۹۸ 
۳ ۰۷۰۸۱۴ 0۲۱۳۷ ۲۰۱۳۸ 

کُرْدُون ۱۳۳ 

0 چیلد» ۱۵۶۲ 

گردیان؛ ۱۱۲۹ 

گُردیان سوم» ۱۸۰۰ 

گردین ۸۲ 

ی ۱۸۷۳ 

گُردیوم؛ ۱۵۳ 

گرگاتاس» ۱۳۷۲ 

گرگان» ۰۱۳۰ ۰۱5۵ ۳۹۱۱۳۹۰۱۰۱۹۴ ۴۰۱۴ ۴۱۱ 
۲ ۰۵۷۳ ۴ ۰۲۰۵ ۰۲۱۱ ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۹ 
6 ۳۵ ۰۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۳ تا 
۵ ۱۳۴۷ تا ۰۱۳۴۹ ۱۳۵۱ ۱۳۸۱ ۱۳۸۶ 
۶۹ ۰۱۴۷۲ ۰۱۵۲۲ ۱۵۴۴ 0۱۵۷۰ ۱5۲۲ 
۳ ۰۱۷۱۵ ۰۱۸۰۴ ۱۸۱ ۱۸۰۱۸ ۱ ۱۸۱۰ 
۴ ۲ ۱۸۲۲ تا ۱۸۲۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۹ 
۹ ۵ ۴۳ ۰۱۹۷۲ ۰۱۹۸۰ ۱۹۹5 
۸ تا ۱۲۰۰۰۱ ۱۲۰۱۳ ۲۰۱۱۱ ۲۰۱۷ ۲۰۱۷۴ 
۰ ۰۲۱۰۵ ۲۱۹۴ 


فهرست اعلام /۳۱۳۰۹ 


گرگان رود ۱۸۰۵ 
رک 

۱52۵2۴ 

٩۰۹ گزگیس:‎ 

کر ۱۹۸۸ 

گروپ‌نا؛ ۱۸۰۰ 

کگروت‌فند؛ ۴۳۹ 

گروت ونذ» ۶۷ 

گرّوس؛ ۰۱۸۴۰ ۲۱۵۰ 
گُروندی» 0 

گریپوس ۱۸۴۸ 

گریگوار ۱۲۱۳۵ ۲۱۳۷ 
گریگور ۲۱۳۹ ۲۱۴۰ 
گری‌نیرم» ۱۰۲۱ 

گزنفون -ء کزنفون 

کش ۷۸۹ ۷۸۲ ۹۲۱ ۱۰۵۴ ۱۴۹۵ ۱۷۷۸ 
کش دس ٩۸۹‏ 

گشتاسب ۴۱۹ ۴۱۰ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۲۰۷۸ ۲۰۱۷۹ 
گنه ۳۲۱۳۷ 

گ ۱۵۹۵ 

گلازن ۴۹ 

۸٩ گلاگت»‎ 

۲۱۵٩ ۱۸۴۰ گلپایگان‎ 

کلدشیدت» ۱۲۱ 

کل ۵۰۴ ۱۲۷ ۳۰ ۸۷۲۰ ۱۱۹۱ 
گلن؛ ۳۲ 

گلنْ ۸۲۱ ۷۲۲ 

ک رن ۱۳۷۲ 

گلرس؛ ۸۱۱ 

کاواس ۷۱ ۱۸۵5 ۱۰۱۰ 
کل مشش ۱۳۸ 


۰ / ايران باستان 


کلوکانیکت» ۱۴۷۲ 

گلوکرس ۱۱۴۲ ۱۵۵۸ 

گنج شاپیگان ۱۳۳۹ 

گندان ۰۳۲۷ ۱۱۸۹ 

گندسک. ۲۱۳۵ 

گندوم ۳۴ 

گنک ۱۲۲۰ 

کنگ. ۰۱۴۵۸ ۰۱۴۷۷ ۱۴۷۹ ۱۴۸۲ 
گواس؛ ۱/۹ 

گوبی مغول» ۱۸۵7 


ک ۱۳ 
کت شید ۸۰۳ ۱۹۷ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۴۰۱ 


۱۹۵۲ ۱۸۷۴ ۰۱۸۵ ۰۱۸۸۴ ۰۱۸۰۳ ۱ 
۰۲۰۱۲ ۰۱۹۹۹ 4 ۵ 6 ۰ 
۲۱۰۵ ۰۲۱۴۴ ۰۲۱۴۲ ۰۲۰۱۳ ۲۴ ۰ 
۲۲۰۴ ۷ 

کودآ: ۱۰۰ 

گودرز» ۱۸ ۱۹۷۹ ۱۹۸۱ ۰۱۹۸۱ ۱۹۸۲ 
۳ ۰۱۹۸۴ ۰۱۹۸۵ ۱۹۸5 ۲۰۱۸۰ ۲۱۱۳ ۲۱۹۴ 
گودرز اوّل؛ ۲۲۰۸ ۱ 
گودرز بن بلاش؛ ۲۱۰۴ 

گودرز دوّم» ۲۲۱۹ 

گودزژه ۱۳۸۲ 

کوذره ۱۳۷ 

گوریان» ۱۴۴۸ 

گوزهر بازرنگی» ۲۰۹۷ 

گوگامل ۰۱۴۵ ۲۱۴۹ 

گوگائه» ۱۲۳۲ 

۱۱۴۳ ۰۱۱۴۰ ۱۱۳۸ ۷ کوگتل‎ 
۱۴۹۵ ۰۱۲۱۴ ۰۱۲۱۲ ۰۱۱۸۵ ٩ ۳ ۰ 
۲۰۳۱ ۰۱۷۹۳ ۹ 


۱۳ 1 

گویتس» ۴۵۲ 

گوناتاس) ۱۷۰۴ 

گون‌دوفاره ۱۸۱۴ 

گرن‌گیل؛ 00۷ 

گویار» ۴۸ 

گیبِ ین ۲۰۷۰۰۲۰۹۳ 

گم چای؛ ۱۳۱ 

گیگه ۵۲۱» 1۸۳ 

گیل» ۵۴۷5 ۴۷۷ 

گیلان» ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۳۵ ۰۱۳۹ ۱۵ 0۱۷۸ ۱۷۹ 
۴ ۰۵۷۳ ۰۹۳۲ ۰۱۱۷۰ ۰۱۲۳۲ ۰۱۸۰۵ ۱۲۰۱۱۳ 
۳۱۲۲ 

گیم‌نیاس» ۸۹۸ 

گیندٍس» ۱۵۹۹۲ 

ک ۱۸۳۹۹ 


گ بی؛ ۱۳۹ ۵۰ ۱۴۰ 


ل‌ 


لئوشتن» ۰۱۰۲۸ ۰۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۲۳۱ 

٩۲۵ ۰۳۵ لئون»‎ 

ثونااتوس» ۱۳۴۹ 

لثوناتوس» ۹۹۵ ۰۱۰۷۹ ۰۱۳۵۸ ۰۱۴۱۷ ۱۴۳۰ 
۷ ۴ ۰۱۴۹۴ ۰۱۴۳۹۵ ۰۱۵۰۵ ۱۵۱۰ 
۳۲۳ ۱۵ ۰۱۵۲۰ ۰۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۰۱۵۳۰ 
۳ ۱۰۱۵ ۱۰۱۷ تا ۱۰۱٩‏ ۰۱۰۲۲ ۱۱۲۳ 
۲۱ ۱۳۳ 

لشرن تباد؛ ٩۴۷‏ 

لثونیداس» 0۷۰ ۴۱ ۱۴۴ تا ۴۷ ۴۹ ۵۴ 


44۲۵ ۸٩۲۳ ۸۷۲۲ ۰۷۰۱۸ ۸۷۰۳ ۰۱۷۱ ۰۱۱۵ ۵ 


[۱ ۰ ۷ ۷ ۲ ۸ 


لائردیس» ۱۹۹۳ 

لاوس ۱۳۹۷ 

لائومدون» ۰۱۱۲۳ ۱۱۴۹ 

لائومدون می‌تی‌لنی» ۱۲۱ ۱3۴۳ 

لاآدپس؛ ۰۱۷۰۸ ۱۷۰۹ ۱۷۱۰ ۱۷۱۴ ۱۷۱۵ 
۹ ۹ ۱۳۰/۰۵ 

لاادیسه ۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۰۱۷۱۳ ۱۷۳۲ ۱۷۳۹ 
۰ ۱۳ ۱۷۷۰ 

لابی‌نت» ۳۴۱ ۱۷۷ 

لابی‌نیرس» ۰۱۹۲۴ ۱۹۲۵ ۱۹۲ 

لاتوژبی» ۱۱۹۳ 

أتی‌خید ۵۵۳ ۵۵۴ ۸۲ ۷۰۹ ۷۱۰ 

لاتیراه ۰۱۷۷۷ ۱۷۷۸ 

لار» ۱۲۸ 

لاراندیان» ۱۱۳۴ 

لارساء ۱۰۱۹ 

لاریس؛ ۱ ۱۱ ۱۹۳۲ 
۹ ۱۰۱۸ 

لاریسا؛ ۲۳۷ 

لاریس هاما کسیت؛ ٩۰۹‏ 

لاریم ۹۱۹ 

لازاژ فاربی» ٩۰‏ ۱۸۰۰ 

لاز ستان؛ ٩۰۴‏ 

لاسدمون» ۵۳۵ ۵۳۰ ۰۲۹ ۴۷ ۴۸ ۸۷ 
۴ ۰۷۸۵ ۰۸۲۸ ۰۳ 04۰۱۸ ۸۵4۲۰ ۲۱ 04۲۵ 
۱ 4۸۷ ۰۱۱۵۰ ۰۱۳۴۵ ۱۰۱۷ 

لاسدمونی» ۰۵۵۰۱ ۸۵۵ ۱۰۸۳ 

لا کاش؛ ۱۰5 

لا کراتس» 455 ۹٩3۸‏ 

لا کرنی؛ ۲۰ ۰4۲۵ ۰۹۴۸ ۱۵۴۱ 

لاس ۳ ۱ ۱۷۷۴ 


فهرست اعلام / ۲۳۱۱ 


لا گوس ۰۱۳۸۸ 0۱۵۰۹ ۱۹۲۱ 


لامپررس؛ ۷/۸ 
لامپساکك» ۰۵۴۲ ۸۷۱۴ ۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۲۴ 


۱۳۳۴۶ ۰ 


لاغپُن» ۸ ۰ ۷ 


لامپونیرس» ۵۲۲ 

لامیاء ۰۱۱۳۰ ۱۰۳۱ 

۱ ٩5۸ لامیروس»‎ 

لانگاروس» ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ 
لاوی ژری» ۵۱ 

لابار» ۲۲۱۰ 

لبذس» 0۲۵۵ ۲۵۹ 

لبنان» ۰۳۰ ۵۳۸۳ ۱۵۲۸ ۱۹۷۹ 
لب ۴۴ 

لپ‌تین» ۱۷۵۲ 

لیید؛ ۱۷۵۳ 

لپید وس ۱٩۲۲‏ 

لرستان» ۱۵7۲ ۰۱۵۹۳ ۰۱۱۸ ۱۲۸ 
لروبنا» ۱۸۰۱ ۰۲۱۲۲ ۲۱۲۳ 
لروبنای ادسی» ۰۱۸۰۰ ۲۱۲۰ 
لسان‌الملک» ۲۱۰۵ 

شش 0۲۰۰ ۰۵۲۴ ۰۵۴۴ ۰۵۴۵ ۰۵۷۴ ۱۳ 
۸ ۱۰۵۱ ۱۰۵۴ 

٩۴۰ لسه»‎ 

لفترش» ۸۵۲ ۰۵۳ ۰۵۵ ۲۲۱۴ 
ل‌کاپن» ۲۱۵۰ 

لکش ۸۹۷۳ 

لکترا؛ ۲۵ ۰۹۲۰ ۳۱ ٩۴۸‏ 
لکرید؛ ۸۹۷ 

لک سیری؛ ٩۴۲‏ 

لمان ۴۷۰ 


۲۳ .۸ ابران باستان 


مش ۵۲۲ تا ۵۲۴ ٩۲۳‏ 

لندن؛ ۰۴۸ ۰۱۲۳۰ ۲۱۸۳ 

لوئی پانزدهم» ٩۵۵‏ 

لوئی چهاردهم» ۳۱۱ 

لوازو» ۷۸۵ 

ئبْنْ» ۱۸۰۰ 

لو ثیر س لسن کت هو ۲۷ 
لوثیرس وروس» 0۱۷۹۸ ۱۷۹۹ ۱۸۰۰ ۲۰۱۴۱ 
۲ ۴ ۲۱۵۳ 

لوسیان» ۱۸۷۴ 

٩٩ لوسین»‎ 

لو سیوس کوی یه توس» ۲۰۳۳ 
لوسیوس لوکوٌرس؛ ٩۰۰‏ 

لوکریان؛ ۱۰۲۹ 


لوکولوس» ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۹۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹5 ۱۸۷۷ 
۲ ۱۸۸۹ ۰۱۹۰۲ ۱۹۹۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۸ 
لوکیان» ۰۲۱۹۴ ۲۱۱۳ 

لولوبی؛ ۱۰۷ 

لووز؛ ۵۳ 

لوور پاریس» ۰۵۵ ۱۰۹ 

له توس» ۲۰۵۴ 

لهراسب؛ ۲۰۷۸ 

یار ۷ ۰۵۱ ۵۲ 

لیبریوس ما کسی‌موس» ۲۰۱۹ 

یبیا؛ ۰۱۵ ۵۳۲ ۱۳۷ ۲۴۲ ۰۴۱۸ ۴۱۹ ۰۴۳۵ ۴۳۷ 
۸ ۴۷۷ تأ 0۴۷۹ ۴۸۴ تا ۴۸۲ ۵۱۱ ۵۲۵ 
۰ ۰۵۷۳ ۰۵۷۵ ۰۸ ۷۱۷ 0۷۳۰ 4۷۱۷۳ 
۴ ۰۱۰۴۱ ۰۱۱۱۲ ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۰۲ ۱۴۷۹ 
۳۲ ۱۵۷۵ ۰۱۱۲۴ ۰۱۱۲۵ ۱5۸۴ ۱۹۹۱ 
لیبیانیزه ۱۵۹۵ 


لی‌پودوروس» ۱۰۱۲۷ 


لیتوانی» ۱3 

لیخاس» ۰۸۱۱ ۸۱۲ 

لیدیه» ۰۱۰۱ ۱۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۱۷۹ 
۸ ۰۲۳۳ ۲۳۸ تا ۰۲۴۲ ۰۲۴۴ ۰۲۵۰ ۲۵۲ تا 
۹ ۰۲۵۸ ۰۲۰۱ ۰۲۴۵ ۰۲7۰۲ ۰۲7۰۳ ۰۳۰۰ ۳۰۴ 
۵ ۰۳۲۴ ۰۳۲۵ ۳۲۹ ۰۳۳۳ ۰۳۳۸ ۰۳۴۷ ۳۸۷ 
۰۵۱٩ ۰۴۷۳ ۰۴۲۰ ۳۱۷ ۰۴۰۸ ۷‏ ۰۵۳۱ ۵۳۲ 
۵ ۰۵۴۲ ۰۵۴۳ ۰۵۵۰ ۵۵۱ ۰۵7۴ ۰۵۷۴ ۵۷۹ 
۳ ۰۵۹۷ ۰۷۸۲ ۸۷۹۹ ۸۰۱۴ ۸۲۸ ۰۸۲۷ ۰۸۳۱ 
۹ ۰۸۷ ۰۸۸۵ ۱۳ ۲۱ ۰۹۲۲ ۸۳۹ ۰4۴۲ 
۹ ۰۹۹۷ ۰۱۰۱۱۹ ۰۱۰۱۲۳ ۱۰۳۱۰۱۰۱۲۵ ۱۰۱۳۵ 
۹ 5( 6( ۷ ۲ ۸ ۳ ۱( 
۲ ۲ ۳ ۲ ۳5 ۱۳۲( 
۱۳۲٩ ۰۱۳۱۴ ۰۱۳۰۴ ۰۱۳۷۳ ۵‏ ۰۱۳۳۹ 
۴ ۰۱۴۵۴ ۰۱۵۴۲ ۰۱۵۷۲ ۰۱۰۲۲ ۰۱۶۲۳ 
۹ ۱۱۴۴ ۱۱۴۸ ۰۱۷۰۰ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۷۱ 
۸ 6 4 ۲ ۲۱۱ 

لیزاندژ ۸۱۵ ۸۱۷ ۱ ۸۲۰ ۱۲۲۹ 

لی‌زانیاس» ۱۹۳۷ 

لیزیاس» ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳۵ ۱۸۳۸ 

لی‌زی ما خوس۰ ۱۵۳۷ 

لیزیماخیا» ۱۷۰۱ 

۱۴۴۰ ۱۴۳۹ ۱۴۱۷ ۱۳۴۹ ۹۳ یزیمااک»‎ 
4۱۶۷۳ ۰۱۱۲۴ ۰۱۲۳۲ ۰۱۵۳۲۰ 4۷۵ ۳ 
۰۱3۹۸٩۹ ۰۱۱۸۸ ۰۱1۱۸ ۵ ۴ ۴ 
2۱۵ (۲ ( ( ( ظ‎  / 
۱۷۸۵ ۳ ۱ ۷ 

٩۱۷ لیسوس»‎ 

لی‌سیپ» ۰۱۰۰۴ ۱۰۱۳۳ 

لی سیداس» ۸۹۹ 

لی سیک لس» 1۵۵ ۰۹۹۰ ٩٩۱‏ 


لیسیوس؛ ۸۸۱ ۸٩۸‏ 
لیکائونیه» ۸۱1۲۲ ۱۷۴۸ 


لی‌کاانی؛ ۸۳۳ 

لی‌کااونیه. ۰۳۰۴ ۰۵۷۴ ۰۱۱۰۲ ۰۱۰۴۵ ۱۷۳۲ 
لی‌کف ید ۷۹ 

لیکررگ» ۰۹٩۱‏ ۱۴۵۸ ۰۱۰۱۹ ۱۱۱۷ 
لی‌کرس؛ ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۴۰ ۰۱۷۴۸ ۱۸۴۵ 

لی کوید» ۱۰۵۱ 

یکرن؛ ۸۰۴ 

کین ۱۳ 


لیکیّه. ۲۳۹ ۳۳۲ ۱۳۹۵ ۴۱۰۱ ۵۷۴ ۵۷۵ ۱۱ 
۷ ۷۷۰ ۰۹۳۹ ۰۱۰۱۴۰ ۰۱۰۱۴۷ ۱۰۴۹ ۱۰۵۳ 
( ( ظن ۳( کن ( ۵( 
۱٩۲۵ ۱۷۷ ۲‏ 

٩۱۳ لیگ‌دامیس؛‎ 

لیگ دامیس ٩۱۴‏ 

لی‌گیانس» ۲۱۱۷ 

لیم‌نوس) ۱۳۹۹ 

لیمنه» ۱۴۹۷ 

لیمه» ۱۵۰۱۵ 

لیندزی» ۰۱۸۱۸ ۲۱۸۳ ۲۲۰۲ 


م 
مأندر ۳ ۱۳۳۵ ۱۷۴۳۵ 


م آندر یوس ۴۷۲ 

ماود کس» ۱۹۳ 

ماآنو» ۰۲۱۴۸ ۰۲۱۴۹ 0۲۱۵۰ ۲۱۵۲ 
ماباسس» ۱۱۲۹ 

ماپن» ۱۳ 

م آتید» ۵ ۵۰۳ 

ماخارس» ۱۷۹۷ 


فهرست اعلام ۳۳۳ 


ماخه‌لونی» ۲۰۲۷ 

ماد» ۰۱۱۷۹ ۱۲۱۲ 

ماد آثروپاتن» ۱۸۷۵ 

ماد (آذربایجان)» ۱۹۴۷ 

ماداتس» ۱۱۱۵۴ ۱۱۵۵ 

مادا کتو» ۰۱۱۸ ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ ۴۰۶ 

ماد بزرگ» ۰۱2۲۳ ۱5۵۴ ۰۱۸۲۸ ۱۸۳۰ ۱۸۳5 
۰ ۲۱۳ ۲۱۵۲ 

ماد 5 0۷۴ ۰۱۰۱ ۰۱۳۴ ۰۱۳۸ ۱۱۳ تا ۱1۵ 
۰ ۰۱۷۳ ۱۷۱ تا ۰۱۸۰ ۱۸۲ تا ۰۱۸۴ ۱۸۰ 
۸ تا ۰۱۹۴ ۰۱۹۰ ۱۹۸ ۲۰۱۷ ۲۱۰ ۲۱۳ 
تا ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ 0۲۳۷ ۱۲۳۴۱ 
۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۱۳ ۰۲۸۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ ۲۸۲ 
۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۸ ۰۳۳۸ ۰۳۴۷ ۰۳۹۴ ۵۳۹۵۹ ۴۰۱۳ 
۳ ۴۵۴ ۴۰۰۱ تا ۰۴۶۲ ۴۹۴ ۴۸۲ 0۴۸۹ ۴٩۹۲‏ 
۰۱(»« ۹/(۱(۰پچ(غذغى‌ظ (۱۷(,۱( 6 (۱ ( ۷ ۱,۱(,آپغ۵۰ً‌۷۱/(/ ۱( ( 2۱۱۳۱۲۵/۳ 
۴ 6 5( 2( 
۲ ۲6۲ ۴ ۰ ۰۱۳۳۹ ۰۱۴۰۱ 
۷ 6 6 ( 6 ۱/۱ 2۳۱۱۵ 
۹( اکن ۱ 
۹( ۳( 2 
۵( !۹ 6/0( ( ( ( 6( 6 ۸ ۰( 
۹ ۱۷۷ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۹۳ ۰۱۸۱۹ ۰۱۸۲۳ 
۸ ۰۱۸۳۷ ۰۱۸۵۰ ۰۱۸۵۳۲ ۰۱۸۷۱ ۱۸۸۳ 
۳ ۳۴ ۰۱۹۴۸ ۰۱۹۷۴ ۰۱۹۸۲ ۲۰۰۰ 
۴( ۱ ۰«۰(»(؛ة(ظ(آظ‌ غى«+(ظ(۱(چ (حخظ(۱(ح ( ص‌غح!چ(غح/9‌۷/(۸۱( ۷ ۷ / 2۲۱۱۱۲65 
۸ ۲ ۲۷ ۰۲۱۸۷ ۲۱۹۷ 
ماد سفلی» ۱۰۲۳ 

ماد علیا» ۱۰۲۳ 

ماد کو چکك» ۱۱۲۲ ۰۱۱۲۳ ۰۲۱۴۳ ۲۱۵ 

ماد کوچک (آذربایجان)» ۲۱۲ 


۳۳۱ / ابران باستان 


۵٩۳ ۱2۴ مادی‌تس»‎ 

مار ۳۸ ۳۹ 

مارآپاس» ۱۷۹ 

مار آپاس کاتی‌نا؛ ۸۰ ۸۷ ۸۸ ۱۸۲ ۱۵۹۳ ۱۹۴ 
(ظ/  (‏ ک  (‏ (( 6 2۰۲۳۲2 
۷ ۹ ۲۱۳۹۹ 

مارات» ۱۰۸۴ ۱۰۸۷ 

مارا ۵۵۸ ۰۱۰۸۴ ۱۱۸۷ 

مارات‌زو ات دز ۲۱۱۱ 

مارائ ۵۱۳ 

مارائتن» ۰۵۵۹ ۵۱۲ تا ۵۵ ۵۷۱ ۵۸۳ ۰۱۷ 
۸ ۷ ۱۷۹۳ 

ماراتوس» ۱۰۱۸7 ۱۰۸۷ 

مارأتید؛ ۱۱۱۱ 

مارا گک‌دوس ۳۹۹ 

مارثیال؛ ۲۰۱۵ 

مارد ۱۸۲۸ 

ماردونیوس» ۴۵۲ 

مازساگت» ۵۱۳ 

ماژ ک آرل آنتوان ۲۲۰۴ 

ماز ک‌آرل» ۸۷۹ ۱۷۹۸ تا ۰۱۸۰۰ ۲۰۱۹ 
مارکوات» ۸۰ 

مارکوارت» ۸۷۰ ۲۰۱۳ 

مارکوس» ۲۰۴ 

مارکوس اورلیوس؛ ۰۲۰۴۱ ۲۰۴۲ 
مارکوس تبترس» ۱۹۵ 

مارکوس کراسوس» ۱۸۸۸ 

مارکوس کوت تا؛ ۱۷۴ 

مارکوس مار یوس ۱۷۲۴ 

٩۴۰٩ مارون‎ 

مارونه؛ ۱۳۳ 


٩۱۷ مارونهآ»‎ 

ماریاه ۱۱۰۴ 

ماریوس» ۱۷۲۳ 

مارپوس ما کسی‌موس» ۲۰۵۴ 

ماری‌یت» ۴۴ 

مازااون ۲۱۴۷ 

مازارس» ۰۹ ۱-۱۳۰۳ 

مازاسس؛ ۱۰۸۹ ۱۱۰۸ 

مازا کا» ۱۷۴۹ 

مازاگا» ۱۴۴۹ 

مازاوس» ۳" 

۱۴۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۴ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۱۲٩ مازندران»‎ 
۰۱۸۱۵ ۰۱۲۳۴ ۰۱۳۳۲ ۰۱۲۲۰ ۰۵۷۳ ۰۱۷۹ ۸ 
۱۱۳۱۷۳ / ۷/۷/۷۳ 

مازه) ۲ ۴ ۷ ۲۲ ۰۱۱۳۷۲ 
۸ ۳( ۰۱۱۴۲ ۰۱۱۴۳ ۰۱۱۴۵ 
۱ ۲ ۲ ۳ ۱ 

ماساژت؛ ۴۰۴ 

ماساگ» ۰۱۴۴۸ ۱۴۵۱ ۱۴۹۱ 

ماسا کس» ٩۰5‏ 

ماشکام؛ ۱۷ 

٩۰۹ ماسیست»‎ 

ماسیس تش» ۸۷۱۲ ۷۲۸ تا ۷۳۰ ۱۳۲۸ 
ماسیستوس» ٩۰۱۹‏ 

ماسیس تیوس؛ ۰۲۷ 1۹۱ 41۹۲ ٩۹۴‏ 

ما کرَنْ؛ ۱۸۰۰ 

ما کری‌نوس؛ 0۲۱۹۳ ۱۲۰3۴ ۲۰۵ 

ما کسی‌موس» ۲۰۳۳ 

ما گاس؛ ۱۷۷۵ 

ماگنری» ۰ ۰۳۷۲ ۰۳۴ ۰۷۹۴ 0۷۹۱۵ ۰۱۰۳۷ 
۱۷۷ 


ماکنزیا؛ ۱۸۷۰ ۱۸۷۲ 

مالا کا» ۱٩‏ 

۴٩ ۳۰ مالت»‎ 

مالتی‌نوس؛ ۱۸۷۸ 

مال‌خوس؛ ۱۹۲۷ 

مالر» ۱۰۰ 

مالمیر» 0۱۲5 ۱۵۵۸ 

ماْوس؛ ۱۰5۷ 

مالوم» ۷۷۸ 

مالیان ۰۱۴۷۳ ۱۴۹۰ ۱۴۹۲ ۰۱۴۹۳ ۱۵۳۹ 
۳ ۱۵۸۹ 

مامی تیارش» ۱۵۵ 

مامی گونیان؛ ۰۸٩‏ ۲۱۳۵ 

مان ۱۵۵ 

ماناس ثیراس» ۱۸۷۴ 

مان تن ۷ ۷۰ ۸۷۱ ۷۴ ۷ ۸۷۸ ۴۳۳ ۸۰۳ 
۴ ۰۳۵ ۴۱ ۰۱۷۷۴ ۲۱۲۵ 

مان تیأس» ٩۸۴‏ 

مان تینه؛ ٩۸۳‏ 

ماندا کت ۱٩۹۳‏ 

ماندا کس» ۱۹۰ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 

مان‌دان» ۰۲۱۰ 0۲۲۰ 0۲۳۳ ۷٩۵‏ ۱۳۲۸ 
ماندانیس» ۱۵۳۷ 

ماندروکل» ۵۰۰ 

مان‌س» ۳۲۱۴۸ 

مانو» ۲۰۴۹ 

مان‌وال» ۱۹۵۸ 

مائوس؛ ۲۱۴۹ 

مان‌هایکت» ۲۱۲۹ 

٩۱۰ ۵۰4 مانیأه‎ 


مانیشتو» ۱۰۵ 


نهرست اعلام / ۲۳۱۵ 


٩۵۸ ۷۹۰ ۷۸۹ ۷۸۸ ۰۵۱۸ ۳۴۹ ماوراءالنه‎ 


ماوراء جیحون» ۱۱۸۲ 
ماوراء سبحون» ۳۸۳۵ ۳۸۸ 


ماوراءنهر» 

مارزساپس» ۲۰۳۱ 

مترون؛ ۰۱۳۵۲ ۱۳۵۹ 

یوس ۱۳ 

من ۶ 

تن ۳۳۷ 

ی ۱۲-۵۱ 

تیوخ» اور زد 

مختصرالذول» ۰۷ ۱۲۰۹ ۴۱۹ ۴۵۷ ۰۵۷۸ ۸۵۵ 
۹۷۸ 

1۰۴ ۶ 

م0 ۰۴ 

مدائن» ۰۱۷۲۷ ۱5۸۷ 

مداین (تیسفون)» ۲۰۸۲ . 
بذزپین؛ ۷ ۰ ۲۳۱۱۳۰ 

مدوس) ۵۲۱۳۰ 

٩٩۷ مده؛‎ 

مدیا» ۲۳۷ 

مدیترانه» ۱۳۰ 

بدیکوس ۲۰۴۹ 

مدیوس؛ ۰۱۵۹۷ ۰۱۵۷۸ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ 
مره ۱۳۲۷ 

مرا کش» ۳۱ 

وتیل ۱۱ 

مر تبه» ۴٩۰‏ 

مزذخا ۷۳۵ ۸۷۳۹۰ ۵۷۳۷ ۷۳۸ 


۹ ,ایران داستان 


میدُزان» ۲۱۱۹ 

مَوذن تش» ۷۱۱ 

مُردوکت» ۰۰۵۴ ۰۱۰۹ ۱۱۷ تا ۰۱۱۹ ۳۳۹ 

مردوکك مَدّیک» ۱۵۲ 

٩۱٩ مُردوت؛‎ 

مردونیوس» 01۰۱۹ 0۱۵1 ۰11۴ ۰۷۱۷ ۸۷۲۲ ۱۳۲۲۱ 
مردونبه» ۴۵۴ ۰۵۴۷ ۰۵۴۸ ۰۵۱۵ ۰۵۸۵ ۵۸۲ 
۷ ۷۷۵ ۵۸۸۷۲ ۰۸۷۳ 1۷۴ ۰1۱۷۲ ۰۸۲ تا ۸۲ 
۹ ۱ تا ۰۱۹ ۰۹۸ ۷۰۳ تا ۷۰۵ 
۰۷۰۸ ۷۱۰۱ ۰۷۸۲ ۰۱۲۱۴ ۱۳۲۸ 

مرغاب» ۱۸۰۷ ۱۳۱ 

مر کند» ۰۱۳۹۲ ۰۱۳۹۵ ۰۱۴۰۳ ۱۴۰۵ ۱۴۱۰ 
۹ ۱۴۳۸ 

مرگر» ۵۷۴ 

مرگیان» ۱۷۰۳ 

مریناذ» ۱۷۴ 

مرو» ۰۵۵ ۰۱۳۹ ۰۴۷۰۳ ۰۵۷۴ ۰۹5 ۰۱۷۰۱۹ ۱۷۳۲ 
۳ ۲ ۷ ۱۸۴ 

بروثه ۱۴۹۲ 

مرو ثتَ گوش؛ ۴۹۰ 

۷۵۵ ۰۴۵۷ ۱۴۰۱۹ ۰۲۰۱۹ ۱۳۸ ٩۲ مر وجالذهب»‎ 
۷٩۷ ۹ 

مروج الذهب و معادن الجواهر ٩۴‏ 

مرودشت» ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ 

۳۰ 

میامن ۷۷۲ 

بریاین را اين تاریوش» ۸۰۳ 

مریس» ۱۵۱۰ 

مریوال» ۲۰۳۱ 

٩۴ ۰1۴۴ مژیستیاس»‎ 

مسالک الممالک؛ ٩۴‏ 


مسامبری» ۵۰۱ 

مسپرو؛ ۰۵۸ ۰۵۹ ۰۵۱۲ ۷۲۸ 

مش ‌پیلاه ۸۸۲ 

مسترداویس» ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ 

سترها کس» ۷۸۷ 

9 

یس ین ۵۵۰ 

مش‌سنیان» ۱۵۸۱ 

۷۸۶ ۰۷۵۵ ۰۳۵۷ ۰۴۱۰ ۴۳۰۹ ۸۹۴ مسعودی»‎ 
۲۰۷۸ ۰۲۰۱۷۷ ۰۲۰۱۹ ۵٩ ۲۵ 44۲ ۷۹۷ ۴ 
۲۰۸۵ ۰۲۰۸۴۶ ۲۷ ۹ 

مشکریه» ۳۰۹۹ 

٩۴۸ مشن»‎ 

٩۲۰ مسنی»‎ 

مسیح» ۸ ۰۱۸۰۱ ۰۲۰۲۳ ۰۲۰۷۹ ۰۲۰۹۹ 
۳( ( ۱ ۱ ۱ ۷( ۱( ۲۲۰ 
مشهد» ۱۸۰۴ 0۱۸۰۵ ۱۲۹ 

مشهد مرغاب؛ ۱۲۷۷ 

مصر» ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۰ ۲۸ تا ۰۳۲ ۳۷ تا 
۰ ۰۴۲ ۰۴۳ ۰۵۰۱ ۰۵۲ ۰۵۹ ۰ ۱۲ تا ۵ 1۷ 
۰٩۲ ۰ ۷۹ ۰۷۸ ۷۳ ۱‏ ۰۹۴ ۵ ۹۸ تا ۱۰۰ 
۹ ۰۲۶۰ ۰۲۴۲ ۰۲۴۴ ۰۲۴۰ ۰۲۴۹ ۰۳۴۵ ۳۷۸ 
۱ ۲ ۱۴ تا ۴۱۰ ۰۴۱۸ ۰۴۲۰ ۰۴۲۱ ۴۲۴ 
۵ ۰۴۲۷ ۴۲۹ تا ۰۴۳۴ ۴۳۰ تا ۴۳۴۳ ۴۵۰ 
٩۴۷۸ ۰۴۷۷ ۸۴۷۱ ۸۴۱۸ ۰۴۰ ۰۴۵۲ ۰۴۵۵ ۳‏ 
۹ ۴۸۱ ۴۸۴ ۰۴۸۲ ۰۴۸۷ ۰۵۱۱ ۰۵۲۳ ۰۵۲۵ 
٩۵٩۹۰ ۰۵۷۹ ۰۵۷۲ ۰۵۷۵ ۰۵۷۳ ۰۵۹ ۹۸ (۹‏ 
٩‏ ۷۲۲ ۷۱۷ ۰۷۳۰ ۸۷۳۱ ۷۰۵ ۸۷۷۱ 0۷۷۲ 
۴ ۸۷۸۷۵ ۸۷۷۹ ۷۷۸ ۰۷۹۱ ۷۹۱ 0۸۰۱۲ ۸۰۳ 
٩۸ ٩۵ ۳ ۲‏ تا ۹۳۰ ٩۳۴‏ تا 
٩۱۲ ۰۹۴۹ ۴‏ تا ۰۹7۴ ۹۹۲ ۹۹٩۹‏ تا ۷۵ 


۱۰۰۰ ۱۰۲۱ ۱۰:۸۸ ۱۰۷۴ ۰۱۰۸۴ 
۷ ۷ ۱ تا ۱۱۱۳ ۱۱۱۰ 
۴ 4۳ 4۱۳۰۵ ۰۱۲۰۷ ۰۱۲۰۸ ۱۲۰۹ 
6 6 6 ۲ ۲( 
۴ تا ۰۱۲۳۹ ۰۱۲۵۱ ۰۱۲۵۲ ۰۱۲۵۰ ۱۲۷۳ تا 
۵ ۴ 5 ۳ ۰۱۳۱۴ ۰۱۳۱۳۰ 
۴ ۰۱۳۲۸ ۰۱۴۰۱ ۱۴۲۴ ۰۱۴۵۴ ۰۱۴۳۹۰ 
۹ ۵۴ ۰۱۵۱۹ ۰۱۵۸۸ ۰۱۵۸۹ ۰۱۵۹۴ 
٩ ۱‏ ۱۰۳۵ تا ۰۱۱۳۹ ۱۱۴۱ 
۲۳ 4 ۰۱۱۵۵ ۱۱۹۹ ۱۱۷۳ ۰۱۶۷۴ 
٩ ۷‏ تا ۰۱۱۸۱ ۰۱۰۸۴ ۱۰۸۹ تا ۱۹۹۲ 
۴ ۰۱۱۹۹ ۱۷۰۰ ۰۱۷۰۵ ۰۱۷۰۷ ۰۱۷۰۸ 
۰ ۲ 4 0 ۰ ,#۰7۲۱۳ 
۳ تا ۰۱۷۲۵ ۰۱۷۲۷ ۰۱۷۲۸ ۰۱۷۳۰ ۱۷۳۴ 
۷۵ ۰۱۷۴۴ ۰۱۷۴۹ ۰۱۷۵۸ ۱۷۷۴ تا ۱۷۸۱ 
۰۹ ۰۱۷۹۷ ۰۱۸۱۰۱ ۰۱۸۱۸ ۰۱۸۱۹ ۱۸۴۷ 
۰۱٩۹۳۳ ۰۱۹۲۰ ۰۱٩۹۲۴ ۲ ۰‏ ۱۹۴۲۰ 
معبد آیلّن ۸۳ 

معبد آژته‌میس ۱۵۷۳ 

معبد آفرودیت» ۳۸۰ 

معبد مرن ۱۱۰۹ 

معبد اپلن» ٩۳۱‏ 

معبد اساهیل؛ ۴۰۱۷ 

معبد اتاهیتا؛ ۸۲۷ ٩۵۱‏ 

معبد پُران‌خید» ۲۵۹ 

معبد بل ۳۳۲ 

معبد 0 ۷۲ ۰۲۴۳ ۰۳۲۵ ۰۲۵ ۰1۵۷ ۰*۵۸ 
۹۷ 

معبد دلیرم» ۵15 

معبد ژوئن» ٩۰۸‏ 


معبد سلیمان» ۳۴۰ 


فهرست اعلام /۳۳۷ 


معبد می‌نرو؛ ۸۲۷ 

معتمدالدوله» ۱۲۹۴ 

معجم‌الیلدان؛ ۹47 ۱۳۸ 

مغولستان» ۵۱۵ ۰۱۸۵۴ ۰۱۸۵۵ ۰۱۸۵ ۱۸۵۷ 
۸ ۱۸۵۹ 

مقدمة ابن خلدون ٩۷‏ 

تتحات تاربخی در بابابران قدیم ۵۷۱ 

مقدونی» ۰۱۵ ۵1۵ 

مقد ونیه) ۵۸۹ ۱۰۱۵۰ 

مقدونله» 0۷۴ ۹۵ ۰۵۱۷ ۰۵۲۱ ۰۵۴۸ ۰۵۷۳ ۵۷۵ 
۷۶ ۵۸۵ ۰۵۹۲ ۸۳۳ ۰۳۴ ۰۹۸۷ 4۷۵۸ ۷۲۰ 
٩۷۹ 4۱۷۷ ۷۳ ۵۹۷۱ ۹۵۹ ۸۱۱ ۰۸۰۸ ۹‏ 
٩٩۲ 4۸۹ ۵۸۸ ۸۵ ۸۳ ۸‏ 1 ۵۹۸ ۱۰۰۱۱ 
۷۲ ۰۰۵ تا ۰۱۰۰۷ ۰۱۰۰۹ ۱۰۱۱ ۰۱۰۱۲ 
۹ ت1 ۱۰۲۳ ۰۱۰۴۰ ۱۰:۴۷ ۱۰۵۰ ۱۰۵۴ 
۰۱۰۸٩۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۸۵ ۰۱۰۷۳ ۲ ۱‏ 
٩ ۳ ۰‏ 4 4 ۱۱۳۵ 
۷ ۷ ۲ 4۱۱۵۹ ۰۱۳۰۲ ۰۱۲۱۰ 
۹ ۰۱۳۳۸ ۰۱۳۴۵ ۰۱۳۵۲ ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۹۵ 
۲ ۰۱۳۸۵ ۰۱۴۰۲ ۰۱۴۰۷ ۱۴۰۱۹ ۰۱۴۱۱ 
۷۸ ۰۱۴۲۴ ۰۱۴۲۷ ۰۱۴۶۷۱ ۰۱۴۸۹ ۰۱۵۰۲ 
۹ ۵۵۷ ۰۱۵۵۴ ۰۱۵۵۵ ۰۱۵۵۷ ۰۱۵۹۵ 
۲ ۰۱۵۸۷ ۰۱۵۸۸ ۰۱۵۹۳ ۰۱۲۱۸ ۰۱۱۲۲ 
۰ ۲ ۰۱۱۳۹ ۰۱۱۴۴ ۱۱۴۸ ۰۱۱۴۹ 
۰ ۰۱۱۵۲ ۰۱۱۵۲ ۰۱۱۷۰ ۰۱۱۱۴ ۰۱۹*۹۸ 
٩۹‏ تا ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۷۰ ۱۱۸۵ 
۵ تا ۰۱۱۹۲ ۱۱۹۷ تا ۰۱۷۰۲ ۰۱۷۰۴ 
۵ف۰ح(ة / ۱۷(۷۲۲۵( ۷ ((۱۷ ۸ (۱۷(۱(۱ ( ۸ (۱۷(66( ( ( ( ۱۷۲6( ۷ 2۳۴۱۷۸۷۲۵5۵ 
۰ ۴ ۲ ۲ ۰*۰۳« 
۵ ۰۱۷۷۲ ۰۱۷۸۲ ۰۱۷۸۳ ۰۱۷۹۹ ۰۱۸۰۰ 
۲ ۲ ۲ ۲ ۲۷۱۱۷ ۲۱۴۷ 


۸ ا/ ایران باستان 


۱۵۲۱ ۰۱۱۹۱ ۰۰٩ ۰۵۲۱ ۰۱۳۹ ۱۱٩ مکران؛‎ 
۱ ۵۸٩ ۹ 

مکیاء ۱۱۹۱ 

بگابات» ۱۳ 4۱5 ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۹ 

مگاباز» ۰۱۳ ۸۷۷۴ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ 

۵٩۱ یگاباس؛‎ 

یگابا گوس 0۱۸۹۹ ۱۹۰۱ 

مگابرن» ۲۱۹ ۳۹۰ 

مگابیزه ۱۴۴۴ ۰۴۴۸ ۱۴۵۱ ۴5۸ ۰۵۱۱ ۵۱۷ تا 
۰ ۰۵۲۲ ۱۵۷۹ ۰۵ ۱۹ ۱۷ 4+۲۱ ۷۳۰ 
۷۷۵ ۵۷۷۰ 0۷۹۸ ۸۲۳ 

مگاپات» ۰۵۳۳ ۵۳۴ 

٩:۴ مکاپان‎ 

٩۱۷ یکادٌست»‎ 

۱۱۱۷ 4۰۲ ٩۴ مگار؛‎ 

مگاشتن» ۰۱۱۹۲ 0۱۴۵۸ ۰۱۴۵۸ ۱۷۰۱۳ 

٩۰۷ بکاسیدر؛‎ 

مکافرن» ۳۳ 

مگال‌پُولیس» ۰۱۱۴۹ ۰۱5۵۱ ۱۹۵۲ 

لآ گر ۸ ۱۳۹۵ ۰۱۴۰۹ 4۱۴۶۰ ۰۱۴۲۲ 
۰۱7۹۱٩ ۰ ۷ ۲ ۵ 9۰۲‏ 
۰ ۱-۲-۳۳ 

٩۰۱5 ملان‌تأاس»‎ 

ملان ثیرس» ۵۳۷ 

ملانه» ۱۰۲۳ 

ملایر» ۰۱۸۴۰ ۲۱۵۰ 

ملس ۲۰۸۷۱۰ ۹۸۸ 

مَلطیه؛ ۱۷۷ 

ملک فیروز بن هرمزان» ۲۰۹۲ 

یلن؛ ۱۱۷۹ 

ملوک‌الارض والانبیاء» ٩۷۸‏ 


بل گر ۱۱۳۹ 

٩۳۹ ملیان؛‎ 

بلیانی افی یالت» ٩۴۳‏ 

مُمْزن» ۱۹۱۴ 

یهن ٩۷۱‏ ۷۲ ۷۷ ۰۱۰۲۱ ۱۰۱۲۵ ۱ ۱۰۲۷ 
۰ ۲ ۷ ۲ ۱۰۴۱ تا ۰۱۰۴۰ 
۰ تا ۰۱۰۵ ۱۰۵۹ ۰۱۰۰۱ ۰۱۰۹۰ ۰۱۰۸۱ 
۳ ۲ ۷ ۱4 ۱۸۴ ۰۱۳۷۸ 
۹ ۲ ۰۱۴ ۱۸۷۷ 

یمین "۳۱۹ 

مناسارس» ۳۰۸ 

منائذر» ۰۱۵۷5 ۰۱۱۲۳ ۰۱۸۱۲ ۱۸۱۳ 

منّای» ۱۵۳ 

من تور ٩٩۲‏ تا ۰۹۴ ۰۹۱۷ ۹۹۹ تا ۰۷۳ 6۷۷ 
۱ ۲۲ ۴ ۱۵۴۲ 
منچورستان» ۱۸۵۸ 

مندس» ۹۳۸ ۱۲۳۴ 

من‌ز» ۵۲۲ 

۳ تان» ۸۷۷۷ ۷۹۹ 

من‌سی‌فیل) نت 

منصور خلیفه عباسی» ٩۲‏ 

منفیس» ۵۲۹ ۳۱۱ ۴۱۸ ۳۴۲۰» ۰۴۲۴ ۰۴۲۵ ۴۳۰ 
۴ ۰۷۷۴ ۷۷۵ ۵۳۸ ۸ ۹1۱۹ 4۷۰ ۱۰۸۹ 
۸ ۲ ۲ ۲۲۴ ۱۰۱۴۱ 
من مون» ۸۲۵ 

من ۸۳۳ ۸۳۹ ۸۴۳ ۸۱۲ ۸۳ ۸۵۸ ۸۷۲ تا 
۸۷۹ ۴ ۰۵ ۱۰۱۳۱ 

علنْ تشالیانی» ۸۳۲ 

بژنس ۱۱۴۲ 

منوبازوس» ۲۱۴۸ 

منوجهر» ۱۸۷۴ ۲۱۴۴ ۱۹۴ 


منو ۲۱۴۴ 

منوس تانس» ۱۳۲۹ 

منه‌داس) ۱۴۱۱ 

یندم ۰۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۱۴۰۵ 

منه‌زس» ۰ ۷۲۰۰۱ 

منی‌داس» ۰۱۵۷۲ ۱۵۷۸ 

منیسکک» ۱.۸۴ 

٩۴۲ موثاطوس»‎ 

مودا کیّه» ۱۷۷۳ 

مورات‌زان‌در» ۲۱۱۱ 

موریتانی» ۳۱ 

موریتانیاه ۲۰۳۴ 

موزا» ۱۹۵۳ ۱۹۵۸ ۰۱۹۵۹ ۲۱۷۳ 

٩۷5 ۷۵ ۵۳۹ موزول»‎ 

٩۷ موزولهء‎ 

مرزه لوور» ۴۳۲: ۱۳۱۰ 

موزه متروپولیتن» ۱۳۲۵ 

موز لوژر: 0۴۳۱ ۰۱۲۱۳ ۱۳۲۵ 

موز؛ لووز پاریس» ۱۱5 

٩۵۲ موسی؛‎ 

مورسی خورن» ٩ ۰ ۹ ۸۸ ٩‏ ۱+" 
۰ / 6( 5( ۸ 35 4( 
۳ ۴ )۲6 ۷ ۲ 2۲۳۲ 
٩۲ ۰۲ ۱‏ ۷ ۰ ۰۲۲2 
۰ ۰۲۱۲۴ ۲۱۲۵ تا ۰۲۱۳۱ ۲۱۴۸ تا ۲۱۵۱ 
۲۵ ۲۱۹۰ 

مرسی (ع)) ۷۹۱ 

موسیکانوس» ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ 

موصل» ۰۵۷۴ ۰۹5 ۰۱۱۲۸ ۰۱۲۹۸۴ ۰۲۰۳۱ ۲۰۸۷ 
۹۷ ۳۲۰ 

مولتان» ۱۴۹۷ 


فهرست اعلام / ۲۳۱۹ 


مولون» ۰۱۷۱۴ ۱۷۱۵ 

مرلیکرس؛ ۱۷۲ 

مونا کو» ۱۱۹۳ 

مُون‌تز» ۴۵ 

مونوبازوس» ۰۱۹۹۱ ۱۹۹۹ ۰۲۰۰۰ ۵۲۰۰۱ ۲۰۰۹ 
مونه‌زس ۰۱۹۳۱ ۰۱۹۳۲ ۱۹۴۲ 

موتموسن ۰ ۱۳۳/۲ 


مونی‌موس» ۰۱۹۹۹ ۱۱۷۰ 
به آنذر ۰۲۹۰ ۰۵۴۲ ۱۴۴۴ 


مهارلو» ۱۳۱ 

بهر ۰۱۲۳۸ ۰۱۲۴۸ ۱۲۴۹ 

مهرداد اول ۱۷۲۰ ۰۱۷۴۲ ۱۷۵۸ ۱۷۹۹ 
 ( ( 5 ۸‏ ک ( ۳( ( ۷ 2۳۱*۵۵ 
۷ 4۷ ۰۷۴ ۰۲۱۱۱ ۰۲۱۱۳۲ 4۲۱۹۵ 
۲۲۸ ۲ ۲۱۸۰۲ 

مهرداد ال اشکانی» ۱۸۷۱ 

مهرداد اوّل پارتی» ۲۱۳۰ 

مهرداد بزرگ» 0۸۷۲ ۰۱۸۷۳ ۱۸۷۴ ۱۸۷۷ 
مهرداد پُنت» ۱۸۷۷ 

بهرداد پنجم» ۰۱۷۹۰ ۱۷۹۹ ۱۷۸۱ 

مهرداد» ۰۲۱۱ ۰۳۴۹ ۰۸۰۱ ۸۵٩۹‏ ۸۲۰ ۸۸۰ 
۰۴۳ 4۹۴۵ ۹۴5 ۰۱۰۳۰ ۰۱۰۳۱ ۰۱۱۸۵ 
۲۱ ۰۱۷/۲۵۵ ۰۱۷۵۲۰ ۰۱۷۵۷ ۱۷۲۲ تا ۰۱۷۷ 
۰ ۰۱۸۱۳ ۰۱۸۳۰ ۰۱۸۳۲ ۱۸۳۵ تا ۱۸۴۱ 
۴ 4 ۲ ۳ ۸ +2۱ 
۵ ۲ ۳ ۳۵ ۵ ۱۳ 
۰۹ ۳ تن ۰۱۹۸۹ ۰۲۰۱۸ ۰۲۱۴۳ 
۳۳۸ 

مهرداد چهارم» ۰۱۷۵۸ ۰۱۷۵۹ ۰۱۷۹۹ ۱۷۸۴ 
۳۳۰۲ 

مهرداد خواجه ۷۵۲ ۷۵۷ 


۰ / ايران باستان 


مهرداد دوّم (بزرگ)» 0۱۷۱۱ ۰۱۷۱۳ ۱۷۱۵ 
۱ ۵ ۱۵ ۰۱۸۷۱۲ ۰۱۸۷۳ ۱۸۸۵ 
۷ ۲ ۲ ۸ ۲ ۹ ۲۰۲۲ 
۹ ۰۲۱۷۴ ۰۲۲۰۴ ۲۲۱۹ 

مهرداد سوّم» ۰۱۷۵۷ ۰۱۷۵۸ ۰۱۷۰۹ ۱۷۸۴ 
۴ ۱۸۵ ۰۱۸۸ ۱۸۸۷ ۲۱۹۹ 

مهرداد ششم» ۰۹۴۹ ۰۱۵۹۳ ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۹۰ ۱۷۰۱ 
۸ ۸/۵5( ۰۱۷۷ ۰۱۸۷۳ ۰۱۸۷۵ ۱۸۷۶ 
مهرداد ششم اوپاش ۱۷۸۸ 

مهرداد ششم پُنت» ۰۱۷۵۳ 0۱۷۷۸ ۱۸۷۲ ۱۸۷۵ 
۸۷/۷/۸ ۳۳۵ ۵ 0۱۸۸۸ 
۲۱ 

مهرداد فیلوپات ۱۷۹۹ 

مهر سّپند» ۱۲۳۹ 

مهرن» ۰۱۰۳5 ۰۱۰۴۷ ۱۱۸۴ 

مهستان» ۰۱۸۷۴ ۰۱۸۸ ۰۱۹۳۰ ۰۱۹۰۲ ۱۹۷۷ 
۷۹۸۹4 ۷( ۷ / 65۵ ۷۱ ۷۱۷ 6۲6( ۷ ۳ ۵ ۳ ۵ ۳ ۲ 
۳ ۲۲۰۱ 


مه‌نیداس؛ ۰۱۱۲۹ ۱۱۳۹ 
مه‌نید س۰ ۱۳۷۵ 
به‌نیلرس» ۱۱۳۳ 

میترا» ۱۲۴۰ 

میترادات» ۰۲۱۱ ۱۳۳۰ 
میتراسن؛ ۱۱۷۹ 
میتوبززن؛ ۱۰۲۹ ۱۱۳۱ 
میتردات» ۱۳۴۹ ۷۸۸ 
میتروباتس» ۴۷۱ 
میتروبازان» ۰۱۷۵۱ ۱۷۵۲ 
میتروترزن ۵۳۹ ۸۴۴ ٩۴۶‏ 


میتروبه ۱۵۴۴ 

رفس ۱۷۰۱۲ 

میتری‌دات» ۸۵۰۱ ۸۷۳ 

می‌تی لن» ۰۲۰۰ ۰۴۱۹ ۰۵۱۹ ۰۵۳۵ ۸۱۷۰۰۵۳۴۴ 
۴۳ ۲ ۱۱ 
میثرن» 0۱۰۳۹ ۰۱۰۷۹ ۱۱۴۵ 
مثروس تس» ۱۱۲۹ 

میداس» ۰۱۰۵۳ ۱۷۳ 

٩۱۰ میدیاس؛‎ 

میرابی» ۱۸۰۴ ۱۸۰۵ 

میر تو» ۸۴ 

٩۹۵ میرخوند»‎ 

میرسوس ۵۴۲ 

میر سین» ۵۱۹ ۰۵۲۲ ۰۵۳۲ ۵۴۳ 
می‌رونید» ۷۸۳ 

میر یا نذدرس) ۱۳۳۴ 

می‌ریانذر» ۸۳۷ 


می‌ری‌نا؛ ۳۲۳۰۳۰ 


: میس پیلا» ۲۳۷ 


میستاه ۱۷۵۹ 

٩۱۹ میسیان»‎ 

میسیّه» ۰۵۴۲ ۰۵۷۴ ۰۵۹۷ ۷۱۷ ۸۳۲ ۵۰۱۳ ۳۹ 
۹ ۰۹۷۲ ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۱۲۳ ۰۱۷۳۳ ۰۱۷۷۰ 0۱۷۷۱ 
۲۰۹ 

میشل پافلا گرنی؛ ۲۱۵۰ 

بیکال ۸4 ۷۰۹ ۷ ۵۷۱۱ ۸۷۱۴ ۳۱ 
۸ ۱۰۳۹ 

میکال کلازوین؛ ۱۵۷۲ 

میگذنی؛ ۱۳۱ 

۱٩۹۲۵ میلاسا؛‎ 

مبلان؛ ۱۷۹۹ 


میت ۰۱۷۷ ۰۲۴۵ ۰۲۵۵ 0۲۵۲ 0۲۵۹ ۰۵۱۹ ۵۳۲ 
۲ تا ۰۵۴۵ ۰۵۴۷ ۰۵۸ ۸۷۱۱ ۸۰۵ ۸۰۷ ۸۱۱ 
۷ ۲ ۰۵۲ ۰۱۰۳۸ ۰۱۰۳۹ ۰۱۰۴۱ ۰۱۰۴۴ 
۹ ۲۲۳۴ ۳۹۰ ۰۱۳۹۱ ۰۱۴۱۸ ۰۱۵۴۲ 
۹ 6 6 ۳ ۵۲ ۱ 

میلت را» ۱۱۰۲ 

۸٩۱۴ میلترسیت»‎ 

میلتیاد» ۰۵۱۰ ۰۵۴۹ ۵۵۸ ۵۰۱ ۰۵ ۱۷ ۷۱۸ 
۷۷۰ ۱۷۷۸ 

می‌ل ز یال کث» ۱۹۰۹ 

۳۷۹ 2 

می لی ته‌نه» ۲۰*۵ 

میلییاد؛ ۱۰۴۷ 

مین‌دار» ۸۱۳ 

میندوس» ۱۰۱۴۲ 

می‌نرو» ۰۱۰۱۷ ۰۱:۸۲ ۰۱۱۳۳ ۰۱۴۵۳ ۱۰5۹۷ 
۲ ۳ ۱۴۵۳ 

مینش» ۴۳۴ 

می‌نوس» ۱۵۷۹ 

می‌نویت» ۳۱۵۵ 

میو» ۱۵۲۸ 

میونت» 4۵۳۲۳۴ ۷۹۴ 


مییْ یر ) 5 


زثوپ توم) ۱۷۱ 

نثرفیل» ۷ 

ناپل» ۷ ۲ 

ناپلئون اوّل» ۴۳ ۰۵۸۲ ۰۷۱ ۵۷۲۷ ۵۱۱۲۸ 0۱۱۳۲ 
۱۸۸۹ 


ناپلئون سوم اه 


فهرست اعلام / ۲۳۲۱ 


ناحوم» ۸ ۱۰۹ 

ناخون‌تی» ۱۵۲۲ 

نادرشاه» ۱۳۴ 

ناسامن» ۴۸۴ 

٩۴۲ ۵۳۵ نافرطاس»‎ 

٩۴۲ ناقاطانباس»‎ 

ناکس؛ ۵۳۴ 

نا کسیوم» ۱۷۱ 

نا کلیس ٩۳۳‏ 

نان تا کت ۱۳۸۸۵ 

نانداء ۱۹۹۲ 

ناهید» ۰۱۲۳۸ ۱۲۴۸ 

نبرزن؛ ۸ ۱۰۱۷۸۱ ۰۱۱۷۱ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ 
5( ۲ ۱۳۴۷ 
تبر» ۰۱۰۹ ۱۹۹ 

نبوپالاس‌سار» ۱۹۹ تا ۰۱۹۹ ۰۱۷۱ ۱۹۱ ۳۲۹ 
بوکدنصن ۱۱۴ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۹ ۸۷۸۷ ۸۲۲ 
تبوتصرء ۱۰۱ 

شبونصیر» ۱۱۴ 

بونید» ۱۰۱ ۱۰۱۲ ۰۱۷ ۰۱۷۰ ۱۷۷ ۱۷۹ تا 
٩۱‏ ۰۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۴۴ ۰۲۴۲ ۲۵۴ 
۹ ۰۳۳۲۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۵۳۴۰ ۳۴۲ 
۳ ۰۳۴۵ ۴۰۵ 

نبونیدحران؛ ۱۹۸ 

نبیر ۵۸۸ 

تپ تون» ۱۰۹۷ ۱۵۷۹ 

تس ۷۹۷ 

٩۵۸ ۸۲۵ ۸۷۹۱ ۷۸۹ ۰۷۸۲ ۵۷۵ تحمیا»‎ 

نخائو» ۰۱۷۱ ۰۴۸۳ ۵۲۲ 

ِخْث‌باست‌آرای ۴۳۱ 


نخجوان» ۴۸ 


۳ م۸ ابران باستان 


نُدی تبیر ۴6۵۹ ۴۹۰ 

نرام‌سین» ۱۰۹ 

نرسی؛ ۰۲۰۷۲ ۰۲۰۷۷ ۰۲۰۱۸۳ ۵۲۰۱۹۹ ۲۱۴۴ 
نرسی بن بلاش» ۰۲۱۰۳ ۰۲۱۰۵ ۲۱۰ 

نه کال ۱۹۹ 

رم سین» ۱۰۱ 

نروژ؛ ۴۹۵ 

رون ۰۱۹۹۱ ۰۱۹۹۲ ۰۱۹۹۸ ۰۲۰۰۱ ۲۰۰۴ 
۵ ۷ تا ۰۲۰۰۹ ۰۲۰۱۳ ۰۲۰۱۸ ۲۰۲۴ 
۹ ۰۲۰۳۵ ۲۰۹۵ 

یش ۴۷ 

سای ۰۸۱۷۰۳ ۰۱۷۰۸ ۰۱۷۷۰ ۵۲۱۵۷ ۲۱۸۵۸ 

یس توس؛ ٩۱۷‏ 

نْ سیوم» ۷۸۲ 

۱۲۰۴۹ 0۲۰۳۳ ۱۲۰۲۹ 0۲۰۰۱ 0۱۸۷۱ نصیبین»‎ 
۲۱۹۲ ۰۲۱۵۰ ٩ ۲ ۰ 
٩۴۲ ۳۵ ۰۸۰۳ نفریت»‎ 

٩۳۵ نفورود؛‎ 

نقش رجب» ۱۲۹۱ 

نقش رستم» ۴۸۸ ۰۵۷۰ ۰۵۷۳ ۰۵۷۵ ۰۰۵ ۱۴ 
٩ ۲ ۲ ۸‏ ۲ ۱۲ ۰۱۳ 
۵( (۱ ۱ ۱۷ ۷(۱(1۹ ۱( (ظ۱((/ ۳ 2۳2۳۸۲۵ 
۰۹( 1« ح۵ظ ة(۱( ( ۱(۳( ۳/۹( ۷ ۲ 2-۳۱۳۵ 
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تکتانب» ۳۰ ۳۷ ۰۴۱ ۵7۷ ۵۷۰ ۵۹۹ ۱۱۰ 
نکتانب اول» ۳۵ ٩۴۲‏ 

٩1۲ ۸٩۴۲ نکتانب دوم‎ 

۱۹۷ ۱۹ ۱۸۴ ۱۸۱ ۴ ۰٩ ۰۱۵ نلدکه‎ 
۵۷۱ ۰۵۴۷ ۰۵۱۲ ۰۴۵۲ ۰۳۴۰ ۰۳۳۹ 6 ۸ 
4۲۷ ۲۴ ۸۵۸ 0۷۸۰ ۸۷۵۸ ۰۷۵۲ ۰۷۲۷ ۷ 
۱۲۸۲ ۰۱۱۲۸ ۰4۷۵ ۹۱۵ ۹۶۰ ۵۵ ۴ 


نلیفااتس» ۱۰۳۱ 


نمرود» ۰۲۲۱۷ ۲۲۱۸ 

وشن ۳۱۰۱ 

نوبی» ۱۷» 0۲۵ ۱۴۴ ۵۷ 

نوتا کت» ۱۴۱۱ 

نو تون» ۵۵۷ 

نوح» ۰۳۳ ۱۸۹۸ 

نوذر» ۱۹۴ 

نورون داباث» ۴۵۲ 

نوکراتیس» ۴۴۰ ۱۷۹ 

نرمیدی» ۰۳۱ ۱۵۲۳۲۱ 

ه آزخ» ۷ ۰۱۴۵۸ ۰۱۴۹۰ ۰۱۴۹۱ ۰۱۵۱۱ 
۴ ۳ ۰۱۵۲۷ ۰۱۵۲۰ ۰۱۵۳۲۷ ۰۱۵۳۲۹ 
۲ ۳ ۳ ۰۱۵۷۲ ۰۱۵۷۵ ۱۵۸۱ تا 
۳ ۳ ۳ ۱۰۵۸ 

نه آردا؛ ۱۹۷۵ 

نهآپ تویم» ۱۷۰۱ ۱۷5۲ 


۶ _ هه 


نه ا کل» ۳۹ 


" هه آن) ٩۵۷‏ 


نه اوپ تولم ۹۳ ۹۹۸ ۰۱۱۴۰ ۱۱۴۲ 

نهاوند» ۰۱۴۰ ۰۱۳۲۵ ۱۵۱۳ ۱۸۴۰ ۲۰۱۸۱ ۲۱۵۰ 
نیابت روزاسس؛ ٩51۷‏ 

نی‌بور» 4۱۱ ۰۵۲۳ ۱۵۴۵ 

نیپ ‌پور» ۰۵۳ ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۰۱۱۲ ۵۸۰ 

نیت تبس» ۰۴۱۵ ۴۳۳ 

نی توگریس» ۸۳۴۱ ۳۲۹ 

نی ته تیس» ۱۳۲۷ 

نی‌دین توبل» ۴۹۹ 

نیریز ۱۳۱ 


یس ۱۴۷۱۰ 
نیساء» ۰۱۲۰۷ ۰۱۴۵۴ ۰۱۴۵۵ ۰۱۴۵7 ۰۱۵۵۷ ۱۷۵۵ 


۵٩۹7 ۰۱۳۹ ۰۱۳۴ نیسایه»‎ 

نی سه فور پون» ۱۷۴۱ 

نی سیاس» ۱۰۱۳ 

نی‌سیب» ۱۷۴۱ 

تیشابور» 4۵ ۱۸۰۴ ۱۸۰۵ 

نیقرات» ۱۰۲۲ 

نیکاتور ۱۹۸۰ ۱5۸۴ ۰۱3۹۴ ۱3۹۵ 0۱۷۱۳ 
۷/۷ ۸ ۷ ۹۷ ۱۷۴۲۱۹ 

نی‌کازخید» ۱۱۲۳ 

نی‌کاژ کف ۰۸۷۳ ۸۸۰ 

نیکانور» ۱۰۳۸ ۱۰۷۱ ۰۱۱۳۵ ۰۱۱۸۰ ۱۳۵۱ 
۹ 6 5 ۳۳ ۳ 0( 
۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ 

نیکانور شتاژیری» ۱5۲۸ 

نیکلائرس دمشقی» 1٩‏ ۸۱۸۱ ۲۳۵ ۱۸۴۵ 
نیکلااس» 1۲۳ 

نیکلای دمشقی -. نیکلائوس دمشقی 

نیک بد ال ۱۷۷/۲ 

نی‌کث مد دوم) ۱۷۷۲ 

نی‌ک‌ید سّم» ۱۷۷۲ 

نیک یدی؛ ۱۷۷۲ 

نی کورژن» ۷۰۰ تا ۷5۹۲ 

نیکوشترات» ۹55 ۰۹1۷ 0۹۸ ۱۴۲۹ 

نیکولا؛ ۷۸۴ 

نیکوماخرس» ۰۱۳۹۹ ۱۹۰۱ 

نی‌کو ما ک» ۰۱۳۵۵ ۰۱۳۵۲ ۰۱۳۵۷ ۰۱۳۵۹ ۱۳۹۲ 
۱۳2۸ 

نی کومد» ۱۷۸۵ ۱۸۷۳ 

نیکوید اوّل» ۱۸۱ 

نیکویذ چهارم» ۱۷۵۵ 

2 ود دوم ۱۷۸۷ 


نیکوید سّم» ۱۷۸۹ 

نیکومدی» 0۷۹ ۱۷۷۳ ۲۰۹۰ 

نیکه» ۰۱۴۴۵ ۰۱۵۱۵ ۰۱۱۳۸ ۰۱۷۷۲ ۱۷۷۳ 
نیکه‌فوریوم» ۲۰۴۴ 

نیگر» ۱۲۰۴۹ 0۲۰۵۰ ۰۲۰۵۱ ۲۰۵۳ 

نیل» ۱۳۰ ۳۷ ۴۳۵ ۷۵ 4۳۷ ۳۸ ۵4۱ ۵۱۷ 
۸ ۷۲ ۱۱۵۲ ۰۱۲۱۰ ۰۱۴۸۹ ۰۱۵۰۲ ۱۵۷۵ 
نی‌لوک سنوس؛ ۱۳۷۹ 

ینوا 0۴۷ ۰۵۱ ۰۵۲ ۸۷ ۸۸ ۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۲۴ 
۵ ۱۵۵ ۰۱۵۲۰ ۰۱۰۳ ۱۱۳ ۱۱۵ تا ۱۶۱۷ ۱1۱٩‏ 
تا ۰۱۷۱ ۰۱۷۸ ۱۸۷ ۸۹ ۱۹۱ ۵۱۹۲ ۲۳۷ 
۰ ۰۳۷۹ ۰۴۷۷ ۰۱۲۲۰ ۰۱۷۲۸ ۰۱۸۷۳ ۲۰۳۱ 
۱۱۱ ۷(/(۹/ ۳۱۳۱۳ 

نینوس» ۷۴ ۰۰۰۱۳ ۰۱۲۰۳ ۱۸۶۸ 

نیویورکت» ۱۳۲۳ 


واچه» ۲۱۳۵ 


واحه‌الخرقه» ۴۸۰ 


وازباس» ۱۹۳ 

وا کد» ۳۵ 

وا گارش» 0۲۱۱۳ ۲۱۵۳ 

وا گارشاباد 0۲۱۱۳ ۲۱۱۵ 0۲۱۱ ۲۱۳۵ 
واگنی ۱۸۵۵ 

وال‌ارشکك» ۸ ۸۷ ۸۸ ۱۸۷۱ ۲۱۱۹ ۲۱۱۰ 
۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۲۲ ۰۲۱۲۸ ۰۲۱۳۰ ۲۱۵۴ 
والزین» ۲۱۲۷ 

والس؛ ۴۵7 

واسری؛ ۱۸۰ 

۱5۹ ۱۵٩ ۰۱۵۵ ۰۱۱۷ ۰۴۸ ۴۰ ۱۳۹ ۰۲٩ وان»‎ 
۱۹۷ ۱۷۸ ۱ 


۳ ۸ ايران باستان 


وانْ اری‌ینا» ۳۲۸ 
وب‌اوسی» ۸۱۱ 

وتشیان ۴۵۴ 

وْخش» ۱۷۴ 

وَحْشَرّتَ» ۱۸۲۰ 

ودا؛ ۱۴۱ 

وزتاشس» ۳۱۳۵ 
ورزدات ۲۱۵۴ 
وژگون تینوس» ۱۹۰۴ 
ورّنژ ۵۱۴ 

وروس» ۲۰۴۹ 

وزرنگ» ۱۳۲ 
وسپاسیانْ ۷۵ ۷۷ ۱۲۰۱۰ ۲۰۱۲ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ 
وسپاسیانوس؛ ۲۱۷۴ 
وستا؛ ۳۵۹ 

وستازانور؛ ۱۴۰۷ 
وشتئی» ۷۲۳۵ ۷۳۸ 
وشتاسب ۱۳۱۵ تاأ ۰۱۳۱۸ ۱۳۲۷ تا ۰۱۳۳۰ ۱۳۳۸ 
وقایم؛ 2۳ 

و قایع‌نکاری کلیسا؛ ۱۸۴۵ 
وکل ندز ۱۰۹۵ 

ولادی قفقاز» ۲۰۱۳ 
ور ۱۸۰۰ 

ولگا» ۱۳۲ 

ولوگزو ثرتا» ۲۱۵۹ 
ولیکا اونله ۱۱۴۴ 
ولیکون؛ ۷۹۹ 

ولییوس؛ ۱۹۵1 ۱۹5۰ 
میس ۳۱ 
وناسب‌مُرهاب» ۲۱۱۳ 
ون‌تی‌دیوس» ۱۹۲۷ تا ۱۹۲۹ ۱۹۳۲ 


ون ۱۹۵۰ ۱۹۰۲ تا ۹9۲ ۱۹۷۸ ۱۹۸۲ 
۷ ۰۱۹۵ ۱۹۸ 

ون دوّم» ۱۹۸5 ۲۰۱۵ 

٩۵۲ ونرس؛‎ 

وئیس» ۱۳۲۰ 

ووداء ۱۳۹۵ 

وولسین؛ ۱۳۲۴ 

وهرکان ۵۷۳ 

وهرک» ۰۴۵۴ ۷۹۲ 

وهی یزدات» ۰۴۰۳ ۴۹۴ 

وی‌تلیوس» 0۱۹5 0۱۹۷۳ ۱۹۷۴ 

۸۴٩ ۷۹۸ ۴۵۴ ویدرن‎ 

ویرگی لبانوس پدو؛ ۲۰۲۹ 

ویزی‌گس» ۱۸۹۱ 

ویسباخ) ۸ ۴۵۸ 

ویش پااوزات» ۴۹۲ 

و یشتابازونک» ۱۸۵ 

ویشتاسپ» 0۲۹۸ ۴۱۲ ۴۹۳ ۴۸۲ ۰۵۲۴ ۵۵۷ 
۱۴۱ ۷۳۹ ۷۵۰ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۱۷ ۷۹۳ 
۱۳۸۸ 

وبکتور لانگلوا؛ 0۲۱۲۵ ۱۸۵ 

ویل‌کن» ۱۳۷۹ 

ویلیام جکس؛ ۲۱۰۰ 

ویندَفرنّ» ۰۴۵۴ ۴۹۵ 

وین کلر» ۰۳۴ ۰۴۱ ۰۵۰ ۰ ۰۱ ۱۹۸ ۳۳۸ 


ویوان؛ ۴ 


هنومه ور کف» ۱۳۱۰ 
هائوان ٩۸۱‏ 
هاترا؛ ۵۲۰۳۱ ۲۰۴۹ 


هادریان» ۰۱۷۹۵ ۰۲۰۳۴ ۰۲۰۳۷ ۰۲۰۳۸ ۲۰۱۳۹ 
۱ 7 ۲۱۳ 

٩۵۴ مازپات»‎ 

هارپا ک» ۰۲۱۱ ۲۱۳ 4۲۱۴ ۲۱۵ 

مارپاگ؛ ۰۱۸۱ 0۲۱۰ 0۲۱۲ 0۲۳۴ 0۲۴5 ۲۰۰ تا 
۲۳ ۲۲۷ ۵۳۵ 

هار پالوس» ۰۹۹۷ ۰۱۰۲۵ ۰۱۱۷۰ ۰۱۵۴۰ ۱۵۴۱ 
۱۰۳۵ 

هازمودیوس» ۱۵۷۲ 

۱٩۹۷۱ هالرس»‎ 

هاله وی» ۳٩‏ 

هالیا ک‌مُن» ٩۲۱‏ 

هالیس» ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۰۲۳۹ ۰۵۳۸ ۰۱۱۲۰ ۰۱۱۸۴ 
۱۳۸ 

٩۰٩ هالی‌ساژن؛‎ 

مالیس (قزل ایرماق)» ۱۷۵۷ 

4۷۲ ۰۷۱۳ ۰1۱۴ ۰۱۳ ۵ ۳ مالیکارناس»‎ 
۰۱۲۵۲ ۰۱۲۳۴ ۱۰۴۷ ۰ ۲ ۱ 
۱۵۸٩ ۷ ۸ 

هاما کسیت» ٩۱۰‏ 

هامان ۷۳۰ ۷۳۷ 

هامون؛ ۱۳۱ 

٩۳۲ هامیلکار»‎ 

هان‌نی‌بال» ۱۷۰۰ ۱۸۷۸ ۱۸۸۹ 

هایک» ۰۱۸۷۰ ۲۱۰۱۹ 

هایکا؛ ۱۸۰۸ 

هایک دوم» ۱۸۳۸ 

هر ۱۰۲۳ 

هخامنش» ۰۲۰۵ ۰۲۰۰ ۴۸ ۸۷۷۱ ۷۷۴ ۷۷۰ 
۳۳۹ ۱۳۲۷ 

هرات» ۰۱۳۹ ۰۳۲۷ ۰۵۷۴ ۰۱۱۸۹ ۰۱۳۵۲ ۰۱۳۵۲ 


فهرست اعلام / ۲۲۲۵ 


2+۳۱ ۲ ۴ 4 ۷ ۰۹ 
۰۱۸۰۴ ۱۷۳۲ ۰۱۱۰۵ ۰۱۱۵۱ ۱۱۴۴ ۹ 
۱ ۳ ۷ ۹ 

هراش» ۱۹۵۳ 

هرا کل» ۰۴۳۹ ۰۴۹۱ ۰۱۰۹۰ ۱۰۱۹۲ ۱۶۱۱۶۰۰۱۱۱۱ 
۲ ۳ ۵ ۲ ۱۱۸۲ 

هرا کله؛ ۰٩۰۲‏ ۱۲۳۳ ۱۷۳۹ 

هرا کله (ارگله)» ۱۷۵۷ 

هرا کله اسکندر؛ ۱۷۴۳ 

هرا کله پُنت» ۱۷۷۳ 

هرا کلید» ۱۵۷۰ 

هرا کلید کرمی» ٩۱۸‏ 

هرا کون» ۱۵۲۰ 

هرابو» ۵۷۴ 

هر ُسفلك» ۱۲۸۰ ۰۱۲۹۰ ۱۳۰۳ 

هرخواتیش» ۴۹۴ 

هرخوواتیش» ۵۷۴ 

هرکول؛ 0۳۸۰ ۴۱ ۰۴۵ ۹۹5 ۹۹۸ ۹۹۹ 
۲ ۲ ۲ ۸( ۱۳۲۴ تأ 
۷ ۳ ۰۱۴۳۵۲ ۰۱۴۵۳ ۰۱۵۰۳ ۰۱۵۰۸ 
۴ ۲ ۱۵۷۳ ۱۵۸۷ ۰۱۶۱۶۱۴ ۱۰۸۲ 
هُرمازس) ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ 

٩۱۰ هرّمامیتر‎ 

ورم خآپش ۴۳۱ 

هرمز ۰۱۰۹۳ ۱۱۱۵ ۱۲۲۰ ۰۱۲۳۰ ۱۲۳۳۴ 
۰۹ ۲۰۷۷ 

هرمز بن بلاش» ۰۲۱۰۳ ۱۲۱۰۵ ۲۱۰۹ 

هرمزد (هرمزد گان)» ۵۲۰۹۹ ۲۰۷۵ 

هرمُزی‌ی» ۱۲۳۲ 

مزیش» ۰۵۱۸ ۸۷۱۰ ۱۸۱۳ 


٩۲۱ هرمرزن»‎ 


/ایران باستان 


هرموس؛ 0۲۴۴ ۲۴۹ 
رو 

٩٩۴ هرموکرات؛‎ 

هزمولائوس ۱۴۲۸ ۱۴۳۰ ۰۱۴۳۱ ۱۴۳۲ 
۴ ۱۴۳ ۱۴۳۷ 

هرمیاس» ۵۷۲ ۱۷۱۴ 

هرو؛ ۱۴۳۷ 

هروپولیس» ۱۵۷۴ 

هروداس‌سی را کوزی؛ ٩۱۱‏ 

هرودوت» ۰۲۷ ۰۳۸ ۵۳ ۱۳ تا ۱٩‏ ۱ ۷۰ ۵۸۷۳ ۸۴ 
۷ ۶ تا ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 
۰ ۰۳۳۲ ۳۳۹ ۰۳۴۲ ۰۳۵۳ ۰۳۸۹ ۳۷۷ تا ۳۸۰) 
۹ ۴۲ ۰۴۲۱ ۴۲۳ تا ۴۲۵؛ ۰۴۲۹ ۴۳۱ 
تا ۴۳۴ ۴۳٩‏ تا ۴۳۸ ۴۴۰ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴5 
۷ ۰۴۵۰ ۴۳۵۱ ۰۴۳۵۲ ۰۴۵۵ ۴۵۲ ۴6۵۷ 0۴۹۸ 
۰ ۴۷۱ ۴۷۲ 0۴۷۴ ۴۷۹ ۸۴۷۷ ۸۴۸۰ ۴۸۴ تا 
۰۴۸۸ ۰۴۸۹ ۴۹۱ تا ۴۹۴ ۴٩۷‏ ۴۹۹ ۵۰۰ 
۲ ۳ 6 ۲ ۵ 2 ۱۷ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۵۲۵ 
تا 0۵۳۰ ۰۵۳۲ ۰۵۳۴ ۵۳۷ تا ۰۵۴۱ ۵۴۳ تا ۵۴۴ 
۹ ۵۵۱ تا ۵۵۲ ۵۵۵ تا ۰۵۵۸ ۵۱۰ تا ۵۱۳ 
۵٩۲ ۵٩۹۱ ۵٩۰ ۵۸۴ ۱۵۷۸ ۰۵۷۴ ۰۵۷۱ ۵‏ 
۴ تا ۵۹۰ ۵۹۸ ۱۰۰۱ 1 ۱۳ ۰۵ تا ٩۰۷‏ 
۰1۲٩۹ ۰1۲۸ ۰1۲۴ ۰۱۸ ۰1۱۷ ۰۱۵ ۴‏ ۳۱" 
۲ ۰۱۳۵ ۰1۳۷ ۳۹ ۰۴۰ ۰1۴۳ ۰1۴۴ 1۴۵ 
۷ ۰۴۹ ۰۱۵۰ ۱۵۲ تا ۵۴ ۵ تا 1۶۱۱ 
11 ۰۱۷۱ ۱۷۴ ۱۷۵ تا ۰۷۷ ۸۱ ۸۲ 
۳ ۰۷ ۰۹۳ ۰۹۴ 01۹۷ ۷۰۱ 1 ۷۰۱۷ ۷۰۱۹ 
۰ ۷۱۴ 1 ۸۷۱۸ ۸۷۲۲ ۸/۲۳ ۷۲۷ ت1 ۸۷۳۱ ۷۳۷ 
تا ۷۴۰۱ ۷۵۹ ۷۷۱ ۷۷۲ ۸۷۷۴ ۷۸۰ ۸۰۲ 
۳ ۳۲ ۱۰۲۴ ۰۱۰*۱۴ ۰۱۱۰۷ ۰۱۱۱۲ ۰۱۱۴۴ 
٩ 0 ٩ ۲ ۱‏ 1( 


۱ تا ۰۱۲۰۸ ۱۲۱۰ تا ۰۱۲۱۰ ۱۲۱۸ تا 
6 ۷ تا ۰۱۲۳۲ ۱۲۳۶۰ 
۸ ۱۲۴۱ ۱۲۴۰ تا ۱۲۵۵ ۱۳۹۰ ۰۱۳۹۴ 
 2(2-( 6 (6 ۷ ۳‏ 
۱ تا ۰۱۵۲۳ ۰۱۵۷۱ ۰۱۵۷۳ ۰۱۵۷۵ ۱۵٩۹۱‏ 
6( 2-۱۶ 
۲ ۷۲ ۰۱۸۲۵ ۰۱۸۳۰ ۰۱۸۵۳۲ ۱۸۵۴ 
۹ ( 6 6 0( 
۹ ۲۱۴۷ ۰۲۱۱۲ ۲۱۹۹ 

هرودوت کوآ کسار» ۱٩۲‏ 

هرودیان» ۰۲۰۳۴ ۰۲۰۴۸ ۰۲۰۵۲ ۰۲۰۵۳ ۲۰۵۸ 
۱ ۲ ۰7 ۰۲۰۱۵ ۰۲۰۸۸ ۰۲۰۹۹ 
۱ ۷ ۲۴ ۰۲۱۹۵ ۰۲۲۰۲ ۲۲۰۴ 
هرودیانوش» ۰۱۸۰۰ ۲۰۵۱ 

هرویه‌یس» ۱۱۳۸ 

هریرود» ۰۱۳۱ ۰۱۴۰۹ ۰۱۸۰۴ ۰۱۸۳۱ ۱۸۳۳ 
هزلیات آریستید» ۱۹۱۹ 

٩۱۷ هزیود؛‎ 

هژزیسترات» ۵ ۸۷۰۹ ۱۰۳۸ 

مزساندر)» ۳۲ 

جژلرخ ۴( ۱ 

جزلوکث» ۲ ۱۳۰۷ 

مژیاس» ۹۹۵ 

هستیا؛ ۰۲۶۱۴ ۳۵۰ 

سی فیوس» ۸۲۵ 


هس ده ۹۴" 


هشام کلبی؛ ۲۰۹۹ 

هفایش تثش» ۳۵۲ 

هس توس» ۰۴۸۰ ۰۱۰۲۴۰ ۰۱۳۵۸ ۱۴۰۳ ۰۱۵۰۲ 
۱۵۰ 

هفس تیون» ۰۱۱۹ ۰۱۰۲۴ ۰۱۰۸۰ ۰۱۰۸۱ ۱۰۸۸ 


۰۱۳۲۲ ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۳۰ ۱۸۸ 4 ۳ 
۰7۲ ۰ ۳ 6 ۷ ۰ 
۰۱۴۲۲ ۰۱۴۰۰ ۰۱۴۵۷ ۱۴۴۲ ۱۴۴۵ ۸ 
۰۱۴۹۰ ۱۴۸۹ 4۱۴۷۷ ۰۱۴۷۲۰ ۰۱۴۷۳ ۹ 
۰۱۵۳۲۰ ۰۱۵۲۱ ۰ ۲ ۲ ۲۱ 
۱۵۵۹ ۱۵۵۸ ۰۱۵۵۷ ۰۱۵۴۴ ۳ ۳ 
 *۰(۳2( 4 ۷ ۸ ٩ ۰ 
۱۱۳۲۴ ۰۱۵۹۴ ۰۱۵٩۹۲ ۱۵۸۵ ۰۱۵۸۲ ۲۰ ۲ 
۱۸۱۸ ۱۷۴۳ ۰۱۷۱۵ ۰۱۳۳۸ هکائم پی‌س»‎ 
۱۳۳۲ 

٩۲۸ مکاتوم‌نس»‎ 

هکاته» ۳ ۲۴۹ ۱۰۰۹ ۰۱۰۰۸ ۱۳۴۹ ۱۳۷۲ 
هکاتیرس؛ ۳ ۸۷۴ 0۷۸ ۰۵۳۴ ۵۴۲ 

هکتور ۰۱۱۰۹ ۱۳۹۱ 

هکل ۱۱ 

هک متان ۱۲۲۰ 

َلْ‌دیت» ۳۹۵ 

ملس ۵۱۱ 

هس پونت» 0۲۹۹ 0۳۲۳ ۱۳۹۵ ۰۵۱۰ ۱۵۱۹ 0۵۲۲ 
۳ ۲ ۰۵۴۷ ۰۵۸۳ ۰۵۸۴ ۰۵۸۲ ۵۹۸ ۰ 
6 6 ۲ ۷ ۰۱۷۵ ۰1۷۷ ۰۸۰ ۸۱ 
۴ ۰۷۱۱ ۸۷۲۱۳ ۰۷۱۸ ۰۷۲۳ ۸۷/۲۵ ۰۷۳۲ ۸۰۴ 
۳ ۰ 4 4۸۵ ۱۰۲۷ 4۱۱۰۱ ۰۱۲۰۴ 
۹ ۰ ۲ ۱ 
لس پونت (داردانل)» ۲۰۰۹ 
هل‌لانیس» ۱۴۱۳ 

هم ۱۷۱ 

هل ۵۵۰ 

هلی|کل» ۰۱۸۳۷ ۱۸۲۲ 
هلی کُس؛ ۸۰۱ 

هلیل» ۱۳۲ 


فهرست اعلام /۳۳۳۷ 


هلیوپرلیس» ۱۱۰۸ 


۰۱۸۱ ۱۰۱ ۱۵۹ ۰۱۵۲ ۰۱۳۴ ۰۱۱۸ ۰۰۲ همدان»‎ 
4۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۲ ۵ ۲ ۲ ۹ 
٩4۲۸ ۸۸۵ ۴5۰۲ ۰۴۵۸ ۰۴۴۲ ۰۶۰۵ ۰۲۵۴ ۲۱ 
۰۱۱۷۰ ۰۱۱۵۴ ۰۱۱۴۵ ٩ ۲ ۱ 
۰۱۲۳۴ (5 ۲ ۲ ۹ 
۰۱۳۱۸ ۰۱۲۸۹ ۰۱۲۸۲ ۰۱۳۸۲۱ ۲۷۳ ۳ 
۰۱۳۷۹ ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۷۴ ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۵۸ ۷ 
۰۱۵۲۱ ۱۵۲۰ ۰۱۵۵٩ ۰۱۵۵۸ ۰ ۷ 
۰۱۷۲۷ ۰۱۷۱۳ ۰۱7۱۱۳ ۱۵ ۷۲ ۹ 
۲۵ ۲ ۴ ۰ ۳ ۳ 
۲۲۰۷ ۲۲۰۴۳ ۰ 

هس ۴۹۴ ۵۵۰ 

هم یل» ۳۹ ۴۰ ۵٩‏ ۲۰۴ 

هند؛ ۴۰ ۴۱ ۹ ۸۷۰ ۸۰ ۸۵ ۵۲ 5۴ ۸ 
۰ ۱۳۴ تا ۰۱۳۷ ۰۴۸۳ ۰۵۱۵ ۵۲۵ تا ۵۲۷ 
۳۰(« ح«(+۰(غ(خ(ط(چ(/(۱۵((/ ( (/ ۱( ( ( ۳( 2۱۳ 
۹ ۳ ۳5 ۲ ۳ ۰۱۲۳۹ 
۷۲ ۲ 4 ۷۵ ۲۲۵۴ ۰۱۳۸۳ 
۲۳ ۴ ۳ ۸ ۰۱۴۵۵ ۰۱۴۵۰ 


۸ ۲ ۷ ؛ ۰۱۴۳۷۵ ۰۱۴۸۲ ۰۱۴۸۳ 


۹ ۷ ۰ 4 ۰۱۵۲۲ ۰۱۵۲۴ 
۸ ۲ ۰۱۵۳۰ ۰۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۰۱۵۴۱ 
۰ ۰۱۵۷۲ ۰۱۵۷۳ ۰۱۵۷۵ ۱۵۸۸ ۰۱۵۸۹ 
۳ ۷۲۲۴ ۷ ۰۱۱۵۴ ۰۱5۱۵۲ 
۳ ۷ 7 ۱۱۹۵ ۰۱۱۹۷ ۰۱۶۱۹۸ 
۰۹( ۹( ۱(۱(۱(۸(/(۵ ( ۷ (خظظ(۱(۱( ۷ (/(//۷(۱(۷ ۷ ۸ (۷ ۷ ۷ 2۰۲۳2۱۷۳۵ 
۵ ۲۲ ۱۸۳۲۰ ۰۱۸۳۸ ۰۱۸۴۰ ۱۸۵۲ 
۰ ۱۸۸ ۰۳۰۳ ۲۰۲۵ ۰۲۰۳۳ ۰۲۰۷ 
۴ ۳ ۰۲۱۵۲۰ ۲۲۱۸ 

هندوجچین» ۳۸۱ 


۸ ,/ایران باستان 


هند وستأن» ۲۱۵۲ 

هندوکش» ۳۰۴ 

هندوکه» ۱۲۸ ۱۳۵ ۱۸۳۰ 

هنیوخی»؛ ۲۰۲۷ 

هوار» ۷۸۲۰ 

هرتاأنّه» ۸۷۵7 ۰۱۳۲۷ ۱۳۲۸ 

هوتوم شنیدلر» ۲۱۹۰ 

هورالحویز» ۱۳۰ 

هورَخ شید ۳۳ 

هوزنیگ» ۳۸ 

هولوفرن؛ ۱۷۵۰ تا ۱۷۵۴ 

۵٩۴ هومبر؛‎ 

هومر»ه 4۲۴ ۵۷۱ ۷ ۰۵۹۷ ۰۱۰۰۴ ۰۱۳۹۳ 
۹ ۵( ۷۷ ۱۷۱۷۲ 

هومرنه» ۱۲۲۳ 

هومه‌ورکت» ۴۰۴ 

هون‌تینگ تون» ۱۳۲ 

هووادای ک ی؛ ۴۰۸۴ 

هووخشتر» ۰۱۸۲ ۱۹۴ تا 0۱5۷ ۱5۹ ۰۱۷۲ ۱۷5 تا 
۵۹ ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ ۱۹۳ ۴۱ ۱۴۹۲ ۱۱۴۴ 
۳ ۲۰۱۳ 

هی پازنس» ۱۰۴۷ 

هیپ پوسترات» ۱۹۰۴ 

هیپ‌پوکرات» ۵۵۸ 

هیپ پولیت» ۱۵۵۲ 

هیپ پوما کت» 1۹۵ 

هیپ پونیگوس» ۷۷۹ 

هیپ‌پیاس» ۰۵۳۱ ۵۳۰ ۰۵۵۸ ۵۵۹ ۰۵۰۱ ۵۱۲ 


۱۴۳ 


هیپ سید ۱۳۹۹ 

هید» ۱۰۸۰ 

هیدارن» ۴۴۴ ۱۵۴۴ 

هی دارنش؛ ٩۲۳‏ 

هی‌داسپ» ۰۱۱۰۱ ۰۱۴۵۹ ۰۱۴۰۰ ۰۱۴۶۲ ۱۴۰۴ 
۷ ۰ ۰۱۴۸۸ ۰۱۵۰۳ ۰۱۵۴۴ ۱۸۳۸ 
هیدراتس» ۱۴۹۲ ۱۴۹5 

۱٩۹۲۷ هیرکانوس؛‎ 

هیرکانی» ۲۰۱۳ 

هیرکانیوس» ۱۹۲۵ 

هیرمند» ۰۱۴۰ ۱۳۱ 

هیروده ۰۱۸۹۱ ۱۸۹۵ ۰۱۹۰۱۷ ۰۱۹۰۱۸ ۰۱۹۱۰ 
۱۰۱۲۱ 

هیروس ۱۹۲۱ 


هی رو یاس ۳۷ 
هیستاسپ» ۱۴5 ۰۲۹۸ ۰۳۰۷ ۰۳۱۳ ۸۳۱۵ ۳۲۳ 


۴۹۹ ۴۵۰ 0۳۸۸ ۰۳۷۲ ۳۷۳ ۰۳۹۱۸ ۰۳۱۴ ۴ 
"٩۰۵ ۳۳ ۴ 

هیش تیاه ۵۰۸ 

هیس تیه ۰۵۱۰ ۵۱۹ ۰۵۲۲ ۰۵۳۲ ۰۵۳۲۴ ۵۳۲۹ 
۳ ۴۳۵ ۰۱۳ ۵۵ ۹5۱۸ 

هتاز؛ ۱۴۸۸ 

هیلمند» ۱۳۹ 

هیاس ۱۳۳۸ 

هیمالایا؛ ۰۱۲۸ ۱۱۷۴۵ ۰۱۸۳ ۲۱۵۰ ۲۱۵۷ 
هی‌مر» ۰۱۸۵۰۱ ۱۸۵۱ 

هی مر ژوستن» ۱۸۵۰ 

هی‌مروس» ۱۸۵۲ 

هیمه ۰۵۴۱ ۵۴۲ 


۴۸ ٩۳۵ هینکس؛‎ 


هی یام پلیس» ۱۵۷ _ 


هی پراین؛ فد 

هی‌پرو پولیس» ۱۹۳۲ 

هی پرون» ۸۷۹۰ ۱۵۷۵ 
هی پرون‌شلی؛ ۱۵۷۴ 
هی‌یر و نیم» ۲۵ ۱۱۸۴۶ 
هی پر ونیموس» ۱۹۰۱ 


ی 
ثرا گراس» ۴ 
بازس؛ ۸۰۰ 
بازون ۱۸۱۸ 
یاشیل ایرماق؛ ۱۷۴۸ 
تافث ۳۳ 
یافث‌بن نوح» ۵۱5 
یاه ۱۱۷۲ ۱۹۸۱ 
پاقورت» 45 ۷۸ ۱۲۸۱ 
يا کسارت؛ ۱۸۲۰ 
یا کلاء ۱۳۳۹ 
پانزو» ۱۵۲ 
یاواناس؛ ۱3۹۹7 
یحیی زکریا؛ 0۲۰۷۹ ۲۰۹۹ 
یرت ۸۲۷ 
یزد» ۱۸۴۰ ۲۰۹۹ ۲۱۵۲ 
رد کرو ۲۱۴۴ 
یزدگرد اوّل ۲۱۵۴ 
زهگرد سوم ۲۰۷۷ 
یشوع» ۷/۸۹۸ 
یعقرب» ۱۳۴۷ ۱۱۲ 
یعقوب (ع)» ۱۲۷۲ 
یلیر یه ۱۳۵ 


یمن ۰۹۸ ۲۰۸۷ 


فهر ست اعلم ۳۱۳۱۹ 


بنیان؛ 5۵۰ 1۱۷ ۱۳۲۱۴ 


یوتاب» ۳۱۱۴۳ 


یوتاپا»ه ۱۹۵۰ 

۴٩۳ یوتییاه‎ 

یوستی» ۴۵۱ ۷۵۲ ۰۷۹۳ ۸۷۹۴ ۸۰۰ ۱۱۸۵ 
(ظ/( ۳( ( ( ۸ ۸35 4 
۰٩‏ ۲ ۰۷۲ ۲ ۲۱۴۳۲ ۲۱۴۴ 

یوسف فلاویوس ۸۷۱ ۷۵ ۰۱۷۴۰ 0۱۷۴۲ ۱۷۹۴ 
۵ ۰۱۸۴۵ ۰۱۸۴۰ ۰۱۹۲۵ ۰۱۹۵۴ ۱۹5۰۱ 
۲۳ ۲۳ ۰۱۹۱۴ ۰۱۹۸ ۱۹۷۰ 0۱5۹۷۲ 
۳ ۴ ۷۵ ۰۱۹۷۷ ۰۱۹۷۹ ۱۹۸۱ 
۰۱۹۹٩ ۰۱۹۹۱ ۰۱۹۸۷ ۰۱۹۸۵ ۲‏ ۲۰۱۰ 
۲۳ ۰ ۰۲۰۱۵ ۰۲۰۷۵ 0۲۱۰۰ ۲۱۴۸ 
۹ ۷ ۰۲۱۵۵ ۰۲۱۷۲ ۰۲۱۷۳ ۲۱۹۴ 
۵ ۲ ۲۲۰۲ 

یوشیّا» ۰۱3۹ ۱۷۱ ۱۷۲ 

پرلائوس» ۰۱۵۸۱ ۱۵۸۳ 

پرلاس» ۰۱۵۷۸ ۱۱۵۳ 

پولیان» ۸۳ 

یولیانی» ۱۰۰ 

یولیوس آلکساندر؛ ۳۰۳۳ 

پولیوس سزار؛ ۱۷ ۱۵۳۸ ۰۱۸۸۸ ۰۱۸۸۹ ۱۹۱۳ 
یولیوس کاپی» ۲۱۹۲ 

بولیرس کاپی تولینوس» ۹ :۸ ۲۰۴۰ ۲۰۴۳ 
۱۰۷ 

یولیوس مارثیالیس» ۲۰5۳ 

يَوَنْ» ۰۱۳۱۲ ۱۵۷۹ 


پونان» ۰۱۵ ۰۲۷ 0۲۸ ۳۹ ۵۴ ۵ ۷ ۸ ۱۳ 


۹ ۰۴ ۸۵ ۰۹۰ ۰۱۰۱۲ ۵۲۰۳ ۲۳۹ ۵۲۴۳ ۲۴۴ 
۲ تا ۰۲۵۴ ۰۲۰۲ ۰۴۱۶۰ ۱۴۳۹۱ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۵۱ 
۲ ۴۷۴ تا ۰۴۷۷ ۰۵۱۲ ۵۱۵ ۵۳۰ تا ۵۳۲ 


۰ / ایران باستان 


۵۵٩ ۰۵۵۱ 1 ۹ ۸‏ ۰۵۲۹ ۰۵۷۱ ۰۵۷۳ ۵۷۵ 
۱ تا ۰۵۸۴ ۵٩۲ ۰۵۹۰۱ ۰۵۸٩‏ ۰۵۹۴ ۰۵۹۸ ۰۱۹ 
۳ ۷6 ۲۴ ۰1۲۵ ۱۳۰ تا ۱۳۳ 
۰ ۰۵۲ ۸۵۴ ۱۱۳ 0۱۱۴ ۰۷۲ ۰۰۷۱ ۸۱ 
۲ ۷ تا ۸۱۸٩‏ ۰۵۹۱ ۰۹۳ ۹۴ ۵۱۹۷ 0۷۰۱۱ 
۰۷۰۱۹ ۰۷۱۲ ۰۷۱۳ ۵۷۱۷ ۵۷۲۲ ۷۲۸ ۰۷۴۰ 
۹ ۰۷۲ ۷۱۳ ۷۹۱۵ 1 ۸۷۷۰ ۷۷۵ 0۷۷۹ 0۷۷۹ 
۱ ۸۷۸۳ ۰۷۸۵ ۸۰۴ ۸۱۱۱ ۸۱۵ ۸۲۰ ۰۸۲۱ 
۹ ۸۸۸ ۸۷۸ ۸۱۷۹ 4۰۵ ۰5 ۱۲ ۰4۱۴ 
٩۲۴ ۰۲۲ ۷‏ تا ۲۸ ٩۴۰ ٩۳۰‏ تا 4۴۹ 
۵۵ ۰۹۱۹ ۰۹۷۳ ۹۸۰ تا ۰۹۸۲ ۹۸۲۰ تا 4۸۸ 
۲ ۸۹۹۳ ۰۹۷ ۹۸ ۱۰۰۱ ۰۱۰۰۲۱ ۰۱۰۰۷ 
۰ تا ۰۱۰۲۴ ۰۱۰۳۳ ۰۱۱۳۰ ۰۱۰۴۰ ۱۰۵۰ تا 
۵ ۲۴ ۰۱۰۸۵ ۰۱۰۸۲ ۰۱۰۹۰ ۰۱۱۰۳ 
۸ تا ۰۱۱۴۸ ۰۱۱۵۰ ۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۲ 
۹ ۷ ۳ ۷ ۰ ۰+۲۳ 
۹ ۰۲ ۲ ۰ ۰ ۱۳( 
۲ ۳ 4 ۰۱۳۷۵ ۱۳۳۸ ۰۱۳۴۰ 
۲ ۰۱۳۴۵ ۰۱۳۹۰ ۰۱۴۰۷ ۰۱۴۱۳ ۰۱۴۱۹ 


۸ ۰۱۳۳۵ ۰۱۴۵۴ ۰۱۴۷۱ ۰۱۴۸۱ ۰۱۴۹۸ 
۷ ۰۱۵۴۰ ۱۵۵۵ تا ۰۱۵۵۸ ۰۱۵۷۱ ۰۱۵۷۲ 
۰۹ ۷ ۲ ۲ 2 
۷۸ ۷ تا ۰۱۱۳۰ ۰۱۱۳۸ ۱:۵۱ ۰۱۱۵۲ 
۲ ۸ تا ۰۱۰۷۷ ۰۱۱۸۴ ۰۱۰۸۸ ۰۱۹۸۹ 
۰ ۲ ۷ ۴ تا ۰۱۷۰۱ ۰۱۷۲۵ 
۳ ۷۷ ۰۱۷۷۷ ۰۱۷۷۹ ۰۱۷۸۲ 4۱۱۷۸۳ 
۰ ۲ ۲ ۲ ۰ ۰ 1 
۱ ۱ ۲۰۲۳ ۰۲۰۳۰ ۲۱۳۴ 

پونیه ۰۳۹۵ ۵۵5 ۰۵۷۴ ۷۵ ۸۷۱ ۱۰۲۵ 
۵ ۳ ۳۹ ۰۱۴۷۹ ۰۱۵۴۲ ۰۱۷۰۰ 
۰۹ ۲ ۲ - ۰ ۰ ۱ 
تُوبان» ۱۷۹۷ 

بهردا» ۳۴۲ ۸۷۸۷ ۷۸۸ ۰۷۸۹ ۵٩‏ 44۵۸ ۳۸۴۳ 
بهردیه (ایدومه)» ۱۷۳۲ 

یو ۰۳۴۷ ۵۳۴۸ ۳۸۲ تا ۰۳۸۴ ۰۷۸۸ ۹۵۰ تا ٩۵۸‏ 
بهویا؛ ۱۷۲ 

یهویا کین» ۱۷۲ 


1 ۱ 


1 
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شکار خرس (مطابق کتاب فلائْدن و کشث) 
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4۳۹ ۳۰ و ربیب 





ححا 


ری دبو 


اری برحسته از گودرز اشکا: 
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کتاب 
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حخا 


ری دیو 


اری بر 


جسته از یک مغ (مطابق کتاب لاند 
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کشت ) 





بیش چ ۲ج گر کت 6 6 ۲ کوک 66کس 















۳۰ و حوجع ۱۲۵ ۲ مس 6 مکی ۶ 
۰ حسوج روج و کرک وک ؟ر جبو هس ۲ ۵ج که گن بو (ک۲ ۲ج گس سکس و 














بر روی ظرفی از جنس نقره متعلق به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم میلادی 
شکار شبر توسط شاه پارت نقش بسته است. 
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قیمت ؛ ۰ ۰ ۷۵۰ تومان 





ط‌جلد 


زقلی‌راده ۸۴۹۷۲ 


مّ 99 ارات‌نگاه 


